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لو 1 
پلب آتل غضر ریش خای الا نات خصری محقه ای آاله خی الم عفام 
فا الق تیش کوک عم رال سل ارات اه ی لب هنت زر 


هو از نوالقایم مُحقد صلی اللّه علبّهِ و آله ابن عبدالله بن عیدالمطلب ین 
بن فهّر بن م ایک ب بن اللضُْر بن کنانه بن یمه بن مدُرکه بن الیاس بن 
مضرین ۱ 


روایت شده از حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: (اذ | 
بلغ فتسی الی غدنان قانشی۱ 1۱ لهدا ها بالایر. آ- عینان را ذکر نکردیمر. 


وق ار سره ی احال این عبات ال کی کم ای سای را 
فرموده : بدان که اجماع علمای امامیه منعقد گردیده است بر انکه پدر و 
مادر حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و جمیع اجداد و چذات آن 


حضرت تا آدم علیه السْلام همه مسلمان بوده اند و تور آن حضرت در 
صَلب و رجم مشرکی قرار نگرفته است , و 
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1- 1. بحارالانوار 15/105. 


شبهه در نسب آن حضرت و آباء و امقهات آن حضرت نبوده است و احادیث 
هتهابزم اه ط فرحاصه وعاته بر این حضامنم حلالت زارد 


بلکه از احادیث متواتره ظاهر می شود که اجداد آن حضرت همه انبیا و 
اوصیا و حاملان دین خدا| بوده اند و فرزندان اسماعیل که اجداد ان حضرت 
اند اوصیای حضرت ابراهیم علیه السلام بوده اند و هميشه پادشاهی مکه و 
حجابت خانه کعبه و تعمیرات با ایشان بوده است و مرجع عامّه خلق بوده 
اند در ها ابراهیم علیه السّلام در میان ایشان بوده است و ایشان حافظان 
ان تشر بعمت نود آنوه. بخ مکوییر عضیت: میت کردند فاد آتیا وا به یکدیگر 
می سپردند تا به عبدالمطلب رسید. و عبدالمطلب ۱ص و 
گردانید و ابوطالب کتب و آثار انبیا علیهم السّلام و ودایع ایشان را بعد از 
بفنه نایم خضرت: رسالت سام صلی. الله علیة و ال سم ود امن 
(1) 


اینک شروع کنیم به ذکر حال آن بزرگواران : 


همانا (عذنان ) پسر (آدد) است و نام مادرش (بلهاء) است , در ایام کودکی 
آثار رشد و شهامت از جبین مبارکش مطالعه می شد و کاهنین عهد و 
منجمین ایام می گفتند که از نسل وی شخصی پدید آید که جنْ و انس 
مطیع او شوند و از این روی جنابش را دشمنان فراوان بود چنانکه وقتی 
در بیابان شام هشتاد سوار دلیر او را تنها یافتند به قصد وی شتافتند عذنان 
یک. تنه. با اینشان چنگ. کرد چندان. که اسبش کشته شد بسن بياده با آن 


جماعت به طعن و ضرب مشغول 
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1- 2. بحارالانوار 15/117 


بود تا خود را به دامان کوهی کشید و دشمنان از دنبال وی همی حمله می 
بردند و اسب می تأختند ناگاه دستی از کوو به درشده گریبان عدنان را 
بگرفت و برتیغ کوه کشید و بانگی مهیب از قله کفه به زیر امد کهبدشمتان 
عدنان از بیم جان پدادند. وان نید از معخرات. پفخیر اخن الرمان: فضلی 
لاه هه الم هسام رو 


بالجمله : چون عدنان به حدٌ رشد و تمیز رسید مهتر عرب و سید سلسله و 
قبله قبیله امد چنانکه ساکنین بطحا و سکان یثرب و قبایل بژ حعم او را 
مطیع و منقاد بودند و چون (بحْتُ نضر) از فتح بیت المقذس بپرداخت 
تسخیر بلاد و اقوام عرب را تصمیم داد و با عدنان جنگ کرد و بسیاری از 
انصار او بکشت و عاقبت بر عدنان غلبه کرد و چندان از مردم عرب 
هس اقامت برای عدنان و مردان او نماند. لاجرم هر تن 
به طرفی گریخت و عدنان با فرزندان خود به سوی یمن شد و آن ماءمن 
را وطن فرمود و در آنجا بود تا وفات کرد. 

ق آوه تم یس بود که از جخمله فعد وی وین و ار ون دتم ودآن 
نور روشن که از جبین عذّنان درخشان بود از طلعت فرزندش معدٌ طالع 
بو و این نور همایون بر وجود پیغمبر اخر الژمان دلیلی واضح بود که از 
صلبی به صْلبی منتقل می شد, و چون ان نور پاک به معذ انتقال یافت و 
بح بح نضر) نیز از جهان شده بود و مردم از 
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شر او ایمنی یافته بودند کس به طلب معدٌ فرستادند و جنابش را در میان 
قبایل عرب آوردند و معدٌ سالار سلسله گشت و از وی چهار پسر پدید آمد 
و نور جمالش به پسرش (نزار)(1) منتقل شد, مادر نزار مَعانه بنت حوشم 
از قبیله جَرْهم است . آنگاه که نزار به دنیا آمد پدرش نگاه کرد به نور 
نبلٍت که در میان دیدگانش می درخشید سخت شادان شد و شتران 
قربانی کرد و مردم را اطعام نمود و فرمود: 


ءِ 
لا 
(ان ه ذا له نز فی حقّ ه ذا المولود)؛ 


هنوز اینها اندک است در حق این مولود. گویند هزار شتر بود که قربانی 
کرد و چون (نزار) به معنی (اندک ) است ان طفل به نزار نامیده شد و 
چون به حدٌ رشد رسید و پدرش وفات کرد نزار در عرب مهتر و سید قبیله 
گشت و چهار پسر از وی پدیدار گشت و چون اجل محتوم او نزدیک شد از 
شبات. باجته. نا فرز ندان به عکه شعطفه آمد. و کر شنم عفات کرد ه نام 
پسران او چنین است : 


ال : ربیعه , دوم : اءنمار. سوم : مُضر, چهارم : ایاد. و از برای ایشان 
قصّه لطیفه ای است معروف (2) در مقام تقسیم اموال پدر و رجوع 
ایشان به حکم افعی خُرمی که در علم کهانت مهارتی تمام داشت و در 
نجران مرجع اعاظم و اشراف بود و از (اءتمار) دو قبیله دید آمد: خشعم 
و بجیله ها وا 
۱ ۵ حضحای کرت ات و از 
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2 4. هر که طالب است رچوع کند به (اذکیاء) ابن جوزی يا به (حیاه 
الحیوان ) در (افعی ) يا به مجلد اوّل (ناسخ التواریخ ) (محدذث قمی رحمة 
اللهَْ) 


ربیعه و مضر نیز قبایل بسیار پدیدار شد چنانکه یک نیمه عرب بدیشان 
نسب می برند و بدین جهت در کثرت ضرب المثل گشتند. 


[5 ر فضیلت ربیعه و مُضر بس است خبر نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلم : 
(ا شا خضر و ویقه ما مفا فسلم ان اضر دول ۱ ساصو 
است و آن شیر است پیش از آنکه ماست شود و اسم مُضر, عمرو است و 
مادر تشن سود نت عی آست ور روت آن ایا آمهمل ده بوده 
بعد از پدر سید سلسله بود و اقوام عرب او را مطیع و منقاد بودند و 
همواره در ترویج دین حضرت ۳ خلیل علیه السْلام روز می گذاشت و 
مردم را به راه راست می داشت . گویند از تمامی مردم صورتش نیکوتر 
بود و او ال کسی است که آواز دی را برای شتران خواند(3) و از وی 
دو پسر به وجود آند یکی عیلان (4) که قبایل بسیار از آوبدید آفد. 


دیگر الیاس که نور پیغمبری بدو منتقل شده بود لاجرم بعد از پدر در میان 
قبایل بزرگی یافت چتانکه او را سیّد العشیره لقب دادند و آمور قبایل و 

مات ایشان به صلاح و صواب دیداو فیصل می یافت و تا آن روز که نور 
محقدی صلی اللّه علیه و آله و سلم از پشت او انتقال نیافته بود گاهی از 
صْلب خویش زمزمه تسبیح شنیدی و پیوسته عرب او را معظم و بزرگ 
شمردندی مانند لقمان و اشباه او. 


مادرش رباب نام دارد و زوجه اش لیلی بنّت خلوان قضاعیه یمنیه است که 
او را (ختدف ) گویند 
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1- 5. (مّضر) و (ربیعه ) را دشنام ند هید ونر که ان خه مان بوده آند. 
ر.ی : (ترجمه تاریخ یعقوبی ) 1/285, (کنز العمال ) حدیث 34119 . 

2- 6. (مُضر) به ضم میم و فتج ضاد معجمه است : 

3- 7. (اءنساب الاشراف ) 1/37, تحقیق دک کار و کر زو ای 

4 8. (عیلان ) به فتح عین مهمله و سکون یاء. 


و او را سه پسر بود: 1 عمرو 2 عامر 3 غمیرا. گویند؛ چون پسران وی به 
حد بلوغ و رشد رسیدند روزی عمرو وعامر با مادر خود لیلی به صحرا 
رفتند ناگاه خرگوشی از سر راه بجنبید و به یک سو گریخت و شتران از 
خرگوش برمیدند عمرو و عامر از دنبال خرگوش تاختن ِِ عمرو 
نخست او را بیافت و عامر رسید و آن را صید کرده کباب کرد. لیلی را از 
این حال سرورری و عُجّبی روی آورد پس به تعجیل به نزدیک الیاس آمد و 
چون رفتاری به تبحْتر داشت الیاس به او گفت : این تخندفین (خِندفه آن را 
کوینة که,رفتارش به جلالت و تبختر باشد) لیلی: گفت: : همیشه بر انز شما 
به کبر و ناز قدم زنم و از این روی الیاس او را خنّدف نامید و آن قبایل که 
با الیاس نسب می برند بنی خندف (1) لقب یافتند و از اين روی که عمرو 
آن خرگوش را یافته بود الیاس او را (مَدُرکه ) لقب داد و چون عامر صید 
آن کرد و کباب ساخت (طابخه ) نامیده شد. 


و چون عمیرا در اين واقعه سر در لحاف داشت و طریق خدمتی نپیمود به 
قمعه ملقب گشت و بالجماة ؛ خندف الیاس را بسیار دوست می داشت . 
اد و در وه 
بر نخاست و سقفی بر او سایه نیفکند تا وفات یافت .(2) 


بالجمله ؛ نور نبّت از الیاس به مد که (3) انتقال یافت و بعضی گفته اند 
۱ 
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1- 9. به کسر خاء و دال مهمله مکسوره بر وزن زیرح واز این جهت 
یزیدلعین هنگامی که سر مبارک حسین علیه السّلام را نزد او نهاده بودند و 
اشعاری می خواند خود را به ختدف نسبت داد و گفت : (لست من خندف 
ان لمْ انتقم ) الخٌ و حضرت زینب علیها السلام در مقام جواب او در خطبه 
فرمود: (و کیّف بُرْتجی من لفظ فُوهٌ ابا الا زکیا) الخ کنایه از آنکه چرا 
خودت را نسبت به (خندف ) می دهی بلکه یاد کن جدّه ات هند جگرخواره 
تاو او مسا ال عم سای سا مس خر 
نشیندی که از او و سه کس او به چه رسید پدر او لب و دندان پیمبر 
بشکست مادر او جگر عم پیمبر بمکید او بناحق , حق داماد پیمبر بستا پسر 
او سر فرزند پیمبر ببرید بر چنین قوم 2 
و رال ت رست تصیتصت اد 

2 10. (اءنساب الاشراف ) 1/39 40 


3- 11. (مَذ رکه ) به ضم میم و کسر راء. (محدث قمی رحمه الله ). 


کرد هر شرافتی را که در پدرانش بوده و او را ابوالهذیل می گفتند. زوجه 
اش (سلمی بنت اسد بن ربیعه بن نزار) بود و از وی دو پسر آورد یکی 
تا 0 ی 
منتقل شد و او بعد از پدر حکومت قبایل عرب داشت و او را سه پسر بود: 
1 کنانه 2 هون 3 اسد. و کنانه (2) مادرش عوانه ینت سعد بن قیس ین 
عیّلان بن مٌضر است و کنیتش ابونضر چون رئیس قبایل عرب گشت در 
خواب به او گفتند که (بره بنت مر بن اد بن طابخه بن الیاس ) را بگیر که 
از بطن وی باید فرزندی یگانه به جهان آید. پس کنانه , بژه را تزویج نمود و 
از وی سه پسر اورد: 


1 نطر 2 ملک 3 ملکان ونیز هاله راکه از قبیله اءرّد بود به حباله نکاج در 
آورد و از وی پسری آمزد حتفی. بف. ( یو مناه ) و در جمله پسران نور 
نبوی از جبین نضر ساطع بود وجه تسمیه او به نضر(3) نضارت وجه اوست 
واو را قریش نیز گویند و هر قبیله ای که نسبش به نضر پیوندد. او را 
قریش خوانند و در وجه نامیدن نضر به قریش به اختلاف سخن گفته اند و 
شاید از همه بهتر آن باشد که چون نضر مردی بزرگ و باحصافت بود و 
سیادت قوم داشت پراکندگان قبیله را فراهم کرد و بیشتر هر صباح بر سر 
خوان گسترده او مجتمع می شدند از این روی (قریش ) لقب یافت ؛ چه 
(تقژش ) به معنی 
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رت 
۳ 34 چا 
۹ 


(تجمع ) است و نضر را دو پسر بود یکی مالک و دیگری یخْلد و نور نبوّت 
در جبین مالک بود و مادرش عاتکه بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن عیلان 
است و مالک را پسری بود فهّر(1) نام داشت و مادرش جندله بت حارث 
جَرْهمیّه است و فهّر رئیس مردم بود در مکه و او را جمع آورنده قریش 
۳۳ با : 1 غالب 2 محارب 
3 حارث 4 اسد. از میان همه نور نبوّت به (غالب ) منتقل شد. 


و (غالب ) را دو پسر بود از سلمی بنت عمرو بن ربیعه خزاعیه : 1 لوی 2 
تیم . و نور شریف نبوّت به (لوی)(2) منتقل شد و آن تصغیر (لا ی ) است 
که به معنی نور است و او را چهار پسر بود: 1 کعب 2 عامر 3 سامه 4 


مادرش ماریه دختر کعب قضاعیه بوده و کعب بن لو از صنادید عرب بود 
و در قبیله قربش از همه کس برتری داشت و درگاهش ملجاء و پناه 
پناهندگان بود و مردم عرب را قانون چنان بود که هرگاه داهیه عظیم یا 
کاری معجب روی می داد سال آن واقعه را تاریخ خویش می نهادند. لا 
جرم سال وفات او را که 5644 بعد از هبوط ادم بود تاریخ کردند تا عام 


1 مره (3) 2 عدی 3 هصیص , و هصیص (به مهملات کزبیر) از برادران 
ص: 86 


۳ 16 0 و و ی ۱ ۳ 
3- 17. (مژه ) به ضم میم و تشدید راء. (محدث قمی رحمه الله ) . 


دیگر بزرگتر بود و او را پسری بود به نام عمرو و عمرو دو پسر داشت 
0 3 (جمح )(1) و به (سهم ) منسوب است عمر و عاص 
و به (جمح ) منسوب است عثمان بن مظعون و صفوان بن امیه و 
ابومخ وره کهسو ان بقضیر صلی ال یه و له وسلم ود ده کت بن 
کعب منسوب است عمر بن خطاب و مره بن کعب همان است که نور 
موه ضای ال هو ال ساسا ز کعب به وی منتقل شده و او را سه 
پسز بود. 


کلاب مادرش هند دختر سری بن ثعلبه است و دو پسر دیگر تیم (بفتح تاء و 
سکون یاء) و بقظه (به فتح یاء و قاف ) و مادر این دو پسر بارقیه و به تیم 
منسوب است قبیله ابوبکرو طلحه ؛ و یقظه را پسری بود مخزوم نام که 
قبیله بنی مخزوم به وی منسوبند و از ایشان است ام سلمه و خالد بن 
الولید ی و ی ی و 
ار و مت ی ال وا وهای 
وقاص و عبدالژحمن بن عوف , دوم قصوخ(2) و نامش زید است و او را 
قصیّ گفتند بدان جهت که مادرش فاطمه بنت سعد بعد از وفات کلاب به 
ربیعه بن حرم قضاعی شوهر کرد. زهره راکه فرزند بزرگترش بود در مکه 
بگذاشت و قصی را که خردسال بود با خود برداشت به اتفاق شوهرش به 
میان قضاعه آمد و چون فصو از 


ص : 9 
که تیم وف خیم (فحوت قعن ره اه ) 


2 19. (قصی ) به ضمٌّ قاف و فتح صاد مهمله و یاء مشدّده . (محدث قمی 


مکه دور افتاد او را فصیّ گفتند که به معنی دور شده است و چون قصی 
بزرگ شد هنگام حجّْ مادر خود فاطمه را با برادر مادری خود زژاح (1)بن 
ربیعه وداع کرد به اتفاق جماعتی از قضاعه که عزیمت مکه داشتند به مکه 
آمد و در آنجا در نزد برادر خود زهره بماند چندان که به مرتبه ملکی رسید. 


قسمت دوم 


و در آن زمان بزرگ مه خلیّل بن حبسیبّه (2) بود و در مردم خزاعه که بعد 
از خژهمیان بر مکه مستولی شده بودند حکومت داشت و او را دختران و 
۳9 بود او از جمله دختران او خُبّی (3) بود قصیّ او را به نکاح خود 
درآورد و از پس آنکه روزگاری با او هم بالین بود پلای وبا و رنج رعاف (4) 
در مکه پدید آمد پس جلیل و مردم خزاعه از مکه به در شدند. جلیل در 
بیرون مکّه بمرد و هنگام رحلت وصیّت کرد که بعد از او کلید داشتن خانه 
مکه با دخترش خبّی باشد و ابوعْیّشان الملکانی در اين منصب حجابت با 

کب متشارکت. کند. و این کار مدینکونه پورگ راوشد تا فصو را یهار 
تفه نف رسب اوه 


1 عبّد مناف 2 عبد العر ی 3 عبدالقصیه 4 عبّذٌ الذ ار. 
عضی, با خبی کفت * سزاوار اشت که کلید خانه مک را به پشرت عبدانداز 


سپاری تا این از فرزندان اسماعیل علیه السّلام به در نشود, حبّی 


گفت : من از فرزند خود هیچ چیز دریغ ندارم امّا با اوعَیْشان که به حکم 
۱ : چاره آن بر 
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1- 20. زراح (نسخه بدل ). 
2 21. بهحای همست سحای پی شن صت اه ]| تخت فص رحمه الا ] 


3 2 به ضم حاء مهمله تشدید باء موخده مخت قمی وه لت 
4 23. جاری شدن خون از بینی , خون دماغ (فرهنگ معین 2/1661) 


من آسان است ..پس خبّی حقّ خویش را به فرزند خود عبدالدار گذاشت و 
قصی از پس چند روزی به طائف رفقت و انوغیتشان در آنجا بود. شبی 
ار بیان بزمی آراست و به خوردن شراب مشغول شد؛ قصیٌ در آن 
مجلس حضور داشت چون ابوعْبُّشان را نیک مست یافت و از عقل بیگانه 
اش دید منصب حجابت مکه را از او به یک خیک شراب بخرید و اين بیع را 
سخت محکم کرد و چند گواه بگرفت و کلید خانه را از وی گرفته و به 
شاب ام که امه له رااعس سا و درا عیفر 
خود غندالدار عاد هه از آن سهی ایه‌غیشان کون از خستی, به. هون آمد 
سخت پشیمان شد و چاره ندید و در عرب ضرب المثل شد که گفتند: 


۶ 
(اخمقّ من ابی غَْبّشان , اندمْ من ابی عُبّشان , احَسرّ صفقه من ابی 
غبُشان ). 


بالجمله , چون قصی مفتاح از ابوغبشان 
شد منصب سقایت و حجابت و رفادت ولوا و ندوه و دیگر کا ها مخصوص 
او گشت و (سقایت ) آن بود که حاجیان را آت 1 
داش حانهشکمر| کفتندی‌ نو اف عاخیان را به خانه مکه راه دادی و (رفادت 
)یه مغ طعام داون: است ورس بود که:-هز تسال عندان ظعام. فراهم 
کردندی که همه حاجیان را کافی بودی و به مَردلفه آورده بر ایشان بخش 
فرمودی و (لوا) آن بود که هرگاه فصو سیاهی از مکه بیرون فرستادی 
برای امیران لشکر یک لوا بستی 
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وا هد رشول دا صلی الیو الف‌مشلم این قانون کز شان» اولاد 
قصی برقرار بود و (نذوه ) مشورت باشد و آن چنان بود که قصیٌ در جنب 
خانه خدای زمینی بخرید و خانه ای بنا کرد و از آن یک در به مسجد 
گذاشت و آن را د ارالدُوه نام 17 
در آنجا انجمن کرده شوری افکند. 


همسایه خدائید و اهل بیت اوئید و حاجیان میهمان خدا و ژوار اویند: ۰ پس بر 
شما هست که آیشان را طعام و شراب مها کنید تا آنکه از مک خارج 


شوند. و قریش تازمان اسلام تور ار بو بودند آنگان فضت ر مین مکه را 
چهار قسم نمود و قریش را ساکن فرمود. 

اما بنی خُزاعه و بنی بکر که در مکّه استیلا داشتند چون غلبه قصی را دیدند 
و کلید خانه را به دست بیگانه یافتند سپاهی گرد کرده با او مصاف دادند و 
در دفعه اوّل قصیٌ شکست خورد. پس برادر مادری قصی (زژاج بن ربیعه 
) با دیگر برادران خود از ربیعه با جماعتی از قضاعه به اعانت قصی آمدند 
تا ی و و 
دادند و او اول ملک است که سلطنت قریش و عرب یافت و پراکندگان 
قریش را جمع کرده و هرکس را در مکه جائی معیّن بداد از اين جهت او را 
(مَجمع) گفتند. 

قال الشاعر: 

بوک قصیٌ کان یٍْعی مَجمعا 

ات 
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ال القبائّل من فهر(1) 


و قضی چنان بزرگ شد که هیچ کس بی اجازه او هیچ کار نتوانست کرد و 
هیچ زن بی اجازه و رخصت او به خانه شوهر نتوانست رفت و احکام او در 
میان قریش در حیات و ممات او مانند دین لازم شمرده می شد. 


پس قصوث ملصب سقایت و رفادت و حجابت و لوا و دارالندوه را به 
پسرش عبدالذار تفویض نمود و قبیله نی شیبه از اولاد و 
را به میراث همی داشتند و چون روزگاری تمام برآمد قصی وفات یافت و 
او را در حجّون (2)مدفون ساحتند و مر دی صلن الا علیم و آلف وه 
سلم از قصی به عید مناف انتقال یافت و عبدمناف را نام , مُغیّره بود و از 
غایت جمال (ققر النطخا اقب دانست و کت : ایفعدال سس است. اد 
عاتکه دختر مژه بن هلال سلمیه را تزویج کرد و وی دو پسر تواءمان ۱ 
ولو نشدند-خانکه مضانی: اسان به. هم پپوسکی داشت :با در 
ایشان را از هم جدا ساختند یکی را (عقرو) نام نهادند که هاشم لقب یافت 
و دیگری را (عبدالشمس ). 


یکی از عقلای عرب چون این بدانست گفت : در میان فرزندان اين دو 
پسر جز با شمشیر هیچکار فیصل نخواهد یافت و چنان شد که او گفت ؛ 
زیرا که عبدالشمس پدر امیه بود و اولاد او هميشه با فرزندان هاشم از در 
خضمی بودند وشمشیر آخته داشتند و عبدمناف غیر از این دو پسر, , دو پسر 
دیگر داشت یکی (الطب ) که از قبیله اوست غبیده بن الحارث و شافعی 
, و پسر دیگرش 
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1- 24. (اءعنساب الا شراف ) 1/74 . 


2- 25. (حجون ) به فتح حاء مهمله و ضمّ جیم و سکون واو ؛ نام قبرستانی 
است در بالای مکه . (محدذث قمی ؛ ) . 
۱0 


ات که ی رعش به او منسوب است . و هاشم بن عبد 
مناف را که نام او عمرو بود از جهت علّو مرتبت او را (عقرو الْْلی ) می 
گفتند و از غایت جمال او را و مطلب را (البدُر ان )(1) گفتندی و او را با 
مب ال ات ما ی ها 


بالجمله چون هاشم به کمال رشد رسید آثار فتت و مروت از وی به 
ظهور رسید و مردم مکّه را در ظلّ حمایت خود همی داشت چنانکه وقتی 
در مکه بلای قحط و غلا پیش آمد و کار بر مردم صعب گشت هاشم در آن 
قحط سال, همی به سوی شام سفر کردی و شتران خویش را طعام بار 
کرده به مکه آوردی و هر صبح و هر شام یک شتر همی کشت و گوشتش 
را همی پخت آنگاه ندا در داده مردم مکه را به مهمانی دعوت می فرمود و 
نان در آب گوشت ثرید کوده دسا نمی که ر اند آن ان وی او را( هانم 
) لقب دادند؛ چه (هشم ) به معنی شکستن باشد. 


یکی از شاعران عرب در مدح او گوید: 

شعر : 

عمژو الْغلی هشم الترید مه 

قوّم بمکه مُسنتین عج اف 

ثسبث الیّه الرحْلت ان کلا هم | 

سیر الشتاء و رخلة الأصی اف 

و چون کار هاشم بالا گرفت و فرزندان عبدمناف قوی حال شدند و از اولاد 
ی او ار اما هس ی رم 
دل بدان نهادند که منصب سقایت و رفادت و حجابت و لوا و دارالئدوه را 
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1- 27. دو ماه درخشان 


از اولاد عبدالذار بگپرند و خود متصلاف شوند و در این مهم عبدالشمس و 
هاشم و نوفل و مطلب این هر چهار برادر همداستان شدند و در این وقت 
ی اه رال ار ز عامرین سار وهای بن وال اتود و حون 
او از اندیشه اولاد عبدمناف آگهی یافت دوستان خویش را طلب کرد و 
اولان اف اعا ‏ انضار خفص اف راهم کر 


در این هنگام بنی اسد ین عبدالعژی بن قصی و بنی زره بن کلاب و بنی 
1 


تیم بن مه و بلی حارثت بن فهر از دوستان و هواخواهان اولاد عبدمناف 
کشتند. 


پس هاشم و برادرانش ظرفی از طیب و خوشبوئیها مملوٌ ساخته به 
مجلس حاضر کردند و آن جماعت دستهای خود را به آن طیب آلوده ساخته 
دست به دست اولاد عبدمناف دادند و سوگند یاد کردند که از پای ننشینند 
تا کار به کام نکنند و هم از برای تشیید قسم به خانه مکّه درآمده دست بر 
کعبه نهادند و آن سوگندها را مو کد ساختند که هر پنچ منصب را از اولاد 
عبدالذار بگيرند. 


و از این روی که ایشان دستهای خود را با طیب آلوده ساختند آن جماعت 
را (مطیبین ) خواندند و قبیله بنی مخزوم و بنی سهّم بن عمرو بن هصیّص 
و بتی عدی بن کعب از انصار بنی عبدذالد ار شدند و با اولاد عبدالذار به 
خانه مکه امدند و سو گند یاد کردند که اولاد عبدمناف را به کار ایشان 
مداخلت ندهند و مردم عرب این جماعت را (اخلاف ) لقب دادند و چون 


خماعت:اصاا فد مط از بت کی وی ناه مات 
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مقاتله طراز کردند دانشوران و عقلای جانبین به میان درآمده گفتند: این 
جنگ جز زیان طرفیّن نباشد و از اين آویختن و خون ریختن قریش ضعیف 
کرتند و قبایل عرب بذیسشان فر ون کهیند تفت آن است که کار به صلح 
رود. و در میانه مصالحه افکندند و قرار بدان نهادند که سقایت و رفادت با 
اولاد عبدمناف باشد و حجابت و لوا و دارالندوه را اولاد عبدالذار تصرف 
کنند, پس از جنگ باز ایستادند و با هم به مدارا| شدند آنگاه اولاد عبدمناف 
از نهر آن "نو منت با هم. قرعه زدند و ان هر دوبه‌ تام هاشتم بر امد . پس 
در میان اولاد عبدمناف و عبدالذار مناصب خمسه همی به میراث می رفت 
چنانکه در زمان حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم عثمان بن ابی 
طلحه پن عبدالعزی بن عثمان بن عبدالدار کلید مکّه داشت و چون حضرت 
فتخ: هکه. کرد +عتمان. را لین و مفتاح را بدو داد و اين عثمان چون به 
۱ ۱ب وب ۱ 


اما لوا در میان اولاد عبدالذار بود تا آن زمان که مه مفتوح گشت ایشان 
به خدمت آن حضرت رسیده عرض کردند: (اجعل اللواء فين ا). 

آن ی در جواب ب فرمود: (الاسَلامٌ اوسع من ذلک) کنایت ات اند اسلام 
ار ان خزر کی اس کر سک خافوان رایات فتح آن بسته شود. یس آن 


قانون برافتاد و دارالندوه ۳ زمان معاویه برقرار بود و چون او امیر شد آن 
خانه با ان ال نوا ار سوه درا ماه 
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کرد. 


انشا سقایت: و زفادت. آن-هاشم. نم مرآدرسش. فطل ریق و از اوه 
عبدالمطلب بن هاشم افتاد و از عبدالمطلب به فرزندش ابوطالب رسید و 
چون ابوطالب اندک مال بود برای کار رفادت از برادر خود عبّاس زری به 
فرض گرفت و حاجیان را طعام داد و چون نتوانست اداء آن دین کند 
منصب سقایت و رفادت را در ازای آن قرض به عبّاس گذاشت و از عبّاس 
به پسرش عبدالله رسید و از او به پسرش علی و همچنان تا غایت خلفای 


بالجمله ؛ چون صیّت جلالت هاشم به آفاق رسید سلاطین و بزرگان برای او 
هدایا فرستادند و استدعا نمودند که دختر از ایشان بگیرد شاید نور محشدی 
لین اللم اوه و الم ما کهیر جیین انیت ایشاق. فتعل کردم و 
هاشم قبول نکرد و از تجبای قوم خود دختر خواست و فرزندان ذکور و 
انات ۷ است که پدر فاطمه والده حضرت امیرالمو 
منین علیه السلام است ولکن نوری که در جبین داشت باقی بود. پس شبی 
از شبها بر دور خانه کعبه طواف کرد و به تضرّع و ابتهال از حق تعالی سو 
ال کرد که او را فرزندی روزی فرماید که حامل آن نور پاک شود. پس در 
خواب او را امر کردند به (سلمی ) دختر عمروبن زید بن لبید از بنی الثجار 
که در مدینه بود پس هاشم به عزم شام حرکت فرموده و در مدینه به خانه 
عمرو فرود شده دختر او سلمی را به حباله نکاج درآورد و عمرو با هاشم 
پیمان بست 
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دختر خود را به تو دادم بدان شرط که اک از او فرزندی به وجود آید 
همچنان در مدینه زیست کند و کس او را , به مکه نبرد. هاشم بدین پیمان 
رضا داد و در مراجعت از شام سلمی را به مک آورد و چون سلمی حامله 
شند به ید المطلب: یا : ان موی که نوم نود آمرا ترداسه کر نایم به 
مدینه آورد تا در آنجا وضع حمل کند و خود عزیمت شام نمود و در غزه (1) 
که مدینه ای است در اقصی شام و مابیّن او و عشقلان دو فرسخ است 
وفات فرمود: 


اقا از آن وی ضلمی , عبدالمطلب را بزاد و او را عامر نام کرد و چون بر 
تفت ضوی نید :دای آق‌وا (شیبه ] کفنند. و سافی همی تست آو.قرمود با 

پمین از شمال بدانست و چندان نیکو خصال و ستوده فعال برآمد که (شْیِبه 
الحعن لقب بات ور ان عقت ع اسطلت ور نوم موی لد 
خانه کعبه کعبه و کمان اسماعیل و علم نزار او را بود و منصب سقایت و رفادت 
اور داشت:: پن فطلب به قذیته آمد و برادرزاده خود را بر شتر خویش 
ردیف سا هن مک آ ورد قریش چون او را دیدند چنان دانستند که مطلب 
در سفر مدینه عبدی خریده و با خود آورده لاجرم شیبه را غیو | فطلتب 
خواندند و به این نام شهرت بافت 


آ آن:بشن که مطلت:به خانه خویش. شد بدا لمطلب را خامه ها تنکو در 
بر کرد و در میان بنی عبدمناف او را عظمت بداد و 
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1- 28. به فتح معجمتین . 


ملکات ستودم او روز تا روز بر مردم ظاهر شد و نام او بلند گشت و چنین 
بزیست تا مطلب وفات کرد و منصب رفادت و سقایت و دیگر چیزها بدو 
منتقل گشت و سخت بزرگ شد چنانکه از بلاد و امصار بعیده به نزدیک او 
تحف و هدایا می فرستادند و هر که را او زینهار می داد در امان می 
زیست و چون عرب را داهیه پیش امدی او را برداشته به کوه ثبیر بردی و 
قربانی کردندی و اسعاف حاجات را به بزرگواری او شناختندی و خون 
قربانی خویش را همه بر چهره اصنام مالیدندی :سا عیدالمطلت. خر خدای 
یگانه را ستایش نمی فرمود. 


بالجمله نخستین ولدی که عبدالمطلب را یدید آمند حارت بود از این روی 
عیدالعطلت. فکنی به ابوالحارثت » گشت و چون حارث به حدٌ رشد و بلوغ 
وتتتد ید آعا اف ور کر ار ب ماءمور شد به حفر چاه زمزم . 


همانا معلوم باشد که عمروبن الحارث الجَرُهمی که رئیس جَرُهمیان بود در 
مکه در عهد قضعغ: حایل بن حنشته از فبله خراغه با ایشان عنگ کرد ویر 
اسان لمع ورام کر که ار که کی ند لاجرم عمرو تصمیم عزم 
داد که از مکه بیرون شود و آن چند روز که مهلت داشت کار سفر راست 
می کرد از غایت خشم حجر الأسُود را از ژُکْن انتزاع نمود و دو آهو بژه از 
طلا که اسفندیار بن گشتاسب به رسم هدیه به مکه فرستاده بود با چند 
زرهو خن تیغ که از انشیاء فکه بود بر گرفت هدر عان زمزرم افکنده آن:جاه 
۳ 
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خای انباشته کرد, پس مردم خود را برداشته به سوی یمن گریخت . 


قسمت سوم 


این بود تا زمان عبدالمطلب که آن بزرگوار با فرزندش حارث زمزم را حفر 
کرد و اشیاء مذکوره را از چاه درآورد و قریش از او خواستار شدند که یک 
نیمه این اشپاء را به ما بده ؛ زیرا که آن از پدران گذشتگان ما بوده , 
عبدالمطلب فرمود: اگر خواهید اين کار به حکم قرعه فیصل دهم . ایشان 
رضا دادند. پس عبدالمطلب ان اشیاء را دو نیمه کرد و امر فرمود (صاحب 
قداح ) را که قرعه زدن با او بود قرعه زند به نام کعبه و نام عبدالمطلب و 
نام قریش , چون قرعه بزد, اهو برههای زژین به نام کعبه برامد و شمشیر 
و زره به نام عبدالمطلب و قریش بی نصیب شدند. عبدالمطلب زره 
وشمشیر را فروخت و از بهای آن دری از بهر کعبه ساخت و آن آهوان 
زژین را از در کعبه بیاویخت و به (غزالی الکعبه ) مشهور گشت . 


نقل است که ابولهب ان را دزدید و بفروخت و بهای ان را در خمر و قمار 
به کار برد. 


ابن ابی الحدید و دیگران نقل کرده اند که چون حضرت عبدالمطلب آب 
زمزم را جاری ساخت آتش. خسد ذر سینه سایر قریش مشتعل گردیده 
گفتند: ای عبدالمطلب ! اين چاه از جدٌ ما اسماعیل اس و ما را در آن 
حقّی هست پس ما را در آن شریک گردان . عبدالمطلب گفت : این 
کرامتت اشتت. هعی بعالی فرا ان حصوض روا سه‌اارشت شا را 
دز آن.نهره آق تست 


ص: 20 


و بعد از مخاصمه بسیار راضی شدند به محاکمه زن کاهنه که در قبیله بنی 
سعد و در اطراف شام بود. پس عبدالمطلب با گروهی از فرزندان 
عبدمناف روانه شدند و از هر قبیله از قبائل قریش چند نفر با ایشان روانه 
شدند به جانب شام . پس در اثنای راه در یکی از بیابانها که آب فان 
بیابان نبود آبهای 7 عبدمناف تمام شد و سایر قربش آیته که داشتند 
از ایشان مضایقه کردند و چون تشنگی بر ایشان غالب شد عبدالمطلب 
گفت : بیائید هر یک از برای خود قبری بکنیم که هر یک که هلاک شویم 

فیگزان: او دفن کنند که اگر یکی از ما دفن نشده در این بیابان بماند 
بهتر است از آنکه همه چنین بمانیم و چون قبرها را کندند و منتظر مرگ 
نشستند , عبدالمطلب گفت : چنین نشستن و سعی نکردن تا مردن و ناامید 
از رحمت الهی گردیدن از عجز یقین است , برخیزید که طلب کنیم شاید 
خدا آبی کرامت فرماید. پس ایشان بار کردند و سایر قریش نیز بار کردند؛ 
چون عبدالمطلب بر ناقه خود سوار شد از زیر پای ناقه اش چشمه ای از 
آب صاف و شیرین جاری شد پس عبدالمطلب گفت : اللّه اکبر! و 

او ما و ۱ 
ی و ی نها اب دا و 
آنچه خواهید بخورید و بردارید, جوز فربتتن. آن: کرامت عظفی: از 
عبدالمطلب مشاهده کردند گفتند؛ خدا میان ما و تو حکم کرد و 
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ما را دیگر احتیاج به حکم کاهنه نیست دیگر در باب زمزم با تو معارضه 
نمی کنیم , آن خداوندی که در اين بیابان به تو آب داد او زمزم را به تو 
بخشیده است . پس بر‌گشتند و زمزم را به ان حضرت مسلم داشتند.(1) 


بالجمله ؛ عبدالمطلب بعد از حفر زمزم , بزرگواری عظیم شد و (سیّد 
البطحاء) و (ساقی الحجیح ) و (حافر الژمزم ) بر القاب او افزوده کشت و 
مردم در هر مصیبت و بلیه به او پناه می بردند و در هر قحط و شدذت و 
داهیه به نور جمال او متوسٌل می شدند و حق تعالی دفع شدائد از ایشان 
می نمود. و آن بزرگوار را ده پسر و,شش دختر بود که بياید ذکر ایشان در 
ذکر خویشان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم وعبدالله برگزیده 
فرزندان او بود و او و ابوطالب و زبیر, مادرشان فاطمه بنت عمروین 
عایذبن عبدین ۳ بود. و چون جنابش از مادر متولد شد 
بیشتر از اخبار بهود و قسشیسین نصاری و کهنه و سحره دانستند که پدر 

یخعیر آخر الرمان .لین الاه. علو آلد ۵ سم ان ماس بقاد زیرا که 
ی ی ی هم 
سلم را رسانیده بودند و طایفه ای از بهود که در اراضی شام مسکن 
داشتند جامه خون آلودی از یحیی بیغمیر علیه الشلام در نزد ایشان بود و 
بزرگان دین علامت کرده بودند که چون خون این جامه تازه شود همانا پدر 
پیغمبر اخر الژمان متولد شده است و شب ولادت 
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1- 29. (شرح نهج البلاغه ) ابن ابی الحدید, 15/228 229 . 


آن حضرت از آن جامه که صوف سفید بود خون تازه بجوشید. 


بالجمله رون مو خرشد راتوهصای اه مه و له ورتم 2 
از دیدار هر یک از اجداد پیغمبر لامع بود از جبیین او ساطع گشت و روز تا 
ی ی یت یی و ی ی 
عجیبه مشاهده می فرمود؛ چنانکه روزی به خدمت پدر عرض کرد که 
هر کاق من بو حایتعاءد و کم ین یی که مر ان بت هه 
ساطع شده دو نیمه می شود یک نیمه به جانب مشرق و نیمی به سوی 
مغرب کشیده می شود آنگاه سر به هم گذاشته دایرهم گردد پس از آن 
مانند ابر پاره ای بر سر من سایه گسترد و از پس آن درهای آسمان 
گشوده شود و آن نور به فلک در رود و باز شده در پشت من جای کند و 
وقتگاه باشد که چون در سایه درخت خشکی جای کنم آن درخت سبز و 
خرژم شود و چون بگذرم باز خشک شود و بسا باشد که چون بر زمین نشینم 
بانگی به گوش من رسد که ای حامل نور محقد صلی الله علیه و آله و 
شلم من نف شتلام,ناد! عیدالمطلب فرمود:؛ بای فرزند, بشارت باد تو را, مرا 
امد ان است که عم اخر الوهات ان ضلب تو بدا قود و کن این وقت 
عتذالمطلتب خواست: :تا نذر خود را ادا کند*خهه: آن.زمان که-خفر زمزم: هی 
ِِ و قریش با او بر طریق منازعت می رفتند باخدای خود عهد کرد 
چون او 
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زا فص تن ایا دزد تین کا رها نز وان کنند یی و یا دز رام کی 
قربانی کند؛ در این وقت که او را ده پسر بود تصمیم عزم داد تا وفا به عهد 
کند. 


پس فرزندان را جمع آورد و ایشان را از عزیمت خود آگهی داد همگی 
گردن نهادند. پس بر آن شد که قرعه زنند به نام هرکه برآید قربانی کند. 
پس قرعه زدند به نام عبداللّه برآمد, عبدالمطلب دست عبداللّه را گرفت 
و آورد میان (اساف ) و (نائّله ) که جای نجر بود و کارد برگرفت تا او را 
0[ برادران عید الا و جماعت قوتر مه شوم بت ال ره 
عمروین مخزوم مانع , شدند و چندان که جای عذر باقی است 
نخواهیم گذاشت عبدالله ذیح شود. تاشار .قوف لفط ای زان ان اند که 
در مدینه زنی است کاهنه و عژافه نزد او شوند تا او در اين کار حکومت 
کند و چاره انديشد. چون به نزد آن زن شدند گفت : در میان شما دیت 
مرد پر چه می نهند؟ گفتند: بر ده شتر. گفت : هم اکنون به مه برگردید, و 
عبداللّه را با ده شتر قرعه ,زنید اگر به نام شتران ترافد فدای ید 
خواهد بود و آکز یذ نام عیدالله»ب رآمد قدیه را افزون کنیخه فذتگوته ,همی 
با ی ای سلامت بماند و 
خدای نیز راضی باشد. 


پس عبداللّه با قریش به جانپ مکّه مراجعت کردند و عبداللّه را با ده شتر 
قرعهت دید قرعم ربه تام غبدالله بر اس پس ده شتر دیگر افزودند, 


ص: 24 


همچنان قرعه به نام عبداللّه اه بدینگونه همی ده شتر افزودند و قرعه 
زدند تا شماره به صد شتر رسید, در این هنگام قرعه به نام شتر برآمد. 
قریش آغاز شادمانی کردند و گفتند خدای راضی شد. عبدا لطاب فرمود: 
موف ات بدین قدر نتوان از پای نشست . 


بالجمله ؛ دو نوبت دیگر قرعه افکندند و به نام شتران نزآهن3. عبدالمطلب 
ر استوار افتاد و آن صد شتر را به فدیه عبدالله قربانی کرد و اين بود که 

رٍ اسلام دیت مرد بر صد شتر مقژر گشت و از اینجا بود که پیغمبر صلی 
وا ره را و 
حضرت اسماعیل ذبیح الله و پدر خود عبداللّه اراده فرمود. 


علامه مجلسی رحمه اللّه فرموده که چون عبدالله به سنْ شباب رسید نور 
نبوت از جبین او ساطع بود, حمیع اکابر و اشراف نواحی و اطراف ارزو 
کردند که به او دختر دهند و نور او را ند زیرا که یگانه زمان بود در 
خسن و جمال . و در روز بر هر که می گذشت بوی مشک و عثبر از وی 


استشمام می کرد و اگر در شب می گذشت جهان از نور رویش روشن 
می گردید و اهل مکه او را (مضباح حرم ) می گفتند تا اینکه به تقدیر الهی 
عبداللّه با صدف گوهر رسالت پناه یعنی آمنه دختر وقب (ابّن عبّد مناف بن 
ژهّره بن کلاب بن مره ) جفت گردید. پس سبب مزاوجت را نقل کرده به 
کلامی طولانی که مقام را گنجایش ذکر نیست . و روایت 
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1- 30. (امالی شیخ طوسی ) ص 457, حدیت 1020 . 


کرده, که چون تزویج آمنه به حضرت عبدالله شد دویست زن از حسرت 
عبدالله هلاک شدند! 


بدانستند و یکدیگر را خبر دادند و چند سال بود که عرب به بلای قحط 
گرفتار بودند و بعد از انتقال آن نور به آمنه باران بارید و مردم در خصب و 
قراماتی نعست شدند کاب جانی که ان سال را (ستة الفتم )تام نماد ود. 


در همان سال عبدالمطلب عبداللّه را به رسم بازرگانان به جانب شام 
فرتشاد. و .عبوااله هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید مزاج 

مبارکش از صحّت بگشت و همراهان او را بگذاشتند و به مه شدند و از 
پس ایشان عبدالله در آن بیماری وفات یافت , جسد مبارکش را در 
(دارالتابغه ) به خاک سیردند. 


اما از آن سوی , چون خبر بیماری فرزند به عبدالمطلب رسید حارث را که 
بر کترین برادران او بود به مدینه فرستاد تا جنابش را به مکه کوج دهد 
وقتی زاسیة که آن ال وداع جهان گفته بود و مدّت ژد کا تون آن جناب 
بیست و پنج سال بود و هنگام وفات او هنوز آمنه علیهاالسُلام حمل خویش 
را 


در روایات وارد شده است که شبی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
ار و ی 
تاکام قیر شکافتم تشد و عتدالله.در فیز حیسته بخدومی ؟ 
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1- 31. (بحارالانوار) 15/125. 


(اسَهدٌ ان لا اٍل ه الا ال وائک نییٌ ال ورسولة) 


آن حضرت پرسید که ولیٌ تو کیست ای پدر؟ پرسید که ولیْ تو کیست ای 
فرزند؟ گفت : اینک علیث ولیث 7 . گفت : شهادت می دهم که علی 
ولیْ من است , پس فرمود که برگرد به سوی باغستان خود که در آن بودی 
پس به نزد قبر مادر خود آمد و همان نحو که با قبر پدر فرمود در آنجا نیز 
یه کقل آوز د: 


علامه مجلسی رحمه اللّه فرموده که از این روایت ت ظاهر می شود که 
ایشان ایمان به شهادتیّن داشتند و برگردانیدن ایشان برای آن بود که 
اسان کمن کررویه اقز ارت امافت لت ین مات اه ال لاس 
(1) 


قصال شیم رفن ابا اروش سول ها بای ای غاییو الق واه 


بدان که مشهور بین علمای امامیه آن است که ولادت با سعادت آن 
حضرت در هفدهم ماه ربیع الا ول بوده و علامه مجلسی رحمه الله نقل 
اجماع بر ان فرموده و اکثر علماء سنت در دوازدهم ماه مذکور ذکر نموده 
اتف ۵ وش کلتی 131و بعض افاصل علمای شیعه نیز اخیار انن کول 
فرموده اند. و شیح ما علامه نوری طاب ثراه رساله ای در این باب نوشته 
موسوم به (میزان السماء در نتعیین مولد خاتم الانبیاء), طالبین به 
رجوع نمایند. 


۵ ید هون ان است که ولادت آن حضرت نزدیک طلوع صبح جمعه آن 
روزیوده در سالی که اصحاب فیل فیل: آوایدنه برای خراب کردن کعبه 

و ۵ .تاره سل حعرب تفر وی نونف رب ام که مر موز 
خانه خود آن حضرت . پس آن حضرت آن خانه را ؛ به عقیل بن ابی 
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1- 32. (بحارالانوار) 15/109 . 


2 33. جلاء العیون ) ص 6۵4. 
3- 34. (الکافی ) 1/439. 


و او ان را داخل خانه خود کرد و چون زمان هارون شد (خیژران ) مادر او 
آن خانه را بیرون کرد از خانه محقد بن یوسف و مسجد کرد که مردم در 
ان نماز کنند و در سنه ششصد و پنجاه و ثه ملک مٌظفر والی یمن در 
عمارت آن مسجد سعی جمیل فرمود والحال در همان حالت باقی است و 
فزدم نع پارت: ا نها .هی ورد و در وقت ولادت آن حضرت غرائب ب بسیار 


به ظهور رسیده . 


از حضرت صادق علیه السُلام روایت شده است که ابلیس به هفت آسمان 
بالا می رفت وگوش می داد و اخبار سماویه را می شنید پس چون حضرت 
عیشن علی:شتا والم.و غلبم الصلام عتوله شد او را آزسه آسمان نع 
ه وا آساا و صت سل ی 
آله و سلم متولد شد او را از همه آسمانهامنع کردند وشیاطین را به تیرهای 
شهاب از ابواب سماوات راندند. پس قریش گفتند: می باید وقت گذشتن 
دنیا و آمدن قیامت باشد که ما می شنیدیم که اهل کتاب ذکر می کردند. 
بسن رون امه که تداباترین انل خاهلیت بود کفت + نظر کنید اکر ساره 
های فغروف: که به. آتها هدایت می يابند مردم و به آنها می شناسند 
زمانهای زمستان و تابستان راء اگر یکی از آنها بیفتد, بدانید وقت ار است 
که جمیع خلایق هلاک شوند و اگر آنها به حال خودند و ستاره های دیگر 
ظاهر می شود, پس امر 


ص: 29 


غریب می باید حادث شود. و صبح آن روز که ان حضرت متولد شد هر بتی 
که در هر جای عالم بود بر رو افتاده بود و ایوان کسری یعنی پادشاه عجم 
بلرزید. و خهارده. کنخره. ان افتاد .و دریاخه.شاوه. که سالها. آن را می 
پرستیدند فرو رفت و خشک شد و وادی سماوه که سالها بود کسی آب در 
ان ندیده بود آب در آن جاری شد و آتشکده فارس که هزار سال خاموش 
شید بود-دره آنترشت خاهوش نو داناترین غلما ی هخوسن در ان شت درو 
خواب دید که شتر صعبی چند اسبان عربی را می کشند و از دجله گذشتند 
و داخل بلاد ایشان شدند و طاق کسری از میانش شکست و دو حصّه شد 
و آب دجله شکافته شد و در قصر او جاری گردید و نوری در آن شب از 
طرف حجاز ظاهر شد و در عالم منتشر گردید و پرواز کرد تا به مشرق 
رسید و تخت هر پادشاهی در آن صبح سرنگون شده بود و جمیع پادشاهان 
در ان روز لال تودنجه سکن نقی هانستند حفت ام کاهتان ,برظرف: شود 
و سخر ساحران باطل شد و هر کاهنی که بود میان او و همزادی که داشت 
که خبرها به به او مي گفت جدائی افتاد و قریش در میان عرب بزرگ شدند و 
ایشان را (آل الله ) گفتند؛ زیرا که ایشان در خانه خدا بودند و امنه 
علیهاالسلام مادر آن حضرت گفت : واللّه که چون پسرم بر زمین ر سید 
دستها را بر زمین گذاشت و سر به سوی آسمان بلند کرد و 


ص: 20 


به اطراف نظر کرد پس , از او نوری ساطع شد که همه چیز را روشن کرد 
و به سبب ان نوره قصرهای شام را دیدم و در میان ان روشنی صدائی 


شنیدم که قائلی می گفت که زائیدی بهترین مردم را ؛ پس او را (محمد) 
0 و9 ِ حضرت را به نزد غرالطات ۳ او را در دامن 
, 


الحمَدٌ له الذی اعطانی 
هذا العْلام الطیّب الارّدان 
قذ ساد فی المهد علی الفلمان 


آخمه نشف کون و شکر می کنم خداوندی را که عطا کرد به من این پسر 
خوشبو را که در گهواره بر همه اطفال سیادت و بزرگی دارد. پس او را 
تعویذ نمود به ارکان کعبه و شعری چند در فضایل ان حضرت فرمود. 


در آن وقت شیطان در میان اولاد خود فریاد کرد تا همه نزد او جمع شدند و 
کفتتد: چه چیز ترا از جا برآورده است ای سیّد ما؟ گفت : وای بر شما! از 
اوّل شب تا حال احوال آسمان و زمین را متغفیّر می یابم و می باید که 
حادثه عظیمی در زمین واقع شده باشد که تا عیسی به اسمان رفته است 


مثل آن واقع نشده است , پس بروید و بگردید و تفخّص کنید که چه امر 
غریب حادث شده است ؛ پس متفرّق شدند و گردیدند و برگشتند و گفتند: 


چیزی نیافتیم . آن ملعون گفت که اسْتعلام این ار 
فرو رفت در دنیا و جولان کرد در تمام دنیا تا به حرم رسید. دید که ملائکه 


اطراف حرم را فرو 
ص: 30 


گرفته اند, چون خواست که داخل شود ملائکه بانگ بر او زدند برگشت پس 
کوچک شد مانند گنجشکی و از جانب کوه چری داخل شد, جبرئیل گفت : 
برگرد ای ملعون ! گفت : ای جبرئیل , یک حرف از تو سو ال می کنم 
امشب چه واقع شده است در زمین ؟ جبرئیل گفت : محقد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم که بهترین پیفمبران است امشب متولد شده است , پرسید 
که آیا مرا در او بهره ای هست ؟ گفت : ته « بشید که آیا در ات آو بهره 
داوم ؟ کفت: لین تلف کفت راضی دم 1 


از حضرت امیرالمو منین علیه السّلام روایت شده است که چون آن 
خحضرت: متولد. شند. بتها که بر کعبه گذاشته بودند همه بر رو در افتادند و 
چون شام شد این ندا از آسمان رسید که (جاء ا لح وزهق الباظل ان 
الباطل کان زهوقا)(3()2) 


و جمیع دنیا در آن شب روشن شد و هر سنگ و کلوخی و درختی خندیدند و 
آنچه در آسمانها و زمینها بود تسبیح خدا گفتند و شیطان گریخت و می 

ت : بهترین امتها و بهترین خلائق و گرامی ترین بندگان و بزرگترین 
انیت ای اه ی هه امامت 


و شیخ احمد بن ابی طالب طبرسی در کتاب (احتجاج ) روایت کرده است 
از امام موسی بن جعفر علیه السٌلام که چون حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از شکم مادر بر زمین آمد دست چپ را بر زمین گذاشت 
و دست راست را به سوی آسمان بلند کرد و لبهای خود را به توحید به 
ِ« اورد واز دهان مبارکش نوری ساطع شد که اهل مکه قصرهای 
بصری و اطراف آن را که از شام است دیدند و قصرهای سرخ یمن و 
ی اسر ی 
شب ولادت آن حضرت دنیا روشن شد تا آنکه جنْ و انس و شیاطین 
ترسیدند و گفتند در زمین امر غریبی حادث شده است و ملائکه را دیدند 
که فرود می آمدند و بالا می رفتند فوج فوج و تسبیح و تقدیس خدا می 
کردند و ستاره ها به حرکت امدند و در میان هوا می ریختند و اینها همه 
علامات ولادت آن حضرت بود و ابلیس لعین خواست که به آسمان رود به 
یی ان کر ای ب که مشاهده کرد؛ ژیرا که آو.وا جاتی: نود در اتمان نام 
که او فشاند شاطین. کنت مین دادند بستنم ملانک , چون رفتند که 
ی را معلوم کنند, ایشان را به تير شهاب راندند برای دلالت 
فتخستری ان حضرت صلی الله غلیه و ال و شام 9 


در حدیث معتبر از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که چون حضرت 
رسول.صلی الله علبه و آله و سلم متولد شد چند روز گذشت که از براق 
آن حضرت شیری به هم نرسید که تناول نماید. پس ابوطالب آن حضرت را 
بر پستان خود می انداخت واخق تغالی .دز آن شیری فرنشناد و خن رون از 
ان نی تنا ود نمود تا آنکهة ابوطالب (حلیمه سعدیه ) را به هم رسانید و 


حضرت را , به او تسلیم کرد. 
در حدیث دیگر فرموده که 
ص: 31 


1- 35. (امالی شیخ صدوق ) مجلس 8 ص 361 , حدیث اول 

2 30. سوره اسراء؛ آیه 91 ۰ 

امن این شید یت ی کر ماع و وروت 
4 حا سین ۱/29 فعاب شوه 


حضرت امیرالموّ منین علیه السلام دختر حمزه را عرضه کرد بر حضرت 
رسول صلی اه علیه و آله و سلم که آن حضرت او را به عقد خود درآورد 
حضرت فرمود: مگر نمی دانی که او دختر برادر رضاعی من است ۱ ؟ زیرا 
کم حضرت -رسول حلی الله علبه و آلفنه شام ه عط آوه حمزه از سک .رن 
شیر خورده بودند.(1) 


و ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که اوّل مرتبه (یویبه )(2) آزاد کرده 
ابولهب آن حضرت را شیر داد و بعد از او (حلیمه سعدیّه ) آن حضرت را 
شیر داد و پنج سال نزد حلیمه ماند و چون تُه سال از عمر آن حضرت 
گذشت با ابوطالب به جانب شام رفت و بعضی گفته اند که در آن وقت 
دوازده سال از عمر آن حضرت گذشته بود. و از برای خدیجه به تجارت 
ی ۳0 ۳۳0۳۷ 
۳ 


در نهج البلاغه از حضرت امیرالمو منین علیه السّلام منقول است که حق 
تعالی مفرون کردانید با خضرت: رسول ضلی الله:غلیه و آله و شلم رز کر 
ملکی از ملائکه خود را که در شب و روز آن حضرت را: بر مکارم آداب و 
محاسن اخلاق وامی داشت و من پیو سته با آن حضرت بودم مانند طفلی 
که از پی مادر خود برود, و هر روز برای من علمی بلند می کرد از اخلاق 
خود, و امر می کرد مرا که پیروی او نمایم و هر سال مذتی در کوه چراء 
0 هن او را ی دیدم و دیزی اه زا تفی ذید و جون 


ص: 2 
1- 39. بحار الانوار) 15/340 , حدیث 10 و 11 . 


2- 40. (ویبه ) به ض تاه متلته و فتج واو (شیخ عباس قمی رحمه ال ) 
3- 41. (مناقب ) ابن شهر آشوب 3 تحقیق : دکتر بقاعی , بیروت . 


مبعوث شد به غیر از من و خدیجه در ابتدای حال کسی , به او ایمان نیاورد 
و می دیدیم نور وحی و رسالت را و می بوئیدم شمیم نبوت را.(1) 


ابن شهر آشوب و قطب راوندی و دیگران روا یت کرده اند از حلیمه بنت آ 
بی ذوّ یب که نام او عبدالله بن الحارث بود از قبیله مُضر و حلیمه زوجه 
حارث بن عبدالعژی بود, حلیمه گفت که در سال ولادت رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم خشکسالی و قحط در بلاد ما به هم رسید و با جمعی 
ان سید کر شوه مه موی ه الا احل که یریم 
و شیر بدهیم و من بر ماده الاغی سوار بودم کم راه , و شتر ماده ای 
همراه داشتیم که یک قطره شیر از پستان او جاری نمی شد و فرزندی 
همراه داشتم که در پستان من آن قدر شیر نمی یافت که قناعت به ان 
تواند کرد و شبها از گرسنگی دیده اش آشنای خواب نمی شد و چون به 
که زسیدیم هیچیک از رتان مخنه صلی اللهعلیه و الم ورسلم زا دگرویت 
بزای آنکه. ان.حضرت ینیم بود و آمید و اخشان از بذرآن مین باشد. پس 
ان مرزی زا با عم رافتم که .هت کرو رود ای گروه 
مرضعات ! هیچ کس هست از شما که طفلی نیافته باشد؟ پرسیدم که این 
مرد کیست ؟ گفتند: عبدالمطلب بن هاشم سیّد مک است , پس من پیش 
تاختم و گفتم : آن منم . فرمود: تو کیستی ؟ گفتم : زنی از 


ص: 33 


1 2 رنه البلاعد. ) فرجمه ویو دص 222 اه 192 


بنی سعدم و حلیمه نام دارم , عبدالمطلب تبسشم کرد و فرمود: 
( بعٌ خطلتان جیّدتان سك ول فبهما لاله و علْ لد 


بقبة دو خصلت تیکوست. سعادت: و خلم که در انها است غزت: دهر و غر 
ابدی . 


آنگاه فرمود: اي حلیمه , نزد من کودکی است تیم که محّد صلی اللّه 
علیهدو الم سس ام دارگ ان ی ورام وا ید ده همم 
است و تمتع از یتیم متصوّر نمی شود و تو بدین کار چونی ؟ چون من طفل 
دیگر نیافته بودم آن حضرت را قبول نمودم ؛ پس با آن جناب به خانه آمنه 
شدم چون نگاهم به آن حضرت افتاد شیفته جمال مبارکش شدم تن 
در یتیم را گرفتم و چون در دامن گذاشتم و نظر به سوی من افکند نوری 
از دیده های او ساطع شد و آن قژه العین اصحاب یمین به پستان راست 
من رغبت نمود و ساعتی تناول کرد و پستان چپ را قبول نکرد و برای 
4 که 
که هر دو را کافی بود و چون به نزد شوهر خود بردم آن حضرت را شیر از 
پستان شتر ما جاری شد. ان قدر که ما را و اطفال ما را کافی بود؛ پس 
شوهرم گفت : ما فرزند مبارکی گرفتیم که از برکت او نعمت رو به ما 
آورد. و چون صبح شد آن حضرت را بر دراز گوش خود سوار کردم رو به 
کعبه آورد و به اعجاز آن 


ص: 34 


حضرت آن درازگوش سه مرتبه سجده کرد و به سخن آمد و گفت : از 
بیماری خود شفا یافتم و از اد کر بیرون آمدم از برکت آنکه سید 
مرسلان و خاتم پیغمبران و بهترین گذشتگان و آیندگان بر من سوار شد و 
با ان ضعف که داشت چنان رهوار شد که هیچ یک از چهار پایان رفیقان ما 
بان خی ها هرود وه خمی ادا سره احوال سا ع ها ان ها 
ی ور رای را و 
گوسفندان و شتران قبیله از چراگا و گرسنه برمی گشتند. و حیوانات ما 
سیر و پرشیر می آمدند. در اثنای راه به غاری رسیدیم و از آن غار مردی 
بیرون آمد که نور از جبینش به سوي آسمان ساطع بود و سلام کرد بر آن 
حضرت و گفت (حق تعالی مرا موکُل گردانیده است به رعایت او, و ؟ 
آهوئی از برابر ما پیدا شدند و به زبان فصیح گفتند: ای حلیمه ! نمی دانی 
که که را تربیت می نمائی ! او پاکترینِ پاکان و پاکیزه تربن پاکیزگان است 
, و به هر کوه و دشت که گذشتم بر آن حضرت سلام کردند؛ پس برکت و 
زیادتی در معیشت و اموال خود پافتیم و توانگر شدیم و حیوانات ما بسیار 
شدند از برکت آن حضرت . و هرگز در جامه های خود حدث نکرد (بلکه 
هیچ گاهی مدفوعی از آن جناب دیده نگشت چه آنکه در زمین فرو می 
شد) و نگذاشت هرگز عورتش را که گشوده شود و پیوسته جوانی را با او 


می دیدم 


ص: 35 


پس پنج سال و دو روز آن حضرت را تربیت کردم : پس روزی با من گفت 
که هر روز برادران من به کجا می روند؟ گفتم : به چرانیدن گوسفندان 
می روند. گفت : امروز من نیز با ایشان موافقت می کنم . چون با ایشان 
رفت گروهی از ملائکه او را گرفتند و بر قله کوهی بردند و او را شست و 
او ,پس فرزند من به سوی ما دوید و گفت : محمد صلی الله علیه 
و ] له و سلّم را دریابید که او را بردند و چون به نزد او آمدم , دیدم که 
نوری از او به سوی آسمان ساطع می گردد؛ پس او را در برگرفتم و 
بوسیدم و گفتم : چه شد ترا؟ گفت ۳ 
بوی از او ساطع بود از مشک نیکوتر. و کاهنی روزی او را دید و نعره زد و 

: این است که پادشاهان را مقهور خواهد گردانید و عرب را متفلاق 
سازد.(1) 


و از ابن عباس روایت ت است که چون چاشت برای اطفال طعام می آوردند 
آنها از یکدیگر می ربودند و آن حضرت دست دراز نمی کرد و چون کودکان 


از خواب بیدار می شدند, دیده های ایشان آلوده بود و آن حضرت روی 


و به سند معتبر دیگر روایت کرام اش که روف عتتالصاات دی 
کعبه نشسته بود, ناگاه منادی ندا کرد که فرزندی (محشد) نام از (حلیمه ) 
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است ؛ پس عبدالمطلب در غضب شد و ندا کرد : ای بنی هاشم و ای بنی 
الب اسوار میت که محه هی الم عله ‏ اله سا بانبا س ات 
و ریاد کر که از اسب به رپوضی ان نا سح را بایم با هرا 
اعرابی و صد قرشی را بکشم و در دور کعبه می گردید و این شعر می 
خواند: 


3 : 
پا رت زر زاکتین مخیدا 
ردا الی وائْجذٌ عنّدی یدا 
یا رب ان مُحقدا لن بُوجدا 

ءِ 

.9 ۵ یی ماو ه 2 
تطبح قفريش كلم مَبدد 

*یعنی آی پروردگار من , برگردان به سوی من شهسوار من محقد صلی 
اللّه علیه و آله و سلم را ورنعمت خود را بار دیگر بر من تازه گردان . 


پروردگارا, اگر محمّد صلی الله علیه و آله و سلم پیدا نشود تمام قریش را 
پراکنده خواهم کرد. 


پس ندائی از هوا شنید, که حق تعالی محمد را ضایع نخواهد کرد, پرسید 
که در کجا است ؟ ندا رسید که در فلان وادی است , در زیر درخت خار 
امغیلان , , چون به آن وادی رفتند, آن حضرت را دیدند که به اعجاز خود از 
درخت خار, [طب آندار. قی خیند وتناول می نماید و دو جوان نزدیک آن 
حضرت ایستاده اند جچون نزدیک رفتند آن جوانان دور شدند و آن دو جوان 
جبرئیل و میکائیل بودند؛ پس , از آن حضرت پرسیدند که تو کیستی ؟ گفت 
: منم فرزند عبدالله بن عبدالمطلب تن بالات ان حصرت ترا نو 

0 ۱ ۱ و 
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طواف فرمود و زنان بسیار برای دلداری حضرت آمنه نزد او جمع شده 
بودند چون آن حضرت را به خانه اورد خود به نزد امنه رفت و به سوی 
زنان دیگر التفات ننمود.(1) 


بالجمله ؛ چون آن حضرت را به نزد آمنه آوردند امّایمن حبشتثه که کنيزک 
عبداللّه بود و (برکه ) نام داشت و به میراث به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله 


و سلّم رسیده بود به حضانت و نگاهداشت آن حضرت پرداخت و هرگز آن 
حضرت را ندید که از گرسنگی و تشنگی شکایت کند, , هر بامداد شربتی از 
زمزم بنوشیدی و تا شامگاه هیچ طعام نطلبیدی و بسیار بود که چاشتگاه 


برای او عرض طعام می کردند و اقدام به خوردن نمی فرمود. 


فص خهارم :ور بیان لش مخ فجالل حضرت رتسول ضدا سلی له غلیه و آله و صلم و مخضری 
از اخلاق کریمه و اوصاف شریفه آن حضرت 


اشاره 


همانا ذکر اخلاق و اوصاف شریفه حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
تیلم :۱ نگارش دادن بدان ماند که کس آب دریا را : به پیمانه بییماید پا 


خواهد جرم آفتاب را از روزن خانه به کوشک خویش وراوزه لکن برای 


وان کرت رون صلی آ لاه یه ي الم و صلم در چرده ها با عطیت 
می نمود و در سینه ها مهابت او بود, رویش از نور می درخشید مانند ماه 
شب چهارده , از میانه بالا اندکی بلندتر بود و بسیار بلند نبود و سر 
مبارکش بزرگ بود و مویش نه بسیار پیچیده بود و نه بسیار افتاده و موی 
سرش اکثر اوقات از نرمه گوش نف کش و اگر بلندتر(2) می شد 
میانش را می شکافت (3) و بر دو طرف 
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2- 46. سیب سر نتراشیدن: ان خضرت آن. بود که سر تزاشیدن در آن 
زمان بدنما بود و نی و امام کاری نمی نمایند که در نظرها, قبیح نماید و 
چون اسلام شایع شد و قبحش برطرف گردید ائمه سلام اللّه علیهم می 
تراشیدند. (شیخ عباس قمی رحمه اللّه ) . 


یت تیال مایت نس از میتی تین سا چنانچه از 
انتات مناوت تسد وهی دق راهم سس تور را کت هی 
بست و حدیت ام معبد معروف است و اشعار جناب خدیجه در مد آن 
یر 27 مشهور. از آن جمله گفته : جاء ات ال اهواه من 2 
والسْمَس قَدٌ اثرث فی وجههاثرا عجبّث للشمس ین تقلیل وجنته والسْمّس 
لا بتبغی ان درک القمرا و هم به آن مکژمه نسبت داده شده و برخی از 
عایشته دانتد: لواحن ژلیها لفراین جبيتة لایرتبالقطع العلوب علن الابدق ولو 
سهعّوا فی مر اوصاف وجْهه لم | بذلوا فی سوم یوشُف من نقد (شیخ 
عباس قمی رحمه الله ) 


سر می افکند و رویش سفید و نورانی بود و گشاده پیشانی بود و 0 
باریک بود و مقوّس و کشیده بود و رگی در میان پیشانیش بود که 

غضب پرمی شد و برمی آمد و بینی آن جناب باریک 7 
اند کی تراد کف داشت و نوری انار می تافت و محاسن شریفش انبوه 
بود و دندانهايش سفید و باق و نازک و گشاده بود گردنش در صفا و نور و 
استقامت مانند گردن صورتهائی 9 از نقره می سازند و صیقل می 


اعضای بدنش همه معتدل و سینه و شکمش برابر یکدیگر بود. میان دو 
کتفش پهن بود و سر استخوانهای بندهای بدنش قوی و درشت بود و اینها 
از علامات شجاعت و قوّت است و در میان عرب ممدوح است . بدنش 
سفید و نورانی بود و از میان سینه تا نافش خط سیاه باریکی اژ مو بود 
مات رن که وا ادص اس یمراط سای 
نماید و پستانها و اطراف سینه و شکم ان حضرت از مو عاری بود و ذراع و 
دوشهايش مو داشت انگشتانش کشیده و بلند بود. ساعدها و ساقش صاف 
و کشیده بود. کف پاهایش هموار نبود بلکه میانش از مین دور بود و پشت 
پاهاینتشن بسیاز ضاف و انرم بود به حدی که اگر قطظره انین بز آنها ريخته: می 
شد بند نمی شد و چون راه می رفت قدمها را به روش متکبُران بر زمین 
نمی کشید و با تاءنی و وقار راه می رفت و چون به جانب خود ملتفت می 


شد 
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که با کسی سخن گوید به روش ارباب دولت به گوشه چشم نظر نمی کرد 
بلکه با تمام بدن ق کت خسن ام که هه اک احوال ماه 
زیر بود و نظرش به سوی زمین زیاده بود و هرکه را می" دید مبادرت به 
سلام می نمود و اندوهش پیوسته بود و فکرتش دائم و هرگز از فکری و 
شغلی خالی نبود و بدون احتیاج سخن نمی فرمود و کلمات جامعه می 
گفت که لفظش اندک و معنیش بسیار بود و از افاده مقصود قاصر نبود و 
ظاهر کننده حق بود و خویش نرم بود و درشتی و غلظت در خلق کریمش 
نبود و کسی را حقیر نمی شمرد و اندک نعمتی را عظیم می دانست و هیچ 
نعمتی را مدمت نمی فرمود اما خوردنی و اشامیدنی را مدج هم نمی 
فرمود و از برای فوت امور دنیا نف لت تفن آمتدف اد برای‌ دا ان رنه 
کانیم: ژوفی آهد که کشت آه وا نف شاخت. »خفن اشارهدمی فر مود به 
دست آشاره می نمود نه به چشم و ابرو و چون شاد می شد دیده بر هم 
می گذاشت و بسیار اظهار فرح نمی کرد و اکثر خندیدن آن حضرت تبسم 
بود و کم بود که صدای خنده آن حضرت ظاهر شود و گاه دندانهای 
نورانیش مانند دانه های تگرگ ظاهر می شد در خندیدن و هرکس را به 
قدر علم و فضیلت در دین زیادتی می داد و در خور احتیاج متوجه ۳ 
۱ ی ۱۳ موی کم ۱۳۵9 
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برای ایشان بیان می فرمود ومکرر می فرمود که حاضران انچه از من می 
شنوند به غائبان برسانند و می فرمود که برسانید به من حاجت کسی را 
که حاجت خود را به من نتواند رسانید و کسی را بر لغزش و خطای سخن 
مو اخذه نمی فرمود و صحابه داخل می شدند به مجلس آن حضرت طلب 
چشیده بودند و از شر مردم در حذر بود اما از ایشان کناره نمی کرد و 
خوشروتی و خوشخوئی را از ایشان دريغ نمی داشت و جستجوی اصحاب 
خود می نمود و احوال ایشان می گرفت و هرگز غافل از احوال مردم نمی 
شد مبادا که غافل شوند و به سوی باطل میل کنند و نیکان خلق را نزدیک 
خود جای می داد و افضل خلق نزد او کسی بود که خیرخواهی او برای 
مسلمانان بیشتر باشد و بزرگترین مردم نزد او کسی بود که مواسات و 
معاونت و احسان و یاری مردم بیشتر کند. 


و اداب مجلس آن حضرت چنین بود که در مجلسی نمی نشست و برنمی 
خاست مکر با یاد خدا و در مجلس جای مخصوص برای خود قرار نمی داد 
و نهی می فرمود از اين , و چون داخل مجلس می شد, در اخر مجلس که 
خالی بود می نشست و مردم را به اين , امر می فرمود و به هر یک از 
اهل مجلس خود بهره ای از اکرام و التفات می رسانید و چنان معاشرت 
می فرمود که هر کس را گمان آن بود که 
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گرامی ترین خلق است نزد او و با هرکه می نشست تا او اراده برخاستن 
نمی کرد برنمی خاست و هرکه از او حاجتی می طلبید اگر مقدور بود روا 
می کرد والأً به سخن نیکی و وعده جمیلی او را راضی می کرد و خلق 
عمیمش همه خلق را فرا گرفته بود و همه کس نزد او در حقَ مساوی بود. 


مجلس شریفش , مجلس بردباری و حیا و راستی و امانت بود و صداها در 
آن بلند نمی شد و بد کسی در آن گفته نمی شد و بدی از آن مجلس 
مذکور نمی شد و اگر از کسی خطائی صادر می شد نقل می کردند و همه 
با یکدیگر در مقام عدالت و انصاف و احسان بودند ویکدیگر را به تقوی و 
پرهی زکاری وصیت می کردند و بایکدیگر در مقام تواضع و شکستگی بودند. 
پیران را توقیر می کردند و بر خردسالان رحم می کردند و غریبان را 
رات ی رنه رت آن خصی با امل مس ان بو کر 
گشاده رو و نرم خو بود و کسی از همنشینی او متضرّر نمی شد و صدا بلند 
بو ی با ۳0 و بسیار مدح مردم 
۳ 
گفت و قطع نمی فرمود سخن احدی را مگر آنکه باطل گوید. و چیزی که 
فایده نداشت متعراض آنتفی شید و کسیر | مدت نمی کردرو 
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احدی را سرزنش نمی فرمود و عیبها و لغزشهای مردم را تفحص نمی 
نمود و بر سوء ادب غریبان و اعرابیان صبر می فرمود حثی اینکه صحابه 
ایشان را , به فخلس. مین آفردند. که ایشان ستة ال کتند. و خود هتستفید 


شوند.(1) 


در خبر است که جوانی نزد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم آمد و گفت 
: تواند شد که مرا رخصت فرماپی تا زنا کنم , اصحاب بانگ بر وی زدند, 
ستعص ای ای ی اه ماد موی نزدیک من ای , ان جوان پیش 
شد, فرمود: هیچ دوست می داری که کس بامادر تو زنا کند یا با دختر و 
خواهر تو و همچنان با عمّات و خالات و خویشان خود این کار روا داری ؟ 
عرض کرد: رضا ندهم . فرمود: همه بندگان خدای چنین باشند. آنگاه دست 
هبار ک بر ستنه. آه فر ود آورد.و گفت.* 


(الَهْغْ اعْفِر ذئبة و طقّر قلبة وحن فوجذ)(2) 


دیگر از آن پس به جانب هیچ زن بیگانه دیده نشد و از (سیره ابن هشام ) 
نقل شده که گفته در زمان حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلم 
لشکر اسلام به جبل طی امدند و فتح کردند و اسرائی از انجا به مدینه 
آوردند که در منانه آنها دفتر عانم صانی فده جون بمیز خدا صلی, ۱اه 
علید و آله شام آنها را دید دشر حانم خدمیش عرض کرد با وضو الله: 
هلک الوالد وشات الفامد نی درم حانم مردمه برآفرم غدک بن امن 
و 
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تو منت گذارد. و روز اوّل و دوم حضرت جوابی به او نفرمود, روز سوم که 
ایشان را ملاقات فرمود امیرالمو منین علیه السلام به آن زن اشاره فرمود 
که دوبابه عرض حال کن. ز آن:زن سخن. گذشته را اعاده کرد زستول اکرم 
صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: مترضٌد هستم قافله با امانتی پیدا شود 
ولایتت بفرستم و از او عفو فرمود .(1)اینگونه بود سیرت آن حضرت 
ِ 


ارباب سیر در سیرت آن حضرت نوشته اند که چون لشکری را ماءمور می 
نمود قائدان سپاه را با لشکریان طلب فرموده بدینگونه وصیت و موعظه 
می فرمود شاه را می فر مود: بروید به نام خدای تعالی و استقامت 
جوئید به خدای و جهاد کنید برای خدای بر ملت رسول خدای . 


هان ای مردم ! مکر نکنید واز غنایم سرقت روا مدارید و کفار را بعد از 
قتل چشم و گوش و دیگر اعضا قطع نفرمائید و پیران و اطفال و زنان را 
نکشید و رهبانان را که در غارها و بیغوله ها جای دارند به قتل نرسانید و 
درختان را از بیخ نزنید جز انکه مضطر باشید و نخلستان را مسوزانید و به 
آب غرق کنیدو درختان میوه دار را بر نیاورید و و و زرع را مسوزانید 
باشد که هم بدان محتاح شوید ار حلال گوشت را نابود نکنید جز 
اینکه از بهر قوت لازم افتد و هرگز آب مشرکان را با زهر آلوده مسازید و 


حیلت میارید.(2) 

و هرگز آن حخضرت با دشمن جر این معاملت نکرد و.شییخون بر دشمن نزد 
و از هر جهادی , جهاد با 
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1- 50. (السیره النبویّه ) ابن هشام 4/579, چاپ المکتبه العلمیّه , بیروت 
ماگ لاف ۱ ۱27 اتب ضتته الرسولن.ضان اللم-علنه,و الم و 


ما نارای معا افیا را 


نفس را رز نزن اضی دانست ۱ چنانکه روایت شده که وقتی لشکر آن 
حضرت از جهاد با کفار امده بودند, حضرت فرمود: مرحبا جماعتی که به جا 
آوردند جهاد کوچکتر را و بر ایشان است جهاد بزرگتر. عرض کردند: جهاد 
بزرگتر کدام ۱ نف (1). و در روایت 9 
سفید شده ؟ 


فرمود که مرا پیر کرد سوره هود و واقعه و مرسلات و عم یتسآئلون که در 
آنها احوال قیامت و عذاب افتهای گذشته مذکور است ۳4۹ 


و روایت شده که چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از دنیا 
رفت نگذاشت درهم و دیناری و نه غلام و کنیزی و نه گوسفند و شتری به 
غیر از شتر سواری خود. و چون به رحمت الهی واصل شد زرهش در گرو 
بود نزد یهودی از بهودان مدینه برای بیست صاع جو که برای نفقه عیال 
خود از او به قرض گرفته بود.(3) 


و حضرت امام رضا علیه السّلام فرمود : که ملکی به نزد رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلم آمد و گفت و 
فرماید که اگر می خواهی صحرای مکه را همه از بهر تو طلا می کنم . 

و ی نب ۷ 


روز سیر باشم و ترا حمد کنم و یک روز گرسنه باشم و از تو سوٌ ال کنم و 
ی ردپ ۳ 
ص: 45 


21و (مفانی الاضای اسخ توق 160 


2- 53. (تفسیر نورالثقلین ) 2/334 . 
3- 54. (قرب الاسناد) حمیری ص 91, حدیث 304. 


الهی واصل شد.(1) 


و از حضرت امیرالمو منین علیه السّلام منقول است که فرمود: با رسول 
خدا صلن الله علیه و آله.و سلم بودیم در کفدن.فندی.:, باکاه حصرت 
فاطمه علیهاالسلام آمد و پاره نانی برای آن حضرت آورد و حضرت فرمود: 
که اين چیست ؟ فاطمه عليهاالسّلام عرض کرد: قرص ناني برای حسن و 
حسین (علیهماالسلام ) پخته بودم و اين پاره را برای شما آوردم , حضرت 
فرمود که : سه روز است که طعام داخل جوف پدر تو نشده است و این 
ال طغامی است که هی خوزم و3 و این یاس کته که حضرت زسول 
صلی الله علیه و اله و سلم بر روی خاک می نشست و بر روی خاک طعام 
تاو مین نود و حوستند را به دست شود فن. شسعت .و آکر. غلاهی. .ان 
عصرت را برای انجویسمی طلنید به خانه خود, اجایت او مق فرمود ۱ 
و از حضرت صادق علیه السّلام روایت شده که حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم هر روز سیصد و شصت مرتبه به عدد رگهای بدن می 


_. 


(الْحَذ للّه رب العالمین کنیرا علی کُلّ حال.)(4) 


استغفار نمی کرد.(5) 


و روزی هفتاد مرتبه (اسْتئفر اللّه ) و هفتاد مرتبه (اثوبْ الی اللّهِ) می 
یت ۱۳ 


و روایت شده که شب جمعه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در 
مسجد قبا اراده افطار نمود و فرمود: که آپا آشامیدنی هست که به آن 
افظاد سای اوفی س خی اتضار کاس بر ایرد که فسلی در آن 


ريخته 


ص: 46 


1- 55. (بحار الانوار) 16/220, حدیث 12 . 

2 56. (بحار الانوار) 16/225, حدیث 28 . 

3- 57. (بحار الانوار) 16/222, حدیث 19. 

4 58. (المحجه البیضاء) فیض کاشانی 2/276 . 


59. (الکافی ) 2/504, باب (الاستغفار), حدیث 4 . 
6- 60. همان ماءخذ, حدیث 5 . 


بود, چون حضرت بر دهان گذاشت یی ای یافت از دهان برداشت و 
فزمود که این ده آشامیدنی است که از یکی بدیکری اکتفا می توان نمود 
من نمی خورم هر دو را و حرام نمی کنم بر مردم خوردن آن را ولیکن 
فروتنی می کنم برای خدا و هرکه فروتنی کند برای حق تعالی خدا او را 
بلند می گرداند و هرکه تکبر کند خدا او را پست می گرداند و هر که در 
معیشت خود میانه رو باشد خدا او را روزی می دهد و هرکه اسراف کند 
خدا| او را محروم می گرداند و ه رکه مرگ را بسیار یاد کند خدا او را 


دوست می دارد.(1) 


اه ول بعکت مکتی آن قدر روزه با 
گرفت که گفتند دیگر ترک نخواهد کرد پس مدتی ترک روزه کرد که گفتند 
نخواهد گرفت , مدّتی یک در میان روزه می گرفت به طریق حضرت داود 
علیه السّلام , پس آن را ترک کرد و در هر ماه ایام البیض آن را روزه می 
داشت , پس آن را ترک فرمود و ستتش بر آن قرار گرفت که در هر ماه 
پنجشنبه اوّل ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه ال از دهه میان ماه را 
روزه می داشت و بر این طریق بود تا به جوار رحمت ایزدی پیوست (2). 
و ماه شعبان را تمام روزه می داشت 3(.۰) 


آنن. نهر آشوت رنه اند کفته: اس که بعضی از اداب: ضریقه و اخلاق 
کریمه حضرت رسالت پناه صلی 


ص: 7 
1- 61. (الکافی ) 2/122, باب (التواضع ), حدیث 3 . 


2 62. (قرب الاسناد) حمیری ص 90, حدیث 299 . 


الله یمه لول کیان اخبان ی فه هی نوی ان ات که ان 
حضرت از همه کس حکیم تر و داناتر و بردبارتر ِ شجاعتر و عادلتر و 
مهربانتر بود و هرگز دستش به دست زنی نرسید که بر او حلال نباشد و 
سخی ترین مردم بود هرگز دینار و درهمی نز او نماند و آگر از عطایش 
چیزی زیاد می آمد و شب می رسید قرار نمی گرفت تا آن را به مصرفش 
می رسانید و زیاده از قوت سال خود هرگز نگاه نمی داشت و باقی را در 
راه خدا می داد و پست ترین طعامها را نگاه می داشت مانند جو و خرما و 
هرچه می طلبیدند عطا می فرمود و بر زمین می نشست و بر زمین طعام 
می خورد و بر زمین می خوابید و نعلین و جامه خود را پینه می کرد و در 
خانه را خود می گشود و گوسفند را خود می دوشید و پای شتر را خود می 
بست و چون خادم از گردانیدن آسیا مانده می شد مدد او می کرد و آب 
وضو را به دست خود حاضر می کرد در شب و پیوسته سرش در زیر بود و 
در حضور مردم تکیه نمی نمود و خدمتهای اهل خود را می کرد و بعد از 
ظعام انحتشان. خود زا هن لیسید هر کر ارو برد.و ازاد و شنم کهدان 
حضرت ۱ 
گوسفندی بود. و هدیه را قبول می نمود اگرچه یک جرعه شیر بود و تصدّق 
را 


ص: 48 


نمی خورد و نظر بر روی مردم بسیار نمی کرد و هرگز از برای دنیا به 
خشنم نمی امه از سای ها نمی کرد وان ری اه سین 
شکم می بست و هرچه حاضر می کردند تناول می نمود و هیچ چیز را رد 
نمی فرمود و برد یمنی می پوشید و جبّه پشم می پوشید و جامه های 
سطبر از پنبه و کتان می پوشید و اکثر جامه های آن حضرت سفید بود و 
عمامه به سر می بست و ابتدای پوشیدن جامه را از جانب راست می 
فرمود و جامه فاخری داشت که مخصوص روز جمعه بود و چون جامه نو 
می پوشید جامه کهنه را به مسکینی می بخشید و عبائی داشت که به هر 
کایی که هی ی وه که هه فد و فک ار شزو ور 
انگشت کوچک دست راست می کرد و خربزه را دوست می داشت و از 
بوهای ند کراهت داشت و وقت هر وضو ساختن مسواک می کرد و گاه 
بنده خود را که 7 ۱ ۱ 7-1۱ 
می شد سوار می شد گاه اسب و گاه استر و گاه دراز گوش . 


۵ فرهوده که آن حضرت با ففراع ومشاکین.من تششت: وربا . ایشان طعام 
می خورد و صاحبان علم و صلاح و اخلاق حسنه را گرامی می داشت و 
شریف هر قوم را تا لیف قلب می فرمود و خویشان خود را احسان می 
تا رها 


ص: 19 


به چیزی چند که خدا از اه گرم است اه ارت هی تس دا سارت :من 
کرد و هر که عذر می طلبید قبول عذر او می نمود و تبسم بسیار می کرد 
در غیر وقت نزول قرآن و موعظه و هرگز صدای خنده اش بلند نمی شد. 
و در خورش و پوشش بر بندگان خود زیادتی نمی کرد و هرگز کسی را 
دشنام نداد و هرگز زنان و خدمتکاران خود را نفرین نکرد و دشنام نداد و 
هر ازاد واغلام و کنیر که.برای خاجتی هی افد برفی خاشست: :و با او.فی 
رفت . و درشتخو نبود و در خصومت صدا بلند نمی کرد و بد را 3 
جزا می داد و به هر که می رسید ابتدا به سلام می کرد و ابتدا اه 
هی مود و گنهن محلتی کمن تفت ناد خدا فی کرد و اکثر نشستن 
ارت رو اه ند هرک باون اس کاس ات و 
گاهی ردای مبارک خود را برای او پهن می کرد و او را ایثار می نمود به 
بالش خود. و رضا و غضب , او را از گفتن حق مانع نمی شد و خیار را گاه 
با رْطب و گاه با نمک تناول می فرمود. و از میوه های تر خربزه و انگور را 
دوستتر می داشت و اکثر خوراک آن حضرت آب و خرما یا شیر و خرما بود. 
گوشت و رید و کدو را بسیار دوست می داشت و شکار نمی کرد. اما 
گوشت شکار را می خورد 


ص: 50 


و پنیر و روغن می خورد و از گوسفند دست و کتف را و از شوربا کدو را و 
از نانخورش سرکه را و از خرما عجوه را و از سبزیها کاسنی و باذروج که 


شیخ طبرسی گفته است که تواضع و فروتنی آن حضرت به مرتبه ای بود 
که در جنگ خیبر و بنی قریظه و بنی الّضیر بر دراز گوشی سوار شده بود 
که لجامش و جلش از لیف خرما بود(2) و بر اطفال و زنان سلام می کرد. 
زوزف اشخضی با آن.-حضرت:سخن. هی کفت: و هن لور ند فرمود که خرا آز 
من می ترسی , , من پادشاه نیستم 2 


و از انس بن مالک روایت ه است که گفت من ده سال خدمت کردم رسول 
خدا صلی له علیه ‏ آله وم را اف ی کت گر مر 
کاری را که کرده بودم چرا کردی و کاری را که نکرده بودم چرا نکردی ( )4 
و گفت که از برای آن حضرت شرتبی بود که افطار می کرد بر آن و 
شربتی بود برای سحرش و بسا بود که برای افطار و سحر آن حضرت یک 
شربت بیش نبود و بسا بود ان شربت شیری بود و بسا بود که شربت ان 
حضرت ناني بود که در آب آمیخته شده بود, پس شبی شربت آن جناب را 
ار کر ای ی ی نهآ ون 
را دعوت کرده , پس من شربت آن حضرت را خوردم , پس یک ساعت بعد 
از عشا آن حضرت تشریف اآورد. 


ص: 51 


1- 64. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/190 192, تحقیق : دکتر بقاعی , 
بیروت . 

شکارم الا طرصی رن 1 ۱16 حاب اغلهی: :مروت 
63 (التفاع- تفر نوی العطقی. ) فاضی عاض. 1/117 خات 


دارالا رقم , , بیروت ۰ 
4 67. (الشمائل المحمدیه ) ِِ , ملحق به (سنن ترمذی ) 5/567 


تحقیق : صدقی محمد جمیل العطا 


از یخی ههراهان آن چناپ پرسیدم که ابا بیشمیی شلی (له له بو درو 
سم کر عانی اقطار کزدم با کسی ان جات را دعمت کرنن ؟ کفت: 


پس آن شب را به روز آوردم از کثرت غم به مرتبه ای که غیر از خدا نداند 
از جهت آنکه آن حضرت آن شربت را طلب کند و نیابد و گرسنه به روز 
آورد و همانطور شد آن جناب داخل صبح شد در حالتی که روزه گرفته بود 
اه عال از من ان امن ان شرفت سه ال کرد میادی از آن شسود ۱ 


مطرزی در (مّغرب ) گفته که انس بن مالک را برادری بود از مادر که او را 
ابو غمیر می گفتند, 2 
مشاهده کرد به حالت حزن و غم , پرسید او را چه شده که محزون است ؟ 
گفتند: (مات ثغیرة)" را 9 . حضرت به 


و روایت شده که آن بزرگوار در سفری بود امر فرمود برای طعام 
گوسفندی ذیح نمایند. شخصی عرض کرد که ذیح آن به عهده من و دیگری 
گفت که پوست کندن آن با من و شخص دیگر گفت که پختن آن با من ز , آن 
حضرت فرمود که جمع کردن هیزمش با من باشد. گفتند: با رسول ال ! 
ما هستیم و هیزم جمع می کنیم محتاح به زحمت شما نیست , فرمود: این 
را می دانم لیکن خوش ندارم که خود را بر شما امتیازی دهم , 


ص: 52 


1- 68. (بحار الانوار) 16/247 . 
2 69. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/192 . 


پس به درستی که حق تعالی کراهت دارد از بنده اش که ببیند او را از 
رفقایش خود را امتیاز داده 1 


و روایت شده که خدمتکاران مدینه بعد از نماز صبح می آوردند ظرفهای 
آب خود زا خدمت خطرت. زسول صلی الله علیه د. ال و شلم. که آن 
حضرت دست مبارک خود را در آن داخل کند تا تبرک شود و بسا بود که 
صبحهای سرد بود و حضرت دست در آنها داخل می فرمود و کراهتی اظهار 
برای او به برکت , يا نام گذارد او راء پس ان جناب کودک را در دامن می 
گرفت به جهت دلخوشی اهل او و بسا بود که آن کودک بول می کرد بر 
جامه آن حضرت , پس بعضی کسانی که حاضر بودند صیحه می زدند بر 
طفل . حضرت می فرمود: قطع مکنید بول او را, پس می گذاشت او را تا 
بول کند! پس حضرت فارغ می شد از دعای او یا نام گذاشتن او, پس اهل 
طفل مسرور می شدند و چنان می فهمیدند که آن حضرت متاذی نشده 
است پس چون می رفتند حضرت جامه خود را می شست ۳4 


کر ات که ی اسرالمه س له ام ای اد اه 
همسفر شد آن مرد ذمی پرسید از آن حضرت که اراده کجا داری ای بنده 
خد|؟ فرمود: اراده کوفه دارم . پس چون راه ذمی از راه کوفه جدا شد 
را ما را 


ص: 53 


ان الاو 7027۹ 
اا فص و ساب میس سر وت 


پا گذاشت , آن مرد ذمّی عرض کرد: آیا نگفتی که من قصد کوفه دارم ؟ 

فرمود: چرا؛ عرض کرد: پس این راه کوفه نیست که با من مي آنی را 
کوفه همان است که آن را واگذاشتی , , فرمود: ۱ گفت : 

جرا با من امدی وعال آنکه داتشعی این راه ته تست 1 
این به جهت آن است که از تمامی خوش رفتاری با رفیق آن است که او را 
مقداری مشایعت کنند در وقت جدا شدن از او, همچنین امر فرموده ما را 
پیغمبر ما, آن مرد ذمّی گفت : پیغمبر شما به این امر کرده شما را؟ 
فرمود: تنل آن فد دی کف قن خ حات این افعال. ررض : 
حمیده است که متابعت کرده او را هرکه متابعت کرده و من ترا شاهد می 


گیرم بر دین تو, پس برگشت آن شخص ذمی با امیرالموٌّ منین علیه السّلام 
یس چون شناخت آن حضرت را اسلام آورد.(1) 


ولیغم ما قال البوصیری : 

شعر : 

والْفریقین من غرّب وین عجم 
فاق این فی خلّق و فی جُلْقٍ 
ول بُدائوة فی عم ولا کرم 
و 
غوّفا من البخر اورشفا من الدیم 
فهُو الذی تم معْناة و صُورتَة 
تم اصطفا حبیبا بارِیٌ السم 
فمبْلغْ العلم فیه اءْهْ بش 

و ال < ام ای اسر از اسن ول نت کر نت من هسال خوعت 


نک ون ی | 
بر من عیب نکرد و هرگز بوی خوشی 
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رکفت رخافم الصاحت فن الهش 


خوشتر از بوی آن حضرت نشنیدم و با کسی که می نشست زانویش بر 
زانوی او پیشی نمی گرفت ,(1) روزی اعرابی آمد و ردای مبارکش را به 
عنف کشید به حدی که در گردن مبارکش جای کنار ردا ماند. پس گفت از 
مال خدا به من بده , پس آن حضرت از روی لطف به سوی او التفات 
فرمود و خندید ,و فرمود که به او عطائی دادند(2) , پس حق تعالی فرستاد 
که (نک لعلی خْلْقِ عظیم ).( (3) 


و از ابن عباس منقول است که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود که من تا دیب کرده خدایم و علی تا دیب کرده من است ؛ حق 
تعالی مرا امر فرمود به سخاوت و نیکی و نهی کرد مرا از بخل و جفا و 
هیچ صفت نزد حق تعالی بدتر از بخل و بدی خلق نیست 4(۰) و شجاعت 
آن حضرت به مرتبه ای بود که حضرت افتدالاه الغالب علیه السلام می 
اک ما ی ی 
کس به دشمن تزدیکتن از آن.حضرت نبود.(9)و آبن عباس نقل کرده چون 
سو الی از ان حضرت می کردند مکژر می فرمود تا بر سائل مشتبه نشود. 
(6) 


آداب سفره و غذاخوردن 


و روایت شده که آن حضرت سیر و پیاز و تره و بقل بدبو تناول نمی نمود 
و هرگز طعامی را مذمت نمی فرمود و اگر خوشش می آمد می خورد وال 
ترک می کرد و در مجلس از همه مردمان پیشتر دست به طعام می برد و 
از همه کس دیرتر دست می کشید و از جلو خود 
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1- 73. (الشمائل المحمدیه ) ترمذی , ملحق به (سْنن ترمذی ) 5/567 . 
2 74. (الشفاء)قاضی عیاض 1/96. 

3- 75. سوره قلم 68 آیه 4 . 

4- ۰76 (بحارالانوار) 16/231 

5- 77. (نهج البلاغه ) ترجمه شهیدی , ص 407, کلام (غریب ) 9 . 

6- 78. (بحار الانوار) 16/234 . 


تناو کی قزر فهد. هدر رها که.دست به خحامت آنفی. ددانین وه کاشته را 
می لیسید و انگشتان خود را یک یک می لیسید و بعد از طعام دست می 
شست و دست بر رو می کشید و تا ممکن بود تنها چیزی نمی خورد.(1) 


و در آب آشامیدن اوّل (بسم اللّه ) می گفت و اندکی می آشامید و از لب 
بر می داشت و (الحمدلله ) می گفت تا سه مرتبه و گاهی به یک نفس می 
آشامید و گاهی در ظرف چوب و گاه در ظرف پوست و گاه در خزف تناول 
می نمود و چون اینها نبود دستها را : بر ان آب.فن کزخ ودمی: آاشاهیدهه گام 1 
تصاش ص هه اس مر هو ود زا ه می صس و ون 
مالیدن را دوست می داشت و ژولیده مو بودن را کراهت می داشت و 
چون به خانه داخل می شد سه نوبت رخصت می طلبید. و نمی گذاشت 
رن ی وا کب ی ی نو 
۱ 0 ۱ 9 و 
می افکند برکت می یافت و به هر مریضی می مالید شفا می یافت و به 
هر لغت سخن می گفت و قادر بر نوشتن و خواندن بود با اینکه هرگز 
ننوشت و هر دایّه که آن حضرت سوار می شد پیر نمی گشت و بر هر 
و9 
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1- 79. ر.ک : (بحار الانوار) 16/241 246 


درخت که می گذشت او را سلام می دادند و مگس و پشه وامثال آن بر 

آن حضرت نمی نشست و مرغ از فراز سر آن حضرت پرواز نمی کرد و 

هنگام عبور جای قدم مبارکش بر زمین نرم و ۳ ۳0 

سخت می رفت و نشان پایش رسم می گشت و با آن همه تواضع , 

رت حضرت در دلها بود که بر روی مبارکش نظر نمی توانستند 
د. 


شوخی های پیامبر 


و می فرمود: چند صفت را فرو نگذارم : نشستن بر خاک و با غلامان طعام 
خوردن و سوار بر درازگوش و دوشیدن بز به دست خود و پوشیدن پشم و 
سلام کردن بر اطفال .(2) 


و وارد شده که آن حضرت مزاح می کرد امّا حرف باطل نمی گفت و نقل 
کرده اند که زوزی آن حضرت دست. کسی را حرفت و فرمود که هی خرد 
این بنده را یعنی بنده خدا را.(3) و روزی زنی احوال شوهر خود را نقل 
ی مد که آن است که در چشمش سفیدی هست ؟ آن 
زن گفت : نه . چون به شوهرش نقل کرد گفت : حضرت مزاح کرده و 
اس ره ی وا 1 
از انصار به آن حضرت عرض کرد که استدعا کن برای من از خدا بهشت 
راء, قرنود که زنان بر .داخل. بهشتت: نمی شوند یس آن زن کریست:: 
حضرت خندید و فرمود که جوان و باکره می شوند و داخل بهشت می 
شوند. و حکایت مزاح آن حضرت با پیره زنی دیگر و بلال و 
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1- 80. ر.ک (بحار الانوار) 16/246 254؛ (مکارم الاخلاق ) طبرسی ؛ 
(سنن النبی ) علامه طباطبایی 

2 81. (الخصال ) شیخ صدوق 1/271 باب الخمسه . 

3- 82. 456 (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/192 


عباس و دیگران معروف است . و ابن شهر آشوب روایت ۳ 
زنی به خدمت آن حضرت آمد و از مردی شکایت کرد که مرا بوسید, 
حضرت او را طلبید و فرمود چرا چنین کرده ای ؟ گفت : اگر بد کرده ام او 
هم از من قصاص نماید یعنی تلافی این بد را نسبت به من بکند. آن جناب 
تبشٌم نمود و فرمود: دیگر چنین کاری مکن , گفت : نخواهم کرد. 


موّ لف می گوید: هر عاقلی که به نظر انصاف تدبر و تاءمل کند در آنچه 
ذکر کردیم از اخلاق حسنه و اطوار حمیده آن حضرت به علم الیقین خواهد 
دانست حقیّت و پیغمبری آن حضرت را و آنکه اين اخلاق شریفه نیست جز 

به امر اعجاز؛ زیرا که آن حضرت در میان گروهی نشو و نما کرد که از 
حمنه اخا دش ری مربع فد و مدا فان سر عسست وکاوع 
نزاع و تغایر و تحاسد و فساد بود و در حح مانند حیوانات عریان می شدند 
و بر دور کعبه دست بر هم می زدند و صفیر می کشیدند و بر می جستند 
چنانکه حق تعالی حعایت کرده حال انها را فرموده : 


(و ما کان صلائمم عند البیّتِ الاشکاء وتضدیة.)(1) 


و کسانی که عبادت ایشان چنین بوده از آن معلوم می شود که سایر اطوار 
ایشان چه خواهد بود. والحال که زیاده از هزار و سیصد سال است که از 
بعنت آن حضرت گذشته و شریعت مقدسه ایشان را طوعاء و کرها به 
اصلاح آفرفه است:* کشت که در ضجر اي مکه اشان را مشاهده کید 
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1- 83. سوره انفال 8.. آیه 35؛ (نمازشان نزد خانه (خدا), چیزی جز 
(سوت کشیدن ) و (کف زدن ) نبود.) 


می داند که در چه مرتبه از انسانیت و در چه مرحله از ادمیتمی باشتن. و 
آن حضرت در میان چنین گروهی از اعراب به هم می رسید با جمیع آداب 
حسنه و اخلاق مستحسنه و اطوار حمیده . از علم و چلم و کرم و سخاوت 
و عفت و شجاعت و مروت و سایر صفات کمالیّه که علمای فریقین در این 
باب کناها توسته اند و خشری از اغشار آن با اعضا کرد و به عسر 
اههد 


فص تتخم عفر زگن بار اش از فد انق رسول کا صلی االم-غایو و اه و ام 


پیامبر اسلام 4440 معجزه داشت 


بدان که از برای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم معجزاتی بوده 
که از برای غیر آن حضرت از پیغمبران دیگر نبوده و نظیر معجزات جمیع 
پیغمبران از آن.حضرت به ظهوز آمده است و (ابن شهر آشوب ) نقل کرده 
که چهار هزار و چهارصد و چهل بوده معجزات آن حضرت , که سه هزار از 
انها ذکر شده است .(1) 


فقیر گوید: که جمیع اقوال و اطوار و اخلاق آن حضرت معجزه بود خصوص 
اخبار آن حضرت به غائبات چنانکه مي آید انشاء الله تعالی اشاره به آن , 
بعلاوه آن معجزاتی که قبل از ولادت آن حضرت و در حین ولادت شریفش 
ظاهر شده چنانچه بر اهل اطلاع ظاهر و هویداست و اقوی و ابقی از همه 
معجزات ت آن حضرت , قرآن مجید است که از اتیان به مثل آن تمامی قصحا 
و بلغا عاجز گشتند و بر عجز خود گردن نهادند و هرکس در مقابل قرآن 
کلمه ای چند به هم پیوست مفتضح و رسوا گشت مانند مُسیلمه کذاب و 
اسود علْسی و غیره . از کلمات 
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1- 84. (مناقب ) این شهر آشوب 1/189, تحقیق : دکتر بقاعی , بیروت . 


مقسیلمه است که در برابر سوره (والذاریات ), گفته : 


(والژارعاتِ زژعاء فالحاصداتِ حصداء فالطّاجناتِ طخناء فالخابزاتِ خُبْزا 
فالا کلأت اکلاً) 


و در برابر سوره (کوثر), گفته : 
(اا اغطیْناک الجاهر فصل پربک وهاجر اِنْ شانئک هو الْکافژ) 
هار کلغات اسنمق اشت کمه‌مقایل سوره (بروج ) آوروخ : 


(والسّماء ذاتِ یرو والأرضٍ ذات فرح ۳ ذاتِ الفروج والخیّل 
ذاتِ السُرُوح و نج علیها نموخْ بیّن اللوی والفلوج ) 


(با فد بیّن ضفدعین نقی نقي کم تنقیّن لا الشارِث تمنعین ولا الماء 
تکذرین اعلاي فی الْماء و اسْفلي فی الطین) 


این معجزه قرآن مجید است که این کلمات ناهموار را مُسیلمه 5 
هم ببندند و آن را وحی مٌنزل گویند و در مقابل جماعت کثیر قرائت کنند ؛ 
زیرا که مسیلمه فا ی ان 
کر وا اک 
مختصری از اعجاز قرآن مطلع شود ی چهاردهم جلد دوم 
(خاه. لوب ) علامت معلسی (رضان اللت علیه.) :زیر کف این کناب 
کتجایش ذکر ان تدارد 


تالعمله :ها زو ات کاب فاری اشاره مق کم هختد هع از معحزات ان 
معجزات نوع اول 
مد ان ات کسمتا زب است به ار ام ما ماو مسر 


و رد شمس و تظلیل غمام و نزول باران و نازل شدن مائده و طعامها و 
میوه ها برای آن حضرت از اسمان و غیر ذلک و ما در اینجا به ذکر 


ص: 


60 


چهار امر از آنها اکتفا می کنیم : 
شق القمر 
اوّل : در شقن قمر است : 


قال اللّه تعالی (اقتربت السَاعة واتشقّ الم و ان یروا آية بُفرصُوا و 
یفولوا سر مُسْنمتٌ)»(1) 


نغتی تادبی شد. فیامت ۵ب ده تیم اشتد .ماه .۵ | کر نیشتند آیتن:و حعخرم اي 
رو می گردانند و می گویند سکری است پیوسته 2(۰) 


اکثر مفسْران خاصّه و عامه روایت ت کرده اند که اين آیات وقتی نازل شد 
که قریش در مکه از آن حضرت معجزه طلب کردند حضرت اشاره به ماه 
فرمود, به قدرت حق تعالی به دو نیم شد و در بعضی روایات است که آن 
در شب چهاردهم ذیحجه بود.(3) 


دوم : علماء خاضّه و عامّه به سندهای بسیار از اسماء بنت غمیّس و غیر او 
روایت کرده اند که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
ی اس ها ری سا ی وا 
ا ص ا ‏ ی ها یر 
نکرده بود حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم سر مبارک خود را 
در دامن آن حضرت گزارد و خوابید و وحی بر آن حضرت نازل شد و سر 
خود را به جامه پیچیده و مشغول شنیدن وحی گردید تا نزدیک شد که 
آفتاب فرو رود و چون وحي منقطع شد حضرت فرمود: يا علی ! نماز کرده 
ای ؟ گفت ی و ری اس ال و ی ی 
تو بود 
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1- 85. سوره قمر 54. آیه 1 2 . 


2 86. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/163. تحقیق : بقاعی , بیروت . 
3- 87. (تفسیر قمی ) 2/341, چاپ دارالکتاب , قم 


پبس آفتاب را برای او برگردان ۱ اسماء گفت ۰ 9 ۱ دیدم که آفتاب 
برگشت و بلند شد و به جائی رسید که بر زمینها تابید و وقت فضیلت عصر 
برگشت و حضرت نماز کرد و باز آفتاب فرو رفت .(1) 


ریزش باران 


سوم :ایضا خاضه و عامّه روایت ت کرده اند که چون قبایل عرب با یکدیگر 
اثفاق کردند در اذیّت آن حضرت , حضرت فرمود که خداوندا, عذاب خود را 
سخت کن بر قبایل مضر و بر ایشان قحطی بفرست مانند قحطی زمان 
یوسف ؛ پس باران هفت سال بر ایشان نبارید و در مدینه نیز قحطی به 
هم رسید., اعرابی به خدمت آن حضرت امد و از جانب عرب استغاثه کرد 
که درختان ما خشکید و گیاههای ما منقطع گردید و شیر در پستان حیوانات 
و زنان ما نمانده و چهار پایان ما هلاک شدند ؛ پس حضرت برمنبر آمد 
وحمد ثنای حق تعالی ادا نمود و دعای باران خواند و در اثنای دعای آن 
حضرت باران جاری شد و یک هفته بارید و چندان باران آمد که اهل مدینه 
به شکایت آمدند و گفتند: یا رسول اه ! می ترسیم غرق شویم و خانه 
های ما منهدم شود؛ پس حضرت اشاره فرمود به سوی اسمان و گفت : 


(اللَ هم حوالیْنا ولا علینا), خداونداء بر حوالی ما بباران و بر ما مباران . 
و ابر گشوده می شد پس ار 
برطرف شد و بر دور مدینه مانند اکلیل حلقه شد و بر اطراف مانند 
سیلاب می بارید و بر مدینه یک قطره نمی بارید 
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1- 88. (مناقب ) خوارزمي ص 306, حدیث 301, چاپ انتشارات اسلامی 
. (کشف الیقین . علامه حلی ۰ص 2 چاپ انتشارات وزارت ارشاد. 


و یک ماه سیلاب در رودخانه ها جاری بود؛ یس حضرت فرمود: والله اک 
ابوطالب زنده می بود دیده اش روشن می شد. 


, 
وا , و ۱ 0 . 0 . الغمام یوجهه 
تال الیتامی عصمة للارامل 


تسبیح گفتن انگور 


چهارم : به سند معتبر از ام سلمه منقول است که روزي فاطمه 
علنهاالفلام. امد به ترد حضرت رتتول ضلی اللم-غابه وراله وه تساه احام 
حسن و امام حسین را برداشته بود و حریره ساخته بود و با خود آورده بود 
چون داخل شد حضرت فرمود که پسر عمّت را برای من بطلب . چون 
ام اه هن له الم حاضر ند اما خسن را در داهن زاشت و نام 
حسین را در دامن چپ و علی و فاطمه را در پیش رو و پس سر خود 
نشانید و عبای خیبری بر ایشان پوشانید و سه مرتبه گفت : خدآوندا! اینها 
اهل ببت. موم اند بسم از انضان دهر کردانشی ع. کنام را و پاک گردان 
ایشان را پاک کردنی . و من در میان عتبه در ایستاده بودم : کفتی : 

تتول الله ۲ سن. اد انم 0 
ایح ای وا ما ی 
حضرت رسول صلی اللّه علپه و آله و سلم انار و آنگور را در دست گرفت 
هر دو تسبیح خدا گفتند و آن حضرت تناول نمود؛ پس به دست حسن و 
حسین داد و در 
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1- 89. (خرائج ) راوندی 1/58؛ (بحار الانوار) 17/230 . 


دست ایشان سبحان اللّه گفتند و ایشان تنا ول نمودند؛ پس به دست علی 
علیه السّلام س تسبیح گفتند و آن ٍِِِِ تنا تناول نمود؛ پس شخصی از 
خورد از این میوه ها هک پیغمبر ۱ وصیٌْ پیغمبر یا فرزند پیغمبر.(1) 


معجزات نوع دوم 


نوع دوم : معجزاتی است که از آن حضرت در جمادات و نباتات ظاهر شده 
مانند سلام کردن سنگ و درخت بر آن حضرت (2) و حرکت کردن درخت 

به امر آن حضرت (3) و تسبیح سنگریزه در دست آن حضرت (4) و حنین 
جذع (3) و شمشیر شدن چوب برای عکاشه در بدُر(6) و برای عبدالله بن 
جخش در آخد(7) و شمشیر شدن برگ نخل برای ابودجانه به معجزه آن 
حضرت (8) و فرو رفتن دستهای اسب شراقه بر زمین در وقتی که به 
دنبال آن حضرت رفت در اوّل هجرت (9) و غیر ذلک و ما در اینجا اکتفا می 
کنیم به ذکر چند امر: 


درخت حتانه 


ال : خاضه ور عامّه به سندهای بسیار روایت کرده اند که چون حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به مدینه هجرت نمود و مسجد را بنا 
کرد در جانب مسجد درخت خرمائی خشک کهنه بود و هرگاه که حضرت 
خطبه مي خواند بر آن درخت تکیه می فرمود پس مردی آمد و گفت : یا 
رسول الله , , رخصت ده که برای تو منبری بسازم که در وقت خطبه بر آن 
قرارگیری و چون مرخص شد برای حضرت منبری ساخت که سه پایه 
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1- 90. (خرائج ) راوندی 1/48؛ (بحار الانوار) 17/359 . 
3 92. (خرائج ) 1/155 

4 93. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/126 . 

5- 94. همان ماءخذ . 

6- 95. همان ماءخذ 1/160 . 

7- 96. همان ماءخذ 1/161 


8- 97. همان ماءخذ 1/161 
9 98. (خرائج ) راوندی 1/23 . 


حضرت بر منبر برآمد آن درخت به ناله آمد, مانند ناله ای که ناقه در 
مفارقت فرزند خود کند؛ پس حضرت از منبر به زیر آمد و درخت را در 
برگرفت تا ساکن شد؛ پس حضرت فرمود: اگر من آن را در بر نمی گرفتم 
تا قیامت ناله می کرد و آن را (حثانه ) می گفتند و بود تا آنکه بنی امیّه 
مسجد را خراب کردند و از نو بنا کردند و آن درخت را بریدند(1) و در 
روایت دیگر منقول است که حضرت فرمود که آن درخت را کندند و در زیر 
منبر دفن کردند.(2) 


درخت متحلای 


دوم : در نهج البلاغه و غیر آن , از حضرت امیرالموٍّ منین علیه السلام 
منقول است که فرمود من با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بودم روزی که اشراف قریش به خدمت آن حضرت آمدند و گفتند: یا 
ی کی و نس تس ی 
وا یا کر فرمود که 
سو ال شما چیست ؟ گفتند: بخوانی از برای ما اين درخت را که تا کنده 
شود از ريشه خود و بیاید در پیش تو بایستد, حضرت فرمود که خدا بر همه 
چیز قادر است , اگر بکند شما ایمان خواهید آورد؟ گفتند: بلی , فرمود که 
هیم.هین تصایم سب تما | نخه. طلییدید هی انم که آیمان تخواهید اوری ه کر 
میان شما جمعی هستند که 
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1- 99. (خرائح ) 1/165 166؛ (بحار الانوار) 17/365 . 
2 100. (قصص للانبیاء) راوندی ص 311, حدیت 417, چاپ الهادی , قم . 


کشته خواهند شد در جنگ بدر و در چاه بدر خواهند افتاد و جمعی هستند 
که لشکرها برخواهند انگیخت و به جنگ من خواهند آورد؛ پس فرمود: ای 
درخت ! اگر ایمان به خدا و روز قیامت داری و می دانی که من رسول 
خدایم پس کنده شو با ريشه های خود تا بایستی در پیش من به اذن خدا. 
پس به حقّ آن خداوندی که او را به حق فرستاد که آن درخت با ريشه ها 
کنده شد از زمین و به جانب آن حضرت روانه شد با صوتی شدید و صدائی 
مانند صدای بالهای مرغان , تانزد آن حضرت ایستاد و سایه بر سر مبارک 
آن حضرت انداخت و شاخ بلند خود را بر سر آن حضرت گشودوشاخ دیگر 
بر سرمن گشود و من در جانب راست آن حضرت ایستاده بودم چون این 
معجزه نمایان را دیدند از روی علو و تکبر گفتند: امر کن او را که برگردد و 
به دو نیم شود و نصفش بیاید و نصفش در جای خود بماند. حضرت آن را 
امر کرد و برگشت و نصفش جدا شد و با صدای عظیم به نهایت سرعت 
و وی تج گفتند: بفرما که اين نصف برگردد و با 
نصف دیگر مثصل گردد. حضرت فرمود و چنان شد که خواسته بودند؛ پس 
من گفتم له الا اللة! او کسی, که به ند اسان فف آورد مه اول 
کس که اقرار می کند که آنچه درخت کرد از برای تصدیق پیغمبری و 
تعظیم تو کرد منم ؛ پس همه آن کافران گفتند: بلکه 
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ها. قفی گوئیم که تو ساحر و کدّابی و جادوهای عجیب داری و ترا تصدیق 
نمی کند مگر مثل این که در پهلوی تو ایستاده است .(1) 


شباهت درخت متحرک با جریان ابرهه 


فقیر گوید: که (صاحب ناسخ ) نگاشته که اپن معجزه که حضرت امیرالموٌ 
ع اه لام ارت سول ایا اه اه سا ور یی 
درخت نقل فرموده با قصّه (ابرهه ) و ظهور ایابیل مشابهتی دارد؛ زیرا که 
علی,علبه السلام خووترا وصمت بیغمیر صلی الله غلیه و الم و سم و امام 
ری الطاعهمی, مر وود را صادق ممص مایت ور ماد 
کوفه بر فراز منبر وقتی که بیست هزار کس در پای منبر او گوش بر 
فرمان او داشتند نتواند بود که بر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
دروغٌ بندد و بگوید پیغمبر درخت را پیش خود خواند و درخت فرمانبردار 
شد ؛ چه این هنگام که علی علیه السّلام این روایت می کرد جماعتی حاضر 
بودند که با علی علیه السْلام هنگام تحریک درخت حاضر بودند و خطبه 
امیرالمو منین علیه السّلام را کس نتواند تحریف کرد ؛ چه هیچ کس را این 
فصاحت و بلاغت نبوده و بر زیادت از صدر اسلام تا کنون خُطب آن حضرت 
در نزد علما مضبوط و محفوظ است . انتهی 2(۰) 


درخت هميیشه سبز 

سوم : راوندی از حضرت صادق علیه السْلام روایت ت کرده است که چون 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به سوی (چعرانه ) (نام 
موضعی است ) برگشت در جنگ خنین و قسمت کرد غنايم را 
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نع اللاعه )تمه نیو ی 2 رم خطبه 192 
22 راستخ التدارخ ازع کر رادم رصن 1 1 ساب فا عارت 


دینی , قم . 


در میان صحابه , صحابه از پی ان حضرت می رفتند و سو ال می کردند و 
حضرت به ایشان عطا می فرمود تا اینکه ملجاء کردند ان حضرت را که به 
سوی درختی رفت و به درخت پشت خود را چسبانید و باز هجوم آوردند و 
آن حضرت را آزار می کردند تا آنکه پشت مبارکش مجروح شد و ردایش 
بر درخت بند شد پس از پیش درخت به سوی دیگر رفت و فرمود که ردای 
مرا بدهید والله که اگر به عدد درختهای مکه و یمن گوسفند داشته باشم 
همه را در میان شما قسمت خواهم کرد و مرا ترسنده و بخیل نخواهید 
یافت . پس در ماه ذیقعده از جعرانه بیرون رفت و از برکت پشت مبارک 
هرگز آن درخت را خشک ندیدند و پیوسته تر و تازه بود در همه فصل که 
کویا همیتتته. آب بر آن. مین باشیدند. ۱17 


تازیانه نورانی 


چهارم : (ابن شهر آشوب ) روا بت کرده که قریش طفیّل بن عمرو را گفتند 
که چون در مسجدالحرام داخل شوی پنبه در گوشهای خود پر کن که قرآن 
خواندن محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را نشنوی مبادا ترا فریب دهد؛ 
چون داخل مسجد شد هر چند پنبه در گوش خود بیشتر فرو می برد صدای 
ان حضرت را بیشتر می شنید پس به این معجزه مسلمان شد و گفت : با 
رسول الله ! من در میان قوم خود سرکرده و مطاع ایشانم , اکر به من 
علامتی بدهی ایشان را ۳ دعوت می کنم . حضرت فرمود: خداوندا, 
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1- 103. (خرائج ) راوندی 1/98 . 


قوم خود برگشت از سر تازیانه او نوری مانند قندیل ساطع بود.(1) 
معجزات نوع سوم 


نوع سوم : معجزاتی است که در حیوانات ظاهر شده , مانتو تکام کرفن 
وله آل ذریح و دعوت او مردم راربه نبقت آن حضرت 21 تکام 
اطفال شیرخواره با آن حضرت (3) و تکلم گرگ و شتر و سوسمار و یعفور 
و کوشفند ز هر الودم و غیر دلی (4) از خکایات تیار و ما دز ایتجا اکتفا مت 
کنیم به ذکر چند آامر: 


تقاضای آهو از پیامبر 


اوّل : راوندی و ابن بابویه از ام سلمه روایت ت کرده اند که روزی حضرت 
ی ام ما ی اس بت 
که منادی ندا می کند: يا رسول الله ! حضرت نظر کرد کسی را ندید؛ پس 
بار دیگر ندا شنید و کسی را ندید و در مرتبه سوّم که نظر کرد آهوئی را 
دید که بسته اند, آهو گفت : اين اعرابی مرا شکار کرده است و من دو 
طفل در این کوه دارم مرا رها کن که بروم و آنها را شیر بدهم و برگردم . 
فرمود: خواهی کرد؟ گفت : اگر نکنم خدا مرا عذاب کند مانند عذاب 
عشاران ؛ پس حضرت آن را رها کرد تا رفت و فرزندان خود را شیر داد و 
به زودی برگشت و حضرت آن را بست . چون اعرابی آن حال را مشاهده 
کرد گفت > با وتتول الله ! آن:زا رها کن ۰ چون آن را رها کرد دوید و می 
گفت ات .لا ای الا ال ای رتسول الله.ه رای 
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1- 104. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/159 160 . 

2 105. (بحار الانوار) 17/398 . 

3- 106. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/138 . 

4 107. ر.ک : (بحار الانوار) 17/390 421, باب پنجم . 


شهر آشوب ) روایت ت کرده است که آن آهو را 1 

۳ ۳[ برای ایشان نقل کرد گفتند 
یا 
, ما شیر نمی خوریم تا به خدمت آن حضرت برویم ؛ پس به خدمت آن 
حضرت شتافتند و بر آن حضرت ثنا گفتند و آن دو (اهو بچه ) روهای خود را 
بر پای آن حضرت می مالیدند ؛ پس بهودی گریست و مسلمان شد و ؟ 

آهو را رها کردم و در آن موضع مسجدی بنا کردند و جصر بت زرط دز 
کردن آن آهوها برای نشانه بست و فرمود که حرام کردم گوشت شما را 
بر ادا 111 


دوم : جماعتی از مشایخ به سندهای بسیار از حضرت صادق علیه السلام 
روایت ت کرده اند که روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
نشسته بود ناگاه شتری آمد و نزدیک آن حضرت خوابید سر را بر زمین 
گذاشت و فریاد می کرد؛ عمر گفت دما ۱ , این شتر ترا سجده 
کرد و ما سزاوارتریم به آنکه ترا سجده کنیم . حضرت فرمود: بلکه خدا را 
ت ی که ار آسیی امش ای کف ار صاحا رن سم وید 
که من از ملک ایشان به هم رسیده ام و تا حال مرا کار فرموده اند و 
اکنون که پیر و کور و نحیف و ناتوان شده ام می خواهند مرا بکشند و اگر 
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1- 108. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/132 . 


اینه امر می کردم که زن برای شوهر سجده کند (1) پس حضرت فرستاد 
و صاحب شتر را طلبید و فرمود که این شتر از تو چنین شکایت می کند. 
گفت : راست مي گوید ما ولیمه داشتیم و خواستیم که آن را بکشیم 
حضرت فرمود که آن.ر | بکشند صاخش متس اس 12 


سوم : رأاوندی و غیر او از محذتان خاصه و عامه روایت ت کردم اند که 
(سفینه ) آزاد کرده حضرت رسول صلی اللّه علیه و اله و سلّم گفت که 
حضرت مرا به بعضی از جنگها فرستاد و بر کشتی سوار شدیم و کشتی ما 
ان سس آ«ث«_«ث«9«(«(«_ّ 

به کوهی رسانید و در میان دریا چون بر کوه بالا رفتم موجی آمد و مرا 
بآ« به آن کوه رسانید و مکژر چنین شد تا 
ور آخر هرا ند فاحل اند و در میان دربا هی کردیدم نا گام کم شیر 
از پیشه بیرون آمد و قصد هلاک من کرد من دست از جان شستم و دست 
به آسمان برداشتم و گفتم : من بنده تو و آزاد کرده پیغمبر توام و مرا از 
غرق شدن نجات دادی آیا شیر را بر من مسلط می گردانی ؟! پسٍ در دلم 
افتاد که گفتم : ای سبُع ! من سفینه ام مولای رسول خدا صلی ال علیه و 
آله و سلّم حرمت آن حضرت را در حقّ مولای او نگاه دار. فالله کون 
این را گفتم خروش خود را فرو گذاشت و مانند گربه 
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1- 109. (بحار الانوار) 17/397 . 
2 (قضص الانیاع) رآفتدی ض 266 حدیت: 383 , 


به نزد من آمد و خود را گاهی بر پای راست من و گاهی بر پای چپ من 
می مالید و بر روی من نظر می کرد پس خوابید و اشاره کرد به سوی من 
که سوار شو چون سوار شدم به سرعت تمام مرا به جزیره رسانید که در 
آنجا درختان میوه بسیار و آبهای شیرین بود. : پس اشاره کرد که فرود آی و 
در برابر من ایستاد تا از آن آبها خوردم و از انم میوه ها برداشتم 
چند گرفتم و عورت خود را با آنها پوشانیدم و | ز‌ آن برگها خرجینی ساختم و 
انا ها وهای اک دا را کرد بر و 
برداشتم که ار مرا ات احتیاج شود آن بیفشرم و بیاشامم ۰ چون فارغ 
شدم خوابید شاشایی کت کد سار هحون سوار شدم مرا از راه دیگر به 
کنار دریا رسانید ناگاه دیدم کشتی در میان دریا می رود پس جامه خود را 
خرکت. دادم که. ایشان مرا دیدند و ون به نزدیک. آمذند و مرل بر شیر 
سوار دیدند بسیار تعجب کردند و تسبیح و تهلیل خدا کردند. می گفتند: تو 
کیستی.؟ از جلّی یا از انسی ؟ گفتم : من سفینه مولای حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم می باشم و این شیر برای رعایت حق آن بشیر 
نذیر اسير من گردیده و مرا رعایت می کند؛ ی اه از رت اف 
بادیان کی زا مرو اهر ند و کی سا لنجر افعتدنم ود مرو وا کون 
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تشانیدند و جامه ها برای من فرستادند که من بنوشم و از شیر فروذ آمدم 
و شیر در کناری ایستاد و نظر می کرد که من چه می کنم پس جامه ها به 
نزد من انداختند و من پوشیدم و یکی از ایشان گفت که بیا بر دوش من 
سوار شو تا تو را به کشتی برسانم نباید شیر رعایت حق رسول خدا صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم را زیاده از امت او بکند؛ پس من به نزد شیر رفتم و 
گفتم : خدا ترا از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم جزای خیر بدهد؛ 
چون این را گفتم , والله دیدم که اب از دیده اش فرو ریخت و از جای خود 
حرکت نکرد تا من داخل کشتی شدم و پیوسته به من نظر می کرد تا از او 
غایب شدم ,(1) 


چهارم : مشایخ حدیث روایت کردم اند که خن خصرت سول ضلی لاد 
علیه و اله ‏ سلم ارادم فضای حاحت. مین تفود از مزدم بتسیار دور ی سشند: 
روزی در بیابانی برای قضاء حاجت دور شد و موزه خود را کند و قضای 
حاجت نموده وضو ساخت و چون خواست که موزه را بپیوشد مرغ سبزی 
که آن را (سبز قبا) می گویند از هوا فرود آمد موزه حضرت را برداشت و 
به هوا بلند شد؛ پس موزه را انداخت مار سیاهی از میانش بیرون آمد و به 
روایت دیگر مار را از موزه آن حضرت گرفت و بلند شد و به این سبب 
حضرت نمی فرمود از کشتن آن .1 2(۰) 


فقیر گوید: که نظیر اين از حضرت امیرالموّ منین 
ص: 73 
1- 111. (خرائج ) راوندی 1/136 . 


2 112. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/179 180؛ (قصص الانبیاء) راوندی 
ص 312, حدیث 421 . 


علیه السلام نقل شده و آن چنان است که (ابوالفرج ) از (مدائنی ) روایت 
کرده که سید حمیری سوار بر اسب در کناسه کوفه ایستاد و گفت : هر 
کس یک فضیلت از علی علیه السْلام نقل کند که من او را به نظم نیاورده 
باشم این اسب را با آنچه بر من است به او خواهم ود یس محذئین 
شروع کردند به ذکر احادیثی که در فضیلت ان حضرت بود و سید اشعار 
خود را که متضشن آن فضیلت بود انشاد می کرد تا آنکه مردی او را حدیث 
کرداز ابوال عل, الفرادی که کفت ۶ خذدهت امیر المة مین علیه السلام بودم 
که مشغول تطهیر : شد از برای نماز و موزه ِ» را از بای بیرون کرد ماری 
۱ 100 آن مار از موزه بیرون 
شد سیّد تا اين فضیلت را شنید آنچه وعده کرده بود به وی عطا کرد آنگاه 
آن اند شفر خود درآوزد وه گفت.» 


شعر : 
الا یا قوَمٌ للعجب الْعْجاب 

لِحْف ابي الحسین وللخباب (الا بیات ).(1) 
معجرات نوع چهارم 


نوع چهارم : معجزات ان حضرت است در زنده کردن مردگان و شفای 
بیماران و معجزاتی که از اعضای شریفه ان حضرت به ظهور امده مانند 
خوب شدن درد چشم امیرالم منین علیه السّلام به برکت آب دهان مبارک 
آن حضرت که بر آن مالیده و زنده کردن آهوئی که گوشت آن را میل 
فرموده و زنده کردن بزغاله مرد انصاری را که ان حضرت را 


ص: 74 


راافانی اتقو اصفیانی ۱2۰ اتید اسرمروانی: 
1۱/1 


مهمان. کرده نفق بم: آن: کلم فاطمه شت امد رضی الله.ختها با ان 
حضرت در قبر و زنده کردن آن حضرت 1 انصاری را که مادر کور 
پیری داشت و شفا یافتن زخم سلمه بن الا کوع که در خیبر یافته بود به 
برکت آن حضرت و ملتثم و خوب شدن دست بریده معاذ بن عفرا و پای 
محقد بن مسلمه و پای عبدالله عتیک و چشم قتاده که از حدقه بیرون 
ی نا | ر کس را 
از چند دانه خرما و سیراب کردن جماعتی را با اسبان و شترانشان از آبی 
که از بین انگشتان خزار کنتن جوشید الی غیر ذلک (1) 


اول : راوندی و طبرسي و دیگران روا یت کرده اند که کودکی را به خدمت 
خر و ای الم هم سای رود کهسیا اما کندعوه 
سرش را کچل دید دست مبارک بر سرش کشید و در ساعت مو برآورد و 
شفا یافت . چون این خبر به اهل یمن رسید طفلی را به نزد ه 

اوردند که دعا کند. مسیلمه دست بر سرش کشید ان طفل کچل شد و 
موهای سرش ریخت و این بدبختی به فرزندان او نیز سرایت کرد.(2) 

فقیر گوید: از این نحو معجزات واژگونه (3) از مُسیلمه بسیار نقل شده از 
جمله آنکه آب دهان نحس خود را در چاهی افکند آب آن چاه شور شد و 


وقتی دلوی از آب را دهان زد در چاه ریخت که آبش بسیار شود آن آبی که 
داشت خشی شد و وقتی آب وضوی 


ص: 75 
1- 114. ر.ک : (بحار الانوار) 18/1 45, باب 6 7. 


2 115. (خرائج ۱ راوندی 1/23, (اعلام الوری ) طبرسی 1/82 . 
3- 6 در متن (باژگونه ) آمده بود. 


او را در بستانی بیفشاندند دیگر گیاه از آن بستان نرست و مردی او را 
گفت دو پسر دارم در حق ایشان دعائی بکن . مسیلمه دست برداشت و 
کلمه ای چند بگفت چون مرد به خانه آمد یکی از آن دو پسر را گرگ دریده 


بود و دیگری به چاه افتاده بود. و مردی را درد چشم بود چون دست بر 
چشم او کشید نابینا گشت با او گفتند این معجزات واژگونه را چه کنی ؟ 


کفت: آن کس را که در جح من شک نود معخر م هن بر وی وا کونه: آید. 
دندانغای سیب تاپذیر 

دوم : سیّد مرتضی و ابن شهر آشوب روایت ت کرده اند که نابغه جعقدی که 
از شعرای حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم تعداد شده قصیده 
ای دز.خذفت آن حضرت می خواند: تا رسید.به آیزه یهد 

بلعنا السماء مخدنا وجدُودنا 

وائا لنرجوفوّق ذلک مظهرا 


مضمون شعر این است که ما رسیدیم به آسمان از عرّت و کرم و 
امیدواریم بالاتر از آن راء حضرت, فرمود که بالاتر از آسمان کجا را گمان 
داری ؟ گفت : بهشت یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم ! | حضرت 
فرمود که نیکو گفتی خدا دهان ترا نشکند: راوی گفت : من او را دیدم صد 
ها ار مت ما وا 
گل بابونه بود و جمیع بدنش درهم شکسته بود به غیر از دهانش و به 
روایت دیگر هر دندانش که. می.افتاد از آن بهتر می زوتید.(1] 


سوم : روایت شده که ابو 
ص: 76 


1- 117. (امالی ) سید مرتضی 1/192, (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/117 
؛ اشعار جعدی در ص 214 (مناقب امده است . 


هریره خرمائی چند به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
اورد و خواستار دعای برکت شد پیغمبر آن خرما را در کف دست مبارک 
پراکنده گذاشت و خدای را بخواند و فرمود اکنون در انبان خود افکن و 

هرگاه خواهی دست در آن کن و خرما 9 آور.(1) ابوقریره پیوسته از 
آن مژود خرما خورد و مهمانی کرد, هنگام قتل عثمان خانه او را غارت 
کردند و آن انبان را نیز ببردند ابوهریره غمناک شد و این شعر در اين مقام 


شعر : 

للثاس هن ولی فی الثاس هشان 
هم الجراب و قثْلّ الشیّخ عُنُمان. 
خرمای تازه از درخت خشک 


چهارم : و نیز روایت شده که حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سم با 
گروهی از اصحاب به سرای ابوالهیثم_بن التیهان رفت . دلوتم کت « 
مرحبا به رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و اصحایو, دوست داشتم 
که چیزی نزد من باشد و ایثار کنم و مرا چیزی بود بر همسایگان بخش 
کردم . حضرت فرمود: نیکو کردی جبرئیل چندان در حق همسایه وصیت 
اورد که کمان کردم میراث برند. انگاه نخلی خشک در کنار خانه نگریست , 
علی علیه السْلام را فرمود قدحی اب حاضر ساخت , اندکی مضمضه کرده 
بر درخت بیفشاند, در زمان درخت خرمای خشک خرمای تازه اورد تا همه 
سیر بخوردند؛ این از ان نعمتها است که در قیامت شما را باشد.(2) 


زنده کردن دو بچه 


پنجم : راوندی روایت ت کرده است که یکی از انصار بزغاله ای داشت آن را 
ذیح کرد به زوجه خود گفت که 


ص: 77 


1- 118. (مناقب ) ابن شهرآشوب , 1/118 . 
2 119. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/161 162. با مقداری تفاوت . 


بعضی را بپزید و بعضی بریان کنید شاید حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم ما را مُشرّف گرداند و امشب در خانه ما افطار کند و به سوی 
مسجد رفت و دو طفل خُرد داشت چون دیدند که پدر ایشان بزغاله را 
کشت یکی به دیگری گفت بیا تو را ذیح کنم و کارد را گرفت و او را ذیح 
کرد. مادر که آن حال را مشاهده کرد فریاد کرد و آن پسر دیگر از ترس 
گریخت و از غرفه به زیر افتاد و مُرد. آن.زن قة منه هر دو طفل مزدم خود 
را پنهان کرد و طعام را برای قدوم حضرت مهیا کرد ؛ چون, حضرت داخل 
خانه انصاری شد جبرئیل فرود آمد و گفت : يا رسول الله ! بفرما که 
پسرهایش را حاضر گرداند؛ جون پدر به طلب پسرها بیرون رفت مادر 
ایشان گفت حاضر نیستند و به جائی رفته اند. برگشت و گفت : حاضر 
بیستند. حضرت فرمود که البئه ار سرون آمد و 
فبالفه کرد مادر ام زا بر خفیفت مصاع کردانید ۵ بدر آن ده فرر ند مزده را 
نزد حضرت حاضر کرد حضرت دعا کرد و خدا هر دو را زنده کرد و عمر 
بسیار کردند.(1) 


برکت در طعام ابوایوب 
ششم : از حضرت سلمان (ره) روایت ت است که چون حضرت رسول صلی 
اللّه علیه و آله و سلم داخل مدینه شد به خانه ابویّوب انصاری فرود آمد و 
در خانه او به غیر از یک بزغاله و یک صاع. کندم نبود. بزقاله: را براق آن 
حضرت بریان کرد و گندم 


ص: 78 


1- 120. (خرائج ) راوندی 2/926. 


را نان پخت و به نزد حضرت آورد و حضرت فرمود که در میان مردم ندا 
کنند که هر که طعام می خواهد بياید به خانه ابوایوب ؛ پس ابوایوب ندا 
هی کرد و مردم مین دویدند و فی, آمدند مانتد یلاب تا خانه بر شد و همه 
خوردند و سیر شدند و طعام کم نشد؛ پس حضرت فرمود که استخوانها را 
جمع کردند و در میان پوست بزغاله گذاشت و فرمود برخیز به اذن خدا! 
پس بزغاله زنده شد و ایستاد ومردم صدابه گفتن شهادتیّن بلند کردند.(1) 


شفای مشرک و انقان آفزدن او 


هفتم : شیخ طبرسی و راوندی و دیگران روا پت کرده اند که ابو براء که او 
0 و 1۳ 
مبتلا شد. لبید بن ربیعه را به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
ار و 

کرحم که کی از غرت هه اهر اعسرا که حضرت فرمود که اگر من 
هدیه مشرکی را قبول می کردم البتّه از او را رد نمی کردم پس لبید 
کشت که علنین در شم انوتراء به هم رسندم و از قه طلب شا من کند: 
حضرت اندک خاکی از زمین برداشت و آب دهان مبارک خود را بر آ 
انداخت و به او داد و گفت + ای زا تن اب برید. وفیدم مه او که بخوزی: لیید 


آن را گرفت و 


ص: 709 


1- 121. (مناقب ) ابن شهر آشوب 1/174 


گمان کرد که حضرت به او استهزاء کرده چون آورد و به خورد ابوبراء داد 
در همان ساعت شفا یافت چنانچه گویا از بند رها شد.(1) 


رت مد اوعد 


هلشتم : از معجزات متواتره که خاضّه و عامّه نقل کرده اند آن است که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم چون از مکّه به مدینه هچرت 
فرمود در اثنای راه به خیمه ام معّید رسید و ابویکر و عامر بن فهیّره و 
عبدالله بن اءژیقط (۱ءوقط به روایت طبری ) در خدمت آن حضرت بودند 
و ام معبد در بیرون خیمه نشسته بود چون به نزدیک او رسیدند از او خرما 
و گوشت طلبیدند که بخرند. گفت : ندارم . و توشه ایشان آخر شده بود؛ 

پس ام معبد گفت : اگر چیزی نزد من بود در مهمانداری شما تقصیر نمی 
کردم . حضرت نظر کرد دید در کنار خیمه او گوسفندی بسته است فرمود: 
ای ام معبد, این گوسفند چیست ؟ گفت : از بسیاری ضعف و لاغری 
نتوانست که با گوسفندان به چریدن برود برای اين , در خیمه مانده است . 
حضرت فرمود که آیا شیر دارد؟ گفت : از آن ناتوانتر است که توقع شیر از 
آن توان داشت مدتها است که شیر نمی دهد. حضرت فرمود: رخصت می 
دهی من او را بدوشم ؟ گفت : بلی , پدر و مادرم فدای تو باد! اگر شیری 
در پستانش می یابی بدوش . حضرت گوسفند را طلبید و دست مبارکش 
بر پستانش کشید و نام خدا بر آن برد و گفت : خداوندا! برکت ده در 
گوسفند او؛ 


ص: 90 


1- 122. (| علام الوری ) طبرسی 1/84 85؛ (خرائج ) راوندی 1/33 . 


پس شیر در پستانش ریخت و حضرت ظرفی طلبید که چند کس را سیراب 
می کرد و دوشید انقدر که ان ظرف پر شد, به ام معبد داد که خورد تا 
سیر شد. پس به اصحاب خود داد که خوردند و سیر شدند و خود بعد از 
همه تناول نمود و فرمود که ساقی قوم می باید که بعد از ایشان بخورد و 
بار دیگر دوشید تا آن ظرف مملو شد و باز آشامیدند و زیادتی که ماند نزد 
او گذاشتند و روانه شدند.؛ چون ابومعبد که شوهر آن زن بود از صحرا 
برگشت پرسید که این شیر از کجا آورده ای ؟ ام معبد قصه را نقل کرد. 
انوففید حفت می‌باند ان کشی باشتد کف در مکهبه یر صتعوت ره 
است .(1) 


هم ۶ خماغتی از محدئان خاضه و عامّه روایت ت کرده اند که جابر انصاری 
لا ۳ 7۳ 
دیدم که خوابیده و از گرسنگی سنگی بر شکم مبارک بسته , پس به خانه 
رفتم و در خانه گوسفندی داشتم و یک صاع جو, پس زن خود را گفتم که 
تا ات کم به عمل آور تا 
آن حضرت را خبر کنم . ن گفت : برو و از آن حضرت رخصت بگیر اگر 
بفرماید به عمل آوریم یو کی : يا رسول اللّه ! التماس دارم 
7 
خانه داری ؟ ؟ 


ص: 91 


لوصو زا فلا آلوزی. ا طتوصی 1/76 77 


یک گوسفند و یک صاع جو. فرمود که با هر که خواهم بیایم يا تنها؟ 
نخواستم بگویم تنها گفتم : هرکه می خواهی و گمان کردم که علی علیه 
ِِ را همراه خود خواهد آورد؛ پس برگشتم 9 زن خود را گفتم که تو جو 

به عمل آور و من گوسفند را به عمل می اورم و گوشت را پاره پاره 
و یه خذمظ آن 
حضرت رفتم و گفتم اه وان ارام , طعام مهیا شده است . حضرت 
تشتانصتته به بو کیان ند اسادد .یه وان بلنه دا کر کش ان رنه 
مسلمانان !اجابت نمائید دعوت جابر را پس جمیع مهاجران و انصار از 
خندق.بیر ون آمدند و متوحه خانه جابر شدند. و به. هر گروهی از اهل مديتة 

می رسید می فرمود اجابت کنید دعوت جابر را ؛ پس به روایتی هفتصد 
نفر و به روایتی هشتصد و به روایتی هزار نفر جمع شدند. جابر گفت : من 
مضطرب شدم و به خانه دویدم و گفتم گروه بی حدٌ و احصا با آن حضرت 
رو به خانه ما آوردند. زن گفت که آیا به حضرت گفتی که چه چیز نزد ما 
هست ؟ گفتم تن . گفت : بر تو چیزی نیست حضرت بهتر می داند. آن 
زن از من داناتر بود, پس حضرت مردم را امر فرمود که در بیرون خانه 
نشستند و خود و امیرالمو منین علیه السّلام داخل خانه شدند. و به روایت 
دیگر همه را داخل خانه کرد و 
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خانه گنجایش نداشت هر طایفه که داخل می شدند حضرت اشاره به دیوار 
می کرد و دیوار پس می رفت و خانه گشاده می شد تا آنکه آن خانه 
گنجایش همه به هم رسانید پس حضرت بر سر تنور آمد و آب دهان مبارک 
خود را در تنور انداخت و دیگ را گشود و در دیگ نظر کرد و به زن گفت 
که نان را از تنور بکن و یک یک به من بده . آن زن نان را از تنور می کند و 
به ان حضرت می داد حضرت با امیرالمو منین علیه السلام در میان کاسه 
ترید می کردند و چون کاسه پر شد فرمود: ای جابر,یک ذراع گوسفند را با 
مرق بیاور. آوردم و بر روی ترید ریختند و ده نفر از صحابه را طلبید که 
خوردند تا سیر شدند. پس بار دیگر کاسه را پر از ترید کرد و ذراع دیگر 
طلبیده و ده نفر خوردند 0 پر از ترید کرد و ذراع دیگر 
طلبید و جابر آوردر و در مرتیه چهارم که حضرت ذراع از جابر طلبید جابر 
گفت : يار سول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم ! گوسفندی بیشتر از دو 
ذراع ندارد و من تا حال سه ذراع آوردم ؟! حضرت فرمود که اگر ساکت 
می شدی همه از ذراع اين گوسفند می خوردند؛ پس به این نحو ده نفر ده 
نفر می طلبید تا همه صحابه سیر شدند. پس حضرت فرمود. ای جابر! بیا 
تا ما و تو بخوریم وش رفح و ای اللی یف رالد 
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و سلم و علی علیه السُلام خوردیم و بیرون امدیم و تنور و دیگ به حال خود 
بود و هیچ کم نشده بود و چندین روز بعد از آن نیز از ان طعام خوردیم . 


() 
شفای چشم جانباز 


دهم : روایت شده که قتاده بن النعمان که برادر مادری ابوسعید خدّری 
است و از حاضر شدگان بدر و احد است در جنگ آحد زخمی به چشمش 
رسید که از حدقه بیرون آمد, به نزدیک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم آمد عرض کرد: زنی نیکوروی دارم در خانه که او را دوست دارم و 
او نیز مرا دوست می دارد و روزی چند نیست که با او بساط عیش و 
0 ام سخت مکروه می دارم که مرا با اين چشم آویخته دیدار 

کند رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم چشم او را به جای خود 
گذاشت و گفت : 


(الل هَمٌ اکسِه الجمال) او از اوّل نیکوتر گشت (2) و آن دیده دیگر گاهی 
0 ۱06 ۱۱۱ ۳ ۳۳۳ 
پسران او بر عمرین عبدالعزیز وارد شد عمر گفت کیست این مرد؟ او در 


چواب ؟ 
شعر : 

ات ای الفی‌سصالت غلی الخد یه 
فرَدت بکف المصطفی اخسن الرّذ 


فعادث کما کانث سس 


فیا حشن ما عيْنِ و يا خسن ما رد 


و نظیر این است حکایت زیادبن عبدالله پسر خواهر میمونه بنت الحارت 
تک 
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1- 124. (بحارالانوار) 18/32 34 . 
2 125. (خرائج ) راوندی 1/42 . 


آله و سلم بهشانه شرب امرگ فیجونه عرص کر و؛ این پسر خواهر من 
است ت . آنگاه حضرت به جانب مسجد شد و (زیاد) ملازم خدمت بود و با آن 
حضرت نماز گذاشت , حضرت در نماز او را نزدیک خود جای داد و دست 
مبارک بر سر او نهاد و بر دو طرف عارض و بینی او فرود اورد و او را به 
دعای خیر یاد فرمود و از ان پس همواره اثار نور و برکت از دیدار او 
اشکار بود و از اینجاست که شاعر پسر او را بدین شعر ستوده است : 

: 3 

بانن الذقی مشخ اللبت بر شنه 

و دعاله بالخیر عند المشچد 

مازال ذاک الثور فی عرینه 

حثی تبوّ برینه فی الملحد 

معجزات نوع پنجم 

نوع پنجم : در معجزاتی است که ظاهر شده از آن حضرت در کفایت شا 
دشمنان , مانند هلاک شدن مُستهزئین و دریدن شیر (عْثّبه بن ابی لهب را و 
کفایت شر ابوجهل و ابولهب و ام جمیل و عامر بن طفیل و زید بن قیس و 


معمر بن یزید و نضر بن الحارث و ژهیر شاعر از ان حضرت الی غير ذلک 


توطثه ابوجهل 
اوّل : علی ین ابراهیم و دیگران روایت کرده اند که روزی حضرت رسول 
ما ی هار ری ۱ و ابوجهل سوگند 


خورده بود که هرگاه آن حضرت رز در نماز ببیند را هلاک کند, 
چون نظرش بر آن حضرت افتاد سنگ گرانی برداشت و متوجه آن حضرت 
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1- 126. ر.ک : (بحار الانوار) 18/45 75 . 


شد و چون سنگ را بلند کرد دستش در گردنش عُل شد و سنگ بر دستش 
چسبید و چون برگشت و به نزدیک اصحاب خود رسید سنگ از دستش افتاد 
و به روایت دیگر به حضرت استفاثه کرد تا دعا فرمود و سنگ از دستش 
رها شد؛ پس مرد دیگر برخاست و گفت : من می روم که او را بکشم ؛ 
۱ ۱ 3010۱ ۱ 
حضرت آژدهائی مانند شتر فاصله شد و دم را بر زمین می زد و من 


ترسیدم و برگشتم .(1) 


دوم : مشایخ حدیث در تفسیر آیه شریفه (اّا کفیّناک المستهزئین)(2) 
روانت کزده اند کمجون حضرت رو صای, الله علیه و آله و سام حلعت 
با کرامت نبوت را پوشید ال کسی که به او ایمان آورد علیت بن ابی 
طالته لیه. اگم وی شین یج وی اللم. عنیا اما اور سین 
ابوطالب با جعفر طیار رضی الله مها و یه فند ری آمد دید که 
نماز می کند و علی علیه السّلام در پهلویش نماز می کند, پس ابوطالب با 
جعفر گفت که تو هم نماز کن در پهلوی پسر عم خود ؛ پس جعفر از جانب 
چپ آن حضرت ایستاد و حضرت پیشتر رفت پس زید بن حارثه ایمان آورد 

و این پنج نفر نماز می کردند و بس . تا سه سال از بعثت آن حضرت 
0 پس خداوند عالمیان فرستاد که ظاهر گردان دین خود را و پروا 
مکن از مشرکان پس به درستی که ما کفایت کردیم شر استهزاء کنندگان 
را. و استهزاء کنندگان پنج 
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1 (تقسیر قمن )اعلی. ین اتراهیم: 2/212 
2 12 سور جر" 15« آیه. 95 


نفر بودند: 


ولید بن مغیره و عاص بن واثل و اسود بن مطلب و اسود بن عبد یغوث و 
کرده آند. پس جبرئیل امد و با ان حضرت ایستاد و چون ولید گذشت 
جبرئیل گفت : این ولید پسر مغیره است و از استهز| کنندگان است ؟ 
حضرت فرمود: بلی , پس جبرئیل اشاره به سوی او کرد او به مردی از 
خزاعه گذشت که تير می تراشید و پا بر روی تراشه تير گذاشت ریزه ای 
از آنها در پاشنه پای او نشست و خونین شد و تکرش نگذاشت که خم 
شود و آن را بیرون اورد و جبرئیل به همین موضع اشاره کرده بود, چون 
ولید به خانه رفت بر روی کرسی خوابید (دخترش در پایین کرسی خوابید) 
پس خون از پاشنه اش روان شد و آن قدر آمد که به فراش دخترش رسید 
و دخترش بیدار شد, پس دختر با کنیز خود گفت که چرا دهان مشک را 
نبسته ای ؟ ولید گفت ۰ ایکون در و آنشته: آب نی تست تن 
طلبید فرزند خود را و وصیّت کرد و به جهثم پیوست ؛ و چون عامر بن وائل 
گذشت جبرئیل اشاره به سوی پای او کرد پس چوبی به کف پایش فرو 
رفت و از پشت پایش بیرون آمد و از آن بمرد و به روایتی دیگر خاری به 
کف پایش فرو رفت و به خارش آمد و آن قدر خارید که هلاک شد؛ و چون 
اننبود بن مصالیه حدفتت اشاره به 
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دیده اش کرد او کور شد 1 و به روایت دیگر 
اشاره به شکمش کرد آن قدر آب خورد که شکمش پاره شد و اسود بن 

عبدیغوث را حضرت نفرین کرده بود که خدا دیده اش را کور گرداند و به 
مرگ فرزند خود مبتلا شود و چون این روز شد جبرئیل برگ سبزی بر روی 
او زد که کور شد و برای استجابت دعای 1 حضرت ماند تا روز بدر که 
فرزندش کشته شد و خبر کشته شدن فرزند خود را شنید و مُرد؛ و حارت 
پن طلاطله را اشاره کرد جبرئیل به سر او چرک از سرش آمد تا بمرد ؛ 
گویند که مار او را گزید و مُرد؛ و نیز گویند که سموم به او رسید و رنگش 
سیاه و هیاءتش متغیر شد چون به خانه آفند او را نشناختند و آن قدر زدند 
او را که کشتندش و حارث بن قیس ماهی شوری خورد و ان قدر اب خورد 


سوم : راوندی و غیر او از ابن مسعود روایت کرده اند که روزی حضرت 
سر ار اه موس رم وت ار 
ابوجهل کشته بودند آن ملعون فرستاد بچه دان شتر را آوردند و بر پشت 
اه وه خر ام 
حضرت دور کرد و چون حضرت از نماز فارغ شد فرمود که خداوندا! بر تو 
باد به کافران قریش و نام برد ابوجهل و عَثّبه و شیبه و ولید و امیّه و ابن 
ابی معیط 
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1- 129. (بحار الانوار) 18/53 55 . 


وحماغتن ان را دیدم که در چاه بدر کشته افتاده بودند.(1) 


چهارم : ایضا راوندی روایت کرده است که حضرت رسنول صلی الله علیه 
و آله و سلم در بعضی از شیها در نماز سوره تبث ید | ابی لهب ) تلاوت 
نمود. پس گفتند به ام جمیل خواهر ابوسفیان که زن ابولهب بود که دیشب 
فحند ضلی,: ال علیم و آله تسام کی مار بر تسه شوه بو اعنت .هی کرو 
و شما را مذمّت می کرد. آن ملعونه در خشم شد و به طلب آن حضرت 
بیرون آمد و می گفت اگر او را ببينم سخنان بد به او خواهم شنوانید و می 
گفت کیست که محقّد را به من نشان دهد؟ چون از در مسجد داخل شد 
ابوبکر به نزد آن حضرت نشسته بود گفت : يا رسول اللّه , خود را پنهان 
کن که ام جمیل می آید می ترسم که حرفهای بد به شما بگوید. حضرت 
فرمود که مرا نخواهد دید چون به نزدیک آمد حضرت را ندید و از ابوبکر 
پرسید که آیا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را دیدی ؟ گفت : : نه . پس 
به خانه خود برگشت . پس حضرت باقر علیه السْلام فرمود که خدا حجاب 
زردی در میان حضرت و او زد که آن حضرت را ندید و آن ملعونه و سایر 
کفاز فنیش آن -حضرت. را مذدتم می کفتتد فتی بسا مدست کردم شده و 
حضرت می فرمود که خدا نام مرا از زبان ایشان محو کرده است که نام 
مرا نمی برند و مذفم را مذفت 
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1- 130. (خرائج ) راوندی 1/51 


می گفتند و مذمّم نام من نیست .(1) 


پنجم : ابن شهر آشوب و اکثر موژخان روایت کرده اند که چون کفار 
را ره ای ارات مس با 
شما چه بود؟ ابوسفیان گفت : همین که ملاقات کردیم یکدیگر را گريختيم 
و ایشان ما را کشتند و اسیر کردند هر نحو که خواستند و مردم سفید دیدم 
که بر اسبان ابلق سوار بودند در میان اسمان و زمین و هیچ کس در برابر 
انها نمی توانست ایستاد. 


ابورافع با ام الفضل زوجه عباس گفت : اينها ملاتکه اند. ابولهب که این را 
شنید برخاست و ابورافع را بر زمین زد ام الفضل عمود خیمه را گرفت و 
بر سر ایولهب زد که سرش شکست و بعد از آن هفت روز زنده ماند و 
خوا اد رای وه اصا کوو و کوسه ار توق کف کرت ار شترا 
ات ره وه ان سس و ماند که پسرهایش 
نیز به نزدیک او نمی رفتند که او را دفن کنند تا آنکه او را کشیدند و در 
بیرون مکّه انداختند تا پنهان شد(2) علامه مجلسی فرموده که اکنون بر 
نشر. رام گفرن وافغ آشنت و هر که از آن. فوضع: می درد سکی ختد: بز. آن 
موضع می آندازد و تل عظیمی شده است ؛ پس تاءمّل کن که مخالفت خدا 
و رسول چگونه صاحبان نسبهای شریف را از شرف خود بی بهره گردانیده 
است و اطاعت خدا و رسول چگونه مردم بی حسب و نسب را به درجات 
رفیع بلند ساخته است و به اهل بیت 


ص: 90 


1- 131. (خرائج ) راوندی 2/775 . 
2 132. (بحار الانوار) 18/64 . 


رن شرف ماع گرذانیده است ,11 


نوع ششم : در معجزات ت آن حضرت است در مستولی شدن بر شیاطین و 
ایا هار اسان ماس سا ات هت نش که 
چند امر: 


ال : علی بن ابراهیم روایت کرده است که حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و-سلم از محه نیزون رفت با وید بن-حارته به جانب بازار عکاظ که 
مردم را به اسلام دعوت نماید. پس هیچ کس اجابت آن حضرت نکرد. پس 
به سوی مکه برگشت و چون به موضعی رسید که آن را (وادی مجتّه ) می 
گویند به نماز شب ایستاد و در نماز شب تلاوت فان هت اتود پس 
گروهی از جن گذشتند و چون قرائت ت: آن خضرت را شتیدند بعضی با تعضی 
گفتند: ساکت شوید. چون حضرت از تلاوت فارغ شد به جانب قوم خود 
رفتند, , انذارکنندگان گفتند ای قوم ما! به درستی که ما شنیدیم کتابی را که 
نازل شده است بعد از موسی در حالتی که تصدیق کننده است آنچه را که 
پیش از او گذشته است , هدایت می کند به سوی حقٌّ و به سوی راه 
راست ؛ ای قوم ! اجابت کنید داعی خدا را و ایمان آورید تا بیامرزد گناهان 
تما با هام دهد ما را از عدات الم سین بر شیم به. خحمتم. آن 
۱ آوردند و آن جناب ایشان را تعلیم کرد شرایع اسلام , و 
حق تعالی سوره جن را نازل گردانید و حضرت والی و حاکمی برایشان 
نصب کرد و در همه وقت به خدمت ان 
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3*1 13. (خیاه القلوب: ) غلاهه مجلسن: 3/621 


حضرت می آمدند و امر کرد حضرت امیرالمو منین علیه السلام را مسائل 
دین را تعلیم ایشان نماید و در میان ایشان موّ من و کافر وناصبی و یهودی 
و نصرانی ومجوسی می باشد و ایشان از فرزندان (جان)اند.(1) 


دوم : شیخ مفید و طبرسي وسایر محذئین روایت د کرده اند که چون 
حضرت رسول خدا صلی الله علية و آله و شلم : به جنگ بنی المصطلق 
رفت به نزدیک وادی ناهمواری فرود آمدند. چون آخر شب شد جبرئیل 
نازل شد و خبر داد که طایفه ای از کافران جنْ در این وادی جاکرده اند 
ومی خواهند به اصحاب تو ضرر برسانند. پس امیرالمو منین علیه السلام 
را طلبید و فرمود که برو به سوی این وادی و چون 0 خدا از جثیان 
متعرض تو شوند دفع کن ایشان را به آن قوتی که خدا ترا عطا کرده است 
و متحصن شو از ایشان به نامهای بزرگوار خدا که ترا به علم آنها مخصوص 
کرد آنیده است وهد‌کتر از صحایه را با ان خضرت همراه کرو قوعود که 
با آن حضرت باشید و آنچه بفرماید اطاعت نمائید؛ پس امیرالمو منین علیه 
السّلام متوجه آن وادی شد و چون نزدیک کنار وادی رسید فرمود به 
اصحاب خود که در کنار وادی بایستید و تا شما را رخصت ندهم حرکت 
نکنید و خود پیش رفت و پناه برد به خدا از شر دشمنان خدا و بهترین 
نامهای خدا را یاد کرد و اشاره نمود اصحاب خود را که نزدیک بیائید. چون 
نزدیک آمدند ایشان را آنجا بازداشت و خود داخل وادی شد. پس باد تندی 
وزید نزدیک شد 


ص: 92 


1- 134. (بحارلانوار) 18/ 89 90. 


که لشکر بر رو درافتند و از ترس قدمهای ایشان لرزید. پس حضرت فریاد 
زد که منم علیْ بن ابی طالب علیه السّلام و وصی رسول خدا و پسر عم 
اور اگر خواهید و توانید در برابر من بایستید. پس صورتها پیدا شد مانند 
زنگیان و شعله های آتش در دست داشتند و اطراف وادی را فرو گرفتند و 
حضرت پیش می رفت و تلاوت قرآن می نمود و شمشیر خود را : به جانب 
زانتبواخت حر کت فی: داد خون بد. تزفیک آنها رید مانند جوه شباهت 
شدند و بالا رفتند و ناییدا شدند. 


پس حضرت , اللّه اکبر گفت و از وادی بالا آمد و به نزدیک لشکر ایستاد. 
جهن اناد آنها برطرف شد ضحایه کفند:: چه دیدی با امیرالمق عنیق. ؟ | 
نزدیک بود از ترس هلاک شویم و بر تو ترسیدیم . حضرت فرمود که چون 
ظاهر شدند من صدا به نام خدا بلند کردم تا ضعیف شدند و رو به ایشان 
تاختم و پروا از ایشان نکردم و اگر بر هیبت خود می ماندند همه را هلاک 
می کردم , پس خدا| کفایت شر ايشان از مسلمانان نمود و باقیمانده 
سای دی رت سول سل هل ورس ریم 
آن حضرت ایمان بیاورند و از او امان بگیرند و چون جناب امیرالمومنین 
علپه السّلام با اصحاب خود به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
دزیر کشت ویر را هل کرد سرت سان نفد و دفاق بر کد یرای افو 
فومود کیش ار توامدند آنها که خدا انشان 
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را به تو ترسانیده بود و مسلمان شدند و من اسلام ایشان را قبول کردم . 
(1) 


سوم : ابن شهر آشوب روایت ت کرده است که (تمیم داری ) در منزلی از 
منزلهای راه شام فرود آمد و چون خواست بخوابد گفت : امشب من در 
آمان: اهل این وادیم و ایت, فاعده اهل جاهلنت بوة که افان از جنیان اهل 
وادی می طلبیدند ناگاه ندائی از ان صحرا شنید که پناه به خدا ببر که 
جثیان کسی را امان نمی دهند از آنچه خدا خواهد و به تحقیق که پیغمبر 
اقیان مبعوت شده است و ما در (حجون ) در پی او نماز کردیم و مکر 
شیاطین برطرف شد و جلیان را به تیر شهاب از آسمان راندند برو به نزد 
فد صلی الله غلیه و له و مام رضول پوود کار عالعیان ۱۱ 


چهارم : شیخ طبرسی و غیر اواز ژهری روایت کرده اند که چون حضرت 
ابوطالب ‏ دار فنا را وداع کرد بلا بر رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم شدید شد و اهل مکه اتفاق بر ایذاء و اضرار ان حضرت نمودند. پس 
آن حضرت متوجّه طایف شد که شاید بعضی از ایشان ایمان بیاورند؛ چون 
ای و را ۱ 
بودند و برادران بودند. (عبیدیا لیل ) و (مسعود) و (حبیب ) پسران عمرو 
بن عمیر و اسلام را بر ایشان اظهار فرمود. 

یکی از ایشان گفت : من جامه های کعبه را دزدیده باشم اگر خدا ترا 
فرستاده باشد. و دیگری گفت : خدا نمی توانست از تو بهتر کسی برای 
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1- 135. (ارشاد) شیخ مفید 1/339 341, چاپ آل البیت علیهماالشلام , 


قم . ۱ 
2- 6و1 (شاقتب ] انش شهر آشمت: 1/121 . 


سومی گفت توا الم هد از این با تست نجی. کویم ؛ زیرا که اگر پیغمبر 
خدائی شاءن تو از آن عظیم تر است که با تو سخن توان گفت و اگر بر 
خدا دروغ می گوئی سزاوار نیست با تو سخن گفتن 2 
آن حضرت و چون قوم ایشان دیدند که سرکرده های ایشان با آن حضرت 
چنین سلوک کردند در دو طرف راه صف کشیدند و سنگ پر آن حضرت می 
انداختند تا پاهای مبارکش را مجروح گردانیدند و خون از آن قدمهای عرش 
پیما جاری شد. پس به جانب باغی از باغهای ایشان آمد که در سایه درختی 
قرار گیرد, عْنبه و شیبه را در آن باغ دید و از دیدن ایشان محزون گردید؛ 
زیرا که شدت عداوت ایشان را با خدا و رسول می دانست , چون آن دو 
تن حضرت را دیدند غلامی داشتند که او را (عداس ) می گفتند و نصرانی 
بود از اهل نینوا انگوری به او دادند و از برای آن حضرت فرستادند, چون 
غلام به خدمت آن حضرت رسید حضرت از او پرسید که از اهل کدام 
زمینی ؟ گفت : از اهل نینوا. حضرت فرمود که از اهل شهر بنده شایسته 
یونس بن متّی . عداس گفت : تو چه می دانی که یونس کیست ؟ حضرت 
فرمود که من پیغمبر خدایم و خدا مرا از قصّه یونس خبر داده است و قصه 
یونس را برای او نقل کرد. عداس به سجده افتاد و پاهای ان حضرت را 
می بوسید و خون از ان پاهای مبارک می 
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چون عُثّبه و شیبه حال آن غلام را مشاهده کردند ساکت شدند و چون غلام 
۵ نوی ال نویر فد ٩‏ چرا برای محقّد صلی اه علیه و آله و 
فنام رح کرد ؟ و پاهای او را بوسیدی ؟ و هرگز نسبت به ما که آقای 
توئیم چنین نکردی ؟ گفت : این مرد شایسته است و خبر داد مرا از احوال 
یونس بن متی پیغمبر خدا, ایشان خندیدند و گفتند: فرش آن زا مود 
که مرد فریبنده ای است و دست از دین (ترسائی ) خود بر مدار؛ پس 
حضرت از ایشان ناامید گردیده باز به سوی مکه مراجعت نمود و چون به 
(نخله ) (که اسم موضعی است ) رسید در میان شب مشغول نماز شد, 
پس در آن موضع گروهی از جنْ (نصیبین ) (که موضعی است از پمن ) بر 
آن حضرت گذشتند و آن حضرت نماز بامداد می کرد و در نماز قرآن تلاوت 
می نمود چون گوش دادند و قرآن شنیدند ایمان آوردند و به سوی قوم خود 
برگشتند و ایشان را به اسلام دعوت نمودند. 


و به روایت دیگر حضرت ماءمور شد که تبلیغ رسالت خود نماید به سوی 
جنیان و ایشان را به سوی اسلام دعوت نماید و قراآن برایشان بخواند, پس 
حق تعالی گروهی از جن را از اهل (نصیبین ) به سوی آن حضرت فرستاد 
و حضرت با اصحاب خود گفت که من ماءمور شده ام که امهشب بر جتیان 
قرآن بخوانم کی از شماها از پی من می آید؟ پس ند اهر دهت ون ی را 
آن حضرت رفت ؛ عبدالله گفت : : چون 
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به اعلای مکه رسیدیم و حضرت داخل دره (حجون ) شد خطی برای من 
تب ۳ ۱ و ی زیت 

, پس آن حضرت رفت و به نماز مشغول شد و شروع کرد در تلاوت 
قرآن ناگاه دیدم که سپاهان بسیار هجوم آفزدند که.هیان: من و آن: حضر بت 
حایل شدند که صدای آن چناب ر نشنیدم » , پس پراکنده شدند مانند پاره 
مارد سر من امه نرمود: اا صنرع وق ۲ انعم ۳ 
دیدم که جامه های سفید بر خود بسته بودند. فرمود که اینها جِنْ نصیبین 
لو ن2: و به روایت یت ابن عباس هفت نفر بودند و حضرت ایشان را رسول 
گردانید به سوی قوم ایشان و بعضی گفته اند نه نفر بودند. 


نوع هفتم : در معجزات حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم است 
در اخبار از مغیبات . فقیر گوید: که ما را کافی است در این مقام آنچه بعد 
از اين ذکر خواهیم کرد از اخبار امیرالمو منین علیه السْلام از غیب ؛ زیرا 
که آنچه امیرالموٌ منین علیه السّلام از غیب خبر دهد از پیغمبر صلی الله 
علية و اله و سم اخذ کرده:و از فشکات یات افتباش کردم : 


قال شیخنا البهائی رحمه اللّه : (جمیع احادیثنا الا ماندر تنتهی | لی اءئمتنا 
الاشی عضروی تون الی ای صلی الله غلیهع الم مسلم لا علوموم 
هب فا لک | کت ِ( 

کر 
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ما به جهت تبرک و تیمّن به ذکر چند خبر اکتفا می کنیم : 


اول : جمیری از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم در روز بدر اشرفی هائی که عباس همراه 
داشت از او گرفت و از او طلب (فدا) نمود. او گفت ولا 2 
غیر اين ندارم . فرمود: پس چه پنهان کردی نزد ام الفضل زوجه خود! 
عباس گفت : من گواهی می دهم به وحدانّت خدا و پیغمبری تو؛ زیرا که 
هیچ کس حاضر نبود به غیر از خدا در وقتی که آن را به او سپردم , پس 
حقّ تعالی فرستاد که (بگو , به آنها که در دنت نشما هستند از اسپران که 
اگر خدا بداند در دل شما نیکی , به شما خواهد داد بهتر از آنچه از شما 
گرفته شده است )(1) و آخر عبّاس چنان صاحب مال شد که بیست غلام 
او تجارت می کردند که کمتر انچه نزد هر یک بود بیست هزار درهم بود. 
(2) 


د و 7 نف بابویه و راوندی روایت ت کرده اند از ابن عباس که ابوسفیان 
1 ۳3 
رسول اللّه ! می خواهم از تو سوّ الی بکنم ؟ حضرت فرمود که اگر می 
خواهی من بگویم که چه می خواهی بپرسی ؟ گفت : بگو! فرمود: آمدم ای 
که از عمر من بپرسی که چند سال خواهد شد. گفت : بلی , یارسول اللّه . 
حضرت فرمود که من شصت و سه سال زندگانی خواهم کرد. ابوسفیان 
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1- 137. سوره انفال 8., آیه 70 . 


2 138. (قرب الاسناد) حمیری ص 19, حدیث 66, چاپ آل البیت 
علیهماالسلام قم 


گفت : گواهی می دهم که تو راست می گوئی . حضرت فرمود که به زبان 
گواهی می دهی و در دل ایمان نداری ! ابن عباس گفت : به خدا سوگند 
که چنان_ بود که آن حضرت فر مود ابوسفیان منافق بود تعوی از شواهد 
نفاقش آن بود که چون در آخر عمر نابینا شده بود روزی در مجلسی 
نشسته بودیم و حضرت علی بن ابی طالب علیه السّلام در آن مجلس بود 
پس مو ذن اذان گفت چون اشهدذ ان مَحمد | سول اللّه گفت , ابوسفیان 
گفت : کسی در این مجلس هست که از او باید ملاحظه کرد؟ 


شخصی از حاضران گفت : نه . 
ابوسفیان گفت ببینید این مرد هاشمی نام خود را در کجا قرار داده است . 


پس حضرت امیرالمو منین علیه السّلام گفت : خدا دیده ترا گریان گرداند 
ای ابوسفیان , خدا| چنین کرده است او نکرده است ؛ زیرا که حق تعالی 
فرموده است : 


(و رفگنالک ذکرک)(1)؛ و بلند کردیم از برای تو نام ترا. ابوسفیان گفت : 
خدا جکزبانة دیده کسی را که کفت: در ایتجا کشی, نیشست. که از اه ملاحضاند 
باید کرد و مرا بازی داد.(2) 


شم ات از یواست کین است مور ی ۱ 1 
بیرون رفتیم و ثه نفر و ده نفر با یکدیگر رفیق می شدیم و عمل را میان 
خود قسمت می کردیم و یکی از رفیقان ما کار سه نفر را می کرد و از او 
بسیار راضی بودیم , چون احوالش را به حضرت عرض کردیم فرمود: او 
مردی است از اهل جهنم , چون به 
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1- 139. سوره شرح 94. آیه 4 . 
2 140. (قصص الانبیاء) راوندی ص 293, حدیت 394 . 


دشمن رسیدیم و شروع به جنگ کردیم آن مرد تیری بیرون آورد و خود را 
کشت , چون به حضرت عرض کردند فرمود که گواهی می دهم که منم 
تقدم م سول ها ضلی لاه عله و الوم سم مر مره کرو نمی ند 
(1) 


چهارم : راوندی روایت ت ‏ کرده است که مردی به خدمت حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سل آمد و گفت : دو روز است که طعام نخورده ام 
. حضرت فرمود که برو به بازار, چون روز دیگر شد گفت : يا رسول ال 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم دیروز رفتم به بازار و چیزی نیافتم و بی شام 
خوابیدم : فرمود که برو به بازارر چون به بازار آشتد دید که قافله آمده 
است و متاعی آورده اند, پس , از آن متاع خرید و به یک اشرفی نفع از او 
خریدند و و اشرفی را گرفت و به خانه برگشت روز دیگر به خدمت آن 
حضرت امد و گفت : د ر بازار چیزی نیافتم . حضرت فرمود که از فلان 
قافله متاعی خریدی و یک دیتارریح یافتی 1 گفت : بلی . فرمود: پس چرا 
تووع کفتن ۱ کعت : کواهی هی دهم که قو ضادفی,و از برای این انکار 
اه ی ی 
تو زیاده گردد؛ پس حضرت فرمود که هر که از مردم بی نیازی کند و سوٌ 
ال نکنهشدا او را غنت.فن کردانه وزط رکه بر ود در سر ال بکضشاید دا 
بر او هفتاد در 
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1- 141. (خرائج ) راوندی 1/61 . 


ققر را می کشاید که هیچ خیز آنها را سد نمی کند؛ بش بعد از آن دیگر آن 
مرد از کسی سو ال نکرد و حالش نیکو شد.(1) 


پنجم : روایت,شده که چون جعفر بن ابی طالب از حبشه آمد حضرت 
زنس ل.صلی: له غلیف.ه آله. سم اه را هر ال هم هی ی ) 
فرستاد و (مو ته ) (با همزه ) نام قریه ای است از قرای بلقا که در اراضی 
شام افتاده است و از آنجا تا بیت المقدٌس دو منزل مسافت دارد پس 
حضرت او را با زید بن حارثه و عبداللّه بن رواحه به ترتیب | میر لشکر کرد 
پس چون به موته رسيدند. قیصر لشکری عظیم برای جنگ آنها آماده کرد 
پس هر دو لشکر زمین جنگ تنگ گرفتند و صف راست کردند؛ جعفر بن 
ابی طالب چون شیر شمیده شمشیر کشیده از پیشروی صف بیرون شد و 
مردم را ندا در داد که ای مردم ! از اسبها فرو شوید و پیاده رزم دهید و 
این سخن از برای آن گفت که لشکر کفار فراوان بودند خواست ۳ 
مسلمانان پیاده شوند و بدانند که فرار نتوان کرد ناچار نیکو کارزار کنند. 
مسلمانان در پذیرفتن این فرمان گرانی کردند اما جعفر خود از اسب به 
زير آمد و اسب را پی زد, پس علم را بگرفت و از هر جانب حمله در 
انداخت جنگ انبوه شد و کافران حمله ور گشتند و در پیرامون جعفر پژه 
زدند و شمشیر و نیزه برآوردند و نخستین , دست راست آن حضرت را 


قطع کردند علم را به دست چپ گرفت 
ص: 101 


1- 142. (خرائج ) راوندی 1/89 . 


و همچنان رزم می داد تا پنجاه زخم از پیش روی بدو رسید و به روایتی نود 
و دو زخم نیزه و تیر داشت , پس دست چیش را قطع کردند اين هنگام 
علم را با هر دو بازوی خویش افراشته می داشت کافری چون این ندید 

گین بر وی عبور داد و شمشیر بر کمر گاهش بزد و آن حضرت را 


شهید کرد و علم سرنگون شد. 


از جابر روایت, شده که همان روزی که جعفر در موته شهید شد حضرت 
دول ضای الاه عافه اه هل در تفه دار تمارد مس میت کرام 
م-فرهود که: الخال برادران: شا از مشلمانان با مش کان متتعول کار راز 
اه هر هر را لک کی که 
حارثه شهید شد و علم افتاده پس فرمود: علم را جعفر برداشت و پیش 
رفت و متوجّه جنگ شد, پس فرمود که یک دستش را انداختند و علم را به 
دست دیگر گرفت , پس فرمود که دست دیگرش را انداختند و علم را به 
سینه خود چسبانید. پس فرمود که جعفر شهید شد و علم افتاد. پس فرمود 
که علم را عیوالل ن واه برداشت و از مسلمانان فلان و فلان کشته 
شدند و از کافران فلان و فلان کشته شدند, پس گفت که عبدالله شهید 
شد و علم را خالد بن ولید گرفت و گریخت و مسلمانان گريختند. 


در دامن خود نشانید و دست برسرش 


ضر 102 


ان اوآ رد وی بت : چنان دست بر سرش می کشی 
که گویا ینیم است ! حضرت فرمود که امروز جعفر شهید شد و چون این را 
گفت , آب از دیده های مبارکش روان شد. فرمود که پیش از شهید شدن , 
دستهایش. بربدم سشد وخدا به عوض آن دنستهاه اورا دو بال داد از رمدد 
سبز که اکنون با ملائکه در بهشت پرواز می کند به هرجا که خواهد.(1) 


و از حضرت صادق علیه السّلام روایت است که حضرت رسول صلی اللّه 
علیه و آله و سلم فاطمه علیهالسَلام را گفت برو و گریه کن بر پسر عقت 
و واثکلاه مگو دیگر هرچه در حقّ او بگوئی راست گفته ای 2(۰) و به روایت 
دیگر فرمود بر مثل جعفر باید گریه کنند گریه کنندگان و به روایت دیگر 
مرت امه ایا ام را ار موی که صفافی رای اه 
میس بسازد و به خانه او برود و او را تسلی دهد تا سه روز.(3) 


بالجمله ؛ خبر داجٍ رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از نامه ای که 
حاطب ابن ابی بلتعه به اهل مکه نوشته بود در فتح مکه . و خبر داد ابوذر 
را به بلاهاً و اذیتهائی که به او وارد خواهد شد و آنکه تنها زندگانی خواهد 
کرد و تنها خواهد مرد و گروهی از اهل عراق موفق به غسل و کفن و دفن 
او خواهند شد. و خبر داد که یکی از زنان 


ص: 103 
1- 143. (بحار الانوار) 21/53 54 . 


2 | علام المری ) ظترنتیی 1/214 
3- 145. (بحار الانوار) 21/57 . 


من بر شتری سوار خواهد شد که پشم روی آن شتر بسیار باشد و به جنگ 
وصیٌْ من خواهد رفت چون به منزل (حواءب ) برسد سکان بر سر راه او 


و خبر داد که عشاز زا (فته باغیه ) خواهند کشت و آخر زاد اه از ذنیا شربتی 
از لبن باشد. و خبر داد که حضرت زهرا علیهاالسلام اوّل کسی است از 
اهل بیتش که به او ملحق خواهد شد و در مجالس بسیار, امیرالمو منین 
علیه السلام را خبر داد که ریشش از خون سرش خضاب خواهد شد و 
امیرالمو منین علیه السْلام پیوسته منتظر ان خضاب بود. 


و هم در مجالس بسیار, خبر داد از شهادت امام حسین علیه السلام و 
اصحاب ان حضرت و مکان شهادت ایشان و کشندگان ایشان و خاک کربلا 
را به ام سلمه داد و خبر داد که در هنگام شهادت حسین علیه السلام این 
خاک خون خواهد شد. و خبر داد از شهادت امام رضا علیه السْلام و مدفون 
امیرالموّ منین علیه السّلام را بشکند تو خواهی بود و فرمود به عباس 
عموی خود که وای بر فرزندان من از فرزندان تو و خبر داد که (ارضه ) 
صحیفه قاطعه را که قریش نوشته بودند لیسیده به غیر نام خدا که در ان 
است . و خبر داد از بناء شهر بغداد و مردن رفاعه بن زید منافق و هزار 
ماه سلطنت بنی امیه و کشتن معاویه خچّر بن عدی و اصحاب او را به 
ظلم . و از 


ص: 104 


واقعه حژه و کور شدن ابن عباس و زید بن ارقم و مردن نجاشی پادشاه 
حبشه و کشته شدن اسود عنسی در یمن در همان شبی که کشته شد. 


و خبر داد از ولادت محقد بن الحنفیه برای امیرالموٌ منین علیه السّلام و نام 
و کیت خود را : به او بخشید. تا و ی ی 


عاامه ات ی (هنای القلوت راهان همم ان یفخز ات ان سوت 
فرموده : 


(موّ لف گوید: آنچه از معجزات آن حضرت مذکور شد از هزار یکی و از 
شا اکن ات اسان وا هاش و ان ومع ی زود 
خصوصا این نوع معجزه که اخبار به امور مغیبه است که پیوسته کلام معجز 
نظام سید انام بر اين نوع مشتمل بوده و منافقان می گفته اند که سخن 
آن حضرت را مگوئید که در و دیوار و سنگ رپزه ها همه , آن حضرت را 
خبر می دهند از گفته های ما. و اگر عاقلی تفکر نماید و عقل خود را حکم 
سازد هر حدیثی از احادیث آن حضرت و اهل بیت آن حضرت و هر کلمه از 
کلمات یه اسان هن نی از احیای یت یس ارت 
معجزه ای است شافی و خرق عادتی است . 


ابا فان و ی کف تست از افتا ای ون وی 
الهام جناب مقدس سبحانی شریعتی تواند احداث نمود که اگر , به آن عمل 
نمایند امور معاش و معاد جمیع خلق منتظم گردد و رخنه های فتن و نزاع و 


ص: 10 


فساد به آن مسدود گردد و هر فتنه و فسادی که ناشی شود از مخالفت 
قوانین حقه او باشد و در خصوص هر واقعه از بیوع و تجارات و مضاربات و 
معاملات و منازعات و مواریث و کیفیت ۳ پدر و فرزند و زن و 
شوهر و آقا و بنده و خویشان و اهل خانه و اهل بلد و امراء و رعایا و سایر 
امور قانونی مقزر فرموده باشد که ار آن بعتر تخل قوان کرد ۳ 
حسنه و اخلاق کریمه در هر حدیتی و خطبه ای اضعاف آنچه حکما در 


چندین هزار سال فکر کرده اند بیان نماید و در معارف ربانی و غوامض 
معانی در مدت قلیل رسالت آن قدر بیان فرموده که با وجود تضییع و 
یت ما ی 


فص شم # خر فقانع نام و سین شیر ریق حضر بخ رات یناه ی الم اور ای شام 


اشاره 


ی و و اس ی ار تس بسن بعد از 
هبوط آدم علیه : السلام ولادت با سعادت حضرت خاتم النبیین صلی 
علیه و آله و سلّم واقع شد و در 6169 وفات حضرت آمنه رضی اللّه عنها 
واقع شد. همانا چون حضرت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم شش ساله 
شد آمنه به نزدیک عبدالمطلب آمد و گفت : خالان من (2) از بنی عدی بن 
الثجارند و در مدینه سکونت دارند اگر اجازت رود بدان اراضی شوم و 
شا سا وی کی مت حایه اه ایو الوصا را با مه 
خواهم برد تا 


ص: 106 


و 


1- 146. (حیاه القلوب ) 3/666, انتشارات سرور قم . 
2 147. دایی های من . 


خویشان من او را دیدار کنند. ماما ات ]وه را رخصت داد و او پیفمبر 
صلی لاه عله و آله وم را رسمه اهای ام امن کم حاصت رایمه 
آن حضرت بود ,رواأنه مدینه گشت. . و در دارالثابغه که مدفن عبدالله پدر 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم در آنجا است یک ماه سکون اختیار 
فرمود و خویشان خود را دیدار کرد و از آنجا به سوی مگه کوچ داد هنگام 
رای ار اه ات ای وا 
صحت بگشت و هم در آن منزل درگذشت . جسد مبارکش را در آنجا به 
خاک سپردند و اینکه در این اعصار قبر آمنه را در مکه نشان دهند گویند 
برای آن است که از (ابُوا) به مه نقل کردند و چون آمنه رضی الم عنها 
وداع جهان گفت ام ایّمن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم را 
برداشته به مکه آورد عبدالمطلب آن حضرت را در برگرفته رقت نمود و از 
آن پس خود به کفالت آن حضرت بپرداخت . و هرگز,بی او خوان طعام 
ننهادی و دست به خوردنی نبردی ج کوید اتود خبدابصلی فرانی ود که 
هر روز در ظل کعبه می گستردند و هیچ کس از : قبیله وی بر آن وساده پای 
کی نماد یت که الط سیون هی مد بر ان قراس نی تست 
و قبیله, بیرون از آن وساده جای بر زمین می کردند اما حضرت رسول 
صلی الله وه له سامح درف امن ار فواشن میسرت 


تن 107 


سك ۳ ِ 
و عبدالمطلب او را در اغوش می کشید و می بوسید و می گفت : 
0 0 
ارات یی هت ره 


و در 6171 که هشت سال از سنْ مبارک پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم گذشته بود یی اقا وفات فرمود 1(۰) 


نقل است که چون اجل آن بزرگوار نزدیک شد ابوطالب را طلبید و او را در 
بسن شام ارم نار کر رت او را 
حفظ کن و او را به لسان و مال و دست نصرت کن زود باشد که او سید 
قوم شود, پس دست ایطالت را رف ها وس سار ام موه 
هر کنر هزم آشتان کشت , پس محمّد صلی الله علیه و اله و سلم را بر 
۱ روا خر 
مرثیه گویید که قبل از مرگ بشنوم , پس شش تن دختران او هر یک 
قصیده ای در مرثیه پدر بگفتند و بخواندند. غیدا مطات این جمله شنید و 
ی ای ام وس بود و روایات در مدح 
عبدالمطلب بسیار است و وارد شده که او اوٍل کسی بود که قائل شد به 
بدا و مبعوت خواهد شد در قیامت با خسن پادشاهان و سیمای پیغمبران . 
(2) 


را 


ال آنکه زنان پدران را بر فرزندان حرام کرد و حق تعالی در قرآن 
فرستاد: 


(ولا شنکخها مانکم ابا کم هن النساء. )1131 
دوم آنکه گنجی بافت ۲ 
ص: 1009 


کفال ادن اه هه 11 
2 149. (الکافی ) 1/447, حدیث 23 . 


3- 150. سوره انسان ۰76 ایه 2 2 


خُمس آن را در راه خدا داد و خدا فرستاد: 
(واغلموا اثما غیقثم ین شت فاءن للّ خَقسة.)(1) 


سوم آنکه چون چاه زمزم را حفر نمود آن را سقاأیه حاج نمود و خدا 
فرستاد: 


(اجعلثمْ سقایه الحاغْ)(2)؛ 


چهارم آنکه در دیه کشتن آدمی صد شتر مقر کرد و خدا اين حکم را 
فرستاد, پنجم انکه طواف نزد قریش عددی نداشت پس عبدالمطلب هفت 


شوط مقر کرد و خدا چنین مقژر فرمود. 


عبدالمطلب به اژلا م قمار نمی کرد و بت را عبادت نمی کرد و حیوانی که 
به نام بت می کشتند نمی خورد و می گفت من بر دین پدرم ابراهیم باقیم 
در سنایه: رات اعوال آمام رضا قلبه السلام اشعاری از بالات 
که حضرت امام رضاأ علیه السلام فرموده . و در سنه 5 که دوازده 
سال و دو ماه و دو روز از سن شریف حضرت رسول خدا صلی الله علیه و 
آله هسام تشه مد اتوظالی ار پمارت سشفر سای زا تضنیم رم 
داد و روایت شده که چون ابوطالب اراده سفر شام کرد رسول خدا صلی 
اللم. عله هلو ناخ به مهار ناقه او چسبید و گفت : ای عم! مرا به که 
می سپاری نه پدری دارم و نه مادری ؛ پس ابوطالب گریست و آن حضرت 
را با خود برد و هرگاه در راه هوا گرم می شد ابری پیدا می شد و بر بالای 
سر آن حضرت سابه می افکند ۳ آنکه در اثنای راه به صو معه راهبی 
رسیدند که او را (بحیرا)(4)می گفتند. چون دید که ابر با ایشان حرکت می 
کند از صومعه خود 


ص: 109 


1- 151. سوره انفال 8., آیه 41 . 

2 152. سوره توبه 9., آیه 19 . 

3- 153. (خصال ) شیخ صدوق , 1/312, حدیث 90 

4- 14. (بحیرا) نامش جرجیس بن ابی ربیعه و بر شریعت حضرت عیسی 
7 و روش رهبانان بوده و مردی به غایت و بود. ؛ چنانکه انوشیروان بدو 
نامه می کرد و او را بزرگوار می داشت . (شیخ عباس قمی ( 


به زیر امد و طعامی برای ایشان مهیا کرده ایشان را به سوی طعام خود 
دعوت نمود. پس ابوطالب و ساپر رفقا رفتند به صومعه راهب و حضرت 
تسرل صلی اه علبه و آلم و سلز را برد ساع تون گذ اش کو نی ]| 
دید که ابر بر بالای قافله گاه ایستاده است پرسید: آیا کننتی, هست. از اهل 
قافله که به اینجا نیامده است ؟ گفتند: نه , مگر یک طفلی که او را نزد 
متاع خود گذاشته ایم . بحیرا گفت : سزاوار نیست که کسی که از طعام 
من تخلف نماید او را : نیز بطلبید؛ چون به نزد آن حضرت فرستادند و آن 
خر تس وا ار را آن حضرت حرکت کرد یس 
بحیراً گفت که اين طفل کیست ؟ گفتند: پسر ابوطالب است . بحیرا با 
است . پرسید که پدرش چه شد؟ فرمود: قتور بت دنا نامه بو کم چدر 


وفات تمود. بحیرا گفت که اين طفل را ؛ بهسبلاد خوج بر کردان که اکر مود او 
را بشناسند چنانکه هق. فتتاختم, هر آننه اما کشت ردان کسشاءعن اه 


)1( 


فقیر گوید: که در اینجا اختلاف است که آبا ابوطالب با ان حضرت به شام 
رفت يا به سبب کلام بحیرا از همانجا با حضرت مراجعت کرد يا حضرت را 
در راو ور سا رسارس اي سر ی ای استنها لام ازعالم. 


و در سنه 6188 که بیست و 
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پنج سال از سنْ شریف حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گذشته 
بود خدیجه رضی الله عنها را تزویج فرمود و ان مخذره دختر خویلد بن اسد 
بن عبدالعژی بن قصی بن کلاب بوده و نخست زوجه عتیق بن عائذ 
المخزومی بود ری ار او امد ارت )تاداس ار سی کت 
زوجه ابوهاله ابن منذر الا سدی گشت و از او هند بن ابی هاله را آورد و 
چون ابوهاله وفات کرد خدیجه از مال خویش و شوهران ثروتی ِِِ به 
دست اف و آن را سرمایه ساخته به شرط مضاربه تجارت کرد تا ۳ 
صنادید توانگران شد چندانکه نقل شده که کارداران او هشتاد 
بهر بازرگانی می داشتند و روز تا روز مال او افزون می شد و نام او بلند 
می گشت و بر بام خانه او قبّه ای از حریر سبز با طنابهای ابریشم راست 
کرده بودند با تمثالی چند. و قصّه تزویج او با رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و:سلم. ففظل. است .و د کون خارج از این مختصر است ولیکن ما در 
اینجا به یک روایت اکتفا می کنیم : 


شیخ کلینی و غپر او روا یت کرده اند که چون حضرت رسول خدا صلی اللّه 
علیمو آله و شم خواست که خیجضینت حور رصق الله عنوا ترا بم هه 


خود در آوزد ابوطالب با آل خود و جمعی از قریش رفتند به نزد ورفه بن 
نوفل عموی خدیجه پس ابتدا کرد ابوطالب به سخن و خطبه ای ادا کرد که 


حمد و 
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سیاس خداوندی را سزاست که پروردگار خانه کعبه است و گردانیده است 
ما را از زرع ابراهیم علیه السّلام و از ذریّه اسماعیل علیه السّلام و جای 
ار اه وا یا بر سایر مردم 
خکم کتندکان فححصوص. گردانیده. ابت .ها ترا بهخانه شود که سردم از 
هی بو ی و وت ی ره ی 
آوردند و بر کت داده است بر ما در این شهری که در آن ساکنیم ؛ 

کی سر ام سا ی را ور 
هیچ یک از قریش نمی سنجند مگر آنکه او زیادتی می کند و هیچ مردی ر 
با او قیاس نکنند مگر انکه او عظیمتر است و او را در میان خلق عدیل و 
ی وا ال اک سس لا اس زر 
تعالی که جاری کرده بر بندگان به قدر حاجت ایشان و مانند سایه ای است 
که به زودی بگردد. او را به خدیجه رغبت است و خدیجه را نیز با او رغبت 
است , آمده ایم که او را از تو خواستگاری کنیم به رضا و خواهش او و هر 
مهّر که خواهید از مال خود می دهیم آنچه در حال خواهید و آنچه مو جُل 
گردانید و به پروردگار خانه کعبه سوگند می خورم که او را شاءنی رفیع و 
منزلتی منیع و بهره ای شامل و دینی شایع و راءیی کامل است پس 
اتوطالب ساکت نند. 


و ورقه عم 
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خدیجه که از جمله قسشیسان و علمای عظیم الشاءن تت به تخر درآ ده 


جون از وا وال قاضر بود ِِ در نفس و اضطرابی در سخن او 


چون خدیجه آن حال را مشاهده نمود از غایت شوق به آن حضرت پرده حیا 
اندکی گشود و به زبان فصیح فرمود: 


ای عم من ! هر چند تو از من اوّلی هستی به سخن گفتن در اين مقام امّا 
اختیار مرا بیش از من نداری . تزویج کردم به تو ای محمّد نفس خود ر 
مهّر من در مال من است . بفرما عم خود را که ناقه ای برای ولیمه زفاف 
بکشد و هر وقت خواهی به نزد زن خود درآی : پس اپوطالب فرمود که ای 
که یایاده کر خویته وی امس صلی ای ین الم نام 
تزویج کرد و مهّر را خود ضامن شد. 


پس یکی از قریش گفت چه عجب است که مهّر را زنان برای مردان 
ضامن شوند! ابوطالب در غضب شده برخاست و چون ان جناب به خشم 
می امد جمیع قریش از او می ترسیدند و از سطوت او حذر می نمودند؛ 
پس گفت که اگر شوهران دیگر مثل فرزند برادر من باشند زنان به 
گرانترین قیمتها و بلندترین مهرها ایشان را طلب خواهند کرد و اگر مانند 
شما باشند مهر گران از ایشان خواهند طلبید. 


پس ابوطالب شتر نحر کرد و زفاف آن در صدف انبیاء و صدف گوهر خیر 
اللساء منعقد گردید. و چون خدیجه رضی الله عنها ؛ به حباله حضرت محمد 
صلی 
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ال نع و الم شاه در ام صدالاه سس عنم که یکی اد فرنض است این 
اشعار را در رز ند بهبیت انشاد کرد: 


: ۳ 

هنیئا مرئیا يا خدیجة قدّ جرثك 
لل 
لک الط فیما کان هنک باشعد 
لام .0۰ 1 س و 
رو قل: ۲ لبربه کلها 
لل 
و من ذا الذی فی الثاسع متّل مُحمد 
۳ [ 4 

به بشر البژان عیسی بِن مژیم وقوسی بن عمران فیاقرب موعد 
۳ ۱ 1 سوب و . 0 لیا و 
اقَرث به الکتاب قدمابانة 

و )۶ 1 ۲ ۲ ۶ 9 
رشول من البطحاء هاد و مَهْتد(1) 


و در سا 6193 که سی سال آر لادت رت سل اضای: آلله نهد 
آله وه تاج کذشته بود ولادت با سعادت امیرالمو منین علیه السلام واقع 
شد چنانکه بیاید در باب سوم آن شاء اللّه تعالی . 


و در 6198 که سین و بنج سال از عمر آن.حخضرت. گذشته باشد. فرینش 
کعبه را خراب کردند و از سر بنا کردند و بر طول و عرض خانه افزودند و 
تناها را بلنه دا ند به تحوی ک ور حای خود تکارت بافتد . 


و در . ٍِِِ 0 ۳ با ب روز نوروز ۳ بود 
روایت ان 
گذشت حق تعالی دل او را بهترین دلها و خاشعتر و مطیعتر و بزرگتر از 
همه دلها یافت پس دیده آن حضرت را نور دیگر داد و امر فرمود که درهای 
آسمان را گشودند و فوج فوج از ملاتکه به زمین می آمدند و آن حضرت 
نظر می کرد و ایشان را می دید و رحمت خود را از ساق 
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1- 156. (الکافی ) 5/374 375, حدیث 9 . حاصل مضمون اشعار این 
است : گوارا باد ترا ای خدیجه که همای سعادت نشان تو به سوی کنگره 
عرش عرّت و شرف پرواز نمود و جفت بهترین اوّلین و آخرین گردیدی و 
قر حمان .سل فصن لته ال شم اسان بان یافت.. 
اوست که بشارت داده اند به پیغعمبری او موسی و عیسی علیهماالسلام و 
به زودی اثر بشارت ایشان ظاهر خواهد گردید و سالها است که تا 
و نویسندگان کتابهای آسمانی اقرار کرده اند که اوست رسول بطحاء و 
هدایت کنندگان اهل ارض و سماء. (شیخ عباس قمی رحمه اللّه ) 


عرش تا سر آن حضرت متصل گردانید. پس جبرئیل فرود آمد و اطراف 
ان و نهد ۱9 فا رب زا وه کف ۳1 
محمّد بخوان . فرمود: چه چیز بخوانم 
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پس وحیهای خدا را به او رسانید.(158) و به روایت دیگر پس بار دیگر 
جبرئیل با هفتاد هزار ملک و میکائیل با هفتاد هزار ملک نازل شدند و 


کرسی عژت و کرامت ۳ آن حضرت آوردند و تاج نبوت بر سر آن 
سلطان سریر رسالت گذاشتند و لوای حمد را به دستش دادند و گفتند بر 
این کرسی بالا رو و خداوند خود را حمد کن و به روایت دیگر آن کرسی از 
یاقوت سرخ بود و پایه ای از آن از زبرجد بود و پایه ای از مروارید .(159) 


پس چون ملائکه بالا رفتند و آن حضرت از کوه جراء به زیر آمد, انوار جلال 
او را فرو گرفته بود که هیچ کس را یارای آن نبود که به آن حضرت نظر 
کند و بر هر درخت و گیاه و سنگ که می گذشت آن حضرت را سجده می 
کرد وی زان تسم آمی گت (السلام علیک یا نبیخ اللّه, السْلام علیک یا 


رشول الله 


و چون داخل خانه خدیجه شد از شعاع خورشید جمالش خانه منور شد. 
خدیجه گفت : يا محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم اين چه نور است که در 


تو مشاهده می کنم ؟ فرمود که اين نور پیغمبری است , بگو: (لا ال ه | 
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لا اللْغٌ مُحمْذ رشول الله). 


خدیجه گفت که سالها است من پیغمبری ترا می دانم , پس شهادت گفت 
و به ان حضرت ایمان اورد؛ پس حضرت فرمود: ای خدیجه , من سرمائی 
در خود می يابم جامه ای بر من بپوشان . چون خوابید از جانب حق تعالی 
ندا , به او رسید: 


(با ابها الْفَدثر قَم فائذو ورتک فکنبّ160()8) 


ای جامه بر خود پیجیده برخیز پس بترسان مردم را از عذاب خدا, و 
پروردگار خود را پس تکبیر بگو و به پزرگی یاد کن : پس حضرت برخاست 
و انگشت در گوش خود گذاشت پس گفت : 


اللَة ابر اللَة اکب 
پس صدای آن حضرت به هر موجودی رسید و همه با او موافقت کردند. 
(161) 


و در 6207 اظهار فرمود رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم دعوت 
خود را از پس آنکه مدت سه سال حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم مردمان را پنهانی دعوت می فرمود و گروهی روش آن و را 
گرفتند و ایهان آوردند جبرئیل این آیه مبا رکه آور د؛ (فاصدءع بما تومر و 
ارضت عن الخشرکین ائا کفیْناک الَْستهزئین).(162) 


امر کرد آن حضرت را که آشکارا دعوت کند؛ پس آن حضرت به کوه صفا 
بالا رفت و مردم را انذار کرد و شرح دعوت ان حضرت مردم را به دین 
مبین و خواندن قران مجید برایشان و اذیت و ازارهائتی که به ان حضرت 
رسید خارج از این مختصر است . و ما در نوع پنجم از معجزات ان حضرت 
اشاره کردیم به آنچه مناسب اینجا است , به انجا رجوع شود. 


و از ان 
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سوی کفار قریش در رنج و شکنجه مسلمانان سخت کوشیدند و بدان کس 
که قدرت بر زحمت او نداشتند به زبان زیان می کردند و هرکه را قوم و 
عشیرتی نبود به عذاب و عقاب می کشیدند و در رمضاء مکه به گرسنگی 
و تشنگی بازمی داشتند و زره در تن ایشان می کردند نو فف‌نون آفنات 
حکم می دادند چندان که از پیغمبر خدا صلی الله علیه و اله و سلم تبری 
جویند. 


فقتر کفید کتکرت کر اضتهای فد ی الله مه له هضور کر 
عمار اشاره خواهد شد به صدمات و اذیتهای کفار فریش بر مسلمانان . 


سا 0029 .هخوت: اضحات: تشم ضلی الله غلیه و له ی سای ره 
یاج چون مسلمانان از شکنجه کفار قریش سخت به ستوه 

و با ظلم کفار قریش صبر نتوانستند, از حضرت رسول صلی الله 
لا ۱ حضرت ایشان را 
اجازت داد که به ارض حبشه هجرت کنند؛ کف مردم حبشه از اهل 
کتاب اند و نجاشی پادشاه حبشه به کسی ظلم نمی کند. و این هجرت 
نخستین است که بعضی از اصحاب به سوی حبشه کوج دادند و هجرت 
بزرگ آن بود که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به سوی مدینه 
کوچ داد و از کسانی که به حبشه هجرت کردند غنمان بن عفان و زوجه 
اش حضرت رقیه و ابوخذیفه بن عْثبه بن ربیعه با زوجه اش سهله . و در 
حبشه محمد بن ابوحذیفه را حق تعالی 
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به او داد و دیگر ژُبیر بن العوّام و مُصْعب ابن عمیّر بن هاشم بن عبدمناف 
بن عبدالذار و عبدالژ[حمن بن عوف و ابوسلمه و زوجه اش ام سلمه و 
عثمان بن مظعون و عامر بن ربیعه و جعفر بن آبی طالب ‏ با زوجه اش 
اسماء بنت عمیْس و عمرو بن سعید بن العاص و برادرش خالد و اين هر دو 
تن با زن بودند و دیگر عبداللّه بن جخش با زوجه اش ام حبیبه دختر 
ابوسفیان و ابوموسی اشعری و ابو عبیده جراح و اشخاصی دیگر که جمیعا 
زیاده از هشتاد مرد باشند در ماه رجب از مکه بیرون شدند کشتی در اب 
راندند و به اراضی حبشه درآمدند و در آن مملکت از کین و کید قریش و 
عذاب آن جماعت آسوده شدند و در جوار نجاشی ایمن زیستند و به عبادت 
حق تعالی پرداختند و حضرت ابوطالب در تحریص نجاشی به نصرت پیغمبر 
فرموده . 


قسمت دوم 


شعر : 

تعل ملیک الْحبّش ان محقدا 

نینْ کموسی والمسیج ین مژیم 
اتی بهّدی متّل الذی اتیابه 

فکلَ یامرِ اللّه بهُدی و یم 

و الکَمٌ تتلونة فی کِتَایکَم 

بصدّق حدیِ لاحدیتِ الْمُرجُم (163) 
وائک ما یتیک ما عصابة 

بفصّلک الا عاودوا بالثْکرّم 

فلا تجْعلوا له نا و اسْلشوا 

فان طریق الحقٌ لس یفَظْلم (164) 


و در سال 6209 که پنج سال از بعثت گذشته باشد ولادت با سعادت 
حضرت فاطمه صلوات الله علیها واقع شد به نحوی که در باب دوم بیاید 
ان شاء الله تعالی . 


و در سال 6210 حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم به شعب 


درامد. و 
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مجمل آن چنان است که چون مشرکین نگریستند که مسلمانان را پناه 
جائی مانند حبشه به دست شد هرکس از مسلمین بدان مملکت سفر 
کردی ایمن گشتی و هم آن مردمان که در مکه سکونت دارند در پناه 
ابوطالب اند و در اسلام حمزه نیز ایشان را تقویتی شد, انچمنی بزرگ 
کردند و تمامی قریش بر قتل پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سم همدست 
شدند؛ چون ابوطالب بر این اندیشه آگهی یافت آل هاشم و عیذالمطلت را 
فراهق کرد و ایشان وا با زن:و-فرزند به درهای که شغتب ابوطالنش. کویند 
جای داد و اولاد باحصا مسلمان و غیر مسلمانشان از بهر حفظ قبیله 
و فرمانبرداری ابوطالب در نصرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله ام 
خودداری نکردند جز ابولهب که سر برتافت و با دشمنان ساخت . و 
ابوطالب به اتفاق خویشان خود به حفظ و حراست رسول تا لیا 
عفن الوا را وه ان موف ان اسان ارات 
فرزند خود علی علیه السّلام را بسیار شب به جای پیغمبر خفتن فرمود. و 
حمزه همه شب با شمشیر برگرد پیغمبر می گشت چین کار فرش ان 
بدیدند و دانستند که بدان حضرت دست نیابند چهل تن از بزرگان ایشان در 
دارالندوه مجتمع شدند و پیمان نهادند که با در عبدالمطلب و اولاد 
هاش گت وف ساا اس رن ان نهد و ری از اسان 
نگیرند و بدیشان چیزی نفروشند و چیزی از ایشان نخرند و با آن جماعت 
کار به صلح نکنند مگر وقتی که پیغمبر 
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را به دست ایشان دهند تا به قتل آورند و اين عهد را استوار کردند و بر 
صحیفه نگار نموده و مهر بر آن نهادند و به ام الجلاس خاله ابوجهل سپردند 
1 29۱ و 2 
کس از اهل مکه با ایشان نیروی فروختن و خریدن نداشت جز اوقات حج 
که مقاتلت حرام بود و قبائل عرب در مکه حاضر می شدند ایشان نیز از 
شعب بیرون شده چیزهای خوردنی از عرب می خریدند و به شعب برده 
می داشتند و اين را قریش نیز روا نمی دانستند و چون آگاه می شدند که 
یکی از بنی هاشم چیزی می خواهد بخرد بهای آن را گران می کردند و خود 
می خریدند و اگر آگاه می شدند که کسی از قریش به سبب قرابت یکی 
از بنی عبدالمطلب از اشیاء خوردنی چیزی به شعغب فرستاده او را زحمت 
می کردند و اگر از مردم شعب کسی بیرون می شد و بر او دست می 
یافتند او را عذاب و شکنجه می کردند. و از کسانی که گاهی برای آنها 
خوردنی می فرستاد ابوالعاص بن ربیع داماد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و هشام بن عمرو و حکیم بن حزام بن خُویْلد برادرزاده خدیجه بود. 


و نقل شده که ابوالعاص شتران از گندم و خرما حمل دادم به شعب می 
برد و رها می کرد و از اینجا است که حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرموده که ابوالعاص حق دامادی ما بگذاشت . 

بالجمله , سه سال کار 


ص: 120 


بدینگونه می رفت و گاه بود که فریاد اطفال بنی عبدالمطلب از شدت 


.سس 


کرسکین موجه بلتد بووا حصی مسر کین ار ان مان یمان دنه 


و پنج نفر از ایشان که هشام بن عمرو و رُهیْر بُن أمیّه بن مُغیره و مُطعم 
بن عدی و ابو البختری و زمعه بن الا سود بن المطلب بن اسد می باشند با 
هم پیمان نهادند که نقض عهد کنند و آن صحیفه را بدرند. صبحگاه دیگر که 
صنادید قریش در کعبه فراهم شدند و آن پنج نفر آمدند و از این مقوله 
سخن در پیش آوردند که ناگاه ابوطالب با جمعی از مردم خود از شعب 
بیرون آمده به کعبه اندرآمد و در مجمع قریش بنشست . ابوجهل را گمان 
آنکه ابوطالب از زحمت و رنجی که در شعب پرده صبرش تمام گشته و 
اکنون آمده که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را تسلیم کند. ابوطالب 
آغاز سخن کرد و فرمود: ای مردمان سخنی گویم که جز بر خیر شما 
نیست , برادرزاده ام محمد صلی الله علیه و اله و سلم مرا خبر داده که 
خدای (ارضه ) را بدان صحیفه برگماشت تا رُفْوم جور و ظلم و قطیعت را 
بخورد و نام خدا را به جا گذاشت اکنون آن صحیفه را حاضر کنید اگر او 
ی ی ی ی 
دست بردارید و اگر دروغ گوید, هم اکنون او را تسلیم کنم تا به قتل 
ملد سس 
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بگرفتند و بیاوردند چون گشودند تمام را (ارضه ) خورده بودجز لفظ پشٌمک 
اللعت که.در حاهلفت. بش سر ناهه:ها ی نکاشته. اند مردمان چون این 
بدیدند شرمسار شدند. 


پس مطعم بن عديٌ صحیفه را بدرید و گفت : ما بیزاریم از این صحیفه 
قاطعه ظالمه . آنگاه ابوطالب به شعب مراجعت فرمود. روز دیگر آن پنج 
نف به اتفاق جمعی دیگر از قریش به شعب رفتند و بنی عبدالمطلب را به 
که آوردند و در خانه های خود جای دادند و مذت سه سال بود که در 
شعب جای داشتند. لکن مشرکین بعد از انکه حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم از شعب بیرون شد هم بر عقیدت نخست چندانکه 
توانستند از خصمی آن حضرت خویشتن داری نکردند و در اذیّت و آزار آن 
حضرت بکوشیدند به نحوی که ذکرش را مقام گنجایش ندارد. 


و در سال 6213 وفات ابوطالب و خدیجه رضی اللّه عنهما واقع شد. امّا 
ابوطالب , پس وفاتش در بیست و ششم رجب آخر سال دهم بعثت اتفاق 
اناد خضرت رسصول صلیالله عایه و آله و سم مضیت .ای بکر نتم و 
چون جنازه اش را حمل می کردند آن حضرت از پیش روی جنازه او می 
رفت و می فرمود: 


ای عمٌ, صله رحم کردی و در کار من هیچ فرونگذاشتی خدا تو را چزای خیر 
دهد. و جلالت شاءن ابوطالب و نصرتش از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
له ماه هتفییر فضایل اوه از ان هداس که ور ای هر که و 
ما در فصل خویشان حضرت رسول صلی 
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الله یه وال تم تس از ان انم را هم رد 

وربعد از سه روز و به روایتی سی وپنج روز وفات حضرت خد بجه رضی 
اللّه عنها واقع شد و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم او را به دست 
خویش در (حجّون )(165)مکه دقن کرد و بعد از وفات ابوطالب و خدیجه 
رضف آلله مها خندان سای بو که از خانه کین مرو در و ان ایر 
روی آن سال را عامالحرّن نام نهاد. امیرالمو منین علیه السّلام در مرثیه آن 
دو بزرگوار فرموده : 


شعر : 

اعینیگ کود ابارک: له فیکوا 

علی هالکیّن ما تری لهما مثلاً 

علی سید البطحاء و ان رئیسها 

و سیّدو الُسوان اوّل من صلّی 
مَصایهُما جی لی الْجوّ والهوا 

فیثٌ آقاسی مِنْهّما الهمْ والّکّلی 
لد نصرا فی اللهِ دین محشد 

علی من بغی فی الدّین قد رعیا الا 
و هم آن حضرت در مرئیه ابوطالب فرموده : 
شعر : 

ابا طالب عضمة الْفُسْتجیرِ 

وغیّث المخول و ور الظْلم 

لقهٌ هد فقَذک اقل الحفاظ 


فصلی علیّک ول النعم 

ولقاک ریک رصوانة 

فقذ کت لِلطر من حتثرِ عم 

و بعد از وفات ابوطالب مشرکین عرب بر خصمی آن حضرت بیفزودند و 
زحمت او را پيشنهاد خاطر کردند چنانکه یکی از شُفهاي قوم به اغوای آن 


چاره ندانست . 


و در سال 6214 از جهت دعوت مردم , به طائف شد و ما قصه سفر آن 


[2 


حضرت بر شیاطین و جئیان ذکر کردیم . 


ود ال 16214 خضرت: سول صلی آللم غلیه رف الف وم هنشت 
زقعه را تزویج فرمود. و اين اوّل زنی بود که آن حضرت بعد از خدیجه 
تزویج فرمود. 


حضرت رسول خدا صلي اللّه علیه و آله و سلم تا خدیجه زنده بود هیچ زن 
دیگر نگرفت و هم در آن سال عايشه را خطبه کرد و آن هنگام او شش 
شاله ره تفا آم‌ گر سال. اقل کته اضان ه هد در ال ادا 
اسلام انصار شد. 


وی ال 1 02 مایق لت اللم لته و ال هستم انقاق اقیاد 
هامید صلی الله علیی وم ال مسا 


بدان که از آیات کریمه و احادیت متواترم ثابت گردیده است که حق تعالی 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در یک شب از مک معظمه 
تا مسجد اقصی و از آنجا به آسمانها تا سذره المنْتهی و عرش اعلا سیر 
داد. و عجائب خلق سموات را به آن حضرت نمود. و رازهای نهانی و 
9 تامتناهی به. آن:خصترت القا فزمود.و آن حضرت در بیت المعمور و 
تحت عرش به عبادت حق تعالی قیام نمود. و با انبیاء علیهماالسلام ملاقات 
کرد و داخل بهشت شد و منازل اهل بهشت را مشاهده نمود. 


و احادیث متواتره خاضه و عامه دلالت دارد که عروج آن حضرت به بدن بود 
نه به روح , در بیداری بود نه در خواب , و در میان قدمای علمای شیعه در 
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هتکن که ی ور ات جسمانی بودن معراج کرده اند يا از عدم تتبع 
اخبار هد ان سول خدا| و ائمّه هدی علیهماالسلام است پا به سبب عدم 
اعتماد بر اخبار حجتهای خدا و وثوق بر شبهات غير متدینین از حکماست و 
اگر نه چون تواند بود که شخص معتقد چندین هزار حدیث از طرق مختلفه 
در اصل معراج و کیفیات و خصوصیات آن بشنود که همه ظاهر و صریحند 
در معراج جسمانی به محض استبعاد وهم يا شبهات واهیه حکما. همه را 


و اگر (عرت به) در بعض تسخ (عرچت بروجه) ذکر شده منافات ندارد. و 
ان لک رف اتب هی ام در سس سل آن 
را شیخ ما علامه نوری در (تحیه الژاثر) ذکر فرموده .(167) 


هدن که اشافین ات که سرام مش ان پر اف و و ابا ور ات 
هفد هم ماه رمضان , یا بییست و یکم ماه مزبور. شش ماه پیش از همجرت 
واقع شده . يا در ماه ربیع الاول دو سال بعد از بعثت ؟ اختلاف است و در 
مان روص خلای است کم- ای ام هانی ده بات اس-طالت .تا 
(سْبُحان الذی اسری بعیّده یلا من المسٌجد الحرام الی المسّجدالاأقصی 
۰ (169) 


تختی: مرخ اانتت. آن خداوندی که سیر داد بنده خود را در شبی از 
مسجدالحرام به سوی مسجداقصی ض مسحجدی که برکت داده ایم دور آن 
را برای آنکه نمايانیم او را آیات عظمت و جلال خود, به درستی که خداوند 
۰ سی 
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گفته اند که مراد از مسجدالحرام , مکه معظمه است ؛ زیرا که تمام مکّه 
مسجدیست که در بیت المقدذس است . و از احادیت بسیار ظاهر می شود 
که مراد, بیت المعمور است که در اسمان چهارم است و دورترین 
مسجدها است . و نیز اختلاف است که معراج ان حضرت یک مرتبه بوده پا 
92 ریب با ریاد ان ۵ معتبره اهر می شود که چندین ۳ دك 
غلما ایشصرت بضا دی اه الم رونت 1 
لصا اللم‌علصو للم راد ه تسش رد بطاسمان جرد ه 
در هر مرنبه آن حضرت را در باب ولایت و امامت امیرالموّ منین علیه 
الشا مسا ام اه مالس تام رصان رای با کرو 
توصیه فرمود.(169) 


قال البُوصیری : 

شعر : 

سریّت من حرم لا الی حرم 
کما سری البدرُ فی داج من الظلم 
فظلّت ت#قی الی ال نلت مثزلة 
من (قاب قوسیُن) لمّ تذرک ولم تُرم 
والرْسُل تقدیم محدوم علی خدم 
ات ره ان الطباق هم 
فی خوکی کت کید رضاچت ماج 
حثی اذا لم تدغٌ شاءوا لِمْشتيق 
من ان ولا مژقی لمشتنم 


و در سال 6216 بیعت مردم مدینه در عقبه بار دوم واقع شد و مردم 
مدینه با رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم عقد بیعت و شرط متابعت 
استوار کردند که جنابش را در 
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مدینه مانند تن و جان خویش حفظ و حراست نمایند و آنچه بر خویشتن 
نیسندند از بهر او پسنده ندارند. چون این معاهده مضبوط شد مردم مدینه 
به وطن خویش باز شدند و کفار قریش از پیمان ایشان با پیغمبر آگاه 
گشتند این معنی بر کین و کید ایشان بیفزود کار به شوری افکندند, چهل 
نفر از دانایان مجرّب گزیده در دارالئدوه جمع شدند شیطان به صورت 
پیری از قبیله نجد داخل ایشان شد و بعد از تبادل افکار و اظهار راءیها, 
زاعی-همکی بر آن:فزار کرفت کهءاز هرز اقبیله هراق 0 و 
به دست هر یک شمشیری ترتدخن دهند. عا به اتفاق بر ان خناب تازند و 
خونش بریزند تا خون ان مص ۳ در میان قبائل بهن و ِِ نود :9 
افتد؛ 7 0 7 نفی. آن 
اشخاصی که ساخته اين کار شده بودند در شب اوّل ماه ربیع الا ول در 
اطراف خانه آن حضرت آمدند و کمین نهادند از بقر انکه چون پیغمبر به 
رختخواب رود بر سرش ریخته و خونش برپزند. حق تعالی پیغمبرش را از 
این قصه آگهی داد خ اب خترنقه (وداد بعکد. بک الذین کفرو170()۱)نازل 
شد هافر شنت که یرال هی یه التلام زا هتفای و مخوابا ند 
و از مدینه بیرون شود. پس امیرالمو منین علیه السّلام را فرمود که 
مشرکین قریش امشب من دارند و حق تعالی مرا ماءمور به هجرت 
کرده است و امر فرموده 
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که بروم به غار (ئور) و ترا امر کنم که در جای من بخوایی تا آنکه ندانند که 
من ره ام ی ای اس پوت مر 
ای نو فومود: ار ی 2 
به جای اورد و این اول سجده شکر بود که در این ات واقع شد؛ پس سر 
از سجده برداشت و عرض کرد: برو به هر سو که خدا ترا ماءمور گردانیده 
اس اقا ماد مره حوافی میا امه ما که شرعان ول 
می کنم و در هر باب از حق تعالی توفیق می طلبم : پس حضرت او را در 
برگرفت و : بسیار گریست و او را به خدا سپرد و جبرئیل دست آن حضرت 
را گرفت و از خانه بیرون آورد و حضرت خواند: 


(وجعلنا من بیْن ایهم سذا و من خلفهم سا فاعْشْيْناهم فهم لایبصرون) 
(171) 


کقه خاک وهای اسان بای فرموو شافت تیه عار تر 


و به روایتی به خانه ام هانی تشریف برد و در تاریکی صبح متوجه غار ثور 
شد از آن طرف امیرالموٌ منین علیه السّلام در جای آن حضرت خوابید و 
ردای آن 0 را بر خود پوشید. ۰ خواستند ار 
کذاش کهشس«اخلن خانه شزو ند را 
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خانه اطفال و زنان هستند امشب او را حراست می نمائیم صبح بر او می 
ریزیم . همین که صبح خواستند قصد خود را به عمل آورند امیرالمو منین 
علیه السلام مقابل ایشان برخاست و بانگ بوانشان زد. آنخخاعت: کفوو: 
با علی مصحته ضلو لاه علیمو ال تلم کها است + حرعوه: شما اهر 


به من نسپرده بودید, خواستید او را بیرون کنید. او خود بیرون رفت . پس 
دست از علی علیه السلام برداشته به جستجوی پیغمبر شدند. 

حق تعالی این آیه در شاءن امیرالمق منین علیه الشلام فرو فرستاد: 

(و من الثاس من یشری نفسة ابیِغاًء مرضاتِ الله)(172) 


پس حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم سه روز در غار ور بود و 
در روز چهارم روانه مدینه شد و در دوازدهم ماه ربیع الا ول سال سیزدهم 
بعتت دار اه طییه ویو ابر هریت بخمیر.صلی الله یه و آله و سام 
به مدینه مبدء تاریخ مسلمانان شد. 


وردر سال اول هجری بعد از پنج ماه يا هشت ماه , حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم عقد برادری مابین مهاجر و انصار بست و امیرالمو 
منین علیه السلام را برادر خود قرار داد و در ماه شوال ان زفاف با عايشه 
فرمود. 


وقایع سال دوم هجری 


ی به سوی کعبه 
ین اما اه فش ی ات ای که ره هل انیت اور 
شاءن اهل بر بیت علیهماالسلام نازل شده و 
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حق تعالی بسیاری از نعمتهای بهشت را هن سوره مذکور داشته و ذکر 
خر اه موی زاعل دلی ا ال تما مه ضایای الله ایام ور اک 
شعبان سنه دو, روزه ماه رمضان فرض شد. و نیز در این سال حعم قتال با 
مشرکین نازل شد. 


و پس از هفتاد روز از سنه دو گذشته , غزوه (ابواء) واقع شد و (ابواء) 
(173) نام دهی است نز در میان مکه و مدینه و آن از اعمال (فوع ) 
است از مدینه و در آنجا است قبر حضرت آمنه والده حضرت پیغمبر صلی 
له علیه و آله و سلم و هم دهی دیگر در آنجا است که آن را (ودّان ) 
(174) گویند و از اینجا است که این غزوه راء غزوه وذان نیز گویند. 


و در این غزوه کار به صلح رفت و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بدون محاربه مراجعت فرمود و حامل لواء در اين غزوه حضرت حمزه 
بود. پس از این (سریه حمزه ) پیش امد. 


فرق غژوه و سریه 


باید دانست که چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم لشکری را 
به حرپ می گماشت و خود آن حضرت با آن لشکر بود آن را (غزوه ) گویند 

و اگر آن حضرت با ایشان نبود آن را بعث و (سرِیّه ) گویند و سرٍیّه (175) 
طایفه ای از جیش را گویند که فرستاده شود برای دشمن , اقلش به نفر 
است و نهایتش چهارصد و بعضی گفته اند که (سریّه ) از صد است تا 
پانصد و زیادتر را (منس ) گویند واگر از هشتصد زیادتر 
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شد (جیش ( گویند و احر از چهارهزار زیادتر شید (حجفل)(176) گویند و در 


 ِ‏ ت آن حضرت اختلاف است از نوزده تا بییست و هفت گفته اند 
لکن قتال در ثه غزوه واقع شده . 


در شهر ربیع الا خر غزوه بواط پیش امد و ان چنان بود که آن حضرت با 
دویست نفر از اصحاب به قصد کاروان قریش از مدینه تا ارض تواط طیدث 
مسافت فرمود و با دشمن دچار نشده مراجعت فرمود و بواط(177) 
کوهی است از جبال جهینه در ناحیه رضوی و رصوی (178) کوهی است 
مانین مکه و مدینه نزدیک به ینیع که کیسانیه می گویند محشد بن حنفیّه در 
آنجا مقیم است , زنده می باشد تا خروج کند. 


پس از غزوه بواط, غزوه ذوالعشیره پیش آ خن و عشیره (179) نام 
موضعی است از برای بنی (مَذْلخْ) به ۵۱ ۳9 7 
ات ری ار اک 
جماعتی از قریش به جهت تجارت مسافر شام اند پس سر هم با جماعتی 
ات الا ای ی ی ایا با ها و 
لکن بزرگان بنی مَولخْ که در نواحی ذوالغشیره بودند به خدمت آن حضرت 
رسیدند و کار بر مصالحه و مهادنه نهادند. 


در شهْر ُمادی الا خره غزوه بر او لي روی نمود از اين جهت. که خبر به 
پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم که گژز بن جابر الغقُری از مکه به اتفاق 
خی و تایناخد ور ان آن 
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حضرت و چهار پایان دیگر مردم را از مراتع مدینه برانده و به مکّه بردند. 
رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم رایت جنگ را به علی علیه السّلام 
سپرد و با جمعی از مهاجر بر نشسته به منزل سفوان (180) که از نواحی 
بدر است بر سر چاهی فرود شد و سه روز انجا بیاسود و از هر جانب 
فحص حال مشرکین فرمود و خبر ایشان نیافت لاجرم باز به مدینه شد و 
این وقت سلخ خمادی الا خره بود. 


و هم در سنه دو, غزوه بدر کبری پیش آمد و ملخصش آن است که کفار 
قریش مانند عُتبه و شیّبه و ولید بن عُتبه و ابوجهل و ابُوالبحتری و نوفل بنِ 
خویله و سایر صنادید مکّه با جماعت بسیار از مردمان جنگی که مجموع 
ایشان به لهصد و پنجاه تن به شمار رفته اند اعداد جنگ با پیفمیر صلی ال 
غلیهو الم وه فسلم کزده اد غکه یرون شدند ف ادوات ت طرب و زنان مغنیه 
برای لهو و لعب با خود برداشتند و صد اسب و هفتصد شتر با ایشان بود. 


و کار بر آن نهادند که هر روز یک : تن از بزرگان قریش علف و آذوقه لشکر 
زا ای مر کار ان ری رت 
علیه و اله و سلم با سیصد و سیزده تن از اصحاب خود از مدینه حرکت 
کردند تا به اراضی بدر درآمدند و بدر اسم چاهی است در آنجا که کشته 
ای مقر کی زار انا کون حش سس صلی الله عیفه المع 
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سلّم در اراضی بدر قرار گرفت جای به جای دست مبارک بر زمین اشاره 
نمود و می فرمود: هم ذ | مصرع قُلان و کشتنگاه هر یک از صنادید قریش را 
می نمود و هیچ یک جز آن نبود که فرمود. 


در این وقت لشکر دشمن پدیدار گشت که از پیش روی بر سر تلی 
حقیر و کم نمودند چنانکه ایشان نیز در چشم مسلمانان اندک نمودند. 


ق ال له تعالی, : (و لا بُريکُمَوهم دالیم فی اعْبیکُم قلیاً و بقلم فی 
ی اخضی اللظ ترا ان ی )1 ۱۱8 


رشن بسن از نار خر صلی الله یه ال و سل خر پشت :ان تل 
فرود شدند و از اب دور بودند و چون فرود امدند عمیر بن وهب را با 
گروهی فرستادند که لشکر اسلام را احتیاط کند بلکه شمار ایشان را باز 


داند. ین غمین ات بر خهاند وان هر شوه کود‌مسلما نان یراد ونر 
گرد بیابان شد و نیک نظر کرد که مبادا مسلمانان کمین نهاده باشند )۷ 
شده و گفت در حدود سیصد تن می باشند و کمینی ندارند لکن دیدم 
شتران یثرب حمل مرگ کرده اند و زهر مهلک در بار دارند. 


اما ترونهم خَرساً لا یتکلْمون یتلظون تلفّظ الافاعی ماقم ملْجاءٌ الا 
سَیو فقو ما اری هد ینعی تغناما و لایْفْتلون حثی یفتلوا بعددهم؛ 
ی 
پناه ایشان شمشیر ایشان است , هرگز پشت به جنگ نکنند تا کشته شوند 
کته 
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سورد ت به شمار خویش دشمن بکشند؛ پشت و روی این کار را نیک 
بنگرید که جنگ با ایشان کاری سهل نتواند بود.(182) 


حکیم بن حزام چون این بشنید از عتبه درخواست کرد که مردم را از جنگ 
بارشان غنه کیت اک عانی ان حطلی ی ایعییل زا نگ هن ترانن 
مردم را بازگردانی و با محمّد صلی الله علیه و آله و سلم و مردم او که 
اج کم بواند 7 ندهی ؟ حکیم نزد ابوجهل آمد و پیغام عتبه بگذاشت 
ابوجهل گفت : نفخ سعرم. *بعنی بر بادشده شتشن آو: کنابه از انکهترشن 
یر ۱ فا ۱۱ 2 
گرفته و با محشد است می ترسد. 


شکیم شتکنان ابوجهل: زا برای عبه کفت کمناگاه اتوعهل او دنبال.رشته 
عتبه روی با او کرد و گفت : يا مْصقر الاشت (183) تعییر می کنی مراء 
معلوم خواهد شد که کیست آن کس که شش او پر باد گشته . از آن طرف 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از بهر آنکه مسلمانان را دل به جای آید 
و کمتر بیم جنگ کنند به مقاد (و ان جنجُوا لِلسْلّم فان لها)(184) هر چند 
دنه ند که فرن کاند نه صلم تا سم آیکه حاه,سحن اند یام 
برای قریش فرستاد که ما را در خاطر نیست که در حرب شما مبادرت 
کنیم ؛ چه شما عشیرت و خویشان منید. شما نیز چندان با من به معادات 
نروید مرا با عرب بگذارید اگر غالب شدم هم از برای شما فخری باشد 
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و اکن گزت: ضر | کفایت: کره تفا به: ارتوی خود رود بی. آنکه: رحن 


قریش چون این کلمات شنودند از میانه عتبه زیان برگشود و گفت : ای 
ای ره سس با هر ار ای سب حلی 1 
کنو الم و سام تام سار تشو ای قریش گفتار مرا بیذیرید و جانب 
محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را که مهتر و بهتر شما است رعایت 
کنید. ابوجهل بیم کرد که مبادا مردم به فرمان عتبه باز شوند گفت : هان , 
ای عتبه ! این چه آشوب است که افکنده ای همانا از بیم عبدالمطلب از 
بهر مراجعت حیلتی کرده ای ؟ عتبه برآشفت و گفت : مرا به ترس نسبت 
ذهی: و خاتف خواتیب ان‌ شیر تفت رین امد انوخل سا اد اسب بکشید وه حفوته 
یا ها ها باه ری کی هو در مان مس وف اس که چیان روط 
کیست و شجاع کدام است ؟ اکابر قریش پیش شدند و ایشان را از هم 
در این وقت آتش حرب زبانه زدن گرفت و از دو سوی , مردان 
کارزار هون وجنیش در آمدند: 


اوّل کس عُثبه بود که آهنگ میدان کرد از خشم آنکه ابوجهلش به جُبّن 
نسبت داد پس بیتوانی زره بپوشید و چون سری بزرگ داشت در همه 
لشکر (خُودی ) نبود که بر سر او راست آید لاجرم عمامه به سر بست و 
توا رشن سیب هستر یلید را کر فرهان نداد که بانمن به: مدا ابید وه 
رزم دهید. پس هر سه 
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تن اسب برجهاندند و در میان دو لشکر, کر و فژی نموده مبارز طلبیدند 
سه نفر از طایفه انصار به جنگ ایشان آمدند. عتبه گفت : شما چه کسانید 
و از کدام قبیله اید؟ گفتند: ما از جمله انصاریم . عتبه گفت : شما کفو ما 
نیستید ما را با شما جنگ نباشد 6 وان خردانته کم اي مختد لین اللد 
وا را ی 
اقران و اکقاء ما باشد رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم نیز نمی 
بن ات مین العارت بر لالب ورن خی مناف را زحصبت 
رزم داد و اين هر سه تن چون شیر آشفته به میدان شتافتند. و حمزه گفت 


س‌ س‌ 2 وه 
انا حمَزة بنْ عبدالمطلب اسذ الله واسد رشوله. عتبه گفت : کفو كريم و 
انا اسذ الخلفاء. 


و از این سخن, , عتبه خود را سید خلفای مطیّیین شمرده و ما در ذکر آباء 
تختصهای الاه هه افص امه تصحای قطن کید . 


بالجمله : امیرالمو منین علیه السّلام با ولید دچار گشت و حمزه با شیبه و 
تم تاه 


پس امیرالموٌ منین علیه السّلام این رجز خواند: 
شعر : 

انا اب ذي الحوضیّن عبدالمطلب 

وهاشِمٌ الْمٌطعم في العام السغب 

أَوّفی یمیثاقی وامی عن حسب 


پس شمشیری بر دوش ولید زد که از زیر بفلش بیرون آمد و چندان 
ذراعش , سطبر و بزرگ بود که چون بلند می 
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1 و 
بر رانش بزد که در زمان جان داد. 


آما تعمام و شیته با شم در آ میتی و دار مرو هم وت وه کردم 
دویدند که تیغها از کار شد و سپرها درهم شکست , پس تیغ به یک سوی 
افکتدتد و یکویکی را دنه مسلمانان. از دور حون ان بدینرد. ند ِ 
دادند که پا علی نظاره کن که این سگ چسان بر عمّت غلبه کرده , علی 
علیه السلام به سوی او شد و از پس حمزه درامد و چون حمزه به قامت 
از شیبه بلندتر بود فرمود: ای عمّ! سر خویش به زیر کن , حمزه سر فرو 
کرد پس علی علیه السّلام تیغ براند و یک نیمه سر شیبه را بیفکند و او را 
هلاک کرد. 


اما عبیده چون با عتبه نزدیک شد و این هر دو سخت دلاور و شجاء بودند 
پس بیتوانی با هم حمله بردند و عبیده تیغی بر فرق عتبه فرو کرد تا نیمه 
سر بدرید و همچنان عتبه در زیر تیغ شمشیری بر پای عبیده افکند چنانکه 
ساقش را قطع کرد ان سوی امیرالمة منین علیه السلام جچون از کار 
شیبه پرداخت آهنگ عتبه نمود هنوز رمقی در عتبه بود که جان او را نیز 
بگرفت پس حضرت در قتل این هر سه تن رو 
که در مصاف معاویه او را خطاب کرده می فرماید: 
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_ندی السَیّفْ الّذی اعْضصی(186) اخاک و خالک وجدک یوم بدرایعنی : 


۱ ۱9۳۳ نزاد:من ات 
(187) 


پس آن حضرت به اتفاق حمزه , عبیده را برداشته به حضرت رسول صلی 
الله علیه و اله و سلم اورده پیغمبر سرش در کنار گرفت و چنان بگریست 
که آب چشم مبارکش بر روی عبیده دوید و مغز از ساق عبیده می رفت و 
هنگام مراجعت از بدر در ارض (روحاء) پا (صفراء) وفات پافت و در آنجا 
مدفون گشت و او ده سال از آن حضرت افزون بود و حق تعالی این آیه در 
حق آن شش تن که هر دو تن با هم مخاصمت کردند فرو فرستاد: 


(هذان خضمان اختصمّول فی رهم فالذین کفرغ] 0 هم ثباث من الثار 
یَصبٍ من فوق روْسهم الحمیم.)(188) 


بالجمله : بعد از کشته شدن این سه نفر رعبی در دل کفار افتاد, ابوجهل 
فریش را تحریص بر جنگ همی کرد. شیطان به صورت سراقه بن مالک 
شده قریش را : 


ی جاژ لکُمْ افقوا ال ر ایتکَم. 

پس رایت میسره را به دست گرفته و از پیش روی صف می دوید و کقار 
وا قویدل.می کرو بر عنک از آن طزفت بیعمیر ضلی اللة علیه‌هو الذ و تسام 
اضحات را خرند و 


عصوا انضاز کم و عصضوا علی التواجد: 


خی قیرزت هخا رواد تست ار خق ها ان 
طلب نصرت کرد. حق تعالی ملائکه را به مدد ایشان فرستاد. 


قال اللّه تعالی : (ولقد نصرکم اللَهْ ببدّرٍ وائثم اذل ... بُمَدة 
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کم ریک یخقسه آلا فِ من الملائکه مُسوّمین)(189) 


پس جنگی عظیم در پیوست شیظان چون چشمش بر جبرئیل و صفوف 
فرشتگان افتاد علم را بینداخته آهنگ فرار کرد مُنبّه پسر حجٌاج گریبان او 
را گرفت و گفت : ای سراقه کجا می گریزی ؟ این چه ناساخته کاریست 
که در اين هنگام می کنی و لشکر ما را در هم می شکنی , ابلیس دستی بر 
سینه او زد و گفت : دور شود از من که چیزی می بینم که تو نمی بینی . 


(فال ععالی ۶ فلفا قراتت الشتان, تکصی‌ ی غفیه و قال ای بر منم 
نی اری ما لا ترون)(190) 


قسمت دوم 


ه حضرت انندالله الغالب علی ین آیق طالب غليه التللام جون یر رنه 
وشش تن از ابطال رجال رااز حیات بی بهره فرمود و از ان حضرت نقل 
است که فرمود عجب دارم از قریش که چون مقاتلت مرا با ولید بن عتبه 
مشاهده کردند و دیدند که به یک ضرب من هر دو چشم حنظله بن ابی 
سفیان بیرون افتاد چگونه بر حرب من اقدام می نمایند؟!(191) 


بالجمله ؛ هفتاد نفر از صنادید قریش به قتل رسیدند که از جمله آنها بود 
عتبه و شیبه و ولید بن عتبه و حنظله بن ابی سفیان و طعیمه بن عدي و 
عاص بن سعید و نوفل بن خُویّلد و ابوجهل . و چون سر ابوجهل را برای 
پیغمبر بردند سجده شکر به ح آورد. پس کفار هزیمت کردند و 
مسلمانان از دنبال ایشان بشتافتند 
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و هفتاد نفر اسیر کردند و این واقعه در هفدهم ماه رمضان بود. و از جمله 
اشرانت رن ارو هی ایق یط ود که ی لین اه یه 
و آله و سلم فرمان قتل ایشان را داد و اين هر دو دشمن قوی پیغمبر صلی 
لك تلیه و له وسلم بو مه که همان ای که به رصاد ع ر جله 


در خبر است که چون نضر بن حارث به دست امیرالمو منین علیه السّلام 
به قتل رسید خواهرش در مرئیه 0 اين سه بیت 
است : 
شعر : 
مُحمْذ(193) ولا نت نجل نجیبه 
فی قومها والفغل فحْل مُعرق(194) 
ما کان ضرّک لو منثت وربا 
من الْفتی و هو المغیظ الَمْحْنقَ 
اضر افربٌ من اسرّت قرابة 


واحفهْم ان کان عثق یعتق 


چون مرئیه او به سمع مبارک حضرت ر هن بصن الله یه ی التوسالح 
رسید فر مود: لو کت سمتث شفرها لما تلة (195) 


و در سنه دو نیمه شوال که بیست ماه از هجرت گذشته بود غزوه بنی 
قبَنقاغ پیش آمد و قیثفاع (196) طایفه ای از یهودان مدینه مي باشند. 
بدان که کفار بعد از هجرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با آن 
حضرت سه قسم بودند. قسفن آنان بودند که حضرت با آنها قرار گذاشته 
بود که جنگ نکنند با آن حضرت و یاری هم نکنند دشمنان آن حضرت را و 

ایشان جهودان بنی قریّظه و بنی النضیر و بنی قیتقاع بودند. 


و قسم دوم انان بودند 
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ان اف 


قسم سوم آنان بودند که کاری با آن حضرت نداشتند و منتظر بودند که 
ببینند چه خواهد شد عاقبت امر آن حضرت مانند طوائف عرب لکن بعضی 
از ایشان در باطن دوست داشتند ظهور امر ان حضرت را مانند قبیله 
خْزاعه و بعضی بعکس بودند مانند بنی بکر و بعضی بودند که با آن حضرت 
بودند به ظاهر و با دشمنش بودند در باطن مانند منافقان و طوائف ثلائه 
یهود غذّر کردند؛ اوّل کسی که نقض عهد کرد از ایشان , بنی قینقاع بودند. 


و سبیش آن شد که در بازار بنی قینقاع زنی از مسلمانان بر در دکان 
زرگری نشسته پس از آن زرگر یا مرد دیگری از یهود برای تسخیر جامه 
پشت او را چاک زد و گره بست , آن زن بی خبر بود چون برخاست 
سرینش پیدا شد و بخندیدند ان زن صیحه کشید, مردی از مسلما 
چون این بدید آن جهود را به کیفر این کار زشت بکشت . بهودان از هر سو 
مجتمع شده آن مرد. مسلمان را به قتل رسانیدند و اين قصه در حال به 
فقس دا ضای اه هم ال سای رس انعر تس کان مها 
طلب کرد و فرمود: چرا پیمان بشکستید و نقض عهد کردید از خدای 
بترسید و بیم کنید از انچه قریش را افتاد که با شما نیز تواند رسید و مرا 
به رسالت باور دارید؛ چه دانسته اید که سخن من بر صدق است . ایشان 
کنر اي مخ شا 
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رزم دادی که قانون حرب ندانستند اکر کار با ما افتد طریق محاربت 
خواهی داننست , اين بگفتند و برخاستند و دامن برافشاندند و بیرون شدند. 
اتره تکام خر تب ابن. انه تتربجه آهرده 


(وامّا تخافن من قوّم خيانة فاثید الم علی سوآء.)(197) 


پس حضرت ابوْلبابه را در مدینه خلیفتی بداد و رایت ت جنگ به حمزهاً سپرد 
و لشکر ساخت و آهنگ ایشان کرد. جماعت یهود چون قوّت مقابله و 
مقاتله نداشتند به حصارهای خویش پناه جستند پانزده روز در تنگنای 
محاصره بودند تا کار بر ایشان تنگ شد و رعب و ترس در دلشان جای کرد 
ناچار رضا دادند که از حصار بیرون شده حکم خدای را گردن نهند. پس 
ابواب حصارها گشوده بیرون آمدند پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم امر 
فرمود ملذٍر بن قدامه سلمی را. تا دست آن جماعت را از پشت ببندد و در 
خاطر داشت که ایشان را مقتول سازد و ایشان هفتصد تن مرد جنگی 
بودند. عبداللّه بن آترش کن در میان مسلمانان مردی منافق بود از حضرت 
تا ی ات اه ه له سم رات کی کب زر ان 
احسان فرماید و در این باب اصرار کرد؛ پس حضرت از ریختن خون ایشان 
بگذشت ولکن ,: به امر آن حضرت جلای وطن کردند و اموال و اثقال و قلاع 
و ضیاع ایشان به جای ماند و به اذُرعات (198) شام پیو سنند. 


و نیز در سنه دو در ماه شوال , غزوه قرقرة الکدر(199) تفن امد هو ان 
بی 
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است از بنی سلیّم در سه منزلی مدینه . و سبب این غزوه آن شد که 
رسول خدا صلي اللّه علیه و آله و سلم را مسموع افتاد که جماعتی از بنی 
ی ی ی ی و 
مدینه شبیخون آرنذر«پنین:-حصزت رایت جنگ را به امیرالمو منین 

السلام داد و با دویست نفر از اصحاب 1 تشریف 13 ِِ 
رسید که آن جماعت رفته بودند از ان جماعت کسی دیدار نشد تا حضرت 
مراجعت فرمود و بعضی این غزوه را در سال سوم ذکر کرده اند. 


و نیز در سنه دو در غُشر آخر ذی القعده یا در ذی الحجه غزوه سویق پیش 
آمد و سبب آن شد که ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر کرد که خود را به 
رن تجسباند.ی زوغن: بف:خود نمالد با این کین از محمد ضلن الله:غلیم.و اله 
و سلم و اصحاب او باز جوید؛ پس با دویست تن از مه کوج کرده تا 
عُریض که در ناحیه مدینه واقع است رسید و در آنجا یک تن از انصار را که 
اه و یک دو 
ام اد له خر اس ول بر آر ماد کسیر حول کر 
پس به شتاب برگشت . چون این خبر به محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
رس اف تاره به خلیفتی گذاشت و با دویست نفر از مهاجر و انصار از 
دنبال ابوسفیان شتافت : چون ابوشفیان را 
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او یس یر ایا یو و ام سم با سکره اسان 
می؛ آیخه. هز اشناک شد امر که لشکریان. اتانهای سویق را که به خهنته راد 
راه داشتند بریختند تا از بهر فرار سبکبار شوند و مسلمانان از دنبال 
رسیدند و آن انبانها را برگرفتند و از این جهت این غزوه را (ذات السویق ) 
خواندند؛ تحص رتست کی آلله له و امه سا با ار ای ی ور 
الکدر بر اثر ایشان رفت و ایشان را نیافت پس به مدینه مراجعت فرمود. 
ِِِ« اين غزوه پنج روز بود و بعضی این غزوه را در سال سوم دانسته 
ند. 


و در سنه دوه به قولی ولادت حضرت امام حسن علیه السلام واقع شد و 
بسیاری سال سوم گفته اند. و کیفیّت ولادت شریفش بیاید در باب چهارم . 


وقایع سال سوم هجرت 


قسمت اول 


در سال توتوخ آظز وق دار (201 پیش آضد .و ای روج را غزوه دی 
امر(202)و غزوم اثمار نیز نامیده اند ِ موضعيی است ان نواحی نجد و 
ق آی س ای رصال دا ای واه هسام 
مسموع افتاد که گروهی از بنی ثعلبه و مُحارت در (ذی امر) جمع شده اند 
که اطراف مدینه را اه و ار 
تاج اه دور اتف وخطیب اورا (عفرت ) کته ید آنساصله آممت 
پس پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با چهارصد و پنجاه نفر به شتاب به 
(ذی امر) رفت , دْعْثور با مردمان خویش به قلل جبال گریختند و کسی از 
ایشان 


ص: 144 


دیده نشد جز مردي از بنی ثلبه که مسلمانان او را گرفتند خدمت پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم بردند حضرت بر او اسلام عرضه کرد اسلام 
آهوده بش بار ار سختی. امد جنانکه از تن وجامه لشکربان. اب .هم رفت 
مردمان از هر سو پراکنده شدند و به اصلاح کالای خویش پرداختند و 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم نیز جامه برآورد و بیفشرد و بر شاخه 
های درختی افکند و خود نیز در سایه آن درخت بیارمید, در اين وقت دُعْنُور 
طمع در آن حضرت کرده با شمشیر به بالین آن حضرت آمده و گفت : ای 
محمد من یمنعک ملّی ۳ ؛ یعنی کیست که ترا از شرٌ من امروز کفایت 
کند؟ حضرت فرمود: : خداوند عر و جل, در اين وقت جبرئیل بر سینه اش زد 
که تیغ از دستش افتاد, و بر پشت افتاد. حضرت آن تبیغ برگرفت و بر سر 
اقا او رو هن 2 ؛ کیست که ترا حفظ کند از من ؟ گفت 
: هیچ کس | دانستم که تو پیغمری . پس شهادتین گفت . حضرت 
شمشیرش را به او رد کرد پس په نزد قوم خود رفت و ایشان را : به اسلام 
دعوت کر وی ای ان آیه هار کر ات شا فرففاه 


(یا اه وه منوا ادکَروا نعمه اللّه عایکه از هم قفوم ان ۱ النکه 
اِيديهم فکف ایديم بعکم ۰ (203) 


و در سنه سه , بنابر 
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قولی کعب بن اشرف جهود در 14 ربیع الاول مقتول گشت و او چندانکه 
تونستی از ار متملها ان یت 1 
و سلّم را هجا گفتی . 


و نیز در سنه سه , غزوه بخران (204) پیش آمد و آن موضعی است در 
ناحیه قرع و فرع (به ضَمّ) قریه ای است از نواحی ربذه و سبپ این غزوه 
ان شد که خدمت حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم , عرض 
کردند که جماعت بنی سلیم در (بخران ) انجمنی کرده اند و کیدی 
اندیشیده اند. حضرت با سیصد تن به آهنگ ایشان حرکت کرد بنی سْلیم در 
اراضی خود پراکنده شدند حضرت بن. آنکه ذشمنی: دبدار کند مراخعت 
فرمود. 

و هم در سنه سه , ولادت امام حسین علیه السّلام واقع شد. و نیز در این 
سنه ,. حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم حفصه را در شعبان و 
زینب بنت خزیمه را در ماه رمضان تزویج فرمود. 


کر سامت اه رهم ار وان ما نا او شون 
نزدیک به مدینه به مسافت یک فرسخ . همانا قریش بعد از واقعه بدر 
سخت اشفته بودند و سینه شان از کین و کید مسلمانان مملو بود و پیوسته 
در اعداد کار بودند و تجهیز جیش می نمودند تا پنج هزار کس فراهم شد 
که سه هزار شتر و دویست اسب در میان ایشان بود پس به قصد جنگ با 


تفت ای لاه یه وم مت به جانب مدینه کوچ دادند و جمعی از 
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زنان خود را همراه برداشتند که در میان لشکر سوگواری کنند و بر 
کشتگان خویش بگریند و مرثئیه گویند تا کین ها بجوشد و دلها بخروشد. 


از آن طرف تفر ضی الله علیه ی آله و سای حون خبردار شد اعداد 
جنی فرهوده:با لشکن شوربه اخه ربق برد ههکانی زا رای رت اختبار 
فرمود: و اضف ار ات لشکر فرهود:و لشکر را چنان بنداشت که کوم اد در 
قفا و جبل عینین از طرف چپ و مدینه در پیش روی می نمود و چون در 
کوه عینین شکافی بود که اگر دشمن خواستی کمین باززگشادی عبدالله بن 

خبی- تا با نتخام تن کماندان‌در انجا کذانتنت که‌اعداع۱ از مرفر ان,شعاف 
مانع باشند و فرمود: اگر ما غلبه کنیم و غنیمت جوئیم قسمت شما بگذاریم 
شما در فتح و شکست ما از جای خود نجنبید. و چون از تسویه صفوف 
فارغ شد خطبه خواند و فرمود: 


ها التاسن! اوصیکمٌ یما اقصانی یه ال فی کتایه من العمل بطاعته 
واناهی عن مُحارمه (و ساق الخطبه الشریفه الی فوله) قد بّن لک 
لحلال والحرام غّر ان بینهُما شبها من الأْمُرٍ لغ یغلمها کنیژ من الثاس الا 

من عم فمن ترکها حفظ عرّضهٌ و دینهة وٍ ميْ وقع فیها کان کالژاعی الب 
جلب آجمی آوشک ان بقه قه وس ملک وم جمت او ان جمی له 
له سای کسیه مالسلا کم 


از آن سوی مشرکین نیز صفها برآراستند, خالد بن ولید با پانصد تن میمنه 
را گرفت و 


هن 107 


عکرٍمه بن ابی جهل با پانصد نفر بر میسره بایستاد و صفوان بن آمیّه به 
اتفاق عمرو بن العاص سالار سواران گشت و عبدالله بن ربیعه قائد تیٍ 
اتذازان-شد. و انشان صد:تن. کهاندار بودند و شتری را که.بر: آن. نت هبل 
حمل داده بودند از پیش روی بداشتند و زنان را از پشت لشعریان 
واداشتند و رایت ت جنگ را به طلحه بن ابی طلحه سپردند. حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم پرسید که حامل لواء کفا ر کیست ؟ گفتند از 
قبیله بنی عبدالدار. حضرت فرمود: نج احوٌ بالوفاء مِنْهَمْ. پس مصعب بن 
غمیر را که از بنی عبدالدار بود طلبید و رایت نصرت را, به او سپرد. 


مضعب علم بگرفت و از پیش روی آن حضرت همی بود؛ پس طلحه بن 
ابی طلحه که (کبش کتیبه )(205) و (صاحب علم مشرکین ) بود اسب بر 
جهاند و مبارز طلبید. هیچ کس جرئت میدان او نداشت , امیرالمو منین 
علیه السّلام چون شیر غژنده با شمشیر برنده به سوی او تاختن کرد و رجز 
خواند. طلحه گفت : ای قصّم ! دانستم که جز تو کس به میدان من نیاید؛ 
پس بر آن حضرت حمله کرد و شمشیری بر آن حضرت فرود آورد. حضرت 
با سپر, تب ی ی ی 


و بر زمین افتاد و عورتش مکشوف شد, از علی زنهار جست علی علیه 
السلام بازکشت . 


رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از قتل او شاد گشت و تکبیری بلند 
کت مها با رسای تک باه 
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کردند. از پس طلحه برادرش مصعب علم بگرفت , امیرالمو منین علیه 
السْلام نیز او را بکشت ؛ پس یک یک از بنی عبدالدار علم گرفتند و کشته 
نشندند نا انکه از ریت عبدالدار دیگر کس نبود. که علمدار شوده غلافی از آن 
قبیله که (صواب ) نام داشت آن علم را برافراشت امیرالمة منین علیه 
السلام او را نیز ملحق به ایشان نمود. 


در خبر است که اين غلام حیشی بود و در بزرگی جثه مانند گنبدی بود و در 
این وقت دهانش کف کرده بود و دیده هایش سرخ شده بود و می 

به خدا سوگند که نمی کشم , ان ی ما اه 
و آله 1 هو یا ره از او ترسیدند و جراءعت میدان او نکردند. 
امیرالمو منین علیه السّلام ضربتی بر او زد که او را از کمر دو نیم کرد و 
بالایش جدا شد و نیم پائین ایستاده بود. مسلمانان و 
از روی تعجّب می خندیدند. ۱ و کفار را در هم 
شکستند و هزیمت دادند و هر کس از مشرکین به طرفی گریخت و شتری 
که قبل را خمل خن کرد در افتادو هل نکونسارشتد: پس مسلمانان دست 
به غارت برآوردند کمانداران که شکاف کوه را داشتند دیدند که مسلمانان 
به نقّب و غارت مشفغولند قوّت طامعه اپشان را حرکت داد از بهر غنیمت 
از جای خود حرکت کردند هر چند عبدالله بن جبیر ممانعت کرد, متابعت 
نکردند برای غارتگری عزیمت لشکرگاه دشمنان کردند. عبدالله با کمتر از 
ده کس باقی ماند 
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خالد بن ولید به اتفاق عکرمه بّن ابی جهل با دویست تن از لشکریان که 
کمین نهاده بودند بر عبدالله تاختن کرده و او را با ان چند تن که به جای 
بودند به قتل رسانیدند و از آنجا از قفای مسلمانان بیرون شده تیغ بر 
ایشان نهادند و علم مشرکان بر پای شد و هزیمت شدگان چون علم خود 
را پر پای دیدند روی به مصاف نهادند و شیطان به صورت جعیل بن سراقه 
درآمد و ندا در داد که الا ان مُحقدا قد فتل؛ یعنی آگاه باشید که محشد 
کفننه. کرتدت . مسلمانان از اين خبر وحشت آمیز به خویشتن شدند و از 
دهشت تیغ بر یکدیگر نهادند به نحوی که (یمان ) پدر خذیفه را به قتل 
تخت و وسولن دا صلی اللت عله ی له یمام با کر اشنه مر زد 
فریت توا ند ی آمترا لحهفین یی السام سین رو یقن ضلی: ۱۱۱ 
علبه ق آله واسلم,رزم میداد و از ,هر طرفه که زذشمن به قصد آن حصرت 
قی امذه امیزالهة متیر علیه. السلام او.را ذفغ هی داد تا انکه. نود خر احت 
به سر و صورت و سینه و شکم و دست و پای امیرالمو منین علیه السّلام 
رسپد. و شنیدند منادی از آسمان ندا کرد لا فتی الا علی و لا سیّف الا 
دوالفقار,ء(206)وجتر نبا به زیعمیر اعرضن کرو بوصم الله ۱ انم ص‌اشات 
و جوانمردی است که علی علیه السْلام آشکار می کند. حضرت فرمود: أنةٌ 
مثی وانا مِثْه؛ علی از من است و من از علی ام . جبرئیل گفت * آنا متکما: 
(207) 
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امه و تقل امست: که عیداله این قمته که بی ین ارهز کان یود نة آفگ 
ی ی و ار و ار 
لش کر من لین الله: عله که له سا بر کشت خصد سصعیت کر 
دست راستش را قطع کرد علم را به دست چپ گرفت و دست چپش را 
نیز قطع کرد پس زخمی دیگر بر او زد تا شهید شد و علم بیفتاد لکن ملکی 
به صورت مَصَعب شده و علم را برافراخت . ابن قمئه پس از شهادت 
مصعب سنگی چند به دست کرده به سوي پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
تفای را دا اه شنک تن شا نی مبار ی آن خضرت ام وردر هم کت 
و حلقه های خون بر پیشانیش فرو ریخت و خون بر صورتش جاری شد 
حضرت آن خون را باک*فن. کر کهد یادن تین -یووو غاب از اشتضان 
فرو شود, و می فرمود: 


کیف قلخ قوَمْ شجّوا نيلهَمْ وقو دعوم الی ال تعالی . 


و عتبه بن ابی وقاص سنگی بر لب و دندان آن حضرت زد و بعضی شمشیر 
بر آن حضرت فرود آوردند لکن چون زره بر تن مبارکش بود کارگر نشد. 


و نقل؛ شدم. که :در این گیرودار -هفتاد «ضرب. شجشیر بر آن: خضزت. فرود 
و و خدایش حافظ بود, با اين همه زحمت که بدان مظهر رحمت رسید 


نفرین بر آن قوم نکرد بلکه گفت : الهَمْ اغفِژ لِقومی فسْقَمٌ لا بعلمّون. 
(208) 


تما وی تخر مت ی آ اعد 
و هم در این حرب (وحشی ) که عبد جَبيرٍ بن مَطعم بود 
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به کین حمزه بن عبدالمطلب کمربست در کمین آن جناب نشست در وقتی 
که آن جناب مانند شیر آشفته حمله می برد و با کقار رزم می نمود حربه 
خود را به سوی آن حضرت پرتاب داد چنانکه بر عانه ان جناب امده و از 
دیگر سوی سر به در کرد؛ و به قولی , 1 
بیرون آمد, پس آن زخم آن حضرت را از پای درآورد و بر زمین افتاد و 
شهید گردید. 


پس (وحشی ) به بالین حمزه آمد و جگرگاه آن جناب را بشکافت و جگرش 
را ترآوز ده رب رخ هند ژوجه ابوسفیان ۳ او بستد؛ چه خواست لختی از 
آن بخورد در دهان گذاشت حق تعالی در دهانش سخت کرد تا اجزاء بدن 
آن حضرت با کافر آمیخته نشود و لاجرم از دهان بیفکند از اين جهت به 
(هند جگرخواره ) مشهور شد؛ پس هر حلی و زیوری که داشت به (وحشی 
) عطا کرد آنگاه هند به مصّرع حمزه آمد و گوشهاي آن حضرت و بعضی 
دیگر از اعضای آن حضرت را بریده تا با خود به مکه برد زنان قریش به 
هتد تاعشی. کرده به جربگاه امدند و سایز شهیدان را فنله کردنده نینی 
بریدند و شکم دریدند و اجزاء قطع شده را به ریسمان کشیدند و دست 
برنجن ساختند و ابوسفیان بر مصّرع حمزه آمد و پیکان نیزه خود را بر 
دهان حمزه می زد و می گفت : بچش ای عاق . 


خلیس , بُن علقمه چون این بدید بانگ کرد که ای بنی کنانه بنگرید این مرد 
ی 
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دارد با پسر عم کشته خود چه می کند. ابوسفیان شرمگین شد گفت : این 


بالجمله , در اين غزوه از اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم هفتاد 
تن شهید گشت به شمار اسیران قريش که در بدر اسیر شدند و مسلمانان 
آنها را نکشتند و به رضای خود فدیه گرفتند و رها کردند که در عوض به 
عدد ایشان سال دیگر شهید شوند. 


شایعه شهادت پیامبر در آخد 


بالجمله , چون خبر شهادت رسول خدای صلی الله علیه و اله و سلم در 
مدینه پراکنده شد چهارده تن از زنان اهل بیت و نزدیکان ایشان از مدینه 
بیرون شده تا جنگگاه بیرون آمذند: نخست حضرت زهرا علیهاالسلام پدر 
بزرگوار خود را با آن جراحات دریافت و آن حضرت را در برکشید و سخت 
بگریست , پیغمبر نیز آب در چشم بگردانید آنگاه امیرالمو منین علیه 
السْلام با سپر خویش آب همي آورد(209)و فاطمه علیهاالسلام از سر و 
روی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم خون همی شست و چون خون باز 
نمی ایستاد قطعه ای از حصیر به دست کرده بسوخت و با خاکستر آن 
ات را 
سلم با استخوان پوسیده زخمهای خود را دود همی داد تا نشان به جای 
نماند. 

علی بن ابراهیم قمی روایت ت کرده است که چون جنگ ساکن شد حضرت 
ای ۱ 
خبر دهد؟ حارث بن 
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صقّه (210) گفت : من موضع او را می دانم . چون به نزدیک او رسید و 
حال او را مشاهده نمود نخواست که آن خبر را او برساند . پس حضرت 
فرمود: يا علی , عمویت را طلب کن . حضرت امیر علیه السلام امد و 
نزدیک حمزه ایستاد و نخواست که آن خبر وحشت اثر را به سیّد بشر 
برساند؛ پس حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم خود به جستجوی 
حمزه آمد چون حمزه را بر آن حال مشاهده کرد گریست و فرمود: به خدا 
سوگند که هرگز در مکانی نایستاده ام که بیشتر مرا به خشم آورد از اين 
مقام اگر خدا مرا تمکین دهد بر قریش هفتاد نفر ایشان را به عوض حمزه 
چنین تمثیل کنم و اعضای ایشان را ببُرم : پس جبرئیل نازل شد و اين ایه 


را اورد: 

(لثن عافبثْمُْ فعافبوا بمتل ما عُوقبُمْ به وین صبرتْمٌ لهو خی للضابرین.) 
(211) 

قسمت دوم 


یعنی اگر عقاب کنید پس عقاب کنید ؛ ی 


پس حضرت گفت که صبر خواهم کرد و انتقام نخواهم کشید. پس حضرت 
ردائی که از برد یمنی بر دوش مبارکش بود بر روی حمزه انداخت و ان 
رداء به قامت حمزه نارسا بود و اگر بر سرش می کشیدند پاهایش پیدا 
کر رم پس بر سرش 
کشید و پاهایش را از علف و گیاه پوشانید و فرمود که اگر : نف آن: توت که 
زنان فیدالمطلب آندوهتا ک می شدند هر 
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آینه او را چنین می گذاشتم که درندگان صحرا و مرغان هوا گوشت او را 
بخورند تا روز قیامت 3 محشور شود. زیرا که داهیه هر چند 
کشتگان را جمع کردند و نماز کرد برایشان و دفن کرد ایشان را و هفتاد 
نگیو سر مر گفت در مار و بعصی گفته اند که مقذیر صلي الا تلد و 
آله هسام در واه ری حور ح را با خواهرزاده اش عبدالله بن جخش 
(213) در یک قبر نهادند. و عیدالله بن عمرو بن حرام پدر جابر را با 
عقروبن الجمّوح به یک قبر نهادند و از این گونه , هر کس با کسی ماءلوف 
ی هن یک لخد هی سیردندو آنانکة قرانت ت قرآن 
بیشتر کرده بودند به لحد نزدیکتر می نهادند و شهیدان را با همان جامه 
ها خون الود بای مین سیر نند ور ان حضرت متفر مود 


( روم فی تبایهم و مهم فائة لیس من کلم کلم فی اللّه الا وقو یی 
9( وان لو الم والیغْ ریخ المشک.)(214) 


لکن در حدیثی وارد شده که حضرت حمزه را کفن کرد برای آنکه او را 
برهنه کرده بودند(5 21) و روایت شده که قبر عبدالله و کمرو چون در 
معبر سیل بود وقتی سیلاب بیامد و قبر ایشان را ببرد, عبدالله را دیدند که 
دست بر جراحت خویش دارد چون دست او را باز داشتند خون از جای 
جراحت برفت لاجرم دست او را به جای خود گذاشتند. جابر گفت که بعد از 
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و شش سال پدرم را در قبر بدون تغییر جسد یافتم گویا در خواب بود و 
علف حرّمل (اسپند) که بر روی ساقهايیش ریخته بودند تازه بود. 


تالختاه وت یه صای اللصعله وال سم ات کار شمدا مات ناج 
رف وی ی ی ی 
سر دند. 


پس (کبیّشه ) مادر سغد بن معاذ به نزد آن جناب شتافت و در اين وقت 
پسرش سعد عنان اسب پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم داشت پس 
عرض کرد: یا پسول اللّه ! اینک مادر من است که به ملازمت می رسد. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: مرحبا بها, خوان کستند. بز نید 
رسول خدای صلی الله علیه و آله و سلم تعزیت فرزندش عمرو بن معاذ 
را باز داد. عرض کرد: يا رسول اللّه ! چون ترا به سلامت یافتم هیچ 
مصیبت و المی بر من حملی و ثقلی نیفکند. پس حضرت دعا کرد که حزن 
بازماندگانشان برود و حق تعالی مصیبتشان را عوض و اجر مرحمت فرماید 
و به سعد فرمود که جراحت یافتگان قوم خود را بگوی که از مرافقت من 
باز ایستند و به منازل خود شده به مداوای خویش پردازند. پس سعد 
جراحت زدگان را که سی تن بودند امر کرد بروند و خود سعد چون حضرت 
را به خانه رسانید مراجعت کرد. اين هنگام کمتر خانه ای در مدینه بود که 
از آن بانگ ناله و سوگواری بلند نشود جز 
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و 
چشمانش بگشت و فرمود: ولکِن حمزه لا بواکی له الیوّم ؛ یعنی شهدای 
[د گریه کننده دارند لکن حمزه گریه کننده آمروز ندارد سعد بن مَعاذ و 
اه بن خضیر که این را شنیدند زنان انصار را گفتند: دیگر بر کشتگان 
خود نگرپید نخست بروید نزد حضرت فاطمه علیهاالسّلام و او را همراهی 
کنید در گریستن بر حمزه , آنگاه بر کشتگان خود گریه کنید. زنان چنان 
کردند چون صدای گریه و شیون ایشان را پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شنید فرمود: برگردید. خدا شما را رحمت کند همانا مواسات کردید. 
(216) و از آن روز مقرر شد که هر مصیبتی بر اهل مدینه واقع شود اول 
بر حمزه نوحه کنند آنگاه برای خود. 


و فضایل حمزه بسیار است و شعراء بسیار او را مرثیه گفته اند و من در 
کتاب (کحل البصر فی سیره سید البشر) به آن اشاره کرده ام و در 
(مفاتیح الجنان ) فضل زیارت ان جناب را با الفاظ زیاتش و زیارت شهداء 
آخد ذکر کردم این کتاب را مجال بیشتر از این نیست و در ذکر خویشان 
خصرت: رتسول اصلی الم علبه هاله و سلم بر -مختضری از قضیلت. اون کر 
می شود. آن شاء الله تعالی .(17 2) 


و این واقعه در نیمه شوال سنه سه واقع شد و بعضی گفته اند که روز 


هو و 
واللة تا لالم 


غزوه حمر|ء الاسد: و آنْ موضعی است که از آنجاتا مدینه 


را 197 


هشت میل راه است و ملخص خبرش آن است که حضرت رسول صلی 
الله غلیة و اله.ه شاج به ملاحظه اینکه مبادا قریش ساز مراجعت کنند و به 
سوی مدینه تأاختن آرندخکم فرمود تا بلال ندا در داد که حکم خداوند قادر 
و قاهر است که باید آنانکه .در احد خاضر تونند و جراحت یافتند به طلب 
دشمنان بیرون شوند؛ پس اصحاب کار معالجه و مداوا گذاشتند و بر روی 
زخمها سلاح جنگ پوشیدند و علم را به دست امیرالمةٍ منین علیه السلام 
داد. 

پا آنکه در خبر است که چون حضرت امیرالمو منین علیه السّلام از جنگ 
احد مراجعت نمود هشتاد جراحت به بدن مبارکش رسیده بود که فتیله 
داخل آنها می شد بر روی نطعی خوابیده بود پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلّم چون او را بدید بگریست . پس تا حمرآء الا سد از پی کقّار بتاخت و 
در آنجا چند روز ماند آنگاه مراجعت فرمود و در مراجعت معاویه بن مغیره 
اموی و ابو عژه جمحی را گرفته به مدینه آوردند. حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم بر قتل ابوغژه فرمان داد زیرا که چون در بدر اسیر شد 
پیمان نهاد که دیگر به جنگ مسلمانان بیرون نشود این رنه تثر آعاد 
ضراعت و زاری نهاد که پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم او را رها کند 
حضرت فرمود: لا لدع المُومنْ من جَخرٍ مرتین؛مو من از یک سوراخ دوبار 
گزیده نمی شود پس او را به قتل رسانیدند.(218) 


وقایع سال چهارم هجری 
در این سال در ماه صفر, عامر بن مالک بن جعفر که مکی 
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نق آبهبرآع و ملفت به (مَلاعتٍ الاسته ) است و در قبیله بنی عامر بن 
ضقضعه ضاخب حکم. و فرمان بود از ازاضی تخد به مدیته شفر کرد:خدمت 
حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم رسید, حضرت اسلام بر او 
عرضه کرد, عرض کرد: مرا از بیعت و متابعت تو هراس و هربی نیست 
لکن قوم من گروهی بزرگند. روا باشد که جماعتی از مسلمانان را با من 
به نجد بفرستی تا مردمان را به بیعت و متابعت تو دعوت نمایند. فرمود: 
من از مردم نجد ایمن نیستم و می ترسم بر ایشان اسیبی رسانند. عرض 
کرد: در جوار و امان من باشند کسی را با ایشان تعرضی نیست ؛ پس 
جضرت: هفتاد تفن و ببه. فولی:جمل تفن از اخیان اصحاب اسحاب.فرمود که .از 
جمله مَنذر بن عمرو و چرام (219)بن ملحان و برادرش سلیّم و حارث بن 
صمّه و عامر بن فُهیّره و نافع بن بُدیّل بن ورقاء الخزائی و عمرو بن أمیّه 
ضقری (220) و غیر ایشان که همگی از وجوه صحایه و فُرّاء و غاد بودند 
روزها هیزم می کشیدند و می فروختند و بهای آن را از بهر اصحاب ضْقه 
طعام می خریدند و شبها را به نماز و تلاوت قران و عبادت به پا می 
داشتند و هم از برای حجرات طاهرات هیزم نقل می دادند. 
پس پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مُنذر بن عمرو را در آن سرِیّه 
امارت داد و به بزرگان نجد و قبیله بنی عامر مکتوب فرمود که تعلیم 
فرستادگان را در شرایع پذیرفتار باشید. ایشان همه 
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جا طی* مسافت کردند تا به بر معونه (221) و آن ؛ چاه آبی است میان 
ار مره مه تام تالمح ین آن رای اتکی اه 
کردند و شتران خود را به عمرو بن أَمیّه و مردی از انصار و به قولی حارث 
نزن ضعم. متیر رن با تفصر اشفت آنگام هکونن فد ی اللهعاه و ال و 
سلم را به حرام بن ملحان دادند تا به نزدیک عامر بن الطفیل بن مالک 
عاضوی که نراد رازه‌کاضر بن مالی ود یه ورام اران مکیوت مبارک را 
به میان قبیله برده به عامر دهد, عامر قبول نکرد و به قولی گرفت و 
بیفکند. (حرام ) چون این بدید فریاد برداشت که ای مردمان آيا مرا امان 
می دهید که پیغام پیغمبر را بگذارم , هنوز سخن تمام نکرده که یک " تن از 
قفایش درآمده نیزه بدو زد که از جانب دیگر سر به در کرد. را 
: فِرَتْ پرپٍ الکقبه! اين وقت عامر بن الطفیل قبیله سُلیم و عصیّه و رغل 
و ذکوان را جمع کرده بعد از آنکه قبیله بلدی عامر به واسطه نها ری 
ایویر اع یه اه قمرآهی تک ر تسشن ان .خماقت. زا بزداشته دز بل معونه بر 
سر مسلمانان تاختند و تمامی را به قتل رسانیدند جز کعب بن زید که در 
آن حربگاه با جراحت بسیار افتاده بود. کار او را مقتول پنداشتند و به جای 
گذاشتند. 3 0 و عمرو بن امیه 
وا ک قته عامر یف ملاحظه اکه مرها فوله خر 
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است او را نکشت و گفت بر مادر من واجب شده است که بنده ای آزاد 
کند پس موی پیشانی عمرو را برید و در ازای نذر مادر, ازاد ساخت . 


عمرو راه مدینه پیش گرفت همین که به اراضی قرقره رسید به دو مرد از 

بني عامر برخورد و ایشان در زینهار رسول خداي صلی له علیه و 
ار ۱ ۱ 0 ۳ ۳ 
رفتند به عوض خون اصحاب خود, آن دو تن عامری را بکشت چون به 
مدینه آمد و آن خبر به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم گفت , حضرت 
فرمود: ایشان در امان من بودند ادای دیت ایشان باید کرد. و رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از شهادت شهداء بثر مقونه سخت ملول 
گشت گویند یک ماه یا چهل روز بر قبائل رعل و ذکوان و عصیّه نفرین می 
کرد(222) و اضافه می فرمود بر ایشان قبیله بنی لحیان عصّل و قاره را؛ 
زیرا که سفیان‌رین عالد هدلی لخبانی جماعتی:از عصل و ارم زا به حیله 
زوانه .کرد تا به مدیته آهدند و اظهار. اشلام کردند. وردم تن از ان 
اصحاب را مانند عاصم بن ثابت و مرئد بن ابی مرّند و خبیّب بن عدیٌ و 
هفت تن دیگر را همراه بردند که در میان قبیله تعلیم شرایع کنند. چون به 
اراضن رخیع که آنی اسنتت. از تن هدیل رسندند دور انشان زا احاظه کردند 
هفت تن ایشان را بکشتند و سه نفر دیگر را امان دادند و با ایشان 
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نیز غدر کردند, خر الامر ایشان نیز کشته شدند و این سربه را (سریه 
رجیع ) گویند. 


بالجمله ؛ حسٌان بن ثابت و کقب بن مالک در شکستن پیمان ابوبرآء شعرها 
انشاء کردند. (یوبرآء چندان ملول و حزین شد که در آن خزن و اندوه, بمرد 
و عامر بن الطفیّل به نفرین حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در 
خانه زنی شاه لبه عده ای حون دم تفر آن بر آوزد و طلا ی نزند: 


و نیز در سنه چهار , غزوه بنی اللضیر پیش آمد. همانا معلوم باشد که 
جهودان بنی الضیر هزار تن بودند و جهود بنی فریّظه هفتصد تن و چون 

بنی اللضیر هم سوگندان عبدالله بن ابیت منافق بودند قوتی به کمال 
داشتند و بر بنی فُربظه فزونی می جستند چنانکه پیمان نهادند و سجّ 
کردند که چون از قبیله قریظه یک ن تن از بنی النضیر بکشد خونخواهان دیت 
ی کر ای یه ی ای 
قریظه بکشد روی قاتل را قیر اندود کنند و واژگونه بر چمارش تشاتند و 
نیم دیت از وی ستانند. 


وانن خهله در مدید یمن داد ویر آمان زسیل دا صلی اللم علبه :و 
الد و سلم‌پبوود به شرط انکه دشمتان را بر رسول خی :صلی له علیه 
و اله و سلم نشورانند و با اعدای دین همداستان نشوند 


دافم یات افاد که طروی ار فه ره و ی اس وه 
با و ی ی 
دیت بستاند در این 
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وقت جچون اسلام قوت پافته بود و جهودان ضعیف بودند بنی قریظه پیمان 
بشکستند و گفتند این حکومت با تورات راست نیاید اگر خواهید قصاص 
کنید وگرنه دیت ستانید, عاقبت سخن بدانجا ختم شد که حضرت رسول 
ضلی الله غلیه‌:و آله و سلم در بان ایشان,حاکم :باشد.:جون این داوزی به 
نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آوردند حضرت این پیمان را 
که با تورات راست نبود برانداخت و چنانکه بنی قریظه می گفتند حکم آن 
حضرت نفاذ یافت . لاجرم بنی اللّضیر برنجیدند و در دل گرفتند که چون 
وقت به دست کنند کیدی کنند تا اینکه قَصّه عمرو بن امیه و کشتن او دو 
نفر عامری را که در امان حضرت نودند بیتین آهد: حضرت برای آنکه دبه 
آن تفن را آز نی ای فرص کنیا اسعایی از اسان وید چه ات 
جصن ایشان رفت , جهودان عرض کردند: آنچه فرمان دهی چنان کنیم لکن 
اشتدها دازيم آنکه‌بم حهان ما ورامده مرو نها اش یر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم به درون حصار شدن را روا ندانست لکن فرود 
شده پشت مپارک بر حصار ایشان داده بنشست . جهودان گفتند هرگز 
ی هی ال له وله سامت ای اس وی بر 
بام شود و سنگی بر سر او بغلطاند و ما را از زحمت او برهاند. 


در حال , جبرئّیل انديشه ایشان را مکشوف داشت . رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلم از جای خود حرکت فرموده راه مدینه پیش گرفت . 
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چون به مدینه درآمد مُحمّد بن مسلمه را فرمود که به نزدیک بنی النضیر 
می شوی و ایشان را می گوئی که با من در کردید و عهد خویش تباه 
ساختید لاجرم از دیار من به در شوید, اگر از پس ده روز یک تن از شما 
دیده شود عرضه هلاک گردد. جهودان مهیای کوچ شدند و بن ابو 
ایشان را پیغام داد که شما هم سوگندان من می باشید هرگز از خانه های 
خود بیرون مشوید و حصار خود را از بهر دفاع محکم کنید. من با دو هز ار 

تن از قوم خود در یاری شما حاضرم , اگر رزم دهید مقاتلت کنیم و اگر 
بیرون شوید موافقت نمائیم . 


قال ال تعالی : (الم تر الی الذین نافقوا یمُولون لاخوانهم ...)(223) 


بهودان در حصانت حصون خویش پرداختند و پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سلم را پیام فرستادند که هرچه خواهی می کن که ما از خانه خویش بیرون 
نشویم . چون این پیغام به حضرت رسید تکبیرگفت و اصحاب نیز تکبیر 
گفتند پس رایت جنگ را به امیرالمو منین علیه السّلام داد و از پیش 
بفرستاد و خود آن, خنات از دسال شتاب کرفت ه نماز فیگر در نی التضیر 
گذاشت و ایشان را محاصره فرمود و عبدالله بن ابیث از اعانت ایشان 


دست بازداشت 


(کمثل الشیّطان اد قال للائسان اکفَرّ فلقا کفر قال انی ری نی این 
اخاف اللّه رت آلعالمین.)(224) 

جهودان پانزده شبانه روز در تنگنای حصار خویشتن داری همی کردند. 
حضرت امر فرمود درختان خرمای ایشان را از بیخ بزنند جز یک نوع از 
خرما که عجوه 
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نام داشت . گویند حکمت این حکم آن بود که جهودان از وقوف در آن 
اراضی یک باره دل برگیرند. چون کار بر جهودان صعب افتاد ناچار دل بر 
جلای وطن نهادند پیغام فرستادند که ما را امان ده که اموال و اثقال خود 
را حمل داده کوج کنیم . حضرت فرمود: زیاده از انچه شتران شما حمل 
تواند کرد با شما نگذارم . ایشان رضا ندادند. پس از چند روزکر ناچار 
راضی شدند. حضرت فرمود: چون نخست سر برتافتید هرچه دارید بگذارید 
وبکنرند: جهودان هراسان شدند و دانستند که این نوبت به سلامت جان 
نیز دست نيابند سخن بر این نفادند وان عم انکه خانه های ایشان بهره 
مسلمانان خواهد گشت به دست خویش خانه های خود را همی خراب 


کردند. 


قال: اللهتعالین بخ رتون هم بایونمق وانوی المومتتن فا عیروانیا اولی 
الاتصار).(225) 


توا خزا ضلیااله لیم زر اه تلم اه ین مهس | یمان دا و 
ایشان را کوچ دهد و هر سه تن را یک شتر و یک مشک بداد و به قولی 
ششصد شتر که ایشان را بود, رخصت یافتند که هرچه توانستند برگرفتند و 
۰ و دیگر اسباب و اسلحه خود را جا گذاشتند, دف زنان و سرود 
گویان از بازار مدینه عبور کردند. کنایت از آنکه ما را از این بیرون شدن 
اندوهی و باکی نباشد. آنگاه جماعتی به شام و گروهی به ادْرعات و برخی 
به خیبر شدند و اموال ایشان بهره وهآ دای ضای الله عله هو اه 
تلم نید "که هرد شوه آ هه بکند و به: هر کم تخوا هد عظا. فر مانه: . پس 
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خظرت, فصن لین الله غلی و الم دام انصان زا ار فرموی که ابر 
خواهید اين مال را بر مهاجران قسمت کنم و حکم کنم که از خانه های 
شما بیرون شوند و خود کار خویش را کفیل باشند و اگر نه شما را از این 
ان حضرت به مدینه هجرت ه فرمود و امر فرمود که هرکس از انصار یک تن 
از مهاجران را به خانه خود جای داده با مال خود شریک کند و معاش او را 
کا او دس اب سین اه تروق ن یت سا ۱ 
جمله بر مساکین مهاجرین قسمت فرمای که ما بدان رضا داریم و همچنان 
شاخ را .دز خانه های خود بداریم و با اموال خود شریک و سهیم دانیم و 
تمامت, انصار متابعت ايشان نمودند حضرت در حق ایشان دعا و 
قال: الم احم الاتصار وائناء الاتصار واءبناء ابناء الاتصار. 


متقم این آیت کریضه در حق اسان تال شوه( وا ندینش انار عاشمان) 
(226) 


تن خدا ضلی لام کایی و اه سم ان سا اسر خرن مت 
کرده و از انصار, جز سهل بن حنیف و ابوّدجانه , کس را بهره نداد؛ زیرا که 
انشان را از افوال به‌غایت هی دشت بافت, اناخ مرانع ومتانغو آبار و 

انار احصات سا نز 
تفر اولاد فاطفه علیهاالسلام مو قوف داشت :(227) 


وقایع سال پنجم هجری 
نوضیح 


و در سال پنجم هجری , حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و 
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رس هت روز به حباله نکاح درآورد و هنگام زفاف او , آیه 
حجاب نازل گشت 


و نیز در سنه پنجم , غزوه مُریسیع واقع شد و مُریسیع (228) نام چاهی 
است که بنی المَصطلق بر سر آن چاه نزول می کردند. و ان آبی است از 
بنی خزاعه میان مکه و مدینه از ناحیه قدید و این غزوه را غزوه بنی 
المصطلق نیز گویند و مَصَطلق (229) لقب جذیمه بن سعد است و ایشان 
بطتی از خراعه میباشتن و شید فبیلهة: ه.فاید. ایشان عارخه‌ن ان ضزار 
بود. | ر جماعتی را با خود بر 
حرب رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلم همداستان کرد چون این 
خبر به پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم رسید تجهیز لشکر کرده روز 
دوشنبه دوم شعبان از مدینه حرکت فرمود و از زوجات , ام سلمه و عايشه 
ملازم ان حضرت بودند. در عرض راه به وادی خوفناکی و ان 
فرود آمدند؛ چون پاسي از شب گذشت جبرئیل علیه السلام نازل شد و 
عرص کروه یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم ! جماعتی از کقار 
جنْ در این وادی انجمن شده اند و در خاطر دارند اگر توانند لشکریان را 
گزندی رسانند, پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم حضرت 
امترالفه یم یه اس اضرا طابید و تمعن انسان فرشساو ی اف امه 
حضرت 
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رسول صلی الله علیه و آله و سلم ذکر کردیم (دیگر تکرار نکینم ). 


بالجمله از ال تا صای ال ایهم الم شام سا ای 

مریسیع وارد شد و با حارت و قوم او جهاد کردند. وا ات لوای 

مشرکین بود به دست قتاده کشته گشت و رایت ت کفار سرنگون شد و 

مردی که مالک نام داشت با پسرش به دست امیرالمو منین علیه السلام به 

قتل رسید. لشکر حارث فرار کردند مسلمانان از عقب ایشان بتاختند و ده 
تن از ایشان را به خاک انداختند و از مسلمانان یک تن شهید شد. 


بالجمله ؛ از پس سه روز که کار به حرب و ضرب می رفت و جمعی از 
کفار کشته گردیدند و جمعی فرار نمودند بقیه اسیر و دستگیر گشتند از 
جمله دویست تن از زنان ایشان گرفتار گشت و دو هزار شتر و پنج هزار 
گوسفند غنیمت لشکریان گشت و از جمله زنان , بژه دختر حارث بن ابی 
ضرار بود که در سهم ثابت بن قیس بن شماس واقع شد. (ثابت ) او را 
مکاتب ساخت که بهای خود را تحصیل کرده به او بپردازد و آنگاه آزاد 
باشد. (بژه ) از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواست که در اداء 
کتابت او اعانتی فرماید. فرمود: چنین کنم و از آن بهتر در حق تو دريغ 
ندارم . گفت آن بهتر کدام است ؟ فرمود: وجه کتابت ترا بدهم آنگاه ترا 
تزویج کنم . عرض کرد: هیچ دولت با اين برابر نبود. پس حضرت نجم 
کتابت وی بداد و او را 
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از ثابت بن قیس بگرفت و نام او را جویریه گذاشت و در سلک زوجات 
خویش منسلک ساخت . مسلمانان چون دانستند که جویریه خاصٌ رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم گشت , گفتند روا نباشد که خویشان ضجیع 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم در قید اسر و رقیّت باشند؛ پس هر زن 
که از بنی المصطلق اسیر داشتند آزاد ساختند. عايشه گفت نز 
نشنیدم زنی را در حقّ خویشاوندان خود آن فضل و برکت که جویربه را 
بود. 


بالجمله ؛ رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلّم پس از حرب , چهار روز 
دیگر در آن اراضی اقامت داشت آنگاه طریق مراجعت پیش گرفت و در 
مراجعت از این غزوه , قصّه چهچاه (جهجاه بن مسعود) بن سعید غفاری و 
سنان جُهنی روی داد و عبدالله بت منافق گفت 7 (لین زجغنا الی. المدینه 
لیخرجن الاعز ملها الاذل)(230)»اکر نها مدیته برکشتيم آن. کسشن که عویرتر 
باشد ذلیلتر را بیرون کند. کنایت از آنکه عزیز منم و رسول خدای صلی 
الاهلیه و الصد سم نو بالله تلا اش رین ارف یرنه 
بلوغ نرسیده بود کلمات اورا شنیده برای حضرت پیفمبر صلی الله علیه و 
آله و سلّم نقل کرد. عبداللّه به نزد آن حضرت آمد و قسم خورد که من 

ام و زید دروغ گفته است . زید آزرده خاطر بود که سوره : ([ذا 
عاءک الاففون) تازل ده صدق زیخ و تفای ان این فلوم کشت و هم 
در مراجعت از این غزوه , 
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واقع شد قضه افک عايشه . 


و در شوّال سنه پنج , غزوه خندق پیش آمد و آن را غزوه احزاب نیز گویند؛ 
از بهر آنکهم قریش از همه عرب استمداد نموده از هر قبیله حزبی, فراهم 
کزدند. و انگیزش این غزوه از آن بود که چون رسول خدای صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم جهودان بنی النضیر را از مدینه بیرون کرد عداوت ایشان با آن 
حضرت زیاد شد, پس بیست تن از بزرگان ایشان مانند خی بن اءخطب و 
سلام (به تشدید لام ) بن اءبی الحقیّق (کزبیر) و کنانه بن الرییع وهوّذه (به 
فتح هاء) بن قیس و ابوعامر راهب منافق به مکّه شدند و با ابوسفیان و 
پنجاه نفر از صنادید, قریش در خانه مک معاهده کردند تا زنده باشند از 
حرب محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم دست بازندارند و سینه های خود 
را به دیوار خانه چسبانده و به سوگند این معاهده را محکم کردند. پس از 
آن قریش و یهودان از قبایل و هم سوگندان خود استمداد کردند. ابوسفیان 
جمع آوری لشکر کرد پس با چهار هزار مرد از مکه بپرون شد و در لشکر 
یشان هزار شتر و سیصد اسب بود حور مس لور ان رسید دو هزار 
مرد از قبائل اسْلم و اشجع و کنانه و فزاره و غطفان بدیشان پیوست و 
پیوسته مدد برای او می رسید تا وقتی که به مدینه رسید ده هزار تن مرد 
لشکری برای او جمع شده بود. 


پيشنهاد سلمان در جنگ خندق 
ار وی حول این یر 4 یقعین صلی ۵۳۱ 94۶ له و ی رو 
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اصحاب در این باب مشورت فر مود, سلمان رضی اللّه عنه عرض کرد که 
در ممالک ما چون لشکری انبوه بر سر بلدی تاختن کند از بهر حصانت گرد 
آن شهر را خندقی کنند تا روی جنگ از یک سوی باشد, حضرت سخن او را 
پسندید اصحاب را امر به حفر خندق فرمود. هر ده کس را جهل بت و 
تا و تن مه ره مر ای آلله لیو و ال یام یا 
ایشان,در حقر خندی مود خن فرمود تا مت یک‌مان کان خندی را بطبایان 
رسانیدند و طرق آن را بر هشت باب نهادند و پیغمیر صلی الله علیه و اله 
وله فرهان داه نا در هر بای تن از مهاجر و یک تن از انصار با چند 
ای ما و سم 
را ی 
این کارها به نظام شند. 


اقا از آن سوی ابوسفیان خُییّین اخطب را طلبید و گفت : اگر توانی جهود 
ها یا 
است . حیی ابن اخطب به در حصا ر کعب بن اسد که قائد قبیله بنی قریظه 
بود آمد در بکوفت . کعب دانست که خْییّْ است و از بهر چه آمده پاسخ 
نداد. دوباره سندان بکوفت و فریاد کرد که ای کعب در بگشای که عژت 
ابدی آورده ام اشراف قریش و قبائل عرب همدست و همداستان شده 
اینک ده هزار مرد جنگی در 
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تفه ری کف کقت ضا ور حوار مه ای الام له ی الم سای کر 


بالجمله ؛ خیوم بن اءخطب به حیله و شیطنت داخل در حصار شده و دل 
را را یه 
آله و سم پازکردند چم حضار و رام تا انچه ان‌نرای و آینت مزا 
بایتد ان اه ضای له له واه سل راک وان 
کرد و بیرون شده به ابوسفیان پیوست و او را بدین نقض عهد مژده داد. 
چون نقض عهد قریظه در چنین وقت که لشکر قریش می رسید < 
ای وه مارا وا کی وت اخا سس صای ال هه ره 
و سلم ایشان را دل همی داد و از جانب خدای وعده نصرت نهاد. 


در این 0 لشکر کفار فوج فوج از قفای یکدیگر رسیدند بعضی از 
مسلمین که دلهای ضعیف داشتند چون این لشکر انبوه بدیدند چنان 
ترسیدند که چشمها در چشمخانه ها جا به جای شد و دلها از فزع به گلوگاه 


رلسید. 
کفا فا الله تعالی: ۱۱۳ جاور کم من قوفکم وس اسفل منم واد تراغت 
الاتصای.)(231) 


بالجمله ؛ لشکر کفار از دیدن خندق شگفت ماندند؛ چه هرگز خندق 
ندانسته بودند. پس از آن سوی خندق بیست و چهار روز یا بیست و هفت 
رو اما نان را حضار دادند. اصعاب خر صلی الله اه ولو سم 
در تنگنای محاصره گرفتار رنج و تعب بودند بعضی از 
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منافقین مسلمانان را بیم داد و ایشان را بیاموخت که حفظ خانه های خود 
را بهانه کرده رو به سوی مدینه کنند. 


قال ال تعالی : (ویسَتأذن فریق مِْهْمْ یی یفولون ان یتنا عورة و ماهی 
بعقرو ان تریدون الا فرارا)(252 ۲۹ 


بالجمله ؛ در ایام محاصره حربی واقع نشد جز آنکه تیر و سنگ به هم می 
انداختند. پس یک روز عمرو بن عبّدود و نوَفلٌ بن عبداللّه 7 
ار هو یا و 
فهری که همه از شجُْعان و فْرسان قریش بودند تا کنار خندق تاختن کردند 
و مضیقی پیدا کرده از آن تنگنای جستن کردند و ابوسفیان و خالد بن الولید 
با جماعتی از مبارزان قریش در کنار خندق صف زدند, عمرو بانگ داد که 
شما هم درآئید. گفتند شما ساخته باشید اگر حاجت افتد ما نیز به شما 
پیوسته شویم . 


پس عمرو چون دیو دیوانه اسب بر جهاند و لختی گرد میدان براند و ندائی 
تا ی طلبید چون عمرو را (فارس یلیل ) می نامیدند و او را 

با (هزار سوار) برایر می نهادند ,واصحاب , وصف شجاعت او را ,«شنیده 
تون لا خرم کان علی رسیم الطتر سرها بق زیر افکندنو: انق, الخطات جه 
جهت عذر اصحاب سخنی چند از شجاعت عمرو تذکره کرد که خاطر 
اصحاب شکشته تسف وصافعان خیرم نز اشدند: زسول دا اصلی. الا 
علیه و اله و سلم چون شنید که عمرو مبارز می طلبد فرمود: هیچ دوستی 
تشد که سر ان ی راید غعلی سر نصی صاه ات اه 
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علیه عرض کرد: من به میدان او شوم و با او مبارزت کنم . حضرت 
خاموش شد. دیگر باره عمرو ندا در داد که کیست از شما که به نزد من 
اد اب ی با لسن سا را مان ان اس که شین ی 
به بهشت روند و کشتگان ما به جهنم تایا حوفنت ی ار کسی از شما 
که سفر بهشت کند یا دشمن خود را به جهثم فرستد؟ پس اسب خود را به 
جولان درآورد و گفت : 

: 1 

ولقدٌ بجعت من التداءیجم 


عم هل هر فباری؟( 3 در) 


یعنی بانگ من درشت و خشن, شد از بس طلب مبارز کردم . حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و اله و سلّم فرمود: کیست که این سگ را دفع کند؟ 
کسی جواب نداد, امیرالمو منین علیه السلام برخاست و گفت ۳ ی یت 
روم او را دم کر رت توص ال کل وفع سم ود کید 
ی ی ها ای هه ی ی 
تا ات۱ 


و چه نیکو گفته مرحوم ملک الشعرا در این مقام : 
شعر : 

پیمبر سرودش که عمرو است این 

که دست یلی آخته زآستین 

علی گفت ای شاه اینک منم 

که یک بيیشه شیر است در جوشنم 


شیر ی ال وی الم مسا وه کون را کف روات التصون )سا 
داشت بر امیرالمو منین علیه السلام پوشانید و عمامه سحاب خود را بر 


سر او بست و دعا در حق او کرد و او را 
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ی اه ی 
در جواب اشعار او فر مود: 


شعر : 
لاتغجلن فقد انا 
ک مُجیبٌ صوتک غیّر عاجز 
دوب وبصیرو 
وال و خن کل فائز 
ای لارَجُو ان آقیم 
علیک نایْحه الجنائز 
صوئها بقد الهزایز(234) 


یقت ی ی الا ماس الما و وی تا ان ای 
السري کله) (235)پس امیرالمو منین علیه السّلام عمرو را دعوت فرمود 
کی ارنسه آفره با اسلام آوری با کشت از جک عفر صلی الله یو 
آله و سلّم بدارد, یا از اسب پیاده شود.عمرو امر سوم را اختیار کرد اقا در 
تهان ایا ات ال هی اس رای ی ارم کت ۱۸۵ 
علی به سلامت باز شو هنوز ترا میدان و نبرد با مردان نرسیده , (هنوزت 
ان وت سم امن اف هفتاد سا مره کر نگ سا 
پدرت دوست بودم و دوست ندارم که ترا بکشم و نمی دانم پسر عمّت به 
چه ایمنی ترا به جنگ من فرستاد و حال آنکه من قدرت دارم ترا به نیزه ام 
ام مد ان اشمان ری ای مارم کب سر سای هرد بو 
اميرالمة منین علیه السْلام فرمود: این سخنان بگذار همانا من دوست می 
دارم که ترا در راه خدا بکشم . پس عمرو پیاده شد و اسب خود راپی کرد 


۳۳ #-9 5 ۱" امیر الم ون علیه السلام تاخت و با یکدیگر 
و بکوشیدند که زمین از گرد تاریک شد و 
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لشکریان از دو جانب ایشان را نمی دیدند. اچر الامر عمرو فرصتی کرد و 
شمشیر خود را بر امیرالموّ منین علیه السّلام فرود اورد, امیرالمو منین 
علیه السّلام سپر در سر کشید شمشیر عمرو سپر را دو نیمه کرد و سر آن 
جناب را جراحتی رسانید. حضرت امیرالمو منین علیه السلام چون شیر 
زخم خورده شمشیری بر پای او زد و پای یت وی عمرو به زمین 
افتاد. حضرت بر سینه اش نشست , عمرو گفت : یا علی ! قد جلسشت منی 
مخلسا عظیما؛ یعنی ای علی ! در جای بزرگی نشستی . آنگاه گفت : : چون 
مرا کشتی جامه از تن من باز مکن , فرمود این کار بر من خیلی آسان 


است . 


کشته شدن عمرو بن عبدودٌ به دست علی علیه السلام 


هنن ان الحدند ین اه کفته اند که جهن آمزرالمه سفن عایة لام 
عمرو ضربت خورد چون شیر خشمناک بر عمرو شتافت و با شمشیر سر 
پلیدش را از تن بینداخت و بانگ تکبیر برآورد مسلمانان از صدای تکبیر 
علی علیه السْلام دانستند که عمرو کشته گشت . پس رسول خدا صلی 


تا 


شیخ آزرق قطم قتل غمرو را در قضیده (هانته ) ابراه فزموده متاستب من 


شعر : 

ظهرث من فی الوری سطواث 

ما اتی الوم هم ما ات یه | یوم غظث یجیّش عشرو بُن و 
لهوات الفلا وضاق فضاها 

وتخطی الی المدینه فودا 

لایهاتٍ الهدی ولا یحشاها 
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فدعاهم 
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و هم لوف ول کِن 

رت ون الذی تاقدت لظا ها 

ان انثم من قشور عاهری 
تقی الاْسد بأسخ فی شراها 
این من نفشة تثوق الی الجثات 
او ورد الجحیم عداها 

فائتدی الَمْصطفی بُحدّثٌ 
عمّابُوجرٌ الضٌایژون فی آخْری ها 
قائلاً اِنْ یلجلیل جنانا 

لّس غیّر الْمُهاجرین یراها 

من لعمرو وق ضمث علی ال 
له من جنانه اغلاها 

فالتوا عن جوابه کسوام(237) 
لا تراها مجيبة مر دعاها 

فاذاهَمْ یفایس فُرشی 

ترَجُف الارْض خيفءّ ان یطاها 
قائلاً ما لها(238) سوای کفیل 
هذو مه علی وفاها 

ومشی بطلْتْ البراز کما تقشی خماص الحشی الی مژعاها 


فاد : و 9 رفیْة فتاه 

ساق عمُرو یضژبه فبراها 

والی الحشر رت السَیّف مه 

یقلاء الخافقیّن رح صداها 

یا لها ضرّبةً حوث مکرُمات 

بزن بقل اگرها نقلاه 

قاوم مت غلاة اخدی المعالت 

وعلی هذو فقس ماسواها 

از جابر روایت ت است که چون عمرو بر زمین افتاد رفقای او گریختند و از 

خندق عبور کردند و نوفل بن عبدالله در مپان خندق افتاد. مسلمانان سنگ 
و به اين مذلت مکشید کسی بیاید و با من 

بساخت و هبیّره را ضربتی بر قرپوس زینش زد زره اش را افکند و 


بگریخت . پس جابر گفت : چه بسیار شبیه است قضه کشتن عمرو به قضه 
کشتن داود جالوت را! 


بالجمله ؛ آنگاه که جنگ به پای رفت قریش کس فرستادند که جسد عمرو 
و توفل را از مسلمانان پخرند و بپرند, رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود: هو لکُمٌ لا نأکّل ثمن المّت 
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ی ؛ جسدها مال خودتان باشد ما بهای مردگان نمی خواهیم . 


چون اجازت برفت خواهر عمرو بر بالین او بنشست دید که زره عمرو که 
مانند آن در عرب یافت نمی شّد با سایر اسلحه و جامه از تن عمرو بیرون 
نکرده اند, گفت : ماقتلة الا کقَغ کریغ : پعنی برادر مرا نکشته است مگر 
مردی کریم . پس پرسید: کیست کشنده برادر من ؟ گفتند: علی بن ابی 
طالب علیه السْلام ! آنگاه اين دو بیت انشاء کرد:(239) 


شعر : 

لو کان قایل عمژووغیر قاله لکنْتْ اتکی علیّه آخر الأْبد 
ل کِنْ قایلة من لابْعاب به 

هرگ کان یاوخ نضة الیلد(220) 


یعنی اگر کُشنده عمرو, غیر کشنده او(یعنی علی علیه السلام ) می بود, هر 
انتق کرد صت. دض یر آف با اخسالر‌مان . لیکن کشنده عمرو کسی است که 
یف کردم نمی شود مره یه کشته: داز یتست آو آن کستت که:خوا نذه 
می شد پدرش مهتر مردم . 


بالجمله ون ان صعاضرن فرین شاب مقصیر صلی الله -علیه و آلف و 
راز بای تن اصحایب سیر ای له له له سوام که فنت رو 


ابوسعید جُدری خدمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم عرض کرد: قد 
بلغت افو الحن اجر؛ ات ان ی هر 
رانا و | من روعانا متاففین فان شتاعت دراز داشتند, ِ 
الله علیه و اله و سلم به مسجد فتح در آمد ودست به دعا برداشت و گفت 
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باضرزة الم ین (الا و ازحق عالت خواست کفایت شمان زار حف 
تعالی باد صبا را بر ایشان فرستاد که زلزله در لشکرگاه کقار درانداخت و 
خیمه ها وی آهارا تفر کون هنی ساخت و به رماتی قرشتان انشا را 
می نشاندند و میخهای خیام برمی کندند و طنابها را می بریدند چندان که 
کفار از هول و هیبت جز فرار و هزیمت چاره ای ندیدند و سبب انهزام 
مشرکین عمده اش قتل عمرو و نوفل شد. 


(وکفی. الق اه منین. الفتال)(بعلی بن ابی طالب: ) (وکان الق قوب غزیزا) 
(241) 


بعضق از غلما گفته اند که اکر ته پیقمیر ضلی لاه :عایه و آلهو سلم رحوره 
العاآمیره بودی این باد که بر احزاب وزید از باد عقیم عادیان در شدت و 
سورت افزون آمدی . 


از خذیقه نقل است که ابوسفیان گفت که دیری است در این بلد ماندیم و 


چهارپایان خویش را سقط کردیم و کاری نسأختیم جهودان نیز با ما 
مخالفت کردند اکنون ببینید اين باد با ما چه می کند, بهتر آن است که به 


نوی فکه. کوخ ذهیم م از اب ذخست برهیم 1۳ ین بگفت و راه برگرفت , 
ق شدند. 


خیانت بنی قریظه و حکم سعد بن معاذ 


و نیز در سنه پنج , غزوه بنی قریّظه واقع شد و آن (به ضَم قاف بر وزن 
جُهیّنه است ) ! چون پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از جنگ خندق فارغ 
گشت به خانه فاطمه عليهاالسٌلام شد و تن بشست و مجمره طلبید تا 
بخور طيب کند, جبرئیل آمد و عرض 
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کرد که سلاح جنگ باز کردی و هنوز فرشتگان در سلاح جنگند اکنون ساخته 

باش و بر بهودان بنی قریظه تاختن فرمای سوگند به خدای من اینک 
تروق تا حضار انیتان را هقف هی که شور ی ودره زکرم 
پسی بلال ازجا من صلی الله علیه و ال فسلم فردمرا تا داد که 
حرکت کنند و نماز عصر در بنی قریظه گذاشته شود. پس پانزده روز و به 
7 بودند و هر روز با سنگ و تير 
حرب قائم بود تا آنکه حق تعالی هوّلی در دل بهودان افکند و از محاصره 
اصحاب ایشان را به تدگ آضده بودند از قلاع خویش به ِِ آمدند و به 
حکومت سعد بن معاذ در حقّ ایشان راضی شدند. سعد گفت : حکم من 
ان است که مردان بنی قریظه را بکشید و زنان ۱ را برده 
زنانشان اسیر شدند و مالهایشان بهره مسلمانان شد.(242) 


قال اللّه تعالی : (و ازل الأین طاهرُوث من امل الْتاب من صياصمْ 
وقذف فی فُلوبهمٌ الرّغْب فریقا تلو و تا یرون" فریقا واورثکم اضَهَمٌ 
وا ها ان اه ی ی 
(243) 


و روایت است که در غزوه خندق تیری به رگ اکحل سعد بن معاذ رسید 
خون نمی ایستاد از حق تعالی خواست که خون بایستد تا انجام امر بنی 
قریظه را بر مراد دیده ان وقت زخم باز شود. این است که کار بر مراد او 
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تقبد یه مان رات آدخهان فایی ,در کنشسی مه اللمه علبه, 


و نیز در سبه ربیی , ماه بگرفت چهودان مدینه طاس همی زدند و رسول 
خدای-ضلی. الاه علیه و الهو شتلم نماز خسفف: کذاشته بو هم ذن این 
سال غزوه دومه الجندل پیش آمد. 


در از اراضی کرففن از اشرار همدست شده بر مجتازان و کاروانیان 
تاختن.می رنه رسولن خدای صلین الله عایه و آله د سم در 25 شیر دیع 
الاغل با هزار هرد.رزم ازمای بیرون شده تا بدان تواحی تاختن: بر دزدان 
رهزن چون این بدانستند بجستند. مسلمانان مال و مواشی ایشان را 
ماءخوذ داشته براندند و طریق مدینه پیش داشتند و بیستم ربیع الثانی وارد 
مدینه شدند و (ذومه )(244) موضعی است در پنج منزلی شام نزدیک 
(جبل طی) و مسافتش تا مدینه مشرفه پانزده یا شانزده روز است چون از 
سنگ بنا شده دومه الجندل گویند؛ چون که (جندل ) به معنی سنگ است . 


وقایع سال ششم هجری 


بن سال به قولی حج کعبه فریضه شد و آیه کریمه (وایِموا لح 
۱ باکت و بعضی کته اند کم مجوب هم در ال تم 
نازل شد. 


و هم در این سال «غزوه ذات الرقاغ بیش امد و جنان بود که خبر به مدیته 
آوردند که جماعت غطفان و بنی مُحارب و ائمار و ثلبه به قصد مدینه 


تجهیز لشکر کنند حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم ابوذر را به 
و ری 9 
نجد بیرون تاخت تا به موضع (نخله ) رفت و 
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از آنجا در ذات الرقاع فرود آمد؛ چون ایشان از عزم پیغمبر صلی اللّه علیه 
فاله ف صلم امین بافتند هولی»بزر تور دلشان.جای کردم راز کرزدم تون 
سر کوهها پناه جستند و از غایت دهشت بسیاری از زنان خود را نتوانستند 
کوچ داد پس مسلمانان رسیدند و زنان ایشان را برده گرفتند در اين وقت 
هنگام نماز رسید مسلمین بیم داشتند که به نماز مشغول شوند دشمنان 
ناگاه بر ایشان بتازند., چه آنکه دشمنان از دور و نزدیک نگران بودند در این 
وقت پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم نماز خوف گذاشت و موافق 
بعضت روانات این ای ار کهدر آننمفاه تال کشت 


(واذا کت فيهم فاقمقت لهْمْ الضلوه فلْتقم طائفذ مَهْم معک...)(246) و در 
وجه تسمیه این غزوه به (ذات الرقاع ) اختلاف است ؛ بعضی گفته اند که 
پاها از اثر پیاده رفتن مجروح شده بود رقعه ها و پاره ها بر پاها پیچیدند و 
به قولی رایتها از رقعه ها کرده بودند. و بعضی گفته اند که کوهی که در 
آن اراضی بود رنگهای مختلف داشت چون جامه مُرقع و بعضی آن را اسم 
خرختی: گرفته: اند که بیغمتر در تزد. آن فرود آمذده:و-تقل:شندم که. درر این 
غزوه مسلمانان زنی را اسیر کردند که شوهرش غاثب بود چون شوهرش 
حاضر شد از دنبال لشکر حضرت رفت چون حضرت در منزل فرود آمد. 
فرمود که کی امشب پاسبانی ما می کند؟ پس یک ن تن از مهاجران و یی تن 
از انصار گفتند ما حراست می کنیم و 
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مهاجری خوابید و انصاری را گفت که تو اوّل شب حراست بکن و من در 
اخر شب . پس انصاری به نماز ایستاد و شوهر ان زن امد. دید شخصی 
ایستاده است تیری بر او انداخت ان تیر بر بدن انصاری نشست : انصاری 
تير را کشید و نماز را قطع نکرد پس تير دیگر انداخت آن را نیز کشید از 
بل خوه هار با صع‌تر رن صر موی اک ازور در کسوس 
رکوع و سجود رفت و سلام گفت و رفیق خود را بیدار کرد و او را اعلام 
کرد که دشمن آمده است . شوهر آن زن دید که ای شا ال ی 
گریخت و چون مهاجری حال انصاری را دید گفت : شبحان اللّه ! چرا در 

تیر اوّل مرا بیدار نکردی ؟ گفت : سوره می خواندم و نخواستم آن سوره 
راع کم و ون نها بای فده رم رقم وشار را نمام کر ضویرا 
بیدار کردم و به خدا سوگند که اگر نه خوف آن داشتم که مخالفت آن 
حضرت کرده باشم و در پاسبانی تقصیر نموده باشم هر آینه جانم قطع می 
شد پیش از انکه ان سوره را قطع کنم 247(!۲) 


فقیر گوید: ان مرد مهاجری , عمار یاسر بود و انصاری , عباد بن بشر و 
سوره ای که می خواند سوره کهف بود. 


و نیز در سنه شش , غزوه بنی لحیان اتفاق افتاد و (لحیان ) به کسر لام و 
فتح آن نیز لغتی است . ابن هذیل بن مدّرکه است و ایشان دو طایفه اند 
(عضل ) ۱ 
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و (قاژّه ) از بهر آنکه از آن روز که قبیله هذیل , عاصم بن ثابت و خببّبُ ین 
عدی و دیگران را تفت آ رها یر ور کرد نم عض صلی لاه 
یه واله و سلم حودل ذاشت که اسان را کیفن کند شر با دویست ین 
به قصد ایشان از مدینه بیرون شد؛ چون بنی لحیان از قصد آن حضرت 
آگهی یافتند به قُلل جبال شتافته متحضن شدند. پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله و[ یک دو روز در اراضی ایشان بود و تا عغسفان تشریف برده 
مراجعت فرمود. مدّت این سفر چهارده شبانه روز بود. 


و هم در سنه شش ؛ , غزوه ذی قرد اثفاق افتاد و آن را غزوه غابه نیز گویند 
و (قرد)(248) آبی است نزدیک مدینه . و سببش آن بود که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بیست شتر شیرده داشت که در غابه می چرید 
و ابوذر غفاری نگهبان آنها بود پس عْییّنه این حضْن (حصین ) فزاری با چهل 
سوار انها را غارت کردند و پسری از ابوذر شهید کردند و مردی از غفار نیز 
بکشتند و زوجه او را نیز نیز اسیر کردند لکن آن زن ایشان را غافل کرده 
و ار نز سر ی آن یزان نهر :ضلین: الله لب و الم واتتلم فده تسا ند 
فرار کرده به مدینه آمد چون به خدمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
رسید عرض کرد که من نذر کرده ام هرگاه نجات یافتم این شتر را نحر 
کنم . حضرت فرمود: این بد پاداشی است که به این شتر می 
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کنی بعد از آنکه بر او سوار شدی و ترا به خانه آورد بخواهی او را کشتن و 
فرمود: لاتار قن مضه ولا لخد فیما اک 


تالخفله * کون یفمنر اضلی, الله» علنه.و آله و شام را اکمن: واوته دا ملنه 
شد ی | خیل الله ارْکبوا" پس سوار شده با پانصد و به قولی با هفتصد نفر 
حرکت فرمود و لوائی به مقداد داده و او را جلوتر فرستاد مقداد به دنبال 
دشمن شده به آخر ایشان رسیده پس ابوقتاده مسعده را بکشت و سلمه 
بن اکوع پیاده دنبال دشمن را گرفته و ایشان را می زد و می گفت : 


خذّها و انا ان الاکوع 
والیومٌ یوم الرَضع؛ 


یعنی بگیر اين تیر را و بدان که منم پسر اکوع و امروز روز هلاک ناکسان و 
لئیمان است (من قوَلهمّ لیم راضعٌ ای رضع الوم فی بطن امّه) کفار فرار 
کر وه ی درآ هدن کف آنجا چشمه ذی قرد توح خواستند. آمی بو ند 


ار وم ای للع ال سا انم فرار کی 


فهم دز له تشن :با زرشفال,کد ای صلی الب غلیه و ال سم آهنک یه 
فرمود برای عمره در ماه ذی القعده و هفتاد شتر از بهر قربانی براند, از 
مسجد شجره احرام بر بست و هزار و پانصد و بیست پا چهارصد نفر 
همراه آن حضرت بود و از زنان , ام سلمه ملازم خدمت ان حضرت بود. 
ان ی ی 
صلی الله علیه و اله و سلم را از زیارت 
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خانه باز دارند و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلْم در حُدیییّه که 
یک منزلی مکُه است بر سر چاهی که اندک آب داشت لشکرگاه کرد و به 
اندک زمانی آب چاه تمام گشت , مردم به آن حضرت شکایت بردند. آن 
جناب تیری بیرون کرده فرمود تا به چاه فرو کردند, آن وقت چندان اب 


صلح حدیبیه 


بالجمله ؛ در خدیبیه (250) بدیل بن ورژفاء خزاعی از جانب قریش به 
حضرت یخعین صلی ال علیه و له و سم آهد و عرض کر که ریش 
متفق آند که شما را از زیارت کعبه منع کنند. حضرت فرمود: ما برای جنگ 
بیرون نشده ایم بلکه قصد عْقره داریم و شتران خویش را نخر کنیم و 
گوشت آنها را برای شما بگذاريم و قریش که با ما آهنگ جنگ دارند زیان 
خواهند کرد. از پس بدیل عووه ین فنننعود. نففی. آمق: حضرت آنچه با 
بدیل فرموده بود با وی فرمود. عروه در نهانی اصحاب خر سل اااه 
علیه و آله و سلم را نگران بود یعنی می نگریست حشمت پیغمبر را در 
چشم ایشان مشاهده می فرمود چون به میان قریش باز شد گفت ای 
مردمان ! به خدا سوگند که من به درگاه کسری و قیّصر و نجاشی شده ام 
, هیچ پادشاهی در نزد رعیّت و سپاهش بدین عظمت نبوده است , آب 
دهان نیفکند جز آنکه مردمان بر روی و جلد خود مسح کنند و چون وضو 
با زد نز سر رنبودن آب قضویش مر دم بزذیک: اسشت به:- هلا کت :رسند آکر. 
موئی از 
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محاسنش بیفتد از بهر برکت برگیرند و با خود دارند و چون کاری فرماید 
هر یک از دیگری سبقت جوید و چون سخن گوید آوازها نزد او پست کنند و 
هیچ کس در وی تند نگاه نکند(251) اینک بر شما امری فرموده که رشد و 
صلاح شما در آن است بپذیرید؛ ند کند به را لشکری دیدم که جان فدا 
کنند تا بر شما غالب شوند. 


بالجمله + حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم عثمان را که 
فرستاد که قریش را از قصد آن حضرت آکمی دهد وزمشتلمانان را بگویند 
که فرج نزدیک است . عثمان به جانب مکه شد و ده نفر از مهاجرین از 
پس عثمان به مکّه شدند ناگاه خبر آوردند که عثمان با آن ده نفر در مکه 
کشته گشتند و شیطان این سخن را در لشکر پیفمبر پهن کرد پیفمبر 
فرمود از اینجا 1 قریش ندهم و در پای درخت 9 
در آن موضع بود بنشست و با اصحاب بیعت فرمود بر اینکه از جای نروند و 
اگر حرب بر پای شود دست باز ندارند و اين بیعت را بیعت الاضوان گفته 
اند؛ زیرا که خدای تعالی در سوره فتح فرموده : 


(لقدٌ رضی اللَهٌ عن المو منین لد پبایونک تخت الشجره...)(252) 

از اين بیعت در دل قریش هولی عظیم افتاد شهیل بن عمرو و حفص بن 
احنف را فرستادند تا در میان قریش و آن حضرت کار به مصالحه کنند. 
پس ما بین آن حضرت و سهیل کار به صلح رفت و نامه صلح نوشتند که 
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ده سال میان مسلمانان و فریش محاربه نباشد و اموال و ائفّس یکدیگر را 
زیان نکنند و به بلاد یکدیگر بی زحمت و دهشت سفر کنند و هر که از 
کافران مسلمانی گیرد قریش زحمت او نکند و هر کس به عهد قریش 
درآید مسلمانان به کین او نشوند و سال اینده زسول خدا صلی الله علیه و 
آله و سلم حج و عمره را قضا فرماید اما مسلمین سه روز افزون در مکه 
نمانند و اسلحه خویش در غلاف بدارند و اگر کسی بی اذن و اجازه ولیث 
صوور به ح ات تخر صلی الاه یو اه ,مسا موز بیج 
مسلمان باشد او را نپذیرند و باز فرستند و هر کس از مسلمین بی اجازت 
ولیْ خود به نزد قریش شود او را نفرستند و در پناه خود نگاه بدارند.) 


تا رای وی اس شا ها او دای ده 


گروهی از صحابه از اين صلح دلتنگ بودند و برخی را خاطر مشوّش , که 
چرا خواب پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم که به زیارت کعبه رفته و 
عمره گذاشته و کلید خانه به دست داشته راست نیامد و فتح مکه نشد. 9۰ 
ابن الخطاب اپن سخن از دل بو زیان آورد و گفت : (م | شککث فی بو 

مُحمد صلی ال علیّه و آله قط الا یوم الخدیبیه 1 
کدی ی و ما یلم له لیم م الم سای عران 
شکی که در روز حدیبیه کردم ٩!‏ 


عفن اس لله ليم ال وسا فت ای کوزه ی 
ص: 18689 


خواری گردن نهیم و بدین مضا اجه رضا 2 9 4 7۳ 
و 
هی , گفتم امسال این کار به انجام شود؟ گفت نه , فرمود: پس چرا 
ستیزه کنی ؟ در غم مباش که زیارت کعبه خواهی کرد و طواف خواهی 
گذاشت .(254) 


کما قال ال تعالی : (لقة صدق ال رسولة الرّوّیا بالحق...)(255) 
وقایع سال هفتم هجری 
ذکر فتح خیبر 


همانا معلوم باشد که هنگام مراجعت حضرت رسول صلی ال علیه و آله و 
سلم از خدیبیه سوره فتح پر آن حضرت نازل شد و این به فتح خیبر 
شتاریت کف کر سا قال: اللت عالی ‏ رها فتحا قریبا/(256) و ین 
خیبر راهفت حصن محکم بود و به اين اسامی معروف بودند: 


1 ناعم 2 قموص (کصبور کوهی است به خیبر و بر آن کوه است حصار 
ابوالعتق یهودی ) 3 کتیبه (به تقدیم تاء مثثاه کسفینه ) 4 شق (به کسر 
شین و فتح نیز) 5 نطاه (به فتح نون ) 6 وطیح (به فتح واو و کسر طاء 
ی 
کسر لام ). 


بعد از مراجعت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از حُدیببّه قریب 
بیست. روز .در مدیته. بودند. آنگاه. فرمود. آعذاد جنگ کنند. یس با هزار و 
چهارصد تن راه خیبر پیش گرفت . جهودان چون از قصد پیغمبر آگاهی 
یافتند در حصارها متحضن شدند. 
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وزی مردم خیبر از بهر کار زرع و حرث بیل ها و زنبیل ها گرفته از قلعه 
های خویش بیرون شدند ناگاه چشم ایشان بر لشکر پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم افتاد که در اطراف قلاع پره زده اند فریاد برداشتند که سوگند 
به خدای اینک, محمّد و لشکر او است این بگفتند و به حصارها گريختند. 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم چون این بدید فرمود: 


(اللَه ابر خربث خیِبر تا م | نزلنا یساحه قوّم الا فساء صباخ الْمَنذرین). 


همانا بیل و زنبیل را که آلات هدم است چون رسول خدای صلی اللّه علیه 
و آله و سلم در دست خیبریان معاینه فرمود به فال نیک گرفت که خیبر 
منهدم خواهد شد. از آن طرف جهودان دل بر مقاتلت نهاده زن و فرزند را 
در قلعه کتیبه جای دادند و علف و اذوقه در حصن ناعم و حصار صعب برهم 
نهادند و مردان جنگ در قلعه نطاه انجمن گشتند. حباب بن منذر عرض کرد 
این جهودان این درختان نخل را از فرزندان و اهل و عشیرت خود بیشتر زد 
۳9 می دارند اگر فرمان به قطع نخلستان رود اندوه ایشان ی 
و ای لاه هاش سل ییاهن اصتا ی 
چهارصد نخله قطع کردند. 


بالجمله ؛ مسلمانان با جهودان جنگ کردند و بعضی از قلعه ها را فتح 
نمودند, آنگاه قلعه قموص را محاصره کردند و آن قلعه سخت و محکم بود 
و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم دردی شدید در شقیقه مبارک 


پید | شده بود که نمی توانست در 
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میدان حاضر شود. لاجرم هر روز یک تن از اصحاب علم یگرفت و به 
مبارزت شتافت و شبانگاه فتح نکرده باز شد. یک روز ابوبکر رایت 


برداشت و هزیمت شده باز آمد و روز دیگر عمر علم بگرفت و هزیمت 
نموده برگشت چنانکه ابن ابی الحدید که از اهل سئت و جماعت است در 


قصیده فتح خیبر گوید: 

شعر : 

وان ائّس لا انس الذین تقذما 

وفرما الْفرّقة علما حوبٌ 

وللژایه القظمی وقذ ذهبا بها 

ملابسٌ ذَل فوّقها وجلابیٌ 

شلّهما ین آي مُوسی شمرّدل طویل نجاد الیّفِ امبدٌ بو 
عذرئکُما ان الجمام لعْبَُفض 

وان بقاء اللفس للثفس محْبُوبُ(257) 


اناد کف عفن امه خر میسن خی آللم مهو ال متام فا من 
البئه اين علم را فردا به مردی دهم که ستیزنده ناگریزنده است . دوست 
می دارد خدا و رسول را و دوست می دارد او را خدا و رسولش و خدای 
تعالی خیبر را به دست او فتح کند. روز دیگر اصحاب جمع گشته و همه 
آرزومتد این دولت بزرک بودند. فرهود؛ علی. کجا افنت ؟ عرض کردند: او 
را درد چشمی است که نيروي جنبش ندارد. فر مود: او را حاضر کنید! 
سلمه بُن الاْکوعْ برقت و دست آن حضرت را گرفته به نزدیک پیغمبر صلی 
له علیه و آله و سلم آورد حضرت سر او را بر روی زانوی خود نهاده و آب 
دهان مبارک بر چشمهایش افکند همان وقت رمدش خوب گشت . حسان 
بن ثابت در اين باب اين اشعار بگفت : 


4 ِ 
و کان غلی آزمد العتن رفن 


دواء فلما لمْ یحس مَداویا 
شفاه تتتول 
ص: 191 


فبورک مرژّقیا وبورک راقیا 
وقال سأْعطی الژّایه الیوّم صا 
کمیّا مُجبّا سول موالیا 


و و تشخ 


ی 
به متخ ال لْْضَون الاوایی 
فاطفی بها دون البریّه کل 
علیّا وسمّاخ الوزیر المْوٍ اخیا(258) 


ترجمه : علی گرفتار چشم درد بود و دنبال دارویی می گشت تا بهبود یابد 
ولی به چیزی دست نیافت ؛ تا اینکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم او را به وسیله اب دهان خود شفا عنایت فرمود. پس مبارک باد ان که 
پرچم را به مرد شجاع و دلیری خواهم داد که خدا را دوست می دارد و خدا 
من پیامبر را دوست دارد و آن مرد دلاور را هم دوست دارد و به وسیله 
دست توانای او, خداوند قلعه های محکم و نفوذناپذیر را می گشاید و 
نفوذیذیر می سازد و برای این کار از میان همه مسلمانان فقط علی علیه 
السّلام را برگزید و او را وزیر و برادر خویش نامید. 


تیه 0 وا اس امش لت تست 
هژوله کنان تا پای حصار قموص برفت , مرّحب به عادت هر روز از حصار 
بیرون امده مانند پیل دمنده به میدان امد و رجز خواند: 


۳ 
فد لیف خییو ان تیه 


به طور قطع مردم خیبر می دانند که من همانا مرحب هستم مجهز به 
سلاح بژان و پهلوانی مَجرب 


امیرالمو منین علیه السُلام چون شیر غضبان بر وی درآمد و فرمود: 
1 
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ره 
ضِرْغامْ آجام ولیِتٌ قَسّور...(259) 


ما ی ی ی و مرا حیدر نامیده و مانند شیران بيشه ای 


اک 
نام او حیدره باشد که اگر با او جنگ کنی کشته شوی ؛ پس فرار کرد. 
ی ات ی او سا ی 
زخمی بر آن حضرت زند که امیرالقة تین عله ال لام او را 1 
نگذاشت و ذوالفقار بر سچرش فرود آورده و او را : به خاک هلاک انداخت ؛ و 
از پس او ربیع بن ابی الحْقیْق که از صنادید فوم بود.و: کنتز خیبری: که از 
ابطال رجال و به شجاعت و جلادت معروف بود ومَژه و یاسر و امثال 
ایشا را که‌از سعفان مود بونتدی‌نه فتل رسبانیده: 


یهودان هزیمت شده به قلعه قموص گریختند و به چستی و چالاکی دروازه 
قموص را ببستند. امیرالمو منین علیه السّلام با شمشیر کشیده به پای 
دروازه ای توانت آن در آهنین را بگرفت و حرکت داد چنانکه آن قلعه 
هی نت انا که ی دی ین اقطت از درازست ور وه 
زير افتاد و در چهره او جراحتی رفت پس حضرت آن در را از جای بکند و 
بر فراز سر برده سپر خود نمود و لختی 
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رزم بداد, یهودان در بیفوله ها گریختند. آنگاه حضرت آن در را بر سر خندق 
, قلطره (260) کرده و خود در میان خندق ایستاده و لشکر را از آن عبور 
داد, آنگاه آن در را چهل ذراع به قفای سر پرانید. چهل کس خواستند او را 
جنبش دهند امکان نیافت . 


اتقهار میت کر یر کیش غای: ای اقلا 


و شعرا بخصوص شعرای عرب , اشعار بسیار در اين مقام گفته اند و 
شایسته است که ما به چند بیت از اشعار شیخ ازری رحمه الله تمد 


4 3 


جوئیم . 
قال وللّه در 

شعر : 

وله یوَمٌ خیبر فتکاث 

کیُرث منظرا علی من راها 

یوم قال الب ای لاأغطی 

رایتی لیثها وحامی جماه 

فاستطالت اعن آق کل فریق 

یروا اک م آجد بط اه | 

فدعا ان وارِث الجلم والب 

آس مجیر الایّام من بآساها این دُوالتجده العْلی لودعَة 
فی الربّا مروعة لبّاها 

فاتاة الْوصِیٌ امد عیّن 

فسقاها من ریقه فشفاها 


همتاخ اه 
و بری مژحبا یکفر افید 7 
اقوباء الاقدار من صُعفاها 
ودحی بابها بقوّه باس 
حمنهٌ الافلاک مه دحاها 
سامعٌ ماس من نجوی ها 


روایت شده که در روز فتح خیبر جعفر بن ابی طالب علیه السشْلام از حبشه 
هراخعت فرمود بو حضرت رسول صلی الله.غليه و آله.و سلم از قدوم اد 
مسرور شد و (نماز جعفر) را بدو آموخت (261) و جعفر از حبشه هدآپا 
برای آن حضرت آورده بود از غالیه ها و جامه ها و در میانه قطیفه زر تار 
پوت که فد صلی الب علوه ای 
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سلّم به امیرالمو منین علیه السّلام عطا فرمود. حضرت امیر علیه السّلام 
سلک آن را از هم باز کرد هزار مثقال به میزان می رفت , آن جمله را به 
مساکین مدینه بخش کرد و هیچ برای خود نگذاشت . 


برگزاری عفر القضاء در سال هفتم هجری 


و هم در سال هفتم ُقرخ القضاء واقع شد. و آن چنان بود که چون 
حضرت ر سول ضلی الم علیه.و آله و سلم اد خییر مر احفت فرمود زبارت 
مکّه را تصمیم عزم داد و در ماه ذی قعده فرمان کرد تا اصحاب ساخته 
سفر مکه شوند و مره خدیبیه را قضا کنند. بنتن آن: جماعت که در خدیینه 
حاضر بودند با جمعی دیگر عازم مکه شدند و هفتاد شتر از بهر هد 
برداشتند و سلاح برداشتند که اگر قریش عهد بشکنند بی سلاح نباشند, 
تک ترا اشکار تدا تن بش حصرت در ام هی سنار سد اصحات 
پیاده و سواره ملازم رکاب شدند و شمشیرها در غلاف حمایل ساخته تلبیه 
کنان از (ثییّه حجون ) به مکه درآمدند و عبدالله رواحه مهار شتر بکشید و 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم همچنان به مسجدالحرام درآمد و 
سواره طواف فرمود و با مخجنی که در دست داشت استلام حجرالاسود 
فرمود و امر فرمود اصحاب اضطباع (262) کرده و در طواف جلادتی کنند 
تا کافران, ایشان را ضعیف ندانند و این دویدن و شتاب از ان زد بزای 
تای هساو تین یه نز در مکه ماندند انگام مر آخفعت تمودند: 


ازذواج تتافور با ام جبیید 


خور ‏ شقت: سرت سول صای آللم لته و اله سم با 2 یه رقت 
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او در اوّل , زوجه عبداللّه بن جحش بود به اثفاق شوهر مسلمانی گرفت و 
با هم به حبشه هجرت نمودند و در حبشه شوهرش مرتد شد و بر دین 
ترسایان بمرد, لکن ام حبیبه در اسلام خود ثابت ماند تا آنکه از حضرت 
سول ضلی اللة علبه و اله ق سلم:مکتوی رش بهاتحا ی به خوا سسکا ری 
آن حضرت ام حبیبه راء پس نجاشی مجلسی بساخت و جعفر بن ابی طالب 
فقسلمین را چم کرد و خوه پم وکالت رسول خدا صلی الله علیم و آلة و 
سلم ام حبیبه را با خالد بن سعید بن العاص که از جانب ام حبیبه وکالت 
داشت عقد بستند و نجاشی خطبه قرائت کرد به این عبارت : 

(الَحمَدْللّه الملِک موس السّلا م او من الْفهیّمن العزیز الجنا 
دای الا نله ان مَحمدا عبِدَهُ ورسولهٌ واه 2 الذی ۳ به 


ک 


مزیم اقا بقذ فا رشول ال کتب الت اجه 2 حبیبه بت ابی 


ک 


جبّتْ الی مادعاها ال رسولٌ اللّه واضدقئها اژبع ماه دینا). 


۱ وق 


مي) « 


0 


6 
ن ٍ 


عءِ 


آنگاه بفرمود چهارصد دینار مهر او را حاضر کردند. 

آنگاه خالدبن سعید گفت : 

(الْحْمَذ له احمدُهْ, واسَتعيثة واسْتغفره واشهذ ان لا ال ه | لا ال وان 
مَحمدا عبذه ورسُولَة ار سل بالهّدی ودین الحق لیْظهرة علی الدّین کله ولو 
کره القشر کون اما بعدّ فقد اجبَت الی مادعا الیه رشول اللّه رصلن. الله 
علیه و آله و سلم و زوِحْثة أَمْ حبیبه بت ابی سْفیان فبارک اللّدٌ لرشوله 
0 
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اوردند و مجلسیان طعام خوردند و برفتند. 
وقایع سال هشتم هجری 


در سنه هشت , جنگ مُوتة واقع شد و آن قریه ای است از قرای بلْقاء که 
در اراضی شام افتاده است . و سبب این حرب آن شد که حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم حارث پن عُمیر ار را با نامه ای به سوی 
تِ بُصّری که قصبه ای است از اعمال شام فرستاد, چون به ارض مّوته 

سید, شرخبیل بن عمرو غشانیث که از بزرگان درگاه قیصر بود با او دچار 
۳۳۳۹ به قتل رسانید, چون اين خبر به پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
سم وید فرعان داه ۲ لشکر ب ی میده یه ار رون ونم و 
خود حضرت نیز به ارض جرف تشریف بردند لشکر را عرض دادند سه 
هزار مرد جنگی نله تتماز ایند؛ پس حضرت رایت سفید ببست و به جعفر 
بن ابی طالب داد و او را امارت لشکر داد و فرمود اگر جعفر نماند. زید بن 
خارته امی شک اه وایر آمرا خانته یش انم یداه بن رواحه عام 
بردارد و چون عبداللّه کشته شود مسلمانان به اختیار خود کسی را 
بوک شا ارت ار ناد 


شخصی از جهودان که حاضر بود عرض کرد: یا اباالقاسم ! اگر تو پیغمبری 
و سخن تو صدق است از اين چند کس که نام بردی هیچ یک زنده برنگردد؛ 
زیرا که انبیاء بنی اسرائیل اگر صد کس را بدین گون شمردند همه کشته 
شدند؛ پس حضرت فرمان کرد تا جائی که حارث کشته شده تاختن کنند و 
کافران را به اسلام 
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دقفت. کقد اکر اسلام فاهرچند.یا یشان حنی کی بس لشگر بان ی 
مسافت کرده تا به مُّوته نزدیک شدند. ار رت زار 
لشکری عظیم طلبید. قریب صد هزار مرد بلکه افزون برای جنگ با 
اضحاب رشته ل خدا صلی الله: یه و اله و تسام مها شدند 


شهادت مظلومانه جعفر طیار 


مسلمانان که خواهان شهادت و دخول جنان بودند از کثرت لشکر فتوری در 
خود ندیده و دل بر جنگ نهادند؛ پس هر دو لشکر مقابل هم صف کشیدند 
حضرت جعفر از پیش روی صف بیرون شد و ندا در داد که ای مردم , از 
۱ 
پیاده شوند و بدانند که فرار نتوان کرد ناچار نیکو کارزار کنند. پس خود 
پیاده شد و اسب خود را عقر کرد پس علم بگرفت و از هر جانب حمله 
درانداخت . جنگ انبوه شد و کافران گروه گروه حمله ور گشتند و در 
پیرامون جعفر پره زدند و شمشیر بر او آوردند نخست دست راست آن 
حضرت را جدا کردند علم را به دست چپ گرفت و همچنان رزم می داد تا 
پنجاه زخم از پیش روی بدو رسید؛ پس دست چپ را قطع کردند این هنگام 
علم را با هر دو بازوی خود افراخته می داشت , کافری شمشیری بر 
کمرگاهش زد و آن حضرت را به قتل رسانید علم سرنگون شد؛ پس زید 
بن حارثه علم برداشت و نیکو مبارزت کرد تا کشته گشت . پس از او 
عبدالله بن زواحه: عم بحرفت وجهاد کرو اجه فنل ر شید و ما 
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در اواخر فصل معجزات پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم اشاره به جنگ 
موته نمودیم به انجا مراجعه شود. 


روایات .در فضیلت جعفر بسیار است و روایت شده که حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که مردم از درختهای مختلف خلق شده 
و ی . و روزی با جعفر فرمود که 
تو شبیه من هستی در خلقت و خلق 263(۰) 


ابن بابویه از حضرت امام محمّد باقر علیه السْلام روایت ت کرده است که 
ی و ری ی ی لیس توب وج 
من چهار خصلت جعفر پن ابی طالب را شکر کرده ام و پسندیده ام ؛ 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم او را طلبید را 
خصلت را پرسید, و جعفر عرض کرد: یا رسول الله ! اگر : نه آن بود که خدا 
ترا خبر داده است اظهار نمی کردم . اول آن است که هرگز شراب 
نخوردم برای آنکه دانستم اگر شراب بخورم عقلم زایل می شودر و هرگز 
دروغ نگفتم ؛ زیرا که دروغ مردی و مروت را کم می کند, و هرگز زنا با 
حرم کسی نکردم ؛ زیرا دانستم که اگر من زنا با حرم دیگری کنم دیگری 
ابا گرم خرن خواهد کرد هر کر فت بر تنیدم. بر ای انکه داتفتتم که از ان 
نفع و ضرر متضٌور نیست . پس حضرت دست بر دوش او زد و فرمود: 
و۱ 7 
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کنی 264(۰) و در حدیث سچادی است که هیچ روز بر حضرت رسول صلی 
الله,علیه و آله و سلم بذتر بکدشت ار:زوز اخد که در آن تروز عقسش حمزه 
0( , روز مّوته بود که پسر عمش 


ذکر جنگ ذات السْلاسل 


ملخص آن چنان است که دوازده هزار سوار از اهل وادی پابس جمع شدند 
و با یکدیگر عهد کردند که محقد و علی علیهما الصلوه والسّلام را به قتل 
رسانند. جبرئیل این خبر را به پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم رسانید و 
امر کرد ان حضرت را که ابوبکر را با چهار هزار سوار از مهاجر و انصار به 
جنگ ایشان بفرستد؛ پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
ابوبکر را با چهار هزار نفر به جنگ ایشان فرستاد و امر فرمود که اوّل 
اسلام بر ایشان عرضه کند هر گاه قبول نکردند با ایشان جنگ کند مردان 
ایشان را بکشد و زنان ایشان را اسیر کند. 


1 
یاس رسید نزدیک به دشمن فرود آمد, پس دویست نفر از لشکر کفار با 
اشلحه فنال به نزد ابوبکر آمدند. و گفتند؛ لت ۵ نو کند کف کر 
کوسی فقرایت یی مایم ها ماه نف ند را نان 
برگردید و عافیت را غنیمت شمرید که ما را با شما کاری 
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نیست و ما محمّد و برادرش علی را می خواهیم به قتل رسانیم ؛ پس 
ابوبکر صلاح در برگشتن دید لشکر را حرکت داده به خدمت حضرت پیغمبر 
ای الا عم اه و سلّم مراجعت نمودند,. حضرت با وی فرمود که 
هت راد که و ان و 
عاصی من گردیدی ؛ پس عمر را به جای اه نضت. کرد وبا ان جهار هراز 
تفر بل کر که باااکی مارا اوه ات فاد مه اه مم ول 
قصّه ابوبکر شد.(266) 


ی تحصات هن این ارله یه ارو ی رقف یه اسان 
را طلبید و او را وصیّت نمود به آنچه که ابوبکر و عمر را به آنها وصیّت 
تور رداص را وان کر پس حضرت امیر علیه 
السّلام با گروه مهاجر و انصار متوجّه آن دیار گردید و بر خلاف رفتار ابوبکر 
و ۳ به تعجیل می رفت تا به جائی رسیدند که لشکر کفار و ایشان 
یکی را می دیدند. پس امر فرمود ایشان را که فرود اد تب بای 
و ی و او وت ی 

که تو کیستی ؟ فرمود منم علی بن ابی طالب پسر عم و برادر پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم شما را دعوت می کنم به اسلام تا در نیک و بد 
با مسلمانان شریک باشید. گفتند: مار کت انم ممطای ما و وم 
اکنون مهیّای جنگ شو و بدان که ما ترا و 
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اصحاب ترا خواهیم کشت و وعده ما و شما فردا چاشت است . حضرت 


فرمود که وای بر شماء مرا شما به کثرت لشکر و وفور عسکر می 
ترسانید. من استعانت به خدا و ملائکه و مسلمانان می جویم بر شما (ولا 


حوّل ولا فُوْه الا ال الْعِی العظیم), پس چون شب درآمد حضرت فرمود 
که اسان را رید کی دوه و هه هر کید هه ما اش و چون 
صبح طالع شد در اوّل صبح فریضه صبح را ادا کرد هنوز هوا تاریک بود که 
بر سر ایشان غارت برد و هنوز اخر لشکر آن حضرت ملحق نشده بود که 
مردان جنگی ایشان کشته گردیدند و زنان و فرزندانشان اسیر گردیدند و 
مالهای ایشان را به غنیمت گرفت و خانه های ایشان را خراب ب کرد و اموال 
ایشان را برداشت و برگشت . 


و حق تعالی سوره عادیات را در این باب فرستاد قال تعالی : 


(والعادیاتِ ضبحا)؛ سوگند یاد می کنم باسبان دونده که در وقت دویدن 


(فالموریاتِ قدحا)؛ پس بیرون آوز‌ند ان انش از سنگها به ۷ شفهای خویش : 


عله بن ابراهیم گفته است که در زمین ایشان سنگ بسیار بود چون سم 
ار ات و 


(فالْمغیرات صْبحا)؛ پس قسم به غارت کنندگان در وقت صبح . 


(فائژن به نمعا فوسطن به جمَعا)؛ پس برانگیختند در سفیده دم گردی را 
کیان اتله سم ان دراد ند ور آن فت که هی ز کافران . 


(ان الاتشان لربه لکنود واتة غلی دلک لشهیه واه لخب الخیر تشدیی: 
02 2 


به درستی که انسان پروردگار خود را ناسپاس است و به درستی که بر 
بخل و کفران خود گواه است و به درستی که در محبت مال و زندگانی 


سخت است . 


(افلا یِعلمٌ اذا بع بغتر ها فی. هی ول ها دقن الطذون ان رهم بهم یومئذ 
لخبیژ)؛ 1 بیرون آورده شود آنچه در قبرها است 
از مردگان و حاضر کرده شود آنچه در سینه ها است , به درستی که 
پروردگار ایشان در آن روز به کرده های ایشان دانا است. 


و روایت شده که حضرت امیرالمو منین علیه السْلام عصابه ای داشت که 
چون به جنگ شدید عظیمی می رفت آن عصابه را می بست ؛ پس چون 
خواست به جنگ مذکور تشریف ود 9 ۶۳ فاطمه علیهاالسّلام رفت و آن 
عصابه را طلبید, فاطمه عليهاالسْلام گفت : پدرم مگر ترا به کجا می 
فرستد؟ حضرت گفت : مرا به وادی الرّمل می فرستد. حضرت فاطمه 
علیهاالسّلام از خطر آن سفر گریان شد, پس در اين حال حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم داخل شد و پرسیدند از فاطمه علیهاالسٌلام که 
خر کونة فی: کنی , آیا می ترسی که شوهرت کشته شود؟ ان شاء الله 
کشته نمی شود. وت امیی ه اس کر 327 پاش ان الا ای 
خواهی کشته شوم و به بهشت بروم ؟ 


پس حضرت امیر علیه السّلام روانه شد و حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و 
اله و سلم به مشایعت او رفت تا مسجد احخزاب ب . و چون مراجعت نمود 
خ رس یاهاج اد 
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مها با اه ال ان یوقت تایه ای وه ارف 
راه صف کشیدند و چون نظر حضرت شاه ولایت بر خورشید سپهر نبوّت 
افتاد خود را از اسب به زیر افکند و به خدمت حضرت شتافت و قدم 
سعادت شیم و رکاب ظفر انتساب ان حضرت را بوسید. پس حضرت 
فرمود که یا علی ! سوار شو که خدا و رسول از تو راضیند؛ کبین .سور 
امير علیه السّلام از شادی این بشارت گریان شد و به خانه برگشت و 
مسلمانان غنیمتهای خود را گرفتند. پس حضرت از بعضی از لشکر پرسید 
که چگونه یافتید امیر خود را در اين سفر؟ گفتند بدی از او ندیدیم ولیکن 
امر عجییی از او مشاهده کردیم . در هر نماز که به او اقتدا کردیم سوره 
فُلْ هواللَه احدٌ درآن نماز خواند, حضرت فرمود: یا علی ! چرا در نمازهای 
واجب به غیر قْل هُواللَة احدٌ سوره دیگری نخواندی ؟ گفت از ول له 
! به سپب آنکه آن سوره را بسیار دوست می دارم . حضرت فرمود که خدا 
تین تزا دوست: می. دارد چنانکه. نو ان. سوره.را دوشت هی دارگ .: بسن 
خر هو که لیوا اک آن و کی سم درو و طایت اي 
از اقّت بگویند آنچه نصاری در حق عیسی گفتند هر آینه سخنی چند در مدح 
تو می گفتم هس ی 
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امیر علیه السْلام چون بر دشمنان ظفر یافت اکثر مردان ایشان را کشت و 
تنان وت اظفال اشیان را اسر کرد وه مردان ایسان را رتحیزها و 
ریسمانها بست از آن جهت ذات السلاسل نامیده شد. ۵ از ان موضع که 
جنگ واقع شد تا مدینه پنج منزل راه بود. 


در سنه هشت فتح تک معظمه واقع شد؛ 


همانا از آن روز که میان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و قریش 
در خدیبیه کار به صلح انجامید از جمله شروط ان بود که با جار جانبین و 
حلیف طرفیّن تعرّضی نشود قبیله بنی بکر و کنانه حلیف قریش بودند و 
جماعت بني خُزاعه از جلفاء و هم سوگندان اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم به شمار می شدند و میان بنی بکر و خزاعه رسم خصومت 
محکم بود. یک روز یکی از بنی بکر شعری چند در هجای پیغمبر صلی اللّه 
علیه .و آله-و تلم هی خوانده غلاهی از بتی: خزاعه این -شنید. آف را منع 
0[ پس بر او دوید و سر و روی او را درهم شکست ؛ طایفه 
بنی بکر به جهت یاری او در مقاتلت بنی خزاعه یک جهت شدند و از قربش 
مدد خواستند, کفار قریش پیمان پیغمبر را شکستند و بنی بکر را به آلات 
حرب یاری دادند و جمعی نیز با ایشان همراه شده بر سر خزاعه شبیخون 
زدند در میانه بیست تن از خزاعه مقتول گشت . اين خبر به پیغمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم رسید فرمود: نصرت داده نشوم اگر خزاعه 
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را نصرت نکنم ؛ پس در طلب لشکر به قبایل عرب کس فرستاد و پیام داد 
که هرکه ایمان به خدا دارد اوّل ماه رمضان شاکی السلاح در مدینه حاضر 
شود و هرکه در مدینه بود به اعداد جنگ ماءمور گشت و در طرق و شوارع 
دیده بانان کذاست که کسز آین :خی بهعکه تبرد: 


حاطب پن ابی بلْتعه مکتوبی به قریش نوشت و ایشان را از عزم پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم آگهی داد و آن مکتوب را به زنی ساره نام داد 
ون ساره آن نامه را در گیسوان خود.پوشیده داشت و راه 
اد ان سوت میالع ین بعش مرا بای ازسال ان 
فرسشاو که امه را 1 ی حخضرت اهیرالخة فتین غلبه التلام 
هرچه به آن زن فرمود نامه را بدهد قسم می خورد که نامه با من نیست 
حضرت تیغ بکشید و فرمود: مکتوب را بیرون آر وال ترا خواهم کشت . 

ساره چون چنین دید نامه را بیرون آورده و به آن حضرت داد. حضرت آ 
ی ای ی ی ی ی و 
حاطب پرسید: چرا چنین کردی ؟ عرض کرد: خواستم حقی بر قریش پیدا 
کنم که به رعایت آن حمایت بازماندگان من کنند. پس این آیه مبا رکه در 
این وقت نازل شد: 


(یا لها الذین آمثوا لا نتخدوا عذوی و عذْوكَم اولیآء...)(269) 


پس روز دوم ماه رمضان يا دهم 
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آن با ده هزار مرد از مدینه حرکت فرمود. ابن عباس گوید که در منزل 
عُسشْفان آن حضرت قدحی آب برگرفت و بیاشامید چنانکه مردم نگریستند و 
از آن نتن ها مه زوزهن نگرفت... جابر گفته بعد, از انکه بیعمبر .صلی. الم 
علیه و اله و سلم اب اشامید معروض داشتند که بعضی از مردم روزه 
دارند دو کرت فرمود: الک العضا از آن سوی چنان افتاد که عباس 
عموی آن حضرت با اهل و عشیرت خود از مکه هجرت نموده به قصد 
مدینه در بیوت شْفّیا یا ذوالْحلیّفه به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم پیوست , آن حضرت از دیدار او شاد خاطر گشت و فرمود: هجرت نو 
آخرین هجرتها است , چنانکه نبوّت من آخرین نبوّتها است و فرمان کرد تا 
اهل خود را به مدینه فرستاد و خویشتن همراه آن حضرت شد. پس حضرت 
طیّْ طریق کرده تا چهار فرسخی مگُه براند و در منزل مر الظهران فرود 


آمد 
ع فتقتی کوب قاتا اشفا 


غباشس: بن غیدالخطلت. با ود آندیشید که اکرايم. لشکر مه دراد از 
جماعت قریش یک تن زنده نماند. همی خواست تا به موضع اراک رفته 
مگر تنی را دیدار کند پس بر استر خاص رسول خدای صلی اللّه علیه و آله 
و سلّم نشسته تا اراک براند ناگاه بانگ ابوسفیان و بُدیّل بُن وژّقا را اصفا 
نمود که با یکدیگر سخن می گویند. ابوسفیان را صدا زد. ابوسفیان عبّاس 
را بشناخت گفت : يا ابالفضل ! یابی انّت وامی , چه روی داده ؟ عباس 
ور ای رل دا ی اه علید 
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و آله و سلّم است با دوازده هزار مرد مٌبارز, ابوسفیان گفت : اکنون چاره 
کا ر ما چیست ؟ عباس گفت : براین تن رونت هناشن زا براخدمت ان 
حضرت ۳ . و دانسته باش ای اتومتقیان. که 
ایشت ار طلایه ۲ عون الحطان اش ار راداو کر تم دا 
زیرا که در میان عمر و ابوسفیان در زمان جاهلیت کار به خصومت نهانی 
می رفت . گویند هند زوجه ابوسفیان همواره با چند تن از جوانان قریش 
ابواب مو الفت و مخالطت بازداشت و عمر یک نز تن از آن جمله بود و از اين 
و 


بالجمله, ؛ ابوسفیان ردیف, غبانشن شند: عیاسن: ای خدمت رسول خدای 
صی اللفعاته و الم و تم تمد جونبه خنمه. عمر س. الخطات وسنه؛ 
عمر ابوسفیان را بدید از جای بجست و خدمت پیفمبر صلی اه علیه و آله 


و سلم امد و عرض کرد: با رسول اللّه ! این دشمن خدای را : نه امان است 
شاصیهااسر اوساس شمه این کی سر له ۱ مس اه 
را امان داده ام . 


سفن یالتعا اه سا وه ای ا سای ی یمان 
باش تا آمان بای 


قال فما نصَنعٌ باللا تِ والعْرّی فقال له عُمژٌ: اسْلغْ(270) علیّهما قال 
ابوشفیان : أف لک ما افُحشک ما یُدْخْلک یا مر فی کلامی وکلام ابن عمّی 
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دو بت بزرگند چه کنم ؟ غمر گفت : پلیدی کن بر آنها. ابوسفیان از اين 
کلمه برآشفت و گفت : فّ باد بر تو چه قدر فخٌاشی چه افتاده که در میان 
سخن من و سخن پسر عقم درآئی . عمر گفت : : اگر بیرون این خیمه بودی 
تای ی ایح کس سول دا ضلی ا ملس له شله انشا 
را از غلظت بازداشت و با عباس فر مود: امشب ابوسفیان را در خیمه 
خویش بدار بامداد نزد من حاضر کن . پس شب را ابوسفیان در خیمه 
عباس به صبح اورد. 


صبح ندای اذان بلال شنید. پرسید این چه منادی است ؟ عباس فرمود: موّ 
دُن رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم است پس ابوسفیان نظاره کرد 
که رسول خدای صلی الله علیه و اله و سلم وضو می ساخت و مردم نمی 
کذاسشتتند که قظرم ای از ات :ذست: ضبار کن به رصن ایو وه از یکدیجر امی 
ربودند و بر روی خویش می ماليدند. 


فقال: باللّه لمْ ارکالیوم قط کسری ولا قیّصرابه خدا سوگند! هرگز ندیده 
ام مانند چنین روزی را, که پادشاه عجم و روم را به این قسم تعظیم کنند! 
بالجمله ؛ بعد از نماز به خدمت آن حضرت آمد و از بیم جان شهادتین گفت 
. عباس عرض کرد: یا رسول اللتا نان مردی فخر دوست است او 
رادر میان قریش مکانتی مخصوص فرمای . حضرت فرمود: هر که از اهل 


مکه به خانه ابوسفیان داخل شود ایمن است ؛ و هم فرمود هر که سلاح از 
تن دور کند و یا به 
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خانه خویش رود و در ببندد يا داخل مسجد الحرام شود ايیمن است ؛ پس 
امر فرمود که ابوسفیان را در جای مضیقی وادارد تا لشکر خدا بر او عبور 
دهد. : پس ابوسفیان را در تنگنای مقبر بازداشت و لشکر فوج فوج از پیش 
روی او می گذشت , بعد از عبور طبقات لشکر و افواج سپاه کتیبه ای که 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم در قلب ان جای داشت دیدار شد و پنج 
هزار مرد از ابطال رجال مهاجر و انصار ر ملازم رکاب بودند همه با اسبهای 
تازی و شتران سرخ موی و تیغهای مُهند و زره داودی طیْ مسافت همی 
کردند. اتوسفیان کفت:: اي عباس.۲ پادشاهی برادر زاده تو بزرگ شند. 


عباس می گفت : ویحک! پادشاهی مگوی , این نبوّت و رسالت است . پس 
ابوسفیان شتاب زده به مکّه رفت قریش ابوسفیان را دیدند که به شتاب 
همی آید و از دور نگریستند که غبار لشکر فضای جهان را تار و تیره کرده و 
هنوز از رسیدن پیغمیر صلی اه علیه و آله و سلم یر نداشتند که 
ابوسفیان فریاد کرد که خام یر سماانی مصمی‌ضای. لاه عامق. مد اله. و 


سلم است که با لشکری چون بخر موّاج در می رسد و دانسته باشید هرکه 
به خانه من درآید و هر که سلاح جنگ بیفکند و هرکه در خانه خود د رود و دز 


بر روی خود ببندد و هرکه در مسجدالحرام درآید. در امان است . 


قریش گفتند: قبحک اللةْ! این چه خبر است که برای ما آورده ای . و هند 
ریش 


21:0 


او را گرفت و بسیار آسیب کرد و فریاد زد که بکشید اين پیر احمق را که 
دیگر از اين گونه سخن نکند. 


پس افواج کتائب از قفای تکویگر ماشتد سل با اه وه براندند و رسول 
خدای صلی الّه علیه و آله و سلم در ذی طوی آمد لشکریان در اطراف آن 
حضرت پزه زدند. آن حضرت چون کثرت مسلمین و فتح مکه نگریست 
هنگام وحدت و هچرت خویش را از مکه باد اورد و پیشانی مبارک را بر 
فراز پالان شتر نهاده سجده شکر گذاشت ؛ چه آن هنگام که هچرت به 
مدینه می فرمود روی به مک نمود و فرمود: 


(اللة یعلم اثی أَحبّک ولولا اْ الک ارجُونی عتک لما ائرّث علیّک بلدا ولا 
تخت یت بدا وارت لع علی فارفی . 


پس در حجّون (271) فرود آمد در سرا پرده ای که از ادیم سرخ افراخته 
بودند پس غسل فرموده شاکی السلاح بر راحله خود برنشست و سوره 
فتح قرائت می کرد تا به مسجد الحرام درامد و حجرالاسود را با مخجن 
خویش استلام فرمود و تکبیر گفت , سپاه مسلمین نیز بانگ تکبیر دادند 
چنانکه صدای ایشان همه دشت و کوه را گرفت . پس از ناقه فرود آمد و 
آهنگ تخریب اصنام و اوثان که در اطراف خانه نصب بود فرمود و با آن 
ی 
چشم ایشان می خلانید و می فرمود: 


(جاء الح وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا)(272)(وما یبُدی ۶ الباطل 
وما یُعیذ).(3 27) 


بّتان یک یک از آن اشاره به زمین سرنگون شدند و 
2 


چند بتی بزرگ بر فراز کعبه نصب کرده بودند امیرالمو منین علیه السّلام را 
امر فرمود که پا بر کتف آن حضرت نهاده بالا رود و بتها را بر زمین افکنده 
پشکند. امیرالم منین علیه السّلام آن بتها را به زير افکند و درهم شکست 
آنگاه به رعایت ادب خود را از میزاب (274) کعبه به زیر انداخت و چون 
به زمین آمد تبشَمی کرد, حضرت سبب آن را پرسید. عرض کرد: از جائی 
بلند خود را به زیر افکندم و آسیبی ندیدم, ! فرمود: جونه: ات بیس و 
حال آنکه مُحمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم ترا برداشته است و جبرئیل 
فرو گذاشته ! پس گرفت آن حضرت کلید خانه کعبه را و در بکشود و امر 
فرمود که صورت انبیاء و ملائکه را که مشرکین بر دیوار خانه رسم کرده 
بودند محو کنند. پس عضادتین (275)باب را به دست داشت و تهلیلات 
معروفه را بگفت آنگاه اهل مکه را خطاب کرد و فرمود: ماذا تمولون وماذا 

تون؟ در حق خویش چه می گوئید و چه گمان دارید؟ گفتند: نقول خیرا 
ونظنٌ خیرا اغْ کريمٌ وابْن اخ کریم وقدٌ قدرّت؛ سخن به خیر می گوئیم و 
گمان به خیر می بریم برادری کریم و برادرزاده کریمی اینک بر ما قدرت 
یافته ای به هر چه خواهی دست داری سول حدا سای عم و لو 
ترا ات ان لمات رس اوه اب سس وا نی 


اهل فکة چون این بدیدند گریه به های های از ایشان بلند شد و زارزار 
بگریستند. انگاه حضرت فرمود: من ان گویم که 
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برادرم یوسف گفت (لا تثریب علیْکُمْ لیم یرال لک وقو ارحم 
الژاجمین).(276) پس جرم و جنایت ایشان را معّفْوْ داشت و فرمود: بد 
قومي بودید از برای پیغمبر خود و او را تکذیب کردید و از پیش براندید و 
۱ ۱ ۱ وا ی و 
بدین نیز راضی نشدید تا مدینه بتاختيد, و با من مقاتلت انداختید و با این 
همه از شما عفو کردم اذهبوا فائثَمٌ الطلقَاء شما را آزاد کردم راه خویش 
گیرید و به هر جا خواهید بباشید. 


پس هنگام نماز پیشین رسید بلال را فرمان رفت تا بر بام خانه بانگ نماز 
در داد مشرکین برخی در مسجدالحرام و گروهی بر فراز جبال چون این 
ندا بشنیدند جماعتی از قریش سخنان زشت گفتند, از جمله عکرمه بن ابی 
جهل گفت : مرا بد می آید که پسر ریاح مانند خر بر بام کعبه فریاد کند. و 
خالد بن سید گفت : شکر خدا را که پدر من زنده نماند تا این ندا,بشنود. 
ی ۱۳ 7 
قاری حضرت اپشان را حاضر ساخت و سخن هرکس بر روی او بگفت 
؛ بعضی مسلمانی گرفتند پس مردان قریش آمدند و بیعت کردند از جمله 
ابوقحافه بود که در آن وقت پیر و کور بود مسلمانی گرفت و سوره ذا جاء 
نصرّاللّه والفتج نازل شد. 


بیعت زنان با پیامبر اسلام 
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آن داخل کرد آنگاه با زنان فرمود هرکه می خواهد با من بیعت کند دست 
در این قدح کند؛ زیرا که من با زنان مصافحه نکنم و به قولی أمیّه خواهر 
خدیجه از زنان برای آن حضرت بیعت گرفت و این آیه مبارک در بیعت 
زنان فرود شد: 


(یا ابا الْبیٌ اذا جآءک الْمْوّمناث پُبایگنک..).(277) 


ظاهر معنی آیه آنکه ای پیغمبر هرگاه بیایند به سوی تو, زنان موّ منه که 
بیعت کنند با تو برآنکه شریک نگردانند با خدا چیزی را و دزدی نکنند و زنا 
ندهند و نکشند اولاد خود را و نیاورند بهتانی که افترا کنند میان دستها و 
ی 
نکنند در هر امر نیکی که به ایشان بفرمائی پس بیعت کن با ایشان و طلب 
آمرزش کن از برای ایشان از خدا, به درستی که خدا آهز ندمت حهریان 
است . چون حضرتم این آیه را بر ایشان خواند 1 حکیم (278)دختر حارثت 
ین هشام که زن عکرمه پسر ابوجهل بود گفت : یا رسول اللّه ! آن کدام 
معروف است که حق تعالی فرموده کت ها. صقضیت: نو در آن نکتیم ؟ 
حضرت فرمود که در مصیبتها طیانچه بر روی خود مزنید و روی خود 
رامخراشید و موی خود را مکنید و گریبان خود را چاک نکنید و جامه خود را 
( پس بر 


ذکر غزوه خنین 


تقد از فته که قبایل. غرت تتتر قرهان دنز شنند م مساماتی کرففه 
لکن قبیله 
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هوازٍن و ثقیف که مردمی دلاور بودند تنمّر و تکبر ورزیدند و با هم پیمان 
نهادند که با پیغمبر جنگ کنند پس مالک بن عوّفِ نضّری که قائد هوازن بود 
به تجهیز لشکر پرداخت و قبائل ر با زنان و کودکان و اهوال و هواشی 
کوچ همی داد, و چهار هزار مرد جنگی در میان ایشان بود. پس مالک کس 
به قبیله بنی سعد فرستاد و استمداد کرد اتان فد سید لیم ۱۱ 
علیه و آله و سلّم رضیع ما است و در میان ما بزرگ شده با او رزم ندهیم . 
مالک به تکریر ارسال رْسُل و تقریر مکاتیب و رسائل گروهی را از ایشان 
بفریفت و با خود کوج داد. 


بالجمله : از دور و نزدیک تجهیز لشکر کرد چندان که سی هزار مدژد دلاور 
بر او گرد آمد پس طیْ طریق کرد در پهن دشتی که وادی خنیّن نام دارد 
أَطراق کرد. از آن شوخ ان خر قه شمسرتصای الله عله و ال و شسلم 
رسید به اعداد کار پرداخت عتابْ بن أسیّد را به نه: حکومت مکه بازداشت. و 
معاذبن جبل را برای تعلیم مردم مکه نزد اه کشت وشن نا دم هار تفر 
از اهل مکه و ده هزار مردم خود که مجموع دوازده هزار بود و به قولی با 
شانزده هزار مرد جنگی از مکه خیمه بیرون زد و یک صد زره و بعضی دٍ 
از آلات حرب از صفوان بن امیّه به عاربت گرفت و کوچ" داده راه با حنین 
نزدیک کرد. و روایت ت است که ابوبکر در آن روز گفت : عجب لشکری جمع 


شده اند 
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ما مفلوب نخواهیم شد و چشم زد لشکر را.(279) 


قال اللّه تعالی : (لقدٌ نصرکم ال فی مواطن کثیره ویوم خُنین لد اعْجبتکُم 
ثم فلن تن علْکَمْ شینا..).(280) 


اسان سوی مالک بن عوف فرمان داد تا جماعتی از لشکر او در طریق 
مسلمانان کمین نهادند و گفت چون لشکر محشّد صلی الله علیه و آله و 
سلّم درآیند به یک باره حمله برید. امّا رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم چون سفیده صبح بزد رایت بزرگ را به امیرالمو منین علیه السلام 
سپرد و ساير علمها را به قائدان سیاه سیرد یس از راه نشیب به وادی 
خُنیّن متعاقب گشتند. نخست خالد بن الولید با جماعتی که ایشان را سلاح 
جنگ نبود بدان اراضی درآمد و چون طریق عبور لشکر به مضیقی می 
رت لشکریان همه گروه نتوانستند عبور داد ناچار به تفاریق از طریق 
متعدده رهسپار بودند. این هنگام مردم هوازن ناگاه از ز کمینگاه بیرون تاختند 
و مسلمانان را تیرباران کردند. 


اوّل کس قبیله بنی لیم که فوج خالد بودند هزیمت شدند و از دنبال 
ایشان مشرکین قریش که نومسلمان بودند بگریختند این وقت اصحاب آن 
حضرات: آندی. شذند .و تیرهوی, آن جنی. با خود ندیدند ایشان: نیز هزیمت 
شدند. 


کی آنرت شا هو رت سوار بر استر بیضاء یا بر دلدل جای داشت از قفای 
ای آیها الناس؟ کجا فرار می کنید ای مردم 


تالخضله:* اضخات همه فرار کردند و دم ضشر که نتفر آنها ای هاسم 
بودند و دهمی ایشان ایمن بن ام ایمن بود و ایمن را 
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مالک به قتل رسانید باقی ماند همان ثه نفر هاشمیین .(281) عباس بن 
عبدالمطلب از طرف راست آن حضرت بود و فضل بن عباس از طرف 
چپ و ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب زین استر را گرفته بود و 
امیرالمو منین علیه السلام در پیش روی آن حضرت شمشیر می زد و 
دشمن را دقع می داد و نقفل بن حارث و ربیعه بن حارث و عبداللّه بن زییر 
بن خدالعطلت مه و ون شران اخلهت این جعله اظرات. ان 
حصضرب ر را داشتند و بقیه اصحاب همه فرار کردند؛ یس حضرت رسول 
علی اه‌شام ولمم سم ار خووسا سس رای یا رسمه رو 
رزمی صعب افکند و فرمود: 


انا الب لا کذِبٌ 
تا ید لفات 


من پیامبر خدا هستم و هیچ دروغی در این ادعا نیست . منم فرزند 
عیدالمطلت مر در این خی هگا ان حضر بترم نداد 


از فضل بن عباس نقل است که امیرالمو منین علیه السّلام در ان روز چهل 
نفر از دلیران و شجاعان را افکند که هر یک را به دو نیم کرده بود چنانکه 
بینی و ذکر ایشان دو نصف شده بود نصفی در یک نیم بدن و نصف دیگر در 
نیم ذیگر و فضل گفت که ضربت آن حضرت هميشه بکر بوده یعنی به 
ضربت اوّل به دو نیم می کرد و احتیاج به ضربت دوم نداشت . 


بالجمله : مردی از هوازن که نامش ابوجژول بود علم سیاهی بر سرنیزه 
بلندي:یسته بووندر پیش لشکز کماز ی آمدو ترستز رح 
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سوار بود چون ظفر می یافت بر مسلمانی , او را می کشت , پس علم را 
بلند می کرد که کفار می دیدند و از پی او می آمدند و این رجز می خواند 
خسنه حز نت تصامفن اد 


انا ابو جول لا براح 
حتّی تبیح الیوم او تباخ(282) 


من ابوجژول هستم . ما از اینجا برنمی گردیم تا اينکه این مسلمانان را 
نابود کنیم یا خود نابود شویم 


پس حضرت امیرالمو منین علیه السُلام سر راه او را گرفت اوّل شترش را 
که ماتتن شون اضحاتی هلبود صرانتی رد که پر مین فتاد آساه ضوا نف یر 
ابوجرّول زد و او را دو نیم کرد و فرمود: 


قذٌ علم الوم لدی الصباح 
ای لدی الهیْجاء دُونضاح(283) 


مردم به طور قطع می دانند که من در میدان جنگ سیراب کننده هستم 
دشمنان را به تیر و شمشیر مشرکین را بعد از قتل او توان مقاومت اندک 
شده رو به هزیمت نهادند, از آن طرف عبّاس که مردی جهور ی الطَوّت بود 
اصحاب را ندا کرد که ی | مقشر الا تصارِ یا اصحاب بیع الشجره يا 
اصحاب(284) سُورو البقره؛پس مسلمانان رجوع کردند و در عقب کفار 
تاختند. پشصصست هی ای تا و سرا کی قرو شاهتا ان 
روهای شما زشت باد! 


وقال صلي اللّه علیه و آله و سلّم : الَهْمْ اک اذفت اول فریش نکالاً فاذق 
آخرها توالاکد انا همان مه آغار فیس را سح خهاندی و ای بایان ان را 
به خوشی ختم فرما. 


رد 210 


بن عوف با جمعی از هوازن و ثقیف فرار کرده به طائثف رفتند و جماعتی 
به (اوطاس ) که موضعی است در سه منزلی مکه شتافتند و گروهی به 
تظن ( له ) گرستند: رل عا ی ال که وا مس رید 
هرکس از مسلمانان کافری را کشت سلاح جنگ و جامه مقتول از آن قاتل 


است . 


گویند در آن حریگاه ابوطلحه بیست کس را بکشت و سلب ایشان را 
برگرفت انا ان چون جنگ خنین 
به پای رفت هزار و پانصد مرد دلاور با قائدی چند از پی هزیمتیان برفتند و 
هر ترا ساخند بکسع. 


اسارت خواهر رضاعی پیامبر 


سه روز کار بدین گونه می,رفت تا زنان و اموال آن جماعت فراهم شد, 
در خنگ, عنین ماءخوة داشته اند ری جعرانه (285) مضبوط دارند تا 
قسمت کنند و آن شش هزار اسیر و بیست و چهار هزار اشتر و چهل هزار 
اوقیه نقره و بر زیادت از چهل هزار گوسفند بود. و در میان اسیران , شیم 
ا*(2860) دختر حلیمه خواهر,رضاعی آن حضرت بود. چون خود را معرفی 
کرد حضرت: رغمین ی الله له و الم و صام با ای ممسایی فرهوو و 
ردای خود را از برای او پهن کرد و او را بر روی ردای خود نشانید و با او 
بسیار سخن گفت 0 |0۳ 
يا به خانه اش رود؛ هر اختیار 
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کرد. حضرت او را غلامی و به روایتی کنیزکی و دو شتر و چند گوسفند عطا 
کرد و در جغرانه که تقسیم غنائم بود در باب اسیران هوازن با آن خضرت 
سخن گفت و شفاعت ایشان نمود؛ حضرت فرمود که نصیب خود را و 
نصیب فرزندان ید احصاات را به تو بخشیدم اما آنچه ی 
انشت دار اسان شفاعت کب خ من ترایفتان اند ند 


چون حضرت نماز ظهر خواند, دختر حلیمه برخاست و سخن گفت , همه از 
مق ی ی ی بل بخشیيدند 
ای ار وه شتدازید ۹" 
نصیب ایشان را پست گردان . پس نصیب یکی از ایشان خادمی افتاد از 
بنی عقیل و نصیب دیگر خادمی از بنی نمیر, چون ایشان چنین دیدند نصیب 
خود را بخشید ند. 


و روایت شده که روزی که زنها را در وادی (اوطاس ). پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و سلم قسمت فرمود امر کرد که ندا کنند در میان مردم که 
زنان حامله را جماع نکنند تا وضع حمل ایشان شود و غیر حامله را جماع 


بالجمله ؛ رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلّم دوازده روز از ماه ذی 
القعده مانده بود که از جغرانه احرام بست و به مه آمد و طواف 
بگذاشت و کار عمره بکرد و همچنان عتّاب بن اسید را به حکومت مکه 


ص: 220 


بیت المال روزی یک درهم ۹ او مقر داشت و بسیار بود که عتاب 
۳ بدارد جگر آن کس را که 
روزی به یک درهم قناعت نتواند نمود, مرا رسول خداه: صلی الله علیت و 
اله و سلم درهمی دهد و بدان خرسندم و حاجت به کس نبرم . 


و هم در سنه هشت , زینب بنت رسول الله صلی الله علیه و اله و سلم 
زوجه ابوالعاص بن الژبیع وفات کرد. گویند از بهر او تابوتی درست کردند و 
این اول تابوت است که در اسلام ساخته شد. و او را دو فرزند بود یکی 
علی که نزدیک به بلوغ وفات کرد و دیگر امامه که بعد از فوت حضرت 
فاطمه عليهاالسٌلام بر حسب وصیت ان مظلومه , زوجه امیرالمو منین 
علیه السلام شد. 


فشص ابق ای از اه م میور صلی ال غه و اه ورام تاه 
شد؛ و بیاید ذکر آن بزرگوار در فصل هشتم در بیان اولاد حضرت رسول 
تلف الاه تافو له تسام 


وقایع سال نهم هجری 


در مستهل سال نهم هجری , حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم 
برای اخذ زکات عاملان بکماشت تا به قبائل مسلمانان سفر کرده زکات 
اموال ایشان را ماءخوذ دارند. بنو تمیم ز کات خود را ندادند پنجاه نفر برای 
کیفر آنها کوچ کردند پس ناگهانی برایشان بتاختند و یازده مرد و یازده زن و 
سی کودک از ایشان اسیر کرده به مدینه بردند. از دنبال ایشان , بزرگان 
بنی تمیم مانند غطارد بّن حاجب بن ژُراره و زبُرِقان بن بدّر و عمرو 


رت 1 22 


بن اهتَمٌ و افرع بن حایس با خطیب و شاعر خود به مدینه آمدند و به در 
0 پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سم غیور مي کردند و می گفتند: با 
محمد صلی الله علیه و اله و سلم ! بیرون ای ؛ ان حضرت را از خواب 
0 


(ار ات وی مر هرا الَحَخَراتٍِ 
حثّی تجح ایهم لکان خیرا| امه دالله خعور دید ۰ (287) 


ی وت خرن کرد ند که ۱ قز و یت فد زا افزدی قیرط 
طریق مفاخرت سخن کنیم . حضرت فرمود: م | بالسْعُرِ بُنْ ولا یالفخ ار 
یرای مر کف مهوت ی اس فته ای حاخت فرن ابر 
شده ام بیارید تا چه دارید. مٌطارد برخاست و خطبه در فضیلت بنو تمیم 
خواند؛ پس زیُرقان (288) بن بدر این اشعار انشاد کرد: 

نخنْ الْكرامْ فلاحٌ بعادلنا 

نکن الرُوُسٌ وفینا السَادة ارف 

وطعم الثاس عند التخط کم 

من السریف اذا لمّ بُونس الْفزع 

چون خطیب و شاعر بنوتمیم سخن به انجام بردند, ثابت بن فیس خطیب 
شارت فان خصر مت آیرار صلی ال عله وله سل حطهاد 
افصنه و اطمل از-خطیه. اسان ادا کون آنگاه حضرت: حسان. را ید و 


امر فرمود ایشان را جواب گوید؛ حشّان قصیده ای در جواب گفت که این 
چند شعر از ان است : 


۳ ۱ 
ان الذوائب من فهّر واخوتَهمٌ 
قذ بینوا سنه 


تقوی الال 
2 


والاص ا وم وف 
قوَمْ اذا حاربُوا ضرّوا عذُوْهم 


حاولُوا اف فی اسْیاعهمّ نفوا 


0 
لا ., ۰ ۰ 
سجیه ز منهّمٌ غیز مُحدئه 


1 البدغ 

لا بزفغ النْ اس ما اقهت اکمهْم 

عئّد الدفاع ولا بُوهُون ما رفعٌوا ان کان فی التاس سّاون بعدهُم 
لایجُهلّون وان حاولت جمَلهم 

فی فِصّل احلامهمٌ عن ذاک مَتسع 

ان مه ذیرث فی الوخی عفثهم 

لایطمغون ولا یرهم المع 


اقرع بن حابس گفت : سوگند به خدای که محشّد را از غیب ظفر کرده اند, 
خطیب او از خطیب ما و شاعر او از شاعر ما نیکوتر است و اسلام خویش 
ای ری ح اه ۱ 
عطائی درخور او عنایت فرمود. 


ذکر غزوه تلوک (289) 


و آن نام موضعی است میان ججر(290) و شام ؛ و نام چصن و چشمه ای 
است که لشکر اسلام تا انجا براندند و این غزوه را غزوه فاضحه نیز گویند؛ 
چه بسیار کس از منافقین در اين غزوه فضیحت شدند و این لشکر را جیش 
العسره گویند؛ چه در سختی و قحطی زحمت فراوان دیدند. و این غزوه 
ماس ات سول سا قلی اه ما شاه ام سس اس 
غزوه آن بود که کاروانی از شام به مدینه آمد برای تجارت به مردم مدینه 


ابلاغ کردند که سلطان روم تجهیز لشکری کرده و قبائل لخم و خذام و 
عامله و غسان نیز بدو پیوسته اند و آهنگ مد بنه ,دارند, و اینک مقذمه این 


شک نف یلها سید وم رل خدا لین الا هعابهه لد 
و 22 


و سلّم فرمان کرد که مسلمانان از دور و نزدیک ساخته جنگ شوند. لکن 
این :هر به مدیم مدیته وش‌آز می. آمند؛ چه هنگام رسیدن میوه ها و نباتات 
و درودن حبات و غلات بود و این سفر دور و هوا گرم و اعداء بودند 


(يا ها الذین آمئوا مالک اذا قیل لکَم ائفژوا فی سبیل اللّه ائاقلمٌ...). 
(291) 


پس جماعتی برای تجهیز جیش صدقات خود را اوردند و ابوعقیل انصاری 
مزدوری کرده بود. دو صاع خرما تحصیل کرده یک صاع برای عیال خود نهاد 
و یک صاع دیگر برای ساز لشکر آورد. حضرت آن را گرفت و داخل 
صدقات کرد, منافقان بر قلت صدقه او سُخریّه کردند و بعضی حرفها زدند, 
ایه شریفه نازل شد: 


(الذین یلمزون الْمَطوْعین من الم منین فی الدقات...)(292) 


بالجمله ؛ بسیاری از زنان مسلمین زیورهای خود را برای حضرت فرستادند 
تا در اعداد و تهیه سیاه به کار برد.یس حضرت کار لشکر بساخت و همی 
فرمود نقلین فراوان با خود بردارید؛ چه مردم را چون نعلین باشد به شمار 
سواران رود؛ پس سی هزار لشکر آهنگ سفر تبوک کرد و از اين جماعت 
هزار تن سواره بود. جماعتی که هشتاد و دو تن به شمار آمدند به عذر فقر 
و عدم بضاعت خواستند با لشکر کوج نکنند و دیگر عذرها تراشيدند, پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود: زود باشد که خداوند حاجت مرا به 
شفا بکذارد * پقن این آیه ناز ده 


(وجآء الَمْعتژون من الاغراب لیْوٍ ذن لعْمْ..).(293) 
و دیگر گروهی از منافقین بدون آنکه عذری 
ص: 224 


بتراشند از کوچ دادن تقاعد ورزیدند و بعلاوه مردم را : نیز از اين سفر بیم 
می دادند و می گفتند هوا گرم است يا آنکه ۱ 
علیه و آله و سلّم گمان می کند که حرب روم مانند دیگر جنگها است , 
هرگز یک نفر هم از این لشکر که با وی می روند برنمی گردند, و امثال 
این سخنان می گفتند: در شاءن ایشان نازل شد (فرح الَعْحَلْمُون 
یمقعدهم..).(294) 


علت شرکت تکردن علی علیه السّلام در جنگ تبوک 


چون رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعضی از منافقین را رخصت 
(فافت. با فاعد ار سفر شود جق عالی از فر مد (عفی اللد.عی ام 
اذدئت لهْمّ..).(295) 


بالجمله ؛ چون منافقین رخصت اقامت یافتند در خاطر نهادند که هرگاه 
فر تیقمیر سل الله غلیه ور العف شام ول کید با درر وی و کی 
شود خانه آن حضرت را نهب و غارت کنند و عشیرت و عیال را آن حضرت 
از مدینه بیرون نمایند. حضرت چون از مکنون خاطر منافقین اگهی یافت , 
امیرالمو منین علیه السلام را به خلیفتی در مدینه گذاشت تا منافقین از 
قصد خود باز ایستند و هم مردم بدانند که خلافت و نیابت بعد از پیغمبر 
صلی الله علیه و اله و سلم از برای علی علیه السلام است , پس از مدینه 
بیرون شد منافقین گفتند رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلّم را از 
علی علیه السلام ثقلی در خاطر است و اگرنه چرا او را با خود کوچ نداد. 
این خبر چون به امیرالمو منین علیه السّلام 


ص: 225 


رسید از مدینه بیرون شده در جُرّف به آن حضرت پیوست و اين مطلب را 


راما رای آن تکونمی وله فارونرهن. موش لا ایه لا یت دی 
(296) 


بالجمله ؛ رسول خدای صلی الله علیه و اله و سلم طریق تبوک پیش 
داشت و لشکر کوج دادند و در هیچ سفر چنین سختی و صعوبت بر 
مسلمانان نرفت ؛ چه بیشتر لشکریان هر ده تن یک شتر زیادت نداشتند و 
آن را به نوبت سوار می گشتند و چندان از زاد و توشه تهی دست بودند که 
دو کس یک خرما قوت می ساخت , یک تن لختی می مکید و یک نیمه ان را 


(وکان زادْهَمْ الشعیر الَفسوّس(297) واّمر الژهید(298) والا هاله(299) 
السخنه).(300) 


و دیگر آنکه با حجدّت هوا و سورت گرما [ در منازل ایشان نایب بود 
چندان که با این همه قلت راحله , شتر خویش را می کشتند و رطوبات 
احشاء ,و امعای آن را به جای آب می نوشیدند و از این جهت این لشکر را 
حت العسش هن امدته که لا فات سعست مرری کر دنه 


قال اللّه تعالی : (لقَدٌ تاب اللَهْ علی ایب والقهاجرین والائصار الذین ابعوة 
قی ساعه العشره..).(301) 
معجزات پیامبر در سفر جنگ تبوک 


و در اين سفر معجزات ث بسیار از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سم 
۱ ۳ 


ص: 226 


آن حضرت با جلّی که به صورت مار بزرگ در سر راه پدیدار شده بود و 
خبر دادن آن حضرت از شتری که گم شده بود و زیاد شدن آب چشمه 
وک به برکت آن حضرت الی عْیرٍ ذلک . بالجمله ؛ رسول خدای صلی اللّه 
علیه و آله و سلم وارد تبوک گشت ؛ . چون خبر ورود آن حضرت در اراضی 
تبوک پراکنده شد هراقلیوس که امیراطور اروپا و ممالک شام و بیت 
ای و وا ار 
اللّه علیه و آله و سلم ارادتی داشت و به روایتی مسلمانی گرفت , , مردم 
هکت | بد یی تمس صلی الات له ال للم رعوت کر دسر دم 
سر برتافتند و چنان برفتند که هراقلیوس بیمناک شد که مبادا پادشاهی او 
تباهی گیرد, لاجرم دم فرو بست و از آن سوی چون پیغمبر صلی اللّه علیه 
قالم و له دا نشت: که ایض وی دنه یر ود کرت مدرد 
است صنادید اضحاب را انیت و قرف شما چه می اندیشید؟ از اج 
نمائیم 1 بق ره از ری ات 
مدینه رهسپار گشت . 


و در مراجعت قضه اصحاب عقبه روی داد و ایشان جماعتی از منافقین 
بودند که می خواستند در عقبه شتر پیغمیر صلی الله علیه و آله و سلم را 
رم دهند و آن حضرت را بکشند, کون کفیر امسر تن بعص صلت: اه 
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ی ال صام سا از ان ایرای تس تصوات وان ها 
یاسر را فرمود تا مهار شتر همی کشید و خذیفه را فرمود تا شتر براند 
چون به عقبه رسید فرمان کرد که کسی قبل از آن حضرت بر عقبه بالا 
نرود و خود بر آن عقبه شد سواران را دید که برقعها اویخته بودند که 
شناخته نشوند پس حضرت بانگ بر ایشان زد, ان جماعت روی برتافتند و 
عقار با خذیفه پیش شده بر روی شتران ایشان همی زد تا هزیمت شدند. 
پس پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم به حذیفه فرمود: شناختی این 
جماعت را؟ عرض کرد: چون چهره های خود را پوشیده بودند نشناختم ؛ 
پس پیغمبر نامهای ایشان را برشمرد و فرمود ان سنا کنن موه 
لهذا خذیفه 3 میان صحابه ممتاز بود به شناختن منافقین 302(۰) و در 
شاءن او می گفتند: صاحت السّر الذی لایعلمَة غیژه. و بعضی قصّه منافقین 
عقبه را در مراجعت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم از سفر حجه 
الوداع نگاشته اند. و هم در مراجعت از تبوک حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و له :دنم مشجد ضرار را که منافقین ,نا کزده بووتد,مفابل فسجد فیا و 
می خواستند ابوعامر فاسق را برای آن بیاورند, فرمان داد که خراب کنند 
رو پس آن مسجد را آتش زدند و از بنیان کندند و مطرح پلیدیها 
ساختنن متصس اون ان مت همکد فا باول تدم ۰ (مالدین ائخذوا 
مسجدا ضرارا..).(303) 


لاه سرت وتو ان ضتای رام تایه اوه 
خرزد 28 


سلم وارد مدینه گشت و به قولی هنوز از ماه رمضان چیزی باقی بود پس 
نخست چنانکه قانون آن حضرت بود به مسجد درامد و دو رکعت نماز 


ابقد ار اخعت ان :رت اپ وی ورس ان الم قیداللسین ات 
که رئیس منافقین بود مریض شد و بیست روز در بستر بیماری بود و در 
ذی القعده وفات کرد و عنایت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم در حق 
او ی و 
آن واقف نبودند و اعتراض عمر بر آن حضرت در جای خود به شرح رفته . 
و هم در سنه نهم , , ابویکر ماءمور شد که مگه رود و آیات اوائل سوره 
برائت را بر مردمان قرائت کند؛ چون ابوبکر از مدینه بیرون ,شد و از 
ال و سول رام جع رل تفس سل لاه و 
آله ق سلم نازل شد و از دای سلام آورد و کفت : لام بدیها الا انت افرجل 
بلق 0۸ ای این آبات رزار ون ات و هیا مروت ک ار بات و 
به روایتی گفت غیر از علی علیه السّلام تبلیغ نکند؛ پس حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم امیرالمو منين علیه السّلام را امر فرمود شتاب 
کند و آیات را از ابوبکر گرفته و خود در موسم حج بر مردم قرائت فرماید. 
امیرالمو منین علیه السّلام در منزل روحاء به ابوبکر رسید و آیات را گرفته 
به مکه برد و 
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بر مردم قرائت فرمود. 
مراسم برائت ت از مشرکین 


و در احادیت معتبره از حضرت صادق علیه السْلام منقول است که حضرت 
امیرالمو منین علیه السْلام آیات را برد و در روز عرفه در عرفات و در 
شب عید در مشعر الحرام و روز عید در نزد جمره ها و در تمام ایام 
تفت تون بل نی دم ای اوّل برائت را به اهاز تلد بر مر کی ی خوانم و 
شمشیر خود را از غلاف کشیده بود و ندا می کرد که طواف نکند دور خانه 
کعبه عریانی و حج خانه کعبه نکند مشرکی و هر کس که امان و پیمان او 
من وا اش سس انای اخافی ات ۲ مرت اد تعنص ددم که 
را مذتی نباشد پس مدّت او چهار ماه است . و روایت شده که روز اول 
ری الصا نود که تمس سای الله اتف اه مسا ایه کم وا یات 
برائت به مکه فرستاد و حضرت امیرالمو منین علیه السّلام در منزل روح 
اء لك روز سوم به ابوبکر رسید آیات را گرفته و به مگه رفت و ابوبکر 
برگشت و روایات در عزل ابوبکر از اداء برائت و فرستادن امیرالمو منین 
عانه النام در کتب سنی و شیعه وارد شده 305(۰) 


و نیز در سنه نهم , , تجاشی پادشاه حبشه وفات کرد, و آن روز که وفات 


نمود پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: امروز مردی صالح از 
جهان برفت برخیزید تا بر وی نماز گزاریم . گویند جنازه نجاشی بر پیغمبر 
ظاهر شد پس اصحاب با پیغمبر صلی الله علیه و آله و 
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سلم بر او نماز گزاشتند. 


وقایع سال دهم هجری 


قفله باه و تضارای خخرآن 


شیخ طبرسی و دیگران روایت ه کرده ان که جمعی از اشراف نصارای 
و 
سررکرده ایشان سه نفر بودند: یکی عاقب (306) که امیر و صاحب راءی 
ایشان بود و دیگری عبدالمسیح که در جمیع مشکلات به او پناه می بردند و 
سوم ابوحارثه (307) که عالم و پیشوای ایشان بود و پادشاهان روم برای 
او کلیساها ساخته بودند و هدایا و تحفه ها برای او می فرستادند به سبب 
وفور علم او نزد ایشان ؛ پس چون ايشان متوجه خدمت حضرت شدند 
ابوحارثه بر استری سوار شد و کر ! بن علقمه برادر او در پهلوی او می 
ی با و ی و 
۳ ای برادر؟ ابوحارثه گفت به خدا سوگند که این همان پیغمبری 
کنی ؟ گفت ها ما را 
بزرگ کردند و صاحب مال کردند و گرامی داشتند و راضی نمی شوند به 
متابعت او و اگر ما متابعت او کنیم اینها همه از ما بازمی گيرند. 

بفن کز این سکن جر داش سا کرو تا آنکه. به غدمت. سرت رسد < 
مسلمان شد و ایشان در وقت نماز عصر وارد مدینه شدند با جامه های 
دیبا 

یبا و 
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حلّه های زیبا که هیچ یک از گروه عرب با اين زینت نیامده بودند. و چون به 
خدمت حضرت رسیدند سلام کردند. حضرت جواب سلام ایشان نفرمود و 
با ایشان سخن نگفت پر ره جنر ان و ال رش ی که 
با ایشان آشنائی داشتند و گفتند پیغمبر شما نامه به ما نوشت و ما اجابت 
او نمودیم و آمدیم و اکنون جواب سلام ما نمی گوید و با ما به سخن نمی 
آید؟ انشان آنها رابه خدمت خضرت امیرالمة ین علیه: السلام. آوردند. و 
در آن باب با آن حضرت مذاکره کردند, حضرت فرمود که اين جامه های 
جریر و انگشترهای ظلا را از خود دور کنید و به خدمت آن حضرت روید. 
چون چنین کردند و به خدمت حضرت پیغمبر رفتند و سلام کردند؛ حضرت 
جواب ب سلام ایشان گفت و فرمود که به حق آن خداوندی که مرا به راستی 
فرفتا ده است که در مرتبه اوٍل که به نزد من آمدند شیطان با ایشان 
همراه بود و من برای این جواب سلام ایشان نگفتم : پس در تمام ان روز 
از حضرت سو لها کردند و با حضرت مناظره نمودند؛ پس عالم ایشان 
گفت که یا محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم چه می گوتی در باب مسیح 
؟ حضرت فرمود: او بنده و رسول خدا است . ایشان گفتند که هرگز دیده 
ای که فرز تدی ی بدر به هم رسد بسن این ابه نازلن شد که 


(اِنْ مثل عی سی علداللّه کمثل آدم خلقة من ثراپ تم قال له کُنْ فیکُونْ). 
(308) 


به درستی که مثل عیسی 
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نزد خدا مانند مثل آدم است که خدا خلق کرد او را از خاک پس گفت مر او 
را که باش پس به هم رسید. و چون مناظره به طول انجامید و ایشان 
لجاجت در خصومت می کردند حق تعالی فرستاد که : 


ماجرای مباهله 


(فمن حاجّک فیه من بعّد ما جآءک من العلم فقْل تعالوا ند ابناءنا وابناء کم 
ونساءنا ونساآء کم وائقسنا وائعسکة 2 و فنجعل لعنه الله ق: 
الکاذیین) .(310()309) 


یعنی پس هرکه مجادله کند با تو در امر عیسی بعد از آنچه آمده است به 
شوی. نق از علم و.جته.ق‌فو‌هان سن.یکو ای فحعد صلی لاف علنه. و آله ,و 
نج بخوانیم پسران خود را و پسران شما را و زنان خود را و زنان 
شما ,زا ف عانهای:خهة را وجانهای, شما راء بعنی. آنها را که به فنزله حان 
ایند و آها که به منزله جان شمایند. پس نضرّخ کنیم و دعا کنیم پس 
بگردانیم لعنت خدا را بر هر که دروغ گوید از ما و شما. 


و چون این آیه نازل شد قرار کردند که روز دیگر مباهله کنند و نصاری به 
جاهای خود برگشتند. وا ما و 
اگر محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم با فرزندان و اهل بیت خود می آید 
پس بترسید از مباهله با او, و اگر با اصحاب و اتباع خود می آید از مباهله 
با او پروا مکنید. پس بامداد حضرت رسول صلی اه علیه و آله و سلّم به 
خانه حضرت امیرالمو منین علیه السْلام آمد و دست امام حسن علیه 
السلام 
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گرفت و امام حسین علیه السّلام را در بر گرفت و حضرت امیر علیه 
السْلام در پیش روی آن حضرت روان شد و حضرت فاطمه علیهاالسلام از 
عقب سر آن حضرت شد و از مدینه برای مباهله بیرون امدند. چون نصاری 
آن بزرگواران را مشاهده کردند ابوحارثه پرسید که اینها کیستند که با او 
همراهند؟ گفتند آنکه پیش روی او است پسرعم او است و شوهر دختر او 
و محبوبترین خلق است نزد او و آن دو طفل , دو فرزندان اویند از دختر او 
و ان زن , فاطمه دختر او است که عزیزترین خلق است نزد او, پس 
حضرت به دو زانو نشست برای مباهله . پس سید و عاقب پسران خود را 
برداشتند برای مباهله , ابوحارثه گفت : به خدا سوگند که چنان نشسته 
است که پیغمبران می نشستند برای مباهله و برگشت . سید گفت : به 
کجا می روی ؟ گفت : اگر محقد برحق نمی بود چنین جرئت نمی کرد بر 
روی زمین نخواهد ماند! 

که کوهی را از جای خود بکند هر اينه خواهد کند؛ پس مباهله مکنید که 
هلاک می شوید و یک نصرانی بر روی زمین نخواهد ماند. پس ابوحارثه به 
خدمت حضرت آمد و گفت : ای ابوالقاسم ! در گذر از مباهله با ما و با ما 
مصالحه کن بر چیزی که قدرت بر ادای آن داشته باشیم . 
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پس حضرت با ایشان مصالحه نمود که هر سال دو هزار(311) حلّه بدهند 
که قیمت هر حلّه چهل درهم باشد و برآنکه اگر جنگی روی دهد سی زره و 
یب بت و رب 
نوشت و بر گشتند. پس حضرت فرمود که سوگند یاد می کنم به 

ره ۱ کر ۳ ۱ 
نجران و اگر با من مباهله می کردند هر آینه همه میمون و خوک می شدند 
خم ال زان را سستاءصا مین کرد نی ایک هر بر ی ترا 
ایشان نمی ماند و همه نصاری پیش از سال می مردند. چون سید و عاقب 
برگشتند بعد از اندک زمانی به خدمت حضرت معاودت نمودند و مسلمان 


شدند. 


و صاحب کشاف (312) و دیگران از هل سنت در صحاح خود نقل کرده اند 
اه سس سای موهفم سوت اه 
بیرون امد وعبائی پوشیده بود از موی سیاه پس امام حسن و امام حسین 
انا لیس انم ات الا رس با ال 


کرد و این آیه خوازد: 
زا لاه ی فاکش ایل الیت دام هیر 513 


و هم زمخشری گفته است که اگر گوئی که دعوت کردن خصم به سوی 
مخصوص او و خصم او بود پس 
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چه فایده داشت ضم کردن پسران و زنان در مباهله ؟ 


جواب می گوئیم که ضمّ کردن ایشان در مباهله دلالتش بر وثوق و اعتماد 
بر حقیت او زیاده بود از انکه خود به تنهائی مباهله نماید؛ زیرا که با ضم 
کردن ایشان جرئت نمود برانکه اعژه خود را و پاره های جگر خود را و 

محبوبترین مردم را نزد خود در معرض نفرین و هلاک درآورد و اکتفا 
بز. خود نه. ختهاتی. و.دلالت. کرد بزانکه. اعشماد تضام بر دروعکه بودن: خضم 
خود داشت که خواست خصم او با اعژه و اچجبه اش هلاک شوند و 
مستاء‌صل گردند اگر مباهله واقع شود و مخصوص گردانید برای مباهله 
پسران و زنان را ؛ زیرا که ایشان عزیزترین اهلند و به دل بیش از دیگران 
می چسبند و بسا باشد که آدمی خود را در معرض هلاکت درآورد برای 
آنکه آسیبی به ایشان نرسد و به این سبب در جنگها زنان و فرزندان را با 
خود می برده اند که نگریزند. و به این سبب حق تعالی در آیه , ایشان را 
بر (الفُس ) مقدُم داشت تا اعلام نماید که ایشان بر جان مقذمند پس بعد 
از این گفته است که این دلیلی است که از اين قویتر دلیلی نمی باشد بر 
فضل اصحاب عبا.(314) انتهی . 


خه الیداضامیر ای اه یوت لش نام 


در سال دهم هجری سفر حجه الوداع واقع شد. شبخ کليني روایت ت کرده 
است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بعد از هجرت ده سال 
در مدینه ماند و حح به جا نیاورد تا انکه در سال دهم , خداوند عالمیان این 


ایه 
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فرستاد که : 


(و ادن فی الّاس یالحخٌ یوک رجلاً وعلی کل ضامر یأتین من کل فجٌ 
عمیق لیشهدوا منافع لعْمْ).(315) 


پشس آضر کنمرفول دا سل انله علیفی ری شام غود بان راک آعلام 
مایت فردم با به آواژهاق بلتهبه آنکه حضرت رسول ضلی الله علیهو له 
و سلّم در اين سال به حْ می رود؛ پس مطلع شدند بر حح رفتن آن 
حضرت هر که در مدینه حاضر بود و در اطراف مدینه و اعراب بادیه . و 
حضرت نامع ها نوشت به سوی هرکه داخل شده بود در اسلام که رسول 
خدا صلی ال خنید و آله ور سلم آراده‌خن دارد پسش هرکه تواناتی عم .رفین 
دارد حاضر شود؛ پس همه حاضر شدند برای حخجّْ با آن حضرت و در همه 
حال تابع آن حضرت بودند و نظر می کردند که آنچه آن حضرت به جای می 
آوردء به جای آوزند و آنچه می فرماید اطاعت نمایند و چهار روز از ماه‌ذی 
قعده مانده بود که حضرت بیرون رفت , پس چون به ذی الخلیفه رسید 
ال زوال شمس بود پس مردم را امر فرمود که موی زیر بغل و موی 
زهار را ازاله کنند و غسل نمایند و جامه های دوخته را بکنند و لنگی و 
ردائی بیو شند. پس غسل احرام به جا آورد و داخل مسجد شجره شد و 
نماز ظهر را در آن مسجد ادا نمود پس عزم نمود بر حجٌ تنها که عمره در 
ان داخل نباشد؛ زیرا که حج تمتع هنوز نازل نشده بود و احرام بست و از 
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و چون به بیُدآء رسید نزد میل اوّل مردم صف کشیدند از دو طرف راه پس 
حضرت تلبیه حجْ به تنهائی فرمود و گفت : 


اک افش لک لا وی لی لس ان الحقه وانکنه لک والمل لک( 
شریک لک و حضرت در تلبیه خود ذاالمعارج بسیار مي گفت و تلبیه را 
تکرار می نمود در هر وقت که سواره ای می دید يا بر تلی بالا می رفت یا 
از وادئی فرو می شد و در اخر شب و بعد از نمازها, و هذّی (316) با خود 
راند شصت و شش يا شصت و چهار شتر و به روایت دیگر صد شتر بود. و 
0۱۳ ۱ ۱ ۱ 2[ ۱ 0 
بنی شیبه داخل شد و بر در مسجد ایستاد و حمد و ثنای الهی به جای اورد 
و بر پدرش ابراهیم علیه السّلام صلوات فرستاد پس به نزدیک حجرالاسشود 
امد و دست بر حجر مالید و آن را بوسیده و هفت شوط بر دور خانه کعبه 
طواف کرد و در پشت مقام ابراهیم دو رکعت نماز طواف به جا آورد و 
چون فارغ شد به نزد چاه زمزم رفت و از آب زمزم بیاشامید و گفت : 


1 1 1 ۳ 2 عرت ۲ 
اللهّم ای استلی علما نافعا ورژقا واسعا وشفاء من کل داء وشقم. 


و این دعا را رو به کعبه خواند پس به نزدیک حجر آمد و دست بر حجر 
مالید و حجر را بوسید و متوجه صفا شد و این ایه را تلاوت فرمود: 


(اِنْ الضفا والمژوه من شعایر ال فمن حجّ البیّت او اعتمر فلا جُناح 
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علیّه انبطَوّف یهما).(317) 


؛ یعنی به درستی که کوه صفا و کوه مروه از علامتهای مناسک الهی است , 
بسن کی کت کند هماع که ناگی تست اه که که 
طواف کند به صفا و مروه . پس بر کوه صفا بالا رفت و رو به جانب رکن 
یمانی کرد و حمد و ثنای حق تعالی به جای آورد و دعا کرد به قدر آنکه 
کسی سوره بقره را به تاءنی ی یس سراشیب شد از صفا و متوجّه 
کوه مروه گردید و بر مروه بالا رفت و به قدر آنچه توقف نموده بود در 
صفاء دز صرفه نیز بو نموم پس باز از کوه به زیر آمد و به جانب صفا 
متوجه شد باز بر کوه صفا توقف. نمود و دعا خواند و متوجه مروه گردید تا 
آنکه هفت شوط , به جا آورد؛ پس چون از (سعی ) فارغ شد و هنوز بر کوه 
مروه ایستاده بود رو به جانب مردم گردانید و حمد و ثنای الهی به جای 
آوردبتن اشاره به پشست: سر خود مود و گفّت * این جبرتل است و اف 
مف. کند مرا که اهر نصايم خسی را که (هدیق ) با شود تیاوردن انست یه انک 
مُجل گردد و حجّْ خود را به عمره منقلب گرداند و اگر من می دانستم که 
چنین خواهد شد هذّی با خود نمی اوردم و چنان می کردم که شما می کنید 
ولکن هدّی با خود رانده ام ؛ پس مردی از صحابه گفت : چگونه می شود 
ما به حح بیرون ائیم و از سر 
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و موهای ما آب غسل جنابت چکد؟ پس حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم او را فرمود که تو هرگز ایمان به حقٌ تمّع نخواهی آورد.(318) 
اگم مر ام اه و اوه ما و اي سر 
که آنچه ما را امر فرمودی در باب حجٌ مخصوص این سال است يا هميشه 
ما را باید حخْ تملع کرد؟ حضرت فرمود که مخصوص این سال نیست بلکه 
ابدالاباد این حکم جاری است . پس حضرت انگشتان دستهای خود زا ادن 
یکدیگر داخل گردانید و فرمود که داخل شد عمره در حقّ تا روز قیامت 
پس در اين وقت حضرت امیرالمو ی ام ار ان 
و اما را ی ۱ 
داخل مکه شد و چون به خانه حضرت فاطمه علیهاالسّلام داخل شد دید که 
حضرت فاطمه مج گردیده و بوی خوش از او شنید و جامه های ملوّن در 

بر او دید, پس گفت که اين چیست ای فاطمه ؟ و پیش از وقت مَحل 
یل ی 2 ؟ حضرت فاطمه علیهاالسلام گفت که رسول خدا 
صلی اللمهام فراله وسام سرا ین آفر کرد سین حصرت اضر الیو ین 
علیه السّلام بیرون آمد و به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شتافت که حقیقت حال را معلوم نماید چون به خدمت حضرت رسید 
کت یا رسوله للع مه فاامه لها السلام را دید 
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که محل گردیده و جامه های رنگین پوشیده است ! حضرت فرمود که من 
امر کردم مردم را که چنین کنند؛ پس تو یا علی به چه چیز احرام بسته ای 
؟ گفت : یا رسول اللّه , چنین احرام بستم که (احرام می بندم مانند احرام 
رتخا صای الله‌غلیه و اله ه لد 1 حضرت فرمود: بر احرام خود 
باقی باش مثل من و تو شریک منی در هذی من .(319) 


حضرت صادق علیه السّلام فرمود که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
تقتلم ور ان ایام که دی که بود با اصحاب خود در ابطح نزول فرموده بود و 
به خانه ها فرود نیامده بود پس چون روز هشتم ذی الحجه شد نزد زوال 
شمس امر فرمود مردم را که غسل احرام به جا اورند و احرام به جچ 
ببندند و این است معنی آنچه حق تعالی فرموده است که (فائیعوا مله 
ابراهیم).(320) که مراد از این متابعت , متابعت در حخ تمتع است ؛ پس 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون رفت با اصحاب خود تلبیه 
گویان به حجْ تا آنکه به منی رسیدند. پس نماز ظهر و عصر و شام و خفتن 
و صبح را در منی به جا اوردند و بامداد روز نهم بار کرد با اصحاب خود و 
متوجّه عرفات گردید.(321) 


و از جمله بدعتهای فربش آن بود که ایشان از مشعر الحرام تجاوز نمی 
0 و می گفتند ما اهل حرمیم و از حرم بیرون نمی رویم و سایر مردم 
به عرفات می رفتند و چون مردم از عرفات بار 
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می کردند و به معشر می آمدند ایشان با مردم از مشعر به منی می 
آمدند و قریش امید آن داشتند که حضرت در اين باب با ایشان موافقت 
تفاید. بسن. حق تعالی این ابه: .را فرشستاده ۰ (نم افیصوا. هن حبت. اقا 
الثاس):(322) یعنی پس بار کنید از آنجا که با رکردند مردم حضرت فرمود 
مراد از مردم در این ایه حضرت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق 
علیهماالسلام هستند و پیغمبرانی که بعد از ایشان بودند که همه از عرفات 
افاضه می نمودند. پس چون قریش دیدند که قبه حضرت رسول صلی الله 
علیه و آله و سلم از مشعر الحرام گذشت به سوی عرفات در دلهای 
ایشان خدشه به هم رسید؛ زیرا که امید داشتند که حضرت از مکان ایشان 
افاضه نماید و به عرفات نرود. پس حضرت رفت تا به (نمره ) فرود امد در 
برابر درختان اراک پس خیمه خود را در انجا برپا کرد و مردم خیمه های 
خود را بر دور خیمه آن حضرت زدند. و چون زوال شمس شد حضرت 
سل کرد و با قریش و سایر مردم داخل عرفات گردید و در آن وقت تلبیه 
را قطع نمود و آمد تا به موضعی که مسجد آن حضرت می گویند. در آنجا 
ایستاد و مردم بر دور آن حضرت ایستادند. پس خطبه ای اداء نمود و 
ایشان را امر و نهی فرمود, پس با مردم نماز ظهر و عصر را به جا آورد به 
یک‌بادان فده اقامف تن رفت بعتسوی فحل قوف و در انا ایستاه و 
مردم مبادرت می کردند به سوی شتر آن 
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حضرت و نزدیک شتر می ایستادند پس حضرت شتر را حرکت داد ایشان 
نیز حرکت کردند و بر دور ناقه جمع شدند. پس حضرت فرمود که ای گروه 
مردم موقف همین زیر پای ناقه من نیست و به دست مبارک خود اشاره 
مردم پراکنده شدند و در مشعرالحرام نیز چنین کردند؛ پس مردم در 
عرفات ماندند تا قرص افتاب فرو رفت پس حضرت بار کرد و مردم بار 
کردند و امر نمود ایشان را به تاءئی . 


حضرت صادق علیه السلام فرمود که مشرکان از عرفات پیش از غروب 
آفتاب بار می کردند, پس رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم مخالفت 
ایشان نمود و بعد از غروب آفتاب روانه شد و فرمود که ای گروه مردم 
ححّ به تاختن اسبان نمی باشد و به دوانیدن شتران نمی باشد ولیکن از خدا 
بترسید و سیر نمائید سیر کردن نیکو, ضعیفی را پامال نکنید و مسلمانی را 
در زیر پای اسبان مگیرید و آن حضرت سر ناقه را آن قدن هی کنشنیه بر ای 
آنکه تند نرود تا آنکه سر ناقه به پیش جهاز می رسید و می فرمود که ای 
گرفه: مودم ترشما باد بعتاء ی نا آنکه دا خل ,متفر لحر ام شد* نش دز آیجا 
نماز شام و خفتن را به یک اذان و دو اقامه ادا نمود و شب در انجا به سر 
آورد تا نماز صبح را در آنجا نیز اداء نمود و ضعیفان بنی هاشم را در شب 
به منی فرستاد و به روایت دیگر زنان را 
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در تفت وی سا مه ره يٍ زید را همراه ایشان کرد و امر کرد ایشان را 
که جمره عقبه را نزنند تا آفتاب طالع گردد؛ یس چون آفتاب طالع شد از 
مشعر الحرام روانه شد و در منی نزول فرمود و جمره عقبه را به هفت 
سنگ زد و شتران هدّی که آن حضرت آورده بود شصت و چهار بود با 
شصت و شش و آنچه حضرت امیر علیه السّلام آورده بودسی و چهار بود یا 
سی وشش که مجموع شتران ان دو بر کوار ضد سر یود بط رحوایت 
دیگر حضرت امیرالمو منین علیه السلام شتری, نیاورده ی 
شتر را حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم و حضرت امیرالموٌ منین 
علیه السّلام را شریک گردانید در هذٌی خود و سی و هفت شتر را 1 
حضرت داد. ۱1۱ 
شتر را نحر فرمود و حضرت امیرالمو منین علیه السْلام سی و چهار شتر 
بح ت39 پس حضرت امر نمود که از هر شتری از آن صد شتر پاره 
گوشتی جدا کردند و همه را در دیگی از سنگ ریختند و پختند و حضرت 
رشتول صلی اللت غلیه»و آله سم هرحضرت امیر المة فتین علبه الشلام از 
مراق آن تناول نمودند ۳ آنکه از همه آن شتران خورده باشند و ندادند به 
قضابان پوست آن شتران را و نه چُلهای آنها را و نه قلاده های آنها را بلکه 
همه را تصداق کردند. پس حضرت سر تراشید و در همان روز متوجّه 


طواف خانه گردید 
ص : 244 


و طواف و سعی را به جا آورد و باز به منی معاودت فرمود و در منی 
توقف نمود تا روز سیزدهم که آخر ایام تشریق است و در آن روز رمّی هر 
سه جمره نمود و بار دگر متوجه مکه گردید 3۰ 32) 


شیخ مفید و طبرسی روایت ت کرده اند(324) که چون حضرت رسول صلی 
الله. غلیه و آله و سلم از اعمال خخ فارغ هد متوکه مدینهشد و حضرزت 
امیرالمو منین علیه السّلام و سایر مسلمانان در خدمت آن حضرت بودند و 
چون به غدیر خُم رسید و آن موضع در آن وقت محل نزول قوافل نبود؛ 
زیرا که آبی و چراگاهی در آن نبود, حضرت در آن موضع نزول فرمود و 
ی و 
که از حق تعالی تاءکید شدید شد بر ان حضرت که امیرالمو منین علیه 
ان حضرت نازل شده بود لکن مشتمل بر توقیت و تاء کید نبود و به این 
سبب حضرت تاءخیر نمود که مبادا در میان امّت اختلافی حادثت شود و 
بعضی از ایشان از دين برگردند و خداوند عالمیان می دانست که اگر از 
غدیر خم درگذرند متفلاق خواهند شد بسیاری از مردم به سوی شهرهای 
خود.پس حق تعالی خواست که در این موضع ایشان جمع شوند که همه 
ایشان نص بر حضرت امیرالمق منین علیه السّلام را بشنوند و حجّت بر 
تعالی 
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ان ام و رها 
(با لها الیل بل ها اتزل الا من ری (25د) 


/ 


. بعلی ای پیغمبر برسان به مردم آنچه فرستاده شده است به سوی تو از 
خانب زو کار تو رات رن آماختعای این صالت له البلام ده 
خليفه گردانیدن او را در میان ات پس فرمود: 


(وان لمْ تقعل فما بلْفْت رسالتة واللَهْ یمْصِمّک من الناس..).(326) 


از شر مردم . 


پس تاء کید فرمورٍ در تبلیغ این رسالت و تخویف نمود آن حضرت را از 
#۰ نمودن در آن امر و ضامن شد برای آن حضرت که او را از شر 
مردم نگاه دارد. 


پس به این سبب حضرت در چنان موضعی که محل فرود آمدن نبود فرود 
ی اف ی ی ی یس 

پس امر فرمود درختان خاری را که در آنجا بود زير آنها را از خس و 
ای اک رو ی با فان را رت مرا بر 
بالای بعضی گذاشتند. پس منادی خود را فرمود که ندا در دهد در میان 
مردم که همه به نزد آن حضرت جمع شوند. پس همگی جمع شدند و اکثر 
ایشان از شدت گرما رداهای خود را بر پاهای خود پیچیده بودند و چون 
مردم اجتماع کردند حضرت بر بالای آن پالانها که به منزله منبر بود برآمد و 
حضرت امیر علیه السلام را بر بالای منبر طلبید و در جانب راست خود 
بازداشت پس خطبه خواند مشتمل بر حمد و ثنای الهی و 
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خود را داد و فرمود مرا به درگاه حق تعالی خوانده اند و نزدیک شده است 
که اجابت دعوت الهی کنم و وقت آن شده است که از میان شما پنهان 

ین وداع کنم و به سوی درجات عالیه آخرت رحلت نمایم و 
هدر ستین که ور فیان .شا فی. جداره ری را که نفتمسی رنه آ نبا شبید 
هرگز گمراه نگردید بعد از من که آن کتاب خدا اتشت م تحت کی ال 
بیت من اند؛ به درستی که این دو تا از هم جدا نمی شوند تا هر دو نزد 
حوض کوئر بر من وارد شوند؛ پس به آوا ز بلند در میان ایشان ندا کرد که 
آیا نیستم من سزاوارتر به شما از جانهای شما؟ گفتند: چنین است ؛ پس 
بازوهای امیرالمو منین علیه السُلام را گرفت و بلند کرد آن حضرت را به 

و۱ : هر که من 
مولی و اوّلی به نفس اویم , پس علی مولی و اوّلی به نفس او است : 
خداوندا! دوستی کن با هر که با علی دوستی کند و دشمنی کن با هر که با 
علی دشمنی کند و یاری کن هر که علي را یاری کند و واگذار هرکه علی 
را واگذارد. یس حضرت از منبر فرود امد ود آن وقت نزدیک زوال بود در 
شدّت گرما پس دو رکعت نماز کرد پس زوال شمس شد و مو ذن آن 
حضرت اذان گفت و نماز ظهر 
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را با ایشان به جا آورد. ی مراجعت فرمود و امر کرو 2 
حضرت برپا کردند و حضرت اضر الضد منین علیه السْلام ی آن خیمه 
نشست ؛ پس حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود مسلمانان 
را که فوج فوج به خدمت آن حضرت بروند و آن جناب را تهنیت و مبارک 
باد امامت بگویند و سلام کنند بر آن جناب به امارت و پادشاهی مو منان و 
بگویند : السلام علیک یاامیرالمو منین ۱ پس مردمان چنین کردند , آنگاه 
امر فرمود زنان خود و زنان مسلمانان را که همراه بودند بروند و تهنیت و 
مبارک باد بگویند و سلام کنند به آن جناب به عمارت مو منان پس همگی 
به جا آورند و از کسانی که در این باب اهتمام زیاده از تدیگران کرد آبن 
الخطاب بود که زیاده از دیحران اظهار شادی و بشاشت نمود به امامت ۲ 
خلافت آن جناب و گفت : 


يحٌ بح لک يا علنٌ اطبجّت مولای و موّلی کل مَوٌ من و مَوّمنهٍ !(327) 


یعنی به به از برای تو يا علی , گوارا باد تو را ,.گردیدی اقای من و اقای هر 
مرد موّ من ورزن موّ منه ای !, پس حسان بن ثابت به خدمت حضرت 


زسضول صلیالله. علبه و لته سلم امد و زخضت. طلین از آن خنات که در 
مدج امیرالموٍ منین علیه السّلام در ذکر قصه غدیر و نصب آن جناب به 
ا ماهتا راهان کح بر سول سل لاه 
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علیه و آله و سلم در حق او فرموده قصیده ای انشاء نماید چون از آن 
جناب مرخص شد بر بلندی برآمد و اين اشعار را به آواز بلند بر مردم 
خواند: 

شعر : 

ینادیهَمیوم الغدیر نم 

یم واسیعباللبی من ادیا 

وق ال فمن مویکو ولیک 

فقالوا ولم یبُدوا هُن اک التعادیا 

الک موّلی ناوائت ول | 

ول تجدن متالکالیوم عاصباً 

فقال لهْْمْ یاعُواتئی 

رضیتک ملبتّدی امامآوهادیا 

فخصّ بهادون البریّه کُلهّا 

لا وسفَاهٌ الوزیر الُْواخیا 

فمن کت موّلاة فهذاولّد 

فکوئوالة اب اع صدّقٍ مالیا 

هن اک دعاالَهُم وال وله 

وکن للّذی ع ادی علیاَمعادی(328) 

وان اشعار را شاه امه بم قواتر روایت کردم اند 


روایت است که چون حسّان اين اشعاررا بگفت حضرت پیغمبر صلی اللّه 
کی آله هسام ره هه دا ار ای وا ی | 


یاری نمایی مارا به زبان خود و این اشعاری بود از آن جناب بر ان که 
حسان بر ولایت امیرالمو منین علیه السلام ثابت نخواهد ماند چنانکه بعد از 
وفات ان حضرت ظاهر شد. 


و کمیت شاعر نیز قصیده ای در قضه غدیر گفته که این سه شعر از آن 


است : 
شعر : 
ویوم الدْفْح دقح غديرخَم 
ابان 2 الولایهلو طیعا 
ول کثالرجال تب ایعوّ‌ها 
فلم ارمئلها خطرآمنیعا 
ولم ار مثّل ذاک الیوم یوماً 
ولج ارمثْلة حفاَضیعا 
و این احقر کتابی نوشتم در حدیث عدیر موسوم به (فیض القدیر فیما 
۱ بجایت العذتر) معامرا کشا ود واگ نمی از آنس آستا 
ایراد می کردم 
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و چون در اوائل سال یازدهم هجری بعد از سفر حجه الوداع وفات حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم واقع شده , اینک ما شروع می کنیم به 
ذکر وفات آن حضرت . 


فص ی 3 کر دق هه کلم یی وقایق حقضیر اکرو لب االی له د هه تام 
دون وقوغ میت قطن تین ففات شعمیر افزم صلی لاه غلیه غ الق ول 3 


بران که اکثر علمای, فریقین را اعتقاد آن است که ارتحال سید انبیاء صلی 
الله: علبه و ال وسلم به. عالم تقادر روز دوشتیه بودم: استت:و اک عاهاه 
شیعی را اعتقاد آن است که آن روز بیست و هشتم ماه صفر بوده است و 
اکثر علمای اهل سنت دوازدهم ماه ربیع الاول گفته اند. و در کشف الغمه 
از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت ت کرده است که آن حضرت 
در سال دهم هجرت به عالم بقا رحلت نمود و ازعمر شریف آن حضرت 
شصت و سه سال گذشته بود؛ چهل سال در مکه ماند تا وحی بر او نازل 
شد و بعد از آن سیزده سال دیگر در مکه ماند و چون به مدینه هجرت 
نمود پنجاه و سه سال از عمر شریفش گذشته بود و ده سال بعد از هجرت 
در مدینه ماند و وقفات آن حضرت در دوم ماه ربیع الاژل روز دوشنبه واقع 


/ 


مق لف گوید: که واقع شدن وفات آن حضرت در دوم ربیع الا ول موافق با 
قول بعضی از اهل سنت است و از علمای شیعه کسی قائل به آن نشده 
پس شاید اين فقره از روایت محمول بر تقیه باشد. هدن که وی گنه 
وفات آن سرور و وصیت های آن بزرگوار روایت ت بسیار وارد شده (329) و 
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اه یه مفتد اه یوس رصان الله لا اخقا کردم اند 


گفته اند(330) که چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم از حجّه 
الوداع مراجعت نمود و بر ان حضرت معلوم شد که رحلت او به عالم بقا 
نزدیک شده است پیوسته در میان اصحاب خطبه می خواند و ایشان را از 
فتنه های بعد از خود به مخالفت فرموده های خود حذر می نمود و وصیت 
میا فرمود ِِ زا 9۲ 390 توص هه این ند ار واند مت ون 
ی ی 
ایشان را از مختلف شدن و مرتد شین ۵ مرن اه فرمود که ایها الثاس 
من پیش از شما می روم و شما در حوض کوثر بر من وارد خواهید شد و 
از شما سو ال خواهم کرد که چه کردید با دو چیز گران بزرگ که در میان 
شما گذاشتم : کتاب خدا و عترت که اهل بیت من اند. پس نظر کنید که 
چگونه خلافت من خواهید کرد در اين دو چیز؛ به درستی که خداوند لطیف 
خبیر مرا خبر داده است که این دو چیز از هم جدا نمی شوند تا در حوض 
کوثر بر من وارد شوند؛ به درستی که این دو چیز را در میان شما می 
گذارم و می روم پس سبقت مگیرید بر اهل بیت من و پراکنده مشوید از 
ایشان و تقصیر مکنید در حق ایشان که هلاک خواهید شد 
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و چیزی تعلیم ایشان مکنید؛ به درستی که ایشان داناترند از شما و چنین 
نيابم شما را که بعد از من از دین برگردید و کافر شوید و شمشیرها بر 
روی یکدیگر بکشید پس ملاقات کنید من يا علی علیه السلام را در لشکری 
مانند سیل در فراوانی و سرعت و شدت . و بدانید که علی بن ابی طالب 
پسر عم و وضْی من است و قتال خواهد کرد بر تاءویل قرآن چنانکه من 
قتال کردم بر تنزیل قرآن . و از این باب سخنان در مجالس متعدده می 
فرمود؛ هدک ٩‏ ۱ ۳۳ 
غیر ایشان برای او ترتیب داد و امر کرد او را که با اکثر صحابه بیرون رود 
به سوی بلاد روم به آن موضعی که پدرش در انجا شهید شده بود و غرض 
حضرت از عوست دن این لشکر آن بو که مدینه از اهل فتنه خالی نود 5 
آن حضرت مستقر گردد و مردم را مبالغه بسیار می فرمود در بیرون رفتن 
و اسامه را به جرف (331) فرستاد و حکم فرمود که در آنجا توقف نماید تا 
لشکر نزد او جمع شوند و جمعی را مقژر نمود که مردم را بیرون کنند و 
ایشان را حذر می فرمود از دیر رفتن ؛ پس در اثنای آن حال آن حضرت را 
مرضی طاری شد که به آن مرض به رحمت الهی واصل گردید. چون آن 
حالت را مشاهده نمود دست امیرالمو منین علیه السلام را گرفت 
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و متوجّه بقبع گردید و اکثر صحابه از پی او بیرون آمدند و فرمود که حق 
تعالی مرا امر کرده است که استغفار کنم برای مردگان بقبع چون به بقیع 
رسید گفت : السْلامٌ علیکَم, ای اهل قبور گوارا باد شما را آن حالتی که 
صبح کردم اند.جر آن وتخات بافته اید از فنبه هانتی که مردم وا در شش 
است , به درستی که رو کرده است به سوی مردم فتنه های بسیار مانند 
پاره های شب تار؛ پس مذتی ایستاد و طلب امرزش برای جمبع اهل بقیع 
کرد و رو اورد به سوی حضرت امیرالموّ منین علیه السلام و فرمود که 
جبرئیل در هر سال قرآن را یک مرتبه به من عرضه می کرد و در اين سال 
در فقو ال ده ۱ و و 
من نزدیک شده است ؛ پس فرمود که یا علی به درستی که حق تعالی مرا 
مخیر گردانیده است میان خزانه های دنیا ه.فخلد ونر آن با وفترن به 
بهشت , و من اختیار لقای پروردگار خود کردم چون بمیرم عورت مرا 
بپوشان که هر که به عورت من نظر کند کور می شود؛ پس به منزل خود 
کص توا اس یب با 
وت یی لب ی ارم بو 
منبر بالا رفت و نشست و گفت : ای گروه مردم ! نزدیک 
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شده است که من از میان شما غایب شوم هر که را نزد من وعده باشد 
بياید وع.به نزد حضرت آمد و التماس کرد و آن حضرت را : به خانه خود 
برد ۵ جون به:خانه-غايشه رقت مرض آن خض رت ندید رنند: 


پس بلال هنگام نماز صبح آمد و در آن وقت حضرت متوجّه عالم قدس بود 
چون بلال ندای نماز در داد حضرت مطلع نشد پس عایشه گفت که ابوبکر 
را بگوئید که با مردم نماز کند و حفصه گفت که عمر را بگوئید که با مردم 
نماز کند! حضرت چون سخن ایشان را شنید و غرض ایشان را دانست 
فرمود که دست از این سخنان بدارید که شما به زنانی می مانید که 
یوسف را می خواستند گمراه کنند و چون حضرت امر کرده بود که شیخیّن 
با لشکر آسامه بیرون روند و در اين وقت از سخنان آن دو زن یافت که 
ایشان به مدینه برگشته اند بسیار غمگین شد و با آن شدّت مرض 
برخاست که مبادا اتکی اي اوه تفرا هر رم نماز کند و این باعث شبهه 
مردم شود و دست بر دوش امیرالمو منین علیه السّلام و فضل بن عباس 
انداخته با نهایت ضعف و ناتوانی پاهای نازنین خود را می کشید تا به 
مسجد درامد و چون نزدیک محراب رسید دید که ابوبکر سبقت کرده است 
و در محراب به جای آن حضرت ایستاده است و به نماز شروع کرده است 
؛ پس به دست مبارک خود اشاره کرد که پس بایست و خود داخل محراب 
شد و نماز را از سر گرفت و اعتنا 
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نکرد به آن مقدار نمازی که سابق شده بود و چون سلام نماز گفت به خانه 
برگشت و شیخیّن و جماعتی از مسلمانان را طلبید و فرمود که من نگفتم 
که با لشکر اسامه بیرون روید؟ گفتند: بلی یا رسول الله ! چنین گفتی . 
فرمود: بش جرا آمر مرا اطاعت: نکردندا انویکر گفت که .من تیرون.رفتم 
و برگشتم برای آنکه عهد خود را با تو تازه کنم . عمر گفت : پارسول اللّه ! 
من بیرون نرفتم برای آنکه نخواستم که خبر پیماری ترا از دیگران بپرسم . 
تقو رت رل صلی الم له و الم و شام رم که واه کسد اسر 
یاهع را و رون زونه بارنشکز اب مه ۰ هو تو زفایین روا 3 
اعاده فرمود(333) و مدهوش شد از تعب رفتن به مسجد و برگشتن و از 
حزن و اندوهی که عارض شد آن حضرت رجف تنحیت: اظ ناملایماتی که 

مشاهده نمود. پس مسلمانان بسیار گریستند و صدای نوحه و گریه از زنان 
و فرزندان ان حضرت بلند شند و شیون از مردان و زنان مسلمانان 
برخاست ؛ پس حضرت چشم مبارک گشود و به سوی ایشان نظر کرد و 
ری بای رارسا دای کف وم وا ی 
برای شما نامه ای که گمراه نشوید هر گز؛ پس یکی از صحابه برخاست که 
دوات و کتف را بیاورد عمر گفت : برگرد که اين مرد هذیان می گوید! و 
بیماری بر او غالب گردیده است ! و ما 
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را کتاب خدا بس است !(334) پس اختلاف کردند آنها که در آن خانه بودند 
بعضی گفتند که قول , قول عُمر است و بعضی گفتند که قول , قول رسول 
خدا ضلی اللفعایه و آله شام ات کید ه ی‌چین حالی وود 
مخالفت حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم روا باشد؛ پس بار 
دییر ند که ابا نبا هریم اه خواشیی ,با نشول الله ٩‏ فرجود که بعد: از 
ات سحتان. که .از شا شتیدم مرا جاختی به آن تیست: ولکن: وضیت دمی 
کنم شما را که با اهل بیت من نیکو سلوک کنید. و حضرت رو از ایشان 
گردانید و ایشان برخاستند و باقی ماند نزد او عباس و فضل پسر او و علی 
بن ابی طالب علیه السّلام و اهل بیت مخصوص آن حضرت . پس عبّاس 
گفت : یا رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم اگر اين امر خلافت در ما بنی 
هاشم قرار خواهد گرفت پس ما را بشارت ده که شاد شویم و اگر می 
دانی که بر ما ستم خواهند کرد و خلافت را از ما غصب خواهند کرد پس به 
اصحاب خود سفارش ما را بکن . حضرت فرمود که شما را بعد از من 
ضعیف خواهند کرد و بر شما غالب خواهند شد. و ساکت شد پس مردم 
برخاستند در حالی که گریه می کردند و از حیات ان حضرت ناامید 
گردیدند. 


پس چون بیرون رفتند حضرت فرمود که برگردانید به سوی من برادرم 
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همین که در مجلس قرار گرفتند حضرت رو به عبّاس کرد و 0 عم 
و یه مت ی ار یت وی به عمل می اوری و 
بیرمردی است کثیرالعیال و عطای تو بر ید پیشی گرفته و بخشش تو از 
ابر بهار سبقت کرده و مال من وفا نمی کند به وعده ها و بخششهای تو. 
پس حضرت روی مبارک را گردانید به سوی امیرالمو منین علیه السّلام و 
فرمود: ای برادر! تو قبول می کنی وصیت مرا و به عمل می اوری وعده 
های مرا و ادا می کنی دیون مرا و ایستادگی می کنی در امور اهل من بعد 
از ام یی ارام کت ی سل الما کرو 
نزدیک من بیاء چون نزدیک آن حضرت رفت حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلم او را به خود چسبانید پس بیرون کرد انگشتر خود را و فرمود: 
بگیر این را و بر انگشت خود کن و طلبید شمشیر و زره و جمیع اسلحه 
خر زا اس ال یم اه الا تا کر مس ای ان ال 
را که بر شکم خود می بست وقتی که سلاح می پوشید در حرّب و به 
امیرالمو منین علیه السّلام داد؛ پس فرمود برخیز برو به سوی منزل خود 
به استعانت خدای تعالی ؛ پس چون روز دیگر شد مرض آن حضرت سنگین 
شد و مردم را منع کردند از ملاقات آن حضرت و امیر الم منین علیه 


ون 257 


السّلام ملازم خدمت آن حضرت بود و از او مفارقت نمی نمود مگر برای 
جاخت ور ین یی سل سلی لت علیه الم سم به حال 
خود آمد فرمود: بخوانید برای من برادر و یاور مرا؛ پس ضعف او را فرو 
کرف تساک ی عایسه کمت بواید انم را ی آنویکی اند و 
ای سر آن حضرت نشست چون حضرت چشم خود را باز کرد و نظرش 

به او افتاد روی خود را گردانید. ابوبکر برخاست و بیرون شد و می ۰ 
اک ای عص ات یار ی کزی اضر کام ما راهن 
فرمود؛ حفصه گفت : بخوانید عمر را! چون عمر حاضر شد و حضرت او را 
دید از او هم اعراض فرمود؛ پس فرمود بخوانید از برای من برادر و پاورم 
زا شاه کت یه وهای رها که و عرص کرو 


وی اپالمو وین علبه لداع خاضر کت آنتاره ردص صلی ]لاد 
علیه و آله و سلّم به سوی او که نزدیک من بیا؛ٌ پس, امیرالم منین علپه 
السّلام خود را بش ارحص فان وم ی ا هلت و آلست مسا 

به او راز گفت در زمان طویلی ؛ پس امیرالمو منین علیه السّلام برخاست 
ور کوننه ای نشست و حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در 
خواب رفت . پس امیرالموّ منین علیه السّلام بیرون آمد مردم به او گفتند: 
یا اباالحسن چه رازی بود که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم با تو می 
گفت 


ص: 259 


؟ حضرت فرمود که هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابی هزار 
باب مفتوح می شود و وصیّت کرد مرا , به آن چیزی که به جا خواهم آورد آن 
را ان شاء اللّه تعالی . 


و عقو که قطفیی نعتن وفات مین اقزم صلی, الاب‌علیو .ی آلووسل 2 


پس چون مرض حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم سنگین شد و 
رحلت او به ریاض جئت نزدیک گردید, حضرت امیرالمو منین علیه السلام 
را فرمود که پا علی سر مرا در دامن خود گذار که امر خداوند عالمیان 
رسیده است و چون جان من بیرون آید آن را به دست خود بگیر و بر روی 
خود بکش پس روی مرا به سوی قبله بگردان و متوجّه تجهیز من شو و 
اوّل تو بر من نماز کن و از من جدا مشو تا مرا به قبر من بسپاری و در 
جمیع این امور از حق تعالی یاری بجوی ؛ چون حضرت امیر سر مبارک آن 
سرور را در دامن خود گذاشت حضرت بی هوش شد؛ بسن حصر ت فاطمه 
علیهاالسلام نظر به جمال یی مثال آن حضرت می کرد و می گریست و 
تم رو و من اک 


تمال الیتامی عضمة للارامل(335) 


ای کرت سول ی ال یه و اه هسام وگ نسم که 
مردم به برکت روی او طلب باران می کنند و فریادرس یتیمان و پناه بیوه 
زنان است ؛ چون آن حضرت صدای نور دیده خود فاطمه را شنید دیده خود 
گشود و به صدای ضعیفی گفت که ای دختر! این سخن عم تو ابوطالب 
را 
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بگو: 


رات الا رل فقو صلف متفه ال مان ات انا اما 
علی اعقابکمٌ).(336) 


ی خاطمه یار کیت ی تست رنه ل ای الم لیم و الم 
سلم او را اشاره کرد که نزدیک من بیا؛ چون فاطمه علیهاالسلام نزدیک او 
رفت . رازی در کون او گفت که صورت فاطمه برافروخته شد و شاد 
گردید! پس چون روج مقذس آن حضرت مفارقت کرد حضرت امیر الم 
منین علیه السلام دست راستش در زیر گلوی آن حضرت بود» پس جان 
شرت راد داضت الب عم ه السه فنلم ا‌صا تست اصدالمه 
منین علیه السّلام بیرون رفت . پس دست خود را بلند کرد و بر ژوي خود 
کشید؛ پس دیده های حقّ بین پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را 
پوشانید و جامه بر قامت باکرامتش کشید. پس مشغول گردید بر امر 


تجهیز ان حضرت . 
روایت شده که از حضرت فاطمه علیها السلام پرسیدند که این چه راز بود 
که پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم با تو گفت که اندوه تو مبدّل به 
شادی شد و قلق و اضطراب تو تسکین یافت ؟فرمود که پدر بزرگوارم مرا 
خبر داد که اول کسی که از اهل بیت به او ملحق خواهد شد من خواهم بود 
و مدت حیات من بعد از او امتدادی نخواهد داشت و به این سبب شدت 
و حزن من تسکین یافت ! پس امیرالمو منین متوجه غسل او شد و 
طلبید. فضل.بن. غباسنم را و افز کرد او.را که ات« به آوه بدهد تن غسلن داد 
او را بعد 
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از اینکه چشم خود را بسته بود. پس پاره کرد پیراهن آن حضرت را از نزد 
گریبان تا مقابل ناف مبارک آن حضرت . و حضرت امیرالمو منین علیه 
السْلام مباشر غسل و حنوط و کفن آن حضرت بود و (فضل ) اب به او می 
داد و اعانت می کرد ان حضرت را بر غسل دادن ؛ پس چون امیرالمو منین 
علیه السْلام از غسل آن حضرت فارغ شد پیش ایستاد و به تنهایی بر آن 
حضرت نماز کرد و هیچ کس مشارکت نکرد و ان حضرت در نماز کردن بر 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم و مردم درمسجد جمع شده بودند و 
گفتگو می کردند در باب اینکه چه کسی را مقدم دارند در نماز بر ان 
حضرت و در کجا دفن کنند ان جناب را ؛ پس حضرت امیرالمو منین علیه 
السّلام بیرون امد و رفت نزد ایشان و فرمود: که همانا پیغمبر صلی الله 
علیه و اله و سلم امام و پیشوای ما است در حال حیات و بعد از ممات 
پنین دستته دسته مردم ببانند بر آن نخضرت تهاز کتدد بدون تقدم امامی و 
بروند به درستی که حق تعالی قبض روح نمی فرماید پیغمبری را در مکانی 
کته نکن وا از رات قر اوه من عبر را دی خواهم 
نمود در حجره ای که وفات آن حضرت در ان واقع شده . 

پس مردم تسلیم کردند این امر را و راضی شدند به ان پس چون 
مسلمانان از نماز بر ان حضرت فارغ شدند عباس عموی پیفمبر مردی را 
روانه کرد به سوی 
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ابوعبیده جاح که (قبر کن ) اهل مکه بود و دیگری را فرستاد به سوی زید 
بن سهل که (قبر کن ) اهل مدینه بود و انها را طلبید از برای کندن قبر 
یغفین صلی: الله غلیه .و آله«ق سل ۱ ۱ 
امر کرد او را به حفر قبر آن حضرت , پس چون زید از حفر قبر فارغ شد 
امیرالمو منین علیه السّلام و عباس وفضل بن عباس و اسامه بن زید داخل 
در قبر شدند برای انکه آن حضرت را دفن نمایند. طایفه انصار چون چنین 
دیدند صدا بلند کردند و قسم دادند امیرالمو منین علیه السْلام را که یکی 
ای 
کلیه. و اون شام ۳اه ما بت او ایین صط و رم دازا شوم ی 
امیرالمو منین علیه السّلام اوس بن خوّلی را که مردی بدری و از افاضل 
قبیله خژرح بود امر کرد که داخل قبر شود؛ پس امیرالمو منین علیه السْلام 
جسد نازنین پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را برداشت و به اوس داد 
که در قبر بگذرد پس چون حضرت را داخل قبر نمود امر کرد او را که از 
قبر بیرون بياید پس اوّس بیرون آمد و حضرت امیرالمق منین علیه السّلام 
در قبر نازل شد و صورت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را از 
کفن ظاهر گردانید و گونه فبار ک ار0-خض رش را بو ایو مقایل: فیله. نماد 
پس خشت لحد را چید و خاک 
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بر روی او ریخت و این واقعه هایله در روز دوشنبه بیست و هشتم ماه 
صفر سال یازدهم از هجرت بود. و سن شریف ان حضرت شصت و سه 
سال بود و بیشترمردم حاضر نشدند بر نماز و دفن آن حضرت به جهت 
ماه رتور آهر حافت که مانسم مها خر و اتصار دانه ی :7 33) 


آیا پیامبر به شهادت رسید؟ 


در احادیت معتبره وارد شده است که آن حضرت به شهادت از دنیا رفت 
چنانکه صفار به سند معتبر از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که در روز خیبر زهر دادند آن حضرت را در دست بزغاله چون حضرت لقمه 
ای تناول فرمود آن گوشت به سخن آمد و گفت با رصول الله ۱ مره 
زهر آلوده اند؛ . پس حصرت در مرض موت 0 
مرا در هم شکست ان لقمه که در خیبر تناول کردم و هیچ پیفمبر و وصی 
پیغمبری نیست مگر آنکه به شهادت از دنیا بیرون می رود.(338) و در 
روایت دیگر فرمود که زن یهودیه آن حضرت را زهر داد در ذراع گوسفندی 
و چون حضرت قدری از آن تناول فرمود آن ذراع خبر داد که من زهرآلوده 
ام پس حضرت آن را انداخت و پیوسته آن زهر در بدن آن حضرت اثر می 
کرد تا آنکه به همان علت از دنیا رحلت فرمود.(339) صلواثك الله علیه 
وآله. 


و مستحب است زیارت آن حضرت از نزدیک و دور چنانکه شیخ شهید در 
(دروس [ فرموده که مستحب است زیارت پیغمبر و ائمه در هر روز جمعه 
اگرچه زاثئر از قبرهای ایشان دور باشد و اگر در 
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بالای بلندی بایستد و زیارت کند افضل است انتهی .(340) 


ی و ی 
آتره ات کر نا ی , فرمودند: 


السْلامٌ علیک يا رشول اللّه ورحمه اللّه وبركائة, السْلامٌ علیک يا مُحمّد بن 
عیدالله, السْلامْ علیک با خیره اللّه السلامٌ علیک یا حبیب ال السْلامٌ علیک 
با صفوخ الاد, السلام علاک یا امین ال امد الک رشول ال واشهدٌ اتک 
ُحقة نُن عنّد ال واشهذ الک فذ نصکّت ایک وجاهات فی سبیل رک 
وعبدتةٌ حتّی اتي ک الیقین فجزاک اللة يا رشول الله افضل ما جزی نییا عنْ 
اته, للم صل علی محمد وآل مُحمّد افضل ما صلیّت علی ابُراهیم و آل 
[براهیم انک حمیدٌ مجید. 


فصل هشتم : در بیان احوال اولاد امجاد پیه پیغمبر اکرم صلی اللّه علیه و آله 9 سلم 


در (قرّب الا سناد) از حضرت صادق علیم السلام روایت شده است (341) 
کهان بدا سول خدا صلی الله علبه و الم شناد از ده وله ند 
۲ و وم ورفیه ی ی 7 
ربیع که از بنی امه بود و ام کلثوم را 0 
خانه علعا: رود بعوحفت امین واصل شوه ود ان اه حصرت + رع شرا یه 
او تزویج نمود ۱ 
عدیه راهم ولد یه ار ماه شاه کم در وه 
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فرستاده بود از برای آن حضرت او را پادشاه اسکندربه با استر اشهبی و 
بعضی از هدایای دیگر. 


فقیر گوید: آنچه مشهور است و موژّخین نوشته اند تزویج ین 
عثمان بعد از وفات رقیّه است و رُقیّه در سال دوم هجری در هنگامی که 
جنگ بدر بود وفات کرد. و شیخ طبرسی و ابن شهر آشوب روایت کرده اند 
که اولاد امجاد آن مفخر عباد از غیر خدیجه به هم نرسید مگر ابراهیم که از 
ماریه به وجود آمد و مشهور آن است که برای آن حضرت, سه پسر به 
وجود آمد: اّل قاسم و به این سیب آن حضرت را ابوالقاسم کثیت کردند, و 
هبنش از جعنت: ان جناب متولد شد؛ دوم ما نت ار سل 
شد او را ملقب به طیّب و طاهر گردانیدند و هر دو در طفولیّت در مکه به 
بهشت ارتحال نمودند و بعضی طیّب و طاهر را نام دو پسر دیگر می دانند 
غیر عبدالله و بر این قول وقعی نگذاشته اند؛ سوم ایراهیم علیه السْلام و 
روایت شده که چون رقیه دختر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم 
وفات یافت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم او را خطاب نمود 
که ملحق شو به گذشتگان شایسته ما عنمان بن مظعون و اصحاب 
شایسته او و جناب فاطمه علیهاالسْلام بر کنار قبر رقیه نشسته بود و آب 
آردیده آنشن دز فتز می ریخت . خصرت رصوان ضلی الا علتد و آلد و سلم 
آب؛ از دیده توز نید خود باکفی کرد. ودر کنار قبر. انستتاده بود 
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و دعا می کردپس فرمود که من دانستم ضعف و ناتوانی او را و از حق 
تعالی خواستم که او را امان دهد از فشار قبر(343) و مشهور ان است که 
ولادت ابراهیم علیه السْلام در مدینه شد در سال هشتم هجرت و ابورافع 
تشاوت. این مولید زارنه حضرت رسولن ضلی الله علبه م الب و سم داو: 
حضرت غلامی به او بخشید و آن فرزند را ابراهیم نام نهاد و در روز هفتم 
از برای او عقیقه فرمود و سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره 
تصدق نمود بر مساکین و فرمود که مویش را در زمین دفن کردند. و زنان 
انصار در شیر دادن او نزاع کردند. پس حضرت او را به (امْ برده ) دختر 
منذربن زید داد که او را شیر بدهد و ابراهیم علیه السلام در دنیا چندان 
مکث نکرد در سال دهم هجری در روز هیجدهم ماه رجب وفات یافت و 
مدذت عمر شریفش یک سال و ده ماه و هشت روز بود. و به روایتی یک 
سال و شش ماه و چند روزی ؛ و او را در بقیع دفن کردند(344) و در فوت 
او سه امر غریب به ظهور امد که در موضع خود به شرح رفته .(345) 

۵ ان تفن ا توب روحم اللّه ,از ابن عباس روایت کرده است (346) که 
رس بر ول ای الله لو الم صحلی صه وی مش راد 


۱ ی 0 
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را ناگاه آن جناب را حالت وحی عارض شد و چون آن حالت از او زایل 
گردید فرمود که جبرئیل از جانب پروردگار من آمد و گفت : ای محمدا! 
پروردگارت ترا ی ی را برای تو 
جمع نخواهم کرد یکی را فدای دیگری گردان پس حضرت نظر کرد به 
سوی ابراهیم و گریست و نظر کرد به سوی سیٌدالشهداء علیه السّلام و 
گریست پس فرمود که ابراهیم , مادرش ماریه است و چون بمیرد به غیر 
از من کسی محزون نخواهد شد. و مادر حسین , فاطمه است و پدرش 
علی است که پسر عم من و به منزله جان من و گوشت و خون من است 
و چون او بمیرد دخترم و پسر عمم هر دو اندوهناک می شوند و من نیز بر 
او محزون می گردم و من اختیار می کنم حزن خود را بر حز ن ایشان : ای 
جبرئیل ! ابراهیم را فدای حسین کردم و به فوت او رضا دادم ! پس بعد از 
سه روز مرغ روح ابراهیم به جنات نعیم پرواز نمود و بعد از آن حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم هرگاه امام حسین علیه السّلام را می 
دید او را بر سینه خود می چسبانید و لبهای او را اه 
فدای تو شوم ای کسی که ابراهیم را فدای تو کردم یضار ی 
علیه السْلام روایت شده که چون ابراهیم از دنیا رحلت کرد آب از دیده 
های مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله 
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و سلم فرو ریخت و فرمود که دیده می گرید و دل اندوهناک می شود و 
نمی گویم چیزی که باعث عضب پروردگار گردد: تا ها 
کرد که ما بر تو اندوهناکيم ای ابراهیم : پس در قبر ابراهیم رخنه ای 
مشاهده نمود و به دست خود آن رخنه را اصلاح کرد و فرمود که هرگاه 
احدی از شما عملی بکند باید که محکم بکند پس فرمود که ملحق شو به 
سلف شایسته خود عثمان بن مظعون رحمه الله تعالی . بياید ذکر عثمان 
برش عون در زنل ماوت فان من امیر الم متین غلبه السا من 


قیال یر در بیان سنضری ار اقوال خمیشان سر ضلی االه یه و ال و دام 
توضیح 


شیخ طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند که آن حضرت را ثه عمو بود که 
ایشان فرزندان کید لطاب ۱ بودند» نا و جمزه و 
بر رگترینن . فززیدان ی 
(ابوالحارث ) می گفتند و با او در حفر جاه زمزم شریک بود و فرزندان 
حارث , ابوسفیان و مَغیره و نوفل (بر وزن جوهر) و ربیعه و عبد شمس 
و50 5 و ابوسفیان پرادر رضاعی پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
بود به سبب شیری که از حلیمه سعدیه خورده بود و به حضرت رسول 
یه ها ره و مه ارم 
ها تفت من قدلی ور خانس یا .ای ات کون ری 
نوفل چند فرزند بماند از جمله فرزندان او , مغیره بن نوفل است و او 
همان است 
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که ابن ملجم مرادی ملعون را گرفت بعد از آنکه ضرنت بر آن حضرت زذه 
بود و فرار می کرد. در تاریخ است که او قاضی بود در زمان عثمان و در 
صفین با حضرت امیرالموٌ منین علیه السلام حاضر بود و بعد از امیرالمة 
هنن علية السلام. آمافه شت. ان العاضی بن زنتع را وج کرد آمامه از 
برای او یحیی را بزاد و رییعه بن حارث همان است که پیغمبر صلی اللّه 
علنمه ال ماه درفنم مک را 


رالات کل خرن کانتفی: الما هه و هنت قوفت: ووسام آلخا ها 
موضُوعة وان اوّل دم اضع دم لین رت بن 0 


خه. آنکه: یی تشتزیش: دز خاهلیت به قتل رسیده بود. و عباس بن ربیعه 
شجاعتش در صفین مشهور است و عبدشمس بن حارث را حضرت رسول 
ضلن الله غلیه و آله و سلم غیدالله تام کرد و کفبهشده که:فرز ندان او در 
شام هشتند و ابوطالت با-عب الله بور-حصرت سول صلی الله علیم و آله 
و سلم و زبیر از یک مادر بودند و مادر ایشان فاطمه دختر عمرو بن عائذ 
بن عمران بن مخزوّم بود, و نام ابوطالب عبدمناف بود و او را چهار پسر 
و ات ول نع الا رن ای ری 
از این چهار برادر ده سال فاصله بوده و ابوطالب دو دختر داشت , امهانی 
که نامش فاخته بود و جمانه (351) و مادر همه فاطمه بنت اسد بن هاشم 
بن عبدمناف بود. و از همه فرزند ماند بغیر از طالب , و جمانه زوجه 
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سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب بوده و امهانی زوجه ابو وهب هبیّره بن 
عمرو مخزومی بوده و از او اولاد آورد که یکی از آنها جُعده بن هبیره است 
که فارس میدان حرب و شجاع بوده و از جانب حضرت امیرالمو منین علیه 
السْلام امارت خراسان داشت . و ابوطالب پیش از هجرت حضرت رسول 
صای هصق تسه یه سال ب رحشت الم ال سوه 
قولی بعد از سه روز از وفات اوء وفات خدیجه واقع شد و حضرت رسول 
صلی الله علیه و ال و سلم آن سالبرا (عام الکرن. )تام نهاد رجا دک 
کردیم وفات اين دو بزرگوار را در فصل شش . 


و اما عباس ؛ کیت او ابوالفضل بود و سقایت زمزم با او بود و در جنگ بدر 
اسلام اورد و در مدینه در اخر ایام عثمان وفات پافت و در اخر عمر نابینا 
شده بود و مادر او و ضرار, تیه بود و او را ثه پسر و سه دختر بود, 
عبداللّه و عبیداللّه و فضل و فنم(352) و مقبد[353) و عبدالحمن و تام 
و کنر و حارث و امحبیب و آمنه و صفیّه . و مادر امحبیب و شش پرادر که 
اسمشان مقدذم ذکر شد افالفضل لبابه دختر حارت هلالی خواهر میمونه 
ور خارت ره غیت صلین الم علیم و اله ع ام دی وا ایک 
اعالخصل. اقا رین ب انم شاه نم شاه ار مر تور افتانه ف 
فضل در (اجنادین ) از اراضی روم است , و معبد و عبدالژحمن در (افریقته 
( 
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‌ ‌ 
استت ره فدالاه در طا تم ره ییا لله در بصن ده فنم در سمر فند ارردت:: 


و بغوی گفته که امالفضل زنی است که بعد از خدیجه رضی الله عنها 
اسلام آورده . و بعضی اولاد عبّاس را ده پسر گفته اند به زیادتی عون ؛ و 
مق ید اين کلام تصریح عباس است به عدد آنها؛ اه ی 
(شرح درایه )(354) خود فرموده که (تمام 355(۲) 1 همه پسران عباس 
کوچکتر بوده و عبّاس او را در برمی گرفت و می : 


شعر : 

تقُوا پتمام فصاروا عشره 

با رپ فاجْعَهُمٌ راما برره 

واجعل له درا وائم الشجره (356) 

و اما ابولهب پس فرزندان او غثبه و عتیبه و مَعْتبٌ و دُرّه بودنج و مادر 


ایشان اقجمیل خواهر ابوسفیان است که حق تعالي او را (حقاله الحطب ) 
فرهودق آشت.: و حضرت.زشول, ضلی الله. علنه و آله و سلم را شش عمه 
ما نو و اه ی ی ی ی 
(357). اما امیمه که بعضی او را فاطمه گفته اند پس او زوجه جحش بن 
ریان بوده , شاه اه عدالله وه یذ الله و ابواحمد و زینب و حقنه (358) و 
امحبیبه رت همان و ان بر زید بن حارثه بود زید او را 
طلای داد هی فعالی اه نا یمه سکن ضلی الله قلیع ی ال و نله شر وید 
فر موده . 


و آضا ام «خکیم ین غیها لعطلت ‏ یس اه زوخه کریر( 39 من رنه یقن 
حبیب بن عبد شمس بن 
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عبدمناف بوده , و از او عامر را آخرتو ان دز غبوالاء با 
غراف و خراسان بود از جانت قتمان .و انا وش بدا [حالی. : 

زوجه ابوژهم بوده و بعد از او زوجه عبدالاسد بن هلال مخزومی شده 
برای او زائیده ابوسلمه را و ابوسلمه اسمش عبداللّه است و او اوّل کس 
است که مهاجرت کرد به حبشه با زوجه اش آمسلمه پس از آن هجرت 
کرد به مدینه و در بر و آحد حاضر بود و در آخد جراحتی یافت و به آن 
زخم وفات کرد و بعد از او , حضرت پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم 
زوجه اش آأم سلمه را تزویج فرمود. 


و امّا عاتکه بنت عبدالمطلب ؛ پس او زوجه غمیّر بُن وهب بوده پس از آن 
رفکه کلوم بن. دمتاف: بن. فدالار دی انا ضفه سشت عتذالعطلب : 
ای ی ار ام گر 
حضرت خدیجه او را خواست و از وی ژبیر به هم رسید. و روایت شده که 
در وقت وفات حضرت ع الاای این شش دختر همگی حاضر بودند» 
عبدالمطلب با ایشان فرمود که بر من بگرئید و مرثیه بگوئید و بخوانید که 
قبل از مرگ بشنوم . پس هر یک قصیده ای در مرئیه پدر بگفتند و 
بخواندند, عبدالعطلی آن مرثبه را بشنید آنگاه از جهان بگذشت 


فقظال و تابات ابوطالب ری کلب فد 


گر نان قصه‌های حضرت. رسنول صلی الاه علیه بالق ورسای ار وت 
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خیوهتا ات و کت انفطالت تا رکه تفرفن رالات اف یم 
شعر : 

وصیِث من که بطالب 

عبّد مناف و هُو ذوتجاژب(360) 

و آن بزرگوار سیّد بطحاء و شیخ قریش و رئیس مکه و قبله قبیله بود. 
و کان رجمة اه شیّخا جسیما وسیماء علیّه بهاء المْلوک ووقار الخْکماء 


گویند: به اکثم بن صیفی حکیم عرب گفتند از ز که اموختی حکمت و ریاست 
و حلم و سیادت خود را؟ گفت : از حلیف حلم و ادب , سید عجم و عرب 
حضرت ابوطالب بن تا معط ات (361) و در روایات بسیار است که 
لش صل اضعا کی استه. اسان خونرارشهان_ کرو ۲ هراند شیر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را نصرت کند و شرّ کقار قریش را از آن 
حضرت بگرداند و ابوطالب مستودع وصایا و آثار انبیاء بود و آنها را به 
هی اه ما ما رو وی 


و در خبر است که نور آن جناب خاموش کند نورهای خلایق را مگر پنج نور 
ای 
اگر گذاشته شود ایمان ابوطالب در کفه ترازوئی و ایمان این خلق در کفه 
دنز هز اه رجحان و زیادتی پیدا کند ایمان ابوطالب بر ایمان ایشان ۱ و 
امیر الم منین علیه السلام دوست می داشت که روایت شود اشعار 
ابوطالب و تدوین شود و می فرمود: بیاموزید آن را و تعلیم کنید اولاد خود 
را زیرا که ان جناب بر دین خدا بود و در اشعارش علم بسیار است . 
(363) 


بالجمله ؛ خدمات ابوطالب در دین و 
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نصرتش از حضرت سیّد المرسلین صلی اللّه علیه و آله و سلم از آن 
گذشته است که بیان شود و بس است در این مقام فرمایش پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و سلم که فرموده : پیوسته قریش از من جبان و ترسان 
بودند یعنی جرئت بر اذیت مرا نداشتند تا وفات کرد ابوطالب ؛ یعنی آن 


ابن ابی الحدید گفته :(364) 

شعر : 

ولقلا اباب وابة 

اقا فل. آلتین شعص ققادا 

فذاک بمکه آوی وحامی 

وذاک یرب جسْ الحماما(365) 

و امّا حمزه بن عبدالمطلب پس جلالتش بسیار است و در غزوه َخد شهید 
شد و ما شهادت او را نگاشتیم . 


و جعفر بن اآبی طالب علیهماالسلام در مَوّته شهید شد و ما در ذکر 
هجری شهادت او را ذکر کردیم . 


فضائل حضرت حمزه و جعفر طیار علیهماالسلام 


اینک به مختصری از فضائل حمزه و جعفر اشاره می کنیم : 


انن: تانویت از خضرت:اناخ رضا علنه التقاام روایت کرده ات که رت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود که بهترین برادران من علی 
است و بهترین عموهای من حمزه است و عباس با پدرم از یک اصل 
برآمده است و فرمود که حضرت در نماز بر حمزه هفتاد تکبیر گفت و در 
(قْرّب الا سناد) از حضرت صادق علیه السّلام مروی است که حضرت 
امترالفی مین علیهالشام فرمووند که آزبها است رتول: ها صلی الاه 
علیدنه له ام که سم وان وان اشت و ام 
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پیغمبران است و وصیث او که بهترین اوصیای پیغمبران است و دو فرزند 
زاده او حسن و حسین علیهماالسلام که بهترین فرزندزاده های پیغمبرانند و 
بهترین شهیدان حمزه که عم او است و جعفر که با ملائکه پرواز می کند و 
قایم لت صلوا آاله لیم امیس ( وه ابو ات ارم حضمون 
بسیار وارد شده است . 


و علی بن ابراهیم روایت ت کرده که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
ی برگزید مرا با سه نفر از اهل بیت من که من 
بهترین و پرهیزکارترین ایشانم و فخر نمي کنم , برگزید مرا و علی و جعفر 


و‌ایضا زوا: یت کرده است از حضرت امام محمد باقر علیه السلام در تفسیر 


یه . 


هد فا ماع ی الوم فقو ون قعی رگ 
مر بتْتَظرٌ و ما لوا تبدیلاّ) (368) 


که مراد از (منْ قضی نحبةٌ) حمزه و جعفر (من یئتظر) علی بن ابی طالب 
است .(369) 


از ان حضرت در (بصائر)(370) روایت شده که بر ساق عرش نوشته 
است که حمزه شیر خدا و شیر رسول خدا و سیدالشهداء است . 


وشیم طوشیین؛ اسان اتضاری رات کزژن اس که ان هرن یه قاست 
و خوشرو بود, رم هه نع همست خر رش بای رالام علنی ی الم شام 
آمد چون حضرت را نظر بر او افتاد تبسٌم نمود و فرمود که ای عمٌّ! تو 
صا ای ای کف سا اه هخا شود د 
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ی به راستی گفتار در حقْ پرسید که کمال مرد به چه 
حضرت _امام رضا خه ایام رای که وت رل ضایر اه 


علنه و الم م تنل مدید که خر مرا در حق انس ترعایت کید کهآ 
بقیه پدران من است .(372) 


ها رات موی نت وان هد سای زا 
اه وال دم ای مود ی 
آن بسته بود و خنجری بر آن کمربند زده بود. حضرت فرمود: ای جبرئیل ! 
این چه زک است ؟ جبرئیل گفت : زي فرزندان عم تو عباس است " با 
محمّد وای بر فرزندان تو از فرزندان عم تو عباس . پس حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از خانه بیرون آمد و با عبّاس گفت : ای عم 
من ! وای بر فرزندان من از فرزندان تو, عبّاس گفت :یا رسول له ! اگر 
رخصت می دهی آلت مردی خود را قطع می کنم . حضرت فرمود که قلم 
ای بوانتم اه در ان ار اما هه 3 


و از ابن عباس روایت کرده است که روزی علي بن ابی طالب علیه 
لام از حضرت رسول صلی له عله و له و سلم پرسپد که با رسول 
اهنا رف را حوست می ار ؟ فرمود: تیم مالله اما تست 
فد نوتاخ ویر اک 
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ابوطالب او را دوست می داشت و همانا فرزنر او کشته خواهد شد در 
محبّت فرزند تو و دیده های موّ منین بر او خواهد گریست و ملائکه مقژبان 

براو صلوات خواهند فرستاد؛ پس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و 
سم آن قدر گریست که آب دیده اش پر سینه اش جاری شد و قرمود: به 


و در ذکر اصحاب حضرت اقیر الم فتین. غلبم النشلام بیاید ذکر عقیل و 
عیدا لیر عفر وا گید الله: بن عباس ان شاء اللّه تعالی . 


فان ی یر کر تخل نو قفر اد ایحا بقتیر ان اد ار بخ فستال انا 


تشر خال ناب سامان ره ال 


اول سلمان محمّدی است رضوان اللّه علیه (376), که اوّل ارکان اربعه و 
مخصوص به شرافت (سلمان مثّا اهّل الْبیّتِ)(377) و منخرط در سلک 


اهلبیت نت هت است: و در فلت امدحاب رسول ها صلی اه 
علیه و اله و سلم فرموده : 


شلاب اتف وک اند شمان ظا ال الیت شت الحکمه و تن 
الترهان ِ 


و حضرت امیرالمةّ منین علیه السلام او را مثل لقمان حکیم بلکه حضرت 
صادق علیه السلام او را بهتر از لقمان فرموده و حضرت باقر علیه السلام 
که آن جناب (اسم اعظم ) می دانست (381)و از مُحذئین (382) (به فتح 
دال ) بوده . و از برای ایمان ده درجه است و او در درجه دهم بوده و عالم 
به غیب و منایا و از تحف بهشت در دنیا میل فرموده و بهشت مشتاق و 
عاشق او بوده و خدا و رسول صلی 
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الله علیه و آله و سلم او را دوست می داشتند. و حق تعالی پیفمبر صلی 
الله:علیهتو ال و شم را امن فرهوده به فحیت جهار نقر کفسلمانیکی او 
ایشان است و آیاتی در مدح او و اقران او نازل شده و جبرئیل هر وقت بر 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم نازل می شد امر می کرده از 
خافشن ار کسسلمان ارس رضا یه همطل مرداند نها 
منایا و بلایا و انساب, (393)؛ و شبها برای او در خدمت رسول ای 
اللّه علیه و آله و سلّم مجلس خلوتی بوده و حضرت رسول و امیرالمو 
منین صلوات اللّه علیهما و آلهما چیزهائی تعلیم او فرمودند از مکنون و 
مخزون علم الق که اخوی ید اه فایل.ه قته خحلی آن را نداشته ؛ و 
رسیده به مرتبه آی که حضرت صادق علیه السلام فرموده : 


درک ان لا ای الا یس لت و سا ال 
البیت).(384) 


سلمان درک کرد علم اول و آخر را و او دریائی است که هرجه از او 


قاضی نورالله فرموده : (سلمان فارسی از عنفوان صبا در طلب دین حق 
ساعی بود و نزد علماء ادیان از بهود و نصاری و غیرهم تردد می نمود و در 
شدائدی که از این ممر به او می رسید صبر می ورزید تا انکه در سلوک 
این طریق زیاده از ده خواجه او را فروختند و اخر الا مر نوبت به خواجه 
کاینات 
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علیه و آله افضل الصْلوه رسید و او را از قوم بهود به مبلغی خرید و محبّت 
و اخلاص و مودّت و اختصاص او نسبت به آستان نبوی په جائی رسید که از 
زبان مبارک آن سرور به مضمون عناٍیت مشحون شاان تا اهل الست 
سرافراز گردید ولیِغم م | قیل: 


کانت موه سلمان له نسبا 
ولم یک بیّن توح وابیه رجما).(385) 


شیح اجل ابوجعفر طوسی ن#ر ال مشهدةه در کتاب (امالی [ از منصور بن 
بزرج روایت نموده که گفت به حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام گفتم 
که ای مولای من از شما بسیار ذکر سلمان فارسی می شنوم سبب آن 
چیست ؟ آن حضرت در جواب ب فرمودند که مگو سلمان فارسی بگو سلمان 
محتدن 4 بدان که باعت بر کترت: دومن اهرا متهدفضیلت عطظیم. آبفت 
که به آن آراسته بود, اوّل اختیار نمودن اوهوای امیرالمو منین علیه السّلام 
را بر هوای نفس خود, دیگر دوست داشتن او فقرا را و اختیار او ایشان را 
بر اغنیاء و صاحبان ثروت و مال , دیگر محبت او به علم و علماء. 


ان سلمان کان عبْدا صالحا حنیفا مُسْلما و ما کان هن الْمْشرکین(386) 


و همچنین روایت نموده به اسناد خود از سشدیر صیرفی از حضرت امام 
محقد باقر علیه السلام که جماعتی از صحابه با هم نشسته بودند و ذکر 
ی و رت 

د. پس مر رو به جانب سلمان کرد و گفت : ای سلمان ! اصل و نسب 
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فقال شمان انا شمان 
ص: 279 


عبْداللهِ کل ضالاً فهد اپی اللَهْ بمْحمَد صلّی اللَهُ علیّه و آلهوکیْتُ عائلا 
فاینانی ال بقحق* صلّی ال علیّه و آله وکلت مقلوکا فاغتقنی ال تعالی 
بتح هی ارات له ه ات فیدا حیس مسا کی ای 397) 


و در خبر است که وقتی ابوذر بر سلمان وارد شد در حالتی که دیگی روی 
تب کد اه جوز ساعتی با هم نشستند و حدیث می کردند ناگاه دیگ از 
روی سه پایه غلطید و سرنگون شد و ابدا از آنچه در دیگ بود قطره ای 
نریخت , سلمان آن را برداشت و به جای خود گذاشت ؛ باز زمانی نگذشته 
بودکه دوباره سرنگون شد و چیزی از آن نریخت ؛ دیگر باره سلمان ات 
برداشت و به جای "خود گذاشت . ابوذر وحشت زده از نزد سلمان بیرون 
شد و به حالت تفکر بود که جناب امیرالمو منین علیه السّلام را ملاقات 
نمود و حکایت را برای آن حضرت بگفت , آن جناب فرمود: ای ابوذر! اگر 
خبر دهد سلمان ترا به آنچه مي داند هرآینه خواهی گفت رجم اللةّ قاتل 
سلمان! ای اتود فان باب الله است در زمین , هر که معرفت به حال 
او داشته باشد موْ من است و هر که انکار او کند کافر است و سلمان از ما 
اهل بیت است .(388) 


و هم وقتی مقداد بر سلمان وارد شد دید. فیحی سر بار خداشته نون سین 
می جوشد., به سلمان گفت ی ابوعبداللّه ۱ دیگ بدون آتش می جوشد؟! 
سلمان دودانه سنگ برداشت و در زیر دیگ گذاشت سنگها شعله کشیدند 
مانند هیزم دیگ جوشش زیادتر 


ص: 20 


شد. سلمان فرمود: جوش دیگ را تسکین کن . مقداد گفت : چیزی نیست 
که در دیگ بزنم تا جوش او را فرو نشانم . سلمان دست مبارک خود را 
مانند کفچه داخل در دیگ کرد و دیگ را بر هم زد تا جوشش ساکن شد و 
فقذاری. از ان انش برداشت با دست خود و با مقداد میل فرمود. مقداد از 
این واقعه خیلی تعجّب کرد و قضه را برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سم نقل کرد (389) 


بالجمله روایات در مدح او زیاده از آن است که ذکر شود و بياید جمله ای 
از آنها در احوال حضرت ابوذر رضی الله عنه . 


در سنه 36 در مدائن وفات کرد و حضرت امیرالمو منین علیه السلام در 
همان شب از مدینه به (طی الارض ) بر سر جنازه او حاضر شد و او را 
غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند و در همانجا به خاک رفت . و در 
روایتی است که چون امیرالمو منین علیه السلام بر سر جنازه سلمان وارد 
شد رداء از صورت او برداشت سلمان به صورت ان جناب تبسمی کرد 
حضرت فرمود: 

(مژحبا ی ابا عْداللّه لذا لقیت رشول الله صلّی ال علیّه وله فقْل له 
مامژ علی اخیک من قوّمک). 


پس حضرت او را تجهیز کرد و بعد از تجهیز و تکفین ایستاد به نماز بر او 
حضرت جعفر طیار و حضرت خضر در نماز حضرت سلمان حاضر شدند در 
حالتی که با هر کدام از ان دو نفر هفتاد صف از ملائکه بود که در هر صفی 
۱ 
هزار 
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هزار فرشته بود.(390) و حضرت امیر علیه السلام در همان شب به مدینه 
مر اجعت فوموی و فعلا فیر شریف:-ساهان دز مدانن بایفتة و ضحن بر رکف 
ظاهر و مزار هر بادی و حاضر است . و من در (هدیه الژائرین ) و (مفاتیح 
) زیارت آن جناب را نقل کرده ام .(391) 


شرح حال ابوذر غفاری 


دوم ابوذر رضی اللّه عنه است , اسم آن جناب چندب بن چناده (392) از 
قبیله بنی غفار است و آن جناب یکی از ارکان اربعه و سوم کس و به 
قولی چهارم پا پنجم کس است که اسلام آورد(393) و بعد از مسلمانی به 
اراضی خود شد و در جنگ بذر و آخد و خندق, حاضر نبود آنگاه به خدمت 
حضرت رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلم شتافت و ملازمت خدمت 
داشت و مکانت او در نزد رسول خدای صلی اللّه علیه و آله و سلم زیاده 
از آن است که ذکر شود و حضرت در حق او فراوان فرمایش کرده و او را 
(صِديق اقت )(394) و (شبیه عیسی بن مریم )(395)در زهد گرفته و در 
حق او حدیث مشهور (ما اظلت الخصراء الخ ) فرموده .(396) 


ای ان الصا )مرن کب اجه ان اعار حاس دنه 
مستفاد می شود آن است که بعد از رتبه معصومین علیهماالسلام در میان 
اه ی حا و ی ها 
نبود و از بعضی اخبار ظاهر می شود که سلمان بر او ترجیح دارد و او بر 
مقداد.(397) 


و فرموده از حضرت امام موسی کاظم علیه السلام مروی است که 
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در روز قیامت منادی از جانب ربالعژه ندا کند که کجایند حواری و مخلصان 
مد بش کذالله. که .و تظریفه نوت عقوم مود ۵ یمان ان 
حضرت را نشکستند؟ پس برخیزد سلمان و ابوذر و مقداد.(398) و مروی 
است از حضرت صادق علیه السَلام که حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و اله 
و سلّم فرمود که خدا مرا امرٍ کرده است به دوستی چهار کس از صحابه , 
کشتد بارس لاله کفشند آن جماعت ۰ فرموه کهعلن من انی طالف و 
مقداد و سلمان و ابوذر.(399) و به اسانید بسیار در کتب سنی و شیعه 
مروی است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که 
آسما سایه نکرده بر کسی و زمین برنداشته کسی را که راستگوتر از 
ابوذر باشد.(4۸00) 


وان عیدالت کهاز اعاطم علماق احل شنت اس در کناب (اشتیعات) از 
حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت کرده است که فرمود: 
ابوذر در میان امّت من به زهد عیسی بن مریم است . و به روایت دیگر 
شبیه عیسی بن مریم است در زهد.(401) و ایضاً روایت نموده است ک 
ِِ امیرالمو منین علیه السلام فرمودند که ابوذر علمی چند ضبط کرد 

که مردمان از خفل ان عاجز بودند ۵ کر‌هی تر آن.زد که هی از ان بیرون 
نیامد.(402) 


ابن بابویه رحمه اللّه به سند معتبر از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده است کم روزی ابوذر رهمه الله بر حضرت رسالت پناه صلی ۲ 
فلمره ال یلم رت ار تب مضه با وحن کایی وی وت 
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آن حضرت به خلوت نشسته و سخنی در میان داشت , ابوذر ؟ گمان کرد که 
دحیه کلبی است و با حضرت حرف نهانی دارد بگذشت , جبرئیل گفت ۳1 
رسول الّه !ینک ایوذر بر ما گذشت و سلام نکرد اگر سلام می کرد ما او 
0 زر ۱9 ۳ 
جبرئیل برفت ابوذر بیامد. حضرت فرمود که ای ابوذر! چرا بر ما سلام 
نکردی ؟ ابوذر گفت + چتین یفنم که وجیه طلیی رز جضتز نت نود ویر و 
امری او را به خلوت طلبیده ای نخواستم کلام شما را قطع کنم ؛ حضرت 
فرمود که جبزئیل بود.ق چنین گفت , ابوذر بسیار نادم شد, حضرت فرمود: 
چه دعا است که خدا را په آن می خوانی که جبرئیل خبر داد که در آسمانها 
موف شتآ بوعا سا ی هاش 

للَُْ ی اسیلک الایمان یک والتظدیق نینک والعافیه من جمیع البلاء 


مش مت 


والشُکر علی العافیه والغنی عنْ شرار الاس.(403) 


از حضرت امام محمد باقر علیهٍ السلام منقول است که ابوذر از خوف 
الهی چندان گریست که چشم او آزرده شد, به او گفتند که دعا کن که خدا 
چشم تو را شفا بخشد. گفت : مرا چندان غم آن نیست . گفتند چه غم 


است که ترا از چشم خود بی خبر کرده ؟ گفت : دو چیز عظیم که در پیش 
دارم که بهشت و دوزخ است 404(۲) 


لل 
ابن بابویه از عبدالله بن 
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عباس روایت کرای که و هرت مدا ای الا ایو و الم سم رس 
مسجد قبا نشسته بود و جمعی از صحابه در خدمت او بودند فرمود: اول 
کشی که: از این.در درآید در این شاعت: + شخضی از اهل بهشت. باشد! 
چون صحابه این را شنیدند جمعی ی شاید مبادرت به دخول 
نمایند؛ پس فرمود: جماعتی الحال داخل شوند که هر یک بر دیگری سبقت 
گیرند هرکه در میان ایشان مرا بشارت دهد به بیرون رفتن آذرماه , او از 
اهل بهشت است ؛ پس ابوذر با آن جماعت داخل شد, حضرت به ایشان 
فرمود: ما در کدام ماهیم از ماههای رومی ؟ ابوذر گفت که آذر به در رفت 
با حشتل »اد . حضرت فرمود که من می دانستم ولیکن می خواستم که 
صحابه بدانند که تو از اهل بهشتی و چگونه چنین نباشی و حال آنکه ترا بعد 
از من از حرم من به سبب محبّت اهل بیت من و دوستی ایشان بیرون 
خواهند کرد, پس تنها در غربت زندگانی خواهی کرد و تنها خواهی مرد, و 
جمعی از اهل عراق سعادت تجهیز و دفن تو خواهند یافت ان جماعت 
رفیقان من خواهند بود در بهشتی که خدا پرهی ز کاران را وعده فرموده . 
(405) 


ارباب سیر معتمده نقل کرده اند که حاصلش این است که ابوذر در زمان 
مر به ولایت شام رقفت و در آنجا بود تا زمان خلافت عثمان و بنابر آنکه 
مُعاویه بن ابی سفیان از جانب عثمان والی آن ولایت بود و به تجملات دنیا 
و تشیید مبانی و عمارات غلیا مشعوف و مایل بود زبان 
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به توبیخ و سرزنش او گشاده و مردم را به ولایت خلیفه بحق حضرت 
امیرالمو منین علیه السلام ترغیب می نمود و مناقب ان حضرت را بر اهل 
شام می شمرد به نحوی که بسیاری از ایشان را به تشیع مایل گردانید و 
چنین مشهور است که شیعیانی که در شام و (جبل عامل )اند به برکت 
ابوذر است . معاویه حقیقت حال را به عثمان نوشت و اعلام تفود که اک 
چند روز دیگر در اين ولایت بماند مردم اين ولایت را از تو منحرف می 
گرداند. عثمان در جواب او نوشت که چون نامه من به تو برسد البته باید 
که ابوذر را بر مرکبی درشت رو نشانی و دلیلی عنیف با او فرستی که ان 
مرکب را شب و روز براند تا خواب بر او غالب شود و ذکر من و ذکر تو از 
خاطر او فراموش شود. چون ان نامه به معاویه رسید ابوذر را بخواند و او 
را بر کوهان شتری درشت رو و برهنه بنشاند و مرد درشت عنیف را با او 
همراه کرد. آیقدی وخهم الله مرو خر ار الا و لاغر بود و آن وقت شیب و 
پیری اثری تمام بر او کرده بود و موی سر و روی او سفید گشته ضعیف و 
نحیف شده . (دلیل ) شتر را به عنف می راند و شتر جهاز نداشت از غایت 
سختی و ناخوشی که آن شتر می رفت رانهای ابوذر مجروح گشت و 
کی ان اه و وه موش ها وبا ان میات 
تمودم اتجا نیز بر اعمال:و افوال عنمان. اعتر اض 
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می کرد و هرگاه او را می دید ای ییات خم از 


لیم نمی علّها فی نار جهتم فتکوی بها جباهْهُم وجْتُوبُُ وِظهُورُه..). 


و غرضش تعریض بر عثمان بود الی غیر ذلک 407(.۰) 


بالجمله ؛ عثمان تاب امر به معروف و نهی از منکر ابوذر نیاورد و حکم به 
خروج او و اهل و عیال او را از مدینه به ربذه که بهترین مواضع نزد او بود 
نمود و به این اکتفا نکرده او را از فتوی دادن مسلمانان منع نمود و به این 
نیز اکتفا ننموده در حین خروج ابوذر, حکم نمود که هیچ کس بر تشییع او 
اقدام ننماید. امیرالمة منین علیه السّلام و حسنین علیهماالشٌلام و عقیل و 
عقّار یاسر و بعضی دیگر به مشایعت او بیرون رفتند و مروان بن الحکم در 
راه ایشان را پیش آنیه ره : چرا از شما حرکتی صادر گردد که خلاف 
حکم خلیفه عثمان باشد؟ و میان امیرالمو منین علیه السْلام و مروان 
رآ ی 
مروان زد مروان نزد عثمان رفته شکایت کرد. چون حضرت امیر علیه 
السلام وان باه اقا کته مان به عصرت ایو ات الام 
گفت که مروان از تو شکوه دارد که تازیانه در میان دو گوش اشتر او زده 
ای ؟ آن حضرت جواب دادند که اینک شتر من بر در سرای ایستاده است 
حکم بفرمای تا مروان بیرون رود و تازیانه در میان دو گوش او زند.(408) 


تالخفله ۶ آیودر تفر یتشد و افلای امه خانن رسد که ری تدش رو 


ظر 2587 


او را گوسفندی چند بود که معاش خود و عیال بش انقاامیت درا تقو 
مبان آنها به هم رسد مکی تنل تلف شدند و زوجه اش نیز در ربذه وفات 
پافت . همین آبوذر مانده بود و دختری که نزد وی می بود, دختر ابوذر گفت 
اپ وس ی و 
گرسنگی بر ما غلبه کرد پدر به من گفت که ای فرزند. بیا به اين صحرای 
ریگستان رویم شاید گیاهی به دست آوریم و بخوریم . . چون به صحرا رفتیم 
چیزی به دست نیامد؛ پدرم ریگی جمع نمود و سر بر آن گذاشت نظر کردم 
چشمهای او را دیدم می گردد و به حال احتضار افتاده , گریستم و گفتم : 
ای پدر من ! با تو چه کنم در آين بیابان با تتهانی و غربت ؟ گفت ۳ 
دختر! مترس که چون من بمیرم جمعی از اهل عراق بیایند و متوجّه امور 
من شوند و به درستی که حبیب من رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم مرا در غزوه تبوک چنین خبر داده ؛ ای دختر چون من به عالم بقاء 
رحلت کنم عبا را بر روی من بکش و بر سر راه عراق بنشین چون قافله 
4 شور وا رصان رت را لیا 
علیه و آله و سلم است وفات یافته . دختر گفت که در اين حال جمعی از 
اهل ج نب او آفدید و گفتند: ای ابوذر! چه آزار داری و از چه 
شکایت 
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داری ؟ گفت : از گناهان خود. گفتند: چه چیز خواهش داری ؟ گفت : 
رحمت پروردگار خود می خواهم که ایکا تن 
بیاوریم ؟ گفت + یت هرا بیهان کردج صبیب دا ود عالمیان اس درو 
دوا از اوست ! دختر گفت که چون نظر وی بر ملک الموت افتاد گفت : 
مرحبا به دوستی که در هنگامی آمده است که نهایت احتیاج به او دارم و 
رستگار مباد کسی که از دیدار تو نادم و پشیمان گردد, خداوندا! مرا زود 
به جوار رحمت خویش برسان به حق تو سوگند که می دانی که هميشه 
خواهان لقای تو بوده ام و هرگز کارة مرگ نبوده ام . دختر گفت که چون به 
عالم قدس ارتحال نمود عبا را بر سر او کشیدم و بر سر راه قافله عراق 
نشستم , , جمعی پیدا شدند به اپشان گفتم که ای گروه مسلمانان ! ابوذر 
مصاحب حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم وفات یافته ؛ ایشان 
فرود آمدند و بگریستند و او را غسل دادند و کفن کردند و بر او نماز 
گزارده و دفن کردند و مالک اشتر در میان ایشان بود.(409) 


مروی است که مالک گفت من او را در حلّه ای کفن کردم که با خود داشتم 
و قیمت ان حله چهار هزار درهم بود. (410) و ابن عبدالبرٌ ذکر کرده است 
که وفات ابوذر در سال سی و یکم پا سی و دوم هجچرت بود و عبدالله بن 
مسعود بر او نماز گزاشت .(411) 


شرح حال مقداد 


سوم ابومعبد مقداد بن الاسود است , اسم پدرش عمرو 
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بهُرائی است و چون اسود بن عبدیفوث او را تبّی نموده معروف به مقداد 
بن الاسود شده است . آن بزر گوار قدیم الا سلام و از خواص اصحاب سید 
انام و یکی از ارکان اربعه و بسیار عظیم القدر و شریف المنز له است ؛ 
دینداری و شجاعت او از آن افزون است که به تحریر آید سْنّی و شیعه در 
فضیلت و جلالت. او همداساننم. از-حضرت زشول صلی الله علیه و له و 
تلم دای کرفه اند که یهد واه ند ای ماه تیان ن ار 
فرموده و فرموده که ایشان را دوست بدارم ۰ ی ایشان , کیستند؟ 
فرمود: علی علیه السّلام و مقداد و سلمان رو 1 رضوان الله علیهم 
اجمعین 412(۰) و صباعه بنت زبیربن عبدالمطلب که دختر عموی رسول 
۱ کب لب ۳[ ۷ 
علیه و آله و سلم مجاهده کرده و او یکی از آن چهار نفر است که بهشت 
شسای اسان است ۱13 ادن فلت آه تا از ان ازست کم‌ود 
اشحا دکن شود و کافی ات دز بات نی که کین از انام 
محمد باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود: 


(ارتذ الناس ۷۱ ثلاث نفر سلمان و ابوذر والمقَداث, قال فلت عمار ؟ قال 
کان حاص حیَصء تَمْ رجع تَمْ قال ان ارت الذی لم یشک ولمٌ ره 
فالمقداد)؛(414) 


یعنی حضرت امام محمّد باقر علیه السّلام فرمود که مردم مرتد شدند مگر 
نشه تفر که آن سلمان و ابوذر و مقداد است , ینس راوی پرضتت که را 
عمار بن 
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یاسر با ظهور محبت او نسبت به اهل البیت علیهماالسلام در این چند کس 
داخل نبود؟ حضرت فرمود که اندک میلی و ترددی در او ظاهر شد بعد از 
آن رجوع به حق نمود؛ آنگاه فرمود که اگر خواهی آن کسی را که هیچ 
شگی برای او حاصل نشد پس بدان که او مقداد است و در خبر است که 
دل مقذس او مانند پاره اهن بود از محکمی . 


وعنْ کتاب (الاختصاص ) ع ابی عبدالله علیه السْلام قال اما مثزلة 
المداد * بر الاسشود فی ه ذه لته کمترله الف فی الْفرآن لا نار بها شی . 
(415) جایگاه مقداد ال این ات مانند جایگاه الف در قرآن است که حرف 


دیگر به آن نمی چسبد 


در سنه 33 در (جوّف ) که یک فرسخی مدینه است وفات کرد. پس جنازه 
او را حمل کردند و در بقیع دفن نمودند و قبری که در شهر (وان ) به وی 
نسبت دهند واقعیت ندارد بلی محتمل است که قبر فاضل مقداد سیوری یا 


پسر مقداد دشمن علی علیه السلام بود 


و از اتب آن ۳ که مقداد با این جلالت شاءن پسرش معبد نااهل 
اب 
گذشت فرمود: خدا رحمت کند پدر اين را که اگر اوزنده بود راءیش اخسن 
از راءعر این بود. عقار یاسر در خدمت آن چناب بود عرضه داشت که 
الحمد لله خدا معبد را کیفر داد و به خاک هلاکش انداخت به خدا قسم با 
امیرالمو منین که 
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من باک در کشتن کسی که از حق عدول کند از هیچ پدر و پسری ندارم , 
حضرت فرمود: خدا رحمت کند ترا و جزای خیر دهد.(416) 


شرح حال بلال 


چهارم پلال بُن ریاح مو دُن حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم , 
مادرش جمانه , کنیتش ابو عبدالله و ابوعمر و از سابقین در اسلام 
در بدر و آخٌد و خندق و سایر مشاهد با حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سم بوده و نقل شده که (شین ) را (سین ) می گفت و در روایت ه است 
علیه السلام مروی است که فرمود: او را 
را دوست می داشت و او بنده , صالح بودر و گفتٍ اذان نمی گویم برای 
احدی بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم پس از آن روز ترک 

شد (حین علی خیّر العمل)(418) و شیخ ما در (نفس الرحمن ) نقل کرده 
که چون بلال از حیشه آمد در مدح حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم خواند: 


اره بره کنکره 
کرا کرامندره 


حضرت فرمود به حشان که معنی این شعر بالا را به عربی نقل کن . 
حسان گفت : 


از المکارمُ فی آف اقن | ذکرث 
فائما یک فینا یُضُربْ الَمنلٌ(419)شعر 


وفات کرد بلال در شام به طاعون در سنه 18 یا سنه 20 و در باب صغیر 
مدفون شد. فقیر گوید: اینک قبر او مزاری است مشهور و من به زیارت 
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شرح حال جابرین عبداللّه انصاری 


پنجم جابر بّن عبّدٍ اللّه بن عمرو بن حرام الانصاری , صحابی جلیل القدر و 
از اضحانس و است نات سر عم سوه اداست کسام 
خی رس ام ام ماه مه ام سا وا مر نادس هس کر 
علیه السلام رسانیده و او اول کسی است که زیارت کرده حضرت امام 
حسین علیه السّلام را در روز اربعین و اوست که لوح اسمانی را که در 
اوست نص خدا بر اه هدی علهماالشلام در نزد حضرت فاظمه (صلوات 
الله علنها) خبارت کریه. و از آن. سبخه پرداسکه اد کش اافت. ۷ حل 
است که حضرت امام زین العابدین علیه السلام با پسرش امام محمّد باقر 
علیه السْلام به دیدن چابر تشریف بردند و حضرت باقر در آن وقت کودکی 
بود پس حضرت سجاد علیه السْلام به پسرش فرمود که ببوس سر عمویت 
را ۱ ۱ ۱ ۱ 
وا وی ی 7 
محقّد! محقتد رسول خدا صلی له علیه و آله و سلّم ترا سلام می رساند 
درخواست کرد که ضامن شود شفاعت او را در قیامت , حجضرت قبول 
فرمون: (4120) و این/جایر کز بسیارق از غزوات پیعهر صلی اللهعلیه و ال 
و سلم بود و در غزوه صقین با 
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امیوالت ین عل ایام راهن و ور اعهام. ده بل الا انمین ‏ 
متابعت امیرالمو منین علیه السْلام فروگذار نکرد و پیوسته مردم را به 
دوستی امیرالمو منین علیه السّلام تحریص می نمود و مکژر در کوچه های 
مدینه و مجالس مردم عبور می کرد و می گفت : علوش خیر البشر فمن ابی 
فقد کفر(421) و هم می فرمود: معاشر اصحاب , تاءدیب کنید اولاد خود را 
به دوستی علی علیه السْلام , پس هر که اباء کرد از دوستی او ببینید 
مادرش چه کرده . 


محبت شه مردان مجّو زبی پدری 


در سنه 78 وفات کرد و در آن وقت چشمان او نابینا شده بود و زیاده از 
نود سال عمر کرده بود و او اخر کسی است از صحابه که در مدینه وفات 
کرد و پدرش عبدالله انصاری از ثقباء حاضرین بذر و اخد است و در اخد 
شهید شد و او را با شوهر خواهرش عمروین الجموح در یک قبر دفن کردند 
و قظّه شکافتن قبر او با قبور شهداء اخد در زمان معاویه برای جاری 
کردن اب معروف است . 


شرح حال خذیفه 


ششم خذیفه بن الیمان العنسی است که از بزرگان اصحاب سیّدالمرسلین 
و خاضٌان جناب امیرالمو منین علیهما و الهما السْلام است و یکی از ان 
هفت نفری است که بر حضرت فاطمه علیهاالسلام نماز گذاشتند و او با 
پدر و برادر خود صفوان در حرب اخد در خدمت حضرت رسالت پناه صلی 
الله علیه و اله و سلم حاضر بوده و در آن روز یکی از مسلمانان , پدر 
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اق‌خاش فان ابید از خر کین ات ون انا ری ففیه کرو و 
بنابر ستژی که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم با او در میان 
نهاده بود به حال منافقین صحابه معرفت داشت (423) و اگر در نماز 
جنازه کسی حاضر نمی شد خلیفه ثانی بر او نماز نمی گزاشت و از جانب 
او سالها در مدائن والی بود, پس او را عزل کرد و حضرت سلمان رضی 
الله کته وال انا شد حون عفات کرد دارم هه وال آهسا ند و 
مستقر بود تا نوبت به شاه ولایت علی علیه السلام ر سید یس از مدینه 
رففی مبارک‌اد بو عرضان همایوتی به آقل مداین. صادر شد و از خلافت 
خود و استقرار خذیفه در انجا به نحوی که بود اطلاع داد ولکن خذیفه بعد از 
حرکت آن حضرت از مدینه به جانب بصره به جهت دفع شر اصحاب جمل و 
قبل از نزول موکب همایون به کوفه , وفات کرد و در همان مداین مدفون 


شند. 


و از ابوحمزه ثمالی روایت ت است که چون حذیفه خواست وفات کند فرزند 
خود را طلبید و وصیت کرد او را به عمل کردن این نصیحتهای نافعه فرمود: 
ای انم ای که امتوشی ان ازجم که دردست مودم ات که 
در این یاءس و تیه توا ری است و طلب مکن از مردم حاجات خود را 
که آن فقر حاضر است و هميشه چنان باش که روزی که در آن هستی بهتر 
باشی از روز گذشته , و هر وقت نماز می کنی چنان نماز کن که گویا نماز 
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و از (رجال ابن داود) و غیره نقل شده که فرموده خذیفه بن الیمان یکی از 
ارکان را رات ما 
سلم.نن کفقه سای ند و سعه آگ سعک ۲ رت اضزالعه عتین. عابه 
السلام به چهل روز در مدائن وفات یافت (425) و در مرض موت , پسران 
خود صفوان و سعید را وصیت نمود که با حضرت امیر علیه السلام بیعت 
نمایند و ایشان به موجب وصیّت پدر عمل نموده در حرب صفین به درجه 
شهادت رسیدند.(426) 


شر ال ابواعوت اتضاری 


هفتم ابو ایوب انصاری خالد بن زید است که از بزرگان صحابه و حاضر 
شدگان در بدر و سایر مشاهد است و او همان است که جناب رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم در وقت هجرت از مکّه و ورود به مدینه به 
خانه او وارد شد و خدمات او و مادرش نسبت به رسول خدا صلی الله 
عشه اله شاه فاتافیت که و اه او تشریف داشت معروف است 
(427) و در شب زفاف حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم به 
صفیّه , ابوایوب سلاح جنگ بر خود راست کرده بود و در گرد خیمه پیغمیر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم به حراست بود بامداد که پیغمبر صلی اللّه 
علیه و اله وسلم امسرا یراع اه ضا کرو و مس الای اععظ آا اف 
کما حفظ نبیک.(428) 


سید شهید قاضی نورالله در (مجالس 
ص: 26 


) در ترجمه او فرموده : ابوایوب بن زید الانصاری . اسم او خالد است ایّا 
کتّیه او, بر اسم غلبه نموده , در غزای بدر و دیگر مشاهد حضرت پیغمبر 
صلی اه علیه و آله و سلم حاضر بوده و آن حضرت از خانه اواّوب نقل 
نموده و در حرب جمل و صقّین و خوارج در ملازمت حضرت امیرالمو منین 

علیه السلام مجاهده می نموده ی 
(430) مسطور است که ابوایوب در بعضی از ایام مرب صفین از لشکر 
امیر علیه السلام بیرون آند و در میدان حرب مبارز خواست هر چند آواز 
داد از لشی‌شام کسی نهک ار نها یامد ون مج 
مباززی رغیت مخاوبه. او نکر انواتوب اسب رااربانة رد و بر لشعر شام 
حمله کرد هیچ کس پیش حمله او نایستاد روی به سرایرده معاوبه آورد. 
معاویه بر در سراپرده خود ایستاده بود ابوایوب را بدید بگریخت و به 
سراپرده ورام و از دیگر جانب بیرون شد؛ ابو ایوب بر در اوبایستاد و 
مبارز خواست خصاکنین از اهل شام روی نه-.خنگ او آوردند ابو ایوب بر 
ایشان حمله ها کرد و چند کس نامی را زخمهای گران زد پس به سلامت 
بازگشت و به جای خویشتن امد فقاهنه با نی رو روت تبیره به 
سراپرده خود در آمد و مردم خود را سرزنش بسیارنمود که سواری از 
صف علی علیه السّلام چندین تاخت که به سراپرده من در آمد مگر شما را 
بند کرده و دستهای شما را بسته بودند که هیچ کس را یارای آن نبود 
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که مشتی خاک بر گرفتی و بر روی اسب او پاشیدی ی 
که نام او مُترفع بن منصور بود گفت : ای معاویه دل فارغ دار که من همان 
نوغ که آن سوار حمله کرد و به سراپرده تو در آمد حمله خواهم کرد و به 
در سراپرده علی بن ابی طالب علیه السُلام خواهم رفت اگر علی راببینم و 
فرصت کنم او را زخمی زنم و تو را خوش دل گردانم ؛ پس اسب براند و 
خویشتن را در لشکرگاه امیرالمو منین علیه السْلام انداخت و به سراپرده 
او تاخت ۰ ابوایوب انصاری چون او ۳ ندید اسب به سوی او براند جون بدو 
رسید شمشیری بر گردن او زد. گردن او ببرید و شمشیر به دیگر سو 
بگذشت و از صافی دست و تیزی شمشیر سر ای ون 
اسب سکندری خورد سر او به یک جانب افتاد و تنه او بر جانبی دیگر به 
زمین امد و مردمان که نظاره می کردند از نیکوئی زخم ابوایوب تعجبها 
نمودند و بر وی ثناها کردند. 


ابوایوب در زمان معاویه به غزای روم رفت و در اثنای ورود به آن دیار 
بیمار گردید و چون وفات یافت وصیت نمود که هرجا با لشکر خصم ملاقات 
واقع شود او را دقن کنند بنابراین در ظاهر استانبول نزدیک به سور آن 
بلده او را مدفون ساختند و مرقد منور او محل ,استشفای مسلمانان و 
تصازی است «صاحب «(اسعای ار1 1 فرتات کی ورد عم عون 1 
زوم از خرب.فارغ شدند قضد ان کردتد که. نیش فتر. او نمایند: 
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شد و ایشان متنبه شدند دست از ان بداشتند(432)انتهی . 


فقیر گوید: که‌حضرت» رتقول تصلی الله عایهو الم شام ار قذفن ابوانوت 
خبر داده در آنجا که فرموده دفن می شود نزد قسطنطنیه مرد صالحی از 
اصحاب من .(433) 


شرح حال خالد بن سعید 


هتم ان من نیع من العاضن ین امه من عیها لشمشی نن. عندمستا فن وه 
قصّی القرشی الا موی , نجیب بنی امیه و از سابقین اولین و متمشکین به 
ولایت امیرالمو منین علیه السلام بوده . و سبب اسلام او آن ۹7 
خواب دید تن افروخته است و پدرش می خواهد او را کر ان آتفتن افکند 
ی ی و ی ور 
آفتفن نجاتش داد. خالد چون بیدار شد اسلام آورد 434(۰)و او با جعفر به 
حبشه مهاجرت کرد و با جعفر مراجعت نمود فدز غزوه طانی و فتم که و 
ی 2 
صدقات یمن بوده و اوست که با نجاشی پادشاه حبشه , ام حبیبه دختر 
انوتتان را دوه رای رت رسول هی اه له و الم مسا 
عقد بستند. خالد بعد از وفات پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم با ابوبکر 
پیت کرد ۳ انگاه کف امیراله منین علیه السلام را آکزاه بر بیع تمودقد 
ام ری تاهتست سور او ی اضر بر تکار جر 
ابوبکر نمودند و 
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محاجّه کردند با او در روز جمعه در حالی که بر فراز منبر بود و حدیث آن 
در کتاب (احتجاج )و (خصال ) است 435(.۰) 


در (مجالس الموّ منين ) است که دو برادران او ابان و عمر نیز ز از ز بیعت با 
بویکر ایا نمودند و متایعت ات و وا وا از 
طیبهٌ النمنز: و نحَنْ نحن تبع لکم 436(۰) 


نهم خزیمه (437) ابن ثابت الا نصاری ملقب ‏ به (ذوالشهادتین )؛ به سبب 
آنکه خصرگه رشول. سل ال لیم و رال ونم شمافت:) و را به فنرله دو 
شهادت اعتبار فرموده در غزای بدر و مابعد آن از مشاهد حاضر بوده و از 
سابقین که رجوع کردند به امیرالمو منین علیه السلام معدود است . از 
(کامل بهائی ) نقل است که در روز صفین خٌزیمه بن ثابت ۴ 
انصاری جدی می نمودند در نصرت علی علیه السْلام 2 آن.خضرت مود 
اگرچه در ال اقو قرا«خدلان: کردند اس یه آخره توبه کردند و دانستند که 
آنچه کردند بد بود.(438) صاحب (استیعاب )(439) آورده که خزیمه در 
حرب صفین ملازم حضرت امیرالمو منین علیه السّلام بود و چون عمار 
یاسر شهید شد او نیز شمشیر کشیده با دشمنان کارزار می کرد تا شربت 
شهادت چشید رضوان اللّه تعالی علیه . 


و روایت شده که امیرالمو منین علیه السلام در هفته آخر عمر خود خطبه 
خواند و ان اخر خطبه حضرت بود و در آن خطبه فرمود: 
ائن اثوانی الذین رکئوا الطریق ومضغا علی الحق؟ این عقاژ؟ وان ابش 


الثیهان؟ وایّن دُو الشهادتین؟ وایّن نظراَوْهَم من اخوانهمٌ 0 تعاقدق| علی 
المنیه وایرد 
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رهم الی الْفجره . ثم ضرب علیه السلام ده الی لحْبتِه الشریفه فاطال 
البکاء تم قال اءوهو علی اجوانی در تلو الفُرآن فاحکمَوه.(440) یعنی : 
کجایند برادران من که راه حق را سپردندو با حق رخت به خانه ِِ 
بردند؟ کجاست عمار؟ کجاست پسر تیهان ؟ و کجاست ذوالشهادتین ؟ ‌ 
را اک 
سرهای انا تا ند فاجران هدیه کردند؟ پس دست به ریش مبارک خود 
گرفت و زمانی دراز گریست سپس فرمود: دریغفا! از بوادر اتم. که فزان: :۱ 
خواندند و در حفظ آن کوشیدند. 


شرح حال زید بن حارثه 


دهم زید بن حارثه بن شراحیل الکلبی , و او همان است که در زمان 
جاهلیت اسیر شد حکیم بن حزام او را در بازا ر عُکاظ از نواحی مکه بخرید 
از برای خدیجه آورد؛ خدیجه رضی الله عنها او را به رسول خدا صلی الله 
علیه و آلهنو نسلم بخفند. حارثه چون این بدانست خدمت رسول خدا صلی 
الله علبه و آله و سلم آمد و خواست تا قذیه دهد و پسر خود را برهاند, 
حضرت فرمود: او را بخوانید و مختار کنید در آمدن با شما یا ماندن به نزد 
من : زید گفت : هیچ کس را بر محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم اختیار 
نکنم ! حارثه گفت : ای فرزند! بندگی را بر آزادگی اختیار می نمائی و پدر 


را مهجور می گذاری ؟ گفت : اه 
9 0 
و 
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این سخن از زید شنید او را به حجر مکه آورد و حضٌار را فرمود: ای 
جماعت ! گواه باشید که زید فرزند من است , ارث از من می برد و من 
ارث از او می برم . چون حارثه اين بدید از غم فرزند آسوده گشت و 
مراجعت کرد. از.ان وقت مبحم اه دا تیه بن مخمه صلی الله علیفو الم د 
سلم نام کردند. این بود تا خداوند اسلام را آشکار تمود و این آیه مبا رکه 
فرود شد: (ما جعل ا؟عیاء کم ابناء کم. 441(۰) 


چون حکم برسید فی قوله تعالی : دعوم لابائه) که فرزند خوانده را به 
اسم پدرش بخوانند. این هنگام زید بن حارثه خواندند و 
صلی الله علیه و آله و سلم نگفتند(442) و آیه شریفه (ما کان مُحمَذ اب 
احد من 8 رجالِکَم)(443)نیز اشاره به همین مطلب است نه آنکه مراد آن 
باشد که پدر خسن و عشین ضحت: 1 عه آنها شران رسول خداهلی: ا لاه 
تون و سلم .می باشند به حکم (ابنآئنا)(444) در آیه مباهله و غیره . و 

, کنیه اش وتا مه است به نام پسرش ادا هه ۵ وان در موّ ته 
۱ 
(445) 


شرح حال سعد بن عغباده 


یازدهم سعغد بن عباده بُن دلیم بن ه الخرُرجی الا نصاری , سید انصار و 
ی 
عقبه و بدر حاضر شده و در روز فتح مه رایت یا 
ی سا 
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به دست او بوده و او مردی بزرگ بوده وجودی به کمال داشت و پسرش 
قیس و پدر و جدذش نیز (جواد) بودند و در اطعام مهمان و واردین خودداری 
نمی فر مودند. اک 
اظرات ارات ان ارام سم مایم فلباهرار ایض 

دلیم , پسرش عغباده نیز به همین طریق بود 0 
ک ‏ ( 1 2 و لیم و غعَباده هر سال 
ده تفر شتر از برای صنم منات هدیه می کردند و به مکه می فرستادند و 
وه ی سید کم سا هاتیز دار ان سر ان را تفه 
سال به کعبه می فرستادند. و وارد شده که وقتی ثابت بن قیس با رسول 
که ما اه مالسو سای سا سول سا مه 
جاهلیت پیشوایان جوانمردان ما بودند. حضرت فرمود: 


الّاسْ معادِنْ کمعادن الذهب والفطه خِيارْهمٌ فی الجاهلیه خِيارْهْمٌ فی 
الاشلام اذا فقهّوا. 


و سعد چندان غیور بود که غیر از دختر باکره تزویج نکرد و هر زنی که 
طلاق گفت کسی جرئت تزویج او نکرد.(446) 


بالجمله ؛ این سعد همان است که در روز سقیفه او را آورده بودند در 
حالتی که مریض بود و خوابانیده بودند و خژرجیان می خواستند با او بیعت 


کنند و مردم را نیز به بٍ بیعت او می خواندند لکن بر بیعت از برای ابوبکر شد و 
چون مردم جمع شدند که با ابوبکر بیعت کنند بیم می رفت که 
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سعد در زیر قدم طریق, عدم سپارد. لاجرم فریاد برداشت که ای مردم مرا 
کشتید! غمر گفت : افتلوا سعدا قتلة اللهٌ؛ بکشید او را که خدایش بکشد. 
قیس بن سعد که چنین دید برجست و ریش عمر را بگرفت و بگفت : ای 

پسر صّاک حبشیّه و ای ترسنده گریزنده در میدان و شیر شرزه امن و 
امان ! اگر یک موی سعد بن غباده جنبش کند از اين بیهوده گوئی یک دندان 
در دهان تو به جای نماند از بس دهانت با مشت بکوبند 447(۰) و سعد بن 
ی ی ای پسر صهّاک ! اگر مرا نیروی حرکت بود در 
کیفر این جسارت که ترا رفت هراینه تو و ابوبکر در بازار مدینه از من 
نعره شیری می شنیدید که با اصحاب خود از مدینه بیرون می شدید و شما 
را ملحق می کردم به جماعتی که در میان ایشان بودید ذلیل و ناکس تر 

مردم به شمار می شدید. آنگاه گفت ار ای اه 
الفتئنه. او را به سرای خویش حمل کردند و بعد هم هرچه خواستند که از 
وی بیعت بگیرند بیعت نکرد و گفت : سوگند به خدای که هرگز با شما 
یت نکنم تا هرچه تبر در تبرش دارم بر شمابیندازم و سنان نیزه ام را 
از خون شما خضاب کنم و : تا شمشیر در دستم است بر شما شمشیر زنم و 
با اهل بیت و عشیره ام با شما مقاتلت کنم و به خدا سوگند که اگر تمام 
جن و انس با شما جمع شوند من با شما دو عاصی 
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بیعت نکنم تا خدای خود را ملاقات کنم . و آخر الا مر بیعت نکرد تا در زمان 
عفر از مدیته به شام وفت و آورا قبله بیان در حوالن ذمشق نود هر 
هفته در دهی پیش خویشان خود می بود در یک وقتی از دهی به دهی دیگر 
می رفت از باغی که در رهگذر او بود او را تیر زدند و به قتل رسانیدند و 
نسبت دادند قتل او را به جِنْ و اززبان جتساختند: 


شعر : 

قتلنا سیّد الخژرج سعد بُن عُباده 
فرمتناة بسهمین فل نقط فُوْ ادغ(448) 
شرح حال ابوژجاته 


دوازدهم ابودجانه (449) اسمش سماک بن خرشه بن لوذان است و از 
بزرگان صحابه و شجاعان نامی و صاحب جوز معروف است و او همان 
است که در جنگ یمامه حاضر بود و چون سیاه مُسیلمه کاب در حدیقه 
الژحمن که به حدیقه الموت نام نهاده شد پناه بردند و در باغ را استوار 
بستند, ابودُجانه که دل شیر و جگر نهنگ داشت مسلمانان را گفت که مرا 
در میان سیری برنشانید و سر نیزه ها را بر اطراف سپر محکم دارید آنگاه 
مرا بلند کنید و بدان سوی باغ اندازید. مامتان چنین کردند پس ابودجانه 
به باغ جستن کرد و چون شیر بخروشید و شمشیر بکشید و همی از سیاه 
مسیلمه بکشت . براء بن مالک از مسلمانان داخل باغ شد و در باغ را 
گشود تا مسلمانان داخل باغ شدند ولکن ابودُجانه و براء هر دو در آنجا 
کشته شدند وبه قولی ابودجانه زنده بودچندانکه درصفین ملازم رکاب 
امیرالمو منین علیه السّلام گشت 450(۰) 


شیح مفید در (ارشاد) فرمود: روایت 
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کرده مفصّل بن عمر از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: ۰ بیرون می 
تا هیارک و سوت ار و 
سلمان و ابوذر و ابوذجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر پس می باشند 
ایشان ور ور آن حضرت از انصار و خکام 451(۰) 


تشز ع .ال ابن مسعود 


سیزدهم عبدالله بن مسعود المُذلی حلیف ببی زهره از سابقین مسلمین 
است و در میان صحابه به علم قرائت قرآن معروف است . علمای ما 
فرموده: اند که او محالظه داشته با مکالفین .و به. یشان میل داشته: و 
علمای سئّت او را تجلیل بسیار کنند کنند و گویند که او اغلم جحابه بوده به 
کناب الله ععالی : و سول خدا ضلی آلله علیه, ور آله و سم فزموده که 
قرآن را از چهار نفر اخذ کنید و ابتدا کرد به اين ام عبد که عبدالله بن 
مسعود باشد و سه نفر دیگر مُعاذ ین جبل و یت بن کب و سالم مولی 
ابوخذیفه . وقالوا قال صلی اللّه علیه و آله و سلم : مق احت ان یشمه 
الْفرآن غضا فليسَمعة من ابّن َم عبد(452) 


و ابن ملسعود همان است که سر ابوجهل را در یوم بدُر از تن جدا| 
کرد(453) و اوست که به جنازه حضرت ابوذر رضی الله عنه حاضر شده 
(454) و اوست از ان جماعتی که انکار کردند بر ابوبکر خلوسش را در 
مجلس خلافت (455): الی غیر ذلک . و او را اتباع و اصحابی بود که از 
جمله ایشان است ربیع بن خیم که معروف است به خواجه ربیع و در 
مشهد مقذس مدفون است 
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شرح حال عمّار 


چهاردهم عقّار بّن یاسر الْعنسی (باللون ) حلیف بنی مخزوم مّکنی, به 
فا ۳۳ 
اصْفیاء اصحاب امیرالمو منین علیه السْلام و از معدّبین فی اللّه و از 
مهاجرین به حبشه و از : نما زگزارندگان به دو قبله 3 
مشاهد دیگر است . و آن جناب و پدرش یاسر و مادرش شمیّه و برادرش 
عبدالله در مبدء اسلام , اسلام آوردند و مشرکین قریش ایشان را عذابهای 
سخت نمودند. حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بر ایشان می 
گذشت ایشان را تسلّی می داد,و امر به شکیبائی می نمود و می فرمود: 
صیّرا یا آل یاسر فان موَعدكُمْ الجثْة(456) و می گفت : خدایا! بیامرز آل 
باقتر را یاهع 


(اين عبدالبژ) روایت کرده که کقار قریش یاسر و سمیّه و پسران ایشان 
عقّار و عبدالله را با بلال و خبّاب و ضَهیّب می گرفتند و ایشان را زره های 
آهنین بر تن می کردند و به صحرای مکه در آفتاب , ایشان را نگاه می 
داشتند به نحوی که حرارت آفتاب و آهن ندن ایشان را می پخت و 
دماغشان را به چوش می آورد طاقتشان تمام می شد با ایشان مي گفتند 
اکز آشود مین می خواهید کفر بگوئید و سب نبی نمائید, ایشان لاعلاح نقیهٌ 
اظهار کردند. آن وقت قوم ایشان آمدند و بساطهائی از پوست آوردند که 
کر آن اب بفد ایشان سا در میان ان ایا افکندنده خهار انب اما را کرفتند 
و به منزل بردند. 
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گوید: که قوم یاسر و عمّار ظاهرا بنی مخزومند؛ چه انکه پاسر قحطانی و 
از عنس بن مذحج است و باردو برادر خود حارث و مالک به جهت طلب 
برادر دیگر خود از یمن نف سکن امد ند تانتدر دز .وک بماند و دو برادرش 
برگشتند به یمن و یاسر حلیف ابوخذیفه بن المغیره المخزومی گردید و 
سره کن آمرا ترس کروده ع اه ملد شد انوخنسه اضرا اراد کرد نم 
ولاء عقار برای بنی مخزوم شد و به جهت همین حلف و ولاء بود که چون 
عثمان , عقار را بزد تا فتق پیدا کرد و ضلعش شکست بنی مخزوم اجتماع 
کردند و گفتند: واه اگر عقّار بمیرد ما احدی را به مقابل او نخواهیم 
کشت مگر عثمان را!(457) 


ادن ستفه » خ از ییا 


از برای عمّار است که خودش و پدر و مادرش در راه اسلام شهید شدند. و 
سمیه مادر عمّار از زنهای خیرات و فاضلات بود و صدمات بسیار در اسلام 
کشید اخرالا مر ابوجهل او را شتم و سب بسیار نمود و حربه بر او زد و او 
را شفه نمود و او اوّل زنی است که در اسلام شهید شده 


ورفی الخپر اد قال عارٌ لِلیتْ صلی اللّه علیه و آله و سلم : یا رسشچل 


الله! بلة العذات هن ای کل میاغ فقال صیرا یا ۲۱ الیقظان للم لا تعد 
احدا من آل یاسر یالثار(458) " 


و اما عمار؛ نقل است که مشرکین قریش او را در آتش افکندند رسول 
انم ضات الا ۶انه 
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و لاف مهو با بای وم زاف ای ار کها کیت برد 
وسلاما علی ابراهیم.(459) 


آتش او را آسیب نکرد. و ی و ی 
الله علیه و آله و سلم دو برابر دیگران احجار را و رجز او و گفتگوی او با 
عثمان و قرمایش رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم در جلالت شاءن 
مورا با ی ار سل ات ار در رن 
جتلاتجار هم نمیر تا یکی از بای خوهقیکی تیاو بیبر صلی 1 
علیه و آله و سلّم باشد؛ آن حضرت گرد از سر و روی او می سترد و می 
فرمود: 


ویح عقار تقلة الْفنة الباغیه يَغوقم الی الجله ویة غونة الی الن آر:(460) 


عش زوایت ات که رصان الم اش له اس کر صقن اد 
فرموده : 

عفاژ مع الحقٌ والحقٌ مع عقار حیْثْ کان عقار جلده بیّن عیّنی وائفی تَلة 
القته الباخه :(261) و تب فرممد که ار از سر بای آم‌عماه از ایمان 
است .(462) 


بالجمله عقّار در نهم صفر سنه 37 به سن نود در صفین شهید شد 
رضهای الا اه در حالس الفی‌هه ااسنت که حخضرت ام شا 
السّلام به نفس نفیس بر عقار : نماز کرد و به دست مبارک خود او را دفن 
نمودومدذت عمرعماریاسرنودویک سال بود 463(۰) 


تفن از هو خی آوردم: اند که.قها ر پاسر رضی اللّه عنه در آن روزی که 
به سعادت شهادت فائز شد روی سوی آسمان کرد و گفت 
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: ای بار خدای ! اگر من دانم که رضای تو در آن است که خود را در آب 
فرات ت انداخته غرقه گردانم چنین کنم و نوبتی دیگر گفت که اگر من دانم 
که رضای تو در آن است که من شمشیر بر شکم خود نهاده زور کنم تا از 
پشت من بیرون رود چنین کنم و بار دیگر فرمود که ای بار خدای ! من هیچ 
کاری نمی دانم که بر رضای تو اقرب باشد از محاربه با آين گروه و چون 
از این دعا و مناجات فارشد با یارآن خویش گفت که ما در خدمت رسول 
مهو الم هام مه سا اس لها کی اک معامن اند 
با مخالفین و مشرکین حرب کرده ایم و اين زمان با اصحاب این رایات 
حرب می باید کرد و بر شما مخفی و پوشیده نماند که من امروز کشته 
و یب ِِِ ی 
با 1 از جهت اخیار با اشرار خصومت خواهد 
کرد. و چون عمّار از گفتن امثال این کلمات فارغ گشت تازیانه بر اسب 
خود زد و در میدان آمده قتال آغاز نهاد و علی التعاقب و التّوالی حمله ها 
می کرد و رجزها می گفت تا جماعتی از تیره دلان شام به گرد او درآمدند 
و شخصی فکی به ابی. العادیه زخمی بر تهیگاه وق زد و از آن: زخم تین 
وان ود 
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به صف خویش مراجعت نمود و آب طلب داشت غلام او (رشد) نام قدحی 


شیر پیش او آورد. چون عقّار نظر در آن قدح کرد فرمود: صدق رشول 
الله صلی االهعله. و ال رام ژ حقیقت این سخن استفسار نمودند, 


جواب فرمید کی هو وا ی ال یماس سا ناف نموه 


که آخر چیزی که از دنیا روزی تو باشد شیر خواهد شد؛ آنگاه قدح شیر را 
بر دست گرفته بیاشامید و جان شیرین نثا ر جانان کرده به عالم بقا خرامید 


مات مت له لام بان ال اطا بافیه بای مان او 
سر او را به زانوی مبارک نهاده فرمود: 


شعر : 

الا لها المعث الّذی هو قاصدی 
ارخنی فقد انیت ِ خلیل 
ازاکتضیرا بالنیت احیم 
کانک و نحوهمّ یدلیل 


پس زبان به کلمه انا للّه و انا الیّه راجمُون گشوده فرمود هرکه از وفات 
عقار دلتنگ نشود او را از مسلمانی نصیب نباشد خدای تعالی بر عقار 
رحمت کند در آن ساعت که او را از بدو نیک سو ال کنند, هگا کر 
خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم سه کس دیده ام چهارم 
ایشان عمار بوده و اگر چهار کس دیده ام عقار پنجم ایشان بوده , نه یک 
بار عمار را بهشت واجب شد بلکه بارها استحقاق ان پیدا کرده جثات عدّن 
او را مَهیا و مها باد که او را بکشتند و حق با او بود و او با حق بود؛ چنانکه 
ستول: حدا رل اللهه یرو اله سل ور ان آه 
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فرموده : یو مع عمّار حیْتٌ دار و بعد از آن علی علیه السلام فرمود 
ِِ عمار و دشنام دهنده و رباینده سلاح او به اتش دوزخ معذب خواهد 
. آنگاه قدم مبارک پیش نهاد بر عمار نماز ز گزارم و به دست همایون 


خویش او را در خاک نها رکمه الله مرخوانه عله ای له هی جات 


شعر : 

خوش دمی کز بهر یار مهربان میرد کسی 

چون بباید مردباری این چنین میرد کسی 

چون شهید عشق را در کوی خود جا می دهند 
جای آن دارد که بهر آن زمین میرد کسی (464) 
شرح حال قیس بن عاصم 


بانوذهم آقشن تن عاصم الهتعرگ در سال تم سا و حون سم ید خدمت 
حطیت و لب قوس نوت 
1 2 ؛ چنانکه در تاریخ است 
که وقتی از احنف پرسیدند که از خود حلیم تر کسی یافته ای ؟ گفت : آری 

من این حلم را از قیس بن عاصم منقری آموخته ام . یک روز به نزد او 
اه ی یک و اب 
بسته آوردند و گفتند هم اکنون پسرت را مقتول ساخت او را بسته آوردیم 
, قیس این بشنید و قطع سخن خویش نکرد آنگاه که سخنش تمام گشت 
نز دی را لد و کفت +فر سا ره الیسعیساطالیه والی ای 
فادْفنهة؛ یعنی برخیز ای 0 


ص: 12 


من دبتت» عمویت را کشا و تراارت را : به خاک سپار! آنگاه فرمود: ِ 
ار او ی 


4 ۱ 
ای ار لاشتری امن 
دنس یفده ولا اءفن(466) 


و این قیس همان است که با چماعتی از بنی تمیم خدمت حضرت رسول 
خدا صای ال انم قاله و هام وسوته وان ان خصرت ‏ اه ای 
اند ان خصت آشاورا وی ری ند کلعات یه ار هه 
فرمود: ای قیس ! چاره ای نیست از برای تو از قرینی که دفن شود با تو و 
او زنده است و دفن می شوی تو با او و تو مرده ای پس او اگر (کریم ) 
باشد گرامی خواهد داشت ترا و ار او (لثیم ) باشد واخواهد گذاشت ترا و 
ای ی یی اه و ی ار ار 
و سو ال کرده نخواهی شد مگر از او؛ پس قرار مده آن را مگر عمل صالح 
" ترا که اک صاله اسه اس ای کرفتسا اوه اه قاس باشد 
وحشت نخواهی نمود مگر از او و او عمل تو است . قیس عرض کرد: پا 
نبی اللّه ۱ دوست داشتم که این موعظه به نظم آورده شود تا ما افتخار 
کنیم قآ برشن که دک ها است انعر ونم آن زا خسهخود من 
کرد نات رها خاش ات سار راحاضر. کید کر 
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بهنظم آوود آن,وا! صاصال ین لهس تاو وه ام ناد ای 
بت از آنکه ختان ایو کفت * 


شعر : 
تخیر خلیطا من فعالک ائما 

قرین الفتی فی ار ما کان یفْعل 
ولابْدٌ قبّل الموّت من ان تعدة 
لیوم بُنادی المرءفیه فیْقّیل 

فان کنّت مسْفُولاً یشی ء فلا تن 
بغیّر الذی یضی به اللَهٌ تشغل 
فلن یضخب الائسان من بعد موته 
وم قتّله الا الذی کان یعمل 

الا اما الا تسان ضتی لاواه 

ُقيمٌ قلیلا بينهِمٌ ثم یژحل(467) 
شرح حال مالک بن ویره 


شانزدهم مالي بّن ویّره الحنفی الیربوعی از ارداف ملوک و شجاعان 
روزگار و فصحای با و صحابه سید مختار ۳۳ صاحب 
ذوالفقار بوده . قاضی تور الاه در (مجالس [ شطری از احوال کنر قال او و 
شهادت یافتن او به سبب محبت اهل بیت در دست خالد بن ولید ذکر کرده 
و هم در احوال او گفته از برآء بن عازب روایت کرده اند که گفت در اثنای 
آنکه خضوت,وشالت صلی الله علیه و آله و سلم با اضحاب خود تشد 
بودند رو سای بنی تمیم که یکی از ایشان,مالک بن تُویّره بود درآمدند و بعد 
از ادای خدمت گفت : يا رسول اللّه ! علَمنِی الایمان فقال له سول اللّه 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم : الا یمان ال تشهد ان لاال ه الا ال وائی 


س‌ 2 


رسول الله وتصلی الخمقس وتضوم شهّر رمضان وئوذی الرّک وه وت 
البّت وئوالی وصیّی هذا. واشار الی علِی ین ابی طالب علیه السّلام . 


؛ یعنی مالک به حضرت رسالت گفت : مرا طریق ایمان بیاموز, آن 
ص: 14 


حضرت فرمود: ایمان آن است که گواهی دهی به آنکه لا له الا اللّه و به 
انکه من رسول خدایم و نماز پنجگانه بگزاری و روزه ماه رمضان بداری و 
به ادای زکات و حح خانه خدای رو اوری و این را که بعد از من وصیٌ من 
خواهد بود دوست داری و اشاره به علی بن ابی طالب علیه السّلام کرد و 
دیگر آنکه خون ناحق نریزی و از دزدی و خیانت بپرهیزی و از خوردن مال 
پتیم و شرب خمّر بگریزی و ایمان به احکام شریعت من بیاوری و حلال مرا 
حلال و حرام مرا حرام دانی و حقگذاری ضعیف و قوی و صغیر و کبیر به 
خآ نان سوام اسامه گام ان شانیر اخسمی اه کرفت. ناه 
مالک برخاست و از ز عایت نشاط دامن کشان می رفت و با خود مي گفت : 
تغلفت الاتهان وت کت یعنی به خدای کعبه که احکام دین آموشتم و 
چون از نظر حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم دور شد آن 
حضرت فرمودند که : 


(من احبٌ ان ینظر الی رجُلِ من اه الجتّه فلیبْظرّ الی هدا الرَجُلِ) 


توا تفای سرت را لت ی ارس یی الم ای در رم تین اه 
عقب او رفتند و آن بشارت, به وی رسانیدند و از او التماس نمودند که 
چون حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم ترا از اهل جلت شچرده 
خدای تهای .شضا را تبامرود که 


ص: 215 


حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم که صاحب شفاعت است می 
گذارید و از من درخواست می کنید که جهت شما استففار کنم !؟ پسي 11 
دو نفر مُکدّر بازگشتند چون حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
نظر بر روی ایشان افتاد گفت که فی الحق مبفضه ۰ یعنی شنیدن سخن 
حق گاه است که ادف را خشمنای و مکذر ۳۳ و آخر چون حضرت 
وی ی اه ایا ات ات اه 
تفت ود که فان فقابخصرست رات صلین الله له ود الم در سم 
کیست ؟ در یکی از زوزهای جفعه دید که اپویک بر متیر ,رفته: .ی ان برای 
مردم خطبه می خواند, مالک یی طاقت شد با ایوبکر گفت که : تو همان 
۳ 
ساخته بود؟ مردم گفتند: ای اعرابي ! بسیار است که کاری از پس کاری 
حادث می شود. مالک گفت : والله ! هیچ کاری حادث نشده بلکه شما 
خیانت کرده اید در کار خدا و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم بعد از 
با ره و بر اين منبر بالا برده و حال 
۱ جع تن 
کنید. 
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بتین. فلفن ار خالد. بو فلین,شرخانفتد ممالی: رای رزوی توهراز. مستخز 
بیرون کردند. مالک بر اشتر خود سوار شد صلوات بر حضرت رسول صلی 
ال عانه و ال هسام فرساه منعد ار صاوات انق ابات مد مان راد 


شعر : 

اطْنا رسول اللّه ما کان بیننا 

فی | قَوّم ما شأنی وشأن ابی بکٍُ 
آذا فات بکه قام بکد مقامةٌ 

فتلک وبیّتِ اللّه قاصمة الظَُر(468) 


موْ لف گوید: که شیعه و سنی نقل کرده اند که خالد بن ولید. مالک را بی 
تقصیر بکشت و سر او را دیک پایه نمود و در همان شب که او را به قتل 
رسانید با زوجه اش همبستر شد و طایفه مالک را بکشت و زنان ایشان را 
اسیر کرده به مدینه اوردند و ایشان را اهل (رذه ) نامیدند.(469) 


باب دوم در بیان تاریخ ولادت ووفات سیده النساء ومخدومه ملائکه السماء, شفیعه روز جز|ء 
خسرت فاماسه وه اه علماا لام ایست 


قضل اقل ۶ فر تیان ولاف با سامت تفای لیوا نام 


شیخ طوسی در (مصباح ) واکثر عَلما ذکر کرده اند که ولادت آن حضرت در 
روز بیستم ماه جمادی الا خره بوده وگفته اند که در روز جمعه سال دوم از 
بعنت بوده و بعضی سال پنجم از بعئت گفته اند(1) وعلامه مجلسی رحمه 
اللّه در (حیاه القلوب ) فرموده که صاحب (عَددّ) روایت کرده است که پنج 
سال بعد از بعثت حضرت رسالت پناه صلی الله علیه وآله وسلم حضرت 
فاطمه علیهاالسْلام از خدیجه متولد شد وکیفئت حمل خدیجه به آن حضرت 
چنان بود که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله ام در ابطح 
نشسته بود با امیرالموٍ منین علیه السّلام وعمار بن یاسر ومنذر بن ضحضاح 
تِ وعباس وابوبکر وعمر, ناگاه جبرئیل نازل شد با صورت اصلی خود 
9 ی 


ص: 17 


خود را گشود تا مشرق ومغرب را پر کرد وندا کرد آن حضرت را که ای 
و رب ای ای ری 
می نماید که چهل شبانه روز از خدیجه دوری اختیار که . یس ان حضرت 
چهل روز به خانه خدیجه نرفت وروزها روزه می داشت و شبها تا صباح 
عبادت می کرد وعمار را به سوی خدیجه فرستاد وگفت : اورا بگوکه ای 
خدبجه نیامدن من به سوی تواز کراهت وعداوت نیست ولیکن تور وکا 
من چنین امر کرده است که تقدیرات خود را جاری سازد وگمان مبر در 
حق خود جز نیکی وبه درستی که حق تعالی به تومباهات می کند هر روز 
چند مرتیه با ملاتکه خود وباید هر شب در خانه خود را بیندی ودر رختخواب 
خود بخوابی ومن در خانه فاطمه , بنت اسد می باشم تا مذت وعده ۳۳1 
منقضی گردد. وخدیجه هو روم اند نوبت از مفارقت آن مص و می 
گریست وچون چهل روز تمام شد جبرئیل بر آن حضرت نازل شد وگفت : 
ای محمد صلی الله علیه واله وسلم خداوند علی اعلاترا فا 
که مهیا شوبرای تحفه وکرامت من , پس ناگاه میکائیل نازل شد وطبقی 
آورد که دستمال از سندس بهشت بر روی آن پوشنده.بودند ودر بت آن 
حضرت گذاشت وگفت وود کار توف فرماید که امشب بر اين طعام 
افطار کن و حضرت امیرالمْ منین علیه السّلام گفت که هر شب چون 
هنگام افطار آن حضرت می شد مرا امر می کرد که در را می گشودم که 
هر که خواهد بیاید وبا آن حضرت افطار 


ص: 2319 


نماید, در این شب مرا فرمود که بر در خانه بنشین ومگذار کسی داخل 
شود که این طعام بر غیر من حرام است ؛ پس چون اراده افطار نمود 
طبق را گشود ودر میان آن طبق از میوه های بهشت یک خوشه خرما ویک 
خوشه انگور بود وجامی از آب بهشت , پس از آن میوه ها تناول فرمود که 
شیه توا ان ابا شامیو ها اس اتید مخنیل از اریه سشت اب 
د ست مبارکش می ریخت ومیکائیل دستش را می شست واسرافیل 
دستش را ال توتت یبای می دراه ام باقیمانده با ظرفها به 
کف و ای ففت نما رجا نیست (معلوم است که مراد نمازهای 
2( فره داتس واماق سر ان اشت که 
نماز را مقدم بر افطار می دارند) باید که الحال به منزل خدیجه روی وبا او 
خضاحعت مانی کح الم هی اد که در آن ات آرتال رود 
ای طیبه خلق نماید. 


پس آن حضرت متوجّه خانه خدیجه شد وخدیجه گفت که من با تنهائی الفت 
گرفته بودم وچون شب می شد درها را می بستم وپرده ها را می آویختم 
ونماز خود را می کردم ودر جامه خواب خود می خوابیدم وچراغ را خاموش 
می کردم در این شب در میان خواب بودم که صدای در خانه را شنیدم , 
پرسیدم که کیست در را می کوبد که به غیر محمد صلی اللّه علیه وآله 
مسا د یواست وین آن ۶ روصت 
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فرجود؟ اف خذیجه ۱ بان کن-دن را کمتم فد صلن: الله مایم واله و شلم 
چون صدای فرح افزای آن حضرت را شنیدم از جا جستم ودر را گشودم و 
پیوسته عادت آن حضرت ان بود که چون اراده خوابیدن می نمود اب می 
طلبید و وضو نجدید می کرد ودورکعت نماز به جاأ می اورد وداخل 
رختخواب می شد و در این شب مبارک سحر هیچ یک از اینها نکرد وتا 
داخل شد دست مرا گرفت وبه رختخواب برد وچون از مضاجعت برخاست 
من نور فاطمه را در شکم خود یافتم .(2) 


اما کیفیت ولادت با سعادت آن حضرت چنان است که : 


شیخ صدوق رحمه اللّه به سند معتبر از مُفْصٌُل بن عمر رواب یت کرده است 
که کف ۰ توت صاوو یه ال خسن رال گرم که فد ور زا وه 
حضرت فاطمه علیهاالسلام 1 حضرت فرمود که جون خدیجه اختیار 
مزاوجت حضرت رسالت ضان لاه له اه وسلم نمود, زنان مکه از 
عداوتت که:ا ان حضرت داشتند از او همجرت (3) نمودند وبر اوسلام نمی 
0 ۳ ۱ 6 ۳9 
وحشتی عظیم عارض شد ولیکن عمده غم و جزع خدیجه برای حضرت 
تون صلی. انامه که رو له وسلم نود که ماد از شدت عداوت ایشان 
فاامه تا ام هر نوی من اوبود ما را ی فر مود, 
خدیجه این حالت را از حضرت رسالت پنهان می داشت , پس روزی 
حضرت داخل شد شنید که 
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خدیجه سخن می گوید با شخصی وکسی را نزد اوندید فرمود که ای 
خدیجه با که سخن می گوئی ؟ خدیجه گفت ی 
است با من سخن می گوید ومونس من است (! حضرت فرمود که اینک 
جبرئیل مرا خبر می دهد که این فرزند دختر است واواست نسل طاهر 
بامیمنت وبرکت وحق تعالی نسل مرا از اوبه وجود خواهد اورد, واز نسل 
ِِ وییشوایان دین به هم خواهند آرسید وحق تعالی بعد از انقضای 
, ایشان را خلیفه های خود خواهد گردانید در زمین . وپیوسته خدیجه 
۳ 1 حالت بود تا آنکه ولادت جناب فاطمه علیهاالسشْلام نزدیک شد چون 
درد زائیدن در خود احساس کرد به سوی زنان قریش وفرزندان هاشم 
کس فرستاد که نزد اوحاضر شوند؛ ایشان در جواب اوفرستادند که فرمان 
ما نبردی وقبول قول ما نکردی وزن یتیم ابوطالب شدی که فقیر است و 
مالی ندارد ما به اين سبب به خانه تونمی ائیم ومتوجّه امور تو نمی شویم . 


خرجه خون بفام اشان ره سشسان آتوهها ی کردیه در آبزه خالت نا کاه 
دید ی چهار زر گندم گون بلند بالانزد اوحاضر شده وبه زنان بدی هاشم 
شبیه بودند. خدیجه از دیدن ایشان بترسید, پس یکی از ایشان گفت که 
مترس ای خدیجه که ما رسولان پروردگاريم به سوی تو؛ وما ظهیران توئیم 
۰ منم ساره زوجه ابراهیم علیه السلام ودوم آمتنه دختر مزاحم است که 
رفیق توخواهد بود در بهشت وسوم مریم دختر عمران است وچهارم کلثوم 
خواهر موسی بن عمران است وحق تعالی ما را فرستاده است که در 
وقت ولادت نزد 


ص: 31 


توباشیم وترا بر این حالت معاونت نمائیم . پس یکی از ایشان در جانب 
راست خدیچه نقست ودیگری در جانب چب وسوم در بیش رووچهارم در 
پشت سر, پس حضرت فاطمه علهاالسّلام پاک وپاکیزه فرود آمد وچون به 
زمین رسید نور اوساطع گردید به مرتبه ات که اه های مکه را روشن 
گردانید ودر مشرق ومغرب زمین موضعی نماند مگر آنکه از آن نور روشن 
شد وده نفر از حورالعین به آن خانه دز دزد وهر یک ابریقی وطشتی از 
بهشت در دست داشتند تسوا ایشان مملوبود از آ کوثر, ینس آن 
وی نت اي ری او و ی 
ات کوتر سل 7 پا شست و شوداد ودوجامه سفیدی بیرون آفزد که ات سین 
سفیدتر واز مشک وعثبر خوشبوی تر بود وفاطمه علیهاالسلام را در یک 
جامه از آن پیجید وجامه دیگر را مقنعه اوگردانید پس اورا به سخن درآورد, 


اشْهد ان لااله الا اللة وان ابی رشْول الله سیْدٌ الائبیاء وان بعل ی سید 
الاوصیاء وولدی سادخ الاسباط. 


یعنی گواهی می دهم به بخانکین خدا| وبه آیکة پدرم رسول خدا سید 
پیغمبران است وشوهرم سید اوصیاء پیغمبران است وفرزندانم سادات 
فرزندزاده های پیغمبران است . 


پس بر هر یک از آن زنان سلام کرد وهر یک را به نام ایشان خواند. پس ان 
زنان شادی کردند وحوریان بهشت پخندان شدند ویکدیگر را بشارت دادند 
به ولادت آن سیده زنان عالمیان . ودر آسمان نور روشنی, هویدا| شد که 
پیشتر چنان نوری مشاهده نکرده بودند, پس آن زنان مقذسه با خدیجه 
خطاب کردند وگفتند: بگیر این دختر را 


ص: 222 


که طاهره ومطهره است پاکیزه وبا برکت است , حق تعالی برکت داده او 
را ونسل اورا؛ پس خدیجه آن حضرت را گرفت شاد وخوشحال وپستان 
خود را در دهان اوگذاشت , پس فاطمه علیهاالسلام در روزی آن قدز تم 
می کرد که اطفال دیگر در ماهی نموّ کنند ودر ماهی آن قدر نم می کرد 
که اطفال دیگر در سال نمقٍ کنند.(4) 


قیال وق دور سا ری اسامی بالقات ز مه نت فاطیه (غ خی ایسسافل ار سا 


ابن بابویه به سند معتبر از یونس بن ظبیان روایت ت کرده است که حضرت 
صادق علیه السلام فرموده که فاطمه علیهاالسلام را ثه نام است نزد حق 
تعالی : فاطمه علهاالسلام وصدیقه ومّبارکه وطاهره وزکیه وراضیه 
ومرضیه ومحذثه وزهراء. کین جر 2 فرمود که آيا می دانی که چیست 
تفسیر فاطمه ؟ پونس گفت . گفتم ؛ خبر ده مرا از معنی آن ای سید من ؛ 
حضرت فرمود: فطمت ین الشّر؛ یعنی بریده شده است از بدیها, پس 
حضرت فرمود که اگر امیرالمو منین علیه السّلام تزویج نمی نمود اورا.؛ 
کفوی ونظیری نبود اورا بر روی زمین تا روز قیامت نه آدم ونه آنها که بعد 
از او بودند.(5) 


طلامه متسین شمه اهر یل رسمه آین یت فرونه که صذیقه ] 
به معنی معصومه است , و(مبارکه ) یعنی صاحب برکت در علم وفضل 
وکمالات و معجزات واولاد کرام و(طاهره ( یعنی پاکیزه از صفات نقص 
و( زکیه ( یعنی نمو کننده در کمالات وخیرات و(راضیه ) یعنی راضی به 
قضای حق تعالی و(مرضیه ) یعنی پسندیده خدا| ودوستان خدا| و(محذثه [ 
یعنی ملک با اوسخن می گفت و (زهراء) یعنی نورانی به نور صوری 
ومعنوی . وبدان که اين حدیت شریف 


ص: 323 


دلالت کند بر اينکه امیرالم منین علیه السّلام از جمیع پیغمبران واوصیای 
اشا شیر ارمیر اخرال مارا تضال فی ای که عضی استدلال سر 
اتضلیت قاط ز هرا علهاالس لام بر اسان ند کردم اند انهی (6) 


ودر احادیث متواتره از طریق خاضه وعامّه روایت شده است که آن 
حضرترا زان این کاظمه امیج اند به عق‌عالی اترانوشعیان اووا ار 
انش حفنم بریده است:(۱)وموایت یی که از حضزت رشول ضلی اه 
علیه واله وسلم پرسیدند که به چه سبب فاطمه را بتول می نامی ؟ 
فرمود: برای آنکه خونی که زنان دیگر می بینند اونمی بیند, دیدن خون در 
دختران پیغمبران ناخوش است 8(۰) 


شیخ صدوق رجمه اللّه به سند معتبر روایت ت کرده است که چون حضرت 
سول صلی. الم قلیه واه وسلم از سفری مراجعت می فرمود اوّل به 
خانه حضرت فاطمه علیهاالسْلام تشریف می بردند ومدتی می ماندند وبعد 
از ان به خانه زنان خود می رفتند؛ پس در بعضی از سفرهای ان حضرت 
جناب فاطمه علیهاالسْلام دو دستبند وگلوبند وگوشواره از نقره ساخت 
وپرده بر در خانه اویخت , چون ان جناب مراجعت فرمود به خانه فاطمه 
علیها السلام تشریف برد واصحاب بر در خانه توقف نمودند چون حضرت 
داخل خانه شد وان حال را در خانه فاطمه مشاهده فرمود. غضبناک بیرون 
رفت وبه مسجد درآمد وبه نزد منبر نشست , حضرت فاطمه دانست که 
حضرت تزای: زیتها خششن. نه. عضتب: آمدتن. بش گردنبند ودست برنجها 
وگوشواره ها را کند وپرده ها را گشوده وهمه را به نزد آن جناب فرستاد 


ص: 294 


گفت به حضرت بگوکه دخترت سلام می رساند ومی گوید اینها را در راه 
خدا بده . چون انها را به نزد ان حضرت اوردند سه مرتبه فرمود: کرد 
فاطمه انچه را که می خواستم پدرش فدای اوباد! دنیا از برای محمد وال 
محمد نیست اگر دنیا در خوبی نزد خدا برابر پشه ای بود خدا در دنیا 
کافران را شربتی اب نمی داد؛ پس برخاست وبه خانه فاطمه علیهاالسلام 
داخل شد.(9) 


شیخ مفید وشیخ طوسی از طریق عامه روا یت کرده اند که حضرت رسول 
خدا صلی اللّه علیه وآله وسلّم فرمود که فاطمه پاره تن من است هرکه 
اورا شاد گرداند مرا شاد گردانیده است وهر که اورا آزرده کند مرا آزرده 


است , فاطمه علیهاالسلام عزیزترین مردم است نزدمن ,10(۰ 


وشیخ طوسی از عايشه روایت ت کرده است که می گفت : ندیدم احدی را 
که در گفتار وسخن شبیه تر باشد از فاطمه به رسول خدا صلی الله علیه 
للم جون فاطمه به نزد ان رت ام امد اورا مرحبا می گفت 
ودستهای اورا می بوسید ودر جای خود می نشاند. چون حضرت به خانه 
گفت ودستهای آن حضرت را می بوسید.(11) 

قطب راوندی مرسلاً روایت کرده است که چون حضرت فاطمه 
غالا ار رل رود عم نی سک باه کر گر ورد 
نماند؛ زیرا که نمی توانست جای آن حضرت را خالی ببیند پس , از مدینه 
متوجه مکه شد در بعضی از منازل او را تشنگی عظیمی روی داد چون از 


اب ماءیوس شد دست به 


ص: 225 


سوی ِ دراز کرد وگفت : خداوندا! من خادمه حضرت فاطمه 
علیها السلام , آيا مرا از تشنگی هلاک خواهی کرد؟ پس به اعجاز فاطمه 
علیها السلام 1 از آسمان برای اوبه زیر آفد جهن از ان ات تبیاشامید با 
هفت سال محتاج به خوردن وآشامیدن نگردید. مردم او را روزهای بسیار 
گرم برای کارها می فرستادند تشنه نمی شد.(12) 


چادر نورانی ومسلمان شدن هشتاد یهودی 


ابن شهر آشوب وقطب راوندی رواب یت کرده اند که روزی حضرت امیرالمة 
منین علیه السلام محتاج به قرض شد وچادر حضرت فاطمه علیهاالسلام را 
به نزد مرد یهودی که نامش زید بود. رز هن کداشت: وان خادر از بشم نود 
وقدریر از جوبه قرض گرفت ۰ پس بهودی آن چادر را به خانه برد ودر 
حجره گذاشت , چون شب شد زن بهودی به آن حجره کراید تفزی. ار آن 
چادر ساطع دید که تمام حجره را روشن کرده بود چون زن آن حالت غریب 
را مشاهده کرد به نزد شوهر خود رفت وانچه دیده بود نقل کرد. پس 
مود 1 اشتماع آن حالت در تعجب شد وفراموش کرده بود که چادر 
حضرت فاطمه علیهاالسلام در آن خانه است به سرعت شتافت وداخل آن 
حجره شد که دید شعاع چادر آن خورشید فلک عضمت است که مانند بذر 
منیر خانه را روشن کرده است , بهودی از مشاهده این حالت تعجبش زیاده 
شد پس بهودی وزنش به خانه خویشان خود دویدند وهشتاد نفر از ایشان 
را حاضر گردانیدند واز برکت شعاع چادر فاطمه علیيهاالسلام همگی به نور 
اسلام منور گردیدند.(13) 


در فقوت الاساد) بهستد فعر ازحرت. آمام مخمد 
ص: 226 


باقر علیه السْلام روا؛ یت کرده است که حضرت رسالت صلی اللّه علیه وآله 
وسلم مقرر فرمود که هرچه خدمت بیرون در باشد از آب وهیزم وامثال 
اینها حضرت امیرالموّ منین علیه السلام به جاأ آوون وهرچه خدمت اندرون 
خانه باشد از اسیا کردن ونان وطعام پختن وجاروب کردن وامثال اینها با 
حضرت فاطمه علیهاالسلام باشد.(14) 


وابن بابویه به سند معتبر از حضرت امام حسن علیه السلام روایت ت کرده 
است که آن حضرت فرمود که در شب جمعه مادرم فاطمه علیهاالسْلام در 
محراب خود ایستاده ومشغول بندگی حق تعالی گردید وپیوسته در رکوع 
وسجود وقیام ودعا بود وتا صبح طالع شد شنیدم که پیوسته دعا می کرد از 
برای موّ منین ومو منات وایشان را نام می برد ودعاأ برای ایشان بسیار 
می کرد واز برای خود دعائی نمی کرد. پس گفتم : ای مادر! چرا از برای 
خود دعا نکردی چنانکه از برای دیگران کردی ؟ فرمود: پا ن ُنو! الجاژ ۳ 
الذّار؛ ای پسرجان من ! اوّل همسایه را باید رسید وآخر خود را.(15) 


ثعلبی از حضرت صادق علیه السّلام روایت کرده است که روزی حضرت 
رسول صلی الله علیه واله وسلم به خانه فاطمه علیهاالسلام درآمد فاطمه 
را دید که جامه پوشیده از لها ی وید دستهای خود آسیا می گردانید 
هدر آن: خالت فرزند خود را شترمی: داده حون حضرت. آوزا بر آن حالت 
مشاهده کرد آب از دیده های مبارکش روان شد وفرمود: ای دختر گرامی 
! تلخیهای دنیا را امروز بچش برای حلاوتهای آخرت . پس فاطمه 
علیهاالسلام گفت : يا رسول الله ! حمد می کنم خدا را بر 


ص: 297 


نعمتهای اووشکر می کنم خدا را بر کرامتهای او؛ پس حق تعالی این آیه را 
فرستاد: 


(ولسوف یُمطیک رک فترضی ):(16)یعنی حق تعالی در قیامت آن قدر به 
تو خواهد داد که راضی شوی .(17) 


واز حسن بصری نقل شده که می گفت : حضرت فاطمه علیهاالشْلام 
عابدترین امت بود ودر عبادت حق تعالی ان قدر بر پا می ایستاد که پاهای 
مبارکش ورم می کرد.(18) ووقتی پیغمبر خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم 
به اوفرمود جچه چیز بهتر است از برای زر ؟ فاطمه علیهاالسلام گفت : 
انکه نبیند مردی را ونبیند مردی اورا؛ پس حضرت نور دیده خود را به سینه 
چسبانید وفرمود: (َْة بقطّه | مق بمض(20(.))19) 


واز (حلیه ابوتعیم ) روایت شده که حضرت فاطمه علیهاالسلام آن قدر 
آسیا گردانید که دستهای مبارکش له پیدا کرد واز اثر آسیا دستهای 
, مبارکش یینه کرد ۰( 2) 


وشیخ کلینی از حضرت صادق علیه السّلام روایت ت کرده که فرمود در روی 
زمین گیاهی اشرف وپرمنفعت 1 تر از (خرفه ) نیست واوسبزی فاطمه 
علیهاالسّلام ی و 
را به بقله الخمقاء به جهت بغض وعداوتی که با ما وفاطمه داشتند 22(۰) 


یات اش ها سس رنه تم تا 


سید فضل اللّه راوندی در (نوادر) روایت کرده از امیرالموْ منین علیه 
السْلام که شخص ابینائتی اذن خواست ۰ فاطمه علیهاالسلام که 
داخل خانه شود, فاطمه علیهاالسّلام خود را از اومستور کرد. پیغمبر خدا 
صلی اللّه علیه وآله وسلّم به فاطمه علیهاالشْلام فرمود: به چه سبب خود 
تا متصور کریق وال آنکه ان هرد بایا را نی نید عرص هه 


ص: 229 


اک آوهزا تم یدمن اور هی ینم , اگر در پرده نباشم استشمام رایحه 
می نماید. پس حضرت فرمود: شهادت می دهم که تویاره تن من می 
باشی .(23) 


ونیز روایت کرده که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم از 
اصحاب خود از حقیقت زن سوة ال فر مود, اصحاب گفتند که زن عورت 
است ؛ فرمود در چه حالی زن به خدا نزدیکتر است ؟ اصحاب جواب 
نتوانستند, چون فاطمه علیهاالسشلام این مطلب را شنید عرض کرد که 
نزدیکترین حالات زن به خدا آن است که ملازم خانه خود باشد وبیرون از 
خانه نشود. حضرت فرمود: فاطمه پاره تن من است 24(.۰) 


اک نها خضرت تس سا ال 


موّ لف گوید: که فضایل ومناقب آن مخدره زیاده از آن است که در اینجا 
که از آن بی بی به ما رسیده از جمله (تسبیح ) معروف آن حضرت است 
که احادیث در فضیلت آن بسیار است وکافی است آنکه هر که مداومت 
کند به آن , شقی وبدعاقبت نمی شود. و خواندن آن بعد از هر نمازی بهتر 
است نزد حضرت صادق علیه السّلام از هزار رکعت نمازگزاردن در هر 
روزی 25(۰) وکیفیت آن غلی الاشهر شی فچهار -مرتبه اه اکبز وسن وسته 
مرتبه الحمَدْلله وسی وسه مرتبه سٌبحان الله است که مجموع صد می 
شود. ودیگر (دعای نور) است که آن حضرت تعلیم حضرت سلمان رضی 
الله غنه کردهروفرفوده اکزمین کواهی‌ دود نبا هر کر اتب کیرد ماوت 
ک رآ وا ۱3 


ص: 29 


پم اللّه الرَخْم ن الرحیم 


بشم له اور یشم ال ثور اور یشم اه وزعلی تفر یشم ال ال رشو 

من الثورٍ و انزل لور علی ,الطور فی گت ِ ِ فی رق منشور بقدرِ 
ول ۱ دیق یز مذگوز و با مشهوز 
علي آلشراء والظرا ء مشکوژ و صلی اللَهٌ عل ن ۱ 
الطاهرین. 


سلمان گفت چون از حضرت فاطمه علیهاالسْلام آموختم آن را به خدا 
قسم به بیشتر از هزار نفر از اهل مکه ومدینه که مبتلابه تب بودند اموختم 
پس همه شفا یافتند به اذن خدای تعالی .(26) ودیگر نماز استغاثه به آن 
مخدّره (صلوات اللّه علیها) است که روایت شده هرگاه ترا حاجتی باشد به 
سوی حق تعالی وسینه ات از آن تنگ شده باشد پس دورکعت نماز بکن 
وچون سلام نماز ات سه مر نبه تکبیر بگووتسبیح حضرت فاطمه 
عليهاالسُلام بخوان پس به سجده برووصد مرتبه بگوی | مولا تی ی | ف 
اطمة اغی ثی نی , پس جانب راست رورا بر زمین گذار وهمین را صد 
مرتبه بگو, پس به سجده برووهمین را صد مرتبه بگو, پس جانب چپ رورا 
بر زمین گذار وصد مرتبه بگو, پس باز به سجده برووصد وده مرتبه 
بگووحاجت خود را یاد کن , به درستی که خداوند بر می آورد آن را ان شاء 
اللّه تعالی .(27) 


ودیگر محدّت فیض در (خلاصه الاذکار) نقل کرده از حضرت زهر| 
عماالت انت ات کسوس هر بای لد عاه 


ص: 330 


وآله وسلم بر من وارد شد در وقتی که رختخواب خود را پهن کرده بودم 
ومی خواستم بخوابم , فرمود: ای فاطمه ! مخواب مگر بعد از آنکه چهار 
عمل به جا آوری : ختم قرآن کنی , وپیغمبران را شفیعان خود گردانی , 
وم منین را از خود خشنود گردانی , وحج وعمره بکنی . این را فرمود 
وداخل نماز شد, من توقف کردم تا نماز خود را تمام کرد, گفتم : يا رسول 
الله ضلی اللهعلیه وال وج ام ! امر فرمودی به چهار چیزی که من قدرت 
ندارم در اين وقت آنها را به جا آورم ؛ آن حضرت تبسّم کرد وفرمود: 
هرگاه بخوانی فُلْ هو اللَهُ را سه مرتبه , پس گویا ختم قرآن کردی وهرگاه 
صلوات بفرستی بر من وبر پیغمبران پیش از من , ما شفیعان توخواهیم 
بود در روز قیامت وهرگاه استغفار کنی از برای موّ منین , پس تمامی 
ایشان از توخشنود شوند. وهرگاه بگوئی سبّحان ال والحمَد له ولا ال ه 
الااللّْ واللّْ اکیرْ پس گویا حج وعمره کرده ای .(28) 


فقیر گوید: شیخ ما در (مستدرک ) فرموده که بعض معاصرین ما از اهل 
سنت در کتاب (خلاصه الکلام فی امرآء البلد الحرام ) اين دعا را از بعض 


عارفین نقل کرده : 


اللهْمٌ رب الکقبه وب انی ها وف اطمه وابیها وبهل ها وبنیه | نو بصری و 
بصیرتی وسژّی وسریرتی وبه تحقیق که به تجربه رسیده این دعا برای 
موه کر وا ایا در حقت سر و و نما 
نورانی کند چشم اورا.(29) 


قصان مسق ۶ بر ار وقات ان معااه وهای آن تحص بت 
بدان که در روز وفات آن حضرت 


ص: 31 


اختلاف بسیار است واظهر نزد احقر آن است که وفات آن حضرت در سوم 
جمادی الا خره واقع شده چنانکه مختار جمعی از برد کان علماء است واز 

برای من شواهدی است بر اين مطلب که جای ذکرش نیست ,.(30) یس 
بقای آن حضرت بعد از پدر بزرگوار خود, نود وپنج روز بوده . واگرچه در 
روایت معتبر وارد شده است که مدت مکث آن مخذره بعد از پدر خود در 
دنیا هفتاد وییج روز بوده لکن توان وجهی برای ان ذکر کرد به بیانی که 
فقام:د کرش در ایتها یت ولکن جوت ات عمل, نود به هن دوصزیی :دز 
اقامه مصیبت وعزای آن حضرت چنانکه فعلاً معمول است . به هرحال ؛ 

بعد از پدر بزرگوار خود در دنیا چندان مکث نکرد وپیو سته نالان وگریان بود» 
در آن مدت قلیل آن قدر اذیّت ودرد کشید که خدای داند واگر کسی تاءمل 
کند در آن کلمات که امیرالمو منین علیه السّلام بعد از دقن فاطمه 
علبهاالشّلام با قبر پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم خطاب کرد می داند 
که جچه مقدار بوده صدمات آن مظلومه ۱ واز آن کلمات است : 


هی ی ی ار شتگیژها ال ال 
ی 1۳ اک بٍ سبیلا وتو وحم لد 
وقو خی الحاکّمین.(31 

حاصل عبارت آنکه امیرالموّ منین علیه السّلام با رسول خدا صلی اللّه علیه 
واله:ه لح اف وید وبه زود خین خواههداد ترادظر کته صعاویت 
ویاری کردن امت تویکدیگر را بر غصب حق من وظلم کردن در حق او 
پس از اوبپرس احوال را 


ص: 232 


چه بسیار غمها ودردهای سوزنده که در سینه فاطمه علیهاالشلام بر روی 
هم نشسته بود که به کسی اظهار نمی توانست کرد وبه زودی همه را به 
شم عرض 9 کرد وخدا از برای اوحکم خواهد کرد واوبهترین حکم 


ابن بابوبه به سند معتبر روایت ت کرده است که (بکائُون ) یعنی بسیار گریه 
کنندگان پیج نفر بودند: : آذم ویعقوب ویوسف وفاطمه بنت محمد صلی الله 


علیه واه شام فا اص صاوا تصش هن 


1 
مانند دو هر مانده 3 واما 9 پس بر مفارقت یوسف آن قدر 
کنی نوسف را تا آنکه خود را مزیض وبدنت را از غضه گداخته کتی با هلاک 
شوی *(32) اما یوسف پس آن قدر در مفارقت یعقوب گریست تا آنکه 
اهل زندانی که یوسف در انجا مخبوس بوذ از کرية اومتاءذی شدند و گفتند 
به اوکه یا در شب گریه کن وروز ساکت باش تا ما آرام بگیریم یا در روز 
گریه کن ودر شب ساکت باش ینت با ایتشان ضلع کرد کهندر یکت از آن 
دووقت گریه کند ودر دیگری ساکت باشد؛: واما فاطمه علیهاالسْلام پس 
آنقدر گریست بر وفات رسول خدا صلی ال غلنه وال -وسام که. اه 
مدینه از گریه اومتاءذی شندند. وکفتند به آوکه ما را زار کرد از بسیاری 
کورد خود, 1 رن حضرت می رفت به مقبره شهدای احد فانکه هت 
با 


ص: 333 


وبه سوی مدینه برمی گشت ؛ واما علی بن الحسین علیهم السلام پس بر 
مصیبت پدر خود بیست سال گریست وبه روایتی چهل سال وهرگز طعام 
پر آونگ اشتند که کریع کید وهر‌گر ای :نا شامیه که نگریه ها انکم یکی از 
آزاد کرده ِ آن حضرت گفت : ۰ توشوم یابن رسول الله ۱ می 
خود را بوخ خدا| ومی دانم از خدا آنجه,شها 9 
همانا من هرگز به یاد نمی آورم شهادت فرزندان فاطمه را مگر آنکه گریه 
در گلوی من می گیرد. 


شیخ طوسی به سند معتبر از,ابن عباس روا یت کرده است که چون هنگام 
وفات حضرت رسول صلی اللّه علیه واله وسلّم شد آن قدر گریست که 
آب دیده اش بر محاسن مبارکش جاری شد گفتند: یا رسول الله ! سبب 
گریه شما چیست ؟ فرمود: گریه می کنم برای فرزندان خود وآنچه نسبت 
به ایشان خواهند کرد بدان امقت من بعد از من , گویا می بینم فاطمه دختر 
ود زاس ام ریم اسف ان وا وکا اه ماه ار 
است من اورا اعانت نکند؛ چولار فاطمه علیها السلام این سخن را شنید 
, حضرت رسول صلی اللّه علیه وله وسلّم فرمود که گریه مکن 
ای رضز,س ۰ فاطمه علبهاالتلام کفات - کون نمی کنم پراش انفه‌بعفار 
0 ولیکن می گریم از مفارقت تویا رسول اللّه صلی اللّه 
علیه و لوزن اج . حضرت فرمود که بشارت باد ترا ای 
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اهل بیت من به من ملحق می شود.(33) 


در کتاب (روضه الواعظین ) وغیره روایت ت کرده اند که حضرت فاطمه 

السلام را مرضٍ شدیدی عارض شد وتا چهل روز ممند شد چون 
داتشت مهوت حون ۱ ام ایمن واسماء بنت غعَمیس را طلبید وفرستاد ایشان 
را که حضرت امیرالمو منین علیه السْلام را حاضر سازند, چون حضرت 
امیرالمة منین علیه السْلام حاضر شد گفت درا ین کم از استا نس 
فوت من به من رسید ومن در جناح سفر آخرتم ترا وصیت می کنم به 
چیزی چند که در خاطر دارم . حضرت فرمود: آنچه خواهی وصیت کن ای 
و ی ها ای ای مت 
نشست وهرکه را در آن خانه بود بیرون کردند. پس فرمود که ای پسر عم 
| هرگز مرا دروغگووخائن نیافتی واز روزی که با من معاشرت نموده ای 
مخالفت تونکرده ام . حضرت فرمود که معاذ الله توداناتری به خدا| 
ونیکوکارتر وپرهیزکارتر وکریم تر واز خدا ترسانتری از آنکه ترا سرزنش 
کنم به مخالفت خود وبر من بسیار گران است مفارقت توولیکن مرگ 
امری: تفت کهبجارن از: ان نیشتی هداس کید که تاره کردی بر من 
و ی 0 وعظیم شد وفات تو بر 
ان ات را ۳ ی ۳۷ ۱ وبه حزن ادج 
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به خدا سوگند که این مصیبتی است که تسلی دهنده ندارد ورزیّه ای است 
که هیچ چیز عوض آن نمی تواند شد؛ پس ساعتی هر دوگریستند. پس 
دآمزن کرت وآن حضرت زا هه وم اند روا کم 
خواهی وصیّت بکن که آنچه فرمائی به عمل می آورم و امر ترا بر امر خود 
اختیار می کنم ؛ پس فاطمه علیهاالسّلام گفت که خدا ترا جزای خیر دهد 
ای تن عم سول خداضلن الله غلیه‌واله وشلم«وصت. می کنم ترا اول 
که بعد از من آمامه را به عقد خود درآوری ؛ زیرا که مردان را چاره از زن 
گرفتن نیست اوبرای فرزندان من مثل من است . پس گفت که برای من 
میتی فزارو دی زرا که با ند زر ددم کف صورت تلا تزا ی مر بت سم 
حضرت فرمود که وصف ان را برای من بیان کن : پس وصف ان را بیان 
کرد وحضرت از برای اودرست کرد واول نعشی که در زمین ساختند آن 
بود. پس گفت که باز وصیّت می کنم ترا که نگذاری بر جنازه من حاضر 
شوند یکی از آنهائی که بر من ستم کردند وحق مرا گرفتند؛ چه ایشان 
دشمن من ودشمن رسول خدا ضلی الا غلیه واه وسلم اند ونگذاری که 
احدی از ایشان واتباع ایشان بر من نماز کنند ومرا در شب دفن کنی در 
وقتی که دیده ها در خواب باشد.(34) 


در (کشف الغقه ) وغیر آن روا یت کرده اند که چون وفات حضرت فاطمه 
علیهاالسلام #فرذیی نی ارسداء 
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بنت عمیّس را فرمود که آبی بیاور که من وضو بسازم , پس وضوساخت 
وبه روایتی غسل کرد نیکوترین غسلها وبوی خوش طلبید وخود را 
خوشبوگردانید وجامه های نوطلبید وپوشید وفرمود که ای اسماء! جبرئیل 
در وقت وفات پدرم چهل درهم کافور آورد از بهشت خظرات: آن را سعه 
قسمت کرد یک حصّه برای خود گذاشت ویکی از برای من ویکی از برای 
علی علیه السلام , آن کافور را بیاور که مرا به آن حنوط کنند چون کافور 
زا آمری ره که وی سره دای شرا وس به قبله کرد وخوابید 
وجامه بر روی خود کشید وفرمود که ای اسماء! ساعتی صبر کن بعد از آن 
مرا بخوان اگر جواب نگویم علی علیه السّلام را طلب کن , بدان که من به 
پدر خود قاکی روج ام | انتیهاء تصاعتی: انتظار کشید. بعد از ان ان 
حضرت را ندا کرد وصدائی نشنید, پس گفت : ای دختر مصطفی ! ای دختر 
بهترین فرزندان ادم ! ای دختر بهترین کسی که بر روی زمین راه رفته 
اس ات ی ی ی 
ادنی ) رسیده است و تا اه ی و نب نو 
دید که مرغ روحش به ریاض جات پرواز کرده است پس بر روی آن 
حضرت افتاد آن حضرت را می بوسید ومی گفت : : چون به خدمت حضرت 
زتتته ل :ضلی: الله: غلیه واله وسلم ترش لام اسماء نت -عمینین را بان 
حضرت برسان : در این حال (35) حضرت امام حسن وامام حسین 


علهماالشسام 
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از در درآمدند وگفتند: ای اسماء! مادر ما, در اين وقت چرا به خواب رفته 
است ؟ اسماء گفت : مادر شما به خواب نرفته ولیکن به رحمت رب 
الارباب واصل گردیده است ؛ پس حضرت امام حسن علیه السُلام خود را 
بر روی آن حضرت افکند وروی انورش را می بوسید و می گفت : ای 
مادر! با من سخن بگوپیش از آنکه روحم از بدن ی 
امام حسین علیه السّلام بر روی پایش افتاد ومی بوسید آن را ومی گفت : 
ای مادر! منم فرزند توحسین , با من سخن بگوپیش از آنکه دلم شکافته 
شود واز دنیا مفارقت کنم : پس اسماء گفت : ای دوجگر گوشه رسول خدا 
1 وسلّم ! بروید وپدر بزرگوار خود را خبر کنید وخبر 
وفات مادر خود را به او برسانید؛ پس ایشان بیرون رفتند چون نزدیک به 
مسجد رسیدند صرد| به گریه بلند کردند؛ پس صحابه به استقبال ایشان 
دویدند گفتند: سیب گربه شما چیست , ای فرزندان رسول خدا صلی ال 
علیه واله وسلّم حق تعالی هرگز دیده شما را گریان نگرداند, مگر جای جذ 
خود را خالی دیده اید گریان گردیده اید از شوق ملاقات او؟ گفتند: مادر ما 
از دنیا مفارقت کرده , چون حضرت امرالت هن غلبه التام این خبر 
وحشت آثر را شنید بر روی در افتاد وغش کرد پس اب بر آن حضرت 
ریختند تا به حال امد ومی فرمود: بعد از توخود را به که تسلی بدهم , پس 
این دوشعر را در مصیبت آن حضرت ادا فرمود: 


لکل 
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اجتماع من خلیلین فرقة 

#ص الذی دون الفر اق قلیل(36) 
وان افتقادی واجدا بعّد واجد(37) 
دلیل علی ان لایدُوّم خلیل 


؛یعنی هر اجتماعی از دودوست , آخر به جدائی منتهی می شود وهر 
مصیبتی که غير از جدائی ومرگ است , آندک است ورفتن فاطمه بعد از 
حضرت رسالت پیش من دلیل است بر انکه هیچ دوستی باقی نمی ماند. 
(38) 


وموافق روایت (روضه الواعظین ) چون خبر وفات حضرت فاطمه 
علیهاالسلام در مدینه منتشر گردید ومردان وزنان همه گریان شدند در 
مصیبت آن حضرت وشیون از خانه های مدینه بلند شد, زنان ومردان به 
سوی خانه ان حضرت دویدند. زنان بنی هاشم در خانه ان حضرت جمع 
شدند نزدیک شد که از صدای شیون ایشان , مدینه به لرزه در آید وایشان 
می گفتند: ای سیده وای خاتون زنان ! ای دختر پیغمبر آخرالرُمان ! مردم 
فوج فوج به تعزیه به سوی حضرت امیرالمو منین علیه السّلام می آمدند, 
آن حضرت نشسته بود وحستیّن در پیش آن حضرت نشسته بودند و می 
گریستند ومردم از گریه ایشان ,می گریستند. ام کلثوم به نزد قبر حضرت 
رسول صلی الله علیه وآله وسلم آمد وغلبها نشیجُها وگفت : پا ابتاه , یا 
رسول ال ! امروز مصیبت توبر ما تازه شد وامروز تواز دنیا رفتی , دختر 
خود را به سوی خود بردی . 

ومردم جمع شده بودند وگریه می کردند وانتظار بیرون امدن جنازه می 
کتنتیذند: بسن آنودر یرون آفددو کفته یرون آوردن جنازه به تاءخیر افتاد؛ 
پس مردم متفرق شدند وبرگشتند, چون پاسی از شب گذشت ودیده ها به 
خواب رفت جنازه را 
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بیرون آوردند حضرت امیرالمو منین وحسن وحسین علیهماالسّلام وعقار 
ومقداد وعقیل وژبیر وابوذر وسلمان ویریّده وگروهی از بنی هاشم وخواصٌ 
آن حضرت بر حضرت فاطمه علیهاالسلام نماز کردند ودر همان شب اورا 
دفن کردند. حضرت امیر علیه السّلام بر دور قبر آن حضرت هفت قبر دیگر 
ساخت که ندانند قبر آن حضرت کدام است , وبه روایتی دیگر, چهل قبر 
دیگر را آب پاشید که قبر آن مظلومه در میان آنها مشتبه باشد, وبه روایت 

دیگر قبر آن حضرت را با زمین هموار کرد که علامت قبر معلوم نباشد. 
اینها برای آن بود که عین موضع قبر آن حضرت را ندانند وبر قبر اونماز 
نکنند وخیال نبش قبر آن حضرت را به خاطر نگذرانند وبه این سبب در 
موضع قبر آن حضرت اختلاف واقع شده است . بعضی گفته اند که در بقیع 
است نزدیک قبور اتمه بقیع علیهما السلام وبعضی 3 ۹ اند مابین قبر 
حضرت رسالت صلی الله علیه وآله وسلم ومنبر آن حضرت مدفون است ؛ 
زیرا که حضرت رسول صلی الله علیه واله وسلم فرمودند: مابین قبر من 
ومنبر من باغی است از باغهای بهشت ومنبر من بر دری است از درهای 
بهشت 39(.۰) وبعضی گفته اند که آن حضرت را در خانه خود دفن کردند 
واین اصعٌ اقوال است چنانکه روایت صحیحه بر آن دلالت می کند.(40) 


ابن شهر آشوب ودیگران روایت ت کرده اند که چون آن حضرت را خواستند 
که در قبر گذارند دودست از میان قبر پیدا شد شبیه به دستهای رسول خدا 
ضلی الله له و الم له وان حضرت را خرف هقی رد ۱۸۱1 

قسمت دوم 
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سندهای معتبر از حضرت امام زین العابدین وامام خسین علیهماالسلام 
روایت کرده اند که چون حضرت فاطمه علیهاالسلام بیمار شد وصیت نمود 
به حضرت امیرالمو منین علیه السّلام که کتمان کند بیماری اورا ومردم را 

بر احوال اومطلع نگرداند واعلام نکند احدی را به مرض او؛ پس حضرت به 
وصیت اوعمل نموده خود متوجه بیمارداری اوبود واسماء بنت عمیس آن 
حضرت را در این امور معاونت می کرد ودر این مدت احوال اورا پنهان 
می داشتند از مردم , چون نزدیک وفات آن حضرت شد وصیْت فرمود که 
حضرت امیرالموٍ منین علیه السّلام خود متوجه غسل وتکفین اوشود ودر 
شب اورا دفن نماید وقبرش را هموار کند؛ پس حضرت امیرالمو منین علیه 
السّلام خود متوجّه غسل وتکفین وامور اوگردید و اورا در شب دفن کرد 
واثر قبر اور محونمود وچون خاک قبر آن حضرت را با دست خود فشاند 
حزن واندوه آن حضرت هیجان کرد آب دیده های مبارکش بر روی آتورش 
جاری شد وروبه قبر حضرت رسالت صلی اللّه علیه وآله وسلم گردانید 
وگفت : السلاه م علیک يا رشول اللّه سلام از من بر توباد واز جانب دختر 
وحبیبه تو ونور دیده تووزیارت کننده توکه به زیارت توآمده است ودر ِ 
خاک در عرصه توخوابیده حق تعالی اورا در میان اهل بیت اختیار کرد که 
زود به توملحق گردد, و کم شد یا رسول اللّه از برگزیده توصبر من 
وضعیف شد از مفارقت بهترین زنان قوت من ولیکن با صبر کردن در 
مصیت تووتاب آفودن اندوه مفارقت توگنجایش دارد که در این مصیبت 
صبر کنم به تحقیق که ترا با دست خود در قبر 
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گذاشتم بعد از آنکه جان مقدس تودر میان سینه ونخر من جاری شد وبه 
دست خود دیده ترا پوشانیدم وامور ترا خود متکفل شدم , , بلی در کتاب 
خدا هنت انکه قبول باید کرد بهتزین قبول کردنها وباید گفت : انا لله وائا 
الیّه راجفّون امانت خود را به خود برگردانیدی وگروگان خود را از من 
بازگرفتی وا ۳۷ زهرا را از من ربودی , چه سم قبیح است اسان 
سبز وزمین گردآلود در نظر من یا رسول الله . اندوه من هميشه خواهد 
بود وشبهای من به بیداری خواهد گذشت 4 اين ان از من به در نخواهد 
رفت تا آنکه حق تعالی از برای من اختیار کند آن خانه ای را که اکنون تودر 
آنجا مقیمی , در دلم جراحتی است چرک اورنده ودر سینه ام اندوهی است 
از جا به دراورنده وچه بسیار زود جدائی افتاد میان ما وبه سوی خدا 
شکایت می کنم حال خود را یج زودی خبر خواهد داد ترا دختر توبه 
معاونت ویاری کردن امت تویکدیگر را بر غصب حق من وظلم کردن در 
حق اوء پس از اوبپرس احوال را چه بسیار غمها در سینه اوبر روی هم 
نشسته بود که به کسی اظهار نمی توانست کرد وبه زودی همه را به 
توخواهد گفت وخدا از برای اوحکم خواهد کرد واوبهترین حکم کنندگان 
است . سلام بر توباد پا رسول الله سلام وداع کننده ای که از مواصلت 
ملال به هم نرسانیده باشد واز روی دشمنی مفارقت ننماید, اگر از نزد قبر 
توبروم از ملالت نیست واگر نزد قبر تواقامت نمایم از بدگمانی من نیست 
به آن ثوابهائی 
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که خدا وعده داده است صبر کنندگان زان وصبر مبارک ونیکوتر است واگر 
تتوت‌غليم آن جصاعنن. که بر ما مستولی گردیده اند هرآینه اقامت نزد قبر 
ترا بر خود لازم می دی ونزد ضریح تومعتکف می گردیدم وهرآینه فریاد 
به ناله برمی داشتم مانند فریاد ژن فرزند مرده در اين مصیبت بزرگ یس 
خدای می بیند ومی داند که دختر ترا پنهان دفن می کنم از ترس دشمنان 
از زمان تومدّتی نگذشته بود ونام توکهنه نشده بود, پس به سوی توشکایت 
هی کس ا ول الله تور اطاعت سای کشت سصاذات وا بو 
اووبر توباد ورحجمت خدا| وبرکات او.(42) 


علامه مجلسی از (مصباح الانوار) نقل کرده واواز حضرت صادق علیه 
السّلام از پدران بزرگوار خود که چون امیرالمق منین علیه السّلام حضرت 
قاطاحه علبها ال لام رادر فی گذاشت کفت 


قشم للم ال خفن انیم تاه لاه وعلن ملهرصول له خن تن 
عبْداللّه صلی اللّه علیه واله و سلّم سلفي ایثها الصَدیقَهُ الی من هو اولی 
ی پیت ات ی و پس تلاوت فرمود: (منه | 
خلفّن ام وفیه ا بعکم ومثه ا جک ت ارة آجُری ).(43) 


پس چون خاک ,: بر اوریخت امر فرمود که آب بر آن ربختند پس نشست نزد 
قبر آن حضرت با چشم گریان ودل محزون وبریان , پس عباس عموی آن 
حضرت دستش را گرفت واز سر قبر اوببرد.(44) 


شیخ شهید رحجمه الله در مزار (دروس ) فرموده که مستحب ست زیارت 
حضرت فاطمه دختر 


ص: 43 


رسول خدا| صلی الله علیه وآله وسلم وزوجه امیر الم منین ومادر حسن 
وحسین علیهماالسلام . وروایت شده که ان مخدره فرمود خبر داد مرا پدر 
بزرگوارم که هرکه بر اووبر من سه روز سلام کند حق تعالی بهشت را بر 
ات را ۳ 
فرمود 2 و همچنین است بعد از ممات ما. وهرگاه زاثر خواست آن 
حضرت را زیارت کند در سه موضع زیارت کند: در خانه ان حضرت ودر 
روضه ودر بفیع . ولادت آن حضرت واقع شد پنج سال بعد از مبعث , وبه 
رحمت خدا| واصل شد بعد از پدر بزرگوار خود قریب به صد روز انتهی . 
(45) 


خلابه فجلستی گرموده سید بل .طاوس: رعلبه ترجه روا: بت کرده است 
که هر که آن رت رازبا رت کنو به این زیازت: که بجوید: 


السّلامْ عليي ی | سیّده نساء العالمین السْلام علیِک ی ارو اللده الحْجُج علی 
التاس اخمعین, اسلا علي انثها الَمطلوّمة الْمعنوعة حفّه | 
پس بگوپد: ال صلّ علي امیک واه ناک و زفجه وصث یاک صلوع تاه 


تن لت آمرنه کتدر ات خوا خ ال کناهان اهر ارت عاهر واه 
بهشت کند. واین زیارت مختصر معتبری است وهمه وقت می توان کردن . 
(46) 


موّ لف گوید: که ما در کتاب (مفاتیح [ و(هدیه الژایرین [ ثواب زیارت 
واختلاف در قبر آن حضرت وکیفیت زیارت آن: مظلومه زر ذکر کرده یم 
(47 ودر این مختصر به همین قدر اکتفا می کنیم : 


وبدان که آن حضرت را چهار 
ص: 3214 


اولاد بوده امام حسن وامام خسین وزینب کبری و زینب را 
است به امکلئوم (سلام اه علیهم اجمعین ) وفرزندی را حامله بوده که 
اورا پیغمبر صلی الله علیه واله وسلم مُحسن نامیده بود وبعد از رسول 
خدا ضلی له عله الهوسلم ان‌تطفل را تنقط کرموو: 


شیخ صدوق فرموده : در معنی حدیث نبوی صلی اللّه علیه وآله وسلم که 
به آمیرالمة منین علیه السّلام فرمود: اِنْ لک کتزا فی الْجتّه و ائت دُوفرّنها 
نید که ار سک فتنای خود. کهرمی فرموه این گنجی که پیغمبر صلی 
االی اه اه فا فزمومنم اضراعه اه ام در فشت 
دارد, این همان (مُحسن ) است که به واسطه فشار در خانه سقط شد. 


فقیر گوید: که من مصائبی که بر حضرت زهرا| علیهاالسلام وارد شده 9 
کتاب مخصوصی ایراد کردم ونامیدم آن را (بیث الاخزان فی مصایّب سیده 
السوان ). هرکه طالب است به آنجا رجوع کند, این کتاب محل آن نیست . 
هالله تعالی الععتی وه مان 


باب سوم درتاریخ ولادت و شهادت سیدالاوصیاءوامام اءتقیاء حضرت امیرالمو منین کل رن 
طالب علیه السلام 


قال اقا یر دام راستطاست اتمرالته مییت قان. شام 


مشهور آن است که آن حضرت در روز جمعه سیزدهم ماه رجب بعد از 
سی سال از عام الفیل در میان کعبه معظمه متولد شده است ,(1) پدر ان 
حضرت ابوطالب پسر عبدالمطلب بوده که با عبدالله پدر حضرت رسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم برادر اعیانی (پدری و مادری ) بوده و مادر آن 
حضرت , فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبدمناف بوده و آن حضرت و 
برادرانش اوّل هاشمی بودند که پدر و مادرشان هر دو هاشمی بودند. و در 
کیفیت ولادت ان جناب روایات 


ص: 45 


بسیار است و آنچه به سندهای بسیار وارد شده آن است که روزی عباس 
بن عبدالمطلب با یزید بن قعنب و با گروهی از بنی هاشم و جماعتی از 
قبیله بنی العژی در برابرخانه کعبه نشسته بودند ناگاه فاطمه بنت اسد به 
مسجد درآمد و به حضرت افیدالفة ین علیه. السلام. به ماخ انتتن نود و 
او را درد زائیدن گرفته بود, پس در برا؛ بر خانه کعبه ایستاد و نظر , 7 
آسمان افکند و گفت :پروردگار!! من ایمان آورده ام به تو و به هر پیفمبر و 
رسولی که فرستاده ای و به هر کتابی که نازل گردانیده ای و تصدیق کرده 
ام ها ما اه سا و ات هت 
ال اد وه ات اه مه و ار کی اه 
کرده است و به حق این فرزندی که در شکم من است و با من سخن می 
گوید و به سخن گفتن خود مونس من گردیده است و یقین دارم که او یکی 
از آیات چلال و عظمت تو است که آسان کنی بر من ولادت مرا. 


عباس و یزید بن قعنب گفتند که چون فاطمه از این دعا فارغ شد دیدیم که 
دیوار عقب خانه شکافته شد فاطمه از ان رخنه داخل خانه شد و از دیده 
های ما پنهان گردید, پس شکاف دیوار به هم پیوست به اذن خدا. و ما چون 
خواستیم در خانه را بگشاییم چندان که سعی کردیم در گشوده نشد 
دانستیم که این امر از جانب خدا واقع شده و 


ص: 236 


قاظفه نیجه. توت در آنجوین کفیبه مانة اهل.مکه در کوخ ها شبانانها ان 
قصّه را نقل می کردند و زنها در خانه ها این حکایت را یاد می کردند و 
تعجب می نمودند تا روز چهارم رسید پس همان ات از دیوار کعبه که 
شکافته شده وی دیگر باره شکافته شد فاطمه بنت اسد بیرون آمد و 
فرزند خود اسداللّه الغالب علی بن ابی طالب علیه السّلام را در دست 
خویش داشت و می گفت : ای گروه مردم ! به درستی که حق تعالی 
برگزید مرا از ميان خلق خود و فضیلت داد مرا بر زنان برگزیده که پیش از 
من بوده آند؛ زیرا که حق تعالی برگزید آسیه دختر مزاحم را و او عبادت 
کرد حق تعالی را پتهان در موضعی که عیادت در آنجا سزاوار نبود مگر در 
حال ضرورت یعنی خانه فرعون ؛ و مریم دختر عمران را حق تعالی 0 
و ولادت حضرت عیسی علیه السلام را بر او آسان گردانید و در بیابان 
اه 
حق تعالی مرا بر آن هر دو زیادتی داد و همچنین بر جمیع زنان عالمیان که 
پیش از من گذشته اند؛ زیرا که من فرزندی آورذه ام در میان خانه 
برگزیده او و سه روز در آن خانه محترم ماندم و از میوه ها و طعامهای 
بهشت تناول کردم و چون خواستم که بیرون 2 در هام که فره 
برگزیده من بر روی دست من بود, هاتفی از غیب مرا ندا کرد که ای 
فاطمه ! این فرزند 


ص: 37 


بزرگوار را (علی ) نام کن به درستی که منم خداوند علی اعلا و او را 
افریده ام از قدرت و عژت و جلال خود و بهره کامل از عدالت خویش به 
او بخشیده ام و نام او را از نام مقذس خود اشتقاق نموده ام و او را به 
آداب خجسته خود تاءدیب نموده ام فاص خود را ؛ به او تفویض کرده و 
او را بر علوم پنهان خود مطلع کرده ام و در خانه محترم من متولد شده 
است و او اول کسی است که اذان خواهد کگفت بر روی خانه من و بتها را 
خواهد شکست و آنها را از بالای کعبه به زیر خواهد انداخت و مرا به 
ور و ارت وکا یاد خواهد کرد و اوست هت 
بان مت مر کنو ان عم لین مخید صلی للم عل رالد 
فنلض که سول کی است هام مصی او اف مممشا سالن کی کهام 
را دوست دارد و پاری کند او را, و وای بر حال کسی که فرمان او نبرد و 
یاری او نکند و انکار حق او نماید.(2) 


و در بعضی روایات است که چون حضرت امیرالموّ منین علیه السّلام متولد 
شد ابوطالب او را بر سینه خود گرفت و دست فاطمه بنت اسد را گرفته 
تفت انظه امدند مدا کود ای اشعار: 

شعر : 

یارب یاذا الغسق الدّجی 

والقمر المبّتلج المضی 

تس لاف کی المعض نت 

ماذا تری فی اسْم ذا الصّیی 

مضمون این اشعار آن است که ای پروردگاری که شب 
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تار و ماه روشن و روشنی دهنده را آفریده ای , بیان کن از برای ما که اين 
کودک را چه نام گذاریم ؟ ناگاه مانند ابر چیزی از روی زمین پید | شد 
نزدیک ابوطالب آمد. ابوطالب او را گرفت و با علی علیه السّلام به سینه 
خود چسبانید و به خانه بررگشت چون صبح شد دید که لوح سبزی است در 


آن نوشته شده است : 
۳ : 
0 0 

خُضَضنما یالولد ات 

۲ [ و 9. ] 
والطاهر المَنتجب الژضیت 
فاسْمَةٌ من شامخ علی 

ء و و. 1 1 ب 
علِیْ اشتق من العلی 


حاصل مضمون آنکه مخصوص گردیدید شما ای ابوطالب و فاطمه به 
فرزند طاهر پاکیزه پیسندیده , پس نام بزر کوان او غلین علیه السلام است و 
خداهند علی, اعلا تام آو زا از ناهحود اشتمای کرده انچت : 


پس ابوطالب آن حضرت را علی نام کرد و آن لوح را در زاویه راست کعبه 
آویخت و چنان آویخته بود تا زمان هشام بن عبدالملک که آن را از آنجا 
فرود اورد و بعد از ان ناپیدا شد.(3) 


و اخبار در باب ولادت آن حضرت و کیفیت آن بسیار است و مقام را 
گنجایش بیش از این نیست و این فضیلت از خصایص آن حضرت است ؛ 
چه اشرف بقاع حرم مکه است و اشرف مواضع حرم مسجد است و 
اشرف موضع آن کعبه است و احدی غیر از حضرت امیرالمو منین علیه 
السْلام در چنین مکانی متولد نشده , و نیز متولد نشده مولودی در سید ایام 
نب ی ی ی 
رال مین له اسان آ لاه الک ام ای از 
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آلاف السّلام . 

وفی حدیقه الحقیقه : 

شعر : 

ی ای ای ام 
وعلی ه ذو فقس م اسو اه | 
ای سنائی بقوّت ایمان 

مدح حیدر بگو پس از عثمان 
زهق الب اطِل است و ج اء الحقَ 
در پس پرده آنچه بود آمد 

اسد اللّه در.وجود آمذ 

ولیم ما قال الْجمیری : 

شعر : 

ولد فی حرم الال و وامَیِه 
والبیّث حیّتْ فن آن والمسَچد 
بیَضاًء طاهره التیاب کريمة 
٩‏ 
فی لیْلهٍ غابث تخوس تجّومها 


وبدث مع القمر القنیر الاسعذ 


۰ ‌ ۰ 


م اف فی خرق القوابل مِثْله 

الا اب آمنه الب مُحمْذ.(4) 

شعر : 

علی است صاحب عزو جلال و رفعت و شاءن 
علی است بحر معارف , علی است کوه وقار 
دلیل رفعت شاءن علی اگرخواهی 

بدین کلام دمی گوش خویشتن می دار 

چه خواست مادرش از بهر زادنش جائی 
درون خانه خاصش بداد جاأ جبار 

زبهر مدخل آن پیشوای خیل زنان 

شکافت حضرت ستار کعبه را دیوار 

پس آن مطفّره با احترام داخل شد 

در آن مکان مقذس بزاد مریم وار 

برون چه خواست که آید پس از چهارم روز 
ندا شنید که رو نام او علی بگذار 

فدای نام چنین زاده ای بود جانم 

چنین امام گزینید یا اوّلی الابٌصار 

فصل دوم : در بیان فضائل امیرالمو منین علیه السّلام است 


توضیح 


بر اهل دانش و بینش مخفی نیست که فضائل امیرالموٌ منین علی علیه 
السّلام را هیچ بیان و زبان برنسنجد و در هیچ باب و کتاب نگنجد بلکه 
ملائکه سموات ادراک درجات او نتوانند کرد. و فی الحقیقه فضائل ان 
حضرت را اجصاء نمودن , اب 
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دریا را به غرفه پیمودن است . و در احادیث وارد شده که مائیم کلمات 
پروردگار که فضائل ما را احصا نمی توان کرد.(5) ولنعم ما قیل: 


که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم 


و به همین ملاحظه این احقر را جرئت نبود که قلم بر دست گیرم و در این 
باب چیزی نویسم لیکن چون حضرت امیرالمو منین علیه السّلام معدن کرم 
و فتوت است رجاء واثق آن است که بر من,ببخشاید و اين مختصر خدمت 
را کول فرمایج وها -تفیقی الا لاه غلیه قولت واه ات 


بدان که فضائل یا نفسانیّه است یا بدنیّه و امیرالم منین صلی اللّه علیه و 
ال وتا عکمل و افضل‌تنمام مردم بود نعد از رسول خدا خلی الله یه و 
آلهو فیلم .جر این ده نوغ فضایل به وجوه عدیده .» ها کر افجا به دکر 
چهارده وجه از ان اکتفا می کنیم و به این عدد شریف تبژک می جوئیم : 


مه لاه اماب ای در رام کرا سا ماش یم کر 
از تمامی مردم در غزوات پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم و هیچ کس 
به درجه او نرسید در این باب ؛ چنانکه در غزوه بدُر که اول جنگی بود که 
مو منین به آن مُمّتحن شدند, جناب امیرالمو منین علیه السّلام در آن جنگ 
به درک فرستاد ولید و شیبه و عاص و حنظله و طعمه و نوفل و دیگر 
7 ۱ ۳۳ ۳0۳ 2 
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مقتول گشتند بر دست آن حضرت کشته گردیدند و نصف دیگر را باقی 
مسلمین با سه هزار ملائکه مُسومین کشتند؛ و دیگر غزوه آخْد بود که مردم 
فرار کردند و آن حضرت ثابت ماند و لشکر دشمن را از دور پیفمبر صلی 
الله علیه و آله و سلم دور می کرد و از آنها می کشت تا زخمهای کاری بر 
بدن مقدسش وارد شد با این همه رنج و تعب , آن حضرت را هول و هرب 
نبود و پیوسته ابطال رجال را کشت تا از حضرت جبرئیل در میان آسمان و 
زمین ندای لاسیف لا دوالفقار ولا فتی الا علیت شنیده شد. دریگن غت وم 
احراب نود که حضرت ام رالمه مین بعلبه العلام عمروین عندود را کشت 
هش دست آن رت باق تن خی الم عانیس له خ رورا 
در حق او فرمود که (ضربت علی علیه السّلام بهتر است از عبادت جن و 
انس ). و دیگر جنگ خیپر بود که مرحب بهودی بر دست آن حضرت کشته 
گشت و در قلعه را با آن عظمت به دست معجزنمای خود کنّد و چهل گام 
دور افکند و چهل نفر از صحابه خواستند, حرکت دهند نتوانستند! و دیگر 
غزوه خُنیّن بود که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم با ده هزار 
نفر از مسلمین به به جنگ رفت و ابوبکر از کثرت جمعیت تقجب کرد و تمام 
ی اه ها هر ار 
چند نفرٍ که رئیس آنها امیرالموْ منین علیه السّلام بود. پس آن حضرت 
ابُوجژول 
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را کشت تا آنکه مشرکین دلشکسته شدند و فرار کردند و فرار کنندگان 
مسلمین بر گشتند. و غير این غزوات د از جنگهای دیگر که ارباب سیر و 
تواریخ ضبط نموده اند و بر مت آنها ظاهر است کثرت جهاد و شجاعت و 
ندز کی ابعلاع آن.خضرت دز آن:غروات ۰ (6) 


علم علی علیه السْلام 


وجه مگ : آنکه امیرالمو منین ۰ این اعلم و داناترین مردم بود و 


۳« جناب در نهایت فطانت و قوت حدس و شدذت دکاوت بود و 
پیوسته ملازم خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بود و از 
آن حضرت استفاده و از نور مشکات نبوّت اقتباس می نمود و اين برهانی 
است واضح بر اغلمیت آن جناپ بعد از نبی صلي اللّه علیه و آله و سلم ؛ 
اوه ال ایا یه میرحت ۲ 
هزار باب علم تعلیم آن حضرت علیه السّلام نمود که از هر بابی هزار باب 
دیگر مفتوح می شد؛ ی ی و یت ای 
استفاده شده و شیعه و سنی رواء بت کرده اند که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلّم در حق آن جناب فرمود: انا مدينة الم وعلِیٌ باُها(7)و معنی 
آن چنان است که حکیم فردوسی گفته : 

خداوند امر و خداوند نهی 

که من شهر علمم علیم در است 

گواهی دهم کاین سخن راز او است 

تو گوئی دو گوشم بر آواز اوست (8) 
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: آنکة پشیار ایقاق افناد که ضحابة اخکام. آلهی بر اما متتفبه: مینشه و 
۳ 
ایشان را به طریق صواب می داشت و هیچ گاهی نقل نشده که آن 
سک به آنها رجوع کند و این دلیل اعْلمیّت آن حضرت است و 
خکایتکاهاي صحایه مرح آشان دنر شم ماهر سر ماخضدا ی 


سوم ففاه جدیت (افضاعم :علیت )(9) است که مادم است, المتت «: 


سرچشمه همه علوم , حضرت علی علیه السلام است 


چهارم : قضیه استناد فْضلا و علمای هر فنی است به آن حضرت چنانکه از 
کلمات ابن ابی الحدید نقل شده که گفته بر همه معلوم است که اشرف 
علوم , علم معرفت و خداشناسی است و اساتید این فن شاگردان ان 
جناب اند. اما از شیعه و امامیه پس ظاهر است و محتاج به ذکر نیست و 
اما از عامّه پس استاد اين فن از اشاعره ابوالحسن اشعری است و او 
واصل بن عطا است و او شاگرد ابوهاشم عبداللّه بن محقّد حنفیّه است و 
او شاگرد پدرش و پدرش محمد شاگرد پدر خود امیرالمو منین است و از 
جضلة قاوم رعلم بفسه فران اس که مامن ان آن خضرت ها کوخ ات 
۵ اب غنانین کم‌سیکیاز بر ان و عضايخ مین است شا یرد آمبرالمة 
منین علیه السلام است و از جمله علوم , علم نحو است و بر همه کس 
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این علم از آن جناب شده و ابوالاسود دئثلی استاد این علم هلیم ار 
خر تدوین این گن نموه وسر حاضع است کفاتمام قعهاء متسب من 
نمایند خود را به آن حضرت و از قضایا و احکام آن جناب استفاده می 
اوه رای ای ای سر وی ایس ای وم هر 
به اعتقاد خود به آن حضرت می رسانند.(10) 


پنجم : آنکه خود آن حضرت خبر داد از کثرت علم خود در مواضع متعدده 
چنانچه می فرمود: بپر سید از من از طرّق اسمان همأنا شناسائی من به 
آن , بیشتر است از طّق زمین .(11) و مکژر مردم را می فرمود: سلونی 
کیان نی وق 12) ره من وا ی من رسد سین از ا که‌تصورار 

ما ره تا 
علوم غامضه می پرسیدندو جواب می شنیدند. وا غرائب آنکة این کلمات 
را بعد از ان حضرت هر که اذعا کرد در کمال ذلت هو ارگ رسوا شد؛ 
حانکت افش قتت این مطلب از گرا را وی رل رال 
تن ای مان )(14) و (واعظ بغدادی )(15) در عهد ناصر عباسی و حکایت 
رسوا شدن ایشان بعد از نفوّه به اين کلمات در کتب سیر و تواریخ 

مسطور است , و اين نیز برهانی شده برای مقصود ما؛ چه آنکه نقل شده 
که خود آن: جنات از ابن. .مطلت. خبر :داد فرمود: لا تقولا بعدی الا مَذع 
کات ( 16 هی کش ند ار : 
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بدین کلمه سخن نکند مگر آنکه ادعای مطلب دُروغ کرده باشد.و نیز 
۱ 
می فرمود: ان هی هنا لعلما جقا؛ در اینجا علم بسیار جمع شده است و 
حافیتمی. فر مود والله ار کیرترت تیت: نسخه بدل ) لی الوسادخ لحکمث 
بیّن اهل النوری ه بتور بتهم (17). 


بالجمله ؛ نقل نشده از احدی آنچه از آن حضرت نقل شده از اصول علم و 
حکمت و قضایای کثیره و ما امروز می بینیم که حکمایی مانند ابن سینا و 
۶ 
و فقهای کرام چون علامه و محقق و شهید و دیگران رضوان اللّه علیهم در 
تفسیر و تاءویل کلمات آن حضرت از یکدیگر استمداد کرده اند و علوم 
بسیار از کلمات و قضایای آن جناب استفاده نموده آند. 


دلالت آیه مباهله بر افضلیت علی علیه السّلام 


وجه سوم از وجوهی که دلالت بر فضیلت و افضلیت آن حضرت می کند ان 
ی وا اه ات اه اه 
شده به بیانی که در جای خودش به شرح رفته و این مختصر را گنجایش 
بسط نیست . بلی از فخر رازی , کلامی در ذیل آیه مباهله منقول است که 
ار ای ات مس ای ی ای 
استدلال‌می نویر انکفعای بن ایب طالب علیه اتفلام از جستع پشیران 
بجز پیغمبر خاتم صلی اللّه علیه و آله و سلّم و از جمیع صحابه افضل است 
؛ زیرا که حق تعالی فرموده (وائقسن 
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اقانخسکم)( 19 بخوانیم تقسهای عون و تفمهمای سا را هراد ان رشن 
) نفس مقدّس نبوی نیست ؛ زیرا که دعوت اقتضای مغایرت می کند و 
ادمی خود را نمی خواند؛ پس باید مراد دیگری باشد و به اتفاق , غیر از 
زنان و پسران کسی که به (انفُسنا) تعبیر از او شده باشد به غیر از علی 
بن ابی طالب علیه السّلام نبود. پس معلوم شد که حق تعالی نفس علی را 
نفس محمد گرفته است و اتحاد حقیقی میان دو نفس مُحال است ؛ پس 
باید که مجاز باشد و در (علم اصول ) مَقژر است که حمل لفظ از کرش 
مجازات اولی است از ز جمل بر ابعد, و افرپ مجازات 7 
مر ۳ رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم در جمیع امور و شرکت در 
جمیع کمالات مگر آنچه به دلیل خارج شود مانند نبوت که به اجماع بیرون 
رفته است و علی علیه السّلام در اين امر با او شریک نیست اما در کمالات 
ایا ات بصن ات وا سا را او سس سا 
پیغمبران و جمیع صحابه و مردمان پس علی علیه السلام نیز باید افضل 
باشد. تمام شد موضع حاجت از کلام فخر رازی .(19) ولیعم ما قال ابن 
حماد رحمه الله : 


شعر : 

رت العژزش فی الذکر نقسهٌ 
فحسَبّک ه ذا القوّل ان کت داخْبّر 

وق ال لهَمٌ هذ | وصیی وو ارئی 

ومنْ شد رپ الْعالمین ب به اءژری 

علیٌ کژژی من قمیصی اشارة 

بان لیس یستمنی القمیصّ عن الررُ(20) 
ابن حماد در هر یک از این سه 
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شعر اشاره به فضیلتی از فضایل امیرالمق منین علیه البتلام نموده در شعر 
اوّل اشاره به ایه مباهله و در ثانی به حدیت غدیر و تعیین کردن پیغمبر 
ضلی:الله غلیة و اله هام ان ات زا نه فصانت و دی سر سمم اشارج 
کرده به حدیث شریف نبوی که به امیرالمو منین علیه السْلام فرموده 
چنانکه ابن نشف آتسوت نقل کرده (ائّت ززی من قمیصی )۲( 2) بیعنلی 
نسبت تو با من نسب تکمه است با پیراهن و ابن حماد در شعر خود گفته 
که این تشبیه اشاره است به آنکه همچنان که پیراهن تکمه لازم دارد و 
هگا ات ده متیر صلی: اه غلیمم الم صلم فم علی عله ال لام 


را لازم دارد و از او مستغنی نیست . 
سخاوت حضرت عغلی غلیه الشلام 


وجه چهارم : کثرت جود و سخاوت آن جناب است و این مطلب مشهورتر 
است از آنکه ذکر شود, روزها روزه می گرفت و شیها به گرسنگی می 
گذرانید و قوت خود را به دیگران عطا می فرمود. و سوره هل آتی در باب 
اتار ان.حضرتارل شوه ه آیه (الذیق تففون افو الم باللل والمار نت 
وعلانیة)(22) در شاءن او وارد شده . مزدوری می کرد و اجرتش را تصدق 
می نمود و خود از گرسنگی بر شکم مبارک سنگ می بست و بس است 
شهادت معاویه که اعدا عدو 1 جصر ت است به سخاوت آن جناب : چه 
الفصْل ما شهدث یه الاعداء. معاویه گفت : در حق او که علی علیه السّلام 
که الک دحا اه ان لا اند ات از کاه‌م‌طار ۱ 
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بیشتر تصلاق می دهد تا هیچ از آن نماند. و چون آن جناب از دنیا رفت هیچ 
چیز باقی نگذاشت مگر دراهمی که می خواست خادمی از برای اهل خود 
بخرد و خطاب آن حضرت با اقوال دنیویّه به (ی | بیْضاء | 
غیری ) (3 2) و جاروب نمودن او , بیت المال را بعد از تصداق اموال و 
رسای اور ور کت ی و تافو از : 


ی سید تفه الله: از یه سم که رات ت کرده است که وقتی در 
خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بودم آن حضرت امیر الم 
منین علیه السّلام را نام برد و مدح بسیار نمود آن جناب را تا آنکه فرمود: 
به دا منم که علی ین ان طالت عليه الیللام هن کاهی درتویا جرام 

تناول نفرمود تا از دنیا رحلت کرد و هیچ وقت دوامری از برای او روی نمی 
داد که رضای خدا فر ان دواهن باشد فکر انکه اقثر الق نون علیه السلام 
اکتا ی که ان ار ای ره ار ال 
فتول ند اتصل اه یه و الصشای ارام امد مفمن یر اه: عن 
را رای کش ار فیط مس سرا راس اس اه 
عفل رسول دا صلی لووسم و بر امیرا له دشن اه 
الشلام و عمل ان خضرت. مانند. عمل شخصی بود که مواجه جنت و ناز 
باشد که امید ثواب و ترس عقاب داشته باشد و در راه خدا| از مال خویش 
که به کد 
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یمین و رشح جبین حاصل کرده بود هزار بنده خرید و ازاد کرد و قوت اهل 
خانه آن حضرت زیت و سرکه و عجوه بود و لباس او از کرباس تجاوز نمی 
کرد و هرگاه جامه می پوشید که آستین آن بلند بود مقراضی می طلبید و 
آن زیادتی را می برید, و هیچ کس در اهل بیت و اولاد آن حضرت مثل علی 
اس ای اس ما ۳ 


زهد حضرت علی علیه السلام 


وحه بتخم ۲ کرت وهد آمیرالة مین علته الم ات وی سرت که 
اژهد مردم بعد از رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلّم , آن حضرت بود 
و تمام زاهدین روی اخلاص به او دارند و آن حضرت سید ژهاد بود هرگز 
طعامی سیر نخورد و ماءکول و ملبوسش از همه کس درشت تر بود. نان 
ریزه های خشک جوین را می خورد و سر انبان نان را مهر می کرد که مبادا 
فرزندانش از روی شفقت و مهربانی زیت يا روغنی به ان بیالایند و کم بود 
که خورشی با ان خود ضمٌ کند و آگر گاهی مي کرد نمک با 


و در کیفیت شهادت آن حضرت بیاید که آن حضرت در شب نوزدهم ماه 
رمضان که برای افطار به خانه ام کلثئوم امد, ام کلثوم طبقی از طعام نزد 
آن حضرت نهاد که در آن دو قرص جوین و کاسه ای از لبن و قدری نمک 
بود حضرت را که نظر بر آن طعام افتاد بگریست و فرمود: ای دختر! دو 
نان خورش برای من در یک طبق حاضر 
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کرده ای مگر نمی دانی که من متابعت برادر و پسر عمّم رسول خدا صلی 
الله ایهم الم هسام رامی کص تا اک موه کدا سو کد که اقطار 
نمی کنم تا یکی از این دو خورش را برداری ! پس ام کلثوم کاسه لبن را 
برداشت و آن حضرت اندکی از نان با نمک تناول فرمود و حمد و ثنای 
الهی تهجا اوت مرو به عباوت برخاستت ۵ آن حضدت درامکتوین. که همان 
بن خُنیّف نوشته چنین مرقوم فرموده که امام شما در دنیا اکتفا کرد به دو 
جامه کهنه و از طعام خود به دو قرص نان , و فرموده که اگر من می 
خواستم غذای خود را از عسل مصفی و مغز گندم قرار دهم و جامه های 
خویش را از بافته های حریر و ابریشم کنم ممکن بود, لیکن هیهات که هوی 
و هوس بر من غلبه کند و من طعامم چنین باشد و شاید در حجاز یا در 
ی ی او و ی ی ری 
به همین مقدار که مرا امیر موٌ منان گویند ولیکن فقرا را مشارکت نکنم در 
سختی و مکاره روزگار, خلق نکردند مرا که پیوسته مثل حیواناتی که هم 
آنها به خوردن علف مصروف است مشغول به خوردن غذاهای طیّب و لذیذ 
شوم 26(۰) 


بالجمله ؛ اگر کسی سیر کند در خْطب و کلمات آن حضرت به عین الیقین 
می داند کثرت زهد و بی اعتنائی ان 
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جناب به دنیا تا جچه اندازه بود. 


شیخ مفید روایت ت کرده که آن حضرت در سفری که به جانب بصره کوج 
فرمود به جهت دفع اصحاب جمل نزول اجلال فرمود در ربذه , حجّاج مکه 
نیز انجا فرود امده بودند و در نزدیکی خیمه آن حضرت جمع شده بودند تا 
فر کلافی از آن‌ حضرت اهماع کنو ورطلیی از آن.خات اشتاده ماه 
و آن جناب در خیمه خود به جای بود. ان عباس به جهت آنکه حضرت را از 
اجتماع مردم خبر دهد و او را از خیمه بیرون آورد گفت رفتم به خدمت آن 
حضرت یافتم او را که کفش خود را پینه می زند و وصله می دوزد, گفتم 
که اه با انیت اضلا امد ها کیش ر اس ار اه ان ارم 
را پینه بدوزی ,. حضرت مرا پاسخ_ نداد تا از اصلاح کفش خود فارغ شد, 
انگاه آن کفش را گذاشت پهلوی آن یکتای دیگرش و مرا فرمود که اين 
جفت کفش مرا قیمت کن 7 و » کفتم. ‏ قیمتی: تذاردر. بعنی از کرت 
اثدراس و کهنگی دیگر قابل قیمت نیست و بهائی ندارد. فرمود: با این همه 
چند ارزش دارد؟ گفتم : درهمی يا پاره درهمی , فرمود: به خدا سوگند که 
این یک جفت کفش در نزد من بهتر و محبوبتر است از امارت و خلافت 
سا کر اک ‌وانم اقا ی ند احهای حفی کنر با اطلی را وفع فرومایه. 2۱۱ 
27(۰) 


و از جمله کلمات آن حضرت است که به سوی ابن عباس مکتوب فرموده 
که الست هر اوار ازست ۸ اسلا تفه 


ص: 22 


شود : 


اما بذ فان المرء قذٌ بسژة درک م الم یک ليوتة ويسُولة فوّثْ م الم 
یک لیذ ركة فلیکُن سروژی بم انلت من آخرتی ولیک استک عل ی م اف 
اک مله | وم بت من ذلی اک فلت به فرع وم اف انک له | 


یعنی همانا مردم را گاهی مسرور و خشنود می سازد یافتن چیزی که از او 
فوت نخواهد شد و در قضای خدا تقدیر پافته که به او برسد و اندوهناک و 
ال هی کنو اه را اف وی که نمی با اما ری کدوساند که 
ان را بیابد؛ چه هم به حکم خدا ادراک آن از برای او مُحال باشد پس باید 
که سرور و خوشحالی تو در آن چیزی باشد که از آخرت به دست کنی و 
غصه و غم تو بر آن چیزی باشد که از فوائد آخرت از دست تو بیرون رود, 
لاجرم بدانچه از منافع و فوائد دنیویه به دست آوری زیاده خوشحال مباش 
و به فراهم آمدن اموال دنیا فرحان مشو و چون دنیا با تو پشت کند غمگین 
و در جزع مباش و اهتمام تو در کاری باید که بعد از مرگ به کار آید. 


ان تاش تن آن آنکه آمن تون ترا قرافت کرد کفت: کمن تقد از 
کلمات رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از هیچ کلامی نقع نبردم 
هل اجه ارات لیات هم روم 


بالجمله ؛مطالعه این کلمات از برای زهد در دنیا هر عاقلی را کافی و 
وافی 


ص: 363 


است . 


عبادت حضرت علی علیه السلام 


وجه ششم : آنکه حضرت ه اعبد مردم و سیّد عابدین و مصباح مَتهجٌّدین بود, 
نمازش از همه کس بیشتر و روزه اش فزونتر بود, بندگان خدا از آن جناب 
تفاز شب و ملاز مت در اقاهت توافل را آموختند و شمع بفین زا در راد ین 
از مشعل او افروختند, پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده بود و 
فحاقظت. ان روهار سر احاه ما ده کی نود که هل تدم 1۳ 
الهریر در جنگ صفین بين الصَْفْیْن نطعی برایش گسترده بودند و بر آن نماز 
ار ۱ و 0 ۱ ۵ 
حضرت را در ساحت وجودش تزلزلی نبود و به نماز خود مشغول بود و 
وقتی تیری به پای مبارکش فرو رفته بود خواستند آن را بیرون 0 
طریقی که درد آن بر آن جناب اثر نکند صبر کردند تا مشغول نماز شد 
آنگاه بیرون آوردند؛ چه آن وقت توجّه کلی آن جناب به جانب حق تعالی بود 
ار تا ای هی و 
را غشی طاری می شد و حضرت علی بن الحسین علیه السّلام با آن کثرت 
عبادت و نماز که او را ذوالتفنات و زین العابدین می گویند فرموده ۳ 


ومنْ یقَدر علی عب ادو علی ین ابی طالب علیه السّلام ؟! 


یعنی که را تواناتی است بر عبادت علی بن ابی طالب علیه السلام و چه 


ص: 204 


دارد که مثل علی علیه السلام عبادت خدا کند؟!(29) 
حلم و عفو حضرت علی علیه السْلام 


وجه هفتم : آنکه آن حضرت اجْلم مردم و عفو کننده ترین مردمان بود از 
که که ادتخی که ورن ال عم اس ار اه ۰۰ 
دشمنان خود مانند مروان ابن الحکم و عبداللّه بن زبیر و سعید بن العاص 
که در جنگ جمل بر ایشان مسلط شد و ایشان اسیر آن حضرت شدند. آن 
جناب تمامی را رها کرد و متعرّض ایشان نشد و تلافی ننمود و چون بر 
صاحب هودح عايشه ظفر یافت به نهایت شفقت و لطف . مراعات او 
نمود. ؛ و اهل بصره شمشیر بر روی او و اولادش کشیدند و ناسزا گفتند, 
چون بر ایشان غلبه کرد شمشیر از ایشان برداشت و آنها را امان داد و 
اموال و اولادشان را نگذاشت غارت کنند. و نیز اين مطلب پر ظاهر است 
از ازع ییا تفه کرد که اون لشسکر عاوته سر اب را کر فته 
ملازمان آن حضرت را از آن منع کردند بعد از آن , آن جناب آب را از 
تصرف ایشان گرفت و آنها را به صحرای بی آبی راند اصحاب آن حضرت 
گفتند تو هم آب را از ایشان منع فرما تا از تشنگی هلاک شوند و حاجت به 
جنگ و جدال نباشد, فرمودند: والله ! آنچه ایشان کردند من نمی کنم و 
شمشیر قغنی است مرا اژ اين کار و قرمان کرد تا طرفی از آب گشودند 


و جمع کثیری از علمای سئت در کتب خود نقل کرده اند که یکی از ثقات 
اهل 


ص: 365 


سّت گفت : علی بن ابی طالب علیه السّلام را در خواب دیدم گفتم : یا 
امیر الم فیت. ۱ شما هفنتی که تفن مکم قرو دی خا هر او فان را فاء هه 
مردم نمودید و فرمودید هر که داخل خانه ابوسفیان شود بر جان خویش 
ایمن است , شما این نحو احسان در حق ابوسفیان فرمودید, فرزند او در 
عوض تلافی کرد فرزندت حسین علیه السّلام را در کربلا شهید نمود و کرد 
آنچه کرد. حضرت فرمود: مگر اشعار ابن السّیفی را در اين باب نشنیدی ؟ 
گفتم : : نشنیدم , فرمود: جواب خود را از او بشنو, گفت : ۰ چون بیدار شدم 
مبادرت کردم به خانه ابن الطیفی که معروف است به (حیص و بیص ) و 
خواب خود را برای او نقل کردم تا خواب مرا شنید شهقه زد و سخت 
گریست: و کفت :یه خوا قشم که این اشغاری, زا که اهیرالفة فنین:عیه 
السُلام فرموده من در همین شب به نظم آوردم و از دهان من هنوز بیرون 
نشده و برای احدی ننوشته ام پس انشاد کرد از برای من ان ابیات را: 


شعر : 
ملکنا فکان العفومنا سجیة 

فلما ملکْمْ سال بالدّم اطع 
وحم قتّل الأْساری وطال ما 
غدونا علی الاسٌری فنقفو ونطفخٌ 
هکم دحا آلتفا وت بت 

ول انءٍ بالذی فیه یرشغ(31) 
حسن خلق حضرت علی علیه السّلام 


وجه ان خلق و شکفته تین حضرت است . و این مطلب به 


حذی واضح است که دشمنانش به این عیب کردند. عمروعاص می گفت 


که او بسیار دعابه و خوش طبعی می کند و عمرو اين را از قول عمر 


ص: 366 


را ی ی بن صوحان و 
صکران کر عضت: اه مدا هن صازا ,ما که.بود سل یکی از ۰ج بود,. به هر 
جانب که او را می خواندیم می آمد و هرچه مي گفتیم می شنید و هرجا که 
می گفتیم می نشست و با این حال , چنان از آن حضرت هیبت داشتیم که 
اسیر دست بسته دارد از کسی که با شمشیر برهنه بر سرش ایستاده 
باشد و خواهد گردنش را بزند.(32) 


و نقل شده که روزی معاویه به قیس بن سعد, گفت : خدا رحمت کند 
ایوالحسن را که‌سسار حتدان و شک و خونش طیع یود قیمن کفت بای 
نود فتسول وا سین الب شاه الم ماس ن با سا وم 
1 می نمود و خندان بود, ای معاویه ! تو به ظاهر چنین نمودی که او را 
مدح مت کنی الا قضد دم آن.جناب:نمودی والله ۲ آن‌جناب آنبشکی 
و ختذاتی: « شش از همه. کنس, افذون بود. و آن هبیت: تقخی بود که. آن 
سرور داشت نه مثل هیبتی که اراذل و لام شام از تو دارند.(33) 


تست خر تفای عافد اسر اسان 


وخ تهم < آنکهةه آن حضرت اسبق ناس بود در ایمان به خدا و رسول ؛ 
اه اه مه آ فلت سم ون شمان آه اناد ام نس 
توانند نموه جانکه .حون امیر الم تین علب الفاام این ستفیت را ذر بالای 
منبر اظهار فرمود و احدی انکار ان نکرد.(34) 


از خاب‌شمان روت شده کویخسر اضای آلاه غاه و اه 
ص: 37 


و سلم فرمود: 
الم ژودا علیت الحوض واولْكُم اسْلاما علِیٌ بنْ ابی طالب .(35) 


یز آنخضرت یه فاظقه لیوا السلام بر فرموه تاخی. افمنقم ایتلام 
اد که که ی و ای ی 
علیه و اله و سلم را در روز دوشنبه و اسلام اورد علی علیه السلام در روز 


سه شنبه .(37) 

و خزیمه بن ثابت انصاری در این باب گفته : 
شعر : 

م آ کت اجسِت هذا الامر مُنّصرفا 

عنْ هاشم ثم مها عنْ ابی حسنِ 

ایس اوّل من صلی بقبْلَهم 

واعرِف الّاس بالا ار والسُنن 

و آخرٌ لاس عهّدا بالْبت ومن 

جبریل عون له فی الْعْسَلِ والکفن(38) 


شیخ مفید رحمه اللّه روا بت کرده از یحیی بن عفیف که پدرم با من گفت : 
روزی در مکّه با عبّاس ین عبدالمطلب نشسته بودم که جوانی داخل مسجد 
الحرام شد و نظر به سوی آسمان افکند و آن هنگام وقت زوال بود پس رو 
به کعبه نمود و به نماز ایستاد, در اين هنگام کودکی را دیدم که آمد در 
طرف راست او به نماز ایستاد و از پس آن زنی آمد و در عقب ایشان 
ایستاد. پس ان جوان به رکوع رفت و آن کودک و زن نیز رکوع کردند. پس 
آن جوان سر از رکوع برداشت و به سجده رفت ان دوه نف تیر» ضتایفت 
کردند, من شگفت ماندم و به عبّاس گفتم : امر این سه تن امری عظیم 
است ! عبّاس گفت : ,پلی , آیا می دانی ایشان کیستند؟ این جوان محقد 
وله بن ع الفطا لب مر تور اه من انست ان دی علی 


ص: 368 


بن: انی طالب. فرزند..برادر ذیکر من. است و آن ,«زن خدیجه دختر خویلد 
است , همانا بدانکه فرزند شاوی محته بن: ید الم مرا خبر داد که او را 
خدائی است پروردگار آسمانها و زمین است و امر کرده است او را به این 
دینی که بر طریق او می رود, و به خدا قسم که بر روی زمین غیر از این 


فضانت ضرق خی علیه ]تاد 


وجه دهم : آنکه آن حضرت افصح فصحاء بود و این مطلب به مرتبه ای 
ار ی سا و ۱ 
فصاحت و بلاغت را بر قریش کسی غیر علی نگشوده و قانون سخن را 
کسی غير او تعلیم ننموده ,(40) و بلفاء گفته اند در وصف کلام آن جناب 
که دون کلام الخالق و فوق کلام المعْلُوق (41)و کتاب (نهج البلاغه ) افوی 
شاهدی است در آین باب و خدا و رسول داند اندازه فصاحت و دقائق 
حکمت کلمات آن حضرت را و هیچ کس آرزو نکرده است و در خاطری 
نگذشته آزشت کم فانتو خطات و کلمات آن حضرت تلفیق کند و اگر بعضی 
از علمای سثت و جماعت خطبه شقشقیه را از خْطب آن حضرت نشمردند 
و منسوب به سید رضی جامع نهج البلاغه کردند مطلبی دقیق در اين باب 
۳ نظر داشته اند وال بر اهل ادب و خبره پوشیده نیست سخافت 
قول ایشان ؛ چه علمای اخبار ذکر کرده اند که پیش از ولادت سید رضی 


بیست و 


ص: 369 


یک سال قبل از سید رضی رحمه الله واقع شده این خطیه را در کتاب 
(ارشاد) نقل کرده و فرموده که جماعتی از اهل نقل به: طرق. مختلقه. از 
ابن عباس روایت کرده اند که امیزالیو سین علبه الشاام این خطبه: را در 
رخبه انشاء فرمود و من نیز در خدمت آن حضرت حاضر بودم 42(۰) و این 
ابی الحدید و فصحای عرب و علماي ادب متفقند که سید رضی رحمه اللّه 
و غیر او ابدا به امثال اين کلمات نفوّه نتوانند کرد.(43) 


ها ان عص رس غلی علیه التاام 


وجه پازدهم : معجزات باهرات آن جناب است : 


بدان که معجزه آن است که بر دست بشری امری ظاهر گردد که از ح 
بشر بیرون باشد و مردمان از اوردن به مثل آن عاجز باشند لکن واجب 
نمی کند که از صاحب معجزه همواره معجزه اش اشکار باشد و هر وقت 
که صاحب معجزه دیدار گردد معجزه او نیز دیده شود بلکه صاحب معجزه 
چون از در تحدذی بیرون شدی يا مذعی از وی معجزه طلبیدی اجابت 
فرمودی و امری به خارق عادت ظاهر نمودی . اما بسیاری از معجزات 
امیرالمو منین علیه السُلام همواره ملازم آن حضرت بود و دوست و دشمن 
نظاره می کرد و هیچ کس را نیروی انکار آن نبوده و آنها زیاده از آن است 
که نقل شود؛ از جمله شجاعت و قوّت آن حضرت است که به اثفاق 
دوست و دشمن کزژار غیر فژار و غالب کل غالب است . و این مطلب بر 
ناظر غزوات ان فطرت .ماه ره او وا روص در 
خروب آن حضرت واضح و ظاهر 


ص: 270 


است و در لیلة الهریر(44) زیاده از پانصد کس و به قولی تهصد کس را با 
شمشیر بکشت و به هر ضربتی تکبیر گفت و معلوم است که شمشیر آن 
حضرت بر درع آهن و (جُود) فولاد فرود می آمد و تیغ آن جناب آهن و فولاد 
هی دونند و مرد می کشت آبا هنج کین این را تواندبا. دز:جور تمنای. این 
مقام تواند بود؟ و امیرالمو منین علیه السّلام در این غزوات اظهار خرق 
عادت و معجزات نخواست بنماید بلکه این شجاعت و قوّت ملازم قالب 
بشریت آن حضرت بود. 


آبن شهر آشوب قضایای بسیار در باب قوّت آن حضرت نقل نموده مانند 
دریدن آن حضرت قماط (45) را در حال طفولیت و کشتن او ماری را به 
فشار دادن گردن او را به دست خود در اوان صغر که در مهد جای داشت , 
و مادر او را حیدره نامید و اثر انگشت آن حضرت در اسطوانه در کوفه و 
مشهد, اثر کف او در تکریت و موصول و غیره و اثر شمشیر او در صخره 
جرا رس که و اثر نیزه او در کوهی از جبال بادیه و در سنگی در نزد 
تا ری وا ای ها رت ان 
رحی (40) و طوق کردن ار وان رد خالدین الولید ار ِِ آن 
و مق ای ی ی ره 
معلوم است و برداشتن آن جناب سنگی عظیم را 


ص: 31 


از روی چشمه آب در راه صقین و چند ذراع بسیار او را دور افکندن در 
حالتی که جماعت بسیار از قلع (47) آن عاجز بودند و حکایت قلع باب خیبر 
و قتل مرحب اشهر است از آنکه ذکر شود و ما در تاریخ احوال حضرت 
فضر ضلی مشاه اون ای به آن اشاره کردیم . 


ابن تفر اشوت فرموده چیزی که حاصلش این است که از عجایب و 
معحرات امراله نی له لام آن ات که آن کشت در مانان 
دراز که در خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلْم جهاد همی 
کرد و در ایام خلافت خود که با ناکنین و قاسطین و مارقین جنگهای سخت 
همی کرد هرگز هزیمت نگشت و او را هرگز جراحتی منکر نرسید و هرگز 
اماری ال ارآ دی رت ده قرو ارو ات 
نیافت و در تحت هیچ رایت ت قتال نداد الا آنکه دشمنان را مغلوب و ذلیل 
ساخت و هر کز از انبوه لشکر خوفناک نگشت و همواره به جانب ایشان 
هژوله کنان رفت : چنانکه روایت شده که در یوم خندق به آهنگ عمروین 
عبدود چهل ذراع جستن کرد و اين از عادت خارج است و دیگر قطع کردن 
او پاهای عمرو را با آن ثیاب و سلاح که عمرو پوشیده بود, و دیگر دو نیمه 
کردن مرحب جهود را از فرق تا به قدم با آنکه همه تن او محفوف در آهن 
و فولاد بود(48) الخ . 


دیگر فصاحت و بلاغت آن حضرت است که به اتفاق فُصحای عرب و علمای 


ادب 


ص: 272 


کلام آن جناب فوق کلام مخلوق و تحت کلام خالق است ؛ چنانکه به این 


تاکز عم کات آ نحص رتست کف انار ایا دارم سول نزن 
نداند و شرح کردن ان نتواند؛ چنانکه به برخی از ان اشاره شد؛ پس کسی 
که بی معلمی و مدژسی به صورت ظاهر در معارج علم و حکمت چنان 
روج کند که هیچ آفریده تمثّای آن مقام نتواند کرد. معجزه آشکار باشد. 


دیگر جود و سخاوت آن حضرت است که هر چه به دست کرد بذل کرد و با 
فاطمه و حسنین علیهماالسلام سه شب روزه با روزه پیو ستند و طعام 
خویش را به مسکین و یتیم و اسیر دادند و در رکوع انگشتری قیمتي انفاق 
کرد و حق تعالی در شاءن او و اهل بیت او سوره (هلّ اتی ) و آیه اما 
نازل فرمود و گذشت که آن حضرت به رشح جبین و کدٌ یمین هزار بنده 
ازاد فرمود. 


و دیگر عبادت و زهد آن حضرت است که به اثفاق علمای خبر هیچ کس آن 
عبادت نتوانست کرد و در تمامی عمر به نان جوین قناعت فرمود و از نمک 
و سرکه خورشی افزونتر نخواست و با ان قوت ان قوّت داشت که به 
برخی از ان اشارت نمودیم و این نیز معجزه باشد؛ زیرا که از حذد بشر 
بیرون است . و از این سان است عفو و علم و رحمت او و شذت و نقمت 
او و شرف او و تواضع او که تعبیر از او می شود به (جمع بین الاضداد) و 
(تاءلیف بین الاشتات ) 
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و این نب نیز از خوارق عادات و فضائل شریفه آن حضرت باشد؛ چنانکه سید 
رصي رضی الم مه در افساح (نهم ابلاعم به آیی حطلب اسان کرده و 
فرموده : اگر کسی تاءمقل و تدبر کند در خطب و کلمات آن حضرت و از 
ذهن خود خارج کند که اين کلمات از آن مشرع فصاحت است که عظیم 
القدر و نافذ الامر و مالک الاقاب بوده شک تخواهد کرد که صاحب این 
کلمات باید شخصی باشد که غیر از زهد و عبادت حظ و شغل دیگر نداشته 
باشد و باید کسی باشد که در گوشه خانه خود غنوده يا در سر کوهی 
اعتزال نموده باشد که غیر از خود کسی دیگر ندیده باشد و ابدا تصوّر 
نخواهد کرد و یقین نخواهد نمود که این کلمات از مثل آن حضرت کسی 
باشد که با شمشیر برهنه در دریای حرّب غوطه خورده و تن های ابطال را 
بی سر نموده و شجاعان روزگار را به خاک هلاک افکنده و پیوسته از 
شمشیرش خون می چکیده و با اين حال زاهدٌ الرْهاد و بدل الابدال بوده و 


ای اند مصایل »یه خصایض لطتفه ارات انفت: که مان مها 
متضاذه جمع فرموده انتهی 49(۰) 

ولنعم ما ق ال الصَفِیْ الحلّی فی مدح امیرالمق منین علیه السّلام : 
شعر : 

جُمعت فی صفایک الاصّداد 

فلهذ | عرّث لک الائد اد 

زاهدٌ ح ام حلی مٌ شج اغٌ 

ف این ای فقی حور 

ولا حاز ملق الْعباة 

الط قبانسن ندوب متا لجماد 

بالجمله ؛ آن حضرت 
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در جمیع صفات از همه مخلوقات جز پسر عمش برتری دارد لاجرم وجود 

مبارکش اندر آفرینش محیط ممکنات و بزرگترین معجزات ایست و هیچ 
کس ژا فخال نان آن نیست بابی ائّت ۳ با اه له ااعمه والثباء 
| اقظیم: آتا مفجزانی که کاهی از آن:-حخضرت»ظاهر شندم رزیاده از حد و عد 
است و این احقر در این مختصر به طور اجمال اشاره به مختصری از آن 


از جمله معجزات آن حضرت , معجزات متعلقه به انقیاد حیوانات و جثیان 
اسنت: آن‌ختاي. را چنانجد این مطلب ظاهر است از حدیت. .شیر نو جوتربه 
ابن مدب مُسْهر(50) و مخاطبه فرمودن آن جناب با تعبان بر منبر کوفه (51) و 
تکلم کردن مرغان و گرگ و جرّی با آن حضرت و سلام دادن ماهیان فرات 
آن جناب را به امارت مو منان (52) و برداشتن غراب ب کفش آن حضرت را 
و افتادن‌مازی از آن (3ه) و قضه مرد آذربانجانی و شتر مترکشن او(53) 
و حکایت مرد یهودی و مفقود شدن مالهاي او و آوردن جثیان آنها را به امر 
اسان وه اه کشت کف ارات ار مایت ره 
غیره .(56) 


دیگر معجزات ت آن حضرت اشت علخ به جمادات و نباتات مانند رد شمس 
برای آنحضرته در مان وتول عدا لین الله علیت و آله وشلم تخد از 
ممات آن حضرت در ارض بابل و بعضی در جواز رد شمس کتابی نوشته 
اتد ورد شمتن را در مواضع عدیدة برای آن حضرت نگاشته اند.(57) و 
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دنکن ده کردن شمس است با آن چناب در مواضع متعذده و دیگر حکم 
آن حضرت به سکون زمین هنگامی که که زلزله حادث شد در زمین مدینه 
زمان ابوپکر و از جنبش باز نمی ایستاد و به حکم آن جناب قرار گرفت و 
دیگر تنطق کردن چصی در دست حق پرستش و دیگر حاضر شدن آن 
حضرت به طی الارض در نزد جنازه سلمان در مدائن و تجهیز او نمودن و 
تحریک آن حضرت ابوهریره را به طی الارض و رسانیدن او را به خانه 
خونشن هنکامی که. شعانت؛ کرد به. ان خضرت: کترت. شوق خویشن زابه 
دیدن اهل و اولاد خود.(58) 


در کت تسا سیک سسافت ا شحات ادص اصسا ۳ 
در هوا و بردن ایشان را به نزد کهف اصحاب کهف و سلام کردن اصحاب 
بر اصحاب کهف و جواب ندادن ایشان جز امیرالم منین علیه السّلام را و 
تکلم نمودن ایشان با آن حضرت و دیگر طلا کردن آن جناب کلوخی را 
برای وام خواه (59) و حکم کردن او به عدم سقوط جداری که مُشْرف بر 
انهدام بود .و آن حضرت در پای آن نشسته بود و دیگر نرم شدن آهن زره 
در دست او چنانچه خالد گفته که دیدم آن جناب حلقه های درع خود را با 
دست خویش اصلاح می فرمود و به من فرمود که ای خالد, خداوند به 
سبب ما و به برکت ما آهن را در دست د اوّد نرم ساخت . و دیگر شهادت 
نخلهای مدینه به فضلیت آن جناب و پسر عم و برادرش رسول خدا صلی 
اللّه علیه 
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و آله و سلّم و فرمودن پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم , به آن حضرت 
اتان کرت و دیکر قر نان درخت امرودی به معجزه حضرت و 
اژدها شدن کمان به امر آن حضرت و از اين قبیل زیاده از آن است که 
اخصاء شود و سلام کردن شجر و مدر به آن جناب در اراضی یمن و کم 
شدن فرات ت هنگام طغیان آن.به آهر ان:.خضرت 60(۰) 


و دیگر معجزات ان رت شتا و مر مر ی و هت ما نتم ساتم 
شدن دست مقطوع هشام بن عدیٌ همدانی در حرب صفین و ملتئم 
فرمودن او دست مقطوع آن مرد سیاهی که از محبّان آن جناب بود و به 
امر آن حضرت قطع شده بود هنگامی که سرقت کرده بود. و دیگر سخن 
گفتن جمجمه یعنی کله پوسیده با آن حضرت در اراضی بابل و در آن و 
موضع مسجدی بنا, کردند(61) و الحال آن موضع در نزدیکی مسجد رد 
شمس در نواحی حله معروف است 62(۰) و در (تحیّه الژاثر) و (هدیه ) به 
مسجد رد شمس و جمجمه اشارتی به شرح رفته (63) و دیگر حکایت 
زنده کردن آن سام بن نوح را و زنده گردانیدن اصحاب کهف را در حدیثت 
بساط چنانکه به آن اشارت شد. 


ی ی ی ی ای ی بت یس سل 
اد انضار داد مستحد دیذار کردم 
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فر مود: : دوست دارید که حاضر خدمت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شوید؟ گفتند: نلی , پس ایشان را بر در سرای آن 0 اور و 
له علیه و آله و سلم در نزد سر آن بزرگوار نشست و دست مبارک بر 
سینه پیفمبر صلی الله علیه و اله و سلم گذاشت و فرمود: ام ملدم! 
اخرُجی عن رشول الله صلی اللهٌ علیه واله. و تب را فرمود که بیرون شو, 
فان اس ات سین ی اه که مرا سا سین سوه ان 
حضرت برخاست و نشست و فرمود: ای پسر ابوطالب ! خداوند چندان ترا 
خصال خیر عطاء فرمود که : تب از تو هزیمت می کند. ولنعم ما قیل: (قائل 
مقضوره عبّدی است ). 


من ز التِ الْحْمّی عن الطَهْرِیه 

من ژُدْتِ الشْمْسن له بتّد العشا 

من عبر الجیّش عن الماء ولمٌ 

بش علیّه بلل ولا ندی (64) 

و نیز ابن شهر آشوب رحمه اللّه روا یت کرده است از عبدالواحد بن زید که 
گفت : در خانه کعبه مشغول به طواف بودم دختری را دیدم که برای 
خواهر خود سوگند یاد کرد به اميرالمو منین علیه السْلام به اين کلمات : 


لا وحقّ الْمْنَنجب بالْوصیّه, الحاکم بالسُوئّه, الع ادل في الْقضِیّه, ال الی 
امتح فاطعه الم یماکان کر 


من در تعجّب شدم که دختر به این کودکی چگونه امیرالموّ منین علیه 
الم وان ای لمات مدع می: کتدر .از او یدق کم ایا علی قایه 
السلام را 
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می شناسی که بدین تمجید او را یاد می کنی ؟ گفت : چگونه نشناسم 
کسی را که پدرم در جنگ صفّین در یاری او کشته گشت و از پس آن که ما 
یتیم. گشتيم آن حضرت روزی به خانه ما درامد و به مادرم فرمود؛ چون 
است حال تو ای مادر یتیمان ؟ مادرم عرض کرد: به خیر است ؛ پس مرا و 
خواهرم را که اینک حاضر است به نزد آن حضرت حاضر ساخت و مرض 
آبله چشم مرا نایینا ساخته بود چون نگاهش به من افتاد آهی کشید و این 


دو شعر را قرائت فرمود: 

شعر : 

کما تاومَثْ للاطفال في الطْغر 

قدٌ مات والدْهم من کان یکلم 

في الاب ات وفي الاسشفار والحضر 


آنگاه دست مبارک بر صوزت هن کنید: در زمان به برکت دست معجز 
نمای آن حضرت چشم من بینا شد چنانکه در شب تاریک شتر رمیده را از 
مسافت بعیده دیدار می کنم (65) 


قسمت دوم 


دیگر معجزات ت آن حضرت است در تعذیب و هلاکت جماعتی که به خصومت 
دتیهنی آن حضرت قیام نمودند مانند هلاکت مردی که سب آن حضرت 
می نمود به زیر پای شتر و کور شدن ابوعبداللّه المعدث که منکر فضل آن 
حضرت بود و به صورت سگ شدن خطیب دمشقي و به صورت خنزیز 
شدن دیگری و سیاه شدن روی مرد دیگر و بیرون آمدن گاوی از شط و 
کشتن خطیب بدگو را در واسط و فشردن آن حضرت گلوی بدگوئی را در 
خواب و قطران شدن بول مرد بدگوئی و هلاک جمع بسیاری در خواب که 
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ان خص وت را ات | ی تیه مات امد ین مد رن فو یه مربوح 
شدن همسایه محمّد بن عباد بصراوی و غیر ایشان از جماعت دیگر که در 
دنیا چاشنی عذاب الهی را چشیدند به جهت انکه ان حضرت را سب می 
#۳ ی ی ی ی 
شرخاف ه کات دیق او ان اهر تقو خاخفر مه راشای 
ساثئر ائمّه سنیه در (فیض قدیر) نقل نمودم و عقد اعتراضات ابن تیمیه 
حژانی را بر این حدیث شریف مبتور و خرافات او را هباء منثور نمودم . 


و دیگر از معجزات آن حضرت است که بعد از شهادت آن بزرگوار و جمله 
ای از انها از قبر شریفش ظاهر شده . 


و دیگر از معجزات ت آن حضرت اخبار آن حضرت است از اخبار غیب که بعد 
ازراین ماه ار آها اساس راهم انا لاه عالی.. 


بالجمله ؛ معجزات ت آن حضرت واضح و روشن است که هیچ کس را مجال 
انار تست یا ااالخسن ابا امرالی متتن اس ات وان تون 
آن کس که دشمنانت پیوسته سعی می کردند در خاموش کردن نور فضایل 
تو و دوستانت را یارائی ذکر مناقب نبود و به جهت ترس و تقیه کتمان 
فضل تو می نمودند و با اين حال اين قدر از معجزات و فضائل جنابت بر 
مردم ظاهر شد که شرق و غرب عالم را فرا گرفت و دوست و دشمن 
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شهد الانامُ یفصْله حتّی اعد ی 
والفصّلٌ ما شهدث به الاغد اء 


ابن شهر آشوب نقل کرده که اعرابیّه را در مسجد کوفه دیدند که می 
گفت : ای آن کسی که مشهوری در آسمانها و مشهوری در زمينها و 
مشهوری در دنیا و مشهوری در آخرت , سلاطین جور و جبابره زمان همت 
بر بر آن گماشتند که نور ترا خاموش کنند خدا نخواست و روشنی ار را 
زیادتر گردانید. گفتند: از اين کلمات چه کس را قصد کرده ای ؟ گفت : 
رال مت یه الم را ین کف مها عاقت کشت /6) 


به روایات مستفیضه از شعبی روایت شده که می گفت پیوسته می شنیدم 
که خطبای بنی امیّه بر منابر سپ امیرالموّ منین علیه السّلام می کردند و 
از برای آن حضرت بد می گفتند با اين حال ۶ کهیا کشی:,بازفی ان.خنات:ر 
گرفته به آسمان بالا می برد و رفعت و رتبت او را ظاهر می نمود. و نیز 
می شنیدیم که پیوسته مدائح و مناقب اسلاف و گذشتگان خویش را می 
نمودند و چنان می نمود که مرداری را بر مردم می نمودند و جیفه ای را 
ظاهر می کردند یعنی هرچه مدح و خوبی گذشتگان خود می کردند بدی و 
عفونت آنها بیشتر ظاهر می شد و اين نیز خرق عادت و معجزه آشکار 
اش و ار این حال باه خی ار ان ات ظاهی ده بر اه 
خاموش شود بلکه بدل مناقب مثالب موضوعه منتشر 
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شود نه آنکه فضائل و مناقب او شرق و غرب عالم را مملو کند و جمهور 
۳ و کافه ناس از دوست وردشمن قهرا| مدج او را گوپند : (یریدوقن ان 
بْطفوّا رز الا بافواههمٌ وبایی ال2 الا آن بت وود ولو کره الکافژون 68(۰) 


از اين سان است کثرت نسل و ذراری و اولادهای آن چناب که پیوسته 
خلفای جور و دشمنان و جبابره زمان همّت بر آن گماشتند که ایشان را از 
بیخ برکنند و نام و نشانی از ایشان باقی نگذارند و چه بسیار از علویّین را 
را ما 
شمشیر و برخی را به جوع و عطش کشتند و کثیری را زنده در بین 
اسطوانه و جدار و تحت ابنیه نهادند و بسیاری را در حبس و نکال مسجون 
نمودند(69) و قلیلی که از دست ایشان جستند از ترس جان از بلاد خویش 
غربت و دوری اختیار کردند و در مواضع نائیه و بیابان قفر دور از ابادانی و 
عمران متفرق شدند و مردم نیز از ترس جان خویش و به جهت تقژب نزد 
جبابره زمان ازدانشان خوزی کردند و با این»جال » بحم لاه تعالی در تمام 
بلاد و در هر شهر و قریه و در هر مجلس و مجمعی ان قدر می باشند که 
حصر ایشان نتوان نمود و از تمامی ذراری پیغمبران و اولیاء و صالحان 
بلکه از ذراری هر یک از مردمان بیشتر و فزونتر می باشند و این نیز خرق 
عادت و معجزه باهره باشد.(70) 


یراون سر قلی خایت اکلات اد امد کی 
وجه دوازدهم : اخبار آن حضرت است از اخبار غیبیه 
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و آن اخبار زیاده از آن است که اخصاء شود و این احقر به ذکر چند موردی 
از ان اشارت می کنم . 


نخستین : که بعد کژه خبر داد که آبن ملجم (فرق ) مرا با تیغ می شکافد 
و ریش مرا از خون سرم خضاب می کند. و دیگر خبرداد از شهادت امام 
حسین علیه السْلام به زهر و بسیار وقت از شهادت فرزندش حسین علیه 
السّلام خبر می داد, و هنگام عبور از کربلا مقتل مردان و مقام زنان و مناخ 
شتران را بنمود و خبر داد براء بن عازب را از درک کردن او زمان شهادت 
حسین علیه السْلام را و یاری نکردن او آن حضرت را. و دیگر خبر داد از 
حکومت حجاج بن یوسف ثقفی و از یوسف بن عمرو از فتک و خویریزی 
ایشان , و خبر داد از خوارج نهروان و عبور نکردن ایشان از نهر و خبر داد 
از قتل ایشان , و از کشته شدن ذی الندیه سرکرده خوارج و خبر داد از 
عافت :امن میت ار اضحات خست وی ییا خسان ی کته 
چنانکه خبر داد از بریدن دست و پای جویریه بن مسهر و ژشید هجری و به 
دار کشیدن ایشان راء و خبر داد از کیفیت شهادت میثم تقار و به دار 
کشید :ام وا بر دای که ار تحلی نود که عر‌ان فرفود وتودن آن: دار در 
نزد خانه عمروبن حریث . و خبر داد به کشته شدن قنبر و کمیل و خجر بن 
عدی و غیره و خبر داد از نمردن خالد بن عرفطه و رئیس 


ص: 383 


شدن او بر جیش ضلالت و خبر داداز قتال ناکثین و قاسطین و مارقین و 
خبر داد از مکنون طلحه و زبیر هنگامی که به جهت نکث بیعت و تهیّه جنگ 
با ان رتیه حانت.هکه خواشندد پروندی کفتدضیال مره دارم . و نیز 
خبر داد اصحاب خویش را که بعد از این طلحه و زبیر را با لشکر فراوان 
ملاقات کنید. و خبر داد از وفات سلمان در مدائن هنگام رحلت سلمان و 
خبر داد از خلاقت بنی امیه و بنی عباس و اشاره فرمود به اشهر اوصاف و 
خصایص بعض خلفاء بلدی عباس مانند راءفت سفقاح (71()1) و خونریزی 
منصور(2) و بزرگی سلطنت رشید(5) و دانائی ماءمون (7) و کثرت نصب 
و عناد متوکل (10) و کشتن پسر او, او را و کثرت تعب و زحمت معتمد 
(15) به جهت اشتغال او به حروب و جنگ با صاحب زنج و احسان معتضد 
(16) نا عون و کشته شندن ففتدی ۵19 فا نف فر ند آو .تن 
خلافت که (راضی ) و (ملقی ) و (عطیع.) بانشند و.غیر ایشان چنانگه بر 
ال تاریه سین مخفی تست و این اغارد نو این, حظیه شریفه انست: که 
ان حضرت فرموده : 
ول له ذه الم من رجالهم الشجرة الملعُونة التی دکرها ریک تعالی ود 
۳ ی 
هم افْتکَهمْ و خَامِسهُم وسايفهم 1 اکفرْهم 
اقضاه ور ی ار 
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۱ . 


عشرهم تفخص رجْلاة فی دمه بعد ده جْنْذْهُ بکظمه من ولده نلاتٌ 
رجالِ سيریهَم سيرة الصّلال. 

۳ آخر خطبه که اشاره فرموده به کشته شدن مستعصم در بغداد چنانکه 
فرموده : 


تی.ار ام علی جشن الرفراع فلا دلی: تما قدمت بو اک .وان الله لنش 
بظلا م للعبید.(72) 


۱ 
۱ 
ن 


و دیگر خبر داد از وقوع فتنه ها در کوفه و کشته شدن يا مبتلا به بلاهای 
شاغله شدن سرکردگان ظلم که در کوفه علمٌ ظلم و ستم افراشته سازند 
در انجا فرموده : 

کاثی يك ی | کوفة مین مدّا الادیم الْعّک اظی . 


تا انکه مین فرهایه بانن لاغلغ والله ان لا برزند ییاز بسوع: لا رهام لاه 
یق ال او ابّتلا ة ال بشاغل.(73) 


و چنین شد که آن حضرت خبر داده بود و زیاد بن ابیه و پوسف بن عمرو و 
حجاح ثقفی و دیگران که در کوفه بنای تعذی و ظلم نهادند ابتلاء انها و 
هلاکت و مردن انها به بدترین حالی در موضع خود به شرح رفته . 


و دیگر خبر داد مردم را از عرض کردن معاویه بر ایشان سب کردن آن 
حضرت را, و خبر داد ابن عباس را در (ذی قار) از امدن لشعری از جانب 
کوفه برای بیعت با جنابش که عدد انها هزار به شمار می رود بدون کم و 
زیاد, و خبر داد(74) از لشکر هلاکو و فتنه های ایشان , و در خطبه ای که 
در وقعه جمل در بصره خواند اشارت فرمود به قتل مردم بصره به دست 
زنگیان و اخبار فرمود از دجال و حوادث جهان (75) ودیگرخبر داد 
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از غرق شدن بصره چنانکه فرمود: 


یم اللّه لُُرفَنْ بلَدئْکَمٌ حتّی کائی انْظَرٌ الی مسجده | کج جُوءِطیّر فی 
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و خر داد ازیناء شهر بغداد, و دیگر خبر داد ای عارم ردول ی ون 
وله فیه : خبٍ جت پروم اشرا ولا یره بلصبٌ چب اله لین لاطی اد 
الدّنیا وقو بعَدٌ مصَلوب فریش. 

و دیگر خبر داد که سادات بني هاشم چون ناصر و داعی و غیر ایشان خروح 
خواهند کرد و فرموده : ان لال مُحمد بالطالقان لکتزا سیِظهرُه اللَه اذا ش 
اء دع اه حتّی تقوم با ذن الله فتذغوا ارم نی اد 


مر وهای هیا ی کی ی ییا لام مخ در اعسای تست سور 


فی قوله: انه بفتل غند اخجار الریْتِ. 

و همچنین خبر داد از مقتل برادر محقّد ابراهیم در زمین باخمرا که موضعی 
است مابین واسط و کوفه انجا که می فرماید: بب اخشر | یِفتل بعد ان 
یظهر و یُقَهرٌ بعُد ان یفهر. 

و هم در حق او فرموده : 


9 ءِ س س‌ 

با تی و سیم غرت یکون فیه منیِتة فی ابقّس الر امی شلت یذدٌ و وهن 
۶ و و 

عضدم. 


و دیگر خبر داد از مقتولین فخّْ و از سلطنت سلاطین علویه در مغرب و از 
فلایر ایا کر 


تم یظهر صاجت القیُرو ان الی ققّله من سلا له ذی البدآء القسجی بالوّد آء. 
۵تقیر داد اف نلاظین ال تویبه. 


وقوله فیهم : و یخْرْخْ من دیلمان بتُوا الصْیّادٍ وقوله فیهم : تم یسشتشری 
مهم حی بقلکوا الور آء ویخلعوا الحُلف اء. 
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و خبر داد از خلفای بنی عباس و علی 
ص: 386 


بن عبدالله بن عبّاس جذ عباسیین را (اباالاملاک ) فرمود. و در واقعه صفین 
که مابین ان حضرت و معاویه ارسال رسل و رسائل بود در یکی از 
مجنوه بت جود. ان حصرت از اخبار غیب بسی اخبار فرمود از جمله در خاتمه 
ان , معاویه را مخاطب داشته که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
ی اد زود باشد که موی ریش من به خون سرم خضاب گردد و من 
شهید شوم و بعد از من سلطنت امّت به دست گیری و فرزندم حسن را از 
در غدر و خدیعت به سم ناقع شهید کنی و از پس تو یزید فرزند تو به 
دستیاری و همدستبی پسر زانیه که ابن زیاد باشد حسین پسرم را شهید 
سازد و دوازده تن از ائمه ضلالت از اولاد ابی العاص و مروان بن الحکم 
بعد از تو والی بر امّت شوند؛ خنانکه ر سول خوا صای الله لته اف 
سلم را در خواب نمودار شد و ایشان را به صورت بوزینه دید که بر منبر او 
می جهند و امّت را از شریعت باز پس می برند؛ پس فرمود: انگاه جماعتی 
که رایات ایشان سیاه و علمهای سیاه علامت دارند که بنی عباس مراد 
است خلافت و سلطنت را از ایشان باز گیرند و بر هر کس از این جماعت 
که دست یابند از پای دراورند و به کمال ذلت و خواری ایشان را بکشند. 


آنگاه حضرت اخبار فرمود به مغیبات بسیار از امر دجال و پاره ای از ظهور 
فاتم. ال هحته علیمفااللام‌هدر آخم مکمت مرفوم فرمود هما نا فر امین 
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دانم که این کاغذ برای تو نفعی و سودی نبخشد و حظی از آن نبری مگر 
اینکه فرحناک شوی به اخبار من از سلطنت تو و فرزند تو لکن آنچه باعث 
شد مرا که اين مکتوب را برای تو نگاشتم آن بود که کاتب خود را گفتم که 
آن را تسخه کند که شاید شیعه و اصجاب من از آن تفع برند یا یک : تن از 
کسانی که زد و فی باشتد آن را تخوانه ملک از گسراهی بروی برتاید و 
طریق هدایت پیش کیرد و هم حجّتی باشد از من بر تو.(77) 


هو اف یه یالب آین ای یم و این کناب ماک و وه ار 
هر یک در موقع خود مذکور خواهد شد آن شاء الله تعالی . 


اتتفخایت وعاهای علی علبه التاام 


وجه سیزدهم : استجابت دعوات آن حضرت اسنت + .تانعه به صرق بسیار 
معتبره ثابت شده نفرین ان حضرت در حق بسّر بن ارطاه به اختلاط عقل 
و استجابت دعای ان حضرت در حق او و نفرین نمودن او در حق مردی که 
جاسوسی می کرد و اخبار ان حضرت را به معاویه مي رسانید پس کور 
شد, و نفرین کرد در حق طلحه و زبیر که به کمال ذلّت و زشتی کشته 
گردند و بمیرنده. و دعاق. آن جناب در حق ایشان فتستجاب شد و زییر را: 
ی هی و ی 
خاک کرد(78) و طلحه را مروان بن الحکم تیری زد و به سبب آن رگ 
اکخلش شود کشت و در هیان بیابان در افتاب سهران به تخریم عون از 
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نگشت .(79) 


و از روایات اهل سنت ثابت است که امیرالمة منین علیه السلام استشهاد 
فرمود جمعی از صحابه را بر حدیث غدیر تمامی شهادت دادند که شنیدند 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود در خُمْ غدیر (من کُنْثْ کتث مولا ه 
فعلثٌْ موّلا ). مگر چند نفر که کتمان کردند و به اخفای آن و آن 
حضرت در حقّ ایشان نفرین کرد پس به دعای آن حضرت , سزای خود 
یافتند یعنی بعضی به کوری و بعضی به برص مبتلا گشتند و چاشنی عذاب 
الهی را در دار دنیا چشیدند, مانند انس بن مالک و زید بن ارقم و 
عبدالرحمن مدلح و یزید بن ودیعه چنانچه در کتاب (۳ الغابه ( و (تاریخ 


این کثیر) و (انسان العیون ) حلبی و (مناقب این المغازلی ) و (شواهد 
سوه ) جامی و (اتشاب الاشراف )بلاذری و (حلیه ) انونعتم اصفهانی و 
دیگر کتب به شرح رفته و عبارات ایشان را در (فیض قدیر) 1 نموده ام 
و بطلان قول ابن روزیهان را که اين روایات را از موضوعات روافض 


بای کول ای ال ام بسا یر اما وصالی االه یی نف وا 


وجه چهاردم : اختصاص آن حضرت است به فضیلت نصرت و پاری کردن 
حضرت.رشسول ضلی الله:علیة و اله و-سام چنانچه عق‌تعالی فرفوده: 


(فانْ اللّه هو مولا ة و جُریلٌ وصالخ الْمُوْ منین).(81) 
(مولی ) در اینجا به معنی (ناصر) است و به اتفاق مفشرین 
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فراد ان (ضالخ: المی مین اي افرالمق ضین له الشلام آشت بو 
اختصاص آن جناب است به أخوّت و برادری با رسول 1 


الههه تلم و نم با مان مر وش ی ضلی اه عاته و الض ی له و 
شکستن بتها و به فضیلت (خبر طاثئر) و (حدیث منزلت ) و (رایت ) و (خبر 
غدیر) و غیره . 


ولقدٌ اخسن من قال: 

شعر : 

غیر علی کس نکرد خدمت احمد 

غم خور موسی نباشد الا هارون 

کرد جهانی زتیغ زنده به معنی 

از دم تیغش اگرچه ریخت همی خون 

صورت انسانی و صفات خدائی 

شُبحان اللّه از اين مرب معجون 

ساحت جاهش به عقل پی نتوان برد 

نتوان با موزه در گذشت زجیحون 

سوی شریعت گرای و مهر علی جوی 

از بندندان: | حر-نه فلیی مه فار ون 

باه کفا ای تیاه نوتم رین آن ری و بو و 
ساره کال مسا مان اب ماه مرحم قیاع و 
سخاوت و خسن خلق و عقت و غیرها به مرتبه ای بود که احدی را معشار 
ان نبود و دشمنانش اعتراف به آن می نمودند و انکار ان نمی توانستند 


نمود و جوانمردی ورایثا ر او به مرتبه ای بود که در فراش رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم خوابید و شمشیرهای برهنه کفار قریش را در عوض 


رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم به جان خود خرید و در غزوه آحد به 
اندازه ای جوانمردی و فتوت از ان حضرت 
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ظاهر شد که از جانب ملا اعلا ندای لا سیّف الا دوالفقار ولا فتی الا علی 


شجاعت شگفت انگیز علی علیه السّلام 


اقا کمالات بدنیّه آن حضرت را همه می دانند که احدی همپایه او نبود, 
قوّت و زورش ضرب المثل است در افاق و هیچ کس به قوّت او نبوده . به 
اتفاق در خیبر را به دست معجزنمای خویش از جای کند و جماعتی 
و ان ار ی رت 
از تحریکش عاجز بودند» شجاعتش شجاعت گذشتگان را از یاد برده و نام 
آیندگان را بر زبانهای مردم فسرده , مقاماتش در حروب مشهور و 
حروبش تا قیامت معروف و مذکور_ است . شجاعی است که هرگز 
نگریخته و از هیچ لشکری نترسیده هرگز خصمی در برا؛ بر نیامده که از او 
نجات يافته باشد مگر در ایمان آوردن , هرگز ضربتی 0 
ضربت دیگر باشد, و شجاعی را که آن حضرت می کشت قوم او افتخار 
می کردند به آنکه امیرالم منین علیه السّلام او را کشته ؛ و لهذا خواهر 
عمروین عبدودٌ در مرثیه برادر خویش اشعاری خواند به این مضمون که 
اگر کشنده عمرو غیر امیرالمو منین علیه السّلام بود من تا زنده بودم بر او 
می گریستم اما چون قاتلش یگانه است در شجاعت و ممتاز است به 
کرافت.: کته ار را عازی ق تست و شخاعی. که لخطظه اج دز 
مقابل ان حضرت می ایستاد پیوسته به آن افتخار می نمود و از قوّت قلب 
و دلیری خود می سرود. پادشاهان بلاد کفر صورت ان جناب را در معبد 


ص: 31 


خود نقش می کردند و جمعی از ملوک ترک و آل بویه برای تیمّن و تبرٌّک 
صورت او را بر شمشیرهای خود از جهت ظفر و نصرت بر دشمن نگاشته 
وبا خود مق داشتند و ايرخ بو قوات: و زور آوبا انکه نان خو هی خورة و غذا 
کم تناول می نمود و ماءکول و ملبوسش از همه کس درشت تر بود و 
هميشه صائم و قاأئم و عبادت او دائم بود.(82) 


قسمت اول 


اما کمالات خارجیه او یکی نسب شریف او است که پدرش ابوطالب سید 
تا ی وب و ی و یی 
خص سول هی اه واه مه زر مر ۲ ی 
حضرت را از مشرکین و کفار, محافظت و حمایت می نمود و تا او در 
حیات بود حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم محتاج به هجرت و 
اختیار غربت نشد تا هنگامی که ابوطالب از دنیا رحلت کرد, بی یار و ناصر 
شد از مکه به مدینه هجرت کرد. و مادر امیرالمق منین علیه السّلام فاطمه 

بنت اسد بن هاشم بود که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم او را 
به ردای خویش تکفین فرمود. پسر عم آن حضرت سیّد الاوّلین والا خرین 
محقّد بن عبداللّه خاتم این صلی اللّه علیه و آله و سم بود و برادرش 
جعفر طیار ذوالجناحین و عمش حمزه سید الشهداء ( سلام الله علیهم 


بالخفاه "در اس دران زسعل خوا ما ور ان ماهر ان خر خلق الم 
گوشت و خونش با 
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گوشت و خون او مقرون و نور روحش با نور او متصل و مضموم ؛ پیش از 
خایانم با صل کیرالمطلت و بعد از صلت یا لعطلب در لت کیال 
و ابوطالب از هم جدا شدند و دو سید عالم به هم رسیدند, اوّل منذر و 
اب فاد . و دیگرٍ از کمالات خارجیه او مصاهرت او است که رسول خدا 
لت ال یدق اه واسلض رف مرو قاطبه ایا لاه به او که 
ار را رن هن ها ور 
صلی ال یه ال دام او شمیت کشت عم اه برای آمدن: اد 
تواضع می نمود و از جای خویش برمی خاست و او را می بوسید و می 
بوئید. و معلوم است که محبّت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم فاطمه 
علیهاالسْلام را نه از جهت آن بود که فاطمه علیهاالسلام دختر او بود بلکه 
از جهت کثرت شرافت و محبوبیت او نزد حق تعالی بود. 


3 5 
لد 2 لد 0 


باه لش الم هی ام سیف وی کت ها یه امن 
من است اذبت او اذیت من , رضای او رضای من , غضب او غضب من 
است 83(۰) 


دیگر از کمالات خارجیه آن حضرت حکایت اولادهای او است و حاصل نشد 
از برای احدی آنچه از برای آن جناب حاصل شد از شرف اولاد؛ چه آنکه 
حضرت حسن و حسین علیهماالسلام که دو اولاد آن جناب اند دو امام ۲ 
سید جوانان 
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اهل بهشت اند و محیّت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم در پاب 
آنها یه مر نبه. آیبود که«بد. اخدی. مخفی: تست و دبگه جناب: عبانین: ۵ 
محمّد و حضرت زینب و ام کلثئوم و غیر ایشان که جلالت و مرتبه ایشان 
اوضح از بیان است و از برای هر یک از جناب امام حسن و امام حسین 
علیه السّلام اولادهائی بود که به نهایت شرف رسیده بودند. 


اقا ان امام‌خسمن علیه الشلام نس قاشع و غدالله و خسن ی و منت 
و عبداللّه محض ونفس زکیّه و ابراهیم قتیل باخمری و علی عابد و حسین 
بن علی بن الحسن مقتول فعّْ و ادریس بن عبدالله و عبدالعظیم وسادات 
ایا مه کال ای ما اه 

بن الحسن بن علی عليهماالسلام ملقب به طباطبا و غیر ایشان رضوان 
له علیهم اجمعین که در باب اولادهای اما خن عایه السّلام اسامی 
ایشان به شرح خواهد رفت . 


و اما از جناب امام حسین علیه السلام : پس به هم رسید امامان 
بزرگواران مانند امام زین العابدین و حضرت باقر العلوم و جناب امام 
جعفر صادق و حضرت امام موسی کاظم و جناب امام رضا و حضرت محمد 
جواد و جناب علی هادی و حضرت حسن عسکری و حضرت حجه بن 


الحشیت مول | ضاست اعص ال مان‌تضاد ات اللهسلته لیم افو 


الْحقَدلله الذی جعلن این الْفْتمسشٌکین یولا به امیرالْمُوُنین والائقه علیّهم 
اللام 


شعر : 
و آهت. الله عندق جاوزت اعملی 
ولیْس بلغا قوّلی ولا عمل 

لکنْ اشرفها عتّدی وافْضلها 

ولا ینی 
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لامیرالْمُوّمنین علِیْ(84) 

ی ارب فامحشدّنی فی الاخره مع الثّیی والعتره الطاهره. 

جافعة - -مرخوم مغفون خلة معا عالم. کامل علیل الفذر صاخت تصانیت 
رائقه آخوند ملا مُحمّد طاهر قمی که در قبرش در شیخان کبیر قم است 
نزدیک جناب زکریّا ابن آدم قمی رحمه الله قصیده ای گفته در مدح حضرت 
امیرالمو منین علیه السلام موسوم به (مّونس الابرار) تن ان اشاره کرده 


به بسیاری از فضائل آن بزرگوار و شایسته است که ما در اين کتاب مبارک 
به ختد تفر از آن ی ک:خسته و این فضا .را به ان خم کنیم : فزمودم؟ 
شعر : 

به خون دیده نوشتیم بر در و دیوار 

که چشم لطف ز ابنای روز گار مدار 

مگیر انس به کس در جهان به غیر خدا 

بکن اگر بتوانی زخویش نیز کنار 

فریب نرمی ابناء روزگار مخور 

که هست نرمی ایشان به رنگ نرمی مار 

هميشه در پی خواب و خورند و منصب و جاه 

کنند مثل عروسان حجله نقش و نگار 

چه روز ظاهرشان بر صفا و نورانی 

درونشان چو شب تیره رنگ , تیره و تار 

هميیشه در پی انا بکدیکو باشند 


حسد نموده شعار و نفاق کرده دثار 


جمیع خسته و بیمار بهر سیم و زرند 
دوای علّتشان هست شربت دینار 
خورند از سر جرئت حرام از غفلت 
تفت کنتد یی و فف ات امتتقوار 

ز روی ذوق چنان می خورند مال حرام 
که اشتران علف سبز را به وقت بهار 
بخ کوششان شود اشتاخکابت ,مرک 
اگر کنی به شب و روز نزدشان تکرار 
تقی شون به مرن اد انیت رای 
که کرده 
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اند عمارت در این شکسته حصار 

بهوش باش مرو از پی هوا و هوس 

بیا و گوهر ایمان خویش محکم دار 

که دیو نفس تو همدست گشته با ابلیس 
که از کف تو ربایند اين در شهوار 

سرت به افسر عرّت بلند کی گردد 

زسر برون نکنی تا علاقه دستار 

محل امن مدان این جهان فانی را 

برون فرست متاعت از این شکسته حصار 
چّه مرغ خانه مقیم زمین چرا شده ای 
ترا کر اه و را دا 

ترا پریدن با قدسیان بود ممکن 

بیا و رشته غفلت زبال خود بردار 

شود گشوده به رویت دری زخلوت انس 
اگر مراقبه سازی شعار و ذکر دثار 
خشوع و نيْتِ اخلاص روح اعمال است 
عمل چه دور شد از روح , طاعتش مشمار 
ریاء و سَمعه بود زهر در مزاج عمل 


بیا و یک سر مو زین دو در عمل مگذار 


به غیر یاد خدا هرچه در دلت گذرد 
مرض شمار تو آن را و ناتمام عیار 
اسیر کاگل و ژلف بتان مکن خود را 

که روزگار شود بر تو تيره چون شب تار 
زدیده تا بتوانی بگیر گوهر اشک 

که روز حشر بود اين متاع را بازار 
کی از ها وا هس ی وان اس 
هراب دانه ال سا فاد کار 

نشسته بر سر راهت اجل سنان بر کف 
و اه شدای الا مات ارفا 

اگرچه در چمن دهر از کشاکش چرخ 
چه خاک راه شدم پایکوب هر خس و خار 
زمهر یک سرو گردن بلندتر گشتم 

زدم به سر چو گل مهر حیدر کار 

به تاج مِهُر علی سر بلند گردیدم 
زآسمان گذرد 
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گر سرم , عجب مشمار 

زذوق مهر علی آمده به چرخ افلاک 

زبهر او شده سرگرم ثابت و سیار 

محبتش نه همین واجب است بر انسان 

شده محبت او فرض بر جبال و بحار 

زمهر او چه عقیق یمن بود معروف 

برند دست به دستش زگرمی بازار 

علی که خواند رسول خداش , خیر بشر(85) 
درز او کنستی کفشی: آفزد. کشت از کمار 
نماز و روزه و حج کسی نشد مقبول 

مگر به مهر علی و ائْمّه اطهار 

به غیر تيغ کسش آب در گلو نکند 

شود چه دشمن شوریده بخت او بیمار 

دلی که نیست در او مهر مرتضی , قلب است 
شود به مهر علی نقد دل تمام عیار 

غلی است ضاخعب (86)ندر آنکه در میاته خیش 
چّه ماه بر بد و دیگران نجوم صغار 

علی است قاتل عمرو آن دلیر کز خونش 


گرفت مذهب اسلام دست و پا بنگار 


به نور علم علی محو گشت ظلمت جهل 
به آب تیغ علی شد زمین دل گلزار 

شدی سیاه رخ منکران (87) خرق فلک 
اگر شدی به دم تیغ او سپهر دچار 

علی است عرش مکانی که بهربت شکنی 
به دوش عرش (88) نشان نبی گرفت قرار 
نمود مدح علی را به (هل اتی ) رم ن 
چه کرد از سر اخلاص نان خود ایثار 
کی 
نهاد بر سر او تاج (اثما) غفار 

و ی ی 

به چشم دل بنگر بر حدیث یوم الدّار(90) 
حدیث منزله (91) را ورد خویشتن میساز 
کش نف ها تفا فا اشفا 
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ودامام به خکم حدیت روز عغدیر 


بدین حدیث نمایند خاص و عام اقرار 
نبی چه وارد خم گشت بر سر منبر 


قسمت دوم 


خلیفه کرد علی را به گفته جار 

نهاد بر سر او تاج وال من و الا 

کر تشه فان کید افراد 

ولیک آنکه با صحبت تهنیت کردی 

نمود از پس اقرار خویشتن انکار 

علی است اه دا خسن مسطافی ازور 92 
جدا نکرد زهم اين دو نفس را جبار 

ز اتحاد نگنجد میانشان مویی 

میان این دو برادر کجاست جای سه بار 

غلی که فظفر باهش آهد آحده آشنت 

به غیر او, تو کسی را امام خود مشمار 

علی است (93) هادی هر قوم و ثانی ثقلین (94) 
قدم برون زطریق هدایتش مگذار 

علی به قول نبی هست چون سفینه نوح (95) 


به دامنش چه زنی دست , خوف غرق مدار 


بگیر دامن حیدر که آیه تطهیر(96) 

گواه پاکی دامان اوست بی گفتار 

بود امام من آن کس که در زمان رشول 
هميشه بود امیر مهاجر و انصار 

نه آن خلاف شعار آنکه حضرت نبوی 
تووتان ل استقتان سمادآ 

بود امام من آن سروری که در خیبر 

نبی نمود ثنایش به خوشترین گفتار 

علم (97)چه داد به دست علی رسول خدای 
شدند مضطرب از بیم ضربتش کفار 
شکسته گشت زیک حمله اش عساکر کفر 
زتیغ او بنمودند همچو تير فرار 

به دستیاری توفیق در زخیبر کند 

چنانچه کاه برون آورند از دیوار 

دری که بود گران بر چهل نفر افکند 

چهل گزش به پی سر به قوّت جبّار 

بود امام رسولی که خواند در موسم 

به امر حضرت باری 
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برائت بر کفار 

نه آنکه حضرت جبریل بر زمین آورد 
برات غزلش از نزد عالم الاسرار 

بود خلیفه حق آنکه در تمامی عمر 

99 ها یی وف | ری کار 
بود امام من آن آفتاب بُرج شرف 

که کرد از سر اعجاز رد شمس دوبار 
سخن چه کرد به اخلاص با علی خورشید 
ربود گوی تفاخر زثابت و سیار 

کسی که گفت (سلونی ) سزد امامت را 
نه آنکه کرد به (لوّلا) به جهل خود اقرار 
امام اهل معارف کسی تواند بود 

که کرد تربیتش مصطفی به دوش و کنار 
هميشه کرد زعلم لدئیش تعلیم 

بدو سپرد علوم ظواهر واسرار 

نمود نام علی را در مدینه علمٌ 

که قاس تک ناکرا ما 

به شهر علم ترا حاجتی اگر باش 

بگیر راه درش را و کج مرو زینهار 


بود امام مرا بس علی و اولادش 

مرا به اين و به آن نیست غیر لعنت کار 
مرا به سر نبود جز هوای خاک نجف 
تب ترآ غاب هاش ار 
شدم به یاری حق سالها مقیم نجف 

کف شوه ساکع سا 
ولیک عاقبت از جور دشمنان کردم 

از آن زمین مقدس به اضطرار فرار 
به حق جاه محشّد به آبروی علی 

مرا رسان به نجف ای اله جنّت و نار 
اگرچه جمع بود خاطرم به مهر علی 
اگر به هند بمیرم و گر به ملک تتار 

هر آن کسی که به مهر علی بود معروف 
یقین کنند از او, منکر و نکیر فرار 

کسی که چشم شفاعت زمرتضی دارد 
به گوش او 
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نرسد غیر مژده ازغفار 

زبهر دشمن حیدر بود بنای جحیم 

به دوستان علی دوزخش نباشد کار 

گر اثفاق به مهر علی نمودند 

نمی نمود خدا خلق بهر مردم نار 

چه حصر کردن فضل علی میسر نیست 
سخن بس است دگر کن به عجز خود اقرار 
کسی که دم زند از فضل بی نهایت او 

چه مرغکی است که از بحر تر کند منقار 
عدت فصل غای را ام شیاین کرو 

اگر مداد(99) شود ابْخر و قلم اشجار 
گمان مکن که در اين گفتگو بود اغراق 
چنین به ما خبر آمد ز احمد مختار 

فصل سوم : در بیان سبب شهادت آن حضرت و ضربت ابن ملجم مرادی علیه اللعنه 
قسمت اول 


و کل ای و ات ی ی 
ی و 
ریاض جنان پرواز کرد و مذت عمر شریفش شصت و سه سال بوده , ده 
ساله بود که حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم به پیفمبری مبعوث 


گردید و به آن حضرت ایمان آورد و بعد از بعثت سیزده سال با آن حضرت 


در مکه ماند و بعد از هجرت به مدینه با آن چضرت ده سال در مدینه بود و 
پس از آن به مصیبت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم مبتلا شد 
و بعد از آن حضرت سی سال زندکاتی فر مود دو سال و چهار ماه در 
خلافت ابوبکر و یازده سال در خلافت عمر و دوازده سال در 


ص: 00 


خلافت عثمان به سر برد. و خلافت ظاهریه آن حضرت قریب به پنج سال 
کشید و در اکثر آن مدّت با منافقان مشغول قتال و جدال بود و پیوسته بعد 
از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم مظلوم بود و اظهار 
مظلومیت خویش می فرمود و از کثرت نافرمانی و نفاق مردم خویش 
لطاب مرکا مس نبیر ری ند وا سهادت ی 
دست ابن ملجم خبر می داد و گاهی می فرمود که چه مانع شده است 
بدبخت ترین امّت را که محاسن مرا از خون سرم خضاب کند؟ و در آن ماه 
رفضانی که تفه مایت آن ساب در آن هاه افاق در خر اهحات 
خویش رااعلام فرمود که امسال به حج خواهید رفت و من در میان شما 
نخواهم بود و در آن ماه یک شب در خانه امام حسن علیه السلام و یک 
شب در خانه امام حسین علیه السّلام و یک شب در خانه جناب زینب 
علیهاالسْلام دختر خود که در خانه عبدالله بن جعفر بود افطار می فرمود و 
زیاده از سه لقمه تناول نمی فرمود, ات تسب ان خالت نی پر سیدنج هی 
فرمود: امر خدا نزدیک شده است می خواهم خدا را ملاقات کنم و شکم 

من از طعام پر نباشد و بعضی نگاشته اند که یک روز از بالای منبر به جانب 
فرزندش امام حسن علیه السّلام نظری افکند و فرمود: ای ابا محفد! از 
این ماه رمضان چند روز گذشته است ؟ عرض کرد: سیزده روز؛ پس به 
جانب امام حسین علیه السّلام نظری کرد و 
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فرمود: ای اباعبدالله از اين ماه رمضان چند روز مانده ؟ عرض کرد: هفده 
روز؛ پس حضرت دست بر محاسن شریف خود زد و در آن روز لحیه آن 
جناب سفید بود و فرمود: والله لیتضبه. | بدفه) اد اتنعت اسق یه | به خدا 
قسم که اشقی امّت , این موی سفید را با خون سر خضاب خواهد کرد! 
پس این شعر را انشاد فرمود: 


اه رورا 
عذیرک من خلیلِک من مراد(100) 


وامٌا کیفیّت مقتل آن حضرت چنانکه جماعتی از بزرگان نقل کرده اند چنین 
است که گروهی از خوارج که از آن جمله عبدالرحمن بن ملجم بود بعد از 
واقعه نهروان در مکه جمع شدند و هر روز اجتماعی می کردند و انجمنی 
می ساختند و بر کشتگان نهروان می گریستند, یک روز در طی سخن همی 
و علی و معاویه کا ر اين ات را پریشان ساختند اگر هر دو تن را می 
نیم ایی ا کت را از ی ار 
اشجع سر برداشت و گفت : به خدا قسم که عمرو بن العاص کم از ایشان 
نیست بلکه اصل فساد و ريشه فتنه اوست ؛ پس سخن بر اين نهادند که 
هر سه تن را باید کشت , ابن ملجم لعین گفت : علی را من می کشم ؛ 
حجاج بن عبدالله که معروف به (برّک [ بود, کشتن معاویه را به ذمه 
خویش نهاد, و (دادویه ) که معروف به عمرو بن بکر تمیمی است , قتل 
عمرو عاص را بر ذمّه نهاد؛ چون عهد به پای بردند با 
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هم قرار دادند که باید هر سه تن در یک شب بلکه در یک ساعت کشته 
شوند و سخن بر این نهادند که شب نوزدهم ماه رمضان هنگام نماز بامداد 
که ایشان حاضر مسجد شوند در انجام اين امر اقدام نمایند؛ پس یکدی؟ 
را وداع کرده (یْرّک ) طریق شام گرفت و عمرو سفر مصر کرد و 
ملجم لعین به جانب کوفه روان شد و هر سه تن شمشیر خود را مسموم 
ساختند و مکنون خاطر را مکتوم داشتند و انتظار روز میعاد می بردند تا 
گاهی که شب نوزدهم رسید. بامداد آف نی رکو تالتصسا مرت 
زهر آب داده داخل مسجد شد و در میان جماعت از قفای معاویه بایستاد 
آنگاه که معاویه به رکوع يا به سجود رفت تیغ بکشید و بر ران او زده 
معاویه بانگی در داد و در محراب در افتاد مردمان در هم رفتند و (برک ) را 
بگرفتند و معاویه را به سرای خویش بردند و طبیب حاذق حاضر کردند 
چون طبیب زخم او را دید گفت : این ضربت از اثر شمشیر زهر آب داده 
است و عوّق نکاح را آسیب رسیده است اگر خواهی این جراحت بهبودی 
پذیرد و نسل تو منقطع نشود باید با آهن سرخ کرده موضع جراحت را داغ 
توان کرد, معاویه گفت : مرا تاب و توان نیست که با حدیده محماه صبر 
کنم و مرا دو فرزندم یزید و عبدالله کافی است ؛ پس او را با شراب 
عقاقیر مداوا کردند تا بهبودی یافت 
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و نسل او منقطع گشت و بعد از صحّت , امر کرد تا از بهر او در مسجد 
1 
) را حاضر ساخت و فرمان داد تا سر از تنش برگیرند گفت : الامان و 
البشاره ! معاویه گفت : چیست آن بشارت ؟ گفت ۰ 
که علی را در اين وقت بکشد اکنون مرا حبس کن تا خبر رسد اگر علی 
کشته اند آنچه خواهی بکن و اگرنه مرا رها کن که بروم علی را به ِ 
رسانم و سوگند یاد کنم که باز به نزد تو آیم که هرچه خواهی در حقَّ من 
حکم کنی ؛ پس بنابر قولی معاویه امر کرد تا او را حبس کردند تا گاهی که 
کنو شادت ام هه ی یه التارف رس مس سر انش فل علی غود 
اللام آمشاوها کید 


اقا عمرو بن بکر چون داخل مصر شد صبر کرد تا شب نوزدهم شهر 
رمضان برسید پس با شمشیر مسموم در مسجد جامع درامد و به انتظار 
عمروعاص نشست از قضا در ان شب عمروعاص را قولنجی عارض شد و 
نتوانست به مسجد رفت , پس قاضی مصر را که خارجه بن ابی حبیبه می 
گفتند به نیابت خویش به مسجد فرستاد, خارجه به نماز ایستاد عمروبن 
بکر را چنان گمان رفت که پیشنماز عمروعاص است شمشیر خود را کشید 
و بر خارجه بدبخت فرود اورد و او را در خون خود بغلطانید و همی 
خواست تا فرا ۱۳۹ ۱۱ 75۳ 
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, او را بردند؛ عمروبن العاص فرمان داد تا او را بکشند آن ملعون آغاز جزع 
نمود و سخت بگریست , گفتند: هنگام مرگ این گربستن چیست مگر 
ندانستی که جزای این کار هلاکت است ؟ گفت : لاواللّه ۲ من از مرگ 
و و که بر فتل عمرو ظفر نیافتم و از آن 
غمگینم که یرک ) و (اين ملجم ) به آرزوی خویش رسیدند و علی و 
معاویه را به تیغ خویش گذرانيدند, عمرو گفت تا او را گردن زدند و روز 
دیگر به ند یادت جارحه ‏ ات ای هو صی شاه سای با کی ات رورم 
عمروعاص کرد و گفت : يا ابا عبدالله ! همانا اين مرد اراده نداشت جز 
قتل تراء را : لکن خداوند اراده کرد خارجه را. 


ما عبدالرحمن بن ملجم به قصد قتل امیرالمق منین علیه السّلام به کوفه 
امد و در محله بنی کنده که قاعدین خوارج در انجا جای داشتند فرود شد 
فلیی از مارم خصد و را یواست تفس وه در 
اين ایام که به انتظار کشتن امیرالموٌ منین علیه السْلام روز به سر می برد 
وقتی به زیارت یکی از اصحاب خویش رفت در آنجا قط ام بنت اخضر 
تیمیّه را ملاقات کرد و او سخت نیکو روی و مشگین موی بود و پدر و برادر 
او را که از جمله خوارج بود امیرالمو منین علیه السلام در نهروان کشته 
بود از اين جهت او را با علی علیه السْلام خصومت بی نهایت بود. ابن 
ملجم را چون نظر به جمال دل ارای 
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او فتاد یک باره دل از دست بداد؛ لاجرم از در خواستگاری قطام بیرون 
شد, قطام گفت که چه مقر من خواهی کرد؟ گفت : هرچه بگوئی ! گفت : 
صیدای مره هرا مره و کر کی و کلام ور کشتن علی بن انی ده 
است ! ابن مُلجم گفت که تمام آنچه گفتی ممکن است جز قتل علی که 
چگونه از برای من میسٌر شود؛ قطام گفت : وقتی که علی مشفغول به 
امری باشد و از تو غافل باشد ناگهان بر او شمشیر می زنی و غیلة او را 
می کشی پس اگر کشتی قلب مرا شفا دادی و عیش خود را با من مها 
ساختی و اگر تو کشته شوی پس آنچه در آخرت به تو می رسد از ثوابها 
بهتر است برای تو از آنچه در دنیا به تو می رسد. ابن ملجم دانست که آن 
ملعونه با او در مذهب موافقت دارد گفت : به خدا سوگند که من نیز به 
انزه شرا هد آق شک رای انم کارت فطاه کف که هن آن فیرله وه 
جمعی را با تو همراه می کنم که تو را در اين امر معاونت کنند. پس کس 
و ی و او را برای یاری ابن 
ام یعس رس رای ار ماس وه هب وا 
داشت دیدار کرد گفت : ای شبیب ! هیچ توانی که کسب شرف دنیا و 
اخرت کنی ؟ گفت : چه 
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کنم ؟ ابن ملجم ملعون گفت که در قتل علی , مرا اعانت کنی , شبیب 
گفت : یابن ملجم ! مادر به عزای تو بگرید اندیشه مرا هولناک کرده ای 
ی ی و مت و و ی 
بددل مباش در مسجد وت ی ی و 
تازیم و کار او را با شمشیر می سازیم و دل خود را شفا می بخشیم و 
را ان ار و 
دل ساخت و با خود همدست و همداستان نمود و او را با خود به نزد قطام 
برد و در این هنگام آن ملعونه در مسجد اعظم بود و قبه و خیمه از برای او 
و ی از ی مه ۳ 

د, قطام را آگهی داد آن ملعونه گفت : هرگاه که خواستید او را به قتل 
7 را ار هه ان تیه 
چند روزی به سر بردند تا شب چهارشنبه نوزدهم رسید, پس ابن ملجم با 
شبیب و وژدان به نزد قطام در مسجد حاضر شدند ان ملعونه بافته ای چند 
از حریر طلبید و بر سینه های ایشان محکم ببست و شمشیرهای زهر اب 
داده را بداد تا حمایل کردند و گفت چون مردان مرد انتها زفرصت برید و 
چون هنگام رسید وقت را از تسنت: ندهید ان .سه تن, از نزو آن.قلغونه 
بیرون شدند و در مقابل آن دری 
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که.. حضرت: اضیرالمة .منین غلیه. الشلام. از. آن: داخل:«هسنجد. می: در 
بنشستند و انتظار حضرت امیرالمة منین علیه السْلام را می بردند. و هم در 
اين ایام که اين سه ملعون به این خیال بودند وقتی اشعث بن قیس را 
دیدار کردم بنودند. و اه را از غزم خویشتن اکاهی دادم نودند. اشعت نیز 
اعانت ایشان را بر ذِمّه نهاده بود تا در این شب که لیله نوزدهم بود او نیز 
حسب الوعده خویش به نزد ایشان امد. و حخجّر بن عدی رحمه الله که از 
بزرگان شیعیان بود آن شب را در مسجد به سر می برد ناگهان به گوش او 
رسید که اشعت می گوید: یابن ملجم ! در کار خویش بشتاب و سرعت کن 
در انجاح حاجت خویش که صبح دمید و رسوا خواهی گردید. خچّر از این 
سخن غرض ایشان را فهمید و با اشعث , گفت : ای >2.کار از حد 
گذشت چون به مسجد رسید صدای مردم را شنید که به قتل آن حضرت 
خبر می دهند. 


ا یشان کال خصسمت امین نم تم اه الم وا در آم شب ۶ 
امکلئوم نقل شده که فرمود چون شب نوزدهم ماه رمضان رسید پدرم به 
خانه آمدبه نماز ایشستاده من,برای افطاو آن جناب طتقیحاضر گذاشتم که 
دو قرصه نان جو با کاسه ای از لبن و مقداری از نمک سوده در آن بود 
جون از نماز فارغ شد, چون آن طبق را نگریست بگریست و فرمود: ای 
دختر! برای من در یک طبق دو نانخورش حاضر کرده ای مگر نمی دانی که 
من متابعت برادر 
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هو کی نازاس سوم ی 
و را اه 
خوالی ی اس اع ‏ رح نا عسات ات مور تام وا 
دای یس برحی از رهد حضرت:رشول صلی الله علبه و آله وسلم را 
تذکره فرمود آنگاه فرمود: به خدا سوگند افطار نکنم تا از این دو خورش , 
بکی را ی اراس وان رای ار ان 
جو با نمک تناول فرمود و حمد و ثنای الهی به جا اورد و برخاست و به نماز 
ایستاد پیوسته مشغول رکوع و سجود بود و تضرّع و ابتهال به درگاه خالق 
متعال می نمود و نقل شده که آن حضرت در آن شب بسیار از بیت خود 
بیرون می رفت و داخل می شد و به اطراف اسمان نظر می کرد و 
ی و سوره یس را و 

تالا بای لی فی الموّتِ ؛ یعنی خداوندا مبارک گردان برای 
77 ۱ ی کف ۱۰ وان الاو اون ۵ کلمه مار ( 
حول ولا ال العلی مرا سار بکور مب کره و سار ایا 
می فرستاد و استغفار می نمود. 


ان آ شوت و رم زوا یت کرده اند که حضرت در تمام آن شب بیدار 
بود و برای نماز شب بیرون نرفت به خلاف عادت هميشه خویش 
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ام کلثوم عرض کرد: ای پدر! اين بیداری و اضطراب شما در اين شب 
برای چیست ؟ فرمود: در صبح اين شب من شهید خواهم شد! رض کرد: 
بفرمائید جعده به مسجد رود و با مردم نماز گزارد, (جعده فرزند هبیره 
است و مادرش ام هانی خواهر امیرالمو منین علیه السّلام است ) فرمود: 
(بگویئد جعده به مسجد رود و با مردم نماز گزارد)؛ پس بی توانی فرمود 
که از فضای: الهی تحی :وان کرنخت ه خود ای رفن به. متخ تموو: 
(101) 


و روایت شده که در آن شب آن حضرت بیدار بود و بسیار بیرون می رفت 
و به آسمان نظر می افکند و می فرمود:به خدا قسم که دروغ نمی گویم و 
دروغ به من گفته نشده این است آن شبی که مرا وغده شهادت داده اند, 
پس به مضجع خویش برمی گشت پس زمانی که فجر طالع شد (ابّن نباح ) 
فقو رن آن: حظترت. در امد و ندای نماز در داد,. حضرت به آهنگ مسجد 
برخاست چون به صحن خانه آمد مرغابیان چند که در خانه بودند به خلاف 
عادت از پیش روی ان حضرت درامدند و پر می زدند و فریاد و صیحه همی 
کردند بعضی خواستند که ایشان را برانند حضرت فرمود: (دعوهن فائهّن 

صواَنخٌ تتبغها نوا نخْ)(102) یعنی بگذارید ایشان را به حال خود همان ِ 
صیحه زنندگانند که از پی , نوحه کنندگان اون هت تاد ام کلتوم یا ِ 
امام حسن علیه السْلام عرض کرد: ای پدر! چرا فال بد می زنی ؟ فرمود: 
فال بد نمی زنم ولکن دل شهادت می دهد که کشته می شوم 
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یا آنکه فر مود: این سخن حقی بود که به زبانم جاری شد؛ آنگاه سفارش 
مرغابیان را به ام کلثوم نمود و فرمود: ای دخترک من ! به حق من بر تو 
که اینها را رها کنی ! زیرا که محبوس داشتی چیزی را که زبان ندارد و 
قادر نیست بر سخن گفتن , هرگاه گرسنه با تشنه شود پس آنها را غذا ده 
و سیراب کن و اگر نه رها کن بروند و از گیاههای زمین بخورند و چون به 
شد حضرت کمر را محکم بست و اشعاری چند انشاد کرد که از جمله این 


دو بیدت 1 ۰ 


قسمت دوم 


(موتخ امین (مسعودی ) گفته در خانه آن حضرت از تنه درخت خرما بود و 
چون خواست بیرون برود در باز نمی شد و مشکل شده بود فتح , آن 
حضرت در را از جا کند و کناری نهاد و ازار خود بگشود 
این دو شعر را انشاد فرمود: أَشْدة. ۱03(۰۰) 


. 
أشْدد حی ازیمک للموّتِ 
فان الموت لا فیک | 


ولا جع عن الموّتِ 

اذ | حل بن ادیک | 

ولا تعتژ بالذهر 

وا ن ک ان یو افیک | 

کم | اتکی از نود 

کذ اک الدهر یبکیک 104(۱) 


فتممی اشفا اک ای لیا مان که رسای مر بسن ها 
هرک ترا صلافات خوا هد نصوده ه خر فعن از مرک وفتی, که تا رال شون یه 


منزل تو, و مغرور مشو به دنیا هرچند با تو موافقت نماید, همچنان 
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که دهر ترا خندان گردانیده است , همچنین ترا به گریه خواهد درآورد؛ . یس 
گفت : الهی مرگ را بر من مبارک کن و لقای خود را بر من خجسته فرمای 


اشکلوم اه شین ای لمات فریاو یا سا عم اغفت ام یواست هاهاه 
حسن علیه السّلام از قفای پدر بیرون رفت چون به آن حضرت رسید 
عرض کرد همی خواهم با شما باشم , حضرت فرمود که ترا سوگند می 
دهم به حقّی که از برای من است بر تو که برگردی , امام حسن علیه 
السّلام به خانه باز شد و با ام کلثوم محزون و غمگین نشستند و : بر احوال 
و اقوالی که از پدربزرگوار مشاهده کرده بودندمی گریستند. 

ها ان سوی امیرالمو منین علیه السلام وارد مسجد گشت و قندیل های 
مسجد خاموش بود آن حضرت در تاریکی رکعتی چند نماز بگزاشت و 
لختی. فستغول تغفیتب کشت:.. انگاه بر.یام مشجد آضد و انکشتان: مباری: تن 
گوش نهاد و بانگ اذان در داد و چون آن حضرت اذان می گفت هیچ خانه در 
کوفه نبود مگر آنکه صدای اذانش به آنجا می رسید, انگاه از ماغذنه به زیر 
آمد و خدای را تقدیس و تهلیل می گفت و صلوات می فرستاد آنگاه از بام 
بهشیر امد و این خند بیت:ر| قرائت نت فرمود: 


شعر ؛ 

سل افش ای 

فی اللّه ذی الکتّب وذی المشاه 
في ال لا یبد غیّر الواح 

و بُوقظّ الّاس الی المساجد(105) 


تقیزی باکر متخ را هن هقی کت : الطّلوه الصّلوه و خفتگان را 
برای نماز 


2 


از خواب برمی انگیخت و اين ملجم ملعون در تمام آن شب بیدار بود و در 
آن امر عظیم که اراده داشت تفکُر می کرد؛ اين هنگام که امیرالموٌ منین 
٩‏ 
روی در افتاده بود و شمشیر مسموم خود را در زیر جامه داشت , چون 
امیرالمو منین علیه السّلام بدو رسید فرمود: برخیز! برای نماز و چنین 
مخواب که این خواب شیاطین است , بر دست راست بخواب که خواب مو 
متان افتبا به رف جی واه ب که خواب حعماء است و بر پشت 
وان را فص ان ارت 


آنگاه فرمود: قصدی در خاطر داری که نزدیک ات از آن اتتمانها فرع 
ریزد و زمین چاک شود و کوهسارها نگون گردد و اگر بخواهم می توانم 
۳ 
به نماز ایستاد. و اما ابن ملجم با اينکه کرة بغد کژو گوشزد او گشته بود 
که امیرالمو منین علیه السْلام را اشقای امّت شهید می کند و گاهی قطام 
را می گفت می ترسم من آن کس باشم و بر آرزو نیز دست نیایم و آن 
خیالات گوناگون را چون خس و خاشاک به طوفان فنا داد و عزم خویش را 
در قتل امیرالمو منین علیه السْلام درست کرد و بیامد در پهلوی ان استوانه 
که در پهلوی محراب بود جای گرفت , ورّدان و شبیب نیز 
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در گوشه ای خزیدند. چون امیرالمو منین علیه السّلام در رکعت اوّل سر از 
سجده برداشت , شبیب ابن بجره اوّل آهنگ قتل آن حضرت کرد و بانگ زد 
که : له الحْکم ی | علی لا لک ولا لا صَحابک؛ یعنی حکم خاص خداوند است 
تو نتوانی از خویشتن حکم کنی و کار دین را به حکومت حکمین بازگذاری 
این یکفت وفع را براند متیر او بر طاق امد و خطا کرد ای رن 
ملجم آمد بی توانی شمشیر خود را حرکتی داد این کلمات بگفت و 
شمشیر بر فرق آن حضرت فرود آورد و از قضا ضربت او به جای زخم 
عمروبن عبدود امد و تا موضع سجده را بشکافت آن حضرت فرمود: 


شم الله وبالله وعلی هله رسُول الله فُرّثْ ورب الکعبه. 


سوگند به خدای کعبه که رستگار شدم ! و صیحه شریفه اش بلند شد که 
فرزند بهودیه آبن ملجم مرا کشت او دا ماءخوذ دارید, اهل مسجد چون 
صدای آن حضرت شنیدند در طلب ان ملعون شدند و صداها بلند شد و 
حال مردم دیگرگون شده بود پس همه به سوی محراب دویدند که آن 
حضرت در محراب افتاده و فرّق مبارکش شکافته شده و خاک برمی گیرد 
و بر مواضع جراحت می ریزد و این ابه مبارکه می خواند:(106) 


(هنها خلقّن اکَم وفیه | نکم ومنها بُحُرجْكَم ت ارة أَخُری 107()۰) 
؛یعنی از زمین خلق کردم شما را و در زمین برمی گردانم شما را و از 


زمین بیرون می آورم شما را بار دیگر؛ پس فرمود که آمد امر خدا و 
راست شد ؟ 
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رتش بدا صلی الم لاه ال سل مرها مره که وتان یر 
روی و محاسن شریفش جاری است و ریش مبارکش به خون خضاب شده 
و می فرماید: 


و ام وعدنا ال ورشواع؛ این همان وعده است که خدا و رسول صلی 
الله غلیه: و اله ,و صلم بددمن داژه آند؛ و هم هنگام ضربت ابن ملجم بر 
فرق آن حضرت زمین بلرزید و دریاها به موج آمد و آسمانها متزلزل گشت 
و درهای مسجد به هم خورد و خروش از ملائکه آسمانها بلند شد و باد 
سیاهی سخت بوزید که جهان را تاریک ساخت و جبرئیل در میان آسمان و 
زمین ندا در داد چنانکه مردمان بشنیدند و ۱ 


تهدامث وال ارکان الهّدی فا اغلامٌ ای وائفصمت الْفْرّو وی 
فل این و المْصطفی یل الوصیٌ الَمختبی یل علِیٌ الْمرتضی قتلهٌ 


به خدا| سو گند که در هم شکست ارکان هدایت و تاریک شد ستاره های 
علم نبوت و برطرف شد نشانه های پرهی زکاری و گسیخته شد عروه 
الونهای ال هی و که ندیسر عم فحند مصظفی صلی الله غلیة و له و 


اشقیاء. 


چون ام کلثوم این صدا را شنید طیانچه بر روی خود زد و گریبان چاک کرد 
و فریاد برداشت و | ابتاه و | علیاه و | محمّد اه پس حسنین علیهماالسلام 
از خانه به سوی مسجد دویدند, دیدند که مردم نوحه و فریاد می کنند و می 


گویند: و ام ام اه و و 
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| اميرالْقَةٌ منین به خدا سوگند که شهید شد امام عابد مجاهد که هرگز 
اضنام و امان را شحده کرو اشیه مرتم مه سول دا صلی ۱۱ 
ال ی ی ی ات 
برآوردند و می گفتند کاش مرده بودیم و این روز را نمی دیدیم ؛ چون به 
تردیی رات هتم دی بر ها مین دندید کر ان فخر اتب دز 
افتاده . هآ شود و جماعتی از اصحاب و انتضار: آن حضرت حاضرند و 
همی خواهند تا مگر آن کت 5 را بر پا دارند تا با مردم نماز گزارد و او 
الت ها سای و با ایس سا یه فان تاره ان هرت ها 
خویشتن را نشسته تمام کرد و از زحمت زهر و شدت زخم به جانب یمین 
و شمال متمایل می گشت ۲ چون اهام خسن کلبه. لس ام از ان کار ببه 
سر پدر را در کنار گرفت و همی گفت : ای پدر! پشت مرا شکستی چگونه 
ترا به اين حال توانم دید؟ امیرالمو منین علیه السلام چشم بگشود و 
فرمود: ای فرزند! از پس امروز پدر ترا رنجی و المی نیست , اینک جذ تو 
فحتر تضظنی صلی الله ایو آل سای وحم تنس کر ماد 
تو فاطمه زهر| علیهاالسلام و حوریان بهشت حاضرند و انتظار پبدر ترا 
دارند تو شاد باش و دست از گریستن بدار که گریه تو, ملائکه آسمان را به 
گزیه درآوزده است 
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؛ پس با ردای امیرالمو منین علیه السّلام جراحت سر را محکم ببستند و آن 
حضرت را از محراب به میان مسجد اوردند و از ان سوی . خبر شهادت 
امیرالمو منین علیه السلام در شهر کوفه پراکنده شد زن و مرد ان بلده به 
سوی مسجد شتاب کردند. امیرالمو منین علیه السلام را دیدند که سرش 
در دامن امام حسن علیه السْلام است . و با انکه جای ضربت را محکم 
بسته اند خون از آن می ریزد و گلگونه مبارکش از زردی به سفیدی مایل 
تقدیس الهی مشغول است 9و حو ید 


‌ِ عم 0 0 
اشفت ای ی افقه الاسی اعاعضفاع داعلین رخ اه الما وخ 


پس زمانی مدهوش شد و امام حسن علیه السّلام بگریست و از قطرات 
عبرات آن حضرت که بر روی بدن بزر گوارزشن زیحت آن حضرت به هوش 
آخد ۵ خزنم ‏ بکرزژه و د و فرمود: ای فرزند! را هی رتی ودخز یف کین ٩‏ 
همانا تو بعد از من به زهر ستم شهید می شوی و برادرت حسین به تیغ و 
هر دو تن به جذ و پدر و مادر خود ملحق خواهید شد. انگاه امام حسن علیه 
السشلام از قاتل پدر پرسش کرد, فرمود: مرا پسر بهودیه عبدالژحمن بن 
ملجم مرادی ضربت زد و اکنون او را به مسجد دراورند و اشاره کرد به 
باب کِنده و پیوسته زهر شمشیر بر بدن آن حضرت سریان می کرد و آن 
حضرت را بی خویشتن می نمود و مردمان به باب کنده می نگریستند و 
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بر امیرالمو منین علیه السْلام می گریستند که ناگاه صدائی از در مسجد 
0 
مردمان گوش و گردن او را با دندان می گزیدند و بر رویش می زدند و آب 
دهان بر روی نحسش می افکندند و او را همی گفتند: وای بر توا ترا چه بر 
اين داشت که امپرالمو منین علیه السّلام را کشتی و ژُکْن اسلام را در هم 
شکستی ؟! و او خاموش بود چیزی نمی گفت و مردم را هر ساعت آتش 
۱ 0 ۳ 09 2 
خذیفه نخعی با شمشیر کشیده از پیش روی می شتافت و مردم را می 
شکافت تا او را به حضور حضرت امام حسن علیه السْلام اوردند. چون نظر 
آن حضرت بر او اقتاد فرمود: ای ملعون ! کشتی امیرالموّ منین و امام 
المشی ی ره اه انگه راداوه پر یی ران اجشار کرد و عطا ها 
فرمود ایا بدامامی بود از برای تو و چزای تیک های او به تو این بود که 
دادی ؟!. 


ابن ملجم همچنان سر به زیر افکنده بود و سخن نمی گفت زن ون ان 

وقت صداهای مردم به گریه و نوحه بلند شد. پس امام حسن علیه السْلام 

پرسید از آن مردی که آن ملعون را آورده بود, که اين دشمن خدا را در 

0 ارت اف آن مه را راخ ان حضرته نحل 
د. پس امام حسن علیه السلام فرمود: حمد و 
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سیاس خداوندی را سزا است که دوست خود را پاری کرد و دشمن خود را 
مخذول و گرفتار نمود. بعد از لختی امیرالمو منین علیه السلام چشم 
۱ بکشود و این کلمه می فرمود: 


رفقوا ی | ملایُکه ریّی بی ؛ یعنی ای فرشتگان خداء با من رفق و مدارا 
کنید. انگاه امام حسن علیه السلام به ان حضرت عرض کرد: این دشمن 
خدا و رسول و دشمن تو, ابن ملجم است که حق تعالی ترا بر او نیرو داد و 
در نزد تو حاضر ساخت . امیرالم منین علیه السّلام به جانب آن ملعون 
نگربست و به صدای ضعیفی فرمود: یابن ملجم ! امری ترازی آوردی و 
مرتکب کار عظیم گشتی , آیا من از بهر تو بد امامی بودم که مرا چنین جزا 
دادی ؟ ایا من ترا مورد مرحمت نکردم و از دیگران برنگزیدم ؟ ایا به تو 
احسان نکردم و عطای تو را افزون نکردم با انکه می دانستم که تو مرا 
خواهی کشت لکن خواستم حجت بر تو تمام شود و خدا انتقام مرا از تو 
بکشد و نیز خواستم که از این عقیدت برکردی و شاید از طزیق صلالت و 
ترین اشقیاء! ابن ملجم این وقت بگریست 2 
التّار؟ یعنی آیا تو نجات می توانی داد کسی را که در جهنم است و خاصٌ 
اس ات ارام حص واه را ماه شم لیم الا کر 
فرمود: ای پسر! با اسیر خود مدارا کن و 
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طریق شفقت و رحمت پیش دار, آیا نمی بینی چشمهای او را که از ترس 
چگونه گردش می کند و دلش چگونه مضطرب می باشد؟ امام حسن علیه 
السلام عرض کرد: این ملعون ترا کشته است و دل ما را به درد آورده 
است امر می کنی که با او مدارا کنیم ؟! فرمود: ای فرزند! ما اهل بیت 
رحمت و مغفرتیم , را اس و ی ره ار 
را از آنچه خود می آشامي , پس اگر من از دنیا رفتم از او قصاص کن و او 
را بکش و جسد او را به آتش نسوزان و او را مُتله مکن یعنی دست و پا و 
گوش و بینی و سایر اعضای او را قطع مکن که من از جد تو رسول خدا 
صلی الله علیه و اله و سلم شنیدم که فرمود: (مثله مکنید اگر چه به سگ 
گزنده باشد). و اگر زنده ماندم من خود داناترم که با او چه کار کنم و من 
اوّلی می باشم به عفو کردن ؛ چه ما اهل بیتی می باشیم که با گناهکار در 
حق ما جز به عفو و کرم رفتار دیگر ننمائیم . این وقت آن حضرت را از 
مسجد برداشته با نهایت ضعف و بی حالی آن جناب را به خانه بردند و آبن 
ملجم را دست به گردن بسته در خانه محبوس د اتید هدما در گرد 
سرای آن حضرت فریاد گریه و عویل در هم افکندند و نزدیک بود که خود را 
هلاک کنند و حضرت امام حسن علیه السْلام در عین گریه و 
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زاری و ناله و بی قراری با پدر بزرگوار خود گفت : ای پدر! بعد از تو برای 
ما که خواهد بود مصیبت تو برای ما امروز مثل مصیبت رسول خدا صلی 
للّه علیه و آله و سلم است , گویا گریه را از برای مصیبت تو آموخته ایم ؛ 
پس حضرت امیرالمو منین علیه السّلام نور دیده خود را به نزدیک خویش 
ها 
دست مبارک خود ات از خشمان خسن علیه التثلام بای کرد و دست بر دل 

مبارکش نهاد و فرمود: ای فرزند! خداوند عالمیان دل ترا به صبر ساکن 
فرماید و مزد تو و برادران ترا در مصیبت من عظیم گرداند و ساکن فرماید 
اضطراب ترا و جریان آب دیدگان ترا, پس به درستی که خداوند مزد می 
دهد ترا به قدر مصیبت تو؛ پس آن حضرت را در حجره ای نزدیک مصلای 
خود خوابانیدند. زینب و ام کلثوم آمدند و در پیش آن حضرت. بتشستتند و 
نوحه و زاری برای آن حضرت می کردند و می گفتند که بعد از تو کودکان 
اهل بیت را که تربیت خواهد کرد؟ و بزرگان ایشان را که محافظت خواهد 
نمود؟ ای پدر بزرگوار! اندوه ما بر تو دور و دراز است و آب دیده ما هرگز 
ساکن نخواهد شد! پس صدای مردم از بیرون حجره بلند شد به ناله و اب 
از دیده های ان حضرت جاری شد و نظر حسرت به سوی فرزندان خود 
افکند و حسنین علیهماالسْلام را نزدیک خود طلبید و ایشان را در برکشید و 
رویهای 
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ایشان را می بوسید.(108) شیخ مفید(109) و شیخ طوسی روایت کرده 
اند از اصبغ بن نباته که چون حضرت امیرالم>.اصبغ ! گریه مکن که من 
راه بهشت در پیش دارم , گفتم : فدای تو شوم می دانم که تو به بهشت 
می روی من بر حال خود و بر مفارقت تو می گریم انتهی .(110) 


قسمت سوم 


بالجمله #پس ساعتی مدهوش شد به سب زهری که در بدن مبارکش 
جاری شده بود چنانکه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به سبب 
زهری که به او داده بودند گاهی مدهوش می شد و گاهی به هوش باز می 
آمد, چون امیرالمو منین علیه السّلام به هوش آمد امام حسن علیه السّلام 
کاسه ای از شیر به دست آن حضرت ۰1۳ مر ۳7 گرفت اندکی تناول 
فرمود و بقیّه آن را برای اين ملجم امر فرمود. دیگر باره سفارش کرد به 
خیرات هام خسن علیه السارم فر بات ال همست ند ان مافون. 


شیخ مفید و دیگران روایت ت کرده اند که چون ابن ملجم را به حبس بردند 
ام کلئوم گفت : ای دشمن خدا! امیرالموٍ منین علیه السّلام را کشتی ؟ آن 
هلعون. کفت. ۶ امیرالفق مننن مرا خکشته ام بفی ما کشته ام ار کانیم 
فرمود: امیدوارم که آن حضرت از این ضربت شفا یابد و حق تعالی ترا در 
دنیا و آخرت معدّب دارد؛ ابن ملجم گفت که آن شمشیر با هزار درهم 
اه ۳ 2 
بر او زده ام که اگر میان اهل زمین قسمت 
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کنند آن ضربت را هر آینه همه را هلاک کند!(111) 


ابوالفرج نقل کرده که به جهت معالجه زخم امیرالمو منین علیه السلام 
اطبّاء کوفه را جمع کردند و عالم تر آنان در عمل جرٌاحی شخصی بود که 
او را اثیر بن عمرو می گفتند, چون در جراحت امیرالمو منین علیه السّلام 
نگریست شش گوسفندی طلبید که تازه 3 کرش باشتد, عفن ان شش ۱ 
حاضر کردند و از آن, بیرون, کشید آنگاه او را در شکاف زخم کرد و در 
آن دمپد تا اطرفش به اقصای جرحت رسید و لختی بگذاشت پس برداشت 
و ی ی و و من 
وقت به امیرالموّ منین علیه السّلام عرض کرد که وصیت خود را بکن که 
ضربت این دشمن خدا کار خود را کرده و به مغز سر رسیده و دیگر کار از 


فصل چهارم : در وصیّت های امیرالمومنین (ع ) وکیفیت وفات وغسل و دفن آن حضرت 


قسمت اول 


از محمّد بن حنفیه روایت شده که چون شب بیستم ماه مبارک رمضان شد 
ای اه ی 

ماوصتها می کرد سلی.می«او با الک ضم:صالمرشن: سن مووم ,را 
ی ترستده مردمان می, آمدند و سلام می. کردند و 


جواب می فرمود و می فرمود: 

ها القاسن سلونی قبّل ان تْقَدُونی ؛ سو ال کنید و بپرسید از من پیش از 
انکه مرا نیابید. و سو الهای خود را سبک کنید برای مصیبت امام خود. مردم 
خروش برآوردند و سخت بنالیدند. خُجّر بن عدی برخاست و شعری چند 
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داز "فضینت. امیر المع مین »غلیه. السلام. اناد کرد هن سا کته شید آن 
وت سود ام را ون اس ای اه که را اد و کی 
نمایند که از من برائت و بیزاری جوئی ؟ عرض کرد: باق سر 
با شمشیر پاره باره کنند ونم انش عذاب نمایند از تو بیزاری نجویم . 
فرمود: تو به هر خیر موفق باشی , خداوندت از آل پیغمبر جزای خیر دهد. 
آگاه تیار شین طلیید و آند کی بناشامید و فرمود که ان آخر روری 
من است از دنیا, اهل بیت به های های بگریستند.(113) 


نقل شده که مردی ابن ملجم را گفت : ای دشمن خداي ! خوشدل مباش 
که امیرالم منین علیه السّلام را بهبودی حاصل شود؛ آن ملعون گفت : 
پس ام کلثوم ترجه کین عم کرت رم ی کر با برعلی سر ارت 
۱ ۱ ۱ از 0 1 
دازهه ار زر ده اور دا ساختم و هر نقصان که داشت به اصلاح آوردم 
و با چنان شمشیر ضربتی بر علی زدم که اگر قسمت کنند آن ضربت را بر 
اهل مشرق و مغرب همگان بمیرند!(114) 
بالجمله !چون شب بیست و یکم شد فرزندان و اهل بیت خود را جمع کرد 
و ایشان را وداع کرد و فرمود که خدا خلیفه من است بر شما او بس است 
مرا و نیکو وکیلی است و ایشان را وصیّت به خیرات فرمود و در آن شب 
اثر زهر بر بدن مبارکش بسیار ظاهر شده بود هر چند خوردنی و 


ص: 424 


آشامیدنی آوردند تناول نفرمود و لبهای مبارکش به ذکر خدا حرکت می 
کرد و مانند مروارید عرق از جبین نازنینش می ریخت و به دست مبارک 
1 سوه ار بات ااصضلی اه اه الم 
سلم که چون وفات موّ من نزدیک می شود عرق می کند جبین او مانند 
مروارید تر و ناله او ساکن می شود. پس صغیر و کبیر فرزندان خود را 
پس همه به گریه افتادند. حضرت امام حسن علیه السّلام گفت : ای پدر! 
چنین سخن می گوئی که گویا از خود ناامید شده ای ؟ فرمود: ای فرزند 
گرامی ! یک شب پیش از آنکه این واقعه بشود جدّت رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلّم را در خواب دیدم از آزارهای اين امّت با او شکایت کردم 
. فرمود: نفرین کن بر ایشان . پس گفتم : خداوندا! بدل من بدان را بر 
ایشان مسلط کن و بدل ایشان بهتر از اپشان فا روز ردان 7 
حضرت رسول صلی اللّه غلبم و آلد. ق.سام تفرنود. که خدای دعای ترا 
فشتجات: کردبعد از سبه شب ترا به.نزد من خواهد آورد؛ اکتون شته شب 
گذشته است . ای حسن ! ترا وصیت می کنم به برادرت حسین و فرمود 
که شماها از من اید و من از شمایم ؛ آنگاه رو کرد به فرزندان دیگر که 
غیر از فاطمه بودند و ایشان را وصیت فرمود که مخالفت حسن و 
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سا 
و ها و من نم چنانچه مرا وعده داده است 15(.۰ 1) 


شیخ مفید و شیخ طوسی از حضرت امام حسن علیه السّلام روایت کرده 
اند که فرمود 9 پدر بزرگوار مرا هنگام 99 7 وضو 
اضر مصاحت ول دص ال ی ولد سل 
اول وصیت من این است که شهادت می دهم به وحدانیت خدا و اینکه 
ی ال له مسا این سل ویر ارس 
خدا او را به علم خویش اختیار کرد و او را پسندید و گواهی می دهم که 
خدا| فد کار را از گور خواهد و از اعمال مردم پرسش خواهد 
نمود و دانا است به آنچه در سیته های مردم پنهان ایست , ای قرزند من 
ویر ! ترا وصیّت می کنم بدانچه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
مرا وصیت فرمود و تو کافی هستی از برای وصایت , چون من از دنیا بروم 
و امّت با تو در طریق مخالفت باشند ملازم خانه خود باش و بر خطیثه خود 
گریه کن و دنیا را مقصود بزرگ خویش مساز و در طلبش متاز و نماز را در 
ال وقت آن به پا دار و زکات را در وقت خود به اهلش برسان 
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و در کارهای شبهه ناک خاموش باش و هنگام خشم و رضا به عدل و 
اقا و بان ون بو سود کنو موعن را رامی دار و 
بر ارباب مشقت و بلا ترحم کن و صله رحم کن و مسکینان را دوست دار و 

بان مالس و وتا ورس و ان ال ارات ات و 
آرزو و آمال خویش را کوتاه کن و مرگ را یاد می کن و ترک کن دنیا را و 

۱ وت گر 
عنائی و ترا وصیت می کنم به خشیت و ترس از خداوند جبار در پنهان و 
اشکار و نهی می کنم ترا از انکه بی اندیشه و تاءمْل در گفتن و کردن 
سرعت کنی و در کار اخرت ابتدا و تعجیل نما و در امر دنیا تاءنی و 
یراق مان ای + و بپرهیز از جاهائی 
که محل تهمت اشت و از مجلسی که کمان. ند به: احل. ان برد می زود 
چه همانا همنشین بد ضرر می زند همنشین خود را ای فرزند من ! از 
برای خدا کار می کن و از فحش و هرزه گوئی زبان خود را زجر میکن و 
امر به معروف و نهی از منکر کن و با برادران دینی از برای خدا برادری 
کت صعصال را تست سار ها اسان اراس وه 
ضرر به دین تو نرسانند و در دل , ایشان را دشمن دار 
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۵ کردآن مرا ات ردان اشان دا گنها ایکهمنلن ایسان ای دور 
معبر و راهها منشین و با سفیهان و جاهلان مجادله و ممارات مکن و در 


ای و را ی مر فا 
ب افو باه در غیادات. به.عنادنی کهسن آن:مداومت. نما نی ه ظافت: ان :داسته 
باشی و خاموشی اختیار کن تا از مفاسد زبان سالم بمانی و زاد خویش را 
و تیف اگرت از میس . فر نیت ناد کین تیعوتیها وه خی را تا دانا باشیا .و 
ذکر کن خدا را در همه حال و بر خُردان اهل خویش 0 
ایشان را توقیر و تعظیم کن و هیچ طعامی را مخور تا انکه پیش از خوردن 
از آن , قدری تصدق کنی و بر تو باد به روزه داشتن که ان زکات بدن و 
ترا اس و اد ای 
باش و از دشمن اجتناب جوی و بر تو باد به مجالسی که ذکر خدا در ان می 
شود و دعا بسیار کن . اينها وصیتهای من است و من در نصیحت تو ای 
فرزند تقصیر نکردم , اینک هنگام مفارقت و جدائی است , ترا وصیّت می 
کنم که با برادر خود محمد نیکوئی کنی ؛ چه او برادر و فرزند پدر تست و 
می دانی که من او را دوست می دارم و اما برادرت خسین ۰ پس پسر 
مادر تو و برادر اعیانی تست و ترا در باب او احتیاج به 
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وصیت نیست و خداوند خلیفه من است بر شما و از او مسئلت می کنم که 
احهال‌شها رنه اضلا آهرد وت شتا ران و طاغیان را از-شها بکردا ند 
بر شما است که شکیبائی کنید و پای اصطبار استوار دارید تا امر خدا نازل 
ی ۱ 


عظیم .(117) 


به روایت سابقه چون حضرت امیرالمو منين علیه السّلام وصیّتهای خود را 

ما ی ای ی و در ای حسن ! چون من از دنیا 
تووم هرا عسل ده کفن میکن وحنوط کن به بفیه»حتوط جات رسول»خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم که از کافور بهشت است و جبرئیل آن را آورده 
بود برای آن حضرت و چون مرا بر روی سریر گذارید پیش روی سریر را 
حمل نکنید بلکه دنبال او را بگیرید و به هر سو که سریرم می رود متابعت 
کنید و به هر موضع که بایستد بدانید قبر من آنجا است , پس جنازه مرا بر 
زمین گذارید و تو ای حسن بر ار مه یر کی وا که 
هفت تکبیر جز بر من حلال نباشد الا بر فرزند برادرت حسین که او قائم ال 
محمد و مهدی این افّت است و ناراحتی های خلق را او درست خواهد 
کرد؛ و چون از نماز بر من فارغ شدی جنازه را از موضع خود بردار و خاک 
آشاراسیر مقر کدم و لعنه ساهه سعه وین عفر خوا هی بان 
که پدرم حضرت نوح برای 
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من ساخته , پس مرا بر روی آن تخته بگذار و هفت خشت ساخته بزرگ 
اتجا خواهن بافت: نها راید ری من بهینم بسن آندکی.ضیر کر انگاه یک 
خشت را بردار و به قبر نظر کن , خواهی پافت که من در قبر نیستم ؛ زیرا 
که به جدٌ تو رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ملحق خواهم شد؛ چه 
اگر پیغمبری را در مشرق به خاک سپرند و وضّی او را در مغرب مدفون 
سازند البته حق تعالی روح و جسد پیغفمبر را با روح و جسد وضی او جمع 
نماید و پس از زمانی از هم جدا شوند و به قبرهای خویش برمی گردند, 
پس آنگاه قبر مرا با خاک انباشته کن و آن موضع را از مردم پنهان کن و 
چون روز روشن شود نعشی بر ناقه حمل کن و بده به کسی که به جانب 
مدینه کشد تا مردمان ندانند که من در کجا مدفونم .(118) 


علیه السلام امام حسن را فرمود: از برای من چهار قبر در چهار موضع 
حفر کن : یکی در مسجد کوفه , دوم در میان رخبه , سوم در نجف , چهارم 
در خانه خعّده بن هبیره تا کس در قبر من راه نبرد.(119) 


مو ف گوید: که اين اخفای قبر برای آن بود که مب ادا ملاعین خوارج و 
بنی امیه که در نهایت دشمنی و عداوت ان حضرت بودند بر قبر مطلع 
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آورند و پیوسته. آن: قبز. فخفی, بود تا زمان حضرت صادق علیه السْلام که 
بعضی از اصحاب و شیعیان به توسط زیارت کردن ان حضرت جد خود را و 
نمودن قبر را دانستند و در زمان رشید بر همه ظاهر ولائح شد موضع ان 


قسمت دوم 


پس حضرت امیرالمو منین علیه السْلام با فرزندان خود فرمود: زود باشد 
که فتنه ها از هر جانب رو به شما اورد و منافقان این امّت کینه های دیرینه 
خود را از شما طلب نمایند و انتقام از شما بکشند. پس بر شما باد به صبر 
که عاقبت صبر, نیکو است ؛ پس رو به جانب حسنین علیهماالسّلام نمود 
جهت های مختلفه , پس صبر کنید تا خدا حکم کند میان شما و دشمنان 
شما و او بهترین حکم کنندگان است پس به امام حسین علیه السّلام رو 
کرد و فرمود: ای ابا عبدالله ! ترا این ات شهید می کنند پس بر تو باد به 
تقوی و صبر در بلاد پس لختی بی هوش شد چون به هوش آمد فرمود: 
اینک رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و عم من حمزه و برادرم 
خففه تن دی هن احمتت ۵ کفتی ود تتصاتب. نم ها تسا یه فتظ. ای 
زا را و ی 
که همه را به خدا می سیارم خدا همه را به راه حق و راست دارد و 
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از شر دشمنان حفظ نماید. خدا خلیفه من است بر شما و خدا بس است 
برای خلافت و نصرت . آنگاه فرمود: بر شما باد سلام ای فرشتگان خدا! 


نش قال : (لمتّل ه ذا فلیعمل الع املون)(120) (اِنْ اللّه مع الذین الا 
وش نهْمْ مُحسئون):(121) 


۷[ 
که داد با سره کار ازع کاوان اش شوه خی هار کی در رن 
نشست و چشم های مبارک را بر هم گذاشت و دست و پای را : به جانب 

قبله کشید و گفت : 


9 9 9 ۲1 
اشهذ ان لا ال ه الا اه وحده لا شریک له واشهدذ ان مَحمدا عبدهة ورسولة. 


71 پن بگفت و به قدم شهادت به سوی جئّت خرامید صلوات اللّه علیه و لعنه 
ال علی قاتله و ی و رک وی 
رمضان سال چهلم از هجرت بود. 


پس در آن حال صدای شیون و گریه اد خاته ان خضرت ند فد بسن اه 
کوفه دانستد. که حیرشت | حضرت واقع شده از تمامی شهر کوفه صدای 
شیون و گریه بلند شد مانند روزی که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم از دنیا رحلت فرموده بود و نیز در آن شب آفاق آسمان متغیر گشت 
و زمین بلرزید و صدای تسبیح و تقدیش فرشتگان از هوا شنیده می شد و 

قبائل جنْ نوحه می کردند و می گریستند و مرثیه می خواندند, پس 
مشغول غسل آن حضرت شدند. 


فا ان نزاوت ت کرده که چون برادرانم مشغول غسل شدند امام 
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ریخت و امام حسن علیه السْلام غسل می داد و احتیاح نداشتند به کسی 
که جسد آن حضرت را بگرداند و بدن مبارک هنگام سل خود از این سوی 
و 

شنیده می شد. چون از کار غسل فارغ شدند؛ امام حسن علیه السلام صدا 
رد کماف ها هی بای حوط موس دا ای لاه له ااصه له 
راء پس زینب علیهاالسّلام مبادرت کرد,رو سهم حنوط امیرالمو منین علیه 
الفاه زا کسید از شین صلی الم یمه له ی سم ود فا اجه 
لاسام بای ات ور همان کافیری وک ریز ار مت 
آورده بود حاضر ساخت جون آن حنوط را سر بگشودند شهر کوفه را به 

۱ ی اک 0 2۳ 
کردند و در تابوت نهادند و به حکم وصیت امیرالمو منین علیه السلام دنبال 
سریر را حسنین علیهماالشّلام برداشتند و مقدم آن را جبرئیل و میکائیل 
حمل دادند و به جانب نجف که ظهّر کوفه است شتافتند و بعضی از مردم 
خواستند که به مشایعت بیرون شوند امام حسن علیه السّلام ایشان را به 
مراجعت فرمان کرد. و حضرت ت امام حسین علیه السُلام می گریست و می 

گفت : لا حوّل ولا قوّه الا بل الْعلی العظیم, ای 0 
تشک کرد زا ازحیت بو امه اه 


۵ خن بن خلقیه. کفته: ۲ به:خدا شوه کند. که هن می .خیدم, که خنارم آن 
جصرزت بر هر 
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دیوار و عمارت و درختی که می گذشت آنها خم می شدند و خشوع می 
کردند نزد جنازه آن حضرت و موافق روایت (امالی ) شیخ طوسی چون 
جنازه آن حضرت گذشت به قائم غرژی و آن در قدیم بنائی بود گویا شبیه به 
قیل کارا عم ی ام سس تحت یمه اد ام ان ی 
مطهّر کج و منحنی شد چنانچه سریر ابرهه در وقت داخل شدن 
ات زاره هعت دم آن اب ی وک شد وااحال 
اه ای ای 
نجف به فاصله سه هزار ذرع تقریبا واقع است . 


بالجمله ؛ چون جنازه به موضع قبر آن حضرت رسید فرود آمد. پس جنازه 
زاایو تین مادندو اما خسن عله الطلام بهععاعت بر آن "رت نار 
کرد و هفت تکبیر گفت و بعد از نماز جنازه را برداشتند و آن موضع را حقر 
کردند ناگاه قبر ساخته و لحد پرداخته ظاهر شد و تخته ای در زیر قبر 
فرش کرده بود که بر آن لوح : بط وا یه یقن نهد کم این 
کلمات ترخفقه آن است : 


پسم اللّه الرحمن الرحیم هذٍ ما حفرة نوخ الب لعلي وصیْ مُحمّدٍ صلی 
له علیه و آله و سلّم بل الطوفان پسبعهاءه عام. 


و به روایتی نوشته بود که این آن چیزی است که ذخیره کرده است نوح 
پیغمبر برای بنده شایسته طاهر و مطهر. و چون خواستند آن حضرت را 
داخل قبر نمایند صدای هاتفی ند ند گرم کفت 
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فرو برید او را به سوی تربت طاهر و مطّر که حبیب به سوی حبیب خود 
مشتاق گردیده است 123(۰) 


و نیز صدای منادی شنیده شد که گفت : حو؟ تعالی شما را صبر نیکو 
کرامت فرماید در مصیبت سید شما و حجّت خدا بر خلق خویش . 


داز آمام مخند باقن غلیغ: القلام عون است. کم حضرت: آمیزالقی من 
علیه السّلام را پیش از طلوع صبح در ناحیه غریین دفن کردند و در قبر ان 
حضرت امام حسن علیه السْلام و امام حسین علیه السْلام و محمد حنفیه 
وعبدالله بن جعفر داخل شدند. 


بالجمله : پس از آنکه قبر را پوشیده داشتند یک خشت از بالای نت آن 
حضرت برداشتند و در قبر نظر کردند کسی را در قبر ندیدند ناگاه صدای 
هاتفی را شنیدند که گفت : امیرالموْ منین بنده شایسته خدا بود. حق تعالی 
او را به پیعمبر خود ملحق گردانید و چنین کند خداوند با اوصیاء پس از 
انبیاء حتّی انکه اگر پیغمبری در مشرق بمیرد و وصی او در مغرب رحلت 
نماید خدا ان وصی را با پیغمبر ملحق خواهد ساخت ! 


صاحب کتاب (مشارق الانوار) از امام حسن علیه السلام حدیث کرده که 
حضرت امیرالمو منین علیه السّلام با حسنین علیه السّلام فرمود که چون 
مرا به قبر گذارید پیش از آنکه خاک بر قبر بریزید دو رکعت نماز به جا 
آ رنه سود از آن , در قبر نظر نمائید. پس جون آن حضرت را داخل قبر 
نمودند و دو رکعت نماز گزاردند و در قبر نگریستند دیدند که پرده ای از 
سندس بر روی قبر گسترده 
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و ۸ از تن 90۲ ۱ به یک سوی کرد و در 
قبر نگاه کرد, دید که رسول خدا و آدم صفی و ابراهیم خلیل علیهماالسّلام 
با آن حضرت سخن می گویند و امام حسین علیه السّلام از جانب پای آن 
حضرت پرده را برگرفت دید که حضرت فاطمه علیهاالسشْلام و حوّا و مریم 
و آسیه بر آن حضرت نوحه می کنند. و چون از کار دفن آن حضرت فارغ 
شدند. صعصعه بن صَوحان عبدی نزد قبر مقدس آن حضرت ایستاد و 
مشتی از خاک برگرفت و بر سر خود ریخت و گفت : پدر و مادرم فدای تو 
تاهها اه امه ی ماس ادا یرالیه لام 
ب ‏ و او و و 
آنچه آرزو داشتی رسیدی و تجارت سودمند کردی و به نزد پروردگار خود 
۰ و بسیار گریست و دیگران را به 
گریه آورد. پس رو کردند به سوی حضرت امام حسن وامام حسین 
پهماالسٌلام و محمّد و جعفر و عباس و یحیی و عون و ساير فرزندان آن 
حضرت و ایشان را تعزیت گفتند و به کوفه مراجعت کردند. چون صبح 
طالع شد برای مصلحتی تابوتی از خانه حضرت بیرون آوردند به بیرون 
کوجص رت انام ست یه اللا مه اب پاش هار کرمه ارات 
را بر شتری بستند و به جانب مدینه روان داشتند. 


تقل دی کم فیه له سره غنام ات آشتاو سا ف فم ‌حضرات اسر اه 
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تین غانه الشلاق اسان کریه 
شعر : 

وهرٌ علِیْ بالعراقیّن لِحيتة 

وقال سیاء‌تیها من اللهٍ نازل 
ویجْضبُها اشْقی الْبریّه بالدم 

فع اجلة بالسیّف شلّت یمه 
شوم قطام عئّد داک ابْنْ مُلّجم 
فیاضرژبة من خاسر ضل سعیهُ 
تبوّء مها مقعدا فی جهئم 

فقاف اش ال من ماه 

وان طرقث امدی اللیالی یفتظم 
الا للما الکبا بلاغ وفثنة 

حلا وها شیبث یصیّرٍ وعلقم(124) 


و نیز متقول ست که چون خبر فتل امیرالمو منین علیه البتلام را برای 
معاویه بردند ؟ ۱ 


ان الاسد الذی کان بفترش ذراعیّه فی الحرّب قدٌ قضی نخبة ؛ یعنی آن 
شیری که چنگالهای خود را هنگام حرب بر زمین گسترده می داشت وداع 
جهان گفت ؛ پس این شعر را تذکره کرد: 

, 4 


قل للارانب تژعی اینما سرحتث 


ولِظباء یلا خوّفِ ولا وجل(125) 


تقف کش هآ اه ال مور ان ها سس نا یت کرده 
اند که و وت شهادت خست اه الحومیه له لام ‌صوا ی وی ار 
مردم بلند شد و دهشتی عظیم در مردم افتاد مانند روزی که رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم از جهان برفت و در آن حال پیرمردی اشک 
ریزان و شتاب کنان بیامد می گریست و می ؟ 


(ائا له وائ الیه ر اجعون) امروز خلافت نبوّت انقطاع یافت پس بیامد و بر 
در خانه امیرالمو منین علیه السلام بایستاد و بسیاری از مناقب حضرت 
امیرالمو منین علیه السْلام تذکره کرد و مردمان ساکت بودند و می 
گریستند چون سخن را به پای آورد. از نظر نایدید شد مردمان هرچه او را 
طلب کردند 


ص : 437 


او را نیافتند!(126) 


هو لق هید که آن تیرخرد خضرت خر علیه الا وه کلعات هرا که 
به منزله زیارت حضرت اميرالمة منین علیه السلام است و در روز شهادت 
آن حضرت , اين احقر در کتاب (هدیّه ) در باب زیارات آن حضرت ذکر 
کردم و این مختصر را گنجایش نقل آن نیست 127(۰) 


چون حضرت امام حسن علیه السلام جسد مبارک پدر را در اض نجف به 
اس و وه تا ها ار ان سا ای ی الا هه 
منبر صعود فرمود و خواست که خطبه قرائت فرماید, اشک چشم و طفغیان 
بکاء گلوی مبارکش را فشار کرد و نگذاشت آغاز سخن کند. پس ساعتی بر 
فراز منبر نشست تا لختی آسایش گرفت , پس برخاست و خطبه ای در 
کمال فصاحت و بلاغت قرائت ت فرمود که خلاصه آن کلمات بعد از ستایش و 
سپاس یزدان پاک چنین می آید, فرمود: 


حمد خداوند را که خلافت را بر ما اهل بیت نیکو گردانید و نزد خدا به 
فا هی هر ی ها ی ای فا ار 
رو من زر ورن 
قسم که امیرالمو منین علیه السّْلام دینار و درهمی بعد از خود نگذاشت 


مگر چهارصد درهم که اراده داشت به آن مبلغ خادمی از برای اهل خویش 
ابتیاع فرماید.(128) 


تما نا عنست کرد سر مرول تا صلی الم غیه و امه تسام که 
دوازده تن از اهل بیت و صفوت او مالک امّت و خلافت باشند و هیچ یک از 
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ما تخواهد بود الا آنکه مقتول با مسموم شود و حون این کلمات. زا بهبای 
برد فرمان کرد تا آابن ملجم را حاضر کردند. فرمود: چه چیز ترا بر این 
داشت که امیرالمو منین علیه السّلام را شهید ساختی و تلمه بدین شگرفی 
در دین انداختی ؟ گفت : من با خدا عهد کردم و بر ذِمّت نهادم که پدر ترا 
به قتل رسانم و لاجرم وفا به عهد خویش نمودم اکنون اگر می خواهی مرا 
امان ده تا به جانب شام روم و معاویه را به قتل رسانم و تو را از شر او 
آسوده کنم و باز به نزد تو برگردم آنگاه اگر خواهي مرا مي کشی و اگر 
تا ای ی و 


نت در کوش 0 , حضرت ات ء نمود ار انار کرده از 
شدّت عداوت گوش مرا به دندان برکند. گفت : به خدا قسم ! اگر مرا 


[خصت می داد که نزدیک او شوم , گوش او را از بیخ می کندم 129(!۲) 


پس آن حضرت موافق وصیّت امیرالمو منین علیه السّلام ابن ملجم ملعون 
را به یک ضربت به جهئثم فرستاد, و به روایت دیگر حکم کرد که او را گردن 
زدند. و ام الهیثم دختر اسود نخعی خواستار شد تا جسدش را به او سپردند 
بنتن.آنشتی بر افر وخت و آن جسد بلید زادر آنترن بنتوخت :(130) 
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کلف کی کهتا ای مات ت ظاهر شد که ابن ملجم پلید را در روز بیست 
و یکم شهر رمضان که روز شهادت حضرت امیرالموٍ منین علیه السّلام بوده 
به جهتم فرستاد ند چنانچه به این:مضمون,زوایات دیگر است که از جمله 
در تعضی: کتت: فده اشت »۱19۱ .که حون یر آن نی که حضر یت 
امیرالمو منین علیه السلام را دفن کردند و صبح طالع شد امکلثوم حضرت 
امام حسن علیه السلام را سو گند داد که می خواهم کشنده پدر مرا یک 
ساعت زنده نگذاری ؛ پس ننیجه این کلمات آن باشد که آنچه در میان 
متدم موی است کم اس ملعم رزوی بت و فص مان رصان یه 
جهئم پیوسته مستندی ندارد. 


ابن شهر آشوب ویک ان روایت کرده اند که استخوانهای پلید ابن ملجم را 
در کتوالی ان اه وحنمم مس مرش وق ای انا تسا الم ریاد 
می شنیدند, (132) و حکایت اخبار آن راهب از عذاب ابن ملجم در دار دنیا 
به قَیْ کردن مرغی بدن او را در چهار مرتبه و پس او را پاره پاره نمودن و 
بلعیدن و پیو سته این کار را با او نمودن بر روی تننن کون در میان دریاء 
مشهور و در کتب معتبره مسطور است 133(۰) 


مور امین مسعودی گفته (134) که چون خواستند ابن ملجم را بکشند., 
داهن حعفر خواشها رتم ساو ابااضم کات نمی 
حاصل کنم پس دست و پای او را برید و میخی داغ کرد تا سرخ شد و در 
چشمانش کرد آن ملعون گفت : شَبُحان اللْه الذی خلق الانشسان الک 
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ااکصلعتی تسا تون مد باس طروضان آنن ماک با ماعخه اند مور 
لا ۳ ۳ 


فصا ششم : در دک اولاد امیرالمو منین علیه السلام و زوجات آن ی 
توضیح 


ره اد المی توت لیم لام را ار دور نات ید فول. شب مفیه 
بیست و هفت تن فرزند بود: چهار نفر از ایشان امام حسن و امام حسين, و 
زینب کبری مُلقّب به عقیله و زینب صغری است که مُکثاه است به ام 
کلتّوم و مادر ایشان حضرت فاطمه زهر|ء سیده النساه علیهماالسلام است 
و شرح حال امام حسن علیه السْلام و امام حسین علیه السلام بیاید و 
زینب در حباله نکاح عبداللّه بن جعفر پسر عم خویش بود و از او فرزندان 
آورد که از جمله محشد و عون بودند که در کربلا شهید گشتند.(136) 


و ابوالفرج گفته که محقّد بن عبداللّه بن جعفر که در کربلا شهید شد 
و عبیدالله است 
که او نیز در وقعه طف شهید شد؛(137) و اما امکلتوم حکایت تزویح او با 
عمر در کتب مسطور است (138) و بعد از او ضجیع عون بن جعفر و از 
پس او زوجه محقّد بن جعفر گشت . 


و ابن شهر آشوب از (کتاب امامت ) ابو محقد نوبختی روا یت کرده که ام 


کلثوم را غمر بن الخطالب تزویج کرد و چون آن مخدّره صغیره بود همبستر 
نگشت و پیش از آنکه با او مضاجعت کند از دنیا برفت .(139) 


پنجم : محمّد مکی به ابی القاسم و مادر او خوله حنفیه دختر جعفر بن 
خسن تفر بح رما ات ات که رن رل شا 
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صلی اللّه علیه و آله و سلم امیرالم منين علیه الشّلام را به میلاد محمد 
بشارت داد و نام و کیت خود را عطای او گذاشت 140(۰)و محمد در زمان 
حکومت عمربن الخطاب متولد شد و در ایام عبدالملک بن مروان وفات 
کرد و سن او را شصت و پنج گفته اند و در موضع وفات او اختلاف است : 
به قولی در (ایله ) و به قولی در (طائف ) و به قول دیگر در (مدینه ) 
وفات کرد و او را در بقیع به خاک سپردند. جماعت کیسانیه او را امام می 
دائشتتد و آود را مهدی. آخر زفان.فی خواندند قنبه:اغتفاد ابشان: انکة:محهد 
در جبال رصّوی که کوهستان یمن است جای فرموده است و زنده است تا 
ی مر و محمد 
مردی عالم وشجاع ونیرومند و قوی بوده . نقل شده که وقتی زرهی چند 
له یهت آمرالممفن اه الساای درد یکی ردان وا ان آنداره 
قامت بلندتر بود حضرت فرمود تا مقداری از دامان ان زره را قطع کنند, 
محمد دامان زره را جمع کرد و از انجا که امیرالمو منین علیه السلام 
ی او را 
داهتهای درع اهتین را از هم درنذ. و حکایت او و قیس بن غعباده با آن دو 
مرد ژومی که از جانب سلطان روم فرستاده شده بود معروف است و 
کثرت شجاعت و دلیری او از ملاحظه جنگ جمل و صفین معلوم شود. 


6 و 7: عمر و رقیه 
12 


کبری است که هر دو تن تواءم از مادر متولد شدند و مادر ایشان , ام 


ره من مان دا للم اکن ات که ان 
در کربلا شهید گشتند و ۳ ی وت ابیتان بعد ان این 3 ان 
ات تفه وی ال ی اه هرا و ۱ 
فرمود که تو عالم به الساب عربی , زنی برای من اختیار کن که مرا 
فرزندی بیاورد که فحل و فارس عرب باشد, عرض کرد که ام البنین کلاییه 
را تزویج کن که شجاعتر از پدران او هیچ کس در عرب نبوده . پس جناب 
ون ای ی ی ار ایک ی ی 
برادر دیگر متو لد گشت و از این جهت است که شمر بن ذی الجوشن لعنة 
ار ان است در کربلاخط اصان از برای ابوالفضل العباس 
علیه السلام و برادران اورد و تعبیر کرد از ایشان به فرزندان خواهر چنانکه 
مذکور می شود. 


له و ای توا للم اه اه کی هه او کی نت 
این هر دو در کربلا شهید گشتند و مادر ایشان , لیلی بنت مسعود دارمیه 


۳ 
14 بیحیی مادر اوء اسماء شست غمیس است . 


15 و 106: امالحسن و رمله است و مادر ایشان ام سعید لت غوّوه بن 
مسعود ثقفی است و این رمله 
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/ رمله کبری است و زوجه ابی الهیاج عبداللّه ان سفیان بن حارثت بن 
عنوا لمات بوده و گفته اند که ام الحسن زوجه جعده بن هبیره پسرعمه 
خود بوده و از پس او, جعفر بن عقیل او را نکاح کرد. 


7 و 18 و 19: نفیسه و زینب ضُغری و رقیه ضَغری است , و ابن شهر 
اشوب مادر این سه دختر را ام سعید بنت غرّوه گفته و مادر ام الحسن و 
رمله را ام شعیب مخزومیه ذکر نموده , و نقل شده که نفیسه مٌکناه به ام 
کلثوم صغری بوده , و کثیر بن عبّاس بن عبدالمطلب او را تزویج نمود و 
سس ری را مققد پن یل کاسن ی سصی کف اد که وه 
صغری مادرش ام حبیبه است و او را مسلم بن عقیل به نکاح خویش 
از ۱ ۱و۱ 0 و 
به شمار رفته : 


آم هانی و آم الکزام و خمانه مکناه به ام جعفر و آمامهو أمْ شلمه و 
اه یه تفه > ماحامم رجه اللم عل 0 :(141) 


و بعضی اولادهای آن حضرت را سی و شش تن شمار کرده اند: هیجده تن 
ذکور و هیجده نفر اناث به زیادتی عبدالاه و عون که مادرش اسماء بت 
غمیّس بوده به روایت ت هشام بن محمّد معروف به ابن کلبی و محمد اوسط 
کمساوو اه آما یه رورش مور سل را خلی‌الله یم و له هار 
بوده , و عثمان اصفر و جعفر اصغر و عبّاس اصغر و عمر اصفغر و رمله 
صفغری و ام 
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کلثوم صفری . 


و ابن شهر اشوب نقل کرده که حضرت امیرالمو منین علیه السّلام را از 
محیاه دختر امرء القیس زوجه آن حضرت دختري بود که در ایام صبا و صغر 
سر از دنیا برفت .(142) و شیخ مفید رحمه الله فرمود که در میان مردم 
شیعی ذکر می شود که حضرت فاطمه زهر|ء علیهاالسلام را فرزندی از 
حضرت امیرالمو منین علیه السْلام در شکم بود که پیغمبر صلی الله علیه و 
آله و سلم او را (محسن ) نام نهاده بود و بعد از رسول خدا صلی اللّه علیه 
و اله و سلم آن کودک نارسیده از شکم مبارکش ساقط شد. 


مق لف گوید: که.مسعودی دز (مروخح الذهب ) و ابن فتیبه در (معارف ) و 
نورالدین عباس موسوی شامی در (ازهار بستان الثاظرین ) محسن را در 
اولاد اميرالمو منین علیه السّلام شمار کرده اند و صاحب (مجدی ) گفته که 
شیعه روایت کرده خبر محسن و (رفسه ) را و من یافتم در بعضی کتب 
ی 


بالجمله و ی ی ی 
2 ذکر کردن مادران اولادهای امیرالمو منین 7 الشّلام 
اسامی جمله م۶ از زوجات ان خضرت نیز «معلومق شد. و گفته شده مادامی 
که حضرت فاطمه علیهاالسلام در دنیا بود امیرالموٌ منین علیه السْلام زنی 
را به نکاح خود در نیاورد چنانکه رسول خدا صلی الله علیه و اله 
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و سلم در زمان حیات خدیجه زن دیگر اختیار نفرمود و بعد از آنکه حضرت 
فاطمه علیهاالسّلام از دنیا رحلت فرمود بنا بر وصیّت آن حضرت , آمامه 
دختر خواهر آن مخدره را تزویج ِ . و به روایتی تزویج امامه از پس سه 
شب گذشته از وفات حضرت فاطمه علیهاالسّلام واقع شد و چون امیرالمو 
منین علیه السلام شهید گشت ,چهار زن و هجده تن أَمٌ ولد از آن جناب 
باقی مانده بود و اسامی این چهار زن چنین به شمار رفته : آمامه و اسماء 
تتت کش تن ۵ آیلی المنفته ماه آلبتیره: 


و ول 


همانا دانستی که از فرزندان امیرالموّ منین علیه السلام , بنج تن اولاد 
آوردند: حضرت امام حسن و امام حسین علیهماالشلام و بياید ذکر این دو 
بزرگوار و اوتدتیان بعد از ین ان شاء اللّه تعالی , و سه دیگر محقّد بن 
کسام کر قض: او اسان اشارن کنم : 


دگر اولای مدوبن الختت تب ری اه ۶زد 


محمد بن حنفیه را بپیست و چهار فرزند بوده که چهارده تن از ایشان ذکور 
بودند و عقبش از دو پسران خود علی و جعفر است و جعفر در یوم حژه که 
مسرف بن عقبه به امر یزید بن معاویه اهل مدینه را می کشت به قتل 
رسید. و بیشتر اعقاب او منتهی می شوند به راءس المذری 0 
خر یمن ها امین حرش سس و الک و و ار له اسان 
است شریف نقیب ابوالحسن احمد بن القاسم بن محمد ات بن علی بن 
راعس المذری و پسرش ابومحمد حسن بن 
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احمد سیدی جلیل القدر است , خلیفه سید مرتضی بود در امر نقابت به 
باس ایا اما شتا امه عم مات و صا رات 
معروفند به بنی الثقیب المحمّدی لکن منقرض شدند. و از جمله ایشان 
است جعفر الثالث بن راءس المذری و عقب او از پسرش زید و علی و 
مش ال آشت از بش علی نوات ابیت ایس 
رضی الله عنه در بصره و او حسن بن خسین بن عبّاس بن علی بن جعفر 
ثالت است که صدیق عمری است . 


از ابونصر بخاری نقل شده که منتهی می شود نسب محمدیه صحیح به سه 
نفر: 


زید الطویل بن جعفر ثالث , و اسحاق بن عبدالله را س المذری , و محشد 
بن علی بن عبدالله راعس المذری . و از بنو محمد بن علی بن اسحاق بن 
راءس المذری است سید ثقه ابوالعباس عقیل بن حسین بن محمد مذکور 
که فقیه محدثت راویه بود, و از برای اوست کتاب صلوه , کتاب مناسک حح 
و کتاب امالی ؛ قرائت کرده بر او شیخ عبدالرحمن مفید نیشابوری , و از 
برای او عقبی است به نواحي اصفهان و فارس و از فرزندان راءس 
المذری است قاسم پن عبدالله راءعس المذری فاضل محدث و پسرش 
شریف ابومحمد عبدالله بن قاسم . و اما علی بن محمد بن الحنفیه پس از 
اولاد اوست ابومحمد حسن بن علی مذکور و او مردی بود عالم فاضل , 
کیسانیه در حق او ادعا کردند امامت راو وصیت کرد به پسرش علی , 
کیسانیه او را امام گرفتند بعد 


هو 227 


از پدرش و آضا آبو‌هاشم عبدالله بخ هختد بن الکتقبه بسن آه آمام کیسانته 
است و از او منتقل شد بیعت به بنی عباس پس منقرض شد. ابونصر 
بخاری گفته که محشدیه در قزوین رو سا می باشند و در قم علما می 
باشند و در ری ساداتند.(144) 

کر اتلا ان ات ال مان بآ ال شوه یا 


د لاه ای خرن امک اه اوه و ۶ ان خی 


اما فضل بن حسن بن عبیداللّه پس او مردی بوده فصیح و زبان آور 
ایا از سه پسر: جعفر و عباس اکبر و 
محقّد. و از اولاد محمدً بن فضل است ابوالعیّاس فضل بن محقّد خطیب 
شاعز و ار اش ر اوست در مرثیه جدّش حضرت عباس علیه السّلام گفته : 
شعر : 

ائی لادکر لِلْعبّاس موقفه 

یکژبلاء و هام القوّم بختطفت 

یخمی الْخْسیّن ویخمیه علی ظماء 

ولا ۳ ولا ننی فیخْتلف 

ولا اری مشهدا یوّما کمشهده 

مع الْخْسیّنِ علیّه الْفصْلْ والشرف 

ارم به مشهدا ب انبت فضَیلة 

وما اضاع له افْعالٌَ خلف(145) 


و برای فضل ولدی است و اما ابراهیم جردقه پس او از فقهاء و ادباء, و از 
زهاد است و عقبش از سه پسر است : حسن و محمد وعلی . 


اما علی بن جردقه پس او یکی از اسخیاء بنی هاشم است و صاحب جاه 
بوده وفات کرد 
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بر نوزده ولد بوده که یکی از ایشان 
۱ یی ایب 
نزد او کتبی بوده موسوم به (جعفریه ) که در آن است فقه اهل بیت و به 
مذهب شیعه روایت می کند ان را. وفات کرد به مصر در سنه سیصد و 
دوازده . 


هن تسم یه این اس ی ها اس تیه 
۲ 0 ۱۱ 6۱ 00 ۳۳ 0 
ماءمون نوشته به خط خود که عطا شود به حمزه بن حسن شبیه به 
امیرالمة منین علی ین ابی طالب علیه البّلام صد هزار درهم . و از اولا 
اوست محمد بن علی بن حمزه نزیل بصره که روایت کرده حدیث از 
حضرت امام رضا علیه السّلام و غیر آن حضرت , و مردی عالم و شاعر 
را هی یم 0 
۲۳۳ 
پدرش و از عبدالصمد بن موسی هاشمی و غیر ذلک و روایت ت کرده از 
خدالصی اسان وی ار الصا که کت هر گام ور تعالن 
غضب کرد بر خلق خود و تعجیل نفرمود از برای ایشان به عذابی مانند باد 
و عذابهای دیگر که هلاک فرمود 
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به ان اتهانن را خاش ی فرهاید را اشای شاف را نمی اند 
خدا| راء عذاب کنند ایشان ر.(147) و نیز از بنی حمزه است ابومحمد 
قاسم بن حمزه الاکبر که در یمن عظیم القدر بوده و او را جمالی به نهایت 
بوده و او را صوفی می گفتند. و نیز از بنی حمزه است ابویعلی حمزه بن 
فام بن لین ماس عم ان العوی مایم رانا 
را ذکر کرده اند و قبرش در نزدیکی حله است و شیخ ما در (نجم التاقب ) 
در ذکر حکایت انان که در غیبت کبری به خدمت امام عصر عجل اللهّ تعالی 
فرجه الشریف رسیده اند حکایتی نقل فرموده که متعلق است به حمزه 
مذکور شایسته است که در اینجا نقل شود: 


حکایت تشرّف آقاسیّدمهدی قزوینی خدمت امام زمان (عج ) 


آن حکایت چنین است که نقل فرمود سید سند و حبر معتمد ژٌبده العلماء و 
قدوه الا ولیاء میرز | صالح خلف ارشد سید المحققین و نور مصباح 
المتهجّدین وحید عصره آقا سیّد مهدی قزوینی طاب ثراه از والد ماجدش , 
فرمود: خبر داد مرا والد من که ملازمت داشتم به بیرون رفتن به سوی 
جزیره ای که در جنوب حله است بین دجله و فرات به جهت ارشاد و 
هدایت عشیره های بنی زبید به سوی مذهب حق (و همه ایشان به مذهب 
اهل سئت بودند و به برکت هدایت والد5 همه برگشتند به سوی مذهب 
امامیه ایدهم له و به همان نحو باقی اند تا کنون و ایشان زیاده از ده 
هزار نفس ۳ فرمود در جزیره مزاری است معروف به قبر حمزه پسر 
کا اه انا 
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مردم او را زیارت می کنند و برای او کرامات بسیار نقل می کنند و حول 
ان قریه ای است مشتمل بر صد خانوار تقریباء پس من می رفتم به جزیره 
و از انجا عبور می کردم و او را زیارت نمی کردم چون نزد من به صخت 
رسیده بود که حمزه پسر موسی بن جعفر علیه السّلام در ری مدفون 
ات یدای ی یت که مت 09 ی و رز 
نزد اهل آن قریه مهمان بودم پس اهل آن قریه مستدعی شدند از من 
زیارت کنم مرقد مذکور را پس من امتناع کردم و گفتم شاشان که بر 
مزاری را که نمی شناسم زیارت نمی کنم و به جهت اعراض من از زیارت 
آن مزار رغبت ۳ به آنجا کم شد, آنگاه از نزد ایشان 0 کردم و 
شب را در مزیدیه ماندم در نزد بعضی از سادات آنجاء پس چون وقت 
سحر شد برخاستم برای نافله شب و مهیا شدم برای نماز, پس چون نافله 
شب را به جا آوردم نشستم به انتظار طلوع فجر به هیئثت تعقیب که ناگاه 
داخل شد بر من سیّدی که می شناختم او را به صلاح و تقوی و از سادات 
آن قریه بود پس سلام کرد و نشست آنگاه گفت : پا مولانا! دیروز میهمان 
اهل قریه حمزه شدی و او را زیارت نکردی ؟ گفتم : آری ! گفت : چرا؟ 
ی ی رو 
حضرت کاظم علیه السلام مدفون است در ری , , پس 


ص : 451 


رب مشهُور لا اصل له؛ بسا چیزها که شهرت کرده و اصلی ندارد؛ ۳ 
حمزه پسر موسی کاظم علیه السْلام نیست هر چند چنین مشهور شده 
بلکه. آن:فیر ای بفلی من فاسم علوم,عغباشی: اسنت: بکی. از -غلماه 
اخازهو ال کته اضرا هل رالد کر کرحم ادص کنتتخود مه اما نا 
کرده اند به علم و ورع . پس در نفس خود گفتم این از عوام سادات است 
و از اهل اطْلاع بر علم رجال و حدیث نیست پس شاید اين کلام را اخذ 
نموده از بعضی از علماء آنگاه برخاستم به جهت مراقبت طلوع فجر و آن 
سید برخاست و رفت و من غفلت کردم که سو ال کنم از او اين کلام را از 
کی اخذ کرده , چون فجر طالع شده بود و من مشغول شدم به نماز چون 
ی وی ‏ ا پوی ‏ و 
کنت.زجالن توق بش در آنها نظر کردم دیدم حال بدان منوال است که ذکر 
د. پس اهل قریه به دیدن من آمدند و در ایشان بود آن سید. پس گفتم 
ترد من آمدی و خیر دادی مرا آز قبر حمزه که او ابویعلی حمزه پن قاس 
علوی است پس آن را تو از کجا گفتی و از کی اخذ نمودی ؟ پس : 
والله ! من نیامده بودم نزد تو پیش از این ساعت و من شب گذشته در 
بیرون قربه بیتوته کرده بودم در جائی که نام آن را برده قدوم ترا شنیدم 
پس در 
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اين روز آمدم به چهت زیارت نو پس به اهل آن قریه گفتم لازم شده مرا 

که برگردم به جهت زیارت مرج تسش کی ود رد در اینکه آن شخص را 
که دیدم او صاحب الامر علیه السلام بود, پس من و جمیع اهل قربه سوار 
شدیم به جهت زیارت او و از ان وقت این مزار به این مرتبه ظاهر و شایع 


موّ لف گوید: شیخ نجاشی در (رجال ) فرموده : حمزه بن قاسم بن علی 
و ی 
ام اس ای اف اس ار سای ای مایا ی 
کرد , او را کتابی است در ذکر کسانی که روایت ت کرده اند از جعفر بن 
ای لام ار وان مرا یا وا سای امه 
که از علمای غیبت صَغْری معاصر والد صدوق علی بن بابویه است رضوان 
الله علیهم اجمعین .(148) 


راخ اون ین لهچ الغناش کین اتدالعضل ابیت 
خطیبی فصیح و شاعری بلیغ بوده و در نزد هایون 0 
حصتقداد کته اوالخصل اس ی با و اللّه و 
فضل فرحمره فی:باشد واه از اهل. مدیته,زسولن صلی الله علیه و آلها و 
سلم است در ایام هارون الرشید امد به بغداد و اقامت کرد در انجا به 
مصاحبت هارون و بعد از هارون , مصاحبت کرد 
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با ماعمون و او مردی بود عالم و شاعر و فصیح بیشتر علویین او را اشعر 
اولاد ابوطالب دانسته اند؛ پس خطیب به سند خود روا یت کرده از فضل بن 
محمّد بن فضل که گفت عمویم عبّاس فرمود که راءی تو گنجایش ندارد هر 
چیزی راء پس مها کن آن را بر چیزهای مهم و مال تو بی نیاز نمی کند 
تمام مردمان را؛ پس مخصوص بساز به آن اهل حق را و کرامتت کفایت 
نمی کند عامّه راء پس قصد کن به به آن اهل فضل را.(150) و عباس بن 
حسن مذکور از چهار پسر عقب آورد: احمد و عبیدالله و علی و عبدالله ۰ و 
ابونصر بخاری گفته که عقب او از عبداللّه بن عبّاس است نه غیر آن ؛ و 
عبدالله بن عباس شاعری بوده فصیح نزد 9۵ تقذم داشت و ماءمون او 
و ی اش سک و ات ار 
ای با ای ی ی او ام هل 
بن عباس را پسری است حمزه نام اولادش به طبریه شام می باشند از 
جمله ابوالطیب محمّد بن حمزه است که صاحب مروت و سماحت و صله 
رحم و کثرت معروف و فضل کثیر و جاه واسع بوده و در طبریه اب و ملک 
داشت و اموالی جمع کرده بود. ظفر بن خضر فراعنی بر او حسد برده 
لشکری برای قتل او فرستاد او را در بستان خود در 3 شهید کردند و 
در ماه صفر دویست و نود و یک , شعراء او را مرثیه گفتند. اعقاب او در 


طبربه 
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اس انشا را رم امد امه 


و اما تدالله بن شنت لاه ی الا قاضی قضام حرمیّن , پس 
از اولاد اوست بنو هارون بن داود بن الخسین بن و عبیدالله مذکور و بنو 
هازون.ه کفو حر (مباط) ی باشتد ور هم از اولاد. ارنست فاسم مق 
غد اه بسن ان سین اه ما هر خاخمه ایس و امام عفن 
عسکری علیه السلام . و این قاسم صاحب شاءن و منزلت بود در مدپنم و 
سعی کرد در صلح مابین بنوعلی و بنو جعفر؛ وک ان احد اصَحاب الرای 


دگر عشر الا یی نم اساقیه مس له الا لاد اد 


عمر الا طرف که اش ابوالقاسم است و چون شرافتش از یک طرف 
ما نا را ۰ 
ام حبیب بنت عباد بن ربیعه بن یحیی است از سبی یمامه و به قولی از 
سبی خالد بن الولید است از (عین الثّمر) که امیرالم منین علیه السَلام آن 
را خرید ۰ رقیه خواهرش تواءم به دنیا امد و او آخرین اولاد 
اه او وا اسان با 
فصاحت وجّود و عفت بود. 


قال صاجت (الغْمده): ولا بصِقٌ رو اي من روی ان مر حضر کرّبلا وکان 
ال من ب ایع عبَدالله بن ابر تم ب ابع بشدة الحگاج.(152) 


فقیر گوید:در ذکر اولاد حضرت امام حسن علیه السلام بیاید که حجاج 
علیه السلام و میسر نشد., وفات 
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کرد عمر در (ینبع ) به سنْ هفتاد و هفت یا هفتاد و پنج ؛ و اولاد او جماعت 
بسیارند در شهرهای متعدده و همگی منتهی می شوند به پسرش محشّد بن 
عمر از چهار ولد: 


1 فنذ| لاه 2 ۳ عبیداللّه 3 و و مادر این سه نفر خدیجه دختر امام زین 
التای هه ات ک صر واو ها ولد ات 


شیخ ابونصر بخاری گفته که اکثر علما برآنند که عقب جعفر منقرض شدند. 
(1553) 


و اما عمر بن محمد بن عمر الا طرف , پس اعقابش از دو پسر است : 
اه اسال ای الم ای او و انا امن مد ۱ 
طرف , صاحب عمده گفته که او صاحب قبر الثذور است به بغداد و او را 
زنده دفن کردند.(154) 


فقیر گوید: که صاحب قبر التذور عبیداللّه بن محمد بن عمر الا شرف است 
چنانچه خطیب در (تاریخ بغداد) و حموی در (مَعجم ) ذکر کرده اند و روایت 
کرده خطیب به سند خود از محمّد بن موسی بن حقاد بربری که 
گفتم , په سلیمان بن ابی شیخ که مي گویند قبرالثذور. یال 
۱ 
فا موه الا صقر ی بش اس لسن یت این 
طالب است علیهماالسْلام . و نیز خطیب روایت کرده از (ابوبکر دوری ) از 
ابو محمّد حسن بن محمد آبن اخی طاهر 
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علوی که قبر عبیدالله بن محشّد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه 
السلام در زمینی اه ۱۳ (55) 


هون کر ایام رت آ امین زان ی لیام ان کر ام 
و عقب او از علی نت نی ین تالم مهد اشت و اشار ۱ 
(بنوالطبیب [ گویند و از است ابواحمد محمد بن احمد بن الطبیب و 
او سیدی بود جلیل شیخ آل ابوطالب بوده , در مصر به سوی او رجوع می 
کردند در مشورت و راءی . 


و اما عبدالله بن محشّد بن الا طرف , پس اعقابش از چهار نفر ایست : 
احمد و محمد و عیسی المبارک و یحیی الصالح و احمد بن عبدالله پدر 
ابویعلی حمزه سماکی نسابه است و پبدر عبدالرحمن بن احمد است که 
ظاهر شد در یمن . و محمّد بن عبدالله پدر قاسم بن محمّد است که در 
طبرستان سلطنت پیدا کرد و نام می بردند او را به (ملک جلیل ) و نیز پدر 
اوء ابوعبداللّه جعفرٍ بن محشّد ملک ملتانی است که در ملتان سلطنت پیدا 
کرد و اولاد بسیار آفرد و-عددشان زباد گردند و سیارزی از ایشان.ملوی و 
0 و علما و نسابون بودند و کثیری از ایشان بر راءی اسماعیلیه بودند و 
به زبان هندی تکام ی نمو دنه و از است ابو 
6 6 علما وفضاا بودم و تون امد ین 
اسحاق صاحب جلالت بوده در مملکت فارس و پسرش ابوالحسن علی بن 
احمد بن اسحاق نسابه بوده و او همان 
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است که عضدالدوله او را نقابت طالبیین داد بعد از عزل ابواحمد موسوی 
و ابوالحسن مذکور چهار سال نقیب تقبای طالبیین بود در بغداد و سئتهای 
1 به جای گذاشت . 


قا تمس ایک تال بخ مه لا رکه مس و زر 
راوی حدیت بود و از اولاد اوست ابوطاهر احمد فقیه نسابه محدذت شیخ 
اهل بیت خود در علم و زهد. و او جد سید شریف. نقیب ابوالحسن علی بن 
یحیی بن محفد بن عیسی بن احمد مذکور است که روایت کرده شیخ 
ابوالحسن عغمری در (مجّدی ) از علی بن سهل تقار از خالش , محمّد بن 
وهبان از او و او از علان کلابی که گفت : مصاحبت کردم با ابوجعفر محمّد 
پسر امام علی التّقی بن محمّد ین علی الرّضا علیهماالسّلام در حالی که 
تازه سن بود؛ فما رایثٍ ك اوقر ولا ارکی ولا اجل مِنَهُ: پس ندیدم کسی را که 
وقارش از او زیادتر باشد و نه کسی که پاکیزه تر و جلیل : نر از او باشد. 
پدرش امام علی نقی علیه السّلام او را در حجا: ۱[ 
بود. چون بزرگ شد و قوّت گرفت به سامره آمد وکان مع اخیه الامام ابی 
محقّد علیه السّلام لا فارقه : در خدمت برادرش امام حسن عسکری علیه 
السّلام بود و ملازمت او را اختیار کرده و از آن حضرت جدا نمی گشت . 
وکان بو محقّد علیّه الْلام یس په و یلقبض من اخیه جقفر: و حضرت 
امام حسن علیه السلام به او انس می گرفت و از برادرش جعفر گرفته 
می شد.(156) 


اما 
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یحیی الصالح بن عبدالله بن محشّد الا طرف مّکنی است به ابوالحسن رشید 
او را حبس کرد پس از آن او را به قتل رسانید و عقب او از دو تن است : 
تک ام و ها ای صا ی ها هاش 
اعقاب بسیار است و از اولاد حسن است (بنو مراقد) که جمله ای از 
ایشان در نیل و حله ساکن بودند و از نقباء بودند و از اولاد محمد صوفی 
محمّد ملقطه بن علی الطریر بن محمّد الصوفی که منتهی شده به او علم 
نسب در زمانش و قول او حجّت شده و شیوخی از بزرگان و اجلاء را 
ملاقات کرده و تصنیف کرده کتاب (مبسوط) و (مجدی ) و (شافی ) و 
(مشجر) را و ساکن در بصره بود پس از آن منتقل شد به موصل در سنه 
اه و ۱ ۱ و اولاد آورد و پدرش 
و ار 
ار وال الم و واه نی یس ان 
کلئون عباسی نسّابه از جعفر بن ابی هاشم بن علی از جدش ابی الحسن 
و و ی ی 
شریف ابوتمام محمّد بن هبه الله بن عبدالسشمیع هاشمی از ابوعبدالله 
جعفر بن ابی هاشم از جدّش ابوالحسن عٌمری مذکور. 


فصل هفتم : در ذکر جمعی از اکابر اصحاب امیرالمو منین (ع) 
اشاره به فضیلت اصبغ بن ثباته 

ال :اضیع.نن تیان فحاشعی ات که جلالت شاءنش بسیار و از قشان 
عراق و از خواص 
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یرالیه ماه را ارت + 


وکان«رخیة لاه شیعا ون اسکا عایدا وکان مت خفایر اشراله تین عانه 
لاه فاشی هر لاه که که کات اه کور اتفت, که اه اه 
مه خواض افو ال مترنعله السلام نود سک است . 


ور ۱ کی از اقب مرو رو یت کرده که او گفت : از اصبغ پرسیدم 

که ترا سرت رال یت له ام بو سان ها ها ات 
گفت مجمل اخلاص ما نسبت به او این است که شمشیرهای خود را بر 
دوش نهاده ایم و به هر کس که ایماء نماید او را به شمشیرهای خود می 
و اعاروایت فاص سا کیت رت ام 
منین علیه السْلام ترا و اشباه ترا شرطه الخمیس نام نهاده ؟ گفت : بنابر 
انکتها با ای شرظ کر توس که دروان اه مهتم نم تا طفر یم با 
کت ی اه یط کر ضامی بش کم انا ان عحاهده سا ۱ 
بت رما 1 


مخفی نماند که (خمیس ), لشکر را می گویند بنابر آنکه مرگب از پنچ 
فرقه است که آن (مقدمه ) و (قلب ) و (میمنه ) و (میسره ) و (ساقه ) 
پاشتء نس آنکه:می کهیند که. فلان ضاحعت امیز المه شین علیه. النتلام از 
شرطه الخمیس است این معنی دارد که از جمله لشکریان اوست که میان 
ایشان و ان حضرت شرط مذکور منعقد شده .(158) 


و چنین روایت کرده اند کهجصعی, که: با ارتحظرت ان بر نفد آند 
شش هزار مرد بوده آند, 
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و در روز حرب جمل به عبدالله بن یحیی حضرمی گفتند که بشارت باد ترا 
ای پسر یحیی که تو و پدر تو به تحقیق از جمله شرط الخمیس اید و 
ها 
و خدای تعالی تما وا شهسان هار میور صلین الاه له و آلو.و شام 
خود تشرطه الخمیس نام تما د::159) 


و در کتاب (میزان ذهبی ) که از اهل سئت است مسطور است که علماء 
رجال اهل سئت اصبغ را شیعه می دانند و بنابراین حدیث او را متروک می 
دانند و از ابن جبان نقل کرده که اصبغ مردی بود که به محبت علی بن ابی 
طالب علیه السلام مفتون شده بود و طامات از او سر می زد بنابراین 
حدیث او را ترک کرده اند انتهی .(160) 


بالجمله ؛اصبغ حدیت عهد اشتر و وصیت حضرت امیرالموّ منین علیه 
الشّلام به یسرش محقد را روایت کرده و کلمات او را با حضرت امیرالمو 
منین علیه السّلام بعد از ضربت زدن ابن ملجم ملعون بر آن حضرت , در 
ذکر شهادت آن حضرت گذشت . 


شرح حال اویس قرنی 


دوم :اویْس قرنی , صَهیل یمن و افتاب قرن از خیار تابعین و از حواریین 
امیرالمو منین علیه السلام و یکی از ژهاد ثمانیه (161) بلکه افضل ایشان 
است و آخری از آن صد نفر است که در صفْین با حضرت امیر علیه السْلام 
بیعت کردند به بذل مهجه شان در رکاب مبارک او و پیوسته در خدمت آن 
جناب قتال کرد تا شهید شد. و نقل شده که 
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رت تن ام ی الل یه او امن اضشای و فرنون. 2 
بشارت باد شما را به مردی از امّت من که او را اویس گویند همانا او 
مانند ربیعه و مُضر را شفاعت مي کند.(162) و نیز روایت شده که حضرت 


پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم شهادت داد از برای او به بهشت و هم 
روایت شده که فرمود: 


وان اه ی فان اه اشفا تیآ امس الفرن؛ 


یعنی می وزد بوهای بهشت از جانب قرن پس اظهار شوق می فرمود به 
اویس قرن و فرمود: هرکه او را ملاقات کرد از جانب من به او سلام 
پرساند.(163) 


بدان که موحدین عرفاء, را فراوان سنوده اند و او را سید التابعین 
گویند, و گویند که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم او را نفس 
الرحمن و خیرالتابعین یاد کرده و گاهی که از طرف یمن استشمام نمودی 
فرمودی ای لاثشق رُوح الرَحمنِ من طرف الیمن .(164) 


گویند: اویس شتربانی همی کرد و از اجرت آن , مادر را نفقه می داد, 
وقتی از مادر اخازت طلبیة که 2 کت وسول ای ازان 
علیه و آله مهافت کم تسه توارط 
آنکه زیاده از نیم روز توقف نکنی . اویس به مدینه سفر کرد چون به خانه 
حضوت بیغمیر صلی الله-علية و آلم و سلم آمد از قضا آن حضرت»دو خانه 
ره او ارس کت سای سس ی ال اه الم ار 
را 
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ندیده به یمن مراجعت کرد. چون حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
تا مه مت کر فر مود: این نور کیست که در این خانه می نگرم ؟ 
کفتنی: شتربانی که اویس نام داشت در این سرای آخق.و از شتافت , 
فرمود: : در خانه ما این نور را به هدیه گذاشت و برفت 65(۰ 1) 


نان( ییالال اس که خرف وستول عفای ‌ضان زا 

وا سل راد مرا اسرالی مین کق اه سای 
کمر» در ایام خلافت عمر» به اویس آوردند و او را تنشریف کردند؛ عمر 
نگریست که اویس از جامه عریان است الا آنکه گلیم شتری برخود ساتر 
ساخته , عمر او را بستود و اظهار زهد کرد و گفت : کیست که این خلافت 
را از من به یک قرص نان خریداری کند؟ آویس گفت : آن کس را که عقل 
پاشند بدین بیع وشراع شنز در نیاورد و اج نو راست من: توت او رو 
تا هر که خواهد برگیرد! گفت : مرا دعا کن ؛ آویس گفت : من از پس هر 
با امنهر 
در یابد وال من دعای خویش ضایع نکنم !(166) 


ِ : اویس بعضی از شبها را می گ گفت : امشب شب رکوع است و به 


یک رکوع شب را به بح می اورد و شبی را مق کف : امشب شب 
سجود است و به یک سجود شب را ؛ به نهایت 5 کفنت: ای اویس 
این چه 
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زحمت است که بر خود می بینی ؟ گفت : کاش از ازل تا ابد یک شب 
بودی و من به یک سجده به پای بردمی !(167) 


شرح حال حارث همدانی 


سوم حارثت بن عبدالله الا عور الهمدانی (168) (به سکون میم [ از 
اصحاب امیرالموٌ منین علیه السّلام و دوستان آن جناب است . قاضی 
نورالله گفته : در (تاریخ یافعی ) مذکور است که حارث صاحب حضرت 
اميرالمو منین علیه السلام بوده و به صحبت عبدالله بن مسعود رسیده بود 
و فقیه بود و حدیت او در سنن اژبعه مذکور است (169) و در کتاب 
(میزان ذهبی ) مسطور است که حارث از کبار علماء تابعین بود, و از ابن 
حیان نقل نموده که حارث غالی بود در تشیع .(170) و از ابوبکر بن ابی 
داود که از علماء اهل ستّت است نقل کرده که او می گفت که حارث 
اعور, افقه ناس و افرض ناس و اسب ناس بوده و علم فرایض را از 
ی را 
می کند حدیث حارث را در سشٌنن اربعه ذکر نموده و احتجاج به آن کرده و 
ِ_ِ و کرده ۳ 8 شیح ابوعمرو کشي ی 
ودک ی تا هوان ق ی رو ات کین : واللّه 
! دوستی که مرا با تست مرا پیش تو آورده ؛ آنگاه آن حضرت فرمودند: 
بذان ات خارت که تمیرد ان کضی که‌مرا دممت یال انکه ور 
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وقت جان دادن مرا ببیند و به دیدن من ؛ امپدوار رحمت الهی ود و 
همچنین نمی میرد کسی که مرا دشمن دارد الا آنکه در آن وقت مردن مرا 
ببیند و از دیدن من , در عرق خجالت و ناامیدی نشیند.(172) این روایت 
نیز در بعضی از اشعار دیوان معجز نشان ان حضرت مذکور است : 


شعر : 
یاحار همّد ان من یمْتٌ یرنی 
من مُوْ من اومنافق فبْلا(173) 
(الابیات ) 


فقیر گوید: بدان که نسب شیخنا النهاتت زید بهائَهُ به حارث مذکور منتهی 
می شود و لهذا شیخ بهائی گاهی (حارثی ) از خود تعبیر می فرماید.(174) 


و این حارت همان است که حضرت امیر علیه السلام را دید با حضرت 
خضر در نخیله که طبق *طبی از آسمان بر ایشان نازل. شد و از آن 
خوردند اما خضر علیه السلام دانه او را دور افکند ولکن حضرت امیر علیه 
السّلام در کف دست جمع کرد, حارث گفت : گفتم به آن حضرت که این 
دانه های خرما را به من ببخش رت آنها رابه مر یدمن نشاندم 
آن را بیزون امد خرمایشان یاکیژه که مثل آن ندیده بودم :(175) 


و هم روایت است که وقتی به حضرت امیرالمو منین علیه السلام عرض 
کرد که دوست دارم که مرا گرامی داری به آنکه به منول من درآتی و از 
چیزی را؛ خفن فاحل او شد؛ حارث پاره نانی برای ار خی رن ورد 
حضرت شروع کرد به خوردن , حارث گفت : با من دراهمی می باشد 
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وابیرون آورد.ه تشان: داده غرض کرد اکر آذن دهیذ برای شما خیزی نخرم 
, فرمود: این نیز از همان چیزی است که در خانه است یعنی عیبی ندارد و 
تکلف ندارد.(176) 


شرح حال خجرین عدی 


خبارم ۱17۱ این فد اکن لوف از اسحات ام انس اه 
السّلام و از ابدال است , در (کامل بهائی ) است که زهد و کثرت عبادت او 


در عرب مشهور بود. گویند شبانه روزیر هزار رکعت نماز کردی (178) و 
در (مجالس ) است که صاحب استیعاب گفته که خجر از فضلای صحابه بود 
و با صغر سن از ز کبار ایشان بود و مستجاب الدعوه بود و در حرب صفین از 
جانب امیرالمو منین علیه السْلام امارت لشکر کنده به او متعلق بود و در 
ار رح اه ۱1 


علامه لین 1 فرمودم که ی ار اسجاتب حضرت. اضر علنه لام و زر 
ابدال بوده , و حسن بن داود ذکر نموده که خجر از عظماء صحابه و 
اضحاپ افیرالمة منین علیة. الشلام. اشت یکی از اهرای فعاویه به او امز 
کرد که حضرت امیرالمة منین علیه السّلام را لعن کند او بر زبان آورد که 
ار اتید الوقد آفرین ان له علا قالفته اعنه ال : 


ری زاب سیسات وا او مین اس 
سفیان در سنه پنجاه و یک شربت شهادت چشید.(180) 


فص ی که سای اضتات هکم اد که ار نی سا اس 
العبسی , و 
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مَجّرز بن شهاب الَمتفرت, و کدام بن حیان العنزی ۶ 5 عبدالرحمن بن 
حشّان العنزی . و قبور ایشان با قبر شریف حجر در عذُراء دو فرسخی 
دمشق واقع است , و قتل حجر در قلوب مسلمانان بزرگ آمد و معاویه را 

بر این عمل سرزنش و توبیخ بسیار نمودند. و روایت شده که معاویه وارد 
شد بر عايشه , عايشه با وی گفت که چه واداشت ترا بر کشتن اهل عدْراء 
خٌجر و اصحابش ؟ گفت ای ام المو منین دیدم در قتل ایشان صلاح ات 
است و در بقاء ایشان فساد امّت است لاجرم ایشان را کشتم ؛ عايشه 
کفت:: دض از رل خدا ضلی. الله علبه و اله مسلم که ‌فرموی کته 
خواهد شد بعد از من به عذراء کسانی که غضب خواهد کرد حق تعالی 
برای ایشان و اهل اسمان .(181) و نقل شده که ربیع بن زیاد الحارثی که 
از جانب معاوبه عامل خراسان بود چون خبر شهادت خجر را بشنید خدای 
را بخواند و گفت : ای خدا! اگر ربیع را در نزد تو قرب و منزلتی است جان 
او را معجلاً قبض کن ! هنوز این سخن در دهان داشت که وفات نمود. 
(182) 


شرح حال رشید هجری 


پنجم : ژ[شید هجری از مّتمسشکین به حبل اللّه المتین و از مخصوصین 
اصحاب امیرالمو منين علیه السّلام بوده . علامه مجلسی رحمه اللّه در 


(جلاء العیون ) فرموده : شیخ کشی به سند معتبر روایت ت کرده است که 
روزی میثم تما که از بزرگان اصحاب حضرت امیرالمو منین علیه السّلام و 
صاحتب تاو آن:حضر بت ود بر فحلسن بت آاسند مق حذقفت 
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ناگاه حبیب بن مظاهر که یکی از شهدا کربلا است به او رسید ایستادند و 
پیری که پیش سر او مو نداشته باشد و شکم فربهی داشته باشد و خربزه 
و خرما فروشد او را بگیرند و برای محبّت اهل بیت رسالت بردار کشند و 
بردار, شکمش را بدرند. و غرض او میثم بود. میثم گفت : من نیز مردی را 
می شناسم سرخ رو که دو گیسو داشته باشد و برای نصرت فرزند پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون آید و او را به قتل رسانند و سرش را در 
دور کوفه بگردانند و غرض او حبیب بود, این ۳ گفتند و از هم جدا شدند. 
اهل مجلس چون سخنان ایشان را شنیدند گفتند ما از ایشان دروغگوتری 
ندیده بودیم , هنوز اهل مجلس برنخاسته بودند که رشید هجری که از 
محرمان اسرار حضرت امیرالمو منین علیه السْلام بود به طلب ان دو 
بزرگوار آمد و از اهل مجلس احوال ایشان را پرسید, ایشان گفتند که 
ساعتی در اینجا توقف کردند و رفتند و چنین سخنان با یکدیگر گفتند؛ ژزشید 
گفت : خدا رحمت کند میثم را اين را فراموش کرده بود که بگوید آن کسی 
که سر او را خواهد آورد جایزه او را صد درهم از دیگران زیاده خواهند داد. 
کون شید رفت آن جماعغت: کفتند که این:از آنها دروغوتر است: .یش یقد 
از اندک وقتی دیدند که میثم را بر در خانه عمرو بن حریث بر دار کشیده 
بودند و حبیب بن ۱ 


ص: 169 


مظاهر با حضرت امام حسین علیه السّلام شهید شد و سر او را بر دور 
کوفه گردانیدند.(183) 


ایضا شیخ کشی روایت ت کرده است که روزی حضرت امیرالموّ منین علیه 
السْلام با اصحاب خود به خرما ستانی امد و در زیر درخت خرمائی نشست 
و فرمود که از آن درخت , خرمائی به زیر اوردند و با اصحاب خود تناول 
فرمود. پس شید هجری گفت : يا امیرالمو منین , چه نیکو [طبی بود این 
رطب ۱ حضرت فر مود: پا رشید! ترا بر چوب این درخت بر دار خواهند 
کشید؛ پس بعد از آن شید پیوسته به نزد آن درخت می آمد و آن درخت 
وا انم دا روزی به نزد ان درخت: امد ید که آن ترا ریدم اند حفت 
اجل من نزدیک شد؛ بعد از چند روز, ابن زیاد فرستاد و او را طلبید در راه 
دید که درخت را به دو حصٌّه نموده اند گفت : این را برای من بریده اند؛ 
پس بار دیگر ابن زیاد او را طلبید و گفت : از دروغهای امام خود چیزی نقل 
کن . رشید گفت : من دروغگو نیستم و امام من دروغگو نیست و مرا خبر 

۱ ۹۱ ۱ ۱ 5 ۱ کی 6 
زاهوسها و باهای ام را رید ان اورا بکداریدتا درماخام او طاض 
شود. " چون دست و پای او را بریدند و او را به خانه بردند خبر به آن لعین 
تیه کم اش اسور مرس از مرا سر بل ی کی اهر وک را 
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را نیز بریدند و به روایتی امر کرد که او را نیز به دار کشیدند.(184) 


شیخ طوسی به سند معتبر از ابوحسان عجلی رواء یت کرده است که گفت : 
ملاقات کردم امه اللّه دختر شید هجری را گفتم خبر ده مرا از آنچه از پدر 
بزرگوار خود شنیده ای دی و مق کر که یدیم ان جییب 
خواهد بود صبر تو در وقتی که طلب کند ولدالزنای بنوامیّه و دستها و پاها و 
زبان ترا ببرد؟ گفتم : يا امیرالمو منین ! آخرش بهشت خواهد بود؟ فرمود 
که بلی و تو با من خواهی بود در دنیا و آخرت . پس دختر شید گفت : به 
خدا سوگند! دیدم که عبیدالله بن زیاد پدر مرا طلبید و گفت بیزاری بجوی 
از امیرالمو منین علیه السّلام , او قبول نکرد؛ ابن زیاد گفت که امام تو 
چگونه ترا خبر داده است که کشته خواهی شد؟ گفت که خبر داده است 
فرا کل اهر المة یس ارس ار 
بیزاری بجویم 0 و پاها و زبان مرا خواهی برید. آن ملعون گفت : 
به خدا سوگند که امام ترا دروغگو می کنم , دستها و پاهای او را پبرید و 
زبان او را بگذارید. پس دستها و پاهای او را بریدند و به خانه ما آوردند, 
من به نزد او رفتم و گفتم : ای پدر! اين درد و الم چگونه بر تو می گذرد؟ 
گفت : ای دختر! المی بر من نمی نماید 
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مگر به قدر آنکه کسی در میان ازدحام مرٍدم باشد و فشاری به او برسد؛ 
بسن. همسایکان و آشتایان او به دیدن او آمدند و اظهار درد و اندوه برای 
مصیبت او می کردند و می گریستند, پدرم گفت : گریه را بگذارید و دواتی 
و کاغذی بیاورید تا خبر دهم شما را به آنچه مولایم امیرالمو منین علیه 
السلام مرا خبر داده است که بعد ان ارم واقع خواهد شد. پس خبرهای 
آینده را می گفت و ایشان می نوشتند. چون خبر بردند برای آن ولدالزنا که 
رشید خبرهای آینده را به مردم می گوید و نزدیک است که فتنه برپا کند, 
گفت : مولای او دروغ نمی گوید بروید و زبان او را ببرید. پس زبان آن 
مخزن. آسر ار را بتریدند و کر ان شب به رحمت حق تعالی داخل شد, 
خضرت: امیرالنه مین عليه السلام مرا رش البلا ی | مت خاهید هخا 
منایا و بلایا به او تعلیم کرده بود و بسیار بود که به مردم می رسید و می 
گفت تو چنین خواهی بود و چنین کشته خواهی شد, آنچه می گفت واقع 


مرد نامرئی 


و در کتاب (بحارالانوار) از کتاب (اختصاص ) نقل شده که در ایامی که زیاد 
بن ابیه در طلب رشید هجری بود, شید خود را پنهان کرده و مختفی می 
زیست , روزی (ابو اراکه ) که یکی از بزرگان شیعه است بر در خانه خود 
نشسته بود با جماعتی از اصحابش , دید که ژشید پیدا شد و داخل منزل او 
شد, (ابواراکه ) از این کار رشید ترسید برخاست به دنبال 
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ی ی ی ی ی ی ی به کشتن 
درآوردی و بچه های مرا یتیم نمودی . مک چه فده :۲ کقت +-ثرای 
۱ 
شدی و اشخاصی که نزد من بودند ترا دیدند؛ گفت : هیچ یک از ایشان مرا 
ندید. (ابواراکه ) گفت : با این همه با من استهزاء و مسخرگی می کنی ؟ 
پس گرفت شید را و او را محکم ببست و در خانه کرده و در را بر روی او 
ببست پس برگشت به نزد اصحاب خود و گفت , به نظر من آمد که شیخی 
داخل منزل من شد آپا به نظر شما .هم. آفد؟ ایشان گفتند:ما احدی را 
توس انا اکم )رای ابا ط سک ان ایشان مین را ند اسان 
7 
دیده باشد؛ پس رفت به مجلس زیاد بن ابیه تجسشس نماید هرگاه ملتفت 
شده اند خبر دهد ایشان را که شید نزد اوست ۰ پس او را به ایشان 
ند هد. نی لام کر اه تسه مان اه اد دوه وت پس 
در این حال که با هم صحبت می کردند (ابواراکه ) دید که شید سوار بر 
استر او شده و رو کرده به مجلس (تیان) .من ید 0( 
رنگش تغییر کرد و متحیّر و سرگشته ماند و یقین به هلاکت خویش نمود, 
آنگاه دید که رشید 


21 


از استر پیاده گشت و به نزد زیاد آمد و بر او سلام کرد زیاد برخاست و 
دست به گردن او درآورد و او را بوسید و شروع کرد از او احوال پرسیدن 
که چگونه آمدی با کی آمدی در راه بر تو چه گذشت و گرفت ریش او را 
یس رشید زمانی مکث کرد آنگاه برخاست و برقت : (ابواراکه [ از زیاد 
پرسید که این شیخ کی بود؟ زیاد گفت : یکی از برادران ما از اهل شام بود 
که برای زیارت ما از شام امده : (ابواراکه ) از مجلس برخاست و به منزل 
خویش رفت شید را دید که به همان حال است که او را گذاشته و رفته 
بود, پس با او گفت : الحال که نزد تو چنین علم و توانائی است که من 
مشاهده کردم پس هرکار که خواهی بکن و هر وقت که خواستی به منزل 
من بیا.(186) 


ققیر گویکت کم (انواراکه )مور بکی از حواضت اسحاب امراآمط سشن 
علیه السلام بوده مانتد اضبغ بن تیاه و مالک اشتر و کمل بن زیاد و آل 
ابواراکه هو ز قق.ذی رجال شیعه: هو آتجه کرد ابواراکه نسبت به ژشید از 
جهت استخفاف به شاءن او نبود بلکه از ترس بر جان خود بود. ؛ زیرا که 
(زیاد) سخت در طلب ژشید و امثال او از شیعیان بود و در صدد تعذیب و 
تنل یشان جود و همچنین کشانی کم اعانت ایشان کنند با اسان را ناه 
دهند و میهمان کنند. 


شرح حال زید بن صوحان 


ششم : زید بن صَوّحان العبدی , در (مجالس ) است که در کتاب (خلاصه ) 
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ای تلاصا و و وی سا ور 
فا ان یر انا ری ای ار وان 
امد و فرمود: یا زید! 


کمک اناد کت تفت له نخ-غايم ااموو: 


بعنی رحمت خدابر تو باد که موْ نه و مشقت و تعلقات دنیوی , ترا اندک بود 
و معونه و امداد تو در دین بسیار بود. پس زید سر خود را به جانب ان 

ت برداشت و گفت : خدای تعالی جزای خیر دهد ترا ای امیرالمو منین 
, والله ! ندانستم ترا مگر علیم به خداوند تعالی , به خدا سوگند که به 
همراهی تو با دشمنان تو از روی جهل مقاتله نکردم لیکن چون حدیت غدیر 
را که در حق تو وارد شده از ام سلمه شنیده بودم و از انجا وخامت عاقبت 
کسی که ترا مخذول سازد, دانسته بودم پس کراهت داشتم که ترا مخذول 
و تنها بگذارم تا مبادا خدای تعالی مرا مخذول سازد. و از فضل بن شاذان 
روایت نموده که زید از رو سای تابعین و ژهاد ایشان بود و چون عايشه به 


من عايشه زوجه این صلی اللّه علیه و آله ها ملق اه ات و 
صَوحان الخاصٌ اما بعَذْ: فاذا ات اک کتابی ح فاجلِسٌ فی بیّیک واجْذْل 
تابن ای طالب‌ضاه ات ای بابک ار 


یعنی این کتابتی است از عايشه زوجه پیغمبر صلی 
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الله»علیهو اله:ی مه قر رنه اش رصان خالضن الا فان اند که 
چون این کتابت به تو رسد مردمان کوفه را از نصرت و همراهی علی بن 
ابی طالب علیه السْلام بازداری تا دیگر امر من به تو رسد. چون زید کتابت 
را بخواند جواب نوشت که ما را امر کرده ای به چیزی که به غیر آن 
ماءموریم و خود ترک چیزی کرده ای که به ان ماءموری والسلام .(188) 


فقیر گوید: که (مسجد زید) یکی از مساجد شریفه کوفه است و دعای او 
(1869) 


روایت ت است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم به او فرمود که 
خصوی ارب رنه یه مات اههد تفت لس وی ی اند در 
بریده شد.(190) 


شرح حال سلیمان بن صّرد 


: سلیمان بن صرد الخزاعی , اسم او در جاهلیت یسار بوده , رسول 
۱ ۱ ۵ ی تن ]ی 
فاضل بوده در کوفه سکونت اختیار کرد و در خزاعه خانه بنا نهاد و او سید 
قوم خود بوده و در صفّین ملازم رکاب حضرت امیرالمو منین علیه السْلام 
بود و در آنجا حوشب ذی ظلیم به دست وی کشته گشت و او همان کس 
است که شیعیان کوفه بعد از وفات معاویه در خانه وی جمع شدند و کاغذ 
برای امام حسین علیه السّلام نوشتند و آن حضرت را به کوفه دعوت کردند 
ولکن در رکاب سید الشهداء علیه 
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السلام حاضر نگشت و از فیض شهادت در خدمت آن جناب محر وم ماند. 
پس از آن سخت پشیمان گشت توبت و انابت جست و از بهر خونخواهی 
آن حضرت کمر استوار کرد تا در سنه شصت و پنچ با مُسیّب بن نجبه 
فزاری و عبدالله بن سعد بن تفیل عضدی و عبدالله بن وال تمیمی و 
رفاعه بن شدذاد بجلی و جمعی از شیعیان کوفه که انها را توابین گویند به 
کردند و در (عين ورده ) که شهری است از بلاد جزیره با لشکر شام تلاقی 
کردند و شامیان سی هزار تن بودند که به سرکردگی ابن زیاد و خصین بن 
تمیر و شراحیل بن ذی الکلاع جمیری به جهت قتال شیعیان از شام حرکت 
کرده بودند, پس مابین ایشان جنگ عظیمی واقع شد و سلیمان به تیر 
خصین بن نمیر شهید شد و پس از آن مسیّب کشته شد. شیعیان که چنین 
دیدند یکباره دست از جان بشستند و غلاف شمشیرها را شکستند و 
مشغول جنگ شدند و در اين حال پانصد تن از شیعیان بصره به یاری 
ایشان رسیدند پای اصطبار استوار نهادند و پیوسته قتال می کردند و می 
کفنده افلن ار تا مرضنا ققه ادها آنکه. عبداللهین شحو با حسلة ای از 
جوه لشکر شیعه کشته شدند مابقی چون تاب مقاومت در خود ندیدند 
9 به هزیمت نهادند و به بلاد خویش ملحق شدند. و شیخ ابن نما در 
(شرح الثار) کیفیت شهادت سلیمان را ذکر کرده و در اخرش گفته :فلقد 
بذل فی اهل 
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الثار مُهجتة واخلص له توبتة وق فلت ه ذیّن این حبّثْ م ات مبرَءٌ من 
العیّب والشیّن. 


شعر : 

قضی سْلیمان نحبهٌ فعذ | 

الی چنانِ ورخمه البار 

مضی حمیدا فی بدل مهجته 

واخذه لسن بالثار(191) 

و در حدیث مفصل طویل در رجعت اشاره به مدح او شده . 
شرح حال سهل بن خنیف 


هلشتم : سهل بن خنیف انصاری (به ضم حاء) برادر عثمان بن خنیف است 
که بیاید ذکرش , از اجلاً ء صحابه و از دوستان با اخلاص جضرت امیرالموٌ 
ی اه ام اس مس مضه مر ادخ ی 
نموده و در صفین ملازمت رکاب امیرالمو منین علیه السْلام داشته و بعد از 
مراجعت آن حضرت از صفین در کوفه وفات کرد حضرت امیرالموّ منین 
عابة السلام فرهوده لو احتن خی لعافت نی اکر کوه فرا دوست: دارد 
هر اینه پاره پاره شود زیرا| بلا و امتحان خاص دوستان اهل بیت است . و 
آن جناب او را کفن کرد در برد اخمر حبره و در نماز بر او بیست و پنج 
(192) 


و در (مجالس ) است که صاحب (استیعاب ) آورده که او در جمیع غزوات و 
مشاهد حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم حاضر گردیده و در جنگ 
احد که اکثر صحابه فرار برقرار اختیار نموده ثبات قدم ورزیده به رفقی 
شام یا ما یم د ام ی مت تا که مس ای ان در ما 
اص ات حصرن میاه عن قاه الا متا رو سای سرت ور 
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وقت خروج به حرب جمل , او را در مدینه خلیفه و ناب خود نموده و در 
حرب صفین با 1 حضرت طریق مجاهده پیموده و حکومت فارس بعضی 
اوقات به او متعلق بوده پس آن ۱ ناساز گاری اهل آنجا او 
را معزول نمود و (زیاد) را والی آنجا ساخت 193(۰) 


شرح حال صقصقه بن ضوّحان 


نهم صعصعه بن صَوحان العبدی , در (مجالس ) است که در کتاب (خلاصه 
ای اه ایا دم هم دار 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که در میان اصحاب 
حضرت امیرالم منین علیه السّلام کسی نبود که حق آن حضرت را چنانکه 
تا اس ای وی اصهات اسان انوا من 
قدر بس است در علوّ قدر و شرف او.(194) 


و در کتاب (استیعاب ) مسطور است که صعصعه بن صوحان عبدی در عهد 
حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم مسلمان بود اما آن حضرت راء 
به واسطه مانعی ندید و از جمله بزرگان قوم خود عبدالقیس بود و فصیح و 
خطیب و زبان اور و دیندار و فاضل و بلیغ بود و او و برادر او زیدین 
صوحان در زمره اصحاب اميرالمة منین علیه الشلام شمرده می شوند. و 
روایت نموده که آبوموسی اشعری که عامل عمر بود هزار هزار درهم مال 
نزد عمر فرستاد عمر آن مال را بر مسلمانان قسمت کرد چون پاره ای از 
آن فا مر اس اه را تاد کون کت : بدانید ای مردم که 
از اين مال بعد از حقوق مردم , 
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فصْله و بقیه مانده چه می گوئید در آن ؟ پس صعّصعه برخاست و او در آن 
وقت جوانی افرد بود گفت : ای امیرالمو منین ۱ مشورت در چیزی باید 
کرد که قرآن در بیان حکم آن نازل نشده باشد. و چون قرآن موضع آن را 
ی تاشته نو ان« اه به جای آن وضع کن ؛ یس عمر گفت : راست گفتی , 
توا ش و مرن ارام ؛ انگاه ان بقیه را در میان مسلمانان قسمت نمود. 
(195) 


شیح ابوعمرو کشی روایت نمود که صعصعه وقتی بیمار بود و حضرت 
امیرالمو منین علی علیه السّلام به عیادت او تشریف بردند و در ان حال به 
او گفتند که ای صعصعه عیادت مرا نسپت به خود موجب زیادتی بر قوم 
خود نسازی , صعصعه گفت نی شواااه ۳ فن. آن. زا مت ۵ فصلی. از 
۱۱۱ ۱ و ۱ ۳ب ۳۳ 
معاویه به کوفه آمد جمعی از مردم آنجا که حضرت امام حسن علیه السّلام 
از معاویه جهت ایشان امان گرفته بود به مجلس او درآمدند, صب ی بر 
جون از آن جماعت بود به مجلس درآمد, جچون نظر معاویه بر او افتاد گفت 
: به خدا سوگند! ای صعصعه که نمی خواستم تو در امان من درآئی , 
ی ی ات 

, آنگاه به اسم خلافت بر او سلام کرد و بنشست . معاویه گفت گفت : اگر 
ی ۱ 
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و ار و ی 
حضرت رسالت پناهی ادا کرد, او کفت : ای گروه حاضران ! از پیش 
کی فی.: آنم که نقتا خود زا مقدم داشتة نه و خیر خود را مو خر داشته و مرا 
امر کرده که علي بن ابي طالب را لعنت کنم پس او را لعنت کنید لعنة 
ال اهل مسجد آواز به آمین برداشتند؛ آنگاه صعصعه نزد معاویه رفت و 
او را به آنچه بر منبر گفته بود اخبار نمود, معاویه گفت ماه که وم نت ان 
عبارت لعن مرا قصد نموده بودی : یک بار دیگر باید رفت و تصریح به لعن 
غلی: کرد شین ضعضعه باز کشت و بر متیر امد و گفت : معاویه مرا امر 
کرده که لعن علی بن ایی طالب کنم , اینک من لعن می کنم آن کس را که 
امن رن ای طالت: که ماخران متسه در او اراد ان 
برداشتند و چون معاویه از آن خبردار شد و دانست که لعن حضرت امیر او 
نخهاهد کر فرممو‌ا از کوفه.اورا اخراج کردته(190) 


فیخ‌حال آبوالا تسود فلت 


دهم : ظالم بن ظالم ابوالا سود دیِلی بصری است که از شُعرا اسلام و از 
شیعیان امیرالموّ منین و حاضر شدگان در صفین بوده است و او همان 
است. که .وضع (علم, نجو) تموده بعد از ایک اصاش وا ار اضیرالم شین 
علیه السْلام اخذ نموده و اوست که قرآن مجید را اعراب ب کرده به نقطه در 
زمان زیاد بن ابیه . وقتی معاویه بزای اه هه فرشتاد که از کجاه ان 
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حلوائی بود برای آنکه او را از محبّت امیرالمق منین علیه السلام منحرف 
کند دخترش که به سن پنح و 0 از آن حلوا 
برداشت و در دهان گذاشت , ابوالا سود گفت : ای دختر! این حلوا را 
معاویه برای ما فرستاده که ما را از ولای امیرالمة منین علیه السلام 
برگرداند. دخترک گفت : 

بْحة اللَة یخدغن | عن السْیٌد الَمَطهّر بالشْهّد الْمْزغفر تبّا لِمَرسله وآکله . 
چیس خود را معالجه کرد تا آنچه خورده بود قی کرد و این شعر بگفت : 
اءیاالشهد المُزغفر یابن هد 

نبیع علیک اخسابا ودینا 

ضفان الله کیک ۱۳۵ 

ومولی نا امیرّالمُوّمنینا(197) 


بالجمله ؛ ابوالا سود در طاعون سنه شصت و نه به سن هشتاد و پنج در 

بصره وفات کرد و ابن شهر آشوب و جمعی دیگر ذکر کرده اند اشعا ر ابوالا 

شتود را ون ضرکيه آفیر المة هبین غلبة السلام وال آن غر نبه این است:: 

الا یا عیْنْ جودی فاسعدینا 

الا فاُکی امیر المَوْ منینا(198) 

قفا نو هعرق بالق سای و رواب زود زبسفری بقل 

کرد که زیاد بن ابیه ابوالا سود را گفت که با دوستی علی چگوته ای ؟ 
: چنانچه تو در دوستی معاویه باشی لکن من در دوستی ثواب رو 


0 معاویه حطام دُنیوی جوئی و مثل من و تو شعر 
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خلیلا نٍ مُحْتلِفَ شاءنن | 

رید العلاء ویقوی الشمن 

أحثٌ دم آء بنی م الک 

ور اق المْعلّی بیاض اللّبن(199) 
و هم 
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زمخشری این شعر را از او روایت کرده : 
شعر : 

امُفئدی فی خْب آل محمد 

حجرٌ بفیک فدغ ملا مک اوّزد 

من لمْ يکن بچب الهم مُسْتة سسکا 
فلیغترف بولا دو ل ترّشد(200) 


قبر خ ال غیذاللم نت انی طالخه 


یازدهم یذ آللم بن اب طلحه از نان اصحاب امیرالموٍ منین علیه السْلام 
است و او همان است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم دعا کرده 
برای او در وقت حامله شدن مادر او به او؛ چه آنکه مادر او همان مادر 
1 نس بن مالک است و او افضل زنهای انصار بوده و چون حضرت رسول 
و ره ری 
هدیه آورد؛ مادر انس دست انس را گرفت به خدمت آن حضرت برد و 
گفت تیا رشول آلله ! من چیزی فداشتم هد یه یه خدمت ما آورم .خر این 
پننبرم. 7 پنین او در خدمت. شما باشد و خدمت بکند؛ پش انس خادم. آن 
حضرت شد و مادر انس را بعد از مالک پدر انس , ابوطلحه مالک شد و 
ابوطلحه از اخیار انصار بود؛ شبها قائم و روزها صائم بود و ملکی داشت 
روزها در آن عمل می کرد و حق تعالی از مادر انس به او فرزندی داده بود 
آن پسر ناخوش شد ابوطلحه شبها که به خانه می آمد احوال او را می 
0 ۳۱۱4۱ ۳۱ 0 ۳ ۱ ۵ ۳ ۳۸ ۱۳۷ 
شب که به خانه آمد احوال بچه را پرسید, مادرش گفت : امشب بچه 
ساکن و راحت شده ! ابوطلحه خوشحال شد پس 
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آن شب را با مادر بچه مقاربت نمود همین که صبح شد مادر طفل به 
ابوطلحه کفت که اگر یکی از همشایکان به, قومی.چیزی را عارية بدهد و 
ایشان به آن عاریه تمتع برند و چون عاریه را صاحبش پس گرفت آن قوم 
شروع کنند به گریستن حال ایشان چگونه است ؟ گفت : ایشان مجانین 
می باشند. گفت : پس ملاحظه کن ما مجانین نباشیم , پسرت وفات کرد و 
آن عاریه بود خدا گرفت پس صبر کن و تسلیم باش از برای خدا و او را 
دفن کن . ابوطلحه این مطلب را برای رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سلم نقل کرد آن جناب از امر آن زن تعجّب کرد و دعا کرد برای او و 

للع بارک لْما فی لیلتها. فا انب اسنن ند بد. یداه < 
چون 0 متولد شد او را در خرقه پیچید و به انس داد که خدمت 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم برد, آن جناب کام عبداللّه را 
برداشت و در خق, آه دعا فرمود: لاخرم قبدالله از افضل. ابتاء: انضار کشت 
201(۰) 


شرع خال عیدالله ین توبل 


دوازدهم : عبدالله بُدیل بن ورقاء الخزاعی , قاضی نورالله گفت که در 
کتاب (استیعاب ) مذکور است که عبدالله با پدر خود پیش از فتح مکُه 
مسلمان شدند و او بزرگ خزاعه بود و خزاعه عیبه حضرت پیغعمبر 

اللّه علیه و آله و سلّم یعنی موضع سر آن حضرت بودند. عبدالله در غزای 
خُنین وطائف و تبوک حاضر بود و او را قدر و بزرگی تمام بود و در حرب 
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صفین با برادرش عبدالرحمن شهید شد و در آن روز امیر پیادگان لشکر 
حضرت امیر الم منین علیه , السْلام بود و از اکابر اصحاب او بود. و از 
شعبی روایت > کرده که عبدالّه بن بدیل در حرب صفیّن دو زره پوشیده بود 
و دو شمشیر داشت و اهل شام را به شمشیر می زد و می 


شعر : 

لم ببّق الا لتصژو الوکل 

تم التمشی فی الژعیل الاول 
مشی الجمال فی جباض المهل 
وال یفْصّی مایشا ویقْعل 


و همچنان شمشیر می زد و مبارز می انداخت تا به معاویه رسید و او را از 
جای خود برداشت و اصحاب او را که در حوالی او بودند متفرق ساخت بعد 
از آن اصحاب او اثفاق نموده او را سنگ باران کردند و تیر و شمشیر در او 
ریختند تا شهید شد. پس معاویه و عبدالله بن غعامر که با هم ایستاده بودند 
بر سر کشته او آمدند و عبدالله عامر عمامه خود را فی الحال بر روی او 
پوشید و رحمت بر او کرد و معاویه به قصد آنکه گوش و بینی او را ببرد 
فرمود که روی او را ۳ عبدالله قسم یاد کرد که تا جان در بدن من 
باز کنید که ما او را به عبدالله عامر بخشیدیم ۰ جون عمامه از روی او 
پرداششتد و معاویه ارس باه کونال او فتاه کنت وب دا کید که 
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که مانند اين مرد در میان لشکر علی نیست مگر آن دو مرد. بعد از آن 
ععافیة کفت: مت فیاه فراعم با علی به یه ای است. کم اسان 
ایشان توا نستندی که با دشمن او جنگ کنند تقصی نکردندی تا به مردان جه 
تشد آنتهی:202(۰) 


ققبز کوید؟ که مفهی می شوه بهغبداللم ,ین یل« سب شخ آمام سفیه 
قدوه المفسرین ترجمان کلام الله مجید جناب حسین بن علی بن محمّد بن 
احمد الخْزاعی مشهور به شیخ ابوالفتوح رازی صاحب (روض الجنان ) در 
تفسیر قران و جذ او محمد بن احمد و جد جدّش احمد و عموی پدرش 
عبدالرحمن بن احمد بن الحسین الخزاعی النیسابوری نزیل ری مشهور به 
مفید نیشابوری و پسر او ابوالفتوح محمّد بن الحسین و پسر خواهرش 
و قو رحمة اه من العلم ومکیذه شرف تت ابع ک ای عن ک ابر کالژشج 
توا ی توت 


و این بزرگوار از مشایخ ابن شهر اشوب است و قبر شریفش در جوار 
حضرت عبدالعظیم در ری در صحن امام زاده حمزه است . 


شرح حال عبداللّه بن جعفر طیّار 


سیزدهم : عبدالله بن جعفر الطیار. در (مجالس ) است که او اوّل مولودی 
است از اهل اسلام که در ارض حبشه متولد شده و بعد از هجرت نبوی 
صلی اللّه علیه و آله و سلم در خدمت پدر خود به مدینه آمدند و به شرف 
ملازمت حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم فائز شدند از عبداللّه 
بن جعفر مروی است که گفت : من یاد دارم که چون خبر فوت پدرم 
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چعفر به مدینه رسید حضرت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به خانه ما 
امدند و تعزیت پدرم رسانید و دست مبارک بر سر من و سر برادر من 
فرود اوردو بوسه بر روی ما زد و اشک از چشمش روان شد به حیثیتی 

ی( ثوابی 
رسید اکنون خلیفه وی تو باش در دُریّه وی به بهترین خلافتی و بعد از سه 
روزباز بت خانه ها آمد و مود را بنواخت و دلداری نمود و از لباس تعزیه 
بیرون آورده در حق ما دعا کرد و به مادر ما اسماء بنت عمیّس فرمود که 
غم مخور من ولین ایشانم در دنیا و آخزت ۰ عبداللّه به غایت کریم و ظریف 
و حلیم و عقیف بود. سخای او به مرتیه ای بود که او را (بحر جود) می 

د 


آورده اند که بعضی او را در کثرت سخا عتاب نمودند, او در جواب گفت : 
مذتی است که مردم را معتاد به انعام خود ساخته ام از ان می اندیشم که 
اکاهام و را ار اسان اه‌شام دای لیر عطاق تور را از مج 
قطع نماید انتهی 203(۰) 

ابن شهر آشوب روایت کرده است که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و لش وسلم به تال نبیر کت و آودر وی زوس ارو 
قواهی خووشم م فریوه که مت رآ چم کی کت کی 
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رژطب می خرم و می خورم . حضرت دعا کرد که خداوندا در دستش برکت 
بگذار و سودایش را سودمند گردان . پس چنان شد به برکت دعای آن 
حضزت. که .هیچ چیز نخرید که ذر آن. سودی نکند و آن قدر مال به. هم 
رسانید که به جود و بخشش او مثل می زنند و,اهل مدینه که قرض می 
کردند وعده می دادند که چون وقت عطای عبدالله بن جعفر شود دین خود 
را ادا می کنیم (204) و روایت شده که او را ملامت می کردند در کثرت 


ع تاه کت ۶ 

شعر : 

لسث اخشی قلّه الْعدم 
فاافت لاهن مرن 
ما انفقث بلق 


لن:زت وا القم(205) 


فقیر گوید:حکایاتی که از جود و سخای او نقل شده زیاده از آن است که 
نقل شود, چنین به خاطر دارم که در (مروح الذُهب ) دیدم که چون اموال 
میتی ی ی رت ی 
کرد و گفت : خدایا! تو مرا عادتی دادی به جود و سخاو من عادت دادم 
1 و عطاء پس اگر مال دنیا را از من قطع خواهی فرمود, مرا 
در دنیا باقی نگذار؛ پس آن هفته نگذشت که از دنیابگذشت . 


#ر ۲ مت الطالت: ات منوا لاه رن تفن ور شم تاد ری ون 
مدینه وفات کرد, ابان بن عثمان بن عقان بر وی نماز گزاشت و در بفیع 
مدفون شد و قولی است که در ابواء وفات کرد سنه نود و سلیمان بن 
عبدالملک مروان بر او نماز 


ص : 487 


گزاشت و در آنجا دفن شد و عبدالله را بیست پسر و به قولی بیست و 
مار پر ادف ما مین له ن جعترایت که روص دوش 
عدالاه بوده و او را عبداللّه (معاویه ) نام گذاشت به خواهش معاویه ؛ و 
آوه تیاهن معأویه است که در ایام (مروان جمار) سنه صد و بیست 
و پنج خروج کرد و مردم را به بیعت خود خواند مردم با او بیعت کردند پس 
مالک جبل شد پس بود تا سنه صدو بیست و نه ابومسلم مروزی او را به 
حیله گرفت و در هرات و را حبس کرد پیوسته در میس یود تا سنه صدو 
هشتاد و سه وفات کرد. قبرش در هرات است زیارت کرده می شود. 
صاحب عمده گفته که من دیدم قبر او را در سنه هفتصد و هفتاد شش . 
(206) 


ی ان فان ماه بن وه اسحاق عریضی است و او پدر قاسم امیر 
یفن ات و دای هرز ی یل بودی»بعادزتن ۵ 9 9 
السلام پسر خاله است و او پدر ابوهاشم جعفری است . 


هی ار ای عیوالاه ی خر عییشت که ما دیا رت 
ژینب ببت حضرت , امیرالمو منین علیه السّلام است و او را دو پسر است 
از لایه دختر عالّه عتاس بن عیدالمطلب کی و 
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او منتهی می شود نسب ابویعلی الجعفری خلیفه شیخ مفید که وفات کرد 
در سنه چهارصد و شصت و سه . و دیگر از اولاد عبدالله بن جعفر. محمد و 
عون است که در کربلا شهید گشتند و بياید در احوال حضرت سید الشهداء 
علیه السلام ذکر شهادت ایشان و بياید در فصل پنجم آن کلام غلام عبدالله 
با او در باب قتل پسران او و جواب او غلام را.(207) 


شرح حال عبدالله ین ختاب 


چهاردهم : عبداللّه بن خباب بن الارث, از اصحاب امیرالمو منین علیه 
السلام و پدرش از معذبین فی اللّه بوده و اوست که خوارج نهروان در 
وقت سیرشان به نهروان عبورشان به نخلستان و یی افتاد عبداللّه را 
دیدند که بر گردن خود قرانی: هیکل تموده سوار بر دراز گوشی است و با 
او است عیال او در حالتی که زوجه او حامله ۳ 
گوئی در حق علی بعد از تحکیم ؟ گفت : 


س‌ ِ 
ان علیا اعْلمّ بالله واشذ توقیا علی دینه وائفذ بصيرةٌ. 


گفتند: اين قرآنی را که در گردن داری مارا امر می کند که ترا بکشیم . 
پس آن بی چاره مظلوم را ی و وا و 
گوسفند سر بریدند که خونش داخل در آب شد و هم زوجه او را شکم 
دریدند و چند زن دیگر را نیز به قتل رسانیدند و اتفاقا در ان نخلستان 
خرمائی افتاده بود یکی از ایشان یک دانه برداشت و در دهان گذاشت او 
را ضدا زدند که چه می کنی ؟ او فورا از دهان افکتد و به ختزبری رسیدند 


یکی از 
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ایشان بزد و او را بکشت , گفتند: با وی که اين فساد است در زمین و 
انکاز بر آه مود ند (2۵09) 


شرح حال عبدالله بن عباس 


پانزدهم : عبداللّه : بن عبّاس از اصحاب رسول خدا صلی له علیه و آله و 
را 
ات مامت مر ی ها ی ی 
کروه ه خ ‏ اس تس رها اه ار وان سس وان آحاوت 
را در کتاب کبیر ذکر کردیم و از آن ها جواب دادیم .(209) 


فاضت تور الله در (محالفن ) کفتة که حاضل فاد کم آز روایات کسی 
مفهوم می شود راجع به بعضی از اعمال ابن عباس است و موّ لف کتاب 
زابه ایفان او اعفاد است و انا اعهنه اي که شیه علا مه در کناب کیر 
اکن گيردم. اند بت نظر قاصضر اوق کته رده بلکه از عضی تفا 
مسموع شده که کتاب مذکور در فتراتی که بعد از وفات پادشاه مغفور 
سلطان محمد خدابنده ماضی واقع شد با بعضی از اسباب و کتب شیخ علا 
مه ضایع شد تا غایت نسخه از آن به نظر هیچ یک از افاضل روزگار نرسیده 
و نشانی از آن ندیده اند انتهی .(10 2) 


و این عباس در علم فقه و تفسیر و تاءویل بلکه انساب و شعر امتیازی 
تمام داشت به سبب تلمذ او بر امير الم منین علیه السلام و هم به جهت 
دعای رسول خدا صلی 
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الله .غلیهه له وسلم.نر خف او ژنرا صفتب از برای.عسل آن عضرت دز 
خانه خاله اش میمونه زوجه. آن حضرت آب حاضر ساخت حضرت دعا کرد 
در حق او وگفت : اللهَم فقهة فی الذین وعلْمة التاویل 211(۰) و مردی 
عالم و فصیح اللسان و با فهم بود و حضرت امیر الم منین علیه السّلام او 
اختیار کرد برای تحکیم , حضرت فرمود: من ابوموسی را برای این کار 
نمی پسندم , ابن عباس را اختیار کنید؛ قبول ننمودند. 


و هم در جنگ بصره چون امیر الموّ منین علیه السّلام بر اصحاب جمل غلبه 
جست ابن عباس را فرستاد به نزد خمیراء که امر کند او را به تعجیل در 
کوچ نمودن از بصره به مدینه و عدم اقامت در بصره ؛ و خمیر|ء در آن 
وقت در قصر بنی خلف در جانب بصره بود ابن عباس به نزد او رفت و اذن 
بار خواست , حمیراء او را اذن نداد! ابن عباس بی اذن داخل شد, چون 
وارد منزل شد منزل را خالی از فرش دید و آن زن هم در پس دو پرده 
خود را مستور نمودمر_ بود. آبن عباس نگاه کرد به اطراف اطاق وساده ای 
دید دست دراز کرد آن را نزد خود کشید و روی آن نو نشست , آن زن از 
پشت پرده گفت یابن عتاس ! اخطات الته ودخلت بت وجلشت علی 
متاعنا بغیر اذننا؛ 


یعنی خلاف قانونی کردن که بدون اذن من داخل شدی و بدون رخصت من 
در 
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روی فرش من نشستی . ابن عباس گفت : ما قانون پیغمبر صلی الله علیه 
و آله و سلم را از تو بهتر می دانیم و اوّلی هستیم به آن , ما تورا تعلیم 
کردیم آداب و سّت را, این منزل تو نیست منزل تو همان است که پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ترا در آن ساکن کرده و تو از آن جا بیرون 
آمدی از روی ظلم بر نفس خود و عصیان خدا و رسول پس هرگاه به 
مزلت رفتی ما بدون اذن تو در آنجا داخل نمی شویم و بر روی فرش تو 
نمی نشینیم . آنگاه گفت که امیر الم منین علیه السّلام امر فرموده که 
کوج کنی بروی مدینه و در خانه خود قرار گیری . خمیراء گفت : خدا 
رحمت کند امیرالموٍ منین را و آن عمر بن خطاب بود؛ ابن عباس گفت : 
تست انوا که اضر ال من علی عم الا است ال ۱( 21 


اس ای ان ور مار سر و هد کار کر و 
بر حضرت امیرالمو منین و امام حجسین علیهماالسلام کور شده بود و در 
باب کوری خود گفته : 

ان یاحذاللةُ من عیّنن ُورهما 

ففی لسانی ۳ منهّما تور 

قلیی.ز کی وا عقلی یر ذی دخل 

وفی لس انی ما کالسیف ماءئوژ(213) 


آیا یم ای سته نخان کص؟ 


و خایت او ور اخذ بت العال عضره و رین آو وه شک و کاغذ نوشتن امیر 
الم منین علیه السّلام به او در اين باب و جواب نوشتن او به آن عبارتهای 
جسارت آمیه مجفقفین را به تخیر در آهزژه 214(۰) 


"۷ 
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تاندن. کفته که غییدا لام بن عباس ا تفت اه یه از ؛ دیگران گفته اند که 
ان درس تایه رل که اد عاصان ارت ادن هه 

ار اه رن و ان 
الخدین کفته. که این آقر بر شن خکل.سته: > اجه این عدیت نفلن. کنم 
مخالفت با ژوات و اکثر کتب کرده ام ؛ زیرا که همه اثفاق کرده اند بر نقل 


انار وم لسن عاس اشت مان یکتم در خی وین آمر را 
ات ات ار تا ایا و ات 
علیه السّلام و بعد از فوت او و اگر اين امر را از ابن عبّاس بگردانم به که 
فرود اورم همانا من در این مقام متوقفم .(215) 


ابن میثم فرموده که این مجرد استبعاد است و ابن عباس معصوم نبوده و 
امیر المو منین علیه السلام در امر حق ملاحظه احدی نمی فرموده اگر چه 
عزیزترین اولادش باشد بلکه واجب است که در این امور غلظت , بر اقرباء 
بیشتر باشد و این همان ابن عباس است انتهی .(16 2) 


۵ آنن اس از فرش ایض ره هه به طائف رفت و در سنه شصت و 
هشت يا سنه شصت و نه در طائف وفات پافت و محمّد بن حنفیّه بر او 
نماز خواند و گفت : الیّوم مات ربانیث هذو الامه .(217) گویند چون او را بر 
سریر گذاشته بودند دو مرخ سفید داخل در کفن او شدند مردم گفتند: 1 
فقه او بوده است !(18 2) 


شانزدهم 
ص: 4193 


۰ ی ان بن خنخ ۱ [ ِا آ( 
شرح حال عثمان بن جنیف 


برادر سهل بن خنیف است که از پیش گذشت ؛ از سابقین است که رجوع 

به آمیر: امه مت یه الن اه مدید ه آو از خاش اه عصرت وال سره 
توق ور وایت و کت مدای تن به ولیعه کیبار فعان اف رن که ور 
ان مهمانی اغنیاء بودند و فقراء محجوب ؛ چون این خبر به امير الموّ منین 
علیه السلام رسید برای وی کاغذی نوشت : 


ایا بعذ؛ بان خنثف فقدٌ بلغنی ان رجا من فثیه ال البضره دعاک الی 
مادبو فاشرعت الیّه | شتط اب لک الا لو ان وق الک الجف انْ وم | 
ظنثث اک تُجیتِ الی طع ام فوم ع ائلهُمْ مجْفو عم مد غوٌ ال .(219) 


و این عثمان همان است که طلحه و زبیر وقتی که وارد بصره شدند 
بسیاری از لشکر او را کشتند و او را گرفتند و بسیار زدند و ریش او را 
که اما اس اراد رده هو از یسمل میرن الم مس 
ریبادت مار 
۱ 


شرح حال عدی بن حاتم طائی 


هفدهم : عدی بن حاتم طائی از محبین امیر الموّ منین علیه السْلام و در 
حروب آن حضرت در خدمت آن ختاب بوده و در پاري آن حضرت شمشپر 
زده و در سال دهم به خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
شتافت و اسلام اورد و سببش ان شد که در سال نهم لشکر اسلام به جبل 
طود 
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رفتند و بتخانه آنجا را که (فلس ) نام داشت خراب ب کردند و اهلش را اسیر 
کردند, عدوٌ بن حاتم که قائد قبیله بود به شام گریخت و خواهرش اسیر 
ند استران را به مت هردند جفن رتسول دا صلیع: نله علنه 
تنل سا یا مشاهده فرمود دختر حاتم که در صباحت و فصاحت معروف 
بود به پای خاست و عرضه داشت : ی | رشول الله ! هلک الوالِد وغاب 
الوافد فامتن مَثْنْ علی من اللة یک. یعنی پدرم حاتم مرده و برادم عدی به شام 
۳ مرا. 


در روز اوّل و دوم حضرت جوابی به او نفرمود. موافق (سیره این هشام ) 
روز سوّم هنگام عبور پیغمبر بر ایشان , امیرالمو منین علیه السّلام به آن 
زن اشاره فرمود: که عرض حال کن , آن زن سخن گذشته را اعاده کرد؛ 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم فرمود ترا بخشیدم هرگاه قافله 
با امانتی پیدا شود مرا خبر کن تا ترا به بلادت بفرستم . دختر گفت : می 
خواهم به نزد برادرم به شام روم .این بود فا خعاعی او فیله فساعه یه 
خد یت آمدند: دمتر به حضرت وس صلی: الم یهت آله. ومیل رن کرو 
که گروهی از قوم من آمده اند که ثقه و اعتماد به آنها است مرا روانه 
فرما. حضوت. آه .را بخافه: بتوشانید وراد هر اخله. عطا .فرمود میا ان 
جماعت او را روانه فرمود؛ دختر به شام رفت و برادر خود عدی را دیدار 


کرد و او 
ص: 195 


را از حال خود آگهی داد و با وی گفت : چنان دانم که ایمنی این جهان و آن 
جهان جز در خدمت محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم به دست نشود, نیکو 
آن است که بی درنگ به حضرت او شتاب گيري . عدی تهیْه سفر کرده به 
مدینه امد و به مجلس حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم وارد 
گشت و معرفی خود نموده , پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به جانب 
خانه حرکت فرمود, عدی نیز در قفای آن حضرت بود, در بين راه پیرزنی 
خدمت آن حضرت رسید و در حاجت خویش سخن بسیار گفت و آن جناب 
نیز ایستاده بود تا کار او به نظام گیرد؛ عدی با خود اندیشید که اين روش 
پادشاهان نباشد از بهر زال چندین مهّم خویش را تعطیل دهند بلکه این 
خوی پیغهبران است , چون به خانه وارد شدند رسول خدا صلی اللّه علیه و 
الغو تینلم. : به ملاحظه آنکه عدیٌْ بزرگ زاده و محترم بود احترام او را 
ملحوظ فرمود وساده ای که از لیف خرما آکنده بود برداشت و بگسترد و 
عنی را بر رفی آن نشستن فزمود جندان. که عدو کنارة طرفت پذیر فنه 
نشد پس عدی را بر وساده جای داد و خود بر خاک نشست .(220) 


این بود سیرت شریفه آن حضرت با کقار و کسی که مراجعم کند در کتبی 
ی ی و ی ی 
بالجمله ؛ عدی بن حاتم به دست حضرت رسول 
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اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم اسلام آورد و به حکم ویایه افتدی عدِقٌ 
فی الکرم, عدیٌ مردی صاحب جود و سخاوت بود. گویند وقتی مرد شاعری 
به نزد وی آمد و گفت : پا اباطریف تو را مدح گفته ام . گفت : تاءمل کن 
تا ترا آگاه کنم از مال خود که به تو عطا خواهم کرد تا بر حسب عطا مرا 
مدح گوثی و آن هزار هزار درهم و هزار میش و سه بنده و اسبی است , 
اکنون بگوی ؛ پس شاعر مدح خود را انشاد کرد. و عدی ساکن کوفه گشت 
و در جمل و صفقین و نهروان ملازمت رکاب امیرالموّ منین علیه السّلام 
داشت و در جمل یک چشم او به جراحت نابینا شد., و در سنه شصت و 
هشت دا کوفه وفات کرد. وقتی در ایام معاویه بر معاویه وفود کرد 
معاویه گفت :ای عدي چه کردی با پسرهای خود که با خود نیاوردی ؟ گفت 
: در رکاب امیر المو منین علیه السّلام کشته شدند: ق ال ما اصفک علی 
قتل اوّلا دک وابقی اوّلا دهْ! فق ال عدودٌ: م | اتصفث علیا از فْتّل وبقیت ؛ 
یعنی معاویه گفت : علی در حق تو انصاف نکرد که فرزندان ترا کشت و 
فرزندان خود را باقی گذاشت ! عدی گفت : من با علی انصاف ندادم که 
او کشته شد و من زنده ماندم ؛ 


شعر : 

(دور از حریم کوی تو بی بهره مانده ام 
شرمنده مانده ام که چرا زنده مانده ام ؟) 
معاویه گفت : دانسته باش که هنوز قطره ای 
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از خون عثمان باقی است که سترده نمی شود مگر به خون شریفی از 
اشراف یمن , عدو گفت : سوگند به خدای آن دلها که آکنده بود از خشم 
تو. هنوز در سبتة ها ما اسنت و آن شمشیرها که غرا با ان قتال می دادیم 
بر دوشهای ما است . همانا اگر از در خدیعت و غدر شبری با ما نزدیک 
شوی در طریق شرٌ شبری ترا نزدیک شویم , دانسته باش که قطع حلقوم و 
سکرات مرگ , بر ما آسانتر است از اینکه سخنی ناهموار در حق علی علیه 
السلام بشنویم و کشیدن شمشیرای معاویه به انگیزش شمشیر است . 
معاویه مصلحت وقت را در جنبش و غضب ندید. روی سخن را بگردانید و 
مستوفیان خود را امر کرد که کلمات عدی را مکتوب سازید که همه پند و 
حکمت است .(221) 


شرح حال عقیل 


هیجدهم :-غقیل بن آبي طالب:, برادز خضرت. امیزالمق تین علیه السلام 
است: کیت اه انوتزبد است . گویند ده سال از برادرش طالب کوچکتر 
و با ماس ای اه هن ال 
جعفر و جناب ابوطالب در میان اولاد خود عقیل را افز ون دوست می 
ارت لصا هه وه رس 
فرمود: 


2 خبین خبّا له وخْبّا لِخْبٌ ابی طالب له.(222) گویند در میان عرب 
0 ر.علم تسب تننوه از بزاق او شاد اک در مسجد, حظترت 


ی ۳ ۳9۲ 


می خواند, 
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پس مردم نزد او جمع می گشتند و در علم نسب و ایام عرب از او استفاده 
می کردند و در آن وقت چشمان او نابینا شده بود و عقیل مبغوض مردم 
بود به جهت اینکه از نیک و بد ایشان آگهی داشت . و عقیل در خسن جواب 
معروف بود, وقتی بر معاویه وارد شد معاویه امر کرد کرسی ها نصب 
کردند و جلساء خود را حاضر کرد. چون عقیل وارد شد پرسید که خبر ده 
مرا از لشکر من ولشکر برادرت ؟ فرمود: گذشتم بر لشکر برادرم » دیدم 
شب و روز آنها مثل شب و روز ایام پیغمبر است لکن پیغمبر در میان 
یشان نیست , ندیدم احدی از ایشان را مگر مشغول به نماز و عبادت ؛ و 
۳ 
خواستند رم دهند شتر پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را در شب عقبه 
. پس پرسید کیست که در طرف راست تو نشسته ای معاویه ؟ گفت : 
عمرو عاص " گفت این همان ات هتفگن ای محا صعت کر بو 
هر کدام او را دعوی دار بودند؛ آخر الا مر جژٌار قربش یعنی شتر کش 
قریش که عاص بن وائل باشد بر همه غلبه کرد و او را پسر خود گرفت . 
ی : او همان کس است 
که پدرش تکه و نر بزها را کرایه می داد برای جهانیدن به ماده ها؛ دیگری 
چه کس است ؟ گفت : ابوموسی اشعری 
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+ گفت : او ابن الشراقه است . معاویه چون دید ندیمان حلساء او بی کیف 

شدند خواست ایشان را به دماغ آورد پرسید یا ابا یزید! در حق من چه می 
گوئی ؟ گفت : این سو ال را مکن !؟ گفت : البته باید جواب دهی . گفت : 
حمامه را می شناسی , گفت : حمامه کیست ؟ عقیل گفت : ترا خبر دادم 
اين را گفت و برفت : معاویه نساب را طلبید و احوال حمامه را پر سید 
گفت : در امانم ؟ گفت : بلی 1 : حمامه جذه تو مادر 
ابوسفیان است که در جاهلیت از زوانی معروفه و صاحب رایت بود. 
(223). 


قال مُع اویة لجُلساته: قدٌ ساویْکمْ وزدث علیکُمْ فلا تعْضِبُوا؛ وقال مُع اوبة 
یوْما ولْدة عمْژو بنْ العاص وق اقبل عقیل لا صُحکتک من عقیل فلمّا سلم 
قال معاویة: مرحبا برجْلِ عم اولهب فقال عقیل: واهلا یمن عمَتّة حالة 
الحطب فی جیدها حبّل من مسد؛ قال معاوية: .| ات | رید عم ای 
یعّک ابی لهپ؟ قال: اذا دخلت الا 0 تجوخ ُفتر شا 
عقنک حقاله الحطب افنا کخٌ فی التار < خی ام مئکوخ؟ قال: کلا هما شش 
واللّه!(224) 


در سنه پنجاهم به سن نود شش وفات یافت . 
شرح حال عمروبن حهق 


نوزدهم : عمرو بن الحهق الخزاعی 4 کید صالخ الهی و ارو رین باب عام 
ا سیم سعض رون آن حضرت از را و صفین ۹ 
بوده , در کوفه شکنی داشت و بعد از وفات 
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حضرت امیر علیه السْلام در اعانت خجر بن عدی و منع بنی امیّه از ست 
آن حضرت , اهتمام تمام می نمود و چون زیاد بن ابیه حکم به گرفتن حجر 

نمو, عمرو گریخته به موصل رفت و در غاری پنهان شد و در آن غار او را 
۲ ۳ 15 پس جماعتی از جانب زیاد به طلب او رفته 
بودند او را مرده یافتند سر او را جدا ساخته و نزد (زیاد) بردند,.(زناد) آن 
سر را بر نزد معاویه فرستاد, معاویه ان سر را بر نیزه کرد, و اين اوّل 
سری بود که در اسلام بر نیزه زده شد.(225)و امیرالمو منین علیه السلام 
از عاقبت امر او خبر داده بود(226)و در کاغذی که جناب امام حسین علیه 
السْلام در جواب فکتوف ها ونم اتقو اان ری ان هکره 
ظلم و نقض عهد او نوشته چنین مرقوم فرموده : 


اولشت قاتل عقرو تن الحمق ص اجب رشولاله صلیٍ له علیه و آله و 
سلم العند تلم الذی ار ه ات اد ف: جسمَه واضفر لونَهٌ 4 بقد ما 
امن واعطِتة ۷ 


راشن الخل تتر قتة جوا علی رک واشتشفافا بذ الک العقد.(227) 


ذکر (زاهر) که با عمرو بن الحمق بوده و او را دفن نموده . 


راوندی و آبن 1 شهر آشوب ,روایت ت کرده اند که عمرو بن الحمق وقتی 1 
۳ 


ص: ۱01< 


برای او که خداوندا او را از جوانی خود بهره مند گرداند؛ پس هشتاد سال 


بیستم : قنبر, غلام خاص امیرالمو منین علیه السلام است و ذکرش در 
اخبار بسیار شده و او همان است که حضرت امیرالمو منین علیه السلام 


فرمود: 
شعر : 
ای آذا ابصرّت شیئا مُنکرا 
اوقت ناری ودعوث قنبرا| 


وه ار 
؟ مشهور و در (رجال ) شیخ کشی مسطور است و او را حجاح ثقفی شهید 

کرد. و روایت است که چون قنبر را بر حجاج وارد نمودند حجاح پرسید تو 

در خدمت علی چه می کردی ؟ گفت : آب وضویش را حاضر می ساختم ؛ 

پر کی وم وم اوه و ی ات کت 
ان انة فبار کفو | تلاوت هی فرمود: 


(فلمٌ | نشوام | دکْروا به فتکن | علیهمٌ ابو اب کل شی حثی ذا فرحوایما 
اغوتق اخدن ام بتة فاذا هم تیسون فمْصله دایژ آلقوم الذین ظلمُوا 
والحند الهرت الم الفتن)(229) 


حجّاح گفت گمان می کنم که اين آیه را بر ما تاءویل می کرد, قنبر گفت : 
بلی , , حجٌاج گفت : چه خواهی کرد اگر سر تو را بردارم ؟ گفت : در این 
۰ سعید خواهم بود و تو شقیْ, پس حکم کرد تا قنبر را گردن زدند. 


شرح حال کمیل 


توص کل رس زان ای السایی: ار وا اصساب ارات 


ص: 5202 


اتتاعاظی ای شیم را اش ااصاحب نت مزا سین ی ارت 
دانسته اند و سلسله جماعتی از عرفا را به او منتهی می دارند. دعای 
ی کر ی مها و شا موم مار رو ان 
جناب است . و حدیث مشهور که امیرالمو منین علیه السلام دست او را 
گرفت و به صحرا برد و فرمود: 


پا کل ابا مه عون اععیم ها ادغ ام فاخقط یم افو ای 
التاس ثلائة الخ ,(231) در بسیاری از کتب حدیث می باشد و شیخ بهائی 
اش اتکی از اجادیت (اریعین. حور فران ادن (232) ج هم از خلحات 
افراله کین قلیه الساام اس وبا فیل فصت مقر 


ی | کُمیْل مر امُلک ان یروخوا فی کسب المک ارم وئْدِْجُوا فی حاجه مر 
هون اند فوالگی وی ستفه الا ضوات‌ما من اعد اودع فلا شروراز ۷ 
وخلق اللَهْ تع الی له من ذالک السْژور لطفا فاذا نزلث ن ازلة جری الیّه | 
کالماء فی انجد ارو حثی یطژّده | عنٌْ کما تظرد غریبة الابل 33(۰ 23( 


چندی کمیل از جانب آن حضرت عامل بیت بوده و عاقبت حاج ثقفی او را 
شهید کرد, چنانکه روایت شده که چون حجاحج والی عراق شد خواست 
کمیل زا هداشت آورد وه افتل ,برساند کفیل آز وق بکرشتهر عون حتاع 
بدو دست نیافت عطائی که از بیت المال به اقوام کمیل برقرار بود قطع 
نمود,. چون این خبر به کمیل رسید گفت : از عمر من چندان به جای 


ص: 503 


و ی حماعتن شوم ؛ برخاست وبه ِ حجاح آمد؛ 
۱ ۱ ۱۳02 
نو به نوی خد اون است ای موی من باه .من خیز 3اه که قاتل من تو 
خواهی 99 حجاح گفت . لو در شماره قاتلان عثمانی و فرمان کرد تا ۳ 
سرش بر گر فتند(234). و در سنه هشتاد و سه هجری و این وقت نود سال 


شرح حال مالک اشتر 


بیست و دوم : مالک بن الحارث الاشتر النخعی , سیف اللّه المسلول علی 
اءعدائه - قدّس اللَةْ روحه جلیل القدر و عظیم المنزله است و اختصاص او 

تق ار امد سین له تسام ای وان است که کر ود کافی اس 
در این عام همان فرمانش افیر ال ضیق علیه السلام. که‌مالک از فراع 
فان مد کم هن | رات سول دای لاه هی الفه سا هکم 
(235) در. شال ی .و هتم محر آمیرالمة -متین. علبه: السلام. او را 
حکومت مصر داد و پیش از انکه به مصر رود ان حضرت برای اهل مصر 
کاغذق. توشتت که ار حصله ققر اش این است. : 


اقا بعذ؛ فقذ بعٌث الم عّدا من عب اد ال لا ين ام اي ام الْخوّف ولا 
ات ار مِنْ حریق الثار وهُو م 
آلح ارتِ اخومدجج فاسَمفوا وله 


ص: 204 


فاظتفها اغره قیم اظ ابق الحه فاه ی مره وی لله:(230) 


و عهدنامه ای که حضرت برای اشتر نوشته اطول عهدی است از عهدنامه 
های آن حضرت و مشتمل است بر لطائثف و محاسن بسیار و پند و حکمت 
مان که مرساطه همان را نو هن آمانت و ابالت فامنی باه که 
بدان قانون دفع خراج و زکات شود و هیچ ظلم و ستم بربندگان و رعیْتها 
نشود و آن عهدنامه معروف و ترجمه ها از آن شده . و چون امیرالموّ منین 
علیه السلام آن عهدنامه را برای آن نوشت امر فرمود تا بسیج راه کند, 
اشتر با جمعی از لشکر به جانب مصر حرکت فرمود. 


نقل است که چون این خبر گوشزد معاویه گشت پیغام داد برای دهقان 
عریش که اشتر را مسموم کن تا من خراج بیست سال از تو نگیرم , چون 
اشتر به عریش رسید دهقان انجا پرسید که از طعام و شراب چه چیز 
محبوبتر است نزد اشتر؟ گفتند: عسل را بسی دوست می دارد. پس ان 
مرد دهقان مقداری عسل مسموم برای اشتر هدیه اورد و برخی از 
اوصاف و فوائد آن .یل را بیان کرد؛ اشتر شربتی ادن عشسل زر هرالود 
میل کرد هنوز عسل در جوفش مستقر نشده بود که از دنیا رحلت فرمود. 
و بعضی گفته اند که شهادتش در قلزم واقع شد و (نافع ) غلام عثمان او را 
مسموم نمود و چون خبر شهادت اشتر به معاویه رسید چندان نت 
شد که در پوست خود نمی گنجید و دنیای وسیع از خوشحالی بر او تنگ 
گردید و گفت : همان 


ص: 505 


از برای خداوند جنّدی است از عسل . و چون خبر شهادت اشتر به حضرت 
امیرالمة منین علیه السلام رسید به موت او بسی متاءسف گشت و زیاده 
اندوهناک و گرفته خاطر گردید و بر منبر رفت و فرمود: 


لا ِلّه وائا الّه راجفون والْحمَذ لِلّه رب ال المین الل هم ای احتيبة 
علدک فان موتة من مصائب الق رچم ال م ایکا فلقة اف ۳ 
وقضی یه ولفی همع ۵ فد فطا انس | لب ان یر علس 


3 


پس ؛ ۹ 
ادنوه آن:خصترت بر مر ای صاء مین اف رود 


تم قال: ی 
ول اه ام وال لو نک عالما ولیفرحن عالما علی ول 
م ال فلتبک البواکی وهل قد: وج َو کمالي ول فد چُودٌ کمالِي وهل ق امتِ 
الکساء عن علل مالي (8و2) " 


و هم در حو" مالک فرمود: خدا رحمت کند مالک را و چه مالک ! اگر مالک 
کوهی بود, کوه عظیم و بی مانند بود, اگر مالک ۱ بود, متی ای و 
سختی بود و گویا مرگ او مرا از هم قطع نمود(239) و هم در حق او 
فرمود: به خدا قسم که مرگ او اهل شام را عزیز کرد و اهل عراق را ذلیل 
نمود و فرمود که از این پس 


ص: 506 


مانند مالک را نخواهم یافت .(240) 


قاضی نوراللّه در (مجالس ) گفته که صاحب (مَعْجم البُلدان ) در ذیل 
احوال بعلبک اورده که معاویه کسی را فرستاد تا در راه مصر با اشتر 
ملاقات نمود, عسل زهرآلود به خورد او داد و او در حوالی قلزم به همان 
بمرد, چون خبر به معاویه رسید اظهار سرور نموده گفت 2 ای اه جتود| 
من سل و باره او راارآسا عمیت طعل سود مق حور او 
در آنجا معروف و مشهور است . و نیز گفته مخفی نماند که اشتر رضی 
هک ی و 
همچنین به زیور علم و زهد و فقر و درویشی نیز آراسته بود.(241) 


فر موه ) فراون این فراین ومع ال عون ای کردال ی رو 
از بازار کوفه می گذشت و چنانکه شیوه اهل فقر است کرباس خامی در 
بر و پاره ای از همان کرباس به جای عمامه بر سر داشت , یکی از 
بازاریان نو در دکانت نشسته بود چون اشتر را بدید که به چنان وضع و 
لباس می رود در نظر او خوار آمده از روی استخفاف شاخ بقّله ای بر 
اشتر انداخت , اشتر حلم ورزیده به او التفات ننمود و بگذشت ؛ یکی از 
حاضران که اشتر را می شناخت چون آن حالت مشاهده کرد به آن بازاری 
خطاب نمود که وای بر تو هیچ دانستی که آن چه کس بود که به او اهانت 
کوفی ۱ حفت: ندانستم: حفت: : ان‌تهالی اشتر .صاحت» مورا لخة 


ص: 5207 


تفیش انم لاس بسن سا ترا صقر ان کار که تقو 
لرزه در آمد و از عقب اشتر روانه شد که خود را به او برساند واز ز او عذر 
خواهد, دید که اشتر به مسجدی در امده به نماز شخ ول است صبر کرد تا 
چون اشتر از نماز فارغ شد سلام داد و خود را بر پایر او انداخت و پای او 
را بوسیدن گرفت ؛ اشتر ملتفت شده سر او را بر گرفت این چه کاری 
است که می کنی ؟ گفت : عذر گناهی که از من صادر شد از تو می 
هر او 
الب ار اه ای ۱222 


الم کست اقای کر با اک ارام کر ان سر 2 
و شدیدالشوکه است و شجاعتش به مر تبه ای است که ابن أفت الحدید 
گفته که اگر کسی قسم بخورد که در عرب و عجم شجاعتر از اشتر نیست 
مگر استادش امیرالمو منین علیه السّلام گمان می کنم که قسمش راست 
باشد, چه بگویم در حق کسی که حیات او منهزم کرد اهل شام را و ممات 
او منهزم کرد اهل عراق را؟ و امیرالمو منین علیه السّلام در حق او 
فرموده که اشتر برای من چنان 1 رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم بودم 


ص: 508 


و به اصحاب خود فرموده که کاش در میان شما مثل او دو نفر بلکه کاش 
یک نفر داشتم مثل او؛و شدات شو در کتش بر دشمن از تاءمُل در این اشعار 
که از ان بزرگوار است معلوم می شود: 


شعر : 

بقیّ وفری (243) وأنحرقث عن الْمْلی 
ولقیث اطْیافی یو عبُوسٍ 

ان لمْ اش علی ابّن هد غارة 

لم تخل یوما من نهاب(244) تمُوسٍ 
خیّلا کاقنال السعالی (245) شرّبا(246) 


تغذو ببیض فی الکریهه شوس 
حمی الحدیدٌ علهمّ فکائهة 
ومضان برّق او شعاغ شْمَوّس(247) 


ام ار لت ما مت سوت ی ان 
تغییر حالی برای او پیدا نمی شود بلکه می رود مسجد نماز بخواند و دعا و 
سرا اوتسعا مهار خوب حاعطه کی این شبات و خایه آوبر 
اه ای تا 
السلام اشجع الثاس من غلب هواه.(248) 


شرح حال محمّد بن ابی بکر 


شام ۶ فد بیان نکر نی اس حاقم مصلیل. القدر این 
اد ی 
به منزله فرزند آن حضرت است ؛ چه آنکه مادرش اسماء بت عْمیّس که 
ال زوجه جعفر بن ابی طالب علیه السلام بود بعد از جعفر, زوجه ابی بکر 
شد و محمّد را در سفر حجّه الوداع متولد نمود و بعد از ابوبکر, زوجه 


حضرت امیرالمو منین علیه السلام شد؛ لاجرم محمّد در حجر امیر المو 


ص: 509 


پدزی غیر از آن حضرت نشناخت حلّی آنکه امیرالمة منین علیه الشلام 
فرمود: محر نوم شتا ضلت آنویکرن و محمّد در جمل و صفین 
حضور داشت و بعد از صفین امیرالمو منین علیه السْلام او را حکومت 
مصر عطا فرمود و در سنه سی و هشتم معاویه عمرو بن عاص و معاوبه 
بن خدیج و ابوالاعور سلمی را با جماعت بسیار به مصر فرستاد, ان 
جماعت با هوا خواهان عثمان اجتماع کردند و با محمّد جنگ نمودند و او را 
دستگیر کردند, پس معاویه بن خدیج محمّد را با لب تشنه گردن زد و جنه 
او را در شکم چماری گذاشت و آتش زد و محمّد در آن وقت بیست و 
هشت سال از ستثش گذشته بود. گویند چون این خبر به مادرش رسید از 
کثرت غضه و غضب خون از پستانش چکید و عايشه خواهر پدری محمّد 
قسم خورد تا زنده است پختنی نخورد و بعد از هر نمازی نفرین می کرد بر 
معاویه و عمرو عاص و ابن خدیج .(249) و چون خبر شهادت محمد به 
حضرت امیرالمو منین علیه السّلام رسید زیاده محزون و اندوهناک شد و 
خبر قتل محقّد را برای ابن عباس به بصره نگاشت به اين کلمات شریفه : 


اما بقدٌ؛ فان مضر قد افثیِحث و ی بر ای بکن فد سید دا فعّدالله 
نتسب ولدا ن اصحا وعاملا ک ایحا وسیّفا قادحا قاطعا خ ل وژکنا دافعا 
وقد د ‏ حنتك الثاس هه لحاقه وامژ رَنَهَم بغعی اه قبل الوقعه ودعونَهْمٌ 
سا وجهّر | وعودا| وبدء]. 


فمتقم الا تن ک‌ازها فسفه الفتا ی اوا وستقم القاق خاذل انفتل الم 
ص: 510 


فی 


ان یجعل لی منهْمٌّ فرجا عاجلا فواللّه لول طمعی عند لقاً عدوی 
+ ء یوما و 


الشهاده وتقطی تکسی علی مخت ان لا ابقی مع وا 
اجدا ولا التقی بهم م ابدا.(250) 


0 ۱۳0 


ابن عباس چون بر شهادت محقد اطلاع یافت به جهت تعزیت امیزالمو 
منین علیه السّلام از بصره به کوفه آمد و آن حضرت را تعزیت ‏ اتکفع 
از جاسوسان ار ی ای ام امد و نت با سای 
منین ۱ ۱ 0 ۳ 
کرد و چنان شام شادی کردند که من در هیچ وقت اهل شام را به آن نحو 
مسرور ندیدم : ۰ حضرت فر مود: اندوه ما بر قتل او به قدر سرور ایشان 
است بلکه اندوه ما زیادتر است به اضعاف آن 21۰ ورروایت است که 
در حق محمّد فرمود: یه کان لی ربیبا وکنت: 2 وااد اه ولد.(252) و 
محمد علیه السلام برادر امّی عبدالله و عون و محمّد پسران جعفر و برادر 
تحت نن, اقیرالند من علیه الشلام و سر حاله اين عتاس وبدر فاسم 
فقیه مدینه است که جد امّی حضرت امام جعفر صادق علیه السلام باشد. 


شرح حال محقّد بن ابی حذیفه 
پسر دائی معاویه بن أنخ سفیان است اما از اصحاب و انصار و شیعیان 


حضرت امیرالمو منین علیه السلام است , مدّتی در زندان معاویه محبوس 
بو دفتی: او وا از زندان بترون. اهر و کفت : آیا وقت آن نشده که بینا 


شوی از ضلالت خود 
ص: 511 


۵دست از غلی:.برداوی ۳ ابا نداتستی که.عتمان. مظاوم. کشتهشد و 
عاته مه مر ری کر در طلت ون وی علی وت 
عثمان را بکشند و ما امروز طلب خون او می نمائيم ؟ محشد گفت : تو 
ای ره و ار ری در رو ی تس سا 
است ؛ گفت : بلی , گفت : قسم به خدا که احدی شرکت نکرد در خون 
ما سر جوم سب ایک مان فا نید کر ما خن اه انضای ناد او 
خواستند که ترا معزول کند نکرد لاجرم بر او ریختند و خونش بریختند و به 
خدا قسم که شرکت نکرد در خون او ابتداء مگر طلحه و زبیر و عايشه و 
ایشان بودند که مردم را تحریص بر کشتن او می نمودند و شرکت کرد با 
ایشان عبدالرحمن بن عوف و ابن مسعود و عمّار و انصار جمیعا, پس گفت 


مه ها رف ساهاه ور سر ق یی وا دوم 
| ز ادفیک الا شُلا ‏ لا قلیلا ولا کثیرا وان علا مه ذالک لین تلومّو 

خْبّی علیْا خرج مع علي علیه السْلام کل صوام وقو ام مه اجری واٌصاری 
وخرج ك ِ | تا والطلق اء والعتق اء خدعَتَهَم عنْ دینهم 


داقکک فی الله وفی رشول الله انوا م آیقیت, 


معاویه فرمان داد تا او را به زندان برگردانیدند و پیوسته در زندان بود تا 
وفات کرد.(253) 


آبن آعهج الحدید آورده که عمرو عاص , محشد بن ابی حذیفه را از مصر 
دستگیر کرد و برای معاویه فرستاد معاوپه او را حبس کرد او از زندان 
تسکت و مس ار عم که ام امس عنم یمق لام ه عمای 
بود به طلب او رفت و او را در غاری یافت و بکشت .(254) و پدر محمد 
ابوحذیفه از اصحاب پیغمبر صلی ال علیه و آله و سلم است و در جنگ 
بدر که پدر و برادرش کشته گشت در جمله اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه 
و آله و سلم بود و در روز یمامه در جنگ با مسیلمه کذاب شهید گشت . 


تست و لحم میم ین بخیی التا رز از خذاض اضحاب آمپزالیه متیت اه 
التشسااش ار اضضشا: اسان وتارس اعیراه تیه یه الساام است هه ان 
حضرت او را به اندازه ای که قابلیت و استعداد داشت علم تعلیم فرموده 
بود, و او را بر اسرار خفیّه و اخبار غیبیه مطلع فرموده بود و گاه گاهی از 
او ترش می کرد و کافت است بر لبم باب آنکه ان ان که تا 
امیرالمة منین علیه السلام است از آن حضرت تفسیر قرآن آموخته و در 
عاض فقهتن سیر ققافی, رفیع داشت و مد مه آز آو رابت ات ) 
تعییر کرده ایس عم میور و آمیر آلعه منین عنهما شام بومه با این متام 
و مرتبت میثم او را ندا کرد: 
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ان ی ال کت از من اه واه هرا کید ق نت 
را سا ین تا را را اه ی و با 
تاءویل ان را. ابن عباس استنکاف ننمود و دوات و کاغذ طلبید و نوشت 
تباب اي ار 


وک ان رجمة اللَةٌ من الرّهادٍ ومشنّ ببست علیْهمْ جُلْودْهْمٌ من العب اده 
والژهاده. 


از ابوخالد تمّار روایت ه است که روز جمعه بود با میثم در آب فرات با 
کشتی می رفتیم که ناگاه بادی وزید میتم بیرون آمد و بعد از نظر بر 
خصوصیات آن باد به اهل کشتی فرمود کشتی کشتی را محکم ببند ید این (باد 
عاصف 256(۲) است و شدت کند همان معاوبه در همین ساعت وفات 
کرده , جمعه دیگری قاصد از شام رسید خبر گرفتیم گفت : معاویه بمرد و 
پزید به جای او نشست ! گفتیم : چه روز مرد؟ گفت : روز جمعه گذشته . 
و در ذکر احوال رشید هجری گذشت اخبا ر او حبیپ بن مظاهر را به کشته 
راون سود مر مار جلب له که له ورتم واگ مره 
به کوفه برند و بگردانند. 


شیخ شهید محمدبن مکی روایت ت کرده از میثم که گفت شبی از شیها 

امیرالموّ منین علیه السلام مرا با خود از کوفه بیرول برد ۳ به مسجد 
و رد فا کر ده ی ان و و 

داو سم کف کف دستها را پهن نمود و ؟ 

الق کف وی و کی اک دعر نیو و زفی: این 

مکین مددّثٌ 


ص: 2:14 


الیک یدا دوب ملَوْة وعیّنا بالژجاء ممَدُودة ال هی ائت م ایک الْعط ای | 
وانا اسیر الخط ای ا. ۱ ایگاه به سبخكهترفت و ورن رین 
خای. رات ضد رتیه کفت < العتق العیو بش بات و آن سح 
بیرون رفت و من هم همراه آن حضرت رفتم تا رسید به صحراء پس خطی 
کشید از برای من و فرمود: از این خط تجاوز مکن ! و گذاشت مرا و رفت 
و آن شب , شب تاریکی بود من با خودم گفتم مولای خودت را تنها گذاشتی 
در این صحراء با آنکه دشمن بسیار دارد. پس از برای تو چه عذری خواهد 
بود نزد خدا و رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم ؟ به خدا قسم که در 
عقب او خواهم رفت تا از او با خبر باشم و اگر چه مخالفت امر او خواهم 
نمود. پس به جستجوی آن حضرت رفتم تا یافتم او را که سر خود را تا 
نصف بدن در چاهی کرده و با چاه مخاطبه و گفتگو مي کند همین که 
احساس کرد مرا فرمود: کیستی ؟ گفتم : میتمم, فرمود: ابا اهر نکر دض توا 
که از خط خود تجاوز نکنی ؟ عرض کردم : اي مولای من ! ترسیدم بر تو از 
دشمنان تو پس دلم طاقت نیاورد. فرمود آپا شنیدی چیزی از آنکه .من 
گفتم ؟ گفتم : نه ای مولای من ؛ + فر‌مود: : اي 1 میثم ! وفي الصْدّر(257) لب 
ان اث اذا ص اق لها صذری نکث ال زض یالکف واتدیّث ث له | سرّی فمقم | 


که 
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0 
الا فذاک ال من بر 


علاً مه مجلسی در (جلاء العیون ) فرموده که شیخ کشی و شیخ مفید و 
دیگران روایت ت کرده اند که میثم تمار غلام زنی از بنی اسد بود حضرت 
امیرالمو منین علیه السُّلام او را خرید و آزآد کرد پس از او پرسید که چه 
نام داري ؟ گفت : سالم , حضرت فرمود: کی داب انتت مر تشون 
صلی الله علیه و آله و سلّم که پدر تو در عجم ترا میثم نام کرده , گفت 
راست گفته اند خدا و رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و امیرالم 
منین علیه السّلام , به خدا سوگند که مرا پدرم چنین نام کرده است . 
حضرت فرمود که سالم را بگذار و همین نام که حضرت رسول صلی الله 
غلنه و الم هسام ور دادم ات دافم از , نام خود را میثم کرد و کنیت 
خود را ابوسالم .(258) 


روزی ص امیرالمو منین علیه السلام به او فرمود که ترا بعد از من 
خواهند گرفت و بردار خواهند کشید و حربه برتو خواهند زد و در روز سوم 
خون از بینی و دهان تو روان خواهد شد و ریش تو از آن رنگین خواهد شد 
پس منتظر آن خضاب باش و ترا بر در خانه عمرو بن الحریث با ُه نفر 
دیگر به دار خواهند کشید و چوب دار تو از همه آنها کوتاهتر خواهد بود و تو 
ی 
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, پس آن درخت را به من نشان داد.(259) به روایت دیگر حضرت به او 
گفت : ای میثم ۱ چگونه خواهد بود حال ی و 
ترا بطلبد و تکلیف کند که از من بیزار شوی ؟ میثم گفت : به خدا سوگند 
۱۷ شد؛ حضرت فر مود: به خدا سوگند که ترا خواهد 
کشت و بردار خواهد کشید! میثم گفت : صبر خواهم کرد واینها در راه خدا 
کم است و سهل است ! حضرت فرمود که ای میثم , تو در آخرت با من 
خواهی بود و در درجه من . پس بعد از حضرت امیرالمو منین علیه السّلام 
میثم پیوسته به نزد آن درخت می آمد و نماز می کرد و می گفت : خدا 
برکت دهد ترا ای درخت که من از برای تو آفریده شده ام و تو از برای 
من نشو و نما می کنی . به عمروبن الخْریّث می رسید می گفت : من 
وقتی که همسایه تو خواهم شد رعایت همسایگی من بکن کر 
می کرد که خانه می خواهد در پهلوی خانه او بگیرد می گفت : مبارک باشد 
خانه ابن مسعود را خواهی خرید يا خانه ابن حکم را؟ و نمی دانست که 
مراد او چیست . 


پس در سالی که حضرت امام حسین علیه السّلام از مدینه متوجّه مکّه شد 
و از مکه متوجّه کربلا, میت بت مجه رف .و ی ترز اش اسلمه علتها تسام 
تخت رل ضلی اعاس وله و رل روت , ام سلمه گفت : 
تو کیستی ؟ 
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گفت : منم میثم ؛ ام سلمه گفت : به خدا سوگند که بسیار شنیدم که 
خضرت سمل صای للم کی و اس له درو تشاد وک ترا ده 
سفارش ترا به حضرت امیرالمو منین علیه السّلام می کرد؛ ۰ 
احوال حضرت امام حسین علیه السُلام را پرسید, ام سلمه گفت که به 
یکی از باغهای خود رفته است , میثم گفت : چون بیاید سلام مرا به او 
برسان و بگوی در ای و یحو ای کر رانا 
خواهیم کرد ان شاءالله . پس امسلمه بوی خوشی طلبید و کنیزی خود را 
گفت : ریش او را خوشبو کن , چون ریش او را خوشبو کرد و روغن مالید 
میثم گفت : تو ریش مرا خوشبو کردی و در اين زودی در راه محبت شما 
اهل بیت به خون خضاب خواهد شد. 


کرد. میثم گفت : من نیز پیوسته در یاد اویم و من تعجیل دارم و برای من و 
او امری مقدّر شده است که مي باید به او برسیم . چون بیرون آمد 
عبداللّه , هشن رادید که سای ۱ نی کب : ای پسر عباس ! سة ال 
السلام ِ ام و کاعویلیش از او شنیده ام . آبن عباس دواتی و کاغذی 
طلییه ودار نم می برسبد:ومی توش :نا انکه.فتتم کفت که«خون خو هد 
بود حال تو 
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ای پسر عباس در وقتی که ببینی مرا با ثه کس به دار کشیده باشند؟ 


چون ابن عبّاس این را شنید کاغذ را درید و گفت : تو کهانت می کنی ! 
میثم گفت : کاغذ را مدر اگر آنچه گفتم به عمل نیاید کاغذ را بدر. چون از 
حقْ فارغ شد متوجّه کوفه شد و پیش از آنکه به حج رود با معتّف کوفه می 
گفت : که زود باشد حرام زاده بنی امیه مرا از تو طلب کند و از او مهلتی 
تطلیی و آخر قرا جه برد اودبرن تا انکه. بر دن حافة::غفرین. الکر بت .مرا 
بردار کشند. 


چون عبیداللّه زیاد به کوفه آمد فرستاد معرّف را طلبید و احوال میثم را از 
او پرسید. معلژف گفت : او به حجْ رفته است , گفت به خدا سوگند اگر او 
را نیاوری ترا به قتل رسانم ؛ پس او مهلتی طلبید و به استقبال میثم رفت 
به قادسیّه و در آنجا ماند تا میثم آمد و میثم را گرفت و به نزد آن ملعون 
برد و چون داخل مجلس شد حاضران گفتند: این مقربترین مردم بود نزد 
علی بن ابی طالب علیه السّلام گفت : وای بر شما این عجمی را اینقدر 
اعتبار می کرد؟ گفتند: تلور یاه مت : پروردگار تو در کجاست ؟ 
گفت : در کمین ستمکاران است و تو یکی از ایشانی . ابن زیاد گفت : : تو 
این جرئت داری که این روش سخن بگوئی اکنون بیزاری بجوی از ابوتراب 
کقشتن :۲ من ابوتراب را نمی شناسم . ابن زیاد گفت : بیزار شو 
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ی ایح : اگر تکنم چه خواهی کرد 
را به قتل خواهی رسانید و بر دار خواهی کشید با ته 
نفر دیگر بر در خانه عمرو بن الحریث ؛ ابن زیاد گفت : من مخالفت مولای 
تو می کنم تا دروغ او ظاهر شود؛ میثم گفت : مولای من دروغ نگفته است 
و آنچه فرموده است از پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم شنیده است و 
پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم از جبرئیل شنیده و جبرئیل از خداوند 
عالمیان شنیده پس چگونه مخالفت ایشان می توانی کرد و می دانم به چه 
روش مرا خواهی کشت و در کجا به دار خواهی کشید و ال کسی را که 
دز اس مین دهان او لعاق و همست من وا هم بوگ یل اهر کزه هیام و 
مختار را هر دو به زندان بردند و در زندان میثم به مختار تو از 
حبس رها خواهی شد و خروج خواهی کرد ون ماهس ای 
السلام خواهی کرد و همین مرد را خواهی کشت ! 

خون. مار زا بیرون برد که,بکشد نیکین از انب پزید رشید و نامه آوران که 
مختار را رها کن و او را رها کرد, پس میثم را طلبید و امر کرد او را بردار 
کشند بر در خانه عمرو بن الحریث و در ان وقت عمرو دانست که مراد 
میثم چه بوده است , پس جاریه خود 
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را امر کرد که زیر دار او را جاروب کند و بوی خوشی برای او بسوزاند 
سر اه شرع کر مه خفل احافیت ور فضایل اهل ست ور آعن نی اه 
آنکه راما هد ند از فتل و انقراض نی امه , چون ای ای 
که اين مرد رسوا کرد شما راء آن ملعون امر کرد که دهان او را لجام 
نمودند و بر چوب دار بستند که سخن نتواند گفت , چون روز سوم شد 
ملعونی آمد و حربه در دست داشت و گفت : به خدا سوگند که اين حربه 
را به تو می زنم با آنکه می دانم روزها روزه بودی و شبها به عبادت حق 
تعالی ایستاده بودی , پس حربه را ند هگا آه ند ونم اتفرو وس 
ودر آخر روز خون از سوراخهای دماغش روان شد و بر ریش و سینه 
مبارکش جاری شد و مرغ روحش به ریاض جنان پرواز کرد.(260) و 
شهادت او پیش از ان بود که حضرت امام حسین علیه السلام وارد عراق 
شود به ده روز.(261) 


ایضا روایت ت کرده است که چون آن بزرگوار به رحمت پروردگار واصل شد 
هفت نفر از خرما فروشان که هم پيشه او بودند شبی آمدند در وقتی که 
پاسبانان همه بیدار بودند و حق تعالی دیده ایشان را پوشانید تا ایشان میثم 
را دزدیدند و آوردند و به کنار نهری دفن کردند و آب بر روی او افکندند و 
هر چند پاسبانان تفص کردند از او اثری نیافتند.(262) 


شرح حال هاشم بن عتبه مژقال 


بیست و ششم : هاشم بن عْثّبه بن ابی وقاص الملقب بالمرّقال , قاضی 
نورا 
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کفته کف کات (اضانه کش ات کف فاشم هفان هام مرف 
فسشتهون احلعت: به مر فال است و برای. ان -بة. این لفقت. شهرت یافته. که 
(ارقال ) نوعی است از دویدن و او در روز کارزار بر سر خصم مسارعت 
می کرد و می دوید و از ز کلبی و ابن چبان نقل کرده که او به شرف صحبت 
حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم رسیده و در روز فتح مکّه 
مسلمان گردیده ودر جنگ عجم با عم خود سعد وقاص در قادسیه همراه 
و2 آنجا آثار مردی و مردانگی به ظهور رسانید رد2 حرب صفین 
ملازم رکاب ظفر انتساب شاه ۲ شاه بوده و در آنجا نیز مراسم 
مجاهده به جاأ اورده 263(۰) 


و در (فتوح ) اعثم کوفی و کتاب (اصایه ) مسطور است که چون خبر 
کشن مان #بیعت کردن مردمان تمیق علیه ال لام براکنده 
شد اهل کوفه نیز این خبر بشنیدند و در آن 0 اشعری امارت 
کوقه داشت + کوفیان به نرد ابوموتنی آمدند و گفتید؛ چرا با امیرالم مین 
فلخت نف کت ۱ وفت : در این معنی توقف می کنم و می نگرم 
و و و ۳ 
خواهد زیم عنمان زا بکشتند و انضار حاض وعام با امیرالمة منین علیه 
السلام‌علی پیت کردیه آز آن من توس که اک با خلت بیعت کلب عمان 
از آن جهان باز خواهد آمد و ترا ملامت خواهد کرد؟ هاشم این سخن بگفت 
و 
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به دست راست خویشتن دست چپ بگرفت و گفت : دست چپ از آن من 
است و دست راست من از آن امیرالمة منین علیه السلام با او بیعت کردم 
و به خلافت او راضی شدم ؛ چون هاشم با اين وجه بیعت کرد, ابوموسی را 
هیچ عذری نماند برخاست و بیعت کرد و در عقب او جمله اکابر و سادات و 
معارف کوفه بیعت کردند.(264) 


در (اصابه ) مذکور است که هاشم در وقت بیعت این ابیات را بدیهةٌ انشاد 
نموده بر آبوموسی اشعری انشاد کرد: 

شعر : 

آبايغ غیر مُکترٍ علی 

ولا اخُشی امیرا اشعریا 

باه واعْلمٌ ان ساءضی 

بذ اک الله حقّا والئبیّا(265) 

هاشم در حرب صفین به درجه شهادت رسید و بعد از عتبه بن هاشم , علم 
پدر بر گرفت و بر اهل شام حمله کرد و چند کس را بکشت واثرهای خوب 


وت او نیز شربت شهادت جشید و به پدر بزرگوار خود رسید. 


شهادت رسید پس آن چیزی که در بعضی کتب است که روز عاشوراء به 
یاری سیدالشهداء علیه السلام ۳۹ و گفت : ای مردم هر که مرا نمی 
اس ی ای ی ی ی 
العتو واقعی تدای واللت العالم: 

باب چهارم : در پیان تاریخ ولادت و شهادت سبط اکبر پیغمبر خدا, ثانی ائمه و قژه العین محمد 


مفتظفی ضلی الله علیه و آله و.سلم اسام حسن یی یه الطاام و متحضری فر ضوع حال اولزه 
و اسفاد ان خیاب عاید یتلام 


فصل اول ۳ در ولادت با سعادت حضرت امام حسن علیه السلام 


شهور آن است که ولادت حضرت امام حسن علیه السلام در شب سه 
شنبه نیمه ماه مبارک رمضان سالم سوم هجرت واقع شد و بعضی سال 


/ 


دوم گفته اند. اسم شریف آن حضرت حسن بود و در تورات شبر است ؛ 
زیرا 


ص: 52۱23 


که (شبر) در لغت عبری حسن است و نام پسر بزرگ هارون نیز شیّر بود. 
ت آن حضرت ابومجشد است: و القاب آن بزر گوار؛ سید و سبط و امین 
تق و کرت خی اسف و ادنوه اس 1(۰) 


و آبن بابویه به سندهای معتبر از حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
روایت ت کرده است که چون امام حسن علیه السْلام متولد شد, حضرت 
فاطمه عليهاالشْلام به حضرت امیر علیه السْلام گفت که او را نامی بگذار, 
گفت, + تفت هی رم ی اه آو تتحصت فا لت‌صاین اازه اعاته اد 
ی ی ی و 
الله علیه و اله و سلم اوردند, ان حضرت فرمود: مکر من نز شما را نهی 
نکردم که در جامه ززد نبیچید او را؟ پس. آن جافهه زرد را انداخت و آن 
حضرت را در جامه سفیدی پیچید.(2) و به روایت دیگر زبان خود را در 
دهان حضرت کرد و زبان آن حضرت را می مکید پس از امیرالمو منین 
علیه السّلام پرسید که او را نامی گذاشته ای ؟ آن حضرت فرمود که برتو 
سبقت نخواهم گرفت در نام ,. حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم 
فرمود که من نیز سبقت بر پروردگار خود نمی گیرم پس حق تعالی امر 
کرد به جبرئیل که از برای محمّد صلی الله علیه و اله و سلم پسری متولد 
شده است برو به سوی زمین سلام مرا , به او برسان و تهنیت و مبارک باد 


بگوی و بگو که علی نسبت 
ص: 5324 


هارون . 


پس جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و آن حضرت را مبارک باد گفت و گفت 
که حق تعالی فرموده که این مولود رابه اسم پسر هارون نام کن ؛ حضرت 
فرمود که اسم او چه بوده ؟ جبرئیل گفت اسم او شیّر, آن حضرت فرمود 
که لفت من عربی است . چبرئیل گفت : او را حسن نام کن : پس او را 
تشن نام ماد وحن اماض سین له الا شلد سد ی تعالی. د 
جبرئیل وحی کرد که پسری از برای محقد صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
متولد شده است برو او را تهنیت و مبارک باد بگو و بگو که علی از تو به 
منزله هارون است از موسی پس او را به نام پسر دیگر هارون مسمّی 


رادار 


چون جبرئیل نازل شد بعد از تهنیت , پیغام ملک علاأم را به حضرت خیر 
الانام(علیه و علی آله آلاف التحته والشلام )ترسانید حضرت فرمود که نام 
آن پسر چه بود؟ جبرئیل گفت : شبیر, حضرت فرمود: زبان من عربی 
۰ : او را حسین نام کن که به معنی شبیر است پس او 


و شیخ جلیل علی بن عیسی اربلی علیه السلام در (کشف الغقه ) روایت 
کرده است که رنگ مبارک جناب امام حسن علیه السلام سرخ و سفید بود 
و دیده های مبارکش گشاده و بسیار سیاه بود و خدٌ مبارکش هموار بود و 
برامده نبود 


ص: 225 


و خط مو باریکی در میان شکم آن حضرت بود و ریش مبارکش انبوه بود و 
موی سر خود را بلند می گذاشت و گردن ان حضرت در نور و صفا مانند 
نقره صیقل ِ بود و سرهای استخوان آن حضرت درشت بود و میان 
دوشهایش گشاده بود و میانه بالا بود و از که دی وروی نود 3 
خضاب به سیاهی می کرد و موهایش مجعّد بود وبدن شریفش در نهایت 
لطافت: بو (2) 


ما ادص اه ی لس ام یات رنه ات ات 
امام حسن علیه السّلام از سر تا به سینه به حضرت رسالت شبیه تر بود از 
شبیه تر بود و ثقه الاسلام کلینی رحمه اللّه به سند معتبر از حسین بن خالد 
روایت کرده است که گفت : از حضرت امام رضا علیه السّلام پرسیدم که 
در چه وقت برای مولود مبارک باد باید گفت ؟ حضرت فرمود: چون امام 
حسن علیه السّلام متولد شد جبرئیل برای تهنیت در روز هفتم نازل شد و 
اجن کزد ان حضرت زا کهاو را نام کیت دار و میزش زا جزاشد و 
حسین علیه السّلام متولد شد جبرئیل نیز نازل شد و به اینها امر کرد. آن 
حضرت به عمل آورد و فرمود که دو گیسو گذاشتند ایشان را در جانب چپ 
و و سوراخ کردند گوش راست را در نرمه گوش و گوش چپ را در بالای 
ش . 


ص: 52:26 


در زوایت دیگر وارد ی 0 آن دو گیسو را در میان سر ایشان 


فصل دوم : در بیان مختصری از فضائل و مکارم اخلاق آن سرور 


صاحب (کشف الغمّه ) از کتاب (حلیه الاولیاء) روای یت کرده است که روزی 
تضول دا ای الم عنم .الم ده ام رس خن له للم را بر 
رو و رش مها مت وراج ی را وت 
دارد, و از ابوهریره روایت ت کرده است که می گفت هیچ وقت حسن علیه 
السّلام را نمی بینم مگر آنکه اشک چشمم جاری می شود و سببش آن 
است که روزی حاضر بودم در خدمت رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
که حضرت حسن علیه السّلام دوید و آمد تا در دامان حضرت پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نشست , پس آن حضرت دهان او را باز کرد و 
دهان خود را به دهان او برد و می گفت : خداوندا! من دوست می دارم 
حسن را و دوست می دارم دوست او را و اين را سه مرتبه فرمود.(6) 


ورابن شهر آشوب فرموده که در اکثر تفاسیر وارد شده که پیغمبر صلی 
ار ایو 
الاس) و (فُل اعُوذ بربٌ الفلق ) تعویذ می کرد و به اين سبب آن دو سوره 
را مُعوّذتین نامیدند.(7) 


و از ابی هریره روایت کرده که دیدم حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم. لعای دهن حستین لام .را نی مکید ستانته. کمن خرما را 
بمکد(8). و روایت شده که روزی 
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خضرّت «رشالت. بناه ضلی الله علیه:و الم ورستلم نماز مین کرد که خشتین 
علیهماالسْلام آمدند بر پشت آن حضرت سوار شدند, چون سر از سجده 
برداشت با نهایت لطف و مدارا گرفت و بر زمین گذاشت , چون باز به 
سجده رفت دیگر بار ایشان سوار شدند» چون از نماز فارغ شد هر یکی را 
بر یکی از رانهای خود نشانید و فرمود: هر که مرا دوست بدارد باید که این 
دو فرزند مرا دوست بدارد.(9) و نج تیز از آن خضرت روایت شده که فر مود 
حسنین علیهماالسلام 0 عرش اند و فرمود که بهشت به حق 
قالی عوص کرو ک هرا مسین اسان فوار فاه» عورعالیراه 
را ند| فرمود که ایا راضی نیستی که من رکن های ترا زینت داده ام به 
حسن و حسین علیهماالشّلام ؟ پس بهشت بر خود بالید چنانکه عروس 
خرف ار 10 


و اٍز ابوهریره روایت شده که روزی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم بر فراز منبر بود که صدای گریه دو ریحانه خود حسنین علیهماالسّلام 
را شنید, پس بی تابانه از منبر به زیر آمد و رفت ایشان را ساکت گردانید 
و برگشت و فرمود که از صدای گریه ایشان چندان بی تاب شدم که گویا 
عقل از ز من برطرف شد! (11) و احادیث در باب محبت حضرت رسول 
سل رال عم و له فلم یت سس علممالتلام معا کر 
ایشان را بر دوش خود و امر به دوستی ایشان نمودن و گفتن آنکه حسنین 
علیهماالسلام دو سید جوانان اهل بهشتند و دو ریحانه و 


ص: 2۱29 


گل بوستان من اند, در کتب شیعه و سنی زیاده از حد روایت شده . و در 
اه رالات اد اه الا رح ی سا اه 


و از (حلیه ابوئعیم ) نقل شده که حضرت حسن علیه السّلام می آمد بر 
۱ ۳0 73 0 
هنگامی که آن حضرت در سجده بود و حضرت او را به رفق و همواری از 
۵ یر مر یا بو ی پا 
احدی چنین نمی کنید؟! رو 1 ان 
پسر من , سیّد و بزرگوار است و امید می رود که حق تعالی به برکت او 
اصلاح کند بین دو گروه از مسلمانان ۰( 12) 


شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روا بت کرده که فرمود: پدرم از 
پدر خود خبر داد که حضرت امام حسن علیه السلام در زمان خود از همه 
مردمان عبادت و زهدش بیشتر بود و افضل مردم بود و هرگاه سفر حح 
می کرد پیاده می رفت و گاهی با پای برهنه راه می پیمود., وهرگاه یاد می 
کرد مرگ و قبر و بعث و نشور و گذشتن بر صراط را گریه می کرد و چون 
یاد می کرد عرض اعمال را بر حق تعالی نعره می کشید و مدهوش می 
کت هحون بهتماز فی ایسادبتدهای تشن هی ار زیدبه عفت آنکه خود 


ص: 2۱29 


را در مقابل پروردگار خویش می دید و چون یاد می کرد بهشت و دوزخ را 
ان قرف موه وانی ارب کسی کم او زا ماو با عفر رده .یار 

و از خدا مسئلت می کرد بهشت را و استعاذه می کرد از آتش جهئم و 
ی رن تلاوت می کرد: با اه الذین آموا, می گفت : لبیک الم 
لبیک و در هیچ حالی کسی او را ملاقات نکرد مگر آنکه می دید که مشغول 
به ذکر خداوند است و زبانش از تمام مردم راستگوتر بود و بیانش از همه 
کس فصیح تر بود الخ .(13) 


حسن علیه السُلام هرگاه وضو می ساخت بندهای بدنش می لرزید و رنگ 
مبارکش زرد می گشت ! سبب این حال را از آن حضرت پرسیدند, فرمود: 
سزاوار است بر کسی که می خواهد نزد ریٌالعرش به بندگی بایستد آنکه 
رنگش زرد گردد و رعشه در مفاصلش افتد. چون به مسجد می رفت 
وقتی که نزد در می رسید سر را به سوي آسمان بلند می کرد و می گفت 
: الهی ضیْفُی یبایک یا مُحْسنْ قَدٌ اتیک المُسی ۶ فتجاوژ عنْ قبیج ماعنٌدی 
بجمیل ما عندي يا كريمٌ : یعنی ای خدای من ! اين میهمان تو است که به 
درگاه تو ایستاده , ای خداوند نیکو کار! در مده اد ه ایکا نم رن در 
گذر از کارهای زشت و ناستوده من به نیکی های خودت , ای کریم .(14) 


ات یی اس اس چم صاری عا ام اوه 
ص: 530 


کرده است که جناب امام حسن علیه السلام بیست و پنج مرتبه پیاده به ححْ 
رفت , و دو مرتبه و به روایتی سه مرتبه مالش را با خدا قسمت کرد که 
نصف آن را خود برداشت و نصف دیگر را به فقراء داد(15). و در باب حلم 
آنخطرت: از (رکامل ‏ مُبرّد) و غیره نقل شده که روزی آن حضرت سوار بود 
که مردی از اهل شام آن حضرت را ملاقات کرد و بیتوانی آن حضرت را 
لعن و ناسزای بسیا ر گفت و آن حضرت هیچ نفرمود تا مرد شامی از دشنام 
دادن فارغ شد, آنگاه آن جناب رو کرد به آن مرد و بر او سلام کرد و خنده 
نمود و فرمود: ای شیخ ! گمان می کنم که غریب می باشی و گویا بر تو 
مشتبه شده باشد امری چند؟ پس اگر از ما استرضا جوئی از تو راضی و 
یی وا ی تا ای وا 
ارشاد و هدایت کنی ترا ارشاد می کنیم و اگر بردباری بطلبی عطا می 
کنیم واگر گرسنه باشی ترا سیر می کنیم و اگر برهنه باشی تو را می 
پومانم واگ ر چام باس سارت هی کی هار رانده شدای با اه 
می دهیم و اگر حاجتی داری حاجتت را برمی آوریم و اگر بار خود را به 
خانه ما فرود می آوری و میهمان ما باشی تا وقت رفتن برای تو بهتر 
خواهد بود؛ زیرا که ما خانه گشاده داریم و جاه و مال فراوان است . 
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را از آن حضرت شنید گریست و می گفت : که شهادت می دهم که توئی 
خلیفه اللّه در روی زمین و خدا بهتر می داند که رسالت و خلافت را در کجا 
قرار دهد و پیش از آنکه ترا ملاقات کنم تو و پدرت دشمن ترین خلق بودید 
تا او و اور و ی , پس بار خود را به خانه آن 
حضرت فرود آورد و تا در مدینه بود مهمان آن جناب بود و از محبّان و 
مرا رخا دا ماهس رسالت کر ۱۱0 


شیخ رضی الدین علی بن یوسف بن المطهّر الحلی روایت ِ-ِ«ِ 
شخصی خدمت جناب امام حسن علیه السلام ای کرد: با 
شما کرامت فرموده که به فریاد من رسی و مرا از دست دشمن نجات 
دهی ؛ چه مرا دشمنی است ستمکار که حرمت پیران را نگاه نمی دارد و 
خٌردان را رحم نمی نماید. حضرت در آن حال تکیه فرموده بود چون این 
بشنید برخاست و نشست و فرمود: بگو که خصم تو کیست تا از او 
دادخواهی نمایم ؟ گفت : دشمن من فقر و پریشانی است ! حضرت لختی 
سر به زیر افکند پس سر برداشت و خادم خویش را طلب داشت و 
فرمود: انچه مال نزد تو موجود است حاضر کن :؛ او پنج هزار درهم حاضر 
ساخت فرمود: تقو ابتها زا به این مرن ین ان مره را قشم داد.ه فرمهد 
که هرگاه این دشمن تو بر تو رو کند و 
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سیم تفاید شکایت: اور را دمن افرا هن دفع ان کض:(17) 


ون تعل سنوی دیدمت امام ان نی لب رسد وراطمان کف 
و پریشانی خویش نمود و در این معنی این دو شعر , ۰ 


شعر : لمْ یْق لی شی ۶ یُباغ بدژهم 
بکفیک منظر خالتن‌نعن خیرم 
الا بقایا ماء وجه ضَنََه 


الا یباع وقذ وجدتّک میتی 


حضرت امام حسن علیه السْلام خازن خویش را طلبید و فرمود: چه مقدار 
مال نزد تو است ؟ عرض کرد: دوازده هزار درهم , فرمود: بده ان را به 
اين مرد فقیر و من از او خجالت می کشم , عرض کرد: دیگر چیزی از 
برای نفقه باقی نماند! فرمود: تو او را به فقیر بده و خسن ظن به خدا 
تاشته پاش :خق ععالی دار ی می: فرهاید بسن آن مال را بة آان:مزد دان.و 
حضرت او را طلبید و عذر خواهی نمود و فرمود: 1 
قدر انچه بود دادیم , و این دو شعر در جواب شعرهای او فرمود: 


شعر : عاجلتنا فاتاک وال بلژنا 
طلاً ولو امهلتنا لم تُمقطر 
فجْذ القلیل وک کائک لم تبع 
لته وکائنا لمْ نشتر 
اسف شحف الم از بعضی از کتب معتبره نقل کرده که روایت 
کرده از مردی که نام او (نجیح ) بوده که گفت : دیدم جناب امام حسن 


ی 
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ان ی شین افکتهت ق این سول له ایا اد هی هی که 
این یی وا اد نون طفاه شفا دم کن ۱ فرمهه گنای تاش که هرد از 
خداوند عژوجل حیا می کنم که صاحب روحی در روی من نظر کند و من 
چیز بخورم و به او نخورانم !(18). 


عفو کردن امام علی علیه السلام گناه غلام را 


و ایضا روایت کزده: اند که بیکی. از طلامان. ان -خضرت با تن کر که 
بت شد حضرت اراده کرد او را تاءدیب فرماید, غلام گفت : 
(والَکا مین الغیظ؛) حضرت فرمود: خشم خود را فرو خوردم , گفت : 
(والعافین عن التاس 5 فرمود ترا عفو کردم و از تقصیر تو درگذشتم , 
وال کت امس ۲ فرمود که ترا اراد کردم و ار برای نو نار 

دو برابر آنچه را که به تو عطا می کردم .(19) 


ابن شهر آشوب از کتاب محقّد بن اسحاق , روایت ت کرده که بعد از رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم هیچ کس به شرافت و عظمت جناب امام 
حسن علیه السّلام نرسید و گاهی بساطی برای آن جناب بر در خانه می 
گسترانیدند و آن حضرت از خانه بیرون می شد و بر روی آن می نشست , 
پس هرکس که از آنجا عبور می کرد به جهت جلالت آن حضرت می ایستاد 
و عنور نفی کود تا انکه.راه کوجه. از رفت و آمد مسدود و منقطع ی شید 
حضرت که چنین می دید داخل خانه می شد و مردم پراکنده می شدند و 
در پی کار 


ص: 34 


خویش می رفتند, , و همچنین در راه حج هر که آن جناب را پیاده می دید به 
جهت تعظیم آن حضرت پیاده می گشت 20((۰) 


و ابن شهر آشوب در (مناقب ) اشعاری از آن حضرت نقل کرده که از آن 
جمله این دو شعر است 


شعر : فُلْ لِلْمْفيم بغیرِ دار اقامه 
حان الرحیل فودع الاخبابا 
ان الذین لقيتهَمٌ وصتَهم 
صاروا جمیعا فی الَْبُور ثرابا(21) 


علامه‌ لسن ره اللّه در (جلاء) فرموده که شیخ طوسی به سند معتبر 
از حضرت صادق علیه السُلام روایت کرده است که دختری از حضرت امام 
حسن علیه السّلام وفات کرد گروهی از اصحاب آن حرات عبت برای او 
نوشتند پس حضرت در جواب ایشان نوشت : 


اما بعد؛ رید امه تیمها دنم هی که ما سا انم وی ود مرک فلا ره راک 

مر ار مت اقا از هد فب‌طم خساتم شت ام مصای انیت راو 
1 اوء به درستی که به درد آورده است مرا مصائب 0 
آزرده کرده است نوائب دوران و مفارقت دوستانی که اف با ایشان 
داشتم و برادرانی که ایشان را دوست خود می انگاشتم و از دیدنشان شاد 
می شدم و دیبده های ایشان به ما روشن بود. ؛ پس مصائب ایام ایشان را 
به ناگاه فرو گرفت و مرگ , ایشان را ربود و به لشکرهای مردگان بردند؛ 
پس ایشان با یکدیگر مجاورند بی آنکه آشنائی در میان ایشان باشد و بی 
انکه»یکدیکر را ملافات بهایند وبین آنکه از یکدیکر بهزه: فند. کر دزد 
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و به زیارت یکدیگر روند با آنکه خانه های ایشان بسیار به یکدیگر نزدیک 
است , خانه های ابدان ایشان از صاحبانش خالی گردیده و دوستان و یاران 
از ایشان دوری کرده اند, و ندیدم مثل خانه ایشان خانه ای و مثل قرارگاه 
ایشان کاشانه ای در خانه های وحشت انگیز ساکن گردیده اند و از خانه 
های ماءلوف خود دوری گزیده اند, دوستان از ایشان بی دشمنی مفارقت 
کرده اند وایشان را برای پوسیدن و کهنه شدن در گودالها افکنده اند. این 
دختر من کنیزی بود مملوک و رفت به راهی مسلوک که پیشینیان به آن راه 
رفته اند و آیندگان به آن راه خواهند رفت والسلام 22(۰) 


فصل سلّم : در بیان بعضی از احوال امام حسن ع و صلح آن حضرت با معاویه 


نهد در تم ری الم مایت اتلام سس هی ریت | 
حضرت با معاویه : 


بدان که بعد از ثبوت عضمت و جلالت ائمه هدی علیهماالسلام باید که آنچه 
از ایشان واقع شود موٌ منان تسلیم و انقیاد نمایند و در مقام شبهه و 
راخ ی با سا اه اه ای ی تا فا وا ساسا 
است و اعتراض بر ایشان اعتراض بر خدا است ؛ چه به روایت معتیر 
تس ای ما زاس رارصا 
علیهو آله و شام فرشادم هیر آن-صخننه وازده غهر شود خر اعافی نیز 
خود را برمی داشت و به آنچه در تحت آن مهر نوشته بود عمل می کرد. 
چگونه روا باشد به عقل ناقص خود اعتراض کردن برگروهی که حچتهای 
خداوند عالميانند در زمین , گفته ایشان گفته خداست و کرده ایشان کرده 
خداست .(23) 
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صدون و مهیا و دیگران روایت کرده اند که وه از شهادت امیرالمو منین 
من سل 7 
له که غالييم , مائیم عترت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که از 
قطه کون ان رس فا دیکتر یم , مائیم اهل بیت رسالت که از گناه و 
بدیها معصوم و مطهریم , مائیم از دو چیز بزرگ که حضرت رسالت صلی 
الله علیه و اله و سلم , به چای خود در میان امّت گذاشت و فرمود که : 


ائّي تارکٌ فیکُمْ امن کتاب اللّهِ و عتثرتی . مائیم که حضرت رسول صلی 
اه علیه و آله و سلم ما را جفت کتاب خدا گردانید و علم تنزیل و تاءویل 
قرآن را به ما داد و در قرآن به یقین سخن می گوئیم و به ظنْ و گمان 
تاءویل ایات آن نمی کنیم ؛ پس اطاعت کنید ما را که اطاعت ما از جانب 
خدا بر شما واجب شده است و اطاعت ما را : به اطاعت خود و رسول خود 
مقرون گردانیده است و فرمودم است : (یا ۳ الذین امئوا اطیعوا الله 
واطیعوا الژسول واءولی الاشر 2 24()۰) 


پس حضرت فرمود که در این شب مردی از دنیا برفت که پیشینیان براو 
سبقت نگرفتند به عمل خیری , و به او نمی توانند رسید بندگان در هیچ 
تعاطوی بع نی که خواد می کرد نا حصرت رسالت حصلی لاد که و 
آلذنه سلمد حان خمد ترا فدا اد 
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می کرد و حضرت او را با رایت خود به هر طرف که می فرستاد. جبرئیل 
از جانب راست و میکائیل از جانب چپ او بود. برنمی گشت تا حق تعالی 
فتح می کرد بر دست آوء و در شبی به عالم بقا رحلت کرد که حضرت 
عیسی در آن شب به آسمان رفت و در آن شب یوشع بن نون وصی 
حضرت موسی از دنیا رفت , از طلا و نقره از او نماند مگر هفتصد درهم 
که از بخششهای او زیاد آمده بود و می خواست که خادمی از برای اهل 
خود بخرد؛ پس گریه در گلوی آن حضرت گرفت و خروش از مردم برآمد. 
پس فرمود که منم فرزند بشیر, منم فرزند نذیر, منم فرزند دعوت کننده 
به سوی خداء, منم فرزند سراج منیر, منم از اهل بیتی که حق تعالی در 
کتاب خود مودّت ایشان را واجب گردانیده است , فرموده است که : 


(قل لا اشاکم غلیه اخرا ۷ المودهدفن النییی وه بترف حته برد 2 
فیها خسنا.)(25) 


حسنه ای که حق تعالی در اين آیه فرمود محبّت ما است , پس حضرت بر 
قیوعت |[ اه بن عباس برخاست و گفت : ای گروه مردمان ! این 
پر قص شا اس ووصی ام ما ات یا ارست کبس 
مردم اجابت او کردند و گفتند: چه بسیار محبوب است او به سوی ما چه 
بسیار واجب است حق او برما؛ و مبادرت دنه وتف ان خصترت سفت ن 


0 
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شما صلح کنید و با هرکه من جنگ کنم شما جنگ کنید, ایشان قبول کردند و 
این واقعه در روز جمعه بیست ویکم ماه مبارک رمضان بود در سال چهلم 
هجرت و عمر شریف آن حضرت به سی و هفت سال رسیده بود. پس 
حضرت امام حسن علیه السّلام از منبر به زیر آمد و عُمال خود را به 
ارای وا ای ماد امه امر او هر شخ نصت: کرت اه 
بن عباس را به بصره فرستاد.(26) 


و موافق روایت شیخ مفید و دیگران از محدّثین عظام , چون خبر شهادت 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام و بیعت کردن مردم با حضرت امام 
حسن علیه السّلام به معاویه رسید دو جاسوس فرستاد یکی از مردم بنی 
القین به سوی بصره و دیگر از قبیله چشیر به سوی کوفه که آنچه واقع 
شود به او بنویسند و امر خلافت را بر امام حسن علیه السّلام فاسد 
گردانند. چون حضرت امام خسن علیه السلام بر این اف -فضا رح شد, 
جاسوس حمیری را طلبید و گردن زد و مکتوبی فرستاد به بصره که آن 
خایوسن فشی را نیز بیدا نعودم کردن رده ناه نه معا وبه»نوست و در ان 
نامه درج فرمود که جواسیس می فرستی و مکرها و حیله ها بر می 
انکتته: کفان دام که ار انح ار 09 قز داش ار 
هستم . چون نامه به معاویه رسید جوابهای ناملایم نوشت و به خدمت 
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متوجّه عراق شد و جاسوسی چند به کوفه فرستاد به نزد جمعی از منافقان 
رکه دز ان بابرا یر یه ال هر بوذ ور 
مثل عمرو بن حریث و اشعث بن قیس و شبث بن ربعی و امثال ایشان از 
منافقان و خارجیان و به هریک از ایشان نوشت که اگر حسن علیه السلام 
را به قتل رسانی , من دویست هزار درهم به تو می دهم و یک دختر خود 
را به تو تزویج می نمایم . و لشکری از لشکرهای شام را تابع تو می کنم و 

به اين حیله ها اکثر منافقان را به جانب خود مایل گردانیده از آن حضرت 
محر فسات موی که عصوت ی ی زیر ای ها و سس 
برای محافظت خود از شر ایشان و به نماز حاضر می شد. 


روزی در اثنای نماز, یکی از آن خارجیان تیری انداخت به جانب آن حضرت 
, چون زره پوشیده بود آثری در آن حضرت نکرد., آن منافقان نامه ها به 
سوی معاویه نوشتند پنهان از آن حضرت و اظهار موافقت با او نمودند, 
پس خبر حرکت کردن معاویه به جانب عراق به سمع شریف حضرت حسن 
علیه السّلام رسید, بر منبر آمد حمد و ثنای الهي ادا کرد و ایشان را به 
جنگ با معاویه دعوت نمود, هیچ یک از اصحاب آن حضرت جواب نگفتندا 
پس عديٌ بن حاتم از زیر منبر برخاست و گفت : سبحان الله ! چه بد 
گروهی هستید شماء امام شما و فرزند پیغمبر شما. 
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شما را به سوی جهاد دعوت می کند اجابت او نمی کنید! کجا رفتند 
شجاعان شما؟ ایا از غضب حق تعالی نمی ترسید, از ننگ و عار پروا نمی 
کنید؟ پس جماعت دیگر برخاستند با او موافقت کردند. حضرت فرمود: اگر 
راست می گوئید به سوی نخیله که لشکرگاه من آنجا است بیرون روید و 
می دانم که وفا به گفته خود نخواهید کرد چنانچه وفا نکردید برای کسی که 
آن هن هیر بوده وت اعماد. کنم بر کعته هاخستدا و حال آنکه دیدم که 
با پدرم چه کردید! پس از منبر به زیر آمد سوار شد و متوجّه لشکر گاه 
گردید, چون به آنجا رسید اکثر آنها که اظهار اطاعت کرده بودند وفا نکردند 
و حاضر نشدند؛ پس حضرت خطبه خواند و فرمود که مرا فریب دادید 
چنانچه امام پیش از من را فریب دادید, ندانم که بعد از من با کدام امام 
مقاتله خواهید کرد؟ آیا جهاد خواهید کرد با کسی که هرگز ایمان به خدا و 
رسول نیاورده است و از ترس شمشیر ایمان اظهار کرده است ؟ پس از 
منبر به زیر آمد و مردی از قبیله کنده را که (حکم ) نام داشت با چهار هزار 
کس بر سر راه معاویه فرستاد و امر کرد که در منزل (انبار) توقف کند تا 
فرمان حضرت به او رسد, چون به (انبار) رسید, معاویه مطلع شد پیکی به 
شام را به تو می دهم و پانصد هزار درهم برای او فرستاد. ان ملعون چون 
رد 
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را دید و حکومت را شنید دین را به دنیا فروخت , زر را بگرفت و با 
دویست نفر از خویشان ک هو ۵ خود رو از او | گردانید و به 
ای کی اسر رت ی را رک 
شما که عهد شما را وفائی نیست , همه شما بنده دنيائید, اکنون مرد دیگر 
را می فرستم و می دانم که او نیز چنین خواهد کرد, پس مردی را از قبیله 
بنی مراد پیش طلبید و فرمود: طریق (انبار) پیش دار و با چهار هزار کس 
برو در (انبار) می باش و در محضر جماعت مردم از او عهدها و پیمانها 
گرفت که غدر و مکر نکند, او سوگندها یاد کرد که چنین نکند. با اين همه 
چون او روانه شد امام حسن علیه السّلام فرمود که زود باشد او نیز غدر 
کند و چنان بود که آن جناب فرمود. چون به (انبار) رسید و معاویه از امدن 
او آگاه شد, رسولان و نامه ها به سوی او فرستاد و پنج هزار درهم برای او 
بفرستاد و وعده حکومت هر ولایت که خواهد به او نوشت پس آن مرد نیز 
از حضرت برگشت و به سوی معاویه شتاب نمود؛ چون خبر او نیز به 
حضرت رسید باز خطبه خواند و فرمود که مکژر گفتم به شما که شما را 
وفائی نیست اینک ان مرد مَرادی نیز با من مکر کرد و به نزد معاویه رفت 
27(۰) 


بالجمله ؛ چون حضرت امام حسن علیه 
ص: 5342 


السّلام تصمیم عزم فرمود که از کوفه به جنگ معاویه بیرون شود مغیره بن 
4 تن را در کوفه به نیابت خویش بازداشت و 

نخیله را لشکرگاه خود قرار داد و فرمان کرد مغیره را که مردم را انگیزش 
دهد ان شک ان سرت پیوسته شوند و مردم اعغداد کار کرده فوج از 
پس فوج روان شد و امام حسن علیه السلام از نخیله کوج داده تا به دیر 
عبدالرحمن رسید و در انجا سه روز اقامت فرمود تا سیاه جمع شد این 
وقت عرض لشکر داده شد چهل هزار نفر سواره و پیاده به شمار رفت . 
پس حضرت , عبیداللّم را ی وا 
دیر عبدالرحمن 0 معاویه فرستاد و فرمود که غبید الم امیر لشکر 
باشد و اگر او را عارضه ای رو دهد, قیس بن سعد امیر باشد و اگر او را 
نیز عارضه رو دهد سعید پسر قیس امیر باشد؛ پس عبیدالله را وصیت 
فرمود که از مصحلت قیس بن سعد و سعید بن قیس بیرون نرود و خود از 
آن جا بار کرد و به ساباط مداین تشریف برد و در آنجا خواست که اصحاب 
خودر| امتحان کند و کفر و نفاق و بی وفائی آن منافقان را بر عالمیان 
ظاهر گرداند. پس مردم را جمع کرد و حمد و ثنای الهی به جای آورد پس 
فرمود: به خدا شه کید کی تحفیا لاه ه ای امیدم آن اربکت. کت رات آم 
۳ از برای خلق او و کینه از هیچ مسلمانی در دل ندارم و 
راده 


ص: 43 


بدی نسبت به کسی به خاطر نمی گذرانم , هان ای مردم ! آنچه شما 
مکروه می دارید در خماختش و اختهام مسلمانان , این بهتر است از برای 
شما از آنچه دوست می دارید از پراکندگی و تفترق و آنچه من صلاح شما 
تا آن سم رتکد اس از امه شما ضااج ود در آرمی دا ده 
پس مخالفت امر من مکنید و راءیی که من برای شما اختیار کنم بر من رد 
وی مس ۲ و شما را بیامرزد و به هر چه موجب محبت و خشنودی 


و چون این خطبه به پای برد از منبر فرود آمد, آن منافقان که اين سخنان 
راز آن خصر بت سنیدند به بکدبکر. نظر. کردند و کفتند از کلمات ختیتن, ( 
علیه السّلام ) معلوم می شود که می خواهد با معاویه صلح کند و خلافت 
را .به. او کدازدد نس آن. متافقان. که گروهی از ایشان در باطن مذهب 
1 کفر وال الرگل : به خدا قسم که این 
مرد کافر شد! پس بر آن حضرت بشوریدند و به خیمه آن جناب ریختند و 
اسباب و هر چه یافتند غارت کردند حتّی مصلای آن جناب را از زیر پایش 
کشیدند و عبدالرحمن بن عبدالله ازدی ,پیش تاخت و ردای آن حضرت را از 
دوشش بکشید و ببرد, آن حضرت متقلد السیف بنشست و رداء بر دوش 
مبارک نداشت , پس اسب خود را طلبید و سوار شد و اهل بیت آن جناب 
با قلیلی از شیعیان دور آن حضرت را گرفتند و دشمنان 


ص: 2:4 


را از آن خضرت دفخ.مین کردند و ان خناتب: طریق مدانن ین داش 
چون خواست از تاریکیهای ساباط مداین عبور کند ملعونی از قبیله بنی 
اسد که او را جژاح بن سنان می گفتند ناگهان بیامد و لجام مرکب آن 
حضرت را گرفت و گفت : ای حسن ! کافر شدی چنانکه پدرت کافر شد و 
مِفُولی در دست داشت که ظاهرا مراد آن تیغ در میان عصا باشد بر ران 
آن حضرت زد. و به قولی خنجری مسموم بر ران مبارکش زد که تا 
استخوان بشکافت , پس حضرت از هول درد, دست به گردن او افکند و 
هر دو بر زمین افتادند. پس شیعیان و موالیان تالم رانک ده ان 
حضرت را برداشتند و در سریری گذاشتند به مدائن به خانه سعد بن 
میتعوی تعفی: بر دند.ف آین ند ار جانت: ان خضرت اه ار .شش از .خانب ام 
الموّ منین علیه السّلام والی مدائن بود و عموی مختار بود. پس مختار به 
نزد عم خود آمد و گفت : بیا حسن علیه السّلام را به دست معاویه دهیم 
شاید معاویه ولایت عراق را به ما دهد سعد. گفت : وای بر توا خدا قبیح 
کند روی ترا و راءی ترا, ق ات اه وا , از جانب پدر او والی 
بودم و حقّ نعمت ایشان را فراموش کنم !؟ فرزند رسول خدا صلی اللّه 
عله اله له نا نع دسست امه وهی ۱ 


ات ات ایا 


ص: 545 


تقصیر مختار گذشتند؛ پس سعد جرژاحی آورد و جراحت آن حضرت را به 

ای تا ار رت را 
رو سای لشکرش به معاویه نوشتند که ما مطیع و منقاد توئیم زود متوجه 
عراق شو چون نزدیک شوی ما حسن علیه السّلام را گرفته به تو تسلیم 
می کنیم و خبر این مطالب به حضرت امام حسن علیه السّلام می رسید و 
ی ی 


که چون هه زد در فریه حبوبیه که در ازاء اراضی مسکن است متقاپل 
لشکر گاه معاویه لشکرگاه کرد و فرود [ ۳ معاویه رسولی به نزد وال 
فرستاد و او را به جانب خود طلبید و بر مت نهاد که هزار هزار درهم به 
او بدهد و نصف آن را معجٌلاً و نقد به او تسلیم کند و نصف دیگر را بعد از 
داخل شدن به کوفه به او برساند؛ نی فان یت عنیدا لام از لشکر گاه 
خود گریخت و به لشکر گاه معاویه رفت , چون صبح شد لشکر, امیر خود 
را دنه نيافتند پسر با قیس نز 9 بان یی یدای دراک هرد 
1 انديشه 1 
ایشان به ظاهر قبول کردند و هر شب جمعی از ایشان می گریختند و به 
لشکر معاویه ملحق می شدند. 


نبا لکلیه مکیون نمزم و 
ص: 546 


بی وفائی ایشان بر حضرت امام حسن علیه السلام ظاهر شد و دانست که 
اکثر مردم بر طریق نفاق اند و جمعی که شیعه خاص و مو من اند قلیل اند 
که مقاأومت لشکرهای شام را ندارند و هم معاویه نامه در باب صلح و 
سازش برای آن حضرت نوشت و نامه های منافقان ان حضرت را که به او 
نوشته بودند و اظهار اطاعت و انقیاد او کرده بودند با نامه خود به نزد ان 
حضرت فرستاد و در نامه نوشت که اصحاب تو با پدرت موافقت نکردند و 
با تو نیز موافقت نخواهند کرد, اینک نامه های ایشان است که برای تو 
فرستادم ؛ امام حسن علیه السلام چون ان نامه ها را دید دانست که 
معاویه به طلب صلح شده , ناچار در مصالحه با معاویه اقدام فرمود با 
شروط بسیاری که معاویه بر خود قرار داده بود و اگر چه امام حسن علیه 
السْلام می دانست که سخنان او جز کذب و دروغ فروغی ندارد لکن چاره 
مق ان ی و ی ات وس ی ام 
تمام بر طریق نفاق بودند و اگر کار به جنگ می رفت در اوّل حمله , 

قلیل شیعه خونشان ریخته می شد و یک تن به سلامت نمی ماند.(29) 


خا مه لش رخمه لام سل العیون ) فرمود که چون نامه معاویه به 
امام حسن علیه السلام 0 و حضرت نامه معاویه و نامه های منافقان 


اصحاب خود را خواند و بر گریختن عبیداللّه و سستی لشکر او و نفاق 


لنشنکر خود, مطلع گردید باز برای 
ص: 247 


اتمام حجّت بر ایشان فرمود: 


می دانم که شما با من در مقام مکرید و لیکن حجّت خود را بر شما تمام 
می کنم , فردا در فلان موضع جمع شوید و نقض بیعت نکنید و از عقوبات 
الهی بترسید. پس ده روز در مقام آن موضع توقف فرمود, زیاده از چهار 
هزار کس بر سر آن حضرت جمع نشدند, پس حضرت بر منبر برآمد فرمود 
که عجب دارم از گروهی که نه حیا دارند و نه دین , وای بر شما! به خدا 
سوگند که معاویه وفا نخواهد کرد به آنچه ضامن شده است از برای شما 
در کشتن من , می خواستم برای شما دین حق را برپا دارم یاری من 
نکردید من عبادت خدا را تنها می توانم کرد ولیکن به خدا سوگند که چون 
من امر رابه معاویه بگذارم شما در دولت بنی امیّه هرگز فرح و شادی 
نخواهید دید و انواع عذابها بر شما وارد خواهند ساخت و گوبا می بینم 
فرزندان شما را که بر در خانه های فرزندان ایشان ایستاده با زد اس 
طعام طلبند و به ایشان ندهند, به خدا| سوگند که اگر یاوری می داشتم کار 
را به معاویه نمی گذاشتم ؛ زیرا که به خدا و رسول سوگند یاد می کنم که 
ات رش امه هرام ات شین اف اد بد تفا ام سدان داد 
زودی وبال اعمال خود را خواهید یافت ؛ چون حضرت از اصحاب ِِ 
ماعیوس گردید در جواب معاویه نوشت که من می خواستم حق را زنده 
گردانم و باطل را بمیرانم و کتاب خدا و سنّت پیغمبر 


ص: 249 


صلی اللّه علیه و آله و سلم را جاری گردانم , مردم با من موافقت نکردند 
اکنون با تو صلح می کنم به شرطی چند که می دانم به ان شرطها وفا 
نخواهی کرد. شاد مباش به این پادشاهی که برای تو میشر شد به زودی 
پشیمان خواهی شد چنانچه دیگران که غصب خلافت کردند پشیمان, شده 
اند و پشیمانی بر ایشان سودی نمی بخشد. پس پسر پسر عم خود عبداللّه بن 
(30) الحارث را فتاه ند امه که ده و پیمانها از او بگیرد و 
نامه صلح را بنویسد. 


قسمت دوم 


نامه را چنین نوشتند: 
بسم اللّه الحمن الرحیم 


(ضله کره خسن بن غلن ین اب طالب علیه اشلام با صاویه ین انب 
با سس و او رن هو اه هی واه 
و رل تا ی اه ام موی سس 
ار اس ی اه 
در هر جای عالم که باشند از شام و عراق و حجاز و یمن , از شر او ایمن 
اف سا فا ام ای 
بر جانها و مالها و زنان و اولاد خود از معاویه و به این شرطها عهد و پیمان 
ی ها تا اس ای ای 
و آله و سلّم مکری نیندیشد و در آشکار و پنهان ضرری به ایشان نرساند و 
اه 


ص: 9« 


را در افقی از افاق زمین نترساند و آنکه سپ امیرالمو منین علیه السّلام 
نکنند و در قنوت نماز ناسزا , به آن حضرت و شیعیان او نگویند چنانچه می 
کردند).(31) 


چون نامه نوشته شد خدا و رسول را بدان گواه گرفتند و شهادت عبدالله 
بن الحارث و عمرو بن ابی سلمه و عبدالله بن عامر و عبدالرحمن بن 
سمر ه (32) و دیگران داز آن نامه نوشتند چون صلح منعقد شد معاویه 
متوجّه کوفه گردید تا آنکه روز جمعه به نخیله فرود آمد و در آنجا نماز کرد 
و خطبه خواند و در آخر خطبه اش گفت که من با شما قتال نکردم برای 
آنکه نماز کنید يا روزه بگیرید يا زکات بدهید ولیکن با شما قتال کردم که 
امارت بر شما به هم رسانم خدا به من داد هر چند شما نمی خواستید و 
شرطی چند با حسن علیه السلام کرده ام همه در زير پای من است به هیچ 
یک از انها وفا نخواهم کرد!؟ پس داخل کوفه شد وبعد از چند روز که در 
کوفه ماند به مسجد امد, حضرت امام حسن علیه السلام را بر منبر 
فرستاد و گفت : بکو برای مردم که خلافت حق من است , چون حضرت بر 
منبر امد حمد و ثنای الهی ادا کرد و دُرود بر حضرت رسالت پناهی و اهل 
بیت او فرستاد و فرمود: 

ایها الناس ! بدانید که بهترین زیرکی ها تقوی و پرهیزکاری است بدترین 
حماقتها فجور و معصیت الهی است , ایها الناس ! ار طلب کنید در میان 
جابلقا و جابلسا مردی را که جذش رسول خدا باشد 


ص: 550 


توا یه راک یی از من یراد نم سین ما شا ومع خن 
الله علیه و اله و سلم هدایت کرد. شما دست از اهل بیت او برداشتید؛ به 
درستی که معاویه با من منازعه کرد در امری که مخصوص من بود و من 
سزاوار آن بودم , چو یاوری نیافتم دست از ان برداشتم از برای صلاح این 
اعت مت خانهای اسان ساسا من بیعت کردم وید کت بسن با هرد که 
صلح کنم صلح کنید و با هر که جنگ کنم شما با او جنگ کنید, من مصلحت 
اقت را در اين دیدم که با او صلح کنم و حفظ خونها را بهتر از ریختن خون 
دانستم , غرض صلاح شما بود و انچه من کردم حجتی است بر هر که 
منکب این اسر میم شوه این فقه ای استبرای‌شسلمانان وش فلیای 
است, رای صاففان نا وفتی که و شا لن که جوه را خواهد مد انسات آن 
زا هیشر کردا ند 


پس معاویه برخاست و خطبه خواند و ناسزا به حضرت امیرالمق منين علیه 
را ای فا 
خود برخاست فرمود: ای آن کسی که علی علیه السّلام را یاد می کنی و 
اس هی کر من مین تم کلن ای طالی‌ اه ال لام 
است : توئی معاویه و پدرت صخر است مادر من فاطمه علیهاالسلام 


/ 


است و مادر تو (هند) است ؛ جد من 


ص: 51 


رسول دا اشت: ضلی الله»عليه: و الهه سلم وج نورب است + جده 
من خدیجه است و جده تو فتیله ؛ پس خدا لعنت کند هر که از من و تو 


گمنام تر باشد و حسبش پست تر و کفرش قدیمتر و نفاقش بیشتر باشد و 
حقش بر اسلام و اهل اسلام کمتر باشد, پس اهل مجلس همه خروش 
اهر ند وه کفتند ۹ 33(۰) (34). 


و روایت شده که چون صلح میان معاویه و حضرت امام حسن علیه السلام 
منعقد شد, معاویه حضرت امام حسین علیه السلام را تکلیف بیعت کرد. 
حضرت امام حسن علیه السلام به معاویه فرمود که او را کاری مدار که 
بیعت نمی کند تا کشته شود و او کشته نمی شود تا همه اهل بیت او کشته 
تب اسف ام که مت وتا آ هسام را که مس 
سعد را طلبید که بیعت کند و او مردی بود بسیار قوی و تنومند و بلند 
را و ی او ی 
قیس بن سعد گفت که من سوگند یاد کرده ام که او را ملاقات نکنم مگر 
آنکه.میان هرد و او نیزه و شمشیر باشد. معاویه برای ابراء قسم او نیزه و 
شمشیر حاضر کرد و او را طلبید, او با چهار هزار کس به کناری رفته بود و 
با معاویه در مقام مخالفت بود. چون دید که حضرت صلح کرد مضطرب 
شد به مجلس معاویه درامد و متوجّه حضرت امام حسین علیه السلام شد 
و از آن جناب پرسید که بیعت بکنم 


ص: 552 


؟ حضرت اشاره به حضرت امام حسن علیه السّلام کرد و فرمود که او 
امام من است و اختیار با اوست و هر چند می گفتند دست دراز نمی کرد 
تا آنکه معاویه از کرسی به زیر آمد دست بر دست او گذاشت و به روایتی 
ذیکر جفد از انکه.عصرت افام خسن غلبه السلام او را آمر کرد بیفت کرد. 
(35) 


شیخ طبرسی در (احتجاج )روایت کرده که چون حضرت امام حسن علیه 
السلام با معاویه صلح کرد مردم به خدمت آن حضرت آمدند بعضی ملامت 
کردند او را به بیعت معاویه , حضرت فرمود: وای بر شما! نمی دانید که 
من چکار کرده ام برای شماء به خدا سوگند که آنچه کرده ام بهتر است از 
بدا شتعنان هی از .ان چه اقاب بر آن طلمع ست کندر آبا تم اند کورست 
واجب الا طاعه, شمایم و یکی از بهترین جوانان بهشتم به نص حضرت 
رشتالت صضلی الله. غلیه و آله ق سم ؟ کضند: یلیر بش فرهف آبا نمی 
دانید که آنچه خر کرد موجب غضب حضرت موسی شد, چون وجه حکمت 
بر او مخفی بود و انچه خضر کرده بود نزد حق تعالی عین حکمت و صواب 
بود؟ ایا نمی دانید که هیچ یک از ما نیست مر انکه در گردن او بیعتی از 
سور که مرخهان اس باوخ هی شون مر قانم.ها علیه‌ااسلام کم 
حضرت عیسی علیه السلام در عقب او نماز خواهد کرد؟...(36) 


فصل چهارم : در بیان شهادت حضرت مجتبی علیه السْلام و ذکر خبر جناده 


بدان که در یوم شهادت آن امام مظلوم اختلاف است ۰ بعضی در هفتم 
صفر سال پنجاهم هجری و جمعی در 
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پیشتت: و هتم آن مام کفته آند.و نز مدت عفر کرامی ان جناب نیز اختلاف 
است و مشهور چهل و هفت سال است , چنانچه صاحب (کشف الغقّه ) به 
روایت ت آبن خشاب از حضرت باقر و صادق علیهماالسلام روای یت کرده است 
که مدذّت عمر شریف امام حسن علیه السلام در وقت وفات چهل و هفت 
سال بود و میان ان حضرت وبرادرش جناب امام حسین علیه السلام به 
قدر مدذّت حمل فاصله بود و مذت حمل امام حسین علیه الشلام شش ماه 
نود و ایام عسهعلی السلما چ خودرسیل الله‌هلی له علیه و آله و 
سلّم هفت سال ماند و بعد از آن با حضرت امیرالمومنین علیه السّلام سی 
سال ماند و بعد از شهادت پدر بزرگوار خود ده سال زندگانی کرد.(37) 


قظی و امتنت» رخعه الله اد خضرت صادی صلبه الاام زارت ت کرده است 
که حضرت امام حسن علیه السلام به اهل بیت خود می فرمود که من به 
زهر شهید خواهم شد مانند رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم , 
ی ایکا اه و ی و ات 
بن قیس , معاویه پنهان زهری برای او خواهد فرستاد و امر خواهد کرد او 
را که آن زهر را به من بخوراند. ی او را از خانه خود بیرون کن و از 
خود دور گردان , فرمود که چگونه او را از خانه بیرون کنم هنوز کاری از او 
واقع نشده است , اگر او را بیرون کنم کسی به غیر او مرا نخواهد کشت 
و او را نزد مردم 
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عذری خواهد بود که بی جرم و جنایت مرا اخراج کردند. 


پس بعد از مذتی معاویه مال بسیاری با زهر قاتلی برای جعده فرستاد و 
پیغام داد که اگر این زهر را به حسن علیه السلام بخورانی من صد هزار 
درهم به تو می دهم و ترا به حباله پسر خود یزید در می اورم : پس ان زن 
هی که ار را موه تایه 


روزی جناب امام حسن علیه السّلام روزه بود و روز بسیار گرمی توت 9 
شنک بر آن خناتب اثر کرده و در وقت افطار بسیار تشنه بود, آن زن 
شربت شیری از برای آن حضرت آورد و آن زهر را داخل در آن کرده بود و 

به آن حضرت بیاشامید, چون آن حضرت بیاشامید و احساس سم فرمود 
کلمد افتساه کیت ب خداو سا فد کرد کار اس ان فان رصان 
جاودانی تحویل می دهد و جد و پدر و مادر و دو عم خود جعفر و حمزه را 
دیدار می فرماید. پس روی به جعده کرد و فرمود: ای دشمن خدا! کشتی 
مرا, خدا بکشد ترا, به خدا سوکند که خلفی بعد از من نخواهی یافت , ان 
شخص ترا فریب داده خدا ترا و او را هر دو را به عذاب خود خوار فرماید؛ 
پس آن حضرت دو روز در درد و الم ماند و بعد از آن به جدٌ بزرگوار و پدر 


عالی مقدار خود ملحق گردید. 


معاویه از برای آن ملعونه وفا به عهدهای خود نکرد و به روایتی آن مالی 
که وعده کرده بود به او داد ولیکن او را 
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به حباله یزید درنیاورد و گفت : کسی که با حسن علیه السلام وفا نکرد با 
یزید وفا نخواهد کرد.(38) 


وشیخ مفید رضی اللّه عنه نقل کرده که چون مابین امام حسن علیه السّلام 
و معاویه مصالحه شد, ان حضرت به مدینه رفت و پیوسته کظم غیظ 
فرموده و ملازمت منزل خویش داشت و منتظر امر پروردگار خود بود تا 
آنکه ده سال از مذت امارت معاویه بگذشت و معاویه عازم شد که بیعت 
بگیرد از برای فرزند خود یزید و چون این خلاف شرایط معاهده و مصالحه 
بود که با امام حسن علیه السلام کرده بود, لاجرم بدین سبب و هم به 
را ها 
از ان خضرت بیم. داشت: بسن یکی دل و تیک/-خمت خضفیم. غرم فتل: ان 
حضرت نمود و زهری از پادشاه روم طلبید با صد هزار درهم برای جعده 
دختر اشعث بن قیس فرستاد و ضامن شد اگر جعده آن حضرت را مسموم 
نموده و به زهر شهید کند او را در حباله یزید درآورد, لاجرم جعده به طمع 
مال و ان وعده کاذبه , امام حسن علیه السلام را به شربتی مسموم 
ساخت و آن حضرت چهل روز به حالت مرض می زیست و پیوسته زهر در 
وجود مبارکش آثر می کرد تا در ماه صفر سال پنجاهم هجری از دنیا رحلت 
فرمود و سن شریفش به چهل و هشت سال رسیده بود و مذت خلافتش 
ده سال طول کشید و برادرش امام حسین علیه السلام وله تجهیز و 
تغسیل و تکفین | و گشت و در نزد 
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جذه اش فاطمه بنت اسد علیهاالسلام در بقیع مدفون شد.(39) 


و در کتاب (احتجاج ) روایت شده که مردی به خدمت امام حسن علیه 
السّلام رفت و گفت : یابن رسول اللّه ! گردنهای ما را ذلیل کردی و ما 
شیعیان را غلامان بنی امیّه گردانیدی , , حضرت فرمود: به چه سبب ؟ گفت 
: به سبب آنکه خلافت را به معاویه گذاشتی . حضرت فرمود: به خدا 
سوگند که یاوری نیافتم و اگر یاوری می یافتم شب و روز با او جنگ می 
کردم تا خدا میان من و او حکم کند ولیکن شناختم اهل کوفه را و امتحان 
کردم ایشان را و دانستم که ایشان به کار من نمی آیند عهد و پیمان ایشان 
را وفائی نیست و برگفتار و کردار ایشان اعتمادی نیست , زبانشان با من 
است:و.دل انشان:با بتی امبه اشت« آن حضزت-شخن می کفت که باگاه 
خون از حلق مبارکش فرو ریخت طشتی طلب کرد و در زیر آن خونها 
گذاشت و پیوسته خون از حلق شریفش می آمد تا آنکه آن,طشت مملوّ از 
اون فد سای کعت مه بان رشن االهصای اه یه ور اله و 
سلم ! این چیست ؟ فرمود که معاویه زهری فرستاده بود و به خورد من 
داده اند آن زهر به جگر من رسیده است و این خونها که در طشت می 
بینی قطعه های جگر من است ؛ گفتم : چرا مداوا نمی کنی ؟ حضرت 
فرمود که دو مرتبه دیگر مرا زهر داده و مداوا شده این مرتبه سوم است 
و قابل معالجه 
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و دوا بیست ۰ (40) 


و صاحب (کفایه الاثر) به سند معتبر از جناده بن ابی امیه روایت کرده 
است که در مرض حضرت امام حسن علیه السلام که به آن مرض ارتحال 
فرمود به خدمت او رفتم دیدم در پیش روی او طشتی گذاشته بودند و پاره 
پاره چگر مبارکش را در آن طشت می ریخت پس گفتم : ای مولای من ! 
جرا جود زا معالجه نمی کنی؛ * فرمود: ای بنده خدا! مرگ را به چه چیز 


علاج می توان کرد؟ گفتم : 


ائا للّه وائا الیّه راجعون. پس به جانب من ملتفت شد و فرمود که خبر داد 
را ۱ 
امام خواهند بود یازده کس ایشان از فرزندان علی و فاطمه باشند و همه 
7 
قال نع انشاعه استرک وحکل بازی.فال علوز اجلک. 


فرمود که مهیای سفر آخرت شو و توشه آن سفر را پیش از رسیدن اجل 
تحصیل نما و بدان که تو طلب دنیا می کنی و مرگ ترا طلب می کند و با 
مکن اندوه روزی را که هنوز نیامده است بر روزی که در آن هستی ؛ و 
بدان که هر چه از مال تحصیل نمائی زیاده از قوت خود بهره 7 
داشت و خزینه دار دیگری خواهی بود؛ و بدان که در حلال دنیا حساب است 
و در حرام دنیا 
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عقاب و مرتکب شبهه های آن شدن موجب عتاب است , پس دنیا را نزد 
خود به منزله مرداری فرض کن و از آن مگیر مگر به قدر آنچه ترا کافی 
باشد که اگر حلال باشد زهد در آن ورزیده باشی و اگر حرام باشد در آن 
ور و گناهی نداشته باشی ؛ زیرا که آنچه گرفته باشی بر تو حلال باشد 
چنانچه میته حلال می شود در حال ضرورت و اگر عتابی باشد عتاب کمتر 
باشد و از برای دنیای خود چنان کار کن که گویا هميشه خواهی بود(41) و 
برای آخرت خود چنان کار کن که گوبا فردا خواهی مرد و اگر خواهی که 
عزیز باشی بی قوم و قبیله ما 
پا ای ای ی اه نوا وار اه 
نوع مواعظ و سخنان اعجاز نشان فرمود تا آنکه نفس مقدسش منقطع 
را کر پس حضرت امام حسین علیه السْلام با 
اسود بن ابی الا سود از در درآمد برادر بزرگوار خود را در برگرفت و سر 
مبارک او را و میان دو دیده اش را پوسید و نزد او نشست و راز بسیار با 
که اشود کت :انا له وا لب راچفون. گویا که خبر فوت 
او ها أ ات 
2 به او سپرد و روح مقدذسش به ریاض قدس پرواز کرد در روز پنجشنبه 
خر 
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ماه صفر در سال پنجاهم هجری و عمر مبارکش در آن وقت چهل و هفت 
سال بود و در بقیع مدفون گردید(42). 


و موافق روایت شیخ طوسی و دیگران . چون امام حسن علیه السّلام 
مسموم شد و آثار ارتحال از دنیا بر آن جناب ظاهر گشت . امام حسین 
علیه لس لامش پالین انتحضرت خاضر دی کفت: ۰ دار وه مه 
پابی خود را؟ حضرت فرمود که می بینم خود را در اوّل روزی از روزهای 
آخرت و آخر روزی از روزهای دنیا و می دانم که پیشی بر اجل خود نمی 
گیرم و به نزد پدر و جدٌ خود می روم و مکروه می دارم مفارقت تو و 
دوستان فراوران وا و تفای چ کم ان ای ار خووریاه خیاهان 
رفتنم برای انکه ملاقات جذ خود رسول خدا و پدرم امیرالمو منین و مادرم 
فاطمه زهرا و دو عم خود حمزه و جعفر را (صلوات الله و سلامه علیهم ) 
خدا عوض هر گذشته است و واب خدا تسلی دهنده هر مصیبت است و 
تدارک می کند هرچه را فوت شده است , همانا دیدم ای برادر, جگر خود 
را در طشت و دانستم کدام کس این کار با من کرده است و اصلش از 
کجا شده است اگر به تو بگویم با او چه خواهی کرد؟ حضرت امام حسین 
علیه السّلام گفت : به خدا سوگند! او را خواهم کشت . امام حسن علیه 
السلام فر مود: پسپ ترا خبر نمی دهم به او تا آن که ملاقات کنم جذم 
هل دا سای الا هه لقن 
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سلم را ولیکن ای برادر, وصیت نامه مرا بنویس به این نجو. 
9 صیت نامه امام حسن علیه السلام 


(اين وصیتی است از حسن بن علی بن ابی طالب علیهماالشْلام به سوی 
برادر خود حسین بن علی علیه السٌلام . وصیّت می کنم که گواهی می دهم 
به وحدانیت خدا که در خداوندی شریک ندارد و اوست سزاوار پرستیدن 
ودر معبودیت شریک ندارد و در پادشاهی کسی شریک او نیست و محتاج 
به معین و یاوری نیست و همه چیز را او خلق کرده است و هر چیز را او 
تقدیر کرده و او سزاوارترین معبودین است به عبادت و سزاوارترین 
محمودین است به حمد و ثنا هر که اطاعت کند او را رستگار می گردد و 
هرکه معصیت و نافرمانی کند او را گمراه می شود و هر که توبه کند به 
سوي او هدایت می یابد. پس وصیت و سفارش می کتم ترا ای حسین در 
حق آنها که بعد از خود می گذارم از اهل خود و فرزندان خود و اهل بیت 
تو که درگذری از گناهکاران ایشان و قبول کنی احسان نیکوکاران ایشان 
و خلف من باشی نسبت به ایشان و پدر مهربان باشی برای آنها, و آنکه 
او ۳ 
احقم به آن حضرت و خانه او از آنهائی که بی رخصت او داخل خانه او 
شده اند و حال آنکه حق تعالی : نهی کرده است از آن , چنانچه در کتاب 
مجید خود فرموده (یا آیها الذین آمتوا لا تحْلغا و ت الثبی الا ان بُوعذن 
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لکُم 43()۰) 


پیش دا ی نی کم ربا رشو لاله هه اه و امد کرت 
نداد ایشان را در حیات خود که ۹۹ اذن داخل در خانه ِ شوند و هم 
رخصتی به ایشان نر سید بعداز وفات آن حضرت ولکن ما ماءذونيم و 
رخصت داریم تصرف نمائیم در آنچه از آن حضرت به میراث به ما رسیده 
است ؛ پس ای برادر, اک آن زن مانع شود شوه کند من دهم را به خی 
قرابت و رحم که نگذاری در جنازه من به قدر محجمه از خون بر زمین 
ربخته شود با خضریت زسالت ضلی الله علیه, و آله ,و شام را علاقات کنم و 
نزد او مخاصمه نمایم و شکایت کنم به آن حضرت از آنچه بعد از او از 
مردم کشیدم (44). و موافق روایت (کافی ) وغیره فرمود: پس جنازه مرا 
حمل دهید به بقیع و در نزد مادرم فاطمه علیهاالسّلام مرا دفن کنید.(45) 
چون از وصایای خویش فارغ گردید دنیا را وداع کرده به سوی بهشت 


ابن عبّاس گفت که چون آن حضرت به عالم بقا رحلت فرمود, امام حسین 
علیه السّلام مرا و عبدالله بن جعفر و علی پسر مرا طلبید و ان جضرت را 
غسل داد و خواست که در روضه منوره حضرت رسول صلی الله علیه و 
آله و سلّم را بگشاید آن حضرت را داخل کند, پس مروان و آل ابی سفیان 
و فرزندان عثمان جمع گشتند ومانع شدند و گفتند: 2( 
بدترین مکانها در بقیع دفن شود و حسن علیه السّلام با رسول خدا, 
هرگز نخواهد شد تا نیزه ها 
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و شمشیرها شکسته شود و جعبه ها از تیر خالی شود!؟ امام حسین علیه 
السلام فرمود به حق ان خداوندی که مکه را حرم محنرم گردانیده که 
حبین فرزند علی و فاطمه احقٌ است به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
قمحا اقانه انا کم.نن وحخضصیبت داخل خانه او گردیده اند, به خدا 
سوگند که او سزاوارتر است از حمّال خطاها که ابوذر را از مدینه بیرون 
کرد و با عمار و ابن مسعود کرد آنچه کرد و فْرّق کرد اطراف مدینه و 
چراگاه ان را و راندگان رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را پناه 
داد(46). 


و موافق مضامین روایات دیگر, مروان بر استر خود سوار شد, به نزد آن 
زن رفت و گفت : حسین علیه السْلام برادر خود, حسن علیه السلام را 
آورده است که با پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم دفن کند با ها 
شو, گفت : چگونه مانع شوم رون رای ای واه رای 
اشسان کر وم وه فیر حصوی سول صلی له ره لو سم 
اورد و فریاد می کرد و تحریص می نمود بنی امیه را که مگذارید حسن 
علیه السلام را در پهلوی جذش دفن کنند. 


آبن عباس گفت از این سخنان بودیم که ناگاه صداها شنیدیم و شخصی 
را دیدیم که اثر شر و فتنه از او ظاهر است می اید. چون نظر کردم دیدم 


می 


ص: 563 


کند, چون نظرش بر من افتاد مرا پیش طلبید و گفت : یابن عباس ! شما 
بر من جرئت به هم رسانیده اید هر روز مرا ازار می کنید می خواهید 
کسی را داخل خانه من کنید که من او را دوست نمی دارم و نمی خواهم , 
من گفتم : واسواتاه ! یک روز(47) بر شتر سوار می شوی و یک روز بر 
استر و می خواهی نور خدا را فرونشانی و با دوستان خدا جنگ کنی و 
حایل شوی میان رسول خدا و حبیب و دوست او پس آن زن به نزد قبر 
آهد هخود را ای اسر افکند و فوبان ندیه خدا مه کند که‌نمی دارم خسن 
غلیه الس ام راو انهها دقن صیخشت ۰ ۱13 


و به روایت ژیکن اخا رما نحص ترا و ساوان کمزند عا انکه ها دی از 
جنازه آن جناب بیرون کشیدند! پس بنی هاشم خواستند شمشیرها بکشند 
و جنگ کنند, حضرت امام حسین علیه السلام فرمود: به خدا سوگند می 
دهم شما را که وصیت برادرم را ضایع نکنید و چنین مکنید که خونی ریخته 
شود پس به ایشان خطاب کرد که اگر وصیّت برادرم نیون رهق آینه: ی دنه 
حکفته اهررا ند متضتر ضلی الله علیه و له سلم دفن من کرو و بینمه 
های شما را برخاک می مالیدم : پس جنازه آن حص رت را برداشتند وبه 
جانب بقیع حمل دادند و نزد جذه او فاطمه بنت اسد علیهاالسلام دفن 
کردند. (49) 


و ابوالفرج روا یت کرده وقتی که جنازه امام حسن علیه السلام را 
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به. تسفت. بقنیم: خر کت دانند و انش ففته. فختطفی. کشت .۰ مروان. نیز 
مشایعت کرد و سریر امام حسن علیه السْلام را بر دوش کشید, امام 
حسین علیه السْلام فرمود که ایا جنازه امام حسن علیه السلام را حمل می 
کنی و حال آنکه به خدا قسم پیوسته در حال حیات برادرم دل او را پر از 
خون نمودی ولایزال جرعه های غیظ به او می خورانیدی , مروان گفت که 

من اين کارها را با کسی به جا آوردم که حلم و بردباری او با کوهها معادل 
بود! (50) 


آین. نهر آتیوی نر وا پت کرده هنگامی که بدن امام حسن علیه السّلام را 
در لحد نهادند امام حسین علیه السْلام اشعاری بگفت که از جمله این دو 


بیت است : 

شعر : یاء اه رأسی اءم اطیتٌ محاسنی 
ور اک معفوژ وائت سلیبٌ 

بُکانی طویلٌ والدْمُوعٌ غزیره 

ات رورم 


و در فضیلت گریه بر آن حضرت و زیارت آن بزرگوار از ابن عبّاس روایت 
شده که حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و اله و سلم فرمود که چون 
فرزندم حسن را به زهر شهید کنند ملائکه آسمانها هفتگانه بر او گریه کنند کنند 
و همه چیز بر او بگرید حتی مرغان هوا و ماهیان دریا و هرکه بر او بگرید 
دیده اش کور نشود روزی که دیده ها کور می شود؛ ی 
اندوهناک شود, اندوهنای نشود دل او در روزی که دلها اندوهناک شوند, و 
ر ‏ اا ص را 2 
قدم ها بر آن لرزان است 5۹1(۰) 


فصل پنجم : در بیان طغیان معاویه در قتل و نهب شیعیان علی علیه السْلام 
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حضرت امام حسن علیه السلام چندی که در این جهان زندگانی داشت 
معافیهرا آن پبری به دست مین شدد که شیییان علی علیه السلام را بر 
حسب ارزو عرضه دمار و هلاک دارد؛ چه قلوب دوست و دشمن از حشمت 
و هیبت امام حسن علیه السّلام آکنده بود و مسلمانان را به حضرت او 
شعف و شفقتی بود و از ان مصالخه. که یا شفاوية. فرمودم هد پموستنه 
ای افیف سوام بات ی سوه رکه وش تاه 
به معاویه انگیزش می دادند. معاویه هراسناک بود و با شیعیان امیرالموْ 
فنین. غلبة السلام کار به رقق:ه هدارا هی کرد خندانکه شیعیان: و خواص ان 
حضرت سفر شام می کردند و معاوبه را شتم و شناعت می نمودند و با 
این همه عطایای خود را از بیت المال می گرفتند و به سلامت می رفتند و 
معاویه را اين تحمّل و عطا به حکم حلم و سخا نبود بلکه به حکم نکری و 

کر مه مات ماه توس ماکنت کار مت وی ام موه 
11۳ پنجاهم هجری که امام حسن علیه السلام به درجه رفیع شهادت 
3 پس معاویه با پسرش يزید به سفر حح از شام بیرون شد و چون 
روزی که خواست وارد مدینه شود مردم به استقبال او رفتند معاویه نگران 
شد دید که مردم کم به استقبال او شتافته اند و از طایفه انصار کمتر کس 
بدیدار الننت: گفت + چه افتاد انضار را که بة استقیال ما تیاهدند؟ گفتند: 
ایشان درویشان و مسکینانند چندان که مرکوبی ندارند که سوار 
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شون و نف استقیال:بیرون آبند؛ معانيه. کفت واضم اسان را خه, زشید؟ 
و از این تفن تشتیم و تجفیر انضای,را اراده کرد چه (نواضع شتران 
آبکش را گویند کنایه از آنکه انصار در شمار مزدورآنند نه در حساب اکابر و 
اعیان . این سخن بر قیس بن عباده که سید و بزرگ زاده انصار بود گران 
آمد و گفت انصار شتران خود را فانی کردند در غزوه بدر و احد و دیگر 
۱ و و و۳ 
شمشیر ایشان ظاهر و غالب شد و شما نمی خواستید و از آن کراهت 
داشتید! معاویه ساکت شد؛ در بات فیس کت که رت خدا صليم. اد 
علیه و آله و سلْم ما را خبر داده است که بعد از او ستمکاران بر ما غالب 
خواهند شد؛ معاویه گفت : از پس این خبر شما را چه امر کرد؟ - 
+ ها را آمی فنص د کم تن کم ۲ کات که اه با ملاعات رکفت < 

صبر کنید تا او را دیدار کنید. وتان ست ه اه یت اسان | 
قرین شناعت ساخت یعنی چه ساده مردمی بوده اید که گمان دارید در 
سرای دیگر پیغمبر را ملاقات خواهید کرد و دیگر باره قیس به سخن آمد و 
گفت ی ۷۳۳۳۱۳ و 2 
که شما را در روز بدر به 
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شتران انکتن دید که یهن کردند و ی اتید نهر -خوا س | خفن 
کنید و سیرت شیطان را استوار کنید و تو و پدرت ابوسفیان از بیم شمشی 
ما با کراهت تمام قبول اسلام کردید. 


پس ازآن قیس زبان به فضائل و مناقب امیرالموّ منین علیه السّلام گشود 
فراهان از فضایل ان ضات بدسشفار آوزدا آنکه کفت ‏ شخاهن که اخار. 
جمع شدند و خواستند که با پدر من بیعت کنند قریش با ما خصومت کردند 
و با قرابت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم احتجاج کردند و از پس 
آزنا انضار وال محمد علیهماالشلام ستم نمودند. قسم به جان خودم که 
نه از انصار و نه از قریش و نه یک تن از عرب و عجم جز علی مرتضی و 
اولاد او هیچ کس را در خلافت حتی نیست . معاویه از این کلمات خشمناک 
۰ : ای پسر سعد از کدام کس این کلمات را آموختی جبی , یدرت 
به آنها خبر داد و از وی فرا گرفتی ؟ قیس گفت : از کسی شنیدم که 
۰ ۲ 0 , گفت : آن 
کی کی کت ی ای لت له الا قالم ای ات و 
صدیق این ات و آن, کسی که خداوند متعال در حق او انش اه عبار نها 
فرزستاد (فل کفی بالله شمیدا نی ,وحم وم عنده علم الکتات),(52) 


تفا اد آرابت فا کم رشان امرالغ سین له الا را ده 
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بود قرائت ت کرد, معاویه گفت : صدیق ات , ابوبکر است و فاروق ات , 
عمر است و آن کس که در نزد اوست علم کتاب , عبداللّه بن سلام است , 
قیفر گفت. ۰ نه.چنین. اشت بلکه اجه و اولی به این اتتماء:آن کسن است 
کح عالی: این آنه در ناه فر‌خا ده 


(افمن کان علی بیْنه من ربه ویْلوَة شاهذ مِنَهْ).(53) 


و آن کس احقٌ و اولی است که رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم او 
را در غدیر خم نصب کرد و فرمود: مر :ولا فاژلی بط هر تسه 


فعلشْ اولی به من نفسه. 
و در غزوه تبوک به او فرمود: 
لل 
ات مِنّی بمئرله هارون من مَوسی لا ائّه لا نی بعدی . 


چون قیس سخن بدینجا آورد, معاویه فرمان داد تا منادی مردم را خبر دهد 
که در فضایل علی علیه السّلام سخن نگوید و هر کس که زبان به مدح 
علی عله. السلام کشاید و از او فضیلتی:: کر کند. و.از آن خناب بزاتت 
نجوید مالش هباء و خونش هدر است ,۰ (54) 


بالخماه ۸ معاونه زو منت بر خحاعتی آن‌فریشن غیون کرد آنتجعاعت ار 
حشمت او به پاخاستند جز ابن عباس که از جای خود برنخاست , این معنی 
بر معاویه گران آمد گفت : یابن عباس ! چه باز داشت تو را که تکریم من 
نکردی چنانکه اصحاب تو به تکریم من برخاستند, همأنا آن خشم و کین در 
نهاد. داری که در ضعین با شنما فتال. دادم. خشمکین. و ازرده مباش یابن 
عباس که ما طلب خون عثمان کردیم 
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و آو به ستم کشته شد, ابن عبّاس گفت : پس عمر نیز مظلوم مقتول 
و 0 , گفت : او را کافری کشت . ابن عباس 
گفت : عثمان را کی کشت ؟ گفت : مسلمانان او را کشتند. ابن عبّاس 
گفت : این سخن حجّت ترا باطل کرد اگر عثمان را مسلمانان به اثفاق 
کشتند چه سخن داری ؟ این وقت معاویه گفت : من به بلاد و امٌصار نوشته 
ام که مردم زیان از مناقب علی علیه السّلام ببندند تو نیز زبان خود را نگه 
دار؛ گفت : ای معاویه آیا ما را از قرائت قرآن نهی می کنی ؟ گفت : : نهی 
نمی کنم , , گفت از تاءویل قرآن ما را نهی می کنی ؟ گفت و , قرائت 
کن فران:زا لکن‌صفتی مکن انرااه اين عناش کفت ؛ کدام. یک واختترانست 
#خواندن باه عم کردن به-اخاص ان ٩‏ کفت. + عفل: واجیتر است:: ان 
عباس گفت : اگر کس نداند که خدای از کلمات قران چه خواسته است 
جکونه عمل رف کت معاویه یرس ال کر فعتن فران را ار کی که 
تاءویل می کند آن را به غیر آنچه تو و اهل بیت تو به آن تاءویل می کنید؛ 
اين عبّاس گفت : ای معاویه ! قرآن بر اهل بیت من نازل شده تو می 
گوئی سو ال کنم معنی ان را از ال ابوسفیان و ال ابی معیط و از یهود و 
نصاری و مجوس ؟! معاویه گفت : مرا با اين طوایف قرین می کنی 
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؟ گفت : بلی , به سبب آنکه نهی می کنی مردم را از عمل کردن به قرآن 
آیا نهی می کنی ما را که اطاعت کنیم خدای را به حکم قرآن و باز می 
داری ما را از عمل کردن به حلال و حرام قرآن و حال آنکه اگر اقت سوّ 
ال نکنند از معني قرآن و ندانند مراد آن را هلاک می شوند در دین ؛ 
معاویه گفت : قرآن را تلاوت کنید و تاءعوبل کنید لکن آنچه خدا در حق شما 
نازل فرموده به مردم مگوئید!؟ ابن عباس گفت : خداوند در قرآن فرموده 
که می خواهند فرو نشانند نور خدا را به دهانهای خود و نتوانند؛ چه خداوند 
ابا دارد مگر آنکه نور خود را : نق کمالبوتهام اف وخته سازه هو ند بر 
کافران مکروه آید 55(۰) 


معاویه گفت : یابن عبّاس ! به حال خود باش و زبان از گفتن این گونه 
کلمات کوتاه کن و اگر ناچار خواهی گفت چنان بگوی که آاشکاز نباشد و 
مردم نشنوند. اين بگفت و به سرای خویش رفت و صد هزار درهم و به 
روایتی پنجاه هزار درهم برای ابن عباس فرستاد.(56) و فرمان کرد تا 
منادی در کوچه و بازار مدینه ندا در داد که از عهد معاویه و امان او بیرون 
است کسی که در مناقب علی علیه السلام و اهل بیت او حدیثی روایت 
کند و منشور کرد تا هر مکانی که خطیبی بر منبر بالا رود علی علیه السلام 
را لعن فرستد و از او برائّت جوید و اهل بیت آن حضرت را نیز به لعن یاد 
کند.(57) 


بالجمله 
ص: 2:71 


, معاویه از مدینه به جانب مکه کوج داد و بعد از فراغ از حج به شام 
برگشت و به تشیید قواعد پادشاهی خویش و تمهید تباهي شیعه امیرالموٌ 
منین علیه السّلام پرداخت و در نسخه واحده در تمام بلدان و اقصار به 
خانی ام و فا خن تونهمتوی کره که نک زان -اشند ددع هو 
کین که اسهار افیاد کم از خوشنان غلی علته الشلام وزمهای اهل ست 
بدین قدر رضا نداد تا آنکه ثانیا خطی دیگر نوشت که هرکس را به دوستی 
علی علیه البّلام و اهل بیت او متهم سازند آگر چند استوار نباشد به همان 

تهمت او را بکشید و سر از تنش بردارید(58) چون این حکم از معاویه 
شد عقّال و حکام او به قتل و غارت شیعیان علی علیه السّلام 
پرداختند و بسیار کس را به تهمت و گمان به قتل رسانیدند و خانه های 
ایشان را خراب و ویران نمودند و چنان کار بر شیعیان علی علیه السّلام 
تنگ شد که اگر شیعه خواست با رفیقی موافق سخنی گوید او را به سرای 
خویش می برد و از پس حجابها می نشست و بر روی خادم و مملوک نیز 
گر .ی نشت. آنحان اور فسممای معلطظه اس ند فی‌داد که اه مکتون 
ظمیر نف ی رون آنیفکید پنین با تمام احنفنت :و حفیت حدنتی :زو انت من 


3 


0 سوی احادیث کاذبه و اکاذیب کثیره وضع کردند و امیرالمو منین و 
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هدف بهتان و تهمت ساختند و مردمان به تعلیم و تعلم ان مجعولات 
پرداختند کار عدیتکو ره دهمی: ارفت: ها 2۳9 ریاکار و فقهاء و قضات دنیا 
رای ای و را وش 
قربت ولات و حکام دانستند و بدین سبب از اموال و عطایای ایشان خود را 
پر تسا نت منر بان کارد تا ند کهایی احادت سح له را سرتم 
حق می دانستند حتی دینداران که هرگز ساحت ایشان به کذب آلوده 
نگشتی این روایات را باور می داشتند و روایت می کردند تا آنکه یکباره 
حقق جلباب باطل پوشیده و باطل به لباس حق برامد وبعد از وفات ۳ 
کشیور علنه الم فرمع اسن فسم هه ارت اه و شیعیان علی علیه 
سای را ره موی امن ای وتان ال دس ور 
پست و بلند زمین پراکنده بودند و اگر کسی را بهود و نصاری گفتی بهتر از 
آن: بود که او را شیعه علی گویند! 


و روایت شده که در خلافت عبدالملی بن مروان مردی که نقل شده جدذ 
اصمعی بوده (اصمعی نام و نسب او عبدالملک بن قریب بن عبدالملک بن 
علیری ام ات ما فصن ی امه جاک ا تلا 
۱ روی حجاج ۱ برداشت که ای امیر! 
پدر و مادر مرا عاق کردند و مرا علی نامیدند و من مردی فقیر و مسکینم 


خلاصه از تدبیر شوم 
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معاویه کار به جائی رسید که درهر بقعه و بلده که خطیبی بر منبر عروج 
کردی نخستین زبان به لقن و شم علی و اهل بیت او علیهماالسلام 
گشودی و برائت و 
شدیدتر بود به سبب آنکه شیغیان دز آنخا. از جاهای دیکن بیشتر بودند. و 
زیادبن ابیه که در آن وقت حکومت کوفه و بصره داشت شیعیان علی علیه 
السّلام را چه مرد و چه زن از کوچک و بزرگ نیکو می شناخت چه سالهای 
فراوان در شمار عمّال حضرت امیرالمو منین علیه السلام بود و شیعیان آن 
حضرت را نیکو می شناخت و منزل و ماءوای ایشان را هر چند در زاویه ها 
و بیغوله ها بود نیک می دانست ؛ پس آن منافق ظالم علم ظلم و ستم را 
برافراشت و همگان را دستگیر ساخت و با تیغ در گذرانید و جماعت را 
(میل ) در چشم کشید و نابینا ساخت و گروهی را دست و پا ببرید و از 
شاخهای نخل در آویخت و پیوسته تفخص شیعیان می کرد و ایشان را اگر 
چه در زیر سنگ و کلوخ بودند پیدا می کرد و به قتل می رسانید تا آنکه یک 

تن از شناختگان شیعیان علی علیه السْلام در عراق به جا نماند مگر کشته 
شده پا به دار کشیده شده با محبوس پا پراکنده و آواره شده بود 


و همچنان معاویه نوشت به عمال و امرای خود در جمیع شهرها که 
(شهادت ) هیچ یک از شیعیان علی و اهل بیت او را قبول نکنید و نظر کنید 
هر 
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و هب 
کسانی که روایت می کنند مناقب و فضایل عثمان را پس ایشان را مقژب 
خود گردانید و نزدیک خود بنشانید و ایشان را گرامی دارید و هرکه در 
مناقب او حدیث وضع کند یا روای یت کند نام او و نام پدر و قبیله او را به من 
بنویسید تا من ایشان را خلعت دهم و نوازش کنم . پس منافقان و مردمان 
دنیا پرست احادیث بسیار وضع کردند در فضیلت عثمان و خلعتها و جایزه 
ها و بخشش های عظیم , معاویه برای ایشان می فرستاد؛ پس بسیار شد 
از این احادیث در هر شهری و رغبت می کردند مردم در اموال و اعتبار دنیا 
و احادیث وضع می کردند و هر که می امد از شهری از شهرها و در حق 
عثمان منقبتی و فضیلتی روایت می کرد نامش را می نوشتند و او را 
مقژب می کردند و جایزه ها به او می بخشیدند و قطابع و املاک او را عطا 
می کردند. و مدتی کار بدین منوال می گذشت تا آنکه معاویه نوشت به 
عمّال خود که حدیث دریاب عثمان بسیار شد و در همه بلاد منتشر گردید, 
الحال مردم را ترغیب کنید به جعل احادیث در فضیلت معاویه که این احب 
است به سوی ما مارا شاذتر مق رداند مس احل بت مخت ضلی: لاد 
علیفو لو سای درفب ار نمی ید و کت یشان را شش عی کید سم 
امراء و عمال معاویه که در شهرها بودند نامه های او را بر 
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مردم خواندند و مردم شروع کردند در وضع احادیث در فضایل معاویه و در 
هر دهی و شهری می نوشتند این احادیث مجعوله را و به مکتب داران می 
دادند که ایشان تعلیم اطفال کنند چنانچه قران را تعلیم ایشان می کنند و 
زنان و دختران خود را نیز بیاموزند تا انکه محبت معاویه و خاندان او در دل 
همه جا کند(59) 


بالجمله ؛ پیوسته کار بدین گونه می رفت تا سال پنجاه و هفتم هجری يا یک 
سال به وفات معاویه مانده , حضرت امام حسین ,علیه السلام اراده حح 
ره که افو لهس حور وال ناس وی 
هاشم زنان و مردان و جماعتی از موالیان متصا رن ۰ رکاب آن 
خضرت را دسا آنکه نک ور بی کروهفی را کم آکرون از هزار 
بودند از بنی هاشم و دیگر مردم انجمن ساخت و قبّه برافروخت , پس از 
مردم و صحابه و تابعین و انصار از معروفین به صلاح و سداد و از فرزندان 
ایشان هر چند که دسترس بود طلب نمود آنگاه که جمع گشتند آن حضرت 
به پای خاست و خطبه آغاز نمود و بعد از حمد,و ثنای الهی و درود بر 
را یی اه واه ی و ما هار 
طغیان و عصیان کرد با ما شیعیان ما آنچه دانستید و حاضر بودید و دیدید و 
خبر به شما رسید و شنیدید. اکنون می خواهم از شما چیزی چند سو ال 
کنم اگر راست گویم مرا تصدیق کنید و اگر نه تکعذیب نمائید. بشنوید 
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تا چه گویم و کلمات مرا محفوظ دارید و هنگامی که به شهرها و اقوام خود 
بازگشت نمودید جماعتی را که به ایشان وئوق و اعتماد دارید بخوانید و 
بدانچه از من شنیدید برای آنها نقل کنید؛ چه من بیم دارم که دین خدا 

مُندرس گردد و کلمه حقَّ مجهول ماند و حال آنکه خداوند شعشعه نور خود 
را اش دهد وه خگربند کافران را تر آتش نهد: 


چون اين وصیّت را به پایان برد اغاز سخن کرد و فضایل امیرالمو منین 
علیه السلام را یکان یکان تذکره فرمود وبه هر یک اشارتی فرمود و ایتی 
از قرآن کریم که در فضیلت امیرالموٌ منین و اهل بیت او علیهماالسّلام 
نازل شده بود به جای نگذاشت مگر آنکه قرائت ت کرد و همگان تصدیق 
کردند آنگاه فرمود: هناش ات کم رسول جدا صلیاام ع له 
اش و هر کس گمان کند دوستدار من است و علی علیه السّلام را 
دشمن دارد دروغ گفته باشد, دشمن علی علیه السّلام دوست من نتواند 
بود, مردی گفت رل اه گنه اند ٩‏ حص ان داد که هروه 
محبت تو داشته باشد و علی علیه السْلام را دشمن باشد؟ فرمود: این به 
ان جهت است که من و علی یک تنیم , علی من است و من علی ام , 
چگونه می شود که یک تن را کس هم دوست باشد و هم دشمن ؟ لاجرم 
آن کس که علی علیه السّلام را دوست دارد مرا دوست داشته وآن کس 
که علی علیه السّلام را دشمن دارد مرا دشمن داشته است و آن کس که 
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مرا دشمن دارد خدا را دشمن بوده است . پس حاضران همه تصدیق آن 
حضرت کردند در آنچه فرمود. صحابه گفتند که چنین است که فرمودید ما 
شنیدیم و حاضر بودیم و تابعان گفتند: بلی ما شنیدیم از آنها که به ما 
روایت ت کرده اند و اعتماد بر قول ایشان داشتیم . پس حضرت در آخر 
فرمود که شما را به خدا سوگند می دهم که چون مراجعت کردید به 
شهرهای خود آنچه گفتم نقل کنید برای هر که اعتماد بر او داشته باشید, 
پس حضرت از خطبه ساکت شد و مردم متفژق شدند.(60) 


فا شنم دص رابت ات یم قانه ای تال ان ام زد ی 


اشاره 


بدان که علماء فن خبر و ارباب تاریخ و سیر در شمار فرزندان امام حسن 
علیه السلام سبط اکبر حضرت سیذالبشر صلی الله علیه و اله و سلم 
فراوان سخن گفته اند و اختلاف بی حذ نموده اند: 


واقدی و کلبی پانزده پسر و هشت دختر شمار کرده اند, و ابن جوزی 
شانزده پسر و چهار دختر ذکر نموده , و ابن شهر آشوب 0 
شش دختر گفته 61(۰) و شیخ مفید رحمه الله هشت پسر و هفت دختر 
رقم کرده , و ما مختار او را مقذم داشته و بقیه را از دیگر کتب می 


تسه اج ور رارسا فرمووم: اه سب غلن علما التااه آت کور ه 
اناث پانزده تن به شمار می رود: 


1 و 2 و 3 قید نن الخسن و دوواهن او ام الکسن و ام الکسی ود در 
با ی و ی و - حسن بن 
حسن که او را حسن 
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تین کففد ماد او خوله ور ماهر فزار ه ازست.. 


که اه 7 تفر بت الخفین و جه سر آذر اغنانتی آه فامم یدنله و ما 
ایشانام لد است. . 8+ عبدالرخمن مادز آه قز ام ولد است:.. 


9 و 10 و 11 - حسین اثرم و طلحه و فاطمه و مادر اين هر سه ام اسحاق 
ی اش با وه و 
ایشان ام عبداللّه 12 و فاطمه 13 و ام سلمه 14 و رقیه 15 است . و هر 
یک اور ات (۵2) 


اما آنچه از کتب دیگر جمع شده پسران امام حسن علیه السلام به بیست 
تن و دختران به یازده تن به شمار آمده به زیادتی علی اکبر و علی اصغر و 
جعفر و عبدالله اکبر و احمد و اسماعیل و یعقوب و عقیل و محمّد اکبر و 
محقد اصغر و حمزه و ابوبکر و سکینه و ام الخیر و ام عبدالرحمن و رمله . 


بالجمله : شرح حال بیشتر این جماعت مجهول مانده و کس در قلم نیاورده 
و اما از انانکه خبری به جای مانده این احقر به طور مختصر به سیرت 
ایشان اشاره مق تمایق ؛ 


شرح زید بن حسن علیه السْلام 


از جمله ابوالحسن زید بن الحسن علیه السّلام است که اوّل فرزند امام 
حسن علیه السلام است , شیخ مفید فرموده که او متولی صدقات رسول 
خدا ی اهامای مه ان ی کاندرد 
کریم الطبع و طیب النفس و کثیر الا حسان بود و شعراء او 
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را مدح نموده و در فضایل او بسیار سخن گفته اند و مردم به جهت طلب 
احسان او از آفاق قصد خدمتش می نمودند. و صاحبان سیر ذکر نموده اند 
که چون سلیمان بن عبدالملک بر مسند خلافت نشست به حاکم مدینه 


(امّا بعدٌ فاذا جاء‌ک کتابی هذا فاغزل زیُداً عن صدقاتِ رسول اللّهٍ وافقها 
الی قْلان این فلان رجُلِ من قومه واعتْهُ علی ما اسَتعانک علیه, والسلامٌ). 


حاکم مدینه جسب الامر سلیمان زید رااز تولیت صدقات عزل کرد و 
دیگری را متولی ساخت آنگاه که خلافت به عمر بن عبدالعزیز رسید به 
حاکم مدینه رقم کرد: 

(امّا بعد فان زید بن الحسن شریف بنی هاشم وذوستهم فاذا جاءک کتابی 
هذا فارَذد علیه صدقاتِ رسشول الله واعتَة علی ما استعانک علیه, والسلام). 
(63) 


پس دیگر بار تولیت صدقات با زید تفویض یافت و زید بن الحسن نود سال 
عمر کرد و چون از دنیا رفت جماعتی از شعراءء او را مرثیه گفتند را 
او را در مرائی خود ذکر نمودند وقدامه بن موسی قصیده ای ۰ او 
گفته که صدر آن این شعر است : 


شعر : فاِنْ یک ید غابتِ الأرضٌ شحَصة 


مکشوف باد که زید بن حسن هرگز دعوی دار امامت نگشت و از شیعه و 
جز شیعه کس این نسبت بدو نبست ؛ چه آن که مردم شیعه دو گروهند: 
یک افامی نو آن دیکری شیدی نا افامن جر یه احادیت فتخوضه امامت 
کس را استوار نداند و به اتفاق علما؛ در اولاد امام حسن علیه السلام نی 
نر سیده و هیچ کدام از 
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ایشان دعوی دار این سخن نشده اند؛ و امّا زیدی بعد از علی علیه السلام 
و حسن و حسین علیهماالسّلام امام ان کس را داند که در امر خلافت و 
امامت جهاد کند. و زید بن حسن با بنی آمیه هرگز جانب تقیّه را فرو 
نگذاشت و با بنی امیّه کار به رفق و مدارا می داشت و متقلد اعمال 
ایشان می گشت و این کار با امامت نزد زیدی منافات و 
دیگر جماعت رو وی 2 را امام نخوانند و ابدا در اولاد رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم کس را امام ندانند و معتزله امامت را به 
اختیار جماعت و حکم شوری استوار نمایند و خوارج 7 
الم منین علیه السلام را موالی و دوست باشد و او را امام داند امام 
نخوانند و بی خلاف زید بن حسن پدر و جد را موالی بود. لاجرم زید به 
اثفاق این طوائف که نام بردار شدند منصب امامت نتواند داشت ؛ و بدان 
که مشهور آن است که زید در سفر عراق ملازمت رکاب عم خویش 
نداشت و پس از شهادت امام حسین علیه السّلام هنگامی که عبداللّه بن 
زبیر بن العوام دعوی دار خلافت گشت با او پیعت کرد و به نزد او شتافت 
از بهر آن که خواهرش ام الحسن به عبدالله زبیر شوهری کرد و چون 
عبدالله را بکشتند خواهر خود را برداشته از مکه به مدینه اورد. 


ابوالفرج اصبهانی گفته که زید در کربلا ملازمت عم خود داشت و او را با 
سایر اهل بیت اسیر کرده به 
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ضدیت دارد و 


نزد يزید فرستادند و از.یس آن با اهل بیت به مدینه رفتند انتهی .(65) 


شرح حال اولاد زید بعد از اين ذکر خواهد شد. و صاحب (عمده الطالب ) 
گفته که زید صد سال و به قولی نود و پنج سال و به قولی نود سال زندگی 
کرد و در بین مکه و مدینه در موضعی که (حاجر) نام دارد وفات کرد.(66) 


شرح حال حسن مثلئی 


اما حسن بن الحسن علیه السّلام که او را (حسن مثثّی ) گویند؛ پس او 
وا ‏ ات بوده و در زمان خود متولی 
صدقات جذ خویش امتر لهو مین علبه ۵ ۵ 9 و حجاح هنگامی که از 
را در صدقات پدر با حسن شریک سازد حسن قبول نفرمود و گفت : این 
خلاف شرط وقف است ؛ حجاج گفت : خواه قبول کنی يا نکنی من او را در 
تولیت صدقات با تو شریک مي کنم . حسن ناچار ساکت شد و در وقتی که 
حجٌاج از او غفلت داشت بی آگهی او از مدینه به جانب شام کوچ کرد و بر 
عبدالملک وارد شد؛ عبدالملک مقدم او را مبارک شمرد و او را ترحیب کرد 
و بعد از سو الات مجلسی سبب قدوم او را پرسید. حسن حکایت حجاج را 
به شرح باز گفت , عبد الملک گفت : این حکومت از برای حجاج نیست و 
او را تصرف در اين کار نرسیده و من کاغذی برای او می نویسم که از 
شرط وقف تجاوز نکند. پس کاغذی در این باب برای 
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حجاح نوشت و حسنی را صله نیکو داد و رخصت مراجعت داد و حسن با 
عطای فراوان مکزما از نزد او بیرون شد. (67) 


بدان که حسن مثثی در کربلا در ملازمت رکاب عم خود حضرت امام حسین 
علیه السُلام حاضر بود و چون آن حضرت شهید شد و اهل بیت آن حضرت 
را اسیر کردند. حسن نیز دستگیر شد. اسماء بن خارجه فزاری که خویش 
مادری حسن بود او از میان اسیران اهل بیت بیرون آورد و گفت : به خدا 
قسم ! نمی گذارم که به فرزند خوّله بدی و سختی برسد, عمر سعد نیز 
امر کرد که حسن فرزند خواهر ابی حشان را با او گذارید و این سخن از 
مر ان کف ماد خسن ی وله اه فیاه فاره سر اه آوعا رد 
که اسماء بن خارجه است نیز فزاری است و از قبیله خوله بود.(68) 


موافق بعضی اقوال , حسن جراحت بسیار نیز در بدن داشت اسماء او را 
در کوفه با خود داشت و زخمهای او را مداوا کرد تا صحت یافت و از ان جا 
روانه مدینه شد. و حسن داماد حضرت سید الشهداء علیه السلام بود و 
فاطمه دختر عم خود را داشت . 


روایت شده که چون حسن خواست یکی از دو دختران امام حسین علیه 
السلام را تزویج کند. حضرت سید الشهداء علیه السلام او را فرمود اینک 
فاطمه و سکینه دختران من اند هریک را که خواهی اختیار کن ای فرزند 
من . حسن را شرم مانع امد و .جوانب نگفت , امام حسین علیه السلام 
فرمود که من اختیار کردم برای تو فاطمه را 
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که بامادرم فاطمه دختر پیغمبر صلوات اللّه علیها شباهتش بیشتر است . 
پس حسن , فاطمه را کابین بست و از وی چند فرزند اورد و که بعد از این 
به شرح خواهد رفت . و حسن فاطمه را بسیار دوست می داشت و 
فاطمه نیز بسی با او مهربان بود و حسن سی و پنج سال داشت که در 
مدینه وفات کرد و برادر مادری خود ابراهیم بن محمّد بن طلحه را وصی 
خویش نمود و او را در بقیع به خاک سپردند و فاطمه بر قبر او خیمه 
| به عبادت 
قیام نمود و چون مدّت یک سال منقضی شد موالی خود را فرمان کرد که 

او باون مه زا از کي ی بان سر عون کت ری 
شد گوینده ای را شنیدند که می گفت : هل وجدوا ما فقدوا! و دیگری در 
پاسخ او گفت بل تسوا فاننلیوا ف-یعقضی کفته اند که-پدین شعر لیید. تصیل 


حجست . 
شعر : الی الخول تُمْ ام الشلام علیِکما 
ومن يب حولاً کاملاً فقد اعْتذر(69) 


شرح حال, فاطمه در احوالات اولاد امام حسین علیه السْلام ذکر خواهد شد 
ان شاء الله . 


ب 1 9 مثتی در حیات خود هی گاهی دعوی دار امامت نگ نگشت و 
کسی نیز این نسبت بدو نبست بدان جهت که در حال برادرش زید به شرح 
رفت ۰ 


ان فا فتاه نذا للم این هروه تن در کربااه زمر کات ع خوو 
امام حسین علیه السلام بودند. شیخ مفید 
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فرموده که ایشان در خدمت عموی خود شهید گشتند.(70) و لکن آنچه از 
کتب مقاتل و تواریخ ظاهر شده همان شهادت قاس و لاه است , و 
عمر بن الحسن کشته نگشت بلکه او را با اهل بیت اسیر کردند و از برای 
اه قصه.اق اسر فحلتین رید که انشا اللهدر جای :خوه نه: نوج 
خواهد رفت . 


بدان که غیر از این سه تن و حسن مثّی از فرزندان امام حسن علیه 
السلام که در کربلاء حاضر بودند و شهید شدند سه تن دیگر , به شمار رفته : 
یکی ابوبکر بن الحسن که شهادت او را ذکر خواهیم تقو در ۵ آدیگز عبدالله 
اصغر که شهادت او نیز ذکر خواهد شد. سوم احمد بن الحسن چنانچه در 
بعضی مقاتل شهادت او در روز عاشور|ء به بسط تمام ذکر شده و در 
احوال زید بن الحسن مذکور شد که ابوالفرج گفته که او نیز در کربلاء 
حاضر بود؛(71) پس مجموع انانکه از فرزندان امام حسن علیه السلام در 


و اما عبدالرحمن بن حسن علیه السلام , او در رکاب عموی خود امام 
حسین علیه السّلام به سفر حعّ کوچ کرد و در منزل (ابوا) جهان را بدرود 
کرد در حالی که مُحرم بود. 

و اما حسین بن الحسن ؛ اگر چه او را فضلی وشرفی می باشد لکن از وی 
ذکری و حدیثی نشده و اين حسین ملقب به (اثرم ) است و (اثرم ) آن 
کس را گویند که دندان ثنایای او ساقط شده باشد یا 
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آنکة یکن از چهار دندان پیش آو شکسته باشد.(72) 


و اما طلحه بن حسن علیه السلام ؛: پس او بزرگ مردی بوده و به جود 
وبخشش معروف و مشهور گشته بود و او را (طلحه الجواد) می گفتند واو 
یک ز ی 
سك را لقبی بوده .(73) 


و اما از دختران امام حسن علیه السلام چند تن که شوهر کردند نام بردار 
می شود: 

تکستین ۸ ام الحشن. که‌با رید از ریک اور بفه یه عباله تکاخ فبدالله من 
زبیر بن العوام درامد و بعد از قتل عبدالله , زید او را برداشته و به مدینه 
اورد؛ 

دوم : ام عبدالله است که در میان دختران امام حسن علیه السّلام به 
جلالت و عظمت شاءن و بزگواری ممتاز بود و او زوجه حضرت امام زین 
العابدین علیه الشّلام بود و از آن حضرت ار امام محمّد باقر 


علیه السلام , و حسن و حسین و عبدالله الیاهر. و ما در باب احوال حضرت 
باقر علیه السّلام به جلالت مرتبه ام عبدالله علیهاالشّلام اشارتی خواهیم 


نمود؛ 


دختر سوم : ام سلمه است که به قول بعضی از علمای نسابه به نکاحج عمر 
بن زین العابدین علیه السلام دراد 


دختر چهارم : رقیه است و او به عمرو بن منذر بین زبیر العوام شوهر کرد. 
و از دختران امام حسن علیه السّلام جز این چهار تن که مرقوم افتاد هیچ 
یک را شوی نبوده و اگر بوده از ایشان خبری نرسیده (74) والله العالم . 

در ذکر فرزندزادگان حضرت امام حسن مجتبی علیه السّلام 

مخفی نماند که از 
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پسران امام حسن علیه السّلام به غیر از حسین اثرم و عمر و زید و حسن 
مثنی هیچ یک را اولادی نبوده ؛ اما از حسین و عمر فرزند ذکور نماند و 
نسل ایشان منقطع شد و فرزندزادگان امام حسن علیه السلام از زید و 
حسن مثلی به جای ماند لاجرم سادات حسنی به جمله به توسط زید و 
حسن به امام حسن علیه السلام پیوسته می شوند و اکنون من اشاره می 
کنم به ذکر فرزندان زید بن الحسن و برخی از سیرت ایشان و چون از 
اولاد زید فراغت جستم اولاد حسن مثنی را رقم می کنم ان شاء الله تعالی 


وک امار تافص تین ات نس ی نی ای طالب سا الا 


بدان که زوجه زید, لبابه دختر عبدالله بن عبّاس است , ولبابه از پیش , 
زوجه ابوالفضل العباس بن علی بن ابی طالب علیهماالسّلام بود و چون ان 
ِِ در کربلا شهید کشت زید لبابه را تزویج نمود و از وی دو فرزند 
اورد: اوّل حسن و دوم نفیسه و نفیسه را ولید بن عبدالملگ تزویج کرد و 
از وی فرزند آورد و از اینجا است که چون زید بر ولید در اد او را بر 
سریر خویش جای داد و سی هزار دینار دفعهةٌ واحده به او عطا کرد.(75) 


ذکر حسن بن زید و فرزندان او 


حسن بن زید مکی به ابومحمد است و او را منصور دوانیقی حکومت 
یواوه ال کسی است که از علویین که به سئت بنی 
عبّاس جامه سیاه پوشید و هشتاد سال زندگی کرد و زمان منصور و مهدی 
و هادی و رشید را دریافت . و این حسن با بنی عمّ خود عبدالله محض و 
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محمّد و ابراهیم بینونتی داشت و هنگامی که ابراهیم را شهید کردند و 
سرش را برای منصور آوردند در طشتی نهاده نزد او گذاشتند. حسن بن 
زید حاضر مجلس بود منصور گفت : صاحب این سر را می شناسی ؟ 


شعر : فتی کان یحمیه من الصْیْم سیِفَةٌ 
وینجیه من دارالهوان اجتنابها 


شود ولکن او خواست سر مرا از تن دور کند من سر او را برگرفتم .(76) 


خطیب بغداد در (تاریخ بغداد) گفته که حسن بن زید نف از اسشْخیاء است , 
از جانب منصور پنج سال حکومت مدینه داشت پس از ان منصور بر او 
غضب کرد و او را عزل کرده و اموالش را گرفت و او را در بغداد حبس 
۱[ بود تا منصور وفات کرد و مهدی خلیفه شد. پس 
مهدی او را از محبس در آورد و اموالی که از او رفته بود به او برگردانید و 
پیوسته با او بود تا آن که در (حاجر) که نام موضعی است در طریق حجْ در 
وقتی که به اراده ححّ می رفت وفات کرد.(77) 


و خطیب روا یت کرده از اسماعیل پسر حسن بن زید که گفت : پدرم نماز 
صبح را در اوّل وقت که هوا تاریک بود به جای می آورد. روزی نماز صبح را 
ادا کرده و می خواست سوار شود برود به سوی مال خود به غابه که امد 
نزد او مصعب بن ثابت بن عبدالله بن زبیر و پسرش عبدالله بن 
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مصعب و گفت به پدرم شعری خوانده ام گوش بکن . پدرم گفت این 
ساعت ساعت شعر خواندن نیست . مصعب گفت ترا سوگند ,می دهم به 


قرابت و خویشی که با رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلّم داری که 
گوش کنی پس خواند: 


شعر : یابن بِلّتِ الثبی وابن علِی 
4 
انت انت المجیر من ذي الژمان 


مقصدش از این اشعار آن بود که حسن دین او را ادا کند, حسن قرض او 
رو( 


و حسن بن زید را هفت پسر بود(79): اول : ابومحمد قاسم و ان 
بزرگترین اولاد حسن است و مادرش ام سلمه دختر حسین اثرم است, و 
مردی پارسا و پرهیزکار بود و به اثقاق بنی عبّاس بر محقّد بن عبدا 
نفس زکیّه خصومت داشت و او را چهار پسر و دو دختر بود و اسامی 
ایشان بدینگونه است : 


اوّل : عبدالرحمن بن شجری منسوب به شجره و آن قریه ای است از 
رای مدینه و او پدر قبایل و صاحب اولاد و عشیره است و از فرزندزادگان 
و پسرش محفد نقیب بغداد در زمان معزالدوله دیلمی صاحب قضایای 
که است سک رعميم. الطالیه رک دم و اس ایک راد ی 
اعمام اوست و نسبش منتهی به اسماعیل بن حسن بن زید می شود 
چنانچه بعد از این حال او بیاید 


‌ 
دوم : محقد بطحائی و به روایتی بطحانی - بانون بر وزن سبحانی - نام 
محله ای | ست در مدینه , و بعضی او را منسوب به 
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0 مم 
بطحا دانسته اند (به فتح باء موحده ) و در نسبت به نون زائده اورده اند 
چنانچه اهل صنعا را صنعانی گویند. 


بالجمله : محمّد بن قاسم را به سبب طول اقامت در بطحا یا ساکن بودن 
در بطحان , بطحانی گویند و او فقیه بوده و پدر قبابل و صاحب اولاد و 
عشرم اشت ‏ او اجماد ام اسشت س اسان کی نس ای ای 
ها 


بوده به همدان و چون از دختر صاحب بن عباد پسرش عباد متولد شد 


تفن | لحفد ال‌خند۱ دانما آندا 
قذٌ صار سِبّط رشول اللهٍ لی ولداً 


و نیز سادات اصفهانی معروف به (سادات گلستانه ( نسبشان به محمد 
بطحانی منتهی می شود؛ چه آنکه جدٌ (سادات گلستانه ) که یکی از 
دخترزادگان صاحب عباد است بدین نسب ذکر شده : 


هو شرفشاه بن عباد بن ابی الفتوح محمّد بن ابی الفضل حسین بن علی 
فص فت.خایل قد انوس ادن اون اسعاعیل تعیب و سر 
شرفشاه مذکور قضاوت اصفهان با او بود در عهد سلطان اولجایتو محمد 
بن ارغون . 

ضاخت ( عفدم الطالی ) فه ما ایکا فیس تست بت ناویرم 
ناصر الدین علی بن مهدی بن محمد بن حسین بن زید بن محمّد بن احمد 
بن جعفر بن عبدالرحمن بن محمّد بطحانی (80) مدفون 
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به سوق شق خ ل قم در مدرسه واقعه به محله سوزانیک . و از اولاد 
بطحانی است ابوالحسن ناصر بن مهدی بن حمزه وزیر رازی المتشاء 
مار رام ال عد ار لیدعت لس بر سر میب ره 
و قم و امل , به بغداد رفت و با او بود محمّد بن یحیی نقیب مذکور. پس 
تفویض شد پس او نقابت پس از ان نیابت وزارت به او تفویض شد, پس 
او نقابت را به محقّد بن یحیی گذاشت و کامل شد برای او امر وزارت و 
او یکی از چهار وزیر است که کامل شد برای ایشان وزارت در زمان خلیفه 
که عزل شد. وفات کرد در بغداد سنه ششصد و هفده . 


سوم حمزه , چهارم حسن و بعضی حسن نامی را از اولاد قاسم شمار 
نکرده اند بلکه از برای او سه پسر قائل شده اند, و اما دو دختر او یکی 
خدیجه است و آن زوجه ابن عم خود جناب عبدالعظیم حسنی مدفون به 
زی است و دیگر غبیده زوجه پسر عم خود طاهر بن زید ین حسن بن زید 


مادر او ام ولد و لقب او (شدید) است و او در حبس منصور وفات پافت و 


او را دختری بود به نام فاطمه و نیز علی را کنیزکی بود هیفاء نام داشت و 
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که (علی شدید) وفات کرد و چون مذت حمل به سر رسید هیفاء پسری 
آمرد خسن اضرا کدالله نام ماد و آجا سار خوست یداه و خایوه 
خویش همی خواند و چون به حد رشد رسید و عیال اختیار کرد خداوند او 
را ثه پسر عطا فرمود: احمد, قاسم , حسن , عبدالعظیم , محمّد, ابراهیم , 
علی اکبر, علی اصغر, زید. 


شرح حال حضرت عبدالعظیم حسنی 


عبدالعظیم هکنی به ابوالقاسم است و قبر شریفش در ری معروف و 
متفر استه هن ان قفا وا ان فغروت .و۱ اکاتر ش تن و 
اعاظم غلما و ژهاد و غاد بوده و از اصحاب حضرت جواد و هادی 
علیهماالسْلام است و محقق داماد در (رواشح ) فرموده که احادیث بسیار 
در فضیلت و زیارت حضرت عبدالعظیم روایت شده و وارد شده که هر که 
زیارت کند قبر او را بهشت بر او واجب می شود(81). 


ابن بابویه و این قولویه روایت 1 ۱ 9196 از اهل ری به خدمت 
عرض کرد که به زیارت امام حسین َ السّلام رفته بودم , فرمود که کر 
ات ی تحق ف واه را که وتا ات هر آد ول کف 
بودی که زیارت امام حسین علیه السلام کرده باشد(82). 


(هدته آلراترین. ) به برخی از آن اننتاره کردم عصاخب: بن غاد رساله 
مختصره در احوال آن حضرت نوشته و شیخ مرحوم محدذث متبخر نوری - 
نور اللة مژقده 


ص: 292 


| رن رساله را در خاتمه رمتصدر ی اتف فرموده ورن تحاصل ار را در 
(مفاتیح ) ذکر کردم . و جناب عبدالعظیم را پسری بود به نام محمد., او نیز 
مردی بزرگ قدر و به زهادت و کثرت عبادت معروف بود.(83) 


مکشوف باد که احقر در ایام مجاورت ارض اقدس غری و اوان استفاده از 
تیه حایل امه عصرن ‏ فد دهرحات اقا سر فتم الله مور ره 
تتربعت افهاتنع دام طله الغالی از حنات ایسان ایدم که فرمو دید 
نکم اتاهای: تایه کانی تاعلیی مودم موه نهر (سفاه انم در ان 
کات رخ اد احمال هن کت قاتا که از ای ها معا 
شدند. از جمله نوشته که محمّد بن عبدالعظیم منتقل شد به جانب سامره 
و در اراضی بلد و ذجیل وفات یافت و چون درست عبارت کلام ایشان را 
مستحضر نیستم به حاصل ان پرداختم و بالجمله ؛ جناب ایشان از نقل این 
قضیه در (منتقله ) استظهار فرمودند که این قبر معروف به امامزاده سید 
محمد که در نزدیکی (بلد) یک منزلی سامره واقع است و به جلالت شاءن 
و بروز کرامات معروف است , همان قبر محمّد بن عبدالعظیم حسنی 
باشد لکن مشهور آن ایست. که آن: فبر مین علی. آلمادی .علیه التلام 
است که به جلالت شاءن ممتاز است و اوست که حضرت امام حسن 
عسکری علیه السّلام به جهت مرگ او گریبان چاک زد و همین بود معتقد 
مرهوام علا مه توری - طاب ثراه - و عامه علما بلکه علماء عصر سابق 
چنانکه حموی در (معجم البلدان 


ص: 593 


) در (بلد) گفته : وقال عبدالکریم بن طاوس بها قبر ابی جعفر محشّد بن 
علی الهادی علیه السلام باثفاق 84(۰) 


سوم : از پسران حسن بن زید بن الحسن علیه السلام , ابوطاهر زید است 
و زید را سه فرزند است : 1- طاهر. مادرش اسماء دختر ابراهیم مخزومیه 
است و او را دو فرزند است به نام محمد و علی , و محمّد را سه دختر 
بود: خدیجه و نفیسه و حسناء و اولاد ذکور نداشت , و مادر این سه دختر از 
اهل صنعاء بوده و ایشان در صنعاء ساکن شدند. 2- علی بن زید؛ 3- ام 
عبدالله . 


را یی ان ها اف اه 
اسحاق معروف بود به کوکبی و او را سه پسر بوده : حسن و حسین و 
هارون . و هارون را پسری بود جعفر نام , و جعفر را پسری بود محمّد نام 
داشت و او را در شهر امل مازندران رافع بن لیث شهید کرد, و قبرش 
ی 


: از اولاد حسن بن زید بن الحسن علیه السلام , ابراهیم است , 
ِِ زنی از سادات حسینی گرفت و از وی پسری آفزت خی یهام 
خود ابراهیم و پیسری دیگر او خلت و به اد و از امه الحمید که ام 
ولدی بود و نسبش به عمر منتهی می گشت , گفته اند فرزندی آورد او را 
زید نام نهاد.و ابراهیم بن ابراهیم را دو پسر بود: محمّد و حسن ؛ و محمد 
را سه پسر بود از سلمه دختر عبدالعظیم مدفون به 


ص: 2:94 


ری و اسامی ان سن ع عت لاه فآ خند ات 


ار اون ی مه وی خی ام را وا سم 
عبدالله را پنج پسر بود بدین ترتیب : علی و محمّد و حسن و زید و اسحاق 


ابونصر بخاری گفته که جز زید هیچ یک را فرزندی نبوده و مادر زید ام ولد 
است و او اشجع اهل زمان خویش نود و او در خارج کوفه با ابوالسْرایا بود 
و چون کار بروی سخت افتاد به اهواز گریخت و در آنجا ماءخوذ شد و صیْرا 


زید را چهار پسر بود. محمد و علی و حسین و عبدالله و مادر ایشان از 
سادات علوی بود, و محمّد بن زید سه پسر اورد مسمقی به حسن و علی و 
عبدالله و ایشان در حجاز سکونت فرمودند.(85) 


هفتم : از پسران حسن بن زید بن الحسن علیه السلام , ابومحمد اسماعیل 
است ؛ اسماعیل آخرین فرزندان حسن بن زید است و اورا (جالب الحجاره 
) می گفتند و او راسه پسر بود: 1- حسن , 2- علی و او کوچکترین اولاد 
اسماعیل است , و او را شش پسر بود بدین اسامی : حسین , حسن ,؛ 
اسماعیل , محفد. قاسم , احمد. پسر سوم اسماعیل , محمّد است و مادر 
او از سادات حسینی است و او را چهار فرزند است : 

1 امد ها به بخار | سفن کرد وور آنجا فرزند ورد ه هم.در آنجا مقئتول 
گشت , 2- علی و او بلاعقب بود, 3- اسماعیل , مادرش خدیجه دختر 
عیدالاه بن اشخام 


ص: 595 


بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن علی بن ابی طالب علیه 
السّلام بود و ملقب بود به (ابیض البطن ) و او را نیز فرزندی نبود.4- زید 
بن محمّد و به روایت عٌمری , مادرش از اولاد عبدالرحمن شجری است و 
او را دو پسر بود یکی امیر حسن ملقب به داعی کبیر و دیگری محقد او 
نیز بعد از برادر ملقب به داعی شد.(86) 


ی ی ی 


ی و ۳ 
طالب علیهماالشلام است . در سال دویست و پنجاه هجری در طبرستان 
خروج کرد و در سال دویست و هفتاد وفات نمود, مذت سلطنتش بیست 
سال بوده . صاحب (ناسخ التواریخ ) نگاشته که (داعی 9 در سال 
دویست و پنجاه و دوم هجری بر سلیمان بن طاهر تاختن برد و او را از 
رصان اخرام ردو و نمسای سا افت ول اد ده 
بلاد ملالتی نداشت . و در ایام سلطنت او بسیار کس از وجوه ناس و 
اشراف سادات عرهته بت ۳ از جمله , دو تن از سادات 
یا تون من ی ای کی و 
علیهماالسّلام و ایشان از خاتب 


ص: 596 


داعی حکومت قزوین و زنجان داشتند هنگامی که موسی بن بغا به عزم 
استخلاص زنجان و قزوین ماءمور شد و با لشکری لایق تاختن آورد ایشان 
را نیروی درنگ نماند لاجرم به طبرستان گریختند داعی به جنایت هزیمت 
0 ۱ ی 6 ۳۳ ۷ 3۹ ۱ ۱۳8 ۱۳ 
جسد ایشان را در سردابی در انداخت واین واقعه در سال دویست و پنجاه 
و هشتم هجری بود و بالجمله ؛ هنگامی که یعقوب بن لیث نم طبر ستان: آسشد 
و داعی فرار به دیلم کرد جسد ایشان را از سرداب پر اهر و به خاک 
سپرد. 


دیگر از مقتولین داعی کبیر 1 بور 9 
الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما السّلام است و او از ۳ د اکن 
حکومت شهر ساری داشت . در غیبت داعی جامه سیاه که شعار عباسیان 
بود بپوشید و خطبه به نام سلاطین خراسان کرد. چون داعی قوّت یافت و 
معاودت نمود سید عقیقی را دست به گردن بسته حاضر ساخت و گردن 
بزد و دیگر جماعتی از مردم طبرستان رابا خود از درکید و کین دانست و 
خواست تا همگان را با تبیغ بگذراند پس خویش را : به تمارض افکند و پس 
از چند روز آوازه مرگ خود در انداخت پس آف را در جنازه جای داده به 
مسجد حمل دادند تا بروی نماز گزارند. چون مردم در مسجد انجمن شدند 
مسجد را فرو 


ص: 297 


بستند و تیغ بکشیدند و داعی شاکی السلاح از جنازه بیرون جست و 


وه : داعی پا اینکه مردی خونریز و مغمور در ستیز و اویزبود در 
نب فضایل محلی منیع داشت و جنابش محط رحال علما و شعرا بود و 
۰ علمای نسابه او را فرزندی تبوة جز آینکه از کنیزکن دختری 
ما بت که ام یل از اه کر و ات 


ذکر حال برادر داعی , محمد بن زید الحسنی 


۱ ۵ 39 9 
ق ان شجری حسنی است ۱ بعد از وفات داعی لواء تداضانت 
براق اخت یز ملی.طنرسان اسلا سافت مهن وید از صرحان اشکر 
بر آورد و با ابوالحسین رزم داد تا او را بکشت و طبرستان در را تحت 
فرمان اورد و از سال دویست و هفتاد و یکم هجری تا هفده سال و هفت 
ماه حکومت طبرستان بروی استقرار یافت و سلطنت او چنان محکم شد 
که رافع بن هرثمه در نیشابور روزگاری به نام او خطبه می خواند و 
ابومسلم محمّد اصفهانی کاتب معتزلی وزیر و دبیر او بود و در پایان کار 
مت ارف ری صاصی اشفا یل بن. احمد ساماتت ۱۵ ور 
ام تا را ای سر 
سوی مرو فرستاد و از آنجا به بخارا نقل کردند و جسدش را در گرگان در 

کار قیز. مخت هه عفر الضادی علبه الساام که 


ص: 598 


قاعیت بود به (دیباج ) به خاک سپردند. 


و محمّد بن زید در علم و فضل فحلی و در سماحت و شجاعت مردی 
بزرگ بود. علما و شعرا, جنابش را ملجاء و مناص می دانستند, و قانون او 
بود که در پایان هر سال بیت المال را نگران می شد آنچه افزون از مخارج 
به جای مانده بود بر قریش و انصار و فُقها و قاریان و دیگر مردم بخش 
می کرد و حبه ای به جای نمی گذاشت . چنان اثفاق افتاد که در سالی 
چون ابتداء کرد به عطای بلی عبدمناف و از عطای بنی هاشم فراغت 
جست طبقه دیگر را از بنی عبدمناف پیش خواند مردی به جهت اخذ عطا 
برخاست محمّد بن زید پرسید که از کدام قبیله ای ؟ گفت : از اولاد 
عبدمناف ,؛ , فرمود: از کدام شعبه ؟ گفت : از بنی امیه , فرمود: از کدام 
سلسله ؟ جواب نداد, فرمود همانا از بنی معاویه باشی , عرض کرد چنین 
است . فرمود نسبت به کدام یک از فرزندان معاویه می رسانی ؟ همچنان 
خاموش شند؛ فرمود: همأنا از اولاد یزید ات۸ ِِِ کرد چنین است . 
فرمود: چه احمق مردی تو بوده ای که طمع بذل و عطا بر اولاد. ابوطالب 
بسته ای و حال آنکه ایشان از تو خون خواهند اگر از کار جدّت آگهی 
نداری بسی جاهل و غافل بوده ای و اگر از کردار ایشان آگهی ذاری 
دانسته خود را به هلاکت افکنده ای . 


سادات علوی چون این کلمات بشنیدند به جانب او شر را نگریستند و قصد 


قتل او کردند, 
ص: 599 


مجقد بن ژید بانگ ین ایشان زد و گفت : انديشه بد در حق: وی‌:مکنید چه 
هر که او را بیازارد از من کیفر بیند مگر گمان دارید که خون امام حسین 

علیه السّلام را از وی باید جست . خداوند کس را کی ار 
نفرماید. اتف کون داریق تا شا فا دی کفیم که ام وا به کار بندید. 


همانا پدرم زید مرا خبر داد که منصور خلیفه در ایّامی که در مکّه معظمه 
ی ی ی ی 
بیع کند, منصور : نیک نگریست گفت : صاحب این گوهر هشام بن عبدالملک 
بوده و به من رسیده که از وی پسري محقد نام باقی مانده و این گوهر را 
اف به-مغرض بیغ دز آوزده اشت:: آنهاه: رشع‌حاخت: را طلت. کرد و : 
اا 1 
کن تا درهای مسجد را ببندند پس از آن یک در آن را بگشای و مردم را یک 
یک نیکو بشناس و رها کن تا هنگامی که محمّد را بدانی و او را گرفته نزد 
من آوری , ۰ چون روز دیگر (ربیع ) کار بدین گونه کرد محمّد دانست که او 
7 و ی ۹ ۱۳۵9 0007 
زید بن علی بن الحسین بن علی بن آبی طالب علیهماالشّلام با او برخورد و 
آشفتگی خاطر او را فهم کرد و گفت : هان ای مرد! ترا سخت حیرت 


ص: 600 


زده می بینم کیستی و از کجائی ؟ گفت : مرا امان می دهی ؟ فرمود:امان 
دادم و خلاص ترا بر ذِمّت نهادم , گفت : منم محمّد بن هشام بن عبدالملک 
اکنون بگو تو کیستی ؟ گفت : منم محقّد بن زید بن علی و توئی پسر عم 
ایمن باش تو قاتل زید نبودی و در قتل تو ادراک خون زید نخواهد شد 
اکنون به جهت خلاصی تو تدبیری می اندیشم اگر چه بر تو مکروه آید باک 
مدار. این بگفت و ردای خود را بر سر و روی محشّد هشام افکند و کشان 
اک ۱ ۱ ۳۱۳۳۹۰ 
(ربیع ) رسید فریاد برداشت که يا اباالفضل این خبیث شتربانی است از 
اهل کوفه شتری به من کرایه داده ذاهبا و راجعا و از من گريیخته است و 
شتر را به دیگری کرایه داده و مرا در این سخن دو شاهد عدل است دو تن 
از ملازمان و غلامان با من همراه کن تا او را به نزد قاضی حاضر کنند. ربیع 
ت نفر حارس با محمّد بن زید سپرد و ایشان از مسجد بیرون شدند چون 

راه بپیمودند محمّد روی با محمّد بن هشام کرد و فرمود: ای خبیث ! 
اگر حقّ مرا ادا می کنی زحمت حارس و قاضی ندهم ؟ محمّد بن هشام 
گفت "باین (سول الله | اظ چت می کم + مجخد بن نید با مازمان یج 
فرمود اکنون که بر ذِمّت نهاد 1 شما دیگر زحمت مکشید و مراجعت کنید. 
چون ایشان برگشتند محشّد بن 


ص: 6001 


هشام سر و روی محقّد بن زید را بوسه زد و گفت : پدر و مادرم فدای تو 
باد! خداوند دانا بود که رسالت را در چنین خانواده نهاد و گوهری بیرون 
آورد و عرض کرد که به قبول این گوهر مرا تشریف فرمای . فرمود: ای 
پسر عم ما اهل بیتی هستیم که در ازای بذل معروف چیزی نمی گیریم من 
در حقّ تو از خون زید چشم پوشیدم گوهر چه می کنم اکنون خویش را 
پوشیده دار که منصور را در طلب تو جدی تمام است ( 9 چون داعی 
سخن بدیتجا آورد فرمان داد تا آن مرد آموی را مانند یک تن از عبدمناف 
عطا دادند و چند تن از مردم خود را فرمود تا او را ۱0[ 
سا ها یت ارات تست مس انا سم و 
برفت 88(.۰) 


و این داعی را که محمّد بن زید نام است دو پسر بود: یکی زید ملقب به 
رضی و او را نیز پسری بود به نام محمّد و دیگر حسن نام داشت . 

متلی ‏ 
ذکر فرزندان حسن بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیه السلام 


ابومحشد حسن بن الحسن که او را حسن مثنی گویند ده اولاد ذکور و اناث 
0 ۱ 


1- عبدالله , 2- ابراهیم , 3- حسن مثلث , 4 زینب ‏ 5- ام کلثوم , و اين 
پنج تن از فاطمه دختر امام حسین علیه السلام متولد شدند, 6- داود, 7- 


جعفر, ۲ مادر این دو ر پسر ام ولدی 
ص: 002 


بود حبیبه نام از اهل روم , 8 - محمّد مادر او رمله نام داشت , 9- رقیه , 
0- فاطمه . 


و ابوالحسن غمری گفته که حسن را دختری دیگری نیز بوده که (قسیمه ) 
نام داشت .(89) اما دختران , شرح حال افکلثئوم و رقیه معلوم نیست و 
عبدالله بن جعفر طیار در امد و از وی چهار پسر و یک دختر اورد بدین 


و اما پسران حسن مثثی , جز محشد تمامی اولاد آوردند. و اکنون شروع 
کنیم به ذکر اولادهای ایشان و در تتمه این در ی هت مر 
ایشان را ان شاءالله تعالی . 


کر الا دازهب انیس نخس ای ون ارام 


قسمت اول 


آبو‌فختد غبوالله بزن خسن را( عندالاه سک ) ع تسه بذان نت که 
پدرش حسن بن الحسن علیه السْلام و مادرش فاطمه بنت الحسین علیه 
اد هس وس بت ای اه هو لصا اه 
شیخ بنی هاشم بود و اجمل و اکرم و اسخای ناس بود و قویٌ النفس و 
شجاع بود و او را ۹ ی و 
ِ_ِ شد ان شاء الله 


ی ین او 
شرت تقنهادت او در آخر باب رقم خواهد شد ان شاء للم و اهر یازده 
فرزند است : شش 


ص: 603 


یزان ویتج من دضترآن ورام اسان من اشت وان 0 
اه اس 


کید للم شاه هو ( اسر ارو اور در لاو هم تفه کردنو ره سرت بر 
برای منصور فرستادند, و علی بن محمد بن عبدالله محض در مجلس 
منصور وفات یافت و در اولاد داشتن طاهر, خلاف است . 


ابراهیم پسری داشت محمّد نام با چند دختر و مادر ایشان زنی از اولاد 
اما حسین علیه الشلام بوده و مخقد چند فرزند آورد و منقرض شدند: 
وامٌا حسن پس در رکاب حسین بن علی بود. در وقعه فخٌ و در حربگاه زخم 
خدنگی یافت , عباسیین او را ِ- دادند چون دست از جنگ برداشت او را 
گردن بزدند چنانچه بعد از اين حال او به شرح خواهد رفت و از وی فرزند 
نماند. و یحیی نیز بلا عقب بود و در مدینه بود تا وفات کرد 


فاطمه را محلی منیع بود و به نکاح پسر عم خود حسن بن ابراهیم درامد و 
زینب را محمّد بن سفاح تزویج کرد در همان شبی که محمّد پدر او شهید 
گشت و از پس او عیسی بن علی عبّاسی او را تزویج نمود و در آخر امر 
ابراهیم بن حسن بن زید بن حسن مجتبی علیه السْلام او را کابین بست و 
تزویج نمود چنانچه در (تذکره سبط) به شرح رفته (90) بالجمله : عقب 
ت و که ول اهاز عتدالله اسر مان 


پنسسر دم غیداللت محض : ایر اهیم است و او را 
ص: 6004 


(قتیل, باخمری [ گویند و شرح قتل او در آخر باب مذکور خواهد شد ان 
ها ره و ی ایشان چنین به شمار رفته : 
عبدالله , حسن ؛ , آبو 9 ار رو ای ۱ 
۱ ۱ و عبدالله در 
مصر وفات یافت و او را پسری بود محمد شاعر و منقرض شد. و احمد 
اکبر دو فرزند اورد و منقرض شد. و جعفر پسری اورد به نام زید و منقرض 


شند. 


محمّد اصغر مادر او رقیه دختر ابراهیم عمر فرزند حسن مثنی بود و او را 


بالجمله ؛ از فرزند زادگان ابراهیم قتیل باخمری عقب نماند جز از حسن و 
او مردی بزرگوار و وجیه بود, و اگر بخواهیم ذکر فرزند و فرزند زادگان او 
نمائیم از وضع کتاب بیرون می رویم , طالبین رجوع نمایند به کتب 


پسر سوم توا محض , ابوالحسن موسی است موسی بن عبداللّه 
ملقب به (جون ) است و این لقب از مادر یافت چه آنکه او سیاه چرده 


شلد کت .مصرفی ادص ه شا هیامن که هر تج اه یداه 
را محبوس نمود موسی را حاضر کرد و امر نمود تا هزار تازیانه بر وی زدند 
از پس ان 


ص: 605 


گفت : ترا به حجاز باید رفتن تا از برادرت محشّد و ابراهیم مرا آگهی دهی 
م مگمگیت. کف 9۳ ین چگونه می شود که محشّد و ابراهیم خود را به من 
۱ زا که 0 
حاکم حجاز منشوری فرستاد که کسی متعرض موسی نباشد و او را به 
ی ۱۱ 09 ۵ ۳2 
تا برادرانش محقد و ابراهیم مقتول شدند و نوبت خلافت به مهدی رسید. 
هم در آن سال مهدی به زیارت ه مگه شتافت هنگامی که مشغول طواف 
بود موسی بانگ زد که ایّها الامیر مرا امان ده تا موسی بن عبدالله را به تو 
بنمایانم , مهدی گفت : ترا به این شرط امان دادم . موسی گفت : منم 
موسی بن عبداللّه محض 5 : کیست که ترا بشناسد و به صدق 
سخن تو گواهی دهد؟ گفت :,اینک حسن بن زید و موسی بن جعفر 
علیهماالسّلام و حسن بن عبیداللّه بن عبّاس بن علی بن ابی طالب علیه 
السّلام شاهدند. کش هع کی دا هه 7 موسی الجون پسر 
عبدالله . پس مهدی او را خط امان داد و بود تا زمان رشید, یک روز بر 
هارون در امد و بر بساط هارون لفزش کرد و در افتاد هارون بخندید, 
موسی گفت : این سستی از ضعف روزه است نه از ضعف پیری . و 
خکات: اما قفالادین مصفی ‏ نف بر سعایت لاه ادسفای ام ند 
رشید و قسم دادن موسی او 


ص: 606 


را و مردن عبدالله به جهت آن قسم در (مروج الذهب مسعودی ) به شرح 
رفته (921) و موسی در سویقه مدینه وفات یافت و فرزندان و احفاد او را 
ریاست وعذت بود. 


واز جمله فرزند زادگان اوء موسی بن عبدالله بن جون است که او را 
(موسی ثانی ) گویند مادرش امامه بنت طلحه فزاری است و مکنی است 
به ابو عمر و راوی حدیث است , در سنه دویست و پنجاه و شش به قتل 
ر سید . 


مسعودی فرموده که سعید حاجب او را از مدینه حمل داد در ایام معتژ 
بالله و موسی از ژُهاد بود و با او بود پسرش ادریس بن موسی , همین که 
به ناحیه زباله از اراضی عراق رسید جمع شدند جماعتی از بنی فزاره و 
غیر ایشان که موسی را از سعید حاجب بگیرند سعید او را زهر داد و در 
همانجا وفات کرد. پس پسرش ادریس را از دست سعید خلاص 
کردند(92). و اولاد او بسیارند و در ایشان است امارت در حجاز و هم از 
0 الجون است صالح بن عبدالله بن الجون و صالح را 
یک دختر بود که دلفاء نام داشت و چهار پسر 0 سه تن از ایشان 
بلاعقب بودند و یک پسر او که ابوعبدالله محمّد و معروف به شهید است 
صاحب ولد بود و قبرش در بغداد زیارتگاه مسلمانان است . 

ابن معیه حسنی نسابه گفته که محمّد بن صالح است که او را محمّد 
الفضل گفته اند و قبر او در بغداد مزار مسلمانان است و اينکه بعضی 
چنان دانند که قبر محمد بن اسماعیل بن 


ص: 6007 


خففر. الضادی اه مارا درفت :زا هه صانت عفد الطالی) 
گفته که محمّد بن صالح مردی دلیر و دلاور بودو شعر نیکو توانست گفت و 
چون مردم را در بیعت و متابعت غاصبین حقوق اهل بیت می نگریست از 
قتل و غارت ایشان دريغ نمی خورد وقتی در ایام متوکل عباسی بر 
مجتازان طریق مگه یرون امد در آن. کنروداد فاء‌خود شد اه وا آشنر 
کر تمه ود مه کل وید امر کردتا او را در (سْرمن رای ) محبوس داشتند 
و مذت حبس او به دراز کشید و او در (حبس خانه ) فراوان شعر گفت و 
متوگل را به قصیده ای چند مدح کرد و سبب خلاصی او آن شد که ابراهیم 
بن المدبر که یک : ار وراه موی وگ قطوو از اشعار ح دی 


صالح 1 اتتدت : 
شعر : طرب الْفْوٌ اد و عادخ اجزانة 
وبداله من بعد ما اتدمل الهوی 

برَق تالق موهنا لمعائة 

یبدا کحاشیه الرّداء 

صفت ال تم تاه 

فدنی لیْنْطر کیف لاح فلم بطق 

نظرا الیه ورد سجَانَهُ 

فالاژ ما اشتملث علیه صْلعغ 

والماءٌ ما سقحث به اجُفائة 


به یک ز تن از مغئیهای متوگل بیاموخت و گفت که بر متوکل تغتّی کند. چون 
متوکل آن اشعار را اصفاء نمود گفت : گوینده این شعر کیست ۲ ابراهیم 
حجاز دست نیافت و در 


ص: 608 


(سْژمن رای ) به جنان جاویدان شتافت . 


سبب شفاعت ابراهیم در حق محمّد چنان است که از محمّد بن صالح نقل 
شده که گفت وقتی بر مجتازان حجاز بیرون شدم و قتال دادم و ایشان را 

به اخذ غنائم مشغولند ناگاه زنی در میان هودج به نزدیک من آمد و گفت : 
ای لک ی ۱ وم : رئیس راچه می کنی ؟ گفت -دانستته ام 
ی زاوها را ای له علی. وه ال و شا کی آنن 
ی 
خواهی , گفت : ایها الشریف ! من دختر ابراهیم مدیّرم و در اين قافله مال 
فراوان دارم از شتر و حریر و اشیاء دیگر و هم در اين هودج از جواهر 
شاهوار با من بسیار است ترا سوگند می دهم به جدت رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سم و مادرت فاطمه زهرا علیهاالسّلام که اين اموال از 
طریق حلال از من بگیری و نگذاری کسی به هودج من نزدیک شود و از 
وا ؛ چون کلمات او را شنیدم بانگ بر اصحاب خوبش زدم 
که دست از نهب و غارت باز گیرید و آنچه ماءخوذ داشته اید به نزدیک من 
حاضر سازید. چون حاضر کردند گفتم : این جمله را با تو بخشیدم و از 
اموال دیگر مجتازان 


ص: 609 


چشم پوشیدم و از قلیل و کثیر چیزی از آن اموال برنگرفتم و برفتم این 
وقت که در (سَرُمن رای ) محبوس بودم شبی زندانبان به نزد من آمد و 
گفت : زنی چند اجازت می طلبند تا به نزد تو آیند, با خود اندیشیدم که از 
خویشاوندان من کسی خواهد بود, رخصت دادم تا در آمدند و از ماءکول و 
غير ماءکول اشیاء بسیار با خود حمل داشتند و اظهار مهر و حفادت کردند و 
زندانبان را عطا دادند تا با من به رفق و مدار( تاقار بو درهیان شمان ری 
را دیدم که از دیگران به حشمت افزون بود گفتم : کیست ؟ گفت : مرا 
تدانی. ( کفتم, : تداتم , گفت : من دختر ابراهیم بن مدبر همانا فراموش 
نکرده ام نعمت ترا و شکر احسان ترا به ذمّت خویش فرض دانسته ام , 
آنگاه وداع گفت و برفت و چندی که در زندان بودم از رعایت من دست باز 
نداشت و او پدر خویش را بگماشت تا سبب نجات من گشت 93(۰) 


بالجمله ؛ ایراهیم ین مدیر دختر خویش را با محقد بن صالح کابین بست و 
مناقب محمد بن صالح فراوان است از فرزندان اوست عبدالله بن محمد 
پدر حسن شهید و از اعقاب او در حجاز بسیارند ایشان را صالحیون گویند, و 
هم از این لاه است ازای الخابه الته س تا ودسی واه 
بن محمد بن صالح اند. 


تیه اف ید | نله مخ و بح ات دزاس ات یی ی توالت را 
جلالت بسیار و فضایل بی شمار است و روایت ت بسیار از 


ص: 6010 


حضرت جعفر بن محمد عليهماالشّلام و آبان تغلب و غیرهما نموده و از او 
نیز جمعی روایت کرده اند و در واقعه فخّْ با حسین بن علی بود از پس 
شهادت حسین مدتی در بیابانها می گردیدو بر جان خود ایمن تبود تا آنکه: از 
خوف هارون الرشید به بلاد دیلم گریخت و در آنجا مردم را به خویشتن 
دعوت کرد جماعتی بزرگ با او بیعت کردند و کا ر او نیک بالا گرفت و هول 
و هرب عظیم در دل رشید پدید امد پس مکتوبی به سوی فضل بن یحیی 
بن خالد برمکی کرد که از یحیی بن عبدالله در چشم من خار خلیده و خواب 
برمیده کار او را چنانکه دانی کفایت کن و دل مرا از اندیشه او وا رهان . 


فضل با لشکری ساخته به سوی دیلم روان شد و جز بر طریق رفق و 
مدارا سلوک ننمودو نامه ها به تحذیر و ترغیب و بیم و امید به سوی یحیی 
متواتر کرد یحیی را نیز چون آن نیرو نبود که با فضل رزم کند و او را 
بکشند طالب امان گشت و فضل خط امان از رشید بدو فرستاد و پیمان 
استوار نمود و مواثیق محکم کرد. لاجرم یحیی به اثقاق فضل نزد رشید امد 
در چهارم صفر سال یک صد و هفتادم هجری و رشید او را ترحیب و تجلیل 
کرد و او را خلعتی با دویست هزار دینار قاففال دیکر یداد یخی بانان 
اموال قروض حسین بن علی شهید فخّ را ادا کرد؛ چه او را دویست هزار 
دینار قرض بود. 


بالجمله ؛ رشید بعد از 
ص: 6011 


1 مذتی چند خاموش بود لکن از کین یحیی آتش 
افروخته در خاطر داشت لاجرم هنگامی یحیی را حاضر ساخت و آغاز عتاب 
نمود یحیی آن خط امان را در آورد و گفت : با این سجل بهانه چیست و 
چرا پیمان خواهی شکست ؟ رشید آن خط بگرفت و به محمّد حسن 
صاحب ابویوسف قاضی داد تا قرائت کرد و گفت اين سجلّی است در امان 
یحیی جلی و از آلایش حیلت و خدیعت منژه است , این وقت ابوالبختریٌ 
وهب بن وهب دست فرا برد و آن مکتوب را بگرفت و گفت : این خط از 
فلان و فلان جهت باطل است و در امان یحیی لاطائل و حکم کرد به ریختن 
خون یحیی و گفت خون او در گردن من باشد, رشید (مسرور خادم ) را 
گفت که ابوالبختری را بگو که اگر این سجلّ باطل است تو او را پاره کن ؛ 
ابوالبختری خط امان را بگرفت و کاردی به دست گرفت و آن سجل را 
پاره پاره همی ساخت و از غایت خشم دستش را لرزش و لغزش گرفته 
بود هارون را از این مطلب خوش امد و امر کرد تا ابوالبختری را هزار 
هزار و ششصد هزار درهم دادند و او را قاضی گردانید, پس امر کرد یحیی 
را به زندانخانه بردند و روزی چند باز داشتند آنگاه دیگر باره او را حاضر 
ساخت با قضات و شهود و خواست تا بنماید که او را در زندان آسیبی 
نرسیده و قتل او رانخواسته و نفرموده , این وقت همگان روی به یحیی 
آوردند و هر کس 


ص: 012 


سخنی گفت و یحیی خاموش بود و پاسخی نمی داد, گفتند: چرا سخن 
نکوتی: ؟ اشاره به دهان خود کرد و بنمود که یارای سخن گفتن ندارد و 
زبان خوینش زا در آورد‌جنان شیاه بود که کفتی باره ذغالی اسنت:. 


رشید گفت : شما را به دروغ می نماید که مسموم است , دیگر باره او را 
به زندان فرستاد و ببود تا شهید گشت . و به روایت ابوالفرج هنوز آن 
ای سا سس ی 


روی زمین افتاد.(94) 


در شهادت او به روایت ت مختلف سخن گفته اند بعضی گفته اند که او را به 


ره اه دک اد ور و ری زا 
جوعان بمرد و جماعتی گفته اند که رشید امر کرد او را همچنان زنده 
رانا ند ند.و وی از سک ور ساروجسد ری اقا کردند ۲ حان داد 
ی ای ار ات ی ای دا نت مات 
پحیی نموده و در آنجا که گفته : 


شعر : يا جاجدا فی مساویها یْکنمها 
غذَر الژشید بیخیی کیّف یکتم 
ذاق الژبیری غبٍ الحنّتِ وائکشفت 
عن ابّن فاطمه الأْفوال وال 


‌ ‌ 
در این شعر اشاره کرده به سعایت عبدالله بن مصعب بن ثابت بن عبدالله 


بگیرد برای خودش بحیی او را قسم داد بعد از قسم خوردن بدنش ورم 
کرد و سیاه شد پس هلاک گردید. 


قسمت دوم 


یحیی را یازده فرزند بود چهار دختر و هفت پسر 
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و فرزندزادگان او بسیارند و بسیاری از احفاد او را شهید کردند و از جمله 
فرزندان , محمد بن یحیی است که در ایام سلطنت رشید, بکاز ری او 
را در مدینه با بند و زنجیر در حبس کرد و پیوسته در حبس او بود تا وفات 


کرد. 


و از جمله فرزند زادگان , محقّد بن جعفر بن یحیی است که به جانب مصر 
سفر کرد و از آنجا به مغرب شتافت و جماعتی بر وی گرد آمدند و فرمان 
او را گردن نهادند و در میان ایشان کار به عدل و اقتصاد کرد و در پایان 
کار او را شربت سم خورانیدند و مقتول ساختند. 


بالجمله ؛ اعقاب یحیی از پسرش محمد بود که پیوسته در حبس رشید بود 
تا وداع جهان گفت . 


تین نتم قبد الم مخ . ابو محمّد سلیمان است , سلیمان بن عبداللّه 
پنجاه و سه سال عمر داشت که در کاب حسین بن علی در فحّْ شهید 
گشت و او را دو پسر بود: یکی عبدالله , دوم محمّد و عقب سلیمان از 
6 710۱ . صاحب (عمده ) گفته که بعد 
از قتل پدرش فرارکرده به مغرب رفت و در آنجا اولاد اور واز ز جمله اولاد 
اوست عبدالله بن سلیمان بن محمد بن سلیمان که وارد کوفه گشت و 
روایت حدیت 1 و او مردی جلیل القدر و راوی حدیت بوده و ذکر 
لته ولا اسان رای فص نکاس ان و9 


پسر ششم عبداللّه محض اعدا ادریس است , همانا در شهادت 
ادویسن تب کندا للم به اختلاف سخن رانده 
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اتف اک و اس ات اس اي آن ات که اور سس 
حسین بن علی در فح با لشکرهای عبّاسیین قتال داد و بعد از قتل حسین و 
برادر خود سلیمان از حربگاه فرار کرد و به اثقاق غلام خود راشد که مردی 
با خصافتتل و ات رای یه یش قایت زو اعد 97و 
مصر رفت و از آنجا به اراضی مغرب سفر کرد مردم مغرب با او بیعت 
کردند و سلطنت او عظیم گشت , چون این خبر به رشید رسید دنیا در 
سس ای کته ای هد شک و عایات با آدهای بو حد: آن 
شجاعت و حشمت که ادریس داشت قتال با او صعب می نمود لاجرم 
سلیمان بن جریر را که متکلم زیدیه بود از جانب خود متنکرا به نزد او 
فرستادبا غالبه آميخته به زهر که آدزیس را زک مرآ رد سلیمان 
چون بر ادریس وارد شد ادریس مقدم اه دا مبارک شمرد؛ چه سلیمان 
مردی ادیب و زبان دان بود و منادمت مجلس را شایسته و شایان بود 
سلیمان طریق فرار را ساختگی اسبهای رهوار کرده انتهاز فرصت می 
داشت تا روزی مجلس را از راشد و غیر او پرداخته به دست کرد و ان 
غالية. متسنموم. را به ادریتن هدیه داد. آدریسنن قدری. از آن: برخود .بمالید 
شام , مود یه رون ها ون ی وی اسب سر سس :و 
بچهست . ادریس بیاشوفت و بفلطید و چون راشد رسید و این بدید چون باد 
از قفای سلیمان بشتافت و او را دریافت و از 
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گرد تیغ براند و چند زخمی بر سر و صورت و انگشتان زد و بازگشت و 
آترشتن من دنله در گذشت . و چون ادریس وفات کرد زنی داشت ام 
ولد از بربریه و حامل بود مردم مغرب به صوابدید راشد تاج سلطنت را بر 
شکم ام ولد گذاشتند تا هنکامین که حمل بگذاشت و ,یستری آورد آن بتتتر 
رابه نام پبدر ادریس نام نهادند و او بعد از چهار ماه از فوت پدر 1 
گشت و جماعتی گفتند اين کودی از راشد است حیلتی کرده که این ملک 
بروی بیاید و این سخن استوار نیست : چه داود بن القاسم الجعفری که یک 
تن از بزرگان عَلما است و در معرفت انساب کمالی بسزا داشته حدیت 
کرده که من حاضر بودم در وفات ادریس بن عبدالله و ولادت ادریس بن 
ادریس در فراش پدر و در مغرب با او بودم در جمال و جلادت و جود و 
جودت هی کس را مانند او ندیدم و از حضرت امام رضا علیه السلام 
روایتی نقل کرده اند که فرمودند: خدا رحمت کند ادریس بن ادریس را که 
باقی نمانده است 98(۰) 


لاجرم در صحت نسب ادریس جای شک نیست و ذکر سلطنت او و 
اولادهای او در مواضع خود به شرح رفته و جماعتی از فرزندزادگان او در 

اقامت کردند و ایشان معروف شدند به فواطم ۰ و سید شهید قاضی 
نورالله در (مجالس ) در بیان شهادت ادریس بن عبدالله چنین نگاشته که 
هارون شخصی داود نام 
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که به (شماح ) اشتهار داشت بدانجا فرستاد و او به خدمت ادریس رسیده 
از روی مکر و تلبیس در سلک مخصوصان او دز امدتا انکه ادریس روزی 
از درد دندان شکایت کرد, وی چیزی به او داده که داروی دندان است و 
آزرنسن دعر ان ۱ به کار برد و بدان درگذشت و وی را جاریه حامله 
بود 0 دولت تاج خاا وخ بر شکم او نهادند. و در اسلام به غیر از او 

کسی دیپگر را در شکم مادر به سلطنت موسوم نکرده اند حضرت پیغمبر 
ی الله علیفه الق عم شم در خی اه فرمع رد و:: 


علیِکَمٌ پااریس بّن اثریس فالة نجیْ اهْل ابیت و شجاعهم .(99) 
دک اخوال ابر اهنم خن الحسیتن.بن العسن القعنیی, عغلیه السلام اف دک 


اولاداو 


ای ی 1 
اه ما ای اک و 
عبداللّه از ژوات حدبت اند و او در کوفه صندوق داشت و قبرش مزار 
قاصی و دانی گشت ؛ منصور او را و برادرش را و دیگر اخوانش را ماءخوذ 
داشت و در کوفه محبوس نمود و مدذت پنج سال در کمال رنج و زحمت و 
تمام شکنح و صعوبت در حبسخانه بودند و ابراهیم در ماه ربیع الاول سال 
یک صد و چهل و پنجم هجری در زندان به دار جنان انتقال یافت . و او اوّل 
کسی بود از جماعت محبوسین که شهید گشت و گفته 
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شده که مدذّت عمرش شصت و نه سال بود و او را فضایل کثیره و محاسن 
شهیره بوده و سفاح در زمان خود مقدم او را مبارک شمرد. 


و ابراهیم را یازده فرزند بود و اسامی ایشان چنین به شمار رفته : 


[- یعقوب , 2- محمد اکبر, 3- محفد اصفغر, 4- اسحاق , لین 6- 
اسماعیل , 7- رقیه , 8- خدیجه , 9- فاطمه , 10- حسنه , 11- ام اسحاق . 


ذکر دیباج اصغر 


احفاد ابراهیم از اسماعیل دیباج است و محفُد اصغر مادرش ام ولدی بوه 
قسفاه یه عالیه و محقد را یه جهت کمال خسن , دیباج اصغر می گفتند و 
چون او را ماءخوذ داشتند و در نزد منصور دوانیقی بردند منصور ۱ 
توئی دیباج اصغر؟ گفت و شرت : سوگند به خدای پا نس وج 
که هیچ یک از خویشاوندان تو را چنان نکشته باشم . پس امر کرد که 
اسطوانه ای بنا کردند و او را در میان آن گذاشتند و اسطوانه بر روی او 
بنا نهادند و او همچنان زنده در میان اسطوانه به رحمت خدا رفت . 


ذکر دیباج اکبر 


اما اسماعیل مّکنی بود به ابوابراهیم و ملقب به دیباج اکبر و او در جنگ فحْ 
حاضر بود و هم مدّتی در حبس منصور بود و او را یک دختر بود که ام 
اسحاق نام داشت و دو پسر بود که یکی را حسن نام بود و دیگری ابراهیم 
. و حسن بن اسماعیل از غازیان جنگ فخْ بود و او را هارون الرشید بیست 
و دو سال محبوس داشت و چون 
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نوبت به مامون رسید او را رها ساخت و او در شصت و سه سالگی دنیا 
واوا کرت واز ادلی اس تست نساب ات فاصل ین آامدر 
را ان ای 
ایا ای و ما ات 
انساب و معرفه الرجال و فقه و حساب و عروض و حدیت وغیره , اخذ 
کنده از اه دس سای کال الشله این اخمد بو عم بن الحسین 
الحسنی الداودی . 


صاحب (عمده الطالب ) فرموده که منتهی شده به او علم نسب در زمانش 
و از برای او است اسنادات عالیه و سماعات شریفه , درک کردم او را در 
زمان شیخوخیتش و خدمت کردم او را قریب دوازده سال و خواندم نزد او 
ان چه ممکن بود از حدیث و نسب و فقه و حساب و ادب وتاریخ و شعر 
الی غیر ذلک , پس ذکر کرده مصئنفات او را با جمله ای از احوال او انگاه 
فرموده که تعداد فضائل نقیب تاج الدین محمد محتاج است به شرحی که 
اين مختصر گنجایش آن را ندارد(100) 


فقیر گوید: که این مُعیه سید جلیل استاد (شیخ شهید) است . نیز روایت 
می کند شهید از او و در یکی از اجازات خود او را ذکر کرده و فرموده : انهٌ 
[ الژمان فی جمیع الفضایّل الما (101) و در مجموعه خود در 
حق او فرموده که ابن معیه در هشتم ربیع الا خر سنه هفتصد و هفتاد و 
شش در حله وفات کرد و جنازه اش را به 
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مشهد امیرالمو منین علیه السلام حمل کردند و اجازه داده این سید مرا و 
هم اجازه داده به دو پسرم ابوطالب محمد و ابوالقاسم کل پیش از 
وفاتش 102(.۰) 


و کم درز صالخا ی سس ترس نن 
# 1 الدیباج 0 ۳ 
بنی عمرو بن عوف کوفیه است و اصلش از بغداد است . 


و اما ابراهیم بن اسماعیل الدیباج بن ابراهیم الغمر مادر او ام ول بود و او 
انزاهیم کودی ود پدرتن. اشماغیل ات از بهر او جامه بدوزد او را 
گفت اگر خواهی از بهر تو پیراهنی کنم و اگر نه قبائی بدوزم . چون هنوز 
زبانش در اظهار مخارجح حروف نارسا بود خواست بگوید (قبا قبا) گفت 
(طبا طبا) و بدین کلمه ملقب گشت لکن اهل سواد گویند طبا طبا به زبان 
نبطیه به معنی سید السادات است 104(۰) 


بالجمله : ابراهیم مردی با رزانت و جلالت بود و عقاید خود را در خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام معروض داشت و از شوائب ب شک و شبهه 


پاکیزه ساخت و او را یازده پسر و دو دختر بوده و اسامی ایشان را چنین 7 
نگاشته اند؛ 


1- جعفر, 2- ابراهیم , 3- اسماعیل , 4- موسی , <5- هارون , 6- علی , 7- 
عبدالله , 8 - محمد, 9- حسن , 10- احمد؛, 1- قاسم , 12 - لبابه , 13- 
فاطمه . 

ید امه عم از ی دای که اش امس ام 
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هویش را وی کر کید ت خیش ات وا ردان فاله: آریه 
احمد که در سال دویست و هفتاد هجری در مصر خروج کرد و احمد بن 
طولون او را مقتول ساخت و اولاد او منقرض گشت و امّا محمّد بن 
داش نف است: ه آوعصالله ون ان هه وود شم ری در 
ایام خلافت ماءمون به اعانت ابوالسْرایا در کوفه خروج کرد و کوفه را در 
تحت بیعت در آورد و کارش بالا گرفت و در همان سال در کوفه فجاءة 
وفات پافت و در اراضی غريک مدفون گشت . و ابوالفرج از حضرت باقر 
علیه السلام روای ۱ ۱7 همانا در سال صد و نود 
و نه در ماه جمادی الا ولی مردی از اهل بیت , کوفه را متصرّف شود و بر 
منبر کوفه خطبه بخواند حق تعالی با ملائکه خویش به او مباهات کند. 
(105) 


و قاسم بن ابراهیم طباطبا مکی است به ابومحمّد و او را (رسیت) گویند 
برای انکه در جبل رس منزل کرده بود و او سیدی بود عفیف و زاهد صاحب 
تصانیف و دعی الی الرضا من ال محمد علیهماالسلام وفات کرده در سنه 
دویست و چهل و شش . 


اولاد و اعقاب او بسیارند و کثیری از ایشان رئیس و مقذم بوده اند و 
جمعی از ایشان از ائمّه زیدیه بودند؛ مانند بنوحمزه و ابوالحسن یحیی 
ی ات ار و ی ی و ی و 
هشتاد در یمن ظهور کرد و ملقب به هادی الی الحق شد. از برای اوست 
تصنیفات کباردر فقه قریب به 
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مدذهب ابو حنیفه , وفات کرد سنه دویست و نود هشت و اولاد او ائمّه 
زیدیه وملوک یمن بودند. و از اولاد قاسم رسی است زید الا سودبن 
اه ام که ۱ ات 
طلبید و خواهرش را به او تزوج کرد و چون خواهرش وفات کرد دختر خود 
شاهاندخت را تزویج او کرد و از برای او اولاد بسیار است در شیراز که از 
برای ایشان است وجاهت و ریاست و جمعی از ایشان تقباء و قضات 
شیر ازند. 


بالحعاب * ساستله سادات ظاطا نا انم شمان مدالله فطع رکه ونر 
شرق و غرب عالم در هر قریه و بلدی بسیارند. 


و ذکر اولاد او و شرح واقعه فحٌْ و شهادت حسین بن علی و غیره 


بلاواسطه حسن نام دارد و او برادر اعیانی عبدالله محض است و او نیز در 
حبس منصور در کوفه وفات یافت در ماه ذیقعده سنه یک صد و چهل و پنج 
و مذّت عمر او شصت و هشت سال بود. 


ابوالفراج روایت کرده که چون عبدالله برادر حسن مثلث رامحبوس کردند 
حسن قسم یاد کرد که مادامی که عبدالله در محبس است روغن بر بدن 
خود نمالد و سرمه نکشد و جامه ناعم نیوشد و غذای لذیذ نخورد از این 
جهت ابوجعفر منصور او را (حاذ) می نامید, پبعنی تارک زینت . و او مردی 
فاضل و متاءله و صاحب ورع بود, و در امر به معروف و نهی از منکر به 
مذهب زیدیه مایل بود. 
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الجمله ؛ او را شش پسر بود: 1 - طلحه , 2 - عباس , 3 - حمزه , 4 - 
ابراهیم , 5 - عبدالله , 6 - علی . 


اما طلحه را فرزندی نبود. و اما عباس مادر او عايشه دختر (طلحه الجود) 
است و او یکی از جوانان هاشمی بود و او را جچون ماءخوذ داشتند که به 
حبس برند مادرش فریاد کشید که بگذارید او را ببویم و او را در برگیرم , 
گفتند: به این مراد نخواهی رسید مادامی که در دنیا زنده می باشی . و 
عباس در محبس از دنیا رفت در بیست و سوم ماه رمضان سنه صد و چهل 
و پنج و مذّت عمر او سی و پنج سال بود و او صاحب ولد بود لکن منقرض 
شدند. و از اولاد او است علی بن عباس که در بغداد امد و مردم را به خود 
دعوت می کرد و جماعتی از زیدیه دعوت او را اجابت کردند. مهدی 
عبّاسی او را حبس کرد تا به شفاعت حسین بن علی صاحب فق او را از 
زندان بیرون کرد لکن مهدی شربت سم او را بداد ۳ بیاشامید و پیوسته 
زهر در او اثر می کرد تا وارد فدینه شد کوشت بدن او از آثار زهر فاسد.و 
اعضای او از هم بیاشید و سه روز بیشتر در مدینه نبود که دنیا را وداع کرد. 


و اما حمزه , پس در حیات پدر وفات کرد و ابراهیم , حال او معلوم نشد. 
ادلی که ام آنمسعیی شعاد اه اه یعاس و وا لاه 
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بن بشر بن عامر ملاعب الا سثه است و او را منصور دوانیقی با برادرش 
علی و جمله ای از سادات بنی حسن ماءخوذ داشت و چون از مدینه بیرون 
آفردند انهاز۱ به جانب کوفه می بردند در نزدیکی ربذه در قصر نفیس , که 
سه میل راه است تا مدینه , حدادین را امر کردند که آنها را در قید و اغلال 
کنند پس هر یک از آنها را در قید و غلّ کردند و حلقه های فید عبداللّه 
تیار موه او را صعر مار فی واه یداه ات قارع 
چون این بدید او را قسم داد که قیدش را با قید او عوض کند؛ چه حلقه 
های قید علی فراختر بود. پس علی قید او را گرفت و از خود را بدو داد 
له کر سس یل مه سیر سالکی نوی کم در شم صفات: افت ون مد 
اءوضحی سنه صد چهل و پنح .(106) 


و اما علی بن الحسن , برادر اعیانی هت کی ار یه اش نی 
ی انار وی الا رت رها را و تن 
داشت که وقتی دزد واه که مشعفولن به نماز بود افعی داخل جامه او شد 
مردم بانگ, زدنج که افعن داغل جامه هانت شدم علی هفان ده نمان خوه 
از برای او پیدا نشد!(107) 


روایت شده که آبو جعفر منصور, بنی حسن را در زندانی حبس کرد که از 
تاریکی شب و روز را تمیز نمی دادند 
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ری ی ری ی ری لس تن 
پیوسته مشغو ل ذکر بود و به حسب اوراد خود که موظف بود بر شبانه روز 
می فهمید دخول اوقات را هنگامی اه الحسن المثنی از ضجرت حبس 
و تقالت قید و بند علی را گفت که می بینی ابتلا و گرفتاری مارا ایا از خدا 
نمی خواهی که ما را از این زندان و بلا نجات دهد؟ علی زمان طویلی 
پاسخ نداد آنگاه گفت که ای عمّ! همانا برای ما در بهشت درجه ای است 
که تفت شیم به ار رکه مگ به اين بلیه يا به چیزی که اعظم ازاین 
باشد. و نیز از برای منصور دز جهنم مرتبه ای است که نمی رسد به آن 
کنیم بر این شداید و به اين زودی راحت می شویم ؛ چه مرگ بقضا ترذیک 
ی 
آن مرتبه که در آتش دارد نخواهد رسید, گفتند بلکه صبر می کنیم . 

سه روز بیشتر نگذشت که در زندان جان دادند و راحت 0( 
الحسن به حالت سجده از دنیا رخت کشید, عبدالله را گمان آنکه او را 
خواب ربوده گفت : فرزند برادرم را بیدار کنید, چون او را حرکت دادند 
دیدند بیدار نمی شود دانستند که وفات کرده . و وفات او در بیست و 
ششم محرم سال صد و چهل و شش واقع 
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بعضی از سادات بنی حسن که با او در محبس منصور بودند روایت کرده 
مب 
خود را از حلقة های. کنگ برون عی. کردم و ها کامیر که تیان هید 
خواستند بیایند از ترس آنها پاهای خود را در حلقه قید می کردیم لکن علی 

بق لسن وس اهایسن. در فیم ود عیها افو او را گفت که ای 
فر اک را کل با باق خووزا از فد فرون نیو کی ۲ 
گفت تال سای ور ینعی کم تاه ای ال ار سا سم سر 
ما بین من و منصور جمع فرماید و در محضر الهی از او بپرسم که به چه 
جهت مرا در قید و بند کرد. 


بالجمله و بن الحسن را پنج پسر و چهار دختر بوده و اسامی ایشان 
۳ - محفّد, 2 - عبدالله , 3 - عبدالرحمن , 4 - حسن , 5 - 


حسین , 6 - رقیه , 7 - فاطمه , 8 - ام کلثوم , 9 - امالحسن . 


شا اس نیع تا للم حص ات مه سم افیف 
منصور پدر و برادران و عموها و پسران عمّ و شوهر او را شهید 
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کرد پیوسته جامه های پلاس می پوشید تا از دنیا رفت و هميشه در ندبه و 
گریه بود و هیچ گاهی بر منصور نفرین نکرد که مبادا تشفُی نفسی برای او 
حاصل شود و از ثوابش کاسته گردد مگر آنکه می گفت : یا فاطر 
السَمواتِ والّض یا عالم الْغیّب والشهاده والْحاكِمٌ بیّن عباده آخکم بیّننا 
وبیّن قوّمنا یالحق وائت خی الحاکمین. 


و محمد و عبدالله در حیات پدر وفات کردند و عبدالرحمن دختری آورد که 
رقیه نام داشت.. و حسن معروف است به (مکفوف ) و او صاحب ولد بود 


اما حسین بن علی شهید فخْ. پس او را جلالت و فضیلت بسیار است و 
مصیبت او در قلوب دوستان خیلی اثر کرد. 


و (فخْ) نام موضعی است در یک فرسخی مگه که حسین با اهل بٍ بیت اش 
در آنچا شهید گشتند. 


از ابونصر بخاری نقل شده که او از حضرت جواد علیه السلام نقل کرده که 
فرمود از برای ما اهل بیت بعد از کربلا قتلگاهی بزرگتر از فح دیده نشده . 
(109) 


ابوالفرج به سند خود از حضرت ابوجعفر مجمّد بن علی علیه السّلام روایت 
ها را و ی ور 
می فرمودند در آنجا نزول فرمود مشغول به نماز شد چون به رکعت دوّم 
رسید گریه آغاز کرد مردم نیز به جهت گریه آن حضرت گریستند. چون آن 
حصرات از نماز فارغ شد سبب گریه ایشان را پرسید., عرضه داشتند که 
گریه ما به جهت گریه شما بود, حضرت فرمود: سبب گریه 
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شد که شهید با او اجر دو شهید خواهد برد.(110) 


و نیز از نصرین قرواش روایت کرده که گفت : من مالی به جعفر بن محمّد 
علیهماالسّلام کرایه دادم از مدینه برای مکّه چون از بطن مرو که نام 
منزلی است جر نت کردیم کت نت مرا فرمود که چون به قح رسیدیم مرا 
لا خی که را حور بگیرد فا ۱ 
ی 
معلوم شد که آن حضرت در خواب است , پس محمل آن حضرت را 
خر کی انش که ار ای ا که رس کر دش که زر هی و 
است . فرمود: شتر مرا از قطار بیرون کن و قطار شتران را به هم متصل 
کن , پس چنین کردم و شتر آن حضرت را از جاده بیرون بردم و خوابانیدم 
حصرت از محمل بیرون آمد فرمود: ظرف آبخوری را بیاور, چون رکوه اب 
را آوردم وضوء گرفت و نماز خواند پس از آن سوار شد و از آنجا حرکت 
کردیم من عرض کردم : فدایت شوم این نماز جزء مناسک حخجّ بود که به جا 
اوردید؟ فرمود: نه ولیکن در این موضع مردی از اهل بیت , شهید می شود 
با جماعتی دیگر که ارواح 
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ایشان بر اجسادشان به سوی بهشت سبقت خواهد کرد.(111) 


بالجمله ؛ حسین بن علی مردی بود جلیل القدر سخی الطبع و حکایت جود 
و بخششهای او معروف است . 


از حسن بن هذیل مروی است که حسین بن علی را بستانی بود که به چهل 
هزار دینار فروخت و آن پولها را بر در خانه خویش ریخت و مشت مشت 
زر به من می داد که برای فقراء اهل مدینه ببرم و برانها قسمت کنم و 
تمام ان زرها را بر فقراء بخش نمود و یک حبه از انها را داخل خانه خویش 
نکرد.(112) 


و نیز روایت شده که مردی خدمت آن جناب آمد و از او چیزی سو ال کرد, 
حسین را چیزی نبود ان مردرا گفت : بنشین تا برای تو چیزی تحصیل کنم 
پس فرستاد نزد اهل خانه خویش که جامه های مرا بیرون اور که شسته 
شود چون رختهای او را بیرون آوردند که بشویند آنها را جمع کرد و برای 
آن مرد سائل آورد و به او عطا فرمود!(113) 


ات کشت ففل ام وی ای ی اس کین شین ان 
عباسی بر سریر سلطنت نشست اسحاق بن عیسی بن علی را والی مدینه 
کرد اسحاق نیز مردی از اولاد عمر بن ات را که معروف بود به 
عبدالعزیز بن عبدالله در مدینه خلیفه خود گردانید. آن مرد عمری نسبت به 
علویین سخت گیری و بدرفتاری می کرد و قرار داده ِ که علویین در هر 
روز نزد ۳ ون ری هن یک از ایشان را کفیل دیگری نموده بود از 
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ید ا لاه تیا المع کفالته مها نت رنه 
بودند که هر یک از علویین را که غمری خواسته باشد حاضر گردانند. و این 
بود تا هفتاد نفر از شیعیان به جهت حج از بلاد خویش حرکت کردند و به 
مدینه امدند و در بقیع در خانه آبن افلح منزل نمودند و پیوسته حسین بن 
علی و دیگر علویین را ملاقات می کردند این خبر به عُمری رسید اين کار 
را نیکو ندانست و از پیش نیز عمری حسن بن محمّد بن عبدالله را با ابن 
جندب هذلی شاعر و غلامی از عمر بن خطاب ماءخوذ داشته بود ومعروف 
کرده بود که شرب خر کرده اند و ایشان را حدذ خمر زده بود حسن بن 
پانزده تازیانه و غلام عمر را هفت تازیانه زده بود اهر کرده نود که 
ریسمانی ند کزدن ایشان کنند و ایشان را 0 الظهر در مدینه 
بگردانند تا رسوا شوند. 


بالجمله ؛ چون عمری خبر ورود شیعیان را به مدینه شنید در باب عرض 
علویین غلظت و سختی کرد و ابی بکر بن عیسی الحائک را بر ایشان 
گماشت . پس روز جمعه ایشان را به جهت عرض حاضر کرد و ایشان را 
آذن نداد که به خانه های خود روند تا وقت نماز رسید پس رخصت داد که 
بیرون شدند و وضو گرفتند و به مسجد به جهت نماز حاضر شدند بعد از 
نماز دیگر باره ابن حائک ایشان را جمع نموده و در مقصوره حبس کرد تا 
وت 
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عصر, آنگاه ایشان را طلبید و حسن بن محقد را ندید یحیی و حسین را 
گفت که باید حسن را حاضر کنید و اگر : نه شما را حبس خواهم نمود و ما 
ای وا ار 
بیرون شد, ابن الحائک اين خبر را به کمری رسانید. عمری , حسین و یحیی 
را طلبید و تهدید کرد ایشان را و بعد از گفتگوهای بسیار که ما بین ایشان 
ژد و بدل شد گفت : البته باید حسن بن محقّد را حاضر سازید و اگر نه امر 
می کنم که سویقه را خراب کنند پا اتش زنند و حسین را هزار تازیانه 
خواهم زد و حسن بن محقّد را گردن خواهم زد, یحیی قسم یاد کرد که 
امشب خواب نخواهم کرد تا حسن راد ر خانه تو حاضر کنم , پس حسین و 
یحیی از نزد عمری بیرون شدند حسین , یحیی را فرمود که بد کردی که 
قسم خوردی حسن را نزد عمری حاضر سازی , یحیی گفت : مرادم آن بود 
که حسن را حاضر کنم لکن با شمشیر خود و عمری را گردن زنم . حسین 
فرمود: اين کار نیز خوب نیست ؛ چه میعاد خروج ما هنوز باقی است . 


بالجمله ؛ نات و کات از راهان ییا ان 
فرمود: الحال و می خواهی برو و خود را از دست این فاسق پنهان 
کن . حسن گفت : نه , واللّه ! من چنین نخواهم کرد که شما را در سختی 
گذارم 
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و خود راحت شوم بلکه من نیز با شما بیایم و دست خود را در دست 
عمری خواهم نهاد. حسین فرمود که ما راضی نخواهیم شد که عمری ترا 
ات کند ‏ وکا ای اه لته ماه مسا ات بای 
خصمی کند بلکه جان خود را فدای تو خواهیم نمود. 


پس حسین فرستاد به نزد یحیی و سلیمان و ادریس فرزندان عبدالله 
محض و عبدالله بن حسن بن علی بن علی بن الحسین معروف به (افطس 
) و ابراهیم بن اسماعیل طباطبا و عمر پسر برادر خود حسن و عبدالله بن 
اسحاق بن ابراهیم غمر و عبدالله پسر امام جعفر صادق علیه السّلام و از 
فتیان و موالی خودشان تا انکه جمع شدند بیست و سه تن از اولاد علی 
علیه السْلام و جمعی ازموالی و ده نفر از خارج , پس چون وقت نماز صبح 
شد قو: رن بالای مناره رفت که اذان گوید عبدالله افطس با شمشیر 
کشیده بالای مناره رفت و مو دُن را گفت که در اذان حیْ علی خیّر العمل 
بگو, تن خفن مش کنشیده ,ز اوح لیر الفمل یکت , عمری 
که این کلمه را در اذان شنید احساس شر کرد دهشت زده فریاد برداشت 
که استر مرا در خانه حاضر کنید و از کثرت وحشت و دهشت گفت : که 
ی و از منزل خویش بیرون شد و 
را ات کب 00 
که خود را از فتنه علویین نجات داد پس حسن 


ص: 6032 


مقدذم ایستاد و فرض صبح را ادا کردند آنگاه حسن بن محشّد را طلبید و 
شهودی را که عمری بر ایشان گماشته بود طلبید که اینک حسن را حاضر 
کرده ام عمری را حاضر کنید تا حسن را بر او عرضه داریم . 


بالجمله : جمیع علویین بجز حسن بن جعفر بن حسن مثثی و حضرت 
موسی بن جعفر علیهماالسلام در این واقعه حاضر شده بودند. پس حسین 
بعد از نماز صبح بالای منبر رفت و خطبه خواند در تحریص مردم به جهاد 
پس این وقت (کمادبریدی )(114) که از جانب سلطان در مدینه به جهت 
ای و ار 
نگاهش افتاد بر یحیی که در دست او شمشیر است کماد خواست که پیاده 
او زد که کاسه سر او برداشته شد و از اسب خود بر خای هلاک افتاد. پس 
یحیی بر اصحاب او حمله کرد لشکر که چنین دیدند منهزم شدند. 


قسمت دوم 


در همین سال جماعتی از عباسیین مانند عباس بن محمّد و سلیمان بن ابی 
جعفر دوانیقی و جعفر و محمّد فرزندان سلیمان و موسی بن عیسی عم 
دوانیقی با اسلحه و لشکری بسیار به سفر مکه کوچ کردند و موسی , 
هادی محمّد بن سلیمان را متولی حرب کرده بود. و از ان طرف حسین بن 
علی نیز با اصحاب و اهل بیت خود که سیصد نفر بودند به قصد ح از 
مه رونت عون ویک که ند در تیف که واو 
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ات یه که با غاسبن تافی کردنه ان مانتیو سین ین علین 
عرض امان کرد حسین از امان امتناع نمود, و مردم را به بیعت خویش 
طلبید طریق سلم و صلح گذاشته شد و بنای جنگ شد. صبح روز ترویه بود 
که دو لشکر در مقابل هم صف کشیدند موسی بن عیسی تعبیه / 

نموده و محمّد بن سلیمان در میمنه و موسی در میسره و سلیمان و عبّاس 
در قلب جای گرفتند پس موسی ابتدا کرد به جنگ و با لشکر خود که در 
میسره جای داشت بر علویین حمله نمود ایشان نیز با عباسیین حمله کردند 
موسی برای فریفتن ایشان رو به هزیمت نهادند و داخل وادی شدند 
علویین نیز تعاقب نموده داخل وادی شدند محمد بن سلیمان با لشکر خود 
اه عفت: انشان-خفله. کرد وکلويين زا در فیان ان وادی احاطه کردند و به 
یک حمله بیشتر اصحاب حسین شهید شدند و یچیی مثل شیر آشفته بر 


س‌ 


ایشان حمله می کرد تا آنکه سلیمان بن عبداللّه محض و عبداللّه بن 
اسحاق بن ابراهیم غمر, شهید گشت . و در میان معرکه تیری بر چشم 
حسن بن محمّد رسید و او اعتنائی به ان تیر نکرد و پیوسته کارزار می کرد 
تا آن که محمّد بن سلیمان فریاد کرد که ای پسر خال ! از برای تو امان 
است خود را به کشتن مده , حسن گفت وله که حرف می حوکت لکد 
من قبول امان کردم پس شمشیر خود را شکست و به نزد ایشان رفت , 
عباس فرزند خود را گفت : خدا ترا بکشد اگر 
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حسن, را نکشی ؛ موسی بن عیسی نیز تحربص کرد بر کشتن او پس 
عبدالله و به روایتی موسی بن عیسی حسن را گردن زد و او را شهید کرد. 


روایت ت کرده شخصی که حاضر در واقعه فحٌّ بوده که دیدم حسین بن علی 
را که در گیر و دار حرب بر زمین نشست و چیزی را در خاک دفن کرد پس 
برگشت و به حرب مشفغول شد, من گمان کردم که چیزی قیمتی داشته 
نخواسته که بعد از کشته شدن او به عباسیین برسد او را دفن نموده من 
صبر کردم تا هنگامی که جنگ بر طرف شد به تفص آن مدفون برآمدم 
چون آن موضع را یافتم خاک از روی آن برداشت دیدم قطعه ای از جانب 
صورت او بوده که قطع شده بود و حسین آنرا دفن نموده . 


بالجمله ؛ حماد ترکی که در میان لشکر عباسیین بود فریاد کرد که ای قوم 
! حسین بن علی را به من بنمائید تا کار او را بسازم , چون حسین را نشان 
او دادند تیری به جانب حسین رها کرد و او را شهید نمود رحمه الله . پس 
محمد بن سلیمان او را صد جامه و صد هزار درهم جایزه داد. 


بالجمله ؛ لشکر حسین منهزم شدند و برخی مجروح و اسیر گشتند , 
سرهای شهدا را از تن جدا کردند و آن ها زیاده از صد راءس به شمار می 
رفت و آن سرها را با اسیران برای موسی هادی بردند. موسی امر کرد که 
اسیران را گردن زدند پس سر حسین را نزد موسی هادی گذاشتند موسی 
گفت : 
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کوا توس ای ان اش بای من ار انا کم باداش وا 
است که شما را از جایزه و عطا محروم خواهم نمود. 


بالجمله ؛ چون خبر شهادت حسین در مدینه به غمری رسید امر کرد که 


خانه حسین و خانه های اهل بیت و خویشاوندان او را آتتخن زدند و اموال 
ایشان را ماءخوذ داشتند. 


ابوالفرج از ابراهیم قطان روایت کرد که گفت : شنیدم از حسین بن علی و 
یحیی بن عیدالله که می گفتند: ما خروج نکردیم مگر از پس آنکه مشورت 
حضرت ما را به خروح . و نقل شده که چون محمد بن سلیمان عباسی را 
3 در رسید حاضرین دن برد اوء او را تلقین شهادت می کردند او در 
عوض شهادت همی این شعر بگفت تا هلاک شد: 


تالا لت امه شا نی وله اوق 
اف کشا تقضرف ولا | اخسته 115 


و وقعه فخٌْ در سال صد و شصت و نهم هجری واقع شد و حسین را 
جماعتی بسیار از شعر|ء مرثیه گفتند, و در شب شهادت او پیوسته در میاه 
غطفان صدای هاتفی به مرثیه بلند بود و همی گفت : 

شعر : الا یا لقوم للسواد المصبح 

ومقتل اوّلاد اي ببلدح 

لییی ییا عل کقل بواشرد 

من الْجِنْ ان لم یت من الاس 7 

فائی لجنی وان مَعز 

لبالیرقه السوداء من دون زگزح 


مردم این اشعار می شنیدند و نمی دانستند چه خبر است تا هنگامی که 
خبر شهادت حسین امد دانستند که طایفه جن بودند که 


ص: 636 


برای حسین مرثیه می خواندند. و کسانی که با حسین بن علی از طالبیین 
ی ی 
ااخنسن و یداه ی اشکا یه اه ۱ 9 از 
مداینی نقل کرده است .(116) و به روایت مسعودی اجساد شهدای فخْ 
سه روز بر روی زمین باقی بود که کس آنها را دفن ننمود تا آنکه درندگان 
هظیور از اخساه اشان‌ شور 117 


ذکر حال جعفر بن حسن مَنْنّی و در بیان اولاد او 


ابوالحسن جعفر بن حسن سیدی با زلاقت زبان و طلاقت لسان بود و در 
شمار خطبای بنی هاشم می رفت و او اکبر برادران خود بود و او نیز به 
حبس منصور افتاد لکن او را رها کرد تا به مدینه مراجعت نمود, چون سنین 
عمرش به هفتاد رسید در مدینه وفات نمود, و او را چهار پسر و شش دختر 
بود. 


1 - عبداللّه 2 - قاسم 4 و یم 4 - حسن ؛ تک - فاطمه ِ - رقیه , 
۳ بلاعقب ۹9 ۱ 9 ۳ ام ۳ بوده اور ار 
احفاد آو آنتنت: : : عبداللّه بن جعفر ین ابراهیم که مادر او آمنه دختر عبیداللّه 


در اتام ۳9 
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ماء‌مون سفر فارس کرد هنگامی که در سایه درختی خفته بود جمعی از 
خوارج بر او تاختند و او را مقتول ساختند و از وی جز دختری به جای نماند 
و او را محمد بن جعفر بن عبیدالله بن حسین اصفغر کابین بست و در 


اقا حسن بن جعفر؛ پس او آن کس است که در واقعه فخّْ تخلف کرد و او 
را چند دختر و پنج پسر بود: 


1 - سلیمان , 2 - ابراهیم , 3 - محشّد, 4 - عبدالله , 5 - جعفر. و از دختران 
او است : فاطمه الکبری معروف به ام جعفر و او را عمر بن عبدالله بن 
محمّد بن عمران بن علی بن ابی طالب علیه السّلام تزویج کرد و سلیمان 
و ابراهیم در حیات پدر وفات کردند و محمّد معروف بود به سلیق و 
مادرش ملیکه دختر داود بن حسن بن حسن مثثی بود و او را یک دختر و دو 
پسر بود: عايشه و محمّد و علی . و علی معروف به ابن المحمدیه و او را 
هفت تن اولاد بوده و احفاد او در بلاد متفرق شدند جمعی در راوند و برخی 
در همدان و جمله ای در قزوین و مراغه ساکن گشتند. و از ایشان است 
در راوند کاشان ,سید عالم فاضل کامل ادیب محدّث مصئف ضیاء الذین 
ابوالژضا فضل اللّه پن علی الخفسترسی اه بر تقد خس واه 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ور 
لیات اد ای امه 
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عبدالله , و مادر ایشان زنی از علویین بوده . و محمّد را فرزندي بود علی 
نام قلعت به (باغرا و این لغب بدانیافت کهبا (بافر اعلام موی ای 
که مردی نیرومند بود و تیغ بر متوکل راند و او را بکشت , مصارعت کرد و 
در کشتی بر او غلبه جست مردم در عجب شدند و سید را باغر لقب دادند 
و فرزندان او بسیار شدند. وامّا برادر محمد بن عبدالله امیری جلیل بود و 
او را ماءمون , ولایت کوفه داد. 


ان خن تخارتی فته که در کاسان و مشاه ان الاو عدالله شود کنیر 
است .(118) اما جعفر بن حسن بن جعفر بن حسن مثثّی او را هفت پسر 
و سه دختر بود و اسامی پسران او تمام محمّد است و هر دام را کنیه ای 
است بدین طریق : ابوالفضل محمد و ابوالحسن محمد و ابو احمد محمد و 


ابوالفضل محمد در ایام مستعین در کوفه خروج کرد و ابن طاهر او را به 
پیت که رت ۲ یا سا اشت معا رس با و 
داد و در محبس افکند و او در حبس وفات نمود و اولاد او زیاد شدند و در 
را نیز فرزندان بسیار شد و 


ص: 639 


از احفاد اوست : ابوالحسن محشّد بن جعفر نقیب طالبیین در بغداد مُلقب 


ذدکر حال داود بن حسن ۱ و اولاد او 


دهد نو خی کت اه اسان استره اه ان حانت مرآفرف خداااه 
محض تولیت صدقات امیر الموّ منین علیه السلام را داشت او را نیز 
منصور به حبس افکند مادرش به نزد حضرت صادق علیه السلام امد و 
بنالید, ان حضرت دعای استفتاح را تعلیم او نمود که معروف است به 


(دعاء ام داود) مادر داود بدانسان که آن حضرت تعلیم او فرموده بود در 
نیمه رجب به جا آورد و سبب خلاص پسر گشت ؛ داود نه خانب فذیته آهد 


و در شصت سالگی از جهان در‌گذشت . 


داود را دو پسر و دو دختر بوده : عبدالله و سلیمان , ملیکه و حماده و مادر 
این جمله , ام کلثوم دختر امام زین العابدین علیه السلام بوده , 


ملیکه به نکاح پسر عمش حسن بن جعفر بن حسن مثنی در امد. 


آشا غیذالله دعر اور یکی محمّد الا رزق و او مردی فاضل و پارسا بود 


و او را پسری شد و منقرض شدند. ۳6 ۷ ۳0 207 
این المحشدیه می گفتند و او را در حبس مهدی خلیفه وفات کرد و او را 
۱ ۱ ۱ کر و 
اقا سلیمان بن داود فرزندی آورد ( ابی السرایا در 
مدینه خروج کرد و به قولی مقتول گشت و 


ص: 6040 


او را از ذکور واناث هشت تن اولاد بود. : سلیمان و موسی و داود و اسحاق 


و حسن و فاطمه ی را 
طاوس پدر قبیله ال طاوس است و شایسته است در اینجا ذکر آل طاوس 


کنیم .(120) 
ذکر نسب طاوس و آل او و نبذی از حال بنی طاوس 


داود بن حسن بن حسن بن علی بن ابی طالب علیهماالسّلام که از حسن 

وجه و لطف شمایل ملقب به طاوس گشت و اولاد او در عراق همی 
زیستند و از ایشان است السیّد العالم ال اهد المصیّف الجلیل القدر جمال 
الّین احمد بن موسی بن جعفر بن محمّد بن احمد بن محمّد بن محمّد 
الطاوس صاحب کتاب (الیشری ) و (الملاذ) و غیرهما و برادر او است 
الش و ال اند الخانم صاحت راهان شب الا رصن ان اه 


موسی و مادر ایشان دختر شیخ زاهد الا مير ورام (121) ابن ابی فراس و 
از اینجا است که شاعر در این قصیده گوید: 

شعر : ورام جِدّهَم مهم 

ومحشّد لابیهم جدٌ.(122) 

علی الجمله ؛ بنی طاوس در میان غلما جماعتی بودند از افاضل آل طاوس 
انچه در کتب ادعیه و زیارات و فضائل . ابن طاوس اطلاق کنند ان جناب 


تم بو اد اه الم -خلیل حمال الدین اخمد کف‌هر ققه.ن رخال. نکانه خصد. 


بود؛ و مراد از ابن طاوس در کتب فقهیه و رجالیه او است ؛ 
شام پسر ال آلذین احسد تست تبیل عواکریم 
ص: 021 


صاحب کتاب (فرحه الغری ) است که از اجله عْلما و یگانه روز گار بود و در 


حفظ وجودت فهم ّ 
چهارم پسر عبدالکريم رضی الذّین ابوالقاسم علی بن عبدالکریم ؛ 


0 اه و کیت با 9 حور ۰ بود, 9 
شاه اه ان الیش و شور اس طاشن اظاان کت که ند آمجد اه 
کنات کشت امه زرا شات ام ی گرمهن 


صاحب کتاب (ناسخ التواریخ ) در ذیل احوال آل طاوس گفته که ایشان را 
جلالت قدری به کمال بود, ناصر خلیفه خواست نقابت طالبیین را به رضی 
این کف ها اوسیت تال به فا معلم اسها حست و 
هنگام غلبه هلاکوخان بر بغداد و قتل مستعصم نقابت طالبیین بر سید رضی 
الدین فرود امد و خواست استعفا جوید خواجه نصیرالدین او را منع فرمود, 
رضی الدین بیم کرد که اگر سر بتابد به دست هلاکو ناچیز شود و از در 
اکراه قبول نقابت نمود. 


او را مصئفات مفیده است مانند کتاب (مَهخ الدعوات ) و کتاب (تتقّات 
مصباح المتهخد و مهمّات صلاح المتعبد) و کتاب (الملهوف علی قتلی 
الطفوف ). و او مستجاب الدعوه بود و بر صدق این معنی اخبار فراوان 
است . و گویند اسم اعظم دانست و فرزندان خود را گفت چند کرت به 
استخارت کار کردم که شما را بیاموزم اجازت نیافتم اینک در کتب من 
محفوظ و مکتوب است بر شما است که به مطالعه ادارک نمائید. 


اما سیّد جمال الدین احمد, پسری آورد 


ص: 042 


به نام عبدالکریم غیاث الدین السیّد العالم الجلیل القدر در نزد خاصْ و عام 
مکانتی تمام داشت و از مصنفات او است کتاب (الشمل المنظوم فی 
اشتفاع مصفو. الوم ات اور کتاسانهاهیم فان سحله ار کت 


نفیسه بود. 


نا النقیب رضی الدین علی بن موسي , دو پسر آورد یکی محقّد ملقّب به 
ضفی الدین معروف. به-مضطفی و آن: دبخر علی قلعت به. رضن. الدین 
معروف به مرتضی , , و صفی الدین مردی نیرومند بود ولکن بلاعقب وفات 
یافت و منقرض شد. 


و رضی الدین علی بعد از پدر نقیب الثقباء شد و او دختری آورد به حباله 
نکاح شیخ بدرالدین معروف به شیخ المشایخ در امد و پسری اورد به نام 
قوام الدین هنوز کودک بود که پدرش وداع جهان گفت و او را سلطان 
سعید اولجایتو طلب فرمود و بر زانوی خویش نشانید و نیک بنواخت و هم 
در آن کودکی او را به جای پدر نقیب التقباء فرمود. امّا از رضت الدین علی 
(123) 0( ها ما را 
در حیات پدر و مادر وفات نمود. و قوام الدین دوش آفند تک عبدالله 
مکی شیر هلت وحم آلون وان یگر‌عیر اطا نم ال ات 
تقدان وله سم راهنافت مهد ان بجر مهرنی‌ کشت الصا مت 
لکن مردی ضعیف الحال بود و بعضی اموال و املاک خانواده خود را قوام 


ص: 6043 


زاد و آنخه از وق به جای.ماند نخم الذین علف کرد هدر سال. هفنضد ج 
هفتاد و پنج هجری وفات نمود و برادرش به جای او نقابت یافت . 


و دیگری از بنی طاوس عراق سید مجدالدّین است صاحب کتاب البشاره و 
در آن ذکر اخبار و اثار وارده می نماید و غلبه مفول را در بلاد و انقراض 
دولت بنی العباس را تذکره می فرماید. چون هلاکوخان راه بغداد نزدیک 
کرد سید مجدالدین با جماعتی از سادات و علمای حله او را استقبال کرد و 
ان کتاب را به نظر سلطان رسانید هلاکو او را عظیم عظمت نهاد و حله و 
مشهدین 1۳۹ نواحی را خط امان فرستاد چون به, شهر بغداد در آمد 
فرمان کرد تا منادی ندا در داد که هر کس از اهل حلّه و اعمال آن بلده 
است به سلامت بیرون شود و آن خماکته بی. انسیی. و #ناتین طریق 
مراجعت سپردند انتهی .(124) 


ولکن نش حیل حنسمن سلیمان حلی میت شهید زلف کناب یخن 
یضار : کات السارن ا ها شنت واه سید علی ن ادوس واه 


ای تا 
خاتمه در ذکر مقتل 


قسمت اول 


عبدالله بن الحسن بن الحسن بن علی ین ابی طالب علیه السْلام و مقتل 
پسران اف و ابراهیم بر حسب آنچه وعده کردیم در هنگام تعداد 
فرزندان امام-عشسن. علیه العلام + خفی تماند. که عون ولید بن یزید بن 
اورد جماعتی از بنی عباس و بنی هاشم که از جمله ایشان بود ابو جعفر 
منصور و 
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برادران او سقاح و ابراهیم بن محمّد و عموی او صالح بن علی و عبدالله 
و ی ۱ 
ایشان در ایواء جمع گشتند و اقاق کردند که با پسران لاه مض 
بیعت, کنند و یک تن از ایشان را به خلافت تزرد اند از میانه محمّد بن 
عبداللّه را اختیار کردند؛ چه او را مهدی گفتند و از خانواده رسالت گوشزد 
ایشان گشته بود که مهدی آل محشد علیهماالشلام که همنام پیغمبر است 
مالک ازض نقود و.شرق و غرب‌عالم را بر از عدل داد کنج بعد ازء انکه از 
ظلم و جور مملوّ شده باشد. لاجرم ایشان دست بیعت با محمّد دادند و با 
او بیعت کردند پس کس فرستادند و عبدالله بن محشّد بن عمر بن علی 
علیه السّلام و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را طلبیدند, عبدالله 
محض گفت که حضرت صادق علیه السلام را بیهوده طلبیدید. زیرا که او 
راء‌ی شما را به صواب نخواهد شمرد. چون آن جناب وارد شد عبداللّه 
موضعی برایش گشود و آن جناب را نزد خود نشانید و صورت حال را 
مکشوف داشت . حضرت فرمود این کار نکنید؛ چه آنکه اگر بیعت شما به 
محشّد به گمان آن است که او همان مهدی موعود است این گمان خطا 
است و این مهدی موعود نیست و این زمان » زمان خروح او نیست و اگر 
این بیعت به جهت ان است که خروج کنید و امر به معروف و نهی از منکر 
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0( ۱ ۱ 79 
دارد, و حضرت دست بر پشت سفاح گذاشت و فرمود: به خدا سوگند که 
این سخن از در حسد نیست بلکه خلافت از برای اين مرد و برادران او و 
اولاد ایشان است نه از برای شماها؛ پس دستی بر کتف عبدالله محض زد 
و فرمود: به خدا قسم که خلافت بر تو و پسران تو فرود نخواهد آمد همانا 

هر دو پسران تو کشته خواهند شد. این بگفت و برخاست و تکیه فرمود بر 
دست عبدالعزیز بن عمران زهری و بیرون شد و با 1 


صاحب ردای زرد پعنی منصور را نگریستی ؟ گفت ۸ , فر مود: به خدا 
تن کند که اه وال سرا ۰ ید آلعتیز کفت ۲ فحتد رانیخواهد 
کشت ؟ فرمود: بلی . عبدالعزیز ؟ 2 گفت : در دل خود گفتم به پرودگار کعبه 


که این سخن از روی حسد است و از دنیا بیرون نرفتم تا دیدم چنان شد که 
حضرت خبر داده بود. 


بالجمله ؛ اهل مجلس نیز بعد از رفتن آن حضرت متفرژق شدند, عبدالصمد 
و منصور در عقب آن حضرت رفتند تا به آن چناب رسیدند گفتند: آبا واقع 
دارشانجه در هخاش کفنی. ۱ فرموو پاش مالله‌مانن از علومیه ات که 
به ما رسیده . بنی عبّاس سخن آن حضرت را استوار دانستند و از آن روز 
دل بر سلطنت بستند و در اعداد کار شدند تا هنگامی 
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که آزرای کرو 


ور اه ی ی نجاد العایدٍ قال: کان جعفژ بُنْ محشد 
علیهماالسّلام ادا رای مُحقّد .تن باه بن الحسن تعژغرث عیناخ نم مُول 


تفول؛ 
( پنقسی هو انْ الثّاس لیولون فیه واه ن2 لمقتَوّل لیس هذا فی کتاب علی 
علیه السّلام من جُلفاء هذه الامه(126) 


مق لفت. یو کر و اد مایا عیداله سضی زا رت اد رد 
السّلام سوء راءی او ظاهر گشته لکن اخبار بسیاری در مدح ایشان وارد 
شده و بعد از این مذکور خواهد شد که حضرت صادق علیه السّلام برای 
ایشان بسیار گریست هنگامی که ایشان را از مدینه اسیر کرده به جانب 
کوفه می بردند و در حق انصار نفرين فرمود و از کثرت حزن و اندوه تب 
کرده, و هم تعزیت نامه برای عبدالله و سایر اهل بیت او فرستاد و از 
ال تس فرجوویه عت صالع فرا کر در چی یشان به سارت و 
آن تعزیت نامه را سید بن طاوس رحمه الله در (اقبال ) ایراد کرده آنگاه 
فرموده که این مکتوب حضرت صادق علیه السلام برای عبدالله و اهل بیت 
او دلالت می کند بر آنکه ایشان معذور و ممدوح و مظلوم بوده اند و به 
حق امام , عارف بوده اند و هم فرموده که اگر در کتب حدیثی یافت شد 
که ایشان از طریق آن حضرت مفارق بوده اند آن حدیث محمول بر نقیه 
است به جهت آنکه مبادا خروج ایشان را به جهت نهی از منکر نسبت به 
ها هرن ها تام ی هه اش معا اه لا مس یر گنود 
روای بت کرده که شرفیاب خدمت حضرت 
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صادق علیه السلام شدم آن حضرت فر مود: آپا از ال حسین علیه السلام 
که منصور ایشان را از مدینه بیرون برده خبر دارید؟ ما خبر داشتیم از 
شهادت ایشان لکن نخواستیم که آن حضرت را به مصیبت ایشان خبر دهیم 
, گفتم : امیدوارم که خدا ایشان را عافیت دهد, فرمود: کجا عافیت برای 
ایشان خواهد بود اين بگفت و صدا , به گریه بلند کرد و چندان گریست که 
ما نیز از گریه آن حضرت گریستيم . آنگاه فرمود که پدرم از فاطمه دختر 
امام حسین علیه السّلام حدیث کرد که گفت ییا ی 
علیهماالسْلام شنیدم که می فرمود: و 
شط فرات مقتول خواهند شد که : ما سبقّم الاولون ولمْ پورگ 7 
خرون. 


پس حضرت صادق علیه السلام فرمود که اینک از فرزندان فاطمه بنت 
الحسین علیه السّلام جز ایشان که در حبس شدند کسی دپگر نیست که 
مصداق این حدیت باشند لاجرم ایشانند آن کسانی که به تتضل فرات مقتول 
شوند؛ پس سیّد بن طاوس چند خبری در جلالت ایشان و در بیان آنکه 
ایشان را اعتقاد نبود به آنکه مهدی ایشان همان مهدی موعود علیه السلام 
است ایراد فرموده هر که خواهد رجوع کند , به اعمال ماه مجرم (اقبال 
الاعمال )(127) 


بالخمله ۶ مه و اب ام وان فیدالاه .هه آومتر صو مهافت ام 
زیستند و اعداد خروج می کردند تا هنگامی که امر خلافت بر ابوالعباس 
سقاح درست آمد این وقت فرار کردند و از مردم متواری شدند اما سقاح 
وله معص رات ری وتو راهان ا یرام 
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می کرد. 


سبط اين الجوزی گفته که یک روز عبداللّه گفت که هیچگاه ندیدم که هزار 
هزار درهم مجتمعا در نزد من حاضر باشد. سفاح گفت : الا ن خواهی دید و 
بفرمود هزار هزار درهم حاضر کردند و به عبدالله عطا کرد.(128) 


وابوالفرح روا بت کرده که چون سقاح بر مسند خلافت نشست , عبدالله و 
برادرش حسن مات بر سفاح وفود کردند سفاح ایشان را عطا داد و 
رعایت نمود و به زیاده عبدالله را تکریم می نمود ولکن گاه گاهی از 
عبدالله پرسش می کرد که پسران تو محمّد و ابراهیم در کجایند و چرا با 
شما نزد من نیامدند؟ عتدالله مف کفته که موه ایشان از خلیفه به 
جهت امری نیست که باعث کراهت او شود و پیوسته سقاح این سخن را با 
عبدالله من گفت»و غیش آورا متغض می:نمود تا یک دففه:با وق گفت که 
ای عبدالله ! پسران خود را پنهان کرده ای هر آینه محفة و ابراهیم هر دو 
تن کشته خواهند شد؛ عبدالله چون این سخن بشنید به حالت حزن و کثابت 
از نزد سفاح به منزل خود مراجعت کرد. حسن مثلث (در (عمده الطالب ) 
مکان, حسن ابراهیم الغمر, برادرش را ذکر نموده ) چون آثار حزن در 
عبدالله دید پرسید که ای برادر سبب حزن تو چیست 0 عبدالله مطالبه 
سفاح را در باب محشّد و ابراهیم برای او نقل کرد. حسن گفت : این دفعه 
که سفاح از حال ایشان پرسش کند بگو عم ایشان از حال ایشان خبر دارد 
تا من او را از این سخن ساکت کنم . این 
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ذقفه که اشفا یتست ان کید الله را به میان آورد و عبداللّه گفت که 
عم ایشان از حال ایشان خبر دارد. سفقاح صبر کرد تا هنگامی که عبداللّه از 
منزل او بیرون شد حسن مثلث را بخواند سر یو از او 
پرسش کرد. حسن گفت اسان من ی 1 
سلطان گوید یا چنان گویم که مرد با پسر عم خود سخن می گوید؟ گفت : 
چنان گوی که با پسر عم خود گوئی , گفت ایا ی وی کی اک 
خداوند مقذر کرده که محقّد و ابراهیم ادراک منصب خلافت کنند تو و 
تمامت مخلوقر رای ترو رمین میی وا ایشان را دفع دهند؟ گفت : 
زا لاه ! آنگاه گفت : اگر خداوند مقذر نکرده باشد خلافت را برای افشان 
تمام اهل ارض و سما اگر اتفاق کنند می توانند امر خلافت را بر ایشان 
فرود آورند؟ سفاح گفت : لاوالله ! حسن گفت : پس برای چه امیر از این 
پیرمرد این همه در این باب مطالبه می کند و نعمت خود را بر او منقص 
می فرماید؟ سفاح گفت : از پس این دیگر نام ایشان را تذکره نخواهم 
نمود. و از آن پس تا زنده بود دیگر نام ایشان را نبرد پس سقاح عبدالله را 
فرمان کرد که به مدینه برگردد. 


راست امد و منصور به جهت خبث طینت و پستی فطرت خویش یکباره دل 
بر قتل محمّد و ابراهیم بست و در سنه 
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یک صدو چهلم سفر حجّ کرد و از طریق مدینه مراجعت نمود چون به مدینه 
رسید عبداللّه را بخواست و از امر پسرانش از او پرسش کرد. عبداللّه 
گفت. : نمی دانم در کجایند. منصور سخنی چند از راه شتم و شناعت با 
عبداللّه گفت و امر کرد تا او را در دار مروان در مدینه حبس و و 
اک از تا زا 
ابوطالب را به تدریج بگرفتند و در محبس نمودند مانند حسن و ابراهیم و 
کت 
تا ی او و ی اک با 
بن حسن مثثی و عبّاس و علی عابد پسران حسن مثلث و علی فرزند 
محمّد نفس زکیه و غیر ایشان که در ذکر اولاد امام حسن علیه السلام 
بدین مطلب اشاره شد. 


بالجمله ؛ ریاح بن عثمان جماعت بنی حسن را در زندان در قید و بند کرده 
و بر ایشان کار را سخت تنگ کرده بود, و در این ایامی که در زندان بودند 
گاه گاهی ریاح بعضی از ناصحین رابه نزد عبدالله محض می فرستاد که او 
را نصیحت کند تا شاید عیدالله از مکان فرزندانش اطلاع دهد, چون ایشان 
این سخن را با عبداللّه : 1 
و 


خدا| بود ولکن 
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مرا شرف کید که رابخا اما کش وال 
انکه کشتن ایشان معصیت خدای می باشد.(129) 


بالجمله ؛ تا سه سال در مدینه در حبس بودند تا سال صد و چهل و چهارم 

سید. منصور دیگر باره سفر حجٌّ کرد و چون از مکه مراجعت نمود داخل 
مه وه لتا رع ون پم ره وود لد وراج بیان وت 
دیدن منصور از مدینه به ریذه بیرون شد منصور هنگامی که او را بدید امر 
کرد برگرد به مدینه و بنی حسن را که در محبس می باشند در این جا 
حاضر کن . پس ریاح بن عثمان به اثفاق ابوالا زهر زندانبان منصور که 
و و بود به مدینه رفتند و بنو حسن را با محمّد دیباح 
برادر مادری عبدالله محض در غل و قید کرده و سلاسل و اغلال ایشان را 
سخت تر نموده و به کمال شدت و سختی ایشان را به جانب ربذه حرکت 
دادند و هنگامی که ایشان را به ربذه کوچ می دادند حضرت صادق علیه 
السلام از وراء ستری ایشان را نگریست و سخت بگریست چندانکه آب 
دیده اش بر محاسن شریفش جاری گشت و بر طائفه انصار نفرین کرد و 
اه 
همه ؛ چه آنکه با آن حضرت بیعت کردند که حفظ و حراست کنند او 
را و فرزندان او را از آنچه حفظ می کنند خود را و فرزندان خود را. پس از 
آن بنا به روایتی 
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آن حضرت داخل خانه شد و تب کرد و تا بیست شب در تب و تاب بود و 
تقتتت: ونر هگ هی کزتستت ار نکم مد آن حص رت رسدرد 


بالجمله ؛ بنی حسن را با محقد دیباج در ربذه وارد کردند و ایشان را در 
آفتاب بداشتند و زمانی نگذشت و مردی از جانب منصور بیرون آمد و گفت 
: محقّد بن عبدالله بن عثمان کدام است ؟ محقد دیباح خود را نشان داد 
آن مرد او رابه نزد منصور برد. راوی گفت : زمانی نگذشت که صدای 
تازیانه بلند شد و آن تازیانه هائی بود که بر محمّد می زدند چون محّد را 
برگردانیدند دیدیم چندان او را تازیانه زده بودند که چهره و رنگ او که مانند 
سبیکه سیم بود به لون زنگیان شده بود ویک چشم او به واسطه تازیانه از 
کاسه بیرون شده بود؛ : آنگاه محقد را بیاوردند و در نزد برادرش عبدالله 
محض جای دادند. ند الله .شید را بسیار دوست می داشت در این 
ی رو اه ی ی و ی 
جهت, حشمت منصور از ترخم بر ایشان حذر مي کردند تا هنگامي که 

عبداللّه گفت که کیست پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
سیراب کند؟ این وقت یک : تن از مردم خراسان او را به شربتی از آب 
سقایت کرد. و نقل شده که ٍِِِ فحمد انضندفت. تازبانه. .۵ آمدزن حون 
چنان بر پشت او چسبیده بود که از بدن او کنده نمی شد نخست او را با 


روغن زیت طلی کردند آنگاه 
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جامه را با پوست از بدن او باز کردند.(130) 


وسبط ابن جوزی روایت ه کرده که چون محقد را به نزد منصور بردند 
ای وا اهر تا و 
محقد دیباج رقیه زوجه ابراهیم بود, محشد گفت : به خدا سوگند که نمی 
دانم در کجایند. منصور امر کرد تا چهارصد تازیانه بز وق« زدند آنگاه: ام 
کرد که جامه درشتی بر اوپوشانيدند و به سختی ان جامه را از تن او بیرون 
کردند تا پوست تن او از بدن کنده شد. و محمّد در صورت و شمایل اخسن 
ناس بود و بدین جهت او را (دیباج ) می گفتند و یک چشمش به صدمت 
تازیانه بیرون شد آنگاه او را اک عبدالله جای دادند و 
محمّد در آن وقت سخت تشنه بود و هیچ کس را جرئت آن نبود که او را 
آب دهد عبدالله صیحه زد که ای گروه مسلمانان آیا این مسلمانی است که 
فرزندان پیغمبر از تشنگی بمیرند و شما ایشان را آب ندهید؟(131) 


پس منصور از ربذه حرکت کرد و خود در محملی نشسته بود و معادل او 
با غل و زنجیر بر شتران برهنه سوار کردند و در رکاب منصور به جانب 
کوفه حرکت دادند. وقتی منصور از نزد ایشان عبور کرد در حالی که در 
میان محملی بود که روپوش ان از حریر و دیباج بود عبدالله بن حسن که او 
را بدید فریاد کشید که ای 


ص: 605۹4 


افیا ایا ها.تا اشرران ها ورسدی یر کر وی ٩‏ و از این سخن 
اشارتی کرد به اسیری عباس جد منصور بل روت بدن و رامق کردن جدذ 
ایشان رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم به حال او هنگامی که عبّاس 
ار حقت وم و له عم کورم خر فرهفی که اه اس تک ات 
امشب خوا ب کنم و امر فرمود که قید و بند را از عباس بردارند. 


ابوالفرج روای بت کرده که منصور خواست که صدمه عبدالله به زپادت بااشد 
امر کرد که شتر محمّد را در پیش شتر او قرار دادند, عبداللّه پیو سته 
تکاهتن اش بففت: فد فی : آفتاد و انار تاتبانضهمی رنه هر هی رود 
پیوسته ایشان را با سوء حال به کوفه بردند و در محبس هاشمیه ِ 
سردابی حبس نمودند که سخت تاریک بود و شب و روز معلوم نبود و عدد 
ایشان که در حبس شدند موافق روایت ت سبط بیست تن از اولاد حسن علیه 
السلام بودند(132) و مسعودی فرموده که منصور سلیمان و عبداللّه 
فرزندان داودبن حسن مثثی را با موسی بن عبدالله محض و حسن بن 
جعفر رها کرد و مابقی در حبس بماندند تا بمردند و محبس ایشان بر 
در زمان ما که سنه سیصد و سی و دو است معلوم است و زیارتگاه است 
و تمامی در آن موضع می باشند و قبور ایشان همان زندان است که سقف 
آن را بر روی ایشان خراب کردند و هنگامی که ایشان در زندان بودند 


ص: 655 


ایشان را برای قضاء حاجت بیرون نمی کردند لاجرم در همان محبس قضاء 
حاجت می نمودند و به تدریج رائحه آن منتشر گشت و بر ایشان از اين 


قسمت دوم 


بعضی از موالی اشان مفاری الیه بز یشان مردیه امه وی قوش اد 
دفع بویهای کریهه کنند. و بالجمله ؛ به سبب ان رائحه کریهه و بودن در 
حبس و بند, ورم در پاهایشان پدید گشت و به تدریج به بالا سرایت می 
کرد تا به دل ایشان می رسید و صاحبش را هلاک می کرد و چون محبس 
ایشان مظلم و تاریک بود اوقات نماز را نمی توانستند تعیین کنند لاجر م 
قرآن را پنج جزء کرده بودند و به نوبت در هر شبانه روز یک ختم قرآن 
قرائت می کردند و هر خمسی که تمام می گشت یک نماز از نمازهای 
پنجگانه به جا می آوردند و هر گاه یکی از ایشان می مرد جسدش پیوسته 
در بند و زنجیر بود تا هنگامی که بو بر می داشت و پوسیده می گشت و 
آنها که ونده بودند آو زا یدین خال هی دیدند.ه انیت می کشنیدند:(دو1) 


و سبط ابن جوزی نیز شرحی از محبس ایشان بدون ذکر اوردن غالیه بر 
ایشان نقل نموده و ما نیز در سابق در ذکر حال حسن مثلت و تعداد 
فرزندان او اشاره بدین محبس کردیم در میان ایشان علی بن الحسن 
ها ار 


و در روایتی وارد شده که بنو حسن اوقات نماز را نمی دانستند مگر به 


ص: 656 


تسبیح و اوراد علی بن الحسن ؛ چه او پیوسته مشغول ذکر بود و بحسب 
اوراد خود که موظف بود بر شبانه روز می فهمید دخول اوقات نماز را. 
(134) 


اوالقر ان اریتخاهی ب ی وا کریم که رورش رال تحص از 
زندان برای پدرم پیغام داد که نزد من بیا, , یدرم از منصور اذن گرفت و به 
زندان نزد عبدالله رفت . عبدالله گفت : ترا طلبیدم برای آنکه قدری آب 
برای من بیاوری ؛ چه آنکه عطش بر من غلبه کرده ؛ پدرم فرستاد از منزل 
سبوی 7 برای عبدالله آوو دنت عبدالله چون سبوی آب را بردهان نهاد که 
بیاشامد ابوالا زهر زندانبان رسید دید که عبدالله آ فون -ختوران: در غضب 
شتد .جنان .با فر. آن سبه برد که بر دندان عبدالله خورد و از صدمت آن 
دندانهای ثنایای او بریخت 135(۰) 


بالجمله ی سوت ۰ ورب سور و 
بعضی کشته کشتند, #۵ فدالله با جنذن کر از ۱ هل بیت خود زنده بود تا 
هنگامی که محقد و ابراهیم پسران او خروج کردند و مقتول گشتند و سر 
ایشان را برای منصور فرستادند و منصور سر ابراهیم را برای عبدالله 
فرشتاد انگام آیشان نی در :ندان جمردند ق شید کشتند. 


ی انا و که ایو کی اه ای و ره واه 
خراسان معه: ها رای کر تست رو مخت و ار ای متران 
عبدالله , منصور امر کرد محقد دیباج را گردن زدند و سر او را 


ص: 6057 


به جانب خراسان فرستاد که اهل خراسان را بفریبند و قسم یاد کرد که 
اين سر محشّد بن عبدالله بن فاطمه بنت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم است تا مردم خراسان از خیال خروج با, محشد بن عبدالله 
ص ی 


رس رک 


چه آرک 2 ات و جدّات او ام ی 0 0 
0 ۳ و ۳ 
کنرت زهده و: غیادت (نفس رکه )لقب دادند و اهل بیت. او یه استهان 
حدیث نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلّم : ان المقد من ولی امه 
اسمی . او را مهدی می گفتند و هم او را مقتول به احجار زیت گفته اند و 
او را به فقه و دانائی و شجاعت و سخاوت و کثرت فضائل ستایش نموده 
اند و در میان هر دو کتف او خالی سیاه به مقدار بیضه بوده و مردمان را 
اعتقاد چنان بوده که او همان مهدی موعود از آل محشد است (صلوات اللّه 
علیهم اجمعین )؛ لهذا با وی بیعت کردند و پیوسته مترضٌد ظهور و منتظر 
خروج او بودند و ابوجعفر منصور دو کرت با او بیعت کرده بود. یک مرتبه 
در مکه در مسجد الحرام و چون محمد از مسجد بیرون شد رکاب 


ص: 658 


او را بداشت تا بر نشست و زیاد احترام او را مرعی می داشت مردی با 
منصور گفت : که این کیست که چندین حشمت او را نگاه می داری ؟ 
گفت : وای بر تو مگر نمی دانی اين مرد محشّد بن عبداللّه محض و مهدی 
ما اه بیت است و کرّت دیگر در ابواء با او بیعت کرد چنانکه در بیان حال 
عبدالله غر قوم. کشت . 


ابوالفرج و سیّد بن طاوس رحمه اللّه اخبار بسیاری نقل کرده اند که 


عبدالله محض و سایر اهل بیت او انکار داشتند از آنکه محمد نفس زکیه 
ققاف وی دمص کف موه مه ای یاهع اد ارت 
(137) 


بالجمله : چون خلافت بر بنی عباس مستقر شد محمّد و ابراهیم مخفی می 
زیستند و در ایام منصور گاهی چون یک دو تن از عرب بادیه پوشیده به نزد 
فذزر ون زندان مدید و گفتند اگر اذن. فرماتی. آشکار شویم " چه اکر ما دو 
تن که شویم بهتز از آن اسب که مواعتی از اهل ببت پیقمبز صلی: له 
علیه و له و سلم کشته شوند, عبدالله گفت : ان منعکما ابو جعفر ان 
ی 


اگر ابوجعفر منصور رضا نمی دهد که شما چون جوانمردان زندگانی کنید 


شما در اعداد کار بپردازید و بر منصور خروج کنید اگر نصرت جوئید نیکو 
باشد و اگر کشته شوید با نام نیی نکوهش نباشد. بالجمله ؛ در ایامی که 


محمّد و ابراهیم مخفی بودند منصور را جز 


ص: 659 


یافتن ایشان همی نبود و عیون و جواسیس در اطراف قرار داده بود تا 
شاید بر مکان ایشان اطلاع یابد. 


ابوالفرح روا یت کرده که محقّد بن عبداللّه گفته هنگامی که در شعاب جبال 
مخفی بودم ۰ 9 رصوی جای داشتم با ام ولد خویش و مرا از وی 
پسری رضیع بود نا گاه مکشوف افتاد که غلامی از مدینه به طلب من می 
رسد من فرار کردم م ولد نیز فرزندم را در آغوش کشیده و می گریخت 
که ناگاه آن کودک از دست مادرش رها شد و از کوه در افتاد و پاره پاره 
شد و نقل شده که این وقت که طفل محمد از کوه بیفتاد و بمرد محمد 
این اشعار را بگفت : 


شعر : مُنخرق این یشکُو الوجی 


کب (139) اطراف مرو جداد 

شرّدة لوف فاژری به 

کذاک من يکرة حرّ الجلاد 

قذ کان فی الموت له راحة 

والموّث حنمٌّ فی رقاب العباد(140) 

بالجمله ؛ محمّد در سنه یک صد و چهل و پنج خروج کرد و به اتفاق دویست 
و پنجاه نفر در ماه رجب داخل مدینه شد و صدا به تکبیر بلند کردند و رو به 
زندان منصور آوردند و در زندان را شکستند و محبوسین را بیرون کردند و 
زیاخ نج. غتمان زندانبان.تضوز رسک فستد:و-حستنن. کردند: آنجام: فحت اتر 
فراز منبر شد و خطبه بخواند و مقداری از مثالب و مطاعن و خبت سیرت 
منصور را تذکره نمود مردمان از مالک نن انس استفتا کردند که با آنکه 


بیعت منصور در گردن ما است ما توانیم با محشّد بیعت کنیم ؟ مالک فتوی 
می داد 


ص: 660 


بلی ؛ چه آنکه بیعت شما با منصور از روی کراهت بوده . پس مردم به 
بیعت محمد شتاب کردند و محمّد بر مدینه و مکه و یمن استیلا یافت 
ابوجعفر منصور چون این بدانست برای محمّد مکتوبی از در صلح و سلم 
فرستاد او را امان داد؛ محمقّد مکتوب او را جوابی شافی نوشت و در اخر 
نامه رقم کرد که ترا کدام امان است که بر من عرضه داشتی ایا امانی 
است که به ابن هبیره دادی ؟ یا امانی است که به عمویت عبدالله بن علی 
دادی ؟ با اماتی اسنت که ابومسلم را به آن خرسند شاختی ؟ بعنی بز امان 
تو چه اعتماد است چنانکه این سه نفر را امان دادی و به مقتضای امان 
خود عمل نکردی . 


ثانیا ابوجعفر او را مکتوبی فرستاد و برخی از در حسب و نسب طریق 
رجوع کنند به (تذکره سبط) و غیره و چون منصور ماءیوس گشت از انکه 
محمّد به طریق سلم و صلح در اید لاجرم عیسی بن موسی برادر زاده و 
ولیعهد خود را به تجهیز جنگ محقّد فرمان داد و در باطن گفت هر کدام 
انکه سفاح عهد کرده بود بعد از منصور, عیسی خلیفه باشد و منصور از 
به دقع فحتد رفن اد و متصور آهسز | کفت که اد دفعه. فیل از فال اه 
را 


ص: 6061 


امان ده شاید بدون قتال دز هافر تفت که 
(فید) که نام منزلی است در طریق مکه برسید کاغذی به سوی جماعتی از 
اصحاب محقد نوشت و ایشان را از طریق یاری محمّد پراکنده کرد و 
۱ ۱ فا 0 10 
و خندقی بر دور مدینه کند و در ماه رمضان بود که عیسی با لشکر خود 
وارد شدند و دور مدینه را احاطه کردند. 


سبط ابن جوزی روایت کرده که چون لشکر منصور بر مدینه احاطه کردند 
مجفد,را هی نبود جر آنکه. چخریدم-اساهنی. کشانی: که:با اه نیعت. کردم 
بودند و او را مکاتبه نموده بودند بسوزاند پس نامه های ایشان را سوزانید 
آنگاه گفت : الا ن مرگ بر من گوارا است و اگر این کاز تکردن نود هر اینه 
مردم در بلاء عظیم بودند؛ چه آنکه اگر آن دفتر به دست لشکر منصور می 
یدش اسان کسانن کصتا ای شعت کردم یود رسارس ده اسان 
را می کشتند.(141) 


بالجمله ؛ عیسی بیامد و بر (سلع ) که اسم جبلی است در مدینه بایستاد و 
ندا کرد که ای محمد! از برای تو امان است , محقّد گفت که امان شما را 
دقانی تست مهزژن جه عرت: یه ای زند کی چه رل و این وقت لشکر 
۱ ۱ ۱۱ ۱ ۳ 
بودند سیصد و شانزده نفر با او بود به عدد اهل بدر. پس محمّد و اصحاب 


ص: 6002 


او غسل کردند و حنوط بر خود پاشیدند و ستوران خود را پی نمودند و 
حمله کردند بر عیسی و اصحاب او و سه دفعه ایشان را منهزم ساختند, 
لشکر عیسی اعداد کار کردند و به یک دفعه تمامی بر ایشان حمله نمودند 
و کار ایشان را ساختند و ایشان را مقتول نمودند, و حمید بن قحطبه , 
محمّد را شهید کرد و سرش را نزد عیسی برد و زینب خواهر محمّد و 
فاطمه دخترش جسد او را از خاک برداشتند و در بقیع دفن نمودند؛ پس 
سر محمّد را حمل داده به نزد منصور بردند منصور حکم کرد که آن سر را 
در کوفه نصب کردند و در بلدان بگردانیدند. و مقتل محشّد در اواسط ماه 
رمضان سنه یک صد و چهل و پنج واقع شد و مدت ظهور او تا وقت 
شهادتش دو ماه و هفده روز بوده و سنین عمرش به چهل و پنج رسیده بود 
و مقتل او در احجار زیت مدینه واقع شد؛ چنانکه امیرالمة منین علیه 
السلام در اخبار غیبیه خود به آن اشاره فرموده بقوله: وائة تفت عند اخجار 
الژیت.(142) 


ابوالفرج روایت ت کرده که چون محشد کشته گشت و لشکر او منهزم شدند 
ابن خضیر که یک تن از اصحاب محمد بود در زندان رفت و ریاح بن عثمان 


زندانبان منصور را ات فص را سل با اصحاب 
و رجال او بود بسوزانید پس از آن به مقاتلت عباسیین بیرون شد و پیوسته 


و هم روایت کرده هنگامی که وی را بکشتند چندان زخم و جراحت بر سر 


ص: 663 


وی وارد شده بود که ممکن نبود او را حرکت دهند و مثل گوشت پخته و 
سرخ کرده شده بود که بر هر موضع از ان که دست می نهادی متلاشی 


1 


در (ضروخ الدهت مصسقودی کار سافته که سای که دیس الا 
محض داعیه خروج داشت برادران و فرزندان خود را در بلاد و امصار 
متفژق کرد تا مردم را به بیعت او بخوانند از جمله پسرش علی را به بصره 
فرستاد و در مصر کشته گشت . 


و موافق روایت (قا کرم فسیظ ‏ در شدان رو قوف ند رش قآ اهر 
به خراسان فرستاد و لشکر منصور خواستند او را ماءخوذ دارند به بلاد سئد 
گریخت و در همانجا شهید گشت و فرزند دیگرش حسن را به جانب یمن 
فرساه اما کف ور نس رنه تا مرش ففات بافت :۱۱۸۱ 


فقیر گوید: این کلام مسعودی است , لکن آنچه از کتب دیگر منقول است 
حسن بن محقّد در وقعه فخْ در رکاب حسین , بن علی بود و عیسی بن 
موسی عباسی او را شهید ساخت ؛ ؛ چنانکه در ۳۹9 در ذکر اولاد امام 
حسن علیه السلام به شرح رفت . و برادر محفد, موسی به بلاد جزیره 
مر به دست رشید کشته گردید؛ چنانچه در سابق به شرح رفت و برادر 
دیگر محقد, ادریس به جانب مغعرب سفر کرد و جماعتی را در بیعت 
خویش دز آوزت: آخر آلامز زشید کنتن فده ادا خی کشت از 
آن ادریس بن 
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ادریس به جای پدر نشست و بلد ایشان را به نام او مسمی کردند و گفتند: 
بلد ادریس بن ادریس , و مقتل ادریس نیز در سابق گذشت . 


و برادر دیگر محمّد. ابراهیم به جانب بصره سفر کرد و در بصره خروج کرد 
و جماعت بسیاری از اهل فارس و اهواز و غیره و جمع کثیری از زیدیه واز 
معتزله بغدادیین و غیرهم با او بیعت کردند, و از طالبیین عیسی بن زید بن 
علی بن الحسین علیهماالسّلام نیز با او بود. 


منصور, عیسی بن موسی و سعید بن مسلم را با لشکر بسیار به جنگ او 
فرستاد, در زمین باخمری که از اراضی طف است و در شش فرسخی 
کوفه واقع است ابراهیم را شهید کردند و از شیعیان او از جماعت زیدیه 
چهار صد نفر و به قولی پانصد تن کشته گشت , و کیفیّت مقتل ابراهیم 
چنانچه در (تذکره سبط) مسطور است بدین نحو است که در غژه شهر 
شوال و به قولی شهر رمضان سنه یک صد و چهل و پنج ابراهیم در بصره 
خروج کرد و جماعتی بی شمار با او بیعت کردند و منصور نیز در همین 
سال ابتداء کرده بود به بناء شهر بغداد و در این اوقاتی که مشغول به 
عمارت بغداد بود او را خبر دادند که ابراهیم بن عبدالله در بصره خروج 
کرده و بر اهواز و فارس غلبه کرده و جماعت بسیاری دور او را گرفته اند 
و مردمان نیز به طوع و رغبت با وی بیعت می کنند و هقی جز خونخواهی 
برادرش محمّد و کشتن ابو جعفر منصور ندارد. 


منصور چون 
ص: 665 


این بشنید جهان روشن در چشمش تاریک گردید واز بناء شهر بغداد دست 
بکشید و یک باره ترک لذّات و مضاجعت با نسوان گفت و سوگند یاد که 
کر که ماه بر بان خروم وم سس و لت حول شوم 3 
هنگامی که سر ابراهیم را تزای ض آون وه پا سر مرا را به نزد او حمل 
دهند. 


بالجمله ؛ هول وهر بی عظیم در دل منصور پدید آمد. چه ابراهیم را صد 
هزار تن لشکر ملازم رکاب بود و منصور به غیر از دو هزار سوار لشکری 
حاضر نداشت و عساکر و جیوش او در ممکلت شام و افریقیه و خراسان 
متفرق شده بودند, این هنگام منصور عیسی بن موسی بن علی بن عبداللّه 
بن عبّاس را به جنگ ابراهیم فرستاد و از آن طرف نیز ابراهیم فریفته 
کوفیان شده اه مرس سارت کوه بیرون شد. فه. آنکه-خماعتین از اهل 
کوفه در بصره به خدمت ابراهیم رسیدند. و معروض وی داشتند که در 
کوفه صد هزار تن انتظار مقدم شریف ترا دارند و هر گاه به جانب ایشان 
شوی جانهای خود را نثار رهت کنند. 


مردمان بصره ابراهیم را از رفتن به کوفه مانع گشتند لکن سخن ایشان 
مفید نیفتاد. ابراهیم به جانب کوفه شد. شانزده فرسخ به کوفه مانده در 
ارض طف معروف به با خمری تلاقی شد ما بین او و لشکر منصور, پس دو 
لشکر از دو سوی صف آراستند و جنگ پیوسته شد. لشکر ابراهیم بر لشکر 
منصور ظفر یافتند و ایشان را هزیمت دادند(145) و به روایت ت ابوالفرج 
هزیمتی شنیع کردند و چنان بگریختند که اوایل 
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لشکر ایشان داخل کوفه شد. 


و به روایت (تذکره ) عیسی بن موسی که سپهسالار لشکر منصور بود با 
0 1 بای ایا مک مات ون 
قتال رو بر نتافتند و نزدیک شد که ابراهیم نیز بر ایشان ظفر یابد و ایشان 
را به صحرای کدی راند که ناگاه در غلوای جنگ تیری که رامی آن معلوم 
هتم هلحم کت کار کها امد بر اداهم ره راهن از اس 
بر زمین افتاد و می گفت : 


شعر : وکان امَرّ الله قدراً 
ارونا امراً واراد ال غیُرخ(146) 


و ابوالفرج روایت ت کرده که مقتل ابراهیم هنگامی بود که عیسی نیز پشت 
به معرکه کرده بود و فرار می نمود, ابراهیم را گرمی و حرارت و 
تعب افکنده بود, تکمه های قبای خود را کشود و جامه از سینه باز کرد تا 
شاید کسر سورت حرارت کند که ناگاه تیری میّشوم از رامی غیر معلوم بر 
گودی گلوی وی آمد, بی اختیار دست به گردن اسب درآورد و طایفه زیدیه 
که ملازم رکاب او بودند دور او را احاطه کردند, و به روایت دیگر بشیر 
رخال او را برسینه خود گرفت 147(۰) 


شدند و بشیر رخال نیز مقتول شد. 


آنگاه اصحاب عیسی سر ابراهیم را بریدند و به نزد عیسی بردند, عیسی 
سر به 
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سجده نهاد و سجده شکر به جای اورد و سر را از برای منصور فرستاد. 


و قتل ابراهیم در وقت ارتفاع تقان افو دوه یه مت یک اس و 
چهل و پنج واقع شد, و به روایت ابونصر بخاری و سبط ابن جوزی در 


بیست و پنجم ذیقعده روز دخوالا رض واقع شد و سنین عمرش به چهل و 
هشت رسیده بود.(148) 


و حضرت امیر الموْ منین علیه السلام 0 خود از مأل ابراهیم 
خبر داده در آنجا که فرموده : ببا خشری یَفْتل بعد ان یظهر ویْفْهرّ بعد ان 


و هم در حق او فرموده : 
یاءتیه سهْمُْ غرّبْ يكوَن فیه میت فیا بو س الژامي شلث ده ووهن عضْدَهُ. 
(149) 


و نقل شده که چون لشکر منصور منهزم شدند و خبر به منصور بردند جهان 
در چشمش تاریک شد و گفت : 


این قول صادقهم ابّن لغب الغلمان والصبیان؛ 


یعنی چه شد قول صادق بنی هاشم که می گفت کودکان بنی عباس با 
خلافت بازی خواهند کرد و کلام منصور اشاره است به اخبارات حضرت 
صادق علیه السلام از خلافت بنی عباس و شهادت عبدالله و پسران او 
محمّد و ابراهیم . و پیش از این نیز دانستی که چون بنی هاشم و بنی 
عباس در (ابواء) جمع گشتند و با محمد بن عندا لاه بیعت کردند, چون 
حضرت صادق علیه السْلام وارد شد راءی ایشان را تصویب نکرد و فرمود: 
خاافته ات اخ سا وم سصون مهدفه یا له و آتراهیم راد ان 
5 0 4 و۳ ۱ 
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بر خلافت بست تا هنگامی که ادراک کرد و چون می دانست که آن حضرت 
جز به صدق سخن نگوید اين هنگام که هزیمت لشکرش مکشوف افتاد در 
عجب شد و گفت : خبر صادق ایشان چه شد و سخت مضطرب گشت که 
زمانی دیر نگذشت که خبر شهادت ابراهیم بدو رسید و سر ابراهیم را به 
نزد او حمل دادند و در پیش او نهادند, منصور چون ابراهیم را کر 
سخت بگریست چندانکه اشک بر گونه های آن سر جاری شد و گفت به 
خدا سوگند که دوست نداشتم کار تو بدین جا منتهی شود. 


و از خسن ین رید بن جشن بن, علی: بن اب طالب علیهماالشْلام مروی 
است که گفت : من در نزد منصور بودم که سر ابراهیم را در میان سپری 
گذاشته بودند و به نزد وی حاضر کردند, چون نگاه من بر آن سر افتاد غضّه 
مرا فرا گرفت و جوشش گریه راه حلق مرا بست و چندان منقلب شدم 
که نزدیک شد صدا به گریه بلند کنم لکن خودداری کردم و گریه سر ندادم 
کشا دا ی لت من فیک که مور رو هی او کت 
یا ابا محمّد! سر ابراهیم همین است ؟ 


گفتم : بلی , يا امیر و من دوست می داشتم که اطاعت تو کند تا کارش 
بدین جا منتهی نشود. منصور نیز سوگند یاد کرد که من دوست می داشتم 
که سر در اطاعت من در اورد و چنین روزی را ملاقات ننماید. لکن او از در 
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را برای من آوردند.(150) 


پس امر کرد که آن سر را در کوفه آویختند که مردمان نیز او را مشاهده 
بنمایند پس از آن ربیع را گفت که سر ابراهیم را به زندان برای پدرش 
برد ربیع انش 1 گرفت و به زندان برد عبدالله در آن وقت مشغول 
نماز بود و توجّه او به جانب حق تعالی بود, او را گفتند که ای عبدالله ! 


نماز را سرعت کن و تعجیل نما که تو را چیزی در پیش است ؛ چون 
عبدالله سلام نماز را بداد نگاه کرد سر فرزند خود ابراهیم را دید سر را 
بگرفت و برسینه چسباند و گفت : 

رجمک ال یا اباالقاسم واقلاً یک وسهّلاً لقد وفیّت عهدالله ومیثاقه. 


ای نور دیده من ابراهیم خوش آمدی خدا ترا رحمت کند هر آینه توئی از آن 
کسانی که خدا| در حق ایشان فرموده : (الذین رفن بعهّدالله ولایئقصّون 
المیناق....)(151) 


ربیع , عبداللّه رکفت که انز آ هه وه بود؟ فرهوده ان نود که شاف 
گفته : 

شقن کان تکمیه من ال فد 

ویکفیه سوءات الذِئوب اجتنائها 

آنگاه با ربیع فرمود که با متضور بگو که ایام سختی و شدت ما به آخر 


رسید و ایام نعمت تو نیز چنین است و پاینده نخواهد ماند و محل ملاقات 
ما و تو روز قیامت است و خداوند حکیم ماء بین ما و تو حکم خواهد فرمود. 


ربیع گفت : وقتی که این رسالت را به منصور رسانیدم چنان شکستگی در 
او پدیدار گشت که هیچگاهی او را به چنین حالی ندیده بودم . و بسیا ۰ 
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و دعبل خزاعی در (قصیده تائیه ) که جماعتی از اهل بیت رسول خدا| 
صلدات اه غلیه ما لصا وه کشا ان نمیا که ور 


شعر : قْبُورٌ یکوفان وآخری بطیبه 
وآخری بفح نالها صلواتی 

وأخری بازض الجو زجان محلا 

و قبَرٌ بباخشری لدی الفْرُبات(152) 


و ابراهیم 9 توانا بوده و در فنون علم صاحب مقامی 
معلوم بوده و هنگامی که در بصره پوشیده می زیست در سرای مفصّل 
ضبّی بود و از مفصّل کتبی طلب نمود که با او انس گیرد, و مفصّل دواوین 
اشعار عرب را به نزد او اورد و او هفتاد قصیده از انها برگزید و از بر کرد 
و بعد از قتل او مفصل ان قصاید را جمع کرد و (مفضلیات و اختیار 
الشعراء) نام کرد. 


و مفصل در روز شهادت ابراهیم ملازمت رکاب او را داشته و شجاعتهای 
بسیار از ابراهیم و آشعار چند از او نقل کرده که مقام با ای ان 
نیست و ابراهیم هنگامی که خروج نمود و مردم با او بیعت کردند به 
عدالت و سیرت نیکی با مردمان رفتار می کرد و گفته شده که در واقعه 
باخشری شبی در میان لشکر خود طواف می کرد صدای ساز و غنا از 
ایشان 0 فرو گرفت و فرمود: ی کم 
انکوته کارها کننه ظفر ایند 


و جماعت بسیاری از اهل علم و نقله آثا ر با ابراهیم بیعت کردند و مردم را 
ی بن الحسن 


علیها السْلام 
ص: 6071 


و بشیر رخال و سلام بن ابی واصل و هارون بن سعید فقیه با جمعی کثیر 
از وجوه ۱ و اصحاب و تابعیین او و عبادبن منصور قاضی بصره و 
مفصّل بن محمّد و مسعر بن کدام و غیر ایشان . 


و نقل شده که اعمش بن مهران مردم را به پاری ابراهیم تحریص می کرد 
و می گفت اگر من اعمی نبودم خودم نیز در رکاب او بیرون می شدم . 


ری تیاکش کر قیمع ای الا ی نا لکوت ای 
علیه السْلام ) 


شعر : اتری یشوغ علی الظمالی مشرغ 
واری آنابیب الْقنا لاتشرغ 

ما ان ان تغتادها عربيةٌ 

لایسْتمیل پها الژوی (153) والمرْتع 
توا علْهافثة ین هاشم 

یالب لا بالسایغاتِ تدژٌغوا 

فلقدٌ رمئّنا الثائباتِ فلم تدغ 

قلباً تفی و ارغ او ار 

فالی م لا اند مُصلِتُ ولا 

الخطی فی رهج العجاج مُزغزغ 

و متی نری لک نهَضء من دونها 

الهاماتِ تسْجْدٌ للمنُون وتژکغ 

يابن الا ولی وشجت برابیه الَعُلی (154) 


کرماً غروق آضولهم فتفرژغوا 


جحدث وجٌودک عصبه فتتابعت 
فرقاً بها شمل الصّلال مُجمعٌ 
جهل؟ فأنبعنری ودائذ جهّلها 


قسمت دوم 


اصْحی علی سفو یبُوغٌ ویدرغ 
تاهثٌ عن النهج القویم فضایع 
لانسْتقيمٌّ وعایرٌ لاْقلع 
فان یطلعیک الْوْجُود فقدٌ دجی 
والْبق عادثة یغیبٌٍ ویطلع 

۳ ۲ ۲ 
متطلبا او تارکم من امه 
خمّو الداعیه الثفاق و اسُرعوا 
خائوا بعتره امد من بعده 
ظلماً وف حقها | هم مااسَئُودغوا 
فکائما اوصی الب بنقله 
ان لایصان فمارعوَهُ وضیعوا 
جحذُوا ولاء المَتضی ولکَم وعی 
9 له قلث واصغی مسْمع 
وبما جری من حقدهمٌ ویِفافهم 


فی بیته ۳ ث لفاطم اصلَع 


‌ 


وعدوا(155) علی الحسن الرْکِیُ بسالف 
الأحقاد حین تالْبُوا 
ص: 6072 


وتجهعوا 

وتنگبوا شُنن الطریق وائما 

هامّوا بغاشیه العمی وتولعُوا 

نبذوا کتاب ال خلف ظَهُورِهِم 
وسعوا لداعیه اشفا لما ذَعُوا 

عجباً ْجلم اللّه کیف تامروا 

جنفاً وابناء الیو ثحْلع 

وتحکُمُوا في الفُسّلمین وطالما 
مرقوا عن الا ین الحنیف وابٌدغوا 
اضحی یوْلْتُ(156) لابن هد ج به 
بقیا وسدّب اب اللبی مُذغذغ(157) 
غدروا به بقد العْهُودٍ فمُودرت(158) 
لاله بیّن اللْنام وژغ(159) 

له احٌ فتی بْکایدٌ محنة 

یشجی لها الصْحْرّ الأصمٌ وبجزغ 
ورزية حرّث لقلب محمد 

خَرّناً تکاٌ لها السما نتزغزغ 

کیّف این وگي اللّه ومو به الهّدی 


0 ‌ 


زسی فقام له العماد الاژفع 


اصْحی بسالِمٌ عَضبة أمویَة 

من دونها کفروانمود وب 
ساموخ(160)قهّراان بضام ومالوی (161) 
لولا القضاء به عنان طی 

افقسی مضاما تستباخ حريمَةٌ 

هثکا وجانبة الأْعرٌ الأمنع 

ویری بنی حرّپ علی اغوادها 

جهرا تنال من الْوصی ویشمغ(162) 
مازال مَصَطهدا یُقاسی منهْمٌ 

عصصا به کاینخ الردی یِتجرع 

اف هت اعضاع ها 

اضحی یدسسٌ الیّه سمْ(163)مَْقم 
وغدا برغم الین وهو مَکابذ 

بالضیّر عُلَه مکمد لاثلقغ 

وتفثتث بالسَم من احشایئه 

کبذٌ لها حثّی الضفا بتصدغ 

وقضی یعیّن اللّه یقذِفٌ قلبة 

قطعا غدث فا بها تتقطع 

وسری به نش تودٌ بنائه 


‌ 
ث ِ 0 عءِ . و 
ویرتفی للفژقدین ویژفع 


نقشْ له الرَوخ الامین مُشي 

ول الکتَابْ المُشتبین مُودغ 
نش اعرّ ال جانب قَدسه 
فغدت له رم الملایک تَحْضعٌ 
نقسنن یه قلْبٍّ ابو ومهْجة 
الهادی لول و نله اْمُسْتودغ 
نثلوا لة جقّد الضٌدورٍ فما ری 
مئها قوس یالکنانه لزغ 

ورموّا جنازتة فعاد وجسْمَة 
غرضٌ لرامیه الشهام وموقع 
شکُوخ(164) حتی اصبحث من نقشه 
تشتل عاشیه الشال ویرع 

لمْ تم نقشک اد رمک عصابه 
نهضت بها اطغائها تتسرغ 

اهر اء 
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فابتدرث لحژیک تهُرغ 

ورمتک کی تضصّمی (165) حشاشه فاطم 
حتّی تبیت وقلبُها مُتوجُغ 

ما اّت الا هبل الْفْوّسٍ الّذی 
بضمیر هو سل البوّه مُودغ 

جلیت عایه بلوا التع خفودها 
واتثة تمرخ بالصّلال وتثلع(166) 
منعتةٌ عن حرم التبی صلالةَ 
وهو اه فلای امر یُمَنع 

وکائة وخ الثبث وقدُراث 

فلذا قضت ان لایخط لِجسوه 
یالثرب من حرم ابو مج 
له اد رزیه کادث لها 

اکانْ شامخه الهُدی ۵ و 
بکث عیْنْ الخُسیْنِ له ون 
ذوّب الحشاعبر امه تتدفع 

یوم ۹ یدُغو ولكن قلبه 


راو وله .و وتدمع 


۰ 


جر و 
اتری بطیت یی الا ری 
۰ 
من بعّد فقدک بالکری لا بهْجعٌ 
و 
ء اخیث لا عیشی یجّوس خلالة 
ی ۷ و ۶ 9 ِ 
رغذ ولا یصَفو لوردی مشرع 
لل 
خلفتنی مژمی الوائّب لیس لی 
عءٍ ی اء ۵ ۱ ‌ِ 1 اوه 
عصضد ردبه لخطوب و دوع 
9 ۰ ۲ لاو سٍ 
وترکتنی اسفا اردد بالشجی 
س‌ ۵ 
نفسا مصعْدخ الوم القْشغ(167) 
0 
کیک یار الْْلوْب لائة 
یجّدی البْکاء لضامی ء او یئفع 


تمام شد احوال حضرت ثانی ائمّه الهدی سبط اکبر سید الوری جناب امام 
حسن مجتبی صلوات الله علیه و بعد از این شروع ,می شود به ذکر احوال 
سید مظلومان حضرت ابوعبدالله الحسین صلوات الله علیه 

کتب هذو الکلمات بیمناة الوازره المتمسک باءذیالهم الطاهره عباس بن 
محمد رضا القمی فی رجب الا صب من سنه 1353 ه ق . ملتمس از 
برادران دینی که این حقیر را در حیات و ممات از دعای خیر فراموش 
نفرمایند. | ن شاء الله تعالی 


تن خی خاقر ریغ خرن اتاغیوااله لین یه الا 
قصضل آول :در ولاوت با شعادت حضرنت سید الشهداه غلیه السلام 
ماتفور ان است که ولادت آن حضرت در مدینه در سوم ماه شعبان بوده , 


وشیح طوسی رحجمه الله روایت کرده که بیرون امد توقیع شریف به سوی 
قاسم بن علاء همدانی وکیل امام حسن 
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عستکرق. غلیه: الشلام که مولای»ما حضرت حشین علیه. الشلام: در روز 
پنجشنبه سوم ماه شعبان متولد شده , پس ان روز را روزه دار و اين دعا 
را وان هم اتی اشتلک بحق المولوّد فی هد ال( این تشر 

آ توت مه الله ذکر کرده که ولادت 1 
روز از ولادت برادرش امام حسن علیه السلام بوذه و آن روز 62 بنیه ی 
پنجشنبه پنجم ماه شعبان سال چهارم از هجرت بوده , و فرموده روایت 
تدم که مابین .ان حضرت و برادرین فاضاه نبوده »مک به فد مرت حملن 
و مذت حمل شش ماه بوده است (2). و سید بن طاوس و شیخ ابن نما و 
شیخ مفید در(ارشاد)نیز ولادت آن حضرت را در پنجم شعبان ذکر فرموده 
اند,(3)و شیخ مفید در([مقنعه ) و شیخ در (تهذیب ) و شهید در (دروس 
),آخر ماه ربیع الال ذکر فرموده اند,(4) و به این قول درست می شود 
روایت ت (کافی ) ازحضرت صادق علیه السّلام که ما بین حسن و خسین 
علیهماالشلام طهری فاصله شده وما بین میلاد آن دوبزرگوان شش ماه و 
ده رو واقع شده (5) دلاخ العالم ۰ و بالجمله ؛ اختلاف بسیار در باب روز 
ولادت آن حضرت است 


شیخ طوسی رحمه الله و دیگران به سند معتبر از حضرت امام رضا علیه 
السْلام نقل کرده اند که چون حضرت امام حسین علیه السلام متولد شد, 
خضتر تیال ی هام موس ماه فت مس را فر ود که 
بیاور فرزند مرا ای اسماء. 
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اسماء گفت : آن حضرت را در جامه سفیدی پیچیده به خدمت حضرت 
رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم بردم , حضرت او را گرفت و در دامن 
گذاشت و در گوش راست او اذان و در گوش چیش اقامه گفت , پس 
جبرئیل نازل شد و گفت : حق تعالی ترا سلام می رساند ومی فرماید که 
چون علی علیه السلام نسبت به تو به منزله هارون است نسبت به موسی 
علیه السْلام پس او را به اسم پسر کوچک هارون نام کن که شبیر است و 
چون لغت تو عربی است او را حسین نام کن . پس حضرت رسول صلی 
الله علیه و آله و سلم او را بوسید وگریست و فرمود که ترا مصیبتی عظیم 
در پیش است خداوندا! لعنت کن کشنده او را پس فرمود که اشماء این 
خبر را به فاطمه مگو. چون روز هفتم شد حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
اله و سلم فرمود که بیاور فرزند مراء چون او را به نزد ان حضرت بردم 
گوسفند سیاه وسفیدی از برای او عقیقه کرد یک رانش را به قابله داد و 
سرش را تراشید و به وزن موی سرش نقره تصدّق کرد و خلوق بر سرش 
مالید. پس او رابر دامن خود گذاشت و فرمود :ای ابا عبداللّه ! چه بسیار 
گران است بر من کشته شدن تو, پس بسیار گریست . اسماء گفت : پدر 
و مادرم فدای تو باد اين چه خبر است که در روز اوّل ولادت گفتی و امروز 
نیز می فرمائی و گریه می کنی ؟! حضرت فرمود: که می گریم بر 
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این فرزند دلبند خود که گروهی کافر ستمکار از بنی امیه او را خواهند 
کشت , خدا نرساند به ایشان شفاعت مرا خواهد کشت او را مردی که 
رخنه در دین من خواهد کرد و به خداوند عظیم کافر خواهد شد, پس گفت 
: خداوندا! سئوال می کنم از تو در حق این دو فرزندم آنچه راکه سئوال 
کرد ابراهیم در حو" دُریّت خود, خداوندا! تو دوست دار ایشان را و دوست 
دار هر که دوست می دارد ایشان را و لعنت کن هر که ایشان را دشمن 
دارد لعنتی چندان که اسمان و زمین پر شود.(6) 


شیخ صدوق و ابن قولویه و دیگران از حضرت صادق علیه السّلام روایت 
کرده اند که چون حضرت امام حسین علیه السلام متولد شد حق تعالی 
جبرئیل را امر فرمود که نازل شود با هزار ملک برای آنکه تهنیت گوید 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم را از جانب خداوند و از جانب 
خود, چون جبرئیل نازل می شد گذشت در جزیره ای از جزیره های دریاء به 
ملکی که او را (فطرس ) می گفتند و از حاملان عرش الهی بود.وقتی حق 
تعالی او را امری فرموده بود و او کندی کرده بود پس حق تعالی بالش را 
در هم شکسته بود و او را در آن جزیره انداخته بود پس فطرس هفتصد 
سال در انچا عبادت حق تعالی کرد تا روزی که حضرت امام حسین علیه 
السلام متولد شد. 


و به روایتی دیگر حق" تعالی او را مخیر گردانید میان عذاب دنا و آخرت:: 
اد عدات وتا را اار کرد بسن حظ 
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تعالی او را معلق گردانید به مژگانهای هر دو چشم در آن جزیره و هیچ 
حیوانی در انجا عبور نمی کرد و پیوسته از زیر او دود بد بوئی بلند می شد 
چون دید که جبرئیل با ملائکه فرود می آیند از جبرئیل پرسید که اراده کجا 
دارید؟ گفت ی 
کرامت فرموده است , مرا فرستاده است که او را مبارک باد بگویم , 

5 
است که او را مبارک باد بگویم , ملک گفت : ای جبرئیل ! مرا نیز با خود 
پیز شاید که آن-حصرت بر ای مرن دعا کنه خا حف عالی از ضن بعدرد: پسس 
جبرئیل او را با خود برداشت و چون به خدمت حضرت رسالت صلی اللّه 
و ی ‏ ق ی 
عرض رسانید. حضرت فرمود که به او بگو که خود را به اين مولود مبا 
بمالد و به مکان خود بر گردد. فطرس خویشتن را ؛ هام خسن لب 
السْلام مالید,بال زارد هه این کلمات وا کف و الا رفت عرض کرد: یا 
رسول الله ! همانا زود باشد که این مولود را امّت تو شهید کنند و او را بر 
من به این نعمتی که از او به من رسید مکافاتی است که هر که او را 
زیارت کند من زیارت او را به حضرت حسین علیه السّلام برسانم , و هر 
که بر او سلام کند من 
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سلام او را برسانم , و هر که , بر او صلوات بفرستد من صلوات او را,: به او 
می رسانم .(7) 


و موافق روایت دیگر چون فطرس به آسمان بالا رفت می گفت کیست 
مثل. .من تجال. آنکه من ازاد کردم خشتین ین غلیت .۵ فاطمصه و محر دم 
علیهماالسّلام .(8) 


ان نمی اتتوت روایت ت کرده که هنگام ولادت امام حسین علیه السْلام 
فاطمه علیهاالسْلام مریضه شد و شیر در پستان مبارکش خشک گردید 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم مرضعی طلب کرد یافت نشد پس 
خود آن حضرت تشریف آورد به حجره فاطمه علیهاالشْلام و انگشت ابهام 
خویش را در دهان حسین می گذاشت و او می مکید. نفضی گفته. آند. که 
زبان مباری را در دهان حسین علیه السلام می گذاشت و او را زقه می 
داد چنانچه مرغ جوجه خود را زقه می دهد تا چهل شبانه روز رزق حسین 
علیه السّلام را حقّ تعالی از زبان پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم 
گردانیده بود, 1 پس روئید گوشت حسین علیه السّلام از گوشت پیغمر صلی 
1 روا ات این مصمون سار ات ره 


و در (علل الشرایع ) روایت شده که حال امام حسین علیه السّلام در شیر 
خوردن بدین منوال بود ۳ آنکه روئید گوشت او ازگوشت پیفمبر صلی اللّه 
غلیهه الم ول سس تا شاشید ار فاطحه غلیهاا لاه ۵ ان تس فا کته 
10((۰) 


و شیخ کلینی در (کافی )از حضرت صادق علیه السّْلام روایت ت کرده که 
سین علیه. السلام. آدفاطمه لها السلام وان ری فیک شیر 
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نیاشامید او را به خدمت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم می بردند 
حضرت ابهام مبارک را در دهان او می گذاشت و او می مکید واين مکیدن 
اورا, دو روز سه روز کافی بود.پس گوشت و خون حسین علیه السّلام 
ات سس رل لیام امن ام دا و و 
فرزندی جز عیسی بن مریم و حسین بن علی علیه السْلام شش ماهه از 
مادر متولد نشد که بماند ,(11) و در بعضی روایات به جای عیسی , یحیی 
نام برده شده . عربیه : (قائل سید بحر العلوم است ) 


شعر : له مَرتضع لم تحت آیدا 


ی ات مومت اه مر اد 


فقضل حقم. < بیان فضاتل و اقب و مکارم اخلاق آن: عخرین: علیه اقلا 


اززازعین مق ات ) و (تریخ خطیب ) و غیره تقل شده که جابر زوا یت کرده 
که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: خداوند تبارک و تعالی 
فرزندان هر پیغمبری را از صَلبٌ او آورد وفرزندان مرا از صلب من و از 
صلب علیْ بن ابی طالب علیه السلام افرید, به درستی که فرزندان هر 
مادری را نسبت به سوی پدر دهند مگر اولاد فاطمه که من پدر ایشانم . 
مق لف گوید: ۳/۸ این قبیل 0 بسیار است که دلالت دارد و 
حسن غلیه السلامْ ۳ اه 0 
حسن را و مگذارید که به سوی جنگ رود؛ چه من دریغ دارم و بیمناکم 
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که حسن و حسین کشته شوند و نسل رسول خدا منقطع گردد. ابن ابی 
ات : اگر گویند که حسن و حسین پسران پیغمبرند. گویم هستند؛ 
چه خداوند که در آیه مباهله فرماید:(ابّاءنا)(12) جز حسن و حسین را 
نخواسته , و خداوند عیسی را از ذژیت ابراهیم " شمرده اهل لفت خلافی 
ندارند که فرزندان دختر ازنسل پدر دخترند, و اگر کسی گوید که خداوند 
فرمودم است : (ما کان محقد ابا احدٍ من رجالک)(13) یعنی نیست محمد 
ضلی الا یه الم و سل بدز هیچ بی از مزدان تما در جواب گوئيم که 

محقّد را پدر ابراهیم ابن ماریه دانی يا ندانی ؟ به هر چه جواب دهد جواب 
من در حقَ حسن و حسین همان است . همانا این ایه مبارکه در خق زید پن 
حارثه وارد شد؛ چه او را به سئت جاهلیت فرزند رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم می شمردند و خداوند در بطلان عقیدت ایشان این آیه 
فرستاد که محمّد صلی الله علیه و اله و سلم پدر هیچ یک از مردان شما 
نیست لکن : نه از آ تفت که پدر فرزندان خود حسنین و ابراهیم نباشد 14(۰) 
در جمله ای از کتب عامّه روایت شده که حضرت رسول صلی اللّه علیه و 
آله تلم دست شون را کروفت هر قوصون> دز عالی. کق اضخایتن جمم 


بودند - . 


اک قفوم | آن کنن که ضرا دوست اند و ایشان: زا مد و فاد آیشازردر۱ 
دوست دارد. در قیامت با من در بهشت خواهد بود.(15) و بعضی این 


حدیث را نظم کرده اند: 
ص: 091 


عر : اخذ الثبِنْ ید الخسیّن وصئوه 
یوماً و قال و صحْبْهٌ فی مجْمةَ 
من ودّنی یا قوم او هذین او 
ابونهما فالحْلذٌ مشک معی (16) 


ات نیم که فیلات ق ار ماس رز نز 
پشت مبارکی سوار کرد حسن را بر اضلاع راست و حسین را بر اضلاع چپ 
و رختی برفت و فرمود:بهترین شترها,شتر شما است و بهترین سوارها, 
شمائید و پدر شما فاضلتر از شما است 17(۰) 


ابن شهر آشوب روا بت کرده که مردی در زمان رسول خدا صلی اللّه علیه 
ال و شام ناهن کرد و از بیم پنهان شد تا هنگامی که حسنین را تنها 
یافت یش ان راب کرت و بر دوش خود سوار کرد و به نزد حضرت 
رسول صلي اللّه علیه و آله و سلّم آورد و عرض کرد: یا رسول اللّه ای 
مُستجیر بالله و بهما؛ یعنی من پناه اورده ام به خدا و به این دو فرزندان تو 
از آن گناه که کرده ام , رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم چنان 
بخندید که دست به دهان مبارک گذاشت و فرمود بر او که آزادی و حسنین 
را فرمود که شفاعت شما را قبول کردم در حقٌ او پس اين آیه نازل شد 
(و لو انم اد ظلموا انْفْسهم(19(.)...)18) 


و نیز ابن شهر آشوب از سلمان فارسی روایت ت کرده که حضرت حسین 
فلیه السااس بر اش ول دای ضلی الله علض و الم متشه سا ات 
پیغمبر او را می بوسید و می فرمود:تو سید پسر سید و پدر ساداتی و 
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ی ی ی ام ی و وم 


و شیخ طوسی به سند صحیح روایت ت کرده است که حضرت امام حسین 
علیه السّلام دیر به سخن آمد روزی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم آن حضرت رابه مسجد برد در پهلوی خویش بازداشت و تکبیر نماز 
گفت , امام حسین علیه السلام خواست موافقت نماید درست توت 

حضرت از برای او بار دیگر تکبیر گفت 1 
کرد تا آنکه در مرتبه هفتم درست گفت , به این سبب هفت تکبیر در افتتاح 


وابن شهر اشوب روایت ت کرده است که روزی جبرئیل به خدمت حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم آمد به صورت دحیه کلبی و نزد آن 
حضرت نشسته بود که ناگاه حسنین علیهماالسلام داخل شد ند و جون 
جبرئیل را گمان دحیه می کردند به نزدیک او امدند و از او هدیه می 
طلبیدند. جبرئیل دستی به سوی آسمان بلند کرد سیبی و بهی و اناری برای 
ایشان فرود آورد و به ایشان داد. چون آن میوه ها را دیدند شاد گردیدند و 
نزدیک حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم بردند حضرت از ایشان 
گرفت و بوئید و به ایشان رد کرد. 


و فرمود که به نزد پدر و مادر خویش ببرید و اکر اوّل به نزد پدر خود ببرید 
بهتر است پس انچه ان حضرت فرموده 
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بود به عمل آوردند ,و در نزد پدر و مادر خویش ماندند تا رسول خدا صلی 
له علیه و آله و سلّم نزد ایشان رفت و همگی از آن میوه ها تناول کردند 
و هر چه می خوردند به حال اوّل برمی گشت و چیزی ازآن کم نمی شد و 
آنتوخ:ها بفحال- شوه نود کاهکامیه که حضربت رسول ضلف ال غلید و 
الهتو شاه از چنیا دفت و بان آنها برد اهل بت ود و ری در آنیاه هم 
ترسید تا آنکه حضرت فاطمه علیهاالسَلام رحلت فرمود پس انار بر طرف 
شت نار شرفت ۱ حضرت امام: خن غلیه الشلام. کات تاآنکه به 


میت هه سییر آن ره صم ای ان نو ما سینت یه 
السّلام بود. 


حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: وقتی که پدرم در صحرای 
کربلا محصور اهل جور و جفابود آن سیب را در دست داشت و هر گاه که 
تشنگی بر او غالب می شد آن را می بوئید تا تشنگی آن حضرت تخفیف 
و 
برداشت دندان بر آن سیب فرو برد چون شهید شد هر چند آن سیب را 
طلب کردند نيافتند, پس آن حضرت فرمود که من بوی آن سیب را از 
مرقد مطهر پدرم می شنوم هنگامی که به زیارت او مي روم وهر که از 
شیعیان مخلص ما در وقت سحر به زیارت آن مرقد معطر برود بوی سیب 
راازان ضریح 
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منور می شنود.(22) 


السلام فرمود: برهنه مانده بودند امام حضرت امام حسن وامام حسین 
علیهماالسلام ونزدیک عید بود پس حسنین علیهماالسشّلام به مادر خویش 
فاطمه علیهاالسلام گفتند: ای مادر! کودکان مدینه به جهت عید خود را 
آرایش و زینت کرده اند پس چراتو مارا به لباس آرايش نمی کنی وحال 
که با هت و ۳ 
آرانتن فت کتم ها :۱ به آن در روز عید و می خواست به این سخن 
خوشدل کند ایشان را شنت کید شد سر ام آغاده رد ند کلام 
زا مت اتف یر ای تایه هدما مسرت قاس 
گریست از حال ترخم بر کودکان و فرمود: ای ۱ ! خوشدلٍ باشید 
هر گاه خیّاط آورد جامه هارا زینت می کنم شما به آن ان شاءالله ,یس 
چون پاسی از شب گذشب ناگاه کوبید ِ کوبنده ای , فاطمه 
علیها النسلام فر ههد: کیسبت: ۱ هندانن بلبدشد که ای دختر پیغمبر خدا!بگشا 
در را که من خیّاط می باشم جامه های حسنین علیهماالسّلام را آورده ام , 
۱ 0۱ ۱۳۹۳ 
تمام و بوی خوشی پس دستار بسته ای به من داد و برفت . پس فاطمه 
علیهاالسلام به.خابة امد کشود. ان دار را دید دن وی بود نو بیزاهن و ده 
ذراعه و دو زیر جامه و دو رداء و 
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دو عمامه و دو کفش , حضرت فاطمه علهاالسلام بسی شاد و مسرور 
شوه شین سین :نها تلا مرا مدای کره: و جاهم ها برا بم اتتتان 
از ۱ رت 
ایشان وارد شد و حسنین را بدان زینت دید ایشان را ببوسید و مبارک باد 
ِِ 0 خویش حسنین را برداشت و به سوی مادرشان برد 

: ای فاطمه ! آن خیاطی که جامه ها را آورد شناختی ؟ عرضه 
ی اب 0 4 3 
خیاط داشته باشم خدا و رسول داناترند به این مطلب , فرمود: ای فاطمه 
! ان خیاط نبود بلکه او رصوان خازن جئت بوده و جامه ها از حلل بهشت 
فده تخیر داد ضر یرتیل آنیرد بزمدکار خهابیان :3 2) 


و قریب به این حدیت است خبری که در(منتخب ) روایت شده که روز عید 
حسین اعلبهماالستام به.حضور مبازک رسول خدا صلی الله غلیه و اله و 
ام اند مات نو خواستند جبرئیل جامه های دوخته سفید برای ایشان 


آورد و حسنین علیهماالسلام خواهش لباس رنگین نمودند .رسول خدا| صلی 
اللّه علیه و آله و سلّم طشت طلبید و حضرت جبرئیل آب ریخت حضرت 
مجتبی علیه السْلام خواهش رنگ سبز نمود و حضرت سیّد الشهداء 


خواهش رنگ سرخ نمود و جبرئیل گریه کرد و اخبار داد رسول خدا صلی 
الله علیه.ي آله و سلم رای شهادت آن دو:سیط واینکه خسن علبه الشلام 


اه هر شمید هی شود وبون یار کش شیر توق وحص رزخ 
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امام حسین علیه السلام آغشته به خون شهید شود.(24) 


عباشی و غیر او روایت ت کرده اند که روزی را 
جمعی از مساکین گذشت که عباهای خود را افکنده بودند ونان خشکی د 
پیش داشتند ومی خوردند چون حضرت را دیدند او را دعوت کردند, 0 
ازاسب خویش فرودامدو فرمود: خداوند متکبران را دوست نمی دارد ونزد 
ایشان نشست وباایشان تنا تناول فر مود, پس به ایشان فرمود که من چون 
دعمت ها را اخانت کم سا اعایت من ند مه اسان با ات برد 
و به جاریه خویش فرمود که هر چه برای مهمانان عزیز ذخیره کرده ای 
خاضرشا رخاسان را اف کرد اعوسات وا کرد واه ورد 
(25) 


وان حون و تتخای :ان خصرت رابت دم که مرد کریی هه مذفته: آمند :و 
پرسید که کریمترین مردم کیست ؟ گفتند حسین بن علی علیه السّلام ,پس 
به جستجوی آن حضرت شد تاداخل مسجد شد دید که آن حضرت در نماز 
ایستاده پس شعری (26) چند در مدح و سخاوت آن حضرت خواند. چون 
حضرت ازنماز فارغ شد فرمود که ای قنبر ایا از مال حجاز چیزی به جای 
مانده است ؟ عرض کرد:بلی چهارهزاردینار, فرمود حاضر کن که مردی که 
احقّ است از ما به تصرف در آن حاضر گشته , پس به خانه رفت و ردای 
خود را که از برد بود از تن بیرون کرد ,و آن دنانیر را در برد پیچید و پشت 
در ایستاد واز شرم روی اعرابی از قلت زر از شکاف در دست خود را 
بیرون کرد و آن زرها را به اعرابی 


ص: 6097 


عطا فرمود و شعری (27) چند در عذرخواهی از اعرابی خواند, اعرابی آن 
زرها را بگرفت و سخت بگریست , حضرت فرمود: ای اعرابی ! گویا کم 
شمردی عطای ما را که می گریی ,عرض کرد: بر این می گریم که دست 
با این جود و سخا چگونه در میان خاک خواهد شد! 


و مثل این حکایت را از حضرت حسن علیه السلام نیز روایت کرده اند. 


مق لف گوید: که بسیاری از فضائل است که گاهی از امام حسن علیه 
السلام روایت می شود وگاهی از امام حسین علیه السّلام و این ناشی از 
شباهت آن دو بزرگوار است در نام که اگر ضبط نشود تصحیف و اشتباه 
می شود. 


و در بعضی از کتب منقول است از عصام بن المصطلق شامی که گفت : 
داخل شدم در مدینه معظمه پس چون دیدم حسین بن علی علیهماالسلام 
را یس تعجب آ هون مراء روش نیکو ومنظر پاکیزه اوء پلس جلنند مرا 
واداشت که ظاهر کنم آن بغض و عداوتی در سینه داشتم از پدراو» 
پس نزدیک او شدم و گفتم توئی پسر ابو تراب 


(موٍ لف گوید: که اهل شام از امیرالمو منین علیه السُلام به ابو تراب تعبیر 
می کردند وگمان می کردند که تنقیص آن جناب می کنندبه این لفظ و حال 
آنکه هر سوفت. اب تزا فی: کفتند عویا خلی ۰و خلان ‏ ۱۳۹ 
پوشانیدند...). 


؟فرمود ی 


قال فبالعثٌ فی شئمه و شثم ابیه ؛ یعنی هر چه توانستم دشنام و ناسزا به 
آن حضرت 
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گفتم . 


فنظر اِلیْ نظره عاطفٍ روّفٍ؛ پس نظری از روی عطوفت و مهربانی بر 
من کرد و فرمود: 


(اعوژبالله من الشیطان الرجیم یشم الرْحمن الشسنم. خد العفه و انز 
بالْعْرّفِ و اغرض عن الجاهلین الایات الیه قوله تم لا بُفْصرُون).(28) 


قسمت دوم 


و اين آیات اشارت است به مکارم اخلاق که حقٌ تعالی پیغمرش را به آن 
تاءدیب فر موده از جمله آنکه به میسور از اخلاق مردم اکتفا کند و متوقع 
زیادتر نباشد و بد را به بدی مکافات ندهد و از نادانان رو بگرداند و در 
مقام وسوسه شیطان پناه به خدا گیرد. نب مال :خفض غلیی: اهر ر اللّه 
لی ولک. 


پس فرمود به من , آهسته کن و سبک و آسان کن کار را بر خود ,طلب 
آمرزش کن از خدا برای من و برای خودت , همانا اگر طلب یاری کی از 
کی تو .وا ازشاد کنم. عضام کفت من ان کفته و عضیر خود بشیمان 
شدم و آن حضرت به فراست یافت پشیمانی مرا فرمود: 


(لا تثریب علیِکُم الیوم بغْفرّاللة لک و هو ارحم الراجمین).(29) 


قایتن. ان شریفه از زبان حضرت یوسف پیغمبر است به برادران خود که در 
پس آن جناب فرمود به من که از اهل شامی تو؟ گفتم 1۹ . فرمود: 


شِنشنه اغرفها من اجزم و اين مثلی است که حضرت به آن تمثل چُست : 
حاصل اینکه 
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اين دشنام و ناسزا گفتن به ما؛ عادت و خوئیست در اهل شام که معاویه 
در میان آنهاسثت کرده پس فرمود: حیانا الله و ایاک هر حاجتی که داری به 
نحو انبساط, و گشاده روئی حاجت خود را از ما بخواه که می یابی مرا در 
نزد افضل ظن خود به من ان شاءالله تعالی . عصام گفت : از اين اخلاق 
شریفه آن حضرت در مقابل آن جسا رتها و دشنامها که از من سر زد و 
چنان زمین بر من تنگ شد که دوست داشتم به زمین فرو بروم , لا جرم از 
نزد آن حضرت آهسته بیرون شدم در حالی که پناه به مردم می بردم به 
نحوی که آن جناب ملتفت من نشود لکن بعد از ان مجلس نبود نزد من 
شخصی دوست تر از ان حضرت و از پدرش . 


از(مقتل خوارزمی ( و (جامع الا خبار)روایت شده است که مردی اعرابی 
به خدمت امام حسین علیه السّلام آمد و گفت : يا بن رسول اللّه ! ضامن 
شده اسادای‌ دنت کامله ره دای انا فادو سس لا راید کفنم که 
باید ستوال کرد از کریم ترین مردم و کسی کریمتر از اهل بیت رسالت 
علیههاالشلام کمان تذارم..-حضرت فرمود؛یااخا العرت ۱ من مه مشاءله: از 
تو می پرسم اگر یکی را جواب گفتی ثلث آن مال را به تو عطا می کنم و 
اگر دو سئوال را جواب دادی دو تلث مال خواهی گرفت و اگر هر سه را 
خوات کنتی تفام آن عال را عطاخواهم کر اغزانی کف باین سول 
الله ! 
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چگونه روا باشد که مثل تو کسی که از اهل علم و شرفی از این فدوی که 
یک عرب بدروی بیش نیستم سو ال کند؟ حضرت فرمود که از جذم رسول 
خدااضلی الله غليه و اله و شام یندم که مور المعروف بقذر المعر فه" 
باب معروف و موهبت به اندازه معرفت به روی مردم گشاده باید داشت , 
اعرابی عرض کرد: هر چه خواهی سئوال کن اگر دانم جواب می گویم و 
اکر بة از.عحضرت: تما قراخ برض ولا فنمرالا باللم: 


اک ۹ 


فرمود:چه چیز مردم را از مهالک نجات می دهد؟ عرض کرد: : 

اعتماد بر حق تعالی . زینت آدمی در چه چیز است ؟ اعرابی گفت 
که به آن عمل باشد. فرمود که اگر بدین شرف دست نیابد؟ عرض 
کرد:مالی که با مروت و جوانمردی باشد. 


فرمود که اگر اين را نداشته باشد؟ گفت 1 رتخا نس که با آن تنر 9 
شکیبائی باشد. 


ماک ایا اه تاعاس کف کم سا غفه ای ار استاه 
فرود بياید و او را بسوزاند که او اهلیت غیر این ندارد. 


پس حضرت خندید ی نزد او افکند 
1 او را؛ که نگین. .آن دویست درهم قیمت داشت و 
فرمود که به اين زرها ذمّه خود را بری کن و این خاتم را در نفقه خود 
صرف کن .اعرابی آن س را برداشت و این آیه مبا رکه را تلاوت کرد: 
(اللَه الم حَیّتْ یجْعلّ رسا 
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)31(.))30( 


ون ی ات رون انت کرد کین هام نع لام شون 
بر پشت مبارک آن حضرت پینه ها دیدند از حضرت امام زین العابدین علیه 
السْلام پرسیدند که این چه اثری است ؟ فرمود: از بس که انبانهای طعام 
و دیگر اشیاء چندان بر پشت مبارک کشید و به خانه زنهای بیوه و کودکان 
یتیم و فقراء و مساکین رسانید اين پینه ها پدید گشت .(32) و از زهد و 
ای ارات ای ی یت اون ار 
و شتران و محملها از عقب او می کشیدند و روزی به آن حضرت گفتند که 
چه بسیار از پروردگار خود ترسانی ٍ ؟ فرمود که از عذاب قیامت ایمن 
تست مر آنکه در تا ان دا شرف( 3 ۵) 


و ابن عبدربه در کتاب (عقد الفرید) رواب و 
الحسین علیه السّلام عرض شد که چرا کم است اولاد پدر بزرگوار 
فرمود: تعجب است که چگونه مثل من اولادی از برای او باشد؛ 7 
پدرم در هر شبانه روز هزار رکعت نماز می کرد پس چه زمان فرصت می 
کرد که نزد زنها برود!؟(34) 


و سیّد شریف زاهد ابو عبداللّه محمّد بن علی بن الحسن ابن عبد الرحمن 
علوی حسینی در کتاب (تغازی ) روایت ت کرده از ابوحازم اعرج که گفت : 
حضرت امام حسن علیه الشْلام تعظیم می کرد امام حسین علیه السّلام را 
جنانکه گقیا. ان خضرت بر کتر انسعت ار آفام-حسن علیه السلام 


و از ابن عباس روا یت کرده که گفت نتب آن را -پزشنیدم از امام 
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حسن علیه السلام ؟ فرمود که از امام حسین علیه السْلام هیبت می برم 
فاد هنت اص ال سین له ام و ای اس کم که امام خسن 
قل ام با ما ورن سا وه اه که آمام خسن خن السلام 


علیه الشلام 


و به تحقیق بود حسین بن علی علیه السلام زاهد در دنیا در زمان کودکی و 
صغر سن و ابتداء امرش و استقبال جوانیش , می خورد با امیرالمو منین 
علیه السّلام از قوت مخصوص او, و شرکت و همراهی می کرد با آن 
در یی و تین یر او خرس هه نها تسش ار دبک به تصار بان 
حضرت بود و خداوند قرار داده بود امام حسن وامام حسین علیهماالسّلام 
را قدوه و مقتدای امّت , لکن فرق گذاشته بود ما بین اراده آنها تا اقتدا 
کنند مردم به آن دو بزرگوار, پس اگر هر دو به یک نحو و یک روش بودند 
مردم در ضبق واقع می شدند. 


روایت شده از مسروق که گفت ۳ 
علیه السلام و قدح های سویق مقابل ان حضرت و اصحابش گذاشته شده 
بود و قرآنها در کنار ایشان بود یعبی روزژه بودند و مشغول خواندن قرآن 
بودند, و منتظر افطار بودند که به ان سويق افطار نمایند یس مساءله ای 
چند از آن حضرت پرسیدم جواب فرمود, آنگاه از خدمتش بیرون شدم . 
پس از ان خدمت امام حسن علیه السلام رفتم دیدم مردم خدمت ان جناب 
می رسند 
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و خوانهای طعام موجود و بر انها طعام مهیا است و مردم از انها می خورند 
و با خود می برند, من چون چنین دیدم متغیّر شدم حضرت مرا دید که حالم 
تغییر کرده پرسید: ای مسروق چرا طعام نمی خوری ؟ گفتم : ای آقای من 
! من روزه دارم و چیزی را متذکُر شدم , فرمود: بگو آنچه در نظرت آمده , 
کفتم بتاهمی-ترمبه دا اه آنکه‌شفا بعتی نوم یوادرت تلف بیدا کیبور 
داخل شدم بر حسین علیه السلام دیدم روزه است و منتظر افطار است و 
خدمت شما رسیدم شما رابه این حال می بینم ! حضرت چون این را شنید 
مرا به سینه چسبانید فرمود: یابن الا شرس ! ندانستی که خداوند تعالی ما 
را دو مقتدای امّت قرار داد, مرا قرار داد مقتدای افطار کنندگان از شما؛ 
و برادرم را مقتدای روزه داران شما تا در وسعت بوده باشید. 


و روایت شده که حضرت امام حجسین علیه الشلام در صورت و سیرت 
شبیه ترین مردم بود به حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم و در 
شبهای تار نور از جبین مبین و پائین گردن آن حضرت ساطع بود و مردم آن 
حضرت را به آن نور می شناختند 35(۰) 


و در مناقب این هر اوه دنک کتت روایت شده که حضرت فاطمه 
علیهاالشلام حستین علیهماالشّلام را به خدمت حضرت رسول صلی ال 
علیه و آله و سلّم آورد و عرض کرد: يا رسول اللّه این دو فرزند را عطائی 
و میرائی بذل فرما؛ فرمود: هیبت و سیادت خود را به حسن 
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گذاشتم و شجاعت وجود خود را به حسین عطا کردم ,. عرض کرد راضی 
شدم .(36) 


و به روایتی فرمود حسن را هیبت و حلم دادم و حسین را جود و رحمت . 


و آبن طاوس از حذیفه روایت ت کرده است که گفت : ۰ شنیدم از حضرت 
ک ه الفام رها ی شالت صلیاه هر هبتر 
حالتی که امام حسین علیه السّلام کودک بود که می فرمود: به خدا سوگند! 
جمع خواهند شد برای ریختن خون من طاغیان بنی امّیه و سر کرده ایشان 
عمرین سعد خواهد بود, گفتم که حضرت رسالت صلی الله علیه و آله و 
۳ , ترا به اين مطلب خبر داده است ؟ فرمود که نه , پس من رفتم به 
خدمته حرف رستال ی لاه که و امس تام هشن نحص رت ۱ 
نقل کردم , حضرت فرمود که علم او علم من است . 


وابن شهر اشوب از حضرت علی بن الحسین علیه السلام روایت کرده 
است که فرمود: در خدمت پدرم 9 عراق بیرون شدیم و در هیچ 
متس فرهد ماخصه از آنها کوع کزق هک که ام ره خی ین کر 
علیهماالسّلام را و روزی فرمود که خواری و پستی دنیا است که سر یحیی 
را برای زن زانیه از زنا کاران بنی اسرائیل به هدیه فرستادند.(37) 


و در احادیث معتبره از طریق خاضه و عامّه روایت شده است که بسیار 
مد که رت حا یه علا انیم در واتیی و حضرت اه خسن عل 
السلام در گهواره می گریست و جبرئیل گهواره ان حضرت را 
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می جنبانید و با او سخن می گفت و او را ساکت می گردانید, چون فاطمه 


شیخ جلیل کامل جعفر بن قولویه در (کامل )از ابن خارجه روایت کرده 
است که گفت : روزی در خدمت حضرت صادق علیه السّلام بودیم و جناب 
امام حسین علیه السْلام را یاد کردیم حضرت بسیار گریست و ما گریستیم 

, پس حضرت سر برداشت و فرمود که امام حسین علیه السلام می 
فرمود: که منم کشته گریه و زاری , هیچ موّ منی مرا یاد نمی کند مگر آنکه 
گریان می گردد.(39) 


ونیز روا یت کرده است که هیچ روزی حسین بن علی علیه السْلام نزد جناب 
صادق علیه اسلا مذکور نمی شد که کسی آن حضرت را تا شب متبسٌم 
بیند و در تمام آن روز محزون و گریان بود و می فرمود که جناب امام 
حسین علیه السلام سبب گریه هر مو من است 40(۰) 


و شیخ طوسی و مفید از ابان بن تغلب روایت ت کرده اند که حضرت صادق 
علیه السّلام فرمود که نفس آن کسی که به جهت مظلومیت ما مهموم 
باشد تسبیح است , و اندوه او عبادت و پوشیدن اسرار ما از بیگانگان در 
راح‌خدا جهان است:: 


آنگاه فرمود که واجب قی کند این حدیت به ات طلا نوشته شود.(41) 


و به سندهای معتبره بسیار از ابو عماره مَنْشد(یعنی شعر خوان )روایت 
کرده اند که 
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۱ ۱ ۱۳ 
خواندن حضرت گریان شد و من مرئیه می خواندم و حضرت می گریست 
تا آنکه صدای گریه از خانه آن حضرت بلند شد. 


و به روایت دیگر حضرت فرمود: به آن روشی که در پیش خود می خوانید 
و نوحه می کنید بخوان , چون خواندم حضرت بسیار گریست و صدای گربه 
زنان ان حضرت نیز از پشت پرده بلند شد. چون فارق شدم حضرت فرمود 
که هر که شعری در مرثیه حضرت حسین علیه السْلام بخواند و پنجاه کس 
را بگریاند بهشت او را واجب گردد. و هر که سی کس را بگریاند بهشت او 
را واحب گردد. و هر که بیست کس را و هر که ده کس را و هر که پنج 
کس را. و هر که یک کس را بگریاند بهشت او را واجب گردد.و هر که 
مرثیه بخواند و خود بگرید بهشت او را واجب گردد. و هر که او را گریه 
نیاید پس تباکی کند بهشت او را واجب گردد.(42) 


کی عم للع ای ات کرنه اش کم اس خر 
از احل کوفه ور کافت خصرت ادن علیه الم فونه کحم من ار 
وارد شد حضرت او را اکرام فرمود و نزدیک خود او را نشانید, پس فرمود: 
یا جعفر! عرض کرد: للیک خدا مرا فدای تو گرداند. حضرت فرمود: بلغنی 
اب قول اتقتو سنوی به من رسید که تو در مرثیه حسین 
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السّلام شعر می گوثئی و نیکو می گوئی , عرض کرد: بلی فدای تو شوم , 
فرمود که پس بخوان . چون جعفر مرئیه خواند حضرت و حاضرین مجلس 
کریستند و خضرت.: آن: قدر کریست. که اشک: خشم مبار کش بر مخاسن 
شریفش جاری شد. 


پس فرمود: به خدا سوگند که ملائکه مقریّان در اینجا حاضر شدند و مرثیه 
تو را برای حسین علیه السّلام شنیدند و زیاده از آنچه ما گربستیم 
گریستند. و به تحقیق که حقٌ تعالی در همین ساعت بهشت را با تمام 
نعمتهای آن از برای تو واجب گردانید و گناهان ترا اتید بسن فجمعوت ای 
جعفر! می خواهی که زیادتر بگویم ؟ گفت : بلی ای سید من , فرمود که 
هر که در مرثیه حسین علیه السّلام شعری بگوید وبگرید و بگریاند البّه حق 
تعالی بهشت را برای او واجب گرداند و بیامرزد او ر.(43) 


حامی حوزه اسلام سید اجل میرحامد حسین طاب ثراه در (عبقات [ از 
احفاهد اتضیصی ‏ نع کرو که فحتد پر سمل ضاعت کیت کفت که مره 
و کمیت داخل شدیم بر حضرت صادق علیه السّلام در ایام تشریق کمیت 
گفت : فدایت شوم اذن می دهی که در محضر شما چند شعر بخوانم 

فرمود: این ایام شریفه خواندن شعر, عرضه داشت که این ۱ 
شما است ؛ فرمود:بخوان و حضرت فرستاد بعض اهلبیتش را حاضر کردند 
که آنما:هه استهاع کنیدد تن کفیت. اسعارد خوی بخواند و حاضرین گریه 

بسیار کردند تا به این شعر رسید 


شعر : یَصیبٌ به الرامون عن قوس غیرهم 
فیا آخراً اسدی له الغی اولة 

حضرت دستهای 
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خود را بلند کرد و گفت : 


الامق اه کت هرهاق مها اس ها اس مها الاح 
یوّضی 44(۰) 


و شیخ صدوق رحمه الله در (امالی ) از ابراهیم بن ابی المحمود روایت 
کرده که حضرت امام رضا علیه السْلام فرمودند: همانا ماه محژم ماهی بود 
که اهل جاهلیت قتال در آن ماه را حرام می دانستند و اين امّت جفا کار 
خونهای ما را در ان ماه حلال دانستند و هتک حرمت ما کردند و زنان و 
فرزندان ما را در آن ماه اسیر کردند و اتش در خیمه هاي ما افروختند و 
اموال مارا غارت کردند و حرمت حضرت رسالت صلی الله علیه و اله و 
سلم را در حقّ ما رعایت نکردند. همانا مصیبت روز شهادت حسین علیه 
ِِ دیده های ما را مجروح گردانیده است و اشک ما را جاری کرده و 
عزیز ما را ذلیل گردانیده است و زمین کربلا مورٍث کرب و بلاء ما گردید تا 
روز قیامت , پس بر مثل حسین باید بگریند گریه کنندگان , همانا گریه بر 
آن حضرت فرو می ریزد گناهان بزرگ را. 


پس حضرت فرمود که پدرم چون ماه محلم داخل می شد کسی آن 
حضرت را خندان نمی دید و اندوه و حزن پیوسته بر او غالب می شد تا 
عاشر محرّم چون روز عاشورا می شد روز مصیبت و حزن و گریه او بود و 
می فرمود :امروز روزی است که حسین علیه السلام شهید شده است . 
(45) 


۵تضا تیه دوف ایض رش زوا یت کرده که هر که ترک کند سعی در 
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حوائج خود را در روز عاشورا, حقّ تعالی حوائج دنیا و آخرت او را بر آورد و 
هر که روز عاشورا روز مصیبت و اندوه وگریه او باشد. حق تعالی روز 
قیامت را روز شادی و سرور او گرداند و دیده اش در بهشت به ما روشن 
باشد و هر که روز عاشورا را روز برکت شمارد و برای برکت آذوقه در آن 
روز در خانه ذخیره کند, برکت نیابد در آنچه ذخیره کرده است و خدا او را 
در روز قیامت با یزید و عبیدالله بن زیاد و عمر بن سعد - لعنهم الله - 
دراسفل درک جهنم محشور گرداند. 


و ایضاً به سند معتبر از ریان بن شبیب - که خال معتصم خلیفه عبّاسی بوده 
است - روایت ت کرده که گفت : در روز اوّل مُحرم به خدمت حضرت امام 
رضا علیه السلام رفتم , فرمود که ای پسر شبیب آيا روزه ای ؟ گفتم : نه , 
فرمود که این روزی است که حق تعالی دعای حضرت زکزیا رامستجاب 
فرمود دروقتی که از حق تعالی فرزند طلبید وملائکه اورا ندا کردند در 
محراب که خدا بشارت می دهد تو را به یحیی ,پس هر که این روز را روزه 
دارد دعای او مستجاب گردد چنانکه دعای ز کزیامستجاب گردید. 


پس فرمود که ای پسر شبیب !محژم ماهی بودکه اهل جاهلیت درزمان 
گذشته ظلم وقتال رادراین ماه حرام می دانستند برای حرمت این ماه , 
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و در این ماه با ذریت پیفمبر خود قتال کردند و زنان ایشان را اسیر 
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موی اموال ‏ ها و ی ها ام مان را ها 


ای پسر شبیب ! اگر گریه می کنی برای چیزی , پس گریه کن برای حسین 
بن علی علیهماالسلام که او را مانند گوسفند ذیح کردند و او را باهیجده 
نفر ازاهل بیت او شهید کردند که هیچ یک ر[ در روی زمين شبیه ومانندی 
نبود. وبه تحقیق که گریستند برای شهادت او آسمانهای هفتگانه وزمینهاو به 
تحقیق که چهار هزا ر ملک برای بصرت آن حضرت از آسمان فرود آشدند 
چون به زمین رسیدند آن حضرت شهید شده بود. 


پس ایشان پیوسته نزد قبر آن حضرت هستند ژولیده مو گردآلود تاوقتی که 
حضرت قائم آل محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم ظاهر شود. پس 
ازیاوران آن حضرت ,خواهند بود ودروقت جنگ شعار ایشان این کلمه 
خواهد بود: کیال ارات اس یه لام 


ای پسر شبیب ! خبر داد مرا پدرم ازپدرش از جذش که چون جذم حسین 
علیه السّلام کشته شد آسمان خون و خاک سرخ بارید؛ ای پسر شبیب ! 


اگر گریه کی کنی برحسین علیه السّلام تا آب دیده تو برروی تو جاری شود. 
حق تعالی جمیع گناهان صغیره و کبیره ترا بیامرزد خواه اندک باشد وخواه 
بسیار. 
ِ با زر 


ای پسر شبیب !اگر خواهی خدا را ملاقات کنی و هیچ گناهی برتو نباشد 
در غرفه عالیه بهشت ساکن شوی با رسول خداوائمه طاهرین 
علیهماالسّلام پس لعنت کن قاتلان حسین علیه السّلام را. ای پسر شبیب ۲ 
ار خوای کد وان ایکا راداته ای نس 
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فرگاه: که-مضییت آن خضرت راباد کتی بکود بالیتتن کیت معفم قافوه ف۶ :۱ 
عظیما؛ یعنی ای کاش من بودم با ایشان و رستگاری عظیمی می یافتم . 


ای پسرشبیب !اگر خواهی که در درجات عالیات بهشت با ما باشی پس 
برای اندوه ما, اندوهناک باش , وبرای شادی ما, شاد باش وبر تو باد به 
ولایت و محبّت ما که اگر مردی سنگی دوست دارد حقتعالی اورا در قیامت 
باان محشور می گرداند.(46) 


ابن قولوبه به سند معتبر روایت کرده از تفه هارون مکفوف (یعنی 
و آن 
حضرت فرمود که مرثیه بخوان برای من , پس شروع کردم به خواندن , 
فرمود: نه این طریق بلکه چنان بخوان که نزد خودتان متعارف است ونزد 
موز علی جدت لسن فك لاقطیه الک بس ترتع | بر نهر تور خر مات 
در ذکر مرائی خواهد امد - حضرت گریست من ساکت شدم فرمود: بخوان 
را ان ای ای ی وهی اس تن 
شعر : يا مریم قوّمی فالذبی مولاک 

و علی الْخَسیِّن فاسَعدی ببٌکاي 

پس حضرت بگریست و زنها هم گریستند وشیون نمودند. پس چون از گریه 
ارام گرفتند, حضرت فرمود: ای اباهارون ۱ هر که مرثبه بخواند برای 


حسین علیه السْلام پس بگریاند ده نفر را, از برای او بهشت است پس یک 
یک: کم کرد از دمرتا تاانکه فر مود هر که مرنبه بخواند و بکریاند یک تفر زا 
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بهشت از برای او لازم شود پس فرمود:هر که پاد کند جناب امام حسین 
علیه السلام رایس گربه کند, بهشت اورا واجب شود 47(۰) 


ی و زا فتعیی ات للم بیع ات ت کرده است که گفت : روزی 
از حضرت صادق علیه السلام پر سبدم که پابن رسول اللّه ۱ اگر قبر 
خر آمام کست اف الا رتافد آاره خر نت ری 
خواهند دید؟ حضرت فرمود که ای پسر بکیر! چه بسیار عظیم است مسائل 
وی ان ری 
است در منزل رسول خدا صلی ال علیه و آله و سلم و با آن حضرت 
روزی می خورند و شادی می نمایند و گاهی بر جانب راست عرش آويخته 
است و می گوید: پروردگارا! وفا کن به وعده خود که با من کرده ای و 
ی فی که شارت کتدگان ود و اسانرا نات اشان و ام 
پدران ایشان و مسکن و ماءوای ایشان و آنچه در منزلهای خود دارند می 
شناسد زیاده از آنچه شما فرزندان خود را می شناسید و نظر می کند به 
سوی آنها که بر او می گریند و طلب آمرزش از برای ایشان می کند و از 
پدران خود سة ال می نماید که از برای ایشان استغفار کنند و می گوید: 
ای گریه کننده بر ق | اکن بدا انخه خدا ترا تق مها کردانیدم اسنت: از 
توابهاء هر آینه شادی تو زیاد از اندوه تو خواهد بود, و از حُق تعالی سو ال 
می کند که هر گناه و خطا که گریه کننده بر 
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او کرده است بیامرزد.(48) 


انا تیه سین از ( مه ریت رومیت کر و سرت ام 
جعفر صادق علیه السّلام به من فرمود که ای مشمع ! تو از اهل عراقی آیا 
به زیارت قبر امام حسین علیه السّلام می روی ؟ گفتم : نه , چه من مردی 
می باشم معروف و مشهور از اهل بصره و نزد ما جماعتی هستند که تابع 
خلیفه اند و دشمنان بسیار داریم از اهل قبایل و ناصبیان و غیر ایشان و 
انس ی وال ای کی وا رس رت 
حضرت فرمود که آیا هرگز : به خاطر می آوری آنچه به آن حضرت کردند؟ 
گفتم : بلی ؛ فرمود که جزع می کنی برای مصیبت آن حضرت ؟ گفتم : 
اندوه در من بیابند و امتناع می کنم از خوردن طعام تا از حال من اثار 
مصیبت ظاهر می شود. حضرت فرمود که خدا رحم کند گریه ترا به 
درستی که تو شمرده می شوی از انهائی که جزع می کنند از برای ما و 
شاد می شوند برای شادی ما و اندوهناک می شوند برای اندوه ما و خائثف 
کر ی و 
بینی در وقت مرگ خود که پدران من حاضر شوند نزد تو و سفارش کنند 
ملک موت را در باب تو و بشارتها دهند ترا که دیده تو روشن گردد و شاد 
شوی و ملک موت 
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بر تو مهربانتر باشد از مادر مهربان نسبت به فرزند خویش . پس حضرت 
گریست و من نیز گریستم تا آخر حدیث که چشم را روشن و دل را نورانی 
می کند.(49) 


و نیز به سند معتبر از ژراره روایت ت کرده است که حضرت صادق علیه 
السلام فرمود: ای رواره اه درشتتی: که اشمان کرخسنت بر حسین علیه 
السْلام چهل صباح به سرخی و کسوف و کوه ها پاره شدند و از هم 
پاشیدند و دریاها به جوش و خروش آمدند و ملائکه چهل روز بر آن حضرت 
گریستند و زنی از زنان بنی هاشم خضاب نکرد و روغن بر خود نمالید و 
سرمه نکشید و موی خود را شانه نکرد تا انکه سر عبیدالله بن زیاد را برای 
ما آوردند و پیوسته ما در گریه ایم از برای آن حضرت و جدّم علی بن 
الحسین علیهماالسٌلام , چون پدر بزرگوار خود را یاد می کرد آن قدر می 
گریست که ریش مبارکش از آب دیده اش تر می شد و هر که آن حضرت 
را بر آن حال می دید از گریه او می گریست , و ملائکه ای که نزد قبر آن 
امام شهیدند گریه برای او می کنند و به گریه ایشان مرغان هوا و هر که 
در ‌هواو اشمان است از ملانکه, کزیان شون (50) 


و نیز ابن قولویه به سند معتبر از داود رقی روایت ت کرده است که گفت : 
روزی در خدمت حضرت صادق علیه السْلام بودم که آب طلبید چون 
بیاشامید اب از دیده های مبارکش فرو ربخت و فر مود: ای داود! خدا لعنت 
کند قاتل 
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حسین علیه السلام را پس فرمود: هر بنده ای که آب بیاشامد و یاد کند آن 
حضرت را و لعنت کند بر قاتل او البته حق تعالی صد هزار حسنه برای او 
بنویسد و صد هزار گناه از او رفع کند و صد هزار درجه برای او بلند کند و 
چنان باشد که صد هزار بنده ازاد کرده باشد و در روز قیامت با دل خنک و 
شاد و خژم مبعوث گردد.(51) 


شیخ طوسی 1 به سند معتبر روا بت کرده است که معاویه بن وهب گفت : 
روزی در خدمت اجام عفر صاوی لیم ام تشه ریم هاگ 
پیرمردی منحنی به مجلس در امد و سلام کرد حضرت فرمود: و علیک 
السْلام و رحمه الله , ای شیخ ! بیا نزدیک من . پس آن مرد پیر به نزدیک 
آن حضرت ارفت و دنت مبارک ماقرا مود و گریست . حضرت فرمود: 
سبب گریه تو چیست ای شیخ ؟ عرض کرد: ۹ 
سال است آرزومندم که شما خروج کنید و شیعیان را از دست مخالفان 
جات دهید و پیوسته می گویم که در این سال خواهد شد و دٍ ان ماه و 
این روز خواهد شد و نمی بینم آن حالت را در شماء پس چگونه گریه نکنم . 


پس حضرت به سخن آن پیرمرد گریان شد فرمود: ای شیخ ! اگر اجل تو 


تاءخیر افتد و ما خروج کنیم با ما خواهی بود و اگر پیشتر از دنیا مفارقت 
وا و 
۳ 
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خهاهی بو ان مرن مق هت از آنکه: ان را ارات ها تسده طرچه 
از من فوت شود پروا نخواهم کرد. 


حضرت فرمود که رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم فرمود: که در 
میان شما دو چیز بزرگ می گذارم که تا متمسٌک به آنها باشید و گمراه 
نگردید: کتاب خدا و عترت من اهل بیت من , , چون در روز قیامت بیائی با 
ما خواهی بود؛ پس فرمود: ای شیخ ! گمان نمی کنم از اهل کوفه باشی ؟ 
عرض کرد از اطراف کوفه ام , فرمود که آیا نزدیکی به قبر جدّم حسین 
مظلوم علیه السّلام ؟ گفت دز , فرمود: چگونه است رفتن تو به زیارت 
آن حضرت ؟ گفت : می روم و بسیار می روم : فرمود که ای شیخ ! این 
خونی است که خداوند عالم طلب این خون خواهد کرد و مصیبتی به 
فرزندان فاطمه علیهاالسْلام نرسیده است و نخواهد رسید مثل مصیبت 
حسین . به درستی که آن حضرت شهید شد با هفده نفر از اهل بیت خود 
که برای دین خدا جهاد کردند و برای خدا صبر کردند پس خدا جزا داد 
ایشان را به بهترین جزاهای صبر کنندگان . 


چون قیامت بر پا شود حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم بياید و 
حضرت امام حسین علیه السّلام با او باشد و حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلّم دست خود را بر سر مبارک امام حسین علیه السُلام گذاشته 
باشد و خون از آن ربزد, پس گوید: پرودگارا! سئوال کن از اقت من 
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که به چه سبب کشتند پسر مرا! پس حضرت فرمود: هر جزع و گریه 
ی 00 ۱ ۳ 


فصل چهارم : در ذکر اخباری که در شهادت آن حضرت رسیده (52) 


شیخ جعفر بن قولویه روایت ت کرده است از سلمان که گفت : نماند در 
آسمانها ملکی که به خدمت حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
نیامد و تعزیت نگفت آن حضرت را در مصیبت فرزندش حسین علیه السّلام 
۰ و همه خبر دادند آن حضرت را به توابی که حق تعالی به شهادت او 
کرامت فرموده است و هر یک اوردند برای ان حضرت آن تزعت را که آن 
مظلوم را در آن تربت به جور و ستم شهید خواهند کرد و هر یک که می 
ات وهی و که تا مت وا را هه که اه را که 
و بکش هرکه او را بکشد, و ذیح کن هر که او را ذیح کند و ایشان را به 
مطلب خود نرسان . 


راوی گفت : دعای آن حضرت در حق ایشان مستجاب شد و یزید بعد از 
کت ان ات یار دیا شرع عالی تام سرا کرفن . نت 
مست خوابید صبح او رامرده یافتند مانند قیر سیاه شده بود. 


وهیچ کس نماند از آنها که متابعت او کردند در قتل آن حضرت یا درمیان 
آن لشکر داخل بودند مگرآنکه مبتلا شدند.به دیوانگی با خوره یا پیسی واین 
مرضها درمیان اولاد ایشان نیزبه میراث بماند(53) 


و :69 197 
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رسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم می آمد.آن حضرت امیرالموٌ منین علیه 
السّلام رامی فرمود که یا علی , اورایرای من نگاه دار پس اورا می گرفت 
و زیر گلوی او را می بوسید و می گریست !روزی آن امام ط گفت 
ای پدر!چراگریه می کنی ؟حضرت فرمود:ای فرزند گرامی !چون نگریم 
که موضع شمشیر دشمنان را می بوسم حضرت امام حسین علیه السّلام 
گفت که ای پدرا! من کشته خواهم شد؟فرمود: بلی , واه تو و برادرتو 
وبدر بو همه کشته خواهید شد,امام حسین علیه السلام گفت : ۰ یس قبرهای 
مااز یکدیگر دور خواهد بود؟حضرت فرمود:بلی ای فرزند, امام حسین علیه 
السّلام گفت :*پس که زیارت ماخواهد کرد از ات تو؟ پس حضرت فرمود 
که زیارت نمی کنند مرا وپدر ترا وبرادر ترا مگر صدّیقان از امّت من . 
(54) 


ون رز صادی: له ات 2 روایت ت کرده اتیت بش کزرمود: روزی 
حضرت با اوبازی می کرد واورا می خندانید پس عايشه گفت ۰ الله 
اچه بسیار خوش داری این طفل را!حضرت فرمود که وای برتواچگونه 
دوست ندارم ان را وخوش نیاید مراازاو وحال انکه این فرزند میوه دل من 
است ونوردیده من است وبه درستی که افّت من اورا خواهند کشت پس 
هرکه بعدازشهادت او,او رازیارت کند حق تعالی برای اویک حخ ازحجهای 
من بنویسد. عايشه تعّب کرداز روی تععّب گفت که یک حجازحچهای تو؟ 
حضرت فرمود:بلکه دو حجاز حجهای من باز او تعجّب کرد.حضرت فرمود: 
بلکه چهار حجّ وپیوسته او تعجّب می کرد وحضرت زیاده می کرد و تاانکه 
فرمود: نود حجْ 
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توا سکیا هر خی ی موی از (55) 


و شیخ مفید و طبرسی و ابن قولویه و ابن بابویه (رضوان الله علیهم ) به 
سندهای معتبره از اصبغ بن نباته و غیره روا یت کرده اند که روزی حضرت 
امیرالمو منین علیه السّلام بر منبر کوفه خطبه می خواند و می فرمود که 
از من بپرسید آنچه خواهید پیش از آنکه مرا نيابید, پس به خدا سوگند که 
هر چه سو ال کنید از خبرهای گذشته و آینده البثّه به آن شما را خبر می 
دهم ؛ پس سعد بن (56ظ)ابی وقاص (57) توا نوت و گفت : يا امیرالمو 
منین ! خبر ده مرا که در سر و.ریش من چند مو هست ؟ حضرت فرمود 
که خلیل من رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خبر داد که تو این سو 
ال از من خواهی کرد و خبر داد او مرا که چند مو در سر و ریش تو هست 
و خبر داد که در بن هر موئی از تو شیطانی هست که ترا گمراه می کند و 
در خانه تو فرزندی هست که فرزند من حسین را شهید خواهد کرد, و اگر 
خبر دهم عدد موهای ترا تصدیق من نخواهی کرد ولیکن به 1 
کفتم حقیعت: کار کن «ظا واهه ست ور آن وفت قمر تن سعه 
کودکی بود و تازه به رفتار اهتدم بود لعنه ال علیه (در روایت (ارشاد) 
و(احتجاج )اسم سعد برده نشده بلکه دارد مردی برخاست و این سو ال را 
نمود و حضرت همان جواب را فرمود و در آخر فرمود اگر 
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هن بود که آنچه پرسیدی برهانش مشکل است به تو خبر می دادم عدد 
موهای ترا لکن نشانه ان همان بچه تو است الخ 58(.۰) 


حمیری در (قرب الا سناد) از حضرت صادق علیه السْلام روایت کرده است 
که حضرت امیرالمومینن علیه السّلام با دو کس از اصحاب خود به زمین 
کربلا رسید چون داخل ان صحرا شد اب از دیده های مبارکش ریخت 
فرمود که این محل خوابیدن شتران ایشان است و این محل فرود اوردن 
بارهای ایشان است و در اینجا ریخته می شود خونهای ایشان , خوشا به 
حال تو ای تربت که خونهای دوستان خدا بر تو ریخته می شود.(59) 


شیخ مفید روایت ت کرده است : عمر بن سعد به حضرت امام حسین علیه 
السٌلام گفت که نزد ما گروهی از بی خردان هستند که گمان می کنند من 
تو را خواهم کشت , حضرت فرمود که آنها بی خردان نیستند ولیکن عْلما و 
دانايانند, اما به این شادم که بعد از من گندم عراق نخواهی خود مگر اندک 
زمانی .(60) 


و شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده است که امام 


حسین علیه السّلام روزی بر امام حسن علیه السلام وارد شد چون چشم 
وی بر برادر افتاد گریست و فرمود: ای. لاه اجه کرد در امیی؟ 


گفت گریه من به جهت بلائی است که به تو می رسد, امام حسن علیه 
السْلام فرمود: آنچه به من می رسد سمی است که به من می دهند ولکن 
لایوّم کلومک ؛ روزی چون روز تو نیست ! سی هزار نفر به سوی تو ایند 
همه مذعی 
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آن. باشند که. از. ات خد نواند. وه شتتحل دین. اسلاهند و اختماع بر فتل. و 
ریختن خون وانتهاک حرمت و سبی نساء و ذراری و غارت مال و متاع تو 
می کنند و در اين هنگام لعنت بر بنی امیّه فرود می آید و آسمان خون می 
و در بیابانها و ماهیها در دریاها. 


فق اه کضیوه کم آلحق اکر ساعگل مره مااخطظه کت میتی اقظم از 
این مصیبت نخواهد دید که از اوّل دنیا تا کنون بعد از مراجعه به تواریخ و 
سیر واقعه ای به این بزرگی ندیدیم که پیغبرزاده خودشان را با اصحاب و 
اهل بیت او یک روز بکشند و رحل و متاع او را غارت کنند و خیام او را 
بسوزانند و سر او را و اصحاب و اولاد او را با عیال و اطفال شهر به شهر 
بیرند و یکسره پشت پای به ملّت و دینی که اظهار انتساب به او می کنند 
بزنند و سلطنت و قوّت ایشان استناد به همان دین باشد نه دین دیگر و 
ملت دیگر. 

ما سمعنا بهذا فی آباءنا آلاولین فائالله و انا الیه راجعون من مصیبه ما 
اعغظمها واوجعها وائکاها لِفُلوب المُجبین 1 دزمهیار حیْثٌ قال: 


شعر : عظموّن لة اغواد مثبره 

و تخت ارَجْلهم اوّلادة وضئوا 

بای خَکُم بنوة یتبعونکم 

و فْرکُم الم صحْب له تیغ (62) 


مقضیو جیی کر سا اتف قو ما اس به ریت ایام تم از ای خر کی از حون 
طیبه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و شهادت دو کودک او 


فص اقل ب فان وه ای یالله غلجه التتلاش به ساب فکه محجصا ده 


بیان اموری که متعلّق به حضرت سیّدالشهداء علیه السّلام است از زمان 
حرکت آن حضرت از مدینه تا ورود به کربلا و شهادت مسلم بن عقیل و 
شهادت دو کودک او: چون در کتب 


1 


فریقین این واقعه هائله به طور مختلف ایراد شده دراین رساله اکتفاءمی 
شود به مختصری از آنخه اعاظم عغلما در کتب معتیره هن اند وما 
تاممکن بااشد ازووانت مق قفیه وسیدین طاوس وابن نما و طبری تجاوز 
نمی کنیم وروایت ایشان رابه روایت ه سایرین اه می کنیم 1 وغالبادر 
صدر مطلب اشاره به محل اختلاف فنافل آن.فی‌ترود. الحال می گوئیم : 


بدان که چون حضرت امام حسن علیه السلام به ریاض قدس ارتحال نمود 
شیعیان در عراق به حرکت در امده عریضه به حضرت امام حسین علیه 
السْلام نوشتند که ما معاویه را از خلافت خلع کرده با شما بیعت می کنیم 
حضرت در آن وقت صلاح رن امر ندانسته امتناع از ان فر موده وایشان 
را به صبر امر فرمود تا انقضاء مدذّت خلافت معاویه پس چون معاویه علیه 
اللعنه در شب نیمه ماه رجب سال شصتم هجری از دنیا رخت بر بست 
فرزندش پزید علیه اللعنه به جای او نشست و به اعداد امر خلافت خود 
پرداخت نامه ای نوشت به ولید بن عتبه بن ابی سفیان که از جانب معاویه 
حاکم مدینه بود به این مضمون که : ای ولید! باید بیعت بگیری از برای من 
از ابو عبدالله الحسین و عبدالله بن عمر (63) و عبدالله بن زبیر و عبد 
الرحمن بن ابی بکر, و باید کار بر ایشان تنگ گیری و عذر از ایشان قبول 
ننمائی و هر کدام از بیعت امتناع نماید سر از تن او برگیری و به زودی 
برای من روانه داری . 


چون این نامه به ولید رسید مروان را طلبید و با او در 
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این امر مشورت کرد. مروان گفت :که تا ایشان از مردن معاویه خبر دار 
نشده اند به زودی ایشان را بطلب و بیعت از برای یزید از ایشان بگیر و 
هر کدام که قبول بیعت نکند او را به قتل رسان . پس دران شب 
ولیدایشان را طلب نمود و ایشان در آن وقت در روضه منوره حضرت 
رت ضلی الله لش له تسام عنم پوونو جوت ام دلب بط اسان 
رسید امام حسین علیه السّلام فرمود که چون به سرای خود باز شدم من 
دعوت ولید را اجابت خواهم کرد. 


پیک ولید که عمر بن عثمان بود برگشت عبد اللّه زیر گفت که یا ابا عبد 
ال دمو ان مت ین هام تن فضرا رهتان کاطر 
ساخت در خاطر شما چه می گذرد؟ حضرت فرمود: گمان می کنم که 
معاویه طاغیه مرده است و ولید ما را از برای بیعت پزید دعوت نموده . 
چون آن جماعت بر مکنون خاطر ولید فصارح گردیدند قیرالله عمر و 
عبدالحمن بن ابی بکر گفتند که ما به خانه های خود می رویم و در به 
روی خود می بندیم . 


و ابن زبیر گفت که من هرگز با یزید بیعت نخواهم کرد. حضرت امام 
حسین علیه السّلام فرمود که مرا چاره ای نیست جز رفتن به نزد ولید پس 
حضرت به سرای خویش تشریف برد و سی نفر از اهل بیت و موالی خود 
را طلبید و امر فرمود که سلاح بر خود بستند وانها را با خود برد و فرمود 
که شما بر در خانه بنشینید و اگر صدای 


ص: 714 


من بلند شود به خانه در آئید. پس حضرت داخل خانه شد چون وارد مجلس 
گردید دید که مروان نیز در نزد ولید است پس حضرت نشست . ولید خبر 
مرگ معاویه را به حضرت داد آن جناب کلمه استرجاع گفت پس ولید نامه 
ی ی و و ان جات 
فرمود: من گمان نمی کنم که تو راضی شوی به آنکه من پنهان با یزید 
قعت کاس پاک خراس فوارت از کم ارکاراره یی رس تفت کنم 
که مردم بدانند. ولید گفت : بلی چنین است . 


امر. ولید گفت : برو خداوند با تو همراه تا انکه در مجمع مردم ترا ملاقات 
نمائیم . 
تیم 


مروان به ولید گفت که دست از او بر مدار اگر الحال از او بیعت نگیری 
دیگر دست بر او نمی قافیه فک انکه خون بسیار از جانبین ريخته شود 
نمسای مارها ‏ ا کو ها کر ایا گر 
بزن . حضرت از سخن ان پلید در غضب شد و فرمود که یابن الژرقاء! تو 
قادر بر قتل من نیستید. پس رو کرد به ولید و فرمود: ای امیر! مائیم اهل 
بیت نبوّت و معدن رسالت و ملائکه در خانه ما امد و شد می کنند و خداوند 


ص: 715 


ما گذاشت و یزید مردی است فاسق و شرابخوار و کشنده مردم به ناحق 
و علانیه به انواع فسوق و معاصی اقدام می نماید و مثل من کسی با مثل 
او هرگز بیعت نمی کند و دیگر تا ترا ببینم گوئیم و شنویم . این را فرمود و 
بیرون آمد و با یاران خود به خانه مراجعت نمود و این واقعه درشب شنبه 
سه روز به آخر ماه رجب مانده بود, چون ی( بیرون رفت مروان با 
ولید گفت که سخن مرا نشنیدی به خدا سوگند دیگر دست بر او نخواهی 
یافت . 


ولید گفت : وای بر توا راءیی که برای من پسندیده بودی موجب هلااکت 
دین و دنیای من بود, به خدا سوگند که راضی نیستم جمیع دنیا از من باشد 
و من در خون حسین علیه السّلام داخل شوم , شبحان الله تو راضی می 
قسم هر که در خون او شریک شود او را در قیامت هیچ حسنه نباشد و 
نخواهد بود مروان در ظاهر گفت که اگر از برای این ملاحظه بود خوب 
کردی ولکن در دل راءی ولید را نپسندید . ولید در همان شب در بیعت ابن 
زبیر مبالغه نمود و او امتناع می کرد تا انکه درهمان شب از مدینه فرار 
نموده متوجّه مکه شد چون ولید بر فرار او مطلع شد مردی از بنی امیه را 
با هشتاد سوار از پی او فرستار چون از راه غیر متعارف رفته بود چندان 
که او را طلب کردند نیافتند و برگشتند. 


چون صبح 
ص: 716 


شد حضرت امام حسین علیه السلام از خانه بیرون آمده و در بعضی از 
کوچه های مدینه مروان آن حضرت را ملا قات کرد و گفت : يا ابا عبداللّه ۱ 
۸ ۳06007 ۳ 
بیعت او بهتر است از برای دین و دنیای تو!؟ حضرت فرمود: آتا لله و نا 
الیه راجعون و علی الاسْلام السلام .. 


کلمات حیرت انگیز مروان باعث این شد که حضرت کلمه استرجاع بر زبان 
راند و فرمود: بر اسلام سلام باد هنگامی که امّت مبتلا شدند به خلیفه ای 
مائتد نزید و به«تحفيق. که ستندم. ای حدم رضول غدا صلی الله علبه و 
آله و سلّم که می فرمود خلافت حرام است بر آل ابی سفیان و سخنان 
بسیار در میان حضرت و مروان جاری شد ینس مروان گذشت از آن 
خضرت:بة خالت: غضبان جون آخر روز شتنبهةشد بان ولید کتنی به: خدمت 
حضرت امام حسین علیه السلام فرستاد و در امر بیعت تاءکید کرد حضرت 
فرمود: صبر کنید تا امشب اندیشه کنم و در همان شب که شب یکشنبه دو 
روز به اخر رجب مانده بود متوجه مکه شد و چون عازم خروح از مدینه شد 
سر قبر جذش پیغمبر و مادرش فاطمه و برادرش حسن علیهماالشْلام 
رفت و با آنها وداع کرد و با خود برداشت فرزندان خود و فرزندان برادر و 
برادران خوه ممام آها بس ود رام مت ون الحتفیه رجمه الا 
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که چون دانست که آن حضرت عازم خروج است به خدمت آن حضرت آمد 
وگفت : ای برادر گرامی ! تو عزیزترین خلقی نزد من و از همه کس به 
سوی من محبوب تری و من آن کس نیستم که نصیحت خود را از احدی 
دریغ دارم و تو سزاوارتری در باب انچه صلاح شما دانم عرض کنم ؛ زیرا 
که تو ممازجی با اصل من و نفس من و جسم من و جان من و توئی امروز 
سند و سید اهل بیت و تو آن کسی که طاعتت بر من واجب است ؛ چه 
آنکه خداوند ترا برگزیده است و در شمار سادات بهشت مقرر داشته 


است . 


ای برادر من , صلاح شما را چنین می دانم که از بیعت یزید کناره جوئی و 
از بلاد و شهرهائی که درتحت فرمان او است دوری گزینی و به بادیه 
ملحق شوی و رسولان به سوی مردم بفرستی و ایشان را به بیعت خویش 
دعوت نمائی پس ار بیعت تو را اختیار نمایند خدا را حمد کنی و اگر با غیر 
تو بیعت کردند به این دین و عقل تو نکاهد و به مرت و فضل تو کاهش 
نرسد. همانا من می ترسم بر تو که داخل یکی از بلاد شوی و اهل ان 
جدال و قتال منتهی شود آن وقت اوّل کس توئی که هدف تیر و نشان 
شمشیر شوی و خون تو که بهترین مردمی از جهت نفس و از قبل پدر و 
مادر ضایع شود و اهل 
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بیت شریف , ذلیل و خوار شوند. حضرت فرمود که ای برادر, پس به کجا 
سفر کنم ؟ گفت : برو به مکه و در هماتجا قرار گیر و اگر اهل مکه با تو 
شیوه بی وفائی مسلوک دارند متوجّه بلاد يمن شو که اهل آن بلاد شیعیان 
پدر و جر تواند و دلهای رحیم و عزمهای صمیم دارند و بلاد ایشان گشاده 
است هار در اسا تیر کار نو استفامت بباند موه خوهتشانها و کشا نع 
و دژه ها شو و پیوسته از جائی به جائی منتقل شو تا ببینی که عاقبت کار 
مردم به کجا منتهی شود. 


حضرت فرمود که ای بزادن خر ایته تیخت: و مفربانی کردی و آمید دارم 
که راءیت محکم و متين باشد و موافق بعضی روایات پس محمد بن حنفیه 
سخن را قطع کرد و بسیار گریست و آن امام مظلوم نیز گربست پس 
فرمود که ای ۳ خدا ترار جزای خیر دهد نصیحت کردی و خیرخواهی 
نمودی اکنون عازم مک ماه ره ام و مهیای این سفر شدم ام و 
برادران و فرزندان برادران و شیعیان خود را با خود می برم و اگر تو 
خواهی در مدینه باش و دیده بان و عین من باش و انچه سانج شود به من 
بنویس . پس آن حضرت دوات و قلم طلبیده وصیت نامه نوشت و ان را در 
هم پیچیده و مهر کرد و به دست او داد و درآن میان شب روانه شد. (64) 


و موافق روایت شیخ مفید در وقت بیرون رفتن از مدینه اين ایه را ان 
حضرت تلاوت نمود که در بیان قضه 


ص: 719 


بیرون رفتن حضرت موسی است از ترس فرعون به سوی مذین . 
(فخرج منها خائفاً بترقث قال رث نچنی من الْقَوّم الظالمین)؛(65) 


یعنی پس بیرون رفت از شهر در حالتی که ترسان و مترقب رسیدن 
فان سور کمتبرور کارا تحات ببس سرا از کروه ستمکاران. و از واه 
متعارف آن حضرت روانه شد پس اهل بب پیت آن حضرت گفتند که مناسب 
تم نها ساید شمارا وتا حصریت فرعیر که هن از واه راستبه 
در نمی روم تا حق تعالی انچه خواهد میان من و ایشان حکم کند.(66) 


و از جناب سکینه علیهاالسلام مروی است که فرمود وفتی. ما از مدینه 
و 
و سلم ترسان و هراسان تر نبود. 


از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام روایت ت است که چون حضرت امام 
حسین علیه السلام اراده نمود که از مدینه طیِبه بیرون رود مخدرات و 
زنهای بنی عبدالمطلب از عزیمت آن حضرت آگهی یافتند پس به خدمت 
آن حضرت شتافتند و صدا را به نوحه و زاری بلند کردند تا آن که آن 
حضرت در میان ایشان عبور فرمود وایشان را قسم داد که صداهای خود 
را از گریه و نوحه ساکت کنند وصتر, بینتن.. آوارند: آن محنت زدگان جگر 
سنوخعه. کفته سن ما نوحة:,هزازی»را براق چه رهرنگذاریم نه:حدا تیه کند 
که این زهان تزد‌ها مان زور است کم حصرت .رسولن صلین الله غیت .و 


ها 
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ازدنیا رفت ومثل روزی است که امیرالم منین علیه السّلام وفاطمه 
علیهاالسلام ورقیه وزینب وا کلثوم دختران پیغمبر از دنیا رفتند خدا| جان 
مارا فدای تو گرداند ای محبوب قلوب مو منان وای پادگار نزو کواران: پس 
یکی ازغفه های آن خضرت امد وشیون کرد. و گفت : گواهی می دهم ای 


نور دیده من که دراین وقت شنیدم که جئیان برتو نوحه می کردند و می 
۹ 


شعر : وائفتیل الطّفَ من آل هاشم 
اذل رقابّا من فریْشِفذلت(67) 


و موافق روایت ت قطب راوندی و دیگران , افسلمه زوجه طاهره حضرت 
رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلّم دروقت خروج آن حضرت به نزد آن 
جناب آمد عرض کرد :ای فرز ند مرا اندوهناک فحرد ان بة: پیز ون رفتن به 
سوی عراق ؛ زیرا که من شنیدم ازجدبزرگوار تو که می فرمود که فرزند 
دلبند من حسین در زمین عراق کشته خواهد شد در زمینی که آن راکربلا 
گویند. حضرت فرمود که ای مادر به خدا سوگند که من نیز اين مطلب 
رامی دانم ومن لامحاله باید کشته شوم و مرا از رفتن چاره ای نیست و به 
فرموده خدا عمل می نمایم , به خدا قسم که می دانم درچه روزی کشته 
خواهم شد و می شناسم کشنده خود را و می دانم آن بقعه را که در آن 
مدفون خواهم شد و می شناسم آنان را که با من کشته می شوند از اهل 
بیت و خویشان و شیعیان خودم واگر خواهی ای مادر به تو بنمایم جائی 
راکه دز آن کشته.و قدفون خواهم کردند. 


پس آن حضرت به چانب کربلا اشاره فرمود به 
ص: 721 


اعجاز آن حضرت زمینها پیست شد وزمین کربلانمودار گشت وافقسلمه 


محل شهادت آن حضرت راتخم ومدفن او را و لشکرگاه او را بدید و 
های های بگریست . 


پس حضرت فرمود:که ای مادر! خداوند مقدّر فرموده و خواسته مرا ببیند 
که من به جور و ستم شهید گردم و اهل بیت و زنان و جماعت مرا متقرق 
و پراکنده دیدار کند و اطفال مرا مذبوح ۵ آفانی ور عل و زنجیر نظاره 
فرماید در حالتی که ایشان استفغاثه کنند و هیچ ناصری و معینی نيابند. 


پس فرمود: ای مادر! قسم به خدا من چنین کشته خواهم شد اگر چه به 
سوی عراق نروم نیز مرا خواهند کشت . آنگاه ام سلمه گفت که در نزد 
من ترتتی, است. که رسول دا ضلی, الله غایه و الفهسلم مرا داده است 
و اینی: رو تشه آن:ر | خبط کردم . پس حضرت امام حسین علیه السّلام 
دست فراز کرد و کفی از خاک کربلا بر گرفت و به ام سلمه داد و فرمود: 
ای مادر! این خای را نیز با تربتی که جدم به تو داده ضبط کن و در هر 
هنگامی که این هر دو خاک خون شود بدان که مرا در کربلا شهید کرده اند. 


علا مه مخلنیی: رجیه الله در (جلاء) فرموده و به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السّلام روا بت کرده اند (شیخ مفید و دیگران ) که چون حضرت 
سیدالشهدا| علیه السلام از مد بنه معلی بیرون رفت فوجهای بسیار از 
ملائکه با علامتهای محاربه و نیزه ها در دست و بر اسبهای بهشت سوار, بر 
سر راه ان حضرت امدند 


7۳ 


و سلام کردند و گفتند: ای حجّت خدا بر جمیع خلایق بعد از جذ و پدر و 
برادر خود, به درستی که حقّ تعالی جد ترا در مواطن بسیار به ما مدد و 
یاری کرد اکنون ما را به یاری تو فرستاده است . حضرت فرمود: وعده گاه 
ما و شما آن موضعی است که حقّ تعالی برای شهادت و دفن من مقزر 
قرموده است, و آنکریا است . چون به آنبقعه شریقه برسم به ند من 
آئید, ملائکه گفتند: ای حجّت خدا! هر حکمی که خواهی بفرما که ما 
اطاعت می کنیم و اگر از دشمنی می ترسی ما همراه توئیم و دفع ضرر 
ایشان از تو می کنیم حضرت فرمود که ایشان ضرری به من نمی توانند 
رسانید تا به محل شهادت خود برسم , پس افواج بی شمار از مسلمانان 
جلیان ظاهر شده چون به خدمت آن حضرت آمدند گفتند: ای سیّد و بزرگ 
ما؛ ما شیعیان و یاوران توئیم آنچه خواهی در باب دشمنان خود و غیر آن 
۱ ۱ 
حضرت ایشان پر دعا کرد و فرمود: مگر نخوانده اید این آیه را: ایّنما 
تکوَئوا ید رکُكَمْ لموث ولوَکمْ فی بُروح مُشیّدو. در قرآن که حقّ تعالی بر 
جدذمن فرستاد. 


یعنی در هر جا باشید در می یابد شما را مرگ و هر چند بوده باشید در 


قلعه های محکم . 
و باز فرموده است :فْل لو کلم فی بوتکم لبرز الذین کب 
کز 9 72 


عليهم آلقئل الی مضاجعهم : 


یعنی بگو ای محمّد به منافقان که اگر می بودید در خانه های خود البتّه 
بیرون می آمدند آنها که برایشان کشته شدن آنوشته شده بود به سوی 

کشته شدن و استراحت ایشان ,اگر من توقف نمایم و بیرون نروم به 
جهاد به که امتحان خواهند کرد این خلق گمراه را و به چه چیز ممتحن 
خواهند کرد این گروه تباه را و که ساکن خواهد شد درقبر درکربلا که 
ای وگ ات را ریک سس این که امه وان 
مکان شریف را پناه شیعیان _من گردانیده و بازگشت به سوی آن بقعه 
مقذسه راموجب ایمنی دنیا ۵ اخرت ایشان شاخته ولیکن هرد فرع آ نید ور 
روز عاشوراء که در اخر ان روز من شهید خواهم شد در کربلا در وقتی که 
احدی از اهل بیت من نمانده باشد که قصد کشتن او نمایند و سر مرا برای 
یزید پلید ببرند. پس جثیان گفتند که ای حبیب خداء اگر : له ان بود. که 
جمیع دشمنان تراییش 1 حضرت 0( 
سوگند که قدرت ما بر ایشان زیاده از قدرت شما است ولیکن می خواهیم 
که حجّت خدا را بر خلق تمام کنیم وقضای حقّ تعالی را انقیاد نمائیم .(68) 


مقام فرمود: 


شعر : گفت من با اين گروه بد ستیز 
دادخواهی دارم اندر رستخیز 

کربلا گردیده قربانگاه من 

هست هفتاد ودوتن همراه 


ص: 724 


من 

بقعه من کعبه اهل دل است 

مر گروه شیعیان را معقل است 
گربمانم من به جای خویشتن 

پس که مدفون گردد اندر قبر من 
تایناه خیل زو اران شود 

شافع جرم گنهکاران شود 

امتحان مردم برگشته خو 

کی شود گر من گریزم از عدو 
موعد من با شما در کربلا است 
روزعاشورا که روز ابتلا است 
فصل دوم : در ورود آن حضرت به مک و آمدن نامه های اهل کوفه 


در سابق گذشت که خروج سید الشهداء علیه السلام از مدینه در شب 
یکشنبه دو روز به آخر رجب مانده بود. پس بدان که آن حضرت در شب 
و ای ۳ 
به این ایه ه هبار که تمثل چست : (و لشا توجه تلقاء مین قال عسی ربی ان 
بٌدینی سواء السّبیل ؛(69) 


یعنی چون حضرت موسی علیه أ لسلام متوجه شهر مدین شد 1 گفت : امید 
است که پرودگار من هدایت کند مرا به راه راست که مرا به مقصود 


واز آن سوی چون ولید بن عتبه والی مدینه بدانست که امام حسین علیه 
السلام نیز به‌جانت: مکه ستاقت کسنی بی طلب عبداللّه بن عمر فرستاد که 
حاضر شود برای یزید بیعت کند, اه در پاسخ گفت : : چون دیگران 


تقدیم بیعت کردند من نیز متابعت خواهم کرد, جون ولید در بیعت ابن عمر 
و ی به حال خود گذاشت , 


بالجمله * جون ی تاه کر 
قدوم مسرت لزوم حضرت حسین علیه السلام را شنیدند, به خدمت 


ص: 725 


آن جناب مبادرت نمودند و هر صبح و شام به ملازمت آن حضرت می 
شتافنند و ندالله بسن نو در ان عففت رحل افافت یم که افگند گودهه 
ملازمت کعبه نموده بود و پیوسته برای فریب دادن ۳[ 
ایستاده مشغول به نماز بود و اکثر روزها بلکه در هر دو روز یک دفعه به 
ار بر او گران می 
ود ی نی داست که ۲ ار حصرت در فیه است ار ال ان 
او بیعت نخواهد کرد. 


و چون خبر وفات معاویه به کوفه رسید و کوفیان از فوت او مطلع شدند و 
خبر امتناع امام حسین علیه السْلام و ابن زبیر از بیعت یزید و رفتن ایشان 
9 آنها رسید شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن رد خزاعی جمع 
شدند و حمد و ثنای الهی اداکردند و در باب فقوت معاویه و بیعت یزید 
یتی کو اسان کیت کب آسما ‏ سعی ها برایه کشا وم 
ستمکاره رخت بربست و یبزید شرابخواره به جای او نشست و حضرت 
امام حسین علیه السّلام سر از بیعت او بر تافت و به جانب مک معظمه 
شتافت و شما شیعیان او و از پیش شیعه پدر بزرگوار او بوده اید پس اگر 
می دانید که او را یاری خواهید کرد و با دشمنان او جهاد خواهید نمود نامه 
به سوی او نویسید و او را طلب نمائید. و اگر ضعف و جْبُن بر شما غالب 
است و در یاری او سستی خواهید ورزید و انچه شرط نیک خواهی 


ص: 726 


و متابعت است به عمل نخواهید آورد او را فریب ندهید و در مهلکه اش 
نیفکنید. ایشان گفتند که اگر حضرت او به سوی ما بياید همگی به دست 
ارادت با او بیعت خواهیم کرد, و در پاری او با دشمنانش جان فشانیها به 
ظهور خواهیم رسانید. پس کاغذی به اسم سلیمان بن رد و مسیب بن 
سایر شیعیان به سوی او نوشتند و در ان نامه بعد از حمد و ثناء بیان هلاکت 
معاویه درج کردند که یابن رسول الله ! ما در این وقت امام و پیشوایی 
نداریم به سوی ما توجّه نما و به شهر ما قدم رنجه فرما تا انکه شاید از 
برکت جناب شما حق تعالی حقّ را بر ما ظاهر گرداند و نعمان بن بشیر 
دانسته لکن ما او را امیر نمی دانیم و به امارت نمی خوانیم و به نماز 
جمعه او حاضر نمی شویم و در عید با او به جهت نماز بیرون نمی رویم , و 
اگر خبر به ما رسد که حضرت تو متوجّه این صوب گردیده او را از کوفه 
بیرون می کنیم تا به اهل شام ملحق گردد والسلام . 


ق ان اهنا یدامن شم فد ات لا ها له شوت 
آن زبده اهلبیت عصمت و جلال فرستادند و مبالفه کردند که ایشان آن 
نامه ربا تقایت سرعت به خذفت آن.خصرت برسانتد: پس ایشان به قدم 


ص: 727 


و شتاب راه در نور دیدند تا دهم ماه رمضان به مکّه معظمه رسیدند و نامه 
کوفیان را بخ‌خذفت آن آمام:معطم ررض نیوند. 


مردم کوفه بعد ,از دو روز از فرستادن آن قاصدان . قیس بن مُسهر 
صیداوی و عبدالله بن شذاد و عم اره ین سلولی را به سوی آن حضرت 
فرستادند بانامه های بسیا ر که قریب به صد و پنجاه نامه باشد که هر نامه 
ای از آن را عظمای اهل کوفه از یک کس و دو کس و سه و چهار کس 
نوشته بودند, و دیگر باره صنادید کوفه بعد از دو روز هانی بن هانی سبیعی 
و سعیدبن عبدالله حنفی را به خدمت آن حضرت روان داشتند با نامه ای 
که در آن این مضمون را نوشتند: 


شم الله العمن التحیم ‏ این غریفته اف است به خدمت خسن ن علن 
علیه السلام از شیعیان و فدویان 7 حضرت . 


اما بعد, به زودی خود را به دوستان و هوا خواهان خود برسان که همه 
مردم این ولایت منتظر قدوم مسرت لزوم تواند و به غیر تو نظر ندارند 
البثه البئه شتاب فرموده و به تعجیل تمام خود را, به این مشتاقان مستهام 
ترسان مان ای 


3 ۰ س رو ۰ ۰ ۲ : ۰ ِ 
پس شبث بن ربعی و حجارینِ ابجر و یزید بن حارث بن رویم وغژوه بن 
قیس و عمروبن حجاج زبیدی و محمدبن عمروتیمی نامه ای نوشتند به این 
مضمون . 
رن سِ 
اما بعد؛ صحراها سبز شده و میوها رسیده پس اگر مشیت حضرت تو تعلق 


گیرد به سوی ما بیا که لشکر بسیاری از برای یاری تو حاضرند و شب و 
روز به انتظار مقدم 
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نامه از آن بی وفایان به ان حضرت رسید و ان جناب تاءمّل می نمود و 
نامه .(72) 


فصل سوّم : در فرستادن آن حضرت سیّد جلیل مسلم بنعقیل را به جانب کوفه و فرستادن نامه ای 
بارسول دیگر به اشراق بصره 


چون رُسُل ورسائل کوفیان بی وفا از خدگذشت تاآنکه دوازده هزار نامه 
نزد حضرت سید الشهداء علیه السّلام جمع شد لاجرم ان جناب نامه ای به 


بسم الله الرحمن الرحیم 


این نامه ای است از حسین بن علی به سوی گروه مسلمانان و موّ منان 


کوفیان 


شا نفد به ذرشتی. که. هانی و سعید آخرز کس بودند از فرستادگان 
شمابرسیدند و مکاتیب شما را برسانیدند بعداز انکه رسولان بسپار و نامه 
های بی شمار از شماها به من رسیده بود و برمضامین همه انها اطلاع 
یافتم وحاصل جمیع آنها این بود: که قااقاففت نداریم به زودی به نزد مابیا 
شاید که حق" تعالی ما رابه برکت تو برحق؛ وهدایت مجتمع گرداند. 


اینک به سوی شما فرستادم برادر وپسر عم وثقه اهل بیت خویش مسلم 
بن عقیل را پس اگر بنویسد به سوی من که مجتمع شده است راءی عغقلاء 
ودانایان 8 شما بر آنچه در نامه هادرج کرده بودید.همانا من به 
زودی به سوی شما خواهم آمد ان شاءالله ,پس قسم به جان خودم که 
افام. تست هکر ان کی که.خکم. کند ذرفیان مردم به کتاب خدا وقیام 
نماید در میان مردم به عدالت وقدم از چاده شریعت مقدسه بیرون نگذارد 


ص: 729 


ومردم را بردین حعملسعیم دارد,والسلام ۰ 


پس مسلم بن عقیل پسر عم خویش راکه به وفور عقل وعلم وتدبیر و 
صلاح و سدادو شجاعت ممتاز بود. طلبید وبراي بیعت گرفتن از اهل کوفه 
باقیس بن مسهر صیداوی و عماره بن عبدالله سلولی وعبدالژحمن بن 
عبدالله ارحبی متوجه آن صوب گردانید وامر کرد اورابه تقوی وپرهیز کاری 
وکتمان امر خویش از مخالفان و خسن ند بیر ولطف ومدار| وفرمود که اگر 
احل کوفة مرنعت من اتفاق نمایند, جفیعت جال زا برای هن تویمی تنس 
مسلم آن حضرت را وداع کرده ازمکه بیرون شد. 


سیدبن طاوس و شیخ بن نما و دیگران نوشته اند که حضرت امام حسین 
علیه السلام نامه نوشت به مشایخ واشراف بصره که از جمله احنف بن 
قیس ومنذربن جارود ویزیدبن مسعود نهشلی وقیس بن هیثم (73) 
بودند» بدین مضمون : 


بسم اللّه ارحمن الرحیم 


اما بعد؛ همانا خداوند تبارک وتعالی محمّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم رابه نبوت و رسالت بر گزید تا مردمان را بذل نصیحت فرمود و ابلاغ 
رسالت پروردگار خود نمود آنگاه حقتعالی او را تکژما به سوی خود مقبوض 
داشت و بعد از آن اهل بیت آن حضرت به مقام او احقّ واوّلی بودند ولکن 
جماعتی بر ماغلبه کردند وحقّ مارا به دست گرفتند و ما به جهت آنکه فتنه 
انگیخته نشود و خونها ريخته نگردد خاموش نشستیم اکنون این نامه تكِ 
سوی شما نوشتم وشما را به سوی خدا و رسول می خوانم پس به درستی 

که شریعت نابود گشت وسئت رسول خدا 
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ضلی الله له وت له وه یام بر ی هر کر آخابتر کید ات را 
داظاعت کید فر مان هراشا رات طظرق صاالت مک دا و ام رات 
قدات سانی وا لام 


نش آن نامه راربه‌ دی از موالیان خودسلیمانر تام که کی به ابو رزین 
بود سپرد که به تعجیل تمام به صنادید بصره رساند, سلیمان چون نامه آن 
حضرت را ؛ به اشراف بصره رسانید از مضمون 1 آکهین یافتند وشادمان 
شدند . 


پس یزید بن مسعود نهشلی مردم بنی تمیم و جماعت بنی حنظله وگروه 
بنی سعد را طلب فرمود چون همگی حاضر شدند گفت : ای بنی تمیم ! 
چگونه است مکانت و منزلت من در میان شما ؟گفتندبه به ! از برای 
مرتبت تو به خدا سوگند که تو پشت وپشتوان مائی وهامه فخر وشرف 
ومرکز عز وعلائی ودرشرف ومکانت بر همه پیشی گرفته ای ,یزید بن 
مسعود گفت : همانا من شما را انجمن ساختم تا با شما مشورتی کنم واز 
شما استعانتی جویم ,گفتند:ما هیچ دقیقه از نصیحت تو فرو نگذاریم وآنچه 
صلاح است در میان اریمٌ اکنون هر چه خواهی بگوی تا بشنویم . گفت 
دانسته باشید که معاویه هلاک گشته ورشته جوربگسیخت و قواعد ظلم 
وستم فرو ریخت ومعاویه پیش ازآنکه بمیرد برای پسرش بیعت گرفت و 
چنان دانست که این کار بر بزید زاست اید و بتیان خلافت او مخکم گردد و 
هیهات از این انديشه محال که صورت بندد جز به خواب و خیال وبا این 
همه یزید شرابخوار فاجر درمیان است دعوی دار خلافت وارزومند امارت 
است وحال آنکه از حلیه حلم بری و از زینت 
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لم ری اس و نی یا کال اقاز اه با کر افص 


است . 


هان ای چماعت !احسین بن علی پسر رسول خدا است صلی اللّه علیه و 
اه سل ات اضا اتف ۱ ای اس او رنه 
صفت بیرون وعلمی است از اندازه جهت افزون ب او را به خلافت سلام 
کیذریعی,محکم دست. قعت با از خرادهید که‌با رتول خذا ضلی الله علیه 
و آله و سلّم قرابت دارد وعالم به شُنن واحکام است ,صفیر راعطوفت کند 
وکبیر را ملاطفت فرماید ,و چه بسیار گرامی است رغیت را رعایت او 
وافقت را امامت او لاجرم خداوند اورا بر خلق حجّت فرستاد وموعظت او 
را ابلاغ داد. 


هان ای مردم ! ملاحظه کنید تا کور کورانه از نور حق به یک سوی خیمه 
نزنید و خویشتن را در وادی ضلالت و باطل نیفکنید. همانا صخر بن قیس 
یعنی احنف در یوم جمل از رکاب امیرالمو منین علیه السْلام تقاعد ورزید و 
شما رر آلایش خذلان داد, اکتفن آنالود کت زاب تضرت :سر رتول - خدا 
لاله یی امس نید: 


سوگند به خدای که هر که از نصرت آن حضرت مسامحت آغازد خداوند او 
را در چاه مذلت اندازد و ذلت او در عترت و عشیرت او به ورائت سرایت 
کند و اینک من زره مبارزت در بر کرده ام و جوشن مشاجرت بر خود 
پوشیده ام , و بدانید ان کس که کشته نشود هم سرانجام جان دهد و ان 
کس که از مرگ بگریزد عاقبت به چنگ او گرفتار آید. خداوند شما را 
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رحمت کند مرا پاسخ دهید و جواب نیکو در میان آرید. نخست بنوحنظله 
پانگ برداشتند و گفتند: یا ابا خالد! ما خدنگهای کنایه توئیم و رزم آزمودگان 
عشیرت توئیم اگر ما از کمان گشاد دهی بر نشان زنیم و اگر بر قتال 
فرمائی نصرت کنیم چون به دربای آتش زنی واپس نمانیم , و چند که 
سیلاب بلا بر تو روی کند روی نگردانيم با شمشیرهای خود به نصرت تو 
بپردازیم و جان و تن را در پیش تو سپر سازیم . 


آنگاه بنوسعد بن یزید ندا در دادند که يا ابا خالد! ما هیچ چیز را مبغوضتر از 
مخالفت تو ندانیم و بیرون تو گام نزنیم , همانا صخر بن قیس مارا به ترک 
قتال ماء‌مور ساخت و هنر ما در ما مستور ماند اکنون ما را لحظه ای 
مهلت ده تا با یکدیگر مشاورت کنیم پس از آن صورت حال را به عرض 
رسانیم . از پس ایشان بنو عامر بن تمیم اغاز سخن کردند و گفتند:یا ابا 
خالد! ما فرزندان پدران توئیم و خویشان و هم سوگندان توئیم , ما خشنود 
نگردیم از آنچه که ترا به غضب آرد و ما رحل اقامت نیفکنیم آنجا که میل 
تو روی به کوچ و سفر آورد دعوت ترا حاضر اجابتیم و فرمان ترا ساخته 


خداوند همواره شما را محفوظ دارد و به نصرت خود محفوظ فرماید. 


اق‌خالن جهن رمکتوت کاطر اناعت اطلاغ یافت امه ای رای جات 
امام حسین علیه السلام بدین منوال نوشت 
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بسم اللّه الرُحمن الحیم 


یافتم و دانستم که مرا به سوی اطاعت خود خواندی و به پاری خویش 
طلی فرعودی . انا جدافند تعالی.خالی تکداردجهان را از قالمی که کار 
به نیکوتّی کند و دلیلی که به راه رشاد هدایت فرماید و شما حجّت خدائید 
بر خلق , و امان و امانت او در روی زمین . و شما شاخه های زپتونه 
احمدیّه اد و آن درخت را اصل رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و 
فرع شمائیداکنون به فال نیک به سوی ما سفر کن که من گردن بنی تمیم 
را در خدمت تو خاضع داشتم و چنان در طاعت و متابعت تو شایق گماشتم 
که شتر تشنه مرابگاه را, و قلاده طاعت ترا در گردن بنی سعد انداختم و 
,اسان را بزای مت نو رم و لین ساعتم و رال تست 
ساختة اشان را که لاش اعد وتوانی در خدمت خاشت شتخم باق 


چون این نامه به حضرت حسین علیه السلام رسید فرمود: خداوند در روز 
دهشت آیمن دارد و در روز تشنه کامی سیراب فرماید.امّا احنف بن قیس 
او نیز حضرت رابه این نمط نامه کرد: 

(امّا بعد ؛ فاضبرّ فان وعد اللّه محَقّ و لا یشتخفتک الدّین لا بُوقنون)(74) 

از .بان این ابه قبار که.به کنات اشارتی از بت ففانی: اه کوفه نه. عرضن 
بترسید که مبادا این مکاتبت 
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از مکیدتهای عبیدالله بن زیاد باشد و همی خواهد انديشه های مردم را باز 
داند و هر کس را به کیفر عمل خود رساند و دختر منذر که (بحریه ) نام 
داشت نیز در حباله نکاح عبیدالله بود, لاجرم منذر آن مکتوب را با رسول 
آن حضرت به نزد این زیاد آورد و چون اين زیاد آن مکتوب را قرائت ت کرد 
امر کرد که رسول آن حضرت را حردن زدند و بعضی گفته اند که به 
دار کشید. 


و این رسول همان ابو رزین سلیمان مولای آن حضرت بوده که جلالت 
شاء‌نش بسیار بلکه شیخ ما در کتاب (لوّ لو و مرجان ) به مراتب عدیده 
رتبه او را از هانی بن عروه مقدم گرفته (75) و چون ابن زیاد از قتل او 
بپرداخت بالای منبر رفت و مردم بصره را ۷ تهدید و تهویل تنبیهی بلیغ 
نمود و برادرش عشمان بن زیاد را جای خود گذاشت و خود به جانب کوفه 


و بالجمله مردم بصره وقتی تجهیز لشکر کردند که در کربلا به نصرت امام 
حسین علیه السلام حاضر شوند انتتان:سا امه رسید که آن حضرت را 
شهید کردند, لاجرم بار بگشودند و به مصیبت و سوگواری بنشستند.(76) 


فصل چهارم : درآمدن جناب مسلم به کوفه و کیفیّت بیعت مردم 
درآمدن جناب مسلم به کوفه و کیفیت بیعت مردم(1) 
کر هر رن هت 


مسلم حسب الا مر آن حضرت مهیای کوفه شد.پس ان حضرت را وداع 
کرده از مکه بیرون شد (موافق بعضی کلمات 
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, مسلم نیمه شهر رمضان از مکه بیرون شد وپنجم شوّال درکوفه واردشد 
) وطی منازل کرده تا به مدینه رفت و در مسجد مدینه نماز کرد و حضرت 
وی ی وی و 
اهل و عشیرت خود را دیدار کرده و وداع آنها نموده و با دو دلیل از قبیله 
قیس متوجه کوفه شد. ایشان راه را گم کرده و آبی که با خود برداشته 
توزند نم آکر. وسیت فتشت ی بر انشا طلیبه کررده. تا آنکه: ان دو دلیل هلاک 
شدند وجناب مسلم به مشقت بسیار خود را در قریه مضیق به آب رسانید 
واز آنجا نامه ای در بیان حال خود و استعفاء از سفر کوفه برای جناب امام 
حسین علیه السّلام نوشت وبه همراهی قیس بن مسهر برای آن حضرت 
فرستاد. 


نامه حضرت به مسلم رسید به تعجیل به سمت کوفه روانه شد تا انکه به 
کوفه رسید و در خانه مختار بن ابی عبیده ثقفی که معروف بود به خانه 
سالم بن مسیب نزول اجلال فرمود به روایت ت طبری بر مسلم بن عوسجه 
نازل شد و مردم کوفه از استماع قدوم مسلم اظهار مستّت و خوشحالی 
نمودند و فوج فوحج به خدمت ان حضرت می امدند و ان جناب نامه امام 
حسین علیه السّلام را برای هر جماعتی از ایشان می خواند و ایشان از 
استماع کلمات نامه گریه می کردند و بیعت می نمودند. 


در (تاریخ طبری ) است که مبان آن جماعت عابس بن ابی شبیب 
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تا کر عم الا فد برخاست. و خمد ای ای رها اوه کوت ؛ 
اما بعد ؛ پس من خبر نمی دهم شما را از مردم و نمی دانم چه در دل 
ایشان است و مغرور نمی سازم . شما را با ایشان , به خدا سوگند که من 
خبر می دهم شما را از آنچه توطین نفس کرده ام بر آن , به خدا قسم که 
جواب دهم شما را هرگاه مرا بخوانید وکارزار خواهم کرد البئّه با دشمنان 
شما و پیوسته در پاری شما شمشیر بزنم تا خدا را ملاقات کنم ومزد خود 
نخواهم مگر ازخدا. 


پس حبیب بن مظاهر برخاست وگفت :زخدا ترا رحمت کند ای عابس همان 
آنچه در دل:داشتی:«بة مختضر فولن ادا کزدی . پس حبیب گفت : قسم به 
خداوندی که نیست جز او خداوند بحق من نیز مثل عابس و بر همان عزمم 


ومثل اين بگفت مت رب ی و ی 
گردیدند و در اين وقت مسلم نوشت به سوی آن حضرت که تاکنون هیجده 


هزار تفر به» بیعت. شما دی آمده انق اک اوه این »ضوتب: کردید-صاسیت 
است .(78) 


چون خبر مسلم وبیعت کوفیان در کوفه منتشر شد,نعمان بن بشیر که از 
جانب معاویه ویزید در کوفه والی بود مردم راتهدید وتوعید نمود که از 
مسلم دست کشیده وبه خدمتش رفت و امد ننماید.مردم کلام اورا وقعی 
ننهادند وبه سمع اطاعت نشنیدند. 


لل 
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مسلم بن ربیعه که هواخواه ید اه بود چون ضعف نعمان را مشاهده 
نمود نامه به یزید نوشت مشتمل براخبار امدن مسلم به کوفه وبیعت 
کوفیان وسعایت درامر نعمان وخواستن والی مقتدری غیر ازان و ابن سعد 
و دیگران نیز چنین نامه نوشتند ویزیدرا بر وقایع کوفه اخبار دادند . 


چون این مطالب گوشزد یزید پلید گردید به صوابدید (سر جون ) که در 
شمار عبید معاویه بود لکن به مرتبه بلند در نزد معاویه ویزید رسیده بود 
چنان صلاح دید که علاوه برامارت بصره , حکومت کوفه را نیز به عهده 
عبیداللّه بن زیاد واگذارد و اصلاح این گونه وقایع رااز وی بخواهد. . پس نامه 
نوشت به سوی عبیداللّه بن زیاد که در آن وقت والی بصره بود بدین 
مضمون . 

پسر عقیل وارد کوفه گشته ولشکر برای حسین جمع می کند چون نامه من 
به تو رسید بی تائی به جانب کوفه کوچ کن وابن عقیل رابه هر حیله که 
مقدور باشد به دست اورده و در بندش کن يا اینکه او رابه قتل رسان ویااز 
کوفه بیرونش کن 


چون نامه یزید به ابن زيادیلید رسید همان وقت تهیه سفر کوفه دید 
برادرخود را در بصره نایب الحکومه خویش نمود. و روز دیگر بامسلم بن 
عمروباهلی و شریک واه ول ورس 
روانه شد چون 0 کوفه ر سید صبر کرد تا هوا تاریک شد آنگاه داخل 
شهر شد در حالتی که عمامه سیاه برسرنهاده ودهان خود را بسته بود,و 
مردم کوفه چون 
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منتظر قدوم امام مظلوم بودند در شبی که ابن زیاد داخل کوفه می شد 
گمان کردند که آن حضرت است که به کوفه تشریف آورده اظهار فرح 
وشادی می کردند و پیوسته بر او سلام می کردند ومرحبا می گفتند و آن 
ملعون را به واسطه ظلمت و تغییر هیئت نمی شناختند تا آنکه از کثرت 
جمعیت مسلم بن عمرو به غضب در آمد ویانی: 27 برایشان وگفت :دور 
شوید ای ۳ عتذالله .ین اد است ,پس مردم متفژق شدند و 
آن ملعون خود را به قصرالاماره رسانید وداخل قصر شد وآن شب رابیتوته 
نمود. چون روز دیگر شد مردم را آگهی داد که جمع شوند آنگاه بر منبر 
رفت وخطبه خواند وکوفیان را تهویل ونهدید نمود و از معصیت سلطان , 
ایشان راسخت بترسانید ودر اطاعت یزید ایشان را وعده جایزه واحسان 
داد آنگاه از منبر فرود آمد و رو ساء قبائل و محلأت را طلبید ومبالغه 
وتاء‌کید نمود که هر که را گمان برید که در مقام خلاف ونفاق است با يزید, 
نام اورا نوشته و بر من عرضه دارید,واگر در این امر توانی وشستی کنید 
خون و مال شما بر من حلال خواهد گردید . 


وبه روایت ت (طبری [ و (ابوالفرج [ چون مسلم داخل باب خانه هانی شد 
پیغام فرستاد برای او که بیرون بیا مرا با تو کاری است ,چون هانی بیرون 
آمد مسلم فرمود که من به نزد تو آمده ام که مرا پناه دهی ومیهمان خود 
کرذانف ,هانی پاسخش داد که مرابه امر سختی تکلیف کردی واگر نبود 
ملاحظه آنکه داخل خانه من شدی و اعتماد 
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بر من نمودی دوست می داشتم که از من منصرف شوی لکن الحال غیرت 
من نگذارد که ترا از دست دهم و ترا از خانه خویش بیرون کنم داخل شو 
.یس مسلم داخل خانه هانی شد.(79) 


قبف زوانت» سابقط عون بای حاعل-خانه بهاتی تفه ان دی بتهاتی جه 
خدمت آن ناب فی. رفتند و .بااو-ضیعت هی کردند و آزهر که بیعت :مین 
گرفت او را سوگند می داد که افشای راز ننمای و پیوسته کار یدین منوال 
تخدتا انکه نم ات انن شهر آشوب. بیست و بنج هزاز تن با آو.بیعت 
کردند وابن زیاد نمی دانست که مسلم در کجااست و بدین جهت جاسوس 
قرار داده بود که بر احوال مسلم اطلاع يابند تا انکه به تدبیر وحیل به 
واه علام هو معقل ماع ننه که آن حناب درشانههای ات ومع 
هر روز به خدمت مسلم می رفت و بر خفایای احوال شیعیان آگهی می 
یافت و به ابن زیاد خبر می داد و چون هانی از عبیدالله بن زیاد متوهم بود 
تمارض نمود و به بهانه بیماری به مجلس آبن زیاد حاضر نمی شد . 


روزی آبن زیاد محمدبن اشعث واسماءبن خارجه و عمروبن الحجاج بدر زن 
هانی را طلبید وگفت : چه باعث شده که هانی نزد من نمی آید؟ گفتند: 
سبب ندانیم جز آنکه می گویند او بیمار است . گفت : شنیده ام که خوب 
شده واز خانه هن میت آند و در در خانه خود می نشیند واگر بدانم که او 
فریض است:به عیادت ام خها هم رفت اضما ابید به زر ر 
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هانی و او را تکلیف کنید که به مجلس من بیاید و حقوق واجبه مرا تضییع 
ننماید, همانا من دوست ندارم که میان من و هانی که از اشراف 


است غبار کدورتی مرتفع گردد. 


پس ایشان به نزد هانی رفتند و او را به هر نحوی که بود به سمت منزل 
ابن زیاد حرکت دادند, هانی در بین راه به اسماءء گفت : ای پسر برادر من 
از ات نناد کات ان باس کفت ۰ مس ربا که اه دما تور 
خاظر تاره قفا سل فیواه نا آنکه‌نهانی را به مجلس آن ملعون در 
آوردند به مکر و خدعه و تزو پر و حیله آن شیخ قبیله رانزد عبیداللّه آورند. 
خی ی ی الم مها اقا کشت 


اتتک بخانن ر کلام مراد آن که به.بای خود به سنوی مر آمذی: ی با آق 
خانه خود بر پا کرده ای و با یزید در مقام خیانت بر امده ای و مسلم بن 
عقیل را در خانه خود جا داده ای و لشکر و سلاح برای او جمع می کنی و 


هاتف نکاس کیان شاه یل را کسید عابای حال ای هنن 
عامطلمی خی ی ظر های رل اه ات کهآ حاین 
جاسوس ات زيان بوده.و آن لغین را سر اسرار انشان اه کرفهه یک 
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انکار کند. لا جرم گفت : به خدا سوگند که من مسلم را نطلبیده ام و به 
خانه نیاورده ام بلکه به جبر به خانه من آمده و پناه طلبید و من حیا کردم 
که او را از خانه خود بیرون کنم اکنون مرا مرخص کن تا بروم و او را از 
خانه خود بیرون کنم تا هر کجا که خواهد برود و از پس آن به نزد تو بر 
کردم و اکر خوامت ماش ری هد ارم کر اک ای 
باشی به برگشتن من به نزد تو؛ ابن زیاد گفت : به خدا قسم که دست از 
تو پر ندارم او تا را به نزد من حاضر گردانی , هانی گفت : به خدا سوگند 
هرگز نخواهد شد, من دخیل و مهمان خود را به دست تو دهم که او را به 
قتل ای این شناد مالفه می کرد کی آمرتن ق اه مطانفه من کردسیتین 
چون سخن میان ایشان به طول انجامید مسلم بن عمر و باهلی برخاست و 
ی 
گرفته به کنار قصر برد و در مکانی نشستند که ابن زیاد ایشان رامی دید و 
کلام ایشان را می شنید, پس مسلم بن عمرو گفت : ای هانی ! ترا به خدا 
سوگند می دهم که خود را به کشتن مده و عشیره و قبیله خود را در بلا 
میفکن . میان مسلم و آبن زیاد و یزید رابطه قربت و خویشی است و او را 
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, هانی گفت : به خدا سوگند که این ننگ را بر خود نمی پسندم که میهمان 
خود را که رسول فرزند رسول خدا است به دست دشمن دهم و حال آن 
که من تندرست و توانا باشم و اعوان و یاوران من فراوان باشند, به خدا| 


ذرامذن جناب مسلم به کوفه و کیفیت بیعت مردم(2) 


ابن زیاد چون این سخنان را بشنید هانی را به نزد خود طلبید چون او را به 
نزدیک او بردند هانی را تهدید کرد و گفت به خدا سوگند که اگر در اين 
وقت مسلم را حاضر نکنی فرمان دهم که سر از تنت بردارند, هانی گفت : 
ترا چنین قوّت و قدرت نیست که مرا کزدن زنی چه اگر پیرامون این 
اندیشه گردی در زمان سرای تو را با شمشیرهای برهنه حصار دهند و ترا 
به دست طایفه مذْجح کیفر فرمایند و چنان گمان می کرد که قوم و قبیله 
او با او همراهی دارند و در حمایت او سستی نمی نمایند, ابن زیاد 

و الفاه.علی ابا الارفه تخوفنن کت مرا بهشمتیرها ی کنیده مین 
| نزدیک او آوردند. پس با آن چوب که در 
دست داشت بر رو و بینی او بسیار زد تا بینی هانی شکست و خون بر 
جامه های او جاری شد و گوشت صورت او فزه ریخت. عا ختذان. که آن 
چوب شکست و هانی دلیری کرده دست زد به قائمه شمشیر یکی از 
اک زیاد بود 


ص: 743 


و خواست آن شمشیر را به اين زیاد بکشد آن مرد طرف دیگر آن تیغ را 
گرفت و مانع شد که هانی تیغ براند. ابن زیاد که چنین دید بانگ بر غلامان 
زد که هانی را بگیرید و بر زمین بکشید و ببرید, غلامان او را بگرفتند و 
کشیدند و در آطاقی از بیوت خانه اش افکندند و در بر او بستند. چون 
اسماءبن خارجه و به روایت شیخ مفید حسان بن اسماء این حالت را 
مشاهده کرد روی به ابن زیاد آورد و گفت : تو ما را امر کردی و رفتیم و 
این مرد را به حیله آوردیم اکنون با او غدر نموده این نحو رفتار می نمائی 
انس تاو از کلام آو ور عضفت سوه امه کزد که او را مشت بر سینه زدند 
و به ضرب مشت و سیلی او را نشانيدند. و در اين وقت محمدین الاشعت 
برخاست و گفت : امیر مو ذب ما است آنچه خواهد بکند ما به کرده او 
راضی می باشیم بلنشتر به کفروین گام برشید که هانین کشته کته : 
عمرو قبیله مدحج را جمع کرد و قصر الاماره آن لعین را احاطه کرد و 
فا ی شا و 
طلب خون هانی می نمایند ابن زیاد متوقم شد, شریح قاضی را فرمان 
کرد که بهات.هانی ره او زا دندان کن انحاه فدص را خیر دم که او رندم 
است و کشته نگشته است . شریح چون به نزد هانی رفت دید که خون از 
روی او جاری است 


ص : 744 


و می گوید کجایند قبیله و خویشان من اگر ده نفر از ایشان به قصر در آیند 
مرا از چنگ این زیاد برهانند. پس شریح از نزد هانی بیرون شد و مردم را 


اکهی.داد که هاتی زندم.است: و خبر قتلن ای درو بودم.« عون فتیله او 
بدانستند که او زنده است خدا را حمد نموده و پراکنده شدند. 


و چون خبر هاني به جناب مسلم رسید امر کرد که در میان اصحاب خود ندا 
کنند که بیرون ائید از برای قتال بی وفایان کوفه چون صدای را شنیدند بر 
در خانه هانی جمع شدند مسلم بیرون آمد برای هر قبیله علمی ترتیب داد 
در آندی:فنی: منحد وا ان بر شدار اضحات او و کاز بن اب زیان ننک 
شد و زیاده از پنجاه نفر در دارالا ماره با او نبودند و بعضی از یاوران او که 
بیرون بودند راهی نمی یافتند که به نزد او روند پس اصحاب مسلم قصر 
الاماره را در میان گرفتند و سنیگ می افکندند و بر آبن زیاد و مادرش 
دشنام می دادند. ابن زیاد چون شورش کوفیان را دید, کثیربن شهاب را به 

نزد خود طلبید و گفت : ترا در قبیله مدحج دوستان بسیار است از 
یا ی ۰ 
یزید و سوء عاقبت حرب شدید بترسانید و در معاونت مسلم ایشان را 
سشست گردانید. و محمدبن اشعث را فرستاد که دوستان خود را از قبیله 
کنده در نزد خود جمع کند و رایت امان بگشاید و ندا کند که هر که در 
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تحت این رایت درایذ به جان و مال و عوّض در امان باشد. 


و همچنین قعقاع ذهلی و شبت بن ربعی و حجاربن الجبر و شمرذی 
الجوشن را ترای فریب دادن آنزبی وقایان غدان پیزون فرستناد. 


پس محشدبن اشعث علمی بلند کرد و جمعی برگرد آن جمع شدند و آن 
گروه دیگر به وساوس شیطانی مردم را از موافقت مسلم پشیمان می 
کردند و جمعیت ایشان را به تفژق مبذل می گردانیدند تا انکه گروهی 
بسیار از آن غذّاران را گرد آوردند و از راه عقب قصر به دارالاماره در 
امدند. 


و چون ابن زیاد کثرتی در اتباع خود مشاهده کرد علمی برای شبثبن ربعی 
بر تبرت داد و او را با گروهی از منافقان بیرون فرستاد و اشراف کوفه و 
بزرگان قبایل را امد کرد که,یز بام فضز خر آمدم: ها تباع موم .۱ ندا کردند 
که ای گروه بر خود رحم کنید و پراکنده شوید که اینک لشکرهای شام می 
رسند و شما را تاب ایشان نیست و اگر اطاعت کنید, امیر متعهّد شده 
است که عذر شما را از یزید بخواهد و عطاهای شما را مضاعف گرداند, و 
سوگند یاد کرده است که اگر متفرق نشوید چون لشکرهای شام برسند 
مردان شما را نم فنل. آفرتد هی صناصوا ‏ به جای گناهکار بکشند و زنان و 
فرتواز تفای اها ام فجیت: نود 


و کثیربن شهاب و اشرافی که با ابن زیاد بودند نیز از این نحو کلمات مردم 
را تخویف و انذار مي دادند تا آنکه نزدیک شد غروب آفتاب , مردم کوفه را 
این سخنان وحشت آمیز دهشت 
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انکن شد بنای نفاق و تفرق نهادند. 
متفرق شدن کوفیان بی وفااز دور مُسّلم بنعقیل رحمه اللّه 


قسمت اول 


اتومخنف از پونس بن اسحاق روا؛ یت کرده و او از عباس جدلی که گفت : 
ما چهار هزار نفر بودیم که با مسلم بن عقیل برای دفع این زیاد خروح 
کردیم هنوز به قصر الاماره نرسیده بودیم که سیصد نفر شدیم یعنی به این 
نحو مردم از دور مسلم متفژق شدند.(80) 


بالجمله ؛ مردم کوفه پیوسته از دور مسلم پراکنده می شدند و کار به 
جائی رسید که زنها می آمدند و دست فرزندان یا برادران خویش را گرفته 
و به خانه می بردند, وف دآن ضی: آمدند ود فرتدان-خود را می کفتند که 
سر خویش گیرید و پی کار خود روید که چون فردا لشکر شام رسد ما تاب 
وقت نماز شد و مسلم نماز مغرب را در مسجد ادا کرد, در حالتی که از 
ایا اه ی را و ی 
وفائی از کوفیان دید خواست از مسجد بیرون اید هنوز به باب کنده 
نرسیده بود که در مرافقت او زیاده از ده کس موافقت نداشت چون پای 
از در کنده بیرون نهاد هیچ کس با او نبود و یک تنه مان پس آن غریب 
مظلوم نگاه کرد یک نفر ندید که او را به جائّی دلالت کند یا او را به منزل 
خوذ ربا اه زا صعاوتت کند ار خی قصد ان‌نمانه. 


پس متحیرانه در کوچه های کوفه می گردید و نمی دانست که کجا برود تا 
انکه عبور 
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او به خانه های بنی بجیله از جماعت کنده افتاد چون پاره ای راه رفت به 
و ی 
زوجه اسید خضرمی گشته بو و از او پسری به هم رسانیده بود. و چون 
پسرش به خانه نیامده بود بر در خانه به انتظار او ایستاده بود, جناب 


مسلم چون او را دید نزدیک او تشریف برد و سلام کرد طوعه جواب سلام 


س‌ لا 
اه ها 


شعر : غریب کوفه با چشم پراختر 
بدان زن گفت کای فرخنده مادر 
مرا سوز عطش بربوده از تاب 
رسان بر کام خشکم قطره آب 


مرا و۳ آبی سیراب س طوعه ۳ آبی برای آن جناب اور چون 
کت صقان حصرت را در نان وتات کت : ای بنده خدا! مگر 
آب نیاشامیدی ؟ فرمود: بلی . گفت : بر خیز و به خانه خود برو. مسلم 
جواب نفرمود, دوباره طوعه کلام خود را اعاده کرد همچنان مسلم خاموش 
بود تا دفعه سوم آن زن گفت : شیحان اللّه , ای بنده خدا! بر خیز به سوی 
اهل خود برو؛ چه بودن تو در این وقت شب بر در خانه من شایسته نیست 
و من هم حلال نمی کنم برای تو: 

تفا نز قانفت فرفوو با امه ال مر در ازور 
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خانه و خویشی و یاری نیست غریبم و راه به جائی نمی برم ایا ممکن است 
به من احسان کنی ومرا در خانه خود پناه دهی و شاید من بعد از این روز 
مکافات کنم ترا.,عرضه کرد قضیه شما چیست ؟ فرمود :من مسلم بن 
عقیلم که این کوفیان مرا فریب دادند و از دیار خود آواره #9 ودست از 
یاری من برداشتند و مرا تنها و بی کس گذاشتند ,طوعه گفت :توئی مسلم 
؟!فرمود بلی . عرض کرد:بفرما داخل خانه شو؛پس او را به خانه آورد و 
حجره نیکو برای او فرش کرد وطعام برای آن جناب حاضر کرد, مسلم میل 
نفرمود. آن زن موّ منه به قیام خدمت اشتغال داشت , پس زمانی نگذشت 
پسرش بلال به خانه آمد چون دید مادرش به آن حجره رفت و آمد بسیار 
که ور خاظنی کشت که ‌مطلب سار ای است لهذا از مادر خویش 
ان ینب آن حال سو ال نمود مادرش خواست پنهان دارد پسر اصرار 
والحاح کرد طوّعه خبر آمدن مُسلم رابه او نقل کرد واو را با 
افشاء آن راز نکند. پس بلال ساکت گردید وخوابید. 


وامّا اين زیاد لعین چون نگریست که غوغا وعلوای (بالضُم وفتح اللاأم 
ویسکن ,«سرکشی واز حد در گذشتن ) 


اصحاب مسلم دفعءة واحده فرونشست با خود انديشید که مبادا مسلم با 
اصحاب خویش در کید وکین من مکری نهاده باشند تامَغافصة بر من بتازند 
وکار خود را بسازند و بیمناک بود که در دارالاماره بکشاید واز برای نماز به 
مسجد در اید. 


لاجرم مردم خویش را فرمان داد که از بام مسجد تختهای سقف 
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راکنده وروشن کنند وملاحظه نمایند مبادا| مسلم واصحابش در زیر سقفها 
وزوایای مسجد پنهان شده باشند, انهابه دستور العمل خویش رفتار کردند 
وهرچه کاوش نمودند خبری از مسلم نجستند.ابن زیاد را خبر دادند که 
مردم متفژق شده اند و کسی در مسجد نیست , پس ان لعین امر کرد که 
باب سده را مفتوح کردند و خود با اصحاب خویش داخل مسجد شد و 
منادی او در کوفه ندا کرد که هر که از بزرگان و رو ساء کوفه به جهت 
نماز خفتن در مسجد حاضر نشود خون او هدر است .پلس در اندک وقتی 
مسجد از مردم مملو شد پس نماز راخواند وبر منبر بالا رفت بعداز حمد و 
ثنا گفت : همانا دیدید ای مردم که ابن عقیل سفیه جاهل چه مایه خلاف و 
پیدا شود و ما را خبر نداده باشد جان و مال او هدر است و هر که او را به 
نزد ما آورد بهای دیت مسلم را اب 
نمود. 


پس از آن رو کرد به خصیّن بن تمیم وگفت .ای خصین ! مادرت به عزایت 

بنشیند اگر کوچه های کوفه را محافظت نکنی و مسلم فرار کند. اینک ۳ 
خشراشا برخانه های کوفه کردم و داروغه گری شهر را به تو سیردم , 
غلامان واتباع خود رابفرست که کوچه و دروازه های شهر را محافظت 


نمایند تا فردا شود خانه ها را گردش نموده و مسلم را پیدا کرده حاضرش 
نمایند. 
پس از منبر به زیر آمد 
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و داخل قصر گردید. چون صبح شد آن ملعون در مجلس نشست و مردم 
کوفه را رخصت داد که داخل شوند و محمّد بن اشعت را نوازش نموده در 
پهلوی خود جای داد پس در ان وقت پسر طوعه به در خانه ابن زیاد امد و 
خبر مسلم را به عبدالژحمن پسر محمّد اشعت داد, آن ملعون به نزد پدر 
خود شتافت و اين خبر را آهسته به او گفت تم 
اشعت جای داشت بر مطلب آگهی یافت پس محشّد را امر کرد که برخیزد 
رو ههام را سادصو صواللم: بن عباس سلمی را با هفتاد کس از 
قبیله قیس همراه او کرد. 


فز از لشکر. آتوند تا در خانه طوعه رسیدند مسلم چون صدای پای 
اسبان را شنید دانست که لشکر است و به طلب اوآمده اند, پس شمشیر 
خود را برداشت وبه سوی ایشان شتافت آن بی حیاها در خانه ریختند آن 
جناب برایشان حمله کرد وآنها را ازخانه بیرون نمود باز لشکر بر او هجوم 
آوو دنت متام یش بش ایشتان صعاه بو و و از خانه بیرون آهند: 


فذر (کامل بهاتی ) انشت. که خون ضدای,شیهه اشبانبه کونتن مسلم رسید 
مسلم دعا می خواند دعا را به تعجیل به آخر رسانید وسلاح بپوشید وگفت : 
آنچه برتو بو ای طوّعه ا کم کرت واز شفاعت حضرت 
ال اه و الم بو سل یت ای ی ده تور واگ شرمع ام 
ِ منین علیه السّلام را دیدم مرا فرمود: فرداپیش من خواهی بود. 


و (مسعودی ) و (ابوالفرج ) گفته 
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اند؛ چون مسلم از خانه بیرون شد وان هنگامه واجتماع کوفیان را دید 
ونظاره کرد که مردم از بالای بامها سنگ , بر او می زنند و دسته های نی را 
آتش زده بر بدن او فرو می ریزند فرمود: 


اکلما اری من ۱ لِقتلِ ابّن عقیل با نقسن جرج الی الموت الّذی 
لیس منه 1 1 هنگامه واجتماع لشکر برای ریختن خون 
ق ‏ ی ای نس رن فا ی هرک که 
گریزی نیست ,پس با شمشیر کشیده در میان کوچه شد و بر کوفیان حمله 
کرد و به کارزار مشغول شدو رجز خواند. 


ِِ 


شعر : افستث لا آفتل الاخ] 
وان رایّث المّت شینائگرا 
کل امرءٍ یومآغلاق شا 

او یخلط البارد سُخناً مرا 

رد شعاع(82) النقس فاسَتقتا 
اخاف ان آکذب او آغثا (83) 
مبارزه مسلم رحمه اللّه با کوفیان : 


علامه مجلسی رجمه الله دز (جلاء) فزموده که چون مسلم ضدای پاق 
اسبان را شنید دانست که به طلب او امدند 


گفت نا له ای حون مس وج رتیه مت هار خانه رفن 
آمد چون نظرش بر ایشان افتاد شمشیر خود را کشید و بر ایشان حمله 
آورد و جمعی از ایشان را بر خاک هلاک افکند و به هر طرف که رو می 
آورد از پیش او می گریختند تا آنکه در چند حمله چهل و پنج نفر ایشان را 
به عذاب الهی واصل گردانید, و شجاعت و قوّت آن شیر بیشه هیجاء به 
مرتبه ای بود که مردی را , به یک دست می گرفت و بر بام بلند می افکند 
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تا انکه بکر بن حمران ضربتی بر روی مکژم او زد و لب بالا و دندان او را 
افکند و باز ان شیر خدا به هر سو که رو می اورد کسی در برا؛ بر او نمی 
ایستاد چون از محاربه او عاجز شدند بر ی 
او می زدند و آتش برنی می زدند و بر سر آن سرور می انداختند, چون آن 
سید مظلوم آن حالت را مشاهده نمود و از حیات خود ناامید گردید شمشیر 
کفنید ویر آن.کافران حمله کرد و جمعی, را از با ذزاوزد. 


چون ابن اشعث دید که به آسانی دست بر او نمی توان یافت گقت : اي 
مسلم | چرا خود را به کشتن می دهی ما ترا امان می دهیم و به نزد ابن 
اد می بریم و او ارانه کل نو ندارد فسلم هت : قول شما کوفیان را 
اعتماد نشاید و از منافقان بی دین وفا نمی آید. چون آن شیر بيشه هیجاء 
از کثرت مقاتله اعداء وجراختهای آن کار ان نوا مانده شد و ضعف و 
ناتوانی بر او غالب گردید ساعتی پشت به دیوار داد. 


چون ابن اشعت بار دیگر امان بر او عرض کرد به ناچار تن به امان در داد 
با آتکه می دانست که کلام آن بی دینان را فروغی از صدق نیست به ابن 
کرد ایا مرا امان داده ۳ 2 از محاربه برداشت و دل بر 
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و به روایت سید بن طاوس هر چند امان بر او عرض کردند قبول نکرده در 
مقاتله اعدا اهتمام می نمود تا آنکه جراحت بسیار یافت و نامردی از عقب 
او در آمد ونیزه بر پشت او زد و او را به روی انداخت آن کافران هجوم 
آوزدند.و آوهرا دتتجیر کردند انتهی.:(94) یس استری آوردند و آن حضرت 
را بر او سوار کردند و بر دور او اجتماع نمودند و شمشیر او را گرفتند. 
بو در آن حال از حیات خود ماءیوس شد و اشک از چشمان نازنینش 
جاری شد و فرمود: این اوّل مکر و غدر است که با من نمودید. محمّد بن 
چه شد؟! پس اه حسرت از دل پر درد بر کشید و سیلاب اشک (85) از 
دیده بارید و گفت : اثالله و انا الیْه راجعون. 


دا ناهن عفن سای نوی ای متام ! چرا گریه می کنی آن مقصد 
بزرگی که تو در نظر داری اين آزارها در تحصیل آن بسیار نیست . گفت : 
۳ 
یار و دیار خود جدا شده اند و روی به این جانب اورده اند نمی دانم بر سر 
ایشان چه خواهد آمد. 


پس متو چه ابن اشعث گردید و فرمود: می دانم که بر امان شما اعتمادی 
نیست و من کشته خواهم شد. التماس دارم که 
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1 1 هتم های خر ان ترک 2 9 
احوال پسر عم غریب و مظلوم خود مطلع گردد؛ ای از رت 
امروز یا فردا متوجّه این جانب می گردد, و به او بگوید که پسر عمّت 
مسلم می گوید که از اين سفر برگرد پدر و مادرم فدای تو باد که من در 
دست کوفیان اسیر شدم و مترضّد قتلم و اهل کوفه همان گروهند که پدر 

بو ارتوی هزن: هی کرد که. از تفاق ایشان رهائی یابد؛ ابن اشعت تعهد 
ِ پس مسلم را به در قصر ابن زیاد برد و خود داخل قصر شد و احوال 
هسام را هر او واه ا بسا این یاه کف ۰ مرا اهات ده 
کار ود من را فرففادم که اوسا مان ده دایی اففت شعاکت ها ند 


چون آن غریق بحر محنت و بلا را در قصر بازداشتند تشنگی بر او غلبه 
کرده بود و اکثر اعیان کوفه بر در دارالا ماره نشسته منتظر اذن بار بودند 
در این وقت مسلم نگاهش افتاد بر کوزه ای از آپ سرد که بر در قصر 
نهاده بودند رو به آن منافقان کرده و فرمود: خرعه: ابی یه من دهیژ: مسلم 
بن عمرو گفت : ای مسلم ! می بینی آب این کوزه را چه سرد است به 
خدا قسم که قطره ای از آن نخواهی چشید تا حمیم جهتم را بیاشامی . 
جناب مسلم فرمود: وای بر تو کیستی تو؟ گفت 
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تو عصیان او نمودی , منم مسلم بن عمرو باهلی . 


حضرت مسلم فرمود: مادرت به عزایت بنشیند چقدر بد زبان و سنگین دل 
تا 


قسمت دوم 


پس جناب مسلم از غایت ضعف و تشنگی تکیه بر دیوار کرد و نشست , 
عمروبن حریث بر حال مسلم رقتی کرد غلام خود را فرمان داد که آب 
تزای مسلم ببا فرد ه ان فلام کوزه پر اب:با قدخن نزد مسلم آمرذ هو آب در 
قدح ریخت و به مسلم داد چون خواست بیاشامد قدح از خون دهانش 
سرشار شد آن آب را ریخت و آب دیگر طلبید این دفعه نیز خوناب شد. 


در مرتبه سوم خواست که بیاشامد دندانهای ثنایای او ۳ قدح ۱ 


مسلم گفت : لحمَدٌ لِلهٍ لو کان من الرْرق آلمقشوم لشربَة 2 
مقدور نشده است که فزم از آب دنیا بیاشا مق : 


در اين حال رسول ابن زیاد آمد مسلم را طلبید. آن حضرت چون داخل 

مجلس ابن زیاد شد سلام نکرد یکی از ملازمان این زیاد بانگ بر مسلم زد 

که بر امیر سلام کن , , فر مود: وای بر تو! ساکت شو سوگند به خدا که او 

وا ای رده اگر مرا خواهد کشت سلام 

کردن من بر او چه اقتضا دارد و اگر مرا نخواهد کشت بعد از اين سلام من 
بر او بسیار خواهد شد. ابن زیاد گفت : 
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خواه سلام بکنی و خواه نکنی من تو را خواهم کشت . پس مسلم فرمود: 
چون مرا خواهی کشت بگذار که یکی از حاضرین را وصیْ خود کنم که به 
وصیّتهای من عمل نماید, گفت : مهلت ترا تا وصیت کنی , پس مسلم د 
میان اهل مجلس رو به غمر بن سعد کرده گفت و 
خویشی است من به تو حاجتی دارم می خواهم وصیّت مرا قبول کنی , 
ملعون برای خوش آمد ابن زیاد گوش به سخن مسلم نداد. 


شعر : فیطااله گفت ای بی حقیت 
ز مسلم کن قبول این وصیت 


ای عمر! مسلم با تو رابطه قرابت دارد چرا از قبول وضیت او امتناع می 
نمایی بشنو هر چه می گوید. عُمرٍ چون از اين زیاد دستور یافت دست 
مسلم را گرفت به کنار برد, مسلم گفت : وضّیت های من آن است که : 


اولا من در این شهر هفتصد درهم قرض دارم شمشیر و زره مرا بفروش و 
۱[ 


دوم آنکه جون مرا مقتول ساختند بدن مرا از آابن زیاد رخصت بطلبی و 


که ۱ 

این یت . آن. خضریت به طرف: کوفه. می. اید :3‏ پس عمر سعد تمام 
تماق مسلم را برای آبن زیاد نقل کرد 9 کلامی گفت که 
حاصلش آن است که ای عُمر تو خیانت کردی که راز او را نزد 
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نیست هر چه گفته است چنان کن , و اما چون او را کشتیم در دفن بدن او 


و به روایت ت ابو الفرج ابن زیاد گفت : اقا در باب جنّه مسلم شفاعت ترا 
هک مت 
با من طاغی و در هلاک من ساعی بود. 


اما حسین اگر او اراده ما ننماید ما اراده او نخواهیم کرد. پس ابن زیاد رو 
به مسلم کرد و به بعضی کلمات جسارت امیز با ان حضرت خطاب کرد 
مسلم هم با کمال قوّت قلب جواب او را می داد و سخنان بسیار در میان 
ایشان کذشت تا آخر الا مر اش دیاب علبه الاختم ولد ال با > نازیر به او و 
یرت آهو المه م عله للم و ماه سس لیم الاو کل که 

, پس بکر بن حمران را طلبید (86) و اين ملعون را مسلم ضربتی بر 
سرش زده بود پس او را امر کرد که مسلم را ببر به بام قصر و او را 
گردن بزن , مسلم گفت به خدا قسم اگر در میان من و تو خویشی و 
قرابتی بود حکم به قتل من نمی کردی ۰( 87 


رای آن‌عتات ان ات تن آن بود کیا کاهاند که ید لاه و وراه 
بن آبیه زنا زادگانند و هیچ نسبی و نژادی از قريش ندارند. پس بکر بن 
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قصر برد و در اثنای راه زبان آن مقژب درگاه به حمد و ثناء و تکبیر 
و تسبیح و استغفار و صلوات بر رسول خدا صلی اه علیه و آله 
جاری بود و با حق تعالی مناجات می کرد و عرضه می داشت که با 
حکم کن میان ما و میان این گروهی که ما را فریب دادن دو دروغ گفتند 
دست از پاری ما برداشتند پس بکر بن حمران + لعنه: لاه خ ارم - ان مظلوم 
را در موضعی از بام قصر که مشرف بر کفشگران بود برد و سر مبارکش 
را از تن جدا کرد و آن سر نازنین به زمین افتاد پس بدن شریفش را دنبال 
سر از بام به زیر افکند و خود ترسان و لرزان به نزد عبیدالله شتافت . ان 
ملعون پرسید که سبب تغییر حال تو چیست ؟ گفت : در وقت قتل مسلم 
مرد سیاه مهیبی را دیدم در برابر من ایستاده بود و انگشت خویش را به 
دندان می گزید و من چندان از او هول و ترس برداشتم که تا به حال چنین 
ننر سیده بودم , 2 آن شفن. گفت : چون می خواستی به خلاف عادت کار ۳ 
دهشت بر تو مستولی گردیده و خیال در نظر تو صورت بسته : 


شعر : چه شد خاموش شمع بزم ایمان 
بیاوردند هانی راز زندان 

گرفتندش سر از پیکر به زودی 

به جرم آن که مهماندار بودی 


پس ابن زیاد هانی را برای کشتن طلبید و هر چند محمد بن اشعث و 
دیگ ان برای او شفاعت کردند سودی نبخشید. پس 
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فرمان داد هانی را به بازار برند و در مکانی که گوسفندان را به بیع و شرا 
در می آورند گردن زنند. پس هانی را کتف بسته از دارالا ماره 9 
آوردند و او فریاد بر می داشت که وامدججاة و لا مذجح لی الیقم یا 
مدججاهة و این مذحخْ. 


۱ و 
علیه و آله و سلّم تشرژف جسته و در روزی که شهید شد هشتاد و نه سال 
داشت (89). و در (مروج الذّهب ) مسعودی است (90) که تشخص و 
اعیانیت هانی چندان بود که چهار هزار مرد زره پوش با او سوار می شد و 
هشت هزار پیاده فرمان پذیر داشت و چون اخلاف یعنی هم عهدان و هم 
سوگندان خود را از قبیله کنده و دیگر قبائل دعوت می کرد سی هزار مرد 
زره پوش او را اجابت می نمودند اين هنگام که او را به جانب بازار برای 
کشتن می بردند چندان که صیحه می زد و مشایخ قبائل را به نام یاد می 
کرد و وامدذججاة می گفت هیچ کس او را پاسخ نداد لاجرم قوّت کرد و 
دست خود را از بند رهائی داد و گفت 9[ 
استخوانی نیست که من با آن جدال و مدافعه کنم , اعوان ابن زیاد که 
چنین دیدند به سوی او دویدند و او را فرو گرفتند و اين دفعه او را سخت 
ببستند و گفتند: گردن بکش ! 
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گفت : من به عطای جان خود سخی نیستم و بر قتل خود اعانت شما 
نخواهم کرد پس یی نز اب زا ٩‏ ۸۳ تسد رف ماد انیت ریب 


اک( گفت ال الله اتصعاد اللمم لیر کی و 
یعنی مس است ,خداوندا! مرا ببر به سوی رحجمت و 


وچون مسلم وهانی کشته گشتند به فرمان ابن زیاد. عبدالاعلی کلبی را که 
از شجعان کوفه بود و در روز خروج مسلم به یاری مسلم خروح کرده بود 
و کثیربن شهاب او را گرفته بو و عماره بن صلخت ازدی ان 
اراده یاری مسلم داشت ودستگیر شده بود هردو را آوردند وشهید کردند 


وموافق روایت بعضی از مقاتل معتبره پا زیاد ,امر کرد که تن مسلم 
وهانی را به گرد کوچه وبازار بگردانیدند ده هخا کر مت فروشان به 
دار زدند. ۹ بن الجوزی گفته که پدن مسلم را در کناسه به دار 
کشیدند. وبه روایت 79 چون قبیله مدذجح چنین دیدند جُنّبشی کردند و 
تن ایشان را از 1 زیر آوزدند و بر ایشان نماز گزاردند وبه خاک 
سیردند.(91) پس آبن زیاد سرمسلم را به نزد یزید فرستاد و نامه | به 
یزید نوشت و احوال مسلم و هانی را در ان درج کرد. چون نامه و سرها به 
پزید رسید شاد شد وامر کرد تا سر مسلم و هانی را بر دروازه دمشق 
آویختند وجواب نامه عبیداللّه را نوشت وافعال او را 
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ستایش کردو اورا نوازش بسیار نمود ونوشت که شنیده ام حجسین علیه 
ال مه گرا ددم اسسایه که راهفا دا یط نهای مر اف 
یافتن به او سعی بلیغ به عتصای آورای وه هت :و ما رن ور ده به قتل 
رسانی و آنچه هر روز سانج می شود ترا مر توس سو رون مس رن 
روز سه شنبه ماه ذی الحجّه بود وشهادت او در روز چهارشنبه نهم که روز 


وابو الفرج گفته مادر مسلم ام ولد بود و (علیه )نام داشت وعقیل اورا در 
شام ابتیاع نموده بود.(92) 


امه کرد مه اوه مس اه نو تافو کی شور ار ناهن 
یافتم پنج تن شمار اوردم . 


نخستین :عبدالله بن مسلم که اوّل شهید از اولاد ابو طالب است در واقعه 
طف بعذ از علی: اکیز ورهادن او رقیه دخش امیر المع مین علیه السلام است 


دوم : محمّدومادر او ام ولد است و بعد از عبدالله در کربلا شهید گشت . 


و دوتن دیگر از فرزندان مسلم به روایت ت مناقب قدیم , محمّد و ابراهیم 
است که مادرایشان از اولاد جعفر طیار می باشد, و کیفیت حبس و 


شهادت ایشان بعد از اين به شرح خواهد رفت . 


فرزند پنجم : دخترکی سیزده ساله به روایت ت اعثم کوفی و او با دختران 
امامکین الا شوت کر مصات وارست.. 


نا اب ار ای 2 
پنجم از باب اوّل به 
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شرح رفت ومطالعه کاغذی که حضرت امام حسین علیه السلام به کوفیان 
در جواب نامه های ایشان نوشت وقبر شریفش در جنب مسجد کوفه واقع 
وزیارتگاه حاضر وبادی وقاصی ودانی است ۰ 


و سیدبن طاوس از برای او دو زیارت نقل فرمود واحقر هردو زیارت را در 
کتاب (هدیه الزائرین ) نقل نمودم .(93) و قبر هانی رحمه الله مقابل قبر 
مسلم واقع است . 


س‌ ۳ 
اه 


شعر : 
فان کُنّت لاتدرین ما الَمَوتْ فائظّری الی 
_الی هانی فی السوق وابن عقیل 
(وائی لا سَتخسن فوّل بعض السادهالجلیلفی رناء مُسلم بُنِ عقیل): 
شعر : سقتک دماً یا بّن عم الَحُسیّن 

مدامعْ شیعتک السافحه 


۱۳0 


و لا برحث هاطلاث الدْمُوع 
تحیکفادیهر ایْحة 

لا تک لم ترو من شربه 
ثنایاک فیها غدث طایح (94) 
رموک من القضر اد او نوک 
فهل سلمث فیک من جارحه 
تج باسُواقهم فی الجبال 


‌ 


الفت آمیر. حف البانخه 

اتقضی لد تیک البا کات 

اقالی فی: ااحضه م ناخهه 

لث َفْض نخباً فکم فی زرَود(95) 

فصل پنجم : در کیفیت اسیری و شهادت طفلان مسلم 

چون ذکر شهادت مسلم شد مناسب دیدم که شهادت طفلان او را نیز ذکر 
کنم اگر چه واقعه شهادت آنها بعد از یک سال از قتل مسلم گذشته واقع 
شده ! شیخ صدوق به سند خود روایت کرده از یکی از شیوخ اهل کوفه که 
گفت : چون امام حسین علیه السلام به درجه رفیعه شهادت رسید اسیر 
کرده شد از لشکرگاه آن حضرت دو طفل کوچک از جناب مسلم بن عقیل 


و اوردند ایشان را نزد ابن زیاد, 
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آن ملعون طلبید زندانبان خود را و امر کرد او را که اين دو طفل را در 
ان وی ان و لوا رد ان یآ 
مرد نیز چنین کرده و آن کودکان در تنگنای زندان به سر می بردند و روزها 
روزه می داشتند, و چون شب می شد دو قرص نان جوین با کوزه آبی 
برای ایشان پیرمرد زندانی می آورد و به آن افطار می کردند تا مدّت یک 
سال حبس ایشان به طول انجامید. پس از اين مدّت طویل یکی از آن دو 
برادر دیگری را گفت که ای برادر مت حبس ما به طول انجامید و نزدیک 
شد که عمر ما قانی و بدنهای ما پوسیده و بالی شود پس هرگاه این 
پیرمرد زندانی بیاید حال ما را برای او نقل کن و نسبت ما را به پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سم به او بگو تا آنکه شاید بر ما توسعه دهد, پس 
قنحامی که تخل ند آن سر مرد عم سفتی عارت هر شفت ات بان 
ها اقب رز یی اور فرمو ار همع صلت > 
فش ال و سم ماعی اس ۱ کف یه ساسحا آ نکر 
اک ات را هم ان 
گفت.: بلی و عفر همان کی اشت که خی عالی دو بال. نه او عقظا 
خواهه کرک هش اما ای کند: ال رم که ارت 
ابی طالب 
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را می شناسی ؟ گفت : چگونه نشناسم او پسر عم و برادر پیغمبر من 
است .آنگاه فرمود: ای شیخ ! ما از عترت پیغمبر تو می باشیم , ما دو 
طفل مسلم بن عقیلیم اینک در دست تو گرفتاریم این قدر سختی بر ما روا 
مدار و پاس حرمت نبوی را در حو" ما نگه دار. شیخ چون این سخنان را 
بشنید بر روی پای ایشان افتاد و می بوسید, و می گفت : جان من فدای 
جان شما ای عترت محشّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سلم اين در 
زندان است گشاده بر روی شما به هر جا که خواهید تشریف ببرید. 


پس چون تاریکی شب دنیا را فرا گرفت آن پیرمرد آن دو قرص نان جوین 
را با کوزه آب به ایشان داد و ایشان را ببرد تا سر راه و گفت : ای 
نوردیدگان ! شما را دشمن بسیار است از دشمنان ایمن مباشید پس شب 
فرماید. پس ان دو کودک نورس در ان تاریکی شب راه می پیمودند تا 
هنگامی که به منزل پیر زنی رسیدند پیر زن را دیدند نزد در ایستاده از 
کثرت خستگی دیدار او را غنیمت شمرده نزدیک او شتابیدند و فرمودند: 
ای زن ! ما دو طفل صغیر و غریبیم و راه به جائی نمی بریم چه شود بر ما 
مثت نهی و ما را در این تاریکی شب در منزل خود پناه دهی چون صبح 
شود از منزلت بیرون شویم و به طریق خود رویم ؟ پیرزن 
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گفت : ای دو نوردیدگان ! شما کیستید که من بوی عطری از شما می 
شنوم که پاکیزه تر از آن بوئی به مشامم نرسیده ؟ گفتند: ما از عترت 
پیغمبر تو می باشیم که از زندان ابن زیاد گریخته ایم . ان زن گفت : ای 
نوردیدگان من ! مرا دامادی است فاسق و خبیت که در واقعه کربلا حضور 
داشته می ترسم که امشب به خانه من آید و شما را در اینجا ببیند و شما 
زا استتی زساند. و شت است: و تاریی. اشت: هید من رود کة ان 
مرد امشب اینجا نياید ما هم بامداد از اینجا بیرون می شویم . پس زن 
ایشان را به خانه در اورد و طعامی برای ایشان حاضر نمود و کودکان 
طعام تناول کردند و در بستر خواب بخفتند.و موافق روایت دیگر گفتند: ِ 
را به طعام حاجتی نیست از برای ما جا نمازی حاضر کن که قضای فوائت 

خویش کنیم پس لختی نماز بگذاشتند و بعد از فراغ بخوابگاه خویش 
ارمیدند. طفل کوچک برادر بزرگ را گفت که ای برادر چنین امید می رود 
که امشب راحت و ایمنی ما باشد بیا دست به گردن هم کنیم و استشمام 
رایحه یکدیگر نمائیم پیش از آنکه مرگ ما بین ما جدائی افکند. پس دست 
به گردن هم در آوردند و بخفتند چون پاسی از شب گذشت از قضا داماد 
آن عجوزه نیز به جانب منزل آن عجوزه آمد و در خانه را کوبید زن گفت : 
کیست ؟ آن خبیث گفت : منم زن پرسید که تا ین ساعث کجاً بودی ۲ 
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در باز کن که نزدیک است از خستگی هلاک شوم , پرسید مگر ترا چه روی 
داده ؟ گفت : دو طفل کوچک از زندان عبیدالله فرار کرده اند و منادی 
امیر ندا کرد که هر که سر یک تن از آن دو طفل بیاورد هزار درهم جایزه 
راکو وت ستاو خراودرهر عظای او بان فم ع 
جایزه تا به حال اراضی کوفه را می گردم و به جز تعب و خستگی اثری از 
الق ود دم رو او رواد کس ای مزدار آم ال بر یر هیر 
ان کسیر خی اه هو له وشلی خضم توا مه ضانه آن پبر رن 
در قلب آن ملعون مانند آة در پرویزن می نمود بلکه از اين کلمات بر 
آشفت و گفت وی نع 
برخیز برویم نزد امیر همانا امیر ترا خواسته . عجوزه مسکین گفت : 
زا ی 
پر هرق کف رای کون ادا توفروفی الحمام اش رای کی 
صبح شود به طلب کودکان برآیم . پس آن زن در باز کرد وقدری طعام 
وشراب برای او حاضر کرد, چون مرد از کار خوردن بپرداخت به بستر 
خواب رفت یک وقت از شب نفیر خواب ب آن دوطفل را در میان خانه بشنید 
لش همست ور اشفت اند کاو انگ فی کرد مه تاریکی به جهت 
پیدا کردن 
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4 ی ی 
به پهلوی طفل صغیر رسید آن کودک مظلوم گفت تو کیستی ؟گفت : 
صاحب منزلم , شماکیستید؟ پس آن کودک برادر بزرگتر را پیدا کر بر 
خیز ای حبیب من , ازانچه می ترسیدیم در همان واقع شدیم . 


پس گفتند: ای شیخ ! اگر ماراست گوئیم که کیستیم در امانیم ؟ گفت : 

بلی . گفتند: درامان خدا وپیغمبر ؟ گفت :بلی ! گفتند: خد ورسول شاهد و 
وکیل است برای امان ؟ گفت : بلی ! بعد ازآنکه امان مغلظ از او گرفتند, 
هه ای شیخ !ما از عترت پیغمبر تو محمّد صلی الله علیه و اله و سلم 
می باشیم که از زندان عبیداللّه فرار کرده ایم , گفت < از هرن فوار کردم 
اید و به گیر مرگ افتاده اید و حمد خدا را که مرا برشما ظفر داد. 


پس آن ملعون بی رحم در همان شب دو کتف ایشان را محکم ببست و ان 
کودکان مظلوم به همان حالت آن شب را به ضَبح آوردند. همین که شب به 
تامان ترشند آن ملعون غلام خوو وا فرمان داد که: ان وه ظفل را تخرد در 
کنار نهر فرات و گردن بزند, غلام حسب الاءمر مولای خویش ایشان را برد 
به نزد فرات چون مطلع شد که ایشان از عترت پیغمبر می باشند اقدام در 
قتل ایشان ننمود و خود را در فرات ت افکند واز طرف دیگر بیرون رفت آن 
مرد اين امر را به فرزند خویش ارجاع نمود, آن جوان نیز مخالفت حرف 
بدر 
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کرده و طریق غلام را پیش داشت , آن مرد که چنین دید. شمشیر برکشید 
به جهت کشتن آن دو مظلوم به نزد ایشان شد کودکان مسلم که شمشیر 
کشیده دیده اشک از چشمشان جاری گشت و گفتند: ای شیخ ! دست ما را 
بگیر و ببر بازار و ما را پفروش وبه قیمت ما انتفاع ببر ومارا مکش که 
پیغمبر دشمن تو باشد, گفت :چاره نیست جز آنکه شمارا یکشم وسر 
شمارا تراق عتذالله بترم ودو‌هرار رهم جایره یگیم ز کف ,ای شیخ ! 
قرابت و خویشی ما را با پیغمبر خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم ملاحظه 
نماء گفت : شما را به آن حضرت هیچ قرابتی نیست , گفتند: پس مارا زنده 
بیر به نزد اين زیاد تا هر چه خواهد در حقّ ما حکم کند. گفت : من باید به 
سین . گفتند: پس بر صغرٍ سنٌّ و کودکی 
ما رحم کن . گفت : خدا در دل من رحم قرار نداده . گفتند: الحال که چنین 
است , ولابدٌ ما را می کشی پس ما را مهلت بده که چند رکعت نماز کنیم 
1 


گفت : هر چه خواهید نماز کنید اگر شما را نفع بخشد, پس کودکان مسلم 
چهار رکعت نماز گزاردند پس از آن ِِِِِ ۱ 
خف تعالی غوض کردند باحاحليم. با اعکم الحاکمین اخکم تاو ید 
بالحف. 


گردن زد و سر او را در توبره نهاد طفل کوچک که 
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چنین دید خود را در خون برادر افکند ومی گفت به خون برادر خویش 
خضاب می کنم تا به این حال رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
پس پس آن کی مظلوم را نیز گردن زد سر از تنش برداشت ودر توبره 
گذاشت وبدن هر دو تن را به آب افکند و سرهای مبارک ایشان را برای 
ابن زیاد هه ها اش رن را نزد وه امین با 
نهاد. آن ملعون بالای کرسی نشسته بود و قضیبی بر دست داشت چون 
نگاهش به آن سرهای مانند قمر افتاد بی مت از جای خود 
برخاست و نشست وآنگاه قاتل ایشان را خطاب کرد که وای بر تو در کجا 
ایشان را یافتی ؟ گفت : در خانه پیرزنی از ما ایشان مهمان بودند, آبن 
زیاد را این مطلب ناگوار آمد گفت : حق ضه ضیافت ایشان را مراعات نکردی 
؟ گفت و , مراعات ایشان نکردم , : وقتی که خواستی ایشان را 
اس 1 
بقل کر ۲ انیم کم : آخر کلام ایشان اين بود که مهلت خواستند 
نماز خواندند پس از نما 2 نیاز به در گاه الهی برداشتند و گفتند: پاخی 


باحلّم یا اکم الحاکمین عم بناو بالق. 


لاه احکر تا کف رک کر کیت که نم ی و ارت فا ره 
زا عم ورگ رت ره ار احلتضام نفت اه اهنوا اس کاس راید 
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من حوالت کن , عبیداللّه گفت که این فاسق را ببر درهمان مکانی که این 
کودکان در انجاکشته شده اند کردن بزن ومگذار که خون نحس او به خون 
ایشان مخلوط شود و ِ را زود به نزد من بیاور. آن مرد نیز چنین 
کرده و سر آن ملعون را بر نیزه زده به جانب عبیدالله کوج می داد, 
کودکان کوفه سر آن ِِ راهدف نیر دستان خویش کرده ومی رد 
آنن تشر فایل در ه سخمیر صلی اللة علیه و ال و شام است (96) 


مق لف گوید: که شهادت اين دو طِفل به بن کیفیّت نزد من مستبعد است 
لکن چون شیخ صدوق که رئیس محدٌئین شیعه و مرج اخبار و غُلوم اه 

السلام ِِ آن را نقل کرموده ودز سند آن جمله ای از غلما 9۰ 
ها وراه مت یم ِِ ۳ العالم . 


فان ی ۶ خی تقو دا ام یه تفای بای رز 


قسمت اول 


چون حضرت سیدالشهداء علیه السْلام درسوم ماه شعبان سال شصتم از 
هجرت از بیم آسیب مخالفان مکه معظمه را به نور قدوم خود منورٌ 
کوداننده: در سیفبه: آن ماه و رمضان و شوال و ذی القعده در آن بلده 
محترمه به عبادت حقّ تعالی قیام داشت در ان مذت جمعی از شیعیان از 
اهل حجاز وبصره نزد ان حضرت جمع شدند, و چون ماه ذی الحجه درامد 
حضرت احرام به ححّ بستند, وچون روز ترویه یعنی هشتم ذی الحجّه شد 
عمرو بن سعیدین العاص با جماعت بسیاری به بهانه حجْ به مکه آمدند. و از 


خانت بر ند هاعضور بودند که انخض نت را کر فته نهد 
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نزد او برند يا آن جناب را به قتل رسانند. حضرت چون !, بر مکنون 
متیر انار فا ام بود از اخرام حجْ به مره عدول نموده 9 خانه 
وسعی مابین صفا و مروه به جا آورده و مجل شد و در همان روز متوجّه 
عراق گردید. 


واز آبن عباس منقول است که گفت دیدم حضرت امام حسین علیه السلام 
را پیش از آنکه متوجّه عراق گردد وبر در کعبه ایستاده بود و دست جبرئیل 
در دست او بود, و جبرئیل مردم را به بیعت آن حضرت دعوت می کردندا 
:داد که :هلغواالی بیعه | لاد 


بشتابید ای مردم به سوی بیعت خدا! و سید بن طاوس روایت کرده است 
که چون آن حضرت عزم توجّه به عراق نمود از برای خطبه خواندن به پای 
خاست پس از ثنای خدا و درود بر حضرت مصطفی صلی اللّه علیه و آله و 
سلم فرمود که مرگ بر فرزندان آدم ملازمت قلاده دارد مانند گلوبند زنان 
جوان و سخت مشتاقم دیدار گذشتگان خود را جچون اشتیاق یعقوب دیدار 
یوسف راء و اختیار شده است از برای من مصّرع ومقتلی که ناچار بایدم 
دیدار کرد, وگوبا می بینم مفاصل و پیوندهای خودم راکه گرگان بیابان / 
یعنی لشکر کوفه , پاره پاره نمایند در زمینی که مابین (نواویس ) و (کربلا) 
ات ی انا مت دار من سای اقا ماسانهای ال ور را 
چاره و گریزی نیست از روزی که قلم قضا برکسی رقم رانده ومااهل بیت 
, رضا به قضای خدا داده ایم و بر بلای او شکیبا بوده ایم و خدا , به ما عطا 
خواهد فرمود 
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مزدهای صبر کنند گان راء و دور نمی افتد از رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم پاره گوشت او و با او مجتمع خواهد شد در حظیره قدس یعنی 

در بهشت برین , ۰ 
سلم بده رات می اند وعدع آو. اکنون کسی که در راه ما از بذل جان 
نیندیشد. و در طلب لقای حقّ از فدای نفس نپرهیزد باید با من کوچ دهد 
چه من با مدادان کوج خواهم نمود ان شاءاللّه تعالی .(97) 


ایضا به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام رواب بت کرده است : 


درشبی که حضرت سید الشهداء علیه السلام عازم بود که صباح آن از مکه 
بیرون رود محشّد بن حنفیّه به خدمت آن حضرت آمد و عرض کرد: ای 
برادر! همانا اهل کوفه کسانی هستند که دانسته ای چگونه با پدر وبرادر تو 
غدر کردند و مکر نمودند من می ترسم که با شما نیز چنین کنند, با 
زاعی شرفت قرار کیرد کم‌ذر مکه‌شانی که.خرم عدا است غرنر ومکم 
رپ ی ی ای برادر! 
من می ترسم که یزید مرا دلن مکه ناگهان شهید گرداند وبا این سبب 
حرمت این خانه محترم ضایع گردد. محشد گفت : اگر چنین است پس به 
جانب یمن برو و يا متوجه بادیه مشو که کسی بر تو دست نیابد. حضرت 
فرمود که در این باب فکری کنم ۵ جون هنگام.سحر تج حخضرت اون فمکه 
حرکت فرمود, چون خبر به محقد رسید بی تابانه 
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آمد. و مهار ناقه آن حضرت را گرفت عرض کرد: ای برادر! به من وعده 
نکردی در آن عرضی که دیشب کردم تاءمل کنی ؟ فرمود: بلی , عرض 
کرد: پس چه باعث شد شما را که به اين شتاب از مکه بیرون روی ؟ 
فرمود که چون تو از نزدم رفتی پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم نزد من 
آمد و فرمود که ای حسين, بیرون رو همانا خدا خواسته که ترا کشته راه 
خود ببیند, محقد گفت : ائاللّه و ابا الیّهٍ راجعون هر گاه به عزم شهادت می 
روی پس چرا این زنها را با خود می بری ؟ فرمود که خدا خواسته آنهارا 
اسیر ببیند پس محقّد با دل بریان و دیده گریان آن حضرت را وداع کرده 
برگشت 98(۰) و موافق روایات معنبره از (عبادله )(99) اهدنو و آن 
حضرت رااز حرکت کردن به سمت عراق منع می کردند و مبالغه در ترک 
آن سفر می نمودند حضرت هر کدام را جوابی داده و وداع کردند و 
برگشتند . و ابوالفرج اصبهانی و غیر او روایت ت کرده که چون عبدالله بن 
خا هافر رای له سار ویر ها 
به مکه وترک سفر عراق و برخی مذشت از اهل کوفه کرد و گفت که اهل 
کوفه همان کسانی هستند, که پدر تو را شهید کردند وبرادرت را زخم زدند 
و چنان پندارم که با تو کنند ودست از یاری تو بردارند و جناب ترا تنها 
گذارند, فر مود: این نامه های ایشان است در نزد من واین نیز نامه مسلم 
است نوشته که اهل 


ص : 774 


کوفه دربیعت من اجتماع_ کرده اند. ابن عباس گفت : الحال که راءی 
شریفت براین سفر قرار گرفته پس اولاد وزنهای خود را بگذار وآنها را با 
خود حرکت مده و یادآور آن روز را که عثمان را کشتند وزنها عیالاتش او را 
بدان حال دیدند چه بر آنها گذشت , پس مبادا که شما را نیز در مقابل اهل 
یال ند کشده اما یر به آن حالت مشاهده کنند, حضرت نصیحت اورا 
فول نکر وه‌افل مت وی را ماخ یه کرسل بو ۱۱001 


ونقل کرده بعض از کسانی که در کربلا بود در روز شهادت آن حضرت که 
آن جناب نظری به زنها و خواهران بت |فکند دید که به حالت جزع 
واضطراب از خیمه ها بیرون می آیند و کشتگان نظر می کنند و جزع می 
نماد وان حخظرت: زا 1 
حضرت کلام آبن را یاد اور وفرمود: له دث ابِنْ عباس فیما اشار 
علی به. (101) 


وبالجمله ؛ چون ابن عباس دید که آن حضرت به عزم سفر عراق مصمم 
است و به هیچ وجه منصرف نمی شود چشمان خویش به زیر افکند 
وبگریست وبا ان حضرت وداع کرد و برگشت , چون آن حضرت از مکه 
بیرون شد ابن عباس غندالله .ین زب را فلافات. کرد ه کفت : یابن ژبیر! 
حسین بیرون رفت وملک حجاز از برای تو خالی و بی مانع شد و به مراد 
خود رسیدی , و خواند از برای او: 


شعر : یالي من قتبره بمعمر 
خلالک الجوّفبیضی واضفری 
ونقری ما شئت ان 
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سس 


تنفری 
هذالخسیّنْ خارخ فاستیشری (102) 


بالجمله ؛ چون حضرت امام حسین علیه السّلام از مکّه بیرون رفت 
عمروین سعید بن العاص برادر خود یحیی را با جماعتی فرستاد که ان 
حضرت را از رفتن مانع شود, چون به آن حضرت رسیدند عرض کردند کجا 
می روید بر گردید به جانب مکه , حضرت قبول برگشتن نکرد وایشان 
ممانعت می کردند از رفتن آن حضرت , و پیش از آنکه کار به مقاتله 
منتهی شود دست برداشتند وبر گشتند وحضرت روانه شد, چون به منزل 
(تنعیم ) رسید شترهای چند دید که بار آنها هدیه ای چند بود که عامل یمن 
برای یزید فرستاده بود. حضرت بارهای ایشان را گرفت ؛ زیرا که حکم 
امور مسلمین با امام زمان است و آن حضرت به آنها احق است , آنها را 
تصرف تموده.و با شتریانان فرمود که هر که با فابم-جاتب غراق می. آند 
کرایه او زا ام مد هروا او اکتا بسن نیم و هر که نمی خواهد 


بیاید او را مجبور به آمدن نمی کنیم کرایه تا این 23 راه را به او می 
دهیم » تین تاقوا کتافم با ان رت ر فد عفن تفت اسار 
کردند.(103) 


شیخ مفید روایت کرده که بعد از حرکت جناب سید الشهّداء علیه السّلام از 
مکه عبداللّه بن جعفر پسر عم آن حضرت نامه ای برای آن جناب نوشت 
بدین مضمون : 


ار هم اه ال ار 
منصرف شوید به درستی که من بر شما ترسانم از تلجه به سمت این 
سفر 

9 


مبادا آنکه شهید شوی و اهل بیت تو مستاءصل شوند, اگر شما هلاک شوید 
نور اهل زمین خاموش خواهد شد؛ چه جناب تو امروز پشت و پناه مو منان 
و پیشوا و مقتدای هدایت یافتگانی , پس در این سفر تعجیل مفرمائید و 
خود از عقب نامه ملحق خواهم شد. 


تن ان نامه را با دو پسر خویش گهن. و حم: یم خدمت: آ رن تحص نع 
فرستاد و خود رفت به نزد عمروبن سعید و از او خواست که نامه امان 
برای حضرت سیدالشهداء علیه السلام بنویسد و از او بخواهد که مراجعت 
از ان سفر کند. 


عمرو خطٌ امان بر آن حضرت نوشته و وعده صله و احسان داد که آن 
حضرت ترکردد و ناه وا با برادد خود بجنیدین سعین رواند کردم غالا 
بن جعفر با یحیی همراه شد بعد از نک فرزندان خویش را از پیش روانه 
کرده بود چون به آن خضرت رشیدند نامه به. آن جناب دادند و مبالغه در 
مراجعت از آن سفر نمودند. حضرت فرمود که من پیغمبر صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم را در خواب دیده ام مرا امری فرموده که در پی امتثال آن امر 
روانه ام کف آن خواب چیست ؟ فرمود: تا به حال برای احدی نگفته ام 
و بعد از این هم نخواهم گفت تا خدای خود ملاقات کنم . 

پس چون خبذالله ماءپوس شده بود فرمود فرزند خود عون و محقد را که 
ملازم آن حضرت باشند و در سیر و جهاد در رکاب آن جناب باشند و خود با 
یحیی بن سعید در کمال حسرت بر گشت و 
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کرد تا در (ذات عوق ) منزل فرمود.(104) 


و موافق روایت سیّد در آنجا بشرین غالب را ملاقات فرمود که از عراق 
آمده بود آن-حضرت از اه پرسید که-جکوته یافتی. اهل.عراق را؟ رن 
کرد: دلهای آنها با شما است و شمشیر ایشان با بنی امیّه است (! فرمود 
داشگ کفییه انا تعالینم‌ها هی آمرد آرخهمی حه اههد وحن هی 
کند در هر چه اراده می فرماید. و شیخ مفید روایت 229۳ 
اک انوم تشر راه ارت قادس ۶ 0 
اخعان ).و تا (فططایته ) از لشکر صلالت انن‌قود بو کرده فودم را اعلام 
کرد که حسین علیه السلام متوجه عراق شده است تا مطلع باشند, پس 
خضزت ان (دات عنی ] صرکت. کرد به (حاهز از (به را همه که موضعی 
است .از بطن الرمه ) رسید, پس قیس بن مسهر صیداوی و به روایتی 
عیدالله بن بقطر براذن رضاعی خود را نه رشالت به"خانب کوقه فرستاد و 
شوت ور وا دس ات واه رحمه الا بآ ورس دش و اه 
ای به اهل کوفه قلمی فرمود بدین مضمون : (106) 


نتم الله آلخمن الرزهیم 


این نامه ای است از حسین بن علی به سوی برادران خویش از مو منان و 
مسلمانان و بعد از حمد و سلام مرقوم داشت : به درستی که نامه مسلم 
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بن عقیل به من رسیده و در آن نامه مندرج بود که اتفاق کرده اید بر 
تست ها مات ی ار ای هار ار اف الم که که ان 
خود را بر ما تمام گرداند و شما را بر خسن نیت و خوبی کردار عطا 
فرماید بهترین جزای ابرار, اگاه باشید که من به سوی شما از مکه بیرون 
۱ تخیر با و ۱ وق 
شما خواهم رسید و السّلام علیِکُمْ و رخمهّ اللّه و برکاثه 


و سبب نوشتن این نامه آن بود که مسلم علیه السّلام بیست و هفت روز 
پیش از شهادت خود نامه ام نو حضرت نوشته بود و اظهار اطاعت و 
ی آن حضرت 
نوشته بودند که در اینجا صد هزار شمشیر برای نصرت تو مهیا گردیده 
است خود را , به شیعیان خود برسان .(107) چون پیک حضرت روانه شد به 
قاد سیه ر سید خصین بن تمیم او را گرفت , و به روایت سیبد(108) 
خاست او را ین کدف ای رانصرن آورد زاره کرو خی اور 
به نزد آبن زیاد فرستاد. چون به نزد عبیدالله رسید ان لعین از او پرسید که 
تو کیستی ؟ گفت : مردی ار شیعیان علی و اولاداومی بانشم, آتن زیاا 
ار بر ۳ 
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نف یله کفت ۰ ان هه از کی رای کی فش ار یات 
امام حسین علیه السّلام به سوی جماعتی از اهل کوفه که من نامهای 
ایشان را نمی دانم , ابن زیاد در غضب شد و گفت : دست از تو بر نمی 
دارم تا آنکه نامهای ایشان بگوتی یا آنکه بر منبر بالا روی و بر حسین و 
پدرش و برادرش ناسزاگوئی و گرنه ترا پاره پاره خواهم کرد, گفت : اما 
نام آن جماعت را پس نخواهم گفت و اما مطلب دیگر را روا خواهم نمود. 


پس بر منبر بالا رفت و حمد و ثنای حقق تعالی را ادا کرد و صلوات بر 
حسن و امام حسین علیهما السّلام فرستاد و این زیاد و پدرش و طاغیان 
ی ما ار اه موش را ما مه 
خواهد یاری | او بشتابد. چون خبر به آبن زیاد 0 امر 
کرد که او را از بالای قصر به زیرانداختند و به درجه شهادت فایز گردید. 


و به روایت دیگر چون از قصر به زیر افتاد استخوانهایش در هم شکست و 
رمقی در او بود که عبدالملی بن عمیر لحمی او را شهید کرد. 


مو لف گوید: که قیس بن مسهر صیداوی اسدی مردی شریف و شجاع و9 
و ص ۹ اهل بیت علیهماالسلام قدمی راسخ داشت . و بعد از این بیاید 
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اشک از چشم مبارکش فرو ریخت و فرمود: (فمنهّم من قضی نخبة و منهّم 


من بنتظژ...).(109) 


۵ ساب نی تست انشا رصم اه کرنمن سر ای ده نم شخ شی الض دا 
تمودم-در شفر خهیسشن. شخ شی الضیداء فد فاظ بتعد (فاظ ای <مات) 


و شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که حضرت امام حسین علیه السّلام از 
(حاجز) به جانب عراق کوچ نمودند به آبف از آبهای عرب رسیدندر عبدالله 
بن مطیع عدوی نزدیکٍ آن آتت منزل اف بود و چون نظر عبداللّه بر آن 
مرکب خود پیاده نمود و عرض کرد: 99 فدای تو باد! برای چه به 
ار ای 


قسمت دوم 


حضرت فرمود: چون معاویه وفات کرد چنانچه خبرش به تو رسیده و 
دانسته ای اهل عراق به من نامه نوشتند و مرا طلبیدند. اٍبن مطیع گفت : 
ترا به خدا سوگند می دهم که خود را در معرض تلف در نیاوری و حرمت 
اسلام و قریش و عرب رابرطرف نفرمائی ؛ زیرا که حرمت تمام به تو 
ی ار سای سای ن اهر 
ایشان بگیری ترا به قتل می رسانند و بعد از کشتن تو از قتل هیچ 
مسلمانی پروا نخواهند کرد و از هیچ کس نخواهند ترسید, پس زنهار که 84 
کوفه مرو و متع[ض بنی امیه مشو. حضرت متعرّض سخنان او نگردید 
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و تعالی ماءمور بود تقاعد نورزید اين آیه را قرائت 


و ابن زیاد از واقصه که راه کوفه است تا راه شام و تا راه بصره را 
مسدود کرده بود و خبری بیرون نمی رفت و کسی داخل نمی توانست شد 
و کسی بیرون نمی توانست رفت ۰ و حضرت امام حسین علیه السلام 
بدین جهت از اخبار کوفه به ظاهر مطلع نبود و پیوسته در حرکت و سیر بود 
تا آنکه در بین راه به جماعتی رسید و از ایشان خبر پرسید گفتند: به خدا 
قستم ما خیری ندارنق خر انکه راهها مسدود است و.ما رفت: و آهد تقی 
توانیم کرد .(111) 


و روایت و ام یت 
بچلی رفیق بودیم در هنگام مراجعت از مکه معظمه و در منازل به حضرت 
امام حسین علیه السْلام می رسیدیم و از او دوری می کردیم ؛ زیرا که 
کراهت و دشمن می داشتیم سیر با آن حضرت را اجرم هر گاه امام 
را می کرد زهیر حرکت می نمود, تا آنکه در یکی از هناخ کف ان 
حضرت در جانبی منزل کرد ما نیز از باب لابدّی در جانب دیگر منزل کردیم 
و نشسته بودیم و چاشت می خوردیم که ناگاه رسولی از جانب امام حسین 
علیه دام آمدم لام وم هه خطا و کرو که اباعبدالله ا لسن 
علیه 
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السلام ترا می طلبد, ما از نهایت دهشت لقمه ها را که در دست داشتیم 
افکندیم و متحیر ماندیم به طریقی که گویا در جای خود خشک شدیم و 
حرکت نتوانیم کرد. 

قح هیر که دافم تام داش یه رهیر. کفت. کسام الله ۱ وروی 
پیغمبر خدا ترا می طلبد و تو در رفتن تاءمل می کنی ؟ برخیز برو ببین چه 
می فرماید. 


زهیر به خدمت آن حضرت رفت و زمانی نگذشت که شاد و خژّم با صورت 
برافروخته برگشت و فرمود که خیمه او را کندند و نزدیک سراپرده های آن 
حضرت نصب کردند و زوجه خود را گفت که : تو از قید زوجیت من یله و 
او ی ی 
زستد:(112) 

حسین علیه السلام مصاحبت کنم و جان خود را فدای او نمایم پس مهّر او 
را داده و سپرد او را , به یکی از پسران عم خود که اورا به اهلش رساند. 


شعر : گفت جفتش الفراق ای خوش چصال 

گفت تن نی الوضال انسنت الوضال.! 

گفت آن رویت کجا بینیم ما 

گفت اندر خلوت خاص خدا 

زوجه اش با دیده گریان و دل بریان برخاست و با او وداع کرد و گفت : 
یت ی لس ام اد کی وس مسا وان نو حطان کرد 
هر که خواهد با من بیاید و هر 
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که نخواهد اين آخرین ملاقات من است با او. پس با آنها وذاغ کرده و به آن 
حضرت پیوست . و بعضی ارباب سیر گفته اند که پسر عمٌش سلمان بن 
مضارب بن قیس نیز با او موافقت کرده و در کربلا بعدازظهر روز عاشورا 
شهید گردید. 


شیخ مفید 0 ال روایت ت کرده است از عبدالله بن سلیمان اسدی و 
منذر بن مُشمعل اسدی که گفتند: 2 
سرعت مراجعت کردیم و غرض ما از سرعت و شتاب آن بود که به 
حخضرت خشیین. علبه الشلام در راه ملحق شویم تا آنکه بیینيم عاقبت افر ان 
جناب چه خواهد شد. پس پیوسته به قدم عجل و شتاب طی طریق می 
نمودیم تا به (زرود) که نام موضعی است نزدیک تعلبیه به آن حضرت 
رسیديم چون خواستیم نزدیک آن جناب برویم ناگاه دیدیم که مردی از 
جانب کوفه پیدا شد و چون سپاه آن حضرت را دید راه خود را گردانید و از 
جاده به یک سوی شد و حضرت مقداری مکث فرمود تا او را ملاقات کند 
مرد را ببینیم و از او خبر بپرسیم ؛ چه او اخبار کوفه را می داند؛ پس ما 
خود را به او رساندیم و بر او سلام کردیم و پرسیدیم از چه قبیله می 
تا ٩‏ کت : از بنی اسد. گفتیم : ما نیز از همان قبیله ایم پس اسم او 
اس موی را بش وتا سا یه سس ار اقاراره نم 
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هانی بن عروه را کشته دیدم و دیدم پاهای ایشان گرفته بودند در 
بازارهامی گردانیدند پس از آن مرد گذشتیم و به لشکر امام حسین علیه 
السّلام ملحق شدیم و رفتیم تا شب در آمد به ثعلبیةٌ رسیدیم حضرت در 
آنجا منزل کرد, چون آن زبده اهل بیت عصمت و جلال در آنجا نزول اجلال 
ترمود این بزرگوار وارد شدیم وسلام کردیم و جواب شنیدیم پس 
عرض کردیم که نزد ما خبری است اگر خواسته باشید آشکارا گوئیم و اگر 
نه در پنهانی عرض کنیم , آن حضرت نظری به جانب ما و به سوی اصحاب 
خود کرد فرمود که من از این اصحاب خود چیزی بتهان تفی. کنم اشکارا 
بگوئید. پس ما آن خبر وحشت اثر را که از آن مرد اسدی شنیده بودیم در 
باب شهادت مٌسلم و هانی بر آن حضرت عرض کردیم , آن جناب از 
استماع این خبر اندوهناک گردید و مکرر فرمود: انا لله وائاالیه راجعون , 


خدا رحمت کند مسلم وهانی راء پس ما گفتیم : یابن رسول اللّه ! اهل 
شما ترک این سفر نموده وبرگردید. پس حضرت متوجّه اولاد عقیل شد و 
فرمود: شما چه مصلحت می بینید در برگشتن , مسلم شهید شده ؟ گفتند: 
بدا سر کی یدیم لت ون وه ساسا ار اروت 
شهادت که آن غریق بحر سعادت چشیده ما نیز بچشیم , پس 
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حضرت رو به ما کرد و فرمود: بعد از اينها دیگر خیر و خوبی نیست در 
عیش دنیا. 


ما دانستیم که آن حضرت عازم به رفتن است گفتیم : خدا آنچه خیر است 
شما را نصیب کند. آن حضرت در حقّ ما دعا کرد. پس اصحاب گفتند که 
کار شما از مسلم بن عقیل نیک است اگر کوفه بروید مردم به سوی جناب 
تو بیشتر سرعت خواهند کرد. حضرت سکوت فرمود و جوابی نداد؛ چه 
خاتمت امر در خاطر او حاضر بود. 


به روایت سیّد چون حضرت خبر شهادت مسلم را شنید گریست و فرمود: 
خدا رحمت کند مسلم را هر آینه به سوی روح و ریحان و جنّت و رضوان 
رفت و به عمل آورد آنچه بر او بود و آنچه بر ما است باقیمانده است , 
پس اشعار. ادا کرددر ان بوفانی دیبا.ه زر هدند ان و ریت در آمز 
آخرت و فضیلت شهادت و تعریض بر آنکه تن به شهادت در داده اند و 
شربت ناگوار مرگ را برای رضای الهی بر خود گوارا گردانیده اند.(114) 


و از بعض تواریخ نقل شده که مسلم بن عقیل علیه السلام را دختری بود 
سیزده ساله که با دختران جناب امام حسین علیه السلام می زیست و 
شبانه روز با ایشان مصاحبت داشت , چون امام حسین علیه السْلام خبر 
شهادت مسلم بشنید به سرایرده خویش در امد و دختر مسلم را پیش 
خواست و نوازشی به زیادت و مراعاتی بیرون عادت باوی فر مود دختر 


مسلم را از آن حال صورتی در خیال مصوّر گشت عرض کرد: يا بن رسول 
اللخ با 
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من ملاطفت بی پدران و عطوفت یتیمان مرعی می داری مگر پدرم مسلم 
را شهید کرده باشند؟ حضرت را نیروی شکیب رفت و بگریست و فرمود: 
ای دختر! اندوهگین مباش اگر مسلم نباشد من پدر تو باشم و خواهرم مادر 
تو و دخترانم خواهران تو باشند و پسرانم برادران تو باشند. دختر 

فریاد براورد و زار زار بگریست , و پسرهای مسلم سرها از عمامه عریان 
ساختند و به های های بانگ گریه در انداختند و اهل بیت علیهماالشْلام در 
این مصیبت با ایشان موافقت کردند و به سوگواری پرداختند و امام حسین 


و شیخ کلینی روا؛ یت کرده است که چون آن حضرت به ثعْلبیّه رسید مردی 
به خدمت آن حضرت آسا و سلام کرد آن جناب فرمود که از اهل کدام 
بلدی ؟ گفت : از اهل کوفه ام . فرمود که اگر در مدینه به نزد من می 
آمدی هر آینه اثر پای جبرئیل را در خانه خود به شما می نمودم که از چه 
وان داخل هی تدم و وه وحی زا یه خر مزن.فی رسانیدم: آبا جشنجه اب 
هت موی و یا اس و دج پس مردم بدانند علوم 
الهی را و ما ندانیم ؟ این هرگز نخواهد بود!. (115) 


و سیّد بن طاوس نیز نقل کرده که آن حضرت در وقت نصف الثهار به 


تعلبیه زسید در آن حال فیلوله: قزر مود سن از خوات برخاست و فرمود: در 
خواب دیدم که هاتفی ندا می کرد که شما سرعت می کنید و حال 
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مرگهای ی ی ی 
۱ ۳ ای پدر! آیا ما بر حقّ نیستیم ؟ ؟ فرمود: بلی 
ارو نا رکشت بگان زم ی اراس سر 
له ابیت ارم هی کرد اویریدر ال له کف بر حفیم تن 4 ازفری 
چه باک داریم ؟ حضرت فرمود که خدا ترا جزای خیر دهد ای فرزند جان 
من , پس آن حضرت آن شب را در آن منزل بیتوته فرمود, چون صبح شد 
مردی از اهل کوفه که او را اباهژه ارّدی می گفتند به خدمت آن حضرت 
رسید وسلام کرد گفت : یابن رسول الله ! چه باعث شد شما را که از حرم 
خدا واز حرم جٌد بزرگوارت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم بیرون 
آمدی ؟ حضرت فرمود که ای اباهژه بنی امیّه مالم را گرفتند صبر کردم و 
هتک حرمتم کردند صبر نمودم و چون خواستند خونم بریزند از آنها گریختم 
, و به خدا سوگند که این گروه یاغی طاغی مرا شهید خواهند کرد و خداوند 
ققهّار لباس ذلت و خواری و عار بر ایشان خواهد پوشانید و شمشیر انتقام 
برایشان خواهد کشید و برایشان مسلّط خواهد گردانید کسی را که ایشان 
را ذلیل تر گرداند از قوم سبا که زنی فرمانفرمای ایشان بود و حکم می 
کند به گرفتن اموال وریختن خون ایشان . (116) 


و به روایت شیخ مفید وغیره : چون وقت سحر شد جوانان انصار خود را 
فرمود که اب بسیار برداشتند و بار کردند و 
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روانه شد تا به منزل (ژُباله ) رسیدند و در آنجا خبر شهادت عبدالله بن 
تاره اتا وستج عون این سل فو ین انیا اب خوو رز جوع 
نمود کاغذی بیرون آورد. و براق ایشان, قرائت نت فرمود بدین مضمون : 


تشخ آللت راتخم ؛ اما بعد: به درستی که به ما خبر شهادت مٌسلم 
س اهاز روم هک الم مر رسک یت که ان 
ما دست از پاری ما برداشته اند پس هر که خواهد از ما جدا شود بر او 


پس جمعی که برای طمع مال و غنیمت وراحت وعرّت دنیا با آن جناب 
همراه شده بودند از استماع این خبر متفرق گردیدند و اهل بیت و خویشان 
آن حضرت و جمعی روی یقین و ایمان اختیار ملازمت آن سرور اهل ایقان 
نموده بودند ماندند. پس چون سحر شد اصحاب خود را امز فرمود که آب 
بردارند آب بسیار برداشتند وروانه شدند قا کر نظره عقبه نزول نمودند, و 
در آنجا مرد پیری از بنی عکرمه را ملاقات فر مودند, آن پیرمرد از آن 
حضرت پرسید که کجا اراده دارید؟ فرمودند: کوفه می روم . آن مرد 
عرض کرد: با بن رسولالله اترا سوگند می دهم به خدا که برگردی , به خدا 

سوگند که نمی روی مگر رو به نوک نیزه ها و تیزی شمشیرها, و از این 
ان ات را 
خبر می دهی بر من پوشیده نیست ولیکن اطاعت امر الهی واجب است و 
تقدیرات ربانی واقع شدنی است . 
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پس فرمود: به خدا سوگند که دست از من بر نخواهند داشت تا آنکه دل 
پرخونم از اندرونم بیرون آورند و چون مرا شهید کنند حقّ تعالی برایشان 
مسلط گرداند کسی را که ایشان را ذلیلترین اقتها گرداند. و از آنجا کوچ 
فرمود و روانه شد.( 17 1) 


آنچه دربین ایشان واقع شده تا رل ان ضايب به کربلا 


چون حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام از بطن (عقبه ) کوج نمود به منزل 
(شرف )[به فتح شین ) نزول فرمود و چون هنگام سحر شد, امر کرد 
جوانان را که آب بسیار برداشتند و از آنجا روا: نه گشتند و تا ْصف روز راه 
رفتند در آن حال مردی از اصحاب آن حضرت گفت له اکبرٌ! حضرت نیز 
تکبیر گفت و پرسید, مگر چه دیدی که تکبیر گفتی ؟ گفت : درختان 
خرمائی از دور دیدم : جععی از اخاب گفتند به خدا قسم که ما هرگز در 
اين مکان درخت خرمائی ندیده ایم ۱ حضرت فرمود: پس خوب نگاه کنید تا 
چه می بینید؟ گفتند: به خدا سو‌کند گردنهاق. اسبان فی بینیم » آن جناب 
فرمود که و اللّه من نیز چنین می بینم . 

و چون معلوم فرمود که علامت لشکر است که پیدا شدند به سمت چپ 
خود به جانب کوهی که در آن حوالي بود و آن را (ذوخسم ) می گفتند میل 
فرمود که اگر حاجت به قتال افتد آن کوه را ملجاء خود نموده و پشت به 
آن مقائله تمایند.. پس به. آن: فواضع رفتند و خیمه بر با کرده. و تزول 
نمودند. 

و زمانی نگذشت که خر بن یزید تمیمی 
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با هزار سوار نزدیک ایشان رسیدند قوت فت. فا ور این یی ان 
فرزند خیر البشر صف کشیدند. آن جناب نیز با یاران خود شمشیرهای خود 
را حمایل کرده و در مقابل ایشان صف بستند. و چون ان منبع کرم و 
سخاوت در آن خیل ضلالت آثار تشنگی ملاحظه فرمود. به اصحاب و 
جوانان خود امر نمود که ایشان و اسبهای ایشان را آب دهید؛ 0 
۳2۱ از ات تمد ند یهن دی 
چهار پایان ایشان می بردند و صبر می کردند تا سه و چهار و پنج دفعه که 
آن چهار پایان به حسب عادت سر از آب برداشته و می نهادند و چون به 
تمانته شیر اف مق و نمی ارادم کیه تا تماق اما شرا 
شدند: 


شعر : در آن وادی که بودی آنف ابا 
سوار و اسب او گردید سیراب 


علی بن طقّان محاربی گفته که من آخر کسی بودم از لشکر خر که آنجا 
۷ ر غلبه کرده بود, چون حضرت سید 
ادا یه ار مر از کین نو اس مرا هه نموه رو 
انخ آلجمل ی توا آن ی که ات از امس رس من ۱ 
خوابانیدم وود هو کات بیاشام چون خواستم ات بیاشامم آب از 
دهان مشک می ریخت فرمود که لب مشک را برگردان من نتوانستم چه 
کنم , خود آن جناب به نفس 
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پس پیوسته خر با آن جناب در مقام موافقت و عدم مخالفت بود تا وقت 
نماز ظهر داخل شد حضرت حجاج بن مسروق را فرمود که اذان نماز گفت 
چون وقت اقامت شد جناب سیدالشهد|ء علیه السلام با ازار و نعلین و رداء 
بیرون آمد در میان دو لشکر ایستاد و حمد و ثنای حقّ تعالی به جای آورد, 
پس فرمود: انبا لاس امن تام چه سوی شا ی هد ان که ایند 
های متواتر و متوالی و پیکهای شما پیاپی به من رسیده و نوشته بودید که 
البته بیا به سوی ما که امامی و پیشوائی نداریم شاید که خدا ما را به 
داسط ی بر و و رات مت را دای ار ماوت سنا 
یت ی سا ی ی ای 
شکنته آید و آمدن مرا کارهد من بع جای خود بر مي کردم ؛ ان آن 
بیوفایان سکوت نموده وجوابی ردعفن 


پس حضرت مهو دن را فرمود که اقامت نماز گفت , خر را فرمود که می 
خواهی تو هم با لشکر خود نماز کن : خژگفت : من در عقب شما نماز می 
کنم او یا ی ار 
از نماز هر لشکری به جای خود بر گشتند و هوا , به مثابه ای گرم بود که 
لشکریان عنان اسب خود را گرفته 
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دز ماه ان تیه روک ند پس چون وقت عصر شد حضرت فرمود مقّیای 
کوج شوند و منادی ندای نماز عصر کند. پس حضرت پیش ایستاد و 
همچنان نماز عصر را ادا کرد وبعد از سلام نماز روی مبارک ,: به. جانت آن 


لشکر کرد و خطبه ای ادا نمود وفرمود: 


ایها الثاس !اگر از خدا بیرهیزید وحق اهل حق؛ را بشناسید خدا از شما 
بیشتر خشنود شود. وما اهل بیت پیغمبر ورسلتیم وسزاوارتريم از این 
گروه که به نا حقّ دعوی ریاست می کنند و در میان شما به جور و عدوان 
سلوک می نمایند, و اگر در ضلالت وجهالت را سخید و راءی شما از آنچه 
راهان من تست ان رکف ات ای مت وی کردم . خر در 
جواب گفت : به خدا سوگند که من از این نامه ها و رسولان که می 
فرمائی به هیچ وجه خبر ندارم . 


حضرت , عْفّبه بن سمعان را فرمود که بیاور آن خُرجین را که نامه ها در 
ان ات یی وه مق از امق تون برد د انها را بیرون ریخت 
خر گفت : من نیستم از انهائی که برای شما نامه نوشته اند و ما ماءمور 
۳ , از تو جدا نشویم تا در کوفه ترا به نزد 
ابن زیاد ببریم . حضرت در خشم شد و فرمود که مرگ برای تو نزدیکتر 
اس این اش شا ابو اک شوه کف سو ار هد بت 
زنها را سوار نمود و امر نمود اصحاب خود را که حرکت کنید و بر گردید, 
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چون خواستند که بر گردند خر با لشکر خود سر راه گرفته و طریق 
۱ 
دیگری غیر از تو نام مادر مرا می برد البته متعژض اه 
جواب خ او راهن تمو مت ده ٩‏ و هه باس اما و حی‌هادز وه 
( اورد! 1 
ات رب کون ات ان کم 0 ۰ 
نمی دارم واز اين گونه سخنان در میان ایشان به طول انجامید تا آنکه 
خژگفت : من ماءمور نشده ام که با تو جنگ کنم بلکه ماءمورم که از تو 
ای ی ال 
نمائی پس راهی را اختیار کن که نه بکوفه منتهی شود و نه ترا به مدینه بر 
گرداند تا من نامه در این باب به پسر زیاد بنویسم تا شاید صورتی رودهد 
که من به محاریه چون تو بزرگواری مبتلا نشوم . آن جناب از طریق 
قادسیّه وغذیب راه بگردانید ومیل به دست چپ کرد وروانه شد. و خر نیز 
فرش ردو ار اجه آن جسرت سس رف ها آه ‏ عن 
هجانات رسیدند ناگاه در آنجا چهار نفر را دیدند که از جانب کوفه می 
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اش اسان پاش نتفای کون ای است ان انیا که امش 
(کامل ) است ودلیل ایشان طرماح بن عدی است (بودن این طرماح فرزند 
عدی بن حاتم معلوم بیست بلکه پدرش عدی ژبحر است فطل الظاهر) 
واین جماعت به ر کاب امام علیه السلام پیو ستند. 


کر ها اما وف اه اس مرا ی رم کم 
گردانم , حضرتر فرمود :اینها انصار من می باشند وبه منزله مردمی 
هستند که با من آمده اند وایشان را چنان حمایت می کنم که خویشتن را 
پس هرگاه باهمان قرار داد باقی هستی فیهاوالاً با تو جنگ خواهم کرد. ۰ پس 
خر از تعرّض آن جماعت باز ایستاد. حضرت از ایشان احوال مردم کوفه را 
پر سید. ه تر عن الم کی تن از آن جماعت نو رسیده بود گفت : اما 
اشراف مردم پس رشوه های رگ گرفتند و جوالهای خود را پر کردند, 
پس ایشان مجتمع اند به ظلم و عداوت بر تو و اما باقی مردم را دلها بر 
هوای تست وشمشیرها بر جفای توء حضرت فرمود: از فرستاده من قیس 
و نو خصیّن بن تمیر او را گرفت وبه نزد ابن 
زیاد فرستاد ابن زیاد او را امر کرد که لعن کند بر جناب تو و پدرت , او 
درود فرستاد بر تو وپدرت ولعنت کرد ابن زیاد و پدرش را و مردم را خواند 
منرت و هر اد آتفان اه ین تسش ار انا ره اهر ان 
بالای قصر افکندند هلاک کردند, امام علیه السلام از شنیدن 
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این خبر اشک در چشمش گردید و بی اختیار فروریفت و ذرمو د. : (فهنهم 
من قضی نخبة و مِلْهْمْ من بینْتظرٌ و ما بدَلوْ تبُدیلا) (118) الم امجعل لنا و 
هم آلجته را واجمخ بیْننا و بيْنهْمٌ فی مُستفررخمتک و غائب مذجُور وابک. 


پس طرماح نزدیک حضرت آمد و عرض کرد: من در رکاب تو کثرتی نمی 

بینم اگر همین سواران خْرٌ آهنگ جنگ ترا نمایند ترا کافی خواهند بود من 
رز اما ی سس ی کی را وی را 
دیدم که این دو چشم من کثرتی مثل آن هرگز در یک زمین ندیده بو, پس 
سبب آن اجتماع را پرسیدم گفتند می خواهند سان ببینند پس از آن ایشان 
را به ی مین تفس انیا وم لاله بر بدا فستم ه ددم 
اگر می توانی به کوفه نزدیک مشو به قدر یک وجب و چنانچه معقل و 
پناهگاهی خواسته باشی که خدا ترا در آنجا از هجوم دشمن نگاه دارد تا 
صلاح وقت به دست اید. اینک قدم رنجه دار که ترا در این (کوه ِِ 
منزل برخی از بطون قبیله طی است فرود اورم و از اجاء و کوه سلمی 
بیست هزار مرد شمشیر زن از قبیله طی در رکاب تو حاضر سازم که در 
مقابل تو شمشیر بزنند. به خدا سوگند که هر وقت از ملوک غشان و 
سلاطین و چقیر و تُعمان بن مَنْذٍر و لشکر عرب و عجم حمله بر ما وارد 
آمده است ما قبیله طی به همین (کوه اجاء)پناهیده ۱ انیت 
ندیده ایم حضرت فرمود:جزای الله و قومک 
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ِِ 


را ارفا اهامای مس الم ای که انیت مایت اه 
1 
می دارد. و طرماح بن عدو در آن وقت برای اهل خود آذوقه و خواربار 
می برد پس حضرت را به درود نمود و وعده کرد که بار خویش به خانه 
برساند و برای نصرت امام علیه السلام باز گردد و چنین کرد ولی وقتی که 
به همین عُذیب هجانات رسید سماعه بن بدر را ملاقات کرد او خبر شهادت 
امام را به طرماح داد طرماح برگشت . 


بالجمله ؛ حضرت از عذیّب هجانات سیر کرد تا به قصر بنی مقاتل رسید و 
در آنجا نزول اجلال فرمود پس ناگاه حضرت نظرش به خیمه ای افتاد 
پرسید. تاین: یه از کیسیت ؟ کشند از عبیدالاه بن خر جعفی است فرمود: 
او را به سوی من بطلبید. ؛ چون پیک آن 9( 
نزد حضرت طلبید عبیداللّه گفت وا ال داح ند دافم مر 
از کوفه بیرون تباآمده سکن به.صسبت: انکة مبادا حسین داخل کوفه ود 3 
من در آنجا باشم به خدا سوگند که می خواهم او مرا نبیند و من او را نبینم نبینم 

, رسول آن حضرت برگشت و سخنان آن محروم از سعادت نقل کرد, 
حضرت خود برخاست و به نزد عبیدالله رفت و پر او سلام کرد و نزد او 
نشست و او را به نصرت خود دعوت کرد. عبیدالله همان کلمات سابق را 
کته | ستفا له 
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کرد از دعوت آن حضرت , حضرت فرمود: پس اگر یاری ما نخواهی کرد 
و 
اشتهابه و مطلومیت ما .را بشنود.و بازی: ما تتماید البته خدار او زا هلاک 
خواهد کرد. آن مرد گفت : آن شاءالله تعالی چنین نخواهد شد, پس 
خسریته بر اس و یه مفرل خووتر کت ۵ عون آ خر شب نم جوا ان 
خویش را امر کرد که آب بردارند و از آنجا کوچ کنند.(119) 


پس پس از قصر بنی مقاتل روانه شدند, غْقبه بن سهعان گفت که ما یک 
ساعتی راه رفتیم که آن حضرت را بر رو اسب خواب ربود پس بیدار شد 
وم گت نا لو ات راخفین ال تارب لو این لمات 
را دو دفعه يا سه دفعه مکرُر فرمودند, پس فرزند آن حضرت علی بن 
الحسین علیه السْلام رو کرد به آن حضرت و سبب گفتن این کلمات را 
پرسید, حضرت فرمود که ای پسر جان من ! مرا خواب برد و در آن حال 
دیدم مردی را که سوار است و می گوید که اين قوم همی روند و مرگ به 
سوی ایشان همی رود؛ دانستم که خبر مرگ ما را می دهد حضرت علی بن 
الحسین علیه السّلام گفت : ای پدر بزرگوارا خدا| رون ند تصبی: شبی 
۱ ۲ حضرت آذررا 
دعای خیر کرد 
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پس چون صبح شد پیاده شدند, و نماز صبح را ادا کردند و به تعجیل سوار 
شدند, پس حضرت اصحاب خود را به دست چپ میل می داد و می 
خواشت آنها زا از فک خر هصق شازضه آمای رو صافت می 
نمودند و می خواستند که لشکر آن حضرت را به طرف کوفه کوچ دهند و 
آنها امتناع می نمودند و پیوسته با این حال هد تا در خدوو نینو| به زمین 
کربلا رسیدند. در این حال دیدند که سواری از جانب کوفه نمودار شد که 
کمانی بر دوش افکنده و به تعجیل می اید ان دو لشکر ایستادند به انتظار 
ان سوار چون نزدیک شد بر حضرت سلام نکرد و نزد خر رفت . و بر او و 
اصحاب او سلام کرد و نامه ای به او داد که آبن زیاد برای او نوشته بود, 
چون خر نامه را گشود دید نوشته است : 


امابعد؛ پس کار را بر حسین تنگ گردان در هنگامی که پیک من به سوی تو 
رسد و او را میاور مگر در بیابانی که آبادانی و آپ دراو نایاب باشد. و من 
ام دراو ام یی حودیرا که از بو ارت ند با انکه انسام این امن داد و 
خبرش را به من برساند. پس حر نامه را برای حضرت و اصحابش قرائت 
کرد و در همان موضع که زمین بی آب و آبادانی بود راه را بر آن حضرت 
سخت گرفت و امر به نزول نمود. حضرت فر مود: بگذار ما را که در این 
قریه های نزدیک که نینوا يا غاضریه يا قربه 
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دیگر که محل آب و آبادانی است فرود آئیم , حر گفت : به خدا قسم که 
مخالفت حکم ابن زیاد نمی توانم نمود با بودن این رسول که بر من 
گماشته و دیده بان قرار داده است . 


ژهیر بن القیّن گفت : یا بن رسول الّه ! دستوری دهید که ما با ایشان 
لشکرهای نی جد و احضا که ند از این خواهند آمدة حضرت فرمود که من 
کراهت دارم از آنکه ابتدا به قتال ایشان کنم , پس در آنجا فرود آمدند و 
راو عصعت زاس | برای اهل بیت رسالت بر پا کردند. و این در 
روز پنجشنبه دوم شهر محرم الحرام بود. 


و سید بن طاوس نقل کرده که نامه و رسول ابن زیاد در غذیّب هجانات به 
خر رسید و چون خر به موجب نامه امر را بر جناب امام حسین علیه 
و و | 
خاست و خطبه ای در نهایت فصاحت و بلاغت مشتمل بر حمد و ثنای الهی 
ادا نموده پس فرمود: همانا کار ما به اینجا رسیده که می بینید و دنیا از ما 
رو گردانیده وجرعه ند اه از زنمده و مردم دست از حق برداشته 
اند و بر باطل جمع شده اند. هر که ایمان به خدا و روز جزا دارد باید که از 
دنیا روی برتابد و مشتاق لقای پروردگار خود گردد؛ زیرا که شهادت در راه 
حق مورث سعادت ابدی است , و 
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زندگی با ستمکاران و استیلای ایشان بر مو منان به جز محنت و عنا ثمری 


ندارد. 


0 ال 7 اه ِپ«ِ 


آبثة اختباز خو اهیم تمه بر او کشته شدن با ترا. 


ما بو هل ماس و کت مها سم کن ها ان کشت شون سر اه 


خدا کراهت نداریم و در طریق خود ثابت و با بصیرتیم و دوستی می کنیم با 
کوتان و و 9 ۱ کر با درز نان ۶ج 


پس بُریرین خضیر برخاست و گفت : به خدا قسم یا بن رسول اللّه که اين 
مئتی است از حقٌ تعالی بر ما که در پیش روی تو جهاد کنیم و اعضای ما 
در راه تو پاره پاره شود پس جد تو شفاعت کند ما را در روز جز.(120) 


مقصد سوم : در ورود حضرت امام حسین علیه السلام به زمین کربلا 

فصل اوّل : در ورود آن حضرت به سرزمین کربلا 

بدان که در روز ورود آن حضرت به کربلا خلاف است واصح اقوال آن 
است که ورود ان جناب به کربلا در روز دوم محرم الحرام سال شصت و 
یکم هجرت بوده و چون به آن زمین رسید پرسید که این زمین چه نام 


دارد؟ عرض کردند: کریلا می نامندش , چون حضرت نام کربلا شنید گفت : 
اللعم‌ ای او هن ا کوب و البلا ء! 


پس فرمود که اين موضع کرث و بلا و محل محنت و عنا است , فرود آئید 
که اینجا منزل و محل خیام ما است , و این زمین جای ریختن خون ما است 
. و در اين مکان واقع 
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خواهد شد قبرهای ماء خبر داد جدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
به اینها. پس درانجا فرود امدند. 


و حر نیز با اصحابش در طرف دیگر نزول کردند و چون روز دیگر شد عمر 
بن سعد (ملعون ) با چهار هزار مرد سوار به کربلا رسید و در برابر لشکر 
ان امام مظلوم فرود امدند. 


ایو الفزع فل کرده-یش از ایکه. این شیاه غفر هد زا یه کرسلا روانه کید 
او را ایالت ری داده و والی ری نموده بود چون خبر به ابن زیاد رسید که 
امام حسین علیه السّلام به عراق تشریف آورده پیکی به جانب عمر بن 
سعد فرستاد که او برو به جنگ حسین و او را بکش و از پس آن به جانب 
ری سفر کن . عمر سعد به نزد اين زیاد آمده گفت : ای امیر! از اين 
مطلب عفونما. گفت : ترا معفوٌ می دارم و ایالت ری از تو باز می گیرم 
عمر سعد مردّد شد ما بین جنگ با امام حسین علیه السّلام و دست 
برداشتن از ملک ری لاجرم گفت : مرا یک شب مهلت ده تا در کار خویش 
تاءمّلی کنم پس شب را مهلت گرفته ودر امر خود فکر نمود, آخر الا مر 
شقاوت بر او غالب گشته جنگ سیّد الشهداء علیه الشلام را به تمثای ملک 
ری اختیار کرد. روزی دیگر به نزد ابن زیاد رفت وقتل امام علیه السّلام را 
بر هم رف رن سای بای یداد زاعص حصرت نام 
حسین علیه السلام روانه کرد.(121) 


سبط ابن الجوزی نیز قریب 
ص: 902 


به همین مضمون را نقل کرده , پس از آن محمّد بن سیرین نقل کرده که 
کر یتوافت مس کر 
او فرموده بود: وای بر تو یابن سعد! چگونه خواهی بود در روزی که مردّد 
شوی ما بین جنّت و نار و تو اختیار جهثم کنی .(122) 


بالجمله ؛ چون عمرسعد وارد کربلا شد غروه بن قیس احمسی را طلبید و 
ی ی ی ی 
که برای چه به این جا آمده ای و چه اراده داری ؟ چون غروه از کسانی 
بود که نامه برای آن حضرت نوشته بود حیا می کرد که به سوی آن حضرت 
برود و چنین سخن گوید, گفت : مرامعفل‌دار واین رسالت را به دیگری 
واکذار یمن این شعد به‌ وی ارزو سای لشکر که موی کفتسم این علت 
انا فی کرد یروا کم اکتی اقا از کسانم‌ودنه کم‌ناخه برای: ارستنای 
نوشته بودند وحضرت را به عراق طلبیده بودند پس کثیرین عبدالله که 
ملعونی شجاع و بی باک و بی حیائی فتاک بود برخاست وگفت که من برای 
اين رسالت حاضرم واگر خواهی ناگهانی اورا به قتل در آورم , عمر سعد 
گفت وا و تا یی کی ما فد 
دیار آمده ؟پس آن لعین متوجّه لشکرگاه آن حضرت شد. ابوتمامه صائدی 
زاین نض بران نید افیا 
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به حضرت عرض کرد که اين مرد که به سوی شما می آید بدترین اهل 
زمین و خونریزترین مردم است این بگفت و به سوی (کثیر) شتافت و 
: گربه نزد حسین علیه السْلام خواهی شد شمشیر خود را بگذار 
وطریق خدمت حضرت راپیش دار. گفت + لامالله ] قر کی شمستن خهنش 
۳ فرو نگذارم ِِ ِ ِِ: اگر گوش ۳ دارید ابلاغ رب لت ده و 
| بیان کی 2 بر گردی . گفت : به خدا قسم 
نخواهم گذاشت که دست بر شمشیر گذاری . گفت + به فزه بکه آنجه.ذاری 
تا به حضرت عرض کنم ومن نمی گذرم که چون تو مرد فاجر وفتاکی با این 
حال به خدمت آن سرور روی , پس لختی با هم بد گفتند وآن خبیث به 
سوی عمر سعد بر گشت وحکایت حال را نقل کرد غمر, فَره بن قیس 
خی وا سرا ات واه رسیم ری تحت ما اصعات 
خود فرمود که اين مرد رامی شناسید؟ حبیب بن مظاهر عرض کرد: بلی 
مردی است از قبیله حثظله و با ما خویش است ومردی است موسوم به 
خسن راءی من گمان نمی کردم که او داخل لشکر عمر سعد شود! پس 
آن مرد آمد به خدمت آن حضرت وسلام کرد وتبلیغ رسالت خود نمود, 
حضرت در جواب ب فرمود که آمدن من بدین جا برای آن است که اهل دیار 
شما نامه های بسیار به من نوشتند وبه مبالغه بسیار مرا طلبیدند. پس اگر 
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از آمدن من کراهت دارید برمی گردم ومی روم پس حبیب رو کرد به قَرّه 
وگفت : وای بر تو! ای قژّه , از اين امام به حق رومی گردانی و به سوی 
ظالمان مي روی ؟ بیا یاری کن این امام را که به برکت پدران آو هدایت 
یافته ای , آن بی سعادت گفت : پیام ابن سعد "را ببرم وبعد اد ان باخود 
فکیات اغای را له کرت مه کت امد ایس که هیا راز مارهب 
مقائله با او نجات دهد. پس نامه ای به ابن زیاد نوشت وحقیقت حال را در 
ان درج کرده برای آبن زیاد فرستاد .(123) 


حشّان بن فائد عبسی گفته که من در نزد پسر زیاد حاضر بودم که این نامه 
بدو رسید چون نامه را باز کرد وخواند گفت : 

شعر : الأن اد عُلقت مخالبّنا به 

برجُوالُجاه ولات ین مناص 


یعنی الحال که چنگالهای ما بر حسین بند شده در صدد نجات خود بر آمده و 
حال آنکه ملجاء و مناصی از برای رهائی او نیست . پس در جواب عمر 
نوشت که نامه تو رسید به مضمون آن رسیدم ,پس الحال بر حسین عرض 
کن که او و جمیع اصحابش برای بزید بیعت کنند تا من هم ببینم راءی خود 
را در باب او بر چه قرار خواهد گرفت و السلام (124) 


پس چون جواب نامه به عمر رسید آنچه عبیدالله نوشته بود به حضرت 
عرض نکرد ؛ زیرا که می دانست آن حضرت به بیعت يیزید 
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راضی نخواهد شد. ابن زیاد پس از این نامه , نامه دیگری نوشت برای 
عمر سعد که یابن سعد حایل شومیان حسین و اصحاب او و میان اب فرات 
فد کی زاس ایشان تک ک و مگدای که یی فطون آب بحشت جنایکه ال 
شد ند میان عثمان بن (125) عفان نقی زکیث و اب در روزی که او را 
محصور کردند. 


پس چون این نامه به پسر سعد رسید همان وقت عمر بن حجاج را با 
پانصد سوار بر شریعه موکل گردانید و آن حضرت را از آب منع کردند, و 

این واقعه سه روز قبل از شهادت آن حضرت واقع شد و از آن هه 
عمر سعد به کربلا رسید پیوسته ابن زیاد لشکر برای او روانه می کرد تا 
آنکه نة زوایت. سید تا تشم وم بیست: نان برد آن ماعون. جمم. زززد: 
(126) 


و موافق بعضی از روایات پیوسته لشکر امد تا به تدریج سی هزار سوار 
نزد عمر جمع شد,و آبن زیاد برای پسر سعد نوشت که عذری از برای تو 
نگذاشتم در باب لشکر باید مردانه ناشن :و آنچه ۵ 
و شام مرا خبر دهی . 


پس چون حضرت آمدن لشکر را برای مقاتله با او دید به سوی ابن سعد 
پیامی فرستاد که من با تو مطلبی دارم و می خواهم ترا ببینم پس شبانگاه 
یکدیگر را ملاقات نموده و گفتگوی بسیار با هم نمودند پس عمر به سوی 
لشکر خویش برگشت و ناضه اجه عنیدالله: بر نیاد توشت. که اع»امیر خداوند 
آتش برافروخته نزاع ما را با حسین خاموش کرد و امر 


ص: 806 


امّت را اصلاح فرمود, اینک حسین علیه السْلام با من عهد کرده که بر گردد 
به سوی مکانی که امده پا برود در یکی از سرحدات منزل کند و حکم او 
ق انح از سایر مسلمانان باشد در خیر و شر با انکه برود در نزد امیر 
یزید دست خود را در دست او نهد تا او هر چه خواهد بکند. و البته در این 
مطلب رضایت تو و صلاحیت افّت است . 


مژ لف گوید اهل سیر و تواریخ از ی ین سقعان غلام رباب زوجه امام 
0 ی ۱ ۳ 0 ۳7 ۱ تا وقتی که 
به درجه شهادت رسید, و هر فرمایشی که در هر جا فرمود اگر چه یک 
کلمه باشد خواه در مدینه یا در مکه يا در راه عراق يا روز شهادتش تمام 
را حاضر بودم و شنیدم اين کلمه را که مردم می گویند آن حضرت فرمود 
دست خود را در دست یزید بن معاویه گذارد. نفرمود. 


فقیر کوید: تن ظاهر آن است که این کلمه را غمن شفد ان پیش شود :در 
نامه درج کرده تا شاید اصلاح شود و کار به مقاتله نرسد؛ چه آنکه عمر 
سعد از ابتداء جنگ با آن حضرت را کراهت داشت و مایل نبود. 

و بالجمله و مهم دا زر یی هس اند ات : این نامه شخصی 
ناصح مهربانی است با قوم خود و باید قبول کرد. شمر ملعون برخاست و 
گفت : ای امیر! آیا این 
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مطلب را از حسین قبول می کنی ؟ به خدا سوگند که اگر او خود را به 
دست تو ندهد و در پی کار خود رود امر او قوّت خواهد گرفت و ترا ضعف 
فرو خواهد گرفت اگر خلاف کند دفع او را دیگر نتوانی کرد. لکن الحال به 
چنگ تو گرفتار است و آنچه راءیت در باب او قرار گیرد از پیش می رود. 
مار کی که ام اطاعت مک خی نش اد هیآ 
عقوبت يا عفو در حقّ او و اصحابش به عمل آور. ابن زیاد حرف او را 
پسندید و گفت : نامه ای می نویسم در اين باب به عمر بن سعد و با تو آن 
رآ روانه می کنم و باید ابن سعد آن را بر حسین و اصحابش عرضص نماید 
اگر قبول اطاعت من تمود, ایشان را سالماً به نزد من بفرستد و اگر نه با 
ای کارزاه که و اک سرد ار کارر سا کم ابا یدنه اف 
لشکر می باش و گردن عمر را بزن و سرش را برای و سرش را برای من 
روانه کن 


پس نامه ای نوشت به این مضمون : 


ای پسر سعد! من ترا نفرستادم که با حسین رفق و مدارا کنی و در جنگ 
او مسامحه و مماطله نمائی و نگفتم سلامت و بقای او را متمّی و مترجّی 


حکم من 
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می باشند پس ایشان را به سلامت برای من روانه نما و اگر اباء و امتناع 
تقاو تا لس ود اسان تست 
را اج ها ان سس ان آمر سین هه حدم 
حسین کشته شد سینه و پشت او را پایمال ستوران کن ؛ چه او سرکش و 
ستمکار است و من دانسته ام که سم ستوران مردگان را زیان نکند چون 
بر زبان رفته است که اگر او را کشم اسب بر کشته او برانم این حکم باید 
انفاذ شود. پس اگر , به تمام آنچه امرت کنم اقدام نمودی جزای شنونده و 
پذیرنده به تو می دهم و اگر نه از عطا محرومي و از امارات لشکر معزول 
و شمر بر آنها امیر است و منصوب والسلام . آن نامه را به شمر داد و به 
کربلا روانه نمود.(127) 


فصل دوم : در وقایع روز تاسوعا و ورود شمر ملعون 


چون روز پنجشنبه نهم مخرم الحرام رسید شمر ملعون با نامه ابن زیاد 
لعین در امر قتل امام علیه السّلام به کربلا وارد شد و آن نامه را به آبن 

مایا یی اه اد کت ای ری مرو 

گفت :مالک و پلک, خداوند ترا از آبادانیها دور افکند و زشت کند چیزی 1 
که تو اورده ِ سوگند به خدای چنان گمان می کنم که تو بازداشتی ابن 
زیاد را از انچه من بدو نوشتم و فاسد کردی امری را که اصلاح ان را امید 
می داشتم , والله ! حسین آن کس نیست که تسلیم شود و دست بیعت به 
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یزید دهد ؛ چه جان پدرش علی مرتضی در پهلوهای او جا دارد؛ شمر گفت 

: اکنون با امر امیر چه خواهی کرد؟ يا فرمان او بپذیر و با دشمن او طریق 
ی ی ی 
سعد گفت : لا ولا کرامه لک من این کار را انجام خواهم داد تو همچنان 
سرهنگ پیادگان باش و من امیر لشکرم , اين بگفت و در تهیه قتال با جناب 
سید الشهٌداء علیه السلام شد. 


شمر چون دید که اين سعد مهیای قتال است به نزدیک لشکر امام علیه 
السلام آفد و بانگ زد که کجایند فرزندان خواهر من عبدالله و جعفر و 
عثمان و عبّاس ؛ چه آنکه مادر اين چهار برادر ام البنین از قبیله بنی کلاب 
بود که شمر ملعون نیز از اين قبیله بوده . جناب امام حسین علیه السّلام 
بان اتید درا ودرا اسر فرفود که سوات: اورا دار بحه 
فاسق است لکن باشما قرابت وخویشی دارد, پس آن سعادتمندان با 1 
شقی گفتند: چه بود کارت ؟ گفت : ای فرزندان خواهر من ! شماها در 
امانید با برادر خود حسین رزم ندهید از دور برادر خود کناره گیرید وسر در 
طاعت امیر المو منین بزید دز آورتد 


جناب عباس بن علی علیه السلام بانگ براو زد که بریده باد دستهای تو و 
لعنت باد بر امانی که تو از برای ما اوردی , ای دشمن خدا!امرمی کنی 
مارا که دست از برادر و مولای خود حسین بن فاطمه علیهاالسلام برداریم 
و یز در 
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طاعت ملعونان وفرزندان ملاعینان در آوریم آپا ما را امان می دهی واز 
برای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم امان نیست ؟ شمر از 
شنیدن این کلمات خشمناک شد وبه لشکر گاه خویش بازگشت . 


ای ی ار رای و کم با نله کی مات سود 
ای لشکرهای خدا سوار شوید و مستبشر بهشت باشید. پس جنود نا 
مسعود او سوارگشته ورو به اصحاب حضرت سید الشهداء علیه السلام 
آوردند در حالی که حضرت سیدالشهداء علیه السّلام در پیش خیمه ی 
خود را بر گرفته بود وسر به زانوی اندوه گذاشته وبه خواب رفته بود واین 
واقعه در عصر روز نهم محژم الحرام بود. 


شیخ کلینی از حضرت صادق علیه السلام روایت فرموده که آن جناب 
فرمود روز تاسوعا روزی بود که جناب امام حسین علیه السْلام واصحابش 
را در کربلا محاصره کردند و سپاه اهل شام بر قتال ان حضرت اجتماع 
کردند, و ابن مرجانه وعمر سعد خوشحال شدند به سبب کثرت سیاه و 
بسیاری لشکر که برای انها جمع شده بودند و حضرت حسین علیه السْلام و 
نخواهد امد و اهل عراق او را مدد نخواهند کرد. پس فرمود: پدرم فدای 
ان ضعیف وغریب ! 


وبالجمله ؛ چون جناب زینب عليهاالسْلام صدای ضجه و خروش لشکر را 
شنید نزد برادر دوید و عرض کرد: برادر مگر صداهای لشکر را نمی شنوید 
که ای خواهر اکنون رسول خدا 


ص: 911 


صلی اللّه علیه و آله و سلّم را در خواب دیدم که به من فرمود تو به سوی 
ما خواهی امد؛ جچون حضرت زینب علیها السلام این خبر وحشت اثر را شنید 
طیانچه بر صورت زد وصدا را به وا ویلا بلند کرد حضرت فرمود که ای 
خواهر ویل و عذاب از برای تو نیست ساکت باش خدا ترا رحمت کند. پس 
خناب عیاس علید الفلام به خدمت ان حطرت. اه و عرص کر کرادرا! 
لشکر روی به شما آورده اند. حضرت برخاست و فرمود: ای برادر عباس . 
سوار شو جانم فدای تو باد و برو ایشان را ملاقات کن و بپبرس چه شده که 
ساره سا ان انق سای اس له لها ی سای کت 
جمله هیر و حبیب بودند به سوی ایشان شتافت و از ایشان پرسید که 
غرض شما از اين حرکت و غوغا چیست ؟ گفتند: آز امیر خکم. آمده که نز 
شما عرض کنیم که در تحت فرمان او در آثید و اطاعت او را لازم دانید و 
اگر نه با شما قتال و مبارزت کنیم , جناب عبّاس علیه السّلام فرمود: پس 
تیان کیت ۶ من سر خرم و کلام نها زا بان ورام خرضه دارم اان 
توقف نمودند جناب عباس علیه السلام به سرعت تمام به سوی آن امام 
ایام شتافت ور آن لشکر »را بر آن حناب عرضه داقیت .. 

حضرت فرمود: به سوی ایشان برگرد و از ایشان مهلتی بخواه که امشب 
رای کند ه کارا را تفا مارد که ات مور ای ها و 
استغفار کنم ؛ 


ص: 912 


چه خدا می داند که من دوست می دارم نماز و تلاوت قرآن و کثرت دعا و 
استغفار را, 0 سوی اصحاب عباس در مقابل آن لشکر توقف نموده 
بودند و ایشان را موعظه می نمودند تا جناب عبّاس علیه السّلام برگشت و 
از اشتان ان شترا میلس طابی.. 


سید فرموده که اين سعد خواست مضایقه کند, عمرو بن الحجاج الزبیدی 
گفت : به خدا قسم ! اگر ایشان از اهل ثرک و دیلم بودند و از ما چنین 
امری را خواهش می نجودند ما اجابت مي کردیم ایشان را, تا چه رسد به 
اقل فعض طلی الم علصه او سل 12 


و در روایت ت طبری است که قیس بن اشعت گفت : اجابت کن خواهش 
ایشان را و مهلتشان ده لکن به جان خودم قسم است که این جماعت فردا 
صبح با تو مقاتله خواهند کرد و بیعت نخواهند نمود. 


عفر اعد کته یه ها اقسم: آکر ابر انم افو انشان را به فرد 
نخواهم افکند پس آن ِِِ آن شب را مهلت دادند, و عمر سعد, 
رسولی در خدمت جناب عبّاس علیه السّلام روان کرد و پیام داد برای آن 
حضرت که یک امشب را به شما مهلت دادیم بامدادان اگر سر به فرمان 
در اورید شما را به نزد پسر زیاد کوج خواهیم داد و اگر نه دست از شما 
برنخواهیم داشت و فیصل امر را بر ذِمّت ی این 
هنگام دو لشکر به آرامگاه خود باز شدند.(129) 


ذکر وقایع لیله عاشورا 
پس همین که شب عاشورا| نزدیک شد حضرت امام 
ص: 913 


حسین علیه السلام اصحاب خود راجمع کرد, حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام فرموده که من در ان وقت مریض بودم با ان حال نزدیک شدم 


ای قلی اللم اعشی الساه‌عا اخر خر که حاضلتشننه. قاری این اسشت 
نا می کنم خداوند خود را به نیکوتر ثناها و حمد می کنم او را بر شذت و 
رخاء, ای پروردگار من ! سپاس می گذارم ترا بر اينکه ما را به تشریف 
نبقت تکریم فرمودی و کارا یمه اقو 5 , و به معضلات دین ما را 
دانا کردی , و ما را گوش شنوا و دیده بینا و دل دانا عطا کردی . پس 
بگردان ما را از شکر گزاران خود. 


پس فرمود: اما بعد ؛ همانا من اصحابی باوفاتر و بهتر از اصحاب خود نمی 
دانم و اهل بیتی از اهل بیت خود نیکوتر ندانم , خداوند شما را جزای خیر 
دهد و الحال آگاه باشید که من گمان دیگر در حقّ این جماعت داشتم و 
ایشان را در طریق اطاعت و متأابعت خود پنداشتم اکنون آن خیال دیگز 
گونه صورت بست لاجرم بیعت خود را از شما برداشتم و شما را به اختیار 
خود کااشم تا بههر خانت کته اهر که دهی ان رنسفت شا وا 
فرو گرفته شب را مطیّه رهوار خود قرار دهید و به هر سو که خواهید 
بروید؛ چه این جماعت مرا می جویند چون به من دست یابند به غیر من 
نپردازند. 


چون آن جناب 
ص: 914 


بدین جا رسانید, برادران و فرزندان و برادرزادگان و فرزندان 
عبدالله جعفر عرض کردند: برای چه این کار کنیم ایا برای انکه بعد از تو 


0 ی هر ره پچ رب 


پس آن حضرت رو کرد به فرزندان عقیل و فرمود که شهادت مسلم بن 
عقیل شما را کافی است زیاده بر این مصیبت مجوئید من شما را رخصت 
دادم هر کجا خواهید بروید. عرضر کردند: شیعان اه | مردم با ما چه 
گویند و ما به جواب چه بگوئیم ؟ بگوئیم دست از بزرگ و سید و پسر عُم 
خود برداشتیم و او را در میان دشمن گذاشتیم بی آنکه تیر و نیزه و 
شمشیری در نصرت او به کار بریم » نه به خدا سوگند! ما چنین کار 
ناشایسته نخواهیم کرد بلکه جان و مال و اهل و عیال خود را در راه تو فدا 
کنیم و با دشمن تو قتال کنیم تا بر ما همان آید که : بر شما آید, خداوند قبیح 
کندان زد کانی زا که بعد ار توحواهنم.. 


این وفت فشام ین عفسخه ترشاست وغرض کردیا بن تسصول الله ۲ آبا ها 
ان کس باشیم که دست از تو بازداريم پس به کدام حجت درنزد حقّ تعالی 
ادای حق ترا عذر بخواهیم , لاوالله ! من از خدمت شما جدا نشوم تا نیزه 
خود را در سینه های دشمنان تو فرو 
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برم و تا دسته شمشیر در دست من باشد اندام اعدا را مضروب سازم و 
اگر مرا سلاح جنگ نباشد به سنگ با ایشان محاربه خواهم کرد, سوگند به 
خدای که ما دست از یاری تو بر نمی داریم تا خداوند بداند که ما حرمت 
پیغمبر را در حقّ تو رعایت نمودیم , به خدا سوگند که من در مقام یاری تو 
به-مزننه: ای..متن باشم که اج بدانض کته می. شوم انگام: مرا ند کنند و 
و با و و و ۱ 
ی ی و ی که مرگ را در 
یک شهادت ۱ کرامت 1 ابدیه است 


پس زهیر بن قیّن برخاست و عرضه داشت : به خدا سوگند که من دوست 
دارم که کشته شوم آنگاه زنده گردم پس کشته شوم تا هزار مرتبه مرا 
بکشند و زنده شوم و در ازای آن خدای متعال دور گرداند شهادت را از 
جان تو و جان این جوانان اهل بیت تو. و هر یک از اصحاب آن جناب بدین 
فتوال شبیهبه بجدیکر نا آان-حضر تخر نمی کفتید زان ال فیک از 
ایشان این بود: 

شعر : شاها من ار به عرش رسانم سریر فضل 

مملوک این جنابم و محتاج این درم 

گر بر کنم دل از تو و بردارم از تو مهر 


ص: 916 


پس حضرت همگی را دعای خیر فرمود. 


علا مه فحاسش رخفه االه قل کروه که در آنوفت جاهای ایشان ترا در 
بهشت به ایشان نمود و حور و قصور و نعیم خود را مشاهده کردند و بر 
یقین ایشان بیفزود و از این جهت احساس الم نیزه و شمشیر و تير نمی 
کردند و در تقدیم شهادت تعجیل می نمودند.(130) 


و سید بن طاوس روا یت کرده که در این وقت محمّد بن بشیر الحضرمی را 
خبر دادند که پسرت را در سر حدٌ مملکت ری اسیر گرفتند, گفت : عوض 
جان او و جان خود را از افریننده جانها می گیریم و من دوست ندارم که او 
را اسیر کنند و من پس از او زنده و باقی بمانم . 


چون حضرت کلام او را شنید فرمود: خدا ترا رحمت کند من بیعت خویش 
را از تو برداشتم برو و فرزند خود را از اسیری برهان , محمّد گفت : مرا 
جانوران درنده زنده بدرند و طمعه خود کنند اگر از خدمت تو دور شوم ! 
پس حضرت فرمود: این جامه های برد را بده به فرزندت تا اعانت جوید به 
آتقا دی ادن راون , یعنی فدیه برادر خود کند. پس پنح جامه برد او 
را عطا کرد که هزار دینار بها داشت (131) 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که آن حضرت پس از مکالمه با اصحاب به 


خیمه خود انتقال فرمود و جناب علی بن الحسین علیهماالشلام حدیث کرده 
تقو ار یی که بذرم :وی صاخ از سم نیت من تیم خا لت مر تیه 
بودم و عمه 


ص: ۱17 


ام زینب پرستاری من می کرد که ناگاه پدرم کناره گرفت و به خیمه خود 
رفت و با آن جناب بود جون (132) ازاد کرده ونر وه شستیر آن ,رت 
را اصلاح می نمود و پدرم این اشعار را قرائت می فرمود: 


شعر : یادهژاف لک من خلیل 
کم لک بالْشراق و آلا صیل 
من صاجپ و طالپ فتیل 

و اهر لا یقن بالبدیل 

و اما آلامژ الی الجلیل 
و حي سالک سبیل(133) 


چون من این اشعار محنت آثار را از آن حضرت شنیدم دانستم که بلیه 
نازل شده است و آن سرور تن به شهادت داده است به این سبب گریه در 
گلوی من گرفت و بر آن صبر نمودم و اظهار جزع نکردم ولکن عشّه ام 
زینب چون این کلمات را شنید خویشتن داری نتوانست ؛ چه زنها را حالت 
رقت و جزع بیشتر است برخاست و بی خودانه به جانب آن حضرت 
شتافت و گفت موا تلا کانن سر کت .مدا تانودساکتی ق ای تدای اد 
من بپرداختی , این وقت زمانی را ماندٌ که مادرم فاطمه و پدرم علی و 
برادرم حسن از دنیا رفتند. ؛ چه ای برادر تو جانشین گذشتگانی و فریادرس 
بقیّه آنهائی , جضرت به جانب او نظر کرد و فرمود: ای خواهر! نگران باش 
ما ی و اشک در چشمهای مبارکش بگشت و به این 


لو ثُرک الْقّطا نام؛ 


یعنی اگر صیاد مرخ قطا را به حال خود گذاشتی آن حیوان دز. اشتيانه خود 
شاه بخفتی ‏ ریتب خانفر:غلها لسلام کشت باویلتام !کم آشن سستر ول 


ص: 919 


ما را مجروح می گرداند که راه چاره از تو منقطع گردیده و به ضرورت 
شربت ناگوار مرگ می نوشی و ما را غریب و بی کس و تنها در میان اهل 
نفاق و شقاق می گذاری , پس لطمه بر صورت خود زد و دست برد گریبان 
خود را چاک نمود و بر روی افتاد و غش کرد. پس حضرت به سوی او 
برخاست و اب به صورت او بیاشید تا به هوش امد. پس او رابه این کلمات 
تسلیت داد فرمود: ای خواهر! و ی ام ون و بدان 
که اهل زمین می میرند و اهل | سمان باقی نمی مانند و هر چیزی در 
معرض هلاکت است جز ذات خداوندی که خلق فرموده به قدرت , خلایق 
را و بر می انگیزاند و زنده می گرداند و اوست فرد یکانه . 


جد و پدر و مادر و برادر من بهتر از من بودند و هر یک , دنیا را وداع 
نمودند. و از برای من و برای هر مسلمی است که اقتدا و تاءعسی کند بر 
زشمل-خدا ضلی الم لیم و الم شنم موب امیان این حایات تنب ۱ 
ی رازن ار ان فرم ای خواهر من ! ترا قسم می دهم و باید به 
قسم من عمل کنی وقتی که من کشته شوم گریبان در مرگ من چاک 
مزنی و چهره خویش را به ناخن مخراشی و از برای شهادت من به ویل و 
ثبور فریاد نکنی . پس حضرت سچاد علیه السلام فر مود: پدرم عمّه ام را 
اورد در نزد من نشانید. 


ص: 919 


انتهی .(134) 


و روایت شده که حضرت امام حسین علیه السّلام در آن شب فرمود که 
خیمه های حرم رامتصل به یکدیگر بر پا کردند و بر دور آنها خندقی حفر 
کردند ه ارم بر نود کی ار یک طر و باشد و حضرت علی اکبر 
علیه السلام را با سی سوار و بیست پیاده فرستاد که چند مشک اب با 
0[ 0 
دعا و تلاوت و تضرع و مناجات به نتفر اور وید و صدای تلاوت ار رو از 
ان اثر ان نوریده خیرالبشر بلند بود.(135) 


توا ولهْمٌ دووٌ کدوک النخل ما بین راکع و ساجد و قائم و قاعد. 
۳ : و بائوا ۵ شید ذاکز ود ۳ 
و سای و ی 
و داع و منم رک و سُجوذ 


و روایت شده که در آن شب سی و دو نفر از لشکر عُمر بد اختر به عسکر 
آن حضرت ملحق شدند و سعادت ملازمت آن حضرت را اختیار کردند و در 
هنگام سحر آن امام مطعّر برای تهیّه سفر آخرت فرمود که نوره برای آن 
حضرت ساختند در ظرفی که مشک در آن بسیار بود و در خیمه مخصوصی 
در آمده مشغول نوره کشیدن شدند و در آن وقت بُریر بن خضیر همدانی و 
عبدالژ[حمن بن عبدربه انصاری بر در خیمه محترمه ایستاده بودند منتظر 
بودند که چون ان سرور فارغ شود ایشان 
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نوره تکند ریز کر از وقت با عبدالژحمن مضاحکه و مطایبه می تا 
عبد ال"حمن گفت : ای بُریر! اين هنگام , هنگام مطایبه نیست . بریر گفت : 
قوم من می دانند که من هرگز در جوانی و پیری مایل ؛ به لهو و لعب نبوده 
دا ار ام وا را 
متنغم خواهم گردید. (136) 


فصل سوم : در بیان وقایع روز عاشوراء 
در بیان وقایع روز عاشوراء(1) 


چون شب عاشورا به پایان رسد و سبیده روز دهم محزم دمید حضرت 
سیدالشپداع: علیم. الشلام تماز بکز اشت بس از آن: به: تغییه ضفوف: لشکر 
خود پرداخت و به روایتی فرمود که تمام شماها در این روز کشته خواهید 
شد و جز علی بن الحسین علیه السّلام کس زنده نخواهد ماند. و مجموع 
رت و و 
هشتاد و دو پیاده , و به روایتی که از جناب امام محمد باقر علیه السلام 
وارد شده چهل و پنج سوار و صد تن پیاده بودند و سبط ابن الجوزی در 
(تذکره ) نیز همین عدد را اختیار کرده (137) و مجموع لشکر پسر سعد 
شش هزار تن و موافق بعضی مقاتل بیست هزار؛ و بیست و دو هزار و به 
روایتی سی هزار نفر وارد شده است و کلمات ارباب سیر و مقاتل در عدد 
سپاه آن حضرت و عسکر عمر سعد اختلاف بسیار دارد. پس حضرت 
صفوف لشعکر را به این طرز اراست زهیر بن قین را در میمنه بازداشت , 
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و حبیب بن مظاهر را در میسره اصحاب خود گماشت و رایت جنگ را به 
برادرش عباس عطا فرمود و موافق بعض کلمات بیست نن با هیر در 
میمنه و بیست تن با حبیب در میسره بازداشت و خود با سایر سپاه در : 

خا ند میاه مرها اس شت اه اهر مروت کم هیر مه ی 
هائی را که اندوخته بودند در خندقی که اطراف خیام کنده بودند ریختند و 
آتش در آنها افروختند برای آنکه آن کافران را مانعی باشد از آنکه به خیام 
محترم بریزند. و از آن سوی نیز عمر سعد لشکر خود را مرب ساخت 
(138) میمنه سیاه را به عمرو بن الحجاج سیرد و شمر ملعون دی 
الجوشن را در میسره جای داد و عروه بن قیس را بر سواران گماشت 
وشبث بن ربعی را با رجاله بازداشت , و رایت جنگ را با غلام خود در ید 
گذاشت . 


و روایت ت است که امام حسین علیه السْلام دست به دعا برداشت و گفت : 


,و ات رجائی فی کل شِدو و اّت لی فی کل امرٍ نزل بی یُقة وغدة کم من 
هم بضَعْفت فیه افو ا و تقل فیه الحبلة و یحدْل فیه الصدیق و بشمث فیه 
اعد انز له یک و بشکونه آلزک,رخية من الیی عفن بای هدر کته عن و 
که فان ول کر مهد صاحت کل و و یی کل مه 19 


این وقت از آن سوی لشکر پسر سعد جنبش کردند و در گرداگرد معسکر 


امام حسین علیه السّلام جولان دادند از هر طرف که می رفتند آن خندق و 
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ات افروخته را می دیدند. پس شمر ملعون به صدای بلند فریاد برداشت 
که ای حسین ! پیش از انکه قیامت رسد شتاب کردی به آتش , حضرت 
فریود: ای پسر آن زنی که بز چرانی می کرده , تو سزاوارتری به دخول 
در انش . 


مسلم بن عوسجه خواست تیری به چانب آن ملعون افکند آن حضرت رضا 
نداد و منعش فرمود. عرض کرد: رخصت فرما تا او را هدف تير سازم 
همانا او فاسق و از دشمنان خدا| و از بزرگان ستمکاران است و خداوند 


مرا بر او تمکین داده . 
حضرت فرمود: مکروه می دارم که من با این جماعت ابتدا , به مقاتلت کنم 


این وقت حضرت امام حسین علیه السلام راحله خویش را طلبید و سوار 
شد و به صوت بلند فریاد برداشت که می شنیدند صدای آن حضرت را 


ای مردم ! به هوای نفس عجلت مکنید و گوش به کلام من دهید تا شما را 
بدانچه سزاوار است موعظتی گویم و عدذر خودم رآ بر شما ظاهر سازم 

بننن. اک نا من اتصاف :3 هید یعادت خوا نفد 2 تفر ون 
اور ۱۳ ن امر را به 
نظر تاءمل ملاحظه ۱ ۱( ۱ ۱ 2۳ 
از آن بیردازید به من و مرا مهلتی مدهید؛ همأنا ول من خداوندی است که 
قرآن را فرو فرستاده و اوست 
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خلت اما کارت 


راوی گفت که چون خواهران آن حضرت اين کلمات را شنیدند صیحه 
کشتیدنن و کر نید ووختران. ان ات سر به دیهدن آدتد‌سن لته شد 
صداهای ایشان حضرت امام حسین علیه السلام فرستاد به نزد ایشان 
برادر خود عباس بن علی علیه السّلام و فرزند خود علی اکبر را و فرمود به 
شا کاکت کی را دام یه ده بان یم و ان ای رده 
ایشان نشماز خواهوسند. 


و چون زنها ساکت شدند آن حضرت خدای را حمد و ثنا گفت به آنچه 
سزاوار اوست و درود فرستاد بر حضرت رسول و ملاتکه و رسولان خدا 
علهفاالسلام.ق شیدم نشد. هر کر فتکلمی بیس از ان حضرت و سعد از او 
به بلاغت او. پس فرمود: ای جماعت ! نیک تاءمْل کنید و ببینید که من 


کیستم و با که نسبت دارم آنگاه به خویش آثید و خویشتن را ملامت کنید و 
نگران شوید که آیا شایسته است برای شما قتل من و هتک حرمت من ؟ 


آیا من نیستم پسر دختر پیغمبر شما؟ آیا من نیستم پسر وصی پیغمبر و اپن 
عم او و آن کسی که اول موّ منان بود که تصدیق رسول خدا صلی ال 
غلبه و اله ف سلم انخود بم. آنچه از جانب خدا آورده بود؟ ایا .خمزه. سیذ 


الشهدا عم من نیست ؟ آیا جعفر که با دو بال در بهشت پرواز می کند عم 
من نیست ؟ | پا به شما نرسیده که پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم د 


رحق من و برادرم حسن علیه السّلام فرمود 
ص: 9۱24 


که ایشان دو سید جوانان اهل بهشت اند؟ پس اگر سخن مرا تصدیق کنید 
اصابه حق کرده باشید, به خدا مود که هرگر تن در گنه آم از 
زمانی که دانستم خداوند دروغگو را دشمن می دارد, و با اين همه اگر مرا 
تکذیب می کنید پس در میان شما کسانی می باشند که از اين سخن آگهی 
دارند, اگر از ایشان بیر سید به شما خبر می دهند, بیرسید از جابربن 
عبدالله انصاری , و ابو سعید خدری و سهل بن سعد ساعدی , وزید بن 
ارقم اس رای فا وه همانا ایشان این کلام را در حق 
اف یرادم حستم ات تصول خدا صلی الله علیه: و اله وشام‌سنیدم اند 
آبا آیرسطلت کانی‌ نی سا راو آنگه عا رت کر مر وی 


شمر به آن حضرت گفت که من خدا را از طریق شک و ریب بیرون صراط 
مستقیم عبادت کرده باشم اگر بدانم تو چه گوئی . 


چون حبیب سخن شمر را شنید گفت : ای شمرا! به خدا سوگند که من ترا 
چنین می بینم که خدای را به ها نی ای ومنف/ تفن که : 
و من شهادت می دهم که اين سخن را به چناب امام حسین علیه الشلام 
خداوند قلب ترا , ای کت سوم شم ماوت کت مور 
فرموده . دیگر باره جناب امام حسین علیه السْلام لشکر را خطاب نموده و 
فرمود: اگر بدانچه که گفتم شما 
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زاشی فرتتتتقه: اي اس آبا نز این مطات هم سیف کتیی که هر سر 
دختر پیغمبر شما می باشم ؟ به خدا قسم که در میان مشرق و مفرب 
وی ی ی ی ۳ 
واق بر تتمال آيا کسی ار شا را کشته ام کهحون آوازمن لت کنید؟ با 
مالی را از شما تباه کرده ام ؟ یا کسی را به جراحتی آسیب زده ام تا 
قصاص جوئید؟ هیچ کس آن حضرت را پاسخ نگفت , دیگر باره ندا در داد 
که ای شبث بن ربعی و ای حجار بن ابجر و ای قیس بن اشعث و ای زید 
بن حارث مگر شما نبودید که برای من نوشتید که میوه های اشجار ما 
اه ی ها ی ۳ 
پاریت لشکرها اراسته ایم ؟ این وقت قیس بن اشعث اغاز سخن کرد و 

گفت اما وا نی کر ی یار 
را بپذیر تا آنکه ترا جز به دلخواه تو دیدار نکند, حضرت فرمود: لا وال 
هرگز دست مذلت به دست شما ندهم و از شما هم نگریزم چنانکه عبید 
کر نخم‌انگام‌شذا کرد ایشان را و فر‌مود؛ 


عباد ال نی غَذْت ببربی و ریْکَمَانْ ترَجَمُونِ و اعُودٌ برئی و رک من کل 
متکبر لا یو من بیوّم الچساب 140(۰) 


آنگاه از راحله خود فرود آمد و عقبه بن سمعان را فرمود تا آنرا عقال 
برنهاد ابوجعفر طبری نقل کرده 
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اه ره یاه رون اعد تام ان کر یدالله یی که حعست ۰ 
چون روز عاشورا ما به جهت مقاتله با امام حسین علیه السلام به مقابل 
ان حضرت شدیم , بیرون امد به سوی ما ژهیر بن القین در حالی که سوار 
بود بر اسبی درازدم غرق در اسلحه , پس فرمود: ای اهل کوفه ! من انذار 
می کنم شما را از عذاب خدا,؛ همانا حقّ است بر هر مسلمانی نصیحت و 
خیرخواهی برادر مسلمانش و تا به حال بر یک دین و یک ملتیم و برادریم با 
هم تا شمشیر در بین ما کشیده نشده , پس هر گاه بین ما شمشیری واقع 
شد برادری ما از هم گسیخته و مقطوع خواهد شد و ما یک امّت و شما 
اقت دیگر خواهید بود. 


همانا مردم بدانید که خداوند ما و شما را ممتحن و مبتلا کر مووو یه 27 
وق ایشان و مخذول گذاشتن طاعی بز طاعی عتیذالله بن انشا 
زیرا که شما از اين پدر و پسر ندیدید مگر بدی , چشمان شما را در آوردند 
و دستها و پاهای شما را بریدند و شما را مَثّلْه کردند و بر تنه درختان خرما 
وان کشتونو اش اف :هه اي ما را هانید خخر ند اه آهحانشن .ده 
هانی بن عروه و امثالش را به قتل رسانيدند. 


لشکر ابن سعد که اين سخنان شنیدند شروع کردند به ناسزا گفتن به ژهیر 
و مدح و ثنا گفتن بر ابن زیاد و گفتند: 
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1 
جناب ژهیر بنای نصیحت را گذاشت و فرمود: ای بندگان خدا! اولاد فاطمه 
علیهاالسلام احق و اوّلی هستند به مودت و نصرت از فرزند سمیه , هر گاه 
یاری نمی کنید ایشان را پس شما را در پناه خدا در می آورم از آنکه 
ایشان را بکشید, بکداربض شین رانا بستر کت برند بن فا به هن ایند 
به جان خودم سوگند که یزید راضی خواهد شد از طاعت شما بدون کشتن 
حسین علیه السلام . این هنگام شمر ملعون تیری به جانب او افکند و گفت 
: ساکت شو خدا ساکن کند صدای ترا همانا ما را خسته کردی از بس که 

حرف زدی : زهیر با وی گفت : 


بان الوال‌علن عفنه فا آبای احاظت آنها | رتیه 


ای پسر ان کسی که بر پاشنه های خود می شاشید من با تو تکلم نمی کنم 
تو انسان نیستی بلکه حیوان می باشی ؛ به خدا سوگند گمان نمی کنم ترا 
که دو ایه محکم از کتاب الله را دانا باشی پس بشارت باد ترا به خزی و 
خواری روز قیامت و عذاب دردناک . شمر گفت که خداوند ترا و صاحبت را 
همین ساعت خواهد کشت . هیر فر مود: آیا به مرگ مرا می ترسانی ؟ به 
خدا فستممزین با آن.حضترت بر دمن مخنوت: تر آاشت. ان ملد نود نو 
دا هاپس ره 
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کرد به مردم و صدای خود را بلند کرد و فرمود: ای بندگان خدا! مغرور 
نسازد شما را اين جلف جانی و امثال او به خدا سوگند که نخواهد 3 
تعاعت متیر صی آلاه یه و له -فرلم وه خی که پر وی کون در 2 
و اهل بٍ بیت او را و بکشند پاوران ایشان را. 


زاف کفت. :تن مردی او راستدا کزدنو کفت. ۰ آبو‌عندالله الخسین عایه 
السّلام می فرماید بیا به نزد ما. اکآ 
لقامه ه ابلغ فی الدعاء لقد نفخ وایاعت لوتقم البصخ: و 


و سیّد بن طاوس رحمه اللّه روایت کرده که چون اصحاب پسر سعد سوار 
گشتند و مهیای جنگ با آن حضرت شدند آن جناب بریر بن خضیر را به 
مبوی ایشان: فرستاد که انتان را فوعظنیمانه بر در و 
اه سا را واه وی ان کاس رو کار کلاش اه را اخت 
ننمودند و از مواعظ او انتفاع نبردند. 


پس خود آن جناب بر ناقه خویش و به قولی بر اسب خود سوار شد و به 
مقابل ایشان آمده و طلب سکوت نمود, ایشان ساکت شدند, 1 ان 
حضرت حمد و ثنای الهی را 7 
ملائکه ای ابا ۵ سل دورود ی فتاه از رن فرمود که 
هلاکت ها باد شما را ای جماعت غدار و ای بی وفاهای جفاکار در 
هنگامی که به جهت هدایت خویش ما را به سوی خود طلبیدید و ما اجابت 
شما کرده و 
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شتابان به سوی شما آمدیم پس کشیدید بر روی ما شمشیرهایی که به 
جهت ماد ردست داشتید و برافروختید بر روی ما اتشی را که برای دشمن 
ما و دشمن شماها مهیا کرده بودیم پس شما به کین و کید دوستان خود به 
رضای دشمنان خود همداستان شوید بدون انکه عدلی در میان شما فاش و 
ظاهر کرده باشند و بی انکه طمع و امید رحمتی باشد از شماها در ایشان 
پس چرا از برای شما بادویلها که از ما دست کشیدید؟ و حال آنکه 
ای ام و ار را و ادا 
محکم شده و نیرو داشت لکن شما سرعت کردید و انبوه شدید در انگيزش 
نیران فتنه مانند ملخها و خویشتن را دیوانه وار در انداختید در کانون نار 
چون پروانه گان ینس دور باشید از رهمت خدا| ای معاندین امت و شاذ و 
شارد جمعیت و تارک قرآن و محرژف کلمات آن و گروه گناهکاران و پیروان 
وساوس شیطان و ماحیان شریعت و سّت نبوی آیا ظالمان را معاونت می 
کنید و از یاری ما دست برمی دارید؟ بلی سوکند به خدای که غدر و مکر 
از قدیم در شماها بوده با او به هم پیچیده اصول شما و از او قوّت گرفته 
فروغ شما. لاجرم شما پلیدتر میوه اید گلوگاه ناظر را و کمتر لقمه اید 
غاصب را الحال آگاه باشید که زنازاده فرزند زنازاده یعنی ابن زیاد علیه 
اللعنه مرا مردد کرده میان دو چیز: 


با که شمشیر کشیده و در میدان مبارزت تکوت سا انکه لباس 1 
بر خود بپوشم 
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و دور است از ما دلت و خداوند رضا ند هد و رسول نفرماید. و مو منان و 
پروردگان دامنهای روص 0 ۱۳۵ و اربابهای غیرت دات لام را بر 
شمادت. کرام اخیار نکنيد. اکندن نت را بر شا قام رحم تا ات 
اعوان و کمی یاران با شما رزم خواهم کرد. پس متصل فرمود کلام خود را 
به شعرهای فروه بن مسیک مرادی : 

شعر : فان نهَْزم فهرٌامون قدّماً 

و ان تغل فغیّر مُغلبینا 

و ما ان تن جَبنْ و لکن 

منایا نا و دوله(141)آخرینا 

اذا ما الموَثرفع عتأناس 

کلا کل اناخ یأخرینا 

فاقنی ذلِکمٌ سروات(142)قومی 

کما امنی القرون الا لین 

سیلقی الشامئون کما لقینا 


آنگاه فرمود: سوگند به خدای که شما بعد من فراوان و افزون از مقدار 
زمانی که پیاده سوار اسب باشد زندم تصائیته روز کار اسیای مره بر سز 
شما بگرداند و شما مانند میله سنگ آسیا در اضطراب باشید. اين عهدی 
مر اه ار مرا توا ای کت وا انا 
خود همدست شوید ومشورت کنید تا امر برشما پوشیده نماند پس قصد 
من کنید ومرا مُهلت مدهید فضاا صن خر توعل. کرده ام بر خداوندی که 
پروردگار من وشما است که هیچ ستحا ک. وجاندازی تیست. فکر آنکه. در 
قبضه قدرت اوست وهمانا پروردگار من بر طریق مستقیم وعدالت استوار 
ا ر ‏ صس را طا و ار اد من 


در بیان وقایع روز عاشوراء(2) 


ان تاعبت فطل و ماس اي ییحی 
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زمان یوسف علیه السلام که مصریان را ان زان فرمودی وغلام 

نقیف (143) را برایشان سلظتت.: ده تا آنکه برساند به کامهای ایشان 
کاسه های تلخ مرگ را؛ زیرا که ایشان فریب دادند مارا و دست از یاری ما 
برداشتند وتوئی پروردگار ما, برتو توکّل کردیم وبه سوی تو انابه نمودیم 
وبه سوی تو است بازگشت همه . پس از ناقه به زیر آمد وطلبید (ه مُرّنجز) 
اشت رل خاضای الم له ال سم را فان سا ر گشت ولشکر 
خود را تعبیه فرمود(144) 


طبری از سعد بن غبیّده روایت ت کرده که پیر مردان کوفه بالای تلایستاده 
بودند و برای سید الشهداء علیه السّلام می گریستند و می گفتند: له 
ائزلنضرک؛ یعنی بارالها! نصرت خود را بر حسین نازل فرما. من گفتم : 
دشمنان خدا چرا فرود نمی آنید اهتوا بای نید سفید. کفت: : 
جصر سیدالشهداء علیه السّلام که موعظه فرمود مردم را در حالتی که 

جَبُه ای از (بُرد) در بر داشت وچون رو کرد به سوی صف خویش مردی 
ازیش‌مفین که اور مر‌ظیوی می کید رخ یه آن حضرت افکتت کم در 
میان کتفش رسید وبر جْبّه اش آویزان شد وچون به لشکر خود ملحق شد 
نظر کردم به سوی آنها دیدم قریب صد نفر می باشند که در ایشان بود از 
صَلب علی علیه السْلام پنج نفر واز بنی هاشم شانزده نفر و مردی از بنی 
سلیّم و مردی از بنی کنانه که حلیف ایشان بود وابن عمیر بن زیاد انتهی . 
(145) 


و در بعضی مقاتل است که چون حضرت این خطبه 
ص: 632 


مبارکه راقرائت نمود فرمود: ابن سعدرا بخوانید تا نزد من حاضرشود, اگر 
چه ملاقات آن حضرت برابن سعد گران بود لکن دعوت آن حضرت را 
اجابت نمود و باکراهتی تمام به دیدار آن امام علیه السّلام آمد حضرت 
فرمود: ای ممر! تو مرا به قتل می رسانی به گمان اینکه , ابن زیاد زنازاده 
شت ار ایا سامایت کت ریب خرحان مهد ام مسا رس ند 
که تو به مقصود خود نخواهی رسید و روز تهنیت و مبارک باد اين دو 
مملکت را نخواهی دید. این سخن عهدی است که به من رسیده این را 
استوار می دار و انچه خواهی بکن همانا هیچ بهره از دنیا واخرت نبری , ۰ و 
فا هی نتم شید تزور کفققرین بی شضی نموم اند وکودان ان رای 
می زنند و هدف و نشانه خود کنند. از اين کلمات عمرسعد خشمناک شد و 
ی ی ی 
برید, این تکاهل و توانی به یک سو نهید و حمله ای گران دردهید حسین 


این وقت امام حسین علیه السّلام بر اسب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم که مَرّتجز نام داشت برنشست واز پیش روی صف درایستاد ودل 
بر حرب نهاد وفریاد به استغاثه برداشت وفرمود ایا فریاد رسی هست که 
برای خدا یاری کند مارا؟آیا دافعی هست که شراین جماعت را از حریم 
وسهل خداءصلی الله علیه و الم سلم نگروان؟ 


متنبه شدن حرّ بن یزید وانابت ورجوع اوبه سوی آن امام 


ص: 833 


خر بن یزید چون تصمیم لشکر را برامر قتال دید و شنید صیحه امام حسین 


اما من مُغیت یُغیننا لوجّه اللّه, اما من ذآبٌ یدْثٌْ عنْ حرم رشول اللّه صلی 
الله نی ال رای 


اين استغاثه کریمه اورا از خواب غفلت بیدار کرد لاجرم به خویش آمد ورو 
به سوی پسر سعد آورد وگفت : ای عُمر! آیا با این مرد مقاتلت خواهی 
کت ۹( , قتالی کنم که آسانتر او آن باشد که اين سرها از 
تن پرد و دستها قلم گردد, گفت ؛ آیانمی توانی که این کار را از در 
مسالمت به خاتمت برسانی ؟ غمرگفت : اگر کار به دست من بود چنین 
می کردم لکن امیر تو عبیدالله بن زیاد از ضْلح اباکرد و رضا نداد. 


خَرْ آزرده خاطر از وی بازگشت ودر موقفی ایستاد, قَرّه بن قیس که یک 

تن از قوم خرّبود بااو بوده پس خر به او گفت که ای فْرّه !اسب خود را 
آفوی ان اه ای ؟ گفت ات نداده ام , گفت تج و هقی او زرا له بت 
کنی ؟ قره گفت که چون خر این سخن را به من گفت به خدا قسم من 
گفان کردم که و قواه از مار شریگاه کناری گنرد فال تدهدروه ام 
دازت اد ایکهن و اندشنه او ام سوم خر دا کید که ار مرا ار 
عزیمت خود خبر داده بود من هم به ملازمت او حاضر خدمت حسین علیه 
السشلام می شدم . 


بالجمله ؛ خر از مکان خود کناره گرفت واندک 
ص: 934 


اندک به لشکر گاه حسین علیه السّلام راه نزدیک می کرد مهاجر ین اوّس 
به وی گفت : ای حر! چه اراده داری مگر می خواهی که حمله افکنی ؟ 

خژاو را پاسخ نگفت و رعده ولرزش اورا بگرفت , مُهاجر به آن سعید نیک 
اختر گفت : همانا امر ‏ تو مارا به شک وریب انداخت آزیرا که سوگند به 
۹ 0 ۷ ۷ 5 روا حرازن من هن بر ستدند 
که شجاعترین اهل کوفه کیست از تو تجاوز نمی کردم وغیر ترا نام نمی 
بردم این لرزه ورعدی که در تو می بینم چیست ؟ خگفت : به خدا قسم 
لب با 7 ۳ 
خدای که اختیار نخواهم کرد بر بهشت چیزی را اگر چه پاره شوم وبه آتش 
سوخته گردم , پس اسب خود را دوانید وبه امام حسین علیه السْلام ملحق 
گردید در حالتی که دست بر سر نهاده بود ومی گفت : بار الها! به حعضرت 
تو انابت و رجوع کردم پس بر من ببخشای چه انکه در بیم افکندم دلهای 


ابو جعفرطبری نقل کرده که چون خر رحمه الله به جانب امام حسین علیه 
السّلام و اصحابش روان شد گمان کردند که ارادم کار زار دارد, چون 
شزیک شن شید کوج رافا ون کرد دانستت به ظلت: امان: آهده: آئت 
وقصد جنگ ندارد. پس نزدیک شد وسلام کرد.(147) 


هل که ها هریدم رن ای معا ای ان این ینعی را 
نقل کنم خطاب به حضرت امام حسین علیه 


ص: 835 


السلام ؛ 

شعر : ای در تو مقصد ومقصود ما 

وی رخ تو شاهد ومشهود ما 

نقدغمت مایه هرشادئی 

بندگیت بهّزهر آزادئی 

یار شوای مونس غمخوارگان 

چاره کن ای چاره بیچارگان 

درگذر از جرم که خواهنده ایم 

تن 

چاره ما ساز که بی یاوریم 

گرتو برانی به که رو آوریم 

دارم از لطف ازل منظر فردوس طمع 

گرچه دربانی میخانه فراوان کردم 

سایه ای بر دل ریشم فکن ای گنج مراد 

که من این خانه به سودای تو و یران کردم 

پس خر با حضرت امام حسین علیه السّلام عرض کرد: فدای تو شوم , یابن 
سول اللعبلی الم عم وله و عنام ۱ تم ان کست کم ترا نم راد 
خویش نگذاشتم وطریق بت بر تو مسدود داشتم و ترا از راه وبیراه 
بگردانیدم تابدین زمین بلاانگیز رسانیدم وهرگز گمان نمی کردم که این 
قوم با تو چنین کنند وسخن ترا برتو ردٌکنند, قسم به خدا! اگر اين بدانستم 


هرگز نمی کردم آنچه کردم ۰ اکنون از آنچه کرده ام پشیمانم وبه سوی 
دا میسن کرر وهآ[ توبه وانابت مرا در حضرت حق به مرتبه قبول می 


بینی ؟ آن دریای رحمت الهی در جواب خر ریاحی فرمود: بلی , خداوند از 
نو می پذیرد وتو را معفومی دارد. 


شعر : گفت بازآ که در تو به است باز 
هی کت اف ماخ وان 

ای درآکه کس زاحرار وعبید 

روی نومیدی در اين در گه ندید 

گردو صد جرم عظیم آورده ای 

عم مخهرز رویز کریم آوزردد ای 

ص: 836 


کنون فرودآی وبیاسای , عرض کرد: اگر من در راه تو سواره جنگ کنم بهتر 
است از آنکه پیاده باشم وآخر امر من به پیاده شدن خواهد کشید. حضرت 


فرمود: خدا| ۳ رحمت کند بکن آنچه می دانی . اين وقت خر از پیش روی 
امام علیه السلام بیرون شد و سپاه کوفه را خطاب کرد وگفت : ای مردم 
کوفه ! مادر به عزای شما بنشیند وبر شما بگرید این مرد صالح را دعوت 
کردید و به سوی خویش او را طلبیدید چون ملتمس شما را به اجابت 
مقرون داشت از.یاری او بزداشتید هبادشمانش گذاشتید وحال آنکه بر آن 
بودید که در راه او جهاد کنید وبذل جان نمائید, پس از در غدر ومکر بیرون 
آمدید وبه جهت کشتن او گرد آمدید و او را گریبان گیر شدید و از هر جانب 
او را احاطه نمودید تا مانع شوید او رااز توجه به سوی بلاد وشهرهای وسیع 
الهی , لاجرم مانند اسیر در دست شما گرفتار آمد که جلب نفع و دفع ضرر 
را نتواند, منع کردید او را و زنان واطفال واهل بیتش را از آب جاری فرات 

که می آشامد از آن بهود ونصاری ومی غلطد در آن کلاب و خنازیر واینک 


آل پیغمبر ازآسیب عطش از پای در افتادند. 
شعر : لب تشنگان فاطمه ممنوع از فرات 
برمردمان طاغی ویاغی حلال شد 

از باد ناگهان اجل گلشن نبی 

از پافتاده قامت هر نو نهال شد 


چه بد مردم که شما بودید بعد از پیغمبر. خداوند سیراب نگرداند شما را در 


چون خر کلام بدین جا 
ص: 937 


رسانید گروهی تیر به جانب او افکندند واو بر گشت ودر پیش روی امام 
علیه السْلام ایستاد. این هنگام غْمر سعد بانگ در اورد که ای درید(148) 


رایت خویش را پیش دار جچون علم رانزدیک آورد عمر تیری در چلّه کمان 
نهاد وبه سوی سیاه سیّدالشهدا علیه 2 گشاد دب :ای مردم گواه 


سید بن طاوس روایت جه کردم.: بسن از آنکه انن سعد به جانب. آن حضرت 
تیر افکند لشکر او نیز عسکر امام حسین علیه السلام را تير باران کردند 
ومثل باران فن شک ان امام مو منان بارید, یس مین ۳ رو به اصحاب 
خویش کرده فرمود: برخیزید ومهیاشوید از برای مرگ که چاره ای از آن 
نیست خدا شمارا رحمت کند, همانا اين تیرها رسولان قوم اند به سوی 
شماها. پس آن سعادتمندان مشغول قتال شدند وبه مقدار یک ساعت باان 
لشکر نبرد کردند و حمله بعد از حمله افکندند تاانکه جماعتی از لشکر ان 
حضرت به روایت محمّد بن ابی طالب موسوی پنجاه نفر از پا در امدند 
وشهدشهادت نوشیدند.(0 15) 


قق لق که کهنی آضتای» ها تداع یه لام مت و سار سا 
دارند, فائهْمْ علیهم السّلام . 


تشر اون الب کارا ااعلی 

والحائزون غدّاجیاضالکو‌ثر 

لوّلا صوارَهْم و وفع نبالهم 

لم یسشمع آلا ذا صوّت مب شعر : 

و کعب بن جابر که از دشمنان ایشان است در حقّ ایشان گفته : 
شعر : فلم ترعیّنی مِثْلهمٌ فی زمانهم 

ولا قبْلهْمٌ في الّاس اذ انا یاف 

اش قراعاً بالسَیّْوفِ لدی الوغا 

الا کل هی الماه عقارخ 


ص: 838 


صبرة الِلطْعنِ و الضرّب خشر 
وقدٌ نازلوا لو ان ذلک ناف 


وم ۱ ی وی و و ی 
بر سم شریفشان مطلع شدم ذکر کم و آیشان به ترس که در (ساقس) 


تعیم بن عجلان و او برادر نعمان بن عجلان است که از اصحاب امیر الم 
تین علیه السلام.و عامل آن.خضرت بر بحرین واعطان بودم و کویند ابزن: 3و 
تن با نضر که برادر سوم است از شجعان و از شعراء بوده اند و در صفین 
ملازمت آن حضرت داشته اند. 


عمران بن کعب حارث الاشجعی که در رجال شیخ ذکر شده . حنظله بن 
عمرو السّیبانی - قاسط بن زهیر و برادرش مُفسطّ و در رجال شیخ اسم 
قالوشا مرا غیدالله کفته » کنانه بن عیق علسی. کهدا. ابطال و فرا و اد 
کوفه به شمار رفته . 


عمرو بن صُبیْعه بن قیس التّمیمی و او فارسی شجاع بود, گویند اوّل با 
عمر سعد بوده پس داخل شده در انصار حسین علیه السلام . ضرغامه بن 
مالک تغلبی , و بعضی گفته اند که او بعد از نماز ظهر , به مبارزت بیرون 
شد و شهید گردید. 


عامر بن مسلم العبدی , و مولای اوسالم از شیعیان بصر ه بودند و با سیف 
بن مالک و ادهم بن امیه به همراهی یزید بن ثبیط و پسرانش به پاری امام 
خشسین علیه السلام آمدند.ه در حمله: اولی. شهید کشتند, و دز خی عامر بو 


زهیر بن سلیم و عنمان بن امیر الموّ منین علیه السْلام و 
ص: 839 


خر و زهیر بن قین و عمرو صیداوی و بشر حضرمی فرموده فضل بن 
عباس بن ربیعه بن الحرث بن عبدالمطلب رحممّم الله در خطاب بنی امیه 


و طعن بر افعال ایشان : 

شعر : ارَجعّوا عامرّا وردوارهیرّا 
تم عْنّمان فارَجعّوا غارمینا 

و ارجعوا الحَر و آبن قَينِ و قوَمَا 
فنلغ| حین جاوزوا اصفیتا 

این عرو و این بش وقتثلی 
مهم بالعراء ماب فثونا(152) 


سیف بن عبدالْله بن مالک العبدی ,بعضی گفته اند که او بعد از نماز ظهر 
به مبارزت بیرون و شهید شد رحمه الله . عبدالرحمن بن عبد الله الا رحبی 
الهمدانی و این همان کس است که اهل کوفه او را با قیس بن مسهر به 
سوی امام حسین علیه السلام به مکه فرستادند با کاغذهای بسیار روز 
دوازدهم ماه رمضان بود که خدمت ان حضرت رسیدند. 


در بیان وقایع روز عاشوراء( 3) 


حباب بن عامر الّیمی از شیعیان کوفه است با مسلم بیعت کرده و چون 
کوفیان با مسلم جفا کردند حباب به قصد خدمت امام حسین علیه السّلام 
حرکت کرده و در بین راه به آن حضرت ملحق شد 


عمرو الجْنَدُعی ؛ ابن شهر آشوب او را از مقتولین در حمله اولی شمرده و 
لکن بعض اهل سیر گفته اند که او مجروح روی زمین افتاده بود و ضربتی 
سخت بر سر او رسیده بود قوم او, او را از معرکه بیرون بردند, مذت یک 
سال مریض و صاحب فراش بود در سر سال وفات کرد و تاعئید می کند 
تا را ی اس ی را تم 
عمرو بن عبدالله الجْندذعی . 


خلاس (به حاء مهمله کقراب )بن 


ص: 940 


عمرو الازدی الراستی ۰ و بر‌درس نعمان , بن عمرو از اهل کوفه و 
اصحاب امیرالمو منین علیه السلام بوده , از سرهنگان 2 


را نو 


سوار بن ابی عُمیّر الْهّمی در حمله اولی مجروح در میان کشتگان افتاد او 
واایز کردند یه تن عفر مد بردننه »هر خواشت او نایکشد قفوم او 
شفاعتش کردند او را نکشت لکن به حال اسیری و مجروح بود تا شش ماه 
ی از ارات درو شاه ومع بن عامه که اهر مرج آمتاده بو وم 
او, او را به کوفه بردند و مخفی کردند, ابن زیاد مطلع شد فرستاد تا او را 
بکشند, قوم او از بنی اسد شفاعتش کردند او را نکشت لکن او را در قید 
آهن کرده فرستاد او را به زاره (موضعی به عمان [ موقع از زرحمت 
جراحتها مریض بود تا یک سال , پس از آن در همان زاره وفات فرمود. 


و اشاره به او کرده کمیت اسدی در اين مصراع : و ان ابا موسی اسیژٌ 
بالجمله ؛ در زیارت شهداء است : السْلامٌ علی الجریح المأشور سوّار بن 
ات کضتر نمی 

٩ ۱‏ 77 ۶ 
خضرشت رس ل اصایم الله له ال وه سلم را کرک کردم 


زاهر مولی عمرو بن الحمق جد محمد بن سنان زاهری در سنه شصتم به 


ص: 941 


حضرت سیدالشهداء نائل شده و در خدمتش بود تا در روز عاشوراء در 
حمله اولی شهید گشت . 


از قاضی نعمان مصری مروی است که چون عمروبن الحمق از ترس 
معاویه گریخت به جانب جزیره و مردی از اصحاب امیرالمو منین علیه 
السٌلام که نامش زاهر بود با او همراه بود, چون مار عمرو را گزید بدنش 
قتم کوفی ناهن را ره خی رصول خدا لت اه علیه ه ان سار 
مرا خبر داده که شرکت می کند در خون من جنْ و انس و ناچار من کشته 
خواهم گشت ؛ در این وقت اسب سوارانی که در جستجوی او بودند ظاهر 
شدند عمرو به زاهر فرمود که تو خود را پنهان کن این جماعت به 
جستجوی من می ایند و مرا می يابند و می کشند و سرم را با خود می 
برند و چون رفتند تو خود را ظاهر کن و بدن مرا از زمین بردار و دفن کن . 
زاهر گفت امن نیز در ترکش دازمیا انشان حنک می کم تا آنگاه با نو 
کشته شوم , عمرو فرمود: آنچه من می گویم بکن که در امر من نفع می 
دهد خدا ترا. زاهر چنان کرد که عمرو فرموده بود و زنده بماند تا در کربلا 


شهید شد رحمه | 

جبله بن علی الشیبانی از شجاعان اهل کوفه بوده . 

مسعود بن الحجاح التیمی و پسرش عبدالرحمن از شجاعان معروفین بوده 
اند با ابن سعد آمده بود در ایامی که جنگ نشده بود آمدند خدمت امام 


خص عاه ا لام شام کی ارم رت بسن سعا میت شا حا 
ص: 912 


حالشان شده خدمت آن حضرت ماندند تا در حمله اولی شهید گشتند. 


زهیر بن بشر الخثعمی ان شا یا رس رنه الصا مه ات ها 
مخلص بوده و با حضرت امام حسین علیه السلام از مکه مصاحبت کرده تا 
درکربلا. 


و پدرش حشّأان از اصحاب امیرالمو منین علیه السّلام بوده و در صفین در 
رات از رت مهس در رحال: اسهار را عامر کفه آنو. د 
از احفاد اوست عنداللم ین اخمد تن عاهن : بن سلیمان بن صالح بن وهب بن 
عامر مقتول به کربلا ,آبن ای ال ی ات ام 
ضایت کی اس با هی وا اشت استتهاا اسات سم 
السلام ) روایت می کند آن را از پدرش ابوالجعد احمد بن عامر و شیخ 
نجاشی روا بت کرد ار یدای امه دون که کفت ونم و له شد 
سنه صد و پنجاه و هفت و ملاقات کرد شیخ ما حضرت رضا علیه السلام را 
در سنه صد و نود و چهار و وفات کرد حضرت رضا علیه السّلام در طوس 
سنه دویست و دو, روز سه شنبه هیجدهم جمادی الاولی و من ملاقات 
کردم حضرت ابوالحسن ابو محمد علیه السلام را و پدرم مو ذن آن دو 
بزرگوار بود الخ (153)پس معلوم شد که ایشان بیت جلیلی بوده اند از 
یه فا ی 


السلام بوده و در رکاب ان حضرت در بعضی حروب زخمی به پایش رسیده 


ص: 943 


شده در روز عاشورا در حمله اولی شهید شد و (نافع ) مولای او بعد از 
نماز ظهر شهید گردید. 


زهیر بن سلیم ازدی و اين بزرگوار از همان سعادتمندان است که در شب 
عاشورا| به اردوی همایونی حضرت سید الشهد|ء علیه السلام ملحق شدند. 


عبواللهق عبیدالاه پستر آن هنن یار 154 اعید خر 


ابو جعفر طبری روایت کرده که جماعتی از مردم شیعه بصره جمع شدند 
در منزل زنی از عبدالقیس که نامش ماریه بنت منقذ و از شیعیان بود و 
منزلش مجمع شیعه بود و اين در اوقاتی بود که عبیدالله بن زیاد به کوفه 
رفته بود و خبر به او رسیده بود از اقبال و توجّه امام حسین علیه السْلام به 
سمت عراق , ابن زیاد نیز راهها را گرفته و به عامل خود در بصره نوشته 
بود که برای دیده بانها جائتی درست کنند و دیده بان در آن قرار دهند و 
راهها را پاسبانان گذارند که مبادا کسی ملحق به آن حضرت شود پس یزید 
بن ثبیط که از قبیله عبدالقیس و از ان جماعت "شبعه بوذ که در حانه آن 
زن موّ منه جمع شده بودند, 10 او را 
ده پسر بود, پس به پسران خود فرمود که کدام از شماها با من خواهید 
آمد؟ دو نفر از آن ده پسر مهیّای مصاحبت او شدند. پس با آن جماعتی که 
در خانه آن زن جمع بودند فرمود که من قصد کرده ام ملحق شوم به امام 
حسین علیه السلام و اینک بیرون خواهم شد. شیعیان گفتند که می ترسیم 
بر تو از اصحاب 


ص: 914 


پسر زیاد. فرمود: به خدا سوگند! هر گاه بر سد شتران پا پاهای ما به جاده , 
که به طلب من بیایند؛ پس از بصره بیرون شد و از غیر راه بیابان قفر و 
خالی یر کود نا در انطح یهد آمام خسین. قلفه السلام:زسته فوود آمد و 
منزل و ماءوای خود را رتست کرک یس رفت به سوی رحل و منزل آن 
حضرت و چون خبر او به حضرت امام حسین علیه السلام رسید به دیدن او 
بیرون شد به منزل او که تشریف برد, گفتند: به قصد شما به منزل شما 
رفت , , حضرت در منزل او نشست به انتظار او, از آن طرف آن مرد چون 
حضرت را در جایگاه خود ندید احوال پر لسید» گفتند به منزل تو تشریف 
بردند. یی کته مر ال« خودی ان تخاب را ری تست تن هار که 
را خواند . 


(بفْلاللهوبرخمتهفیذلک فلیفرحوا).(155) 


پس سلام کرد به آن حضرت و نشست در خدمتش و خبر داد آن حضرت را 
که برای چه از بصره به خدمتش امده , حضرت دعای خیر فرمود برای او 
کشتن.با ان »خضرت بون تا ذر کزبلا. سید شندابا دوه ترش عیدالله و عبیدالله 
56(۰ 1) 


بعضی از اهل سیر ذکر کرده اند که وقتی یزید از بصره حرکت کرد عامر و 

مولای او سالم و سیف بن مالک وادذهم بن امیه نیز با او همراه بودند و 

ِ نیز در کربلا شهید شدند و در مرثیه یزید و دو پسرانش ۰ پسرش 
مر بن 


ص: 945 


یزید گفته : 

شعر : يا فرّ و قومی فائدّبی 
خیّر البریّه فی الفبُور 

و ابکی الشهید بعیُرو 

من فیض دمع ذی ذرور 

و ارّثِ الْخسیّن مع الفمٌع 
والاوٍّ والژفیر 

قتلغ| الحرام من الاَمْه 

فی الحرام من الشْهُوْرِ 
وابکی یزید مُجذلا 

و ابنیه فی حر الهجیر 
تجری علی لبب الحُور 

يا لقّف نفسی لم تفر 

معهّم یجناتِ و حور 

و نیز از اشخاصی که در ال قتال شهید شدند: 


جلدب بن خجر کندی خولانی است که از اصحاب امیرالمو منین علیه 
السْلام به شمار رفته . وجنادهبن کعب انصاری است که از معه با اهل و 
عیال خود در خدمت امام حسین علیه السلام بوده و پسرش : عمرو بن 
جناده بعد از قتل پدر به امر مادرش به جهاد رفت و شهید شد. و سالم بن 
عمر و. قاسم بن الحبیب الازدی . بکربن حی التیمی . جَوین بن مالک التیّمی 


امه و نف الا یی :للم بن تن که اه سا مین شحا ان بووه:: 
بشر بن عمرو. حجاج بن بدر بصری حامل کتاب مسعود بن عمرو از بصره 
به خدمت امام حسین علیه السْلام رسید, و رفیقش . قغنب بن عمرو نمر 
بق ۱ اند ره ی فوالاه ای وان اه ی ار 
ده نفر از غلامان امام حسین علیه السلام , و دو نفر از غلامان امیرالمو 
منین علیه السلام . 


فقرلف کفبید که اساسی:تعضی از ای غلاهای که تست دم اند آز ای 
قرار است : 


سس بن عمرو و او پدرش ترکی بود و خودش کاتب امام حسین علیه 
لسّلام ؛ و 


ص: 946 


در 


فارتننن اه نی که ماذرشن کی عضرت:امام. تن علت التام 
نوده :و دیگر" 


مجح بن سهم غلام امام حسن علیه السّلام . با فرزندان امام حسن علیه 
السلام . 


نصر بن ابی نیزر غلام آن حضرت نیز و این نصر پدرش همان است که در 
حمزه , الی غیر ذلک . 


بالجمله ؛ ۰ چون در این حمله جماعت بسیاری از اصحاب سید الشهداء علیه 
السْلام شهید شدند شهادتشان در حضرت سیدالشهداء علیه السلام تاءثیر 
کرد پس در آن وقت جناب امام حسین علیه السشلام از روی تاءسف دست 
فرا برد و بر محاسن شریف خود نهاد و فرمود: شدذت کرد غضب خدا بر 
بهود هنگامی که از برای خدا فرزند قرار دادند, و شدّت کرد خشم خدا بر 
نصاری هنگامی که سه خدا قائل شدند. و شدت کرد غضب خدا بر مجوس 
وقتی که به پرستش افتاب و ماه پرداختند, و شدید است غضب خدا بر 
قومی که مثفق الکلمه شدند بر ریختن خون فرزند پیغمبر خودشان , به 
خدا سوگند! به هیچ گونه این جماعت را اجابت نکنم از انچه در دل دارند تا 
هنگامی که خدا را ملاقات کنم و به خون خویش مخصب باشم . (157) 
مخفی و مستور نماند که جماعتی از وجوه لشکر کوفه از دل رضا نمی 
دادند که با جناب امام حسین علیه السْلام رزم آغازند و خود را مطرود 
دارین سازند, از این جهت کار مقاتلت به 


ص: 947 


مماطلت می رفت و امر مبارزت به مسامحت می گذشت و در خلال این 
حال ارسال سل و تعریر مجاتت تقریر یافت و روز عاشور نیز تا قریب 
فرزند رت ذلت ۰ کت لاه من اه بعضای آن 
حضرت را دست بر نخواهد داشت , لا جرم از هر دو سوی رزم را تصمیم 
عزم دادند. 


اول کس از سپاه ابن سعد که به میدان مبارزت آمد یسار غلام زیاد بن ابیه 
و سالم غلام ابن زیاد بود, که با هم به میدان امدند, از میان اصحاب امام 
حسین علیه السّلام عبداللّه بن عمیر کلبی به مبارزت ایشان, بیرون شد, 
گفتند؛ تو کیستی که به میدان ما آمده ای ؟ گفت ی | له یوم 
1 ترا نشناسیم برگرد و هیر بن قين یا حبیب بن مظاهر پا بریر را به 
سوی ما بفرست ۰ و بسار مقام بر سالم بود عبالّه با او گفت که ای 

اه وی وا اه سالم غلام ابن زیاد چون 
این را پدنوساحت تا سار را باری کند. اصحات: آمام جستن علیم الناج 
عبدالله را بانگ زدند که خویشتن را وایای که دشمن رسید» عبداللّه چون 
مشغول مقتول خویش بود اصفای این مطلب نفرمود, لاجرم (سالم ) رسید 
یه بر نذا لله گر ود ورد عیذالله دنت عین ۱ به جای سیر وقایه 


ص: 9419 


سر ساخت لاجرم انگشتانش از کف جدا شد و عبدالله بدین زخم ننگریست 
و چون شیر زخم خورده عنان برتافت و سالم را به زخم شمشیر از قفای 
یسار به دارالبوار فرستاد پس به این اشعار رجز خواند: 


در بیان وقایع روز عاشوراء(4 ) 
شعر : ان ثنکرونی فانا ین کلب 
حشبی یبیّتی فی عْلیّم(158)حشبی 
اي امرء ذُوْمرو(159)و عصْب(160) 
و لسّث بالخوّار (161) عئّد الب 


رون تا با مات تاره ره ره ره 
حسین علیه السلام حمله کرد, اصحاب امام چون دیدند زانو بر زمین نهادند 
و نیزه های خود را به سوی ایشان دراز کردند. خیل دشمن چون رسیدند از 
سنان ایشان بترسیدند و پشت دادند, پس اصحاب امام حسین علیه السلام 
ایشان را تير باران نمودند بعضی در افتادند و جان دادند و گروهی بخستند 
۱۳ 


این وقت مردی از قبیله بنی تمیم که او را عبدالله بن حوّزه می گفتند رو 
لت کر آمام کش عله لام امرخ وال آن حصرت ارت و کت 
یا حسین ! يا حسین ! آن حضرت فرمود چه می خواهی ؟ 


قال: ابر یالثار فقال: کل اثٌی ادمُ علی رب رحیم و شفیع مطاع 


حضرت فرمود: اين کیست ؟ گفتند: ابن حوزه تمیمی است , آن حضرت 
خداوند خویش را خواند و گفت : بارالها! او را به سوی اتش دوزخ بکش . 
ذر زهان + اسب این خوزم آغاز جموشین نهاد و او را از پشت خود انداخت 
چنانکه پای چیش در رکاب بند بود و پای راستش واژگونه برفراز بود, 
مسلم بن عوسجه جلدی کرد و پیش تاخت و پای راستش را به شمشیر از 


ص: 9419 


تن نحسش انداخت پس اسب او دویدن گرفت و سر او به هر سنگ و 
کلوخی و درختی می کوبید تا هلاک شد و حق تعالی روحش را نگ انتن 
دوزخ فرستاد. پس امر کارزار شدذت کرد و از جمیع ای کته کشت 
602۰ 1) 


س‌ 
مبارزات حرژبن یزید ریاحی رحمه الله : 


این وقت خر بن يزید بر اصحاب عمر سعد چون شیر غضبناک حمله کرد و 
به شعر علتره تمثل جست : 


شعر : مازلث ارَميَهم سْغُرو(163)نگره 
رن بالذم 

و هم رجز می خواند و می گفت : 
ی هس فاص 
اطْرِبْ فی اعْناقکَمْ بالسْیّف 

عن خر من حلّ باض الخیّفِ (164) 
اضریْکُمٌ و لا اری من حیّف 


راوی گفت : دیدم اسب او را که ضربت بر گوشها و حاجب او وارد شده 
بود و خون از او جاری بود خصین بن تمیم رو کرد به يزید بن سفیان و گفت 
: ای یزید! ان شمان و انشت: که ته اررهی کشت او وا-دداشتی ای ند 
مبارزت او بشتاب کف ؛ بلی و به سوی < شتافت و گفت : ای حر میل 
مبارزت داری ؟ گفت : بلی ! پس با هم نبرد کردند. خصین بن تمیم گفت : 
به خدا قسم مثل آنکه جان یزید در دست حدّ بود او را فرصت نداد تا به 
قتلن رسانید, ننن بته‌شستتم خی کرو با آانکه: عفر شعد امر کرد خصین من نمی 


| با پانصد کماندار اصحاب ۱ باران کنند, سعد 
ر ر حسین را تیر بار پس لشکر عمر 
اتانتا راران کردنی ماش بکسند که 


ص: 850 


اسبهای ایشان هلاک شدند و سواران پیاده گشتند. ابو مخنف از ایوب بن 
مشرح حیوانی نقل کرده که گفت : والله ! من پی کردم اسب حرّ را و 
رم ای اس اه بر 


آمد 

مو لف گوید: که گویا حسْان بن ثابت در این مقام گفته : 
شعر : و یقوّلٌ لِلطَرّف(165) اضطبرّلشباء(166) لقن 
فهدمث ژکُن المجد ان لغ تفر 


و چه قدر شایسته است در این مقام نقل این حدیت حضرت صادق علیه 
السلام ۳ 


قال:(الَح خر علی جمیع اخواله ان نابله نائبة , صبر لها ۶ تداکث علیها 
المصائب لم تکسوه وان اسر دور اس بالْسْر عُسرّ سر 


راوی گفت ان ز وی ا مت دص یدز کرت ی ااعض یی را نی 
در دستش بود و می 


شعر : ان تققژوابی (167) فانا ابش الحْدٌ 
اشجغ من ذی لبدٍ هزیر 
پس ندیدم احدی را هرگز مانند او سر از تن جدا کند و لشکر هلاک کند, 


اهل سیر و تاريخ گفتنداند که حرٌ و زهیر با هم قرار داده بودند که بر لشکر 
حمله کنند و مقاتله شدید و کارزار سختی نمایند و هر کدام گرفتار شدند 


دیگری حمله کند و او را خلاص نماید و بدین گونه یک ساعتی نبرد گردند و 
حر رجز می خواند و می ؟ 


شعر : الِیث لا آَفْتل حثّی افثلا 

ول اصاب الیوّم الا مُفلاً 

اصْرْهْم بالشیف ضربا مقصلا(168) 
لا نا کلاً متمْم (169)و لا مهللا 


و در دست < شمشیری بود که مرگ از دم او لایح 


ص: 951 


بود و گویا ابن معتژ در حقّ او گفته بود: 

شعر : ولی صارمْ فیه المنایا کوام 

فا تضی‌ال لنش اه 

تری فوّق مثبته الفرند اه 

بقیّه غیم رق دون سماء 

پس جماعتی از لشکر عمر سعد بر او حمله آوردند و شهیدش نمودند. 
بعضی گفته اند که امام حسین علیه السّلام به نزد او آمد و هنوز خون از او 
جستن داشت , پس فرمود: به به ای حژ! تو خی همچنانکه نام گذاشته 
شدی به آن , خی در دنیا واخرت پس خواند ان حضرت : 

شعر : لیم الْخْرْ خَرّبنی ریاح 

ونقم لح عند مُخْتلف لماح 

وم الْحْرّ اد نادی خسیتا 

فجاد بنفسه عنّد الصْباح 

شهادت پُریر پن خضیر رحمه ال 


برير بن خضیر رحمه الله170(۳) به فیوان امد و او مردی زاهد وعابد بود و 
او را (سیدقژاء) می نامیدند واز اشراف اهل کوفه از همدانیین بود و 
اوست خالوی ابو اسحاق عمروبن عبدالله سبیعی کوفی تابعی که در حق 
او گفته اند: چهل سال نماز صبح را به وضوی نماز عشا گزارد ودر هر شب 
یک ختم قران می نمود: و در زمان اوه اعیدی از او تبود. آفنق در خدیت: از 
او نزد خاضصه وعامّه نبود, و از قات علی بن الحسین علیه السلام بود. 


بالجمله * جناب بریر جون به میدان عاخت. از آن.سوق , یزید بن معقل به 
نزد او شتافت وبا هم اثفاق کردند که مباهله کنند و از خدا بخواهند که هر 
که بر باطل است بر دست آن دیگر کشته شود, اين بگفتند و بر هم تاختند. 
پزید ضربتی بر (یُریّر) زد او را آسیبی نرساند 


ص: 952 


لکن بُریر او را ضربتی زد که خُود او را دو نیمه کرد و سر او را شکافت تا 
به دماغ رسید یزید پلید بر زمین افتاد مثل انکه از جای بلندی بر زمین افتد. 


رضیّْ بن منقذ عبدی که چنین دید بر(بُریر) حمله آورد و با هم دست به 
رون شدند. ویک شاعت. باهم کیرد کروند اخرالا مره بریر اف زار زهین 
افکند و بر سینه اش نشست , رضی استغاثه به لشکر کرد که او را خلاص 
کنند. کعب بن چابر حمله کرد و نیزه خود را گذاشت بر پشت بریر, (بریر) 
ان ان کی ی ی 
رضی افکند و صورت او را دندان گرفت و طرف دماغ اورا قطع کرد از آن 
طرف کعب بن جابر چون مانعی نداشت چندان به نیزه زور آوند ۳ در 
پشت بُریر فرو رفت و بریر را از روی رضی افکند و پیوسته شمشیر بر آن 
بزرگوار زد تا شهید شد . 


تکانید وبه کعب گفت ای برادر, بر من نعمتی عطاکردی که تا زنده ام 


تاو نخواهم نمود چون کعب بن جابز بر گشت زوجه اش یاخواهرش 
جای آم تسه دا سوگند دنک بانه اج نخواهم کرد. (171) 


تا دش وش غیت رید 


قهب 72۳ 1) ی ید للم بت ات کلین. که سا ماه ورن یز شک آمام 
حسیزن عایه ات لاه حاصو ور بد 


ص: 853 


نجربص مادر ساخته جهاد شد؛ اسب به میدان راند و رجز خواند: 
ع‌ِ 0 0 
شعر : ان تلکرونی فاناابن الکلب 
0 + ۳ 0 .۰ ۳۳ _ . ۰ 0 
سوف بروبی وبرون ضربی 


ای ی ار 


آذرک ثاری بعد ثار صخبی 
قارف الکرنب اصام الکرت 
لس چهادی في الوغی یالب 


وجلادت و مبارزت نیکی به عمل آورد و جمعی را به قتل در آورد. پس از 
میدان باز شتافت و به نزدیک مادر و زوجه اش آمد و به مادر گفت : آیا از 
من راضی شدی ؟ گفت راضی نشوم تا آنکه در پیش روی امام حسین 
علیه السْلام کشته شوی , زوجه او گفت : ترابه خدا قسم می دهم که 
مرابیوه مگذار و به درد مصیبت خود مبتلا مساز. مادر گفت : ای فرزند! 
سخن زن را دور انداز به میدان رو در نصرت امام حسین علیه السّلام خود 
را شهید ساز تا شفاعت جدش در قیامت شامل حالت شود. پس وهب به 
میدان رجوع کرد در حالی که می خواند: 


ءِ 
ای زعيم لي ام وهب 
سل 
شعر : بالطعيفيهم تارةّ والصَْرّب 
و 7 
ضرّب عغلام مَوّمِنِ بالرْب 


پس نوزده سوار و دوازده پیاده را به قتل رسانید و لختی کارزار کرد تا دو 
دستش را قطع کردند, این وقت مادر او عمود خیمه بگرفت و به حربگاه 
در آمد و گفت : ای وهب ! پدر و مادرم فدای تو باد چندانکه توانی رزم کن 
و حرم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم از دشمن دفع نماء , وهب 
خواست که تا او را برگرداند مادرش جانب جامه او را گرفت و گفت : من 


روی باز پس نمی کنم تا به 


ص: 95۹4 


اتفاق تو در خون خویش غوطه زنم , جناب امام حسین علیه السلام چون 
چنین دید فرمود: از اهل بیت من جزای خیر بهره شما باد به سرا پرده زنان 
مراجعت کن خدا ترا رحمت کند. پس ان زن به سوی خیام محترمه زنها 
برگشت و ان جوان کلبی پیوسته مقاتلت کرد تا شهید شد. 


شهادت اولین ژزن در لشکر امام حسین علیه السلام 


دوید و صورت بر صورت او نهاد شمر غلام خود را گفت تا عمودی بر سر او 
زد و به شوهرش ملحق ساخت , و اين اوّل زنی بود که در لشکر حضرت 
۱ 


نف از ان عمروبن خالد ازدی اسدی صیداوی عازم میدان شد خدمت امام 
خشنیزن علیة السلام امد و :کرش کرد؛ فدایت شوم يا اباعبدالله !_ من قصد 


کرده ام که ملحق شوم به شهداء از اصحاب تو و کراهت دارم از آنکه زنده 

وفرمود: ما هم ساعت بعد تو ملحق خواهیم شد, ان سعادتمند به میدان 
شتعر الک با تفس من الاخسشن 

فابٌشری یالرقح واللَُحان شعر : 

الیم تجْزین علی الأحسان 

پس کارزار کرد تا شهید شد. رخمه. الاه : 

پس فرزندش خالدبن عمروبیرون شد ومی گفت : 

شعر : صبّرآعلی الموتِ بنی قخطان 

کق ما تک وا قی‌رضی تم 

یاابتا قد صِرّت في الْجنان 


9 
: ۳ 9 
فی قطر در حسن البنیان 


پس جهاد کرد تا شهید شد. 
سعد بن حنظله تمیمی به میدان رفت و او 


ص: 855 


از اعیان لشکر امام حسین علیه السْلام بود رجز خواند و فرمود: 

نغ ۶ ضیر| قلی الا نیا ف‌توالاسستم 

صیرّا علها یذخُول الجثه 

وخورِعین ناعماتٍ هئو 

یانفس للژاحه فاجهد نه 

و فی طلاب الخیر فارغبله 

پس جمله کرد و کار زار سختی نمود تا شهید شد, رحمه له پس عمیربن 
عندالله محجی پمیدان رقت این رنه خوا ند 

شعر : قو علمث سلقدذ وحم مدجح (174) 

اثی لدی الهیُجاء لت مُجْرج (175 

اعلو بسیّفی هامه الدجج 

واتژک الْقرّن لدی لعج 

فریسه الصْبْع(176) الازل(177) الاغرج(178) 

پس کارزار کرد و بسیاری را کشت تا به دست مسلم ضبابیْ و عبداللّه 


1 
مبارزات نافع بن هلال و شهادت مسلم بن عوسجه 

از اصحاب سید الشهداء علیه السلام نافع بن هلال جملی به مبارزت بیرون 
شد وبدین کلمات رجز خواند: 


انا ابق هلال الجملی» انا غلن. دین غلو علیه السلام مزاجم بن خریت.: به 
تو بر دین شیطانی و بر او حمله کرد و جهان را از لوث وجودش پاک نمود. 


عمرو بن الحجاج چون این دلاوری دید بانگ برلشکر زد و گفت : ای مردم 
احمق ! آیا می دانید با چه مردمی جنگ می کنید همانا این جماعت فرسان 
اهل مصر ند و از پستان شجاعت شیر مکیده اند و طالب مرگ اند احدی 
یک تنه به مبارزات ی ات و ای 
جماعت عددشان کم است و به زودی هلاک خواهند شد, والله ۱ از همحی 
جنبش کنید و کاری نکنید 


ص: 856 


عمر بن سعد گفت : راء‌ی محکم همان است که تو دیده ای , پس رسولی 
بش حانت لشکه تاد دا که که هکس آ سک بات سیف کر 
یک تنه به مبارزت بیرون شود, پس عمرو بن الحجاح از کنار فرات با 
و کت ود ین هیم دض نب ۱ 2 بعد از 
علیه السّلام نمود: با اقل الکوفه التقواطاعنیم و جفاعنیر و لا انوا قن 


خداوند دهان عمرو بن الحجاح را پر از آتش کند در ازای این کلمات که بر 
جناب امام حسین علیه السْلام بسی سخت آمد و به حضرتش اثر کرد. پس 
ساعتی دو لشکر با هم نبرد کردند و در این گیرودار جنگ , مسلم بن 
عوّسجه اسدی رحمه الله از پای در امد و از کثرت زخم و جراحت به خاک 
افتاد. لشکر عمر سعد از حمله دست کشیدند و به سوی لشکرگاه خود 
برگشتند, چون غبار معر که فرو نشست مسلم را بر روی زمین افتاده 
دیدند حضرت امام حسین علیه السلام به نزد او شتافت و در مسلم رمقی 
بات پین او زا عطات کردو فرمود جدا,زژجمت کند ترا ای-مسم و این 
ایه کریمه را تلاوت نمود: (فمِنْهُمٌ من قضی نخبهٌ و مِنهمٌْ من ینتظرٌ و ما 
بلوا تبدیلا) 179(۰) 


خبیت: بن: فظاهر که به: ملارمت خجمت. ان حصرت» تیر افو بو نددیک 


ص: 9527 


آمد و گفت : ای مسلم ! گران است بر من این رنج و شکنج تو اکنون 
بشارت باد ترا به بهشت ,. مسلم به صدای بسیار ضعیفی گفت : خدا به 
خیر ترا بشارت دهد. حبیب گفت را ی 
زنده می بودم دوست داشتم که به من وصیت کنی به آنچه قصد داشتی تا 
رام ان اما که لکنف انم کر ما اه کر 
اه و اه هب و هک یه 
مرد و اشاره کرد به سوی امام حسین علیه السلام و گفت : تا جان در بدن 
داری او را یاری کن و از نصرت او دست مکش تا وقتی که کشته شوی , 
حبیب گفت : به پررودگار کعبه جز این نکنم و چشم ترا به اين وصیّت 
روشن نمایم , پس مسلم جهان را وداع کرر در حالی که بدن او روی دستها 
بود او را برداشته بودند که در نزد کشتگان گذارند. پس صدای کنيزک او به 
تدبه بلند شد که یابن عوسجتاه پا سیداه : 


و معلوم می شود که مسلم بن عوسجه از شجاعان نامی روزگار بود 
چنانکه شبث شجاعت او را در آذربایجان مشاهده کرده بود و آن را تذکره 


نمود, و در زمانی که مسلم بن عقیل 0 
وکیل او بود در قبض اموال و بیع اسلحه و اخذ بیعت . و با این حال از ع: 
روزگار بود و پیوسته در مسجد کوفه در پای ستونی 


ص: 858 


از آن مشغول به عبادت و نماز بود چنانکه از (اخبار الطوال ) دینوری 
معلمم هی راوتسا اه یی ال اتات یه هسام تفن یر 
این رجز مترئم بود: 


شعر : ان تساءلوا عثی فائی ذلبد 
من فرع (180)قوّم من ذُری بنی اسد 
فم بغانا حأیّد عن الرشد 

و کافر یدین جبار صمد 


۵ که ار مان اهسان است خا نت که کمست آسدی وه تیف ون یه ان 
اشاره کرده : 


و ان ابا جح قلیل مْجکُلْ . 


جخل به تقدیم جیم بر حاء مهمله , یعنی مهتر زنبوران عسل و مَجحل 
کمعظم , یعنی صریع و بر زمین افکند شده , و قاتل او مسلم ضبابی و 
عبدالژحمن بجلی است . 


پا لخمله #دوباری لشکر بط هم پیوستند وشمی ین دی ا لکشت علیه الاعته 
- از میسره بر میسره لشکر امام علیه السّلام حمله کرد و ان سعادتمندان 
با ان اشقیا به قدم ثبات نبرد کردند و طعن نیزه دو لشکر و شمشیر به هم 
فرود اوردند و سپاه ابن سعد, حضرت امام حسین علیه السلام و اصحابش 
را از هر طرف احاطه کردند و اصحاب آن حضرت با آن لشکر قتال سختی 
نمودند و تمام جلادت ظاهر نمودند و مجموع سواران لشکر ان حضرت 
سی و دو تن بودند که مانند شعله جواله حمله می افکندند و سیاه ابن 


سعد را از چپ و راست پراکنده می نمودند. 


عروه بن قیس که یکی از سرکردگان لشکر پسر سعد بود و 
ص: 859 


چون این شجاعت مزر دآتکین از سپاه امام علیه السلام مشاهد کرد, به نزد 
جماعت قلیل چه کشیدند؟ تیراندازان را امر کن که ایشان را هدف تير بلا 
سازند, ابن سعد کمانداران را به تیرانداختن امر نمود. 


راوی گفت : اصحاب امام حسین علیه السلام قتال شدیدی نمودند تا نصف 
الثهار روز رسید, حصین بن تمیم که سر کرده تیراندازان بود چون صبر 
اصحاب امام حسین علیه السلام مشاهده نمود لشکر خود را که پانصد 
کماندار به شمار می رفتند امر کرد که اصحاب آن حضرت را نیر باران 
نمایند. آن منافقان حسب الا مر امیر خويش لشکر امام حسین علیه السْلام 
را هدف تير و سهام نمودند و اسبهای ایشان را عقر (یعنی پی ) و بدنهای 
انها را مجروح نمودند. 


راوی گفت : که مقاتله کردند اصحاب امام حسین علیه السْلام با لشکر 
عمر سعد قتال بسیار سختی تا نصف الثهار و لشکر پسر سعد را توانائی 
نبود که بر ایشان بتازد جز از یک طرف زیرا که خیمه ها را به هم متصل 
کرده بودند و انها را از عقب سر و یمین و یسار قرار داده بودند. عمر سعد 
که چنین دید جمعی را فرستاد که خیمه ها را بیفکنند تا بر انها احاطه نمایند 
0 
شین کر هه هن کف رآ مه اند هی کشتدا یر 


ص: 860 


به جانب او می افکندند و او را مجروح می نمودند. عمر سعد که چنین دید 
فریاد کشید که خیمه ها را آتش زنید و داخل خیمه ها نشوید. پس آتش 
آوردند خبصه:را سوزانيدند, سید الشهداء علیه السلام فرمود: ددارند انشن 
زنند زیرا که هر گاه خیمه ها را بسوزانند نتوانند از آن بگذرند و به سوی 
شما ایند و چنین شد که آن حضرت فرموده بود. 


راوی گفت : حمله کرد شمر بن ذی الجوشن - علیه اللقنه - به خیمه 
حضرت امام حسین علیه السلام و نیزه ای که در دست داشت بر آن خیمه 
می کوبید و ندا در داد که اتش بیاورید تا من این خیمه را با اهلش اتش 
زنم . 


راوی گفت : زنها صیحه کشیدند و از خیمه بیرون دویدند. جناب امام حسین 
علیه السٌلام بر شمر صیحه زد که ای پسر ذی الجوشن تو آتش می طلبی 
که خیمه را بر اهل من آتش زنی ؟ خداوند بسوزاند. ترا زر اک رم 
جمید بن مُسَلم گفت ۱ 
برای تو که جمع کنی در خود دو خصلت را یکی آنکه عذاب کنی به عذاب 
خدا که سوزانیدن باشد و دیگر آنکه بکشی کودکان و زنان راء بس است 
برای راضی کردن امیر کشتن تو مردان را, شمر به من گفت : تو کیستی 
؟ گفتم : نمی گویم با تو کیستم و ترسیدم که اگر مرا بشناسد نزد سلطان 
برای من سعایت کند, پس آمد به نزد او شبث بن ربّعی و گفت : من 


ص: 9061 


نشنیدم مقالی ۱ موقفی زشت تر از موقف تو, آیا 
کارت به جائی رسیدم که زنها را بترسانی , پس شهادت می دهم که شمر 
حیا کرد و خواست برگردد که ژهیر بن قین رحمه الله با ده نفر از اصحاب 
خود بر شمر و اصحابش حمله کردند و ایشان را از دور خیام متفرق 
رسانیدند. لشکر عمر سعد که چنین دیدند بر ایشان هجوم اوردند و چون 
لشکر امام حسین علیه السّلام عددی قلیل بودند اگر یک تن از ایشان 
ون و کر رن هک 
گشتی از کثرت عدد نمودار نگشتی . 


رلسید. 
تذکره ابو ثمامه نماز را در خدمت امام حسین ع و شهادت حبیب بن مظاهر 


ابو تمامه ضیداوی که نام شزیفخش رن غبتاااه است چون دید وقت 
زوال است به خدمت امام علیه السلام شتافت و عرض کرد: يا ابا عبدالله 
, جان من فدای تو باد! همانا می بینم که این لشکر به مقاتلت تو نزدیک 
گشته اند و لکن سوگند به خدای که تو کشته نشوی تا من در خدمت تو 
کشته شوم و به خون خویش غلطان باشم و دوست دارم که اين نماز ظهر 
را با تو بگزارم آنگاه خدای خویش را ملاقات کنم , حضرت سر به سوی 
آسمان برداشت پس فرمود: یاد کردی نماز را خدا ترا از نماز گزاران و 
ذاکرین فرار دهد بلی اینک وقت آن است:: بس فر مود از این 


ص: 92 


قوم بخواهید تا دست از جنگ بردارند تا ما نماز گزاریم خصین بن تمیم 
چون این بشنید فریاد برداشت که نماز شما مقبول در گاه اله نیست , 
حبیب بن مظاهر فرمود: ای جمار غذار نماز پسر رسول خدا| صلی الله 
قلیة و آله مه سل قبول تم شود و از و قتول خواهد ند ۲۱۱۹ 

خصین بر حبیب حمله کرد حبیب نیز مانند شیر بر او تاخت و شمشیر بر او 
فرود آورد و بر صورت اسب او واقع شد خصین از روی اسب بر زمین 
افتاد پس اصحاب آن ملعون جلدی کردند و او را از چنگ حبیب ربودند پس 
حبیب رجز خواند فرمود: 


شعر : أَْفْسِخٌ لو کثا لک اغدادا 
اوشطر کم ولْثم الأکتادا(181) 
یا شر قوم حسباو اا(182) 
ونیز می فرمود: 
شعر : انا حبیت وابی مَظهرٌ 
فارس هبجاءو حرّب تسْعرٌ 
انش اف غوه وراک 
ونحنْ او فی مِنکمٌ واصبرٌ 
ونجنْ اولی خی واه 
حقّا وائقی 3 واعْذر (183) 
چه خواهد کرد در راه خداوند 
رجز خواند و نلسب فرمود آنگاه 


مبارز خواست ازآن قوم گمراه 


چنان رزمی نمود آن پیر هشیار 
که برنام آوران تنگ آمدی کار 
سر شمشیر آن پیرجوانمرد 
همی مرد از سر مرکب جداکرد 
به تیغ تیز در آن رزم و پیکار 
فکنداز آن جماعت جمع بسیار 


بات فان نی شتا آ که توافت :وگن زا یدسا 
هلاک انداخت , پس مردی از بنی تمیم که او را بُدیّل بن صریم می گفتند 
بر ان جناب حمله کرد و شمشیر بر سر مبارکش زد وشخصی 
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دیگر از بنی تمیم نیزه بر آن بزرگوار زد که او را بر زمین افکند حبیب 
خواست تا برخیزد که خصین بن تمیم شمشیر بر سر او زد که او را از کار 
آتداخت ان آن هید تمیمیه فرود اه و مباز کیس را ان وا کرد. 
حصین گفت که من شریک توام در قتل او سر را به من بده تابه گردن 
اسب خود آویزم و جولان دهم تا مردم بدانند که من در قتل او شرکت 
کرده ام آنگاه بگیر آن را وببر به نزد عبیداللّه بن زیاد برای اخذ جایزه , پس 
سر حبیب را گرفت و به گردن اسب خویش آویخت و در لشکر جولانی داد 
و به او ردکرد 


چون لشکر به کوفه بر کشتند آن. شخض تمیمی. سر را به. کردن اسب 
خویش آویخته روبه قصرالا ماره ابن زیاد نهاده بود, قاسم پسر حبیب که در 
آن روز غلامی مراهق و پدر را دیدار کرد دنبال آن سوار را گرفت و 
از او مفارقت نمی نمود, هرگاه آن مرد داخل قصر الا ماره می شد او نیز 
داحلرمی سوه حام تیب وهی اه ای ی سیون میت آههه 

آن مرد سوار از اين کار به شک افتاده گفت : چه شده ترا ای پسر که 
عقب مرا گرفته و از من جدا نمی شوی ؟ گفت : چیزی نیست , گفت : بی 
جهت نیست مرا خبر بده , گفت : این سری که با تو است پدر هن است آنا 
به من می دهی تا او را دفن نمایم کفت: + ای 
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پسر! امیر راضی نمی شود که اودفن شود و من هم می خواهم جائزه 
تیک شقن حمت فل با هار ارم بر گفت : لکن خداوند به تو جزانخواهد 
داد مگر بدترین جزاها, به خدا سوگند کشتی او را در حالی که او بهتر از تو 
بود این بگفت و بگریست و پیوسته در‌صرد انتقام بود تازهان مصعب نن 
زبیر, که قاتل پدر خود را بکشت (184) ابومخنف از محمّد بن قیس روایت 
کرده که چون حبیب شهید گردید. درهم شکست قتل او حسین علیه السلام 
راء و در این حال فرمود: 


اجختست نفسی وخماه اصحابی (185) 


ودربعض مقاتل است که فرمود ود کت همان نو مردی صاحب 
فص بودی ختم قر ان ور یی سا ی تمودا ی دی فخفی اتماند که خی از 
خماه وی ال شت هار راخ اصعان | اه یی لیم امد 
شمار رفته . 


ی 
پیش سر او مو ندارد و شکم فریهی دارد و خریزه می فروشد در نزد 
دارالزق او را بگیرند وبرای مجبت داشتن او به اهل بیت رسالت او را به 
دار کشند. و بر دار شکمش را بدرند. و غرضش میثم بود و چنان 0 
حبیب خبر داد. 


زر آخز روایت ت است که حبیب از جمله آن هفتاد نفر بود که یاری آن امام 
موه کردنت ون بوانر کوههای اه رفن و یه حوو: را در ترا چتدین 


ص: 865 


ی ید روت وان کافران ایشان را امان می دادند و وعده مالهای بسیار 
می کردند و ایشان ابا می نمودند و می گفتند که دیده ما حرکت کند و آن 
امام مظلوم شهید شود ما را نزد خدا عذری نخواهد بود تا آنکه , همه 
جانهای خود را فدای آن حضرت علیه السّلام کردند و همه بر دور آن 
حصر کته | فباونورحفه للم وین که عایمم هرت 


و در احوال حضرت مسلم رجمهمٌ الا لمات نس ی از کلام اش 
هد کون شد, و کمیت اسدی ِِ به شهادت حبیب کرده در شعر خود به 


1 ۱ 0۶ ۲ 0 ی و ۲ ی 
0 
قم زگره والکا ه و ۷۳ 


و مرادش از کاهلی انس ابن الحرت الا سدی الکاهلی است که از صحابه 
کی ی اب 7 
صلف الله. یوت الصا شید ور خالی که حصرت قیاع 
السلام در کنار او بود که فرمود: همانا این پسر من کشته می شود در 
زمینی از زمینهای عراق پس هر که او را درک کرد یاری کند او را.پس 
انس بود تا در کربلا در یاری حضرت سید الشهداء علیه السْلام شهید شد. 


که بعضي گفته اند حبیب بن مظاهر و مسلم بن عوسجه و 
هانی بن عروه و عبدالله بن یقطرنیز از صحابه رسول خدا صلی الله علیه 
و اله و سلم بوده اند .و در شرح قصیده ابی فراس است که در روز 
عاشورا جابر بن غَرّوه غفاری که پیرمردی بود سالخورده و در خدمت 
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پیغمبر علیه السلام بوده و در بدر و خنین حاضر شده بود برای یاری پسر 
بخضر کل لاه عانه وراات مشام کف مورا به عمامه اش بست محکم 
, پس ابروهای خود را که از پیری به روی چشمانش واقع شده بود بلند کرد 
و با دستمال خود ببست حضرت امام حسین علیه السْلام او را نظاره می 
کرد و می فرمود: شکر اللةٌ سعیک یا شیخ پس حمله کرد و پیوسته جهاد 
کرد تا شنضت نفر. را به. فتل رشانید آنگاه شهید کزدید. رخمة الا 


س‌ 1 
شهادت سعید بن عبدالله حنفی رحمه الله 


روایت شده که حضرت سیدالشهدا علیه السلام رُهیر بن قین و سعید بن 
عبداللّه را فرمود که پیش روی من بایستید تا من نماز ظهر را به جای اورم 
, ایشان بر حسب فرمان در پیش رو ایستادند و خود را هدف تیر و سنان 
گردانیدند. پس حضرت با یک نیمه اصحاب نماز خوف گذاشت و نیمی دیگر 
ساخته دفع دشمن بودند, و روایت شده که سعید بن عبداللّه حنفی در پیش 
روی آن حضرت ایستاد و خود را هدف تیر نموده بود و هر کجا آن حضرت 
به یمین و شمال حرکت می نمود در پیش روی آن حضرت بود تا روی 
وا ال ی فک ای مها وا هه ۲ 
و مود. ای پروردگار من ! سلام مرا به پیغمبر خود برسان و ابلاغ کن او را 
انچه به من رسید از زحمت جراحت و زخم چه من در اين کار قصد کردم 
نصرت ذربه پیغمبر ترا, این بگفت و جان بداد, و در بدن او 


ص: 907 


به غیر از زخم شمشیر و نیزه , سیزده چوبه تير يافتند. و شیخ ابن نما 
فرموده که گفته شده آن حضرت و اصحابش نماز را فرادای به ایماء و 
اشارت گذاشتند. (186) 

صاحب عبادت بود, و در سابق دانستی که او و هانی بن هانی سبیعی را 
ال کوقه با بعسی امه ها به خومت آمام خسین یه التلام فرشا ند که 
ان حضرت را حرکت دهند از مکه و به کوفه بیاورند, و این دو نفر اخر کس 
بودند که کوفیان ایشان را روانه کرده بودند و کلمات او در شب عاشورا 
در وقتی که حضرت سید الشهداء علیه السلام اجازه انصراف داد در مقاتل 
معتبره مضبوط است و در زیارت مشتمله بر اسامي شهد|ء مذکور است , 
و در حقّ او و مواسات خر با ژهیر بن قين , عبیدالله بن عمرو بدّی کندی 
گفته : 

1 ۱ الم ی 

ولا الْخّ اِذ اسی هیا علی قسر(187) 

فلو وقفث صعٌ اْجبالِ مکانهم 

لمارث(188)علی سهّلِ و دکّث علی و غُرا(189 

فمن قائم بسُتعرض الثبل وجَهَةُ 

و من مُفْدم یلقی الا سِثه بالصدّر 

نا ال ی لد و .9 ین ورزقنا مُرافقتَم فی اغلا ات 
شهادت ژهیر بن القین رضی الله عنه 

راوی گفت : ژهیر بن آلقین رحمه الله کارزار سختی نمود و رجز خواند: 
شغر #آتا زهیل وانا اين الفین 

اذوَدکمٌ یالسَیّف عن خسین 

ان حسیتا احذ السبطین 


اضْرِبْکَمٌ ولا اری من شین 


پس چون صاعقه اتشبار خویش را بر آن اشرار زد و بسیار 
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کس از ابطال رجال را به خاک هلاک افکند, و به روایت محشّد بن ابی 
طالب یک صد و بیست تن از آن منافقان را به جهنم فرستاد, آنگاه کثیر بن 
عبداللّه شعبی به اثفاق مهاجرین اس تمیمی بر او حمله کردند او را از 
بای در آوزدتد. و در آن وقت که رهیرّ بر خاک افتاد. حضرت حسین 
السشلام فرمود: خوا را از حضرت وین دور نکر آنو و لعنت کنح کسندگان 
ترا همچنان که لعن فرمود جماعتی از گمراهان را و ایشان را به صورت 
میمون و خوک مسخ نمود (190) 


موّ لف گوید:ژهیر بن قين جلالت شاءنش زیاده از آن است که ذکر شود و 

کافی است در این مقام انکه امام حسین علیه السلام یوم عاشورا میمنه را 

به او سپرد و در وقت نماز خواندن او را با سعید بن عبدالله فرمود که در 

پیش روی آن جناب بایستند و خود را وقایه آن حضرت کنند و احتجاج او با 

قوم به شرح رفت و مردانگی و جلادت او با خر ذکر شد الی غیر ذلک ما 
یه 


رس 


مقتل نافع بن هلال بن نافع بن جمل رحمه اللّه 


تاقع ین .هلال که یکی ار شجاعان لشکر امام خسین. غلیه. التلام. بون: 
ی و ی بر فاق تیرها نوشته بود شروع کرد به 
افندن ان تبر‌ها بز دمن ود مین < : 


شعر : ازمی بها مُعْلمّ افواقها 
مسمومة تجری بها اجفاقها(191) 
لیقلان ارُضها رشاقها 

والثفسن لایئفغها اشفاقها 


و پیوسته با آن تیرها جنگ کرد تاتمام شد؛ آنگاه دست زد به شبفخنیر آیداد 
وشروع کرد به جهاد ومی گفت : 


شعر : اناالعْلامْ الیمنثٌ 
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الجملی 

دینی علی دین خسین بن علي 
ان آأَفْتلٍ الیوّم فهذا املی 
فذاک راءیی وألاقی عملی 


پس دوازده نفر وبه روایتی هفتاد نفر از لشکر پسر سعد به قتل رسانید به 
غیر آنانکه مجروح کرده بود. پس لشکر بر او حمله کردند وبازوهای او را 
شکستند واو را اسیر نمودند. 


راوی گفت : شمربن ذی الجوشن او را گرفته بود و با او بود اصحاب او و 
نافع را می بردند به نزد عمر سعد و خون بر محاسن شریفش جاری بود 
غمر سعد چون او را دید به او گفت : ویحک ,ای نافع ! چه واداشت ترا بر 
نفس خود رحم نکردی و خود را و 
داند که من چه اراده کردم و ملامت نمی کنم خود را بر تقصیر در جنگ با 
شماها و اگر بازو وساعد مپابودِر اسیرم نمی کردند. شمر به ابن سعد؛, 
کفزت 1۱ ی ی 
تو بکش !پس شمر شمشیر خود را کشید برای کشتن او نافع گفت : 
خدا| سو گند! اک نو‌از مسلمانان بودی عظیم بود بر تو که ملاقات کنی خدا 
را به خونهای ما. فالحفذلله الُذی جعل منا با نا علی ید شرار هه . 


پس شمر او را شهید کرد. 


مکشوف باد که در بعض کتب به جای این بزرگوار هلال بن نافع ذکر شده 
, و مظنونم آن است که نافع از اوّل اسم سقط شده , و سببش تکرار نافع 
بوده , و این بزرگوار خیلی شجاع و با بصیرت و شریف و بزرگ 
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مرتبه بوده , و در سابق دانستی به دلالت طرماح از بیراهه به یاری حضرت 
سید الشهداء علیه السّلام از کوفه بیرون آمد هر امن آن حضرت 
ملحق شد با ه مَجمع بن عبدالله و بعضی دیگر, و اسب نافع را که (کامل ) 
نام 0 بودند و همراه می اوردند. 


و طبری نقل کرده که در کربلا وقتی که آب را بر روی سیّد الشهداء علیه 
السّلام و اصحابش بستند تشنگی بر ایشان خیلی شلدّت کرد حضرت سید 
الشهداء علیه السلام خناب عباش علبه السلام را با سی شوارو کیست بفر 
پیاده با پیست مشک فرستاد تا آب بیاورند. نافع بن هلال علم به دست 
گرفت و جلو افتاده عمرو بن حجّاج که موکّل شریعه بود صدا زد کیستی ؟ 
فرمود: منم نافع بن هلال ! عمرو گفت : مرحبا به تو ای برادر برای چه 
آمدی ؟ گفت : آمدم برای آشامیدن از اين آب که از ما منع کردید, گفت : 
تاساش کمایا باه تراد تساه نمی اشامس فطیود ای با نک وا نم 
حسین علیه السلام و این جماعت از اصحابش تشنه اند, در این حال 
اصحاب پیدا شدند. عمرو بن حجاج گفت : ممکن نیست که این جماعت آب 
بیاشامند, زیرا که ما را برای منع از آب در اين جا گذاشتند. نافع پیادگان را 
گفت که اعتنا به ایشان نکنید و مشکها را پر کنید. عمرو بن حجاج و 
اصحابش بر ایشان حمله آوردند. ای ال اما و ال 
ایشان را متفرق کردند و آمدند نزد پیادگان و فرمودند؛ بروید 
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؛ پیوسته حمایت کرد از ایشان تا آبها را به خدمت امام حسین علیه الشلام 
رسانیدند.(192) و این نافع بن هلال همان است که در جمله کلمات خود 
به سید الشهدا علیه السلام عرض می کند: و ابا علی نیا تنا و بصائرنا توالی 
من والاک و تعادی من عاداک. 


مفتل قیدالله.و غیدال خمن قفاریان (رخمهما الله) 


اصحاب امام حسین علیه السْلام چون دیدند که بسياري از ایشان, کشته 
شدند و توانائی ندارند که جلوگیری ذلشفن. کنند عندالله و ید الرخمن 
پسران عروه غفاری که از شجاعان کوفه و اشراف آن بلده بودند خدمت 
امام حسین علیه السْلام آمدند وگفتند: 

یااباعبُدالله! علک السَلامٌ حازنا لْعدوٌ الیک. 

مستولی شدند دشمنان بر ما و ما کم شدیم به حدّی که جلو دشمن را نمی 
توانیم بگیریم لا جرم از ما تجاوز کردند و به شما رسیدند پس ما دوست 
داریم که دشمن را از تو دفع نمائیم و در مقابل تو کشته شویم , حضرت 
فرمود: مرحبا!پیش پیائید اتشان. تردیی فندند هدر تزدیکی آن حضرت 
شعر : قدٌ علمث حقا بتّو غفار 

وخئدف بقد بنی نزارِ 

لنطّر بنْ ۹4 الفْجّار 

یکل عصب صارم بثار 

یاقوّم رُودُوا عن بني الأحرار 

بالغشرفی والقناالخطار(193) 

بننن: مقاتلة کرد تا شهید شد. راو کفت. : آمدند خوانان: جابریان شیف بن 


الحارث بن سریع و مالک بن عبد بن سریع , و اين دو نفر دو پسر عم و دو 
برادر مادری بودند آمدند خدمت سید الشهداء علیه السلام در حالی که می 


گرید متند» حضرت فر مود: ای فرزندان برادر من برای جه می گرئید؟ به 
خدا سوگند که من امیدوارم بعد 
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از ساعت دیگر دیده شما روشن شود عرض کردند: خدا ما را ٍِِ 

گرداند به خدا سوگند ما بر جان خویش گریه نمی کنیم بلکه بر حال شما 

می گزييم که دشمنان دور تو را احاطه کرده اند و جر یشان نمی تون 
, حضرت فرمود که خدا جزا دهد شما را به اندوهی که بر حال من 

ن و به مُواسات شما با من بهترین جزای پرهیززکاران , , پس آن 09 

را وداع کردند و به سوی میدان شتافتند و مقاتله کردند تا شهید گشتند. 

)194( 


نات خفظاه ین اعد شاه ره الاه 


حنظله بن اسعد, قدٌ مردی علم کرد و پیش آمد و در برابر امام علیه 
الشلام بایستاد .و ذر خفظ و حزاشت آن جناب خه‌پشتن, را سیر تیز و تیزه و 
شمشیر ساخت و هر زخم سیف و سنانی که به قصد امام علیه السلام می 
را که 
و ی ی 
ترسم بر شما برسد مثل ان عذابهائی که بر اقتهای گذشته وارد شده مانند 
عذاب قوم نوح و عاد و ثمود و آنان که بعد از ایشان طریق کفر و جحود 
گرفتند و خدا نمی خواهد ستمی برای بندگان , ای قوم (! من بر شما می 
ترسم از روز قیامت , روزی که رو از محشر بگردانید به سوی جهثم و شما 
را از عذاب خدا نگاه دارنده ای نباشد, ای قوم مکشید حسین علیه السلام 
را پس مستاءصل و هلاک گرداند خدا شما را به سبب عذاب , و 


ص: 8973 


به تحقیق که بی بهره و ناامید است کسی که به خدا افتراء بندد و از اين 
کلمات اشاره کرد به نصیحتهای مو من ال فرعون با ال فرعون .(195) و 
موافق بعضی از مقاتل , حضرت فرمود: ای حنظله بن سعد! خدا ِ 
رحمت کند دانسته باش که این جماعت مستوجب عذاب شدند, هنگامی که 
سر بر تافتند از آنچه که ایشان را به سوی حقّ دعوت کردی و بر تو بیرون 
شدند و ترا و اصحاب ترا ناسزا و بد گفتند و چگونه خواهد بود حال ایشان 
الان و حال آنکه برادران پارسای ترا کشتند. پس حنظله عرض کرد: راست 
فرمودی فدایت شوم , آيا من به سوی پروردگار خود نروم و به برادران 
خود ملحق نشوم ؟فرمود: بلی شتاب کن و برو به سوی آنچه که از برای 
تو مهیا شده است و بهتر از دنیا و انچه در دنیا است و به سوی سلطنتی 
که هرگز کهنه نشود و زوال نپذیرد, پس آن سعید نیک اختر حضرت را وداع 
کرد و گفت : السْلامٌ علیک یا ابا عبدالله صلی اللهٌ علیک و علی اهل بیتک و 
عژف بیننا وبینک فی جنیّه. 


فرمود: آمین آمین ! پس آن جناب در جنگ با منافقان پیشی گرفت و نبرد 
دلیزانة کرد و شکیباتی:در تجمل :شداند نمود تا انکه نز اوخمله کردند و او 
را به برادران شایسته اش ملحق نمودند. 

مو لف گوید: که حنظله بن اسعد از وجوه شیعه و از شجاعان و فصحاء 
تعداد ۳ شبامی کونند به: جهت: آنکه نسبتضش به شبام (بروزن 
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به شام ) می رسد, و بنوشبام بطنی می باشند از همدان (به سکون میم ). 
شهادت شوذب و عاپس ر< خض الزد 


کاس توا سا را ی رسای ارات سارت ای 
عزیمت درست کرد روی کرد با مصاحب خود شوذب مولی شاکر که از 
متقذمین شیعه و حافظ حدیث و حامل ان و صاحب مقامی رفیع بلکه نقل 
شده که او را مجلسی بود که شیعیانِ به خدمتش می رسیدند و از جنابش 
اخذ می نمودند و کان رجمة ال وجهاً فیهم. 


بالجمله ؛ عابس با وی گفت : ای شوذب ! امروز چه در خاطر داری ؟ 
شوذب گفت : می خواهی چه در خاطر داشته باشم ؟ قصد کرده ام که با 
تو در رکاب پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم مبارزت کنم تا کشته 
شوم . عابس گفت : گمان من هم به تو همین بوده , الحال به خدمت آن 
حضرت بشتاب تا ترا چون دیگر کسان در شمار شهداء به حساب گیرد و 
دانسته باش که از پس امروز چنین روز به دست هیچ کس نشود چه ۳ 
روزیست که مرد بتواند از تحت الثری قدم بر فرق ثریا زند و همین یک 
روز, روز عمل و زحمت است و بعد از آن روز مزد و حساب و جنّت است 
. پس شوذب به خدمت حضرت شتافت و سلام وداع گفت . پس به میدان 
رعت و مقانله کرد تا هید کشت رحمه الله رامی. کفت * بسن ار آن 
عابس به نزد جناب امام حسین علیه السْلام شتافت و سلام کرد و عرض 
کرد: يا ابا عبدالله ! 
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هیچ آفریده ای چه نزدیک و چه دور, چه خویش و چه بیگانه در روی زمین 
روز به پای نبرد که در نزد من عزیز و محبوبتر از تو باشد و اگر قدرت 
داشتم که دفع این ظلم و قتل را از تو بنمایم به چیزی که از خون من و 
جان من عزیزتر بودی توانی و سستی در آن نمی کردم و اين کار را به 
پایان می رسانیدم آنگاه آن حضرت را سلام داد و گفت : گواه باش که من 
بر دین تو و دين پدر تو می گذرم , پس با شمشیر کشیده چون شیر شمیده 
به میدان تاخت در حالی که ضربتی بر جبین او رسیده بود. ربیع بن تمیم که 
مردی از لشکر عمر سعد بود گفت که چون عابس را دیدم که رو به میدان 
آورده او را شناختم , و من از پیش او را می شناختم و شجاعت و مردانگی 
او را در چنگها مشاهده کرده بودم و شجاعتر از او کسی ندیده بودم . این 
وقت لشکر را ندا در دادم که هان ای مردم ! 


هذا اس الأسُودٍ هذا این ابی شبیب 
شعر : ربیع ابن تمیم آواز برداشت 
به سوی فوج اعدا گردن افراشت 

که می نا هژبری جانب فوج 

که عمّان است از بحر کفش موحج 


فریاد کشید ای قوم این شیر شیران است , این عابس بن ابی شبیب است 
هیچ کس به میدان او نرود واگر نه از چنگ او به سلامت نرهد. 


پس عابس چون شعله جواله در میدان جولان کرد و پیوسته ندا در داد که 
الارجحْل, | 
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لارجُلْ! هیچ کس جراءت مبارزت او ننمود اين کار بر ابن سعد ناگوار آمد 
ندا در داد که عایس را سنگیاران نمایند لشکریان از هر سو به جانب او 
سنگ افکندند, عابس که چنین دید زره از تن دور کرد و خود از سر بیفکند. 
شعر : وقت آن آمد که من عریان شوم 

جسم بگذارم سراسر جان شوم 

آنچه غیراز شورش و دیوانگی است 

اندرین ره روی دربیگانگی است 

آزمودم مرگ من در زندگیست 

چون رهم زین زندگی پایندگیست 

آنکه مردن پیش چشمش تهّلکه است 

نهی لائلَمُوا بگیرد او به دست 

وانکه مدز شد مر او را فتح باب 

نار کهآ مدشن او راخ خطاب 

الصٌّلا ای حشر بنیان سارغوا 

البلا ای مرگ بنیان دارغوا 

و حمله بر لشکر نمود وگویا حسٌان بن ثابت در این مقام گفته : 

شعر : یلقی الرّماح الساجراتِ بنگره 

وبیقیمْ هامتة مقام الْمعْفر 

ما ان بریذ اذ الماخ شجژنة 

درعا سوی سرّبال طیب ان 


ویقْوّلْ لِلطَرّفی(196) اصطبّرلشباالَقنا 
فهدمت رکُن المجْد ان ل2 تعُفر(197) 
وشاعر عجم در این مقام گفته : 

شعر : جوشن زير فکند که ماهم نه ماهیم 
مغفر زسر فکند که بازم نیم خروس 
وی یم هنابز 

در بر برهنه می کشم اینک چو نو عروس 


ربیع گفت : قسم به خدا می دیدم که عابس به هر طرف که حمله کردی 
زیاده از دویست تن از پیش او می گریختند و بر رو ی یکدیگر می ريختند, 
بدین گونه رزم کرد تا آنکه لشکر از هر جانب او را فرا گرفتند و از کثرت 
جراحت سنگ و زخم سیف 
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و سنان او را از پای در اوردند و سر او راببریدند و من سر او را در دست 
جماعتی از شجاعان دیدم که هر یک دعوی می کرد که من اورا کشتم ؛ 
عمر سعد گفت که این مخاصمت به دور افکنید هیچ کس یک : تنه او را 
نکشت بلکه همگی در کشتن او همدست شدید و او راشهید کردید. 


هو لخد کویه تفل,شوم که غاضن آد رحان شعه.و رکیسن ه شتا اون 
و عابد و متهجّد بوده و کلام او با مسلم بن عقیل در وقت ورود او به کوفه 


و طبری نقل کرده که مسلم نامه به حضرت امام حسین علیه السلام 
نوشت بعد از انکه کوفیان با او بیعت کردند و از حضرت خواست که بیاید, 
کات نا عاشن بزاه هام سین علیه ال ام برد 


تهادت اپی الساء ادا لکندی ره الله 


راوی گفت :یزیدین زیاد بهّدلی که او را ابوالشعتاء می گفتند. شجاعی 
تیرانداز بود, مقابل حضرت سیدالشهداء علیه السّلام به زانو در آمد و صد 


تیر بر دشمن افکند که ساقط نشد از آنها مگر پنج تیر, در هر تیری که می 
افکند می گفت : 


انا اج نقدله. فرستان لوحت و ستدالکمداه علیه الکلام ی کرت : 
در آان روز اين بود: شعر : 


انا یزیذ و ابی مهاصرٌ 

اشجعٌ من لیب بغیل (198) خادژ(199) 
پارتانی اک تافو 

ولان سعّد تارک وهاجژ(200) 

پس کارزار کرد تا شهید شد. 

مو لف گوید: که در (مناقب ) ابن شهر 
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و + که 


روایت شده که عمروبن خالد صیداوی و جابربن حارثت سلمانی و سعد 
مولی عمروبن خالد و مَجمع بن عبدالله عائذک مقاتله کردند در اوّل قتال و 
1( 
واقع شدند لشعر بر دور انها احاطه کردند وایشان را از لشکر سید 
الشهداء علیه السّلام جدا کردند و جناب عباس بن امیرالموّ منین علیه 
السّلام حمله کرد بر لشکر و ایشان را خلاص نمود و پیرون آورد در حالی 
که مجروح شده بودند و دیگر باره که لشکر رو به آنها آوردند برلشکر حمله 
نمودند و مقاتله کردند تا در یک مکان همگی شهید گردیدند رجِمهْم الله . 


و روایت شده از مهران کابلی که در کربلا مشاهده کردم مردی را که 
کارزار سختی می کند, حمله نمی کند بر جماعتی مگر آنکه ایشان را 
اه ون شا و هر گاه از له وش فا ینمی اند 
نزد امام حسین علیه السّلام و می گوید: 


شعر : ابشر هدیت ال ند یابن اخمدا 
فی جئه الفردوس تعلوْ صعدا.(202) 


پر سیدم کیست این شخص 1 و ابو عمره حنظلی , پس عامربن نهشا| 
تیمیْ او را شهید کرد و سرش را برید. 


مق لت یه که اند کاین ابو و امن اد بو رت ات ور 
از 
۳ 
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ان اس ویر ور که ترا رال ضلی الله علنه .ی اه زرا 
نموده و,مردی شجاع و متعبد و متهجد,معروف به عبادت و کثرت نماز بوده 
رحمه الله . 

شهادت جون رضی اللّه عنه 

شعر : ماه بنی غفاری وخورشید آسمان 

هم روح دوستانی وهم سروبوستان 


جوّن مولی ابوذر غفار5 رحمه الله درمیان لشکر سیٌدالشهداء علیه السّلام 
بود وان سعادتمند نیز عبدی سیاه بود ارزوی شهادت نموده از حضرت امام 
علیه السّلام طلب رخصت کرد آن جناب فرمود: تو متابعت ما کردی 
درطلب عافیت پس خویشتن را به طریق ما مبتلا مکن از جانب من 
ماءذونی که طریق سلامت خویش جوئی .عرض کرد: یابنرشولالله ! من در 
ایام راحت و وسعت کاسه لیس خوان شما بوده ام و امروز که روز سختی 
و شدذت شما است دست از شما بردارم , به خدا قسم که بوی من متعفقن 
وحسب من پست و رنگم سیاه است پس دریغ مفرمائی از من بهشت رآ تا 
بوی من نیکو شود وجسم من شریف و رویم سفید گردد.(203) 

لاله اه کار تسا دا تراهم سید ا حون اه وه را خوتیای طف 
سا مخاوط سا شمان کت ماش حاصل کر یا ات 
واین رجز خواند: 


شعر : کیفیری الْکُفارْضرّبالاسود 
بالشیف ضرّبا عنْ بنی محمد 
ات عتقم باللسان :وا لید 
رَجُویهالجثه یوم المورد 


است که حضرت امام حسین علیه السلام بیامد وبر سر کشته او ایستاد 
ودعا کرد: 


بارالها روی جوّن را سفید گردان و بوی او 
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رکه من او یا با ایدان فحتتور. بردان فد هیان اه مه هالن فحت 
ماما لام اساتن ده متسین شک 


وروایت شده : هنگامی که مردمان برای دفن شهداء حاضر شدند جسد 
جوّن را بعد ازده روز یافتند که بوی مشک از او ساطع بود(204) حجاج بن 
مسروق مو ذّن حضرت امام حسین علیه السلام به میدان فتاه و رجز 
خواند: 


شعر : اقدِم(205) خسیتّاهادیامهدیا 

فالیوم تلقی جدّکالئییا 

تم اباک ذا الئدی علیا 

ذاک الذی نگرفهوصیا 

یت وه کر مان هلاک آفکندنس و ند ریم اللّه (206) 


شواوت بای یر کته نجمه لاه 

جوانی در لشکر حضرت بود که پدرش را در معرکه کوفیان کشته بودند 
مادرش با او بود واورا خطاب کرد که ای پسرک من ! از نزد من بیرون شو 
و در پیش روی پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم قتال کن . لاجرم 
آن جوان به تحریک مادر آهنگ میدان کرد. جناب سیدالشهداء علیه السلام 
که اورادید فرمود که این پسر پدرش کشته کته و شاید که شهادت او بر 
مادرش مکروه باشد ,ان جوان عرض کرد: پدر و ِ فدای تو باد مادرم 
مرابه قتال امر کرده , پس به میدان رفت و این رجز قرائت کرد. 


شعر : امیری حسیّنْ ونم الامیر 
الامیژ شُرور فُوّ ادالبشیر الثذیر 
علِیّ وفاطِمة والداه 

فهل تقلمون له من نظیر 

لة طلْعة مت شمس الصحی 


ماع 


و و 
له عَرَه مثل بدذرٍ مُنیر 


تا کارزار کرد واین جهان را وداع نمود, کوفیان سر او را از تن جدا کردند و 
به لشکر گاه امام حسین علیه السلام افکندند, مادر سر پسر را گرفت 
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و بر سینه چسبانید و گفت : اجسئّت , ای پسرک من , ای شادمانی دل من 


, وای روشنی چشم من ! وآن سر را با تمام غضب به سوی مردی از سپاه 
دشمن افکند و او را بکشت , آنگاه عمود خیمه را گرفت وبر ایشان حمله 


کرد ومی گفت 

شعر : اناعجورسیّدی (207)(فی النساء) خ ل ضعيفةٌ 
خاویغ(208) بالية نحیفة 

دون بنی فاطمه الشریفه 


بش که نار کر دمن را کشت مب صات امام خسن عان. ال لام 
فرمان کرد که از میدان برگردد و دعا در حق/ او کرد. (209) 

گفته شد که حضرت سید الشهّداء علیه السّلام را غلام رک بود نهایت 
صلاح و سداد و قاری قرآن بود, در روز عاشورا آن غلام با وفا خود را صف 
سپاه مخالفان زد و رجز خواند: 

شعر : البِحَر من طعنی وضر بی یصّطلی 

ر لا قلن الحاسد المَبجّل 

پس حمله کرد و بسیاری از مخالفان را به درک فرستاد, بعضی گفته اند 
هفتاد نفر از ان سیاه رویان را به خاک هلاک افکند و اخر به تیغ ظلم و 


عدوان بر زمین افتاده حضرت امام حسین علیه السْلام بالای سرش امد و 
بر او بگریست و روی مبارک خود را بر روی آن سعادتمند گذاشت آن غلام 


ختم کسوو.ه اه نع ان رت اقا روش هی کرده مرمع وه 
بهشت پرواز نمود.(210) 


شهادت عمرو بن قرظه بن کعب انصاری خزرجی 


عمرو بن قرظه از برای جهاد قدم مردی در پیش نهاد و از حضرت سید 
الشهدء علیه السلام رخصت طلبید 
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و به میدان رفت و رجز خواند: 
شعر : قدٌ علمث کتیبة الأنصارِ 
ای ساشمی حوزه الذمار(211) 
ضرّب غلام غیّر تس شار 

دون خسین مُهجتی وداری (212) 


و به تمام شوق و رغبت کارزار نمود تا جمعی از لشکر ابن زیاد را به جهنم 
فرستاد و هر تير و شمشیری که به جانب امام حسین علیه السّلام می 
رسید او به جان خود می خرید, و تا زنده بود نگذاشت که شر و بدی به آن 
حضرت برسد. تا آنکه از شدت جراحت سنگین تخر بسن به خاني آن 
ی پا ولد له | اند خی تفا 

؟ فرمود: بلی ! تو پیش از من به بهشت می روی رسول خدا صلی 
هه لیر سار وا سای مایا خر و هر 
اثر می رسم . پس عاشقانه با دشمن مقاتله کرد تا شربت شهادت نوشید 
و رخت به سرای دیگر کشید. 


مو لف گوید: ی وی ی 
صحاته کا اه اب هدارا مس ملم الم ات رم مرو 
کاقی‌هستا بر فد هه ست و ارت را شیف کر و 
در صقّین , امیرالمة منين علیه السّلام رایت انصار را به او مرحمت کرده 
بود. وس اه اه میات کم وا مر ار ق ‏ وارست 
که نامش علی بود و در جیش غمر در کربلا بود و چون برادرش عمرو 
شهید شد امام حسین 
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اه و اک ات ای 
غررتهة حلّی قتلتة. حضرت در جواب فرمود: 


ان الله له بل اخاک ولکته دی اخایه اضلی 


غلی عون کت ها تکنه مرا اکن فرا بکشم مکی آیکه شش آن آن که 
به تو برسم هلاک شوم , پس به قصد آن حضرت حمله کرد نافع بن هلال 
او را نیزه زد که بر زمین افتاد و اصحاب عمر سعد حمله کردند و او را 
نجات دادند. پس از آن خود را معالجه کرد تا بهبودی یافت . 


و عمرو بن قرظه همان کس است که جناب امام حسین علیه السلام او را 
فرستاد به نزد عمر سعد و از عمر خواست که شب همدیگر را ملاقات 
کنند. و گوپند چون ملاقات حاصل شد حضرت او را به نصرت خویش طلبید. 
عمر عذر آورد و از جمله گفت که خانه ام خراب می شود, حضرت فرمود: 
من بنا می کنم برای تو, عمر گفت : ملکم را می گيرند, حضرت فرمود: 
من بهتر از آن از مال خودم در حجاز به تو خواهم داد. عمر قبول نکرد. 


عمرو بن قرظه در یوم عاشورا در رجز فرمود تعریض بر عمر سعد در این 
مصرع : دون خسین مَهُجتی وداری 


حاصل آنکه عمر سعد به جهت آنکه خانه اش خراب نشود از حضرت حسین 
علیه السلام اعراض کرد و گفت انهدم داری : لکن من می گویم فدای 
حسین باد جان و خانه ام . 


تیا ور رو بو مسر انیت الاح ال ی یه[ 
سوید بن مه اه قتال 
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نمود و او مردی شریف اللسب و زاهد و کثیر الصلاه بود. چون شیر شرزه 
حمله کرد و بر زخم سیف و سنان شکیبائی بسیا یار کرد چندان جراحت یافت 
که اندامش سست شد و در میان کشتگان بیفتاد و بر همین بود تا وقتی که 
شنید حسین علیه السلام شهید گردید. دیگر تاب نیاورده , در موزه (213) 
أ و کاردی بود او را بیرون آورده و به زحمت و مشقت شدید لختی جهاد کرد 
تا شهید گردید. قاتل او عُروه بن بکٌار نابکار تغلبی و زید بن ورقاء است , و 
اين بزرگوار آخر شهید از اصحاب است . رحمه اللّهٍ و رضوانه علنیم 
اس ما یا 

ارباب مقاتل گقته اند که در میان اصحاب جناب امام حسین علیه السلام 


کرد: 


السّلامُ علّک يا بّن رسول اللّه صلّی ال علیّه و آله. 

حضرت پاسخ ایشان را می داد و می فرمود ما در عقب ملحق به شما 
خاش نو و ای آه‌هیار هه الا مت هی کر 

(فملْهْم من قضی نجبة و ملهْمٌ من بنتظرٌ و ما بدْلوا تبدیلا(214)). (215) 
در بیان شهادت جوانان هاشمی در روز عاشورا 


چون از اصحاب کس نماند جز آنکه کشته شده بود, نتوبت به جوانان 


هاشمی رسید .پس فرزندان امیر الم منین علیه السلام و اولاد جعفر و 
عقیل و فرزندان امام حسن و امام حسین علیهماالسلام ساخته جنگ شدند 
و با یکدیگر وداع کردند. 


و لیعم ما قیل: 
شعر : آئید تا بگرییم چون ابر 
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در بهاران 

کز سنگ ناله خیزد روز وداع یارا 

با ساربان بگوئید احوال اشک چشمم 
تا بر شتر نبندد محمل به روز باران 
لو کنّت ساعه بیننا ما بیننا 

و شهدت کف تکرالودیع 

یقلت انْ من الدْمُوع وَحثناً 

وغافت آن من )لخدیت وموعا 

گفتمش سیر ببینم مگر از دل برود 

آنچنان جای گرفته است که مشگل برود 

پس به عزم جهاد قدم جوانمردی در پیش نهاد. 

اب اند اتخسن غلی سس الخمیی الاکیر لام الله غاد 

عروه بن مسعود یکی از سادات اربعه در اسلام و از عظمای معروفین 
است و او را مثل صاحب یاسین و شبیه ترین مردم به عیسی بن مریم 
گفته اند.و علی اکبر علیه اسلا جوانی خوش صورت و زیبا در طلاقت 
لسان و صباحت رخسار و سیرت و خلفت اشبه مردم بود به حضرت 


فالت خلی :اه واه میم شتاعت از لیم ضی اه انم 
داشت , و به جمیع محامد و محاسن معروف بود چنانکه ابوالفرج از مغیره 
روایت ت کرده که یک روز معاویه در ایام خلافت خویش گفت : سزاوارتر 
مردم به امر خلافت کیست ؟ گفتند: جز تو کسی را سزاوارتر ندانیم , 
معاویه گفت : نه چنین است بلکه سزاوارتر برای خلافت علی بن الحسین 
ال 


بالجمله ؛ آن نازنین جوان عازم میدان گردید, و از پدر بزرگوار خود 
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رخصت جهاد طلبید, حضرت او را اذن کارزار داد. علی علیه السْلام چون به 
جانب میدان روان گشت آن پدر مهربان نگاه ماءیوسانه نم آ رن جوان کرد و 
بگریست و محاسن شریفش را نه:جانت. اشمان یلید کته کفت: 


ای پروردگار من ی ی 
رود جوانی که شبیه ترین مردم است در خلقت و خُلق و گفتار با پیغمبر تو, 
و ما هر وقت مشتاق می شدیم به دیدار پیغمبر تو نظر به صورت این 
جوان.می کرهیم بحداونداا باردان از ایشان سرکات رمین .راخ ایشان .را 
متفزق و پراکنده ساز و در طرق متفژقه بیفکن ایشان را و والیان را از 
ایشان هر کر زاین مگردان ؛ چه این جماعت ما را خواندند که نصرت ما 
کنند چون اجابت کردیم آغاز عدوات نمودند و شمشیر مقاتلت بر روی ما 
کشیدند. آنگاه بر ابن سعد صیحه زد که چه می خواهی از ما؛ خداوند قطع 
کند رحم ترا و مبارک نفرماید بر تو امر ترا فص حق9 بش توعد نس 
| دی فرش سکنشه چرای نکم فطع گرری وحم هرا وافرانت 
فا رل دا صلی الا له م الب ای فراعت بکرری بش 
صوت بلند این آیه مبا رکه را تلاوت فرمود: 


(انْ اللّه احطفی آدم وئوحاً و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین درد 
بعصُها من بعض واللة سمیع علیمْ.)(217) 


و از آن سوی جناب علی اکبر علیه السلام چون خورشید تابان از افق 
میدان طالع گردید و عرصه نبرد 
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تا تشه این که ان خما الم معضیر صا اللم علیه و الق تسام شیر 
می داد منور کرد 


شعر : ذکروا بطلعته الب فهللوا 
لا بدا بیّن الصُفوفِ و کُروا 
فافتنْ فیه الناظژون فاصبعٌ 
ترفن له نها قعت ترا 


پس حمله کرد, و قوّت بازويش که تذکره شجاعت حیدر صفدر می کرد در 
آن اشکر:افر کرد و رجز خواند: 


انا علیٌ بُن الَحْسین بُن علی 

نخن وبیّتِ اللّهٍ اءولی بالثیت 

ضرّب غلام هاشمی علوی 

و لا یزالْ الیوّم اگمی عن ابی 

تا له لایجْكَمّ فینا ابش الاعی (218) 


همی حمله کرد و آن لثیمان شقاوت انجام را طعمه شمشیر آتشبار خود 
گردانید. به هر جانب که روی می کرد گروهی را به خاک هلاک می افکند, 
آن قدر از ایشان. کشت.تا انکه ضدای: ضحه. و.شنیون از انشان بلند نخندرو 
بعضی روایت کرده اند که صد و بیست تن را به خاک هلاک افکند. اين 
وقت حرارت ه آفتاب و شذات عطش و کثرت جراحت و سنگینی اسلحه او را 
به تعب در ات علی اکبر علیه السلام از میدان به سوی پدر شتافت 
عرض کرد که ای پدر! تشنگی مرا کشت و سنگینی اسلحه مرا به تعب 
عایم آفکید انا شمکرداست. که موه نیم رابت فرمانی ارگ 
مقاتله با دشمنان قوّتی پیدا کنم ؟ حضرت سیلاب اشک از دیده بارید و 
فرمود: واغوثاه ! ای فرزند مقاتله کن زمان قلیلی پس زود 0 
هاافات کی جات نو ی همهم الق له زا ی یات 


ص: 888 


کند ترا به شربتی که تشنه نشوی هرگز. و در روایت دیگر است که فرمود 
ای پسرک من ! بیاور زبانت را پس زبان علین را در دهان مبارک گذاشت 
و 


۷ جهاد دشمنا 
فانی ارَجو توا ی ی بخ گس هقی اما 
بعدها ابدا(219) 


پس جناب علی اکبر علیه السلام درست از جان شسته ودل بر خدای بسنه 
به میدان برگشت واین رجر خواند: 


شعر : الحرث قذبانث لهاالحفائهه 
وظهرث من بعدها مصادق 
واللّهربٌ العژششعر لاثفارق 
جُمُوعكُمْ ومد البواررق 


پس خویشتن را در میان کقار افکند واز چپ وراست همی زد وهمی کشت 
تا هشتاد تن را به درک فرستاد, این وقت مره بن مُنقذ عبدی لعین فرصتی 
به دست کرده شمشیری بر فرق همایونش زد که فرقش شکافته گشت ِ 


موافق روایتی مره پن منقذ چون علی اکبر علیه السّلام را دید که حمله 
جوان از نزد من افتاد پدرش را به عزایش ننشانم , پس همین طور که 

جناب علی اکبر علیه السْلام حمله می کرد به مژه بن منقذ برخورد, مزه 
لعین نیزه بر آن جناب زد و او را از پای ترا تن و به روایت سابقه پس 
سواران دیگر نیز علی را به شمشیرهای خویش مجروح کردند تا یک باره 
توانائی از او برفت دست در گردن اسب درآورد و عنان رها کرد اسب , او 


را در لشکر اعداء از 
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این سوی بدان سوی می برد و به هر بی رحمی که عبور می کرد زخمی بر 


و قال ابوالْفرغْ و جعل یک بقد کژه حی رمی بسهّم فوقع فی حلَقه فخرقة 
و افبل لت فی‌:دمه. 


كِ" روایت ت ابوالفرج همین طور که شهزاده حمله می کرد بر لشکر تیری به 
گلوی مبارکش رسید وگلوی نازنینش را پاره کرد. آن جناب از کار افتاد 
ودرمیان خون خویش می غلطید ودراین اوقات تحفل می کرد تاانگاه که 
ژوح به گودی گلوی مبارکش رسید و نزدیک شد که به بهشت عنبر سرشت 
شتابد صدا بلند کرد. 


پاابتاه علیک مِثي السْلامم هدا جدی رشول الله یفروّک السّلام ویقوّل عجْلِ 
الفدوم الینا .(221) وبه روایت ۳ ند| کرد: 


یاابتاه هذا جدی رشول ال صلی الم علیه و آله قدسقانی یکأسه ألافی 
شبة ااظما ده آیدا هم تفع الخحل الععلن.قان لی. کاغسا م عفر 
حلی نها الساعه ؛ 


یعنی اینک جدّمن رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم حاضر است ومرا 
از جام خویش شربتی سقایت فرمود که هرگز پس از آن تشنه نخواهم شد 
ومی فرماید: ای حسین ! تعجیل کن در آمدن که جام دیگر از برای توذخیره 
کرده ام تا دراین ساعت بنوشی . _پس حضرت سیّدالشهداء علیه السّلام 
بالاای سر آن کشته تبع ستم وجفاآمد, به روایت سیدبن طاوس صورت 
برصورت اونهاد. شاعرگفته : 


شعر : چهر عالمتاب بنهادش به چهر 
شد جهان تار از قران ماه ومهر 

سر نهادش بر سر زانوی ناز 

گفت کای بالیده سرو سرفراز 

این بیابان جای خواب 
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نازنیست 

کایمن از صیاد تير اندازنیست 
تو سفر کردی وآسودی زغم 
من در این وادی گرفتارالم 


و فرمود خدا بکشد جماعتی راکه ترا کشتند. چه چیزایشان را جری کرده 
که از خدا و رسول نترسیدند و پرده حرمت رسول را چاک زدند, پس اشک 
از چشمهای نازنینش جاری شد وگفت : ای فرزند! علی الذتیا بعدک العفا؛ 
بعدازتو خاک بر سر دنیا و زندگانی دنیا. شیخ مفید رحمه اللّه فرموده : اين 
وقت حضرت زینب علیهاالسٌلام از سرایرده بیرون آمد وباحال اضطراب و 
سرعت به سوی نعش جناب علی اکبر می شتافت و ندبه بر فرزند برادر 
می کرد, تا خود را به آن جوان رسانید وخویش بر روی او افکند, حضرت 
سر خواهر را از روی جسد فرزند خویش بلند کرد و به خیمه اش باز 
گردانید و رو کرد به جوانان هاشمی و فرمود که بردارید برادر خود را : پس 
جسد نازنینش را از«خاک بزداشتند و در خنیمه ای که درپیش وهی آن جنگ 
می کردند گذاشتند. (222) 


هآ که موی اش یه او امتح فا رش 


یکی : آنکه در چه وقت شهید گشته , شیخ مفید وسیّدبن طاوس وطبری 
دای آر واه افو شون رگن کر اند( 22 که ال مد ار اه بت 
علیهما التنلام علی اکبر بوده و تاءيید می کند کلام ایشان را زیارت شهداء 
معروفه السْلامْ علیک يا اوّل قتیل من نسّل خیرٍ سلیل ولکن بعضی از 
ارتا ان اتلد ار اهله عت را الم متام که اه 
شهادت علی اکبر را در اواخر شهداء ذکر کرده اند. 
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+ لاف .ور قش شتربف: ان حیانه اسنت که آبا در وقت شهادت هیجده 
تالا ره ساله بوده و از حضرت سید سچاد علیه السْلام کوچکتر بوده 


یا بزرگتر و به سِنْ بیست وپنج سالگی بوده ؟ و ما بین فحول غلما در اين 
باب اختلاف است , و ما در جای دیگری اشاره به این اختلاف و مختار خود 


را ذکر کردیم و به هر تقدیر, این مذتی که در دنیا بود عمر شریف خود را 
صرف عبادت و زهادت و اطعام مساکین و اکرام وافدین وسعه در اخلاق و 
توسعه در ارزاق فرموده به حدی که در مدحش گفته شده : 


شعر : لمٌ ترعیْنْ نظرت مِنئلهة 

من مَحتف یهشی ولا ناعل 

و در زیارتش خوانده می شود: 

السَلام علیک ایا الصُدیق و الشَمهيد کرش و السََد َلمقم اد عاش 
۱ و مات شهيداً و ذهب فقیداً فل تتمثع هن الذثیا الا بالعمل الضالح 
ول تتشاغل ال یالمتجر الژایج. 

و چگونه چنین نباشد آن جوانی که انتنته مردم باشد به حضرت رسالت پناه 
صلی اللّه علیه و آله و سلم و اخذ آداب کرده باشد از دو سیّد جوانان اهل 


جئت ؛ چنانچه خبر می دهد از اين مطلب عبارت زیارت مرویّه معتبره آن 


حضرت السّلام علیّک پا بّن آلحسن و الْخَسیُن و آیا والده آن جناب در کربلا 
بوده يا نبوده ؟ ظاهر آن است که نبوده و در کتب معتبره نیافتم در این باب 


چیزی . و اما آنچه مشهور است که بعد از رفتن علی اکبر علیه السْلام به 
میدان , حضرت حسین علیه السلام نزد مادرش لیلی 
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رفت و فرمود: بر خیز و برو در خلوت دعا کن برای فرزندت که من از جذم 
شنیدم که می فرمود: و حور و نت 
فرمایش شیخ (224) ما تمام دروغ است . 


کرادت یدنله پم الم بوم غقیان رین لاه عد 


فختو بق اتمطالب فرموخم ٩‏ ال کسی که از ادن بت آمام شین ند 
السْلام به مبارزت بیرون شد, عبدالله بن مسلم بود و رجز می خواند و می 
فرمود: 

عفن تام رقف تما و راغ 


وفئّيةٌ باٌواعلی دین الب 


که 


لیوا یقوم غرفوا بالکذب 
لک خیاژ و کرام اللسب 
من هاشم الشادات امْل اللسب 


پس کارزار کرد و نود وهشت نفر را در سه حمله به درک فرستاد. پس 
عمروبن صبیح او را شهید کرد. رحمه الله (225) 


ام ۱ ۱ 
به جانب عبدالله انداخت و عبدالله دست خود را,سپر پیشانی خون. کرن آن 
تير امد و کف او را بر پیشانی او بدوخت , عبدالله نتوانست دست خود را 


ِِ« پس ملعونی دیگر نیزه بر قلب مبارکش زد و او را شهید کرد. 


ابن اثیر گفته که فرستاد مختار جمعی را برای گرفتن زید بن ژقاد, و این 
زد ی کفت: که.من کوانی. از اه بت امام, خسن علیه. السام, را که 
ام واه موم و و ای تم ید 
و وقتی او را تیر زدم شنیدم که گفت : خدایا! این جماعت ما را قلیل و 
ذلیل شمردند, خدایا 
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اک اش من روگ اه 
شد پس من رفتم نزد او دیدم او را که مرده است تیير خود را بر دل او زده 
بودم از دل او بیرون کشیدم و خواستم آن تیر را که بر پیشانیش جای کرده 
بود بیرون آورم , بیرون نمی آمد.و لمْ ازل اتضنْض الا خر عن جبهته حتّی 
|< خَدِئَةٌ و بقی اللصّل پس پیوسته او را حرکت دادم تا بیرون آوردم چون نگاه 
کردم دیدم پیکان تیر در پیشانیش مانده و تير از میان پیکان بیرون آمده . 


سوی ایشان بیرون امد. ابن کامل که رئیس لشکر مختار بود لشکر را 
گفت که او را نیزه و شمشیر نزنید بلکه او را تير باران و سنگ باران 
نمائید, پس چندان تیر و سنگ بر او زدند که بر زمین افتاد پس بدن 
تخ هرد ی بود و نمرده بود.(227) 


و بعضی: از شین کفته: اند کم .عد از اشماوت .عبدالله تن مسلم. آل 
ام‌ظالت حملکی به لش ماه آمرنه جات سید الشهداع علبه. اانتلام 
که چنین دید ایشان را صیحه زد و فرمود: 

صبراً علي الموت یابنی غمومتی . 


۱ ۱ تب 37 


تا وت اه پر دا انم ور ری ام ره 
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مبارزت بیرون شد و این رجز خواند: 

تفر : اشکو الن الله من العتوان 

فعال قوّم فی الژدی غمیان 

ق بدلوا معالم الْفْرَآن 

و مخکم الزیل و البیانِ 

و اظهژوا الْکَفر مع الطفّیان (229) 

پس ده نفر را به خاک هلاک افکند. پس عامربن نقهشل تمیمی او را شهید 
کرد. ابوالفرج گفته که مادرش خوّصا بنت حفصه از بکربن وائل است , و 
سلیمان بن قثه اشاره به شهادت او کرده در مرثیه خود که گفته : 

شعر : وسمیٌ الب عودر فیهمٌ 

قدٌ لوغ بصارم مطقول فاذا ما بکیث عیّنی فجودی 

بذمقع تسیل کل مسیّلٍ (230) 

قماوت عون بر غبحالله ین عفر ری الله ید 

قال الطبری : فاعْتورهُمْ الثاسن من کل جایب فحمل عْدالله بّن قطنه 
الطاییت : ۳ القهانت علی عون تن عبداللّه بن جقَفر تن ابی طالب(رضی الله 
عنهم )(231) 


و در (مناقب ) است که عون به مبارزت بیرون شد و آغاز جدال کرد و این 
رجز خواند: 


شعر : ان ثنکرونی فانا ابِنْ جعفر 
شهید صدٌّفق في الجنان ازهرِ 


‌ 


کفی بهذا شرفاً فی المحشر 


پس قتال کرد و سه تن سوار و هیجدم تن از پیادگان از مرکب حیات پیاده 
کرد, آخر الا مر به دست عبدالله بن قطنه شهید گردید. (232) 


انوا تفر کفه ک درو ه فر اسرال ی له زاس ار 
تاه ف سر لاه سای اه له الهش اه یا 
بن قثه به او اشاره کرده در قول خود: 


ار ری | کیت وا آخا 
لیس فیما ينوَبهَمٌ بخدول 

فلفگوی فد اب وف اوه 

تی‌فنگی غلی الخضات: الطویلن (وو2) 
اه 
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التی زاریها لموتضی علم آلقّدی رحمه اللّه ) 


السّلامٌ علیک یاعون عبّدالله بن جقفر بن ابی طالب , السّلام علیک یا بن 
التاشی فی ججّر رسُول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و الَمْفْتدی باخلاق 
ول الیو الا عی حریم سول الله سا والانهعن صرمریترن الا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم مُباشرا للِخْتوّفِ مُجاهداً بالسُُوفِ قبّل ان یموی 
جسْمَهٌ و یشْند عظفه بل اشْدَهْ(الی انْ قال) فتقّبّت و المنایا دانيه و 
زحشت و اللفس مَطینة یب تلقی بوهک بوادر السّهام و باشرٌ بفهجتک 
حد آلجسام حتّی وفدّت الی ال تعالی یاحسن عمل الخ 234(۰) 


شاوی وال خسی ب. ففا 


مبارزت بیرون شد و رجز خواند: 


شفر. داب فقل فا عرقفا مکانی 
من هاشم و هاشمٌ اخوانی 
کول صِدّقٍ ساده الأقران 
هذا خسیّنْ شامخٌ آلبثیان 
سید الشْیّب مع الشْبَانِ 


پس هفده تن از فْرُسان لشکر را به خاک هلاک افکند, آنگاه به دست 
عثمان بن خالد جهنی به درجه رفیعه شهادت رسید. (235) 


طبری گفته که گرفت مختار در بیابان دو نفری را که شرکت کرده بودند در 
خویر عبدالرحمن بن عقیل و در برهنه کردن بدن او تشن کوذن زد ایشان 
راءآنگاه ندن نحسشان را به این سوزانید. 


هگن عففرین یل انست: رمه اه که نم اروت یرون نو درس 
خواند: 


شعر : انا لعْلامْ لابطجٌ الطالبّی 


من معغشر فی هاشم من غالپ 

ونجنْ حقاً سادة الدواّب 

هذا حُسیْنْ اطیب آلاطایب 

پس دو نفر و به قولی پانزده سوار را به قتل رسانید 
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و به دست بش بن سوّط همدانی به قتل رسید. (236) 
شهادت عبداللّه الاکبر بن عقیل 


و دیگر عبدالله الاکبر بن عقیل که عثمان بن خالد و مردی از همدان او را 
به قتل رسانیدند. و محمد بن مسلم بن عقیل رحمه الله را ابو مرهم ادی 
و لقیط بن ایاس جُهنی شهید کرد. 


تیر شهید کرد. 


موْ لف گوید: که بعد از شهادت جناب علوخ اکبر علیه الشلام ذکر شهادت 
فتوا هنن مسلم یه یل سل بسن اند ار ال عقیل ده ناری حضرت آمام 
حسین علیه السلام به روایات معتبره شهید شدند با جناب مسلم هفت تن 
خانحه که در مرش اسا مج قایف ارام 

شعر : عينْ جودی یعبرو و عویل 

غائدبی ان بکیّتِ آل الرسُول 

قذٌ أَصیبُوا وسبْعة لعقیل 

شهادت جناب قاسم بن الحسن بن علی بن ابی طالب علیهماالسْلام 

شهیل سر زده گفتی مگر زسمت یمن 

زخیمگاه به میدان کین روان گردید 


رخ چو ماه تمام و قدی چون سرو چمن 


گرفت تیغ عدو سوز را به کف چو هلال 
نمود در بر خود پیرهن به شکل کفن 


قاسم بن الحسن علیهماالسلام به عزم جهاد قدم به سوی معر که نهاد. چون 
حضرت سیّدالشهداء علیه السّلام نظرش بر فرزند برادر افتاد که جان 
گرامی بر کف دست نهاده آهنگ میدان کرده , بی توانی پیش شد و دست 
نف کردن قاشع دن آفرد وه ایا در سر شید و 
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و و چندان بگرب تند که روایت وارد شده حتّی غعشی علیهما, ‌ 
قاسم به زبان ابتهال و ضراعت اجازت مبارزت طلبید. حضرت مضایقه 


فرمود, پس قاسم گریست و دست و پای عمّ خود را چندان بوسید تا اذن 
حاصل تور چسن عنا یفام علنه. اللام هه میدان. امد در حالو. که 


اشکش به صورت جاری بود و می فرمود: 
شتغر ان تکزوتن:فانا این الحسن 

تست انیت احخظفی ال سین 

هذا سین کالأأسیر مهن 

ین آناس لا سْقوا صوّب المزن (237) 


پس کارزار سختی نمود و به ان صغر سن و خرد سالی , سی و پنج تن را 
به درک فرستاد. خمید بن مسلم گفته که من در میان لشکر عمر سعد 
بودم پسری دیدم به میدان آمده گویا صورتش پاره ماه است و پیراهن و 
ازاری در برداشت و نعلینی در پا داشت که بند یکی از آنها گسیخته شده 
بود و من فراموش نمی کنم که بند نعلین چپش بود, عمرو بن سعد ازدی 
گفت : به خدا سوگند که من بر اين پسر حمله می کنم و او را : به قتل می 
رسانم . گفتم : سبحان الله ! اين چه اراده است که نموده ای ؟ این 
جماعت که دور او را احاطه کرده اند از برای کفایت امر او بس است 
دیگر ترا چه لازم است که خود را در خون او شریک کنی ؟ گفت : به خدا 
قسم که از اين انديشه بر نگردم , پس اسب بر انگیخت و رو بر نگردانید تا 
آنگاه که شمشیری بر فرق آن مظلوم زد و سر او 
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را مک کت تن یم یم حول بل وی زعتن ۱ دی کی 3 برد نب بای 
عقّاه ! چون صدای قاسم به گوش حضرت امام حسین علیه السلام رسید 
تعجیل کرد مانند عفاتی. که. ان‌بلندی یه زیر آبد صضعها را شکافت و مانند 
شیر غضبناک حمله بر لشکر کرد تا به عمرو قاتل جناب قاسم رسید. پس 
تیغی حواله ان ملعون نمود, عمرو دست خود را پیش داد حضرت دست او 
را از مرفق جدا کرد پس آن ملعون صیحه عظیمی زد. لشکر کوفه جنبش 
کردند و حمله آوردند تا مگر عمرو را از چنگ امام علیه السلام بربایند 
همین که هجوم آوردند بدن او پا مال نش سم ستوران گشت و کشته شد. ۰ پس 
چون گرد و غبار معرکه فرو نشست دیدند امام علیه السثلام بالای سر 
9( است و پای به زمین می ساید و 
عزم پرواز به اعلی علیین دارد و حضرت می فرماید: سوگند به خدای که 
دشوار است بر عم تو که او را بخوانی و اجابت نتواند و اگر اجابت کند 
اعانت نتواند و اگر اعانت کند ترا سودی نبخشد, دور باشند ۹ خدا 
ای هرا کی هد ارو الله رواد و قل ناصرّه 


آنگاه قاسم را از خاک برداشت و در بر کشید و سینه او را به سینه خود 
چسبانید و به سوی سراپرده روان گشت در حالی که پاهای قاسم در زمین 


کشیده می شد. پس او را برد در نزد پسرش علی بن الحسین علیه السلام 
در میان کشتگان اهل بیت خود جای داد, 
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آنگاه گفت : بارالها تو آگاهی که این جماعت مارا دعوت کردند که یاری ما 
کنند اکنون دست از نصرت ما برداشته و با دشمن ما يار شدند, ای داور 
داد خوای» این جما کت زا نابود ساز و ایشان را هلاک کن و پراکنده گردان 
و یک ز تن از ایشان را باقی مگذار, و مغفرت و آمرزش خود را هرگز شامل 
ال ان را 


آنگاه فر مود: ای عموزادگان من !(238) صبر نمائید ای اهل بیت من ؛ 
شکیبائتی کنید و بدانید بعد از این روزه خواری و خذلان هرگز نخواهید دید . 
(239) 


مخفی نماند که قضه دامادی جناب قاسم علیه السلام در کربلا و تزویج او 
فاطی: هت العشی له اسام رات تاره چه اه در کب مه 
به نظر نرسیده و بعلاوه انکه حضرت امام حسین علیه السلام را دو دختر 
بوده چنانکه در کتب معتبره ذکر شده , یکی سکینه که شیخ طبرسی 
فرموده : سیّد الشهداء علیه السّلام او را تزویج عبداللّه کرده بود و پیش از 
آنکه زفاف حاصل شود ید الله نفنهید: خر دید 240(۰) و دیگر فاطمه که زوجه 
حسن مش بوده که در کربلا حاضر بود چنانکه در احوال امام حسن علیه 
السّلام به آن اشاره شد؛ و اگر استنادا به اخبار غیر معتبره گفته شود که 
اه ی لا را 
صغری است و در مدینه بوده و او را نتوان با قاسم بن حسن علیهماالسلام 
عفد بست: والله عالی الخالم : 


الله موقدخ 
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در کتاب (لوّ لو و مرجان ) فرموده به مقتضای تمام کتب معتمده سالفه موّ 


السلام دختر قابل تزویح بی شوهری پیدا کرد که این قضیه قطع نظر از 


اقا قضّه زبیده و شهربانو و قاسم ثانی در خاک ری و اطراف آن که در 
السنه عوام داثر شده , پس آن خیالات واهیه است که باید در پشت کتاب 
(رموز حمزه ) وسایر کتابهای مجعوله نوشت , و شواهد کذب بودن ان 
السلام عقب ندارد انتهی کلامه رفع مقامه 241(.۰) 


بعضی از اریاب مقاتل گفته اند که بعد از شهادت جناب قاسم علیه السّلام 
بیرون شد به سوی میدان , عبدالله بن الحسن علیه السلام و رجز خواند: 


شعر : ان تنکرونی فانا ابنْ حيدرة 

صْرغامٌ آجام(242) و لت قسورة 

علی الاعادی مثل ریج صرّصره 

اکیکم تالشتق کل الشتوره (243) 

و حمله کرد و چهارده تن را به خاک هلاک افکن پس هانی بن ثبیّت 
حضرمی بر وی تاخت و او را مقتول ساخت پس صورتش سیاه کشت . 


)244( 


ها 


فق لف. کوید: که ما مفل فیداللمیرا ور من مفل ساب آمام خسن غایه 
الشلام ایراد خواهیم کرد ان شاءالله تعالی . 


یاویت آنشنگر چه سخ قاس ای 


متفر وال له ال ام ماد دی اسان 
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فا که التاام تراد بو ماو( 6 2) رود تذالله بن عفیه خس زو 
به قتل رسانید. و از حضرت باقر علیه السلام مروی است که عقبه 
غنوی او را شهید کرد, و سلیمان بن قثه اشاره به او نموده در این شعر: 


0 
شعر : و علند غنیٌ قطرخ من دمائنا 
۱ 9 تم ویو 


مقالت کوید: که ددم دن بعصی مش رات پوت بود ابوبکربن الحسن بن 
و وم ود اما ی ام را دی رن ترس وا کر 
او در بنی غنی است . 


شهادت اولاد امیرالمومنین علیه السلام 


جناب ابوالفضل العباس علیه السْلام چون دید که بسیاری از اهلبیتش شهید 
گردیدند رو کرد به برادران خود عبدالله و جعفر و عثمان فرزندان 
امیرالمومنین علیه السلام از خود ام البنین و فرمود: 


انتم 


تقدموا| فحامغ‌اعن سید مک حتّی تموتوّ] ذونقفتقدموا ها 
فصاژوا آمام ۱ علیه السّلام يقَونهَمٌ يوْجُوههِمْ وتخورهمٌ؛یعنی جناب 
ابوالفضل علیه السْلام با برادران خویش فرمود: ای برادران من ( جان من 
فدای شماها باشد پیش بیفتید و بروید در جلو سید و اقایتان خود را سیر 
کنید و آقای خود را حمایت کنید و از جای خود حرکت نکنید تا تمامی در 
مقابل او کشته گردید. برادران ابوالفضل علیه السّلام اطاعت فرمایش 
برادر خود نموده تمامی رفتند در پیش روی امام حسین علیه السلام 
ایستادند و جان خود را وقایه جان آن بزرگوار نمودند, و هر تير و نیزه و 
شمشیر که می آمد به صورت و گلوی خویش 
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خریدند. 


فحمل هانی بُنْ ثیّتِ الحضرمو علی عبداللّه بن عون علیه السْلام فقتلة ثم 
را وا قرب موی 


0 


هو (ت گوید:این چند سطر که در مقتل اولاد 13 علیه السّلام نقل 
کات وننته نوم 1 بر علین خیم 
السلام تقدم جست و رجز خواند: 
: انا اب ذی التْجُدو و الافضال 
ذاک علیٌ الخیّر دوالفعال 
سیف رسول اللْهذوالتکال 
فی کل یوم ظاهر الاهوال (248) 
پس کارزار شدیدی نمود تا آنکة هانی بن ست حضرمی او را شهید کرد 
بعد از آنکه دو ضربت مابین ایشان رد و بدل شد. و ابوالفرج گفته که سن 
آن.خناب در آن زوز به پیست و بنج سال رسیده بود. (249) 
پس اد آن.خعفر بن علن غلیه السلام به میدان آفد و رجز خواند: 
تفن ای ایح روا فعاای 
ابْنْ علی الخیّر دُوالُوال 
خلتین بختی:خففر و الغال 
اخمی خسیناً ذٍی الثدی الْممُضال (250) 


هانی بن تبیت بر او حمله کرد و او را شهید نمود. و آبن شهر اشوب فرمود 
که خولی اصبحی تیری به جانب او انداخت و آن بر شقیقه يا چشم او 


رسید.(251) و ابو الفرج از حضرت با ۱ 
خولی , جعفر را شهید کر 22 ی 
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علی علیه السّلام به مبارزت بیرون شد و گفت : 
تقتغر ۶ آني انا عهان دوالشفاکد 

شیّخی علِیٌ دُوالفعال الطاهر 

هذا کسین سید الا خایز 

و سید الطغار و الا کایر(253) 


و کارزار کرد تا خولی اصبحی تیری بر پهلوی او زد و او را از اسب به زمین 
افکند, یس مردی از (بنی دارم ) بر او تاخت و او را شهید ساخت رحمه 
الله وسر هبار کتشن را از تن جدا کرد و تقل شده که نس شربقش در آن 
روز به بیست و یک سال رسیده بود و وقتی که متولد شده بود 
2 الشام فوسیی کاه چا هام سای وه تقتهان رن 
مظعون نام نهادم . 


علت نام گذاری علی علیه السْلام فرزندش را به نام (عثمان ) 


موْ لف گوید: عثمان بن مظعون (به ظاء معجمه و عین مهمله ) یکی از 
اخااع تاه کیان مه ار فاص یت مسا صلت الاه نت و الم را 
است و حضرت او را خیلی دوست می داشت و بسیار جلیل و عابد و زاهد 
بوده به حذی که روزها صائم و شبها به عبادت قائم , و جلالت شاءنش 
زیاده از آن است که ذکر شود, در ذی الحجّه سنه دو هجری در مدینه طیبه 
وفات کرد, گویند او ال کسی است که در بقیع مدفون شد. و روایت شده 
کرت شون صلی اللم.علیه الم سای مهد اب مردن ام ادا 
بوسید. و چون ابراهیم فرزند آن حضرت وفات کرد فر مود: ملحق شو به 


سید سمهّودی در 
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(تارنخ سوشه. ) کففم + طاهر آن. است. که دعترآن.بیعفیر صلی اللة غلیه. ب 
آله و سلم جمیعاً در نزد علمان بن مظعون مدفون شده باشند؛ زیرا که 
حضرت پیفمبر صلی اللّه علیه و آله و سل در وقت دفن عثمان بن مظعون 
سنگی بالای سر قبرش برای علامت گذاشت و فرمود: به این سنگ نشان 
می کنم قبر برادرم را و دفن می کنم در نزد او هر کدام که بمیرد از اولادم 
انتهی .(254) 


شهادت ابویکر بن علی علیه السّلام 


اسمش معلوم نشده ,(255) مادرش لیلی بنت مسعود بن خالد است و در 


شعر : شیّخی علی ذوالفخار الاطول 

من هاشم الْخیّر الکریم المْفْضل (256) 

هدا خسن ین این الَمَرٍسل 

عنْهٌ تحامی با لخسام | ۱ اتضول 

تفدیه نفسی من اخ مبجّلِ 

و پیوسته جنگ کرد تا زحربن بدر و به قولی غُقّبه غنویٌ او را شهید 
کر اوه اه ارم انس سل حه که کته ام را ور اه اد 
ای (258) یافتند و ندانستند چه کسی او را به قتل رسانید. 

دب امس ره الا رم ارت ت کرده که حسن مثنی در روز عاشورا 
مقابل عمویش امام حسین علیه السْلام کارزار کرد و هفده نفر از لشکر 
مخالفین به قتل رسانید و هیجده جراحت بر بدنش وارد آمتة روی زمین 
افتاد. اسماء بن خارجه خویش مادری آو, او را ان 


تال که ان ایس اسب انا سس اه از 
بیرون شد که دو گوشواره 
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از در در گوش داشت و از وحشت و حیرت به جانب چپ و راست می 
نگریست و چندان از آن واقعه هولناک در بیم و اضطراب بود که گوشواره 
ی در اين حال سنگین دلی که او را 
هانی بن ثبیت می گفتند بر حمله کرد و او را شهید نمود. و گفته اند که 
در وقت شهادت آن طفل " ۳ مدهوشانه به او نظر می کرد و یارای 
والده امام زین العابدین علیه السلام است ؛ چه ان مخدره در ایام ولادت 
فرزندش وفات کرد. 


و ابوچعفر طبری شهادت این طفل را به نحو اٌسط نوشته و ما عبارت او 
را یعنها در اینجا دیج می, کنیم : رو بو جعُفر الطبرقٌ عن, هشام الکليي 
را جالساً فی مظلس الحرمتین فی زمان خلت واه وهو شیخ 
کبیر قال: فسمعَنَةٌ هو یقول کتّث ی 
قال: فواللّه !ی لواقف عاشٍر عشره لیس ما رجُل الا علی فرس وقذ 
خلت الیل و تمصع ااترم کلام جن ال الکستن علیه القلام و که 
میک يغود من یلک الاییه علیّه ازاژ و قمیص و هو مذغور لتَفِثٌ یمیناً و 
شمالاً فکائّی انظَرّ | لی ذرّتین فی ذبان کلما التفت لا اقبل رجُل یرک 
حتّی اذا دنی مه مال عم فرسه تم افتصد الْلام فقطعةٌ بالسَیّفِ قال 
هشام قال الشکونت هاتی تن کیت قو صاجث القلام فلفا غیب علیّه کتی 
عنْ نفسه.(260) 


0 


تام سرت اتالفنن الشاین غانه اتتند 
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ضرت عبّاس علیه الستلام که اکبر اولاد این وپسر چهارم امیرالموّ منین 
امام حسین علیه السّلام بود. چنان جمال ای سا ات کر اه 
راماه بنی هاشم می گفتند و چندان جسیم و بلند بالا بود که بر پشت اسب 
قوی و فربه بر نشستی پای مبارکش بر زمین می کشیدی . او را از مادر و 
پدر سه برادر بود که هیچ کدام را فرزندنبود. ابوالفضل علیه السّلام , اوّل 
اشتان تاه ایا کته انشا ها سوه و اورای اد ات 
یشان مراد 


شم ات ات یشان یی که کر تقد ی ای ارات فقان کش اند 
که چون آَن جتاب تنهائی برادر خود را دید به خدمت برادر آمده عرض کرد: 
ای برادر! آیا رخصت می فرمائی که چان خود را فدای تو گردانم ؟ حضرت 
از انتتها ع,سخن خانسصور اوه کربه آمد و کربه سین تمون نف مو وه 
ای برادر! تو صاحب لوای منی چون تو نمانی کس با من نماند. ابوالفضل 
علیه السلام عرض کرد: سینه ام تنگ شده و از زندگانی دنیا سیر گشته ام 
و اراده کرده ام که از اين جماعت منافقین خونخواهی خود کنم . حضرت 
غرمود: ی و ی 
0 2 
توانست پند و نصیحت کرد و کلمات 
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لاجرم حضرت عباس علیه السلام به خدمت برادر شتافت و آنچه از لشکر 
دید به عرض برادر رسانید. کودکان این بدانستند بنالیدند و ندای العطش 
العطش در آوردند, جناب عباس علیه السْلام بی تابانه سوار بر اسب شده 
و نیزه بر دست گرفت ومشگی برداشت و آهنگ فرات نمود شاید که آبی 
به دست آورد. پس چهار هزار تن که موکل بر شریعه فرات بودند دور آن 
جناب را احاطه کردند و تیرها ۳ کمان نهاده و به جانب او انداختند, 
جناب عتانن. علیه السلام که از بستان.شجاعت. شیر :مکیده -جون شیر 


شمیده بر ایشان حمله کرد و رجز خواند: 
شعر : لا ازهث الموّت اذالموّث زقا(262) 
حتّی آواری فی المصالیت(263)لقا 
خی فیط خن الط روقا 

ای انا العبّاس اغذُوا بالسشقا 

ولا اخاف الشر یوّم الْفْلْتفی (264) 


1 1 اه 

ا ای را ی 
خواست آبی به لب خشک تشنه خود رساند دست فرا برد و کفی از آب 
برداشت تشنگی سیدالشهداء علیه السلام و اهلبیت او را یاد اورد اب را از 


می خواست تا که نوشد از آن آب خوشگوار 
آمتف به یادش از جگر تشنه خسین 
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زآب روان روان 

دل پرزجوش و مشک به دوش آن بزرگوار 
کردند حمله جمله بر آن شبل مرتضی 

یک شیر در میانه گرگان بی شما 

یک تن کسی ندیده و چندین هزار تیر 

یک گل کسی ندیده و چندین هزار خار 


مشک را پر آب نمود و بر کتف راست افکند و از شریعه بیرون شتافت تا 
مگر خویش را به لشکرگاه برادر برساند و کودکان را از زحمت تشنگی 
برهاند. لشکر که چنین دیدند راه او را گرفتند و از هر جانب او را احاطه 
کردند, و آن حضرت مانند شیر غضبان بر آن منافقان حمله می کرد و راه 
می پیمود. ناگاه نوفل الا زرق و به روایتی زیدبن ورقاء کمین کرده از 
پشت نخلی بیرون آمد و حکیم بن طفیل او را معین گشت و تشجیع نمود 
پس تیغی حواله آن جناب نمود آن شمشیر بر دست راست آن حضرت 
رسید و از تن جدا گردید, حضرت ابوالفضل علیه السْلام جلدی کرد و مشک 
را به دوش چپ افکند و تیغ را به دست چپ داد و بر دشمنان حمله کرد و 


این رجز خواند: 

عفر ماه آن قطم تین 

ا سا مه یداع توش 

وعن امام صادق الیقین 

نجل الثبی الطاهر الامين 

پس مقاتله کرد تا ضعف عارض آن جناب شد, دیگر باره نوفل و به روایتی 


حکیم بن طفیل لعین از کمین نخله بیرون تاخت و دست چیش را از بند 


موب 


تفن یات تیه ار 


‌ 


وابشری برخمه الجبّار 
مع الثیی السْیّد المختار 
قذ فطفوایشهة 

ص: 909 


یساری 


فاصْلهم با رب حرّ الثار(265) 
و مشک را به دندان گرفت و همّت گماشت تا شاید آب را وت 


عم -_ 


ان راید که با گام ره فشک ات امه ات ان ترشیت بر کر 
بر سینه اش رسید و از اسب در افتاد. 


شوه تاکن وال الط نطل وال 
بّض الفواصل من فژق الی قدم 

للاض مقطوع الیدین له 
ق کل مجدٍ یمین غیر مُنْجذم شعر : 


شق قریا مرداشت که آم‌سادن شرا راب بش روانت: رات آزوم2) 


ِ عمودی از آهن بر فرق مبارکش زد که به بال سعادت به ریاض 
جئت پرواز کرد. 


چون جناب امام حسین علیه السْلام صدای برادر شنید. خود را به او رسانید 
دید برادر خود را کنار فرات با تن پاره پاره و مجروح با دستهای مقطوع 
بگریست و فرمود: ای اک ظیری فلت ای . 


اکنون پشت من شکست و تدبیر و چاره من گسسته گشت و به روایتی 
اين اشعار انشاء فرمود: 


شعر : تعدیِتَمّ یا شر قوّم ببعیکُم 
وخالفتْموا دین الثبیٌ مُحمّد 
اماکان خر سل وضَاكمْ بنا 
مات سل ال ده 
اماکانت الهراء آشی دونکم 


‌ 


اماکان من خر البریّهٍ امد 


۳۹ ۳۹ 


فسوف ئُلاقوا حرژّنار تُوفَذُْ(267) 

در حدیثی از حضرت سید سجاد علیه السلام مروی است که فرمودند: خدا 
رحمت کند عمویم عباس را که برادر را بر خود ایثار کرد و جان شریفش را 
فدای او نمود تا انکه در یاری او دو دستش را قطع کردند و حق تعالی در 
عوض دو دست او دو بال به او عنایت فرمود 


ص: 910 


کقبا ان دو یال با فرشحان نز مت نووار فی کند:و ان برای غباشسن.علید 
السلام در نزد خدای منزلتی است در روز قیامت که مغبوط جمیع شهداء 
است و جمیع شهداء را ارزوی مقام اوست .(268) 


نقل شده که حضرت عباس علیه السّلام در وقت شهادت سی و چهار ساله 
بود و آنکه 1 ابیت مادر جناب عباس علیه السلام در ماتم او و برادران 
اعیانی او بیرون مدینه در بقیع می شد و در ماتم ایشان چنان تذبه: و کرته 
ه کید کم هر که از اجاسی کدست کیان می تا کرسی وتان 
عجبی نیست , مروان بن الحکم که بزرگتر دشمنی بود خاندان نبوت را 
چون بر ام البنین عبور می کرد از اثر گریه او گریه می کرد!(269) 


این اشعار. از اش الیتین دس ره تصضرت. ایو الفضل علیه. السلام ده ویکد 
پسرانش نقل شده : 


ءٌَ 
و وراة من ابُناء حیّدرکل لت ذی لبد 
آو 9 ۳ سب |ه 1 1 و 1 
0 0 
لوّکان سیْفک فی یدیک لمادنی من احذٌ 
ولها ابْضاً. 
7 هو ج با 0 ]7 5 
شعر : لا تذ عونی ویک ام البنین 
0 ۳ 
عِ 
کاف نون لی ات 
0 
والیوم اصبعث ولا من بنین 
اربعة مثل در نشور الرّبی 
0 0 0 
ای ازشفت تا ان 


تنازع الصا اسْلابهَم 
یا لت شغری اکما اخبروا 
یا عبّاساً قطیعٌ الیمین 


بذاک کف در فص شرافی. امسا ام شا ال سا رو شش تحص رت 


ص: 911 


رو ها ال کی ی ال ان اف 
الی ان هوی فوّق الضعید مُجثلاً 

وق رشقوّة بالبالوخرقوا 

ل2 قرّبه آلماء الذی کان ققملاً 

فنادی حسیناً والدمومٌ هوامل 

ایابن اخی قذخاب ما کثث آملاً 

علیّک سلامٌ ال یابّن مُحمّد 

علی الرعُم میّی یا اخی نزل آلبلا 

فلقاراة السنط فلفن:غلی التری 

ُعالخ کرّب الموت و الدْمعٌ أَمُملا 

فجاء البّه وألفواد مقه خ 

ونادی بقلّب بأَلهمُوم قدامتلا 

اخی کُنّتِ عوّنی فی مور جمیعها 

ابا الفصّل يا من کان لِللْمُس باذلً 

بر علّنا ان نراک علی النری 

طریحاً و مک الْومة اطحی مرقلاً 

در بیان مبارزت حضرت ابی عبد ال الحسین ع و شهادت آن مظلوم 

از بعضی ارباب مقاتل نقل است که چون حضرت سید الشهداء علیه 


السٌلام نظر کرد هفتاد و دو تن از یاران و اهل بیت خود را شهید و کشته بر 
روی زمین دید عازم جهاد گردید. پس به جهت وداع زنها رو به خیمه کرد و 


پرد گیان سرادق عصمت را طلبید و ندا کرد: ای سکینه , ای فاطمه , ای 
زینب , ای ام کلثوم اعلکن میتی السلام: 


ور ایا رون از 
زد حلقه گرد او همه چون هاله گرد ماه 
آن نش ز نان به ناله. که نتنن.جال .ما زنون 
و ین موکنان به گریه که شد روز ما تباه 
ففقن واژسلن المع تلف 

واسَکن مه الذیّل مئتجبات 

الی ايّن یبن لمصطفی کوّکب الدجی 

و یا کف اهّل ألییّتِ فی الاأزماتِ 

فیا لیتنا مثّنا ولمٌ نرمانری 

و یا لیِتنالمٌ نمَتجن بحیاتِ 

فمن للیتامی ادتهدم رکنهْم 

و من للْعُذاری عنّد فقد ولاو 


ی باه ات ما ام وا ار 
داده ای ؟ فرمود: چگونه تن 


ص: 912 


به مرگ ندهد کسی که یاور و معینی ندارد! عرض کرد: ما را به حرم 
چدمان باز گزدان » حضرت در خواب بدین مغل تمتل چخست : 


هبّهات لویرک آلقطالنام؛ 


اگر صیاد از مرغ قطا دست بر فی ذاشت آن حیوان در آشياته خود. آشوده 
می خفت . کنایت از آنکه اين لشکر دست از من نمی دارند, و نمی گذارند 
که شما را , به جائی برم , زنها صدا , به گریه بلند کردند, حضرت ایشان را 
ساکت فرمود. و گویند که آن حضرت رو به ام کلئوم نمود و فرمود: اوصييِ 
با اه یس را د ایبار الی هو القومت(270) 


۳ که مصائب حضرت امام حسین علیه السّلام تمامی دل را 
بریان ودیده را گریان می کند لکن مصیبت وداع شاید انرش زیادتر باشد 
خصوص آن وقتی که صبیان و اطفال کوچک از آن حضرت با از بستگانش 
که به منزله اولاد خود آن حجضزرت بودند دوز او چمع شدند و گریه کردند. 

و شاهد تشز انن ان است که روایت شده چون چجضرت امام حسین علیه 
السْلام به قصر بنی مقاتل رسید و خیمه عبیدالله بن خر جعفی را دید 
حب ین مشروی را فرستاد به نرد او و او را طلید و ای تیا مد جود جضرت 
به سوی او تشریف برد.از عبیدالله بن خر نقل است که وارد شد بر من 
حسین علیه السّلام و محاسنش مثل بال ۱ سیاه بود, پس دم احدی 
را هرگز نیکوتر از او نه مثل او کسی را که چشم را : بن کنده فبرفت کردم 
هر کر هانندر فتی که بر ان خضریی 


ص: 913 


کردم در وقتی که دیدم راه می رفت و صبیانش در دورش بودند. انتهی . 


و مو ید این مقال حکایت میرز | یحیی آبهری است که درعالم رق یا دید 

علافه: خی «جمه اللّه وت ابر وه الشهٌداء علیه السلام در 
طرف پایین پا در طاق الصْفا نشسته مشغول تدریس است , پس مشغول 
موعظه شد و چون خواست شروع در مصیبت کند کسی آمد و گفت 
خضرزت ض رقه طاحرعتعلبهاالشلام می, فرهاند؛ 


دک آلمصائب آلمشتمله علی وداع ولدی الشهید؛ یعنی ذکر بکن مصائبی 
که مل سر وداع فرزند شهیدم باشد. مجلسی نیز مصیبت وداع را ذکر 
کرد و خلق بسیاری-جهم شندند. و کریه شدیدق تمودند که متل: آن .زا دز 
عمر ندیده بودم .(271) 


السلام با وی فرمود: 


قولوالا ولیایئنا وأُمناینا رن فی اقامه خضا تا یعنی بگویید به دوستان و 
افای ها که اهتسام بکنند در افامه را همضممای ما: 


بالجمله ؛از حضرت امام محفد باقر علیه السلام روایت است که امام 
حسین علیه السّلام در روز شهادت خویش طلبید دختر خود فاطمه را 
وعطا فرمود به او کتابی پیچیده و وصیتی ظاهره وجناب علی بن الحسین 
السلام داد پس ان کتاب به ما رسید. 


هن زا وه اه اما سین یش ای تا هی رن 
الخفین لیم انس مزا وان حصوت یل بود بسن وصیی: ورموق له اقببه 
اسم اعظم و مورایث ت انبیاء علیهماالسلام و آگاه نمود 


ص: 914 


1 ال -«-.«ِ 8 2 رت 
علیه السْلام برگردد به او سیارد.(272) 


در (دعوات راوندی [ از حصر تا امام زین العابدین علیه السلام روایت 
کرده که فرمود: ۱۷| 
که کشته شد والدماء تغلی و خونها در بدن مبارکش جوش می خورد, و 
فرمود: ای پسر من ! حفظ کن از من دعائی را که تعلیم فرمود آن را به 
من فاطمه عليهاالشّلام و تعلیم فرمود به او رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلّم و تعلیم نمود به آن حضرت جبرتیل از برای حاجت مهم و اندوه و 
بلاهای سخت که نازل می شود و امر عظیم و دشوار و فرمود بگو: 


یحقّ یس وألفرآن آلحکیم وبحقّ طه والفرآن الْعظیم یا مز من ید علی 
حوائج الشائلین با مق یقلق ما فی الظمیر با خنتسن عن آلمگرفیین با غفژج 
عن آلمعْمومین يا راجم لیخ آلکبیر یا رازق الطفْل آلضغیر یا اکتا 
ال الککسی ر صل مُحقَدٌ و آل مُحمّد و افعل بی کذا و کذا.(273) 


در (کافی ) روایت شده که حضرت امام زین العابدین علیه السلام وقت 
وفات خویش حضرت امام محمّد باقر علیه السْلام_ را به سینه چسبانید و 


فرمود: ای پسر جان من ! وصیت می کنم ترا به آنچه که وصیّت کرد به 
هد هام که ففای اه ند مهرد این فص مهن 
نموده فرمود: 

یابنی 


ص: 915 


یاک وظلْم من لایجد علیک ناصراً | لا ال 


ای پسر جان من [ بیرهیز از ظلم بر کسی که یاوری و دادرسی ندارد مگر 
خدا.(274) 


راوی گفت : پس حضرت سید الشهداء علیه السلام به نفس نفیس عازم 
قتال شد. امام زین العابدین علیه السلام چون پدر بزرگوار خود را تنها و 
بی کس دید با انکه از ضعف و ناتوانی قدرت برداشتن شمشیر نداشت راه 
میدان پیش گرفت , ام کلثوم از قفای او ندا در داد که ای نور دیده بر گرد 
حضرت سجاد علیه السُلام فرمود که ای عمّه دست از من بردار و بگذار تا 
پیش روی پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلّم جهاد کنم , , حضرت سید 
الشهداء علیه السلام به ام کلثوم فرمود که باز دار او را تا کشته نگردد و 
تیآ سل اس نو سا لام کال مان 

بالجمله ؛ امام حسین علیه السّلام در چنین حال از محبت امّت دست باز 
نداشت و همی خواست بلکه تنی چند به راه هدایت در اید و از ان 
خر آهان روی برتاید: لاجرم ندا در داد که آيا کسی هست که ضرر دشمن 
زا ارم سول رای الم یم له ی وان آا شا نی 
ار وا ات ای او رت یت کر امه ها 
اد ی وت 


خدا یاری ما کند؟ زنها که صدای نازنینش را شنیدند به جهت مظلومی او 
صد | را به گریه و عویل بلند کردند.(275) 


قسمت اول 


تن حصز ۳۲ بل 
ص: 916 


در خیمه آمد و به جناب زینب علیهماالسٌلام فرمود: کودک صغیرم را به من 
سپارید تا او را وداع کنم , پس آن کودک معصوم را گرفت و صورت به 
نزدیک او برد تا او را ببوسد که حرمله بن کاهل اسدی لعین تیری انداخت و 
وی ان ظفل رسد مرا نت کر و به این مصیبت اشاره کرده 
شاعر در این شعر: 


۳ : و ء9 اهوی لِتقبیل لفله 
ففل ملة قتلة السَقم مثحراً 


پس آن کودک را به خواهر داد زینب علیهاالسٌلام او را گرفت و حضرت 
امام حسین علیه السّلام کفهای خود را زیر خون گرفت همین که پر شد به 
جانب آسمان افکند و فرمود: سهل است بر من هر مصیبتی که بر من نازل 
شود زیرا که خدا نگران است . 


سبط ابن جوزی در (تذکره ) از هشام بن محمّد کلبی نقل کرده که چون 
حضرت امام حسین علیه السلام دید که لشکر در کشتن او اصرار دارند 
فران مخیت را توذاشت وه ان ترا از هم شود و بورشتن بداشت و.فر میان 


لشکر ندا کرد: 
هک که رال اه لاله اه له متام 


؟ ایا به شما نرسید قول جذم در حق من و برادرم حسن علیه السلام : 
هذان سدا شیاب ال المنه (276) 


در اين هنگام که با آن قوم احتجاج می نمود ناگاه نظرش افتاد به طفلی از 
اولاد خود که از شلذّت تشنگی می گریست , حضرت 


ص: 917 


آن کوتای تا بر دست: کرفت هافر ماد 
یا قَوَم ان لم ترَحمّونی فارحمّوا هذا الطفل؛ 


ای لشکر! اگر بر من رحم نمی کنید پس براین طفل رحم کنید؛ پس مردی 
اشان تسه ات ان طقل فاص اناد یه 
علیه السُلام شروع کرد به گریستن و گفت : ای خدا! حکم کن بین ما و بین 
قومی که خواندند ما را که یاری کنند بر ما پس کشتند ما راء پس ندائی از 
ها ایا ی وا ایا ی دا ام ات 
۳ 


در کتاب (احتجاح )مسطور است که حضرت از اسب فرود آمد و با نیام 
شمشیر گودی در زمین کند و آن کودی را به خون خویشن آلوده کرد پشن او 
را دفن نمود.(278) 


طبری از حضرت ابوجعفر باقر صلی اللّه علیه و آله و سلّم روایت کرد که 
تیری آمد رسید بر گلوی پسری از آن حضرت که در کنار او بود پس آن 
حضرت (279) مسح می کرد خوب را بر او و می گفت : اللهم (280) ام 
نا و بن قوّم دععنا لبلضرونا فقتلونال؟ 


پس آفر فرقود آوزدند حبره ای و آن جامه ای انیت بفانی. ان را چا کرد 


بالجمله !چون از کا ر طفل خویش فارغ شد سوار بر اسب شد و روی به 
آن منافقان آورد و فرمود: 


شعر : کفر الوم و قدْقا رغبوا 
عن ثواب اللّه وف الثقلیر 


قتل الوم علیاً وابّنة نه 
حسن الخیر کریم لبون 
هه 
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تفا زوا اف 

آَحُشژوا الّاس الی حرّب الْحسیّن 

الابیات (282). 

پس مقابل آن قوم ایستاد و در حالتی که شمشیر خود را برهنه در دست 
داشت و دست از زندگانی دنیا شسته و یک باره دل به شهادت و لقای خدا 
بسته و این اشعار را قرائت می فرمود: 

شعر : انا ان علی الطَهَرٍ من آلٍ هاشم 

کفانی بهذا مفخرّا حین افخرٌ 

وجدی رشول ال ۳ من مشی 

و نگ سراخ اللّهِ في الخلق یژهژٌ 

و فاطِمٌ آَمّی من لاله اخمد 

عفن تکفن 3 الخاسین عفر 

و فینا کِتابْ اللّه ئزل صادفاً 

وفیناالهُدی و لوحت بالخیر بذک 

ونن امان ال لثاس کلم 

شیر بهذا في الأنام و تجُهرٌ 

ونحنْ ولاه الحوّض نسّقی ولا نا 

بکاس رسول اللّهِ مالس یر 

وشیعتنا في الّاس اکُرمُ شیعه 

ومبفِضنا یوم القیامه یحُس(283) 


نی ارف طانیه مش کف و توا ان فریته اعدا الخالت مت امد هرا 


به خاک هلاک می افکند تا انکه کشتار عظیمی نمود و جماعت بسیار از 
اهاط اه ی ای ی 
حضرت نکرد. 


پس حمله بر میمنه نمود و فرمود: 

تقتغر ۶ الموث خی من ژ؟ ب العار 

والعاژ اولی من دُحُولٍ الارشعر : 

پس آن جناب حمله بر میسره کرد و فرمود: 
تن انا اش ینعی 

آلیْثِ ان لا ابثنی 

اخمی عیالاتِ ابی 

اقّضی علی دین الثبی (284 


تعضین اخ وا کی یف دا یس اه که تا که اک ها تسا آن 
وا احاطه ینماان مه فرهان ام را شحفله کته بانشد ها هل 
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او را محضور و مستاءصل ساخته باشند. شجاعتر و قوی القلب تر از امام 
کشن لام یمام ان مایت ر اج ده ای 
تشنگی و کثرت حرارت و بسیاری جراحت و با وجود اینها, گرد اضطراب و 
اضطرار بر دامن ورن رش وه هو و آلایش تزلزل در ساخت 
ی ان حال می زد و می کشت , و هنگامی که ابطال 
رجال بر او حمله می کردند چنان بر ایشان می تاخت که ایشان چون گله 
گرگ ده ی مد و ارس رمع آن فررند شیر عدامی کر دگر 
باره لشکر گرد هم در می آمدند و آن سی هزار نفر پشت با هم می دادند 
و حاضنز. بهضی اه میف دنم سین آن خضرت. بو آن لشکر انبوم خمله من 
ی ی و 
اطراف او از دشمن تهی می گشت . پس . ز قلب لشکر روی به مرکز 
تخوس سر کت مار حول وق ۳ تلاوت می فرمود. 
(285) 


موّ لف گوید: شایسته است در این مقام کلام (جیمز کار گرن ( هندوی 
اور شحاعیت ایام کش یه ال نحل کنیر ‏ 


شیخ مرحوم در (لوٌ لو و مرجان ) از این شخص نقل کرده که کتابی در 
تاریخ چین نوشته به زبان اردو که زبان متعارف حالیه هند است و ان را 
چاپ کردند. در جلد دوم در صفحه 111 چون به مناسبتی ذکری از شجاعت 
شده بود این کلام 
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که عین ترجمه عبارت اوست در آنجا مذکور است 


(چون بهادری و شجاعت رستم مشهور زمانه است لکن مردانی چند 
گذشته که در مقابلشان نام رُستم قابل بیان نیست ؛ چنانچه حسین بن علی 
عليهماالسلام که شجاعتش بر همه شجاعان رتبه تقذم یافته ؛ چرا که 
شخصی که در میدان کربلا بر ریگ تفته با حالات تشنگی و گرسنگی 
مردانگی به کار برده باشد به مقابل او نام رستم کسی آرد که از تاریخ 
واقف نخواهد بود. قلم که را بارا است که حال حسین علیه السلام بر 
نگارد. و زبان که را طاقت که مدح ثابت قدمی هفتاد و دو نفر در مقابله 
سی هزار فوح شامی کوفی خونخوار و شهادت هر یک را چنانچه باید ادا 
نماید, نازک خیالی کجا این قدر رسا است که حال و دلهای آنها را تصویر 
کند که بر سرشان چه پیش آمد از آن زمانی که عمر سعد با ده هزار فوج 
دور آنها را گرفته تا زمانی که شمر سرا قدس را از تن جدا کرد. مثل مثل 
مشهور است که دوای یک , دو باشد یعنی از آدم تنها کار بر نمی آید تا 
دوهی تزایشن مدق کار نبا شد. مبالغه بالات از آن نخشست: کم یرای کشت 
گفته شود که فلان کس را دشمن از چهار طرف گیر کرده است مگر 
حسین علیه السْلام را با هفتاد و دو تن , هشت قسم دشمنان تنگ کرده 
بودند با وجود آن ثابت قدمی را از دست ندادند, چنانچه از چهار طرف ده 
هزار فوج یزید بود که بارش نیزه و تیرشان مثل بادهای تیره طوفان 
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ظلمت برانگیخته بودند. دشمن پنجم حرارت آفتاب عرب بود که نظیرش 
در زیر فلک صورت امکان نپذیرفته , گفته می توان شد که تمازت و گرمی 
عرب غیر از عرب یافت نمی تواند شد. دشمن ششم ریگ تفتیده میدان 
کربلا بود که در تمازت آفتاب شعله زن و مانند خاکستر تنور گرم سوزنده و 
آتش افکن بود بلکه دریای قاری می توان گفت که حبابهايش آبله های پای 
بنی فاطمه بودند. واقعی دو دشمن دیگر که از همه ظالمتر یکی تشنگی و 
دوم گرسنگی مثل همراهی دغاباز ساعتی جدا نبودند, خواهش و آرزوی 
ای ی را 
گردیدند. پس کسانی که در چنین معرکه هزارها کفار را مقابله کرده باشند 
بهادری و شجاعت بر ایشان ختم است .(286) 


تمام شد محل حاجت از کلام متین این هندوی بت پرست که به جای خال 
مشکین دلربائی است در رخسار سعید کاغذ و سزاوار که در ستایش او 


رجع الْکلامْ الی سیاقه الاأوْل : 


ابن شهر اشوب و غیره نقل کرده اند که آن حضرت یکهزار و تهصد و پنجاه 
تن از آن لشکر را به درک فرستاده سوای انچه را که زخمدار و مجروح 
فرموده بود. این وقت ابن سعد لعین بدانست که در پهن دشت افرینش 
هیچ کس را آن قوّت و توانائی نیست که با امام حسین علیه السّلام 
کوشش کند و اگر کار بدین گونه رود آن حضرت تمام لشکر را طعمه 
0 لاجرم سیاهیان را بانگ بر زد و 
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وای بر شما! آیا مي دانید که با که جنگ_می کنید و با چه شجاعتی رزم می 
کی ان ور ارم ای حالف کل جات ایس اس ات سل 
السلام است , ات شمه ان پدر است که شجاعان 7 و دلیران روز کار 
را ؛ به خاک هلا افکنده . همگی همدست شوید و از هر جانب براو حمله 
ارید: 


شعر : ایام ان ینالعة مُبارزة 

فصلبوا الاآی لیا صقذوا الفکرا 

ان وجْهُوا نخوة في الحژب اژبعة 

ای هیلخت ]ی 


پس آن لشکر فراوان از هر جانب بر آن بزرگوار حمله آوردند و تیراندازان 
ان حضرت رها کردند. 


پس دور آن غریب مظلوم را احاطه کردند و مابین او و خیام اهل بیت حاجز 
و حائل شدند, و جماعتی جانب سرادق عصمت گرفته . حضرت چون این 
بدانست تانی تن ان قوم زد و فرمود که ای شیعیان ابوسفیان ! اگر دست 
از دی برخاتنید و آزن-وفن فیاست و.مفاه نمی تر ستید پسشددر دتیا آزاد. مود و 
با غیرت باشید رجوع به حسب و نسب خود کنید؛ زیرا که شما عرب می 
3 یعنی: کزب کبرت: و جمیت دارد: شمر بی حیا روبه آن حضرت کرد و 
نا تنامض 

گناه است ؟ پس منع کنید سرکشان خود 
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را که متعرض حرم من نشوند تا من زنده ام . شمر صیحه در داد که ای 
لشکر از سراپرده این مرد دور شوید که کفوی کریم است و قتل او را مهیا 
شوید که مقصود ما همین است . 


پس سپاهیان بر آن حضرت حمله کردند و آن جناب مانند شیر غضبناک در 
روی ایشان در آمد و شمشیر در ایشان نهاد و آن گروه انبوه را چنان به 
خاک می افکند که باد خزان برگ درختان را 0 
لشکریان پشت می دادند. پس , از کثرت تشن تشنگی راه فرات در پیش گرفت 
۶ کوان داشه روکد کم ابر سای ی آب ون ده ان از ایض 
بکوشد و بکشد. لاجرم در طریق شریعه صف بستند و راه آب را مسدود 
نمودند و هر گاه آن حضرت قصد فرات می نمود بر او حمله می کردند و 
او را برمی گردانيدند, اغور سلمی و عمروبن حجاج که با چهار هزار مرد 
کماندار نگهبان شریعه بودند بانگ بر سپاه زدند که حسین را راه بر شریعه 
مگذارید. آن حضرت مانند شیر عصیان بر ایشان حفاه حی. افکته و تاو 
لشکر را بشکافت و راه شریعه را از دشمن بپرداخت و اسب را به فرات 
راند و سخت تشنه بود و اسب آن ختات: بت بشنحی از جر افزون داشت 
سر به آب گذاشت ؛ حضرت فرمود که تو تشنه و من نیز تشنه ام به خدا 
قسم که آب نیاشامم تا تو بیاشامی , کائثه اسب فهم کلام آن حضرت کرد, 
لتتت رز ات برداشت یعنی در 
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شرب آب من بر تو پیشی نمی گیرم , پس حضرت فرمود: آب بخور من 
می آشامم و دست فرا برد و کفی آب بر گرفت تا آن حیوان بیاشامد که 
ناگاه سواری فریاد برداشت که ای حسین تو آب می نوشی و لشکر به 
سراپرده ات می روند و هتک حرمت تو می کنند. 


چون آن معدن حمیت و غیرت این کلام را از آن ملعون شنید: اب از کف 
بریخت و به سرعت از شریعه بیرون تاخت و بر لشکر حمله کرد تا به سرا 
پرده خویش رسید معلوم شد که کسی متعژض خیام نگشته و گوینده این 
خبر مکرّی کرده بوده . پس دگر باره اهل بیت را وداع گفت , اهل بیت 
ها اس ای سا 
در نزد آن حضرت جمع آمدند و در خاطر هیچ آفریده صورت نبندد که 
ایشان به چه حالت بودند و هیچ کس نتواند که صورت حال ایشان را تقریر 
یا تحریر نماید. 


شعر : من از تحریر اين غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن 

بالجمله ؛ ایشان را وداع کرد و به صبر و شکیبائی ایشان را وصیت نمود و 
فرمان داد تا چادر اسیری بر سر کنند و آماده لشکر مصیبت و بلا گردند, و 
فرمود بدانید که خداوند شما را حفظ 9 1 
دهد و عاقبت امر شما را به خر کند و دشمنان شما را ,: به انواع عذاب و بلا 
مبتلا سازد و شما را 
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به انواع عم و کرم مزد و عوض کرامت فرماید. پس زبان یه شکوه 
تا مت 


بفرمود و روبه میدان نمود. 


قسمت دوم 


شاعر در این مقام گفته : 

شعر : آمد به خیمگاه و وداع حرم نمود 
بر کودکان نمود به حسرت همی نگاه 
این را نشاند در بر و بر رخ فشانداشک 
آن را گذاشت بر دل و از دل کشیده آه 
در اهل بیت شور قیامت به پا نمود 

و ز خیمگاه گشت روان سوی حربگاه 
او سُوی رزمگاه شد و در قفای او 
فریاد وا اخاه شد و بانگ وا اباه 


پس عنان مرکب به سوی میدان بگردانید و بر صف لشکر مخالفان تاخت 
می زد و می انداخت و با لب تشنه از کشته پشته می ساخت و مانند برگ 
خزان سرهان آن منافقان را بر زمین می ریخت و به ضرب شمشیر آبدار 
خون اشرار و فجّار را با خاک معرکه می ریخت و مي آمیخت , لشکر از هر 
طرف او را تیرباران نمودند. آن حضرت در راه حق آن تیرها را بر رو و گلو 
و سینه مبارک خود می خرید و از کثرت خدنگ که بر چشمه های زره آن 
حضرت نشست سینه مبارکش چون پشت خاریشت گشت . 


و به روایت منقوله از حضرت باقر علیه السلام زیاده از سیصد و بیست 
جراحت یافت و زیادتر نیز روایت شده و جمبع آن زخمها در پیش روی آن 
حضرت بود, در این وقت حضرت از بسیاری جراحت و کثرت تشنگی و 
بسیاری ضعف و خستگی توقف فرمود 
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تا ساعتی استراحت کرده باشد که تاگاه ظالمی سنکی انداخت. به:جانتب آن 
حضرت , آن سنگ بر جبین مبارکش رسید و خون از جای او بر صورت 
نازنینش جاری گردید. محر ۳ جامه خویش را برداشت تا چشم و چهره 
خود را از خون پاک کند که ناگاه تیری که پیکانش زهرالوده و سه شعبه بود 
بر سینه مبارکش و به قولی بر دل پاکش رسید و آن سوی سر به در کرد و 
حضرت در آن حال گفت : 


شم اللّهِ و بالله و علی مِله رسُول الله صلّی اللَدْ علیّه و آله. 


آنگاه رو به سوی آسمان کرد و گفت : ای خداوند من ! تو می دانی که این 
جماعت می کشند مردی را که در روی زمین پسر پیغمبری جز او نیست . 
پس دست برد و آن تير را از قفا بیرون کشید و از جای آن تیر مسموم 
مانند ناودان خون جاری گردید. حضرت دست به زير آن جراحت می داشت 
خون: از خون. بر فین»*شد بعجانت: آاسمان قی افشاند.و از ان .خون: شریت 
قطره ای بر نمی گشت , دیگر باره کف دست را از خون پر کرد و بر سر و 
روی و محاسن خود مالید و فرمود که با سر روی خون آلوده و به خون 
خویش خضاب کرده , جدّم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را دیدار 
خواهم کرد و نام کشندگان خود را به او عرضه خواهم داشت 287(۰) 


هلف کیت کات را هی میت را تون نام اسرون 
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اشتت کمن اروا هر ادا کر کر و و 
شعر : به مرکز باز شد سلطان ابرار 
که آساید دمی از زخم پیکار 

فلک سنگی فکند از دست دشمن 

به پیشانی وج اللّه اگسن 

چه زد از کینه , آن سنگ جفا را 
شکست آیینه ایزدنما را 

که گلگون گشت روی عشق سرمد 
چه در روز أَخد روی مَحمد 

به دامان کرامت خواست آن شاه 
که خون از چهره بزداید به ناگاه 

دلی روشنتر از خورشید روشن 
نمایان شد ز زیر چرخ جوشن 

یکی الماس وش تیری زلشکر 

گرفت اندر دل شه جای تا پر 

که از پشت و پناه اهل ایمان 

عیان گردید زهر آلوده پیکان 

مقام خالق یکتای بیچون 

ززهر آلوده پیکان گشت پر خون 


سنان زد نیزه بر پهلو چنانش 
جتْبٍ اللّه بدرید از سنانش 
بیدا رد آرا رای افراختت 
سمند عشق بار عشق بگذاشت 
به شکر وصل فخر نسّل آدم 
برو آفتاد و می گفت اندر آن دم 
ترکث الخلق طرّا فی هواکا 
وایْتَمَثْ العبال یکی اراکا 
و فطع فالخ را 
لما حنْ الْفْوْ اد الی سواکا(288) 
این وقت ضعف و ناتوانی بر آن حضرت غلبه کرد و از کارزار باز ایستاد و 
هر که به قصد او نزدیک می امد يا از بیم یااز شرم کناره می کرد و برمی 
گشت . تا آنکه مردی از قبیله کنده که نام نحسش مالک بن یسر(289) بود 


به جانب آن حضرت روان شد و ناسزا و دشنام به آن جناب گفت و با 
رت نمی بر ان صبار کب و لا هی کش تم تمد ان رت 


ص: 929 


بود شکافته شد و شمشیر بر سر مقدسش رسید و خون جاری شد به 
حدی که آن کلاه از خون پرشد . 


حضرت در حق او نفرین کرد و فرمود: بااین دست نخوری ونیاشامی و 
بیفکند و دستمالی طلبید و زخم سر را ببست و کلاه دیگر بر سر گذاشت و 
عمامه بر روی آن بست , مالک بن یسر آن کلاه پر خون را که از خز بود بر 
گرفت و بعد از واقعه عاشورا به خانه خویش برد و خواست او را از آلایش 
خون بشوید زوجه اش 1 عبدالله بنت الحرّالبدی که آگه شد بانگ , بر او زد 
که در خانه من لباس ماءخوذی فرزند پیغمبر را می آوری ؟ بیرون شو از 
تا اون یس رداص کاوسم آم‌عافنن فعر وس سال 
بود و از دعای امام حسین علیه السّلام هر دو دست او از کار افتاده بود و 
در تابستان مانند دو چوب خشک می گردید و در زمستان خون از آنها می 


و به روایت سیّد رحمه اللّه و مفید رحمه اللّه لشکر لحظه ای از جنگ آن 
حضرت درنگ کردند یس از آن رو به او فاد و او را دائره وار احاطه 
کردند(290)اين هنگام عبدالله بن حسن که در میان خیام بود و کودکی غیر 
مراهق بود چون عم بزرگوار خود را بدین حال دید تاب و توان از وی برفت 
وبه اهنگ خدمت ان 


ص: 9209 


حضرت از خیمه بیرون دوید تا مگر خود را به عموی بزرگوار رساند. جناب 
زینب علیهاالسْلام از عقب او به شتاب بیرون شد و او را بگرفت و از ان 
سوی امام علیه السلام نیز ندا در داد که ای خواهر, عبدالله را نگاه دار 
مگذار که در این میدان بلاانگیز اید و خود را هدف تیر و سنان بی رحمان 
نماید. جناب زینب علیهاالسّلام هر چه در منع او اهتمام کرد فایده نبخشید و 
عبدلله از برگشتن به سوی خیمه امتناع سختی نمود و گفت : به خدا قسم 
ان موی خویش ققارکت سکم ی عود را از جک عمه اش رها نید واه 
تعجیل تمام خود را به عموی خود رسانید. در این وقت ابجر بن 
ی ای ی 
اورد که ان شاهزاده رسید و به آن ظالم فرمود: وای بر تو! ای پسر زانیه , 
می خواهی عموی مرا بکشی ؟ آن ملعون چون تيغ فرود آورد عبدالله 
دست خود را سپر ساخت و در پیش شمشرر داد. شمشیر دست ان مظلوم 
را قطع کرد چنانکه صدای قطع گردنش بلند شد و به نحوی بریده شد که با 
پوست زیرین بیاویخت .آن طفل فریاد برداشت که یا ابتاه ! با عفاه !۲ 
حضرت او را بگرفت و برسینه خود چسبانید و فرمود: ای فرزنر برادر! 
صبر کن بر آنچه بر تو فرود آید و آن را از در خیر و خوبی به شمارگیر, هم 
اکنون خداوند ترا به پدران بزرگوارنت ملحق خواهد نمود. پس حرمله تیری 
به جانب آن 
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کودک انداخت و او را در بغل عم خویش شهید کرد. (291) 


حمیدین مسلم گفته که شنیدم حسین علیه السّلام در آن وقت می گفت : 
الم آمتننی عنهم فطر السماء وامَنعهَمْ برکاتِ الاض الخ .(292) 

تیه یی پم الا فرمووی کن تا تساه وه ای ی ها جر 
کسانی که باقيمانده بودند با امام حسین علیه السلام پس ایشان را به قتل 
رسانیدند و باقی نماند با ان حضرت جز سه نفر يا چهارنفر. 

سیدبن طاوس رحجمه ال (2953) و دیگران فرموده اند که حضرت 
سیدالشهداء علیه الشلام فرمود؛: بیاورید برای من جامه ای که کسی در آن 
رغبت نکند که آن را در زیر جامه هایم بپوشم تا چون کشته شوم و جامه 
هایم را بیرون کنند ان جامه را کسی از تن من بیرون نکند. پس جامه ای 
برایش حاضر کردند, چون کوچک بود و بر بدن مبارکش تنگ می افتاد آن را 
نپوشید, فرمود این جامه اهل ذلت است جامه ازاین گشادتر پیاورید : پس 
جامه وسیعتر آوردند آنگاه در پوشید ی 
آوردند حضرت چند موضع آن را پاره کرد تا از قیمت بیفتد و آن را در زیر 
جامه های خود پوشید, فلقا قتل جرْذُوة مِنَهْ چون شهید شد آن کهنه جامه 
را نیز از تن شریفش بیرون آوردند. 


شعر : لباس کهنه بیوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بدمنش زتنش 

لباس کهنه چه حاجت که زیر سم ستور 

تنی نماند که پوشند جامه یا کفنش 

ید رکه اه رون حون باقی نماند با آن حضرت احدی مگر 
ص: 931 


سه نفر از اهلش یعنی از غلامانش , رو کرد پر آن قوم و مشغول مدافعه 
کرفیده وان شته لقن مایت آو هی کزردید تا آن سه نفر شهید شدند و آن 
حضرت تنها ماند و از کثرت جراحت که بر سر و بدنش رسیده بود سنگین 
شده بود و با این حال تتتفتتنر شی ان قوض کید وایشان را به مره و 
شمال متفرق می نمود شمر که خمیر مایه هر شر وبدی بود چون این بدید 
سواران را طلبید و امر کرد که در پشت پیادگان صف کشند و کمانداران 
را امر کرد که آن حضرت را تیر باران کنند. پس کمانداران آن مظلوم بی 
کس را هدف تير نمودند و چندان تیر بر بدنش رسید که آن تیرها مانند خارِ 
خار پشت بر بدن مبارکش نمایان گردید. اين هنگام آن حضرت از جنگ باز 
ایستاد و لشکر نیز در مقابلش توقف نمودند, خواهرش زینب علیهاالسْلام 
که چنین دید بر در خیمه امد و عمر سعد را ندا کرد و فرمود: 


ویْحک یا غمر مت او عبّد اللّه و ات تظر الیّهِ! عمر سعد جوابش نداد. 
و به روایت ه طبری اشکش به صورت و ریش نحسش جاری گردید و 
صورت خود را از ان مخدره برگردانید (294) یس جناب ژزینب علیهاالسلام 
رو به لشکر کرد و فرمود: وای بر شما ایا در میان شما مسلمانی نیست ؟ 
احدی او را جواب نداد . 


دس ان رخف اه ارت ت کرده که چون از کثرت زخم و جراحت 
اندامش سست شد و قوت کارز| راز او برفت و مثل خاریشت بدنش پر از 


ص: 932 


شده بود, این وقت صالح بن وهب المُزنی وقت را غنیمت شمرده از کنار 
حضرت در آمد و با قوت تمام نیزه بر پهلوی مبارکش زد چنانکه از اسب در 
افتاد وروی مبارکش از طرف راست بر زمین آمد (295) در این حال 
فرمود : 


بتقم الم ویاللهتق علی, فله رتول لد 


پس برخاست و ایستاد. فلمّا خلی سرخ الفرس من هیکل الوثي والتئْزیلٍ و 
هوی علی الارض عرش الْملک الجلیل جعل بقایِل و هو راجل قتالاً اقعد 
الفوایس ور اژعد الفرایص و ادهل عُفُول فُسان العرب و اطارعن الرَْسٍ 
لباب و الب 


حضرت زینب علیهاالسلام که تمام توجهش به سمت برادر بود چون این 
بدید از در خیمه بیرون دوید و فریاد برداشت که وااخاه و اسيداه وا اهلبيتاة 
پاشید و بر روی بیابانها پراکنده می شد. 


راوی گفت : که شمربن ذی الجوشن لشکر خود را ندا در داد برای چه 
ایستاده اید وانتظار چه می برید؟ چرا کار حسین را تمام نمی کنید؟ پس 
همگی بر آن حضرت از هر سو حمله کردند. حصین بن تمیم تیری بر دهان 
مبارکش زد ابوایوب غنوی تیری بر حلقوم شریفش زد و رَرعه بن شریک 
بر کف چپش زد و قطعش کرد و ظالمی دیگر بردوش مبارکش زخمی زد 
که آن حضرت به روی در افتاد و چنان ضعف بر آن حضرت غالب شده بود 
که گاهی به مشقت زیاد برمی خاست , طاقت نمی آورد و بر روی می 
افیا اسان سیون ی هس له 
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مبارکش فروبرد پس بیرون آورده و فرو برد در استخوانهای سینه اش و بر 
اين هم اکتفا نکرد آنگاه کمان بگرفت وتیری بر نحر شریف آن حضرت 
افکند که آن مظلوم در افتاد.(296) 


در روایت ت ابن شهر آشوب است که آن تير بر سینه مبارکش رسید پس آن 
حضرت برزمین واقع شد,و خون مقدسٌش را باکفهای خود می گرفت و می 
ریخت بر سر خود چند مرتبه . پس عمر سعد گفت به مردی که در طرف 
راست او بود از اسب پیاده شو وبه سوی حسین رو و او را راحت کن . 
خولی بن یزید چون این بشنید به سوی قتل ان حضرت سبقت کرد و دوید 
چون پیاده شند و خواست که سر مبارک ان حضرت را جدا کند رعد و 
پاره گرداند چرا می لرزی ؟ 


پس خود آن ملعون کافر.سر مقدس آن مظلوم را جدا| کرد.(297) 


سید بن طاوس رحمه الله ف دنه سای ی انس ود - پیاده شد 
و نزد آن حضرت آمد و شمشیرش را برحلقوم شریفش زد و می گفت 
:والله که من سر ترا جدا می کنم و می دانم که تو پسر پیغمبری و از همه 
مردم از جهت پدر و مادر بهتری , پس سر مقذسش را برید!(298) 


۳ ت طبری است که هنگام شهادت جناب امام حسین علیه السّلام هر 
که نزدیک او می آمد سنان بر او حمله می کرد و او را دور می نمود برای 
آنگههادا کش دی تفر آن ان 
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را ببزد نا انکه خهو او تن را از تن جدا کرد وبه خولی سپرد. 
شعر : فاجعهّان اردث ث اکنبها 

مجملعکرمالمد کر 

جرث دُمّوعی وحال حائلها 

ماییّن لخظ الْجْفُونِ والرْیِ 


پس در این هنگام غبار سختی که سیاه و تاریک بود در هوا پیدا شد وبادی 
سرخ ورزیدن گرفت و چنان هوا تیره و تارشد که هیچ کس عین واثری از 
دندری: هی 3 3: مردمان منتظر عذاب و متژصد عقاب بودند تا اینکه پس 

از ساعتی هواروشن شد وظلمت مرتفع گردید. 


ابن قولویه قمی رحمه اللّه روایت کرده است که حضرت صادق علیه 
السّلام فرمود:در آن هگامی که هرت امام حسین علیه السّلام شهید 
گشت , لشکریان شخصی را نگربستند که صیحه و نعره می زند گفتند:بس 
کن ای مرد!این همه ناله و فریاد برای چیست ؟ گفت : چگونه صیحه نزنم 
و فریاد نکنم و حال آنکه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم رامی بینم 
ایستاده گاهی نظر به سوی آسمان می کند و زمانی حربگاه شما را نظاره 
رما از ان هی ترس کم را وا هتفوک شعاد ای 
زمین را هلاک نماید و من هم در میان ایشان هلاک شوم ی ارات کر 
باهم گفتند که این مردی است دیوانه وسخن سفیهانه می گوید, و گروهی 
دیگر که توّابون آنها راگویند از اين کلام متنبّه شدند و گفتند به خدا قسم که 
ستمی بزرگ بر خویشتن کردیم و به جهت خشنودی پسر شمیه سید 
جوانان اهل بهشت را کشتیم و همان جا توبه کردند و بر ابن زیاد خروح 
کردند و واقع شد از امر 


ص: 935 


انشان آنچهوافم شند. 


راوی گفت : فدایت شوم آن صیحه زننده چه کس بود؟فرمود:ما او راجز 
جبرئیل ندانیم .(299) 


تشه ففید ره آللم دی ( اراد فرمیدن که تفر شید اشفا عزید 
السّلام از دنیا رفت در روز شنبه دهم محژم سال شصت و یکم هجری بعد 
از نماز ظهر آن روز در حالی که شهید گشت و مظلوم و عطشان و صابر 
بر بلایا بود به نحوی که به شرح رفت و سنْ شریف آن جناب در آن وقت 
پنجاه و هشت سال بود که هفت سال از آن را با جد بزرگوارش رسول خدا 
ضای الا عایه امن ای بودوسشی ه صفت الط بدرس رال من 
علیه السلام و با بردرش امام حسن علیه السلام چهل و هفت سال و مذت 
امامتش بعد از امام حسن علیه السلام یازده سال بود, و خضاب می فرمود 
با حنا و رنگ و در وقتی که کشته شد خضاب از عارضش بیرون شده بود. 
(300) 


زوایات.تسیار درز فضیلت: زیارت آن حضرت بلکه در وجوب: آن وارد شندخ 
چنانکه از حضرت صادق علیه السلام مروی است که فر مودند: زیارت 
تن ی له الا مداخ است ید هر که اعتفاه و افانه امامت 
حسین علیه السلام دارد. و نیز فرموده زیارت حسین علیه السلام معادل 
است با صد حح مبرور و صد عمره مقبوله . و حضرت رسول علیه السلام 
فرموده که هر که زیارت کند حسین علیه السلام را بعد از شهادت او 
بهشت برای او لازم ست و اخبار در باب فضیلت زیارت ان حضرت بسیار 
ات ساسحا 
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ایا او ی ایا ای رای و انم ای ۱30 
فصل چهارم : در بیان وقایعی که بعد از شهادت واقع شد 


چون حضرت سید الشهداء علیه السّلام به درجه رفیعه شهادت رسید, اسب 
آن حضرت در خون آن حضرت غلطید و سر و کاکُل خود را به آن خون 
شریف آلایش داد و به اعلی صورت بانگ و عویلی برآورد ره 
سرا پرده شد چون نزد خیمه آن حضرت رسید چندان صیحه کرد و سرخود 
را بر زمین زد ۳ جان داد, دختران امام علیه السلام جون صدای ان حیوان 
زا شتیدند از خیمه .بیرون خویدند دیدند اسب آن حضرت است که بی 
صاحب غرقه به خون می آید پس دانستند که آن جناب شهید شده , آن 


وقت غوغای رستخیز از پردگیان سرادق عصمت بالا گرفت و فریاد 

واختشتشاه و واامافاه بانط بت (302) 

شاعر عرب در این مقام گفته : 

شعر : وراح جوادٌ السّبّط نجو نسایّه 

یو ویئعی الظامی ء المْترمّلا 

خرن یناث الرسول حوا سرا 
کر ال نظ مالت* ‏ فقو خاا 

فادمیّن بللطم الْخْدود لِفمده 

واشکیّن دمعا حرّةْ لس یصّطلی 

و شاعر عجم گفته : 

شعر : به نا گه رفرف معراج آن شاه 

که با زین نگون شد سوی خرگاه 

پروبالش پر از خون دیده گریان 

تن عاشق کُشش آماج پیکان 


به رویش صیحه زد دخت پیمبر 
که چون شد شهسوار روز محشر 
کجا افکندیش چونست حالش 

چه با او کرد خصم بدسگالش 
مرآن آدم وش پیکربهیمه 

همی گفت الظلیمه الظلیمه 
سوی میدان شد آن خاتون محشر 
که جویا گردد از حال برادر 

ندانم چُون دی حالش در آن حال 
نداند کس بجز دانای 
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احوا 


راوی گفت : پس آم کلثوم دست بر سر گذاشت و بانگ ندبه و عویل 


برداشت و می ؟ 


وامحقداه واجذاه توا ابا ا ماما وا یاه وا جتفراه وا حمزتاه وا 


حسناه هذا حخسین بالعراء صریخ بکژبلا محزوز الژاس من ا 3 مسْلوت 
العمامه والرداء.(303) 


و آن قدر ندبه و گریه کرد تا غش کرد. و حال دیگر اهل بیت نیز چنین بوده 
و خدا داند حال اهل بیت آن حضرت را که در آن هنگام چه بر آنها گذشت 


وفی الژیاره المژویه عن الناجیه المَقذسه: 


واشرع فرشک شاردا الی خیامک قاصدا مُهمهما پاکیا فلا رایّن الساء 
جواد کی با فنلرن ‏ ی الوا سر وال ده را الشْجَورٍ 
علی الْحْدُود لاطمایو عنْ الوِجُوهٍ سافراتِ وبالعویل داعیاتِ وید ال 
مذللات والی مصرعک مبادرات والشَمٌ جالس بل صدرک م9 سيفة 
علی نجرک قایضٌ علی شتپیک پیده ذايخ لک تمهلده قا سکنث حواشٌک و 
یت اس بقع عی الصا راسی. 


راوی گفت : چون لشکر, آن حضرت را شهید کردند به جهت طمع ژبودن 
لباس او بر جسد مقذس ان شهید مظلوم روی اوردند. پیراهن شریفش را 
اسحاق بن حیوه (304) حصرمی برداشت و بر تن پوشید و مبروص شد و 
موی سر و رویش ریخت , و در آن پیراهن زیاده از صد و ده سوراخ تیر و 
نیژه و شمشیر بود. 


عمامه آن.خضرت: را اختس. ین مزتد و به: زوایت: دیکر جابرزین یزید ازدی 
برداشت و بر سر بست دیوانه يا مجذوم شد. و نعلین مبارکش را اسود 
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مر ری رگ و ی ات 
قطع کرد و ربود. 


شتا تفای ان کاز تسا غا ای اما فطم موه کات اقترا ور 
خون خود بغلطید تا به جهنم واصل گردید. و قطیفه خز ان حضرت را قیس 
بش ات وم وا ات اسسا رصم انامه ای رون 


روایت شده که آن ملعون مجذو م شد و اهل بیت او از | و کناره کردند و او 
را در مزابل افکندند و هنوز زنده بود که سگها گوشتش را می دریدند. 


زره آن حضرت را عمر سعد برگرفت و وقتی که مختار او را بکشت آن 
زره را به قاتل او ابوعمره بخشید, و چنین می نماید که ان حضرت را دو 
زره بوده زیرا گفته اند که زره دیگرش را مالک بن یسر ربود و دیوانه شد. 
و شمشیر آن حضرت را جمیع حمیع بن الخلق اءودی , و به قولی اسود بن 
حلظله تمیمی , و به روایتی فلافس نقشلی برداشت , و اين شمشیر غیر 
از ذوالفقار است زیرا که ذوالفقار یا امتال خُوو د از ذخایر نبوت و امامت 
مصون و محفوظ است .(306) 


هه لقه کویو کمن کیت فاد کر و شون امه آ کم شا یی شید اء 
* رضف. آلاه عتهم - شتهه لکن آنچه یه نطررمی. رنه آن است که اجلاف 
کوفه ابقاء بر احدی نکردند و انچه بر بدن انها بود ربودند. 


ا ها هه که هکیو بت ها درل خا نو و ااحه سرت این ی تام 
را ربود.(307) 


در زیارت مروبه صاد قیه شهد|ء است 
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(وسلبُوكَم لابّن شمیّه وابّن آکله الاأکباد.) 


در بیان شهادت عبداللّه بن مُسلم دانستی که قاتل او از تیری که به 
پیشانی آن مظلوم رسیده بود نتوانست بگذرد و به آن رت آن. یز .۱ 
بیرون آورد چگونه تصور می شود کسی که از یک ت تير نگذرد از لباس و 
سلاح مقتول خود بگذرد. 


در حدیت معتبر مروی از (زائده ) از علی بن الحسین علیه السلام تصریح 
به آن شده در آنجا که فرموده : 


وکیف 4 اجزغ واهلع وقذ اری سیدی و آ خُوتی و عَمُومتی و ولد عمی 
واهلی مه مصرعین یدمایُهم قرفلین ۷۲ ۱ لا تون و لا پواژون. 
(308) 


فصل پنجم : در بیان غارت نمودن لشکر, خیام حرم را 


قال الزاوی : وتسابق القَمُ علی نهب يوت آل الزشول و فّه عّن لول 
(309) 

چون لشکر از کار جناب امام حسین علیه السْلام پرداختند آهنگ خیام 
مقدسه و سرادق اهل بیت عصمت نمودند و در رفتن از هم سبقت می 
کردند, چون به خیام محترم رسیدند مشغول به تاراج و یفما شدند و انچه 
اسباب و اثقال بود غارت کردند و جامه ها را به منازعت و مغالبت ربودند و 
از ویس و خی و خُلل چیزی به جای نگذاشتند و اسب و شتر و مواشی 
آنچه دیداز شد ببر دنده و تفصیل این واقعه شایسته: د کر تباشد: 


به هر حال ؛ زنها گریه و ندبه آغاز کردند و احدی از آن سنگدلان دلش به 
حال آن شکسته دلان نسوخت جز زنی از قبیله بکربن وائل که با شوهر 
خود در لشکر عمر سعد بود چون دید که آن بی دینان متعرض دختران 
پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم شده اند و لباس 
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۳ را غارت و تاراج می کنند دلش : نم خال آن‌مته‌ابانتبوعت« سییر ی 
برداشت رو به خیمه کرد و گفت : 


با الهیکر شخ ‌وانل اس ات وجول الله صلی الله غلیه‌ي آله شام ؟۱ 


ای آل بکرین وایّل ! آيا این مردانگی و غیرت است که شما تماشا کنید و 
ببینید که دختران پیغمبر را چنین غارتگری کنند و شما اعانت ایشان نکنید؟ 
و را 


لا حکُم الا له با لثاراتِ رسُول اللٍ. 


شوهرش که چنین دید دست او را گرفت و به جای خودش برگردانید. راوی 
کفت ‏ بسن تترون تمود تد رنها را از خیمه بسن آنتن ز دند خیمهها زا. 


فخرمن حواسر مُسلباتِ حافیاتِ باکیاتِ یقشین سبایا فی اسّر الدلّه.(310) 


و چه نیکو سروده در این مقام صاحب (معراج المحبه ) اسکنة اللَة فی دار 
السلام : 


تقتغر وه کار شاه لشکر سر امد 
سوی خرگه سپه غارتگر آمد 

بغ ذشت: آن کر وهبی: هر ات 

به یغما رفت میرات نبوت 

هر آن چیزی که بد در خرگه شاه 
فتاد انذر کت آن قوم گمراه 

زود ان سقه ازن خبمة کر 

که سوزانید دودش مهر و مه را 


به خرگه شد محیط آن شعله نار 


همی شد تا به خیمه شاه بیمار 
بتول دومین شد در تلاطم 

نمودی دست و پای خویشتن گم 
گهی در خیمه و گاهی برون شد 
دل از آن غصه اش دریای خون شد 
من از تحریر این غم ناتوانم 

که تصویرش زده آتش به جانم 
مگر آن عارف پاکیزه نیرو 

در 
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این معتی بگفت: که ان شعر نیک 
اگر دردم یکی بودی چه بودی 
وگر غم اندکی بودی چه بودی (311) 


۱ 
می کردیم تا به بن الحسین علیهماالسلام رسیدیم . دیدیم که در 
۱ و 
از رجاله بودند گفتند: آیا این بیمار را بکشیم ؟ من گفتم ؛ سبحان اللّه ! 
چکونه بی رخم مرذهید شماهاء ایا این کودي تانوان را هم می خواهید 
ی و یت خویت 3 و 
و اب ۱ ۳۳ 

در افکندند. 


این هنگام عمر سعد در رسید, زنان اهل بیت نزد او جمع شدند و بر روی 
او صیحه زدند و سخت بگریستند که آن شقی بر حال آنها رقت کرد و به 
اصحاب خود فرمان دا که دیگر کسی به خیمه زنان داخل نشود و آن جوان 
یمان را میتی ض تردن زنها که حال رقتی از او مشاهده کردند از آن خبیث 
استدعا نمودند که حکم کن آنچه از ما برده اند به ما رد کنند تا ما خود را 
مستور کنیم . ابن سعد لشکر را گفت که هر کس آنچه ربوده به ایشان رد 
نماید. سوکند به خدا که هیچ کس امتثال امر او نکرد و چیزی رد نکردند. 
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را امر کرد که موکل بر حفظ خیام باشند که کسی از زنها بیرون نشود و 
اش هر ررض ال اس گر وی یو ار ول را 
که مي توت للخمین؟ جیست که مکی که و نس من 


ده تن حرام زاده ساختگی مهیّا این کار شدند و بر اسبهای خود برنشستند و 
بر ان بدنشریف بتاختند و استخوانهای سینه و پشت و پهلوی مبارکش را در 
هم شکستد و این جماعتچون به کوفه آمدت س بان ات رای ماغون 
انستادنم: اسد بن مالک که یکی از آنحرام زاده ها بود خواست اظهار 
خدمت خود کند تا جایزه بسیار بگیرد این شعر را مفاخرهخواند: 


شعر : نج رضطنا الصّدر بعّد الظَهر 
یل یعْبقب شدید الا شُر(313) 


انم یاه کت که کتوانت ه یه ای رانا ان کسام کم اس نک 
خدمت کردیم , اسب بر بدن حسین راندیم به حدی که استخوانهای سینه او 
را به زیر سم ستور مانند آرد نرم کردیم ؛ ابن زیاد وقعی برایشان نگذاشت 

و امر کرد که و در زیارتی که به روایت سید بن طاوس از ناحیه مقذسه 
بیرون آمده از فرزندان امام حسین علیه السلام علي و عیذالله مذکور 
است و از فرزندان امیرالمقهتتن: علیه الشلام عندالله و عاش حعیر بو 
عثمان و محمد, و از فرزندان امام حسن علیه السلام 
قاسم , و از فرزندان عبدالله بن جعفر: عون و محمدو از فرزندان عقیل : 
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عبداللّه و فرزندان مسلم ۰ و ایشان با حصرت سیدالشهد|ء علیه السلام 
فیخدن تفر مینلنوند و شضت و هار تفر یکی ان شهداع در آن زبارست» یه 
اسم مذکورند(314). 


شیخ طوسی رحمه اللّه در (مصباح ) از عبدالله بن سنان روایت کرده 
است. که گفت ی روز شور به خدست آفاه خر کرت آمام متیر 
صادق علیه السّلام رفتم دیدم که رنگ مبارک آن حضرت متغیر گردیده و 
آثار خُزن و اندوه از روی شریفش ظاهر است و مانند مروارید آب از دیده 
های مبارک او می ریزد؛ گفتم : یابن رسول اللّه ! سبب گریه شما چیست 
؟ هرگز دیده شما گریان مباد, فرمود: مگر غافلی که امروز چه روزی 
ات ؟ هکر تفی,دانی که:دن ضل این-رون حشین علبه السلام. شمند اشده 
است ؟ گفتم : ای آقای من ! چه می فرمائی در روزه اين روز؟ فرمود که 
(روزه بدار بی نیت روزه , و در روز افطار بکن نه از روی شماتت . و در 
تمام روز روزه مدار و بعد از عصر به یک ساعت به شربتی از آب افطار 
یکن که در مثل اين وقت از اين روز جنگ از آل رسول صلی اللّه علیه و 
آله و سلم جتعضی شد وس تفر از انشان و اراد کردم هاق. انشان» بر 
زین افادم هدند که دشوار نود ژسول خدا صلی! الله عایه.و آله: تلم 
شهادت ایشان و اگر حضرت در آن روز زنده بود همانا آن حضرت صاحب 
نعزیه ایشان بود). پس حضرت آن قدر گریست که ریش مبارکش 
ترشد(315). 
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ز این حدیث شریف استفاده می شود که آل رسول صلی الله علیه و آله و 
سلم که در کربلا تیه تخب هیده نم نویر تفر که اب شنهد استوب در 
(مناقب ) فرموده که ده نفر از موالیان امام حسین علیه السلام و دو نفر 
از موالیان امیرالمو منین علیه السْلام در کربلا شهید شدند(316), پس از 
انن عفله با هبحده: تن از ال رضول ضلی اللة علیه و الة,ه تلم سین نف 


می شوند. 


بالجمله ؛ در عدد شهداء طالبیین اختلاف است و آنچه اقوی می نماید آن 
است که فجن نم نز مارم خضرت شا نما عایه االاه از ال 
پیغمبر شهید شده اند؛ چنانچه در روایت معتبر (عیون ) و (امالی ) است که 
حضرت امام رضاأ علیه السلام به ریان فرموده (317) و مطابق است با 
قول زحر بن قیس که در آن رزمگاه حاضر بود و بیاید کلام او و موافق 
است با روایتی که از حضرت سجاد علیه السلام مروی است که فرمود: 
من , پدر و بردارم و هفده تن ازاهل بیت خود را صریع و مقتول دیدم که به 
حان افناده بودند الن»غیر دلگ همین اش مخار صاحب. (کامل.بهاتی: ) 
اه معه اند کفت آنا نکم هفيم تن شمان کردم آند ظفل رنه راد 
شمار نیاورده باشند پس راجع به اين قول می شود, و خبر معاویه بن وهب 
هو العالم . 


مقصد چهارم : در وقایع متاءخره بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السْلام از حرکت اهل بیت 
طاهره از کربلا تا ورود به مدینه منوره و ذکر بعضی از مرائی و غدد اولاد ان حضرت 


فصل اوّل : در بیان فرستادن سرهای شهداء و حرکت از کربلا بجانب کوفه 


عمر بن سعد جچون از کار شهادت امام حسین علیه السلام پرداخت نخستین 
سر مبارک 
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ان حضرت را به خوّلی (به فتح خاء و سکون واو و اخره یاء) بن یژید و 
خمید بن مٌسلم سپرد و در همان روز عاشورا ایشان را به نزد عبیدالله بن 
زیاد روانه کرد. خولی ان سر مطهّر را برداشت و به تعجیل تمام شب خود 
ر به کوفه رسانید, و چون شب بود و ملاقات ابن زیاد ممکن نمی گشت 
لاجرم به خانه رفت . 


طبری و شیخ ابن نما روا بت کرده اند از (نوار) زوجه خولی که گفت : آن 
مر ری ار ی را سا 
رختخواب نهاد(319). من از او پرسیدم چه خبر داری بگو, گفت مداخل یک 
دهر پیدا کردم سر حسین را آوردم , گفتم : وای بر توا مردمان طلا و نقره 
می آورند تو سر حسین فرزند پیفمبر راء به خدا قسم که سر من تو در یک 
بالین جمع نخواهد شد. اين بگفتم و از رختخواب بیرون جستم و رفتم در 
نزد آن اجّانه که سر مطهّر در زیر آن بود نشستم , پس سوگند به خدا که 
پیوسته می دیدم نوری مثل عمود از آنجا تا به آسمان سر کشیده , و 
مرغان سفید همی دیدم که در اطراف آن سر طیران می کردند ۳ آنکه 
صبح شد و ان سر مطهر را خولی به نزد ابن زیاد برد(320). 


مه اف کمیه که ارساب معانل عبر زر عال اهلیت ابا رون عایه 
السْلام در شام عاشورا نقل چیزی نکرده اند و بیان نشده که چه حالی 


داشتند و چه.بر آنها گذشتهتا 
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ها در این کتاب تقل کنیم بلی:بعضین شعراء در این مفام انشعاری گفته آند 


هت( مهو[ 
شعر : چه از میدان گردون چتر خورشید 
نگون چون رایت عبّاس گردید 
بتول دومن أَمُ المصائب 

چه خود را دید بی سالار و صاحب 
بر ایتام برادر مادری کرد 

بنات الْعش را جمع آوری کرد 
شفا بخش مریضان شاه بیمار 

غم قتل پدر بودش پرستار 
شدندی داغداران پیمبر 

درون خیمه سوزیده ز اخگر 

یا یط آزجمانو تین آقات 
قيیامت بر شفیعان دست افّت 

که زهرا بود در جنئت مکذر 

شبی بگذشت بر ختم رسولان 

که از تصویر آن عقل است حیران 
ز جمال و حکایتهای جمال 


زبان صد چه من ببریده و لال 

ز انگشت و ز انگشتر که بودش 

بود دور از ادب گفت و شنودش (321) 

دیگری گفته از زبان جناب زینب علیهاالسلام (گوینده نیژ تبریزی است ): 
شعر : اگر صبح قیامت را شبی هست آن شب است امشب 
طبیب از من ملول و جان ز حسرت بر لب است امشب 
برادر جان ! یکی سر بر کن از خواب و تماشا کن 

که زینب بی تو چون در ذکر یارب یارب است امشب 

جهان پر انقلاب و من غریب این دشت پر وحشت 

تو در خواب خوش و بیمار در تاب و تب است امشب 

سرت مهمان خولی و تنت با ساربان همدم 

هی ها را ها ات است اسفت 

صبا از من به زهرا گوبیا شام غریبان بین 

که گریان دیده 
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دشمن به حال زینب است امشب (322) 
ی 


شعر : کای بانوی بهشت بیا حال ما ببین 
ما را به صد هزار بلا مبتلا ببین 

بنگر به حال زار جوانان هاشمی 
مرداشان دی وان در را سن(323) 


بالجمله ؛ چون عمر سعد سر امام حسین علیه السّلام را به خولی سپرد 
اش وا ها که هی فا ی ی 
خون تنظیف کردند و به همراهی شمر بن ذی الجوشن و قیس بن اشعث و 
عمرو بن الحجاج برای ابن زیاد فرستاد و به قولی سرها را در میان قبایل 
کنّده و هوازن و بنی تمیم و بنی اسد و مردم مذجح و ساير قبایل پخش 
کرد تا به نزد ابن زیاد برند و به سوی او تقژب جویند. و خود آن ملعون بقیه 
آن روز را ببود و شب را نیز بغنود و روز یازدهم را تا وقت زوال در کربلا 
اقامت کرد و بر کشتگان سپاه خویش نماز گزاشت و همگی را به خاک 
سپرد و چون روز از نیمه بگذشت عمر بن سعد امر کرد که دختران پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلّم را مَکشْفات الوْجُوه بی مقنعم و خمار بر 
شتران بی وطا سوار کردند و سید سچاد علیه السلام را (غر جامعه ) 
(324) بر گردن نهادند. ایشان را چون اسیران ترک و روم روان داشتند 
چون ایشان را به قتلگاه عبور دادند زنها را که نظر بر جسد مبارک امام 
سین صلنه ال لاه کسان افاد و مهس وت ردنر 
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اش و تم ارم اس رها له کی 
شتعن ۲ چه‌تیر ففتلن رسد ند ان استیر آن 
به هم پیوست نیسان و حزیران 

یکی مویه کنان گشتی به فرزند 

یکی شد مو کنان بر سوگ دلبند 

یکی از خون به صورت غازه می کرد 
یکی داغ علی را تازه می کرد 

به سوگ گلرخان سر قامت 

به پا گردید غوغای قیامت 

نظر افکند چون دخت پیمبر 

به نور دیده ساقی کوثر 

اه ای 

به جان خلد نار دوزخی زد 

ز نیرنگ سپهر نیل صورت 

یه ند زو کاز ال عضفت 

ترا طاقت نباشد از شنیدن 

شنیدن کی بود مانند دیدن (325) 
دیگری گفته : 


شعر : مه جبینان چون گسسته عقد در 


خود بر افکندند از پشت شتر 

حلقها از بهر ماتم ساختند 

شور محشر در جهان انداختند 

گشت نالان بر سر هر نوگلی 

از جگر هجران کشیده بلبلی 

زینب آمد بر سر بالین شاه 

خاست محشر از قران مهر وماه 

دید پیدا زخمهای بی عدید 

زخم خواره در میانه نایدید 

هر چه جستی مو به مو از وی نشان 

بود جای تیر و شمشیر و سنان 

شیخ ابن قولویه قمی به سند معتبر از حضرت سجاد علیه السْلام روایت 
کرده که به زائده , فرمود: همان چون روز عاشورا شید به:ها آنچه زر سید 
از دواهی و مصیبات عظیمه و کشته گردید پدرم و کسانی که با او بودند از 


اولاد و برادران و سایراهل نیت اوء یس حرم مجنترم و زنان مکرمه آن 
حضرت را بر جهاز شتران سوار کردند برای رفتن به جانب کوفه پس نظر 
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کردم به سوی پدر و سایر اهل بیت او که در خاک و خون آغشته گشته و 
بدنهای طاهرم آنها بر روی زمین است و کسی متوجه دفن ایشان نشد و 
فتته بر اف کر آن آمد وله هن نی کرفت وحالفی هر | هار ند که 
همی خواست جان از بدن من پرواز کند. عمّه ام زینب کبری علیها السلام 
چون مرا بدین حال دید پرسید که این چه حالت است که در تو می بینم ای 
یادگار پدر و مادر و برادران من , می نگرم ترا که می خواهی جان تسلیم 
کنی ؟ گفتم : ای عمّه ! چگونه جزع و اضطراب نکنم و حال آنکه می بینم 
سیّد و آقای خود و برادران و عموها و عموزادگان و اهل و عشیرت خود را 
که آغشته به خون در اين بیابان افتاده و تن ایشان عریان و بی کفن است 

و هیچ کس بر دفن ایشان نمی پردازد و بشری متوجه ایشان نمی گردد و 
گویا ایشان را از مسلمانان نمی دانند. 


هام کفت:۶ راز آنحه میتی تلحر ان میاش ه عرع هرن زا به دا افستتم 
که این عهدی بود از رسول خدام به سوی جد و پدر و عم تو و رسول 
خدا6, مصائب هر یک را به ایشان خبر داده به تحقیق که حق تعالی در این 
اقت پیمان گرفته از جماعتی که فراعنه ارض ایشان را نمی شناسند لکن 
در نزد اهل اسمانها معروفند که ایشان این اعضای متفژقه و اجساد در 
خون طییده را دفن کنند. 


وینصبُون لهذا الطف علما لقبّر ابیک سیّدالشهداء علیه الشلام لا 
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یدرس اتژه و لا یعفُو رسْمَة علی کرور اللّیالی و الاأیام. و در ارض طف بر 
قبر پدرت سید الشهداء علیه السّلام علامتی نصب کنند که اثر آن هرگز 
برطرف نشود و به مرور ایام و لیالی محو و مطموس نگردد یعنی مردم از 
اطراف و اکناف به زیارت قبر مطهرش بیایند و او را زیارت نمایند و هر 
چند(326) که سلاطین کفره و اغوان ظلمه در محو آثار آن سعی و 
کوشش نمایند ظهورش زیاده و رفعت و علوّش بالاتر خواهد گرفت ). 
(327) 


بقیه این حدیث شریف از جای دیگر گرفته شود, بنابر اختصار است . 


و بعضی , عبارت سیدبن طاوس را بات انش رد مه هاانو. آفذن اهل 
بیت علیهماالسْلام به قتلگاه که در روز عاشورا نقل کرده , در روز یازدهم 
نقل کرده اند مناسب است ذکر ان نیز. 


چون ابن سعد خواست زنها را حرکت دهد به جانب کوفه , امر کرد آنها را 
از خیمه بیرون کنند و خیام محترمه را آتش زنند پس آتش در خیمه های 
۱ ی ی 
پای برهنه از خیمه ها بیرون دویدند و لشکر را قسم دادند که ما را به 
مصرع حسین علیه السلام گذر دهید پس به جانب قتلگاه روان گشتند, جچون 


نگاه ایشان به اجساد طاهره شهداء افتاد صیحه و شیون کشیدند و سر و 
روی را با مشت و سیلی بخستند(328). 

و چه نیکو سروده محتشم رحمه اللّه در اين مقام : 

شعر : بر حربگاه چو ره آن کاروان فتاد 

شور نشور واهمه را 
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در گمان فتاد 

هر چند بر تن شهدا چشم کار کرد 

بر زخمهای کاری تير و کمان فتاد 

ناگاه چشم دختر زهرا در آن میان 

بر پیکر شریف امام زمان فتاد 
۷ 

سرزد چنانکه آتش او در جهان فتاد 

پس با زبان پر گله آن بصْعه رسول 

ژُو در مدینه کرد که یا ایهُا السوّل : 

این کشته فتاده به هامون حسین تست 
وین صید دست و پا زده در خون حسین تست 
این ماهی فتاده به دریای خون که هست 
زخم از ستاره بر تنش افزون حسین تست 
این خشک لب فتاده و ممنوع از فرات 

کز خون او زمین شده جیحون حسین تست 
تام سا سا سا اس واه 
خرگاه از این جهان زده بیرون حسین تست 
پس روی در بقیع و به زهرا خطاب کرد 


مرغ هوا و ماهی دریا کباب کرد 


کای مونس شکسته دلان حال ما ببین 

مارا غریب و بی کس و بی آشنا ببین 

اولاد خویش را که شفیعان محشرند 

در ورطه عقوبت اهل جفا ببین 

تن های کشتگان همه در خاک و خون نگر 
سرهای سروران همه در نیزه ها ببین 

آن تن که بود پرورشش در کنار تو 

ا ه ای وه که ربا سس ور 

و دیگری گفته : 

شعر : زینب چو دید پیکر آن شه به روی خاک 
و( 

کای خفته خوش به بستر خون دیده باز کن 
احوال ما ببین و سپس خواب ناز کن 

ای وارث سریر امامت به پای خیز 

بر کشتگان بی 
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کفن خود نماز کن 

طفلان خود به ورطه بحر بلانگر 

دستی به دستگیری ایشان دراز کن 
برخیز صبح شام شد ای میر کاروان 

ما را سوار بر شتر بی جهاز کن 

یا دست ما بگیر و از اين دشت پر هراس 
بار دگر روانه به سوی حجاز کن 


راوی گفت : به خدا سوگند! فراموش نمی کنم زینب دختر علی 
علیهماالسْلام را که بر برادر خویش ندیه می کرد وبا صوتی حزین و قلبی 
کیب ند پرداشته که ۶ با محنداه-صای علی: ملک السمای این جشین 
تست که با اعضای پاره در خون خویش آغشته است , اینها دختران تواند 
که ایشان را اسیر کرده اند. 


یا محمداه ! این حسین تست که قتیل اولاد زنا گشته و جسدش بر روی 
خاک افتاده و باد صبا بر او خاک و غبار می پاشد. و اخژناه و اکژّباه ! 
امروز. پروزی را مانه که جذم,رسول خدا6 وفات کد. ای اصحاب محمد 
صلی. الله. علبه و الده شعلم اننی.د به. پیغمیر شمارا یرت هانید 
اسیران (330). 


و موافق روایت دیگر می فرماید: 


یا مَحمداه ! این حسین تست که سرش را از قفا بریده اند, و عمامه و 
رداء اوق زا ربوده اند. پدرم قذای ان. کشت که سترا بردم اش زا از هم 

یدرم فدای آن کسی که لشکرش را در روز دوشنبه منهوب 
کردندر بدرم فد ای آن کسی که باعطه وعم از دیا برفت :بدرم-فدای آن 
کسی که با لب تشنه شهید شد, پدرم فدای آن کسی که ریشش خون 
الوده است و خون از 
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او می چکد., پدرم فدای آن کسی که جدّش محشقّد مصطفی 6 است , پدرم 
فدای آن ی ۰ بر گشتنش باشد, و 


الا ساب شیب وم از مه ار رات رات وه 
ی ی هه 
را در بر کشید و به عویل و ناله که دل سنگ خاره را پاره می کرد می نالید 


و می گریست . 

شعر : همی گفت ای شه با شوکت وف 
ترا سر رفت و ما را افسر از سر 

دمی برخیز و حال کودکان بین 

اسیر و دستگیر کوفیان بین 


و روایت شده که آن مخدره جلنند پدر را رها نمی کرد تا آنکه جماعتی از 
اه یا سرا رد 


و در (مصباح ) کقعمی است که سکینه گفت : چون پدرم کشته شد آن 
بدن نازنین را در اغوش گرفتم حالت اغما و بی هوشی برای من روی داد 
در آن حال شنیدم پدرم می فرمود: 


از شوت بقریت آفننمید فاتوتی. (353) 


شم افل بخت را از فان تور کیوند بش انا را نز رای رنه بجد 
تفصیلی که گذشت سوار کردند و به جانب کوفه روان داشتند. 

فصل دوم : در کیفیت دفن اجساد طاهره شهداء 

چون عمر سعد از کربلا به سوی کوفه روان گشت جماعتی از بنی اسد که 


در اراضی غاضریه مسکن داشتند. چون دانستند که لشکر ابن سعد از کربلا 
بیرون شدند به مقتل آن حضرت و اصحاب 
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او آمدند و بر اجساد شهد|ء نماز گزاشتند و ایشان را دقن کردند به این 
طریق که امام حسین علیه السلام را در همین موضعی که اکنون معروف 
ان ی ها ما 
خای ری نات سار مدا واستای س نات ان سرت 
شهید شده بودند خفره ای در پایین پا کندند و ایشان را در آن حفره دفن 
نمودند,و حضرت عباس علیه السلام را در راه غاضریه در همین موضع که 


مرقد مطهْر او است دفن کردند. 


و ابن شهر آشوب گفته که از برای بیشتر شهداء قبور ساخته و پرداخته بود 
و مرغان سفیدی در انجا طواف می دادند(334). 


و نیز شیخ مفید در موضعی از کتاب (ارشاد) اسامی شهد|ء اهل بیت را 
شمار کرده پس از آن فرموده که تمام اینها در مشهد امام حسین علیه 
الا ای باه مره سای ام ی نیا الیل مر کت ور 
مسناه راه غاضریه در مقتل خود مدفون است و قبرش ظاهر است , ولکن 
قبور این شود چم ۰ با 
ار 
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تفصیل تعیین کنیم که هر یک در کجا دفن اند, الا اين مطلب را شک نداریم 
که حایر بر دور ایشان است و به همه احاطه کرده است . رضی الله عنم 


وارُضاهمٌ واسَْكنهُمْ جثاتِ النعیم. 


موّ لف گوید: می توان گفت که فرمایش شیخ مفید رحمه اللّه در باب 
مدفن شهداء نظر به اغلب باشد پس منافات ندارد که حبیب بن مظاهر و 
خر بن یزید, قبری علیحده و مدفنی جداگانه داشته باشند. 


صاحب کتاب ( کامل بهائی ) نقل کرده که عمر بن سعد روز شهادت را در 
کربلا بود تا روز دیگر به وقت زوال و حمعی پیران و معتمدان را بر امام 
زین العابدین و دختران امیرالم منین علیهماالسّلام و دیگر زنان موکل کرد 
و جمله بیست زن بودند. و امام زین العابدین علیه الشلام آن روز بیست و 
دو ساله بود و امام محقدباقر علیه السلام چهار ساله و هر دو در کربلا 
حضور داشتند و حق تعالی ایشان را حراست فرمود. 


چون عمر سعد از کربلا رحلت کرد قومی از بنی اسد کوج کرده می رفتند 
چون به کربلا رسیدند و آن حالت را دیدند امام حسین علیه السلام را تنها 
دفن کردند و علی بن الحسین علیه السلام را پایین پا او نهادند و حعضرت 
عتّاس علیه السلام را بر کنار فرات جائّی که شهید شده بود دفن کردند و 
باقی را قبر بزرگ کندند ودفن کردند و حرٌ بن یزید را اقرباء او در جائی که 
به شهادت رسیده بود دفن نمودند. و قبرهای شهداء معین نیست که از ان 
قوس دام اسخا اک 
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شک, حاثر محیط است بر جمله . انتهی (336). 


شیخ , شهید در (کتاب دروس ) بعد از ذکر فضائل زیارت حضرت 
1 علیه السْلام فرموده : و هرگاه زیارت کرد آن جناب را پس 
زیارت کند فرزندش علی بن الحسین علیهماالسلام را و زیارت کند شهداء 
علیهماالسْلام رارو 0 حضرت عباس علیه السّلام را و زیارت کند حر 
بن پزید رحمه الله را الخ (337). 


این کلام ظاهر بلکه صریح است که در عصر شیخ شهید, قبر حَرژ بن یزید در 
انجا معروف و نزد ان شیخ جلیل به صفت اعتبار موصوف بوده و همین قدر 


وصلّ: مستور نماند که موافق احادیت صحیحه که علمای امامیّه به دست 
دارند بلکة موافق. اضول مدهت:ه امام را خر اما اند تصرف سل و 
دفن و کفن شود. پس اگر چه به حسب ظاهر طایفه بنی اسد حضرت سید 
الشهداء علیه السلام را دفن کردند اما در واقع حضرت امام زین العابدین 
قلیه.السلام اوه ان خضرت ر ادن کر خا که حضرته: امامت تضا له 
السلام در احتجاج با واقفیه تصریح نموده بلکه از حدیت شریف (بصائر 
الدرجات ) مروی از حضرت جواد علیه السٌلام مستفاد می شود که پیغمبر 
اکرم 6 در هنگام دفن آن حضرت حاضر بوده و همچنین امیر الم منین و 
امام 0 و حضرت سید العابدین علیهماالسلام با جبرئیل و روج و 
فرشتگان که در شب قدر بر زمین فرود می آیند(338). 


دز اف ی ان ام کم سل ای را الم اه 


بعد از 
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کشته شدن سید الشهداء علیه السّلام در حالی که گرد آلود و پابرهنه و 
را و اس ترا ۱۱ 
کرده و به دل مبارک چسبانیده مثل کسی که چیزی در دامن گرفته باشد و 
این ایه را تلاوت می فرمود: 


(و لا تجسبن اللّه غافلا عقا یعملّ الظلْمُون)(339) 


و فرمود رفتم به سوی کربلا و جمع کردم خون حسینم را از زمین و اینک 
آن خونها در دامن من است و من می روم برای آنکه مخاصمه کنم با 
کشندگان او نزد پروردگار(340). 


روایت شده از سلمه : گفت داخل شدم بر أَمُ سلمه رحمه اللّه در حالی که 
می گریست , پس پرسیدم از او که برای چه گربه می کنی ؟ گفت : برای 
انکه دیدم رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم را در خواب و بر سر و 
محاسن شریفش اثر خاک بود گفتم : يا رسول اللّه ! برای چیست شما غبار 
آلوده هستید؟ فرمود: در نزد حسین بودم هنگام کشتن او و از نزد او می 
آیم (341). 


در روایت دیگر است که صبحگاهی بود که أَمُ سلمه می گریست , سیب 
گریه او را پرسیدند خبر شهادت حسین علیه السّلام را داد و گفت : ندیده 


هی ار ی اه ما رات ۱ 
صورت متغیر و با حالت اندوه قلافات. کردم نش ان عال را از او پرسیدم 


از (جامع ترمذی )(343) و (فضائل سمعانی )(344) 
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نقل شده که ام سلمه پیغمبر خدا6 را در خواب دید که خاک بر سر مبارک 
خود ریخته , عرضه داشت که این چه حالت است ؟ فرمود: از کربلا می 
آیم ! و در جای دیگر است که آن حضرت گرد آلود بود و فرمود: از دفن 
حسین فارغ شدم (345). و معروف است که اجساد طاهره سه روز غیر 
مدفون در زمین باقی ماندند. و از بعضی کتب نقل شده که یک روز بعد از 
عاشورا دفن شدند., و این بعید است ؛ زیرا که عمر بن سعد روز یازدهم در 
کربلا بودند برای دفن اجساد خبیثه لشکر خود. و اهل غاضریه شب عاشورا 
از نواحی فرات کوچ کردند از خوف عمر سعد و به حسب اعتبار به این 
زودی جرئت معاودت ننمایند. 


علیهماالسلام روایت شده : 


مردمی که حاضر معرکه شدند و شهداء را دفن کردند بدن جون را بعد از 
ده روز و که بوی خوشی مانند 0 3 ساطع ۹ و موّ ید 
کشته شد. زوچه اش به غلام ژهبر گفت پرو و آقایت را کفن کن ! آن 
کی اقای ودرا مره ‌گدارم حشین» یه اسان وا ره دافم 
پیت آن کفن را برای حضرت قرار داد و مولای خود زهیر را که 
کرو( 32 


از (امالی 
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) شیخ طوسی رحمه اللّه معلوم شود در خبر دیزج که به امر متوگل برای 


ور بودند و زمین قبر را با آن بوریا فرش کرده و جرنبد طاهر را بر روت 
آن بوریا گذارده و دفن نمودند(348). 


فصل سوم: در بیان ورود اهل بیت اطهار علیهماالسْلام به کوفه 
و ذکر خبر مسلم جصٌاص 


ی اک رت که ارت و که تک تم 
اند. امر کرد سرهای شهدا را که ابن سعد از پیش فرستاده بود باز برند و 
پیش روی اهل بیت سر نیزه ها نصب کنند و از جلو حمل دهند و به اثفاق 
اهل بیت به شهر در آورند و در کوچه و بازار بگردانند تا قهر و غلبه و 
سلطنت یزید بر مردم معلوم گردد و بر هول و هیبت مردم افزوده شود, و 

مردم کوفه چون از ورود اهل بیت علیهماالسّلام آگهی یافتند از کوفه بیرون 


مرحوم محتشم در این مقام فرموده : 

تیه * خونربی کستان آل تن دق یه ور ندید 
در شهر کوفه ناله کنان نوحه گر شدند 
سرهای سروران همه بر نیزه و سنان 

در پیش روی اهل حرم جلوه گر شدند 

از ناله های پردگیان ساکنان عرش 

جمع از پی نظاره بهر رهگذر شدند 

بی شرم امّتی که نترسید از خدا 

بر عترت پیمبر خود پرده در شدند 


دست از جفا نداشته بر زخم اهل بیت 


هر دم نمک فشان به جفای دگر شدند 


ای که کار واه تانق که کف وا لاه ان ضرا ه 
تعمیردار الا ماره کضاسه بود هنگامی که 
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دست به کار بودم که ناگاه صیحه و هیاهوئی عظیم از طرف محلاأت کوفه 
شنیدم , پس به آن خادمی که نزد من بود گفتم که اين فتنه و آشوب در 
کوفه چیست ؟ گفت : همین ساعت سر مردی خارجی که بر پزید خروج 
کرده بود می اورند و این انقلاب و اشوب به جهت نظاره ان است . 
پرسیدم که این خارجی که بوده ؟ گفت : حسین بن علی علیهماالسلام ٩!‏ 
چون اين شنیدم صبر کردم تا آن خادم از نزد من بیرون رفت آن وقت 

سختی بر صورت خود زدم که بیم آن داشتم دو چشمم نابینا شود, آن 
وقت دست و صورت را که آلوده به گچ بود شستم و از پشت قصر الا ماره 
بیرون شدم تا به کناسه رسیدم پس در آن هنگام که ایستاده بودم ومردم 
نیز ایستاده منتظر آمدن اسیران و سرهای بریده بودند که ناگاه دیدم 
قریب به چهل محمل و هودج پیدا شد که بر چهل شتر حمل داده بودند و در 
میان انها زنان و حرم حضرت سید الشهداء علیه السلام و اولاد فاطمه 
بودند, و ناگاه دیدم که علی بن الحسین علیه السلام را بر شتر برهنه سوار 
است و از زحمت زنجیر خون از رگهای گردنش جاری است و از روی 
انده و خزن شعری چند قرائت می کند که حاصل مضمون اشعار چنین 


است ۰ 


ای امّت بدکار خدا خیر ندهد شما را که رعایت جذ ما در حق ما نکردید و 
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را بر شتران برهنه سوار کرده اید و مانند اسیران می برید گویا که ما 
هر گز ؛ به کار دین شما نیامده ایم و ما را ناسزا می گوئید و دست برهم می 
رد و کشت ما شاد یکی کنید: وای پر شما مگر نمی دانید که رسول 
دراه تسد اساء خی الم لته الم لمح عت آزشت: 


ای واقعه کربلا! اندوهی بر دل ما گذاشتی که هرگز تسکین نمی یابد. 


مسلم گفت که مردم کوفه را دیدم که بر اطفال اهل بیت رقت و ترتم 
می کردند و نان و خرما ی آن اطفال گرسنه 
می کرفننده ام کلتوم ان-ان بارخ ها و گردو و خرما را از دست و دهان 
کودکان می ربود و می افکند. پس بانگ بر اهل کوفه زد و فرمود: یا اهل 
الکوفه ان الضذفه ‌فاینا خرای دست از بندل این انتماء باز کیرید که ضدفه 
ما اه را ی 


زنان کوفیان از مشاهده این احوال زار زازمی کر بستند, ام کلثوم سر از 
محمل بیرون کرد. فرمود: ای اهل کوفه ! مردان شما ما را می کشند و 
زنان شما بر ما می گریند, خدا در روز قیامت ما بین ما و شما حکم 
فرماید. 


هنوز این سخن در دهان داشت که صدای ضجّه و غوغا برخاست و سرهای 
شهداء را بر نیزه کرده بودند اوردند. و از پیش روی سرها(349). سر 
حسین علیه السْلام را حمل می دادند, وان سری بود تابنده و درخشنده , 
شبیه ترین مردم به رسول خدا صلی الله 
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یو ال و سلم:وفحاشن فش سای مانند اه (0 35 مشکین 
بود و بن موها سفید بود؛ زیرا که خضاب از عارض ان حضرت جدا شده بود 
و طلعتش چون ماه می درخشید وباد. محاسن شریفش را از راست و چپ 
جنبش می داد, زینب را چون نگاه به سر مبارک افتاد جبین خود را بر چوب 
مقذم محمل زد چنانچه خون از زیر مقنعه اش فرو ریخت و از روی سوز 
دل با سر خطاب کرد و اشعاری فرمود که صدر آن این بیت است : 


شعر : با هلالاً لا اسّتتم کمالاً 
غالة خسْفَةٌ فابدی غروبا(351) 


مو لف گوید: که ذکر محامل و هودج در غیر خبر مسلم جصاص نیست , و 
این خبر را گرچه علامه مجلسی نقل فرموده لکن ماءخذ نقل آن (منتخب 
فتفی تا وتسیکشکشت شیر فه کاب ینت علیهاالساام. .و اشمار 
مغره ند نید ات اد آنفخدره که فقیله هاسحیین و عالمه:تیر ملد 
و رضیعه دی نبقت وصاحب مقام رضا و تسلیم است . 


و آنچه از مقاتل معتبره معلوم می شود حمل ایشان بر شتران بوده که 
جهاز ایشان پلاس و رو پوش نداشته بلکه در ورود ایشان به کوفه موافق 
روایت حذام (يا حذلم ) ابن ستیر که شیخان نقل کرده اند به حالتی بوده 
که محصور میان لشکریان بوده اند چون خوف فتنه و شورش مردم کوفه 
بوده ؛ چه در کوفه شیعه بسیار بوده و زنهائی که خارج شهر امده بودند 


کیان 
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چاک زده و موها پریشان کرده بودند و گریه و زاری می نمودند و روایت 
حذام بعد از این بیاید. 


پالختاه زان اه مان مخ وه تیور سا من اسر اف کات ۱ 
سرهای شهداء وارد کوفه کردند. زنهای کوفیان بر بالای بامها رفته بودند 
که ایشان را نظاره کنند. همین که ایشان را عبور می دادند زنی از بالای 
بام اواز برداشت : 


من اک الأساری اتنْ؟ شما اسیران کدام مملکت و کدام قبیله اید؟ گفتند: 
ما اسیران ال محمدیم , آن زن چون این بشنید از بام به زیر آمد و هر چه 


ایشان گرفتند و خود 
به آنها پوشانیدند(352). 


ف جد:ک شخ عام یل در مریم اب لخد رای 
الله مرقده - در کتاب (سیف الامّه ) از (کتاب ارمیای پیغمبر) نقل کرده که 

در اخبار از سید الشهد|ء علیه السلام در فصل چهارم آن فرموده آنچه 
خلاصه اش این است که چه شد و چه حادثه ای روی داد که رنگ بهترین 
طلاها تار شد. و سنگهای بنای عرش الهی پراکنده شدند. و فرزندان بیت 
المعمور که به اولین طلا زینت داده شده بودند و از جمیع مخلوقات نجیب 
تر بودند چون سفال کوزه گران پنداشته شدند در وقتی که حیوانات 
پستانهای خود را برهنه کرده و بچه های خود را شیر می دادند, عزیزان من 
در میان امت بی رحم دل سخت چوب خشک شده در بیابان گرفتار مانده 
اند, و از تشنگی زبان طفل شیر خواره به کامش چسبیده , در چاشتگاهی 
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که همه کوذ کان تا نمی« صلبندند حون پرر مان ان کودکان را کته مدید 
کسی نبود که نان به ایشان دهد. 


آنات که کر فرع نت تنم هی کرد ور را ها ها ی اند شم 
وای بر غریبی ایشان , بر طرف شدند عزیزان من به نحوی که بر طرف 
شدن ایشان از بر طرف شدن قوم سدوم عظیم تر شد؛ ترا که اما هر 
چند بر طرف شدند اما کسی دست به ایشان نگذاشت , اما اينها با وجود 
آنکه از راه پاکی و عصمت مقدّس بودند و از برف سفیدتر و از شیر بی 
عش تر و از یاقوت درخشانتر رویهای ایشان از شذت مصیبتهای دوران 
متغیر گشته بود که در کوچه ها شناخته نشدند؛ زیرا که پوست ایشان به 
استخوانها چسبیده بود(353). 


فقیر گوید: که این فقره از کتاب آسمانی که ظاهرا اشاره به همین واقعه 
در کوقه پاش مغلوم شد سب سق ال آن زن هت اک الاشاری ان 9 


العالم . 


شیخ مفید و شیخ طوسی از حذلم بن ستیر روا یت کرده اند که گفت : 

در مه مجرم سال شصت و یکم واردکوفه گشتم و آن هگامی بود ک 

حضرت علی بن الحسین علیهماالسلام را با زنان اهل بیت به کوفه وارد 

می کردند و لشکر ابن زیاد بر ایشان احاطه کرده بودند و مردم کوفه از 
منازل خود به جهت تماشا بیرون آمده بودند؛ چون اهل بیت را بر آن 

شتران بی رو پوش و برهنه وارد کردند, زنان کوفه به حال ایشان رقت 

کرده حرته و ندیه آغاد نمودند: دز انتحال علی 
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ین الخستن تیه التلایرا دبتی که ار کرت کت زمر وسور مه 

گشته و (غل جامعه ) بر گردنش نهاده اند و دستهایش را به گردن مغلول 

ی و هو اه و ۲ ۳ 
می کنند.یمن. مارا که کشته اشت: ۱۱ 


و.در آن وقت حضرت.زینب علیهاالسّلام آغاز ز خطبه کرد, و به خدا قسم که 
من زنی با حیا و شرم , اقصح و اطق از جناب زینب دختر علی علیه 
السّلام ندیدم که گویا از زبان پدر سخن می گوید, و کلمات امیر الموّ منین 
علیه السْلام از زبان او فرو می ریزد. در میان آن ازدحام واجتماع که از هر 
سو صدائی بلند بود به جانب مردم اشارتی کرد که خاموش باشید. 9 
نفسها به سینه برگشت و صدای جرسها ساکت شد(354) آنگاه شروع در 
خطبه کرد و بعد از سپاس یزدان پاک و درود بر خواجه لوّلاک فرمود: 


ای اهل کوفه , اهل خدیعه و خذلان ! آیا بر ما می گریید و ناله سر می 
دهید هرگز باز نایستد اشک چشم شماء و ساکن نگردد ناله شماء جز این 
نیست که مثل شمامثل آن زنی است که رشته خود را محکم می تابید و 
باز می گشود چه شما نیز رشته ایمان را ببستید و باز گسستید و به کفر 
برگشتید, نیست در میان شما خصلتی و شیمتی جز لاف زدن و خود پسندی 
کردن و دشمن داری و دروغ گفتن و به سبّک کنیزان تملق کردن و مانند 
اعدا غمازی کردن , مثل شما مثل 
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گیاه و علفی است که در مرّبله روئیده باشد یا گچی است که آلایش قبری 

به ان کرده شده باشد پس بد توشه ای بود که نفسهای شما از برای شما 
در آخرت ذخیره نهاده و خشم خدا را ی 
دوزخ جای داد از پس آنکه ما را کشتید بر فا هی کریید. سوگند به خدا که 
شما به گریستن سزاوارید, پس بسیار بگرئید و کم بخندید؛ چه آنکه ساحت 
خود را که تفای آلایش دادید که لوت آنه: هیخ: آنت هرگز 
شسته نگردد و چگونه توانید شست و با چه تلافی خواهید کرد کشتن جگر 
گوشه خاتم پیغمبران و سیّد جوانان اهل بهشت و پناه نیکویان شما و مقزع 
بلیات شما و علامت مناهج شما و روشن کننده محجّه شما و زعیم و متکلم 
خجچ شما که در هر حادثه به او پناه می بردید ودین و شریعت رااز او می 
آمو‌ختین. آخامباشید: که .بزرک وژری برای حشر خود ذخیره نهادید. پس 
هلا کت از براق. شماباده در. غذاب به .وروی تن افتید وداز شفی و کوشش 
خود نومید شوید و دستهای شما بریده باد و پیمان, شما مورث خسران و 
زیان باد, همانا به غضب خدا باز گشت نمودید و ذلت و مسکنت بر شما 
اس کردرواق بت ما ای فی داد که وکری از ول > صلی له 
علیه و اله و سلم شکافتید و چه خونی از او ریختید و چه پردگیان عصمت 
او را از پرده بیرون افکندید. امری فظیع و داهیه عجیب به 
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جا آوردید که نزدیک است آسمانها از آن بشکافد و زمین پاره شود و تودی 
پاره گردد و اين کار قبیح و نا ستوده شما زمین و آسمان را گرفت , آیا 
تعجّب کردید که از آثار اين کارها از اسمان خون بارید؟ انچه در آخرت بر 


شتما-‌طظا فت خواهد یدای آنان ان یی تن هو وان خواهد بود؛ پس بدین 
نکند, و بیم ندارد که هنگام انتقام بگذرد و خداوند در کمینگاه گناهکاران 


است . 


راوی گفت : پس آن مخدره ساکت گردید و من نگریستم که مردم کوفه از 
استماع اين کلمات در حیرت شده بودند و می گریستند و دستها به دندان 
فف. کزبدند: 


و پیرمردی را هم دیدم که اشک چشمش بر روی و مو می دوید و می گفت 


شعر : كهُولهُمٌ یر الَهُوِ ونسْلهَم 

اذا غْذ نسَل لایخیتٍ ولایغزی (355) 

و به روایت صاحب (احتجاج )در این وقت حضرت علی بن الحسین علیه 
السّلام فرمود: ای عمّه ! خاموشی اختیار فرما و باقی را اه اعتبار 
گیر و حمد خدای را که تو عالمی می باشی که معلم ندیدی , و دانایی 
باشی که رنح دبستان نکشیدی , و می دانی که بعد از مصیبت جزع کردن 
شدی. نمی کنده هه کربه ه ال آنکه او دیا وقته ار خواهد کست 
(356). 


و از برای فاطمه دختر امام حسین علیه السّلام و ام کلئوم نیز دو خطبه 
نقل شده لکن مقام را کنجایش نقل نیست . 


سیّد بن طاوس بعد از نقل آن 
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خطبه فرموده که مردم صداها به صیحه و نوحه بلند کردند و زنان گیسوها 
پریشان نمودند و خاک بر سر می ریختند و چهره ها بخراشیدند و طیانچه 


ها بر صورت زدند و تدبه به ویل و تبور آغاز کردند و مردان ریشهای خود را 
همی کندند و چندان بگریستند که هیچگاه دیده نشد که زنان و مردان چنین 


گریه کرده باشند. 


پس حضرت سید سجاد علیه السلام اشارت فرمود مردم را که خاموش 
شوید و شروع فرمود به خطبه خواندن پس ستایش کرد خداوند یکتا را و 
درود فرستاد محقّد مصطفی صلی اللّه علیه و آله و سم را پس از آن 
فرمود که : 


ایها اللاس ! هرکه مرا شناسد شناسد و هر کس نشناسد بداند که منم 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهماالشلام منم پسر ان کس که 
او را در کنار فرات ذیح کردند بی انکه از او خونی طلب داشته باشند, منم 
پسر آنکه هتک حرمت او نمودند و مالش را به غارت بردند و عیالش را 
انتتتر کززندر مت فردند آنکه او را به قتل .ضلر کشتند(7 35) و همین فخر 
مرا کافی ات و ای ,مرح او گنه هی رهم لها را به ۱2 آبا فراموش 
از در خدیعت بیرون شدید, ایا یاد نمی اورید که با پدرم عهد و پیمان بستید 
و دست بیعت فرا دادید آنگاه او را کشتید و مخذول داشتید. پس هلاکت باد 
شما را برای آنچه برای خود به آخرت فرستادید, چه زشت است راءبی که 
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براي خود پسندیدید, با کدام چشم به سوی رسول خدا صلی اللّه علیه و آله 
و سلم نظر خواهید کرد هنگامی که بفرماید شماها را که کشتید عترت مرا 
و هتک کردید حرمت مرا و نیستید شما از امقت من . 


چون سیّد سجاد علیه السُلام سخن بدین جا آورد صدای گریه از هر ناحیه و 
جانبی بلند شد, بعضی بعضی را می گفتند هلاک شوید و ندانستید. دیگرباره 
حضرت آغاز سخن کرد و فرمود: 


خدا رحمت کند مردی را که قبول کند نصحیت مرا و حفظ کند وصیت مرا 
ی بیت او چه ما را با رسول خدا صلی الله 


مردمان همگی عرض کردند که یابن رسول ی فرمان 
توئیم ی و مطیع امر توئیم و هرگز از تو روی نتاییم و به 
تست و از در صلح بیرون شویم با هر که با تو در طریق صلح و سازش 
شتا امین که پزید را هاعحفن داریم هه خونخواهن کبیط ار آنانکه:با نو 
ظلم کردند و بر ما ستم نمودند حضرت فرمود: 


هیهات ! ای غذاران حیلت اندوز که جز خدعه و مکر خصلتی به دست 


نکردید دیگر من فریب شماها را نمی خورم مگر باز اراده کرده اید که با 
قق توا دارند.انخه با نو آنتون بقها آفر دید خاشا و کلا به خدا قسم هنوز 


جزاخاتن کهار 
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شهادت پدرم در جگر و دل ما ظاهر گشته بهبودی پیدا نکرده ؛ چه آنکه 
دیروز بود که پدرم با اهل بیت شهید گشتند. 


و هنوز مصائب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم و پدرم و برادرانم 
مرا فراموش نگشته و خزن و اندوه بر ایشان در حلق من کاوش می کند و 
خی ارم دی خها نم و سینه ام فرشمانسش ضب تقا بخ و کصه آز نار واه .ستته 
من جریان می کند. من از شما همی خواهم که نه با ما باشید و نه برما, و 
فرمود. 


شعر : لاغژو ان فْیل الخسیّن فشیْحة 

قدٌ کان خیّرا من حسیّن واکُرما 

فلا تفرخوا يا اهّل گوفان یالّذی 

اضیب خسن کان زلک اعطما 

قتیل بشط الق ژوحی فداوَه 

جزاء الذی ادا ناژجهثما 

1 قال: 

تقنفن تا میک راء‌سا پراءس 

فلا یوم لنا ولایومٌ علینا(358). 

یعنی ما خشنودیم از شما سر به سر, نه به پاری ما باشید ونه به ضرر ما. 
فصل چهارم : در بیان ورود اهل بیت علیهماالّلام به دارالا ماره 

یداه تاد خن از فیید احلست ده کوفه آنه شنه رده کوفه. را آز 
خاصٌ و عام اذن عامٌّ داد لاجرم مجلس او از حاضر و بادی (359) انجمن 
آکنده شد, آنگاه امرٍ کرد تا سر حضرت سیّد الشهداء علیه السّلام را حاضر 


مجلس کنند, بتن. آن. ستر. مقدسن, را به. نزد او گذاشتند, از دیدن آن. ننتز. 
مقذس سخت شاد شد و تبسم نمود, 2 


تغضتی آن را خویی. کفته. اند وتجمعن تیقی رز قیق دانسته انده شر. آر-فضیت 
(360) را به دندان ثنایای جناب امام حسین علیه السّلام می 
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زد و می گفت : حسین را دندانهای نیکو بوده . زید بن ارقم که از اصحاب 
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بوده در اين وقت پیرمردی گشته 
در مجلس آن میّشوم حاضر بود, چون اين بدید گفت : ای پسر زیاد! قضیب 
خود را 9 لبهای مبارک بردار, ی ی 
نییست که من مکرّر دیدم رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را بر 
اکتا و ی 
بگریست ت . ابن زیاد گفت : خدا چشمهای ترا بگریاند ای دشمن خدا, آبا 
کریه مین کتی. که.خد| به ما فتح و نصرت داده است ؟ اگر : نه این بود که 
بش قرو توت شین مرف دمآ ای مققل و این مت 
فرمودم تا سرت را از تن دور کنند. زید که چنین دید از جا برخاست و به 
سوی منزل خویش شتافت انگاه عیالات جناب امام حسین علیه السلام را 
چو اسیران روم در مجلس ان میشوم وارد کردند. 

راوی گفت : که داخل آن مجلس شد جناب زینب علیهاالسّلام خواهر امام 
حسین علیه السّلام متنکره و پوشیده بود پست ترین جامه های خود را و به 


کتاری از فضر الا مارم رفت و آنجا پشست و کیرکان در اظرافشن در 
امدند و او را احاطه کردند. 


ابن زیاد گفت : اين زن که بود که خود را کناری کشید؟ کسی جوابش نداد, 
دیگر باره پرسید پاسخ نشنید, تا مرتبه سوم یکی از کنیزان گفت : این 


زینب 
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دختر فاطمه دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است ! ابن زباد 
چون این بشنید رو به سوی او کرد و گفت : حمد خدای را که رسوا کرد 
شما را و کشت شما را و ظاهر گردانید دروغ شما را. جناب زینب 
مالسا کرو یه وا رام ای گرا اف هم مد صلی ا 

علیه و آله و سلّم پیغمبر خود و پاک و پاکیزه داشت ما را از هر رجسی و 
آلایشی همانا رسوا می شود فاسق و دروغ می گوید فاجر و ما بحمد اللّه 
از آنان تمه آنها دیگر ایند 


ابن زیاد گفت : چگونه دیدی کار خدا را با برادر و اهل بیت تو؟ جناب زینب 
علیهاالسلام فرمود: ندیدم از خدا جز نیکیٍ و جمیل را؛ چه ال رسول 
جماعتی بودند که خداوند از براي قربت محلّ و رفعت مقام حکم شهادت 
وتان کته مود هرمن اه را از سرا اسان احفار کی 
اقدام کردند و به جانب مضجع خویش شتاب کردند ولکن زود باشد که 
خداوند ترا و ایشان را در مقام پرسش باز دارد و ایشان با تو احتجاج و 
مخاصمت کنند, آن وقت ببین غلبه از برای کیست و رستگاری کراست , 
مادر تو بر تو بگرید ای پسر مرجانه . 

ابن زیاد از شنیدن این کلمات در خشم شد و گویا قصد اذیت بقل ان 
مکرمه کرد. عمرو بن خریث که حاضر مجلس بود انديشه او را به قتل 


ژزینب علیها السْلام دریافت از در اعتذار بیرون شد که ای امیر! زنی 
است وبر گفته زنان 
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موْ اخذه نبا ید کرد. پس ابن زیاد گفت که خدا شفا داد دل مرا از قتل برادر 
طاغی تو و متمژدان اهل بیت تو. جناب زینب علیهاالسلام رقت کرد و 

بگربست و گفت ال را ی از 
ريشه برکندی اگر شفای تو در این بود پس شفا یافتی , ابن زیادگفت : این 
زن سجاعه (361) است یعنی سخن به سجع و قافیه می گوید. و قسم به 
جان خودم که پدرش نیز سجاع و شاعر بود. جناب زینب علیهاالسْلام جواب 
فرمود که مرا حالت و فرصت سجع نیست (362). 


و به روایت ه آبن نما فرمود که من عجب دارم از کسی که شفای او به 
وک ۱ ۱ ۱ 00 زر 2 
انتقام خواهند کشید(363). 


اين وقت آن ملعون به جانب سیّد سجاد علیه السّلام نگریست و پرسید: 
این جوان کیست ؟ گفتند: علی فرزند حسین است . ابن زیاد گفت : مگر 
اه بن الحسین نبود که خداوند او را کشت ؟! حضرت فرمود که مرا 
پرادوی بو که اه نز علی بن آلحسین نام داشت لشکرپان او را کشتند. 
این زیاد گفت بلکه خدا او را کشت حضرت فرمود:(الّه بتوقی لافس 
تفت ار ناد هه کت سر کقت ی ۳ 9 
من دهی و حرف مرا رد کنی , بيائید او را ببرید و گردن زنید. 


ای میت ات که 
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فرهان فن آرتحضدت وا یی رسمه اسفته..به انتات یو 
فرمود: ای پسر زیاد! کافی است ترا اين همه خون که از ما ریختی و 
دست به گردن حضرت سجاد علیه السلام در آورد و فرمود: به خدا قسم 
از وی جدا نشوم اگر می خواهی او را بکشی مرا نیز با او بکش . 

ابن زیاد ساعتی به حضرت زینب و امام زین العابدین علیهماالسلام نظر 
کرد و گفت : عجب است از علاقه رحم و پیوند خویشاوندی , به خدا 
سوگند که من چنان یافتم که زینب از روی واقع می گوید و دوست دارد که 
0 شود دست از علی باز دارید که او را همان مرضش کافی 


است . 


و به روایت سید بن طاوس , حضرت سجاد علیه السّلام فرمود که ای عمه 
! خاموش باش تا من او را جواب گویم به ابن زیاد. فرمود: که مرا به 
ی موسیگ یدای که هشن عارتها اسخ ماوت 
کرامت و بزرگواری ما است (365)!. 


نقل شده که رباب دختر امرءالقیس که زوجه امام حسین علیه السلام بود 
در مجلس ابن زیاد سر مطهّر را بگرفت و در بر گرفت و بر آن سر بوسه 
داد و آغاز ندبه کرد و گفت : 

شعر : واخسینا فلا نسیث خسینا 

افصدئه اسثْة الاوعیاء 

غادروة یکژبلاء صریعا 

لا سقی اللَةٌ جانبی کر بلاء 

حاصل مضمون آنکة ۱ واخسیناه ۱ من فراموش نخواهم کرد حسین را و 
فراموش نخواهم نمود که دشمنان نیزه ها بر بدن او زدند که خطا نکرد, و 
فراموش نخواهم 
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نمود که چنازه او را در کربلا روی زمین گذاشتند و دفنِ .۰« 
حضرت را ۱ کت ۳ 


راوی گفت : پس ابن زیاد امر کرد که حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام را با اهل بیت بیرون بردند و در خانه ای که در پهلوی مسجد جامع 
بود جای دادند. 


جناب زینب علیهاالشْلام فرمود که به دیدن ما نیاید زنی مگر کنیزان و 
مالک مه یشان ای اند مها با اس ای 60 


قلث و ناس فی هذا المقام ان اژْکر شغر ابی قیس بُن الأأسلتِ آلاوسی : 
شعر : ویُکر مها جارائها فیرژژّنها 

وتقتل ع اثیا نهن فثغدر 

ولیس لها انْ تستهین بجاره 

ولکثها مِنَهْنْ تگیی (367) و تفر 

پس امر کرد: ابن زیاد که سر مطر را در کوچه های کوفه بگردانند. 

ذکر مقتل قتدا للع نع آ رسمه اراد 

شیخ مفید رحمه اللّه فرموده : پس ابن زیاد از مجلس خود برخاست و به 
مسجد رفت و بر منبر بر امد و گفت : حمد و سیاس خداوندی را که ظاهر 
ساخت حق و اهل حق را و نصرت داد امپر المو منین یزید بن معاویه و 


گروه او را و کشت دروغگوی پسر دروغگو را و اتباع او را. این وقت 
و ازدی که از بزرگان شیعیان امیر المة منین علیه السّلام و 


از رهاد و عباد بود و چشم چپش در جنگ جمل و چشم دیگرش در صفیّن 
نابینا شده بود و پیوسته ملازمت مسجد 
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اعظم می نمود و اوقات را به صوم و صلات به سر می برد. چون این 
کات کنر آمیر ان راد را هت تاک بر او زد که ای دشمن خدا! دروغگو 
نویی و پدر تو زیاد بن ابیه است رود است که ترا امارت داده و پدر 
اوست ای پسر مرجانه . اولاد پیغمبر را می کشی و بر فراز منبر مقام 
صذیقین می نشینی و از اين سخنان می گوئی ؟ 


ابن زیاد در غضب شد بانگ زد که این مرد را .بگیرید و نزد هر آرند: 
ملازمان ابن زیاد بر جستند و او را گرفتند, عبدالله , طایفه ازد ۳ ندا در 
دادکه مرا در يابید هفتصد نفر از طایف ارد جمع شدند و ابن عفیف را از 
دست ملازمان ابن زیاد بگرفتند. 


ابن زیاد را چون نیروی مبارزت ایشان نبود صبر کرد تا شب در آمد آنگاه 
فرمان داد تا عبدالله را از خانه بیرون کشیدند و گردن, زدند. و امر کرد 
جسدش را در سبخه (368) به دار زدند, و چون عبید ال ۳ 
پایان برد روز دیگر شد امر کرد که سر مبارک امام علیه السلام را در 
تمامی کوچه های کوفه بگردانند و در میان قبایل طواف دهند. 


دادند من در غرفه خویش جای داشتم و آن سر را بر نیزه کرده بودند چون 


(ام حسبّت ان اطحاب الْکقّفِ واللژقیم کائوا من آیاتنا عجبا)(369). 
سو گند به خدای که 
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موی بر اندام من برخاست و ندا در دادم که یاين رسول الله امر سر 
مقذس تو والله از قضّه کهف و رقیم اعجب و عجیبتر است (370). 


روایت شده که به شکرانه قتل حسین علیه السلام چهار مسجد در کوفه 
بنیان کردند. نخستین را مسجد اشعت خوانند, دوم مسجد جریر, سوم 
مسجد سماک , چهارم مسجد شبث بن ریعغی لعنهمٌ اللهّ, و بدین بنیانها 
شادمان بودند(371). 


فصل پنجم : در ذکرمکتوب ابن زیاد به یزید 


عبیدالله زیاد چون از قثل و اسر و نهّب بپرداخت و اهل بیت را محبوس 
داشت , نامه به یزید نوشت و صورت حال را در ان درج نمود و رخصت 
خواست که با سرهای بریده و اسرای مصیبت دیده چه عمل اورد. و 
مکتوبی دیگر به امیر مدینه عمرو بن سعید بن العاص رقم کرد و شرح این 
واقعه جانسوز را در قلم اورد, و شیخ مفید متعژض مکتوب یزید نشده بلکه 
فرموده . 


بعد از آنکه سر مقلاس حضرت را در کوچه های کوفه بگردانیدند ابن زیاد 
او را با سرهای سایرین به همراهی زخر بن قیس برای یزید 
فرستاد(372). 


بالخمله . پنش از آن عبدالملی شلمی را به جانب مدینه فرستاد و گفت : 
به سرعت طیْمسافت کن و عمرو بن سعید را ی ی 
عبدالملک گفت که من به راحله خود سوار شدم و به جانب مدینه شتاب 
کردم و در نواحی مدینه مردی از قبیله قریش مرا دیدار کرد و گفت : : چنین 
شتاب زده از کجا می رسي و چه خبر می رسانی ؟ گفتم : خبر در نزد امیر 
است خواهی شنید آن را آن مرد گفت 
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هو یراون . به خدا قسم که حسین علیه السُلام کشته گشته 
یی ای ی ی دی ی ی , عمرو گفت : 
9 ۱۳ 9 
بیرون. امدم .و نذا به قتل حسین دردادم , زنان بنی هاشم چون این ندا 
شنیدند چنان صیحه و ضجّه از ایشان برخاست که تاکنون چنین شورش و 
شیون و ماتم نشنیده بودم که زنان بنی هاشم در خانه های خود برای 
شهادت حضرت امام حسین علیه السلام می کردند. انگاه به نزد عمرو بن 
سعید رفتم , عمرو چون مرا دید بر روی من تبشٌمی کرد و شعر عمرو بن 
معدی کرب را خواند: 


کعجیج نِسوتنا غداه الاْرّنب(373) 


آنگاه عمرو گفت : هذو واعيةّ بواعیه غثمان؛ یعنی این شیونها و ناله ها که 
از خانه های بنی هاشم بلند شد به عوض شیونها است که بر قتل عثمان از 
خانه های بنی امیّه بلند شد آنگاه یه فشسند وفت ون متیر آمد و خر دم را 
از قتل حسین علیه السّلام آگهی داد(374). 


و موافق بعضی روایات عمرو بن سعید کلماتی چند گفت که تلویح و تذکره 
خون عثمان می نمود, و اراده می کرد این مطلب را که بنی هاشم سبب 
قتل عثمان شدند و او را کشتند حسین نیز به قصاص خون عثمان کشته 
شد. آنگاه برای مصلحت گفت 
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فحش و دشنام یاد کند و ما او را به مدح و ثنا نام بریم , و او از ما قطع 
کند و ما پیوند کنیم چنانچه عادت او و عادت ما چنین بود. اما چه کنم با 
ی بر و او را ما اه اه ان و 
دفع کنیم و او را بکشیم . 


0 بن سایب که حاضر مجلس بود برخاست و گفت : اگر فاطمه 
۰ بود و سر فرزند خویش می دید چشمش گریان و جگرش بریان می 
شد! عمرو گفت ار ۱ 00 ۳ 
می گویی , لکن کشنده او را که دافع نفس بود ملامت نمی فرمود(375). 
آنگاه یکی از ز موالی عبدالله بن جعفر خبر شهادت پسران او را به او 
اراک یله وان النع راون 


پس بعضی از موالیان او و مردم بر او داخل شدنفو اور تعزیت گفتند, 
این وقت غلام.او ابواللسلاس:با آبوالسلاسل کفت.؛ 


هذا مالقینا من الخسین بن علي: یعنی این مصیبت که به ما رسید سببش 
حسین بن علی بود عبدالّه چونٍ اين کلمات را شنید در خشم شد و او را ب 


نقلین بکوفت و گفت : یابّن اللحْناء الِلَحَسیّن تقولٌ هذا؟! 


اي تس کثیر کین کندندم: بو آبا در حق شش سین هی کون ۱ بهخدا فستم 
من دوست می داشتم که با او بودم و از وی مفارقت نمی 
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جستم تا در رکاب او کشته مي گشتم , به خدا سوگند که آنچه بر من سهل 
می کند مصیبت فرزندانم را آن است که ایشان مواسات کردند با برادر و 
پسر عمّم حسین علیه السّلام و در راه او شهید شدند. 10 
اهل مجلس کرد و گفت : سخت گران و دشوار است بر من شهادت 
ها لس الحا اگر خودم نبودم که با او مواسات کنم 
فرزندانم به جای من در رکاب او سعادت شهادت یافتند. 


راوی گفت : : چون آَ لقمان دختر عقیل قضّه کربلا و شهادت امام حسین 
علیه السلام را شنید با خواهران خود أَمُ هانی و اءسماء و رمله و زینب بی 
و 


شعر : ما ذا تثولون لد قال البیٌ لکَمٌ ما ذا فعلتّم وانثق خر الأمم 

منم آساری وقتلی صْرُجّوا بدم 
هاکان ها زا ار تضکت لکد 
ان تحْلْفُونی بسَوء فی ذوی رحم 


خلاصه مضمون آنکه : ای کافران بی حیا! چه خواهید گفت در جواب سید 
انبیاء هنگامی که از شما بپرسد که چه کردید با عترت و اهل بیت من بعد 
از وفات من , ایشان را دو قسمت کردید قسمتی را اسیر کردید و قسمت 
قنحر زا تمد اه آعشسته به حون تم دید هنود ان .روتسا لت و تحتیکات. مم 
شماها را که بعد از من با خویشان و ارحام من چنین کنید(376). 


ی اش وخفه اللت روا یت کرده که چون خبر شهادت امام حسین علیه 
السّلام به 
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مدینه رسید اءسماء بنت عقیل با جماعتی از زنهای اهل بیت خود بیرون 
آمد تا به قبر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم رسید پس خود را به قبر 
آن حضرت چسبانید و شهقه زد و رو کرد به مهاجر و انصار و گفت : 


شعر : ما ذا تقو ون لد قال الب لکُم 

یوم الجساپ وصدق القول مسموغ 

لثم عثرتی او کم غیبا 

والحقٌ عند ولِیْ الاْمَرٍ مجْموغ 

ات مایق الطالمین فا 

تم ل2 الیوم عند اللّه مسْمُوغ(377) 

راوی گفت : ندیدم روزی را که زنها و مردها اینقدر گریسته باشند مثل آن 
روز پس چون آن روز به پایان رسید اهل مدینه در نیمه شب ندای هاتفی 
شنیدند وشخصش را نمی دیدند که این اشعار را می گفت : 

شعر : ابّها القاتلون جقلاً خستتا 

ابشژو بالعذاب و الثکیل کل ام الشماء یدغوا علیْکمٌ 

من نبي و مرس و قبیل 

قذ لثم علی لسان این داوّد 

و مُوسی وصاحب الأجیل(378) 

فصل ششم : در فرستادن یزید جواب نامه آبن زیاد را 


حون ناهه این تیان به زیت رسید و آز خضصون آن.قطام ردید فر خواتب 
نوشت که سرها را با اموال و اثقال ایشان به شام بفرست . 


ابو جعفر طبری در تاریخ خود روایت کرده که چون جناب سید الشهداء 
علیه السلام شهید شد و اهل بیتش را اسیر کردند و به کوفه نزد ابن زیاد 


آور ذند ایشان را در حبس نمود در اوقاتی که در محبس بودند, روزی دیدند 
که سنگی در زندان افتاد که با او بسته بود کاغذی و در آن نوشته بود که 
قاصدی در امر شما به شام رفته نزد یزید بن معاویه 
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در فلان روذر و او فلان روز به انجا می رسد و فلان روز مراجعت خواهد 
کرد. هرگاه ای یر مشوید ای که اقلا ام سر 
شما کشته خواهید شد؛ و اگر صدای تکبیر نشنیدید یس امان برای شما 
آمده ان شاء اللّه و قاصد باز سنگی در 
زندان افتاد که با او بسته بود کتابی و تیغی و در آن کتاب نوشته بود که 
وصیت کنید و اگر عهدی و سفارشی و حاجتی به کسی دارید به عمل اورید 
تا فرصت دارید که قاصد در باب شما فلان روز خواهد امد. پس قاصد امد 
و تکبیر شنیده نشد و کاغذ از یزید آمد که اسیران را به نزد من بفرست , 
چون این نامه به ابن زیاد رسید آن ملعون مُخّر بن ثعلبه عائذی را طلبید 
که حامل سرهای مقذس , او بوده باشد با شمر بن ذی الجوشن (379). و 
به روایت شیخ مفید سر حضرت زا ره بر ری ی اد 
برده ازدی و طارق بن ابی ظبیان را با جماعتی از لشکر کوفه همراه زحر 
نمود(380). 


بالجمله : بعد از فرستادن سرها تهیه سفر اهل بیت را نمود و امر کرد تا 
شید تاد عليم. اسلا را سجن عل ین تفودتو 0 سرادق 
عصمت را به روش اسیران بر شترها سوار کردند و مَخْفر بن ثعلبه را با 
شمر بر ایشان گماشت و گفت , عجلت کنید و خویشتن را به زحربن قیس 
رسانید؛ پس ایشان در طی راه سرعت کردند و 
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مفریزی (381) در (خطط و آثار) گفته که زنان و صبّیان را روانه کرد و 


کرنن ودستها ی.علین: بو الخشنن عابجه: ااسلام وا در سل کرد 0[ 
ایشان را بر اقتاب .(382) 


در (کامل بهائی ) است که امام و عورات اهل البیت با چهارپایان خود به 
شام رفتند. زیرا که مالها را غارت کرده بودند اما چهارپایان با ایشان 
گذارده بودند, و هم فرموده که شمر بن ذی الجوشن و مُخفَر بن ثلبه را 
بر سر ایشان مسلط کرد و غل گران بر گردن امام زین العابدین علیه 
السلام نهاد چنانکه دستهای مبارکش بر گردن بسته بود. امام در راه به 
حمد خدا و تلاوت قرآن و استغفار مشغول بود و هرگز با هیچ کس سخن 
نگفت الا با عورات اهل البیت علیهماالشْلام انتهی .(383) 


بالجمله ۳ منافقان سرهای شهداء را بر نیزه کرده و در پیش روی اهل 
بیس سول خدا ضلی الله بغلیه .و اله»و-سلم مین کشتدند. و ایشان :زا شهز 

به شهر و منزل به منزل با تمام | 
قریه و قبیله می بردند تا شیعیان علی علیه السّلام پند گیرند و از خلافت 
آل علی علیه السْلام ماءیوس گردند و دل بر طاعت یزید بندند. و اگر هر 
۱ که بر ایشان 
احاطه کرده نودند کف هس آنشان هی زند ه آن نی کشتان- هیده 
را می ازردند تا ایشان را به دمشق رسانیدند. 
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در کتاب (اقبال ) نقلاً عن کتاب (مصابیح الثور) از حضرت صادق علیه 
السْلام روایت 1 باقر علیه السلام فرمود که پرسیدم 
از پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السّلام از بردن او را به نزد پزید» 
فرمود: سوار کردند مراک شیری که ایک بو بدون روپوشی و جهازی و 
سر حضرت سیدالشهداء علیه السلام بر نیزه بلندی بود و زنان ما پشت 
سر من بودند بر استران پالاندار والفارطة خلفنا و حوّلنا. 


(فارطه ) یعنی آن جماعتی که از قوم , پیش پیش می روند که اسباب آب 
خود.را دزشت کنند, با ان که مراد ان جماعتی است. که: از اعد ذر گذشتند 
در ظلم و ستم . و به هر معنی باشد یعنی این نحو مردم پشت سر ما و 
گرد ما بودند با نیزه ها, هر گاه یکی از ما چشمش می گریست سر او را 
به نلزه هی کهنیدتندنا انکان که وارد:دمشق شتدیم , و چون داخل آن پلده 
شدیم فریاد کرد فریاد کننده ای که : يا اهل الشام | هوْلاء سبابا اهل البنت 
الملغون (384) 


و از (تبرمٌذاب 385(1) و غیره نقل شده : عادت کقاری که همراه سرها و 
اسیران بودند اين بود که در همه منازل سر مقدّس را از صندوق بیرون 
فی: آوردند ق ین مزه ها.هی زدند و وقت رحیل عود به صندوق می دادند و 
حمل می کردند در اکثر منازل مشغول شرب خمر می بودند و در جمله از 
نها بود: : مُخْفر بن ثعلبه و زحر بن قیس و شمر و خولی و دیگران لعنهم 
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ِِ 


موّ لف گوید: که ارباب مقاتل معروفه معنمده ترتیب منازل و مسافرت 
هل علیهها الساض رآ کحم ام مه تب سل تگروین اند ال مایم 
بقصف از را لین مفردات اه و کب هم یط زیت 


و در کتاب (386) منسوب به ابی مخنف اسامی منازل را نامبرده و گفته 
که سرها و اهل بیت علیهماالسلام را از شرقی حصاصه بردند و عبور دادند 
ایشان را پم کرت تن آر طریق ‏ ه عور دادند اسشان زاس آکمی نن 
از آن بر دیر اور پس از آن بر صلیتا و بعد به وادی نخله و در اين منزل ‏ 
صداهای زنهای جنیه را اد 
برای حسین علیه السّلام , پس از وادی نخله از طریق ارمینا رفتند و سیر 
کردند تا رسیدند به لبا و اهل آنجا از شهر بیرون شدند و گریه و زاری 
کردند و بر امام حسین و پدرش و جذاش , صلوات اللّه علیهم , صلوات 
فرستادند و از قتله آن حضرت برائت جستند و لشکر را از آنجا بیرون 
کردنده بش عیفر کردند به. کجیل و از انخاابه جهینة و از جهينه.به: عامل 
وا وت کو ها را اشفا کن ,مایا ی حسو سا است ماما 
موصل امر کرد شهر را زینت بستند و خود با مردم بسیار تا شش میل به 
استقبال ایشان رفت , بعضی گفتند: مگر چه خبر است ؟ گفتند: سر 
خارجی می آورند به نزد یزید برند. مردی گفت : ای قوم ! سر خارجی 
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بن علی علیهماالسّلام است همین که مردم چنین فهمیدند چهار هزار نفر از 
قبیله اوس و خزرج مهیا شدند که با لشکر جنگ کنند و سر مبارک را بگیرند 
و دفن کنند, لشکر یزید که چنین دانستند داخل موصل نشدند و از (تل 
اعفر) عبور کردند پس به (جبل سنجار) رفتند و از آنجا به نصیبین وارد 
شدند و از آنجا به عین الورده و از آنجا به دعوات رفتند و پیش از ورود 
کاغذی به عامل دعوات نوشتند که ایشان را استقبال کند, عامل آنجا 
ایشان را استقبال کرد و به عژت تمام داخل شهر شدند و سر مبارک را از 
ظهر تا به عصر در رجبه نصب کرده بودند, و اهل انجا دو طایفه شدند که 
یک طایفه خوشحالی می کردند و طایفه دیگر گریه می کردند و زاری می 
نمودند. 


پس آن شب را لشکر یزید به شرب خمر پرداختند روز دیگر حرکت کردند 
و به جانب قنْسرین رفتند, اهل آنجا به ایشان راه ندادند و از ایشان تبری 
خسته سا رای اه یی ما 


لاجرم از آنجا حرکت کردند و به معلخ التعمان رفتند و اهل آنجا ایشان را 
راه دادند و طعام و شراب برای ایشان حاضر کردند. یک روز در انجا 
بماندند و به شیزر رفتند و اهل انجا ایشان را راه ندادند. پس از انجا به 
و ی ی ی ی 
یزید غلبه کرده بود و هر چه خولی التماس کرد که ما را آب دهید گفتند: یک 
قطره آب به شما نمی چشانیم 
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همچنان که حسین و اصحابش را عليهماالسْلام لب تشنه شهید کردید. ۰ پس 
از ا تا رپس در حضیی از اهل اجه حایت هلت علیوها لاه 
با آن کافران مقاتله کردند. جناب اشکلئوم در حو" آن لدم دعا فرمود که 
ات اسان کارا اصاسس ضاران ای هت الم ات اسان 
کوتاه باشد, پس از آنجا به حماه رفتند اهل آنجا دروازه ها را ببستند و 
اسان راراه اند 


بنین آد. آن-جا به.خض, رفتن و از انجابه بعلیی + اهلبعلبی: خوتتخالی 
کردند و دف و ساز زدند, جناب امکلئوم بر ایشان نفرین نمود به عکس 
سیبوره پس از انجا به صومعه عبور کردند و از انجا به شام رفتند.(387) 


او مت خر ات کمن کات سوت امیش ومد الاه خظا 
شده , و در این کتاب و (کامل بهائی ) و (روضه الاحباب ) و (روضه 
الشهداء) و غیره قضایا و وقایع متعدده و کرامات بسیار از اهل بیت 
الم و ار آن‌ موی وو الب ین مارل قل شوم چون عل 
انها به تفصیل منافی با این مختصر است ما در اینجا به ذکر چند قضیه 
قناعت کنیم اگر چه ابن شهر آشوب در (مناقب ) فرموده : 


و من مناقبه ما ظهر من المشاهد الدی یال ل مه الرّاءعس مِنْ کژبلاء 
الق تاه فاص ی تیان هه رو 
غیر ذلک.(388) 


و از اين عبارت معلوم می شود که در هریک از اين منازل مشهد الراءس 
بوده و کرامتی از ان سر 


ص: 988 


مقذس ظاهر شده . 


بالجمله ؛ یکی از وقایع و کرامات آن چیزی است که در (روضه الشهداء) 
فاضل کاشفی مسطور است که چون لشکر يیزید نزدیک موصل رسیدند و 

به آنجا اطلاع دادند اهل موصل راضی نشدند که سرها و اهل بیت وارد 
ره در یک فرسخی برای آنها آذوقه و علوفه فرستادند و در آنجا 
منزل کردند و سر مقذس را بر روی سنگی نهادند قطره خونی از حلقوم 
مقدس به آن سنگ رسید و بعد از آن همه سال در روز عاشورا خون تازه 
ات آن شنی هی اهد و -مردم اظراف آنخا فجتمع. من شدنده افامه مراسم 
تعزیه می کردند و همچنین بود تا زمان عبدالملک مروان که امر کرد آن 
سنگ را از آن جا کندند و پنهان نمودند و مردم در محل آن سنگ گنبدی بنا 
کردند و آن را مشهد نقطه نام نهادند.(389) 


و دیگر وقعه حرژان است که در جمله ای از کتب و هم در کتاب سابق 
مسطور است که چون سرهای شهداء را با اسر|ء به شهر حران وارد 
کردند و مردم برای تماشا بیرون امدند از شهر, یحیی نامی از بهودیان 
مشاهده کرد که سر مقذس لب او حرکت می کند نزدیک آمد, شنید که این 
ایت مبارک تلاوت می فرماید: 


(و سیعْلغ الذین ظلمّوا اي مَتقلب یثقلبون).(390) 


از این مطلب تعجب کرد. داستان پرسید برای وی نقل کردند. ترخمش 
گرفت + جماجه جودترا.به جواتین-علویات فستفت کرد و جامه حري :د شنت 
با هو ار ده ندمت سین سحاد لیم السلام توا لین اسر اء اه راسزع 
کردند او شمشیر کشید 
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و پنج تن از ایشان بکشت تا او را کشتند بعد از آنکه اسلام آورد و تصدیق 
حقیقت مذهب اسلام نمود و قبر او در دروازه حژان است و معروف به قبر 
یحیی شهید است و دعا نزد قبر او مستجاب است .(391) 


اب و کی پا 
چون شرح حال پرسید و مطلع شد. جامه هایی برای حضرت 

الحسین و خواتین اهل بیت علیهماالسلام آموی و مه کرزه او را ۰ 
کردند. 


و هم از بعض کتب نقل شده که چون به حماه آمدند اهل آنجا از اهل بیت 
علیهماالسلام حمایت کردند, جناب ام کلتوم علیيهاالسْلام چون بر حمایت 
اهل حماه مطلع شد فرمود: 


قا تقال لهذه المدش؟ قالةا: حمامر قالف:جهاها الا مه کل ظالم ؛ 


یعنی آن مخدّره پرسید که نام این شهر چیست ؟ گفتند: حماه , فرمود: 
نگهدارد خداوند او را از شرز هر ستمکاری . 


و دیگر واقعه سقط چنین است که در کنار حلب واقع شده . 


حموی در (معجم البلدان ) گفته است : (جوشن ) کوهی است در طرف 
غربی حلب که از آنجا برداشته می شود مس سرخ و آنجا معدن او است 
لکن آن معدن از کار افتاده از زمانی که عبور دادند از آنجا آسرای اهل 
بیت حسین بن علی علیهماالسلام را ترا که در فیان: آنها-خسیس را وه 
ای بود حامله , بچّه خود را در آنجا سقط کرد. پس طلب کرد از عمله جات 
در آن کوه خر با اش انشان او را ناشدا کفتند.و از آت 
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و نان منع نمودند پس آن زن نفرین کرد بر ایشان پس تا به حال هر که در 
ان معدن کار کند فائده و سودی ندهد و در قبله ان کوه مشهد آن سقط 
است و معروف است به (مشهد السقط و مشهد الدکه ) و ان سقط 
اسمش محسن بن حسین علیهماالسلام است .(392) 


مو لف گوید: که من به زیارت آن مشهد مشرف شده ام و به حلب نزدیک 
است و در انجا تعبیر می کنند از او شیخ 4 مسر (بفتح حاء و تشدید سین 
مکسوره ) و عمارتی رفیع و مشهدی مبنی بر سنگهای بزرگ داشته لکن 
ها 


و صاحب (نسمه السُحر) از ابن طمح نقل کرده که در (تاریخ حلب ) گفته 
که سیف الدّوله تعمیر کرد مشهدی را که خارج حلب است به سبب آنکه 
شبی دید نوری را در آن مکان هنگامی که در یکی از مناظر خود در حلب 
بود, پس چون صبح شد سوار شد به آنجا رفت و امر کرد آنجا را حفر 
ای ۳ ها 9 ۳3 
ی ای الا رس ی را ات ان 
سو ال کرد. بعضی گفتند که چون اهل بیت را اسیر کردند ایام یزید از 
حلب عبور می دادند یکی از زنهای امام حسین علیه السْلام سقط کرد بچه 
خود راء پس تعمیر کرد سیف الدوله ان را.(393) 


فقیر گوید: که در آن محل شریف , قبرهای شیعه واقع 
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است و مقبره ابن شهر اشوب و ابن منیر و سید عالم فاضل ثقه جلیل 
ابوالمکارم بن زهره در انجا واقع است بلکه بنی زهره که بیتی شریف بوده 
اند در حلب تربت مشهوری در انجا دارند. 


دیگر واقعه این است که در (دیر راهب [ اتفاق افتاده و اکثر مورخین و 
محذئین شیعه و سنی در کتب خویش به آندک تفاوتی نقل کرده اند و 
حاصل جمیع آنها آن است که چون لشکر ابن زیاد ملعون در کنار دیر راهب 
منزل کرد سر حضرت حسین علیه السّلام را در صندوق گذاشتند و 
موافق روایت قطب راوندی آن سر را بر نیزه کرده بودند و بر دور او 
تست مس اس ارب را ی رل کت 
و شادی می کردند آنگاه خوان طعام بنهادند و به خورش و خوردنی 
پیرداخته: نا حام دیدته دستن آن ونوا یی یرون شده با قلمی ار ان این 
شعر را بر دیوار با خون نوشت : 


شعر : اترجُو مه قتلث خسیناً شفاعه جده یوم الجساب(394) 


تبقتی ابا آمید:دارند اعتی: که کنو سین عیه: اتسلام را تشعاعت فد او 
را در روز قیامت . آن جماعت سخت بترسیدند و بعضی برخاستند که آن 


دست و قلم را تکیرند. ناندید: تون من بار آهدند وف بم: کار حون متتغو [ 
شدند:دیگر باره آن ذدشت با قلم ظاهر شند و این شعر را توشتث : 


۳ : فلا والله ل هم ۳ فرم 
و هم یوم القیامه فی العذاب 


"یعنی به خدا قسم که شفاعت کننده نخواهد بود قاتلان حسین علیه السلام 
تاک ایشا نوفیا یات 
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او قدات با شید بان و اند که آندرشست را بر نز همان نایدید ند 
چون باز به کار خود شدند دیگر باره بیرون شد و این شعر را بنوشت : 


شعر : قد قتلوا الَخسین یخکُم جور 


و خالف خُكَُهْمْ خکُم الکتاب یعنی چگونه ایشان را شفاعت کند پیغمبر 
یرایمه و الق شام وجال آنکه شمه کرفنه رد رس امین 
علیه السلام را به حکم جور, و مخالفت کرد حکم ایشان با حکم کتاب 
خداوند. آن طعام بر پاسبانان آن سر مطهّر آن شب ناگوار افتاد و با تمام 
ترس و بیم بخفتند. نیمه شب راهب را بانگی به گوش رسید چون گوش 
را ات همم دک وه ه وس ای تسس سارت دشر او سم 
دیر بیرون کرد دید از صندوقی که در کنار دیوار نهاده اند نوری عظیم به 
جانب آسنمان ساطع می شود و از آسمان فرشتگان فوجی از پس فوح 
فرود آمدند و همی گفتند: 


السْلامْ علیّک یاّن رسول اللْهٍ, السْلامُ علیّک یا ابا عبُداللّه, صلواثْ اللّهٍ و 
سلامة علیک. 


راهب را از راه مشاهده این احوال مد و جزعی شدید و فزعی 
هولناک او را گرفت ببود تا تاریکی شب بر طرف شد و سفیده صبح دمید, 
پس از صومعه بیرون شد و به میان لشکر آمد و پرسید که بزرگ لشکر 
کیست ؟ گفتند: خوّلی اضبحی است . به نزد خولی آمد و پرسش نمود که 
در این صندوق چیست ؟ گفت : سر مرد خارجی است و او در اراضی 
غراق تفن یه وه لاه اد اماب به قتل رسانید 
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گفت :نام مادرش کیست ؟ گفت فاطمه زهر|ء دختر محمّدالمصطفی 
صلی اللّه علیه و آله و سلم , راهب گفت : هلاک باد شما را بر آنچه کردید. 
همانا اخبار و علمای ما راست گفتند که می گفتند: هر وقت این مرد کشته 
شود اسمان خون خواهد بارید و این نیست جز در قتل پیغمبر و وصی 
پیغمبر! اکنون از شما خواهش می کنم که ساعتي این سر را با من گذارید 
آنگاه ردٌ کنم , گفت ما این سر را بیرون نمی آوریم مگر در نزد یزید بن 
معاویه تا از وی جایزه بگیریم , راهب گفت : جایزه تو چیست ؟ گفت : 
بدره ای که ده هزار درهم داشته باشد, گفت یام با ند سا کم 
. گفت : حاضر کن . راهب همیانی آورد که حامل ده هزار درهم بود. پس 
خولی آن مبلغ را گرفت و صرافی کرده و در دو همیان کرد و سر هر دو را 
مهر نهاد و به خزانه دار خود سیرد و ان سر مباری را تا یک ساعت به 
راهب سپرد. 


پس راهب آن سر مبارک را به صومعه خویش بُرد و با گُلاب شست و با 
مشک و کافور خوشبو گردانید و بر سجاده خویش گذاشت و بنالید و 
و و نو عرص کرو یا ابا عبدالله به خدا قسم که بر من 
گران است که در کربلا نبودم و جان خود را فدای تو نکردم 1 
هنگامی 
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که جدّت را ملاقات کنی شهادت بده که من کلمه شهادت گفتم و در خدمت 
تو اسلام اوردم . پس گفت 395(۰) 


اشهذ ان لا لله الا له وخدة لاشریک له و اشُهدٌ ان مُحمّداً رسُول اللّه و 
اشهذ ان علیاً ولتٌ الله. 


پس راهب سر مقدس را رد کرد و بعد از اين واقعه از صومعه بیرون شد 
و در کوهستان می زیست و به عبادت و زهادت روزگاری به پای برد تا از 
دنیا رفت . 


پس لشکریان کوج دادند و در نزدیکی دمشق که رسیدند از خرتتن. انکه 
مبادا یزید آن پولها را از ایشان بگیرد جمع شدند تا آن مبلغ را پخش کنند 
خولی. حفت: ا آان.قه قمیان را آوردند چون خاتم برگرفت آن درهم ها را 
سفال یافت و بر یک جانب هر یک نوشته بود: (لاتحسبن الله غافلا عما 
یعملّ الظالِمُون)(396) 

و بر جانب دیگر مکتوب بود: (وسیقلمْ الذین ظلموا ای مُنقلب یثقلبون ) 
(397) 

خولی گفت : این راز را پوشیده دارید و خود گفت : ایا لله و اثا الیّه 
راجعون خسر الذنیا و الا خره ؛ یعنی زیانکار دنیا ما ی 
سفالها را در (نهر بردی ) که نهری بود در دمشق , ریختند.(398) 

فصل هفتم : ورود آسراء و رژ س شهداء به شام 


شیخ کفعمی و شیخ بهایی و دیگران نقل کرده اند که در روز اوّل ماه صفر 
روز بر بنی آمیه عید بود و روزی بود که تجدید شد در آن روز احزان اهل 
ایمان (399) 

قَلثْ ویچقٌ ان یُقال: 

شعر : کانث مایم بالهراق تعْدّها 
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موی بالشام من اغیادها 


سید ابن طاوس رحچه اللّه روایت کرده که چون اهل بیت رسول خدا صلی 
الله ید ال و شام انا سر تست سید یداع علیه اللا مه ار 
کوفه تا دمشق سیر دادند چون نزدیک دمشق رسیدند جناب ام کلثوم 
علیهاالسْلام نزدیک شمر رفت و به او فرمود: مرا با تو حاجتی است . گفت 
: حاجت تو چیست ؟ فرمود: اینک شهر شام است , چون خواستی ما را 
داخل شهر کنی از دروازه ای داخل کن که مردمان نظاره کمتر باشند که 
ما را کمتر نظر کنند و امر کن که سرهای شهدا را از بین محامل بیرون 
ببرند پیش دارند تا مردم به تماشای انها مشغول شوند و به ما کمتر نگاه 
کنند؛ چه ما رسوا شدیم از کثرت نظر کردن مردم به ما. شمر که مایه شنز 
و شقاوت بود چون تمنای او را دانست بر خلاف مراد او میان بست , 
فرمان داد تا سرهای شهدا را بر نیزه ها کرده و در میان محامل و شتران 
حرم بازدارند و ایشان را از همان (دروازه ساعات ) که انجمن رعیت و 
[عات بود دراوردند تا مردم نظاره بیشتر باشند و ایشان را بسیار نظر 
کنند.(400) 


غلا هه فخاسشی رمه الله در (جلاء العیون ) فرموده که در بعض از کتب 
معتبره روایت کرده اند که سهل بن سعد گفت : من در سفری وارد دمشق 
شدم . شهری دیدم درنهایت معموری و اشجار و انهار بسیار و قصّور رفیعه 
و منازل بی شمار و دیدم که بازارها را ائین بسته اند و پرده ها اویخته اند 
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مردم زینت بسیار کرده اند و دف و نقاره و انواع سازها می نوازند. با خود 
او و و اس ی پم سر سر 
شام عیدی هست که نزد ما معروف نیست ؟ گفتند: ای شیخ ! مگر تو در 
این شهر غریبی ؟ گفتم : .من سهل بن سعدم و به خدمت حضرت رسا 

صلی الله علیه و آله و سلم رسیده ام . گفتند: ای سهل ! ما تعچب داریم 
که چرا خون از آسمان نمی بارد و چرا زمین سرنگون نمی گردد. گفتم : 
چرا؟ گفتند: اين فرح و شادی برای آن است که سر مبارک حسین بن علی 
علیه السُلام را از عراق برای یزید به هدیه آورده اند. گفتم + شبخان اللم ۲ 
سر امام حسین علیه السْلام را می آورند و مردم شادی می کنند! پرسیدم 
که از کدام دروازه داخل می کنند؟! گفتند: از دروازه ساعات . من به سوی 
آن دروازه شتافتم چون به نزدیک دروازه رسیدم دیدم که رایت ت کفر و 
ضلالت از پی یکدیگر می آفودیده تاکام ,دید که توازنق.فی. ابده باه در 
دست دارد و سری بر آن نیزه نصب کرده است که شبیه ترین مردم است 
نم حضرت برشالت صلی ام‌علیت و آلمه‌ه تسم بسن ,رازه و کود بان :سار 
دیدم بر شتران برهنه سوار کرده می آورند. پس من رفتم به نزدیک یکی 
علیه السلام . گفتم : من از صحابه جد شمایم , اگر خدمتی داری 
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به من بفرما. جناب سکینه علیهاالشلام فرمود که بگو به این بدبختی که سر 
پدر بزرگوارم را دارد از میان ما بیرون رود و سر را پیشتر برد که مردم 
مشغول شوند به نظاره آن سر منوّر و دیده از ما بردارند و به حرمت 
تم ال خدا لین الا ان و الض الم اهر خسن رها نداد 


سهل گفت : من رفتم به نزد آن ملعون که سر آن سرور را داشت ‏ گفتم : 
آیا ممکن است که حاجت مرا بر آوری و چهار صد دینا ر طلا از من بگیری ؟ 
کت ات تیه ۱ کف حاجت من آن است که این سر را از 


میان زنان بیرون بری و پیش روی ایشان بروی آن زر را از من گرفت و 
خا ی 2 


و به روایت بت آنن .شلف آشوبجون خوانست که زر را ضرف کید هر یی ی 
سیاه شده بود و بر یک جانبش نوشته بود: 


(و لاتجسبن اللّه غافلاً عقّا بعملْ الظلْمُون)(402) 
و بر جانب دیگر: (وسیعْلم الذین ظلموا اي منقلب یثقلبون )(404()403) 


قطب راوندی از منهال بن عمرو روایت ت کرده است که گفت : به خدا 
سوگند که در دمشق دیدم سر مبارک جناب امام حسین علیه السلام را بر 
سر نیزه کرده بودند و در پیش روی ان جناب کسی سوره کهف می خواند 
چون به این ایه رسید: 


(ام حییبّت ان اضحاب الْکهّف والرقیم کائوا من آیاتنا عجبا)/(405). 


به قدرت خدا| سر مقدس سیدالشهد|ء علیه السلام به سخن دواد و به 
زبان فصیح وبا کفت:: آمر هن از فد 
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اصحاب کهف عجیبتر است . و این اشاره است به رجعت آن جناب برای 
طلب خون خود(406). 


پس آن کافران حرم و اولاد سید پیغمبران را در مسجد جامع دمشق که 
جای اسیران بود بازداشتند: .هرد بیوی ان اهل. شام یف برد ابشان اند ۵ 
گفت : الحمدلله که خدا شما را کشت و شهر ما را از مردان شما راحت 
داد و یزید را بر شما مسلط گردانید. چون شخن خود زا تمام کرد جناب 
ته زین اعایین 2 0 1 کرهود که ای شیخ ! آیا قرآن خوانده ای ؟ 


(فْلْ لا اسنلکم علیه ارا | لا الموژه فی الَفربی )(407). 

گفت رت ان اه اف هو آنها مائیم که حقّ تعالی مودّت ما را مُزد 
رسالت گردانیده است , باز فرمود که اين آیه را خوانده ای ؟ (وات 
ذاالعربی حفه).(408) 


گفت اه , فرمود که مائیم آن ها که حق تعالی پیغمبر خود را امر کرده 
ات وه ایا اه اه ۱ 


(واغلقوا اما غنقثم من شي فان للّه حُمُسهٌ و بِلرْسُول و لذی الفْربی ) 
(409). 


گفت : بلی ی ی ی ی که اقرب و قربای آن 


رانا برید الله لب هت نکم ال کش اهلن البفت :و بظیر کم ۳۳۹۳ 


ی وی اب موی 
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از گفته های خود پشیمان گردید و عمامه خود را از سر انداخت و رو به 
آسمان گردانید و گفت : خداوندا! بیزاری می جویم به سوی تو از دشمنان 
آل محقّداز جن و انس , پس به خدمت حضرت عرض کرد که اگر توبه کنم 
آیا توبه من قبول می شود؟ فرمود: بلی , آن مرد توبه کرد چون خبر او به 
یزید پلید ر سید او را به به قتل رسانید(411). 


از حضرت امام محمدباقر علیه السلام مروی است که چون فرزندان و 
خواهران و خویشان حضرت سید الشهداء علیه السلام را به نزد یزید پلید 
بردند بر شتران سوار کرده بودند بی عماری و محمل , یکی از اشقیای 
اهل شام گفت : ما اسیران نیکوتر از ایشان هرگز ندیده بودیم , سکینه 
خاتون علیهاالسلام فرشود: آی. اشقیاه ۱ .هاننم. ابا .ود اشتترآن. ال فحجه 
صلی الله علیه و اله و سلم انتهی (412). 


شیخ جلیل و عالم خبیر حسن بن علی طبری که معاصر علامه و محقق 
است در کتاب (کامل بهائی ) که زیاده از ششصد و شصت سال است که 
تصنیف شده در باب ورود اهل بیت امام حسین علیه السلام به شام گفته 
که اهل بیت را از کوفه به شام ده به ده سیر می دادند تا به چهار فرسخی 
از تمیق فشتیدند به .دی آ آنتجا باه شیر ان بش آنشان.فی کردند.و جر 
هر در شهر سه روز ایشان را باز گرفتند تا به شهر بیارایند و هر حلی و 
زیوری و زینتی که در آن بود به ائينها بستند به صفتی که کسی چنان 
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ندیده بود. قریب پانصد هزار مرد و زن با دفها و امیران ایشان باطبلها و 
کوسها و بوقها و دُقَلها بیرون آمدند و چند هزار مردان و جوانان و زنان 
رقص کنان با دف و چنگ و رباب زنان استقبال کردند. جمله اهل ولایت 
ها ری 
شانزدهم ربیع الاول به شهر رفتند از کثرت خلق , گویی که رستخیز بود 
چون اقتات: نز اد ملاعین سرها را و( از کثرت خلق به 
وقت زوال به در خانه يزید لعین رسیدند. 


یزید تخت مرضع نهاده بود خانه و ایوان اراسته بود و کرسیهای زژین و 
سیمین راست و چپ نهاد حخجاب بیرون امد زا و اکابر ملاعین را که با سرها 
بودند به پیش یزید بردند و احوال بپرسید, ملاعین گفتند: به دولت امیر 
دمار از خاندان ابوتراب دود آو دنه .و حالها باز گفتند و سرهای اولاد رسول 
علیهماالسلام را آنجا بداشتند و در این شصت و شش روز که ایشان در 
دست کافران بودند هیچ بشری بر ایشان سلام کردن نتوانست (413). 


و هم نقل کرده از سهل بن سعد الساعدی که من حجٌّ کرده بودم به عزم 
زیارت بیت المقدس متوجّه شام شدم چون به دمشق رسیدم شهری دیدم 
که پر فرح و شادی و جمعی را دیدم که در مسچد پنهان نوحه می کردند و 
تعزیت می داشتند. و پرسیدم : شما چه کسانید؟ گفتند: ما از موالیان اهل 
بیتیم و امروز سر امام حسین علیه السّلام واهل بیت او را به شهر آورند. 
سهل گوید که به صحرا رفتم از 
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کثرت خلق و شیهه اسبان و بوق و طبل و کوسات و دفوف رستخیزی دیدم 
تا سواد اعظم برسید, دیدم که سرها می اورند بر نیزها کرده . اوّل سر 
خناب عیاسن علیه السلام ۱41 را آوردند هدر عقب سر‌هاء عورات تین 
علیه السلام می امدند. و سر حضرت امام حسین علیه السلام را دیدم با 
شکوهی تمام و نور عظیم از او می تافت با ریش مدوّر که موی سفید با 
سیاه امیخته بود و به وسمه خضاب کرده و سیاهی چشمان شریفش نیک 
سیاه بود و ابروهایش پیوسته بود و کشیده بینی بود, و تبسٌم کنان به جانب 
آسمان , چشم گشوده بود به جانب افق و باد محاسن او را می جنبانید به 
ات ات ای را ای ات 


عمرو بن منذر همدانی گوید: جناب ام کلثوم علیهاالسلام ر دیدم چنانکه 
پنداری فاطمه زهر|ء علیهاالسلام است جادز کیته بر سر کر فنة وروی 
بندی بر روی بسته , من نزدیک رفتم و امام زین العابدین علیه السّلام و 


عورات خاندان را سلام کردم مرا فرمودند: ای هو من.۲ هر بته آنن چیزی 
بدین شخص ده که سر حضرت حسین علیه السلام را دارد تا به پیش برد 
که از نظاره گیان ما را زحمت است , من صد درهم بدادم بدان لعین که 


سر داشت که سر حضرت حسین علیه السْلام را پیشتر دارد و از عورات 


قسمت اول 


پزید ملعون چون از ورود اهل بیت طاهره علیهماالسْلام به شام آگهی 


یافت 
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مجلس آراست و به زینت تمام بر تخت خویش نشست و ملاعین اهل شام 
زاخاضو کرد از آن,سوی اهل یت سول صلی. الم »یه الم و سلم, را 
به سرهای شهداء علیهماالسْلام در باب دارالا ماره حاضر کردند در طلب 
رخصت بازایستادند. نخستین , زمر بن قیس - که ماءمور بردن سر حضرت 
حسین علیه السلام بود - رخصت حاصل کرده بر یزید داخل شد, یزید از او 
پرسید که وای بر تو خبر چیست ؟ 


گفت : يا امیر الم منین بشارت باد ترا که خدایت فتح و نصرت داد همانا 
حسین بن علی علیهماالسلام با هیجده تن از اهل بیت خود و شصت نفر از 
شیعیان خود بر ما وارد شدند ما بر ای عرص کزديم: ک جان ص ‏ ص ۳ 
زا قرو ان سر نب فرمان دا له ین تیا فروو ارف وان نه مهیای 
فتال شود ایشان طاعت عبیذالله بن زیاد را قبول نکردند و.جانب: فثال را 
اختیار نمودند. پس بامدادان که افتاب طلوع کرد با لشکر بر ایشان بیرون 
شدیم و از هر ناحیه و جانب ایشان را احاطه کردیم و حمله گران افکندیم 
و با شمشیر تاخته بر ایشان بتاختيم و سرهای ایشان را موضع آن 
هر پستی دی ی دانسا که کیو یر از باز ۳ گردد, 
پس سوگند به خدا یا امپر الم منین به اندک زمانی که ناقه را نحر کنند یا 
چشم خوابیده به خواب آشنا گردد تمام آن ها را با تیغ درگذرانید و ال 
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تا آخر ایشان را مقتول و مذبوح ساختیم . اینک جسدهای ایشان در آن 
بيابان برهنه و عریان افتاده با بدنهای خون الوده و صورتهای بر خاک نهاده 
همی خورشید بر ایشان می تابد, و باد, خاک و غبار برایشان می انگیزاند و 
ان بدنها را عقابها و مرغان هوا همی زیارت کنند در بیابان دور. 


چون آن ملعون سخن به پای آورد یزید لختی سر فرو داشت و سخن نکرد 
پس سر برآورد و گفت : اگر حسین را نمی کشتید من از کردار شما بهتر 
ی ده ای ای و را مه او و 
عرضه هلاک و دمار نمی گذاشتم . 


بعضی گفته اند که چون زحر واقعه را برای یزید نقل کرد ان بسیار 
متوخش شد و گفت : آبن زیاد تخم عداوت مرا در دل تمام مردم کشت و 
عطائی به زحر نداد و او را از نزد خود بیرون کرد 

و این معجزه بود از حضرت سیدالشهداء علیه السلام ؛ چه آنکه در آثناء 


امدن به کربلا به هیر بن قين خبر داد که زحر بن قیس سر مرا برای یزید 


طبری نفل کرده : (416) 


پس مخفر بن ثعلبه که ماءمور به کوج دادن اهل بیت علیهماالسلام بود از 
در دارالا ماره در آمذ و ندا در داد و 


هذا مُخْفر بن تغلبه اتی امیر المَوٌ منین باللثام الفجره ؛ 


یعنی من مَخقر بن ثعلبه هستم که لنام فجره را به درگاه امیر الموْ منین 
یزید 
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آورده ام ۰ 


حضرت سید سجاد علیه السلام فرمود: آنچه مادر مُخفر زائیده شریر تر و 


تم زر اس ب وید توایت ی لبن ها این لت زا بت وان بر 
داد( 417) و شاید این اولی باشد؛ چه آنکه حضرت امام زین العابدین علیه 


السلامها این کافران که ار داماد کید کمتوسخر.می کرد 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده در بین راه شام با احدی از آن کافران که 
همراه سر مقذس بودند تکلم نکرد.(418) و گفتن یزید این نوع کلمات را 


گاهی شاید از بهر آن باشد که مردم را بفهماند که من قتل حسین را 
نفرمودم و راضی به آن نبودم . 

و جمله ای از اهل تاریخ گفته اند که در هنگامی که خبر ورود اهل بیت 
علیهماالسّلام به پزید رسید ان ملعون در قصر جیرون و منظر انجا بود و 


طرب و نشاط این دو بیت انشاد کرد: 


شعر : لما بدث یلک الْحْمولٌَ(419) و اشرقت 
تیال وت هخا شین یرون 

نعب الْفْرابٌ فُلْتْ صعٌّ او لاتصخ 

فلقدٌ قضیِتٌ من الغریم دیونی (420) 


مراد آن ملحد اظهار کفر و زندقه و کیفر خواستن از رسول اکرم صلی 
الاو ای یی ی تا لیا ی الوا 
پدران و عشیره مرا در جنگ بدر کشت من خونخواهی از اولاد او نمودم , 
چنانچه صریحاً این » مطلب کفر آمیز را در اشعاری که بر اشعار ابن زبعری 


افزود 1 ورود اهل ببت علیهماالسلام خوانده 
ص: 1005 


عر : فد قتلنا ام من ساداتَهم 

وعدْنا قثل بدرٍ فاغتدل(421) 

(الی آخره ) 

بالجمله ! چون سرهای مقدذس را وارد آن: فجلننن شوم. کردند سر مبارگ 
حضرت امام حسین علیه السْلام را در طشتی از زر به نزد یزید نهادند و 
یزید که مدام عتضر تیزن وه توت مدام می پرداخت این وقت از شرب خمر 
نیک سکران بود و از نظاره سر دشمن خود شاد و فرحان گشت , و این 
اشعار را گفت : 

ی یی 

نف توت 

کیف رایت ت الطرب يا حسین 

شفیّث عَلی من دم [ لخسین 

با بت من تشاهه فی الخین 

یرون فعلی الیوم یالخسین. 


و شیخ مفید رحمه الله فرموده که چون سر مطهّر حضرت را با سایر 
سرهای مقذس در نزد او گذاشتند یزید ملعون این شعر را کفت : 


شعر : فلَقْ هاماً من رجال اعژو 
علینا وهُمْ کانوا اعقٌ واظْلما 


یحیی بن حکم - که برادر مروان بود و با یزید در مجلس نشسته بود - این 
دو شعر قرائت 


شعر : لهامْ یجثب الطف ادّنی قرابة 


‌ 


۱ من ابن زیاد العبّد ذی اللسب الوغل 
ونم یه اس ]افو | لخن 
و بلث رشول ال لیسث یذی نسْل 


پزید دست بر سینه او زد و گفت ساکت شو یعنی در چنین جماعت 
آل ایا شا عفن کی هم فلت ال فصفی: یرنه بی‌خوسی ( ۱122 


از معصوم علیه السْلام روایت شده که چون سر مطهّر حضرت امام حسین 
علیه السلام را , نه ملس بایدر آوردتت.عحاش رات آراست و با ندیمان 


خود شراب 
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زهرمار می کرد و با ایشان شطر نح بازی می کرد و شراب به یاران خود 
می داد و می گفت : بیاشامید که اين شراب مبارکی است که سر دشمن 
ما نزد ما گذاشته است و دلشاد وحم گر دیدن ام و ناسزا به حضرت امام 


حسین و پدر و جدذ بزرگوار او علیهماالسْلام می گفت . 


و هر مرتبه که در قمار بر حریف خود غالب می شد سه پیاله شراب 
زهرمار مي کرد و ته جرعه شومش را پهلوی طشتی که سر مقدّس آن 
تشرفن و آن اه ودصفی رت .: 


پس هر که از شیعیان ما است باید که از شراب خوردن و بازی کردن 
شطرنج اجتناب نماید و هر که در وقت نظر کردن به شراب يا شطرنح 
صلوات بفرستد بر حضرت امام حسین علیه السلام و لعنت کند یزید و ال 
زیاد راء حقتعالی گناهان او را بیامرزد هر چند به عدد ستارگان باشد.(423) 


در (کامل بهائی ) از (حاویه ) نقل کرده که پزید خمر خورد و بر سر حضرت 
امام حسین علیه السّلام ریخت , زن یزید آب و گلاب برگرفت و سر منوّر 
اقام علیه ابتام زا بای سست ان شت فاطمه مها( لسلام را در خواه 


دید که از او عذر می خواست . 

بالجمله ۷ چون سرهای مبارک را بر بزید وارد کردند, اهل یت 
وا ی وا ی و یک رشته بسته 
بودند و حضرت علی بن الحسین علیه السّلام را در (غل جامعه ) بود و چون 
یزید ایشان را , ۳ 
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خدا قبیح و زشت کند پسر مرجانه را اگر بین شما و او قرابت و خویشی 
بود ملاحظه شما ها را می نمود و این نحو بد رفتاری با شما نمی نمود و به 


و به روایت ت آبن نما از حضرت سچاد علیه السّلام دوازده تن ذکور بودند که 
در زنجیر و غل بودند. چون نزد یزید ایستادند, حضرت سید سجاد ِ 
ی آنازخضت می هی هرا تا سکن ونم ؟ 

: بگو ولکن هذیان مگو. فرمود: من در موقفی می باشم که سزاوار 
نیست از مانند من کسی که هذیان سخن گوید, آنگاه فرمود: ای یزید! ترا 
به خدا سوگند می دهم چه گمان می بری با رسول خدا صلی اللّه علیه و 
آله و سلم اگر ما را بدین حال ملاحظه فرماید؟ پس جناب فاطمه دختر 
حضرت ,سید الشهداء علیه السلام فرمود: ای یزید! دختران رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را کسی اسیر می کند! اهل مجلس و اهل 
خانه پزید از استماع چندان که صدای گریه و شیون 
بلند شد, پس یزید حکم کرد که ریسمانها را بریدند و غلها را برداشتند. 
(425) 


هقی ی ان ای العف ارت ای اه تاه ان 

0 
الحسین و اسرای اهل بیت علیهماالسّلام بر یزید وارد کردند علی بن 
لحسین علیه السَلام رال در گردن بود یزید به او گفت : ای علی بن 
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! حمد مر خدایی را که کشت پدرت را!؟ حضرت فرمود که لعنت خدا بر 
کسی باد که کشت پدر مرا. یزید چون این بشنید در غضب شد فرمان قتل 
آن جناپ را داد حضرت فرمود: هر گاه بکشی مرا پس دختران رسول خدا 
صلی اللّه علیه و آله و سلم را که برگرداند به سوی منزلگاهشان و حال 
آنکه محرمی جز من ندارند. یزید گفت : تو بر می گردانی ایشان را به 
سای رسای ی ور کر وان کرو 
(غل خامعه. )که ین حودن آن حضرت وین ار آن کفت»: ای علق نن 
الحسین ! آیا می دانی چه اراده کردم بدین کار؟ فرمود: بلی , خواستی که 
دیگری را بر من مثّت و نیکی نباشد, یزید گفت : این بود به خدا قسم آنچه 
اراده کرده بودم . پس یزید این آیه را خواند: 


(ما اصابکُمٌ من مُصیبهٍ فیما کسبث ایْدیکَمْ و یعْفُو عن کنیر.)(426) 
حاصل ترجمه آن است که : گرفتاریها که به مردم می رسد به سبب 
کارهای خودشان است و خدا در گذشت کند از بسیاری . 


حضرت فرمود: نه چنین است که تو گمان کرده ای اين آیه درباره ما فرود 
نیامده بلکه انچه درباره ما نازل شده این است . 


(ما اصابکُمَ من مصیبه في الاض و لافی الْفْسکُمٌ الا فی کتاب من قتّل ان 
نثراها...)(425). 


مضمون آیه آنکه : نرسد مصیبتی به کسی در زمین و نه در جانهای شما 
آذشان کر انکهردر وت انتعای ات بیش اد آنکه.خلی کید او وا 
افسوس 
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نخورید انحة از دست شما رفته و شاد نشوید برای آنچه شما را آمده . 
پس حضرت فرمود: مائیم کسانی که چنین هستند(428). 


بالجمله ؛ یزید فرمان داد تا آن سر مبارک را در طشتی در پیش روی او 
نهادند و اهل بیت علیهماالسّلام را در پشت سر او نشانیدند ۳ به سر 
حسین علیه السّلام نگاه نکنند, سید سجاد علیه السّلام را چون چشم مبارک 
بر آن سر مقدّس افتاد بعد از آن هرگز از سر گوسفند غذا میل نفرمود. و 

جون نظر حضرت ژزینب علیها السلام بر آن سر مقدس افتاد بی طاقت شد 
و دست برد گریبان خود را چاک کرد و با صدای حزینی که دلها را مجروح 
فف کرنق ندیه آعاه تقو واه هن کفت : يا خسینا و اي حبیب رسول خدا وای 
فرزند مکه و منی , ای فرزند دلبند فاطمه زهرآء و سیده نساء. ای فرزند 
یت نت به گریه در آمدند و یزید خبیث 


شعر : و مقا یل القلب عن مُسْتقرها 
و یتک زئد الغیْظ فی الصّدر واریا(429) 
وفُوف بناتِ الوحی عئّد طلیقها 

یحال بها تشجین(430) حتّی الأعادیا 


پس صدای زنی هاشمیه که در خانه یزید بود به نوحه و ندبه بلند شد و می 
گفت : يا حبیباه يا سید اهلبیتاه یابن محقداه , ای فریاد رس بیوه زنان و 
شام سا نم ای کنسه نن اولای با کادات .بان در حاضران کم ان ند را 
شنید ند گریستند و یزید بی حیا هیچ از این کلمات متاءثر نشد و چوب 
خیزرانی طلبید و به دست 
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گرفت و بر دندانهای مبارک ان حضرت می کوفت و اشعاری (431) می 
گفت که حاصل بعضی از انها انکه ای کاش اشیاخ بنی امیه که در جنگ بدر 
کشته شدند حاضر می بودند و می دیدند که من چگونه انتقام ایشان را از 
فرزندان قاتلان ایشان کشیدم و خوشحال می شدند و می گفتند ای یزید 
دستت شل نشود که نیک انتقام کشیدی .(432) 


چون ابوبرّزه اسلمی که حاضر مجلس بود و از پیش یکی از صحابه حضرت 
سول صای اه یه و آله و سم وج کرت که بزید جویه ين دهان 
مبارک حضرت حسین علیه السُلام می زند گفت 7اه بر بدا ماش که انا 
دندان حسین را به چوب خیزران می کوبی ؟! گواهی می دهم که من دیدم 
تا صای للم کی اه ما اس ایا ما ار ح 
علیه السلام را می بوسید و می مکید و می فرمود: شما دو سید جوانان 


اهل بهشت اید. خدا بکشد کشنده شما را و لعنت کند قاتل شما را و 
ساخته از برای او جهنم را. 
یزید از این کلمات در غضب شد و فرمان داد تا او را بر زمین کشیدند و از 


خواند که خلاصه ان به فارسی چنین می اید: 


حمد و ستایش مختص یزادن پاک است که پروردگا ر عالمین است و درود و 
صلوات از برای خواجه لولاک رسول 3 محمد وال او علیهماالسلام است . 
شد. آننت خداوند راست فرموده اضف ود فر مود: 

نم 
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کان عاقبه الذین اساوْ السٌوی ان کدْبوا بآیاتِ اللّه و کائوا بها یستهزون.) 
(434) 


قسمت دوم 


حضرت زینب علیهاالشّلام از اين آیه مبارکه اشاره فرمود که یزید و اتباع او 
که سر از فرمان خدای برتافتند و آیات خدا| را انکار کردند بازگشت ایشان 


به آتش دوزخ خواهد بود. آنگاه زوق با بزید. آورد و فر مود 


هان: اض شبن آیا کضان: خن کت که,خون: ۶ میرن و اسان را بر ما تنگ کردی 
و ما را شهر تا شهر مانند اسیران کوج دادی از منزلت تناها کار 
و بر حشمت و کرامت خود افزودی و قربت خود را در حضرت یزدان به 
زیادت کردی که از این جهت آغاز تکبر و تنثر نمودی و بر خویشتن بینی 
بیفزودی و یک باره شاد و فرحان شدی که مملکت دنیا بر تو گرد آمد و 
سلطنت ما از بهر تو صافی گشت ؟ نه چنین است ای یزید. عنان بازکش و 
لختی به خود باش مگر فراموش کردی فرمايیش خدا را که فرموده : 

(البته گمان نکنند آنانکه کفر ورزیدند که مهلت دادن ما ایشان را بهتر 


اش ارت اق اسان همان هیات دافم اشتان را عا بر گام هه نش آسد.ه 
ازشای اسان است»ع انی مت ۱ ۱1 


آپا از طریق عدالت است ای شین ,طاقاع که زنان.و کتیزان شود را در پس 
پرده داری و دختران رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را چون 
اسیران , شهر به شهر بگردانی همانا پرده حشمت و حرمت ایشان را هتک 
کردی و ایشان را از پرده بر اوردی و در منازل و 
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مناهل به همراهی دشمنان کوچ دادی و مطمح نظر هر نزدیک و دور و 
وضیع و شریف ساختی در حالتی که از مردان و پرستاران ایشان کسی با 
ایشان نبود و چگونه امید می رود که نگاهبانی ما کند کسی که جگر 
آزادگان را بخاید(436) و از دهان بیفکند و گوشتش به خون شهیدان بروید 
و نم کند؛ کنایه از آن که از فرزند هند جگر خواره چه توقع باید داشت و 
چه بهره توان یافت . و چگونه درنگ خواهد کرد در دشمنی ما اهل بیت 
کسی. که:.بقض و. کیتم ما فا ار.تدر ود اجه در دل دارد .و همیشه به نار 
دشمنی ما را نظر کرده پس بدون انکه جرم و جریرتی بر خود دانی و بی 
انکه امری عظیم شماری شعری بدین شناعت می خوانی : 


شعر : لاهلووا واشتهلوا فرحا 
قالوا یا یزید لاتشلٌ 


وبا کویی: که. دز دست: دازی: ,برژنداتهای: انوعتدالله علیه. الشلام شیه 
حوانان اهل شت مت و هم را اس را وان مجال ایک ماه 
را مجری و زخمناک کردی و اصل و بیخ ما را بریدی از این جهت که خون 
ذریّه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را ریختی و سلسله آل 
غندالهصالت را که ستارگان روی زمین اند گسیختی و مشایخ خود را ندا 
می کنی و گمان داری که ندای تو را می شنوند, و البته زود باشد که به 
ایشان ملحق شوی و آرزو کنی که شل بودی و گنگ بودی و نمی گفتی 
اهراک کم کر از که 
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کردی , لکن آرزو و سودی نکند, آنگاه حق" تعالی را خطاب نمود و عرض 
کرد: بار الها! بکیر حق ما را و انتقام بکش از هر که با ما ستم کرد و نازل 
گردان غضب خود را بر هر که خون ما ریخت و حامیان ما را کشت . 


پس فرمود: هان ای یزید! قسم به خدا که نشکافتی مگر پوست خود را و 
تبریدی مگر گوشت خود راء و زود باشد که بر رسول خدا وارد شوی ِ 
حالتی که متحمّل باش وزر ریختن خون ذریه او را و هتک حرمت عترت او 
را در هنگامی که حقٌ تعالی جمع می کند پراکندگی ایشان را و می گیرد 
حق ایشان را و گمان مبر البثّه آنان را که در راه خدا کشته شدند مُردگانند 
بلکه ایشان زنده و در راه پروردگار خود روزی می خوردند و کافی است 
ترا خداوند از جهت داوری , و کافی است محقّد صلی اللّه علیه و آله و 
رای حاصمت و اما ات روا 2 
بنداند .آن. کسی که تور دستیار شد و بر گردن مسلمانان سوار کرد 
وخلافت باطل برای تو مستقر گردانید و چه نکوهیده بدلی برای ظالمین 
هست و خواهید دانست که کدام یک از شما مکان او بدتر و یاور او ضعیفتر 
است و اگر دواهی روزگار مرا باز داشت که با تو مخاطبه و تکلم کنم همان 
من قدر ترا کم می دانم و سرزنش ترا عظیم و توبیخ ترا کثیر می شمارم ؛ 
چه اینها در تو اثر نمی کند و سودی 
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نمی بخشد, لکن چشمها گریان و سینه ها بریان است چه امری عجیب و 
عظیم است نجیبانی که لشکر خداوندند به دست طلقاء که لشکر شیطانند 
کشته گردند و خون ما از دستهای ایشان بریزد و دهان ایشان از گوشت ما 
بدوشد و بنوشد وان جسدهای پاک و پاکیزه را گرگهای بیابانی به توبت 
زیارت کنند و آن تن های مبارک را مادران بچّه کفتارها بر خاک بمالند. 


ای یزید! اگر امروز ما را غنیمت خود دانستی زود باشد که این غنیمت 
موجب غرامت تو گردد در هنگامی که نیابی مگر آنچه را که پیش فرستادی 
و نیست خداوند بر بندگان ستم کننده و در حضرت او است شکایت ما و 
اعتماد ما,؛ اکنون هر کید و مکری که توانی بکن و هر سعی که خواهی به 
کل اوه ار ادا بدا کون ره دار و این هو اه هر 

که ذکر ما را نتوانی محو کرد و وحی ما را ِ ِ کرد, و باز ندانی 
فرجام ما را و درک نخواهی کرد غایت و نهایت ما عار کردار خود را از 
خویش نتوانی دور کرد و راءی 1 
جمع تو پراکنده و روز تو گذرنده است در روزی که منادی حق ندا کند که 
لعنت خدا بر ستمکاران است . 


سیاس و ستایش خداوندی را که ختم کرد در ابتدا بر ما سعادت را و در 
1 
تکمیل فرماید و هر روز 
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بر اجر ایشان بیفزاید و در میان ما خلیفه ایشان باشد و احسانش را بر ما 
دائم دارد که اوست خداوند رحیم و پروردگار ودود, و کافی است در هر 


یی تماق نس آفیه کم انب توا التای رازن فان 
درشت و کلمات شتم امیز مورد غضب و سخط دارد, خواست که عذری بر 
تراشد که زنان نوائح بیهشانه سخن کنند, و اين قسم سختان از جگر 
سوختگان پسندیده است لاجرم این را 


ما اون الموّث علی التوائح 
آنگاه یزید با حاضرین ٍ اهل شام مشورت کرد که با اين جماعت چه عمل 


نمایم . آن خبیثان کلام زشتی گفتند که معنی آن مناسب ذکر نیست و 
فر آدشان ان ود کسام وا بات ین فان 


1 
خدا صلی الم علس و آله سای کرن (459) 


و مسعودی نقل کرده : وقتی که اهل مجلس یزید اين کلام را گفتند: 
حضرت باقر علیه السّلام شروع کرد به سخن , و در آن وقت دو سال و 
چند ماه از سن مبارکش گذشته بود پس حمد و ثنا گفت خدای را پس رو 
کرد به یزید و فرمود: اهل مجلس تو در مشورت تو راءی دادند به خلاف 
اهل مجلس فرعون در مشورت کردن فرعون با ایشان در امر موسی و 
هارون ؛ چه آنها گفتند (اچة 
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واخاه) و این جماعت راءی دادند به کشتن ما و برای این سببی است . 
یزید پرسید سببش جچیست 0 فرمود: اهل مجلس فرعون اولاد حلال بودند 
و این جماعت اولاد حلال نیستند و نمی کشد انبیاء و اولاد ایشان را مگر 
اولادهای زناء پس یزید از کلام باز ایستاد و خاموش گردید.(439) 


این هنگام به روایت سیّد و مفید, از مردم شام مردی سرخ رو نظر کرد به 
جانب فاطمه دختر حضرت امام حسین علیه السّلام پس رو کرد به یزید و 
گفت یا اهر له سین ات لین قوی الحاریه سفن این رک سا ند عون 
ببخش . جناب فاطمه علیهاالسلام فرمود: جچون این سخن بشنیدم بر خود 
بلرزیدم و گمان کردم که اين مطلب از برای ایشان جایز است . پس به 
جامه عشّه ام جناب زینب علیهاالشلام چسبیدم و گفتم : عشه یتیم شدم 
اکنون باید کنیز هل ۳ شوم (۱)440 جناب زینب علیهاالسلام روی با شامی 
کرد و فرمود: دروغ گفتی والله و ملامت کرده شدی , به خدا قسم این کار 
برای تو و یزید صورت نبندد و هیچ یک اختیار چنین امری ندارید. 


یزید در خشم شد و گفت : سوگند به خدای دروغ گفتی این امر برای من 


روا است و اگر خواهم بکنم می کنم . 


حضرت زینب علیهاالسلام فرمود: نه چنین است به خدا سوگند حقّ تعالی 
اين امر را برای تو روا نداشته و نتوانی کرد مگر آنکه از ملّت ما بیرون 
شوی و دینی دیگر اختیار کنی . 


پزید از این سخن خشمش زیادتر شد و گفت : در پیش روی 
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من چنین سخن می گویی همانا پدر و برادر تو از دین بیرون شدند. 


جناب زینب علیهاالسلام فر مود: به دین خدا| و دین پدر و برادر من , تو و 
پدر و جدذت هدایت بافتند اگر مسلمان باشی . 


پزید گفت : دروغ گفتی ای دشمن خدا. 


حضرت زینب علیهاالسْلام فرمود: ای یزید! اکنون تو امیر و پادشاهی هر 
چه می خواهی از روی ستم فحش و دشنام می دهی و ما را مقهور می 
داری . یزید گویا شرم کرد و ساکت شد, آن مرد شامی دیگر باره سخن 
خود را اعاده کرد 0 2 آن هرد صامی از 
یزید پر سید ایشان کیستند؟ 


یزید گفت ی( 
گفت : حسین پسر فاطمه و علی پسر ابوطالب ؟ یزید گفت ۳ 
مرد شامی گفت : لعنت کند خداوند ترا ای یزید عترت پیغمبر خود را می 
کی ها ای کی هک از ی رم 
ایشان را جز اسیران روم ؛ یزید گفت : به خدا سوگند ترا نیز به ایشان می 
رسانم و امر کرد که او را گردن زدند(441). 


شیخ مفید رحمه اللّه فرمود: پس یزید امر کرد تا اهل بیت را با علی بن 
الحسین علیهماالسلام در خانه علیحذه که متصل به خانه خودش بود جای 
دادند و به قولی » ایشان را در موضع خرابی حبس کردند که نه دافع گرما 
بود و نه حافظ سرما چنانکه صورتهای مبارکشان پوست انداخت , 
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و در این مدتی که در شام بودند تنوحه و زاری بر حضرت امام حسین علیه 
السلام می کردند(442). 


و روایت شده که در این ایام در ارض بیت المقدس هر سنگی که از زمین 
بر می داشتند از زیرش خون تازه می جوشید. و جمعی نقل کرده اند که 
یزید امر کرد سر مطهّر امام علیه السّلام را بر در قصر شوم او نصب 
کردند و اهل بیت علیه السلام را امر کرد که داخل خانه او شوند, چون 
مخدرات اهل بیت عصمت و جلالت (علیهن السلام ) داخل خانه ان لعین 
شدند زنان 1 ابوسفیان زیورهای خود را کندند و لباس ماتم پوشیدند, و 
صدا| فف گرب وش اند کرد رو مانم تشه و هد دی عوذا لاه 
شنت غاهر که در آن ورن شید نود وت در حاله حصوت: اما سس 
علیه السْلام بود پرده را درید و از خانه بیرون دوید و به مجلس آن لعین 
آمد در وقتی که مجمع عام بود گفت : ای یزید! سر مبارک فرزند فاطمه 
دختر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلّم را بر در خانه من نصب کرده 
ای ! یزید برجست و جامه بر سر او افکند و او را,برگرداند و گفت ؛ ای 
هند! نوحه هسلخ کی اه اه و سلم و 
بزرگ قریش که پسر زیاد لعین در امر او تعجیل کرد و من به کشتن او 
راضی نبودم (443). 


لاه لسن وه الاو رخا لنش ان انکه کات مرن ور 
روی 
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تام را نقل کرده فرموده ۰ پس یزید امر کرد که اهل بیت رسالت 
علیهماالسلام اه رندان بردنده خضرتامام رین الغاندین علیه السلام را 
حون ری ری سم راو مه بر مش الا کی ان یت 
ناسزای بسیاری به حضرت امیر المو منین و امام حسین علیهماالشْلام 
گفت و یزید و معاویه علیهما اللعنه را مدع بسیار کرد, حضرت امام زین 
العاندین علیه التلام دا کرد ام را که 


لک ایهاَلحاطِبٌ اشْتریُت مژضاه آلمحُلوق بسخط الخالق فتبوْء ممعذک 
ان 
من ر. 


اوردی , جای خود را در جهنم مهیا بدان (444). 


پس حضرت علی بن الحسین علیه السّلام فرمود که ای یزید! مرا رخصت 
ده که بر منبر بروم و کلمه ای چند بگویم که موجب خشنودی خداوند 
عالمیان و اجر حاضران گردد. یزید قبول نکرد, اهل مجلس التماس کردند 
که او را رخصت بده که ما می خواهیم سخن او را بشنویم پزید: کفت: 
اور مر برد مرا وال اعشیان راشای کید حاسران ؟فتی: [ 
اين کودک چه بر می آید, یزید گفت : او از اهل بیتی است که در 
شیرخوار کی ته-علم و کفال اراسته اند چون اهل شام بسیار مبالغه کردند 
تزیدرخصته دادعا حصترت بر ضبیر الا رفت و مدع سا الهی اداه کرد 
و ۱ 
نهایت فصاحت و بلاغت ادا کرد که دیده های حاضران را 


ص: 1020 


گریان و دلهای ایشان را بریان کرد.(445) 


َلث ۳ أَحثٌ فی هذا| المقام ان اتفنلن بهذه الأبیات الَتی لایسْتجةٌ ان 
یتقدح بها الا هذاالاما علیه السّلام 


شعر : حلّی انرّت بضوء وجهک فائتجلی 

ذاک الدْجی وائجاب ذاک العثیژ 

فافتن فیک الثاظرون فاصبعٌ 

ُومی الیک بها وی تثّظرٌ 

بجدُون رو بتک التی فاژوا بها 

من اْمْم اللّه الّنی لاکفژوا 

قسمت سوم 

فمشیّت مشیه خاضع مُتواضع 

له لایرّهی ولایتبَر 

فلو ان مُشتاقاً تکلف فوق ما 

فی وسعه لسعی الیّک الب 

ابدیّت من فصّل الخطاب یچکمه 

تبتی غن لح الَمّبین و تَحْبرٌ 

شش فرهود که ها الانن عی عالی:ها اهل. سعسرضالت: را ی خلت 
عطا کردم اشست و به هفت فضیلت ما را تسایر خاق بای دادم بو عهاا 
کرده است به ما علم و بردباری و جوانمردی و فصاحت و شجاعت و 
محبت در دلهای موّ منان . و فضیلت داده است ما را یه آنکه از ما است 


تست ار مه مس ها اه ی ها مر ام م هنای ما ات 
صذیق اعظم علی مرتضی علیه السلام بو از ما است جعفر طتار که با دو 


بال خویش در بهشت با ملائکه پرواز می کند, و از ما است حمزه شیر خدا 
را ای ات دا ما رتست مه آر 
ات خسن مس ال ای که ود وان اطسشت. اند 
که کر ی 


را به حسب و نسب خود. 
اما ناسنا نم فرز که 
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و منی , منم فرزند زمزم و صفا. و پیوسته مفاخر خویش و مدائح اباء و 
اجداد خود را ذکر کرد تا انکه فرمود: منم فرزند فاطمه زهراء علیهاالسلام 
, منم فرزند سیده نساء. منم فرزند خدیجه کبری , منم فرزند امام مقتول 
به تیغ اهل جفا؛ منم فرزند لب تشنه صحرای کربلا منم فرزند غارت شده 
اهل جور و عنا, منم فرزند آنکه بر او نوحه کردند جثّیان زمین و مرغان هواء 
منم فرزند آنکه سرش را بر نیزه کردند و گردانیدند در شهرها, منم فرزند 
آنکه حجرم او را اسیر کردند اولاد زناء, مائیم اهل بیت محنت و بلا, مائیم 
محل نزول ملائکه سماء, و مهبط علوم حقّ تعالی . 


پس چندان مدائح اجداد گرام و مفاخر آباء عظام خود را یاد کرد که خُروش 
از مردم برخاست و یزید ترسید که مردم از او برگردند موٌ دُن را اشاره 
کرد که اذان بگو, چون موٍ دُن اللَه ابر گفت , , حضرت فرمود: از خدا چیزی 
بزرگتر نیست , چون مو ذن گفت : اشَهدٌ ان لاله الا ال حضرت فرمود که 
شهادت می دهند یه اين کلمه پوست و گوشت و خون من , چون مو ذن 
گفت : اشْهَدٌ ان مُحمدا رشول الله صلی الله علیه و آله و سلم حضرت 
فرمود: که ای یزید! بگو این محمد صلی اللّه علیه و آله و سلّم که نامش 
را به رفعت مذکور می سازی جدٌ من است يا جدٌ تو؟ اگر می گویی جذ 
تواست دروغ گفته باشی و کافر می شوی , و اگر می گویی جد من است 
پس چرا 
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و به نماز ایستاد. 


ی ی 1 
وا ات مات ال متا موس اند وی ماه 
به طریق رفق و مدارا با اهل بیت رفتار می کرد و حارسان و نگاهبانان را 
انیت اقا ما اه ات ای او رن 

به اختیار خودشان گذاشت و گاه گاهی حضرت سید سجاد علیه السْلام را 
مان و لیس سا اما کش اه ای اما اس اه 
تیه امی :داد نو اور ار عرص کرد بر 1 
مکتر بعد از قتل حضرت سیّد الشهداء علیه آلاف التحیه و الاء موافق 
بعضی مقاتل در هر چاشت و شام سر مقدّس ان سرور را بر سرخوان 
خود می طلبید. و گفته اند که مکزر یزید بر بساط شراب بنشست و 
مغثیان را احضار کرد و اين زیاد را : به جانب دست راست خود بنشانید و 
روی به ساقی نمود و این شعر میشوم را قرائت کرد: 


شعر : اسْقنی شربةٌ ری مٌشاشی 
تم مل فاشق مئلها ايّن زیاد 

صاجب السژ الاصاتة عندی 
ولْتشدید مغنمی و جهادی 

قاتل الخارجی اغنی خسینا 
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الاد امه اس ان او مه له از یه وتا 
عایف‌التام روایت کروماستت کار زمانی که ستر ماهر اعاه حسیت قانه 
السلام را برای بشید آوزدند تریح مخالسن شراب فراهم می کرد و آن سر 
مطهّر را حاضر می ساخت و در پیش خویش می نهاد و شرب خمر می 
کرد.(447) 


روزی رسول سلطان روم که از اشراف و بزرگان فرنگ بود در مجلس آن 
ی ات ۱ 
خ‌هان‌شی آررهر که تن آومن پرهش. من کد عی خواها ده 
ین را و ی و ما یت 


ِ : مادرش کیست ؟ گفت + اه نی رش شدا ای ااات یه و 

له و سلم , نصرانی گفت : آف بر تو و بر دین توء دین من از دین شما بهتر 
وا نژاد داود پیغمبر است و میان و من داود پدران 
بسیار است و مردم نصاری مرا با این سبب تعظیم می کنند و خاک مقدم 
مرا به جهت تبژکی برمی دارند و شما فرزند دختر پیغمبر خود را که با 
پیغمبر یک مادر بیشتر واسطه ندارد به قتل می رسانید! پس این چه دین 
است که شما دارید پس برای یزید حدیث 
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حافر را نقل کرد. یزید فرمان داد که این مرد نصاری را بکشید که در 
مملکت خویش مرا رسوا نسازد. 


نصرانی چون اين بدانست گفت : ای یزید آیا می خواهی مرا بکشی ؟ 
گفت : بلی , گفت : بدان که من در شب گذشته پیغمبر شما را در خواب 
دیدم مرا بشارت بهشت داد من در عجب شدم اکنون از سر آن آگاه شدم 
, پس کلمه شهادت گفت : و مسلمان شد پس برجست و آن سر مبارک را 
برداشت و به سینه چسبانید و می بوسید و می گریست تا او را شهید 
کردند(448). 


و در (کامل بهائی ) است (449) که در مجلس یزید ملک التّجار روم که 
عبدالشمس اک : یا امیر! قریب شصت سال باشد 
که من تجارت می کردم , از قسطنطنیه به مدینه رفتم و ده برد یمنی و ده 
۱ ۱۱ ۱۳ از 
ال مه ساس و اه واه ا تس همه اف مالک ات خه ات مره 
به خدمت او رفتم واین هدایا که مذکور شد نزد او بنهادم از من قبول کرد 
و من هم مسلمان شدم , مرا عبدالوهاب نام کرد لیکن اسلام را پنهان دارم 
او خرف هزوم سود خصست‌عضرت رسول ضلی الله له الم وس 
بودم که حسن و حسین علیهماالشّلام در آمدند و حضرت رسول صلی الله 
علیه و اله و سلم ایشان را ببوسید و بر ران خود نشانید, امروز تو سر 
ایشان را از تن جدا 
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کرده ای قضیب به ثنایای حسین علیه السّلام که بوسه گاه رسول خدا صلی 
اللف عضو الب شام است موه رن ها ها تفای اس و نی ان 
دریا جزیره ای و در آن جزیره صومعه ای و در آن صومعه چهار شم خر 
است که گویند عیسی علیه السُلام روزی بر آن سورا شده بود آن را به زر 
گرفته در صندوق نهاده , سلاطین و امرای روم و عامّه مردم هر سال آنجا 
به حخٌ روند و طواف آن ضومعه کنتد و خریر آن.سففا وا تانم. کننم و آن 


کهنه را پارم پاره کرده به تحفه 9 شما با فرزند رسول خود این می 
کنید؟! یزید گفت : بر ما تباه کرد. گفت تا عبدالهاب را گردن زنند. 


عبدالوهاب زبان برگشود به کلمه شهادت و اقرار به نبوّت حضرت محمد 
صلی الله علیه و لفق تلم .و امامت حشین علیه. السلام کرد.و لعنت کرد 


بر یزید و آباء و اجداد اوء بعد از آن او را شهید کردند(450). 


و سید روایت ت کرده که روزی حضرت امام زین العابدین علیه السّلام در 
بازارهای دمشق عبور می کرد که ناگاه منهال بن عمرو, آن حضرت را دید 
و عرض کرد که یابن رسول اللّه ! چگونه روزگار به سر می بری ؟ حضرت 
فرمود: چنانکه بنی اسرائیل در میان آل فرعون که پسران ایشان را می 
کشتند و زنان ایشان را ۳/9 
نمودند, ای منهال ! عرب بر عجم افتخار می کرد که محمداز عرب است و 
قریش بر سایر 
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عرب: فخر می کرد که محمذ ضلی الله علیه و آله.و سلم قزشی است, و ما 
که اهل بیت آن جنابیم مغضوب و مقتول و پراکنده ایم پس راضی شده ایم 
به قضای خذا و می کوفيق اثالله وا الیه,راجعفن:(451) 


ات اسر رواشم ی در ی کی ام امه اس یام 
ازارهای شام با متا تل کرد با قوب مد ار تشه‌حال خو هه 

ائیل فرموده کار خیر البریه (452) به آتجا ریدم که بعد از تعمیر 
ی و کار 
دتتستان: نم انحاتیترشیده که مال. و شرف به. انفا: عقطاء آمی: نود و اضا 
دوستان و محبان ما حقیر و بی بهره اند و پیوسته کار مو منان چنین بوده 
یعنی باید ذلیل و مقهور دولتهای باطله باشند. پس فرمود: و بامداد کردند 
عجم که اعتراف داشتند به حق عرب به سبب انکه رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم از عرب بوده و عرب اعتراف داشتند به حق قریش به 
ست کف رل عرااضلی الم عله و ال نساه از اسان و مرن 
بدین سبب بر عرب فخر می کرد و عرب نیز به همین سبب بر عجم فخر 
اشت ر زار با دوم 


از سید محلاتث جلیل سیّد نعمه اللّه جزایری در کتاب (انوار نعمانیه ) اين 
خبر به وجه ابسطی نقل شده و آن چنان است که منهال دید ان 
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حضرت را در حالتی که تکیه بر عصا کرده بود و ساقهای پای او مانند دو نی 
بود و خون جاری بود از ساقهای مبارکش و رنگ شریفش زرد بود, و چون 
حال او پرسید. فر مود: چگونه است حال کسی که اسیر یزید بن معاوبه 
است و زنهای ما تا به حال شکمهایشان از طعام سیر نگشته و سرهای 
ایشان پوشیده نشده و شب و روز به نوحه و گریه می گذرانند. و بعد از 
نقل شطری از آنچه در روایت ت (تفسیر قمّی ) گذشت , فرمود: هیچ گاهی 
یزید ما را نمی طلبد مگر آنکه گمان می کنیم که اراده قتل ما دارد و به 
کهت کشتن ما را هی طلد انالله مایا البه,راجعون..قهال کفت : .عرضه 
داشتم اکنون کجا می روید؟ فرمود: آن جائی که ما را منزل داده اند سقف 
تواری‌هافنات مارا خداخته است توا مسر ادا مهن الحال 
به جهت ضعف بدن بیرون آمده ام تا لحظه ای استراحت کنم ,و زود 
برگردم به جهت ترسم بر زنها. پس در اين حال که با آن حضرت تکلم می 
کردم دیدم ندای زنی بلند شد و آن جناب را صدا زد که کجا می روی ای 


در (مثیر الاحزان ) است که یزید اهل بیت علیهماالشّلام را در مساکنی 
منزل دادم نود که از شرما و کرما انشان راانگاه نمی.داشت تا آنکه بدتهای 
ایشان پوست باز کرد و زرداب وریم جاری شد, و هذو عبارئَة: 


داشتک فن شتا کف 
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من حرّ ولا برد حتّی تقشّتِ الجْلودٌ وسال الضدیدٌ بعد کِنْ ال لخدور 
9 الشتفر 455(۰) 


از بعضی از کتب نقل شده که مسکن و مجلس اهل بیت علیهماالسلام در 
شام در خانه خرابی بوده و مقصود یزید ان بود که ان خانه بر سر ایشان 


فرکامل جوانی اه امه ال گر ان شانوای وتو عاات 
اسیری حال مردانی که در کربلا شهید شده بودند بر پسران و دختران 
ایشان پوشیده می داشتند و هر کودکی را وعده می دادند که پدر تو به 
فلان سفر رفته است باز می آید تا ایشان را نخان بزند: آ وردنت ذخر کین 
نها ساب ییا ات سدار سه کفت هد تفن خی عل ال لاد 
کجا است ؟ این ساعت او را به خواب دیدم سخت پریشان بود, زنان و 
کودکان جمله در گریه افتادند و فغان از ایشان برخاست . یزید خفته بود از 
خواب ی ای یی و ی ما تس سین ای 
حال گفت : که بروند و سر پدر را بیاورند و در کنار او نهند. پس ان سر 
مقذس را بیاوردند و در کنار ان دختر چهار ساله نهادند. 

پر سید این چیست ؟ گفتند: سر پدر تو است , آن دختر بترسید و فریاد 
براورد و رنجور شد در آن چند روز جان به حق تسلیم کرد. و بعضی این 
ین را یه وجه اسطظ نقل کروه اند(457) و-مصفوسش,را یکی از اعاظم 
رحمه الله به نظم اورده و من در این مقام به همان 
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اتشعار اکتفا مت کت فال «رحمة اللد:: 
شعر : یکی نوغنچه ای از باغ زهرا 
بجست از خواب نوشین بلبل آسا 
به افغان از مژه خوناب می ریخت 
نه خونابه که خون ناب می ریخت 
بگفت ای عمّه بابایم کجا رفت ؟ 
بُدانیدم در برم دیگر چرا رفت ؟ 
مرا بگرفته بود اين دم در آغوش 
همی مالید دستم بر سر و گوش 
تا که کت قایت آزدشن موه 

ببین سوز دل و چشم تر من 
حجازی بانوان دل شکسته 

به گرداگرد آن کودک نشسته 
خرابه جایشان با آن ستمها 

بهانه طفلشان سر بار غمها 

ز آه‌وتاله.و از.بانگ.ه اقفان 
بیدا ات بن باشد هر اسان 
بگفتا کاین فغان و ناله از کیست ؟ 


خروش و گریه و فریاد از چیست ؟ 


بگفتش ازندیمان کای ستمگر 

بود این نالة از آلن.پیمتر 

یکی کودک ز شاه سر بریده 

در این ساعت پدر درخواب دیده 
کنون خواهد پدر از عمّه خویش 
وزاین خواهش جگرها را کند ریش 
حون اش تین آن. هر رویز دان 
بگفتا چاره کار است آسان 

سر بابش برید این دم به سویش 
چه بیند سر بر آید آرزویش 

همان طشت و همان سر قوم گمراه 
بیاوردند نزد لشکر آه 

یکی سرپوش بٌد بر روی آن سر 
نقاب آسا به روی مهر انور 

به پیش روی کودک سر نهادند 

زنو بر دل غم دیگر نهادند 

قسمت چهارم 

بش وکا ان کی 


بگفت ای عشّه دل ریش افکار 


چه باشد زير این مندیل مستور 
که جز بابا ندارم هیچ منظور 
بگفتش دختر سلطان والا 

که آن کس را 

ص: 1030 


که خواهی هست این جا 

چو این بشنید خود برداشت سرپوش 
چُه جان بگرفت آن سر را در آغوش 
بگفت ای سرور و سالار اسلام 
زقتلت مر مرا روز است چون شام 
بدر بعد از تو محنتها کشیدم 

بیابانها و صحراها دویدم 

همی گفتندمان در کوفه و شام 

که اینان خارچند از دین اسلام 

مرا بعد از تو ای شاه یگانه 
پرستاری نبد جز تازیانه 

زکعب نیزه و از ضرب سیلی 

تنم چون آسمان گشته است نیلی 
بدان سر جمله آن جور و ستمها 
بیابان گردی و درد و المها 

بیان کرد و بگفت ای شاه محشر 
تو برگو کی بریدت سر زپیکر 

مرا در خردسالی در بدر کرد 


اسیر و دستگیر و بی پدر کرد 


همی گفت و سر شاهش در آغوش 

به ناگه گشته از گفتار خاموش 

پرید از اين جهان و در جنان شد 

در آغوش بتولش آشیان شد 

خدیو بانوان در یافت آن حال 

که پریده است مرغ بی پر و بال 

به بالینش نشست آن غم رسیده 

به گرد او زنان داغ دیده 

فغان برداشتندی از دل تنگ 

به آه و ناله گشتندی هم آهنگ 

از اين غم شد به آل اللّه اطهار 

دوباره کربلا از نو نمودار(458) 

انتهی ملخصا 

تیه ایشا ریات نم ات هرک و لیر تا 
در شام بود, و موافق روایت سید در روز چهارم از ورود به شام , در خواب 
دید که پنج ناقه از نور پیدا شد که بر هر ناقه پیرمردی سوار بود و ملائکه 
بسیار بر ایشان احاطه کرده بودند و با ایشان خادمی بود می 
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فرماید پس آن خادم به نزد من آمد و گفت : ای سکینه ! جدذت ترا سلام 
می رساند, گفتم : بر رسول خدا سلام باد ای پیک رسول اللّه تو کیستی ؟ 
گفت : من خدمتکاری از خدمتکاران بهشتم پرسیدم این پیران بزرگواران 
که بر شتر سوار بودند چه جماعت بودند؟ گفت, : اوّل ادم صفی الله بود, 
رای ال ای بو کلم ال وبا سور 
الله بود, گفتم : آن مرد که دست بر ریش خود گرفته بود و از ضعف می 
افتاد و پر می خاست که بود؟ گفت : جدٌ تو رسول خدا صلی اللّه علیه و 
اه ری کید : کجا می رود؟ گفت : به زیارت پدرت حسین علیه 
لسْلام می روند. من چون نام جد خود شنیدم دویدم که خود را به آن 
حضرت برسانم وشکایت ت امّت را قه او بکفة که ۵ دض هدن از 
نور پیدا شد که میان هر هودج زنی نشسته بود. از آن خادم پرسیدم که این 
زنان کیستند؟ گفت ی بت و 
سوم مریم دختر عمران و چهارم خدیجه دختر خُویلد است , گفتم , این 
هه 
بر می خیزد؟ گفت : جده تو فاطمه زهرا علیهاالشْلام است . 


من چون نام جذه خود را شنیدم دویدم خود را به هودج او رسانیدم ودر 
پیش روی او ایستادم و گریستم و فریاد بر آوردم که 
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ای مادر به خدا قسم که ظالمان این امّت انکار حق ما کردند و جمعیت ما 
را پراکنده کردند و حریم ما را مباح کردند. ای مادر به خدا سوگند حسین 
علیه السْلام پدرم را کشتند. حضرت فاطمه علیهاالسلام فرمود: ای سکینه 
! بس است همانا جگرم را آتش زدی و رگ دلم را قطع کردی , اين پیراهن 
پدرت حسین علیه السّلام است که با من است و از من جدا نخواهد شد تا 
خدا را با ان ملاقات نمایم , پس از خواب بیدار شدم (459). 


خواب دیگری نیز از حضرت سکینه علیهاالشْلام در شام نقل شده که برای 
پزید تقل کرده: و علامه-مخلسین رخمه الله آن را در (خلاء العیون: ) نفل 
نموده (460), , پس اشان فرموده که قطب راوندی از اعمش رواب بت کرده 
است که من بر دور کعبه طواف می کردم , نناگاه: دیدن که فردی دعاهی 
کرد و می گفت : خداوندا؛ مرا بیامرز دانم که مرا نیامرزی . چون از سبب 
نا امیدی او سوال کردم مرا از حرم بیرون برد و گفت : من از آنها بودم که 

عمر سعد بودیم و از چهل نفر بودم که سر آمام حسین علیه 
الستلام را به شام بردیم و در راه , معجزات بسیار از ان سر بزرکوار 
یا هدن کردنه و چون داخل دمشق شدیم روزی که آن سر مطهر را به 
مجلس یزید می بردند قاتل آن حضرت سر مبارک را برداشت و رجزی می 
خواند که کایب‌صرا و الا مره ک کم باوشا بر نا کش هو 
کسی 
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را کشته ام که از جهت پدر و مادر از همه کس بهتر است . یزید گفت ۰ هر 
گاه می دانستی که او چنین است چرا او را کشتی ؟ و حکم کرد که او را 
به قتل آورند. پس سر را در پیش خود گذاشت و شادی بسیار کرد و اهل 


مجلس حختها بر او تمام کردند و فایده نکرد چنانچه گذشت . 


پس امر کرد که آن سر منور را در حجره اي که برابر مجلس عیش و 
شرب او بود نصب کردند و ما را بر آن سر موکل نمودند و مرا از مشاهده 
معجزات آن تن بزرگوار دهشت عظیم رو داده بود و خوابم نمی برد چون 
پاسی از شب گذشت و رفیقان من به خواب رفتند ناگاه صداهای بسیار از 
آسمان به گوشم رسید, پس شنیدم که منادی گفت : ای آدم ! فرود آی , 
پس حضرت آدم علیه السّلام از جانب آشمان نی امد با ملانکة شاج 
پس ندای دیگر شنیدم که ای ابراهیم ! فرود آی , و آن حضرت به زیر آمد 
با ملانکه بشما بش تدای دیجر:شتیدم. که ای ,قوس ۲ به نیز آف رم ان 
حضرت امد با شباری اما دنه , و همچنین حضرت عیسی علیه السّلام به 
زير آمد با ملائکه بی حدٌ و احصا, پس غلفله عظیم از هوا به گوشم رسید و 
تداتی: شتندم که ای :فخته صلی اللد علبه و اله و شلم. ابة زیر ای ناگاه 
دجم که ‌عصرست »تسالته صایه الم خی ال و سا ادلی با اقا 
بسیار از 
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ملائکه آسمانها و ملائکه بر دور آن قبّه که سر مبارک حضرت امام حسین 
علیه السّلام در آنجا بود احاطه کردند و حضرت رسالت صلی اللّه علیه و 
آله و سلم داخل آن قبّه شد, چون نظرش بر آن سر مبارک افتاد ناتوان شد 
و نشست , ناگاه دیدم آن نیزه که سر آن مظلوم را بر آن نصب کرده بودند 
خم شد و آن سر در دامن مطعّر آن سرور افتاد, حضرت سر را بر سینه 
خود چسبانید و به نزدیک حضرت ادم علیه السّلام آورد و گفت : ای پدر من 
آدم , نظر کن که امّت من با فرزند دلبند من چه کرده اند! در این وقت من 
بر خود پلرزیدم که ناگاه جبرئیل به نزد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله 
و سلم آمد و گفت : یا رسول الله ! من موکلم به زلزله زمین , دستوری ده 
که زمین را بلرزانم و بر ایشان صدائی بزنم که همه هلاک شوند, حضرت 
دستوری نداد, گفت : پس رخصت بده که این چهل نفر را هلاک کنم , 
حضرت فرمود که اختیار داری ۳:۱ 
بر ایشان می دمید آتش در ایشان می افتاد و می سوختند. چون نوبت به 
من رسید من استغاثه کردم حضرت فرمود که بگذارید او را خدا نیامرزد او 
راء پس مرا گذاشت: و ستر را بزداشتند ۵ تبردنجه و بعد از.آن نتب دیکر 
کشنین آن:شتر مقدسن :را مدید 


و عمر بن سعد لعین چون متوجّه | مارت ری شد در راه به جهنم واصل 
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شد و به مطلب نرسید.(461) 


مترجم گوید: بدان که در مدفن سر مبارک سید الشهد|ء علیه آلاف التحیه و 
الثناء خلاف میان عامّه بسیار است و ذکر اقوال ایشان فایده ندارد و 
مشهور میان علمای شیعه آن است که حضرت امام زین العابدین علیه 
السّلام به کربلا آورد با سر سایر شهداء و در روز اربعین به بدنها ملحق 
گردانید. و این قول به حسب روایات بسیار بعید می نماید. 


دزدید و اورد در بالای سر حضرت امیر المو منین علیه السْلام دفن کرد و 
ارت را رس نس بت اس این ات ار 
که حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم آن سر گرامی را با خود 


و در آن شکی نیست که آن سر و بدن به اشرف اماکن منتقل گردیده و در 
عالم قدسر به یکدیگر ملحق شده هر چند کیفیت آن معلوم نباشد .۰( تمام 
شد کلام علامة. تحلسشی: زر خفه الله ):(463) 


فقیر گوید: که آنچه در آخر خبر مروی از اعْمش است که عمر سعد در راه 
ری هلاک شد درست نیاید؛ چه انکه ان را مختار در منزل خودش در کوفه 
به قتل رسانید و مستجاب شد دعای مولای ما امام حسین علیه السلام در 


حق آو: 

قاطا کته بیعی فد علی فراشک: 

ابو حنیفه دینوری از خمید بن مسلم روایت ت کرده که گفت : عمر سعد 
رفیق و دوست من بود پس از امدنش از کربلا و فراغتش از قتل حسین 
علیه السلام به دیدنش 
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رفتم و از حالش سو ال کردم گفت : ازحال من مپرس ؛ زیرا که هیچ 
مسافری بدحالتر از من به منزل خود برنگشت , قطع کردم قرایت نزدیک 


در (تذکره سبط ) است که مردم از او اعراض کردند و دیگر اعتنا به او 
نمی نمودند و هرگاه بر جماعتی از مردم می گذشت ی 
گردانيدند, و هرگاه داخل مسجد می شد مردم از مسجد بیرون می شدند, 
و هر که او را می دید بد می گفت و دشنام می داد لاجرم ملازمت منزل 
اختیار کرد تا آنکه به قتل رسید.الا لمْند اللّه علیه. 


فصل نهم : در روانه کردن یزید پلید اهل بیت علیهماالسلام را به مدینه 


چون مردم شام بر قتل حضرت سیدالشهداء علیه السّلام و مظلومیت اهل 
بیت او و ظلم یزید مطلع شدند و مصائب اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و 
۳ 


یزید لعین این معنی را تفس کرد پیوسته می خواست که ذمّت خود را از 
قتل حضرت حسین علیه السْلام بری دارد و این کار را به گردن پسر 
ما ار 
التیام جراحات ایشان را تدبیر کند لاجرم روزی روی با حضرت سچاد علیه 
السّلام کرد و گفت : حاجات خود را مکشوف دار که سه حاجت شما بر 
اورده می شود. 


حضرت فرمود: حاجت اوّل من انکه سر سید و مولای من و پدر من حسین 
علیه السلام را به من دهی تا اورا زیارت کنم و از او توشه بردارم 


ص: 1۱(۱37 


و وداع بازیسین گویم . 


سوم آنکة اگر قصد قتل من داری شخصی امین همراه اهل بیت رسول 
خدا خلی الله علیوه اله تلم میا اشان را به خرم ان پرساند: 


یزید لعین گفت : اما دیدار سر پدر هرگز از برای تو میسر نخواهد شد., و 
اما کشتن ترا پس من عفو کردم و از تو گذشتم و زنان را جز تو کسی به 
مدینه نخواهد برد, و امّا آنچه از شما به غارت ربوده شده من از مال خود 
به اضعاف. قیمت: آن عوض می: .دهم . حضرت فرمود: ما از مال تو بهره 
نخواسته ایم مال تو از برای تو باشد, ما اموال خویش را خواسته ایم از 
پهر آنکه بافته فاطمه دختر محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و مقنعه و 
گلوبند و پپراهن او در میان آنها نودم.: پزید آمر کرد تا ان اموال منهوبه را 
به دست ار و رد کردند, و دویست دینار هم به زیاده از مال خود داد. 
حضرت آن زر را بگرفت و بر مردم فقراء و مساکین قسمت کرد.(465) 


فا وه معاسن دی ان له کردم ای ند ال یت ۳ 
یلاها میا و اعنان را سا ماو وهای با جر رای 
و برگشتن به سوی مدینه با صحّت و سلامت مخیر گردانید, گفتند ال می 
خواهیم ما را رخصت دهی که به ماتم و تعزیه ان امام مظلوم قیام نمائیم , 
گفت انچه خواهید بکنید, خانه 
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ای برای ایشان مقژر کرد و ایشان جامه های سیاه پوشیدند و هر که در 
شام بود از قریش و بنی هاشم در ماتم و زاری و تعزیت و سوگواری با 
ایشان موافقت کردند و تا هفت روز بر ان جناب ندبه و نوحه و زاری 
کردند و در روز هشتم ایشان را طلبید نوازش و عذر خواهی نمود و تکلیف 
ماندن شام کرد. چون قبول نکردند محملهای مزین برای ایشان ترتیب داده 
و تِ برای خرج ایشان حاضر کرد و گفت اینها عوض انچه به شما واقع 
شده . جناب ام کلثوم عليهاالسْلام فرمود: ای یزید! چه بسیار کم حیائی , 
۱ برابر یک موی ایشان نمی 
شود و می گوثی اينها عوض آنچه من کرده ام . 


پس نعمان بن بشیر را که از اصحاب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
ی و گفت تجهیز سفر کن و اسباب سفر از هر چه لازم 
اقتت رای ام ما ها یوار ال شا مت راک ده ات ای 
و صلاح و سداد موسوم باشد با جمعی از لشکر به جهت حفظ و حراست 
اهل بت ماوت مت اشان. برکعار و اسان را انیت دنه 
حرکت ده 466(۰) 
پس به روایت شیخ مفید رحمه الله پزید حضرت سید سخاد علیه السلام را 
طلبید در مجلس خلوتی و گفت : خداوند لعنت کند پسر مرجانه راء به خدا 
قسم ! اگر من در نزد پدرت حاضر بودم آنچه از من طلب می نمود عطا 


می 
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کردم و به هر چه ممکن بود مرگ را از او دفع می دادم و نمی گذاشتم که 
کشته شود لکن قضای خدا باید جاری شود. اکنون از برای براوردن حاجت 
تو حاضرم به هر چه خواهی از مدینه برای من بنویس تا حاجت تورا براورم 
, پس امر کرد که آن حضرت را جامه دادند و اهل بیت را کسوه پوشانيدند 
و با نعمان بن بشیر, رسولی روانه کرد و وصیّت کرد که شب ایشان را 
کوچ دهند, در همه جا اهل بیت علیهماالشّلام از پیش روی روان باشند و 
لشکر در عقب باشند به اندازه ای که اهل بیت از نظر نیفتند و در منازل از 
ایشان دور شوند و در اطراف ایشان متفرق شوند به منزله نگاهبانان و 
اگر در بین راه یکی از ایشان را وضوئّی يا حاجتی بااشد برای رفع حاجت 
پیاده شود همگان باز ایستند تا حاجت خود را 9 7 
کنند که خدمتکاران وخارشان کنند تا هنکامی که وازد مدیته.شوند: بسن آن 
مرد به وصیّت یزید عمل نمود و اهل بیت عصمت علیهماالسلام را به 
۱ ۳7۳ ایشان می نمود تا به 


و قرمانی در ( اخبار الذول ) نقل کرده که نعمان بن بشیر با سی نفر, اهل 
بیت را حرکت دادند به همان طریق که یزید دستور داده بود تا به مدینه 
رسیدند. پس فاطمه بنت امیر المو منین علیه السْلام به خواهرش جناب 
زینب علیهاالسلام کف که آنن ره ها اخسان کرد آنادفین دارید: که 
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ما در عوض احسان او چیزی به او بدهیم ؟ جناب زینب علیهاالسّلام فرمود 
که ما چیزی نداریم به او عطا کنیم جز خلی خود. پس بیرون کردند دست 
برنجن و دوبازو بندی که با ایشان بود ند نعمان فرستادند و 
خواهی ان کم نادند اووی کرد من را ۶و این کار راهن 
برای دنیا کرده بودم همین ها مرا کافی بود ِِ خشنود بودم » ولکر 
واللّه من احسان نکردم به شما مگر برای خدا و قرابت ت شما با حضرت 
زسول.ضلین الله علیه ‏ اله: سم (409): 


سید بن طاوس رحمه ال له موه سای ک لاف سا و سید 
الشهداء علیه السلام از شام به مدینه مراجعت می کردند به عراق رسیدند 

به (دلیل راه ) فرمودند که ما را از کربلا ببر. پس ایشان را از راه کربلا 
شیر دادن چون به سر تربت پاک حضرت سید الشهداء(علیه آلاف التحیه و 
الثناع) ریدید جابذرنن عبدالله زا با عماعتی از طانفة بنی هاشم و مزداتن 
از ال پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم را یافتند که به زیارت آن حضرت 
آمده بودند. پس در یک وقتی به آنجا رسیدند که یکدیگر را ملاقات نمودند 
و بنای نوحه و زاری و لطمه و تعزیه داری را گذاشتند و زنان قبائل عرب 
که در آن اطراف بودند جمع شدند و چند روز اقامه ماتم و عزاداری 
نمودند(469), 


مو لف گوید: مکشوف باد که ثقات محذثئین و موژخین مثفق اند بلکه خود 
سید جلیل علی بن طاوس نیز روایت کرده که بعد 
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از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام عمر سعد نخست سرهای 
شهدا را به نزد ابن زیاد روانه کرد و از پس آن روز دیگر اهل بیت را به 
جانب کوفه برد و ابن زیاد بعد از شناعت و شماتت با اهل بیت 
علیهماالسلام ایشان را موی رای و مه له رید بن امه ون فرستاد 
شا ایا ات ای اه ینماان 
به جانب شام فرستاد(470). 


و آنچه از قضایای عدیده و حکایات متفرقه سیر ایشان به جانب شام از 
کتب معتبره نقل شده چنان می نماید که ایشان را از راه سلطانی و فُری 
و شهرهای معموره عبور دادند که قریب چهل منزل می شود و اگر قطع 
نظر کنیم از ذکر منازل ایشان و گوئیم از بریه و غربی فرات سر انشا 
بوده , آن هم قریب به بیست روز می شود. چه مابین کوفه و شام به خط 
مستقیم یک صد و هفتاد و پنج فرسخ گفته شده و در شام هم قریب به یک 
ماه توقف کرده اند چنانکه سید در (اقبال ) فرموده (471) روایت شده که 
اهل بیت یک ماه در شام اقامت کردند در موضعی که ایشان را از سرما 
وگرما نگاه نمی داشت , پس با ملاحظه این مطالب . خیلی مستبعد است 
که اهل بیت بعد از این همه قضایا از شام برگردند و روز بیستم شهر صفر 
که روز اربعین و روز ورود جابر به کربلا بوده به کربلا وارد شوند 
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و خود سید اجل این مطلب را در (اقبال ) مستبعد شمرده , بعلاوه آنکه 
احدی از اجلاء فن حدیث و معتمدین اهل سیر و تواریخ در مقاتل و غیره 
اشاره به این مطلب نکرده اند با آنکه دبک ذکر آن از جهاتی شایسته بود 
بلکه از سیاق کلام ایشان انکار آن معلوم می شود؛ چنانکه از عبارت شیخ 
مفید در باب حرکت اهل بیت علیهماالشلام به سمت مدینه دریافتی و 
قریب این عبارت را ابن اثیر و طبری و قرمانی و دیگران ذکر کرده اند و 
در هیچ کدام ذکری از سفر عراق نیست بلکه شیخ مفید و شیغ طوسی و 
کفعمی گفته اند که در روز بیستم صفر, حرم حضرت ابی عبدالله الحسین 
علیه السلام رجوع کردند از شام به مدینه و در همان اه 
به جهت زیارت امام حسین علیه السشْلام به کربلا آمد و ال کسی است که 
اقام نش عله الساض وا ارت کرد 27 


و شیخ ما علامه نوری - طاب ثراه - در کتاب (لوّ لو و مرجان ) کلام را در 
رد این نقل بسط تمام داده و از نقل سید بن طاوس ان را در کتاب خود 


و بعضی احتمال داده اند که اهل بیت علیهماالسشْلام در حین رفتن از کوفه 
بهشام» به کربلا آمده اند و این احفال به جهاتی بعید انمت + وهم احتمال 
داده شده که بعد از مراجعت از شام به کربلا امده اند لکن در غیر روز 
اربعین بوده , چه سید و شیخ آبن نما 
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که نقل کرده اند ورود ایشان را به کربلا به روز اربعین مقید نساخته اند 
واین احتمال نیز ضعیف است به سبب آنکه دیگران مانند صاحب (روضه 
الشهداء) و (حبیب الشیر) و غیره که نقل کرده اند مقید به روز اربعین 
ساخته اند, و از عبارت سید نیز ظاهر است که با جابر در یک روز و یک 
وقت وارد شدند. ؛ چنانکه فر مود: فوافوا فی وقتِ قاخد مومسم است که 
ورود جابر به کربلا در روز اربعین بوده و بعلاوه آنچه ذکر شد تفصیل ورود 
خاشبه لایر مات فضاه الرای ش .طاشن رازه احصطفی 
) که هر دو از کتب معتبره است موجود است و ابدا ذکری از ورود اهل 
بیت در آن هنگام نشده با آنکه به حسب مقام باید ذکر شود و شایسته 
باشد که ما روایت ورود جابر را که مشتمل است بر فوائد کثیره در اینجا 
ذکر نمائیم .(474) 


شیخ جلیل القدر عماد الدین ابوالقاسم طبری آملی که از اجلاء فن حدیت و 
تمد آهعلیسن تس وی است در کسام انیت ]| که از 
کتب بسیار نفیسه است , مسندا روایت ت کرده است از عطیه بن سعد بن 
جناده عوفی کوفی که از ژوات ت امامیه است و اهل سئت در رجال تصریح 
کرده اند به صدق او در حدیث که گفت : ما بیرون رفتیم با جابر بن عبدالله 
انصاری به جهت زیارت قبر حضرت حسین علیه السّلام پس زمانی که به 
کربلا وارد شدیم جابر نزدیک فرات رفت و غسل کرد پس جامه را لنگ خود 
کرد و جامه دیگر را بر دوش 
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افکند تن کشون‌يسته ای را که در ان (رشعد) بوده بباشنید از آنسین بدن 
خود, پس به جانب قبر روان شد و گامی بر نداشت مگر با ذکر خدا تا 
نزدیک قبر رسید مرا گفت : که دست مرا به قبر گذار. من دست وی را بر 
قبر گذاشتم چون دستش به قبر رسید بی هوش بر روی قبر افتاد , پس آبی 
بر وی پاشیدم تا به هوش آمد و سه بار گفت یا حسین ! سپس گفت : 
حبیتٌ یت حبیبة؟ آیاً دوست چواب نمی دهد دوست خود را؟ پس گفت 
: کجا توانی جواب دهی و حال آنکه در گذشته از جای خود رگهای گردن تو 
و اویخته شده بر پشت و شانه تو, و جدائی افتاده ما بین سر و تن تو, پس 
تا هی و اس رد ال و ال 
فرزندهم سوگند تقوی و سلیل هدی و خامس اصحاب کساء و پسر سید 
النقباء و فرزند فاطمه علیهاالشٌلام سیّده زنها و چگونه چنین نباشی و حال 
آنکه پروزین دادم گرا شخم شیدالمر شین ور وربده ند در کار مفین و 
شیر خوردی از پستان ایمان و بریده شدی از شیر باسلام و پاکیزه بودی در 
ی ۱ ای ی ی ۳ 
آنکه.شکین, ندازد دز تیکوتی جال نو پس بر تو باد سلام خدا و خشنودی اوء 
و همانا شهادت می دهم که تو گذشتی بر آنچه گذشت بر آن برادر تو یحیی 
بن زکریا. پس جابر گردانید چشم خود را 
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بر دور قبر و شهدا را سلام کرد بدین طریق : 


السّلام یک ابثها ال رواخ ام ات یفناء قّر سین علیّه السّلامُ واناخث 
1 اسْهد انکم اقمَ الصٌلوه و انیم ,از کوه وامرتُمْ بالمعژوف و نیتم 
عن المتکر و جاهدئم المَْجدین وعبیم اللّه حی اتیکم آليقین. 


شحف بت کته به | نکهز آ ینت مه صلین ال علیه ی او ملم را 
به نوت حقّه که ما شرکت کردیم در آنچه شما داخل شدید در آن . عطیه 
گفت : به جابر گفتم : چگونه ما با ایشان شرکت کردیم و حال آنکه فرود 
نیامدیم ما وادئی را و بالا نرفتیم کوهی را و شمشیر نزدیم و امّا اين گروه 
+ پس جدائتی اتاه ما مسر مهن واواهان یتیم و زنانشان بیوه 
گشته ؟! جابر گفت : ای عطیّه ! شنیدم از حبیب خود رسول خدا صلی اللّه 
مشش الق هام که موه مریم ده هر که دوست دارد گروهی را با ایشان 
محشور شود و هر که دوست داشته باشد عمل قومی راء شریک شود در 
عمل ایشان . پس قسم به خداوندی که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم 
تاه راسرا که سست مب اساسا رصع است. که رنه 
بر او حضرت حسین علیه السّلام و یاورانش . 


پس جابر گفت : ببرید مرا به سوی خانه های کوفه , پس چون پاره ای راه 
رفتیم به من گفت : ای عطیّه آیا وصیّت کنم ترا و گمان ندارم که برخورم 
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دوست دار دوست آل محمّد را مادامی که ایشان را دوست دارد. و دشمن 
دار دشمن آل محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلّم را تا چندی که دشمن 
است با ایشان اگر چه روزه دار و نمازگزار باشند, و مدارا کن با دوست 
آل محمّد صلی الله علیه و آله و سلم اگر چه بلفزد از ایشان پائی از 
بسیاری گناهان و استوار و ثابت بماند پای 0 ایشان از راه دوستبی 
ایشان . همانا دوست ایشان باز گشت نماید به بهشت و دشمن ایشان باز 
گردد به دوزخ (475). 


تلا وی سار ری اسان ی اه را ان 
0 هر ۱ ی با هر 
بوده و حدیت اجتماع خمسه طیبه علیهماالسلام تحت کساء از احادیث 
متواتره است که علماء شیعه و ستی روایت ت کرده اند, قی ادیت ان 
تطهیر بعد از اجتماع ایشان نازل شده , و هم در احادیث مباهله نیز 

کثرت وارد است , و شاید سر جمع نمودن حضرت رسول اکرم صلی ال 
علیه و آله و سلم انوار طیبه اهل بیت مکژّم را تحت کساء برای رفع شبهه 
اند کم کی هار انعات سعیل انم برای رجف تحت کسا: 
نماید اگر چه جمعی از معاندین عامه تعمیم دادند ولی اغراض فاسده آنها 
از بیانات وارده آنها واضح و هویداست : 


قسمت دوم 


و اما حدیث معروف به حدیث کساء که در زمان ما شایع است به این 
کیفیت در کتب معتبره و معروفه واصول حدبت و مجامع متقنه محذئین 
دیده نشده می توان گفت از خصائص کتاب 
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(منتخب ) است . و اما آنچه جابر در کلام خود گفته که تو گذشتی بر 
طریقه یحیی بن زکریا اشاره است به مشابهت تامّه که ما بین سیدالشهد|ء 
علیه السّلام و یحیی بن زکریا علیه السّلام واقع است , چنانچه تصریح به 
ان فرموده حضرت صادق علیه السلام در خبری که فرموده : زیارت کنید 
حضرت حسین علیه السلام را و جفا نکنید او را که او سید شهداء و سید 
جوانان اهل بهشت و شبیه یحیی بن ز کریا است .(476) 


و جمله ای از اهل حدیث روایت کرده اند از سید سچاد علیه السلام که 
فرمود: بیرون شدیم با پدرم حسین علیه السْلام پس فرود نیامد در منزلی 
و کوج نکرد از آنجا مگر آنکه یاد نمود یحیی بن زکریا را. و روزی فرمود که 
از پستی این جهان بود که سر یحیی را هدیه فرستادند برای زن زناکاری از 
بنی اسرائیل (477) و بعید نیست که تکرار ذکر امام حسین علیه السلام , 
یحیی علیه السلام را اشاره به همین معنی بوده باشد؛ اما وجه شباهت که 
ما بین این دو مظلوم بوده پس بسیار است و ما به ذکر هشت وجه اکتفا 


می 


چنانچه در روایات عدیده وارد است که نام یحیی و حضرت حسین 


علیهماالسلام را کسی پیش از این دو مظلوم نداشته ؛ 
دوم - آنکه مذّت حمل هر دو شش ماه بوده , چنانچه در جمله ای از روایات 


وارد است ؛ 
رک هللا لاد وی اتات 
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و وحی آ وتا به ولادت و شرح مجاری احوال هر دو آمد چنانچه مشروحا 
9 باب ولادت حصرت الشهداء علیه السلام و درتفسیر ]۳ :۰ (وحمللة امه 
گوهاو وضعلهٌ 2 کرها) محذئین ومفسرین نقل کرده اند ۰ (478) 


چهارم - گریستن آسمان بر هردوکه در روایت فریقین در تفسیر آیه کریمه 
فما بکث علَهِمْ الشْماء و الرْضْ(479) وارد است . 


و یا رکنم کت اتیسها ملاع از ( 260 


پنجم - آنکه قاتل هر دو ولد زنا بوده و در این باب چندین روایت وارد شده 
بلکه از خضرت‌صای عایه التتام مروی افت کداتاء را هی 
زنا(481) 


ششم - آنکه سر هر دو را در طشت طلا نهادند و برای زنا کاران و زنا 
زادگان هدیه بردند چنانچه در جمله ای از روایات هست لکن تفاوتی که 
تفت ی نهیم عللی مر را د طشت. ندید کف ون اوه رین 
نرسد تا سبب غضب الهی نشود لکن کقار کوفه و اتباع بنی امیّه - لعنهم 
کارا ی اه اه ام 


ولعم ما قیل: 

شعر : حیف است خون حلق تو ریزد به روی خاک 

یحیای من اجازه که طشتی بیاورم 

هفتم - تکلم سر یحیی علیه السُلام چنانچه در (تفسیر قمّی ) است , و تکلم 
سر مطهر خات الم عم ات اس اه در فا شود کرت 


هشتم - انتقام الهی برای یحیی و امام حسین علیهماالسلام به کشته شدن 
هفتاد هزار تن چنانچه در خبر (مناقب ) است (483). 


و از تطبیق حال حضرت سید الشهداء با حضرت یحیی علیهماالشلام معلوم 
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می شود سر احادیث وارده که آنچه در اند سابقه واقع شده در این اقت 
واقع شود. حذُو الثعل بالئعل والقذه بالقدذه واالة العالم . 


و اما وصیّت جابر به عطیّه که دوست دار دوست آل محقّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم را ال , شبیه به همین را نوشته حضرت امام رضا علیه السّلام 


کُن مُحبّا لألِ مُحمّدٍ علیهماالشْلام و ان کُنّت فاسقا و مُجّا لمُحبَمٌ و ان 
کانتوا فاسقین.(484) 


قطب راوندی در (دعوات ) فرموده که این مکتوب شریف الا ن نزد بعضی 
از اهل (کرمند) که قربه اییست از ناحیه ما به اصفهان موجود است و 

واقعه اش آن است که مردی از اهل آن قربه جمال مولای ما ابوالحسن 
علیه السلام بوده و در زمان توجه آن سلطان ایمان به سمت خراسان , 
چون خواسته از خدمت آن حضرت مرثص شود عرض کرده یابن رسول 
الله.صرا ناف فرها بة وی ار .خط فبار کت که و کب مش بة: اند آن 
مرد از عامّه بوده پس حضرت این مکتوب را به او عنایت فرموده (485) 


فصل تقفی ور میا مضه ال میت یفام مه شرفت فا یه 


در بیان ورود اهل بیت علیهماالسلام به مدینه طیبه (1) 


چون اهل بیت علیهماالسلام از شام بیرون شدند طی مراحل و منازل 
و( ۷ 09 شدند, و ی راب بود 
محلّی را که سزاوار دانست فرود آمد و خیمه ها 0 ای 
نتتیر | خدا رجمت کند پدر ترا اه‌فردی. شاعر بود. ایا ته تبز بهرم ای از 
صنعت پدر داری ؟ عرض کردم : بلی یابن 
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رسول الله , من نیز شاعرم . فرمود: پس برو داخل مدینه شو و شعری در 
مر اه اما ها 
اه کر 


قلثٌ و یناست ان اذگر فی هدا| المقام هده الابیات: 


شعر : عُجْبالمدینه واصرخٌ فی شوارعها 
بصرخو تلا الذٌّنیا بها جزعا 

نادی الذین [ذانادی الطریخ يهمٌ 

وه قبل صديّ من صوته رجعا 

قفل یا بنی شیّبه الحمّد الذی هم 

قامث دعائمٌ دین اللّه و ات فعا 

قَومُوا فقٌ عصفت بالطف عاصفةٌ 
مالث بارجاء طوّد العِرٌ فاتْصدعا 


گفت : حسب الامر حضرت سوار بر اسب شدم و به سوی مدینه 
تاختم تا داخل مدینه شدم , چون به مسجد حضرت پیغمبر صلی الله علیه و 
لوحتم به گریه و زاری بلند کردم و این دو شعر گفتم : 


شعر : یا اهّل یثرب لا مقام لک بها 
فتل الَجْسینْ فاامعی مذراژ 
الجِسَمٌ منة یکربلاء مرخ 
والژاءسن هنة علی القناه یار 


"بعنی ای اهل مدینه تیک در مدینه اقامت نکنید که حسین علیه السلام 
شهید شد و به این سبب سیلاب اشک از چشم من روان است , بدن 


نیزه ها در شهرها می گردانند. آن وقت فریاد ترآوردض که ای مردم اینک 
علی بن الحسین علیه السلام با عمّه ها و خواهرها به نزدیی شما رسیده 
اند و در ظاهر شهر شما رحل خویش فرود اورده اند و من پیک ایشانم به 
سوی شما و شما را به حضرت او دلالت می کنم 
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مخذرات محجوبه بی پرده از خانه ها بیرون شدند و با صورتهای مکشوفه و 
گیسوهای اشفته و پاهای برهنه بیرون دویدند و روها بخراشیدند ژ صداها 
به ناله و زاری بلند کردند و فریاد واویلاه و واثبوراه کشیدند, و هرگز مدینه 

به آن حالت مشاهده نگشته بود و روزی از آن تلم و صفاتفی از ان 
عقامم خر وا رت بود. 


بشیر گفت : جاریه ای را دیدم که اشعاری در مرثیه حضرت سید الشهداء 
علیه السْلام خواند آنگاه گفت : ای ناعی ! تازه کردی حزن و اندوه ما را و 
بخراشیدی جراحت قلوبی را که هنوز بهبودی نپذیرفته بود, اکنون ۹ 
کسی و از کجا می رسی ؟ گفتم : من بشیر بن جذلمم که مولایم علی بن 
الحسین علیه السّلام مرا به سوی شما فرستاده و خود آن حضرت با 
عیالات ابی عبدالله علیه السْلام در فلان موضع نزدیک مدینه فرود امده , 
نی کت دم هرا تست وی احل ست تفا الب ام با فیدر 
من نیز عجله کرده و اسب بتاختم وقتی رسیدم دیدم اطراف خیمه سید 
سجاد علیه السلام چنان جمعیت بود که راه رفتن نبود از اسب پیاده شدم و 
راه عبور نیافتم لاجرم پای بر دوش مردمان گذاشته تا خود را به نزدیک 
خیمه آن حضرت رسانیدم دیدم آن حضرت از خیمه بیرون تشریف اورد در 
حالتی که دستمالی بر دست مبارکش گرفته و اشک چشم خویش را پاک 
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حضرت بر او نشست . لکن گریه چنان او را فرو گرفته که خودداری نمی 
تواند نماید و صدای مردم نیز به گریه و ناله بلند است , و از هر سو آن 
حضرت را تعزیت و تسلیت ضفح: کفتند. و آن بففه رهین از صداهای روم 
ضجه واحده گشته , , پس حضرت ایشان رابه دست مبارک اشاره فرمود 
که لختی ساکت باشید چون ساکت شدند آغاز خطبه فرمود که حاصل و 


خلاصه آن به فارسی چنین است : 


حمد خداوندی را که رپ العالمین و رحمن و رحیم , فرمان گذار روز جزا و 
خالق جمیع خلائق است و ان خداوندی که از ادراک عقلها دور است و 
رازهای پنهان نزد او آشکار است , سپاس می گذارم خدا را به ملاقاتهای 
خطب های عظیم و مصائب بزرگ و نوائب غم اندوز و الم های صبر سوز و 


ایها الناس ! حمد خدای را که ما را ممتحن و مبتلا ساخت به مصیبتهای 
بزرگ و به رخنه بزرگی که در اسلام واقع شد. 

قتل ابو عبداللّه سین علیه السلام و عثرئة وشبی نِساأَوَهٌ وصبین وداژوا| 
براسته فی النلدان من فوق عامل الستان» همان کشته شد ابو عیداللم:علیه 
السْلام و عترت او و اسیر شدند زتاته فوزندان او و سر مبارکش را بر 


و و 
ندارد. 


اش ماه اد سا ها که فد ای یی ول شا او و 
کدام خضم ات کمیش اد دیواه ایق وافته اشکا بان اش 
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خود را حبس نماید همانا آسمانهای هفتگانه برای قتل حسین علیه السْلام 
گریستندٍ و دریاها با موجهای خود سرشک ریختند و ارکان_ آسمانها به 
خروش آمدند و اطراف زمین بنالیدند و شاخه های درختان ان آت ناد 
خود برآوردند و ماهیان دریاها و لجّه ها بحار و ملائکه مُقرّبین و اهل 
0[ و همداستان شدند. 


ایهاالناس ! کدام دلی است که از قتل حسین علیه السّلام شکافته نشد و 
کدام قلبی است که مایل به سوی او نشد, و کدام گوشی است که این 
مصیبت را که به اسلام رسید بتواند شنید. 


ایهااللاس ! ما را طرد کردند و دفع دادند و پراکنده نمودند و از دیار خود 
دور افکندند, با ما چنان رفتار کردند که با اسیران ترک و کابل کنند بدون 
انکه مرتکب جرم و جریرنی شده باشیم ؛ به خدا سو گند اگر به جای ان 

سفارشها که در حقْ حرمت و حمایت ما فرمود؛ یه قتل و غارت و ظلم بر 
ما فرهان مین داد از انچه کزدند زبادتر نمی کردند فائا لله وائا اه 
راجعون. 


این مصیبت ما چقدر بزرگ و دردناک و سوزنده و سخت و تلخ و دشوار 
بود ازحق تعالی خواهانیم که در مقابل این مصائب به ما رحمت و اجر 
عض کند وا دشمتان.ها ابفام. کش و داد جا مطلومان را از ستمکازان باز 
جوید. چون کلام آن حضرت به نهایت رسییر صَوحان بن صعقصعه بن صُوحان 
تاد ار و ات که با ره ۱ اللة اف از با افاده ورفین کی 
شده بودم و به این سبب نصرت 
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شما را نتوانستم , حضرت غذر او را قبول فرمود و بر پدر او صعصعه 
رحمت فرستاد. 


پس با اهل بیت علیهماالسّلام آهنگ مدینه کردند چون نظر ایشان بر مرقد 
من و ضریح مطهّر حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم افتاد فریاد 
کشیدند که واجذاه وامحمداه ! حسین ترا با لب تشنه شهید کردند و اهل 


بیت محترم را اسیر کردند بدون انکه رحم بر صغیر و کبیر کرده 
باشند(487). پس بار دیگر خروش از اهل مدینه برخاست و صدای ناله و 
گریه از در و دیوار بلند شد, و نقل شده که حضرت زینب علیهاالسٌلام چون 
به در مسجد حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم رسید دو بازوی در 
را کرفت وتا کرد که با اه اس یی لسن ها 
؛ ای جدٌ بزرگوار همانا برادرم حسین علیه السّلام را کشتند ومن خبر 
شهادت او را برای تو اورده ام . 


شعر : برخیز حال زینب خونین جگر بپرس 
از دختر ستمزده حال پسر بپرس 

با کشتگان به دشت بلا گرنبوده ای 

من بوده ام حکایتشان سر به سر بپرس 
ها را کف و ای کت سا 

از کودکانت از سفر کوفه و دمشق 
پیمودن منازل و رنج سفر بپرس 

دارد سکینه از تن صد پاره اش خبر 

حالِ کل شکفته ز مرغ سحر بپرس 

از چشم اشکبار و دل بی قرار ما 


کردیم چون به سوی شهیدان گذر بپرس 


بر خیز حال 
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طاثر بشکسته پر بپرس 


و پیوسته آن مخدُره مشغول گریه بود و اشک چشمش خشک نمی شد و 
هرگاه نظر می کرد به سوی علی , بن الحسین علیه السلام تازه می شد 
خزن او و زیاد می شد غضه او. 


و طبری از حضرت باقر علیه السّلام روایت ت کرده که چون داخل مدینه 
شدند زنی بیرون آمد از آل عبدالمطلب به استقبال ایشان در حالتی که مو 


پریشان کرده بود و شین وت وان ی اه نود و هر کر مهافت 
گفت : 


ماذا تقولون ان قال انب لکم 

فان فعلیم هانتم ار الاح 

بغترتی و باقلی بعد مُفْتقدی 

منهّم اساری و له صُرُجوا بدم 

ما کان هذا جزائی از نصغث لکم 

ان تحْلفونی بسوعٍ فی ذوی رچم 

و از حضرت صادق علیه السُلام منقول است که حضرت امام زین العایدین 
علیه السّلام چهل سال بر پدر بزرگوار خود گریست و در این مدذت روزها 
روزه داشت و شبها به عبادت قیام داشت و غلام آن حضرت هنگام افطار 
آب و طعام برای آن جناب حاضر می کرد و در پیش آن جناب می نهاد و 


عرض می کرد بخور ای مولای من . حضرت می فرمود: فُتلٍ اب رشول 
ال صلی اللهعلیه و له مسام‌جاها فیل ان رشین اللهعطشاا 


بعنی من چگونه آب و طعام بخورم و حال آنکه پسر رسول خدا صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم را با شکم گرسنه و لب تشنه شهید کردند. و این کلمات 
تا فکرز ضی ساخت ه مین کر ست: نا .انکه طعام و اب را 


ص: 1056 


با آب دیده ممزوج و مخلوط می داشت و پیوسته بدین حال بود تا خدای 
خود را ملاقات کرد(4889). 


و نیز از یکی از غلامان آن حضرت روایت شده که گفت : روزی حضرت 
سید سجاد علیه السّلام به صحرا تشریف برد من نیز از قفای آن جناب 
بیرون شدم وقتی رورا یافتم او را که سجده کرده بر روی سنگ نا 
همواری و من می شنیدم گریه او را که در سینه خود می گردانید و شمردم 
که هزار مرتبه این تهلیلات را در سجده خواند: 


لا اله لاله حمّا حقا لا اٍله الا ال تعبّدا ورقا لااله الا اللهْ ایمانا وتدیقا 


آنگاه سر از سجده برداشت دیدم صورت همایون و لحیه مبارکش را ۳ 


دیدگانش فروگرفته من عرض کردم : ای سیّد و آقای من ! وقت آن نشد 
که اندوه شما تمام شود و گریه شما کم گردد؟ 


فرمود: وای بر تو! یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم علیهماالشْلام پیغمبر و 
پیغمبر زاده بود, دوازده ۱777۳ را از نظر 
او غایب کرد و از حزن و اندوه مفارقت آن پسر موی سرش سفید گردید و 
تن خمید و شمش از بشیاری کریه نایتا دمحا انکه برس در 
دنیا زنده بود, ولکن من به چشم خود پدر و برادرم را با هفده تن از اهل 
بیت خود کشته و سر بریده دیدم , پس چگونه حزن من به غایت رسد و 


و روایت شده که آن حضرت بعد از قتل پدر بزرگوارش از مردم کناره 
۱ ودر بادیه در خانه موئی که 
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(سیاه چادر) گویند چند سال منزل فرمود و گاهی به زیارت جدش امیرالموٌ 
منین علیه السلام و پدرش امام حسین علیه السلام می رفت و کسی 


و در جمله ای از کتب معتبره منقول است که رباب دختر امرءالقیس مادر 
سکینه علیهاالسلام که در واقعه طفٌ حاضر بود بعد از ورود به مدینه در 


زیر سقف ننشست و از حر و برد پرهیز نجست و اشراف قرپش خواهان 
تزویج او شدند در جواب فرمود: لا یِکونْ لی حمَو بعد رسول الله صلی الله 
علیه و آله و سلم ؛ یعنی من دیگر پدر شوهری بعد از پیغمبر صلی اللّه 
علیه و آله و سلّم نخواهم و پیوسته روز و شب گریست تا از غضّه و حزن 
از دنیا بیرون رفت 490(۰) 


و از ابوالفرح نقل شده ک این ابیات را رباب بعد از قتل حضرت 
سیدالشهداء علیه السلام در مرثیه ان حضرت انشاد کرد: 


شعر : اِنْ الذی کان تُورا یُسَتضاء به 
یکربلاء قتیلٌ غیرٌ مدفون 

ستط البیت جرای الله ضالعة 

عثا وجلْبّت خسران الموازین 

قدٌ کنّت لی جبلاً صعّبا الودْبه 

وکنت تطحنا بارحم والدّین 
افیف اس انا من 
یعنی ویاءوی الیه کل هسکینِ 
قاللفلا اضف سیر 

حتّی آغیّب بین الرَمّلِ والطین(491) 


وروی عتة اتحلث هاشميَة ولا احنضبث ولا ای فی دار هاشهی ُخانْ الی 
خمّس حججچ حتی فُتل عبیدالله بن ز 17 لعنة اللَهٌ تعالی .(492) 


بعنی روایت شده که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام زنی از بنی 
هاشم سرمه در چشم نکشید و خود را خضاب نفرمود, و دود از مطبخ بنی 


هاشم 
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بو تخاست ا بش ار پمال کم یداه بن وان اع هدرک ماه نت 


موّ لف گوید: که چون ابن زیاد ملعون کشته شد مختار سر نحس او را 
برای حضرت علی بن الحسین علیه السْلام فرستاد وقتی که سر ان ملعون 
را خدمت آن حضرت اآوردند مشغول غذا خوردن بود سجده شکر به جای 
آورد و فرمود: روزی که ما را بر این کافر وارد کردند غذا می خورد. من از 
اه یواست کرنم با ۳ نروم تا سر این کافر را 2 
غذای خود مشاهد کنم هم چنانکه سر پدر بزرگوارم مقابل اين کافر بود غذا 
می خورد,(493) و خدا جزای خیر دهد مختار را که خونخواهی ما نمود. 


در بیان ورود اهل بیت علیهماالسلام به مدبنه طیبه (2) 


از انتحا ععلمم شوه حال ار که مک فلت مارگ اقا راشای کرو 
بلکه دلجوثی وشاد نمود قلوب شکسته دلان و مظلومان و مٌصیبت زدگان 
ارامل و ایتام آل پیغمبر را که پنج سال در سوگواری و گداز بودند و به 
مراسم تعزیت اقامت فرموده بودند بلکه , به علاوه انکه ایشان را از عزا در 
آمر ای اشایتا اناد کرد عاعاتها تم مان یور 


و در کتب معتبره حدیت روایت شده که شخص کافری همسایه مسلمانی 

داشت که با او نیکوئی و مدارا می کرد, چون آن کافر بمرد و بر حسب 

وعده الهی به جهنم رفت حقّ تعالی خانه ای از گل در وسط آتش نا 

فرمود که حرارت آتش به وی ضرر نرساند و روزی او از غیر جهنم برسد و 
بة. آه کفتتد ان ستزای آن نیکه‌یی. است که ان به 


ص: 1059 


مسلمان رسانیدی (494). هر گاه حال کافر به واسطه احسان به 
مسلمانی این گونه باشد. پس چگونه خواهد بود حال مختار که این نحو 
سیرت مرضیه او بوده و اخبار معتبره در باب فضیلت القاء سرور در قلب 
مو من زیاده از ان است که احصاء شود. 


کشا ها فان که مایا و ما ناملس ررراله 
عليهماالسّلام را شاد کرد. و دو دعای حضرت سید سجاد علیه السّلام بر 
دست او مستجاب شد: یکی کشتن ابن زیاد چنانکه معلوم شد و دیگر 
کشتن حرمله بن کاهل و سوزانیدن آن ؛ چنانچه در خبر منهال بن عمرو 
است که گفت : از کوفه به سفر حج رفتم و خدمت علی بن الحسین علیه 
السلام رسیدم آن جناب از من پرسید از حال حرمله بن کاهل عرضه 
ام ی ی 
خواست که او را در دنیا بچچشاند حرارت آهن و آتش را منهال گفت : ۰ چون 
به کوفه بر‌گشتم روزی به دیدن مختار رفتم , مختار اسب طلبید و سوار 
شد و مرا نیز سوار کرد و با هم رفتیم به کناسه کوفه , لحظه ای صبر کرد 
مثل کسی که منتظر چیزی پاشد که ناگاه دیدم حرمله را گرفته بودند و به 
نزه او آوزدندمکتار زجمه الله: حمد خدای را به چا آورد و امر کرد دست و 
بای او را قطع کردنو و از پس آن او را آتش زدند من چون چنین دیدم 


من 
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کات تون حضرت سم ستاه غلبه ام و اسحجانت وعای او را 
کردم . مختار از اسب خویش پیاده شد و دو رکعت نماز طولانی به جای 
آورد و سجده شکر کرد و طول داد سجده را یس با هم بر گشتیم : چون 
نزدیک خانه ما رسیدیم من او را به خانه دعوت کردم که داخل شود و غذا 
میل کند, مختار گفت : ای منهال ! تو مرا خبر دادی که حضرت علی بن 
الحسین علیه السْلام چند دعا کرده که به دست من مستجاب شده پس از 
آن از من خواهش خوردن طعام داری , امروز, روز روزه است که به جهت 
شکر این مطلب باید روزه باشم (495). 


خاتمه 


مکشوف باد که اخبار زیاد وارد شده در باب گربستن فرشتگان و پیغمبران 
و اوصیای ایشان علیهماالشلام و گریستن آسمان و زمین و جن و انس و 
۱ حش و طیر در مصیبت جناب سید مظلومان ابوعبدالله الحسین علیه 
السلام و هم کثیره نقل شده در باب واردات احوال اشجار و نباتات 
و بحار و جبال در شهادت آن حضرت و اشعار و مرائی و نوحه گری جنیّان 
ار ار 
بیان واب زیارت آن مظلوم و شرافت زمین کربلا و فوائد تربت مقذسه 
آن حضرت و بیان جور و ستمی که بر قبر مطهّرش وارد شده و معجزاتی 
که از آن قبر شریف ظاهر گشته و بیان ثواب ب لعن بر قاتلان آن حضرت و 
کفر ایشان و شدذت عذاب ایشان د آزکه آنها در دنیا بهره نبردند و چاشنی 
عذاب 


ص: 100061 


الهی را در دنیا یافتند و اگر بنای اختصار نبود هر آینه به ذکر مختصری از آن 


لکن باید دانست که اینگونه وقایع و آثاز منقوله از انقلابات کلیه در اجز |ء 
عالم امکان به جهت شهادت مظلومان در نظر ارباب ادیان و ملل و قائلین 
به مبدء۶ و معجزات و کرامات ,؛ استبعاد و استغرابی ندارد و هرگاه متنبع 
خبیر رجوع به تواریخ و سیر نماید تصدیق خواهد کرد که وقایع سال شصت 
و یکم هجری که سنه شهادت آن حضرت بوده از عادت خارج بود و جمله 
ای از آن را اهل تاریخ که متهم به تشیع و جزاف نوشتن نبوده اند ضبط 


کرده آند. 


آبن آثیر جزری صاحب (کامل التواریخ ) که معتمد اهل تاریخ و معروف به 
اغان است بر ان تن هر خطر وقات هت مین رت که 
مردم دو ماه یا سه ماه بعد از شهادت جناب سید الشهداء علیه السلام 
مشاهده می کردند در وقت طلوع آفتاب تا آفتاب بالا می آمد دیوارها را که 
گویا خون به آن مالیده اند. و از این قبیل در کتب معتبره بسیار است . 
(496) 


و فاضل ادیب اریب جناب اعتماد السلطنه در کتاب (خجّه الشعاده فی حچه 
الشهاده ) بیان کرده که سال شهادت سید مظلوم علیه السلام که سنه 


شصت و یکم باشد کلیه روی زمین از حالت وقفه و سکون بیرون و در 
انقلاب و اضطراب بوده و روی صفحه ممالک ارویا و آشیا یا بغازه خونریزی 


گلگون و يا لامحاله جمله جوارحش بی قرار و بی سکون بوده و رشته سلم 
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و صلاح مردمان گسیخته و ما بین ایشان غبار فتنه و شورش بر انگیخته 
بوده است و مبنای ان کتاب (تواریخ عتیفه دنیا) است که به السنه مختلفه 
و لغات شتثی بوده به زبان فارسی در اورده و در آن کتاب جمع نموده هر 
که خواهد مطلع شود به آن کتاب رجوع نماید. 


و ببس است در این مقام آنچه مشاهده می شود از بقایای ابا تعزبه داری 

آن مظلوم تا روز قیامت که سال به سال تجدید می شود و آثار او محو 
ووا عاط ها اتکی افیا اهل شت ال امه نون 
فطلت شام شتو .و له ده رسالت در هت ی بت یت کیری 
علیهاالسلام در خطبه ای که در مجلس یزید لعین , انشاء فرموده می 
فرماید: 


فک کید که وام ستی ساصت همدی قو له لا تخود بر فلا میت 
وحینا.( 497) 


فرموده به یزید: هر چند توانی کید و مکر خود را بکن و هر سعی که 
خواهی به عمل آور و در عداوت ما کوشش خود را فرو مگذار و با اين 
همه به خدا سوگند که ذکر ما نتوانی محو کرد و وحی ما نتوانی میراند. و 
بعضی از علماء این مطلب را از معجزات باهرات آن حضرت شمرده و از 
سا ای فاص ون نم تا و ای اس ار 
شرق و غرب عالم بر پا است و مشاهده می شود که مردم شیعی مذهب 
در ایام عاشورا چگونه بی تاب و بی قرار هستند و در جمیع بلاد مشغول 
نوحه سرائی و اقامه مجلس تعزیه و بر سر و سینه زدن 
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و لباسهای سیاه یوشیدن و سایر لوازم مصیبت هستند. 


جمله ای از موژخین نقل کرده 0 
عاشورا معزژالدوله دیلمی امر کرد اهل بغداد را به نوحه و لطمه و ماتم 
اقا و 
و بازارها را ببندند و بر دکانها پلاس اقیز ان نمایند و طباخین طبخ نکنند, 
زنهای شیعه بیرون آمدند در حالی که صورتها را به سیاه دیگ و غیره سیاه 
کرده بودند و سینه می زدند و نوحه می کردند. و سالها چنین بود و اهل 
سئثت عاجز شدند از منع آن + لکون الشلطان مة السيع. 


و از غرائب ان شنت کهدن: توس عا که تاش تاعتیر مین کندختی اشخاضی 
که اهل ات مذهب نیستند پا کسانی که به مراسم شرع عنایتی ندارند 
فاد این لت ماصم است «ص اد دارم وقتی کتای نت القالمی) 
تاءلیف فاضل بارع سیّد عبداللطیف (498) شوشتری را مطالعه می کردم 
دیدم شرحی عجیب از حال تعزیه داری اتش پرستان هند نقل کرده که در 
روز عاشورا مرسوم می دارند. 


تایه یلته مخت فاضل رل جتات حاع زمر را مد فتی:» مه الله ور 
(اربعین ) فرموده که احقر در سنه هزار و سیصد و بیست و دو در ایام 
عاشورا در طریق کربلا بودم , در اوّل عاشورا در بعقوبیه که اکثر اهل آنجا 
ستی مذهب بلکه متعضّب هستند در شب نوای بر ی و اصوات 


اطفال توص ان کود کی از اهل آها سم مه کی ات :۰ 


به 


ص: 10060۵4 


زبان عربی به من جواب گفت : پلوجون علی الشِیّد المظلوم ! گفتم : سید 
مظلوم کیست ؟ گفت : سیذنا الْحَسینْ علیه السْلام . 
و در بقیه ایام عاشورا که در کردستان بودم دیدم بیابان نشینان که از 


مراسم شریعت اگاهی ندارند همه دسته شده اند فریاد یا حسین آنها به 
فلک می رود. 


و نعم ما قیل: 

شعر : سر تا سر دشت خاوران تتتکی بیست 

کز خون دل و دیده بر او رنگی نیست 

در هیچ زمین و هیچ فرسنگی نیست 

و عجب از این تاءثیر مصیبت آن حضرت است در جمادات و نباتات و 
حیوانات ؛ چنانچه اخبار کثیره دلالت دارد بر اينکه کلیه موجودات بر مصیبت 
جانگداز سید مظلومان متاءلم شدند و هر یک بر وضع مترقب از خود گریه 
کردند و انقلابات کلیه در اجزاء عالم امکان دست داد به واسطه ارتباط 
واقعی و مناسبت حقیقی که عبارت از تلقی فیض الهی است به واسطه 
آن ات مقذس و استمداد از برکات آن ذات همایون در نیل ترقیات 
قتر فبه. هر یک در کمال طییعی: خود. که با آن عنات:دارند و آو- تن وجهی 


نمودار شد که پرده بر روی کار نتوان کشید, و دوست و دشمن و مو من و 
برهمن همه شهادت دادند و مشاهده کردند. 


و چون استیفای این اخبار مستدعی وضع کتابی است مستقل و نقل جزئّی 
از آن نیز دراین مختصر شایسته نیست لهذا , به حاصل بعضی از آن اخبار و 
آنان اشبار دمن خیم 


استضرت تاقر الم علیت ات وی اشت که فریششه اسان 
ص: 1065 


وجنیان و مرغان و وحشیان بر حسین بن علی علیهماالسلام تا اشک ایشان 
فرو ریخت 499(.۰) 


و از حضرت صادق علیه السّلام منقول است که چون حضرت ابوعبداللّه 
یا اه ۱ 
است و آنچه مابین آسمان و زمین است و آنچه حرکت می کند در بهشت و 
جهنم و هر چه دیده می شود و هر چه دیده نمی شود, و گریستند بر آن 
حضرت مگر سه چیز الخبر(500). 


در ذیل خبری است که امام حسن به امام حسین علیهماالسلام فرمود که 
بعد از شهادت تو فرود می آید در بنی امیّه لعنت خدای و آسمان خون می 
بارد و گریه می کند بر تو همه چیز حتی وحوش در صحراها و ماهیها در 
دریاها. 


به گریستن آ تما و میت ۵ 


بت دوی رحمه اللّه روایت ره از یک تن از اهل بیت المقذس که 
السّلام را شناختیم , بر نداشتیم 3 صخره ای مگر 
اينکه زیر ان خون دیدیم که در غلیان است و دیوارها مانند حلقه سرخ شد 
و تا سه روز خون تازه از اسمان بارید. و شنیدیم که منادی ندا می کرد در 
جوف لیل (اتر جوا امه قتلث خسینا) الخ (501). 


کر ی یی ام حصویی :سم شتا لیم ال لام ون هاش وروی پم دود 
در جمله ای از زیارات حضرت سید الشهداء 


ص: 1066 


علیه السلام و روایات ۳ اشاره به گربه موجودات و انقلاب مخلوقات 
شده و اخبار عامه و کلمات اهل سئت که شهادت به وقوع اثار غریبه از 
این مصیبت عظمی در اسمان و زمین داده اند نیز بسیار است و از 
ملاحظه مجموع , قطع به دعوی عموم مصیبت می توان حاصل کرد از 
جمله روایات ایشان است در تفسیر آیه کریمه (فما بکث علیهم السَماء 
والاض)(502) که لما فْتل الخسیّنْ بکتِ السْماء و بُکائها خرئها.(503) 


ان عبدربه اندلسی در ذیل حدیث وفود محمدبن شهاب ژهری بر 

عبدالملک مروان نقل کرده که عبدالملک از زهری پرسید چه واقع شد در 

بیت المقدس روزی که حضرت حسین علیه السُلام کشته شد؟ زهری گفت 

: که خبر داد مرا فلان که برداشته نشد در صبحگاه شب شهادت حضرت 

علی بن ابی طالب و جناب امام حسین بن علی علیهماالشْلام سنگی از 
بیت المقدس مگر اینکه تیش ان خون تازه پافتند(5004). 


در (کامل الزیارات ) مثل این حدیث را از امام محتّداقر علیه السّلام نقل 
کرده که برای هشام بن عبدالملک فرمود,(505) و هم آبن عبدربه 9 
کرده که چون لشکرگاه حضرت حسین علیه الشلامٍ را غارت کردند طیبی 

در او تافت ند که هی زنی استعمال. ان نکودمکن انکه ببه برض فبتلا زیند: 
(506) 


خسینا. 

و حکایت خذف و سفال شدن پولهایی که راهب داد به جهت گرفتن سر 
مطر که علمای عامّه نقل کرده اند در سابق شنیدی . 

و حکایت مرائی و نوحه گری جنیان زیادتر از آن است که اخضاء شنود. 


ص: 100607 


ود ام مه ار سیب فل تصرد م یه یه ام هر به بر 7 
الا یاعین فاختفلی یجهّد و شنیدن ژهری نوحه گری جئْیان رابه اين ابیات : 
شعر : نساء الجن یکین نساء الهاشمیات 

ویلطمن خُدوّدا کالذنا نير نقیَاتِ 

ویلبسن ئیاب السٌود بعد القصبیات (507) 

وم مره انشان. را مایت کنات ؛ 

شعر : مسح الب جبينة ول بریق فی الْخُدود 


ابواغ من عْلیا فرش جدّةٌ خیژشعر :الْجْدُود(508) 


قسمت دوم 


در (تذکره سبط) و غیره مسطور است و هم در (تذکره سبط) است که 
هحشدین سعد در (طبقات ) گفته که این خمرت. در آاسمان دنده تمی: شند 
قبل از کشتن حضرت حسین علیه السّلام و از ابوالفرج جد خود در کتاب 
(تبصره ) نقل کرده که چون حالت غضبان آن است که هنگام غضب گونه او 
سرخ می شود و این سرخی دلیل غضب و اءماره سخط او است و خدای 
تعالی از جسمانیت و عوارض اجسام منزه است اثر غضب خود را در 
کشتن حضرت حسین علیه السّلام به خمرت افق اظهار کرد و اين دلیل 
بزرگی آن جنایت است .(509) 


و در جمله ای از روایات عامّه است که بعد از شهادت سید مظلوم علیه 
السلام دی‌ماه و اکر نم مبه.ماه فیوار‌ها جان بودند که کفتن قاط به. ون 
توند و۱۰ اسمفان ارات هد که‌آنر وی کر حاهه ها نی بافی ها ند. 


و ابراهیم بن محقّد بیهقی در کتاب (محاسن و مساوی ) که زیاده از هزار 
سال است آن کتاب نوشته شده گفته که محقدبن سیرین گفته که دیده 
نشند این خضرت در اتتهان هر بعد از 


ص: 1068 


قتل امام حسین علیه السّلام و حیض نشد زنی در روم تا چهار ماه مگر 
آنکه پیسی اندام ِ با پادشاه 0 عرب 


وی ین مفول آست که کی افو اه تالف اد یه 
نبوی صلی اللّه علیه و آله و سلّم که بر او به سریانیّه مکتوب بود چیزی که 
ترجمه اش به عربیه این است : 
شعر : اتوجوا أمة قتلت جسینا 
شاک شوم اسان( 31 
سلیمان بن یسار گفته که سنگی یافتند بر او مکتوب بود: 
شعر : 
لاب ان ترد القیامه فاطمهٌ 
وقمیضُها یدم ای ون 
ول لمن شْفعاَوّهْ ‏ 
والضُوٌ فی یوم القیمه یثفخُ(512) 


در (مجموعه شیخ شهید) و (کشکول ) و (ژهر الژبیع ) و غیره مذکور است 


شتغزت آناد رف التماع تر ونین 
بوم تژویج والد السْبُطِیّنِ 

کت ین خر لح بیاضا 
صبغتنی دماء نگ الحسیّن(513) 


سید جزائری در (ژهر الربیع ) فرموده که یافتم در شهر شوشتر سنگ 
قبسا را از زمین بر آورده بودند و بر آن سنگ مکتوب بو بود؛ 


یسم اللّه,الحمن الرحیم لا اله الا اللّه محقدرسول اللّه , علِیْ وله . 
لا گیل الخَسینْ بن علیٌ تن ابی طالب علیه السّلام کب بدمه علی ارض 
حضباء (وسیعْلمْ الدّین ظلقوا اک مَنقلب بتقلبون)(515()514) 


چنانچه شیخ محدّث جلیل مرحوم ثقه الاسلام نوری - طاب ثراه - 


ص: 1069 


خبر داده از شیخ خود مرحوم شیخ عبدالحسین طهرانی رحمه اللّه که وقتی 
نق جوز قنه ره د اثفاق چنان افتاد که درختی را قطع کرده بودند و طولا آن 
را با اه تتصیف کردند در باطن او در هر شقّی منقوش بود لا اله الا اللّه 
محتور سول اللهعل۳ ولیتٌ اللّه ! 


عالم فاضل ادیپ ماهر جناب حاج میرزا ابوالفضل طهرانی به توسّط والد 
ای ی را اهوم ی ار تن ای تس و لح 
نقل کرده پس از آن فرموده که من خود در طهران قطعه الماس کوچکی 
دیدم که به قدر نصف عدس بیش نیست و در باطن او بر وجهی که هر که 
ببیند قطع می کند که به صناعت نیست منقوش بود لفظ مبارک (علی ) به 
یاء معکوس با کلمه کوچکی که ظاهرا لفظ (یا) باشد که مجموع (یا علی ) 
بشود و از این قبیل قصص در سیر و تواریخ بسیار است .(516) 


و در جمله ای از کتب عامّه است که در شب قتل حضرت حسین علیه 
الشلام-شتیدند قائلن می گفت: ۶ نها الفاتلون حقلا خستنا. الخ (517) 


و در چند حدیث است که چون امام حسین علیه السْلام شهید شد آسمان 
خون بارید و هم وارد شده که آسمان سیاه شد به حدّی که ستاره ها در 
روز پدیدار شد و سنگی برداشته نشد مگر اينکه خون تازه زیر آن دیده 
شد. 


و در روایت ت ابن حجر است آسمان هفت روز بگریست و سرخ شد.(518) 


و ابن جوزی از ابن سیرین نقل کرده که دنیا تا سه روز تاریک بود و بعد از 


ص: 1070 


در آسمان پیدا شد.(519) 


و در (ینابیع المودذه ) از (جواهر العقدین ) سمهودی روایت کرده که 
جماعتی به عزای رومیان رفته بودند و در کنیسه ای افتند که نوشته بود؛ 
ات جوا أشةَ قتلب خسینا الخ پرسیدند که نویسنده این کیست ؟ گفتند: 
۳ (520). 


و هم در آن کتاب از (مقتل ابی مجْنف ) روایت کرده قضایای عدیده از 
نوحه و مرثیه جثیان در بین طریق اهل بیت علیهماالسشْلام از کوفه به شام و 
نقل کرده که چون به دیر راهب رسیدند لشکر سر مبارک را بر رُمَحی 
نتب کردند آوا نها تفی شتتد ند کی کف 


۳ وال ۳ جتّ؟ سٍ ۱ مت بو 


بالطف ملعفر الخدّین منحوّرا 
وحوّلة فِثبة نمی نُحَوْرُهم 

مثْلّ المصابیح یفُشون الَدجی تُورا 
کان السیْنْ سراجا یَسَتَضاءٌ به 
ال یلم اثی لم اقل ژورا(521) 


و از (شرح همزیه ) ابن حجر منقول است که گفته از جمله آیات ظاهره در 
روز قتل حضرت امام حسین علیه السّلام آن بود که اسمان خون بارید و 
اوانی (ظرفها) به خون اکنده گشت و هوا چنان سیاه شد که ستارگان 
دیدار شدند و تاربکی شب چنان شدّت کرد که مردم را گمان این شد که 
مگر قیامت قیام کرده و ستارگان به یکدیگر برخوردند و مختلط شدند و 
هیچ سنگی برداشته نشد مگر اینکه زیر آن خون تازه جوشیدن گرفت و دنیا 
تیه روز ظلمانی و تار بود انکاه این خمرت (522) در او نمایان شند؛ و 
که دی که با نش ماه طول. کید ای الففام نع ار ام دار 


ص: 1071 


الخلفاء) ذکر کرده آنگاه گفته فته ۰ و (وژسی ) (524) که در عسکر ایشان بود 
خاکستر شد و ناقه ای از عسکر ایشان بخ کردند در کوتفنت: آه‌هانند: انش 
دیدند و او را طبخ کردند مانند صبر تلخ بود(325). 


بالجمله ؛ از اين مقوله کلمات در مطاوی کتب اهل سّت بیش از آن است 
که بتوان در حیطه حصر و احصاء در اورد. 


و نختم الکلام بچکایه غریبه: 


شیخ مرحوم محدّث نوری - طاب ثراه - به سند صحیح از عالم جلیل صاحب 
کرامات باهرخم‌عقامات غالبه آخوند ما زین العاندین سلفاسی. مه االه 
نقل کرده که فرموده چون از سفر زیارت حضرت رضا علیه السلام 
مراجعت کردیم عبور ما افتاد به کوه الوند که قریب به همدان است پس 
فرود امدیم در انجا و موسم فصل ربیع بود پس همراهان مشغول زدن 
خیمه شدند و من نظر می کردم در دامنه کوه ناگاه چشمم به چیز سفیدی 
افتاد چون تاءمل کردم پیر مرد محاسن سفیدی را دیدم که عمامه سفیدی 
بر سر داشت بر سکوئی نشسته که قریب چهار ذرع از زمین ارتفاع داشت 
و بر دور آن سنگهای بزرگی چیده بود که جز سر, جائی از او پیدا نبود, پس 
نزدیک او رفتم و سلام کردم و مهربانی نمودم پس به من آنسی گرفت و 
از جای خود فرود آمد و از حال خود خبر داد که از طریقه متشرعه بیرون 
نیست و از برای او اهل و اولاد بوده , پس از تمشیت امور ایشان عزلت 
اختیار کرده محض فراغت در عبادت . و در نزد او بود رساله های عملیه 


ص: 1072 


از علمای آن عصر و خبر داد که هیجده سال است در آنجا است . 


از جمله عجایبی که دیده بود پس از استفسار از آنها گفت ال آمدن: من 

به اینجا ماه رجب بود, چون پنج ماه و چیزی گذشت شبی مشغول نماز 
مغرب بودم ناگاه صدای ولوله عظیمی آمد و صداهای عجیبی شنیدم پس 
ترسیدم و نماز را تخفیف دادم و نظر کردم در این دشت دیدم پر شده از 
حیوانات و رو به من می ایند و اين حیوانات مختلفه متضاده چون شیر و 
آهو و گاو کوهی و پلنگ و گرگ با هم مختلطاند و صیحه می زنند به 
اجتماع و اینکه صیحه می زنند به صداهای غریبی و جمع شدند دور من در 
اين محل , و بلند کرده بودند سرهای خود را به سوی من , و فریاد می 
کردند بر روی من پس به خود گفتم دور است سیب اجتماع این وحوش و 
درندگان که باهم دشمن اند دریدن من باشد و حال آنکه تکدیجز تزا تمن 
دریدند و نیست این مگر به جهت امر بزرگی و حادثه عظیمی 7 
کردم به خاطرم آمد که امشب شب عاشورا است,و اين فریاد و فغان و 
احفاعده تخد کرت یراع فصلیت یوت این قتوالل عایم الشاام اشت. 
چون مطمئن شدم عمامه را انداختم و بر سر خود زدم و خود را انداختم از 
این مکان و می گفتم حسین حسین . شهید حسین و امثال این کلمات , 
پس برای 
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من در وسط خود جائی خالی کردند و دور مرا مانند حلقه گرفتند پس 
بعضی سر بر زمین می زدند و بعضی خود را به خاک می انداختند و به 
همین نحو بود تا فجر طالع شد. پس انها که وحشی تر از همه بودند رفتند 
و به همین ترتیب می رفتند تا همه متفرژق شدند, و این عادت ایشان است 
از ان سال تا حال که هیجده سال است حتی آنکه گاهی روز عاشورا بر من 
مشتبه می شد پس ظاهر می شد از اجتماع انها در اینجا, تا اخر حکایت که 
مناسبتی با مقام ندارد(526). 


و در (سیره حلبیه ) از بعضی ژهاد نقل شده که او هر روز نان به جهت 
۱ ۱ 
خوردند و از این قبیل حکایات بسیار است و این مقدار که ذکر شد ما را 
کافی است و ما برای تصدیق این حکایت که شیخ مرحوم نقل فرموده این 


شیخ اجل اقدم ابوالقاسم جعفر بن قولویه قمّی 1 از حارث اعور روایت 
کرده که حضرت امیر المو منین علیه السْلام فرمود: پدر و مادرم فدای 
حسین شهید, در ظهّر کوفه به خدا قسم گویا می بینم جانوران دشتی را از 
صباح .(527) 

فاذا کان کذلک فایّاکم والجفاء. 

فضل با دهم < فر ذکر حنح خر تیه بر آاق. آن-عضر بت 


در فصول اوایل (باب پنجم ) به شرح رفت که خواندن مربثه برای حضرت 
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بر آن مظلوم ثواب بسیار دارد و محبوب ائمه طاهرین علیهماالسُلام است 
و داءب ایشان بر آن بوده که شعرا را امر می فرمودندبه خواندن مرثیه و 
گریه می کردند و چون خواستم که این مختصر رساله تفعش عمیم باشد 
مات کای مسای فافش اس ای کهای که ارات عم ات هرس 


نیستند نیز بهره خواهند برد. 

شیخ جلیل محقدین شهر آشوب از (امالی ) مفید نیشابوری نقل فرموده 
کار ای سس رام اه را هر و 
قبر حسین علیه السلام است و او را فرمان داد که حسین علیه السلام را 
بدین اشعار مرثیه کن : 

شعر : ابها العیّنان فیضا 

واسّتهلاً لا تغٍ ۳ 

وایکیا تالطی میا 

تبرک الطذُر رضیضا 

لم أمرّضْة قتیلاً 

هاش اس ای کال ها مس ات ها و 
برای ایشان کسی که ثقه و معتمد بود از اهل بحرین که بعضی از اخیار در 
عالم رو یا حضرت فاطمه زهرا علیهاالسّلام را دیده بود که با جمعی از 
۳ بر ابو عبدالله حسین مظلوم علیه السلام به این 


شعر : واحسيناة ذبیحا ه من قفا واحسیناة غسیلا 1 بالذماء 
پس سیّد تذییل کرد آن را به این شعر: 
شعر : و غریبا 3 ۹ ۵ ۶و 


و . ِ 
اذغدا کافورُهٌ نسشج الثری 


واسلیبا ٌسجث اكفائه 

من ثری الطْفَ دبُو وصبا 
واطعینا ما له نش سوی 
رفح فی کف سنان ذی الخنا 
واوحیدا لمٌ 
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تفتضم مر فة 
کف ذی رفق به فی کژبلا 

واذبیحا یتلظی عطشا 

وابوَة صاحبٍ الْحوّض غدا 

واقتیلا حرقوّا خيمتة 

وهی للدّین الْحنیفی وعا 

اه لااتساخ فرّدا ماله 

من معینِ غیر ذی دمع اسی 

و ادن داوالس ام از یفص <و وین تغل وه لعضی از صاواء در 
شعرای موالیان را که قصیده ای در مرثیه سید الشهداء علیه النشلام بگویند 


(من اک جُرّم الحسین مه در االمخای اتال ات ام ور 
و این قصیده را سرود: 


شعر : من ای جُرّم الَخَسیُنْ یل 

وبالذماء ججسْمَه یْغسُلَ 

وینْسخٌ فان من عفْرالری له جُنوْب وصبا وشمال 
وخ لة الجسن سناش ما 

ویْوطئوّن صدره بخبلهم 

والْعلْمْ فیه و الِْتَاْ الْفْتَرل(528) 


فقیر گوید: که بعضی تشبیه (شیب )را به (قَطن )که در اشعار سیّد و در 
بعضی زیارتها ذکر شده نپسندیده اند و حال انکه این تشبیهی است بلیغ به 
حدی که شعراء عجم نیز در اشعار خود ایراد کرده اند. 


شعر : چه در موی تشه اد سیپیدی 
پدید آمد نشان نا امیدی 

ز پنبه شد بنا گوشت کفن پوش 
هنوز این پنبه بیرون نآری از گوش 


و نیز ابن شهر آشوب و شیخ مفید و دیگران فرموده اند ال شعری که در 
مرتیه و علِ | لام کف شرد رد عءف‌ ۱ 5 وهو: 


شعر : اذ این قرّث فی الحیوو وال 
تخافن في الذئیا فاظلم نُورّها 

مرّث علی قَیرالْحَسیّنِ یکزّبل 

ففاض علیّه من دموعی غزیژها(529) 
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مازِلْثْ ارثیه وابّکی لشجٌوه 

ویِسْعذ عینی دمغها وزفیرها 

ویکیّث من بعّد الخسیّن عصابه 

اطافث یه من جانبّها فُوها سلامٌ علی امّلٍ الفبُورٍ یک بلا 

و قل لها منی سلام بژوژٌها 

سلامٌ بأصال العشِیٌ ویالحی 

وَدیه نبا الژیاح ومُوژها(530) 

ولابرح الْوَفْادٌ روا قره 

یمُوخ علیهمْ مشگها و عبیژها(531) 

و شیخ ابن نما در (مثیر الاحزان ) روایت کرده که سلیمان بن فّه العوقٌ 
سه روز بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السّلام به کربلا عبور کرد 
و بر مصارع شهداء نگران شد تکیه بر اسب خویش کرد و اين مرثیه انشاء 
نمود: 

شعر : مرث علی ابّیاتِ آل محشد 

فلمْ ارها امثالها یوم حلّتِ 

الم تران الشمس اصحت مريضةّ 

لفقد الحْسیُن والْیلا اقشعزت 

وکا توا رجا تم اصحوا رزیة 

لد عظمت یلک الژزایا و جلّتِ 

تا انگهمی حونهة 


شعر : و ان قتیل الطف هن ال هاشم 


ت 


اذل رقاب المُسّلمین و لت 1 
وقذ اغولثك کف التساء لفقده 
وائجْمّنا ناحث علیه وصلب(532) 


وف باد که در سابق در بیان خروح امام حسین علیه السلام از مدینه 
ری ارت های ارت رش کر یابن رسول 
الله ۱ شید که یا نن جر نو نوحه ام کزدنذ هم گفتند: و ان قتبل الط 


من آلِ هاشم. 

پس این شعر را سلیمان تفر ان جن شنیده و دن مربه خود درج کرده ی 
۳ خدمت را فاطمه دختر سید الشهد|ء علیه السلام 7 ِ 
شنعر در فر تیه ند بزز کوار ان فخدره خواند که تفر آخر ان 
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شعر : و أنْ قتیل الطف من ال هاشم 
اذل رقابا من فرش فذلّتِ 


حضرت فاطمه علیهاالسّلام فرمود: اي ابوالرّمح مصرع آخر را اين چنین 
مگو بلکه بگو؛ اذل رقاب المْسلمین فذلت. عرض کرد: ۱ 
کنم . 

که گفت در خدمت حضرت امام جعفر صادق علیه السْلام بودم که دربان 
ان حضرت امد اجازه خواست برای سید حمیری , حضرت فرمود بیاید. و 
حرم خود را نشانید پشت پرده یعنی پرده زد و اهل بیت خود را امر فرمود 
که تا رد که سر یرای اما سوه تا 


گوش نمایند پس سید داخل شد و سلام کرد نشست حضرت امر فرمود او 
را که مرتیه بخواند پس سید خواند اشعار خود را: 


شعر : أَمَرَعلی جدت الخسیٌن فقّل لاغظمه الرْکیّه 
ااغظما لازلتِ من وطفاء ساکبه رو 

ولذا مرژت بقیّره فاطِل به وف الَمطیّه 

وابک الْمْطهّر للْمَطِهْرٍ و الَمَطهّره الْفیّه 

کبکاء مُعُولو(533) اءتث یوّما لواجدها الْمیبة 


راوی گفت : پس دیدم اشکهای جعفر بن محشّد علیه السْلام را که جاری 
نند یز صورت. آن خضرت و بلند شد.صرخه. و کربة. از خانه آن جناتب شا انکه 
امر کرد حضرت , سید را به امساک از خواندن (34ظ). 


مو لف گوید: در سابق به شرح رفت که هارون مکفوف تا مصرع اوّل این 
مرتیه را براق حضرت:ضادق علیه. الفتلام‌عوا نو آن-حضرت ند ان کر شنت 
که ابو هارون ساکت شد, حضرت امر فرمود او را که بخوان و تمام کن 
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ارتفا رو 

وم الظف مزقه الوضال السیرازی خیم اللهقی هن المگام 

شعر : لباس کهنه بپوشید زیر پیرهنش 

که تا برون نکند خصم بدمنش زتنش 

لباس کهنه چه حاجت که زير سم ستور 

تنی نماندکه پوشند جامه يا کفنش 

نه جسم یوشف زهرا چنان لگد کوب است 

کزو توان به پدر برد بوی پیرهنش 

هذه المرثیهة للمرحوم المغفور السیّد جعفر الحلی رحمه اللّه وقد الْتختئها: 
باب ششم : در تاریخ حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیه السلام 

فان ال خی تا ای اسر آقی و کیبت ات تانب و شرکال باه آق خضرت آزیه 
بدان که در تاریخ میلاد آن حضرت اختلاف بسیار است و شاید اصح اقوال 
نیمه جمادی الا ولی سنه سی و شش و يا پنجم سنه سی و هشت بوده 
باشد. 

والده مکرمه آن حضرت علیا مخدره ( شهربانو ) دختر یزدجردین شهریاربن 
پرویزین هرمزین انوشیروان پادشاه عجم بوده , و بعضی به جای شهربانو | 
شاه زنان ) گفته اند. 

چنانچه شیخنا الحرالعاملی در ( ارجوزه ) خود فرمود: 

و أَمُهْ ذاث الْعُلی و الْمْجٌد 

شا زنان بنث یژدجرد 


و هو ابنْ شهریار این کشری 


و سودد لیس یخاف کسری 

علامه مجلسی رحمه اللّه در ( جلاءالعیون ) فرموده : ابن بابویه به سند 
معتبر از حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده است که عبدالله بن 
عامر چون خراسان را فتح کرد دو دختر از یزدجرد پادشاه عجم گرفت و 
برای عثمان فرستاد پس یکی را به حضرت امام حسن علیه السلام و 
دیگری را به حضرت امام حسین علیه السلام داد. و آن را که حضرت امام 
حسین علیه السلام گرفت حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به 
هم رسید و چون آن حضرت از او متولد شد او به رحمت الیه واصل 
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شد. آن دختر دیگر نیز در وقت ولادت فرزند اول وفات یافت پس , یکی از 

کنیزان حضرت امام حسین علیه السلام او را تربیت می کرد و حضرت او 

را مادر می گفت و چون حضرت امام حسین علیه السلام شهید شد حضرت 

امام زین العابدین علیه السلام او را به یکی از شیعیان خود تزویج کرد و به 
را به یکی از شیعیان خود تزویج نموده . 


موْ لف ( علامه مجلسی رحمه اللّه ) گوید: این حدیث مخالفت دارد با آنچه 
گذشت در فصل اولاد حضرت اقا یه هو نو رل در 
زمان. عفر اهردند و شايخ یکی از روایان اششاهی کرده باشد و آن رواجت 
که در آنجا واقع شده اشهر و اقوی است چنانکه قطب رواندی به سند 
معتبر از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است .(1) که 
چون دختر یزدجردبن شهریار آخرین پادشاهان عجم را برای عمر آوردند و 
داخل مدینه کردند جمیع دختران مدینه به تماشای جمال او بیرون 0 
مسجد مدینه از شعاع روی او روشن شد. و چون عمر اراده کرد که روی 
او ببیند مانع شد و گفت : سیاه باد روز هرمز که تو دست به فرزند او دراز 
می کنی . عمر گفت : این گبرزاده مرا دشنام می دهد و خواست که او را 
آزار کند, حضرت امیر علیه السلام فرمود که تو سخنی را که نفهمیدی 
چگونه دانستی که دشنام است , پس عمر امر کرد که ندا کنند در میان 
مردم 
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و او را بفروشند. حضرت فرمود: جایز نیست فروختن دختران پادشاهان هر 
کته کافر با سره یر و ام عرص کی کمگی ار ها نان اون یا 
کند و او را به تزویج کنی و مهر او را از عطای بیت المال او حساب کنی . 


عمر قبول کرد و گفت : یکی از اهل مجلس را اختیار کن ! آن سعادتمند 
امد و دست بر دوش مبارک حضرت امام حسین علیه السلام گذارد. پس 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام از او پرسید به زبان فارسی که چه نام 
داری ای کنیزک ؟ 


0 ۱ ی هو لبق وتیل لیب باه ماهر اند 
ص فا ی یاه ی ام ای 
باسعادت را نیکو محافظت نما و احسان کن به سوی او که فرزندی از تو 
به هم خواهد رسانید که بهترین اهل زمین باشد بعد از تو, اين مادر اوصیاء 
ذریه طیبه من است ؛ پس حضرت امام زین العابدین علیه السلام از او به 
هم رسید. 


و روا یت کرده است که پیش از آنکه لشکر مسلمانان بر سر ایشان بروند 
شوربانو در خواب دید که حضرت: وشول صلی الله علیه و ال و سلم داحل 
خانه او شد با حضرت امام حسین علیه السلام و او را برای آن حضرت 
خواستگاری نمود و به او تزویج کرد. شهربانو گفت که چون صبح شد 
محبت آن خورشید فلک امامت در دل من جا کرد و پیوسته در خیال آن 
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حضرت بودم . چون شب دیگر به خواب رفتم حضرت فاطمه علیهما السلام 
را در خواب دیدم که به نزد من امده و اسلام را بر من عرضه داشت و من 
به دست مبارک آن حضرت در خواب مسلمان شدم , پس فرمود که در این 
زودی لشکر مسلمانان بر پدر تو غالب خواهند شد و تو را اسیر خواهند کرد 
و به زودی به فرزند من حسین علیه السلام خواهی رسید و خدا نخواهد 
گذارد که کسی دست به تو برساند تا آن که به فرزند من برسی و حق 
تعالی مرا حفظ کرد که هیچ کس به من دستی نرسانید تا ان که مرا به 
مدبته | وردند و چون حضرت امام حسین علیه السلام را دیدم 7 
همان است که در خواب با حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم به 
نزد من امده بود و حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم مرا به عقد 
اه کی اتود فده این یت | ۵ اختیار کردم 2(۰) 


هی مفید رخمه آلاه مایت ت کرده است که حضرت امیرالمو منین علیه 
السلام حریث بن جابر را والی کرد در یکی از بلاد مشرق و او دو دختر 
یزدجرد را برای حضرت فرستاد. حضرت یکی را که ( شاه زنان ) نام 
داشت به حضرت امام حسین علیه السلام داد و حضرت امام زین العابدین 
علیه السلام از او به هم رسید و دیگری را به محمدبن ابی بکر داد و قاسم 
جد مادری حضرت صادق علیه السلام از او به هم رسید. پس قاسم با امام 
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اما ی ام اه اه 
هاضا کی و القاب آن خرن ؛ 


پس بدان که اشهر در کنیت آن حضرت , ابوالحسن و ابومحمد است و 
القاب مشهوره آن حضرت ۰ زین العابدین و و العابدین و 
لل 
زکی و امین و سجاد و ذوالثفنات . 


و نقش نگین آن جناب به روایت حضرت صادق علیه السلام ( الْحمَدْلله 
العلی ) بوده ؛ و به روایت و ی ۳ 


( خری و شقی قایِل الَخسیّن بّن علي علیه السلام (4) ) 


ابن بابویه از حضرت امام محمد باقر علیه السلام روایت کره است که 
پدرم علی بن الحسین علیه السلام هرگز یاد نکرد نعمتی از خدا را مگر 
آنکه تفجده کردبیرای شکر آن تمس« ونتواند آنه ای[ ز کتاب خدا که در 
آن نتجده باشد مگر آنکه ننجده می. کرد, و هرگاه حق. تعالی از او بدی 
دفع می کرد که از او در بیم بود يا مکر مکر کننده ای را از او می گردانید, 
سجده می کرد و هرگاه از نماز واجب فارغ می شد. سجده می کرد و 
هرگاه توفیق می یافت که میان دو کس اصلاح کند, 2 
می کرد و اثر سجده در جمیع مواضع سجود آن حضرت بود و به این سبب 
ان حضرت را ( سجاد ) می گفتند.(5) 


و نیز از امام محمد باقر علیه السلام روایت کرده است که در مواضع 
سجده پدرم اثرهای آشکار و برآمدگیها بود 
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که دز هر سال دو«مرتبه آنها را می بریدند و در هر مرتبه ثفنه و برآمدگی 
بنج موضع را مین برندند به این سیب آن.حخضرت را ذوالتفنات می خواندند. 


)6( 


موْ لف می گوید: که اهل لفت گفته اند: ( ثفنه ) واحد ( ثفناث البعیر ) 
است , یعنی آنچه بر زمین برسد از شتر چون بخْسْبدٌ و غلیظ شود و پینه 
بندد, مانند زانوها و غیر آن و از این معلوم می شود که پیشانی و دو کف 
دست و زانوهای مبارک آن حضرت از کثرت سجده پینه می بسته و مثل 
ثفنه شتر نمودار می گشته است , و در هر سال دو بار آنها را قطع می 
کردند دیگر باره به هم می رسید! 


ایضا روا یت کرده است که چون زهری حدیثی از حضرت علی بن الحسین 
علیه السلام نقل می کرد و می گفت ۵ 
لا ی ان کت پورید ی وا انار خر زیر 
العابدین می گویی ؟ گفت : برای آنکه شنیده ام از سعید بن المسیب که 

توانت ت کرد از اين عبلس که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرمود که در روز قیامت منادی ندا کند کجا است زین العابدین ؟ پس گویا 
می بینم که فرزندم علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام در 


و در ( کشف الفمّه ) است : که سبب ملقّب شدن آن حضرت به لقب زین 
العابدین 
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آن ات که. ی ان ابر مخران عبادت به تهجّد ایستاده بود پس 
شیطان به صورت مار عظیمی ظاهر شد که آن حضرت را از عبادت خود 
مشغول گرداند حضرت به او ملتفت نشد پس آمد حضرت را متاءلم نمود و 
باز متوجه او تکت ون پس چون فارغ شد از نماز خود دانست که شیطان 
است , او را سب کرد و لطمه زد و فرمود که دور شو ای ملعون ؛ و باز 
متوجه عبادت خود شد پس شنید صدای هاتفی که سه مرتبه او را ندا کرد: 


( ائّت زیثالعایدین ) , توبی زینت عبادت کنندگان , پس این لقب ظاهر شد 
در میان مردم و مشهور گشت 8(۰) 


فصل دوم : در مکارم اخلاق امام زین العابدین علیه السلام است 
و دز آن ند خبر استت:: اول در کطم غیظ. ان حضرت. ]سرت 


شیخ مفید و غیره روایت ت کرده اند که مردی از اهل بیت حضرت امام زین 
العابدین علیه السلام نزد آن حضرت آمد و به آن جناب ناسزا و دشنام 
گفت حضرت در جواب او چیزی نفرمود. پس چون آن مرد برفت با اهل 
مجلس خود, رود کم شید آنچه را ک این شخص گفت الحال دوست 
دارم که با من بيایید بر ویم نزد او تا بشنوید جواب مرا از دشنام او, گفتند 
می اییم و ما دوست می داشتیم که جواب او را می دادی , پس حضرت 
نعلین خود را برگرفت و حرکت فرمود و می خواند: 


( و الکاظمین الفیْظ و العافین عن الّاس و اللة یب المَخسنین ) (9) 
روای گفت : از خواندن آن حضرت این آیه شریفه را دانستم که بد 
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به او نخواهد گفت , پس آمد تا منزل آن مرد و صدا زد او را و فرمود به او 
بگویید که علی : بن الحسین است . چون آن شخص شنید که آن حضرت 
ی 1 حضرت چون دید او 
را فرمود: ای برادر! تو آمدی نزد من و به من چنین و چنین گفتی , پس 
هرگاه آنچه گفتی از بدی در من است از خدا می خواهم که بیامرزد مراء و 


راوی گفت : آن مرد که چنین شنید میان دیدگان آن حضرت را بوسید و 
گفت : آنچه من گفتم در تو نیست و من به اپن بدیها سزاوارترم , راوی 
حوییت کفت که از سروس در کی ما ات نورد 10(۰) 


دوم صاحب ( کشف الغمّه ) نقل کرده که روزی آن حضرت از مسجد 
بیرون آمده بود مردی ملاقات کرد او را و دشنام و ناسزا گفت رف ات خنانت: 
, غلامان آن حضرت خواستند به او صد متی برسانند, فرمود: 4 را , به حال 
خود گذارید! پس رو کرد به آن مرد و فرمود: 


( هار نک رف مرا اکش ) ؛ آنچه از کارهای ما از : نو پوشیده است 
بیشتر است از آنکه تو بدانی و بگویی . پس از آن فرمود: ۱ 
ماش کقادر اشام نصا اعایت کس و ان مود مهار دش آن 
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حضرت کسائی سیاه مربع بر دوش داشتند نزد او افکندند و امر فرمودند 
که هرن رهق بای پس بعد از آن هر وقت آن مرد آن حضرت را 
مي دید و می گفت : گواهی می دهم که : نو از اولاد رسول خدایی صا 
7 .(11) 


سوم و نیز روایت کرده که وقتی جماعتی میهمان آن حضرت بودند یک تن 
از خدام بشتافت و کبابی از تنور بیرون آورده ب سیخ به حضور مبارک آورد. 
سیخ کباب از دست او افتاد بر سر کودکی از ان حضرت که در زیر نردبان 
بود او را هلاک کرد. آن غلام سخت مضطرب و متحیر ماند. حضرت با و 
فرمود: انّت حرّ؛ تو آزادی در راه خدا! تو اين کار را به عمد نکردی , پس 
امر فرمود که آن کودی را تجهیز کرده و دفن نمودند.(12) 


چهارم در کتب معتبره نقل شده که آن حضرت وقتی مملوک خود را دو 
ِِ خواند او جواب نداد و چون در مرنبه سوم جواب داد حضرت به او 
فرمون اي رک هت ۲ ابا .صدای. .مزا ستندی. ٩‏ غرض کرد نید 
فرمود: پس چه شد تو را که جواب مرا ندادی ؟ عرض کرد چون از تو 
ایمن بودم 0 ) با الذی جعل مملوکی باءمتنی ) ؛ حمد خدای 


و می فرمود من پیر شده ام و قدرت برآوردن حاجت زنان را ندارم هر یک 
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از شما خواسته باشد او را به شوی دهم و اگر خواهد به فروش آوردم و 
اگر خواهد آزادش فرمایم , چون یکی از ایشان عرض می کرد نخواهم , 
حضرت سه دفعه می گفت خداوندا گواه باش 1 قآ کر یک خاموش می 
ماند به زنان خویش می فرمود از وی بپرسید تا چه خواهد, پس به هر مراد 
او بود رفتار می فرمود.(14) 


ششم شیخ صدوق از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام سفر نمی کرد مگر با جماعتی که نشناسند 
اراو ترطظ.می گرد بر اسان که خرمست رففا را ور آنخه ما خند یه آن 
با آن حضرت باشد. چنان افتاد که وقتی با قومی سفر کرد پس شناخت 
مردی آن حضرت را, به آن جماعت گفت ابا.خت دانید کشتت: این هرد که 
همسفر شما است ؟ گفتند: تفن : این بزر‌گوار علی بن الحسین علیه 
السلام است ! رفقا که این شنیدند به یک دفعه از جای خود برخاستند, و 

دست و پای مبارکش ببوسیدند و عرض کردند: یابن رسول للّه صلی ال 
علیه و آله و سلم اراده می فرمودی که ما را به آتش دوزخ بسوزانی 
هرگاه ندانسته از دست يا زبان ما جسارتی می رفت آیا ابدٌ ادف ما هلاک 
نمی گشتیم ! چه چیز شما را بر این کار بداشت ؟ فرمود: من وقتی سفر 
کردم با جماعتی که مرا قفه اند ایشان برای خشنودی رسول خدا 
ای الله هم الم له راو ار اه مه تم وی با عو عص وف 
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و مهربانی کردند از اين روی ترسیدم که شما نیز با من همان رفتار نمایید, 
پس پوشیده داشتن امر خود را دوست تر داشتم .(15) 


قفت وت از ان حضرت توافت ت کرده که در مدینه مردی بطال بود که به 
هل و مرا هو مودم. یه وا یم نوم فی اور وقتی گفت : این مرد 
یعنی علی بن الحسین علیه السلام مرا درمانده و عاجز گردانیده و هیچ 
نتوانستم وی را به خنده افکنم . تا آنکه وقتی آن حضرت می گذشت و دو 

تن از غلامانش در پشت سرش بودند پس ان مرد بطال امد و ردای ان 
حضرت را از در هزل و مزاح از دوش مبارکش کشید و برفت , آن حضرت 
به هیچ وجه به او التفات ننمود, از پی آن مرد رفتند و ردای مبارک را باز 
گرفتند و آوردند و بر دوش مبارکش افکندند. حضرت فرمود: کی بود این 
مرد؟ عرض کردند: مردی نطال ات نم اه ره را از کار و کردار خود 


فرمود به او بگویید ان للّه یوما یخُسر فیه المَبْطلون؛ یعنی خدای را 
زو زفشت: که در آن .و آنانکه عم وه با به بطالت گذرانیده اند زیان می 


برند. 


را ی ی بای ود 
السلام روا بت کرده که فرمود: ندرم حصر ت علی بن الحسین علیه السلام 
در هر شبانه روزی هزار رکعت نماز می گزارد چنانکه امیرالمو منین علیه 
السلام نیز چنین بود, و از برای پدرم پانصد درخت خرما بود در نزد هر 
درختی دو رکعت نماز می گذارد, و 
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هنگامی که به نماز می ایستاد رنگ مبارکش متغفیر می گشت و حالش نزد 
خداوند جلیل مانند بندگان ذلیل بود و اعضای شریفش از خوف خدا می 
لرزید و نمازش نماز مودع نود بعتین مانشد انکغ .ی ذاند ای مان اخر او 
است:ه بعد.از ان ذبکر تما عمکزن تخواهد نع اوترا 


و روزی در نماز ایستاده بود که ردا از یک طرف دوش مبارکش ساقط شد 
حضرت اعتنا نکرد و آن را درست نفرموده تا نمازش تمام شد بعضی از 
اصحاب ان حضرت از سبب بی التفاتی به ردا پر سید فرمود: وای بر نو 
باق با مس دانی سکن استاد‌شودم و نا ک یکلم می کردم ۱ انا فبو 
نمی شود از نماز بنده مگر آنچه که دل او با او همراه باشد و به جای دیگر 
نپردازد, ان مرد عرض کرد: یس ما هلاک شدیم بعلی از جهت این 
نمازهای بی حضور قلب که به جا می اوریم , فرمود: نه چنین است , حق 
تعالی تدارک خواهد فرمود نقصان ان را به نمازهای نافله . 

آن حضرت را حالت چنان بود که در شبهای تار انبانی بر دوش می کشید 
که در آن کیسه های دنانیر و دراهم بود و به خانه های فقرا می برد و بسا 
بود که طعام يا هیزم بر دوش بر می داشت و به خانه های محتاجین می 
برد و آنها نمی دانستند که پرستارشان کیست "تا زفانت که ان.حخضرت: از 
دبا دحلت فرجوه و آن:غطایا و احشانها از انشتان مفقوو ند دانستند که 
ان شخص حضرت امام 
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زين العابدین علیه السلام بوده و هنگامی که جسد نازنینش را از برای 
غسل: برهنه. کردند. و بر مفسل. نهادند بر پشت مبار کش از ان. انباتهای 
طعام که بر دوش کشیده بود برای فقرا و ارامل و ایتام , اثرها دیدند که 
مانند زانوی شتر پینه بسته بود و همانا روزی آن حضرت از خانه بیرون 
رفت . سائلی به رداي آن حضرت که از خز بود چسبید و از دوش آن 
حضرت بزداشته شد ان .بزر کوار آغشا بان کید وان او در کذشت:و 
خر ار و 
خرید چون تابستان می شد ان را می فروخت و بهای آن را تصدق می 
فرمود. روز عرفه بود که آن جناب نظر فرمود به جمعی که از مردم سوٌ 
ال می کردند. فرمود به ایشان که وای بر شما از غیر خدا سو ال می کنید 
در مثل چنین روزی که رحمت واسعه الهی به مرتبه ۳ نازل 
است که اگر از خدا سو ال کنند در باب سعادت اطفالی که در شکم 
مادران می باشند هر آینه امید است که اجابت شود. و از اخلاق شریفه آن 
حضرت بود که با مادر خود طعام میل نمی فرمود, به آن حضرت عرض 
و ی موی ی و اس 
اید جهت چیست که با مادر خود طعام میل نمی فرمایید؟ فرمود که خوشم 
نی آیذ. که دشتم بیتتن کیرد بر .ان لقمه که« مادرم به. آن توجه. کردم وه آن 
را برای خود 
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اراده کرده ! 


روزی شخصی به آن جناب عرض کرد که یابن رسول الله ! من شما را به 
جهت خدا دوست می دارم , ان حضرت فرمود: خداوندا! من پناه می برم 
به تو از آنکه مردم مرا به جهت تو دوست داشته باشند و تو مرا دشمن 
داشته باشی , و آن حضرت را ناقه ای بود که بیست حح بر آن گذاشته بود 
و یک تازیانه بر آن نزده بود, هنگامی که آن شتر بمرد به امر آن حضرت او 
را در خاک پنهان کردند تا درندگان جثه او را نخورند. 


روزی از یکی از کنیزان آن جناب و 7 خود برای ما 
روز طعام از برای او حاضر نکردم برای آنکه رورت موه و هم ای برای اه 


روزی آن حضرت به جماعتی گذشتند که به غیبت آن حضرت مشغول بودند 
آن خرف در فاد ایشان. ایتستاد و فر مود اگر راست می گویید در این 
عیبها که برای من ذکر می کنید خدا مرا بیامرزد و اگر دروغ می گویید خدا 
شما را بیامرزد. 


هر کاق طالت عفن ندمت ار رتم امد و مین راو 
وا توص تال الاه‌صا اه او سور ) 


می رود پای خود را نمی گذارد بر هیچ تر و خشعی از زمین مگر اینکه تا 
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زمین از برای او تسبیح می کنند. 


ان حضرت کفالت می نمود صد خانواده از فقر|ء مدینه را و دوست می 
داشت که یتیمان و مردمان نابینا و اشخاص عاجز و زمین گیر و مساکین که 
برای معیشت خود تدبیری ندارند بر طعام ان حضرت حاضر شوند و ان 
بزرگوار به دست خویش به ایشان طعام مرحمت می فرمود و هر کدام از 
ایشان صاحب عیال بودیند: برای آنها نیز طعام روانه می فرمود و هی 
را 


در هر سال هفت ثفنه , یعنی برآمدگی و پینه از مواضع سجده آن جناب از 
کثرت نماز و سجده آن بزرگوار ساقط می شد و آنها را جمع می نمود تا 
وقتی که از دنیا رحلت فرمود با آن جناب دفن کردند. و همان بر پدر 
بزرگوار خود بیست سال گریست , و در پیش آن حضرت طعامی نگذاشتند 
هگن انکه کرستت با آنکه وفتی یکی از خلامانسن عرص کرد که ای آفای .من 
! وقت ان نشد که اندوه شما برطرف شود؟ فر مود: وای بر توا یعقوب 
پیغیر علیه السلام دوازده پسر داشت خداوند تعالی یکی از آنها را از او 
پنهان کرد آنقدر بر او گریست تا چشماش از کثرت گریه سفید شد و از 
0 ۱ ۱ ۱ ۱۱ ۱ ۱۱ ۳ 12 
شد و حال آنکه فرزندش در دنیاً زنده بود و من به چشم خود دیدم که پدر و 
برادر و عمو و هفده نفر از اهل بیت خود را که شهید گشته بودند و 
جسدهای 
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نازنین ایشان بر زمین افتاده بود پس چگونه اندوه بر من برطرف شود؟! 
(16) 


نهم روایت شده که چون تاریکی شب دامن بگسترانیدی و چشمها به خواب 
شدی حضرت امام زین العابدین علیه السلام در منزل خود به پا شدی و 
آنچه از قوت اهل خانه زیاده آمده بود در انبانی کرده بر دوش برداشته و 
به خانه های فقراء مدینه رو نهادی در حالتی که صورت مبارکش را پوشیده 
بود بر ایشان قسمت می فرمود و بسا که فقراء بر در سراهای خود به 
انتظار قدوم مبارکش ایستاده بودند و چون آن حضرت را می دیدند با هم 
بشارت همی دادند و می گفتند که صاحب انبان رسید.(17) 


دهم از ( دعوات راوندی ) نقل است که حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام فر مود: پدرم علی , بن الحسین علیه السلام فرمود: وقتی مرض 
شدبدی مرا عارض شد, ۳۷3 فرمود: به چه مایل هستی ؟ گفتم یا 
دارم که چنان باشم که اختیار نکنم چیزی را بر آن چیزی که حق تعالی برای 
من مقرر داشته و اختیار فرموده . 


( فقال لی : اگسئت ضاهیّت ابُراهیم الخلیل علیه السلام حیّْ قال جبّرئیل 
علیه السلام : هل من حاجه؟ فقال: ی 
الوکیل؛ ) 


یعنی پدرم فرمود: نیکو گفتی شبیه به ابراهیم خلیل علیه السلام شدی 
ات مصرل کت آاعا ار ره مامت کلم ری 
خود بلکه خدا کافی است و نیکو وکیلی است 18(.۰) 


بازفهه اس ای ی کامن ارس ال کردم که کون احل صصته عت 
یزید 
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را شکستد و عامل یزید و بنی امیه را از مدینه بیرون کردند. مروان نزد 
سرا ای ی ۱ و نزد او گذارد تا 
آنکه از اسیب اهل مدینه محفوظ بماند, ابن عمر قبول نکرد مروان خدمت 
حضرت امام زین العابدین علیه السلام رسید و استدعا کرد که حرم خود را 
در حرم آن حضرت دراورد که در سایه عطوفت ان جناب محفوظ و مصون 
ان جناب به جهت صیانت نها ی و ی 
ینیع ۰ و به قولی حرم ۳ س به طائف روانه فرمود و همراه کرد با 


دوازدهم از ( ربیع الا برار ) زمخشری نقل است که چون یزیدین معاوبه به 
جهت قتل و غارت اهل مدینه مُسلم بن عغقبه را به مدینه فرستاد حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام کفالت فرمود چهارصد زن کشیرالاولاد را با 
عیال و حشم آنها و ایشان را جزء عیالات خود نمود, خورش و خوردنی و 
نفقه داد تا لشکر ابن عُّبه از مدینه بیرون شدند یکی از آنان گفت : 
ار 
نکرده بودم که در سایه عطوفت این شریف نمودم .(20) 


فصل سوم : در بیان عبادات حضرت امام زین العابدین علیه السلام 


همانا کثرت عبادت حضرت سیدالعابدین علیه السلام اشهر است از آنکه 
ذکر بشود, آن جناب عابدترین اهل روزگار بود چنانکه در 
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القاب شریفش به برخی از آن اشارت رت وتان ایس ان ان ۳ 
السلام رفتار نماید, خر که ان حضرت در شبانه روزی هزار رکعت نماز 
می گذاشت , و چون وقت نماز می رسید بدنش را لرزه می گرفت و 
رنگش زرد می گشت و چون به نماز می ایستاد مانند ساق درختی بود 
ی ی 
به ( مالِِ یوم الدّينِ ) می رسید چندان آن را مکرر می کرد که نزدیک می 
گشت قالب تهی کند و چون سجده می کرد سر از سجده بر نمی داشت تا 
عرق مبارکش جاری می شد. شبها را به عبادت به روز می آورد و روزها را 
تور ات و سا وان امین کات که خسه سم وه حری 
که نمی توانست ایستاده حرکت نماید و به فراش خویش خود را برساند 
لاجرم مانند کودکان که به راه نیفتاده اند حرکت م می نمود تا خود را به 

و ۲ ۲ ۱ ۱ ۲ 
دعا و تسبیح و استغفار. و از برای آن حضرت خریطه ای بود که در آن 
تربت مقدذسه حضرت 1 نهاده بود. 9( 
خواشت سجده کند بر آن تربت: سخنم من کرد 


و در ( عین الحیاه ) است که صاحب کتاب ( حلیه الا ولیاء ) روایت نموده 
(21) که چون حضرت امام زین العابدین 


ص: 1096 


علیه السلام از وضو فارغ می شدند و اراده نماز می فرمودند رعشه در 
بدن و لرزه بر اعضای آن حضرت مستولی می شد چون سو ال می نمودند 
می فرمود که وای بر شما! مگر نمی دانید که به خدمت چه خداوندی می 
ایستم و با چه عظیم الشّاءنی می خواهم مناجات کنم . در هنگام وضو نیز 
این حالت را از آن حضرت نقل کرده اند. 


روایتی وارد شده که فاطمه دختر حضرت امیرالمو منین علیه السلام روزی 
جابربن عبدالله انصاری رضی الله عنه را طلبید و گفت : تو از صحابه کبار 
حضرت رسولی و ما اهل بیت را حق بر تو بسیار است و از بقیه اهل بیت 
رسالت همین علی بن الحسین علیه السلام مانده و او بر خود جور می 
نماید در عبادت یی : , پیشانی و زانوها و کفهای او از بسیاری عبادت پین 
کرده و مجروح گشته و بدن او نحیف شده و کاهیده , از او التماس نما که 
شاید پاره ای تخفیف دهد, چون جابر به خدمت آن جناب رسید دید که در 
محراب نشسته و عبادت بدن شریفش را کهنه و نحیف گردانیده و حضرت 
, جابر را اکرام فرمود و در پهلوی خویش تکلیف نمود و با صدای بسیار 
ضعیف احوال او را پرسید. یس چابر گفت : یابن رسول اللّه ! خداوند 
عالمیان بهشت را برای شما و دوستان شما خلق کرده و جهنم را برای 
دشمنان و مخالفان شما افریده پس چرا این قدر بر خود تعب می فرمایی 
؟ حضرت فرمود که ای مصاحب حضرت رسول صلی الله علیه و 
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الفه تدم , حضرت رسالت پناه صلی اللّه علیه و آله و سلم با آن کرامتی 
که نزد خداوند خود داشت که تک اولای گذشته و آینده او را آمرزید, او 
مبالفغه و مشقت در عبادت را ترک نفرمود پدرم و مادرم فدای او باد تا 
آنکه بر ساق مبارک نفخ ظاهر شد و و قدمش ورم کرد. صحابه گفتند که 
ان ی ۱ خدا بر تو تقصیر نمی نویسد؟ 
فرمود که آیا من بنده شاکر خدا نباشم و شکر نعمتهای او را ترک نمایم ؟! 
جابر گفت : یابن رسول اللّه ! بر مسلمانان رحم کن که به برکت شما خدا 
بلاها را از مردمان دفع می نماید و آسمانها را نگاه می دارد و عذابهای خود 
را بر مردمان نمی گمارد. فرمود که ای جابر! بر طریق پدران خود خواهیم 


از حضرت صادق علیه السلام منقول است که پدرم فرمود: روزی بر پدرم 
علی بن الحسین علیه السلام داخل شدم دیدم که عبادت در آن حضرت 
و تاءثیر کرده و رنگ مبارکش از بیداری زرد گردیده و دیده اش از 
بسیاری گریه مجروح گشته و پیشانی نورانیش از کثرت سجود پینه کرده و 
قدم شریفش از وفور قیام در صلات ورم کرده چون او را بر بر اين حال 
مشاهده کردم خود را از گریه منع نتوانستم نمود و بسیار بگریستم آن 
حضرت متوجه تفکر بودند بعد از زمانی به جانب من نظر افکندند و 
فرمودند که بعضی از کتابها که عبادت امیرالمو منین علیه السلام ۳ 
مسطور است 
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به من ده چون بیآوردم و پاره ای بخواندند بر زمین گذاشتند و فرمودند که 
کفاراض ان دارد مات وی تیال غلیم لاه ارت ۱ 
(23) 


کلینی از حضرت جعفر بن محمد علیه السلام , روایت ت کرده که حضرت 
سیدالساجدین علیه السلام چون به نماز می ایستاد رنگش متغیر می شد و 
جوز وه شحو د ام تفت شیر بر »و آشت نا عری, از ان خنات: مین رفخت 
24(۰) 


و ۳ 
رنگ به رنگ می گردید و ایستادنش در نماز ایستادن بنده ذلیل بود که نزد 
پادشاه جلیلی ایستاده باشد, و اعضای او از خوف الهی لرزان بود و چنان 
نماز می کرد که گویا نماز وداع است و دیگر نماز نخواهد کرد, چون از تغیر 
احوال آن جناب سو ال می نمودند چنین می فرمود: کسی که نزد خداوند 
عظیمی ایستد سزاوار است که خائف باشد.(25) و نقل کرده اند که در 
بعضی از شبها یکی از فرزندان آن جناب از بلندی افتاد دستش شکست و 
از اهل خانه فریاد بلند شد؛ همسایگان جمع شدند و شکسته بند آوردند 
دست آن طفل را بستند و آن طفل از درد فریاد می کرد و حضرت از 
اشتغال به عبادت , نمی شنید. چون صبح شد و از عبادت فارغ گردید دست 
طفل را دید دز رن اوه ۱ ز کیفیت حال پرسید خبر دادند.(26) 


و در وقت دیگر در خانه ای که حضرت در 
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ان ماک نتخود یور انش کرفت وراه خانه فرا خرف گروند کوباین 
سول الله۲ البایا: الا احخضرت متوجه نستنوند: نا انس خاهوش.شند: نهد از 
زمانی سر برداشتند از آن جناب پرسیدند که چه چیز بود شما را غافل از 
اين آتش گردانیده بود؟ فرمود که آتش کبرای قیافت مرا از انش آندی:در 
دنیا غافل گردانیده بود. (تمام شد آنچه از ( عین الحیاه ) نقل کردیم ).(27) 


روایتتشتم ار ایوحمنه شصالی که از تاهنین اهل: کف و مایخ انا نهد 


دیدم حضرت امام زین العابدین علیه السلام را که وارد مسجد کوفه شد و 
آمد نزد ستون هفتم و نعلین خود را کند و به نماز ایستاد پس دستها را تا 
برابر گوش بلند کرد و تکبیری گفت که جمبع موهای بدن من از دهشت آن 
راست ایستاد و گفته که چون آن حضرت نماز گذاشت گوش کردم نشنیدم 
لهجه ای پاکیزه تر و دلرباتر از آن .(28) 


و نیز روایت شده که آن حضرت از تمامی مردم , صوت مقدسش به قرآن 
مجید نیکوتر بود و چندان تیکو .و دلکش قرائت نمودی که سفایان بر در 
خانه. آن حصرت "ی ایشا دنه فرافت بآ کنات زا اشتفاع افی شمه دید 
(29) 


غزالی در کتاب ( اسرار الحخّْ ) نقل کرده از سفیان بن عیینه که حح گزارد 
علی بن الحسین علیه السلام چون خواست محرم شود راحله اش ایستاد و 
رنگش زرد شد و لرزه او را عارض شد شروع کرد به لرزیدن و نتوانست 
لبیک بگوید, سفیان گفت : چرا تلبیه نمی گویید؟ 
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گفت غش کرد و از راحله اش بر زمین واقع شد و پیوسته این حال او را 
عارض می شد تا از حجش فارغ شد.(30) 


در کتاب ( حدیقه الشیعه ) است که طاوس یمانی گفت : نصف شبی داخل 
حجر اسماعیل شدم دیدم که حضرت امام زین العابدین علیه السلام در 
سجده است و کلامی را تکرار می کند چون گوش کردم این دعا بود: 


( الهی عَبیذک بفنایک. مسشکینک بفناتک, فقیرک بفنایک. ) 


و بعد از آن هرگونه بلا و المی و مرضی که مرا پیش آمد چون نماز کردم و 
سر به سجده نهادم این کلمات را گفتم مرا خلاصی و فرجی روی داد! و( 
فناء ) در لغت به معنی فضای در خانه است ؛ یعنی بنده تو و مسکین تو و 
محتاج تو بر درگاه تو منتظر رحمت تو است و چشم عفو و احسان ِ 
دارد؛ و هرکس این کلمات را از روی اخلاص بگوید البته اثر می کند و هر 
حاجت که دارد بر می آید. انتهی .(31) 


بالجمله ؛ آنچه در باب عبادات آن حضرت نقل شده غیر آنچه ذکر شد زیاده 
اس اس که دود ان مخ هل سناسا من کار اما هک 
خبر: 

قطب راوندی و دیگران روا یت کرده اند از حمادین حبیب کوفی که گفت : 
سالی به آهنگ حچ بیرون شدیم همین که از زباله (که نام منزلی است ) 
کوچ کردیم , بادی سیاه و تاریک وزیدن گرفت به طوری 
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ای ی ای و یی بل و 
سرگردان ماندم , , پس خود را رسانیدم به یک وادی خالی از آب و گیاه و 
تاریکی شب مرا فرا گرفت پس من خود را بر درختی جای دادم چون 
تاریکی دنیا را فراگرفت جوانی را دیدم رو کرد با جامه های سفید و بوی 
مشک از او می وزید با خود گفتم این شخص باید یکی از اولیاء اللّه باشد! 
پس ترسیدم هرگاه ملتفت من بشود به جای دیگر رود پس چندان که می 
توانستم خود را پوشیده داشتم , پس ان جوان مهیای نماز شد و ایستاد و 
گفت : 


( با من اد کل شی ۶ ملگُونا و قهر کل شی ۶ جبروتا صلّ علی فجقد و آل 
محقدو اولع قلبی فرح الاقبال علیی و الحقتی بجیدان القطیعین: لک ) 


پس در نماز شد چون دیدم که اعضاء و ارکان او آماده نماز گردید و 
حرکات او سکون گرفت برخاستم و به آن مکان که مهیای نماز شد شدم 
دیدم چشمه آبی می جوشد من نیز تهیه نماز دیدم و در پشت سرش 
بایستادم دیدم گویا محرابی برای من ممثل شد و می دیدم او را که هر 
وقت به آیتی می گذشت که در آن آیه وعد و وعید مذکور بودی با ناله و 
حنین آن را مکرن فرمو ی ۰ 9 وت ار برد جات کات 
از جای خود برخاست و ؟ 


) پا من قصذه الصْالوّن فاصابوة مُرشد | و امه الخاتون فوجدوه معقلا و لجأ 
الیه العایدون (العائذغن [ فوجدُةة موئلا 
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متي راحم من نصب لغترک بدنة و متی فرخ من قصد یواک بهفته الهی 
ی ی سر 
( 


حماد بن حبیب می گوید: این وقت بیم کردم که مبادا شخص او از من 
ناپدید گردد و اثر امرش بر من پوشیده ماند. پس در او درآویختم و عرض 
کردم : تو را سوگند می دهم به آن کسی که ملال و خستگی و رنج و تعب 
از تو برگرفته و لذت رهبت را در کام تو نهاده بر من رحمت آور و مرا در 
جناح مرحمت و عنایت جای ده که من ضال و گمشده ام و همی آرزومندم 
و . فرمود: اگر توکل تو از روی صدق 
پاشد گم نخواهی شد لکن متابعت من کن و بر اثر من باش . پس به کنار 
آن درخت شد و دست مرا بگرفقت.: مرا به خیال..همی آمد که زمین. از زیر 
قدمم حرکت هس ما که همین کم نع لوح کردم هت صرمستت: بشارت باد 
تو را که این مکان مکه معطمه است ویس من صدا و ضعه: عای را بسنیدم 
عرض کردم : تو را سوگند می دهم به آنکه امیدواری به او در روز آزفه و 
یوم فاقه (یعنی روز قیامت ) تو کیستی ؟ فرمود: 


اکتون کب لد کید کادی م صم علیسن آلخشین علیت تن آیی سطالت: غاد 
السلام .(32) 


فصل چهارم : در ذکر پاره ای از کلمات شریفه و مواعظ بلیغه آن جناب 
قسمت اول 

و اکتفا می شود به 
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ذکر چند خبر. 
( اوّل قال علیه السلام یوما: اصحابی ! اخوانی 


1 


۳ لا خرو و لا 
آوصيکم پدار الذئیا فاثکم علّها یا فتمشکون ما لك ما ال عیسی ین 
میم لحواربین قال لقم: قلطرة فاء و : ایک نی 
علی موج البگر دارا یلک الا الأْنیا و لانتخدوها قرارا ) 


یعنی آن خضرت روزی با جماعت اضصحاب خود فرمود: 


خانه اخرت و برای سرای دنیا شما را وصیت نمی کنم ! زیرا که شما در 
دنیا حریص هستید و متمسک به آن می باشید, آیا به شما نرسیده است 
ات ی وم رد تعاشها الصا ارس کته , فرمود به ایشان : 
که دنیا پلی است از اين پل عبور کنید و به عمارتش مکوشید یعنی از پل 


/ 


باید گذشت نه به آرزوی اقامت نشست ؛ 
و نیز عیسی علیه السلام فرمود: کدام یک از شما بر موج دریا عمارت می 
کنید, اینک دنیای شما را همین حالت است و بنا بر ان چون بنا بر موج بحر 
است پس چنین مکانی سست بنیان را ارام و قرار ندانید.(33) 

در ره عقبی است دنیا چون پلی 

بی بقا جایی و ویران منزلی 

فوج مخلوقند همچون موح بحر 


دوم فی ( جامع الاخبار ) 


( عن علِی ؛ الْحُسین علیه السلام قال : یعفِرّ اللّْ ِلموّمنین کل دب و 
بطق و الا خره ما خلا د لبیّن ترّک اللْقیّه و تطییع حفوّق الاعوان؛ ) 
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0 ۱4 
دو گناه یکی ترک مواقع تقیه و دیگر ضایع ساختن حقوق برادران دینی . 
(34) مخفی نماند اينکه امام علیه السلام در اين خبر ترک تقیه را گناهی 
بزرگ شمرد که در خور آمرزش نیست از آن است که بسیار می شود که 
ترک تقیه مورث مفاسد عظیمه می شود که لطمه ای بزرگ بر دین و 
مذهب وارد می کند و خونها ريخته و فتنه های تزری انگیخته که قلوب 
مخالفین را مستعد (نسخه بدل : مُسْتیدٌ) بر لجاج و عناد و دوام و ثبات بر 
جهالت و غوایت می گرداند و این فرمايیش عین حکمت است ؛ چنانچه 
تضییع حقوق آخوان که دلیل بر خروج از مدارج عدل و دخول در ظلمات 

ظلم است نیز همان نتیجه را دارد. 


موّ ید این است آنچه روایت شده , که مرد موّ منی فقیر حضور مبارک 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام مشرف شد و از ان جناب درخواست 
کرد که مالی , به او مرحمت کند که سد فاقه او شود حضرت به صورت او 
خندید و فرمود: از تو مساءله ای می پرسم هرگاه صواب جواب دادی ده 
برابر آنچه از من خواسته ای به تو عطا کنم ؛ و آن مرد صد درهم از جناب 
خواسته بود که سرمایه خود کند و به آن معاش کند, پس آن مرد گفت : 
بپیرس , حضرت فرمود: هرگاه به تو واگذار کنند که برای خود چیزی 
خواهش 
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و تملّی نمایی چه تملّی خواهی کرد؟ گفت : تمثی کنم که حق تعالی روزی 
فرماید ما را تقیه در دین و قضای حقوق اخوان موّ منین , فرمود: چه شد 
تو را که خواهش نمی کنی ولایت ما اهل بیت را؟ عرض کرد: به جهت ان 
است که این را حق تعالی به من عطا فرموده و آن را عطا نفرموده پس 

فزه شک فی کنم خدا رابر ان عضت: که به مر دانم.و متطلت:می. کنم از 
۳ . حضرت فرمود به او اجسئت و امر فرمود که 
دو هزار درهم به او دهند و فرمود که این را صرف کن در ( مازو ) یعنی 
مازو بخر و ان را سرمایه خود کرده به ان تجارت کن .(35) 


اک عجبّتْ لِمن یختمی من الطعام لِمضرّته 


یعنی آن حضرت فرمود عجب دارم من از آن کس که پرهیز از طعام می 
کند به جهت آنکه مبادا به او ضرر رساند چگونه پرهیز از گناه نمی کند که 
مبادا بدی و جزای بد به او عاید گردد!؟(36) 


موّ لف گوید: که اين کلمه شریفه شبیه است به فرمایش حضرت امام 
حسن علیه السلام : 


ریت له شش فی‌ماء دوله کیف: اکن فی ی لد 97 


و اين فرمایش از روی فرمایش پدر بزرگوارش حضرت امیرالموّ منین علیه 
السلام است که فرموده : 


( مالی اری التاس اذا قَرٌ ب ایهم الطعامْ لیّلا تکلفوا اناره المصابیح لبْصروا 
ها هن ظفنم و و لا نون کفذاء 
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امس بان پُنیروا مصاییح البابهم بالهلم لیْسلمُوا من لواجق الجهاله و 
الذٌنوب فی و اغمالهم؛ [ 


ایشان حاضر می شود به مشقت و رنج روشن می کنند چراغ را تا انکه 
ببینند چیست که داخل در شکم خود می کنند و لکن اهتمام نمی کنند در 
غذای نفس یعنی مطالبی که در سینه جای می دهند و اعتقاد به ان می 
نمایند به آنکه روشن کنند چراغ عقول خود را به علم تا سالم بمانند از آنچه 
بش آنها ملخسعی سوه اضر رال و کاه بش اتادات و اما حور 


انش در ی سامت که اب رایع ی یی ا الا 
منقول است که فرمود: به درستی که دنیا بار کرده است و پشت کرده 
است و می رود و اخرت بار کرده است و رو کرده است و می اید و هر 
تک از دنا هر را اسر ات اش فا ار ردان 
آخرت نه از فرزندان و کارکنان دنیاء ای گروه ! از زاهدان در دنیا 
باشید و به سوی آخرت رغبت نمایید به درستی که زاهدان در دنیا زمین را 
بساط خود می دانند و خاک را فرش خود قرار داده اند و اب را بوی خوش 
خود می دانند و به آن خود را می شویند و خوشبو می سازند و خود را جدا 
کرده اند و بریده اند از دنیا بریدنی , به درستی که کسی که مشتاق بهشت 
است شهوتهای دنیا را 
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فراموش می کند, و کسی که از اتش جهئم می ترسد البتّه مرتکب 
محرمات نمی شود و کسی که ترک دنیا کرد مصیبتهای دنیا بر او سهل می 
شود به درستی که خدا بندگانی هست که در مرتبه یقین چنان اند که گویا 
اهل بهشت را در بهشت دیده اند که مخلدند و گویا اهل جهنم را در جهنم 
دیده اند که معذبند, مردم از شر ایشان ایمن اند و دلهای ایشان پیوسته از 
غم اخرت محزون است و نفسهای ایشان عفیف است از محرمات و 
شبهات , و کارهای ایشان سبک است و بر خود دشوار نکرده اند. چند 
روزی آندک صبر کردند پس در اخرت راحتهای دور و دراز غیر متناهی برای 
خود مهیا کرده اند. چون شب می شود نزد خداوند خود بر پا می ایستند و 
آب دیده ایشان بر رویشان جاری می گردد و تضرع و زاری و استغاثه به 
پروردگار خود می کنند و سعی می کنند که بدنهای خود را از عذاب الهی 
ازاد کنند چون روز شد بردبارانند. حکیمانند. دانايانند. نیکوکاران و 
پرهیز کارانند. از اثر عبادت مانند تير باریک شده اند و خوف الهی ایشان را 
چنان تراشیده و نحیف گرداندیه که چون اهل دنیا به ایشان نظر می کنند 
که ایشان بیمارند و ایشان را بیماری بدنی نیست بلکه بیمار خوف و عشق 
و محبت اند و بعضی گمان می برند که عقل ایشان به دیوانگی مخلوط 
شد است . و نه چنین است بلکه بیم آتش جهنم در دل ایشان جا کرده 
است .(38) 


تم ور ( کشففت اه است کمسضریت: ایام 
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محمد باقر علیه السلام فرمود: وصیت کرد مرا پدرم به این کلمات فرمود: 
ای پسر جان من ! با پنج طبقه از مردم مصاحبت مکن و سخن با ایشان 
مگوی و رفاقت مکن با ایشان در راه . 


عرض کردم که فدایت شوم این جماعت کیانند؟ 

فرمود: 

( لاتصَحبنْ فهْ یبیک باکله فمادونها ) 

یعنی البته با فاسق یار مشو زیرا که او تو را به یک خوراک يا به یک لقمه 
بلکه کمتر از آن می فروشد. عرض کردم : ای پدر, و کمتر از ان چیست ؟ 


فرمود: به طمع لقمه تو را می فروشد لکن , ی ری هم 
پدر, دوم کیست ؟ 


فرمود: با بخیل مصاحبت مکن زیرا که تو را محروم می نماید از مالش در 
وقتی که نهایت احتیاج به ان داری . 


عرض کردم : سوم کیست ؟ 


کند از تو نزدیک را و نزدیک می کند به تو دور را, و ( سراب ) آن است که 
شعاع آفتاب در نیمروز به زمین مسوی افتد لمعات آن. درخشنده در نظر 
آید چون آب موج زنند پس گمان برده شود که آن آبی است بر زمین جاری 
می شود و آن صورت است و حقیقت ندارد. 


گفتم : ای پدر, چهارم کیست ؟ 


نادانی خود تو را ضرر می رساند. 


عرض کردم : ای پدر پنجم کیست ؟ 
فرمود: مصاحبت مکن با قاطع رحم زیرا که 
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من یافتم او را ملعون در سه موضع از کتاب خدای تعالی .(39) 


ب- در ( بحار ) و غير آن از جمله وصایای آن حضرت است به فرزند 
خویش که فرمود: 


( یا بُنت اطیرّ علی الوایب و لا تتعرْض للْحفْوقٍ و لا ئْجِبٌ اخاک الی آلامر 
الذی مضدیة علاک اکن من متفعته ل2 ) 


ای پسرک من ! صبر کن بر نوائب و مصائب روزگار و خود را در معرض 
حقوق در نیاور, و اجابت مکن برادر خود را در امری که ضرر آن بر تو 


فرمود: هلک من لیس له حكيم شخ ود ل 4 


یعنی هلاک می شود آن کسی که حکیم دانشمند او را از ارشاد ننماید, و 
خوار و زار می شود آن کسی که سفیهی او را هم بازو نشود.(41) و چه 
شا و کارا اه سا سا ان و 


هشتم روایت شده که آن حضرت فرمود: آگاه باشید که هر بنده را چهار 
چشم است با دو چشم که چشم ظاهر باشد می بیند امر دین و دنیای خود 
را و با دو چشم دیگر که چشم باطن باشد می بیند امر آخرت خود را و 
چون حق تعالی بخواهد خیر بنده را, بگشاید برای او دو چنشم دل ۳ 
ببیند به آن دو چشم غیب و امر آخرت خود راء و اگر اراده فرموده باشد به 
این انا بگذارد دل او را ؛ به همان 
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حال که هست 42(.۰) 
نهم قال علیه السلام : خیّرُ مفاتیح الأْمُور الصَدّقْ و خیّرُ خواتیهها الوفاء؛ 


فرمود که بهترین مفاتیح و کلیدها برای مطالب و امور. صدق و راستی 
است و بهترین خاتمه امور, وفا است 43(.۰) 


هی 39 که این فرمایش است به فرمايش حضرت امیرالموٍ منین علیه 
م‌: 


( ان الوفاء تام الصَدّق و لا اغْلم جُنْة اوقی مِ(44) ) 
دهم قال علیه السلام : 
( مشکین ابْنْ آدم! (2 فی کل یوم ثلاث مصائب لایعْتیرٌ یواجدو مهن ) 


یعنی حضرت امام زین العابدین علیه السلام فرمود: بی چاره فرزند آدم ! 
ترای او دش روز ی بقه عصیت آرسته که به هن کی ان آ ها عبرت تفت 
گیرد, اک یرت نود سهن و اسان شود بر وق آفر نیا 


اما مصیبت اول : کم شدن هر روز است از عمر او همانا اگر در مال 
نقصان پدید اید مغموم شود با انکه جای درهم رفته درهمی می اید و عمر 


مصیبت دوم : استیفاء روزی او است , پس هرگاه حلال باشد حساب از او 
کشند و اگر حرام باشد او را عقاب کنند؛ 

مصیبت سوم ی موی او و هیچ روزی 
را شب نمی کند مگر اينکه به آخرت , یک منزل نزدیک می شود لکن نمی 
داند کسنم بهشت‌وارد هی شوه یا به دوزخ .(45) 


ای ی که ام ات اه وت سین ما 
کلام خود را که گفته : 


1 


ده فیظِلٌ نهارة یفُول مها ای هت ی 
لایخژن علیهما: ) 


پعنی بی چاره محب دنیا, یک درهم از او ساقط می شود روز خود را می 
گذراند به گفتن کلمه استرجاع , و کم می شود از عمر و دینش و محزون 
بر عمر تلف شده خود تاءسشف خورد. 


ها مق وق ری و ماه ی 3 و939 
بر ایام گذشته خود زاری نماید, و روی نیاز به درگاه حضرت باری نماید. و 
تدارک مافات و طلب عفو از تقصیرات خود کند.(46) 

یازدهم قال علیه السلام : 


ان من سعاده المژء ان کون ی هقی ال ون خلطا رت الیو او 
بکون له ولد یسُتعین بهمّ؛ 


یعنی از سعادت و نیکبختی مرد آن است که سوداگری و : نجارتگاه او در 


شهرش باشد., و با آنانکه اختل تن و معاشرت دارد صالح و نیکوکار باشند 
برای او فرزندانی باشد که از ایشان پاری و استعانت جوید.(47) 


۹ 
جناب آثاری عظیمه است خصوصا ندبه هایی که از آن حضرت نقل شده . 


از ابوحمزه ثمالی مروی است که فرمود: من نشنیدم احدی از مردم , 
ازهد از حضرت علی بن | : 
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زین العابدین علیه السلام بوده باشد مگر آنچه به من رسیده از امیرالمو 
منین علیه السلام و علی بن الحسین علیه السلام چنان بود که هرگاه تکلم 
با 


خفن این کناب ری کتایش:د کر ان کلا ش«غا له و خو اهر عالبه را ند اوه 
دص اه از اه ها مر تسه مخ آن ات من مایم 


قسمت دوم 
( قال علیه السلام فی ندیه المرَویّه عن الرّهری : 


یا تفسن! حثام الی الحیاه شُکوثک , و الی الذْنیا و عمایتها ژُکُونک , 
اعْتبرّت بمن مضی من اسّلافي, و من رالات ین اي و من فجقت 
بة من آنوانی: و علت الی دار اللی من افرانی:) 


فعْة و الارض بعد ظَهُورها 
سِنَهْم فیها بوال ذوایْرُ 

خلت دوه هم اف و افو راید 

و سا فتقم نقو الضایا المعاور 

5 فا عن ادن و ما جمغوالها 

و ض یم کت ال رات الحق از 


حاصل فرمایش آن حضرت این است : ای نفس ! تا چند و تا به کی به 
حیات و زندگانی دنیا دل بسته ای , و به این جهان و عمارت کردن 11 
رکون و میل نموده ای ؟ 


آبا غبرت تمی. کیزی. به: خذشتکان. از بدرانت و آنانک.بتهان: کرد زمین از 
دوستانت و کسانی که مصیبت ایشان را دریافتی از برادرانت و اشخاصی 
که به گور سپردی از همگنانت ؟ همانا ایشان در شکم زمین شدند بعد از 
ایشان خانه ها و عرصه های محاسن ایشان و راند ایشان 
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جمع کرده بودند و در زیر خاک گور پنهان شدند. 


با ایدی امون, من فژون. ق کي عوزرت الارضّ, ببلاها, ۹ 


فراتت قل الدتیا فک تافنه 
علی خطر تُمُسی و تصیخّ لاهیا 
تفر سا تعع نات فا 

و ان آمرءا یسعی دیا جاهدا 
و یدْهل عن رام لاشک خاییه؛ 


چه بسیار دست و چنگال مرگ مستاء‌صل و تباه ساخته اشخاص عصرهای 
گذشته هر قرنی از پی قرنی و چه بسیار تغییر داده است زمین به کهنه 
کردن و پنهان کرده است در خاک خود از اشخاصی که با انها معاشر بودی 
از اقسام مردمان و مشایعت کردی ایشان را تا گورستان و با اینکه این 
جمله را در چنگال بلا و خاک گور نگران شدی , هیچ از دنیا پند نگرفتی و به 
دیده عبرت نرفتی همچنان بر دنیا و کار دنیا مایل و راغب و به اين عروس 
1 
حرص کار کنی و به تکاثر, تفاخر خواهی و با اینکه در معرض هزاران بلیت 
و خطر هستی به لهو و لعب و وی وا به اس قضی رتا ۱15 
هیچ می دانی که به چه خطرها اگر تعقل کنی دچاری ؟ و به درستی که هر 
مردی از پی دنیا سعی و کوشش و جهد و جنبش نماید 
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و از تدارک سرای جاوید غافل بماند بدون شک و شبهت گرفتار بسی زیان 


و خسارت است : 


( آظری الی الاأْمم الماچیه و الْفْرُونِ الفانیه و افو العاتیه کف 
نسم السام.فافناهم الجمام فافتحت من. الانیاً نارهم و«بقیت فیها 
احبارَهم: ) 

قاتا شتا ی ارات وا م2 

مجالس مِنْهْمْ عطلث و مقاصرٌ 

و حلوا بدا لاتزاور هم 

و ای سکن ابو راو 

فما ان تری الا جتّی قذ روا بُها 

ءِ 2 .. 0 . علیها الاعاصر؛ 

از روی تفکر و تعقل نیک بنگر به امتهای گذشته و مردم قرنهای فانی گشته 
هک انا هاش موس مت و ناه فان تا بارعا وس هار 
اشان بای اند رشان وتات ند نس ای اسخاهاه اسان 
پوتگدده که مالس اد فان الیو فاص ( عضرها ار اسان عاطل 
ماند, و جملگی بار سفر بسته به خانه ای وارد شدند که به هیچ وجه 
یکدیگر را زیارت نکنند و چگونه برای سکان قبور و خفتگان گور تزاور و 


زیارت است . پس نمی بینی مگر سنگهای بالا برده روی قبر ایشان را که 
دردان مت کردم اند که‌سا.حا ی ۵ یار خر رو آنها انکیزاند: 


( کم عایئتِ من ذی عِر و سلّطان و جُنودٍ و انوان تمکّن من دُنياهُ و نال نها 
مَناه و بدی اون و الساکر و جمع الاغلاق و آلذخایر: 2 


ق ‏ ی 
مُبادره تهّوی الیّه الخایْرٌ 

‌ س‌ 
اتف رقف ان 
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حف بها ائهاژها و الاساکر 
ولا قادفنگ عفه الحه خدزو 
لفات فی الق ازع که 


چه بسیار معاینت و دیدار نمودی صاحبان عر و سلطنت و لشکرها و اعوان 
را که از دنيای خهینشن تمکن. بافتند: و ارزوی. خود زا در جهان دربافشد, خضن 
های حصین و قلعه های رصین و قصرهای استوار و سراهای پایدار بنا 
نمودند و نفایس اموال و ذخایر فراوان فراهم کردند لکن از این ذخایر و 
اموال و قضور عالیه و آثاز: لشکر مرگ را چاره نتوانستند, و از این دساکر 
و عساکر موت را دفع و مانع نيامدند, نه از جنود نامعدود و نه از ذخایر 
( 
( فالیدار بدا و الجذار من الدّنیا و مکایدها و ما نصبث لک من مصایْدها و 
تجلی لک من زینتها و اسْتشرف لک من فتتتها:) 


و فی دون ما عایئت من فجعاتها 

الی رقضها داع و بالرّفْد آمژ 

فجْد و لا تعفل فعیشک زائل 

وال ات لها 

فلا تطلّب الدّنیا فان طلابها 

و ان یت مها عْیّها لک ضائژ 

پس بشتاب و سرعت کن و در حذر باش از دنیا و نیرنگهای آن , و آن دامها 
که برای فریب دادن کت دم او ار اشنتی. که. از تبتتها بر خود نموده و 
آن نمایشی که از فتنه ها بر خود داده کافی است کمتر از آنچه دیده ای از 
فجایع و مصیبات دنیا تو را برای خوادن به ترک دنیا و امر کردن 
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به زهد در آن پس به جد و جهد بکوش و به غفلت مباش ؛ چه زندگی تو 
زائل و تو به سرای مرگ شتابنده و صائثری و هیچ در طلب دنیا مباش و این 
رنج بر خود مسپار؛ چه در طلب خویش اگر چند به مقصود هم نائل گردی 
در پایان آن ضرر بینی . 


( کم عَرّت مِنْ مُحْلِدٍ اللّها و صرعث من مک علیها فلمٌ تلعشة من صرعته 
و لمْ ثُقَلةْ من عثرته و لم تداوو من سقمه و لمّ تشفه من المه: ) 
بل آوزد نهد فر ومنوه 
موارد سوء ما لقن مصادر 
فلمّا رای ان لا نجاه و انهٌ 

‌ ‌ 
هو الموَث لایئجیه مثه الموازژ 

س ء وه ۴ ۶ 
تنم لو یِغنیه طول ندامه 

۴4 

علیّه و ابْکتَة الدئو ث الکبای؛ 


ره 
مغرور و فریفته شدند و چه بسیار مردمان که به سبب روی افکندن بر آن 
بیفتادند و هیچ برنخاستند و از آن لغزیدن استقامت تیافتند و از آن مرض 
دو| ندیدند و از آن درد و الم شفا نجستند. بلکه این دنیا غداره فجّاعه از در 
مکر و نیرنگ درآمد و ایشان را از آن پس که عزیز بودند و به کثرت قوم و 
عشیرت و طایفه و قبیله نیرومنر شدند به موارد سوء و آبگاهی ناخوش 
درآورد در حالتی که هیچ مقام بازگشتی برای ایشان نبود و چون دیدند که 
برای خود رستگاری و نجات نیست و مرگ او را دریافته و از هیچ موازر و 
معاونی راه نجات به دست نشود در تهیه غم و اندوه و حسرت 
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درافتاد لیکن چه سود که از آن طول حسرت و ندامت فایده نیافت و جز 
آنکه معاضی کبیرم آش‌نبه کرنهو زار در آوزد:حاضلین نهاند: 


| یکی علی ما سلف و فن-خطابای سر علی ها خلت من دئیاة حیِتٌ 
لاينفغة الاسْتقباژ و لا یتّجیه الاغتذا من هوّل مب و تزول له ( 


اه انا هی یه 

و اءثیس لما اعجزة المعاز 

فلس له من کژبه الموّتِ فارخ 

و لیس له هما یحاذر ناصرٌ 

و قذٌ جشاث خوف | نبه نفسه 

رها دون الاهاتحراجه: 

پس بگرید بر آنچه از او سر زده از گناهان خود و حسرت و اندوه خود بر 
آنچه می گذارد از دنیای خود در آن وقتی که نفع ندهد او را گریه و استعبار 
و بهانه و اعتذار به سبب هول مرگ و نزول بلیه , احاطه کرده است بر وی 
آفات و غم اندوه و هموم او و از اينکه هیچ معذرتی او را به کار نیاید در 


یاس و اندوه و تحیر است و او را از کربت و اندوه و مرگ هیچ چیز فرجی 
نرساند و از آنچه در بیم حذر است ناصری نباشد همأنا خوف مرگ و 


وخشت مثبت نفس او را مضطرب وجان او را از خوف و فزغ همی از 
حلقوم به کام و از کام به حلقوم می اورد. 


( هنالک خف له عواده و اسْلمة ال و اولاد واژتفعت الرتهُ و اْعویل و 
بیُسُوا من بُرء العلیل غصٌوا بایُدیهم عیْنیّه و مدّوا ند خروح نفسه. 


یدیه و رجلیه: ) 

0 ۳2 
فکمٌ مُوجع یبکی علیو تفجعا 
و ه متنجد بُرا و ما هو 
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صابر 

مُشثزجع داع لّ اللّه مُحَلصٍ 
ید منئة خیّر ما هُو ذاکر 
و کم شامتِ مَسْتبْشر بوفاته 
و عمّا قلیل کالذی صار ای 


و در آن هنگام یعنی در وقتی که آثار مرگ نمودار و پیک اجل پدیدار گشت 
آنانکه از روی مهر و شفقت به عیادتش آمده ود اور اضما مق دا 6 
می روند و اهل و و اولادش که روزگاران درازش همسر و همراز و مصاحب 
و انباز بودند و اگر او را خاری برپا می نشست ایشان را نیشها بر جگر 
جای می کرد و اگر او را صداعی عارض می گردید ایشان را خارها بر دل 
می خرید چون سکرات موت در وی نگران کردند او را تسلیم مرگ نمایند 
پس صدا ها به ناله و عویل برکشند و از بهبودی علیل ماءیوس گردند, 
چشمان او را که به دیدارش بسی شاد بودند با دست خود ببندند و ان دو 
دست و دو پایش را که عزیز می داشتند به جانب قبله کشند پس چه بسیار 
کس که با درد و داغ بر او گریان باشند و بسیاری طلب شکیبایی و صبر 
کنند لکن صبرشان رفته و رشته شکیبایی ایشان پاره گشته و چه بسیار 
کسان که کلمه استرجاع به زبان می اورند و از روی خلوص نیت و مهر و 
حفادت خدای را بر ترحم بر وی می خوانند و نیکویی های او را یاد می کنند 
و برای او دعای خیر و طلب مغفرت می نمایند. و چه بسیار کسان که بر 
مرگ او شادان و به وفات او خرسند هستند با اینکه ایشان نیز به زودی از 
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دنبال او شتابان و روان باشند. 


( شقتك جیوه نساههُ و لطمت خُدودها اماههٌ و اغول لفقده جيرانَةٌ و توجع 
رنه اخوائة تْ اقبلوا علی چهازه و تشقووا لابرازه: ) 


فا اخت الوم کاق له هیکت علی تخیر نو بای 
و شمر من قَدٌّ اضرّوه لِعْسْله 

و وجّه لمّا فاظ للْقبر حافرٌ 

ی 


زنهای او در مصیبتش گریبان چاک کنند و کنیزانش بر چهره لطمه می زنند 
و همسایگان او به سبب فقدان او بانگ ناله و عویل در افکنند و برادران او 
در مصیبتش به درد و الم و اندوه و غم اندر شوند پس آنگاه برای تجهیز و 

تکفین او ساخته آمادة و..برای دراوردن .و شستن و بردن به.سوی ور 
مشمر گردند. پس آنکه نزدیکترین مردم بود بسوی او سرعت و شتاب کند 
در تجهیز او و مبادرت کند به گور فرستادن او و مهیا شوند کسانی که نزد 
او حاضر شده اند برای غسل و فرستاده شود قبرکن برای کندن قبر او, و 
با دو جامه بدنش را کفن کنند پس جمع شوند عشایر و برادران او و او را 
( فلو رایت الاصْغر من اولاده و قد غلب الْخْرْنْ علی فُوْ اده فعشی 
الجزع علیّه و قد خضبتِ الدْمُوعٌ خدیّه تُمْ افاق و هو یت ابا و یقو 
بشچو واوئْلاغ: ) 


لابصت من فیح المیّه مظرا 
بهال لمزاخ و یرتاغ ناظرٌ 
اکایژ اقلا بهیخ اكتيابهُم 


5 


مد 


فا تاسام السشتن الاضاط 


و رنه نِسْوان علیه جوازع 

مدامقها فوق الْحْدودٍ غزایْ 

پس اگر ببینی کوچکترین فرزندان این مرده را 
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که آتش بر دلش چیره و روزگارش بر سر خیره گشته و از کثرت جزع و 
ناله و اندوه و زاری بر پدرش بی هوش گردیده و از اشک خونین و خراش 
چهره دو گونه اش رنگین شده پس به هوش آمده بر پدر خود ندبه می 

و از روی حزن فریاد واویلاه می کشد, هر آیتة خواهی دید از قبح منیه 
۸ ی که از دیدن او شخص ناظر به هول و هیبت افتدد فرزندان کبارش 
بعد از آنکه اولاد صغارش او را فراموش کردند همچنان بر وی به ندبه و 
زاری روز می سپارند و زنهای او بر او مویه و ناله می نمایند و بسی 
سرشک دیده بر چهره روان می دارند: 


قسمت سوم 


( ثم اثرج هن سعه قطره الی ضبق قبّره فحنا يایدیهم الاب و اکنروا 
اللوّد و الانتحاب و وقموا ساعة علته و قة پنشوا و من النظر الیّه: ) 


فولوا عللّه مقلولین و که 

لِمتّل الذی لاقی اخة وه مَحاذِرژ 

کشاءٍ رتاع آمنات بدالها 

یِمدّبه(49) با لِلدُراعیّن حاس 

فراغث و لمّ ترّنع قلیلا و اجفلث 

فلما انّتحی مثها الذی هو حادم 

ی و ی 
کشید و خود را صاحبش می دید او را بیرون می برند و در تنگنای گور با 
مار و مورش می افکنند و بر عذاری چهره آی که غباری نمی نشست خاک 


می ریزند و آن بدنی را که از گلشن پیرهن می ساختند از گل و خشت می 
پوشانند و همی از روی حسرت و حیرت از چپ و راست نگران می 


ضرت 121 1 


مهاجرت جایز نمی شمردند بر قبرش ایستاده از دیدارش ماءیوس و از 
نظر کردن به او نومید می شوند پس به تمامی نالان و گریان و فریاد کنان 
باز می شوند ۱ ان خفن سین برادرشان آمده 


اما هیچ متنبه نشوند و دیگرباره به آسایش و آرامش خویش به غفلت و 
جهالت باز شوند و گذشته را فراموش کنند چون گوسفندان که آنسوده و 
ایمن به چریدن باشند که ناگاه دشنه تیزی را نگران نباشند در دست 


قصابی که دستها را تا به مرفق بر زده پس گوسفندان بترسند و اندکی از 
چریدن دوری گیرند و فرا و کنتد و .حون انکه از اه در یم شندند. کباری:«خوید: 


( عادث الی مژعاها و ننیبیث ما فی أخْتها دهاها افیاقعال البهاّم افْتدیّئا و 
علی.ع آوها جریا عد الی زیر المفول ال اللری 2 الموعیع الت هل 
ماتری 1 


موارشتت اتحامه الاح 
و اتَحوّا علی امواله بِحَضُومّو(50) 

فما حامذٌ مِنهْمْ علیها و شاک 

فیاعاهر الدْیا و یا ساعیا لها 

فا اضا اف ان الوانن 

( کف امئّت هذو الحاله و ائث صایئر اللّها لا محاله" ) 


به چراگاه خود باز شوند و آنچه وارد شود به خواهر خود تقتی ان گوسفندی 
که:در دنت فضایشن دیدند فرآموش تهایتده آیا بایست ما به افعال بهائم و 


تفار چهاربایان افتدا تمایتهوتر عادت اما عادت جوس ٩‏ بر کرد نهد ند آن 
مرده که 
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او را داخل در قبر کردند و به ان هول و بیم که می بینی سپردند. پس نازل 
شد در لحد خویش و در زیر خاک جای کرد و میراث او را خویشان و 
ارحامش قسمت نمودند و در تقسیم میراثت او سرعت و خصومت نمودند 
و بر این مالها که از ان مرده بی چاره به ایشان رسیده هیچیک او را حامد 
و شاکر تشدند.(51) 


و در ندبه دیگر فرماید: 


( این السَلف الماصُون و الاملون و الأقریُون و آلاولون و آلا خژون و آلائبیاء 
ماس اون ی و الم وال عم اس وعدیر ین وان 
ای میرن فا نا ال راحکون. ) 


اذا کان هذا نمَخْ من کان قئلنا 
فائا علی آثارهم نتلا حق 

فک الما آن توف ناری ها مضی 

وال قضفیک ال انتیات: الشواهد 

فما هذه دا المقامه فأغلمن 

و لو عمر لائسان ماد شارق(52) 

کجا شدند پیشینیان گذشته و اهل و خویشان و اولین و آخرین و پیغمبران و 
مرسلین , به خدا سوگند که آسیای مرگ بر ایشان بگشت و سالیان جهان 


بر ایشان گذشت و از چشمها ناپدید شدند و همانا ما نیز به سوی ایشان 
رویم و به آنها ملحق شویم زلف که وی ها ار آن واه ندیم کم به 
کمند بندگی او را در بندیم و به درستی که ما به سوی پاداش و جزا دادن 
بود البته ما نیز بر اثر ایشان خواهیم شد و اين را بدان که اگر چند 
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در کوههای بلند پراکنده پناهنده گردی با گذشتگان انباز و با خفتگان زمین 


همراز گردی این سرای یرم ۵ فامت ورزیدن نیست اگرچه انسان آن 
خند که افتاب ابش افکند در ووزی تفت غصر کید 


که را دانی از خسروان عجم 

ز عهد فریدون و ضحاک و جم 
که بر تخت و ملکش نیامد زوال 
نماند مگر ملک ایزدتعال 

کرا جاودان ماندن امید هست 


که کس را ندانی که جاوید هست 


1۳ پن من شق آلائهار و غرس آلاشجار و عمر الدّیار الم مخ مهم الا تا و 
هم زا النوار ِ الجوار, و لک الیوم بالققم اغتباژ فائما الدئیا متاغ 


و الا خرة دار القرار: ) 

تخرمهمٌ ریب المئون فلم تکن 
هم جائهغ و الحدایّق 

و لا حملَهُمٌ حین ولا بجُمْعهم 
نجائَهُمْ و الصَافناث السوایق 

و راخوا عن آلاّوال صفرا و خلْمُوا 
ذخایُرهَم بالژغم مِنْهُمْ و فارقوا؛ 


کجا شدند آنها که نهرها_ بشکافتند و آبهای جاری ساختند و درختها بنشاندند 
و خانه ها آباد کردند آیا آثار ایشان ناپدید نگشت ؟ یعنی آن خانه ها مزارها 
و آن یارها مارها و آن اقارب و آن مناظر مخاطر و آن قصور قبور و آن 
بوستانها گورستانها نگشت ؟ و روزگار غدار, ایشان را در دار بوار و خانه 
هلاکت و دمار دچار نساخت و نهال وجود ایشان را از زهر اب جوی فنا 


و و آن ارض و بوم جای ارضه (موربانه [ و بوم (جغد) کت 
؟ و آن باغها ویرانه زاغها نگردید؟ پس از این گونه مجاورت و جوار بترس 
و بر این مردم که یه این احوال درافتاده اند به 
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دید ظیرشت. ور اعتبار سگرن خه ونیا را دوامی تست و رای اخرت محلن 
قرار و استقرار است . همانا حوادث روزگار, ایشان را به هلاکت و دمار 
درافکنده و از آن حداثق و بوستان و اعوان و دوستان سودی ندیدند و آن 
هنگام که به دیگر سرای بار سفر بر بستند آن شترهای گزیده و آن اسبهای 
رونده برای ایشان حاصلی نبخشید و ایشان با کمال اندوه و غم از اموال 
که به زحمتهای فراوان فراهم کردند بگذاشتند و با تمام غم و اندوه از 
جمله جدا گشته و بگذشتند, و دماغهای پر باد ایشان بر خاک گور مالید و 


کلیه های پر ها ایشان پوسیده شد. 


( این من بنی الْفضٌور و الأٌساکر و هزم الْجْبُوش و العساکر و جمع آلاموال 
و الخایُر و حاز آلا ثام و الجرایر این المْلوک و الفراعنة و آلاکاسرة و 
السياسنة این العَْالْ و الاهاقنة این ذووالواحی والساتیق و آلاعلام و 


اْمناجیق و غود و الموائیق: ( 

کان لم یکُووا امُل عِر و ملعه 

و لا ژفعث اعْلامْمْم و المناج 

و لا سکئوا یلک الْفضَور الّنی بنا 

و لا أَخذث مهم بعهّدٍ موائْق 

و صاروّا قَبورا دارساتِ و اصْبحث 

منازلْهُمْ تشفی علیها الخوافقت(53) ؛ 

کجایند آنان که بنیان قصور و دساکر نهادند و جیوش و عساکر را منهزم 
ساختند و اموال و ذخایر فراهم آوردند و حامل آثام 9 حائز جراثر شدند. 


کجایند پادشاهان جهان و فراعنه زمان و اکاسره تهز ان و سلاطین بدی 
ساسان , کچجایند عمال و دهقانان و دارندگان نواحی و صاحبان اعلام و 


مناجیق و عهود و مواثیق , گویا هرگز اهل عزت 
1 


و سلطنت نبودند و دور باش عظمت و سلطنت نداشتند, در هیچ میدانی 
۱ ۱ 0 9 
این همه غررور و سرور بر پای کردند سکون نگرفتند و با هیچ عهد و 


پیمانی اطمینان نجستند. همه در گورهای کهنه منزل گزیدند و با خاک گور 
یکسان شدند و منازل ایشان را صرصر دوانهی از خاک حوادثت انباشته 


داشت . 

یه وراه ای رت 
و کر ای تست 
هر ورقی چهره آزاده ایست 

هر قدمی فرق ملک زاده ایست 
خاک تو آمیخته رنجها است 

ردول اک ی مارا مت 
و انس تا 

مغز وفا نیست در این استخوان 
چونکه سوی او بودت بازگشت 

بر سر این خاک چه باید نشست 

( (و لقَدٌ اخذ منها من قال) ) 

این الْمْلُوکَ و دُوالیْجانِ من یمن 

و این مهم اکالیل و 

ان نتشاد فی الارم 


و اینما سانشه فی امرس ساسان 


و این ما حازة قاروْن من ذهپ و این عادٌ و شذادٌ و فحْطانْ 
اتی علی القَوّم امَرّ لا مركلة 

حتی قضو افکان الْقوّم ما کائوا 

قضاز ها کان ن غلي هن حلی 

کما حکی ع خیال الطیّفِ اسْنانْ 

و در ندبه دبحر هی فرماید: 


( فائظر يعین قلیک الی مصارع اقل الیذخ و تاءمَلٌ معاقل او و مصانع 

الجتارین و کیف عركنهَمٌ الدّنیا بکلاکل الفناء و جاهرَهْم بالملکراتِ و سحبتث 

هم اذیال البوار و طحتهم طغُن اللَحا ِلحبٌ و استوَدعهم هوح اللّیاح 
لها 


تسُحبّ عليهِم اذیا 
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فوّق مصارعهمٌ فی فلوات آلاض: ) 

فیلک مغانيهم و هذی فُبُورْهْم 

توارثها اغصاژها و حربقها(54) 

مو لف گوید: که اگر ما بخواهیم زیادتر از این فقره از این ندبه شریفه نقل 
فرموده که از روی تاعمّل و تعقل با دیده دل ؛ ما وت وید بای را نکن ۱ 


که کی , پس سزاوار است که اين اشعار حکیم خاقانی را که 
مات این فا است در دبای ان وه یر خفه: ز نع تما نیم 


هان ای دل عبرت بین از دیده نظر کن هان 
ایوان مداين را آیینه عبرت کن 

یک ره ز ره دجله منزل به مداین کن 

وز دیده دوم دجله بر خاک مداین ران 

از آتش حسرت بین بریان جگر دجله 

حور اب شتیدشتی کانش: کتذش ,بان 

هر گه به زبان اشک آوازده ایوان را 

تا آنکه به گوش دل پاسخ شنوی زایوان 
دندانه هر قصری پندی دهدت نونو 

پند سر دندانه بشنو زبن دندان 

گوید که تو از خاکی و ما خاک توییم اکنون 
گامی دوسه بر ما نه اشکی دوسه هم بفشان 


از نوحه جغد الحق ماییم بدرد سر 

از دیده گلابی کن درد سر ما بنشان 

آری چه عجب داری کاندر چمن گیتی 

جغد است پی بلبل , نوحه است پس از الحان 
اینست همان درگه کو راز شهان بودی 

حاجب ملک بابل هند و شه ترکستان 

اینست 
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همان ایوان کز نقش رخ مردم 

خاک در او بودی ایوان نگارستان 

از اسب پیاده شو بر نطع زمین رخ نه 

زیر پی پیلش بین شه مات شده نعمان 

مست است زمین زیراک خورده است بجای می 
در کاس سر هرمز خون دل نوشروان 

کسری و ترنج زر پرویز و به زرین 

بر بای هکس با ها سر سای 

پرویز بهر بزمی زرین تره گستردی 

کردی ز بساط زر زرین تره را بستان 


برویز کنون گمشد زان گمشده کمتر گوی زرین تره کو بر گور و کم ترکوا 
بر خوان 


گویی که کجا رفتند این تاجوران یک یک 

زایشان شکم خاکست آبستن جاویدان 

خون دل شیرین است آن می که دهد ( رزبان ) (55) 
زاب و گل پرویز است آن خم که نهد دهقان 

از خون دل طفلان سر خاب رخ آمیزد 

اين زال سفید ابر و وین مال سیه پستان 


فصل پنجم : ذکر بعضی از معجزات امام زین العابدین علیه السلام و داستان شهادت دادن حجرالا 
سود به امامت آن حضرت 


اشاره 


مخفی نماند که هیچ معجزه و کرامتی بالاتر از آداب و اخلاق کریمه و 
کردیم اکتفا کنیم لکن واجب می کند که به جهت تبرک و تیمن چند خبر نیز 
در اینجا ایراد نماییم : 


اول در شهادت حجرالا سود به امامت آن حضرت 


شیخ کلینی و دیگران از حضرت امام محمدباقر علیه السلام روایت ت کرده 
اند که چون امام حسین علیه السلام به درجه رفیعه شهادت فایز گردید 
محمدین حنفیه خدمت آمام زین العابدین علیه السلام پیام فرستاد و با آن 
حضرت خلوت نمود و گفت : ای برادرزاده من ! می 
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فان کشت از شها فلی. الند قلیمق له سم بقه ان و یت ی 
امامت با تن انی طالب اه الم ات ار اس ما هام 
جمین علیه السلام و از بش وی با حسین علیه السلام» هم اکنون که پذررت 
(رضوان و صلوات یزدان بر وی باد) شهید گردید وصیت نگذاشت اینک من 
عم تو و برادر پدر تو و فرزند علی علیه السلام می باشم و به سن از تو 
بزرگترم و با اک 
راست من به اين امر از تو سزاوارتر باشم . 


مقصد آن است که با من در امر وصیت و امامت نزاع نکنی . 


حضرت فرمود: ای عم! از خدا بیرهیز و در پی انچه سزاوار ان نیستی 
خاطر میانگیز, من تو را موعظه می کنم که مبادا در شمار جاهلان باشی , 
اص ای سرا کر 
وصیت نهاد و یک ساعت پیش از شهادتش در امر امامت و وصیت عهد و 
پیمان با من استوار فرمود و اینک اسلحه رسول خدا صلی الله علیه و اله و 
سلم است که نزد من است , پس گرد اين امر مگرد. چه من می ترسم 
عمرت کوتاه شود و در احوال تو اشوب و اختلال روی نماید, خداوند تبارک 
و تعالی ابا و امتناع دارد که امامت و وصیت را جز در نسل حسین علیه 
السلام مقرر فرماید. و اگر خواهی بر این جمله نیک دانا شوی بیا تا 
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نزدیک حجرالا سود شویم و این حکومت از وی جوییم و از حقیقت این امر 
از او پرسش کنیم . حضرت امام محمدباقر علیه السلام فرمود که این 
ی ی ی وج 
جانب حجرالا سود روان شد ند حضرت علی بن الحسین علیه السلام روی 
به محمد کرد و فرمود: 0 تعالی به زاری و 
ضراعت خواستار شو تا حجرالا سود را از بهر تو به سخن در اورد انگاه از 
او پرسش کن . 


پس محمد روی مسئّلت و ابتهال به درگاه خالق متعال آورد و خدای را 
همی بخواند آنگاه حجرالا سود را خواند حجر او را جواب نداد, حضرت 
فرمود: ای عم! اک ته وضین 3 اما بودی حجر تو را جواب می داد, محجمد 
گفت : ای برادرزاده ! اکنون تو حجر را بخوان و پرسش کن , پس حضرت 
زین العابدین علیه السلام به آن طور که می خواست دعا نمود پس فرمود 
سو ال می کنم از تو به حق خداوندی که عهد و میثاق پیغمبران و اوصیاء و 
ا صا ی ما بو و وی مر سای ای اس 
علیه السلام وصی و امام کیست ؟ پس حجر چنان جنبش کرد که نزدیک 
بود ان هه سود وله شود 99« عربی متین به نطق آورد 
اه را هه 
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سلم مخصوص تو است 56(۰) ینس موافق بعضی روایات مجمد پای مبارک 
آن حضرت را بوسید و گفت : امامت مخصوص تو است ۰ (57) 


ی و ار 
ازاله شکوک و اوهام مستضعفان آنام گردد و محمد بن حنفیه قدس سره 
1 بر آنهایی که او را امام می دانستند حقیقت و مقام و 
منزلت سا آنکه در امر امامت منازعت نموده و 
از پدر و برادر خود نشنیده يا شنیده و اغماض عین کرده , چه مرتبه او از 
این عالیتر است که این نو هم درباره او رود؛ چه حضرت رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم وصی خود را خبر داد که بعد از من تو را پسری 
خواهد شد از دختری از بنی حنیفه و من اسم و کنیت خود را به او بخشیدم 
و به غیر او اسم و کنیت من به دیگری حلال نیست که میان کنیت و نام من 
جمع کندعکو قانم ال من غلبه السلام ] که تفه دواردهمین .من است و 
عالم را 1 پر از عدل و داد خواهد کرد بعد ات که پر شده باشد از جور و 
و ی ی ها 
کنیتش را ابوالقاسم کرده , و محمد مذکور را در علم و و ورع و زهد و 
و طلب چیزی که حق او نباشد 
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نماید؟! 


و دلیل بر این معنی آنکه با وجود گواهی حجرالا سود جمعی کثیر اعتقاد به 
احامت هداد ماخ ام از ان ها ومع وید مر ان عفیم 
فاسده ماندند بلکه تا مدتها خلقی بی اندازه در عالم بودند که او ۳ زنده 
می دانستند و می گویند هنوز او ان قفوم خماعنی:هشتند کهرمن کویند. آه 
در غاری در کوه رضوی که کوهی است نزدیک به مدینه مشغول به عبادت 
است و می گویند مهدی موعود او است و آب و عسل حق تعالی در آن غار 
ثبد شیعیان او است : 


یط ای وق الموت‌خلین 

یود الخیّل يدمَة الوا 

یی فلا پری فيهمٌّ زمانا 

برصٌوی عنْدخ عسل و ماء؛ 

یعنی یکی از اسباط رسول است که موت او را در نمی یابد و او الم مرگ 
نمی چشد تا آنکه بیرون بیاورد لشکر را و علمها پیشاپیش او خواهد بود و 
بعد از آنکه مدتها از نظر مردمان غائب باشد در کوه رضوی که در 2 
عسل و آب به جهت او خلق شده و به عبادت حق تعالی مشغول است , و 
این شاعر نه همین در باب امامت و مهدویت ان حضرت غلط کرده بلکه در 
اینکه او را سبط شمرده هم به غلط افتاده .(58) 


هلف یت که ای اشعان را شش فد رصقم یتآ کر مق کرد 
و اولش این است : 


الا ان آلایْقه من فرش 
لام الحق/ ازبعه سواء 
علوث والثلثة 
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من بنیه 
هم آلاسباط لیس بهم خفاء 

فسبّط سبّط ایمان و بر 

و ۳ عَیبتَه کبلاء 

"۳ لایذوّق الموّت الخ (59) 

دض شیر تیه انعم زا که مشافده کردم از دلاتن آن .ریت 


در ( حدیقه الشیعه ) است که از معجزات حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام آن است که ( کشف الغشّه ) از شهاب زهری نقل نموده که گفت : 
عبدالملک مروان از شام به مدینه فرستاد که آن حضرت را به شام برند, و 
آعضی زا ول هی سر کرفعار مه نکن بر آه ماد 
و من از موکلان التماس کردم که رخصت سلام بدهند چون به خدمتش 
رسیدم و او را با غل و زنجیر دیدم گریستم و گفتم دوست می دارم که این 
غل و زنجیر بر من باشد و شما را اين آزار نباشد, تبسم نموده فرمود که 
ای زهری ! تو را گمان آن است که مرا از اين غل آزاری است , نه چنین 
است و دست و پا را از غل و زنجیر بیرون آورده و گفت چون شما را چنین 
چیزها پیش آید عذاب خدا را په خاطر بگذرانید و از آن انديشه کنید و تو را 


پس روز سوم دیدم که موکلان سراسیمه به مدینه بر کشتند و. آز نی ان 
و ی ی را 
بودیم که به یک با رغل و زنجیر را دیدم بر جای او است و او پیدا نیست ! 


پس من به شام رفتم و عبدالملک مروان را دیدم از 
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من احوال پرسید آنچه دیده بودم نقل کردم گفت : واللّه که همان روز که 
ما ی ما او و او ات۱ 
یعنی تو را با من و مرا با تو چه کار است ؟ من گفتم : دوست می دارم که 
با من باشی . فرمود: من دوست نمی دارم که با تو باشم و از پیش من 
بیرون رفت و به خدا قسم چنان هیبتی از او به من رسید که چون به خلوت 
امدم جامه خود را ملوّت دیدم . 


زهری گوید: من گفتم که تقلی بن الحسین علیه السلام به خدای خود 
نت : خوشا به حال کسی که به شغل 
او مشغول است 60(۰) 


تیم تخیر بافترخ فرح قفیر جو دانة مروارند جر شکم ماهین نب نز کت ان خر نت 


و نیز در کتاب مذکور مسطور است که از زهری منقول است که گفت : د 
خدمت ان حضرت بیعنلی امام زین العابدین علیه السلام بودم , مردی از 
شیعیان وی به خدمتش آمد و اظهار کرد عیالمندی و پریشانی و چهارصد 
درهم قرض خود را, امام علیه السلام بگریست چون سبب پرسیدند فرمود 
که کدام محنت عظیمتر از این باشد که آدمی برادر موّ من خود را پریشان 
و قرضدار ببیند و علاج آن نتواند کند, , و چون مردمان از آن مجلس بیرون 
شدند یکی از منافقان گفت عجب است که ایشان یک بار می گویند که 
آشمان و زمین حظیع فا استاو یک بار هفه کویته کف از اصلاع خال بزاور 
موّ من خود عاجزیم , آن مرد درویش از شنیدن این سخن 
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آزرده شد و به خدمت امام رفته گفت : یابن رسول اللّه ! کسی چنین گفت 
و ان سخن بر من سخت امد چندان که محنتها و پریشانی های خود را 
فراموش کرد. پس آن حضرت فرمود: به درستی که خدای تعالی تو را فرج 
داد, و کنیز را اواز داده و فرمود: انچه به جهت افطار نمودن من مهیا 
کردی بیار, کنيزک دو قرص نان خشک شده آفر خر انتخضرت فر مود: یکی 
اين قرصها را که در خانه ما به غیر از این نیست و لیکن حق تعالی به 
برکت این تو را نعمت و مال بسیار دهد. 


تن آن مرد دو قرص نان را گرفته به بازار شد و ندانست که چه کند, 
نفس و شیطان وسوسه اش می کردند که نه دندان طفلان به این قرصها 
کار می کند و نه شکم تو و اهل بیت تو را سیر می کند و نه طلبکاری از تو 
بل نها مت یرخف رف با این شش الا نکهبه ای فرواتی رید که 
یک ماهی از آنچه گرفته بود در دستش مانده بود که هیچ کس به هیچش 
نمی خریدر آن مرن ذروفیشن. نا آن حفت : بیا قرص جوی دارم با این ماهی تو 
سودا کنیم ماهی فروش قبول نموده و ماهی را داد آن قرص را گرفت و 
نفد از قدمی خبه که. آن: دوویشن رفت: بقالی دید که اندی: نکن با خای 
ممزوج شده دارد که به هیچ نمی خرند, گفت : بیا این نمک را بده و این 
قرص را بگیر شاید من به این نمک این ماهی را 
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علاج کنم و مرت بقال :نفک وا داد و ان فعض زا خرف , پس به خانه آمد و 
در فکر بود که ماهی را پاک کند, شنید کسی در مي زند چون بیرون آمد 
دید هر دو مشتریهای خود را که قرصها را واپس اورده اند و می گویند 
دندان طفلان ما بر این قرص تو کار نمی کند و ما ندانستیم که نو از 
پریشانی این قرصها را به بازار اورده ای | 
حلال کردیم و آن ماهی و نمک را به بخشیدیم آن مرن انشان ترا دا کردم 
برگشت , و چون طفلانش را دندان بر آن کار نمی کرد بر سر ماهی و 
پختن ماهی رفتند. چون شکم ماهی را شکافتند دو دانه مروارید در شکم 
ماهی بود که به از آن در هیچ صدف و دریایی نباشد, پس خدای را بر آن 
نهمت شکر کردن گرفتند. و آن مرد در فکر بود که آیا نها را به که 
ِ ک  (‏ ۳ ۳-۲۱۳۱ 
ازششانی لا شتی اگوی ای سا ریما رد کی کهان را واه 
ما کسی نمی خورد, و آن دو قرص را خادم برده حضرت امام سجاد علیه 
السلام با آن افطار کرد. و درویش مروارید را به مال عظیم فروخت وام 
رال یه ار وا گران کرد 


چون منافقان بر آن احوال اطلاع یافتند با هم 
196 


گفتند چه عظیم است اختلاف ایشان , اول قادر نبود بر اصلاح درویش و 
اخر او را توانگری عظیم داد, جون این سخن به امام علیه السلام رسید 
فرمود: به پیغمبر خدا نیز این چنین می گفتند, نشنیده آید که تکذیب او 
نمودند در وقتی که احوال بیت المقدس را می گفت و گفتند کسی که از 
مکه به مدینه دوازده روز رود چگونه به بیت المقدس در یک شب می رود 
و باز می آید, کار خدا و اولیاء خدا را ندانسته اند.(61) 


چهارم جوان شدن حبابه والبیه به معجزه آن حضرت 


شیخ صدوق و دیگران از خبابه والبیه روایت ت کرده اند که گفت : 
حضرات؛ آمبر المة هو ان 
ِِ ای 0۳1 0 فروشندگان جرزی (به کسر جیم و راء 
هم مکسور) و مارماهی و زیر (به کسر زاء معجمه میم مشدذه 
مکسوره ) و طبراتی که ماهیان حرام می باشد و می قرمود به ایشان " 
وقت فرات بن احنف برخاست و عرض کرد: یا امیرالم منین علیه السلام 
جند بن مروان کیست ؟ فرمود: گروهی که می تراشند ریش را و تاب می 
دهند سبیل را, حبابه گفت : هیچ گوینده را ندیدم که تکلم کند بهتر از آن 
حضرت , پس به متابعت آن جناب روان شدم تا در فضای مجلس جلوس 
فرمود, این وقت من خدمت عرض کردم که يا امیرالمو منین علیه السلام 
چیست دلالت امامت ؟ خدا تو را رحمت کند. فرمود: بیاور به نزد من این 


سنگریزه را 
1197 


و اشاره فرمود به دست مبارک به سنگریزه من آن را به نزدش بردم یا 
خاتم مبارکش آن را نقش فرمود و آنگاه به من فرمود: ای حبابه !| هر کس 
مدعی امامت باشد و قدرت داشته باشد که سنگریزه را نقش نماید 
شمان که رده نخان که ام ها باعت الطاعه است: ده اسام هو 


چیزی را که اراده نماید از وی پوشیده نماند. پس من رفتم . 


آین ححست با وفتی. که خضرت آمیر الم ی خلیه. اسلا ازجا خلت 
کرمووت من صوصت مصوات ارام سین کلیق الس مق پوست قرق آن با بو 
ی و هب رس ی و 
ی ال قي ند ال زد هن 329 ای حبابه والبیّه ! گفم 2 
قولای: من ۱ موه اون اتعضا حووکاری مس آن سیم را 1 
حضرت دادم آن جناب با خاتم اک زا ی کر سای که سرت 
امیرالمة فین علیه السلام آن را تفن کرد ود حانه کفت یس از احام 
حسن علیه السلام رفتم به خدمت, حضرت امام حسین علیه السلام و آن 
نات زر مهد تلاصا لاس ی ام خسلم هد سر مرا وی 
طلبید و ترحیب نمود, فرمود: 


ان فی الدّلاله دلیلا علی ما ثر بد؛ ؛ همان در آن دلالت که از پدر و برادرم 
دیدی دلیل آسنت بز آنچه: .مین 100۳ از ۱ امامت ی ارف 
خواهی دلالت امامت را؟ عرض کردم : بلی , ای سید من ! فرمود: بیاور 


آن سنگریزه که 
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با خود داری , من آن سنگریزه را ؛ به آن حضرت دادم انش ان نهاد 
چنانکه نقش بست بر آن . 


حبابه گوید: پس از امام حسین علیه السلام خدمت علی بن الحسین امام 
را 
درمانده و بی چاره کرده بود و سنین عمرم به صد و سیزده سال رسیده 
بود پس دیدم آن حضرت را پیوسته در رکوع و سجود مشغول به عبادت 
است و فراغی نیست او را از این روی ماءیوس شدم از دلالت , پس 
اشاره فرمود به من به انگشت سبّابه خویش از معجزه آن حضرت , جوانی 
به فرخ. ابر گشنت ‏ پش هن غرضش: کردم , ای افای من ۲ چه مقدار گذشته 
است از دنیا و چه مقدار باقی است ؟ فرمود: 


امّا ما مضی فنعم و امّا ما بقی فلا؛ آنچه گذشته است می گویم و آنچه به 
جای مانده نه . آنگاه فرمود: آنچه با تو است بیاور, پس من آن سنگریزه را 
به خدمتش ده نشن فش تهان بن ان ندشن از آن حضرت , حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام را ملاقات نمودم آن را تفشن. فرمود: بعد. از آن:: 
خدمت حضرت صادق علیه السلام شدم و بر آن نقش نهاد, پس خدمت 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام شدم و آن سنگریزه را نقش نهاد پس 
ادن تن حذهت یرورض غلیه الشلام تسده وان رن شام و 
حبابه بعد از اين نه ماه زندگی کرد در دنیا و وفات کرد به 
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تفای تضالله دن ام (62) 


موْ لف گوید: حبابه والبیه که خبر را روا بت کرده زنی بوده از شیعیان عاقله 
کامله جلیله عالمه به مسائل حلام و حرام , کثیر العباده , به حدی در عبادت 
کوشش و جهد کرده بود که پوستش بر شکمش خشک شده بود و صورتش 
از کثرت سجود و کوبیده شدن به محل سجده محترق شده بود و پیوسته 
به زیارت حضرت امام حسین علیه السلام مشرف می گشت و چنان بود 
که هرگاه مردم به نزد معاویه می رفتند او به نزد امام حسین علیه السلام 
می رفت و بر آن حضرت وفود می نمود, و وقتی در صورتش برصی 
عارض شده بود به برکت اب دهان مقدس آن حضرت , آن مرض بر طرف 
شد.(63) و این زن همان زن است که گفته : دیدم حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام را در مسجدالحرام در وقت عصر که مردم دورش جمع شدند 
و مسائل حلال و حرام و مشکلات خود را پر سیدند. حضرت از جای خود 
حرکت نفرمود تا انکه هزار مساءله ایشان را فتوی فرمود.(64) 


خر کش دلالف ردو غرم خها رز راید رن ره آنکه ریش کر شیاه 
هیئت بنی مروان و بنی امیه است . و چون در زمان ما تراشیدن ریش 
شایع شده و قبحش از بین رفته و به حدی آن منکر معروف شده که نهی 
از آن منکر می نماید!؟ و شایسته پاشد که ما در اینجا په ادله عدم جواز 


آن اشاره کنیم : : 
شهید اول علیه السلام در ( قواعد ) فرموده : جایز نیست برای خنثی , 
تراشیدن 
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میرداماد در ( شارع النجاه ) حکم به حرمت کرده و گویا نسبت به اجماع 
داده 66(۰) 


و علامه مجلسی رحمه اه در ( حلیه ) نسبت به مشهور داده (67) و در ( 
اه ای ال سا پرشود تراشیدن ریش از مثله است و هر که مثله 
کتدسیر آهسیاد لغنت: خدان(69) و در ( عوالی اللنالی ) صروی ات که آن 
جناب فرمود: لیس متا من سلق و لا خرق و لا حلق؛ نیست از ما کسی که 
با بی حیایی و وقاحت سخن بسیار گوید و مال خود را تبذیر کند و ریش را 
تراشد.(69) 


چنانکه موٌ لف آن ابن ابی جمهور در حاشیه تفسیر فرموده . و در ( فقیه ) 
مروی است که حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود: 
شارب را از ته بگیرید و ریش 70( را بلند بگذارید و به یهودان هون 
خود را شبیه مگردانید و نیز فرموده گبران ریشهای خود را چیدند و 
سبیلهای خود را زیاد کردند, و ما شارب خود را می چینیم و ریش را می 
گذاریم , بعضی گفته اند محتمل است مراد از عدم تشبه به بهود, ام 
کردن ریش باشد؛ چون بهود ریش را نمی تراشند. 


را مه ده و وا ید للم هه ای ساب موی 
کسری رسید به باذان که عامل 


۱ 


یمن بود نوشت که آن حضرت را نزد او فرستد, و او کاتب خود ( بانویه ) و 
مردی که او را ( خرخسک ) می گفتند به مدینه فرستاد, آن ده نف رشتتها 
را تراشیده وتسارت: را گداشته نودتده ستین. ان:ختابت ِ خوش نیامد که به 
ایشان نظر کند. فرمود: وای بر شما! کی امر کرده شما را به اين ؟ گفتند: 
رب ما یعنی کسری , حضرت فرمود: لیکن پروردگار من امر کرده مرا به 
گذاشتن ریش و چیدن شارب .(71) 


و سیوطی در ( جامع صغیر ) از حضرت امام حسن علیه السلام روایت 
کرده که آن جناب فرموده ده خصلت است که قوم لوط کردند و به سبب 
آن هلاک شدند و زیاد کنند امت من یک خصلت دیگر را و شمرد از آن ده 
بریدن ریش را با مقراض .(72) 

شیخ علی در ( در المنثئور ) از دو راه استدلال کرده : یکی به خبر ( فقیه ) 
مذکور. و مستحب بودن یک جزء آن به جهت دلیل خارج , منافات با وجوب 
جزء دیگر ندارد به جهت ظاهر امر که وجوب است [به ] خصوص با نهی از 
تشبیه به بهود و گبر؛ 

دوم آنکه برای ازاله موی ریش در شرع دیه کامله مقرر شده و هرچه چنین 
باشد فعلش بر غير بلکه بر صاحبش حرام است و بیرون رفتن افراد نادره 
ام ا رازه سم ۰« ِ با ای قاعده که نداز(73) 

و فقیر گوید: که من این جمله را از ( کلمه طیبه ) نقل کردم و در حدیث 


است در ذیل 
۳ 
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آیه شریفه ( و اذابتلی آبراهیم ربة یکلماتِ فاتفهَن ) (74) که گرفتن 
و 6 
علیه السلام نازل شده و آن ده امری است که نسخ نشده و نخواهد شد تا 
روز قیامت ؛(75) و بودن گذاشتن ریش در عداد مستحبات دلی استحباب 
نمی شود چون بغض مذکورات در آن از واجبات است مثل غسل جنابت و 
ختنه کردن , و ممکن است استدلال کرده شود به اخبار داله بر عدم جواز 
تشبه مردان به زنان چونکه مرد به ریش تراشیدن شبیه به زن می شود. 


حضرت صادق علیه السلام در ( توحید مفضل ) فرمود که بیرون امدن مو 
ص تاعتعت او اس سرا که ماه ان اد ری هون 
شباهت به زن داشتن بیرون می آید.(76) و حضرت امام رضا علیه السلام 
فرموده که حق تعالی زیت داده مردان را به ریش و قرار داده ریش را 
فضیلتی از برای مزدان که به. ان امتیاز پیدا کنند از زنان 77(۰) و در جزء 
خبری است مروی از حضرت امام صادق علیه السلام که شخصی از قوم 
عاد تکذیب حضرت یعقوب پیغمبر کرد ان حضرت بر او نفرین کرد که ریش 
او ريخته شود. پس به دعای ان پیغمبر ریش ان مرد عادی بر سینه اش 
ریخته و امرد شد.(78) از این خبر معلوم شود کثرت قبح و شناعت بی مو 
شدن صورت مرد پیر که حضرت یعقوب علیه السلام در عوض تکذیب ان 
مرد, اين عقوبت را برای او اختیار فرمود. 


1 


نیز تمسک به حدیثی که دلالت دارد بر تحریم همشکل شدن با اعداء دین و 
۱ ۱ ۱ پا 0 ۱9 ۱10 بت کرده 
که فرمود: وحی فرستاد حق تعالی به سوی پیغمبری از پیغمبران خود که 
ٍ به موّ منین نپوشید لباس دشمنان مرا و مخورید مطاعم دشمنان مرا و 
سلوک نکنید به به مسلکهای دشمنان من ببس دشمنان من خواهید بود 
همچنان که ایشان دشمنان من اند.(79) 


مخفی نماند که ریش تراش محروم است از بسیاری از فواید و برکات , از 
خمله خضاب است. که وارد.شده که: یک ذرهم در خضات. افضل. انست. ار 
انفاق هزار درهم در راه خدا 80(۰) و در خضاب چهارده خصلت است : دور 
می کند باد را از گوشها., و روشن می کند چشم را الخ .(81) و هم محروم 
اشت. از شانه کردن, زیش. و فواندی. که ش آن مرب است و. ان بو طرف 
کردن فقر و بردن وبا است 2(۰) و هر که هفتاد مرتبه ریش خود را شانه 
ند که تمد ان ایک هیک , چهل روز شیطان نزد او نشود.(83) و از 
جضرت شتا و1۵ ع1نه آلشلام روایت شده در اجه شریفه ( حُذغا نکم عند 
کل مسجد ) (84) که فرمود: شانه کردن است نزد هر نماز فریضه و نافله 
الی غیر ذلک .(85) 


فقیر گوید: ی 
ی ی تاد ی و 
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۱ 0 ۸ و 7 بر او و 
رتم بر او با تشه که کون که می توا هو جق عالی بر او ترهم. فرمابد 
و او را از آتش جهنم آزاد نماید بعد از : نمازها بگیرد ریش خود را به دست 

دا ی 


( يا رب مُحشد و آلٍ مُحمّدٍ صل علی مُحقّد و آل مُحشد, و عجّل فرج آل 
2 
مُحمّد و آل مُحمّد واحمنی و اءجرّنی من النْ ار. ) 


شم کر از مق لاخ از اور یرت ی ات که انصیر ی بش نید کر 


من بودم در خدمت حضرت علی بن الحسین علیه السلام در وقتی که زا 
شام به مدینه طیبه می رفت و با جماعت نشوان آن حضرت , از رعایت 
احترام و حشمت فرو گذاشت نمی کردم و هميشه به ملاحطه احترام 
ایشان از ایشان دورتر فرود می امدم , چون به مدینه وارد شدند پاره حلی 
و زیور خود را برای من فرستادند. من قبول نکردم و گفتم اگر حسن 
سلوکی در این مقام از من ظاهر گشت محض خشنودی خدای تعالی بود, 
آن هنگام حضرت سنگی سیاه و سخت برگرفت و با خاتم مبارک بر آن 
نقش نهاد و فرمود: بگیر این را و هر حاجتی که تو را روی دهد از آن بخواه 


مین کوید؛ قشم نه. آنکت محتد صلی الله علیه .و آله. و لمع را میک به 
حق فرمود که من در سرای تاریک از آن سنگ طلب روشنی می کردم 
روشنایی 
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فی داوف ین ققلها ان با مت داشتم ایند و آن را نه-ذسته می 
گرفتم و حضور سلاطین می رفتم از ایشان بدی نمی دیدم .(86) 


ششم دریدن شیران است دزدی را که متعرض آن خضرت: شد 


را یبن نب موم سس 
فرمود: وقتی حضرت علی بن الحسین علیه السلام به سفر حج بیرون شد 
اد 2 
آن حضرت برخورد و به آن جناب گفت ؛ فرود آی ؛ , فرمود: مقصود چیست 
؟ گفت : تو را بکشم و اموالت برگیرم هرچه دارم با تو قسمت 
می کنم و بر تو حلال می نمایم . گفت : نه ! فرمود: برای من قدری که 
مرا به مقصد برساند بگذار, قبول نکرد. 1 ( (فاین ریّک؟ قال 
نایمْ), ) پروردگار تو کجا است ؟ خواب است , در این حال دو شیر حاضر 
شدند یک شیر سرش را و آن دیگر پایش را گرفتند و کشيدند. پس حضرت 
ص ان و ار رات نت ی این ارت 
جزای تو بچش عقوبت خود را.(87) 


هفتم در توکل آن حضرت است 


در ( مناقب ) و ( مدینه المعاجز ) و غیرهما است که ابراهیم بن ادهم و 
ای هو و را فا اراس 
کردیم یفن مرا حاجی آضاه از افلهپور تم اگان کود کی را ددم در 
فا ات ای رسای اه ی سار 
راه می سپارد, سپس نزدیک 
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او شدم و بر او سلام کردم و جواب شنیدم , پس به او گفتم : کجا قصد 
داری ؟ گفت : به خانه پروردگارم . گفتم : حبیب من ! تو کودکی و بر تو 
ادای فرض و سنتی نیست , فرمود: ای شیخ ! مگر ندیدی که از من 
کوچکترها بمردند؟ عرض کردم : زاد و راحله تو چیست ؟ 


۰ ۰ 9 0 ۳ ۳ : 
فرمود: ) زادی تقوای و راجلتی رجّلای و قصدی مقلای؛ ( نوشه من 
پرهی زکاری من | ست و راحله من دو پای من و مقصود من مولای من است 


عرض کردم : طعامی با تو نمی بینم ؟ 


فرمود: ای شیخ ! آیا پسندیده است که تو را کسی به خانه خود بر خوان [ 
سفره ] خود بخواند و تو با خود طعام و خوردنی ببری ؟ گفتم : نه , فرمود: 
آنکه مرا دعوت فرموده مرا طعامی می خوراند و سیراب می فرماید, 
گفتم : پس پا بردار و تعجیل کن تا به قافله , خود را برسانی , فرمود: 


( علی الجهادٌ و علیّه الّلاغ الم استت و نون انست :هو 
رسانیدن , مگر نشنیده ای قول خداوند تعالی : 


(ام الخین ادها قفا تدش شتا وان الله لم‌العکستین (88) 


خی ایا بایان ات 


داش کش اما یا ایحا کون تایه 
های سفیدروی اورد و با ان کودک معانقه نمود و بر او سلام 
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کرد من رو به آن جوان کردم و گفتم : تو را قسم می دهم به آنکه تو را 
ی مر و تا 
جوان ۳ بگذاشتم : و به آن کودک روی آوردم و گفتم : تو را سوگند می دهم 
خحق بدرات که این خهان کیتسنت: ۲ قرو ابا اهیا عن هی یره 
برادر من خضر علیه السلام است که هر روز بر ما وارد می شود و بر ما 
سلام می کند. عرض کردم : از تو مسئلت می نمایم به حق پدرانت که مرا 
خبر دهی که اين مفاوز و بیابانهای بی آب را بدون زاد و توشه چگونه می 
پیمایی ؟ فرمود: من این بیابانها را می پیمایم به زاد, و زاد من در آنها چهار 
ی ی نا دنیا را نف تقاهی. آززندون 
اکتا کت دا می دام ام اون وا مان .ه کفدان. ال 
خدا می بینم , و اسباب و ارزاق را به دست قدرت خدا می دانم , و قضا و 
فرمان خدای را در تمام زمین خدای نافذ می بینم . گفتم : خوب توشه ای 
است توشه تو ای زین العابدین علیه السلام و تو با اين زاد و مفاوز آخرت 
را می پیمایی تا به دنیا چه رسد.(89) 


هشتم در جلالت و عظمت آن حضر ت است 


در جمله ای از کتب معتبره روایت شده که در زمان خلافت عبدالملک 
مروان سالی پسرش هشام 
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به حج رفت و در حال طواف چون به حجرالا سود رسید خواست استلام 
کند از کثرت ازدحام نتواننست و کسی از او احتشام تیر 2 0 وقت در 
مسجدالحرام منبری برای او نصب کردند تا بر منبر قرار گرفت و اهل شام 
بر دور او احاطه کردند که در اين هنگام حضرت سیدالساجدین و ابن 
الخیرتین امام زین العابدین علیه السلام پیدا شد در حالی که ازار و ردایی 
در برداشت و صورتش چندان نیکو بود که احسن تمام مردم انجا بود و 
بت از هه ای مرخ اس سای اش از انار ند مه 
بسته بود پس شروع فرمود به طواف کردن بر دور کعبه و چون به حجرالا 
سود ر سید مردم به ملاحظه هیبت و جلالت آن حضرت از نزد حجر دور 
شدند تا آن حضرت استلام فرمود. هشام از ملاحظه این امر در غیظ و 
عضب شد. مردی از اهل شام چون این عظمت و جلالت مشاهده کرد از 
هشام پرسید که این شخص کیست که مردم به این مرتبه از او هیبت و 


هشام برای اینکه اهل شام آن جناب را نشناسند, گفت : نمی شناسم !؟ 
فرزدق شاعر در انجا حاضر بود گفت : ( لکِنّی اعرفة. ) 


زو چه پرسی به سوی من کن رو) 


کیست او یا ابا فراس ؟ فرزدق گفت : 


‌ 0 0 ‌ 
هذا| الذی تعرف البطحاء وطاءنة 
ون ۲۹ دق وه رن 9 7 
والبیتك یعر وه والجل والحرم 
۰ و .0۰ و 
هذا ابِنْ خیر عباد الله کلهم 
هذ] 
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ای النقیٌ الطاهرٌ العلمْ 

اذا رائغ فربشش قال قایْلها 

الی مکارم هذا یتتهی الکرمٌ 
یکاٌ ُفُسکها عرّفان راحته 

رُكْنْ الحطیم اذا ما جاء یسَتلمٌ 

و لس قوّلک من هذا یضایره 
الْعْرَبُ تقرف من انکرّت والْعجم 
هذا این فاطمه ان کنّت جاهلهة 
بجذه اثبیا اللّه ق خُتمغّا 

دم بغد ذکُرِ الله ذكرْهْم 

ی کل رونت ]کم 
یسْتذفغ الط والبلوی یحَهم 

و یُسْتربٌ به الاْسانْ والتعم 
ار هل نی کان | اک 
او قیل من خی ال آلارض؟ قیل هم 
ما قال لا قط الا فی تشفٌده 

للا اللْشهّدٌ کانث لائَهْ نعمٌ 


هشام در غضب شد و جائزه فرزدق را قطع کرد و امر کرد او را در 
عسفان که موضعی است مابین مکه و مدینه حبس مود ند. 


این خبر چون به حضرت علی بن الحسین علیه السلام رسید دوازده هزار 
درهم برای فرزدق فرستاد و از او معذرت خواست که آکر ننشتر نی 
داشتم زیادتر بر اين تو راصله می دادم , فرزدق آن مال را رد کرد و پیفام 
داد که من برای صله نگفتم بلکه به جهت خدا و رسول صلی الله علیه و 
آله و فنتلم. گفتم . حضرت دوباره آن مال برای او روانه کرد و پیغام فرستاد 
که به حق من قبول کن , فرزدق قبول نمود. 


در بعض روایات است که حبس او طول کشید و هشام او را به قتل تهدید 
کرد فرزدق یه امام علیه السلام شکایت کرد حضرت وعا کرد.خو تعالی او 
را از حبس خلاص نمود. فرزدق خدمت آن حضرت رسید و عرض کرد: 
هشام نام مرا از دیوان عطا محو 


ص: 1150 


کرد. حضرت فرمود: عطای تو چه مقدار بود؟ عرض کرد: فلان و فلان , 
پس حضرت به مقداری که چهل سال او را کفایت کند به او عنایت فرمود 
و فرمود: اگر می دانستم تو به بیشر از این محتاجح می شودی عطا می 
نمودم ! چون چهل سال به پای رفت فرزدق وفات کرد.(90) 


مو لف گوید: که فرزدق نام او همام بن غالب بن صعصعه تمیمی مجاشعی 
است و کنیت او ابوفر اس و فرزدق لقب او است و او از اعیان شیعه 
امیرالمة منین علیه السلام و مداح خاندان طیبین و طاهرین بوده , و او از 
خاندان تززی است و پدران او را ماثر ظاهره و مفاخر باهره است , از ( 
کتاب اصابه ) نقل شده که ( غالب ) پدر فرزدق از کریمان روزگار و 
صاحب شتران بی شمار بود و چون در بصره به خدمت حضرت امیر 
السلام رسید و فرزدق را همراه آورده به پابوس آن حضرت 0 
گردانید و اظهار نموده که شعر را خوب می گوید و وادی نظم را چابکانه 
می پوید. حضرت فرمود که تعلیم قرآن او را به از شعر و انشاد آن است . 
پس فرزدق با خود عهد کرد که من بعد به هیچ چیز نپردازد تا قران مجید را 
محفوظ خود سازد.(91) 


بالجلمه : این قصیده زیاده از چهل بیت است و از ملاحظه آن معلوم می 
شود که فرزدق در چه مرتبه از ادب بوده که مرتجلا این قصیده شربفه را 
کلا اءو بعضا انشاء کرده . 


محقق بهبهانی از جد خود تقی مجلسی رضوان اللّه 
1 115 


علیهما نقل کرده که عبدالرجمن جامی سني در ( سلسله الذهب ) این 
قصیده را به نظم فارسی درآورده و گفته که زنی از اهل کوفه فرزدق را 
ای ی ی ی ی ی ی : خدا 


مرا آمرزید به سبب آن قصیده که در مدح حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام گفتم .(92) 


جامی گفته : سزاوار است که حق تعالی ب تمام اس دس ‏ ات 
این قصیده شریفه . و نیز در ( سلسله ) گفته 


صادقی از مشایخ حرمین 

چون شنید این نشید دور از شین 

گفت نیل مراضی حق را 

بس بود این عمل فرزدق را 

مستعد شد رضای رحمن را 

مستحق شد ریاض رضوان را 

زانکه نزدیک حاکم جابر 

کرد حق را برای حق ظاهر(93) 

نهم در تکلم آهو با آن حضرت است 

در ( کشف الغقّه ) و دیگر از کتب معتبره روایت ت است که وقتی حضرت 
امام زین العابدین علیه اسلام با اصحاب خود نشسته بود که ناگاه ماده 
اهویی از بیابان نمایان گشت و همی آمد تا حضور مبارک امام علیه السلام 


و همی دم با دست بر زمين زد و همهمه و صدا نود تقصی از ان جماعت 
عرض کردند: یابن رسول الله ۱ این ماده اهو چه می گوید؟ فرمود: 


و از دیروز تاکنون شیر نخورده . از این کلام در دل مردی از ان جماعت 


چیزی خطور کرد یعنی حالت انکاری پدید گشت و امام علیه السلام به علم 
خود بدانست , پس بفرمود 


ص: 1152 


آن مرد قرشی را حاضر کردند و به او فرمود: چیست این آهو را که از تو 
شکایت می کند؟ عرض کرد: چه می گوید؟! فرمود: می گوید تو بچه او را 
روز گذشته در فلان وقت گرفته ای و از آن هنگام که او را ماءخوذ داشته 
اقبه او شیر تواده نت و امن حواسا زرم شود که از و بجواهم. این 
بچه آهو را بیاوری تا شیر بدهد و دیگرباره به تو باز گرداند, آن مرد گفت : 
ب دب اه منت ی آلله یو الم و سل را ه رات ضعدت 
داشت راست فرمودی . فرمود اين بچه آهو را به من فرست . چون 
ورین نع ودرا دید حصوعه هو ۳٩‏ کدت وا زا بر زمین 2307 
اش را شیر بداد. امام علیه السلام به او فرمود: ای فلان ! ؛ به حق من بر تو 
اين بچه آهو را بمن ببخش ی ایس بر لس 
نیز او را به آهو بخشید و تکلم فرمو با وی به کلام او, آهو همهمه کرد و 
به زمین مالید و با بچه اش روان گشت , عرض کردند: بان سول الآ 
چه می گفت ؟ فرمود: دعا کرد برای شما و شما را جزای خیر گفت 94(.۰) 


دهم در دلاتل ان حضرت است در واقعه حژه 


در ( مناقب ) است که سو ال کرد لیث خزاعی از سعید بن مسیب از نهب 
و غارت مدینه ؟ گفت : بلی اسبها را بستند بر ستونهای مسجد رسول خدا 
خی لاه الم ه سام ‏ صتم اس 
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را اطراف و گرداگرد قبر مطهر, و سه روز مدینه را غارت کردند و چنان 
بون که من هعلی: ین الخسین علبه ااسلام تشر فبر سخصر ضلی الله علیه. و 
آله و سلم می آمدیم و امام زین العابدین علیه السلام به کلامی تکلم می 
کرد که من نفهمیدم , پس در میان ما و مردم حائلی پدید می گشت و ما 
نماز می گذاشتیم و مردمان را می دیدیم وایشان ما را نمی دیدند. و 
ایستاده بود مردی که بر تن داشت حله ای سبز سوار بر اسب دم کوتاه 
وی اوایی ها ار که ری ی 0 

بن, الحسین علیه السلام بود. پس هرگاه مردی آهنگ حرم رسول خدا 
۳ به او, اشارت 
قف: موه ین دون آنکه یه آم‌پرشد. هلاکت.می کشت 


پس چون از غارت و نهب فارغ شد ند جصرت امام زین العابدین علیه 
السلام نزد زنان رفت و نگذاشت هیچ گوشواری در گوش کودکی و نه 
زیوری بر ژزنی و نو جامه ای مگر آنکه سوار بیرون آورد, آن سوار عرض 
کرد: بان رسول الله هن مره آهرس‌باسم ار فنسان ار شمان بر 
و شیعه پدر لو چون این موه ارف ها راز اهن مدینه بیرون تافتند, از 
پروردکار خود خواستم که مرا اذن دهد در یاری و نصرت شما آل محمد 
ضلی شاه الم ساب بعفه عالیص ا تفر مرها ال هن 
در حضرت 
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یرانق لها لین راللم یه اه اه مها اهان پیات درم 
بهاند تا -رور عیامت پرفند, (9) 


مو لف گوید: مرا از این نهب و غارت همان غارتیست که در واقعه حژه 
اتفاق افتاد و کیفیت آن نحو اختصار چنان است که چون ظلم و طغیان یزید 
و عمال او عالم را فراگرفت و فسق و فجور او بر مردم ظاهر گشت و هم 
بعد از شهادت حضرت امام حسین علیه السلام در سنه شصت جمعی از 
وه ی ون 
است به شرب خمر و سگ بازی و حلیف قمار و طنابیر و آلات لهو و لعب 

می باشد, چون برگشتند اهل مدینه را بق سای اما رای آخیاد 
کردند. مردم مدینه عامل پزید: عان محه بر ای انا با هروان 
حکم و سایر امویین از مدینه بیرون کردند و سب و شتم یزید را آشکار 
کش ده کی کی که فان آبلاد خصرت رل تا هل اه علیت و اه 
و سلم و ناکج محارم و تارک صلاه و شارب خمر است لیاقت خلافت ندارد, 
اس لاش حطله سل الهل که برفت کرورد: 


این خبر چون گوشزد يزید پلید شد مسلم بن عقبه ملّی را که تعبیر از او به 
( مجرم ) و ( مسرف ) کنند با لشکری فراوان از شام به جانب مدینه 
گسیل داشت . مسلم بن عقبه با لشکرش چون نزدیک به مدینه شدند در 
سنگستان مدینه که معروف به ( حلژه واقم ) است و بر مسافت یک 
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میل از شنت مرو اتیاخ ضلی الله غلیهق آله تلم ات زرشیده بو دید 
که اهل مدینه به دفع ان بیورن شدند و لشکر یزید شمشیر در ایشان 
کشیدند و حرب عظیمی واقع شد جماعت بسیاری از مردم مدینه کشته 
شدند, و پیوسته مروان بن حکم مسرف را تحریص بر کشتن اهل مدینه 
می کرد تا اينکه ایشان را تاب مقاومت نماند. لاجرم به مدینه گریختند و 
پناه به روضه مطهره حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم بردند 
و قبر منور آن حضرت را ملاذ خود قرار دادند. 


لشکر مسرف نیز در مدینه ریختند و به هیچ وجه آن بی حیاها احترام قبر 
مطهر نگه نداشتند و با اسبهای خود داخل روضه منوره شدند و اسبهای 
کود راز تحص رت رش [ لین ال غلیه: مالهو سلم جولان دار یره 
۱ ۱ ۱ 90 
از ریاض جنت , روت و بول کردند و چندان از مردم مدینه کشت که 
مداینی از زهری روایت ت کرده که هفتصد نفر از وجوه ناس از قریش و 
انصار و مهاجر و موالی کشته شد و از سایر مردمان غیر معروف از زن و 
مرد و حرژ و عبد عدد مقتولین ده هزار تن به شمار رفت . 


ابوالفرج گفته که از اولاد ابوطالب دو تن در واقعه حزه شهید گشت که 
او کی واه ی خرن اس طانت یه الساه ورد عون افر 
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و او نیز فرزند لاهن خفن سار ور اکبر است که در کربلا شهید 
و مادر او جمانه دختر مسیب نجبه است که به جهت خونخواهی امام 


حسین علیه السلام بر ابن زیاد خروج کرد و در ( عین ورده ) کشته گشت . 
(96) 


مسعودی فرموده که از بنی هاشم غیر از اولاد ابوطالب نیز جماعتی کشته 
گشتند مانند فضل بن عباس بن ربیعه بن الحارث بن عبدالمطلب و حمزه 
بن نوفل بن الحارث و عباس بن عتبه بن ابی لهب و غیر ایشان از سایر 
قریش و انصار و مردمان دیگر از معروفین که عدد مقتولین ایشان چهار 
هزار به شمار رفته به غیر از کسانی که معروف نبودند. وان ران و 


ابن قتیبه در ( کتاب الامامه والشیاسه ) نقل کرده که در واقعه حژه اول 
خانه هایی که غارت شد, خانه های بنی عبدالا شهل بود و نگذاشتند در 


منازل چیزی از اثاث الذار و حلی و زیور و فراش , حتی کبوتر و مرغ را 
گرفتند و ذبح کردند سپس ریختند به خانه محمد بن مسلمه , زنها صیحه 
کشیدند. زیدبن محمد بن سلمه صدای زنها را که شنید به جانب آن صداها 


دوید, دید ده نفر از لشکر شام اند که مشغول غارتگری اند. زید با ده نفر 
از اهل خود با آنها مقاتله کرد تا آن جماعت را : به قتل رسانید و آنچه غارت 
کرده بودند برگردانید و 
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آنها را در چاه بی آب ریخته و خاک بالای آنها ریخت , سپس جمعی دیگر از 
اهل شام آمدند با آنها نیز مقاتله کرد تا آنکه چهارده نفر از آنها را به قتل 
رسانید لیکن صورتش مضورب شمشیر چهار نفر گردید. 


ابوسعید خدری در این واقعه هرت خانه را اختیار کرد چند نفر از اهل 
شام بر او وارد شدند گفتند: ای شیخ ! تو کیستی ؟ گفت : ابوسعید خدری 
از اصحاب پیغمبرم صلی اللّه علیه و آله و سلم گفتند: پیوسته می شنیدیم 
نام تراء خوب کردی و حظ خود را گرفتی که ترک قتال با ما کردی و در 
خانه ات نشستی اینک هرچه داری برای ما بیاور. گفت : به خدا سوگند 
فالی تود هن نیست که: براق ضما اورم.شامها در خضب. فندند رین 
اب‌سعید را کندند و او-را بسیار زدند یس آنچه در خانه داشت غارت. کردند 
حتی سیر و یک جفت کبوتر که در خانه او بود. 

پس ابن قتیبه نقل کرده که جماعتی از اشراف را به ( قتل صبر ) شربت 
فنا چشانیدند و گفته که رسید عدد کشتگان حذژه از قریش و انصار و 
مهاجرین و وجوه مردم به هزار و هفتصد نفر و از سایر مردم به ده هزار 
سوای زنان و کودکان . 

ابومعشر گفته : که داخل شد مردی از اهل شام بر زنی از طایفه انصار که 
تازه طفلی زاییده بود و آن طفل در بغلش بود, پس به آن زن , گفت : 
تال ای ار کت و تا ما اه 
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اند که برای تو بیاورم , آن مرد گفت : برای من چیزی بیرون آر و الا تو را 
با کودکت می کشم , گفت : وای, بر تو! این کودک فرزند ابن ابی کبشه 
انصاری صاحب رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است از خدا بترس 
متعرض ما مشو, رو کرد به طفل خود و گفت ان کود هه ابداللة اک 
چیزی می داشتم فدای تو می دادم و نمي گذاشتم که بر تو صدمه ای وارد 
ایآ ای ی ای ار وی ط رخا که 
پستان در دهانش بود و کشید او را از کنار مادرش و زد او را بر دیوار به 
نحوی که مغز سرش بر زمین پراکنده شد. 

راوی گفت : هنوز آن مرد از خانه بیرون نشد که نصف صورتش سیاه 
گردید و ضرب المثل شد.(98) 

و بالجمله ؛ چون مسرف از قتل و غارت و هتک و اعراض اهل مدینه 
ام ۱ ۶90 


که اباء [ خودداری ] می کرد او را می کشت . تمامي اهل مدینه جز 
7 قر ترهش ان 


ترس جان اقرار نمودند و بیعت کردند. 


و اما سبب آنکه مسرف متعرض حضرت سیدالساجدین علیه السلام و علی 
بن عبدالله بن عباس نشد ان بود که چون خویشان مادری علی بن عبدالله 
در میان لشکر مسرف جای داشتند مسرف را در باب او مانع شدند. 
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الشلاق شتن تانب فیز ,مهن تغمیز صلی, الله. علیه و آله وشسلم: برورو 
خویشتن را, به ان چسبانید و این دعا را خواند: 


۱ ۹ بٍ الشْموات السْبّع و ما اظللن و الارضین السَبّع و ما اقللّن رت 
العرش العظیم رب مُحقَدٍ و له الطاهرین آغوذیک من شره و ار یک فی 
تکره استلی آن ومتی خر و تکفیتی متم رز 99) 


پس به جانب مسلم بن عقبه روانه شد و پیش از آنکه امام معصوم علیه 
السلام بر آن پلید میشوم وارد شود آن ملعون در کمال غیظ و غضب بود و 
بش ان جناب و آباء کرام او علیه السلام ناسز| مخت ففت , چون آن جناب 
وارد شد و نگاه مسرف ف ان حضرت افتاد 10 ترس و رعب از ان 
حضرت در دل او جا کرد که لرزه او را گرفت و از برای آن جناب به پای 
خاست و ان حضرت را در پهلوی خویش جای داد و در کمال خضوع عرض 
کرد که حوائج خود را بخواهید که هرچه بخواهید قبول است , پس هر که را 
آن حضرت شفاعت کرد مسرف به جهت آن حضرت از او درگذشت و 
مکرژّما از نزد او بیرون رفت . 


و بالجمله ؛ قضیه حژه را شیعه و سنی در کتب خود ذکر کرده اند. وقوعش 
در بیست و هشتم ماه ذی الحجه سال شصت و سوم هجری دو ماه و نیم 
به مرگ پزید مانده بود و چون مسرف بن عقبه از کار مدینه بیرداخت به 
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ناکت هنوز نم.مکه ترستده کی بین. راگن ( ننبه.هشلل. ) که نام کوهین 
است که از آنجا به قدید فرود می شوند به درکات دوزخ شتافت . پس از 
آنکه جماعتش از آن محل حرکت کردند, ام ولد یزید بن عبدالله بن ربیعه 
که مترقب موت مسرف بود و از عقب لشکر می آمد سر گور مسرف 
آمده و قبرش را 7 ۷ دید مار سیاهی رو دهن 
گشوده و بر گردن مسرف پیچیده ترسید نزدیک رود. صبر کرد تا مار از او 
دور شد آن وقت مرده مسرف را درآورده و در ( تنیّه ) بیاوبخت و به قولی 
او را آتش زده و کفنش را پاره کرد و بر درختی در آنجا اه زا آویز ان کرد: 
پس قزر که از آنجا می رفت سنگ نش آو:فی: افکیور و انخه. کرد مسنداف ین 
عقبه با اهل مدینه , کارهای شرا بود در حجاز و یمن برای معاویه 


و در ( کامل ابن آثیر ) است که یزید خواست عمرو بن سعید را بفرستد به 
جزیق اهل مدینه قبول نکرد, پس خواست ابن زیاد را روانه نماید اقدام 
نکرد و گفت : 

( واللّه لاجمعَتهما یلفاسق قثل این رسول اللّه علیه السلام و غرو الکقبه. ) 


پس مسلم بن عقبه را برای اين کار اختیار کرد. و او با اینکه پیری بود کهن 
و سالخورده و مریض , قبول کرده و اقدام در این کار نمود.(100) 


بازدظم فر اسدن باران به دعای ان خشضرت علیه البلام 


شیخ طبرسی در ( احتجاج ) و غیر او از ثابت بنانی روایت کرده که سالی 
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از عباد بصره مثل ایوب سجستانی و صالح مری و عتبه الفلام و حبیب 
فارنسن, و هالک بن تدینان تهعرم ج حرکت: کرد یم , چون به مکه معظمه 
رسیدیم آب سخت و کمیاب بود و از قلت باران جگر جمله یاران تشنه و 
تفه‌ودنق از این حال با ما چیه فرع آوزدید تا هک شدعای‌تاران تیم 
. پس به کعبه در آمدیم و طواف بدادیم و با تمام خضوع و ضراعت نزول 
رحجمت را از درگاه حضرت احدیت مسئلت نمودیم » آثار اجابت مشاهدت 
نرفت در این حال که بر این منوال بودیم به ناگاه جوانی را دیدیم که روبه 
ما آوزد و قرمود: بای سا ثابت البنانی و یا ایوب السجستانی و 
یا صالح المری و یا عتبه الغلام و يا حبیب الفارسی و يا سعد و يا عمرو پا 
ال ال عم ماه ها یداه وا ینماان ۶ ما خصیر 
لبیک و سعدیک يا فتی ! فرمود: 


( اما فیکم احذ بُحبّهْ الاحمان؟! ) 


آباددن فان :شا یک تفن تیور که خد انش جوست: ندارد: افرض کردیم؟ ای 
جوان ! از ما دعا کردن است و از خدا اجابت فرمودن , فرمود: دور شوید 
از کعبه چه اگر در میان شما یک تن بودی که او را خدای دوست می 
+اتیت 0 تن زا ۳ اجابت مقرون می فرمود, آنگاه خود به کعبه درآمد و 
به سجده پر ز مین افتاد شنیدم که در حال سجده می گفت :( سیدی ! 


بی لین الا سقتتمم الغیت؛ ) ای 
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هر یه ند همیب نها کایرت روم ار ای از 
باران سیراب فرمایی . 


هنوز سخن آن جوان تمام نشده بود که سحابی جنبان و بارانی چنان که از 
دهنهای مشک , ریزان گشت , پس گفتم : ای جوان ! از کجا دانستی که 


خدایت دوست می دارد؟ 


فرمود: اگر مرا دوست نمی داشت به زیارت خود طلب نمی فرمود. پس 
چون مرا به زیارت خود طلبیده دانستم که مرا دوست می دارد, ینس 
مسئلت کردم از او به حب او مرا؛ پس مسئلت مرا اجابت فرمود. ِِِ 
کلام شاید خواسته باشد اشاره فرماید که نه آن است که هر کس به 
اشتان مبارک 5 در زمره زائرین و محبوب خدای تعالی باشد. ِ 
می گوید: پس از این کلمات روی از ما برتافت و فرمود: 

من عرف الرّبٍ فلمٌ تن 

مرفة الب فذاک السفی 

ما ضژفی الطاعه ما ناله 

قی طظاعه الله ها دا تفن 

ما ینغ العبّذٌ بغیّر ای 

و ار کل العلرّ ِلمنفی 

ثابت بن بنانی گوید: گفتم ای مردم مکه ! کیست این جوان ؟ گفتند: وی 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیه السلام است 101(.۰) 


موّ لف گوید: که آمدن باران به دعای حضرت زین العابدین علیه السلام 
عجبی ندارد بلکه پست ترین بندگان آن حضرت هرگاه طلب باران کند حق 
تعالی به دعای او مرحمت فرمود. آیا نشنیده ای که مسعودی در ( اثبات 
الوصیه ) نقل فرموده از سعید بن المسیب که سالی قحطی شد و مردم به 
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و شمال در طلب باران شدند. من نظر افکندم دیدم غلام سیاهی بالای تلی 
برآمد و از مردم جدا شد پس من به قصد او جانب او رفتم دیدم لبهای خود 
را حرکت می دهد هنوز دعای او تمام نشده بود ابری از آسمان ظاهر شد, 
او رن دا اک 93 
باران ما را فروگرفت به حدی که گمان کردیم ما را غرق خواهد کرد. پس 
من به عقب آن شخص شدم دیدم داخل خانه حضرت علی بن الحسین علیه 
السلام شد. پس خدمت آن حضرت رسیدم , گفتم : ای سید من ! در خانه 
شما غلام سیاهی است منت گذار بر من بفروش آن را به من . فرمود: ای 
سعید چرا بنخشم آن را به تو؟ پس امر فرمود بزرگ غلامان خود را که هر 
غلامی که در خانه است به من عرضه کند. پس ایشان را جمع کرد. آن غلام 
را در بین ایشان ندیدم , گفتم آن را که من می خواهم در بین ایشان 
نیست . فرمود دیگر باقی نمانده مرگ فلان میر آخور, پس امر فرمود او را 
حاضر نمودند, چون حاضر شد دیدم او همان مقصود من است گفتم این 
است همان مطلوب من , حضرت فرمود به او ای غلام , سعید مالک شد تو 
را پس برو با او. 


آن سیاه رو به من کرد و گفت : 

( ما حملک علی ان فرْفت بیّنی و بین مولای؟ ) 
دنورا کم زان ال انا شیی 5 
گفتم : این 
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به سبب آن چیزیست که از تو مشاده کردم بالای تل ,غلام اين را که شنید 
دس ابتمال به درگام خالی «والجلان پلید کرد ۵ رهب اما نمود و گفت 
: ای پروردگار من ! رازی بود مابین تو و بین من پس الحال که آن را فاش 
کردی پس مرا بمیران و به سوی خود ببر. پس گریست حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام و آن کسانی که حاضر بودند با او از حال آن غلام و 
من با حال گریان بیرون شدم , پس چون به منزل خویش رفتم رسول آن 
کت ۳ آمد که اگر می خواهی به جنازه صاحبت حاضر شوی حاضر شو, 
پس بر گشتم با آن رسول , دیدم آن غلام وفات کرده محضر آن حضرت 
علیه السلام .(102) 


فصل ششم : در بیان انتقال حضرت سجاد علیه السلام از این سرای فانی به دار باقی 


بدان که در وفات آن حضرت مابین علما, اختلاف بسیار است ۵ موز ین 
است که در یکی از سه روز بوده : دوازدهم محرم يا هیجدهم يا بیست و 
پنجم آن سنه نود و پنجم یا نود و چهار, و سال وفات آن حضرت را ( سنهٌ 
الَفْقهاء ) می گفتند از کثرت مردن فقهاء و علماء. در مدت عمر شریف آن 
حضرت نیز اختلاف است , اکثر پنجاه و هفت سال گفته اند, و شیخ کلینی 
به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده که حضرت علی 
بن بن الحسین علیه السلام را در وقت وفات پنجاه و هفت سال بود, و وفات 
ان حضرت در سال نود و پنج واقع شد. و بعد از امام حسین علیه السلام , 
سی و پنج سال زندگانی کرد.(103) 
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ز اخبار معتبره که بر وجه عموم وارد شده ظاهر می شود که آن حضرت را 
به زهر شهید کردند. و آبن بابویه و حمعی را اعتقاد ان است که ولید بن 
عبدالملک ان حضرت را زهر داده و بعضی هشام بن عبدالملک گفته اند. 


و ممکن است که هشام بن عبدالملک به جهت آن عداوت و بغضی که از 
آنحصرت درد کت ار آن بوزی کی آن خر طوای ساسا 
حجر کرد و هشام نتوانست و فرزدق شاعر, آن جناب را به آن اشعار 
۱ آن حضزت ته آن اشازح شنم به 
ایا وا ی 
زمان بود وادار کرده باشد که آن حضرت را زهر دهد پس هر دو ان 
حضرت را زهر داده اند و صحیح است نسبت قتل آن حضرت به هر دو تن . 


1 کرو کر هت سر وه رتنیا وت بآ 2 
7 تن کف کرد ره 
و حسن و عبدالله و عمر و زید و حسین را و در میان همه فرزندش محمد 
بن علی علیه السلام را وصی قرار داد و نامید او را به باقر و امر سایرین 
راردا مورا ب ان ای مادام نیمود وار خمله فان که و وس ت 
هو ان تفر مور این دس 


( یا ینت ان الْعل 
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رنف لو و الم رائة ال (الی ان قال) و الم ان البقاعات یدب 
عفر و آلک لا تال شمة لا بفراق ری فاثاک و آلأمل الطویل فک من 
موم املا للع و جامع مال لایاءْکلَ الخ ؛ ) (104) 


فرمود: بدان که ساعتها بر تو می گذرد و عمر تو را می برد و تو نمی 
رسی به نعمتی مگر بعد از مفارقت نعمت دیگر؛ شر تیو هی ان ارتوی رازن 
چه بسیار اروزمندان بودند که به ارزوی خود نرسیدند و چه بسیار کسان 
که جمع کردند مالی را و آن را نخوردند. و منع کردند مردم را از چیزی که 
زود آن را بگذاشتند و بگذشتند و شاید آن مال را از راه باطل فراهم آورده 
و از حقش منع کرده به حرام آن را دریافته و ارث گذاشته و وزر و وبال و 
ین و اثقال آن را بر دوش خود برداشته این است زیان روشن و 
خسران مبین 


و نیز از زهری روایت کرده که گفت : در آن مرض که علی بن الحسین 
علیه السلام وفات فرمود خدمتش رسیدم دز آن ۱ نان 
و کاسنی بود خدمتش بیاوردند, به من فرمود: از اين بخور. عرض کردم : 
ماه رل له صاولم کرره ام , فرمود: این کاسنی است . گفتم فص 
کاسنی چیست ؟ فرمود: هیچ برگی از آن نیست جز آنکه قطره ای از آب 
بهشت بر آن است و در او هست شفای هر دردی . زهری گوید پس از آن 
طعام را برداشتند و روغن بیاوردند, فرمود: تدهین کن . 
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عرض ۱ : روغن مالیده ام , فرمود: این روغن بنفشه است . عرض 
کردم : فضیلت روغن بنفشه بر سایر ادهان چیست ؟ 


( قال: کفصّل الاسلام علی سایر آلاژیان. ( 


فرمود: جون فضیلت اسلام است بر سایر مذاهب ۰ یس از پسرش 
محمد علیه السلام بر آن خضرت وارد شنده آن حضرت. مدنی. ذراز با وی 
راز فرمود و شنیدم که در جمله کلمات خویش فرمود: علیک یحشُن 
الخْلقّ! ) بر تو باد خلق و خوی . عرض کردم یابن رسول اللّه ! اگر امر و 
فا و سا را ایا ار او ار 
کس برویم و مرا در دل افتاده بد که ان حضرت از موت خود خبر می دهد, 
فرمود: ای ابوعبدالله ! به سوی این پسرم , و اشاره به فرزندش محمد 
علیه السلام کرد و فرمود: همانا او است وصی من و وارث من و صندوق 
علم من , معدن علم (حلم ) و باقر علم است , عرض کروم : یابن رسول 
الله ! معنی باقرالعلوم چیست ؟ فرمود: زود است که شیعیان خالص من 
به خدمتش مراوده کنند و برای ایشان بشکافد علم را شکافتنی . 


زهری می گوید: پس از اين , جناب محمدباقر علیه السلام را برای حاجتی 
به بازار فرستاد چون برگشت عرض کردم : یابن رسول له ! از چه روی 

به اکبر اولاد خود وصیت نیمودی 0 فرمود: امامت به کوچکی و زو زج 
شنت مر مصال فا ضیها اب مک ال ی اه سای ند نما دوه 
در لوح 
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و صحیفه به اینگونه نوشته یافتیم که دوازده تن می باشند نوشته شده بود 
امامت ایشان و نامهای پدران و مادران ایشان آنگاه فرمود: از صلب 
یسرم محمد هفت تن از اوصیاء بیرون می ایند که مهدی علیه السلام از 
جمله ایشان است 105(۰) 


شیخ کلینی از حضرت امام محمدباقر علیه السلام روایت کرده است که 
آن حضرت فر مود: جون پدرم را وقت وفات رسید مرا به سینه خود 
چسبانید و فرمود: ای فرزند گرمی تو را وصیت می کنم . به آنچه وصیت 
کرد مرا را ات و هر وصیت کرده 
بود به اين وصیت در وقت وفات خود: که زنهار ستم مکن بر کسی که 
یاوری بر تو به غير از خدا نداشته باشد.(106) 


و در ( بحار ) از ( بصائر الدرجات ) نقل کرده که چون آن حضرت را حالت 
موت رسید, رو کرد به اولاد خود که در نزدش جمع بودند و از میان توجه , 
فرمود به پسرش حضرت امام محمدباقر علیه السلام , فرمود: ای محمد. 
اين صندوق را ببر به منزل خود, پس فرمود معلوم باشد که در این صندوق 
دینار و درهمی نیست لیکن مملو از علم است و در روایت دیگر است که 
آن صندوق را چهار نفر حمل کردند و مملو بود از کتب و سلاح رسول صلی 
للم یه و اهر سل ۱1071 


و در ( جلاءالعیون ) فرمود. و در ( بصائر الدرجات ) به سند معتبر از 
حضرت صادق علیه السلام , رواب یت کرده است که آن حضرت فرمود: پدرم 
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حضرت امام محمدباقر علیه السلام می فرمود که چون وقت وفات پدرم 
حضرت زین العابدین علیه السلام شد فرمود اب وضویی برای من بیاور, 
چون آوردم فرمود که در این آب میته هست , بیرون بردم و نزدیک چراغ 
ملاحظه کردم موش مرده ای در آن بود آن را ریختم و آب دیگر آوردم وضو 
ساخت و فرمود که ای فرزند این شبی است که مرا وعده وفات داده اند 
ناقهد مان خطیره‌صط کن اف فرای آن ها کرم یس رت صادی 
علیه السلام فرمود که چون آن حضرت را دفن کردند ناقه خود را رها کرد 
و از خطیرم هن امد ترویک فبر رقت نت آنکم. یر را دیجم باشتد ورشتینه 
خود را بر فتر .ان حضرت: کداشتت وه فریاد واناله می, کردده ات از .دیده 
هایش می ریخت . چون این خبر به حضرت امام محمدباقر علیه السلام 
دادند. حضرت به نزد ناقه آمد و فرمود که ساکت شو و برگرد خدا برکت 
دهد برای تو, پس ناقه برخاست و به جای خود بازگشت و باز بعد از اندک 
ژمانی برگشت به نزد قبر و ناله و اضطراب می کرد در اين زمان که خبر 
آن را به حضرت گفتند فرمود: که بگذارید آن را که بیتاب است و چنین ناله 
و اضطراب می کرد تا بعد از سه روز هلاک شد. و خضرت بر آن. ناقه 
بیست و دو حح کرده بود یک تازیانه بر آن نزده بود!(108) 


و علی , بن ابراهیم به سند حسن از حضرت امام رضا علیه السلام روایت 
کرده 
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است که حضرت لو بن الحسین علیه السلام در شب وفات پدرش 
مدهوش گردید و چون به هوش باز آمد فرمود: 


( الحمذلله اذی صدقنا وشدخ و اقرئنا آلاژض نتبقء من الجله نشاء فنغم اج 
العاملین ) :(109) 


یعنی حمد می کنم خداوندی را که راست گردانید وعده مار را و میراث داد 
به ما زمین و بهشت را که در هر جای آن خواهیم قرار گرفت پس نیکو 
اجریست مزد عمل کنندگان برای خدا. این را فرمود و به ریاض بهشت 
ارتحال کرد.(110) 


یفاضا له الا مات گنه ات 
هعنن بزوایت: را وت اضافه کرد اسعت کم‌شنوره ادا وفعت )و شووم؛ ( 7۱ 
فا ) کات ترفن مد ار آن باس آه امامت الم سا افحال 
و( ۱11 


و در ( مدینه المعاجز ) از محمد بن جریر طبری نقل کرده که چون حضرت 
امام زین العابدین علیه السلام را حالت موت در رسید فرمود به امام 
محمدباقر علیه السلام : ای محمد! امشب چه شب است ؟ گفت : شب 
فلان و فلان , از ماه چه گذشته ؟ فرمود: فلان و فلان . فرمود: از ماه چه 
باقی مانده ؟ گفت : فلان و فلان . فرمود: این همان شب است که مرا 
وعده وفات داده اند سپس فرمود: برای من آب وضویی حاضر کنید. چون 
حاضر کردند فرمود در اين آب موش است , بعضی گفتند که این سخن از 
سنکیتی: صراض من فرماید: پس چراغی طلبیدند و در آن آب نگاه کردند 
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موشی در آن دیدند پس آن آنت را ریختند و آب دیگر آوردند, آن حضرت با 
آن وضو ساخت و نماز گذاشت چون شب به آخر رسی آن حضرت از این 
تتتر ای بر لاله نها اتفال موم خصل ات الم تساه ای 
(112) 


و از ( دعوات راوندی ع() نقل شده که آن حضرت در وقت وفات 1 این 
کلمات را مکرر نموده تا وفات فرمود: 


( اللهغ ارحشنی فالی کریخ الق ازحقنی فانک رحیغ: ) (113) 


و چون حضرت امام زین العابدین علیه السلام از این عاریت سرا بگذشت 
مدینه در ماتمش صیحه واحده گشت و مرد و زن و سیاه و سفید و صغیر و 
کبیر در مصیبتش نالان و از زمین و آسمان آثار اندوه نمایان بود. 


ی و 
مسیّب گفتم : تو می گویی علی بن الحسین علیه السلام نفس زکیه بود و 
نظیر نداشت ؟ سعید گفت ی 
زید گفت . گفتم : سوگند به خدای این حجت محکم بر تو وارد می آید که 
بر جنازه مبارکش نماز نگذاشتی , سعید گفت : همانا چنان بود که قاریان 
به سفر مکه بیرون نمی شدند تا حضرت علی بن الحسین علیه السلام 
شین وود کی انا انیت ون یره سر رت 
بیرون شدیم , گاهی که هزار نفر بودیم و در سقیا که نام منزلی است 
فرود امدیم حضرت : فرود آهد و رنه زر کعت ها 
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گذارد و بعد از نماز به سجده رفت و تسبیحی در سجود خود خواند. پس 
هیچ درخت و کلوخی در دور آن حضرت نماند جز آنکه با آن حضرت تسبیح 
گفتند. و ما از اين حال در فزع شدیم پس سر مبارک را 
ای سعید! در فزع شدی ؟ عرض کردم : اری یابن رسول الله . فرمود که 
حق تعالی چون جبرئیل را خلق کرد این تسبیح را به الهام فرمود و چون 
جبرئیل اين تسبیح را خواند جمیع آسمانها و آنچه در آسمان بودند با او در 


دسر مد ان ی ی 
سلم از جبرئیل از خداوند عز و جل که فرمود: 0 ۶ از بندگان 
من که به من ایمان آورده و تو را تصدیق نموده باشد نماز گزارد در مسجد 
تو دو رکعت در وقت خلوت از مودهان خن انکه مه افریمق ناهان دنه 


۳ 
حضرت وفات نمود ابرار و فجا ر بجمله در جنازه اش حاضر شدند و 

آن حضرت را به خیر و نیکی یاد کردند و جمیع مردم از پی جنازه بیرون 
رفتند تا به محل خود فرود آوردند, من با خود گفتم اگر در تمام روزگار 
روزی دریابم که در خلوت آن دو رکعت نماز را در مسجد گزارم 
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امروز است و جز یک مرد و زن کسی بر جای نمانده بود ایشان نیز به 
تمحازم رون وس بر عای نما آن ان گرا ان گام 
بانگ تکبیری از آسمان برخاست و از زمین تکبیری در جواب ب گفته شد و هم 
از آسمان بانگ تکبیری بلند گشت و زمین نیز جواب داد من ترسیدم و بر 
روی در افتادم پس آنانکه در اتتمان بودند هفت. تکنیرن کفتند:ع کشانین. که 

و و ایب ۳7 
الحسین علیه السلام و مردمان داخل مسجد شدند و من نه به آن دو 
رکعت نماز نائل شدم و نه به نماز گذاشتن بر جنازه مبارک آن حضرت . 


راوی گفت : گفتم ای سعید؛ فر اکن به جای تو بودم اختیار نمی کردم جز 
نماز بر علی بو الحسی لته الما مرا 0 


آشکار. 0 هن دز این کار تمی خواستم مر خیز 
خود را کاش بر وی نماز کرده بودم که مانندش دیده نشده است 14(.۰ 1) 


در ( جات الخلود [ در ذکر مدفن حضرت امام زین العابدین علیه السلام 
فرموده که آن حضرت در مدینه طیبه وفات یافت در خانه خود و در بقیع 
نزد عم بزرگوار خود مدفون گشت , و آن مکان را شرافت بسیار است و 
از.جمله نقاع. مکرمه است. که هر. کنیزنم .در انجا خدفون کزند بی.حساب 


داخل بهشت شود به شرایط ایما صحیح , چنانکه در حدیث معتبر وارد شده 
که : 


( الحجُونْ والبقیهٌ 
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ا#خذان پاطرافهما و بثشران فی الجئه. ) 


و ( حجون ) قبرستانی است در مکه : یعنی این دو بقعه را در قیامت 
گوشه اش را می گیرند و مانند پلاس می تکانند به بهشت ۰( 11) 


و در خصایص آن جناب گفته که خصایص آن حضرت : 


1 تاءلیف صحیفه کامله است که مصحف اهلبیت علیهم السلام و عروه 
الوثقی شیعیان است . 


و ی ی 
حضرت رسول صلي اللّه علیه و آله و سلم که ( ان له مِنْ عبایه خیرتیّن 
فخیرثة من العرب فَریُشْ و من العجم فاژس. )دا فلع بم این ترس 


شد. 


3 نتشار اولاد رسول خدا صلی اه علیه و آله و سلم از آن حضرت , لهذا 

او را آدم بنی الحسین گویند و اول کسی است که گوشه نشینی و عزلت 

را اختیار کرد و اول کسی است که به مهر و تسبیح خاک امام حسین علیه 

تا وا روا هی ای ی رت ار 

و البگائین چهارند: آدم و یعقوب و یوسف و امام زین العابدین علیهم 
م . 


موّ لف گوید: که صحیفه کامله همان ادعیه مبارکه سجادیه است که به ( 
ات اقا نحل افل ات ۱ ور ال سس اس لاه مامت 


است . 


ابن شهر آشوب در ( مناقب ) نقل کرده که نزد مردی بلیغ از اهالی بصره 
از صحیفه کامله سخن رفت گفت توا یی ای لک از شن 
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بگیرید تا بر شما املاء کنم . کنایت از اینکه به اين فصاحت از بهر شما از 
خود اغاز نمایم و قلم برگرفت و سر به زير افکند تا املاء نماید سر بر 
نیاورد تا همچنان جان سپرد.(116) 


قای طقی دی خر فاد و تفت عفر ابا کین ای اه ااساام 
توضیح 


شیخ مفید و صاحب ( فصل المهمه ) فرموده اند که اولاد حضرت علی بن 
الحسین علیه السلام از ذکور و اناث پانزده نفر بودند: 


امام محمدباقر علیه السلام مکنی به ابوجعفر مادرش ام عبدالله دختر 
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام بوده , و عبداللّه و حسن و حسین 
مادرشا ام ولد بوده , و زید و عمر از ام ولد دیگر. و حسین اصغر و 
عبدالرحمن و سلیمان از ام ولد دیگر, و علی (و اين کوچکترین اولاد 
حضرت علی بن الحسین علیه السلام بوده ,) و خدیجه و مادر این دو نز نن ام 
ولد بوده , و محمد اصفر مادرش ام ولد بوده , و فاطمه و علیه و ام کلئوم 
مادرشان ام ولد بوده . 

موّ لف گوید: که ( علیه ) همان مخدره است که علما رجال او را در کتب 
ای و ای فا ای یو این ار ال 
کند. و خدیجه زوجه محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب علیه السلام بوده 
شروع کنیم به تفصیل احوال اولاد حضرت امام زین العابدین علیه 

۳ 


دک اتوفخه عبعالله الباضر آنی غلن بن الخشتین علیه السلام و احوال تعضی از اععاب او 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که عبداللّه بن علی متولی صدقات حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم و امیرالمة منين علیه السلام بود و 
مردی فاضل و فقیه بود و روایت 
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کرده از پدران بزرگواران خود از حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و 
سلم اخبار بسیاری و مردم آناز بسیار از او نقل کرده اند, و از روایات 
ار و و ان 1 ۳ 
فرمود: به درستی که بخیل و تمام بخیل کسی است که من مذکور شوم 
۱ صلی اللّه علیه و آله .(117) 


و نیز روایت ت کرده از پدرش از جدش امیرالمو منین علیه السلام که آن 
حضرت دست راست دزد را در اول دزدی او می برید پس اگر دوباره 
دزدی می کرد پای چپش را می برید و اگر مرتبه سوم دزدی می کرد مخلد 
در زندان می نمود 1180(۰) 


موْ لف گوید: کی لام مذکور را عبدالله الباهر گویند به واسطه حسن و 
جمال و درخشندگی رخسار او, نقل شده که هیچ مجلسی ننشستی مگر 
آنکه حاضران را از فروغ روی و روشنی جمال نور بخشیدی ؛ و جماعتی 
مادر او را ام عبدالله والده حضرت امام محمدباقر علیه السلام دانسته اند 
و اولاد او را از پسرش محمد ارقط دانند. و از احفاد | است عباس بن 
1 | 
بکشت و سببش آن شد که وقتی بر هارون وارد شد و مابین او و هارون 
کلماتی رد و بدل شد و در پایان کلام هارون الرشید با وی گفت : یابن 
الفاعله . عباس گفت : فاعله یعنی زانیه مادر تو است که در اصل کنی زکی 
بوده 


۱ 


و بنده فروشان در فراش او رفت و آمد کرده اند, هارون از اين سخن در 
عضب شد. آو .را نزدیی خویش طلیید ه کرد آهن.-بر وهی ند و اورا به قتل 


۳ 2 را ای 0 
مستعین خروج کرد و او را بگرفتند و به سرُمن رای حمل نمودند,و در 
۱ زیست تقودتدعندالله در 
آنجا بمرد و عیالش به حضرت امام حسن عسگری علیه السلام اتصال 
یافتند آن حضرت ایشان را در جناح رحمت جای داد و دست مبارک بر سر 
زازتیب تفالیده ان؟ ۳ خود به او بخ ۷ ود ان اند را آنفره نود 


زینب از آن حلقه بساخت و در گوش کرد و چون زینب وفات کرد آن حلقه 
در گوش داشت و صد سال عمر یافته بود و مویش سیاه بود.(19 1) و 
برادرش حمزه بن احمد الذخ معروف است به ( قمی ) بدان سبب که از 
ناحیه طبرستان به قم امد. پس از کشتن حسن بن زید برادرش با حسین 
بن احمد کوکبی و با حمزه بود. دو پسرش ابوجعفر محمد و ابوالحسن علی 
به زبان طبری سخن می گفتند. چون حمزه به قم ساکن شد و وطن 
ساخت وجه معاش اکتساب کرد و ببود تا وفات کرد و در مقبره بابلان که 
حضرت معصومه علیهما السلام در آن مدفون است مدفون گردید, پس 
ابوجعفر پسرش بعد از وفات پدر, رئیس و 
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پیشوا گشت و چند صنعت به قم پدید کرد و پل وادی واشجان ببست , 
رباطی آنجا به گچ و آجر بساخت و او نیز در مقبره بایلان مدفون است . 


و پسرش ابوالقاسم علی جوانی کامل و فاضل بود موصوف به قوت بطش 
بوده و املاکی چند به غیر از انکه از پدر به میراث به او رسیده بود به 
دست آورد و پیشوا و مقدم سادات شد و نقابت علویه به قم بعد از عشش 
علی بن حمزه نقیب به او مفوّض گشت , و از جاریه ترکیه در سنه سیصد 
و چهل و سه ابوالفضل محمد را آوردند و در شوال سنه سیصد و چهل و 
شش به قم برگردید و هميشه مقدم و پیشوا بود تا وفات یافت , و وفاتش 
در روز جمعه سلخ شعبان سنه سیصد و چهل و هفت بود و او را در قبه 
و ان 
است که رجاء ابن ابی الصحای در سنه دویست او را با حضرت علی بن 
موسی الرضا علیه السلام به نزد ماءمون برد. 


سای ۰ ها کشت که اون اب مر آلفتن ال و اشواف 
می باشند., و نیز از جمله ایشان است ابوالحسن علی الژکی نقیب ری , و 
او پسر ابوالفضل محمد شریف است که اینی , به او اشاره می رود: 


ذکر امامزاده جلیل سلطان محمد شریف که قبرش در قم است 


هه را سس ان ایا کی ی رس 
جعفر محمد بن حمزه القمی ابن احمد بن 
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تفت ی اسفاعل مس مرن لاه ا لیا هروه امس الفا دض ایرد 
السلام و این سید شریف در قم بقعه و مزاری دارد معروف 1 
سلطان محمد شریف که به نام او مشهور گشته که پدر و دو جدش علی و 
محمد و حمزه نیز در قبرستان بابلان که حضرت معصومه علیهما السلام در 
ان مدفون است به خاک رفته اند. 


اش ال رات اه ییازان او سارک ره 
ار اه ها ناماس ین سس ام 
ایا س ت ال ات سس اسلا سای مه 
السد اا حل‌ ی العا اعل اس سای الفظتر ان ره خسن 
فا او یا 
منتقل شدند, و این سید شریف بسیار جلیل الشاءن و بزرگ مرتبه بوده . و 
خود بوده و وفاتش در سنه پانصد و هشتاد و پنج واقع شده , ( کتاب 
فورست: و راز کات امین ینعی مس از رشن کف فضانا 
ارات شیاه المتام اه یت ان یات شکور 
) در باب یاء فرموده : سید اجل مرتضی عزالذین یحیی بن محمد بن 
فا رالاس ی اس اس 
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در عراق عالم فاضل کبیر است , رحای تشیع برای او دور می زند مثع ال 
المسلمینء.ق الا سلام ول نقانه: روانت می ِ وا از هالد 
سعیدش شرف الذّین محمد و از مشایخ قذس ال اژو حهَمٌ!(120) و در 
اول ( فهرست ) . مدح بسیا نار آن‌دحتاب مود ۱ ما« 
سلطان عترت طاهره رئیس رو سای شیعه صدر علماء عراق قدوه الا کابر 
حجّه اللّه علی الخلق ذی الشرفین کریم الطرفین سید امراء السّادات 
شرفا و غربا ملک السّاده و منبع الشعاده و کهف الا مه و سراج المله و 
عصق هت اعضاع: نب تخل الله له و ال و اد سح احتاء 
الفضی, و التول الی:عین دلک :(121) 


و از فرزندان احمد الذخ ابوجعفر محمد بن احمد معروف به ( کوکبی ) 
است و از وی عقب به جای ماند از جمله ایشان ابوالحسن احمد بن علی 
بن محمد کوکبی است . و او نقیب, الفقهاء بغداد در روزگار معزالدوله 
بویهی 7 | ابوغندالله جعفر. بن اخمد الذخ است و او را 
عقب بود و از جمله ایشان الشریف النسابه ابوالقاسم حسین بن جعفر الا 
حول بن الحسین بن جعفر مذکور است که معروف بوده به ( آين خذاع ) و 
خداع زنی بود که جذش حسین را تربیت کرده بود, و اين سید در مصر جای 


دک هل تفر و لین الخسین ات ا لاس احیان فت 2 
اعقات ! 
ب او 
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الله فرفود که من ین بن الحسین علیه السلام فاضل و جلیل و 
و ی ار 1 
حضرت امیرالمة منین علیه السلام بود و داری ورع و سخاوت بود. 


روای ی با ی و و وی 
بنعلن: .بخ" لخن غلیه. الملام زا که شرط مین کرد بر انکة بیع هی کرد 
صدقات علی را (یعنی کسانی که میوه های بساتین و باغها و زراعتهای 
صدقات را می خریدند) که شکافی گذارد در حاثط و دیوار آن که اگر 
کسی بخواهد داخل شود تتواند و متع نکند کسی, زرا که داحل در ان رقف 
شود و بخواهد بخورد از ان .(122) 


مو لف گوید: که عمر بن علی مذکور . ی 
السلام + جة. انکه این مر آز آنجهت که فرزند خضرت زهراع تعلنهنا 
السلام است و دارای آن شرافت است اشرف از آن یک باشد و آن یک را 
عمر اطرف گفتند از آنکه فضیلت و جلالت آو از یک سوی به تنهایی است 
طرف مادری دارای شرافت نیست , اما عمر اشرف از طرف پدر و مادر 
هر دو شرافت دارد و در ( رجال کبیر ) است که عمر بن علی بن الحسین 
علیه السلام مدنی و از تابعین ای 


حلیف 4 
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وفات کرد به سن شصت و پنج و به قولی به سن هفتاد سالگی , انتهی 


و بدان که عمر اشرف , ام سلمه دختر امام حسن علیه السلام را تزویح 
تجونم: فجن کتب: اتسات: اشت که عم ارف از بی:مرد فرن ند اورد.و اه 
علی اصغر محدت است و از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حدیت 
روایت قف کند و او از سه مرد اولاد می اورد: ابو علی قاسم و عمر 
الشجری و ابومحمد حسن . و بدان نیز که عمر اشرف جد امی علم الهدی 
سید مرتضی و برادرش سید رضی است , و سید مرتضی در اول کتاب ( 
رسائل ناصریات ) نسب شریف خود را بیان فرموده و فضایل اجداد امی 
خود را ذکر نموده تا انکه فرموده : 


و اما عمر بن علی ملقب به اشرف پس او فخم السیاده جلیل القدر و 
المنزله بوده در دولت بنی امیه و بنی عباس جمیعا و داری علم بود و از او 
حدبت روایت شده و روایت کرده ابوالجارود بن المنذر که به حضرت 
اتوحفقر یهد السلام عرص کردم. که کذام نی از برابرانت. افصل.و 
محبوبتر است نزد حضرتت ؟ فر‌مود: ی تس 
ان حمله می کنم , و این عبدالله برادر پدر و مادری آن حضرت بود, و اما 
عمر پس چشم من است که می بینم با آن و اما زید پس زبان من است 


یی ی ال ها 
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اذا خاطبعمٌ الجاهلّون قالوا سلاما ) (124) 


فقیر گوید: که نسب سیدین از طرف مادر به عمر اشرف بدین طریق 
بن علی بن عمر اشرف بن علی بن الحسین علیه السلام و ابو محمد حسن 
و ای وااغاله عایه ساب لیات روا امه اه که 
سید مرتضی رضی الله عنه آن را تصحیح فرموده و ( ناصریات ) نام نهاده . 
و دیگر ( کتاب انساب الا ثمه علیهم السلام و موالید ایشان ) و دو کتاب در 


در سنه سيیصد و یک قق یر تنتان وی اد کته تال وه هام مالی 
طبرستان شد. و آلنّاصر للحقّ لقب یافت , و مردمان به دست او مسلمانی 
گرفتند و کارش سخت عظیم گردید و در سال سیصد و چهارم در آمل بمرد 
و نود و نه سال و به قولی نود پنج سال عمر کرد. و غیر از پسرش احمد 
پسری دیگر داشته مسمی به ابی الحسن علي به مذهب امامیه بوده و 
زیدیه را هجو می نموده و نقض کرده بر عبدالله معژ در قصایدش در ذم 
علویین . 


مسعودی در ( مروج الذهب ) گفته در سنه سیصد و یک حسن بن علی 
اطروش در بلاد طبرستان و دیلم ظهور کرد و مسوّده را از انجا بیرون کرد, 
و اطروش مذکور مردی عالم و بافهم و عارف به اراء و نحل 
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بود و در دیلم مدتی اقامت داشت و مردم دیلم کافر و مجوس بودند 
اطروش ایشان را به خدای خواند. ان جماعت به دست او مسلمان شدند 
و در دیلم مسجدها بنیان کرد. انتهی .(125) 


وربالجمله ؛ فاطمه والده سیدین ظاهرا همان است که شیخ مفید رحمه 
اللّه برای او ( کتاب احکام الساء ) تاءلیف نموده و از آن مخدره به سیده 
جلیله فاضله ادام اللّه اعزازها تعبیر فرموده .(126) و هم در کتب معتبره 
نقل شده که شیخ مفید قدس سره شبی در عالم رو يا دید که حضرت 
فاطمه علیهما السلام وارد شد بر او در مسجدش با دو نور دیده اش حسن 
و حسین علیهما السلام در حالی که کودک بودند و تسلیم فرمود آن دو 
بزرگوار را به شیخ و فرمود: علمهما الفقه ! شیخ بیدار شد به حال تعجب 
از اين خواب همین که روز بالا آمد, وارد شد در مسجدش فاطمه والده 
سیدین با جواری خود و دو پسرش مرتضی و رضی در حالی که کودک 
بودند. چون شیخ نظرش بر آن مخدره افتاد به جهت احترام او از جای 
برخاست و سلام کرد بر اوء ان مخدره گفت : ای شیخ ! این دو کودک 
پسران من اند حاضر کردم ایشان را برای آنکه فقه تعلیمشان تضای ۰ 
شیخ چون این را شنید گریست و خواب خود را برای آن بی بی نقل کرد و 
مشغول تعلیم ایشان شد تا رسیدند به آن مرتبه رفیعه و مقام معلوم از 
کمالات و فضائل و جمیع علوم .(127) 


و چون آن سیده جلیله وفات کرد پسرش 
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سید رضی او را مرثیه گفت به قصیده ای که این چند شعر از او است : 
ابكيي لو نفع الغلیل بُکا 

هنوهب الضعال ندانن 

و الود یلیر الجمیل تعزّیا 

لو کان فی الصَبّرٍ الجمیل عزائی 

لو کان ملک کل أَمْ بژو 

غیی البثُونِ بها عن آلا باء 


یز از اففات رال قرف ازست: مه ان فامتم ااعلو. که و ام 
عسی اس کار ی شاآشته است که ماد اس ساره عحال اه 


ار ی او ی العابدین 
السلام است و او مردی بوده صاحب و 
دین و پیوسته لباسهای پشمینه می پوشید و در ایام معتنصم در کوفه خروح 
کرد و معتصم به دفع او بر امد. محمد بر خود ترسید به جانب خراسان 
سفر کرد و پیوسته از بلاد خراسان نقل و انتقال می نمود. گاهی به مرو و 
گاهی به سرخس و زمانی به طالقان و گاهی به ( نساء ) منتقل می شد و 
برای او حروب و وقایع رخ دد و خلق بسیاری با وی بیعت کردند و رشته 
اطاعت واصاوامر اما در کون افکدند. 


ال کون که ارت مان و شری ابقر بت تن 
درامدند و شبی وعده کرده که لشکرش جمع شوند در آان شب صدای گریه 
شنید و در تحقیق آن برامد معلوم شد که یکی از لشعریان او 
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پرسید. گفت : ما در بیعت تو درامدیم که مال مردم ببریم و هرچه خواهیم 
بکنیم , محمد امر کرد تا نمد را بگرفتند و به صاحبش رد نمودند. آنگاه 
فرمود به چنین مردم نتوان در دین خدا انتصار جست امر کرد لشعکر را 
متفرق نمودند. چون مردم پراکنده شدند محمد با خواص اصحاب خود از 
کوفیین و غیره در همان وقت به طالقان رفت و مابین مرو و طالقان چهل 
فرسخ مسافت است و چون به طالقان رسید خلق بسیاری با وی بیعت 
کردند. 


عبدالله بن طاهر که از جانب معتصم والی نیشابور بود حسین بن نوح را به 
دفع او روانه کر کین ار خی با هر ی بای کر رم 
دادند طاقت مقاتلت لشکر محمد را نیاورده هزیمت نمودند, دیگرباره 
عبدالله بن طاهر لشکر بسیار به مدد حسین فرستاد چند کمینی ترتیب داده 
ان ۱ ی ۱ ۱ ۰ 9۲ 
اصحاب محمد هزیمت کردند محمد نیز مختفیا , به جانب ( نساء ) مطلع شد 
آن وقت ابراهیم بن غشّان را با هزار سوار منتخب نموده و امر کرد که به 
دلالت دلیلی به سمت نساء بیرون شود و دور منزل محمد را دفعءةٌ احاطه 
کند و او را دستگیر نماید و بیاورد. 


ابر اهیم ب سان هه همر آهن الیل با نوا ان به مت تسا کوج کردم 
در روز سوم 


ص: 1187 


وارد نساء شدند و در خانه | که محمد در آن جای داشت احاطه کردند پس 
ابراهیم وارد خانه شد و محمد بن قاسم را با ابوتراب که از خواص اصحاب 
او بود بگرفت و در قید و بند کرد و به نیشابور برگشت و شش روزه به 
نیشابور رسید و محمد را به نظر عبدالله بن طاهر رسانید, عبدالله را چون 
نظر , با ای ای وا 
این بنده صالح الهی را چنین در بند و زنجیر نمودی ؟ ابراهیم گفت : ای 
را تخفیف دادند و سه ماه او را ای یب امر را بر 
مردم پنهان دارد امر کرد محاملی ترتیب داده بر استرها حمل کرده به 
جانب بغداد بفرستند و برگردانند تا مردم چنان گمان کنند که محمد را به 

بغداد فرستاده , چون سه ماه گذشت ابراهیم بن غشان را ۳ 
شب تاری محمد را حمل کرده به جانب بفغداد برد, چون خواستند حرکت 
کنند عبدالله بر محمد عرضه کرد اشیاء نفیسه را هرچه خواهد با خود 
بردارد. محمد چیزی قبول نکرد جز مصحفی که از عبدالله بن طاهر بود ان 


و بالجمله ؛ چون نزدیک بغداد شدند خبر ورود محمد را به معتصم دادند 
معتصم امر کرد ۳ سریوش محمل محمد را بردارند و عمامه از سرش 
برگیرند تا مکشوف و سر برهنه وارد بلد شود. پس محمد را با 
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ان نحو در روز نیروز سنه دویست و نوزده وارد بغداد کردند, و اراذل و 
اوباش لشکر معتصم در جلو محمد به لهو و لعب و رقص و طرب اشتغال 
داشتند و معتصم بر موضع رفیعی تماشا می کرد و می خندید. و محمد را 
در آن روز غم عظیمی عارض شد و حال آنکه هیچگاهی حالت انکسار و 
جزع در شداید از او مشاهده نگشته بود. پس محمد بگریست و گفت : 
خداوندا! تو می دانی که من قصدی جز رفع منکر و تغییر این اوضاع 
نفرین می نمود. پس معتصم , مسرور کبیر را امر کرد تا او را در محبس 
افکند. پس محمد را در سردابی شبیه به چاه حبس کردند که نزدیک بود از 
بدی آن موضع , هلاک گردد. و خبر سختی او به معتصم رسید امر کرد او را 
بیرون آوردند و در قبّه ای در بستانی او را حبس نمودند و جماتی را به 
حراست او گماشت و از پس آن اختلاف است مابین مورخین بعضی گفته 
اند که او را مسموم کردند و بعضی گفته اند که به تدبیری خود را از 
محبس بیرون کرد و خود را به ( واسط ) رسانید و در ( واسط ) از دنیا 
رفت و به قولی زنده بد در ایام معتصم و واثق و متواری می زیست تا در 
ایام متوکل او را بگرفتند و در محبس افکندند تا در زندان وفات یافت . 
(128) 


و از احفاد عمرالاشرف است امامزاده جعفری که در 
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دامغان معروف و صاحب بقعه و بارگاه است و نسبش چنانکه در آن بقعه 
نوشته شده چنین است : 


( هذا قَبرّ الامام الُْمام القول الففیولن فُژو عیّن الرسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلم جعفر تن علی بن حسن بن علی بن غمر بن علی بن خسین 
بُن علِی بن ابی طالب علیه السلام ِ( 


و او غیر از امامزاده جعفری است که در ری کشته شده , چه او جعفر بن 
اشست‌جا که یر( ففال الطالسن.) ات 


و بدان که یاقوت حموی در ( مُعْجم البْلدان ) گفته : قبر التذور مشهدی [ 
مزاری ] است در ظاهر بغداد به مسافت نصف میل از سور بلد و آن قبر 
را مردم زیارت می کنند و برای آن نذر کنند. 


از قاضی تنوحی بغدادی نقل است که گفت : من با عضدالدوله بودم وقتی 
که از بغداد به عزم همدان بیرون شد نظرش افتاد بر بناء قبرالتذور, از من 
پرتننید. که اف قاضی ابن با خیشت:؟ کفتم بر اظال الله بفاء فولایا ) انن 
مشهد الْذور است و نگفتم که قبر الثذور است ؛ زیرا می دانستم که از 
لفظ قبر و کمتر آن تطیّر می زند, عضدالدّوله را خوش آمد و گفت : می 
ی ی کی سس لا میم 
طالت له اسااه اس سس 
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از خلفاء خواست او را خفية بکشد امر کرد در همین محل زمین را گود 
کردند مانند زبیه (و آن مغاکی است که برای شکار کردن شیر درست می 
کنند) و روی آن را پوشانیدند عییوالان که از آنجا عبور کرد ندانسته در آن 
مفاک افتاد و خاک بر روی او ریخته شد و او زنده در زیر خاک مدفون 
کشت و آین. فبر متتهور .یه ندور ند بخ سیب آن که هر که برای ققضدی 
نذری برای او می کند به مقصود خود می رسد و من مکرر برای 
کرده ام و به مقصد خود نائل گشته ام , عضدالژوله قبول نکرد و گفت 
واقع شدن این نذرها اتفاقی است و منشاء این چیز ها مردم ۳02 
باشند که بازاری می خواهند درست کنند چیزهای باطل نقل می کنند, 
قاضی گفت من سکوت کردم , پس از چندی روزی عضدالدوله مرا طلبید 
و در باب قبر النذور مرا تصدیق نمود و گفت نذرش مجرب است , من 
برای امر بزرگی بر او نذر کردم و به مطلب رسیدم .(129) 


ذکر زید بن علی بن الحسین علیه السلام و مقتل او 


شیخ مفید قدس سره فرموده که زید بن علی بن الحسین علیه السلام بعد 
از حضرت امام محمدباقر علیه السلام از دیگر برادران خود بهتر و از 
همگی افضل بود و عابد و پرهیزکار و فقیه و سخی و شجاع بود و با 
شمشیر ظهور نمود, امر به معروف و نهی از منکر و طلب خون امام 
حسین علیه السلام کرد. پس روایت ت کرده از ابوالجارود و زیاد بن المنذر 
که گفت : وارد مدینه شدم و از هرکس از زید 
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برس کروه کشفتم آمشايمم الق ان رات بعتی تشه عون قرات 
قران مجید است . 

و از خالد بن صفوان نقل کرده که گفت : زید از خوف خدا می گریست 
چندان که اشک چشمش با آب بینیش مخلوط می گشت و اعتقاد کردند 
بسیاری از شیعه در حق او امامت را و سبب حصول این عقیدت خروج زید 
بود با شمشیر و دعوت فرمودن او مردمان را به سوی رضای از ال معمد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ایشان چنان گمان. کردند که مقضود او از این 
کلمه خود او است و حال آنکه اين اراده نداشت ؛ زیرا که زید معرفت و 
شناسایی داشت به استحقاق برادرش ۳ امام محمدباقر علیه السلام 
امامت را به وصیت آن حضرت در هنگام وفاتش به حضرت صادق علیه 
السلام .(130) 

موْ لف گوید: که ظهور کمالات نفسانی و مجاهدات زید بن علی با مرده 
فا ی سای ان هم گوس که ری کون ی فص 
فسات ماس ور کات محالس ال منه اسماور اسف 


فلمّا تری بالحمایِل وائتهی 

ول باطراف القِنا الدُوایل 

تبینت آلاغْداءٌ ان سنانه 

بُطیلّ حنین الأهاتِ النُواکل 

تبیّن فیه میْسمٌ ار والثقی 

ولیدا یُفدٍی بیّن ایّدی الْقوابل(131) 

سید اجل سید علیخان در ( شرح صحیفه ) فرموده که زید بن علی بن 
الحسین علیه السلام را ابوالحسن کنیت بود و مادرش ام ولد و مناقبش 
اک مان فص وان هنشت هه وف وه 
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حلیف القرآن بودی چه هیچگاه از قرائت کلام مجید بر کنار نبودی .(132) 


ابونصر بخاری از ابن الجارود روایت کند که گفت : وارد مدینه شدم و از 
خس ارو سس ند سای اراد ا نی ای 
و این اسطوانه مسجد را می گویی ؛ زیرا که از کثرت نماز او را چنین می 
خواندند. پس سید کلام شیخ مفید را که ما نقل کردیم نقل کرده انگاه 
فرموده که اهل تاریخ گفته اند: سبب خروج زید و روی برتافتن او از 
اظا ی عرهان آن نود ک را کات .رخا سس الماک و 
الحرتث بن الحکم امیر مدینه به سوی هشام بن عبدالملک راه گرفت و 
هشام او را رخصت حضور نمی داد و زید مطالب خویش همی به او 
برنگاشت و هشام در اسفل مکتوب او می نوشت به زمین خود بازگرد و 
زید می فرمود سوگند به خدای هرگز به سوی ابن الحرث باز نشوم . 


بالجمله ؛ بعد از آنکه مدتیت از ندتوز نها بماند هشام رخصت داد تا به حضور 
او دراید, چون زید در پیش روی هشام بنشست هشام گفت : مرا رسیده 
اشت که نو ده ات لاو ارم ینت مین اشفا ات کم تزا 
این مقام و منزلت نباشد, چه فرزند کنیزی بیش نیستی ؛ زید گفت : همانا 
برای این کلام تو جوابی باشد, گفت : بگوی , گفت : هیچ کس به خداوند 
ایا ات وا ی او او اس ساسا 
علیه السلام و پسر کنیز است و 
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خداوند او را برگزید و حضرت خیرالبشر صلی الله علیه و آله و سلم را از 
صلب او پدید ساخت , پس بعضی کلمات مابین زید و هشام رد و بدل شد, 
بالاخره هشام گفت دست این گول نادان بگیرید و بیرون برید, پس زید را 
بیرون بردند و با چند تن به جانب مدینه روان داشتند تا از حدود شامش 
خارج نمودند و چون از وی جدا| شد ند به جانب عراق عدول فرمود و به 
کوفه را ما و مردم کوفه روی به بیعت او درآوردند 133(۰) 


مسعودی در ( مروج الذهب ع( فرموده : سبب خروج زید آن شد که 
رصافه (که از ارضای قنسرین است ) بر هشام داخل شد و چون وارد 
مجلس او شد جایی از برای خود نیافت که بنشیند و هم از برای او جایی 
نگشودند لاجرم در پایین مجلس بنشست و روی به هشام کرد و فرمود: 


0 کر عن تفوی اللّه و لایَعْرْدُون تقّوی اللّه و انا آوصیک یتقوی 


هشام گفت : ساکت باش لام لک , تویی آن کس که به خیال خلافت افتاده 
ای و حال انکه تو فرزند کنیزی می باشی , زید گفت : از برای حرفت تو 
دای است واه میم ها رز مایت ای ؟ رکفت یگ 


فرمود: ان الأفهات لایْفْهدّن بالجال عن الْغایات: : پستی رتبه مادران موجب 
پستی قدر فرزندان نمی شود فا با نمی دای اسان شا ان وود 
رسیدن به پایان , آنگاه فرمود: مادر اسماعیل کنیزی بود از برای مادر 
اسحاق و با آنکه مادرش کنیز بود حق تعالی 
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او را مبعوث به نبوت فرمود و قرار داد او را پدر و آورد از 
هلت تا اس لیا ی وا سم رورا سا 
طعته.می نی هخا آنکه هن فرزند غلی.و فقاطمه علنمها: الشلام افیت 


شیّدة الْخوّف و اژری به 

کذاک من یک حرّ الْجلاد 

ق کان فی ااعفت له راو 

و الموّث حتَمْ هی رقاب العباد 

ان بُجدت ال ل دول 

بقرّک آثار الهدی کالٌماد 

و از نزد هشام بیرون شد و به جانب کوفه شتافت . 


قرژاء و اشراف کوفه با او بیعت کردند. پس زید خروج کرد و یوسف بن 
عمر ثقفی که عامل عراق بود از جانب هشام حرب او را آماده گشت , 
همین که تنور حرب تافته شد اصحاب زید بنای غدر نهادند. نکث بیعت کرده 
و فرار نمودند و باقی ماند زید با جماعت قلیلی و پیوسته قتال سختی کرد 
تا شب داخل شد و لشکریان دست از جنگ کشیدند و زید زخم بسیار 
برداشته بود و تیری هم بر پیشانیش رسیده بود. پس حجامی را از یکی از 
قراء کوفه طلبیدند تا پیکان تير را از جبهه [ پیشانی ] او بیرون کشد همین 
که حجام آن تیر را بیرون آورد جان شریف زید از تن بیرون ۹ آن وقت 
جنازه او را برداشتند و در نهر آبی دفن کردند و قبر او را از خاک و گیاه پر 
کردند و اب بر رف آن:خاری شاختند.و از آن خجامبیمان گرفنند که این 
مطلب 
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را آشکار نکند همین که صبح شد حجام نزد یوسف رفت و موضع دفع زید 

را نشان داد یوسف قبر زید را شکافت و جنازه او را بیرون آورد و سر 

نازنینش را جدا کرد و برای هشام فرستاد و هشام او را مکتوب کرد که زید 

را برهنه و عریان بر دار کشید یوسف او را در کناسه کوفه برهنه کرده بر 

دار آویخت و به همین قضیه اشاره کرده بعضی شعراء بنی امیه و خطاب 
به آل ابوطالب و شیعیان ایشان نموده و گفته : 


1 
و لم ارمقدیٌا علی الجدّع بل 


و آنگاه بعد از زمانی هشام برای یوسف نوشت که جثه زید را : ات 
بسوزاند و خاکسترش را به باد دهد. 


و ذکر کرده اتونکل ین عیاش هماع انکه رز یجان فاه هه یر دای 
آويخته بود در کناسه کوفه و احدی عورت او را ندید به جهت آنکه خدا او را 
مستور فرموده بود, و چون ایام سلطنت به ولید بن یزید بن عبدالملک 
رسید و یحیی بن زید در خراسان ظهور کرد ولید نوشت به عامل خود در 
کوفه که زید را با دارش بسوزانید پس زید را سوزانیدند و خاکسترش را 
در کنار فرات به باد دادند. 


و نیز مسعودی گفته که حکایت کرده هیْثم ین عدقّْ طائي از عمرو بن هانی 
که گفت : بیرون شدیم در زمان سفاح با علی بن عبدالله عباسی به جهت 


نبش کردن گورهای بنی امیه , پس رسیدیم به قبر هشام او را از گور 
بیرون دیدیم بدنش هنوز متلا شی نشده | عضایش صحیح 
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مانده بود جز نرمه بینیش , عبدالله هشتاد تازیانه بر بدن او زد پس او را 
بسوزانید, آنگاه رفتیم به ارض وابق , سلیمان را از گور درآوردیم چیزی از 
او نمانده بود جز صلب و اضلاع و سرش , او را هم سوزانيديم و همچنین 
کردیم با سایر مرده های بنی امیه که گورهای ایشان در قنسرین بود. پس 
رفتیم به سوی دمشق و گور ولید بن عبدالملک را شکافتیم و هیچ چیز از او 
نيافتیم , پس قبر عبدالملی را شکافتیم چیزی از او ندیدیم جز شئون 
سرش , آنگاه گور یزید بن معاویه را کندیم چیزی ندیدیم جز یک استخوان و 
در لحدش خطی سیاه و طولانی دیدیم مثل آنکه در طول لحد خاکستری 
ریخته باشند پس نفتیش کردیم از قبور ایشان در سایر بلدان و سوزانيدیم 
ایکا کف جامتم از اسای ‏ 


مسعودی می گوید: اینکه اين خبر را ما در اين موقع یاد کردیم برای آن 
کردار ناستوده است که هشام با زید بن علی علیه السلام به پای برد و 
انچه دید به پاداش کردارش بود (انتهی ).(134) 

خود لحد گوید به ظالم کیستی 

ظالما در بیت مظلم چیستی 

ظالمان را کاش جان در تن مباد 

کز حریقش آتش اندر من فتاد 

نیکوان را خوفها از من بود 

ای عجب ظالم زمن ایمن بود 

تا رش را رشن 

من بر او پاینده تا یوم الحساب 

همانا این گردون گردان , هزاران عبدالملک و مروان را از ملک و روان بی 


تنصیب ساخته و این روز کات خون آشام هزاران ولید و هشام را دستخوش 
حوادت سهام 
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۱ تیر ها ] و دواهی حسام [ شمشیر ] گردانیده . و این فلی سبزفام بسی 
خا ه اهر گام را ات مار را یا که هو 
از فراز کاخ به نشیب خاک سیاه منزل داده و چه شهریاران فیروزبخت را 
از فراز تخت به تخته نابوت درافکنده 


خون.دل:شیربن ات آن می: که,دهد,رزبان (135) 
ٍِ و کل ترویر آنشته آن .عم کضانمز دهقان 


ای عجب چه بسیار بدیدند و بسیار شنیدند که ستمکاران پیشین زمان چه 
ستمها کردند و چه خونها به ناحق ریختند و چه مالها اندوختند و چه البسه 
حریر و دیباج دوختند و چه تخت و تاج بیاراستند و چه بناهای مشید و چه 
بنیادهای مسدّد بساختند آخر الا مر با چه وبالها باز رفتند و چه خیالها به گور 
بردند.و از آن:خفله خر نشان نگذاشتند: 


گویی که نگون کرده است ایوان فلک و شرا 
حکم فلک گردان يا حکم فلک گردان 


شیخ صدوق از حمزه بن حمران روایت کرده که گفت : داخل شدم بر 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام ان حضرت فرمود که ای حمزه از 
کجا می آیی ؟ عرض کردم کوفه.می. انم . حضرت از شنیدن این کلمه 
گریست چندان که مجاسن شریفش از اشک چشمش تر شد. عرضه 
داشتم تیان رسول الله. ۱ چة شد:‌شما را که کریه تشیار: کردید؟ فرمودد: 
گریه ام از آن شد که یاد کردم عمویم زید را و آن مصائبی که به او رسید. 
گفتم : چه چیز به خاطر مبارک درآوردی ؟ فرمود: 
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یاد کردم شهادت او را در آن هنگام که تیری به جبین او رسید و از پا درآمد 
بنین فرزنذش بحیی به موی آو آهذ و خود را بر روی. او افکند و گفت : ای 
ای ار سسکا سای له 2 
و اف شام وعلی هفاحامه و عنن و کسین علیهها السلام : 


طلبیدند که آن تير را بیرون اورد. همین که تیر را از پیشانی او کشیدند 
جان او نیز از تن بیرون شد. پس نعش زید را برداشتند اوردند به سوی نهر 
آبی که در نزد بستان زایده جاری می شد. پس در میان آن نهر قبری کندند 
و زید را دفن نمودند, آنگاه آب بر روی قبرش جاری کردند تا آنکه قبرش 

معلوم نباشد که مبادا دشمنان تاو جاار قیر رفن اوندی لکن ففتین. که او 
را دفن می نمودند یکی از غلامان ایشان که از اهل سند بود این مطلب را 
دانست . روز دیگر خبر برد برای پوسف بن عمر و تعیین کرد برای ایشان 
قبر زید را پس چهار سال به دار آویخته بود. پس از آن امر کرد او را پایین 
آوزدنه و به. انش شور آنیدند: و خا کیرش را به باد دادندم بسن حصرت 
فرمود: خدا لعنت کند قاتل و خاذل زید را و به سوی خداوند شکایت می 
کی اضرا کمسا هل فت فد اس لاله یه باه 
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و سلم از این مردم می رسد و از حق تعالی یاری می جوییم بر دشمنان 
خود و هو خیْرْ مستعان 136(۰) 


هه دون ان عیداللی بن سیابه روایت کرده که گفت : هفت نفر 
بودیم از کوفه بیرون شدیم و به مدینه رفتیم چون خدمت و رصان 
علیه السلام رسیدیم حضرت فرمود: از عموی من زید خبر دارید؟ گفتیم : 
مهیای خروج کردن بود و الحال خروج کرده يا خروج خواهد کرد. حضرت 
فرمود: اگر برای شما از کوفه خبری رسید مرا اطلاع دهید. پس گفتند چند 
روزی نگذشت نامه از کوفه آمد که زید روز چهارشنبه غژه صفر خروج کرد 
و روز جمعه به درجه رفیعه شهادت رسید و کشته شد با او فلان و فلان , 
پس ما به خدمت حضرت صادق علیه السلام ر سیدیم و کاغذ را به آن 
حضرت دادیم چون آن نامه را قرائت نمود گریست و فرمود: انا للم وا 
الیه راجعون از خدا می طلبم مزد مصیبت عمویم زید را همانا زید نیکو 
عمویی بود و از برای دنیا و آخرت ما نافع بود و به خدا قسم که عمویم 
شهید ات رفت مانند ۰ و او 3 
علیه و آله و سلم و علی و حسن و حسین علیه السلام شهید گشتند.(137) 


شیخ مفید قدس سره فرموده که چون خبر شهادت زید به حضرت صادق 
علیه السلام رسید سخت غمگین و محزون گشت به حدی که آثار حزن بر 
آن حضرت ظاهر شد و هزار دینار از مال خود عطا کرد که قسمت کنند در 
میان 
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عیالات آن کسانی که دز باری ین شمید کته بوخند. که.او خلت انها ابید 
عیال عبدالله بن زبیر برادر فضیل بن زبیر رسشانی که چهار دینار به او رسید 


و شهادت او در روز دوم صفر سال صد و بیستم واقع شد و مدت عمرش 
چهل و دو سال بوده 38۰ 1) 


ذکر اولاد زید بن علی بن الحسین علیه السلام و مقتل یحیی بن زید 


هفاا املاد رید بقل ضاحت: (-عمصم الطالت )هار ی موه کر 
نداشت و پسران او یحیی و حسین و عیسی و محمد است , اما یحیی در 
اوایل سلطنت ولید بن یزید بن عبدالملک خروج کرد به جهت نهی از منکر 


نحو اختصار چنین است : 


ابوالفرج و غیره نقل کرده اند که چون زید بن علی بن الحسین علیه السلام 
در سنته صد و بیست و یک در کوفه شهید گشت و یحیی از کار دفن پدر 
فارغ گردید اصحاب و اعوان زید متفرق گردیدند و با یحیی باقی نماند جز 
ده نفر, لاجرم یحیی شبانه از کوفه بیرون شد و به جانب نینوا رفت و از 
آنجا حرکت کرد به سوی مدائن , و مدائن در آن وقت در طریق خراسان 
بود یوسف بن عمر ثقفی والی عراقین برای گرفتن بحیی حریث کلبی را 
به مدائن فرستاد. یحیی از مدائن به جانب ری شتافت و از ری به سرخس 
رفت و در سرخس بر یزید بن عمرو تیمی وارد شد و مدت شش ماه در 
نزد او بماند. ار 1 
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لها ار شون کرو تور اوه اه هدوت ند یه وت قیا .۱ 
ی اهف بزید سن عفروریحتی وااار رات آاشان نم کود نو کیت 
اهلبیتش می جویند. پس یحیی ایشان را از خود دور کرد و از سرخس به 
جانب بلخ رفت و بر حریش بن عبدالرحمن شیبانی ورود کرد و نزد او بماند 
تا هشام از دنیا رفت و ولید خلیفه گشت . انگاه یوسف بن عمر برای 
نصربن سیار عامل خراسان نوشت که به سوی حريش بفرست تا یحیی را 
ماءخوذ دارد, نصر برای عقیل عامل بلخ نوشت که حریش را بگیر و او را 
رها مکن تا یحیی را به تو سپارد. عقیل حسب الا هرز بصن بن سپار را 
بگرفت و او را ششصد تازیانه زد و گفت به خدا سوکند اگر یحیی را به من 
نسپاری تو را می کشم , حریش هم از اين کار اباء کرد. 


قربش پسر حریش , عقیل را گفت که با پدر من کاری نداشته باش که من 
کفایت این مهم بر عهده می گیرم و یحیی را به تو می سپارم . پس 
جماعتی را با خود برداشت و در تفتیش یحیی برامد و یحیی را یافتند در 
اصحاب کوفه او بود گرفتند و برای نصر فرستادند. نصر او را در قید و بند 
کرده محبوس داشت و شرح حال را برای یوسف بن 
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عمر نگاشت . یوسف نیز قضیه را برای ولید نوشت , ولید در جواب نوشت 
که یحیی و اصحاب او را از بند رها کنند. یوسف مضمون نامه ولید را برای 
نصر نوشت , نصر بن سیار, یحیی را طلبید و او را تحذیر از فتنه و خروج 
نمود و ده هزار درهم و دو استر به وی داد و او را امر کرد که ملحق به 
ولید بشود. 


ابوالفرج روایت کرده که چون یحیی را از قید رها کردند جماعتی از 
تلااران یه رف قرو آن حذادی که قید یحیی را از پای او ذرآوزده 
بود با وی گفتند این قید آهن را به ما بفروش , حدّاد آن قید را به معرض 
بیع درآورد و هر کدام خواست که ابتیاع کند دیگری بر قیمت او می افزود 
تا قیمت آن به بیست هزار درهم رسید. اخرالا فد خملئی ان فیله رادید 
و به شراکت خریدند. پس آن قید را قطعه قطعه کرده قسمت کردند 
هرکس قسمت خود را برای تبرک , نگین انگشتر نمود. 


و بالجمله ؛ چون یحیی رها شد به جانب سرخس رفت و از آنجا به نزد 
عمرو بن زراره والی ابر شهر شد. عمرو, یحیی را هزار درهم داد تا نفقه 
کند و او را بیرون کرد به جانب بیهق , یحیی در بیهق هفتاد نفر با خود 
همدست نمود و برای ایشان ستور خرید و به دفع عمرو بن زراره عامل 
ابر شهر بیرون شد. عمرو چون از خروج یجپی مطلع شد قضیه را برای 
نصر بن سیار نوشت . نصر نوشت برای عبدالله بن قیس 
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غاهل تکمین هزاس ی عاها تین که ار ی رو هو 
تحت فرمان عامل او عمرو بن زراره شوند و با یحیی کارزار ی 


پس عبداللّه و حسن با جنود خود بهنزد عمرو رفتند و ده هزار تن از عساکر 
و جنود تهیه کردند و جنگ یحیی را آماده گشتند, یحیی با هفتاد سوار به 
جی اسان اس ها اسان کارا سیک ور بایان کار رم نت 
زراره را بکشت و بر لشکر او ظفر جست و ایشان را منهزم و متفرق کرد 
و اموال لشکز کان عصر درا یه غنیجه برداشت» بسن از آنبه جانت هرات 
شتافت و از هرات به جوزجان (که مابین مرو و بلخ و از بلاد خراسان است 
) وارد شد, نصربن سیار سلم [یا سالم ] بن احور را با هشت هزار سوار 
شامی و غیر شامی به جنگ پحیی فرستاد, پس در قربه ارغوی تلاقی دو 
لشکر شد و تنور جنگ تافته گشت , یحیی سه روز و سه شب با ایشان 
رزم کرد تا لشکرش کشته شد و در پایان کا در غلوای جنگ تیری بر بهه 
اسان ای نیبام امد مر شید وین 


پس چون ظفر برای لشکر سلم واقع شد و یحیی کشته گشت . آمدند بر 
مقتل او و بدن او را برهنه کردند و سرش را جدا| نمودند و برای نصر 


فرستادند, نصرِ برای ولید فرستاد. پس 1 بدنر بحیی را در دروازه شهر 
جوزجان شمان امد و پیو سته بدن 2 آویخته بود ۳ ارکان سلطنت 
امویه 
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متزلزل گشت و سلطنت بنی عباس قوت گرفت و ابومسلم مروزی داعی 
دولت بنی عباس , سلم قاتل یحیی را بکشت و جسد یحیی را از دار به زیر 
آورد و او را غسل داد و کفن کرد و نماز بر او خواند و در همانجا او را دفن 
کرد. پس نگذاشت احدی از آنها را که در خون یحیی شرکت نموده بودند 
مگر آنکه بکشت , پس در خراسان و ساير اعمال او یک هفته عزای یحیی 
را به پا داشتند و در آن سال هر مولودی که در خراسان متولد شد یحیی 
نام نهادند, و قتل یحیی در سنه صد و بیست و پنجم واقع شد., و مادرش 
ریطه دختر ابوهاشم عبدالله بن محمد حنفیه بوده .(139) 


و دعیل خزاعی اشاره به قبر او نموده در این مصراع : 
( و ری یا[ض الجوزجان محلها. ) (140) 


فد یی یه کا ماه ایفت که یزاین وگن تعفی. نی روابت 
کرد از پدرش متوکل بن هارون که گفت : ملاقات کردم یحیی بن زید بن 
علی علیه السلام را در وقتی که متوجه به خراسان بود پس سلام کردم بر 
اف کفت:: از .کخاامی. انی: ۱ کفتم :اد میسن بشید ار من از حال اهل 
بیت و بنی عم خود و مبالغه کرد در پرسش از حال حضرت جعفر بن محمد 
علیه السلام , پس من خبر دادم او را به خبر آن حضرت و خبر ایشان و 
کی ۲ با سر ۱ ی ۳۵ ۶ 
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تم نم قرو وی بکرم یه شرت فروج وا گام دک اک خووه 
کند و از مدینه مفارقت نماید به کجا خواهد رسید مال امر او پس ایا 
ملاقات کردی پس عمویم جعفر بن محمد علیه السلام را؟ گفتم > آزی:: 
گفت : آیا شنیدی از او که دربارهی من چیزی بفرماید؟ گفتم : آری , 
فرمود: تا ها و ی را ی ان 
که بگویم به روی تو آنچه که شنیده ام از آن حضرت , گفت : آیا به مرگ 
می ترسانی مرا,؛ بپار آنچه شنیده ای , گفتم : شنیدم می فرمود تو کشته 
می شوی و بر دار آویخته می شوی مانند پرت . پس متغیر شد روی بحیی 
و این ایه مبا رکه را تلاوت نمود. 
(ینخو الله ما تتاء ه پیت وعنده ام الکتات: ۱ :(181) 
پس بعد از کلماتی چند گفت به من آیا چیزی نوشته ای از پسر عم یعنی 
حضرت صادق علیه السلام چیزی به تو املاء فرموده که نگاشته باشی آن 
را؟ گفتم : آری , فرمود: بنما به من آن را, پس بیرون آوردم به سوی او 
نوعی چند از علم , و بیرون اوردم برای او دعایی را که املاء کرده بود بر 
من حضرت صادق علیه السلام و فرموده بود که پدرش محمد بن علی علیه 
السلام بر او املاء کرده و حیز داده او را که اين از دعای پدر بزرگوارش 
کون رت 
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در آن تا رسید به آخر آن و فرمود که آیا رخصت می دهی مرا در نوشتن 
این دعا؟ گفتم : یابن رسول الله ایا رخصت می جویی در چیزی که از خود 
شما است . 


پس فرمود: آگاه بش که بیرون خواهم آورد به سوی تو صحیفه ای از 
دعای کامل که پدرم حفظ کرده آن را از پدرش و همانا پدرم وصیت کرده 
مرا به نگاه داشتن و صیانت آن و منع نمودن آن را از غیر اهلش . عمیر 
گفت که پدرم متوکل گفت برخاستم به سوی یحیی و سرش را بوسسیدم 
6 کف نهد اس سمل له که مو سم و ید کین هو کی 
خدا را به دوستی شما در حیات و ممات , پس افکند یحیی صحیفه ای را 
که به او دادم به سوی پسرش که با او بود و گفت بنویس این دعا را به 
1 
بش اه فرستی که فد یلم این را را ا سوت حفیر له الا 
سین مه خ سل ام اشضاری اه الساام ما ی اد 
نفرموده بود که دعا را به کسی ندهم . پس یحیی طلب کرد جامه دانی و 
بیرون آورد از آن صحیفه قفل زده مهر کرده پس نگاه کرد به مهر آن و 
بوسید آن را و گربست پس شکست آن مهر را و قفل را گشود و صحیفه 
را باز کرد و بر چشم خود گذاشت و مالید آن را بر روی خود و 
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گفت : به خدا قسم ای متوکل که اگر نبود آنچه نقل کردی از قول پسر 
عمّم حضرت صادق علیه السلام که من کشته می شوم و بر دار کشیده 
می شوم همانا نمی دانم اين صحیفه را به تو و در دادن ان بخیل بودم و 
لکن می دانم که گفته او حق است , فراگرفته است ۳ از پدران خود 
علیهم السلام و همانا به زودی خواهد شد. پس ترسیدم که بیفتد مثل این 
علم در چنگ بنی امیه پس پنهان کنند آن را و ذخیره کنند آن را در خزانه 
های خود از برای خود, پس بگیر اين صحیفه را و کفایت کن از برای من آن 
را و منتظر باشد پس هرگاه واقع شد آنچه باید مابین من و اين قوم واقع 
دو پسر عمّم محمد و ابراهیم پسران عبدالله بن حسن بن حسین علی علیه 
الساه که اسان فا ام نو و اس ار تاره 


متوکل گفت : گرفتم صحیحفه را پس چون یحیی بن زید کشته شد رفتم به 
سوی مدینه و ملاقات کردم حضرت امام صادق علیه السلام را و نقل کردم 
برای 0 حضرت حدیث یحیی را پس گریست ۳ حضرت و بسیار 
اندوهگین شد بر حال یحیی و فرمود: خداوند رحمت کند پسر عم مرا و او 
را ملحق کند به پدران و اجداد او. به خدا سوگند ای متوکل منع نکرد مرا 
از دادن دعا به یحیی مگر همان چیزی که می ترسید یحیی 
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از ات صخیه دش . اکنون کجا است آن صحیفه ؟ گفتم "این استت ان 
,یس گشود آن را و فرمود: به خدا قسم ! این خط عمویم زید و دعای 
جدم علی بن الحسین علیهما السلام است . سپس فرمود به پسرش 
ال را ی ها ایا کر 
را به حفظ و صیانت آن , پس اسماعیل برخاست و بیرون آورد صحیفه ای 
ره 
آن را حضرت ضادق علیه السلام و گذاشت آن را بر چشم خود و فرمود: 
این خط پدرم و املاء جد من است در حضور من . عرض کردم : یابن 
ول لیصا اه کش ای ها اه ی 
بحیی , پس رخصت داد مرا و فرمود که دیدم من تو را اهل این امر. پس 
نگاه کردم دیدم که آن دو صحیفه یکی اند و نیافتم پک حرفی که با هم 
مخالفت در آن داشته باشد, پس رخصت طلبیدم از آن حضرت در دادن 
صحیفه به پسران عبدالله بن حسن . فرمود: 

( ان اللّه یاءمرُمٌ ان تُوَدُوا الاماناتِ الی اهُلها ) :(142) 

کدا تال ای اف کشا تا کسض اه اها شا اس ول ان ار 
بده این صحیفه را, به ایشان . پس چون برخاستم برای دیدن ایشان حضرت 


فرمود به من که بر چای خود باش , پس فرستاد آن حضرت به طلب محمد 
و ابراهیم چون حاضر 
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شدند فرمود: این میراث پسرعم شما یحیی است از پدرش که مخصوص 
ساخته است شما را بخ آن انه: بر آدرآن خوز. را و ما شرطی می کنیم با شما 
فزکات اسسص ی فر: خدا تو را رحمت کند, بفرما که قول تو 
ی که بیرون نبرید این صحیفه را از مدینه , 
گفتند: از برای چیست این ؟ فرمود: پسرعمٌ شما می ترسید برای این 
صحیفه امری را که می ترسم من آن را : بر شماء گفتند: او می ترسید بر 
آن هنگامی که دانست که کشته می شود. پس حضرت صادق علیه السلام 
فرمود که شما نیز ایمن نباشید به خدا سوگند که من می دانم شما به 
زودی خروج خواهید کرد چنانکه او خروج کرد و کشته می شوید همچنان که 
او کشته شد. پس برخاستند و می ؟ 


( لاحول و لاه الا باه الْعلیْ العظیم ) .(143) 
دک احوال حسین ذوالذمعه پسر دوم زید شهید و اولاد و اعقاب او 


همانا حسین بن زید مکتی تخ آتوعت | و ابوعاتقه و ملقب به ذوالذمعه و 
ذوالعبره است , روزی ۳ پدرش کشته گشت هفت ساله بود, حضرت 
صادق علیه السلام او را به منزل خود برده و تبنّی و تربیت او فرمود و 
عالم وافری به او عنایت نمود و دختر محمد بن ارقط بن عبداللّه الياهر را 
به وی تزویج نمود, و او سیدی زاهد و عابد بو و از کثرت گریستن او در 
نماز شب از خوف خدای تعالی, او را ذوالذمعه. کفتنده و خون در آخر عفر 
نابینا شد او را مکفوف گفتند. 


از حضرت صادق و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
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روایت می کند و ابن آبی عمیر و یونس بن عبدالرحمن و غیر ایشان از او 
روایت می کنند, تاج الذین بن زهره در ذکر بیت زید شهید., فرموده : و از 
اعاظم ایشان است حسین ذوالعبره و ذوالذمعه و او سیدی بوده 
القدر شیخ اهل خویش و کریم قوم خود. و بود ان جناب از رجال بنی هاشم 
از جهت لسان و بیان و علم و زهد و فضل و احاطه به نسب و ایام ناس 
روایت ت کرده از حضرت صادق علیه السلام و وفات کرده سنه صد و سی و 
چهار انتهی . 


و ابوالفرج نقل کرده که حسین ذوالذمعه در محاربه محمد و ابراهیم 
پسران عبدالله بن حسن با منصور» حاضر بود پس از ان از ترس منصور 
متواری و پنهان شد, و روایت کرده از پسرش یحیی بن حسین که مادرم به 
پدرم گفت : چه شده که گریه بسیار می کنی ؟ گفت ؛ آیا آن دو تير و آتش 
جهنم برای من سروری گذاشتند که مانع شود مرا از گریستن . و مرادش 
از دو تیر, آن دو تیری بود که برادرش یحیی و پدرش زید به آن شهید 
گشتند.(144) 


بالجمله ! حسین در سال یکصد و سی و پنج به قولی یک صد و چهل وفات 
کرد و دخترش را مهدی عباسی تزویج کرده و او را اعقاب بسیار است از 
جمله : ابوالمکارم محمد بن یحیی بن نقیب ابوطالب حمزه بن محمد بن 
شهید است که قران را محفوظ داشت , و 
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او 
در بغداد وقفات کرد و ماءمون بر وی نماز گذاشت . 


و از جمله اعقاب حسین ذوالذدمعه , یحیی بن عمر است که در ایام 
مستعین بالله خلیفه دوازده عباسی به قتل رسید. 


ذکر قتل یحیی بن عمر بن یحیی بن حسین بن زید شهید و ذکر بعضی اعقاب او 


یحیی, بن عمر مکی به ابوالحسین و مادرش امالحسن دختر حسین بن 
داهن اسساع ام عصااله من‌حفم ار وی الم ده ات مور 
ایام متوکل در خراسان خروج کرد او را ماءخوذ داشتند و به نزد متوکل 
بردند. متوکل امر کرد تا او را تازیانه چند بزدند و در محبس فتح بن خقان 
افکندند و مدتی محبوس بماند تا او را رها کردند. پس به جانب بغداد رفت 
و مدتی در بغداد بماند آنگاه به جانب کوفه کوچ کرد و در ایام خلافت 
مستعین خروج کرد, و هنگامی که اراده خروج کرد ابتدا نمود به زیارت قبر 
حضرت امام حسین علیه السلام و با جماعت زوار اراده خود را بگفت 
جماعتی از ایشان با وی همداستان شدند و به ( قریه شاهی ) امدند و در 
آنجا تماندند تا شب داخل شند. انکام به کوفه رفتند. 


اصحاب او مردم کوفه را به بیعت او دعوت کردند و پیوسته ندا در دادند که 
یه الناس اجیبوا داعی ال خلق کثیری در بیعت او داخل شدند چون روز 
دیگر بشد آنچه اموال در بیت المال کوفه بود یحیی بگرفت و در میان 
مردم پخش کرد و پیوسته در میان ایشان به عدل و 
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داد رفتار می نمود و مردم کوفه از جان و دل او را دوست می داشتند, 
عبدالله بن محمود که از جانب خلیفه در کوفه بود لشکر خود را جمع کرد و 
به جنگ یحیی بیرون شد, یحیی یک تنه بر او حمله نمود و ضربتی بر 
صورتش زده و او را با لشکرش هزیمت داد. و یحیی مردی قوی و شجاع و 


دلیر بود. 


ابوالفرج از قوت او نقل کرده که او را عموی ثقیل بود از آهن هرگاه بر 
وب مر وت و او ی ود 


و بالجمله : خبر یحیی در بلاد و امصار شایع شد, چون خبر او به بغداد رسید 
از لشکر به دفع یحیی فرستاد. بغدادیین به کره و بی رغبتی به حرب یحیی 
بیرون شدند؛ چه آنکه اهل بغداد در باطن به یحیی میل داشتند. 


بالجمله : بعد از حروب و وقایعی مابین یحیی و لشکر حسین در ( قربه 
شاهی ) تلاقی شد و جنگ مابین دو طرف پیوسته گشت و هیضم که یکی 
از سرهنگان لشکر یحیی بود هنگامی که تنور جنگ تافته شد بگریخت و 
کم و و ی و 
هزیمت هیضم را بدید قدم مردانگی را استوار داشت و پیوسته جنگ کرد تا 
زخم بسیاری برداشت و از کار افتاد و سعد ضبابی نزدیک شد و سرش 
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را از تن برید و به نزد حسین بن اسماعیل برد. و از کثرت جراحت و زخم 
که بر صورتش رسیده بود کسی درست او را نمی شناخت . پس آن سر را 
به جانب بغداد به نزد محمد بن عبداللّه بن طاهر حمل دادتد-یسش, آن: را به 

سامره برای مستعین فرستاد, 0 به بغداد آوردند در بغداد نصب 


کردند. 


مردم بغداد ضجّه کشیدند و انکان فتل: آو نضودند* خه آنکه ور باظن قیل 
داشتند به جهت انچه از یحیی مشاهده کرده بودند از حسن معاشرت و 
تورع از اخذ مال و کف از دماء [,خون ریزی ] و بسیاری عدل و احسان او. 
پس جماعتی بر محمد بن عبداللّه بن طاهر وارد شدند و او را به فتح و 
ظفر تهنیت گفتند, قاطا حقفری مر بر مودایل هن وکین ۳1۴ 
[ ۳ ایدم فراعت کی ری کساگر رصول خا حل الم و 
آله و سلم زنده بود باید او را تعزیت گفت ! محمد او را جوابی نگفت , 
بت آبو‌هاشم بیرون آمد:و این تشتغر بگفت:؛ 

با بنی طاهر کُلَوهٌ و 

ان لحم الثبی یر مری 

ان وئرا یکوّن طالبة ال 


ک 


لوئژ نجاخة بلحرِت 


پس محمد امر کرد اسیران اهل بیت یحیی را به جانب خراسان کوچ دهند 
و گفت سرهای اولاد پیغمبر در هر خانه اه کت واه ناغّت وال تعفت: ان 


اتتا ره از تن ار سوت کنو که شکایی که اسان ال یتخس و 
اصحاب او را به بغداد می اوردند به سختی تمام با پای 
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برهنه ایشان را می دوانیدند و هرگاه یکی از ایشان اد کترت سکن و 
تعب کقی هیحان آق را کردن میت دنه وتا آن‌عمان نشده تشدم تبوج, که 
با اسیری با این نحو بدرفتاری کنند.(146) 


و بالجمله ؛ در همان ایامی که در بغداد بودند مکتوب مستعین باللّه رسید 
یماسا ی حاع سای اه وا ار ات 
تا در محبس وفات کرد, پس جنازه او را در خرابه ای افکندند و دیواری بر 
روی او خراب کردند. 


و بالجمله : یحیی مردی شریف و ورع و دین و خیر و کثیرالا حسان و 
ایشان نیکی و احسان می نمود و لهذا قتل او در قلوب مردم از خاضه و 
عامّه و صغیر و کبیر و قریب و بعید سخت اثر کرد و شهادتش در حدود 
سنه دویست و پنجاه واقع شد وا کیت بسیاری او را مرئبه گفتند, از 
جمله بعض شعرای آن عصر گفته : 

بکتِ الیل شجوها(147) بقد یکیی 

قیاق الم الم مد 

و بکاه العراق شرقا و غربا 

و بکاخ الْکِتابٌ و الثّزیل 

و الا ات وا که 

و الحِجْرٌ جمیعا له علیّهِ عویل 

کیّف لمّ تسَقط السماء علیّنا 

یوم قالوا ابوالَخسیّن قتیل 

و بناث الثبی یندبن شجوا 


مُوَجعاث دْمَوعْهُنْ هَمُول 


و برئین(148) للززیه بذرا 
فده مَفْظعٌ عزیر جلیل 
اهر ی الا 
بابی وج الوسیم الجمیل 
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له مُدکر یل علی 

و حسیِن یوم اوّذی الرْسُول 
صلواث الاله وقفا لیم 
ما بکی مج وحن کول 


ماءالین علی بو بات الین قدالکر پم بای ی ای یلید ین 
تقی . و او همان است که جمعی از اعراب در شط سواره بر او حمله 
ادا و و و 
را شهید کردند. ابن سید جلال الدین عبدالحمید که محمد بن جعفر 
المشهدی در ( مزار کبیر ) از او روایت می کند ابن عالم فاضل محدت 
عبدالله التقی التسابه ابن نجم الدین اسامه نقیب عراق ابن نقیب شمس 
الدین احمد بن نقیب ابوالحسین علی بن سید فاضل نساب ابوطالب محمد 
بن ابوعلی عمر الشریف رئیس جلیل امیر حاج بود و در سنه سیصد و سی 
ور . و در واقعه قرامطه 
کهبه. فکه آمدند و: خر الا سود را کندند:ه نه. کوفه بردند و-خندی آوترا در 
ستون هفتم مسجد نصب کردند. 
و به این واقعه اشاره کرده بود حضرت امیرالمو منین علیه السلام در اخبار 
غیبیّه خود که روزی در کوفه فرمود: لابدٌ ان یَصَلب فی هذو الساریه؛ نیست 
چاره ای از آن که اویخته شود در این ستون و اشاره فرمود به ستون هفتم 
و این قصه طولانی است . و این سید جلیل همان است که قبه جدش 
امیرالمومنین 
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علیه السلام را بنا کرد از خلص مال خود. ابن پحیی التْسابه نقیب الْقباء 
القائم به کوفه ابن الحسین اللسابه اللقیب الطاهر ابن لبی عاتقه احمد 
محدّث ابن ابی علی عمر بن یحیی بن الحسین ذوالمعه ابن زید الشهید 
ابن امام زین العابدین علیه السلام . 


و بالجمله ؛ بهاءالدین علی مذکور جلالت شاءنش بسیار و مناقبش بی 
شمار و از جمله تاءلیفات شریفه او است که نقده اخبار و سدنه آثار بر آن 
رکون و اعتماد نموده , و از ان نقل کرده اند مانند ( کتاب انوار المضیئه 
الژمان صلوات الله علیه ) و ( کتاب الغیبه و الا نصاف فی الزد علی صاحب 
الکشاف ) و ( شرح مصباح صغیر شیخ ) و غیر ذلک . 


استاد شیخ حسن بن سلیمان حلی صاحب ( مختصر البصائر ) و ابن فهد 
حلی و تلمیذ شیخ شهید و فخرالمحققین و سید عمیدالذین است و جد او 
محمد الشریف الجلیل ابن عمر بن یحیی بن الحسین التسابه ابن ابی عاتقه 
احمد محدث است و احمد محدث همان است که صاحب ( عمده الطالب ) 
در حق او گفته که او مردی وجیه و متمول بود و هیچیک از علویین را آن 
مقدار اموال و املای و زراعت و فلاحت نبود, بعضی گفته اند در یک سال 
به تنهایی هفتاد و هشت هزار جریب زمین را زراعت می فرمود. 


و از غرائب حکایت او این است که وقتی در دیوان جلوس فرموده بود و 
مطهّر بن عبداللّه وزیر عژالدوله بن بویه در 
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دیوان حاضر بود در این حال توقیع به او رسید که رسول قرامطه به کوفه 
می رسد و شایسته چنان است که برای تهیه اسباب دفاع او چیزی به کوفه 
مکتوب شود. مطهر چن, غبدالله وزیر آن توفتع را به شریف تفان داد بو به 
او اشارت کرد که یکی را به عنوان این خدمت به آن شخص رسول به 
کوفه روانه دارد و منزل و مایحتاح او را فراهم کند از آن پس وزیر به 
بعضص مهمات دیوان مشغول گردید و ساعتی به آن حال بود. چون ملتفت 
گشت شریف را فارغ البال و آسوده خیال بر جای خود نشسته دید و از 
و یت کف او ری ای مضه آران اور تا وه 
تهاون و تکاسل بگذرد. شریف گفت : همانا من به جانب کوفه رسول 
بفرستادم و جواب بازامد که در نهیه اسباب کار هستند, وزیر از اين امر 
تعجب کرد و از وی از چگونگی امر پرسیدن گرفت , شریف او را خبر داد 
که او را در بغداد مرغهای کوفی و در کوفه طیور بغدادیه است و چون تو 
به انچه راءی زدی مرا اشارت فرمودی من فرمان کردم تا به توسط مرغ 
ی ی و ی ی یا 
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بن الحسین ذوالذدمعه که در اول صحیفهه کامله اسمش هست و عمیدالرو 
نمی مس هم اه مها معی اسان ند ال مان 


ذکر عیسی پسر سوم زید بن علی بن الحسین علیه السلام 


همانا عیسی بن زید مکی است به ابویحیی و ملقب است به موتم الا 
شبال‌و این لعب از آن بافت که وفنی:نشیزی را کهدارای ججگان :مود وچر 
زا بر هکره بود بکشت از آن وقت لقب موتم الا شال ای 
۹ 


ات ای اه سوت که که ایح التور ‏ 
صاحب علم و ورع و تقوی و زهد بوده , و از حضرت صادق علیه السلام و 
برادر ان حضرت عبدالله محمد علیه السلام و از پدر خود زید بن علی علیه 
السلام و غیرهم روایت می کرد و علماء عصر او مقدم او را مبارک می 
۱ 


و سفیان وری را با او ارادتی تام بود و او ِ به زیادت تعظیم و احترام می 
نمود و لکن موافق روایتی مدع او محل نظر است جچه سوء اذیف و 
جسارتی از او باللسبه , به امام زمان خود حضرت ضادن ,له السلام ظاهر 
7 


و بالخمله * عیسی: در واقعه مخمد ج انراهیم یشان غندالله ین عسن 
حاضر بود و چون آن دو تن کشته شدند عیسی از مرم اعتزال جست و در 
کوفه در خانه علی بن صالح بن حون متواری گشت و 
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نسبش را از مردم پوشیده داشت تا وفات پافت و در ایامی که عیسی 
پنهان بود یحیی بن حسین بن زید و به قول صاحب ( عمده الطالب ) محمد 
بن محمد بن زید به پدر گف که دوست دارم مرا بز عنویم دلالت کنی و 
۱[ داشته پاشیم وق زا ۳ ۳ ی پسرجان ! 
این خیال از سر به در کن ؛ چه انکه عموی تو عیسی خود را پنهان کرده 
اک و ای را وه ان اد یه 
دلالت کنم و به نزد او روی به سختی افتد و منزل خود را تغییر دهد, یحیی 
در این باب مبالفه و اصرار کرد تا انکه پدر را راضی نمود که مکان عیسی 
را نشان دهد. 


حسین گفت : ای پسر! اگر خواهی عموی خود را ملاقات کنی از مدینه به 
کوفه سفر کن چون به کوفه رسیدی از محله بنی حیْ پرسش نما چون 
این دانستی برو به فلان کوچه , و آن کوچه را برای او وصف کرد. چون به 
آن که رنسدی. اه ای سیب فلان ضفت و فلان انیم ان خاده 
عموی تست ؛ لکن تو بر در خانه منشین بلکه برو در اوایل کوچه بنشین تا 
وقت مغرب , آنگاه مردی بینی بلند قامت به سن کهولت که صورت نیکویی 
دارد و آثار سجده در جبهه [پیشانی ] او نمایان است . جبه ای از پشم 
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در بر دارد و شتری در پیش انداخته از سقایی برگشته و به هر قدمی که 
نز کی دارده می نهد دک خدا راه‌خا مین آورو.ه اشی از شمان او قرو 
می ریزد همان شخص عموی تو عیسی است . چون او را دیدی برخیز و بر 
او سلام کن و دست دز ردان اف اون و عمصویت ابتدا از تو وحشت خواهد 
کرد تو خود را به او بشناسان تا قلبش ساکن شود. پس زمان کمی با او 
ببیند و او را بشناسد آنگاه او را وداع کن و دیگر به نزد او مرو وگرنه از تو 
نیز پنهان خواهد شد و به مشقت خواهد افتاد, یحیی گفت : آنچه فرمودی 
اطاعت خواهم کرد. پس تجهیز سفر کرده با پدر وداع نموده به جانب کوفه 


چون به کوفه رسیده منزل نمود, آنگاه در تجسس عم خود شد, و از محله 
بنی حیْ پرسش نمود و آن خانه را که پدرش وصف کرده بود پیدا نمود, 
پس در بیرون کوچه به انتظار عمو بنشست تا وقتی که آفتاب غروب کرد 
ناگاه مردی را دید که شتری در پیش انداخته و می آید به همان اوصافی 
که پدرش نشانی داده بود و هر قدمی که بر می دارد و می گذارد لبهایش 
به ذکر خدا حرکت می کند و اشک از دیدگانش فرو می ریزد, یحیی 
برخاست و بر او سلام کرد و با او معانقه نمود. یحیی گفت چون چنین 
کردم عمویم مانند 


را 221[ 


یحیی بن حسین بن زید پسر برادر تو می باشم . چون این از من شنید مرا 
به سینه چسبانید و چنان گریست و حالش منقلب شد که گفتم الحال سکته 
خواهد کرد, چون قدری به خویشتن آمد شتر خود را بخوابانید و با من 
بنشست و از احوال خویشان و اهل بیت خود از مردان و زنان و کودکان 
یک یک پرسید و من حالات ایشان را برای او شرح دادم و او می گرپست . 
آنگاه که از حال ایشان مطلع شد حال خود را برای من نقل کرد و گفت : 
اه ال ان یا ی تس اه 
را از مرِدم پنهان کرده ام و این شتر را کراء یه کرده هر روز به سقایی می 
روم و آب بار می کنم و برای مردم می برم و آنچه تحصیل کردم اجرت 
شتر را به صاحبش می دهم و آنچه باقی مانده بااشد در وجه قوت خود 
صرف می کنم و اگر روزي مانعی برای من پیدا شود که نتوانم در آن روز 
به آب کشی بیرون روم آن روز را قوتی ندارم که صرف کنم لاجرم از 
کوفه به صحرا بیرون یم شوم و از فضول بقول , یعنی برگ کاهو و پوست 
خیار و امثال اینها که مردم دور افکنده اند جمع می کنم و آن را قوت و 
غذای خود می گردانم , و در این مدت که پنهان گشته ام در همین خانه 
منزل کرده 
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ام و صاحب خانه هنوز مرا نشناخته و چندی که در این خانه ماندم دختر خود 
را به من تزویج کرد و حق تعالی از او دختری به من کرامت فرمود, چون 
به حدٌ بلوغ رسید مادرش به من گفت که دختر را به پسر فلان سقا که 
همسایه ما است تزویح کن ؛ زیرا که به خواستگاری او آمده آند. من او را 
پاسخ ندادم زوجه ام اصرا ر بلیغی کرد من در جواب ساکت بودم و جراءت 
نعی. کووم که کشت ور را اف تکونم ره اما .دهم که دختر امن 
فرزند پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم است کفو و هم شاءن او پسر 
فلان مرد سقا نیست . زوجه من به ملاحظه فقر و افلاس و گمنامی من 
چنان پنداشت لقمه ای که هرگز در خپالش نمی گنجید ان 
لاجرم در این باب مبالفه بسیار کرد تا آنکه فن از دصر کان عاحر شوم و از 
خدا کمایت این اصر را شواستض. ‏ 9( فستحاتب: فر مود و 
بعد از چند روزی دخترم وفات پافت و از غصه او راحت شدم , لکن 
پسرجان من یک غصه در دلم ماند که گمان نمی کنم احدی آن قدر غصه در 
دل داشته باشد و آن غصه آن است که مادامی که دخترم زنده بود من 
نتوانستم خود را به او بشناسانم و با او بگویم که ای نور دیده نو از 
انس وی ها ما یه آنکم دعیو ری له ای وه هه 


/ 


و شاءن خود را ندانست ؛ پس 
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عمویم با من وداع کرد و مرا قسم داد که دیگر یه نزد او نروم مبادا که 
شناخته شود و دستگیر گردد, پس من بعد از چند روز دیگر رفتم او را ببینم 
دیگر او را دیدار نکردم و همان یک دفعه بود ملاقات من با او.(151) 


ابوالفرج روایت کرده از خصیب وابشی که از اصحاب زید بن غلین و 
دص یب کت تیک ی را او 
بت مق و ی واه وی ها تس 
صحرا بود و آب کشی می کرد پس می نشست با ما و حدیث می کرد ما 
بای فتاه فشت دنه کانمن نی سای اسا ی 
مهدی عباسی و اعوان او پس طول می دادم مجالست با شما را و توشه 
می بردم از حدیث با شماها و نظر بر روی شماها. به خدا سوگند که من 
شوق ملاقات شما را دارم و پیوسته به یاد شما هستم در خلوات و در 
رختخواب خود در خواب بروید تا مشهور نشود موضع شما و امر شما پس 
برسد بدی يا ضرری .(152) 


و بالجمله ؛ عیسی به همین حال بود تا وفات یافت . و او را چند نفر 
مخصوص بود که پوشیده بر امر او مطلع بودند: ۱9 ۰ و 


دیگر ( حاضر ) , و سوم صباح زعفرانی , و چهارم حسن بن صالح . و مهدی 
در صدد بود که اگر عیسی را نمی يابد لااقل بر این چند تن 


122: 


ظفر یابد تا هنگامی که بر ( حاضر ) ظفر یافت و او را در محبس انداخت و 
مه ی ایا ایا ار خی ای ار 
حاضر ) خبر گیرد او کتمان کرد و بروز نداد تا او را کشتند, و چون عیسی 
دا ی وه طل سور ان ام ماه مضا - کنالت اسان من ود 


و نقل شده که صباح به حسن , گفت : اکنون که عیسی وفات کرد چه مانع 
است که ما خود را ظاهر کنیم و خبر موت عیسی را به مهدی رسانیم تا او 
راحت شود و ما نیز از خوف او ایمن شویم , چه آنکه طلب کردن مهدی ما 
را به جهت عیسی است الحال که او بمرد دیگر با ما کاری ندارد. حسن 
کت وله کش سردا رنه ری علی الله قس نه می: ال 
روشن نخواهم کرد همانا یک شبی که من به حالت ترس به پایاین برم بهتر 
است از جهاد و عبادت یک سال , صباح گفت : چون دو ماه از موت عیسی 
بگذشت حسن بن صالح : نیز از دنیا بگذشت آنگاه من احمد و زید کودکان 
یتیم عیسی را ۳ بغداد پا گذاشتم چون به بغداد رسیدم 
کودکان را در خانه ای سپردم و خود با جامه کهنه به دارالخلافه مهدی شدم 
چون به آنجا رسیدم گفتم من صباح زعفرانی می باشم و اذن بار طلبیدم 
خلیفه مرا طلب کرد و چون بر او داخل شدم گفت : تویی صباح زعفرانی ؟ 
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گفتم : بلی , گفت : لاحیّاک ال ولابیاک ال و لا قرب دارک ای دشمن خدا 
تویی که مردم را به بیعت دشمن من عپسی می خواندی ؟ گفتم وه 
گفت : پس به پای خود به سوی مرگ آمدی . گفتم : ای خلیفه ! 9 
برای شما بشارتی دارم و هم تعزیتی , گفت 77 
؟ گفتم : اما بشارت تو به مرگ عیسی بن زید است و اما تعزیت نیز برای 
موت عیسی است ؛ چه آنکه عیسی پسرعم و خویش تو بود. 


مهدی چون این بشنید سجده شکر به جای آورد, پس از آن پرسید که 
عیسی کی وفات کرد؟ گفتم : تا به حال دو ماه است , گفت : چرا تا به 
حال مرا حبر خبر ندادی ؟ گفتم : . لسن بن صالح تض کل رتیت تا آنکه او نیز 


بمرد من به سوی تو آمم , ,مهدی چون خبر مرگ حسن شنید سجده دیگر به 
جای آورد و گفت : الحمدلله که خدا شر او را از من کفایت کرد؛ چه آنکه 
او سخت ترین دشمنان من بود انا کفیت + ای مرد. ! هرچه خوافت از من 
بخواه که حاجت نو براورده خواهد شد و من تو را از مال دنیا نی نیاز 


و ی و 


۱ 0 ۳ 
بتوانم 
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آنها را کفالت کنم اين حاجت را نیز از تو نمی طلبیدم و ایشان را به بغداد 
نمی آوردم . پس شرحی از عیسی و کودکان او نقل کردم و گفتم : 
۳ است که شما در حق این کودکان ینیم گرسنه که نزدیک 


مهدی چون حال یتیمان عیسی را شنید بی اختیار بگریست چندان که اشک 
چشمش سرازیر شد. گفت : ای مرد خدا! خدا جزای خیر دهد تو را خوب 
کتفی: که ال ایشانترا رای عض تعل کرهی مسق ایشانویا ادا شودی 
همانا فرزندان عیسی نیز مانند فرزندان من اند اکنون برو و ایشان را به 

نزن‌هن آرر کفتم : از برای ایشان امان است ؟ گفت ۱[ 
در امان من و در ذمّه من و ذِمّه پدران من می باشند , و من پیوسته او را 
قسم می دادم و از او امان می گرفتم که مبادا اگر ایشان را برای او آورم 
آسیبی به ایشان رساند و مهدی هم ایشان را امان می داد تا آنکه در پایان 
کلام گفت: : اي خبیب هن ۱ اطفال کوچک را چه تعضیر است. که فن ایشان 
را اسیبی برسانم , همانا انکه با سلطنت من معارض بود پدر ایشان بود. و 

اگر او نیز به نزد موی ایا ما ی سرا ارم اس 
نبود تا چه رسد به کودکان یتیم , الحال برخیز و برو و ایشان را به نزد من 
ار خدای جزای 
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خیرت دهد و از تو هم استدعا می کنم که عطای مرا قبول کنی , گفتم : 
من چیزی نمی خواهم . انگاه رفتم و کودکان عیسی را حاضر کردم , چون 
مهدی ایشان را بدید به حال ایشان رقت کرد و ایشان را به خود چسبانید و 
امر کرد کنیزکی را که پرستاری ایشان کند و چند نفر هم موکل خدمت 
ایشان نمود و من نیز در هر چندی از حال ایشان تحقیق می کردم و 
پیوسته در دارالخلافه بودند تا زمانی که محمدامین مقتول گشت آنگاه از 
دارالخلافه بیرون شدند و زید به مرض از دنیا بگذشت و احمد مختفی و 
عتوارت کت 15 


همانا عیسی بن زید را از چهار فرزند اعقاب به یادگار ماند: احمدالمختفی 
و زید و محمد و حسین غضاره و حسین جد علی بن زید بن الحسین است 
که در ایام مهندی بالله خروح کرد در کوفه , جماعتی از عوام و اعراب 
کوفه با او بیعت کردند. مهتدی شاه بن میکال را با لشکری عظیم 9 
او فرستاد خبر گوشزد لشکر علی گردید متوحش شدند؛ چه آنکه عدد 
ایشان به دویست سوار می رسید. علی چون وحشت ایشان را بدید گفت 
: همانا ای مردم ! این لشکر مرا می طلبند و با غیر من کاری ندارند من 
بیعت خود را از گردن شما برداشتم پی کار خود روید و مرا با ایشان 
گذارید, گفتند: به خدا قسم که ما چنین نخواهیم کرد, چون لشکر شاه بن 
میکال رسید لشکر علی را فزعی غالب شد. علی گفت : ای مردم ! به 
خود بمانید و 
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پس شمشیر از نیام کشید و اسب خود را در میان آن لشکر عظیم دوانید و 
بر ایشان از یمین و یسار شمشیر زد تا آنکه از میان لشکر بیرون شد و بر 
فران تلی رفته متدیکریازه از پشت ایشان ار 
لشکر از ترس برای او کوچه می دادند تا به مکان اول خود عود نمود و دو 
سه کرت این چنین حمله کرد بر ایشان , لشکر او دل قوی شدند و بر 
لشکر شاه بن میکال حمله کردند. لشکر شاه هزیمتی شنیع نمودند و علی 
بن زید فتح کرد, و ببود تا در ایام معتمد در بصره ناجم او را با طاهر بن 
محمد بن ابوالقاسم بن حمزه بن حسن بن عبیدالله بن العباس ابن 
و 1 
۱ 


ذکر احمد بن عیسی بن زید و ناجم صاحب زنج 


احمد بن عیسی بن زید مردی عالم و فقیه و بزرگ و زاهد و صاحب کتابی 
در فقه بوده و مادرش عاتکه دختر فضیل بن عبدالرحمن بن عباس بن ربیعه 
بن حارث بن عبدالمطلب هاشمیه بوده و تولدش در سال یک صد و پنجاه و 
هشتم و وفاتش در سال دویست و چهلم روی داد. در پایان روزگار نابینا 
گشت و چنانکه در ذیل وفات پدرش عیسی اشارت رفت از آن هنگام که او 
را به مهدی تسلیم کردند در دارالخلافه می زیست تا زمان رشید. صاحب ( 
عمده الطالب ) گفته که نزد رشید می زیست تا 
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کبیر شد و خروج نمود پس او را ماءخوذ و محبوس داشتند پس خلاص 
گشت و پنهان گردید و ببود تا در بصره وفات نمود و این هنگام روز گارش 

از هشتاد سال گذشته بود و از این روی او را مختفی می نامیدند انتهی . 
(155) 


و زوجه اش خدیجه دختر علی بن عمر بن علی بن الحسین علیه السلام 
است و او مادر مجمد پسرش است که مردی 0 7 بوده و در 
بغداد در حبس وفات یافت . 


موّ لف گوید: از کسانی که خود را به احمد مختفی نسبت داده صاحب زنج 
انفت آدعا من کردم کمن علنن مجمد بن احضدن یی نی زیخ بن 
علی بن الحسین علیه السلام می باشم و چماعتی او را ( دی ال ابوطالب 
) می گفتند و در توقیع حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است : ( 
صاجثٍ الوّلج لس من ال ابیت ) (156) و اصلش از یکی از قراء ری بود 
و به مذهب ازراقه و خوارج میل داشت و تمام گناهان را شرک می 
دانست و انصار و اصحابش زنجی بودند. 


در ایام خلافت مهتدی بالله سه روز به آخر ماه رمضان مانده سنه دویست 
و پنجاه و پنجم در حدود بصره خروج کرد پس از ان به سوی بصره شده و 
بصره را مالک گردید و جماعت ( زنگ ع( را برای انگیزش فتنه و غوغا 
برآشفت و آن جماعت کی ان هنگام در بصره و اهواز و نواحی اهواز جمعی 
بزرگ بودند و اهل این نواحی این جماعت را می خریدند و در املاک و 
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ضیاع و باغستان خود به خدمت ماءمور می ساختند و جماعتی از اعراب 
ایشان نیز او را متابعت می کردند و از وی افعالی ظهور یافت که هیچ 
کس پیش از وی چنین نکرده بود و زمان المعتمد علی الله ابوالعباس احمد 
بن متوکل برادرش صلحه بن متوکل که ملقب به موفق و قائم به امر 
خلافت بود به جنگ وی بیرون شد و پیوسته به حیلت و تدبیر جنگ و گریز 

هه کید تا آودر | بکشت و-مردهتراار شر او آنتتوده کرد و مدت ایام تس اضا 
و قهر صاحب زنج چهارده سال و چهار ماه بود. 


و او مردی قسی القلب و ذمیم الا فعال بود و در سفی دماء مسلمانان و 
اسر نساء و کشتن زنان و اطفال و غارت کردن اموال خودداری نکرد. و 
نقل شده که در یک واقعه در بصره سیصد هزار نفس از مردم بکشت و 


حضرت امیرالمة منین علیه السلام در اخبار غیبیه خود مکرر اشاره فرموده 
به صاحب زنج و گرفتاریهای اهل بصره . 
از ز جمله فرموده : 


( با اخبفٌ کائّی به وقد سار یالجیّش الّذی لایکون لة غبار [و لا لجبٌّ] و لا 


قعقعة جم ولا حمحمهة خیل و پثیرةن آلاض باقدامهمٌ کانها اقدامٌ التعام. 
 ))158(‏ " 


نید ورین زین للم یه فرمودن که خضرت: افیا نمی مین غلیه السلام ور 
این خطبه اشاره به ( صاحب زنج ) فرموده و معنی کلام ان حضرت ان 
است. که ام اتف ها میرم امترا کم نا سای مت کم که 
گرد و غباری 
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و نه صدایی و نه آواز سلاج فلحاهیف دارد با قدمهای خویشتن زمین را بر 


مو لف گوید: که در اوائل ظهور صاحب زنج که زنگیان به او پناهنده گشتند 
و جمعیت وی بسیار گشت مورخین نوشته اند که در تمامی سپاه او به غیر 
از سه شمشیر نبود. چون به آهنگ بصره شد به قریه معروف به کرخ رسید 
بزرگان قریه به دیدار او بشتافتند و لوازم پذیرایی به جای آوردند و صاحب 
الزنج آن شب با ایشان به پای برد و چون بامداد شد اسبی کمیت از بهرش 
ات آن قوب هه کردیند وان است‌ت را رین وان شود و از هیچ کجا به 
دست نیامد سپس ریسمانی بر او استوار کردند و شدند و هم با 
ریسمان از لیف دهانش بستند. 


ابن ابی الحدید می گوید این داستان مصدق قول حضرت امیرالمو منین 
علیه السلام است که فرموده : 


کاثی به قّ سار فی الْجیّش الّذی لیس له عُباژ و لالج الخ .(159) 
بسن از آن حضرت: به: اجتف. : می, فر هاید؛ 


( ویل لن لِسکكم لعامره و الدوْر الم زکرفه الّتی لها اجَنِحة کاجنحه ا تکرب 
خراطاده کخراهای الفیله فن اواک این ی فا وا ی ای 


هی فرمایده اي ات ۱ واخربر کوق و بر تماق آبادان»شما وخانه:هاف 
آراسته و زینت و نگار کرده که بالها دارد مانند بالهای کرکس 10 
مانند خرطوم فیل از چنین گروهی که نه بر کشته ایشان کسی ندبه می 
کند و نه گمشده 
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ایشان را کسی جستجو می کند, چون که زنگیان عبید و غریب بودند و 
کسی نداشتند که بر ایشان ندبه کند با از نابود شدن ایشان جایش ِ 
بماند, و شاید مراد از اين بالها رواشن باشد پا اخشاب و بوریاهایی که 
بیرون عمارتها از سقفها آویزان می کنند که درها و دیوارها را از صدمه 
باران و تابش اقتات نگهدارد. و خرطوم خانه ها,؛ ناودانهای متصل به دیوار 
است تا به زمین که قیر بر آنها مالیده اند و بسیار شبیه است به خرطوم 
فیل و حضرت امیر الم منین علیه السلام به این فرمایش اشاره می 
فرماید به خراب شدن و سوختن این عمارت در فتنه صاحب زنح . 


همأنا مورخین نقل کرده اند که در روز جمعه هفد هم شوال سنه دویست و 
پنجاه و هفت صاحب زنج داخل بصره شد و مردم بصره را بکشت و مسجد 
جامع و خانه های مردم را آتش زد و در روز جمعه و شب شنبه پیوسته 
مردم را کشت و خانه ها را آتش زد تا آنکه جویها را از خون روان گشت و 
کوی و بازار خونگسار گردید و کوشک و گلستان . گورستان گردید و خانه 
هاری‌هرکتا کب رهگذر اسان بانچاوایان بو با هر اسب و اناک وهای 


( وائسع الحریق ین الجبل الی الجبلِ و عظُم الط و عقها ال و ال 
و الاخراق. ) 


پس از این قتل عام . مردم را امان دادند و گفتند هرکه حاضر شود در 
امان است . هنگامی که مردم جمع شدند بنای غدر نهادند و شمشیر 
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در میان ایشان نهادند و صدای مردم به شهادت جاری و خونشان در زمین 
ساری بود, کشتند هرکس را که دیدند. در بصره که هر که مالدار بود اول 
مال او را می گرفتند یعنی شکنجه می کردند او را تا ظاهر کند مال خود را 
و ناگهان او را می کشتند و هرکه فقیر بود بدون فرصت در همان وقت او 
را می کشتند تا آنکه نقل شده که هرکس از مردم بصره به حیل مختلفه 
جان به سلامت ببرد در آن ابار و چاهها که را سراها کنده بودند پنهان 
گردیده و چون تاریکی شب جهان را فرو می گرفت از ظلمت چاه طلوع 
می کردند, و چون ماءکولی موجود نبود ناچار از گوشت سگ و موش و 
گربه کار خورش و خوردنی می ساختند و چون خورشید طلوع می کرد به 
چاه غعروب می نمودند و به همین گونه می گذرانیدند چندان که از آن 
حیوانات نیز چیزی به جای نماند و بر هیچ چیز دست نیافتند این وقت نگران 
بودند تا از همگنان و هم جنسان خود هر کس از گرسنگی بمردی دیگران 
از گوشتش زندگی گرفتی و هرکس را قدرت بودی رفیق خود را بکشتی و 
او را بخوردی و چنان سختی کار بر مردم شدت کرد که زنی را دیدند که 
سر بر دست گرفته و می گرید از سبب آن پرسیدند گفت : مردم دور 
خواهرم جمع شدند تا بمیرد گوشت او را بخوردند هنوز خواهمر نمرده بود 
که او را پاره پاره کردند و گوشت او را قسمت نمودند و از گوشت او 
قسمتی به من ندادند جز 
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سرش و در این قسمت بر من ظلم نمودند!(160) 


هو لف. کوند: فغلوم تشن فر ماییتن .حضزات: آمیر المة:فتین علیه: السبلام در آن 
خطبه شریفه که فرموده : 


( فویْل لک يا بضرة من جیّش من نقم اللّه لارهج ل و لاجسْ و سیْیْنلی 
اه بالموت الاغمر والْجُوع الأعبر: ) 


وای بر تو ای بصره ! از لشکری که نقمت و شکنج خداوند است و بانگ و 
غبار و جنبش ندارد, چه سیاه زک را چون دیگر لشکرها اواز و آهنگ و 
جرنگ اسلحه و مرکب بسیار نبود و زود باشد ای بصره که اهل تو, به مرگ 
ی ی مت ی ی و قحط تیاه گردند.(161) و اين 


ذکر محمد بن زید بن الا مام زین العابدین علیه السلام و اعقاب او 


محمد بن زید کوچکترین فرزندان زید شهید است و او را در عراق اعقاب 
بسیار بوده , کنیتش ابوجعفر, فضلی بسیار و نبالتی به کمال داشت ۰ و 
قضه ای از فتوت: و جوانمردی اومغروف. است که ( داعی کبیر ) انا 
برای سادات و علویین نقل کرده که آن را سرمشق خود قرار داده و به آن 
طریق رفتا تار نمایند, و ما آن قصه را در ذکر اولاد حضرت امام حسن علیه 
السلام نگارش دادیم به انجا رجوع شود. 


و پسرش محمد بن محمد بن زید همان است که در ایام ابوالسرایا يا در 
سنه صد و نود و نه بعد از وفات محمد بن ابراهیم طباطبا مردم با وی 
۱[ 
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او را گرفته به نزد ماءمون در مرو فرستادند و در آن وقت بیست سال 
داشت . ماءمون تعجب کرد از صغر سن او با وی گفت : ( کیف رایت ضع 
ال ین عشک؟ ) محمد گفت : 


رایّث امین اللّه فی الْعفو والجلم 
و کان یسیرا عِلدة اعظمْ ارم 


گویند چهل روز در مرو بود آنگاه ماءمون او را زهر خورانید و جگرش پاره 
پاره شده در طشت می ریخت و او نظر می کرد به انها و خلالی در دست 
داشت و نها را می گردانید. و مادرش فاطمه دختر علی بن جعفر بن 
اسحاق بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابی طالب بوده است . 


و پسر دیگری جعفر بن محمد بن زید مردی عالم و فقیه و ادیب و شاعر و 
امر به معروف و ناهی از منکر بوده در کلاجر نیشابور به خاک رفته , کذا 
فی بعض المشچرات , و ظاهرا ای ات در افو سکن کهباید د کر 
بعد از | 

بعد از این . 


و بدان که از احفاد محمد بن زید است , سید اجل وحید عصره و فرید 
دهره صدرالدذین علی بن نظام الذین احمد بن مير محمد معصوم مدنی 
مشهور به سید علیخان شیرازی جامع جمیع کمالات و علوم , صاحب موٌ 
لفات نفیسه مانند ( شرح صمدیه ) و ( شرح صحیفه ) و ( سلافه ) و ( انوار 
الربیع ) و ( سلوه الغریب ) و غیر ذلک . وفاتش سنه هزار و صد و نوزده در 
شیراز واقع شده و قبرش در شاه چراغ نزدیک قبر سید اجل سید ماجد 


است 
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, پدران سید علیخان همگی علما و فضلا و محدثین بوده اند. در کتاب ( 
سلافه العصر من محاسن اءعیان العصر ) در ترجمه والدش نظام الدین 
احمد, فرمود: 


اما ابِنْ امام و همام ابِنْ همامٌ هم جرا الی ان آجاوز المجده مجزا لا 
ی اشرف جدٌ و کفی شاهدا علی هذا امرام 
1 احد اجداده + الکرام لیس فی نسنبنا ٩‏ دُوفصّلِ و جلّم حتی نقف علی 


و از جمله او است استاد البشر والعقل الحادی عشر غیات الذین 
منصور دشتکی که قاضی نورالله در ( مجالس [ در ترجمه او فرموده : 
خاتم الحکماء و غوث العلماء الا مير غیات الذین منصور شیرازی انکه 
ارسطو و افلاطون بلکه حکمای دهر و قرون اگر در زمان آن قبله اهل 
ایمان بودندی مفاخرت و مباهات به انخراط در سلک مستفیدان و ملازمان 
مجلس عالیش نمودندی انتهی 163(.۰) 


گویند در بیست سالگی از ضبط علوم فارغ گردیده و در چهارده سالگی 
داعیه مناظره با علامه دوانی در خود دیده , در سنه نهصد و سی و شش 
که مان سلطنت در کف با کفایت فاه-طظمخاستب صفوی ود آن جناب: ره 
صدارت عظمی رسید ملقب به صدر صدور ممالک گردید, و در سنه نهصد 
و سی و هشت جناب خاتم المجتهدین محقق کرکی از عراق عرب به تبریز 
اه هار تحانی ساضان ترایت اخیر ام فی دید ی ار عبات آلین بض کرد 
طریقه محبت مسلوک فرمود. گویند که این دو بزرگوار با هم قرار دادند 
که در یک هفته جناب محقق ( کتاب شرح تجرید 
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) را نزد مير بخواند و در هفته دیگر جناب میر ( کتاب قواعد ) را از جناب 
محقق استفاده تمابد. مدتی بر این متوال: گذشت. تا آنکه ففتندین سختی 
چینی کردند و مابین اين دو بزگوار را به هم زدند. پس جناب میر, از منصب 
صدارت استعفا و عود به شیراز نمود و در سنه نهصد و چهل و هشت به 
رحمت ایزدی پیوست و در جوار مزار پدر بزرگوارش به خاک رفت , و آن 
جناب را منصنفات بسیار است که ذکرش در اینجا مهم نیست و والد 
ماجدش سید الحکماء و المدققین ابوالمعالی صدرالین محمد بن ابراهیم 
انست که موی و رن کی تفای ای رنه هر وود 
+ آباء و اجداد امجاد او تا حضرت ائمه معصومین علیهم السلام فصن 
خانظ احادیت ع.حامل علفم مر عبت بفده اند امی:164(:۰) اماعنر. آد: 
مدرسه رفیعه منصوریه است در شیراز, در سنه نهصد و سه از دنیا رحلت 
بفرمود. 

و از جمله اجداد ایشان است نصرالین ابوجعفر احمد سکین که مقرب به 
خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بوده و ان حضرت ( فقه الرضا ) را 
به خط مبارک خویش برای او نوشته و ان کتاب شریف در جمله کتب سید 
علیخان در بلاد مکه معظمه بوده چنانکه صاحب ریاض فرموده , و سید 
صدرالذین محمد مذکور فرموده : 


(بمْ ان اخمد الکین جدّی صحب الا مام الرْضا علیه السلام .ی لذْنْ کان 
بالمدنته الی آن. اشحض ای یا اه 
علدی فاخمد پژوی عن الامام الرضا علیه السلام عن آبایه علیَهمٌ السْلامٌ 
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عنْ رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و هذا الاسناد ابْضا ما اتفلدٌ به 
لایشرکُنی فیه احدٌ و ق خضنی اللَةْ تعالی بذک و الحمدلله. ) 


اک یشیم شرب تفش سس آامانی لت الناام ع اعقان ام 


شیخ مفید رحمه ال فرموده که حسین بن علی هکس فاد ااسام 
سیدی فاضل و صاحب ورع ِ_ِ و روایت حدیت بسیار از پدر 
تم ار ها و اف ااع شت اس عم اس بت با رش 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام ؛ احمد بن عیسی از پدرش حدیت 
کرده که گفت : می دیدم حسین بن علی را که دعا می کرد من با خود می 
گفتم که دست خود را از دعا پایین تفی آورد تا مستجاتب شود دعای او در 
تعامی حلق. ۳( ۱1۱65 


و از سعید صاحب حسن بن صالح مروی است که هیچ کس را ندیده بودم 
که از حسن بن صالح ِ۵9فأِ خدای باشد تا هنگامی که به مدینه طیبه 
درامدم و حسین بن علی بن الحسین علیه السلام را بدیدم و از وی خائفتر 
و به آن درجه از خدای 99 ندیدم از شدت بیم و خوف چنان نمودی که 
کویا او را به آتش در برد دیگر باره اش بیرون آورده اند.(166) 


و ی ی و وی 
یا ۷ب 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نزدیک منبر جمع کردی و بر منبر بالار فتی و 
1 
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ليم ا لاش را ناشیا کفتی بسن میا که سفن رون ری آ ساسا و 
شدم در وقتی که آن مکان از جمعیت پر شده بود من خود را به منبر 
چسبانیدم پس مرا خواب ربود در آن حال دیدم که قبر شریف پیغمبر صلی 
للّه علیه و آله و سلم شکافته شد و مردی با جامه سفید نمایان گشت , به 
من گفت : : ای ابوعبداللّه ! محزون نمی کند تو را آنچه این می گوید؟ گفتم 
لاله کف : چشمهای خود را بگشا و ببین خدا با او چه می کند, 
پس دیدم ابراهیم بن هشام را در حالتی که به علی علیه السلام بد می 
تا اما تالا م ص رش آفاه مره ال ۱16 


موْ لف گوید: پیش از این دانستی که حضرت امام زین العابدین علیه 
السلام را دو پسر بوده به نام حسین و انکه کوچکتر بوده حسین اصفرش 
می گفتند و فرمایش شیخ مفید در توصیف حسین معلوم نیست که کدام 
یک مراد او است لکن شیح مادر ( مستدرک الوسائل ع() و بعضی دیگر, 
فرمایش او را بر حسین اصفر وارد کرده اند, به هر جهت آن حسین که 
صاحب اولاد و اعقاب است , حسین اصفر است که کنیه اش ابوعبدالله 
بوده و مردی عفیف و محدث و فاضل بوده و جماعتی از وی روایت حدیت 
کرده اند از جمله عبدالله بن المبارک و محمّد بن عمر واقدی شیعی است 
هه ی وان وی و روز وق 
به خاک 
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رفت . 


و او را چند پسر بوده یکی عبداللّه پدر قاسم است که رئیس و جلیل بوده و 
دیگر حسن بن حسین است که مردی محدث نزیل مکه بوده و در ارض روم 
وفات کرده و دیگر ابوالحسین علی بن حسین است که او را از رجال بنی 
هاشم می شمردند و صاحب فضل و لسان و بیان و سخاوت بوده و از 
اخلاق او نقل شده که چون طعام برایش حاضر می کردند صدای سائل که 
بلند می شد طعام خود را به سائل می داد دیگرباره طعام برای او حاضر 
فقی کردتد بار ضدای.-شاتل فی شید ان-طفام را به- سانل میداد لاخرم 
در وقت غذا خوردن او زوجه اش کنیزی را می فرستاد به نزد در بایستد تا 
سائل پیدا شود و به او چیزی دهد که سائل صدا نکند تا علی آن طعام را 
بخورد. 


و دیگر عیذا اد اعرجح است که بیاید ذکرش و بیای در ذکر اولاد حضرت 
صادق علیه السلام آنکه فاطمه دختر حسین زوجه آن جصزت و مادر 
اسماغیل: بو عفد الاه پسران آن حضرت بوده و بالجمله فرزندان و 
۳ حسین اصغر در حجاز و عراق و بلاد عجم و مغرب بسیار بوده 
ند. 


از ایشان است حفیدش ابوغپذالله محمّد بن عبدالله بن الحسین مذکور 
مدنی نزیل کوفه که علماء رجال او را ذکر کرده اند, فش سنه صد و 
هشتاد و یک واقع شده . و برادرش فافت بف عبدااله بن الحسین مردی 
رئیس و فاضل بوده , ابوالفرج در ( مقاتل الطالبیین ) ۳ ذکر نموده . 
(168) 


و از جمله 
1 


ایشان است عبداللّه ِِِِ بن الحسین الا صغر مدفون در شوشتر که 
قاضی توا للم ۳9 ) در حق او گفته که او از اکابر ذربه 
سیدالمرسلین , و در فضل و طهارت مشابه جد خود مت امام زین 
العابدین علیه السلام بود و لهذا در دست اعادی دین شهید گردید, و هم 
تقل کرین کم تاش نی اه عیذالاد و لقب منیفش زین العابدین بود. تاه 
7 بار قبّه شریف حضرت امام 
تس کاظه وسامام رواد غلیهها السلام- رابنا هاد ود از آن 
متاءخرا سادات حسینی مرعشی شوشتر بر ان عمارت افزودند و مساعی 
جمیله در تزویج مزار فایض البرکات او که از اشراف و الطف بقاع شوشتر 
است نمودند. شکرالله سمیهم انتهی .(169) 


ایتا نات کاخ رش ی رن نها للم بت 
ان سفن کم قرو اب ۱ و ققحم معالعه بودو 

و از اصحابنا الکوفیین روایت بسیار سماع کرده و کتبی تصنیف نموده و 
ی کب ی 
رجال , معاصر شیخ صدوق است . و شیخ ابوعلی در ( منتهی المقال ) از 
او بسیار نقل می کند و علامت او را( عق ) قرار داده و فرموده که او از 
اجله علماء امامیه و اعاظم فقهاء اثنی عشریه صاحب مصنفات مشهور 
است , و ایه الله علامه در ( خلاصه ) (170) از کتاب رجال او بسیار نقل 
می کند. و شیخ صدوق در 
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( کتاب اکمال الذین ) (171) حدیثی نقل کرده که صریح است در جلالت و 


مومت حف هب مح تن وت عفر بش یو[ بن الحسین الا 
ار 
ار 
کرد. چون داعی قوت گرفت و معاودت نمود او را به قتل رسانید. 


و از جمله ایشان است سید شریف نسابه امام زاده قاضی صابر که در ( 
در ( روح و ریحانه ) است چنین است: ابوالقاسم علی بن محمّد بن نصر 
اه 
اخدیر کتا ود الا ات ِ اما زاده در همان قربه بوده و در علم 
نسب کمال امتیاز داشته و در زمانهای گذشته هر بلدی را نسابه ای بوده و 
نسابه ری او بوده و نسابین به خدمتش می رسیدند و از او استفاده می 
نمودند. 


و از مجدالاین که یکی از نشابین ری بوده نقل کرده که گفته : 


( و فد راءیتَةْ بالژی و حضرّث مجلسة و کان: یدخل لین و بخری. بینتا 
تارف ای رف سس و رو سای ( 
(172) 


اک اسان ات ره الایی شعلی اسر سر ای هد 
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خن الاو سای فا شوه ارت ار فوله ای زا او 
جداد ) (173) 


و اما علی المرعش تفای ور ما تفر کته که کروتر مت و وان را 
( مرعش ) می گویند و چون علی مذکور به علو شاءن و رفعت منزلت و 
مکان اتصاف داشت توصیف او به مرعش جهت استعاره علو منزلت او 
بوده باشد, و فرموده : به او منتسب اند سادات مرعشیه و انها چهار فرقه 
اند؛ 


فرقه اول سادات عالی درجات مازندران که به تشیع مشهورند, و از جمله 
ایشان است مير قوام الذّین که سلاطین قوامیه مرعشیه مازندران به او 
منسوب اند و او مشهور به ( مير بزرگ ) است و نسبش بدین طریق است 


خن ردغلی آلفرون وان ات ی ور اسان سل سول 
بود بعد از آن به مازندران وطن اصلی خود رجوع کرد و در سنه هفتصد و 
شصت فرومانده مازندران گردید و در سنه هفتصد و هشتاد و یک وفات 
کم که ور افل مدفون گشت , , و مشهدش مزاریست ساطع الا نوار که در 
9ج صفویه بارگاهش به اهتمام تمام پرداخته قبه عظیمی نن. ان افراخته 

تخد کف وا و ار مات یه ری ال 
و 
فرمانفرمای ساری ؛ 


فرقه دوم سادات شوشتراند که از مازندران به آنجا آمده اند و ترویج 
مذهب ائمه اطهار علیهم السلام نموده اند و از اکابر 
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ماع انشا ود عالنفقدان امتر من این اند الله الم به زر شاج 


فرقه سوم مرعشیه اصفهان اند که ایشان نیز از مازندران به اصفهان 


امده اند؛ 


فرقه چهارم مرعشیه قزوین اند که از قدیم الا یام در آن دیار زور حات 
گذرانیده اند, و بعضی از ایشان نقیب و متولی آشنتا ند حضرت شاهزاده 


حسین اند.(174) 


و بدان که از اولاد علی مرعش است سید فاضل فقیه عارف زاهد ورع 
ادیف ایهمختدحسن ین جمزم.ین علی مرکین که ار. اخلای فقهای طایفه 
شیعه و از علمای امامیه ماءه رابعه است و در طبرستان بوده , شیح 
نجاشی و طوسی و علامه ساير ارباب رجال رضوان الله علیهم او را ذکر 
کرده اند و ستایش بلیغ ,از, او نموده اند و مصنفات او را نام برده اند, 
روایت می کند از او ( تلعکُبری ) شیخ نجاشی فرموده که او معروف 
است به»مرعشن و از-بزر فان این طایفه. و فقهان ایشان بود: به بغذاد امد 
و شیوخ ما با او در سنه سیصد و پنجاه و شش ست و خمسین و ثلائماته 
ملاقات کردند و در سنه سیصد و پنجاه و هشت ثمانی و خمسین و 
تلانماءثه وفات یافت .(175) و سید ۹ او را توئیق نموده و فرموده 
اس ی مش ی یس یس سر 
معالم العلماء ) ذکر نموده از جمله مصنفات او ( کتاب غیبت ) است . 
(176) 


مخ لف کفیه که ار فای یت امخل 
ص: 1245 


شده اين حکایت که فرموده حدیث کرد از برای ما مردی صالح از اصحاب 
ها آمامته: گفت:: 


سای از الا مه تیک من رح کر ان سل کرسا سوت نام 
دا فا را وا ان 
از غایت تشنگی از پای درآمده بر زمین افتادم و مشرف به مرگ شدم , 
پس شیهه اسبی به گوشم رسید چشم گشوده جوانی دیدم خوشروی و 
خوشبوی بر اسبی شهباسوار و آن جوان 2 اف به من آشامانید که از برف 
خنک تر و از عسل شیرین تر بود و مرا از هلای شدن رهانید. گفتم : ای 
سیدمن ! تو کیستی که اين مرحمت, درباره من قرمودی ؟ فرمود: منم 
حجت خدای بر بندگان خدا و بقیه اللّه در زمین او, منم. آن: کسی. که: بر 
خواهم کرد زمین را از عدل آن چناکه پر شده باشد از ظلم و جور» منم 
کزردد جسیی ین علی ین مجمدین علي نن موتی ین جر ین عد3د. بل 
چشمایت را بپوش , پوشیدم , فرمود: بگشاء گشودم خوح را در پیش روی 
فافلم دندم میس احعضر ارم اس ده صاوات الم اه 


شرح حال شهید قاضی نوراللّه 


موْ لف گوید: که در احوال حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بیاید ان 
قاء الله تعالی,خفری مناستب با این عکانتا زو بدآن نیز که جنتهی, می شود 
بخ ی شر ی تست نف تسد شش ه عالم فاصا, حلیل فاضی تور الاه 
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او تست ,امن عسحی موعی ای سای امس ور اسان 
او ار ای وس تسوا و 
اکبراباد هند قاضی القضاه بود. و با انکه مابین اهل سنت بود تقیه می 
نمود, انچه قضاوت نمود و حکم داد تمامش بر مذهب امامیه بود و لکن ان 
را مطابق می کرد با فتوای یکی از ائمه اهل سنت از کثرت اطلاع و 
اهل سنت او را به سبب تاءلیف ( کتاب احقاق الحق ) شهید کردند و مرقد 
شریفش در اکبراباد مزار و مشهور است . قریب نود مجلد در غالب علوم 
تاءلیف نموده که از جمله انها است ( مصائب اللواصب ) در رد میرزا 
مخدوم شریفی که در مدت هفده روز نوشته و والدش نیز از اهل علم و 
حدیت بوده . 


زیر ع ال تاطان اآساعا 


و نیز از سادات مرعشیه است سید محقق علامه خلیفه سلطان حسین بن 
محمّد بن محمود الحسین الا ملی الاصفهانی ملقب به سلطان العلماء 
صاحب مصنفات و حواشی دقیقه موجزه مفیده در زمان شاه عباس اول 
امر وزارت و صدارت به وی تفویض شد و چندان مکانت و مرتبت پیدا کرد 
نزد سلطان که داماد سلطان رت صاحب ( تاریخ عالم آراء ) در تاریخ 
وزارت او این مصرع گفته : ( وزیر شاه شد داماد سلطان ) . در سنه هزار 
و شصت و چهار در اشرف مازندران وفات کرد جنازه شریفش را از 
اشرف به نجف آاشرف حمل کردند و به 
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خاک سپردند. 
شرح حال میرزا محمد حسین شهرستانی 


و نیز از سادات مرعشیه است سید سند و رکن معتمد عالم فاضل جلیل و 
فقیه محقق بي بدیل محدث باهر و سجاب ماطر و بحرزاخر جناب آقا 
رائقه , ولادت شریفش یک هزار سال و دو ماه بعد از ولادت مبارک حضرت 
حضرت حجت علیه السلام روی داده از بطن کریمه قدوه العلماء العظام 
اقا احمد بن اقا محمّد علی کرمانشاهی ابن استاد اکبر محقق بهبانی رضی 
الله عنه و عمده تحصیلش نزد علامه ثانی سمیش مرحوم فاضل اردکانی 
بوده , خود آن چناب در ( کتاب موائد ) در ترجمه آقا محشد ابراهیم بن آقا 
احمد, فرمود: وی خالوی حقیر است در کرمانشاهان متولد شدم والد در 
سفری بود خال (دایی ) مذکور به ایشان نوشت که خداوند مولودی به شما 
عطا کرده که با شما مفاخره می کند می گوید منم حسین و پدرم علی و 
مادرم فاطمه و جدم احمد و خالم ابراهیم , حقیر گوید بلی و برادرم حسن 
و پسرانم علی و زین العابدین و دخترانم سکینه و فاطمه انتهی . 


شرح حال عبیداللّه اعرج 


دکر عسدالند الا عرعه بر الخسین. الاضفر بت الاماخ شین العانوین عایه 
السلام و بعض اولاد ۲ ۳ او: 
هضا تا عبيدالاه,ین الغشین الا ضفقر را اظلن کنیت است ماوت ام خالو ,۱ 


ان 
پای او نقصانی بود اعرجش خواندند. وقتی وارد شد بر ابوالعباس سفاح . 
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از آن مدخل برخاستی در اقطاع وی مقرر فرمود و عبیدالله از بیعت محشد 
ی ی و ای مه 
سوگند خورد که اگر او را بنگرد به قتل رساند, چون وی را نزد محمد 
آوردند محشد هر دو چشم خود فرو خوابانید تا خلاف سوگند خود نکرده 
باشد: چه اکر «بدارش به دیذارش افنادی به تعاضای شوکند اور نایفتی 
به قتل رساند و عبیدالله در خراسان به ابومسلم ور ات ابومسلم مقدمش 
را گرامی داشت و از بهرش رزق واسع و روزی فراوان مقرر داشت و 
مرن خراسان اس تیری داش وه عوها لد یی که ود دزی هراشا 
دیهان کات ات بافت ماهتا ار هرفن :شاف لیصا و 
خففر دنه آلسد اس مره لس اف 


اما غاب الصالمرس یه اهر تاش ار ی کی بو 
ورع و فاضل و پرهیزکار و ازهد ال ابوطالب بود و او و زوجه اش ام سلمه 
دختر عیداله, ایا را یا رت لصا 


قاضی نوراللّه در ( مجالس الم منین ) گفته آنچه حاصلش این است که 
انوا لخس علم‌ین عم الله آغرح سحت‌ نهر کی عظیر العذررتوز فراعت 
عراق به او تعلق داشت و مستجاب الدعوه و اعبد آل ابوطالب بود در 
زمان خویش و از اختصاص یافتگان به حضرت امام موسی و امام رضا 
له الم فوه حضرت ااموضا لیم لام اف نو الصالم مه 
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نامید و آخرالا فر در خدمت آن خضرت.بة خراسان رفت» و چون مجخفد بن 
ابراهیم طباطبا خواست از بهر ولایت ابوالسْرایا از وی بیعت ستاند قبول 
نگرد(/17) 


و در ( رجال کشی ) از سلیمان بن جعفر مروی است که علی بن عبیداللّه 
در آغاز امر به من گفت می خواهم در حضرت امام رضا علیه السلام فایز 
شوم و بر وی سلام فرستم گفتم : چه تو را باز می دارد؟ گفت : عظمت و 
هیبت آن حضرت , چون روزی چند راز امام علیه السلام رنجور شد. 
مردم به عیادت آن جناب مبادرت نمودند به وی گفتم وقت [مناسب ] است 
که به حضور مبارکش مشرف شوی , چون به خدمت آن حضرت رسید 
امام علیه السلام او را مکرم و معظم داشت , علی بن عبیدالله نیک شادان 
شد از آن پس وی در بستر رنجوری در افتاد, امام علیه السلام او را عیادت 
فرمود من نیز در خدمت آن حضرت بودم و آن حضرت چندان جلوس 
فرمود تا آنکه در آن خانه بودند بیرون رفتند و چون آن حضرت بیرون شد 
من نیز در خدمت آن حضرت بیرون شدم , کنیز من در خانه علی بن 
عیذالله نود یف من کفت که ام شسلمه انس برژن بل حضوت آمام 
رضا علیه السلام به نظاره بود. چون آن»حضرت یرفن سد آز دم رون 
آمد و روی خود را بر آن مکان که آن حضرت نشسته بود بگذاشت و همی 
توشتید ودستت ی آنجا کشید نویر خهره مالید فن ان دامتان راد استان 


ص: 1250 


آن امام انس و جان به عرض رسانیدم فرمود: ای سلیمان ! بدان که علی 
بن عبیداللّه و زن او و فرزندان او از اهل بهشت باشند. ای سلیمان ! بدان 
که اولاد علی و فاطمه هرگاه خدای تعالی اين امر را یعنی معرفت امات 
ائمه اهل بیت را به ایشان روزی فرماید ایشان چون دیگر مردم نخواهند 
بود 8(۰ 17 ای صالح را اولاد و اعقاب بوده و در اولاد او بوده ریاست 
اب ۰ شرف التسابه ابوالحسن محمد بن محمد 
بن بن الحسین بن علی بن ابراهیم بن علی صالح که شیخ سید بن 
رضی و مرتضی بوده . 


( خکی یه بلغ تَسعا و تسعین سنه و هو صحیخ الاعضاء. ) 


قاها فقو الخضیت للع مر اه دی اتویوت 
عفیف ,. عظیم الشاءن , جلیل القدر, عالی همت , رفیع مرتبت , فصیح 
اللسان ؛ گویند در فصاحت و براعت شبیه زید بن علی علیه السلام بود, و 
زیدیه او را حجه اللّه می گفتند و جمعی به امامت او قائل 
ابوالبختری وهب بن وهب والی مد بنه از جانب هارون الرشید او را در 
حبس کرد و هیجده ماه در حبس بود تا وفات کرد. و پیوسته قائم اللیل و 
صائم النهار بود و افطار نمی کرد مگر در عیدین , و پیوسته امارت و 
ریاست در اولاد او بوده در مدینه تا سنه هزار و هشتاد و هشت بلکه زیادتر 

۵ واه و جوم کی آبوعتا نله ااحسین ه او مضا فرت کر سل 
ات 
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کرد در آنجا, و از اولاد او است ابوالقاسم علی بودله بن محشّد الژاهد که 
سیدی جلیل القدر, عظیم الشاءن , عالم , فاضل , کامل , صالح , عابد رفیع 
المنزله بوده که سید ضامن در ( تحفه ) ترجمه او و اولاد او را ذکر کرده و 
دیگر ابومحقد حسن است از اولاد اوست نجم المله و الحق والدین سید 
مهنا قاضی مدینه . 


امه پو‌نسان تفت طظا هر سود ام حصه‌ااال مانب : 


هو السید مهئا بن سنان بن عبدالوهاب بن نمیله بن محمّد بن ابراهیم بن 
عبدالوهاب و تمامی این جماعت هر کدام در عصر خود قاضی مدینه 
شمس الذین ابی احمد قاسم بن امیر علی عبیدالله که امارت و ریاست 
داشت در مدینه در عقیق . ابن ابی الحسن طاهر که در حق او گفته اند 
ما 
جلیل القدر عظیم الشاءن , رفیع المنزله , عالی الهمّه بوده به حدی که 
فرزندان برادرش را ابن اخی طاهر می گفتند از ایشان است شریف 
ابومحمد حسن بن محمد یحیی التسابه که شیخ تلعکبری از او روایت می 
کند و در سنه سیصد و پنجاه و هشت وفات کرده و در منزل خود در بغداد 
در سوق العطش که نام محله ای است مدفون شده . و شیخ مفید رحمه 
الله در اوایل جوانیش او را درک کرده و از او اخذ نموده . 


و بیاید در 
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کر ادا دسر یی بو ی یه یی سور کال اه نم و 
علیه السلام روایتی از شیخ مفید از شریف مذکور, و سید ضامن بن شدقم 
بقل کرد اشت ماس داتس اه کی ار هل خر اسان محوت و 
به مدینه مشرف می شد بعد از زیارت حضرت رسول خدا| و آئمه هدی 
علیهم السلام به زیارت این سید مشرف می شد و دویست دینار تقدیم آن 
جناب می نمود, و این مستمری شده بود برای آن سید معظم تا آنکه 
بعضی از معاندین به آن شخص خراسانی گفتند تو مال خود را ضایع و در 
غیر محل صرف می نمایی ؛ چه این سید در غیر طاعت خدا و رسول آن را 
صرف می نماید, آن شیخص خر اساتن سهة سال آن مستهری را قطع تمود. 
ی ی ی دی ی غمناک 
مباش که من امر کردم آن مرد خراسانی را که آن وجه را هر ساله به تو 
بدهد و آنچه هم از تو فوت شده عوض آن را به تو بدهد و آن خراسانی نیز 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را در خواب دید که به وی فرمود: 
ای فلان ! قبول کردی حرف دشمنان را در حق پسرم طاهر, قطع مکن 
صله او را و بده به او عوض انچه از تو فوت شده در سالهای قبل . ان مرد 
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در مدینه خدمت جناب سید ر سید و دست و پای او را بوسید و ششصد 
دینار و بعض هدایا تسلیم سید نمود. سید فرمود: خواب دیدی جدم رسول 
خدا صلی الله علیه و آله و سلم را که تو را امر به آن نمود؟ گفت دبلی:۳ 
پس خود سید خواب خود را نقل کرد, آن خراسانی دیگر باره دست و پای 
او را بوسه داد و از او معذرت خواست . و آن سید پسر عالم فاضل و 
کرده کتابی در نسب ال ابوطالب . 


و کان رجمة اللْهٌ عارفا باصوّل العرب و فُرُوعها حافظا لائسایها و وقایع 
الحرمیّنِ و اخبارها. 


در محجرم سنه دویست و چهارده در عقیق مدینه به دنیا آمد و در سنه 
دویست و هفتاد و هفت در مکه وفات کرد و در نزدیکی قبر خدیجه کبری 
تمه ابا مب حیرفت رای ممه من بن ابو لسن بر الم 


و بالجمله ؛ سید مهثای مذکور علامه فقیه نبیه محقق مدقق جامع فضائل و 
کمالات در نهایت جلالت قدر و عظمت شاءن است و صاحب مسائل 
فصات اس و نمسای اس هار اش الا غاامم‌ خی رحفم اوه 
ال کرده و علامه جواب داده و تجلیل بسیار از او فرموده از جمله در یکی 
از اجوبه مسائل فرموده : 


) السیذ الکبیژ, الثقیت الحسیبٌٍ اللسیب الَمُرتضی مُفخر الشاده و زین 
السیاده معدِنْ المیٌد و الفخار و 
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الجکم و الا ثار الجامغ للِقسّط الاوفی من فضائل الاخلاق و السْهّم الْمَعلّی 
من طیب الاغراق مُزئن دیوان الْقضاء باظهار الحق علی لح البیضاء عند 
ترافع الحصماء نِجْمّ المله والحقٌ والدّین سب بّن سنان الخسیّنی الْقاطن 
یمدینه ده رشول اللّه صلی اللٍ علیه و آله و سلم , السّاکن مقیط وحي 
اللّه سب المُساه و لام لحاس و الم شرف اصغر خدمه و اقل 


خذامه 1 فی ضفنها مسایئّل الی غیر ذلک . ) (179) 


روایت می کند سید. مهثای مذکور از علامه و فخرالمحققین و اجازه داده به 

ید مه اززد . و سید علی سمهودی در ( جواهر العقدین ) حکایتی 
ار ای ی ار 
ماننر خانفه [ فستدری) ازنراصل فرمودم و-سید صامن بخ شدفه فدذنی 
در ( تحفه ) در ذکر سید مها بن سنان گفته که والدم علی بن حسین ذکر 
کرده در شجره انساب اتصال نسب سادات بدلاء را که در قرب کاشان از 
ی ان و 
) انتهی . 


و حموی در ( معجم ) گفته که به عقیق مدینه منسوب است محمّد بن 
عفد .نت غی| ال بن الحسین الا صفغفر معروف به ( عقیقی ) و او را عقب 
است و در اولاد ریاست بوده » و از اولاد او است احمد بن حسین بن 
احمد بن علی بن محمد عقیقی ابوالقاسم که از وجوه اشراف بوده , در 
دمشق وفات کرد, چهار روز مانده از جمادی 
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الاولی سنه سیصد و هفتاد و هشت در باب صغیر به خاک رفت . انتهی . 
(180) 


و نیز از اولاد ابومحمد حسن بن جعفر الحجه است : 


یه ها ار مه ی این السوت ق رال ی سار 


و بالجمله ؛ سید مجدالدین ابوالفوارس عالم جلیل القدر بوده و صاحب ( 
تحفه الا زهار ) ثنا بلیغی از او نموده و فرموده که اسمش در حاثر امام 
حسین علیه السلام و مساجد حله مرقوم است و اولاد او را بنوالفوارس 
می گونند. و او پدز سید عالم جلیل مجقق. مدفق عمیدالدین عبدالمطلب ین 
محمّد است که بسیار جلیل القدر و رفیع المنزله است و از مشایخ شیخ 
شهید است و والده اش دختر شیخ سدیدالدین والد علامه است .(181) 


تقد مخ له کرد هام ام وم هو اون هی ام موه 
( عَنْ عفه هن اضحاینا مهم الصولی الشید الا ماج َمْرنضی 9 دی 


90*۶ _ 


سيخ ال الببّتِ علِهم السلاء قق زمانه عمتد الحو والکس ابوهیدالای 
اْمْطلب بر الاغرج آلحسیّنی طاب اللّه ثراخ و جعل الجثّه منْواخ. ) 

مصنفات ان جناب مشهور است ۵ کت انا تعلیقات و شروحی است بر 
خملة:افهاز کت حالس اه ماد ر یه مت خ هریت ال ول ) 
(183)( کنزالفوائد فی حل مشکلات القواعد ) و 
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رنه الظالی اف یه ادن او قرع اف لا ول ) 
الی غیر ذلک . 


ولادتش شب نیمه شعبان سنه ششصد و هشتاد و یک کر ده . وفاتش 
شب دهم شعبان سنه هفتصد و پنجاه و شش واقع شده و از ( مجموعه 
شیخ شهید ) نقل شده که فرمود در بغداد وفات کرده و جنازه اش را به 
ارات ای الس ما ره 


( بقد ان صَلي علیّه بالجله فی یوم الثلثاء یمقام امیرالمَوّمنین علیه السلام . 
( ۲ ۱ 


روایت می کند از پدر و جدش و از دو خالش علامه و رضی الذین علی بن 
یوسف برادر علامه و غیر ذلک و پسرش سید جمال الدین محمّد بن 
عبدالمطلب عالم جلیل عالی الهشه رفیع آلقدر و المنزله در مشهد غروی به 
ای مت و ۱ 


و در ( تحفه الازهار ) اشتت که ان جناب را در نجف اشرف به ظلم و 
عدوان اتش زدند و سوزانيدند. و برادران عمیدالدین فاضل علامه نظام 
الاین عبدالحمید و فاضل علامه ضیاءالدین عبدالله و اولاد او نیز از فقها و 
علما می باشند.(185) و در ( عمده الطالب ) به ایشان اشاره شده . 
(186) 


فا مه الخوایتتن عیدالله الا ری 


پس منسوب است به جوانیه که قریه ای است در نزدیک مدینه که منسوب 


است به آن علویون بنو الجوانی که از ایشان است ابوالحسن علی بن 
ابراهیم بن محمد بن الحسن بن محمد الخوات بسن ید الاو الا عرج که 
علماء رجال او را ذکر کرده اند و توثیق نموده اند و 
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گفته اند ثقه و صحیح الحدیث بوده و با حضرت امام رضا علیه السلام به 


۵ لک خفن رفن آه تضت اسان با حصرته اضام رضا لته السلام باغ‌ سل 
دارم * ثرا کة اه زیاده از-ضد سال:بعد از خضرت اما رضا علیه. الیتلام 
بوده , به دلیل اینکه ابوالفرج اصفهانی که تایخ وفاتش در سنه سیصد و 
پنجاه و شش است از او سماع کرده و کتب او را از او نقل می کند و شیخ 
تلعکبری که وفاتش سنه سیصد و هشتاد و پنج است از پسرش ابوالعباس 
اخصم کین ابر افش ای اخاین. کر مان ان رعهایت فق. کنو 
اه بیان بعیو ات کق تلم بر ابر افنم 
مذکور در سنه دویست هجری با حضرت امام 2 
ره باشد ه امه نظر احفر منت ان استت: که مد اجه انیت که 
جوغلی :است با حضرت اساض وضا علبه السلا رنه خراسان تسف توا که 
در روایت ات 


۱ 2 


و مراد اه آنی مه سر یوار اغزع اشت.و انکهصران. علوی ین 
ابراهیم باشد ظاهرا اشتباه است ؛ زیرا که علی مذکور ولادتش در مدینه 
شده و نشو و نمای او در کوفه و در کوفه وفات کرده و اگر جوانی به او 
بگویند به تبع جدش محشّد جوانی 
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است واللّه العالم . 


و محتمل است که او را پسری بوده علی نام و او با حضرت همراه بوده 
چتانکه فاضل نشابه جتاب سید ضامن بن شدقم در,( تحفه الا هار ) در 
احوال ابی الحسن علی بن محمّد جوانی بن عبیدالله اعرج گفته که او 
سیدی بود جلیل القدر و عظیم الشاءن و رفیع المنزله , حسن الشمائل , 
جم الفضائل , عالم فاضل , تقی نقی مبارک + همراه حضرت امام رضا علیه 
السلام بود در طریق خراسان و از آن حضرت حدیت روایت کرده و 
کثیرالعباده بود, روزها روزه می گرفت و شب را قائم به عبادت بود و در 
هر روزی هزار مرتبه قل هو الله احد می خواند. بعد از موتش یکی از 
اولادش او را در خواب دید از حالش پرسید گفت : جایم در بهشت است به 
جهت تلاوت کردنم سوره اخلاص را؛ و او را مصنفات عدیده جلیله است در 
بیشتر علوم انتهی . 


و نیز از اولاد محشّد جوانی است ابوعبدالله محشّد بن الحسن بن عبدالله 
بن الحسین بن محمّد بن الحسن بن محمد جوانی ابن عبیدالله الا عرج که 
نجاشی فرموده ساکن طبرستان بود و فقیه بود و سماء حدیث کرده و از 
فتغات اوستهر کات ای الا ما از 18 


و اما حمزه المختلس بن عبیدالله الا عرج پس اعقاب او قلیل است , و از 
اعقاب او است حسین بن محمدبن حمزه المختلس معروف به ( حرون ) 
که بعد از ایام یحیی بن عمر بن یحیی بن الحسین بن زید بن الا مام زین 
العابدین علیه السلام که 
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گذشت ذکر او, در سنه دویست و پنجاه و یک در کوفه خروج کرد. مستعین 
, مزاحم بن خاقان را با لشکری عظیم به حرب او فرستاد. چون عباسیین 
به کوفه نزدیک شدند حسین از راه دیگر از کوفه بیرون شد و به سامراء 
رفت و با متعزبالله بیعت کرد, و این در ایامی بود که مستعین بالله در 
بغداد بود و مردم سامراء با متعم له بیعت کرده بودند, و مدتی بر این 
منوال بر حسین گذشت دیگرباره اراده خروج کرد. او را بگرفتند و در 
محبس افکندند و تا سال دویست و شصت و هشت در زندان بود معتمد او 
وت و بل 
را بگرفتند و به نزد ( موفق ) بردند, امر کرد او را در واسط حبس کردند و 
چندی در زندان بود تا وفات کرد. 


ذکر علی اصغر بن الا مام زین العابدین علیه السلام و پسرش حسن 
افطس و اولاد و اعقاب آو: 


همانا علی بن علی بن الحسین علیه السلام کوچکترین فرزندان حضرت 
ی ام وا و و و کر 


تا ما ها ی ای 
ام را ی یو اف ها ۱ 


صاحب ( عمده الطالب ) می گوید: علی اصغر مکتّی به ابوالحسن است و 
از پسرش حسن افطس اعقاب پیدا کرد (188) ابونصر بخاری گفته است 


امن اش دس فدااله بو الخیه 
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نفس زکیه خروج کرد و رایتی بیضاء در دست داشت و آزموده بود و هیچ 

به شجاعت و صبر او با نفس زکیه خروج ننمود, و افطس را به سبب 
طول قامت ( رمح (189) آل ابوطالب ) می گفتند.(190) ابوالحسن 
عمری گفته که افطس صاحب رایت صفراء نفس زکیه بود و چون نفس 
زکیه به قتل رسید حسن افطس مختفی گردید و چون حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام به عراق امد و ابوجعفر منصور را بدیذبه وی فرمود: 
ای امیرالمو منین ! می خواهی که به حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم احسانی کرده باشتت ؟ کفت لیا اباعبدالاه . فرمود: از پسر 
عمش حسن بن علی بن علی یعنی افطس درگذر. منصور از او در گذشت 


و روایت شده از سالمه کنیز حضرت امام جعفر صادق علیه السلام , 
ی 
خود پس موسی علیه السلام پسرش را بخواست و فرمود: ای موسی ! 
بده به افطس هفتاد اشرفی و فلان و فلان , سالمه گوید: من نزدیک شدم 
و گفتم آیا عطا می کنی به افطس و حال آنکه نشست در کمین تو و می 
خواست تو را بکشد؟ فرمود: ای سالمه ! می خواهي من از آن کسان 
باشم که خدای تعالی ی به ان پوصل ع( 
(191) یعنی قطع می کتدن ی خر سکس عالی فرمان کزده 
که به هم پیوسته دارند, یعنی رحم 192(۰) و حسن افطس 
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حسین و حسن مکفوف و عبیدالله قتیل برامکه . 


علیه السلام ِِ ام ۳ اه تاد بوده , و ۷ 9 قضبیه و 
همان کی باشد که دفر مر عمانه را که از مت در ست تا مودی 
عباسی بود به نکاح درآورد و موسی الهادی را اين امر اگران افتاد و فرمان 
داد تا او را طلاق گوید. 


علی امتناع نمود و گفت : مهدی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم 
نبوده است تا زنان او بعد از وی بر دیگران حرام باشند و از من اشرف 
نبوده است , موسی هادی از این سخن در خشم شد و فرمان داد چندان او 
را بزدند تا بی هوش گشت . و اين علی را هارون رشید به قتل رسانید. 


شر عال سید رضی الدین اوق 
ی ی ده ی ی ای ای وان 


همانا از اعقاب علی الحوری می باشد سید جلیل عابد نبیل رضی الذین 
او 
صاحب مقامات عالیه و کرامات باهره است و عدیل سید رضی الذین بن 
طاوس و صدیق او است و بسیار می 
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شود که سید بن طاوس تعبیر می کند از او در کتب خود به برادر صالح 
چنانکه در ( رساله مواسعه و مضایقه ) فرموده که توجه کردم من با برادر 
صالح خود محمد بن محقد بن محمّد قاضی اوی ضاعف الله سعادته و 
شرف خانمته از حله به سوی مشهد مولایمان حضرت امیرالمو منین علیه 
السلام پس بیان فرموده که در این سفر مکاشفات جمیله و بشارات جلیله 
برای من روی داد.(194) 


موْ لف گوید: که از برای این سید بزرگوار قصه ای است متعلق به ( دعای 
عبرات ) که سید بن طاوس در ( مهج الذعوات ) و علامه در ( منهاج الصلاح 
) به آن اشاره کرده اند و آن حکایت چنین است که خفر المحققین از 
والدنشن علاهه. از خدش: نیح سدیدالدیرن. ار ستید. مذ کور زوایت. کردم که ان 
جناب محبوس بود در نزد امیری از امراء سلطان جرماغون مدت طویلی در 
نهایت سختی و تنگی , پس در خواب خود دید خلف صالح منتظر صلوات 
[ ۲۱ ۱ 6 : ای مولای من ! شفاعت کن در خلاص 
شدن من از اين گروه ظلمه , ,. حضرت فرمود: بخوان دعای عبرات را, سید 
گفت : کدام است دعای عبرات ؟ فرمود: آن دعا در ( مصباح ) تو است , 
سید گفت : ای مولای من ! دعا در ( مصباح ) من نیست . فرمود نظر کن 
در ( مصباح ) خواهی یافت دا را در آن , پس از خواب بیدار شده نماز صبح 
را ادا کرد و ( مصباح ) را باز نمود 
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پس ورقه ای یافت در میان اوراق که این دعا نوشته بود در آن , پس چهل 
مره امفا سرا ها ان ای رای رن وی ار ان و رن الم 
مدیره و آن امیر بر او اعتماد داشت , پس امیر نزد او آمد در نوبه اش پس 
گفت به امیر, گرفتی یکی از اولاد امیرالمو منین علیه السلام را؟ امیر 
گفت : چرا سوْ ال کردی از این مطلب ؟ گفت : در خواب دیدم شخصی را 
و گویا نور آفتاب می درخشد از رخسار او, پس حلق مرا میان دو انگشت 
خود گرفت آنگاه فرمود که مي بینم شوهرت را که گرفت یکی از فرزندان 
مراء و طعام و شراب بر او تنگ گرفته پس من به او گفتم : ای سید من ! 
تو کیستی ؟ فرمود: من علی بن ابی طالبم , بگو ؛ ته او اکر او را رها کرد 
هر آینه خراب خواهم کرد خانه او را. شسن این کاب اهنتنسی نید وه وه 
سلطان رسید, پس گفت مرا علمی به این مطلب نیست و از باب خود 
جستجو کرد و گفت کی محبوس است در نزد شما؟ گفتند: شیخ علوی که 
امر کردی به گرفتن اوء گفت : او را رها کنید و اسبی به او بدهید که سوار 
شود و راه را , به او دلالت کنید که رود به خانه خود انتهی 195(۰) 


و این سید جلیل همان است که سند یک قسم استخاره به تسبیح به او 
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السلام چنانکه شیخ شهید در ( ذکری ) نقل فرموده و ظاهر آن است ک 
سید آن استخاره را تلقی کرده از حضرت حجت علیه السلام مشافههةٌ بدون 
وا ای را رم ای ما 
د ‏ اتار وا ی یتست ۳ را ۵ 
منانع است تعل گرم نت نها وحم کی ۱196 


روایت می کند این بزرگوار از برادر روحانی خود سید بن طاوس و از 
بزرگوار خود از پدرش از پدرش از پدرش داعی بن زید که پدر چهارم او 
است از سید مرتضی و شیخ طوسی و سلار و غیره و وفاتش در چهارم 
صفر سنه ششصد و پنجاه و چهار واقع شده . 


و ( وی ) نسبت به ( آوه ) بر وزن ساوه از توابع قم است و فضیلت بسیار 
بات ان تعل نم سمل ام ار اورا کاضی تقافر ععالنن الم 
منین [ ایراد فر موده 197(۰) و بدان که از بنی اعمام سید رضی مذکور 
علی بن زید بن داعی و شایسته است که ما به نحو اختصار به شهادت او 


قتعادت آتحالقطان کاع التنم سحقده الرجستتی عضعه لاد 


ضاحت: ۲ ظفتم الظالب: ) کفته که این سید-حلیل در آغاز آمر ماغظ جوم و 
روزگار خویش را به مواعظ و نصایح به پای گذاشت , سلطان اولجایتو 
محمّد او را احضار کرده به حضرت خویش اختصاص داد, و نقابت نقباء 
ممالک عراق و مملکت ری و بلاد خراسان و فارس 
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و ساير ممالک خود را بهتمامت به عهده کفایتش حوالت داد, اما رشیدالذین 
بوده و سبب آن شد که در مشهد ذی الکفل نبی علیه السلام که در قریه 
ای در میان حله و کوفه بود مردم بهود به زیارت می رفتند و به ان مکان 
شریف حمل نذور می نمودند, سید تاج الذین بفرمود تا مردم یهود را از ان 
قریه ممنوع داشتند. و در بامداد ان شب منبری در انجا نصب نموده نماز 
جمعه و جماعتی به پای می رفت . رشیدالدین که از علو مقام و منزلت 
سید والا رتبت در حضرت سلطنت دلی پر کین و خاطری اندهگین داشت از 
این کردار بر حسد و عداوتش بر افزود پس اسباب قتل او را فراهم نمود 
به نحوی که جای ذکرش نیست . 


پس این سید جلیل را با دو پسرش شمس الذّین حسین و شرف الدّین 
علی دز کتار ججله حاضر کردند بز طبق هبل رشنید گبیک:, اول"دو مرش 
را و پس از ان خود ان سید جلیل را به قتل رسانیدند. و این قضیه در ماه 
ذی القعده سنه هفتصد و یازده روی داد. و بعد از قتل ایشان مردم عوام 
بغداد و جماعت حنابله شقاوت نهاد خبائت فطری خویش را ظاهر کره بدن 
آن سید جلیل را پاره پاره کرده گوشتش را بخوردند. موهای شریفش را 
کنده هر دسته از موی مبارکش را به یک دینار بفروختند. چون سلطان این 
داستان بشنید سخت خشمناک شده و از قتل او و پسرانش متاءسف 


گردید 
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فرمان داد تا واژگونه اش بر دراز کوشتی کور نشانده 3 بازارهای بغداد 
گردش دهند و هم فرمان داد که بعد از آن حنابله کسی قضاوت نکند. 
(198) 


ذکر بعض اعقاب عمربن حسن افطس بن علی اصفر بن الا مام زین 
العابدین علیه السلام 


شرح حال سید عبدالله شتر 


ار اه استان است سا ی بان کار اات ارات و 
جلیل الشاءن سید عبدالله معروف به شبر, ابن سید جلیل عالی همت رفیع 
بن حمزه بن احمد بن علی بن طلحه بن الحسن بن علی بن عمر بن 
الحسن افطس بن علی بن علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهما 
السلام فاضل محدت جلیل و فقیه خبیر متتبع نبیل عالم ربانی مجلسی 
عصر خود تلقّذ کرده بر جماعتی از فقهاء اعلام مانند شیخ جعفر کبیر و 
صاحب ریاض و اقامیرزا محقد مهدی شهرستانی و محقق قمی و شیخ 
احسانی و غیرهم و تصنیف کرده کتب نافعه بسیار در تفسیر و حدیث و 
فقه و اصول و عبادات و غیير ذلک و تعریف کرده جمله ای از کتابهای 
فارسی علامه مجلسی را. 


مه ها مرو وه ام تور نی( دا رال انم ) اشامین محفات او را 


به اعداد ابیات آنها ذکر فرموده و نقل کره از شیخ اجل محقق مدفق شیخ 
سا ای ای را 
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مذکور و تعجب کرد از کثرت مصنفات او و قلت مصنفات خود با ان فهم و 
استقامت و اطلاع و دقت که حق تعالی به او مرحمت فرموده بود و سر او 
را ی پرسید., سید گفت که کثرت تصانیف از هن وید ید همام 
خواب دیدم که قلمی ۱ روز ۱ از ان وقت من موفق 
شدم به تاءلیف , پس هرچه از قلمم بیرون امده از برکات آن قلم شریف 
است 199(۰) 


وفات کرد در رجب سنه هزار و دویست و چهل و دو به سن پنجاه و چهل 
سالگی و قبر شریفش در جوار حضرت موسی بن جعفر علیه السلام است 
با مرحوم والدش در رواق شریف در حجره ای که قریب به باب القبله 
است در یمین کسی که داخل حرم مطهر شود. 


و نیز از اعقاب عمر بن حسن افطس است امیر عمادالذین محمد بن نقیب 
الثقباء امیر حسین بن جلال الذّین مرتضی بن حسن بن حسین بن شرف 
الاصغر بن الا مام زین العابدین علیه السلام . و امير عمادالذین مذکور اول 
کسی است که وارد شد به اصفهان و مدفون است در کوه جورت اصفهان 
جنب قریه خاتون اباد و او را دو پسر معروف بوده : 
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مير سید علی که مدفون است نزد او و دیگر میر اسماعیل که او نیز در 
بقعه جورت مدفون است , و مشهور است به ( شاه مراد ) , و محل نذور 
و صاحب کرامات جلیله است و اولاد و احفاد او علماء و مدرس و رئیس 
بوده اند و شایسته است که من در اینجا به جهت احیاء ذکر آنها اشاره به 
مرن از اما ان نان اه ای هس ی انراساط ری اند : 


شرح حال خاتون آبادی 


ذکر اولاد و اعقاب میراسماعیل بن میر عمادالذین محمد معروف به خاتون 
ابادی : 


مير اسماعیل بن مير عماد را دو پسر معروف بوده است : مير محمدباقر, 
و مير محقد صالح , اما میر محمدباقر پس مردی عالم و ورع و زاهد و 
صاحب مقامات علیهو کرامات جلیه بوده اخذ حدیت کرده از تقی مجلسی 
و حافظ قران مجید بوده و هفت مرتبه حجح مشرف شده که بیشترش پیاده 
بوده , ولادتش در خاتون اباد بوده و قبرش در جورت معروف و مزار است 
. و پسرش میر عبدالحسین فاضل کامل عالم ورع محث فقیه و ثقه مجمع 
اخلاق فاضله کثیر الجد در عبادت و زهد و تقوی است و تلمیذ محقق 
سبزواری و تقی مجلسی است , در شعبان سنه هزار و سی و هفت در 
خاتون آباد متولد شده و در اصفهان وفات کرده . و در تخت فولاد در مقبره 
بابا رکن الدّین مدفون گشته و پسرش میر معصوم است که در سنه هزار 
و صد پنجاه و شش وفات کرده و در تخت فولاد در نزدیکی تکیه محقق 
خوانساری در جلو قبر مرحوم 
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خلد مقام آقا محشّد بیدآبادی مدفون گشته و معروف است به کرامات و 
محل نذور خلق است . گویند آقامحمد وصیت کرده بود که نزد او دفنش 


و فرزند دیگر مير محمدباقر. مير محشد اسماعیل است که عالمی عامل 
فاضل کامل , زاهد, تارک دنیا بوده و در علم فقه و حدیث و تفسیر و کلام و 
حکمت و غیرها ماهر بوده و در جامع جدید عباسی در اصفهان مدرس بوده 
و قریب پنجاه سال تدریس می کرده و اخذ علم از مولی محمدتقی 
مجلسی و میرزا رفیع الذین نائینی و سیدمیرزا جزائری نموده و هشتاد و 
پنج سال عمر نموده و در روز دوشنبه شانزدهم ربیع الثانی سنه یک هزار و 
سی و یک متولد شده و در سنه یک هزار و یک صد و شانزده وفاتت فروده 
. و از رساله اجازات سید نورالذین بن سید نعمت الله جزایری رحمه الله 
نقل شده که در حال این سید جلیل نگاشته که در سن هفتاد سالگی عزلت 
از خلق اختیار کرده در مدرسه تخت فولاد که از بنای خود ایشان است 
سکنی نموده و قبر خود را حجره ای از حجرات ت کنده و شبها بعد از فریضه 
مغرب و عشاء در میان آن قبر رفته و تهِجٌّد در قبر گذاشته و بعد از آن از 
قبر بیرون می آمد و شرح بر اصول کافی و تفسیر قرآن می نوشته, و 
روزها جمعی از طلاب مستعد که از جمله مرحوم والدم سید نعمت الله 
بوده در خدمت ایشان بودند. عاقبت در همانجا وفات فرمود و در همان قبر 
مدفون شد و بعد از فوت 
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ایشان شاه سلطان حسین حجره را بزرگ کرده و قبه برای او ساخت الان 
در تخت فولاد موجود است . 


و میر محمداسماعیل مذکور را چند فرزند بوده از جمله مير محمدباقر 
ملاباشی: کم. فاضل: کاهامهتهر در فنون عام , صاحب مو لفات بوده از 
جمله ( ترجمه مکارم الا خلاق ) , اخذ علم کرده بود از والد ماجدش و از 
محقق خوانساری , و در مدرسه چهارباغ اصفهان تدریس می فرمود, و در 
سنه هزار و یک صد و بیست و هفت او را به زهر شهید کردند در تاریخ او 
گفته اشده : ( آمد چگر ) [دویست و بیست و سه ] از شهید ثالت بیرون 
[هزار و سیصد و پنجاه ](200) , در تخت فولاد در جوار والدش در یکی از 
حجرات مدفون گشت . و در نزد او است قبر فرزند جلیلش زاهد ماهر در 
فنون علم , سیما ( فقه ) و ( حدیث ) و ( تفسیر ) بوده . اخذ علم کرده ه 
بود از والد ماجد خود و از فاضل خوانساری و امامت می کرده در جامع 
عباسی و ندریس می نموده در مدرسه جدیده سلطانیه و چون در زمان 
افاغنه بوده مجهول القدر مانده . 


و فرزند جلیلش استاد الکل فی الکل میرزاابوالقاسم مدرس عالم فاضل 
کامل تقی نقی جامع اغلب علوم از فقه و حدیث و تفسیر و اخلاق و کلام , 
استاد فضلاء عصر خود بوده مانند والد ماجدش سید محمداسماعیل در 
جامع عباسی امامت داشته و قریب سی سال در مدرسه سلطانیه تدریس 
می نموده و در علم حکمت 
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و کلام بر عالم جلیل مولی اسماعیل خواجوئی تلمَذ کرده و در فقه و اصول 
و حدیث بر علامه طباطبائی بحرالعلوم تلمَذ نموده و جناب بحرالعلوم از 
ایشان حکمت و کلام چهار سال اخذ کرده و در سنه هزار و دویست و دو به 
سن پنجاه و هفت سالگی در اصفهان وفات کرده جنازه اش را به نجف 
اشرف حمل کردند و در نزدیکی مضجع شریف او را در سردابی دفن 
نمودند. 


و فرزند جلیلش میر محمدرضا عالم فاضل تقی نقی ماهر در فقه و حدیثت 
بوده , محترز از لذات و منعزل از خلق بوده بعد از پدرش مدت سی سال 
در مدرسه سلطانیه تدریس و در جامع عباسی امامت داشته , در ماه رجب 
سنه هزار و دویست و سی و هشت در اصفهان وفات کرده جنازه اش را 
به نجف آشرف حمل نمودند. 


و فرزند جلیلش میر محمّد صادق عالم فاضل کامل ورع تقی نقی جامع 
معقول و منقول و مدرس در اغلب علوم بوده , اکثر علماء بلاد از تلامذه او 
بودند, امامت کرد در جامع عباسی مدت سی و دو سال , ازهد اهل زمان 
خود بوده چهل سال روزه گرفته و به اندک جیزی تعلش کرده و در مدت 
عمر خود در محبس حکام و سلاطین داخل نشده مگر یک شب به جهت 
محاجه با میرزاعلی محمّد باب . اخذ کرده بود علم فقه را از محقق قمی و 
شیخ محمدتقی صاحب ( حاشیه بر معالیم ) و علم حکمت و کلام را از 
مولی علی نوریو ملا محراب و ملا اسماعیل خواجوئی , در سنه هزار و 


دویست 
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و هفت متولد شده و در چهاردهم رجب سنه هزار و دویست و هفتاد و دو 
بعد از تحویل به شش ساعت وفات فرمود و عجب ان است که والد 
ماجدش میر محمدرضا و جدٌ امجدش میرزاابوالقاسم نیز هر کدام بعد از 
تحویل شمس به شش ساعت وفات کردند وضوان الله علیهم اجمعین . 


و نافله (201) ایشان عالم فاضل کامل حاج مير محمّد صادق بن حاج میر 
محمّد حسین بن مير محمدصادق مذکور است که مقامش در علم مقامی 
است رفیع , مانند اباء امجادش در اصفهان به تدریس و نشر علم اشتغال 
داشت تا سال گذشته که سنه یک هزار و سیصد و چهل و هشت باشد به 


رجمت ایزدی پیوست . 


ذکر اولاد و اعقاب او: 


همانا میر محمّد صالح را از زوجه خود سیده النساء بنت سید ۲ 
حسینی که منتسب به گلستانه است دو فرزند بود: سید عبدالواسع و سید 
محمدرفیع , سید محهدرفیع مشغول به عبادت بود هشتاد و هشت سال 
عبادت کرد و در اصفهان وفات نمود و در مقبره بابا رکن الذین مدفون 
گشت و سید محمد صالح والدش در اوایل شباب (جوانی ) وفات کرد و در 
خاتون آیاد با سید حسین پدر زوجه خود در جنب بقعه ای که منسوب است 
به ابن محشّد حنفیّه , مدفون ؟ 


و امام مير عبدالواسع بن میر محمّد صالح سبط او میر محمدحسین در 
نرجمه او گفته که جدم سید عبدالواسع عالم ورع متعبد, ماهر در فنون علم 
و انحاء نحو و سایر علوم و 
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فنون عربیت بود تعلم کرده بود بر فاضل علامه ابوالقاسم جرفادقانی و 
اخذ حدیث کرده از جماعتی از افاضل عصر خویش خصوص از جدم علامه 
ملا محمدتقی مجلسی رحمه الله , ولادتش در خاتون اباد شد و لکن به 
اصفهان رحلت کرد و متوطن در انجا شد. تود و۱ ارت ان کم سر ورد واه 
رمضان سنه هزار و یک صد و نه وفات کرد و در مقبره بابا رکن الدّین 
مدفون گشت . بعد از چندی از سنین ( سالها)؛ یج 
حمل کردند و نزدیک قبر مطهر به خاک سپردند و من او را درک کردم , 
و ای ام 
در حجر خود تربیت کرد و حقوق بر من بسیار است ( جزاه اللهٌ عتّی اخسن 
الیراء وشره وال ) 


و فرژند جلیلش هیر محقد ضالح ین مبر غبدالوانسع غالم جلیل القدر داحاه 
علامه مجلسی رحمه الله بوده . در اصفهان شیخ الا سلام بوده , و او را 
ما اشت اف زاو الم ور یه و رفن و و 
مير محمّد حسین خاتون ابادی سبط علامه مجلسی امام جمعه اصفهان 
عالم عامل کامل فاضل ماهر در فقه و حدیث و تفسیر و خط بوده , اخذ 
کرده از پدرش و از میر محمّد اسماعیل و از فرزندش میرمحمد باقر 
وا ای 
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و آن شر مان هر شمان افاغنه بوده لاجرم از ایشان گریخته و در جورت 
مختفی شد و در شب دوشنبه بیست و سوم شوال سنه هزار و صد و پنجاه 
و یک وفات کرد. 


و از میر محمدحسین دو فرزند معروف است : میر محمدمهدی که بعد از 
پدر ماجدش امام جمعه اصفهان گردید و او پدر میر سیدمرتضی است و او 
پدر مير محقّد صالح که مدژس مدرسه کاسه گران بوده و مير محمدمهدی 
که امام جمعه طهران بوده و اين هر دو برادر عقیم بودند و برادر سوم 
ایشان مير محسن است که والد مير سیدمرتضی صردرالعلماء طهران و 
میرزا ابوالقاسم امام جمعه طهران است . 


و میرزا ابوالقاسم عالم عامل تقی نقی ماهر در فقه و حدیث و غیره 
صاحب اخلاق حسنه و دارای جود و سخا بوده به حدی که دیگران را بر خود 
ایثار می کرده و جد و جهد داشت در قضاء حوائج مسلمین , و آن جناب از 
شاگردان شیخ اکبر مرحوم شیخ جعفر و صاحب جواهر است , در سنه 
هزار و دویست و هفتاد و یک وفات کرد و در طهران دفن شد. و قبر آن 
جناب در طهران مزاری است معروف با قبه عالیه و ان بزرگوار والد 
مرحوم امیر زین العابدین امام جمعه و جد امام جمعه حالیه است . 


و فرزند دیگر میر محمدحسین خاتون آبادی , میر عبدالباقی است که بعد 

از فوت برادرش مير محمدمهدی امام جمعه اصفهان گردید و ان جناب را 

7( 
ید 
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علامه طباطبائی بحرالعلوم , روایت می کند از پدرش از جدش از علامه 
مجلسی مرحوم , وفات کرد در سنه هزار و دویست و یازده . 


و فرزند جلیلش حاج میر محمدحسین سلطان العلماء و امام جمعه اصفهان 
است که وفات کرد در سنه هزار و دویست و سی و سه . و فرزند جلیلش 
خا تام و ای ان 
میرمحمد مهدی امام جمعه اصفهان که وفاتش سنه هزار و دویست و 
پنجاه و چهار بوده , و دیگر مير سیدمحقد امام جمعه که در سنه هزار و 
دویست و نود و یک وفات کرده , و دیگر محمدحسین امام جمعه که فاضل 
ماهر در غالب علوم بوده خصوص در کلام و تفسیر. وفات کرده در سنه 
قزار و دویسنت وود و ففتا: و هد ان آن تجنابه میرد ا .محند غلی‌شن. فیرآز 
جعفر بن میر سید محمّد بن میر عبدالباقی بن مير محمّد حسین خاتون 
ات امام جمعه اصفهان گردید. ,و اين سید خر عالم عاعل دفره ی ۸ 
تلمیذ میر محمدرضا و حاج ملا حسینعلی تویس رکانی است و صاحب 
تصنیفاتی است از جمله ( رساله منجزات مریض ) و ( رساله تقلید مّت ) 
و غير ذلک . وفات کرده سنه هزار و سیصد. قبرش جنب قبر 

ازشت ه رمت سم و ها سا سس ال تسام | عایم 
امام جمعه اصفهان است که در سنه هزار و سیصد و بیست و یک وفات 
0 10۳۳0 
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اه ارام ی افقات اف سای انس( 
است که در ری مدفون است : 


ضاسس: (عفده الظالت ) کته که یداه تشمیه بش این ادن وافعت فم 
حضور داشت و دو شمشیر حمایل کرده و کوششی به سزا نموده ۰ و 
ها ی ی 


فقیر گوید: که من در احوال بنی الحسن در مجلد اول در قصه فخ نقل 
کردم که در ابتداء خروج صاحب فخ که علویین اجتماع کردند چون وقت 
نماز صبح مو ذن بالای مناره رفت که اذان گوید., عبدالله افطس با شمشیر 
کشیده بالای مناره رفت و موّ ذن را گفت در اذان ( حیْ علی خیرِالعملٌ ) 


بگوید, موْ ذن از ترس شمشیر حیْ علی خیرالعمل گفت , عبدالعزیز عمری 
که نایب الا یاله مدینه معظمه بود از شنیدن ( حیعله ) احساس شر کرد و 
دهشت زده فریاد برداشت که استر مرا در خانه حاضر کنید و مرا به دو 
حبّه آب طعام دهید, این بگفت و فرار کرد و از ترس ضرطه می داد تا خود 
را از ترس علویین نجات داد. 


و بالجمله ؛ عبداللّه همان است هارون الژشید او را و 
بیف خن کرد ند الا اه رخفت ردان یه انس ۶ 59 ۲ 
به سوی رشید نوشت و در آن نوشته دشنامهای زرشت برای او نوشت 
رشید به آن رقعه اعتنایی نکرد و فرمان 
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داد تا بر وی وسعت گشایش دهند و گفته بود روزی به حضور جعفر که : 
خدایا کفایت کن امر او را بر دست دوستی از دوستان من و دوستان 
خودت . جعفر پس از شنیدن این سخن امر کرد در شب نوروزی او را 
بکشتند و سرش را از تن برگرفتند پس آن سر را در جمله هدایای نوروزی 
به نزد رشید فرستاد, چون سرپوش از روی سر برگرفتند و نظر رشید بر 
آن سر افتاد و آن شقاوت را از جعفر نگران شد, اين امر بر وی عظیم و 
گران آمد, جعفر گفت هرچه بیندیشیدم هیچ چیزی را برای هدیه پیشگاه تو 
و ی بت ی سم ایب ال ای مس سا 
دشمن پدران تو را به حضور تو بفرستم , و این بود تا وقتی که هارون 
الژشید اراده کشتن جعفر کرد. جعفر با مسرور کبیر گفت که امیرالمو 
منین به کدام جرم خون مرا روا شمرده ؟ گفت به کشتن پسر عمش به 


ان که که مین واه وی راو خر وی الصعام اس 
مشهدی (مزاری ) دارد.(203) و اعقاب او در مدائن جماعت جماعت 
بسیارند و او را عقب از دو فرزند است : عباس و محمّد امیر جلیل شهید 
که معتصم خلیفه او را به زهر کشته , اما عباس بن عبدالله شهید عقبش 
قلیل است و در ( تاریخ قم ) است که پسرش عبدالله بن عباس با علی بن 
محمّد علوی صاحب زنج در بصره بوده , چون 


ص: 1278 


غلی: بن. فد را بکشتند غیدالله ین غباس. جر قم ابجالفضل العاس. 5 
ابوعبدالله الحسین ملقب به ) [ 9 سه دختر به وجود اند و از 
عباس , ابوعلی احمد مت لا درو ان غیذ اد الا بیض به ری 
او در ری اند. انتهی . 


اضر ار کته که سین بو ندال له نم ناش ان در استه فحضورد 
نوزده در ری وفات کرد و قبرش ظاهر است و در قرب مزار حضرت 
عبدالعظیم علیه السلام و زیارت کرده می شود و عقبش منقرض شد و 
نسل محمّد بن عبدالله به حای ماند.(204) 


ی ای ان سا بن الحسن پن علی بن علی ین الحسین 
وا ۳ ۹۷۹( 

و متکلمین است ساکن نیشابور بوده و کتبی تصنیف کرده و در امامت و 
فرائض و غیره , و شیخ نجاشی و علامه و دیگران در کتب خود او را ذکر 
کرده اند.(205) 


ب صی بح تارج تیه سای اه رن کی و0 لس با ای ام دا خر 


فصل اول : در بیان ولادت و اسم 5 کت آن حضرت است 


بدان که ولادت با سعادت آن حضرت روز دوشنبه سوم صفر يا در غزه 
رجب سال پنجاه و هفت در مدینه منوره واقع شد و آن حضرت در واقعه 
کربلا حضور داشت وسقزر آن وقت چهار سال از سن مبارکش گذشته بود, 
والده ماجده اش حضرت فاطمه دختر امام حسن مجتبی علیه السلام بود 
ام ی ود ۱ مه 
علویین بود. 


از ( دعوات راوندی ) نقل است که روایت شده از حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام که فرمود: 


( روزی مادرم 
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در زير دیواری نشسته بود که ناگاه صدایی از دیوار بلند شد و از جا کنده 
شد خواست که بر زمین افتد مادرم به دست خود اشاره کرد به دیوار و 
فرفند تباید فرود آبی ۶ فسم به خق مضطتی خضلی. ال عایه و له و سلم 
که حق تعالی رخصت نمی دهد تو را در افتادن ؛ پس آن دیوار معلق در 
میان زمین و هوا باقی ماند تا آنکه مادرم از آنجا بگذشت , پس پدرم امام 
زین العابدین علیه السلام صد اشرفی برای او تصدق داد. ) (1) 


و نیز راوی از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که روزی آن جناب 
یاد کرد جده اش مادر حضرت امام محمدباقر علیه السلام را و فرمود: ( 
کانث صدّيقة لم ُذرک فی آل الحسن علیه السام مها ) ؛ جده ام صدیقه 
بود ورذر آل رت خن علیه السلام-ر نیمه درجه و مرنبه اه ترسید:(2) 


و به اساتید معتبره از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون 
یکی از مادران ائمه علیهم السلام به یکی از ایشان حامله می شود در 
تمام ان روز او را سستی و فتوری حاصل می شود مانند غش , پس مردی 
را در خواب می بیند که او را بشارت می دهد به فرزند دانای بردباری , 
چون از خواب بیدار می شود از جانب راست خود از کناره خانه ضدانت می 
شنود و گوینده آن را نمی بیند که می گوید حامله شدی به بهترین ن اهل 
زمین و بازگشت تو به سوی خیر و سعادت است و بشارت باد تو را 
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به فرزند بردبار دانا. بتن دیگر در خفد نقل و کرانن:تفی باند تا آنکه نة ماه 
از حمل او می گذرد. پس صدای بسیار از ملائکه از خانه خود می شنود, 
چون شب ولادت می شود نوری در خانه خود مشاهده می کند که دیگری 
آن نور را نمی بیند مگر پدران امام , پس امام مربع نشسته از مادر پدید 
می گردد, سرش به زیر نمی آید چون به زمین می رسد روی به جانب قبل 
, می گرداند و سه مرتبه عطسه می کند و بعد از عطسه حمد حق تعالی 
قف کوند وخنه کردم واتاف: بزیده متولد مقی شود و آلوده به حون کتافت 
نمی باشد و دندانهای پیشین همه روییده می باشد, و در تمام روز و شب 
از رو و دستهای او نور زردی مانند طلا ساطع می شود.(3) 


اسم شریف آن حضرت محمد و کنیت آن جناب ابوجعفر و القاب شریفه 
اش باقر و شاکر و هادی است و مشهورترین لقبهای آن حضرت باقراست 
و این لقبی است که حضرت رسالت صلی الله علیه و اله و سلم ان جناب 
را به آن ملقب فرموده چنانچه بم روایت سفینه از جابر بن عبداللّه منقول 
آنشکه کب سرب رسول صلوو الم هی الهه ای در ی ورس ای 
جابر! امید است که تو در دنیا بمانی تا ملاقات کنی فرزندی از من که از 
اولاد حسین خواهد بود که او را محقّد نامند یبْقرٌ علم الدین بقرا؛ یعنی او 
می شکافد علم دین را شکافتنی , پس هرگاه او را ملاقات کردی سلام 
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مرا به او برسان 4(۰) 


رتیه رای و مرس للم مرواعت ت کرده از عمر بن شمر که گفت : سو ال 
کردم از جابر بن یزید جعفی که برای چه امام محمدباقر علیه السلام را 
باقن امتدند؛ کفت به فلت آنکة بقر: العلمفرا ای شفه « اطهرخ اظهارا 
شکافت علم را شکافتی و آشکار و ظاهر ساخت آن را ظاهر کردنی , به 
تحقیق حدیث کرد مرا جابر بن عبدالله انصاری که شنید از رسول خدا 
صلی اه علیه و آله و سلم که فرمود: اي چایرا نو زنده مي مانس ۲ 
۳ و ی ۳ 
کردی او را از جانب من او را سلام برسان , پس جابر بن عبداللّه رحمه 
الله آن حضرت را در یکی از کوچه های مدینه بدید و گفت : ای پسر! تو 
کیستی ؟ فرمود: ای ی ی ی و ی 

جابر گفت : ای پسرک ! با من روی کن , آن حضرت به او روی کرده گفت : 

روی وایس کن چنان کرد. عرض کرد: سوگند به پروردگار کعبه که این 
شمایل وتضال رسول خدا صلی: الله علیه و له وسلم ات ای فرزند! 
رسول خدایت سلام رسانید. فرمود: مادام که آسمان و زمین بر جای باشد 
سلام بر رسول خدا باد و بر تو باد ای جابر که تبلیغ سلام آن حضرت نمودی 
, آنگاه جابر به آن حضرت عرض کرد: ( 
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یا باقژ ائت الباقر حقّا ائت الذی تبقر العلم بقرا. ) (5) 


علما گفته اند که آن حضرت را باقر گفتند ( لِتبمره فی العلم و هُو تفُرةٌ و 
توسْعةٌ ) چه ان حضرت شکافنده علوم اولین و اخرین و دلش بحر پهناور و 
چشمه جوشنده علم و دانش بود. 


در ( تذکره سبط این الجوزی ) مسطور است که آن حضرت را پاقر 
نامیدند از کثرت سجود آن حضرت ( بقر السٌجُودٌ جتهتة, ای فتحها و شقها ) 
؛ یعنی گشاده کرد سجود جبین او را. 
اند که آن-حضرت رابه شیب غز ازت و کتزت »علمش. بافر: لقب. کردم اند 
(6) و ابن حجر هیتمی با کثرت نصب و عنادش در ( ضواعق محرقه ) گفته 


( ابوجعفر مَحمذ لباق علیه السلام,سُمّی یذلک من بقر الاض, اي شقها و 
اثار مخبناتها و مکامنها فلذلک هو اهر من مُخبناتِ کنوز المعارف و حقایّق 
لاگکام ‏ اللطانت ما یکی از علن قطیس اضر تا وه 
مت و من تم قبل هو باقرٌ العلّم و جامعة و شاهژ علّمه و رافعَةٌ الخ . 


و نقش نگین آن حضرت ( العژّه له ) یا ( ره له جمیعا ) بوده , و به 
روایت دیگر انگشتر جد خود حضرت امام حسین علیه السلام را در دست 
می کرد و نقش آن ( ان الله بالعٌ امّرو ) بوده و غیر اين نیز روایت شده و 
منافاتی بر بین این زهایات نیست اجه معکن. است:ان حضوّت. را انکشتر‌های 


متعدد 
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بوده که بر هر کدام نقش معینی باشد.(8) 


قسمت اول 


بر هیچ متاءمل منصفی پوشیده و مخفی نیست که آنچه از اخبار و آثار در 
علوم دین و تفسیر قرآن و فنون آداب و احکام از آن حضرت روایت شده 
زیاده از آن است که در حوصله عقل بگنجد و بقایای صحابه و وجوه و 


اعیان تابعین و روساء و فقهاء مسلمین پیوسته از علم ان جناب اقتباس 
می نمودند و به کثرت علم و فضل ان حضرت مثل می زدند: 


با باقر العلم لاهلِ ای و خیّر من لبّی علی الاجبُلِ(9) 


شیخ مفید مسندا از عبداللّه بن عطاء مکی روایت کرده که می گفت : 
هرگز ندیدم علما را نزد احدی احقر و اصفغر چنانکه می دیدم آنها را در نزد 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام و هر آینه دیدم حکم بن عتیبه را با آن 
کترت علم و خلالت شاءعن. که در نزد هردم ذاشت سصخامی که در نزد آن 
چناب بود چنان می نمود که طقل دبستانی است در نزد معلم خود نشسته 
۵صابر بر بزین حففی هط ام از ان خضرت زفایتی هن کرد هی کت * 
حدیث کرد مرا وصی اوصیاء و وارث علوم اقباء محته تن .علی من الحسین 
صلوات الله علیهم اجمعین .(10) 


شیخ کشی از محشّد بن مسلم روایت کرده که گفت ۵ 
که رو می کرد از حضرت امام محمدباقر علیه السلام سو ال می کردم تا 
آنکه سی هزار حدیث اد ان حضرت سوال کردم و از حضرت صادق علیه 
السلام شانزده هزار حدیث .(11) 


از حبابه والبیه 
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روایت شده که گفت : دیدم مردی را در مکه در وقت عصر در ملتزم یا 
مامیساب که وحصر که یمان خرن ماع کردتد وا معصلات 
مسائل سو ال کردد و باب مشعئلات را استفتاح نمودند» و آن حضرت با آن 
زمان اندک از جای برنخاست تا در هزار مساءله ایشان را فتوی داد آنگاه 
برخاست و روی به رحل خود نهاد و منادی با صوت بلند ندا برکشید: 


الا اِنْ هذا اور الابلخ الفْستخ و السیم الارخ و الحفٌ المرخ؛ 


یعنی بدانید این است نور روشن و درخشان که بندگان را به طریق دلالت 
فرماید: و این است نسیم خوشبوی وزان که جان خانان را به نسایم 
معرفت و دانش معطر گرداند. و این است آن حقی که قدرش در میان 
 ۱  ۱‏ ۱ ه ۱۱ 4 1۳۹۲ 
نگران شدم که می گفتند کیست این شخص ؟ در جواب ایشان گفتند 
محمّد بن علی باقر و شکافنده غوامض علوم ناطق از فهم محمّد بن علی 
بن الکسین ین علی بن این طالت»علییم السلاف:( 12) 


انش شم آتوت فد : که گفته اند از هیچ کس از فرزندان حسن و حسین 
علیهم السلام ظاهر نگردید آنچه ظاهر شد از آن حضرت تفسیر و کلام و 
فتاوی و احکام حلال و حرام , و حدیت جابر رضی اللّه عنه درباره آن 
حضرت مشهور است و معروف و فقهاء مدینه و عراق به تمامت مذکور 
داستتمه: اند خر دادم است: مرا خدم شهرز. شوت بو فتتفی. بن: کبانکی 


الحسینی به طرق کثیره از سعید 
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( يا باق یا باقر الْعلم ) , مردم مدینه می گفتند. جابر پریشان سخن می 
گوید, جابر رحمه اللّه می فرمو: سوگند به خدای که من بیهوده و پریشان 
سح بجوم لک تشم از مرول خفا خلیا مب الم وه سل که 
فرمود: ای جابر! همانا درک خواهی نمود مردی از اهل بیت مرا که نام او 
نام من و شمائل او شمائل من باشد بشکافد علم را شکافتنی پس این 
رز فاییه بعش سضلی الم له و المساه انس رازه اسهم کو 
13(۰) 


قتیی کفته که آوالشعا دنت جر از کنات فصایل الضتایه ) نگویی که ان 
ار وه یرالیه له ر لو سا 

جناب محمدباقر علیه السلام تبلیغ نمود آن حضرت فرمود: وصیت خویش 
بگذار چه تو به سوی پروردگار خویش می شوی , جابر بگریست و عرض 


کرد: یا سیدی ! تو این از کجا دانستی چه این عهدی است که از رسول 
کدا ضلی اللهفلسو اسلا من مف‌حایت رت 


والله! یا جایژ لقدٌ امطانی ال علم ما کان و ما هو کایْن الی یوم القیامه؛ 


سوگند به خدای ! ای جابر! همانا عطا فرموده است مرا خدای تعالی علم 
انچه بوده و علم انچه خواهد بود 
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تا روز قیامت ؛ پس جابر وصیت خویش گذارد و وفات او در رسید.(14) و 
روایت شده از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم که فرمود: 
هرگاه حسین علیه السلام از دنیا بیرون رود قائّم به امر بعد از اوء بقلم 
پسرش است و او است حجت و امام یرون آوتنحن عالی ات ضایف 
علی فرزندی که همنام من و شبیه ترین مردم باشد به من , علم او علم 
من و حکم او حکم من است , او است امام و حجت بعد از پدرش .(15) 


صاحب ( کشف الغقّه ) روایت کرده از یکی از غلامان حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام که گفت : وقتی در خدمت آن حضرت به مکه رفتیم 
پس چون آن حضرت داخل مسجد شد و نگاهش به خانه کعبه افتاد 
گریست به حدی که صدای مبارکش در میان مسجد بلند شد., من گفتم : 
پدر و مادرم فدای تو شود و چون مردم شما را بدین حال تساو یه 
خوب است که فی الجمله صدای مبارک را از گریه کوتاه فرمایید, فرمود: 
وای بر تو اپ به چه سبب گریه نکنم همانا امید می رود که حق تعالی به 
سبب گریستن من نظر رحمتی پر من فرماید و به آن سبب من فردا در 
نزد او رستگار بوده باشم تفن آن تحضرت ده خانه طه اف فرهون: بش از 
آن در نزد مقام به نماز ایستاد و به رکوع و سجود رفت و چون سر از 
سجده برداشت موضع سجده آن حضرت از آب دیدگانش تر شده بود. و از 


ص: 1287 


خالات ارات سود که هر تاه هدن میت کر هی کف رال لادم 


و روایت شده که آن حضرت درر دل شب در تضرع خویش به درگاه 
پروردگار می گفت : ( امرّتنی فلم ائْنمر و نهیتنی فلم ازج فها اناذا عبذ عبذی 
بیّن یدیک و لااغتذژ. ) (17) 


و روایت شده که آن حضرت در هر جمعه یک دینار تصدّق می کرد و می 
فرمود: 


صدقه در روز جمعه مضاعف می شود.(18) 


و شیخ کلینی روایت ت کرده از حضرت صادق علیه السلام که می فرمود: 
هرگاه پدرم را امری محزون می کرد زنها و اطفال خود را جمع می کرد و 
دام کرو اسان این میک (19 )و بر ار آن تصرت روا کروه 
که پدرم کثیر الذکر بود و به حدی ذکر می کرد که گاهی که با او راه می 
رفتیم می دیدم که ذکر خدا می کند و با او طعام می خوردیم و او ذکر خدا 
می کرد و با مردم حدیث می کرد و ذکر می کرد و پیوسته می دیدم زبان 

هیا رکش زا کی کام تفن یه وم کفت . ل ال لاله ما دا 
نزد خود جمع می کرد و می فرمود که ذکر کنیم تا طلوع آفتاب , و پیوسته 
آمزمی‌فرمود ها قرانت فران از اهل نیت آنان زا که فرافت "من توا نستته 
کرد و آنهایی که قرائت نمی توانستند کرد امر می کرد به ذکر کردن 20(۰) 
و روایت شده که آن حضرت در میان 
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خاصه و عامه ظاهرالجود و به کرم و فضل و احسان معروف بود با آنکه 


و سلمی مولاه آن حضرت گفته که اخوان آن حضرت در خدمتش حضور 
می یافتند و از حضرتش بیرون نمی شدند تا ایشان را بر خوان نوال و 
بساط نعمت و احسان می نشاند و از اطعمه طیبه و ثیاب حسنه و دراهم 
کثیره بهره ور می گردانید.(22) و حکایت شده که روزی کمیت در خدمت 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام رفته دید که آن حضرت به این بیت 
مترنم است : 


ذهب الذین بُعاش فی اکنافهمٌ 

لمْ یبّق الا شامث او حاسذ 

پس کمیت در بدیهه این بیت ادا نمود: 
و بقی علی ظهَرٍ البسیطه واجد 

فقو الَفْرا و ات ذاک الواجد 


و روایت شده که جایزه آن حضرت از پانصد درهم بود تا ششصد هزار 
درهم و ملول نمی شد از صله اخوان و احسان کسانی که به امید و رجاء 
قصد آن حضرت کرده اند, و نقل شده که هرگز از سرای آن حضرت در 
جواب سائل شنیده نمی شد که بگویند یا سائل , یعنی از روی خفقت و 
حقارت نام سائل نمی بردند و آن حضرت فرموده بود: ( سمّو مد هم باخسن 
ای ی ای ی ای سای ار 


و در ( جنات الخلود ) در ذکر اخلاق حمیده آن حضرت گفته که اکثر اوقات 
از خوف الهی گریستی و صدا به گریه بلند کردی و متواضع ترین خلایق 
بودی . و مزارع و 
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املاک ومواشتی و فرآعی.ق غلا مان یشان داشتی. و خوی بر سر املاک خود 
رفته کار کردی و روزهای گرم غلامانش زیر بغلش را گرفته و بردندی و 
آنچه به هم رسانیدی صرف راه خدا نمودی و سخی ترین مردم بودی و 
هرکس نزد وی امدی علمش در نزد علم وی چون قطره بودی در پیش 
فا مه وی ام اند حشن لاسام هه ها خی ار 
اطرافش جوشیدی و در نزد جلالت وی هر جلیلی صغیر بودی .(24) 


ابن حجر سثی متعصب در ( صواعق ) گفته : 


) هو باقژ العلم و جامقة و شاهژ علمه و رافغة صفا قلبْهْ و زکی عِلْمْةْ و 
عمله و طقَرث نفسْة و شرفث خلفْة و عمرث اوقاته بطاعه اللّه و له من 
الرسَوخ فی مقاماتِ العارفین مایکل عنةْ السنة الخاصر و له کلماث 
کت فم‌الس اد که و المعارف لاتختملها هذو العجالة. ) (25) 


موْ لف گوید: که شایسته دیدم در این مقام به ذکر چند خبر در مناقب و 
مفاخر حضرت امام محمدباقر علیه السلام کتاب خود را زینت دهم . 


اول در زحمت کشیدن آن حضرت است در تحصیل معاش : 


شیخ مفید و دیگران از حضرت ابوعبداللّه الصادق علیه السلام روایت کرده 
اند کته هحید ن منکدر می. کفت: که: کمان نمی کردم که منل:.علن:-بن 
الکشن یی اسلا سر کار خی خن ود تاد بان کارا شاف 
که محمّد بن علی را ملاقات کردم که همی خواستم او را موعظتی نمایم 
او مرا موعظت فرمود: اصحابش گفتند: به چه چیز تو را موعظت کرد؟ 
گفت : در 
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ساعتی بس گرم به یکی از نواحی مدینه بیرون شدم , و محمّد بن علی را 
که فربه و تناور بود ملاقات کردم و آن حضرت بر دوش دو غلام سیاه خود 
تکیه کرده می آمد با خویشتن گفتم شیخی از شیوخ قریش در این ساعت 
و چنین حالت در طلب دنیا بیرون شده است گواه باش که من او را 
موعظت خواهم کرد. پس به آن حضرت سلام کردم , نفس زنان و عرق 
ریزان سلام مرا پاسخ راند, گفتم : ( اصلحک الَهْ! ) خوب است شیخی از 
اشیاخ قریش با چنین حالت در طلب دنیا باشد اگر مرگ بیاید و تو بر این 
حال باشی کار چگونه کنی ؟ آن حضرت دست از دوش غلامان برداشت و 
تکیه کرد و فرمود: به خدا سوگند اگر بياید مرگ و من در این حال باشم 
آمده است مرگ در حالتی که من در طاعتی از طاعات خدا بوده ام که باز 
زاشته. ام خود را از .حاخت به تون مرت من ,وفتی. ان آمهدن. فری 
ترسانم که فرا رسد مرا در حالتی که در معصیتی, از معاصی الهی بوده 
باشم , محقّد بن منکدر می گوید گفتم ی آلل اف دایمن تا 


هو ات کفینه انکم شن دص ظاهر ده آن است که محمّد بن منکدر یکی از 
متصوفان عامه باشد مانند طاوس و ابن ادهم و امتال ایشان که اوقات 
خود را مصروف عبادات ظاهر کرده و دست از کسب برداشته و خود را 
کل بر مردم کرده 
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. صاحب ( مستطرف ) نقل کرده که محمد بن منعدر شبها را بر خود و 
مادر و خواهر خود قسمت کرده بود که هر کدام یک ثلث از شب را عبادت 
می کردند. چون خواهرش وفات کرد شب را با مادرش تقسیم کرده بود, 
چون مادرش وفات کرد. محمد تمام شبها را , به عبادت قائم بود 27(۰) 


فقیر گوید: محشد بن منکدر ظاهرا اين کار را از آل داود اخذ کرده بود؛ چه 
آنکه روایت شده که حضرت داود علیه السلام تمام ساعات شب و روز را 
بر اهل خود قسمت کرده پود پس نمی گذشت ساعتی مگر آنکه یکی از 
اولاد او در نماز بود! قال اد تعالی وا آل داوّد شکرا ) (28) 


هه روا تاداس شحمفا فرع تسام که اک ماهس 
من این لاش امه اس ای من رسای ار طاعات 
خدا بوده ام الخ . تعریض بر اوست و موّ ید این مطلب است انچه صاحب ( 
کشف الفمه ) روا یت کرده از شقیق بلخی که گفت : در سنه صد و چهل و 
نه برای حج حرکت کردم چون به قادسیه رسیدم نظری کردم به مردم و 
زینت و کثرت ایشان , نظرم افتاد به جوان خوش صورت گندم گون پیچیده 
و نعلین بر پای داشت و از مرمدم کناره کرده و تنها نشسته بود, با خود 
گفتم که این جوان از صوفیه است و می خواهد در راه کل بر مردم باشد, 
می روم نزد او و او را توبیخ می کنم . (و بقیه 
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خبر ان شاء اللّه در باب تاریخ حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بیاید.) 
و غرض از این خبر همین بود که معلوم شود متصوّفه ان زمان کل بر مردم 
بودند. لاجرم روایات بسیار از صادقیه علیهما السلام وارد شده که امر به 

فرمودند و نهی از آنکه آدمی کل بر مردم شود, و آن کسی که 
متودعبا رت شود کر ففت: اما ود آنکه قوت او را دهد عبادتش 
از عبادت او محکمتر است , بلکه حضرت صادق علیه السلام از حضرت 
رسول صلی الله علیه و آله و سلم نقل قرموده که آن حضرت قرمود: 
ملعونض الق کله لت آلراس 29(۰) 


دوم از حضرت امام جعفر صادق علیه السلام مروی است که فرمود 
استری از پدرم مفقود شد فر مود: اگر خدای تعالی این استر را بازگرداند 
او را به سپاسی ستایش فرستم که خشنود گردد, چیزی نگذشت که آن 
استر را با زین و لجام بیاوردند. چون سوار گردید و راست بنشست و جامه 
های مپارک را به خود فراهم کرد سر به آسمان بر کشید و عرض کرد: 
الحمدللّه ! سپاس مخصوص خداوند است و از این افزون جیزی نفر مود, 
آنگاه فرمود: هیچ چیز از مراسم حمد و مراتب محمّدت فرو گذار نکردم و 
به جای نگذاشتم و تمام محامد را مخصوص خداوند عر و جل نمودم , همانا 
هیچ حمد و سپاسی نیست جز اینکه داخل این حمدی است که به جای 


اوردم زو ین اس جع ان رت فرفوه ۱۵۶ و لام ) در الحمدالله 
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خود را فرا می گرد و متفرژد می گرداند خدای تعالی را به حمد و سپاس و 
بس 30(.۰) 


سوم از ( کتاب بیان و تبین جاحظ ) نقل شده که گفته : 


اه و خی هقی لسن لیاتسا صاخ ان از 
بحذافیرهافی کلمتئن فقا بل علیه السلام : صلاح جمیع المعايش والتعاشر 
ملاء مکیال تلنان فطنة و ثلْتْ تغافل. ) (31) 

و گفته که مردی نصرانی از روی جسارت در حضرتش عرض کرد: ائّت بق 
فرمود: نه چنین است بلکه من باقر مي باشم , عرض کرد: تو پسر طباخه 
می باشی , , فرمود: ( ذاک حرفئها ) , آن حرفه او بود. عرض کرد: : تو پسر 

ز سیاه بذیه بدزبان هستی , , فرمود: ( آن ان کت صدفت غفر اللة لها و 

ات دص اه 


اگر آنچه گفتی به حقیقت و راستی آراستی خدای از وی در گذرد و او را 
پیامرزد و اگر در آنچه گویی دروغ می گویی خدای از معصیت تو در گذرد و 
آمرزیده ات دارد.(32) و بالجمله ؛ راوی می گوید: چون مرد نصرانی این 
حلم و بردباری و بزرگی و بزرگواری را که از طاقت بشر بیرون است 
نگران شد مسلمانی گرفت : 


مو لف گوید: که اقتدا کرد به آن حضرت در این خلق شریف جناب سلطان 
العلماغو المجففینه افصضل الحکماء وه السکلمیر صا لقن الق سین عیات 
خواجه نصیرالذین طوسی قدس سره نقل شده که روزی کاغذی به دستش 
رید از شخضی که در آن: کلعات رشست وف بد کویی. به انشان.داشت. از 
جفاله این کاجه فبیخه در 
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آن بود که ( با کلب بن کلب ع( محقق مذکور چون اين کاغذ را مطالعه 
فرمود جواب ان به متانت و عبارات خوش مرقوم داشت ۰ب« 
زشتی از جمله مرقوم فرمود که قول تو خطاب به من ( ای سگ ) , 
صحیح نیست ؛ زیرا که سگ ۱ ی ۱ 
ظویل و درا است و اکن مم.ختصب: العامه ام و شتزم ام طاهر :و تمابان 
است ته. انکه فانتد کلب بتتتم داشته باشم.ه تاختهایم من است: و ناطق و 
ضاحکم پس این فصول و خواصی که در من است بخلاف فصول و خواص 
کلب است هب همین جع عواب کاغد او رااشت هام راو یات ح 
مهانت گذاشت 33(۰) 


قسمت دوم 


چهارم از زراره روایت شده که گفت : حضرت امام محمدباقر علیه السلام 
در جنازه مردی از قریش حاضر شد و من در خدمتش بودم و در آن 
جماعت ( عطا ) که مفتی مکه بود حضور داشت , در این حال ناله و فریاد 
از زنی بلند گشت , ( عطا ) به او گفت : یا خاموش باش یا ما باز می 
شوم وان زن موش تایه بسن عس ارکشت ون به حصرت ای -۴در 
علیه السلام عرض کردم : ( عطا ) بازگشت ! فرمود: از چه روی ؟ عرض 
کردم : اين زن صارخه که فریاد برکشید عطا به او گفت پا ناله و زاری و 
فریاه وبی فراری مکن‌با ما باز فی کرتمم و آنبزن زا از 
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آن ناله و صراخ بر کنار نشد لاجرم عطا بازگردید. فرمود: با ما باش همراه 
جنازه برویم پس اگر ما وقتی چیزی از باطل را با حق نگران شویم و حق 
را به سبب آن باطل فروگذار بنماييم حق مسلم را ادا نکرده باشیم ؛ یعنی 
تشییع جنازه این مرد مسلم که حق او است به سبب صراخ صارخه فرو 
گذاشت نمی شود. 


زراره موه کونده جون از اداء نماز بر میت فراغت یافتند ولیث او به ابوجعفر 
علیه السلام عرض کرد ماءجورا مراجعت فرمای خدایت رحمت کناد چه تو 
قادر نیستی که پیاده راه بسپاری , ان حضرت قبول این مسئله نفر مود, 
عرض کردم این مرد اجازت داد مراجعت فرمایی و مرا نیز حاجتی است 
این شخص نیامده ایم و به اجازت او نیز مراجعت نمی کنیم , بلکه این کار 
را فص هدرن است که آن بای تایه مان عم 
تشییع جنازه ماءجور می شود.(34) 


مو لف گوید: که از این حدیت شریف معلوم می شود کثرت فضیلت تشییع 
جنازه , و روایت شده : اول تحفه ای که به موّ من داده می شود ان است 
که امرزیده شود او و ان ات که تشییع جنازه او نموده 35(۰) و از 
حضرت امیرالموّ منین علیه السلام منقول است که هر که مشایعت جنازه 
کند توشته شود بزای. آه,جهار فیراط اج یک فیراط براق متایعت. یک 
قیراط به جهت نماز بر آن , و یک قیراط برای 
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است که ( قیراط ) مثل کوه احد است .(37) 


و بیاید در فصول مکارم اخلاق حضرت امام رضاأ علیه السلام خبری در 
فضیلت تشییع جنازه دوستان ائمه علیهم السلام . 


قال العلامة الطباطبائی بجخرّالغُلوم فی ( الکْرّه ) : 
0 التشییع للْجنایز 

والا مْضَلٌ المشت لغیر الْماجز 
فانها متبوعة لاتبع 

_ فی ذلک للتاءخیر 
تم اصَطِحات جتبي السریر 

و یل الشریر من اطرافه 
اربعة تقوم فی اکنافه 

لایأب من ذلک هل الشرف 
فلیّس امَراللّه بالَمْسْتتکف 

و سُ للحال ان بربعا 
یِسْتَوعبْ الجهاتِ من الابعا 
و افضل النربی انْ یفتتحا 

من اليمین دایُرا دور الرحی 
و لییس لللشییع حد بعْتمة 


‌ 


و فی الحديتِ سیَرٌ میلیّن ورد 
0 س‌ 
و سن ان لایرجع القشع 
و ۷ الدة سا و _ و 
یصبر حبی فن تم برجع 
رکه الْفْعُود حتّی یْلحدا 
و بر لقعود ی بلجد 
س‌ 4 ۳ 
ان هُیّی ء الب و الا قعدا 
‌ 
1۳ ول فی ا2۱ شِ هش رل یک اء 
9 ّ 
ندب اما مٌطلقا او للنساء 
‌ لس ۰ 
ولیئه عن طرح التیاب الفاخره 
فانة اوِل عذّل الا خره(38) 


پنجم شیخ کلینی روایت ت کرده که جماعتی خدمت حضرت ابی جعفر باقر 
علیه السلام مشرف شدند و این هنگامی بود که طفلی از آن حضرت 


مریض بود., , پس آن جماعت از چهره مبارک آن حضرت آثار هم و عم 
مشاهده کردند ۱ که آسودن نداشت , آن جماعت از مشاهده آن 
حالت همی با هم گفتند سوگند به خدای اگر این کودک را آسیبی در رسد 
بیمناک هستیم که از آن حضرت حالتی مشاهده نماییم که خوش نداشته 
باشیم , راوی می گوید 
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که چیزی برنیامد که آن کودک بمرد. صدای ناله بلند شد و آن حضرت 
گشاده روی در غیر آن حالتی که از نخست دیدیم بیرون شد, آن جماعت 
عرض کزدند فدای تو شویم همانا از آن حالت که در تو مشاهده کردیم 
بیمنای بوديم که اکر واقعه ای زوی دهد در تو. آن نینیم که به انذوه اندر 
شویم , فرمود: به درستی که ما دوست می داریم که عافیت نصیب ما 
شود در آن چیزی که ما دوست می داریم اما چون فرمان خدای در رسد 
تسلیم «شویم در آنچه او دوست می دارد.(39) 


ششم از حضرت امام صادق علیه السلام مروی است که فرمود: در کتاب 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم است که هر وقت ممالیک خود را 
در کار هاءشور. شاخنید که-بر.ایشان نوا کنده ما تیو در آن. کار با 
ایشان کار کنید. امام جعفر علیه السلام میِ فرماید پدرم چون مملوکان 
خود را به کاری فرمان می داد خویشتن می آمد و نظاره می نمود اگر آن 
کار دشوار و سنگین بود می فرمود بسم اللّه و خود با ایشان به آن کار 
ین ی سوت از ایشان بر کنار می 
شد.(40 


شیخ مفید از حسن بن کثیر روا یت کرده که گفت شکایت کردم به حضرت 
امام محمدباقر علیه السلام از حاجت خویشتن و جفای اخوان , فقال: ( 
پل لاخ اخ برعای عادو بقطعی فقیرا )۲ یعنی نکو‌هنده بر اوری است. آن 
برادر که در زمان 
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توانگری و غنای تو با تو به دوستی و معاشرت باشد و در حالت فقر و فاقه 
قطع رشته موات و آشنایی کند. 


آنگاه غلام خویش را فرمان کرد تا کیسه ای که هفتصد درهم داشت بیاورد؛ 
فقال علیه السلام : ( اسَتتفق هذو فاذا نفد فاعلمنی ۰ ) (41) 


و به روایتی ( اأسْتعن بهذو علی الَقَوتِ فاذا فرغت فاغلمقنی ) ؛ یعنی این 
جمله (مقدار) را در مخارج خویش به کار بر و چون به مصرف رسانیدی 
خر کاخ کرد 


هلشتم در حلم و حسن خلق آن حضرت است : 


شیخ طوسی از محمّد بن سلیمان از پدر خود روایت کرده که گفت : : مردی 
از اهل شام به خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السلام رفت و آمدی 
داشتی و مرکزش در مدینه بود اما در مجلس محترم امام علیه السلام 
فراوان می آمد و عرض می کرد: همانا محبت و دوستی من با تو مرا به 
این حضرت نمی آورد و نمی گویم که در روی زمین کسی هست که از 
شما اهل بیت نزد من مبغوض تر و دشمن تر باشد و می دانم که طاعت 
یزدان و طاعت رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و طاعت امیرالمو 
منین علیه السلام عداوت ورزیدن با شما است لکن تو را مردی فصیح 
اللسان و دارای فنون و فضائل و آداب و نیکو کلام می نگرم از این روی به 
ختحانت. وی آیم , اما حضرت ابوجعفر علیه السلام به او به خوبی و خیر 
خن رم هر هو دم ی بقول ل تسف علی اللت‌ها فی ) 
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؛ هیچ چیز در نزد یزدان پنهان نیست . 


بالجمله ؛ روزی چند بر نگذشت که مرد شامی رنجور گردید و درد و رنجش 
شدت یافت و چون ثقیل و سنگین گردید ولو خویش را بخواست و ؟ 
چون بمردم و جامه بر من کشیدی به خدمت محمد بن علی علیهما السلام 
معروض دار که من خود با تو این سخن گذاشته ام . 


بالجمله چون شب به نیمه رسید گمان کردند که وی از جهان پرفته است 
, پس او را در هم پوشانیدند و در بامداد ولی او به مسجد درآمد و درنگ 
فرهود با ان حضرت. از تماز خوق فراعت یافت:( وتو ی و کان: عفب: فی 
مجلسه ) , یعنی متورکا جلوس فرموده ظاهر پای راست 1 در باطن پای 
چپ قرار داده بود و در مجلس خود به تعقیب نماز می پرداخت . عرض 
کرد: يا اباجعفر! همانا فلان مرد شامی هلاک شد و از تو خواستار گردید که 
بر او نماز گزاری , فرمود: 
با ردو اهاز باه جر و وا شتیه فانطاق ‏ ول 
غلی خاحی‌خی انیم ) 


یعنی چنین نیست که پندارید و دانسته اید که او هلاک شده چه بلاد شام 
سخت سرد است و بلاد حجاز گرمسیر و سورت گرمايیش سخت است , باز 
شو و در کار صاحب خود تعجیل مکن تا نزد شما شوم , پس آن حضرت 
برخاست و وضو بساخت و دیگرباره دو رکعت نماز بگذاشت و 
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دست مبارک را چندان که خدای خواست در برابر چهره مبارک خود به 
جهت دعا برافراشت پس به سجده درافتاد تا آفتاب چهره گشود, پس 
برخاست و روانه شد به منزل مرد شامی و چون داخل آنجا شد آن مرد را 
بخواند شامی عرض کرد لبیک وتات سول الله | ارسحضست ام را شتا ند د 
تکیه داد او را و شربت سویقی طلب کرده به او بياشامانید و اهلش را 
فرمود شکم او را و سینه او را از طعام سرد آکنده و خنک گردانند و آن 
حضرت بازگشت و چیزی برنگذشت که شامی صحت و شفا یافت و به 
حضرت آبی جعفر علیه السلام بشتافت و عرض کرد با من خلوت فرمای 
آن حضرت چنان کرد. شامی عرض نمود: شهادت می دهم که تو حجت 
خدایی بر خلق خدا و تویی آن باب که باید از آن درآمد و هرکس بیرون از 
و ی وی ی با و ای ماه قاس امس 
به ضلالتی دور دچار است . امام علیه السلام فرمود: ( و ما بدالک؟ ) تو را 
چه پیش آمد و نمودار گردید؟ گفت : هیچ شک و شبهت ندارم که روح مرا 
دا 
منادی برخاست چنانکه به گوش خویش بشنودم که ندا همی کرد که روح 
وی را بر تنش باز گردانید که محمّد بن علی علیه السلام از ما مسئلت 
نموده است . حضرت ابوجعفر علیه السلام به او فرمود: ( اما علمفت ان 
ال کت ادن وله 
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فاص ۱ یر ناس ان شدای صالی کشت کی 
دارد بنده ای را و عملش را مبغوض می دارد. و مبغوض می دارد بنده ای 
را و دوست می دارد کردارش راء یعنی گاهی چنین می شود, چنانکه تو در 
حضرت خداوند مبغوض بودی اما محعت و دوستی تو با من در پیشگاه 


یزدان مطلوب بود. 


و بالجمله ؛ راوی گوید: آن مرد شامی ات ان پس از جمله اصحاب ابی 
جعفر علیه السلام کردین 


فصل سوم : در معجزات حضرت محمدباقر علیه السلام است و اکتفا می شود با آن به چندمعجزه 
ال در ذکر مفجرم آن حضرت به تقل از ابی بضتیر 


قطب راوندی روایت کرده از ابوبصیر که گفت : با حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام داخل مسجد شدیم و مردم داخل مسجد می شدند و بیرون 
فف. اهدنو حرات رنه مرن فز مهد بپرس از مردم که آیا می بینند مرا, پس 
هرکه را که دیدم پرسیدم که ابوجعفر علیه السلام را دیدی و که ه: نه 
ار خالی کهحصرت ساسا بو اک رون کدی ی ناب 
داخل شد حضرت فرمود از اين بپرس , از او پرسیدم که آیا ابوجعفر را 
دیدی ؟ گفتٍ : آیا آن حضرت نیست که ایستاده است ! گفت : از کجا 
درخشنده , 


اهل افريقه فزجوة: حالت»واشد.چگونه است: ۲ عرض کرد وقتی: که مر 
بیرون امدم از وطن زنده و تندرست بود و سلام فرستاد بر شما, حضرت 
فرمود: چه زمان ؟ فرمود: دو روز بعد از بیرون امدن تو, عرض کرد: به 


ص: 13902 


سبب مرض و علت می میرد؟ راوی گوید: گفتم : راشد کیست ؟ فرمود: 
مردی از موالیان و محبان ما بود, سپس فرمود: هرگاه چنان دانستید که از 
برای ما نیست چشمهایی که ناظر بر شما باشد و گوشهایی که شنونده 
آوازهای شما باشد. پس بد چیزی ۱۳۳۸ اید, به خدا سوگند که بر ما 
پوشیده نیست جیزی از اعمال شما؛ پس ما را جمیعا حاضر دانید و 
خویشتن را عادت به خیر دهید و از اهل خیر باشید که به آن معروف باشید, 


دوم در حاضر شدن مرده به معجزه آن حضرت 


قطب راوندی از ابو عیینه روایت ت کرده که گفت : در خدمت حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام بودم که مردی داخل شد و گفت : من از اهل شامم 
دوست می دارم شما را و بیزاری می جویم از دشمنان شما و پدرش 
داشتم که بنی امیه را دوست می داشت و با مکنت و دولت بود و جز من 
فرزندی نداشت و در رمله مسلکن داشت و او را بوستانی بود که خویشتن 
در ان خلوت می نمود و چون بمرد هرچند در طلب ان مال بکوشیدم به 
دست نکردم و هیچ شک و شبهت نیست که محض ان عداوت که با من 
داشت آن مال را بنهفت و از من مخفی ساخت . امام علی السلام فرمود: 
دونننت: می: داری. که.بدرت را شخری و از وق پرزسش کنی: که آن: مال: در 
کدام موضع است ؟ عرض 
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کرد: آری , سوگند به خدای که بی چیز و محتاج و مستمندم , پس آن 
حضرت مکتوبی برنگاشت و به خاتم شریف مزین داشت آنگاه به مرد 
شامی فرمود: 

( اتطِقٌ بهدا الکتاب الی البقیع حنی تتوسَطة تم ناد ( یا دژجان ) فبهُ یاتیک 
رجْل مَعْتمٌ فادفغ اب کتابی ,و قلّ انا رسول مُحقد بن علی بن ال لحسین 
علیهم السلام فانة یاتیک فاسثلهة عفما بدالک؛ ) 


صم و 


این مکتوب را به جانب بقیع پبر در وسط قبرستان باینست آنگاه ندا برکش 
فبه اهاز بلند بگو: یا درجان | پس شخصی که عمامه بر سر دارد نزد تو 
حاضر می شود این مکتوب را به او ده و بگو من فرستاده محشد بن 

بن الحسین علیهم السلام هستم و از وی هرچه خواهی بازپرس , مرد 
شانی آن مکتوب را برگرفت و برفت , ابوعیینه می گوید: چون روز دیگر 
فرا رسید به خدمت حضرت ابی جعفر علیه السلام شدم تا حال آن مرد را 
بنگرم ناگاه آن مرد را بر در سرای آن حضرت بدیدم که منتظر اذن بود 

پس او را اجازت دادند وکین به سرای اندر شدیم », آن مرد شامی 
۹ خدا بهتر داند که عل خود را در کجا بگذارد؛ همانا شب گذشته 
به بقبع شدم و به آنچه فرمان رفته بود کار کردم در ساعت همان شخص 
به آن نام و نشان بیامد و به من گفت از اين مکان به دیگر جای مشو تا پدر 
تور آ ای اب , پس برفت و با مردی سیاه حاضر شد و گفت : همان 


است 
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شراره آتش و دخان جحیم و عذاب اءلیم دیگرگونش کرده است , گفتم : : تو 
پدر منی ؟ گفت : بلی ! گفتم : این چه حالتی است ؟ گفت : ای فرزند! 
من دوستدار بنی امیه بودم و ایشان را بر اهل بیت پیغمبر که بعد از پیغمبر 
صلی اللّه علیه و آله و سلم هستند برتر می شمردم از اين روی خدای 
تعالی مرا به این هیئت و این عذاب و این عقوبت مبتلا گردانید. و چون تو 
دوستدار اهل بیت بودی من با تو دشمن بودم از اين روی تو را از مال خود 
محروم نموده و آن را از تو مصروف داشتم و امروز بر اين اعتقا. سخت 
نادم و پشیمانم , ای فرزند! به جانب آن بوستان من شو و زیر فلان درخت 
زیتون را حفر کن و آن مال را که صد هزار درهم می باشد برگیر از آن 
جمله پنجاه هزار درهم را به حضرت محمّد بن علی علیه السلام تقدیم کن 
و بقیه را خود بردار. و اینک برای اخذ آن مال می روم و آنچه خق تو است 
می آورم , پس روی به دیار خود نهاده برفت . 


ابو عیینه هت کون چون سال دیگر شد از حضرت امام محمدباقر علیه 
السلام سو ال کردم که آن مرد شامی صاحب مال چه کرد؟ فرمود: آن 
مرد پنجاه هزار درهم مرا آورد, پس من ادا کردم از آن دینی را که بر ذمه 
داستنم. بو زمینی در تاحیه*خبیه آن‌انمالن-خریدم هت مقد ار از ان‌مال:ز۱ 
صرف کردم در صله حاجتمندان اهل بیت 
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خودم ۰ (43) 


مق اف گونج که این شیر آشوت یر این روایت را ند انا افتلافن بقل 
فرموده و موافق روایت او آن مرد شامی پدر خود را دید که سیاه است و 
ال ان اه ار ار 
حضرت فرمود: زود باشد که این شخص مرده را نفع بخشد این پشیمانی و 
رفق و سروری که بر ما وارد کرد.(44) 


وم در لائل. آن حضرت ات در جابر نرن بزند 


هر ۱ کی ات کرو که ار بان ی مروت است که وت ۱ 
من هم محمل جابر بن یزید جعفی بودم , پس زمانی که در مدینه بودیم 
جابر خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السلام مشرف شد و با آن 
حضرت وداع کرد و از نزد ان حضرت بیرون شد در حالی که مسرور و 
شادمان بود پس , از مدینه حرکت کردیم تا رسیدیم به ( اخرجه ) در روز 
جمعه و اين منزل اول است که ( فید ) به مدینه و ( فید ) منزلی است 
مابین کوفه و مکه که در نصف راه واقع شده , پس نماز ظهر را بگذاشتیم 
همین که شتر ما از برای حرکت برخاست ناگاه مردی دراز بالا و گندم گون 
بدیدم و با او مکتوبی بود و به جابر داد, جابر بگرفت و ببوسید و به هر دو 
چشم خویش بر نهاد, و چون بدیدیم 
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نوشته بود که این نامه ای است از محمّد بن علی به سوی جابر بن یزید, و 
گلی سیاه و تازه و تر بر روی نامه بود, جابر به آن مرد, گفت جصوفت از 
خدمت سید و آقای من بیرون شدی ؟ گفت : در همین ساعت ر گفت ؛: 

پیش از نماز يا بعد از نماز؟ گفت ای ی ای ی ای اه 
برگرفت و به قرائت ت آن پرداخت و همی چهره درهم کشید تا به پایان نامه 
رسید و نامه را با خود برداشت و از آن پس او را مسرور و خندان ندیدم تا 
به کوفه رسید و چون هنگام شیب: یه کوفةه. تز‌آمدیم ۹ را بیتوته 
نمودیم و بامدادان محض تکریم جناب جابر به خدمتش بیامدم و او را 
نگران شدم که به دیدار من بیاید و استخوان مهره ای چند از گردن 
بیاویخته و بر نی سوار گشته و همی گوید: : ( اجدٌ متضور بن جُمَهُور امیرا 
غیر ماءمّورٍ ) ؛ می یابم منصور بن جمهور را امیر غیر ماءمور و از اين 
کلمات و ابیات چندی بر زبان می راند, آنگاه در چهره من نگران شد و من 
در روی او نگران شدم , پس او چیزی با من نگفت , من هم چیزی با وی 
نگفتم شروع کردم به گریستن برای آن حالی که در او دیدم و کودکان از 
هر طرف بر من و او انجمن کردند و مردمان فراهم شدند و جابر همچنان 
بیامد تا در رحبه کوفه داخل شد و با کودکان به هر سوی چرخیدن گرفت و 
مردمان 
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همی گفتند جابر بن یزید دیوانه شده , سوگند به خدای , روزی چند برنیامد 
که از جانب هشام بن عبدالملک فرمانی به والی کوفه رسید که مردی را 
که جابر بن یزید جعفی گویند به دست آور و سر از تنش بردار به من 


والی به جلسای مجلس روی کرد و گفت : جابر بن یزید جعفی کیست ؟ 
گفتند: اصلحک اللَهُ مردی عالم و فاضل و محدث است و از حج آمده است 
و این ایام به بلای جنون مبتلا گردیده و اکنون بر نی سوار است و در رحبه 
کوفه با کودکان همبازی و همعنان است , والی چون این سخن بشنید خود 
بدان سوی شده و او را به آن صورت و سیرت بدید گفت خدای را سپاس 
می گزارم که مرا به خون وی آلوده نساخت . و بالجمله 7 زوا هی کوند: 
چندی بر نگذشت که منصور بن جمهور به کوفه درآمد و آنچه جابر خبر داده 
بود به پای آورد.(45) 


معلوم باد که منصور بن جمهور از جانب یزید بن ولید اموی در سال یک صد 
باکر علنه السام در وفصولات بافت فجن است که بایر رجفیم اه 
در آن خبرها که از وقایع اتیه کوفه از امام علیه السلام شنیده است به این 
اار شیر ها ند 


مو لف گوید: که جابر بن یزید از بزرگان تابعین و حامل اسرار علوم اهل 
بیت طاهرین علیهم السلام بوده و گاهگاهی بعضی از معجزات اظهار می 
نمود که 
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عقول فردم تا شنیدن آن زر نداشته , لهذا او را نسبت به اختلاط داده اند 
و الا روایات در مدح او بسیار است بلکه در ( رجال کشی ) است که گفته 
شده که منتهی شده علم ائمه علیهم السلام به چهار نفر, اول سلمان 
فارسی رضی الله عنه دوم جابر, سوم سید [مراد سید حمیری است 1" 
چهارم یونس بن عبدالرحمن (46) , و مراد از جابر همین جابر بن یزید 
خی سید ار اعای هرن ما ال 


و شمرده اند.(47) 


و ظاهرا| مراد باب علوم و اسرار ایشان علیهم السلام است و حسین بن 
حمدان حضینی نقل کرده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: 


( اما نب شقی جایرا لا چبر امین بعلمه و قو یز لزغ و قو لاتم 
1 علت الخلق فن خقه الله ابی جغفن فحفد تن علی عانهما 
السلام . ) 


0 وا 
نشود فا ات ات در رها ند میگ یت شام آن ات جه. 1۱۱ 
را 48(۰) 


قاضی نورالله در ( مجالس الموّ منین ) گفته : جابر بن یزید الجعفی 
الکوفی « اغلاشه خلی. ار ( کنات خلاصه ) آورده که حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام بر او رحمت می فرستاد و می 
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فرمود: او نقلی که از ما می کرده , راست و درست است و ابن غضائری 
کفته که جایر فه است.قی فمت اما اکتر آها که ان آمموانت کرنه اد 


ضعیف اند.(49) 


و در کتاب شیخ ابوعمر کشی از جابر مذکور نقل نموده که گفت : در ایام 
یه و ی ی و 
مجلس آن حضرت درآمدم آن حضرت 1 تو چه کسی ؟ گفتم 
مردی از کوفه , پرسیدند: از کدام طایفه ؟ گفتم : که جعفی ام ۳ 
و : به طلب علم آمده ام , گفتند: از که 

طلب می کنی ؟ گفتم : شماء پس بعد از این اگر کسی از تو پرسد از 
1 جشن به آن:خضرت کفتم که پیش از .ال 
دیگر مسائل از همین سخن که حضرت فرمودند سو ال می نمایم که آیا 
جایز است دروغ گفتن ؟ آن حضرت فرمودند: گفتن آنچه تو را تعلیم نمودم 
دروغ نیست ؛ زیرا هر که در شهری است از اهل آن شهر است تا از آنجا 
بیرون رود, و بعد از آن , حضرت کتابی به من داد و فرمودند که تا بنی امیه 
باقی اند اگر چیزی از آن روایت کنی لعنت من و آیاء من بر تو متعلق 
خواهد بود. تن از ان , کتابی دیگر به من دادند و فرمودند: این را بگیر و 
مضمون آن را بدان و هرگز به کس روایت مکن و اگر خلاف 
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آن کت فعایی افتتی هو لفنة آباتی(50) 


و ایضا روایت نموده که چون ولید پلید که از فراعنه بنی امیه بود کشته شد 
جابر فرصت غنیمت شمرد و عمامه خز سرخ بر سر نهاده و به مسجد 
نزامد.ه مرن بر آوخمع شدند و او شروع: در تقل خدیتك از حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام نموده در هر حدیت که نقل می کرد و می گفت : 


حدثنی وصیٌ الاوْصیاء و واِثٌ علّم الاثبیاء مُحقَذٌ بُن علٌِ علیه السلام . 


گفتند جابر دیوانه شده است 51(۰) 


و ایضا از جابر نقل نموده که می گفته : هفتاد هزار حدیث از حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام روایت دارم که هرگز از آن به کسی روایت ت نکرده 
ام و هرگز نخواهم کرد, و نقل نموده که روزی جابر به آن حضرت گفت که 
بر من باری عظیم از اسرار و احادیث خود بار نموده اید و فرموده اید که 
هرگز , به کسی از آن روایت ت نکنم و گاه می بینم که آن اسرار در سینه من 
به جوش می آید و حالتی شبیه به جنون مرا دست می دهدر آن حضرت 
فرمود: هرگاه تو را این حالت دست دهد به صحرا بیرون رو و گودی بکن و 

شنز خود را در انجا «رار انگاه بگو حدّثنی مَحَدٌ بن علی یکذا و کذاانتهی . 

)52( 


فقیر گوید: که حسین بن حمدان روا بت کرده که در اوقاتی که جابر خود را 
دیوانه کرده بود سوار نی شده بود و با 
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کودکان بازی می کرد شخصی شبی به طلاق زنش قسم خورد که فردا من 
اول سس راک نمی کم ار حال ری از اسف سس انا از 
کسی را که ملاقات کرد جابر بود سوار بر نی شده بود, آن مرد پرسید از 
او از زنهاء , فرمود: زنها سه قسمند, و حرکت کرد, آن مرد گرفت نی او را 
که حرکت نکند فرمود: رها کن اسب مرا پس دوانید خود را با بچگان , آن 

مرد چیزی نفهمید ملحق شد به جابر و گفت 0 
گفتی . فرمود: یکی از آنها برای تو نفع دارد و یکی برای تو ضرر و یکی نه 
نفع دارد و نه ضرر, این را گفت و فرمود: بگذار اسب مرا و حرکت کرد 
باز آن مرد نفهمید خود را به او رسانید و گفت : نفهمیدم آنچه گفتی , 

فرمود: ان و ی ی 
تو ضرر دارد زنی است که شوهر کرده و از شوهر سابقش اولاد دارد و 


چهارم در معجزه آن حضرت است در بدره های زر 


در ( بحار ) از کتاب ( اختصاص ) و ( بصائرالدرجات ) نقل کرده که روایت 
شده از جابر بن یزید که گفت 7 
السلام و شکایت کردم به آن مر ۳ از حاجتمندی , فرمود: ای جابر! 
مشرف شد و عرض 
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کرد: فدای تو شوم اگر راءی مبارک باشد قصیده ای به عرض رسانم ؟ 
فرمود انشاد کن ! کمیت قصیده ای انشاد کرد و چون از عرض قصیده 
بپرداخت حضرت فرمود: ای غلام ! از این بیت یک بدره بیرون بیاور و به 
کمیت بده , غلام بدره بیاور و به کمیت داد, کمیت عرض کرد: فدای تو 
شوم . اگر راءی مبارک قرار بگیرد قصیده ای دیگر به عرض برسانم ؟ 
فرمود: بخوان ! کمیت قصیده دیگر معروض داشت و آن حضرت به غلام , 
تا بدره دیگر از آن خانه بیرون ی ی عرض کرد: فدای تو 
گردم اگر اجازت رود قصیده سومین را انشاد نمایم ؟ فرمود: انشاد کن ! 
کیت به. گر را نید نف آن رت روا ای غلام یک بدره از این بیت 
بیرون بیاور و به کمیت ده , غلام بر حسب فرمان بدره دیگر درآورد و به 
کمیت داد, کمیت عرض کرد: سوگند به خدا! من در طلب مال و فایده 
مه ی شا را تک را سل حا ای اه ند و 
آله و سلم و آنچه واجب گردانیده خدای تعالی بر من از ادای حق شما 
مقصودی ندارم حضرت ابی جعفر علیه السلام در حق کمیت دعای خیر 
نمود آنگاه فرمود؛: ای غلام ! این بدره ها را به مکان خودش برگردان . 


جابر می گوید: چون این حال را مشاهده کردم در خاطرم چیزی خطور کرد 
و همی با خود گفتم امام علیه السلام با من فرمود درهمی نزد من نیست و 
درباره کمیت به سی هزار درهم فرمان 
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کرد, چون کمیت بیرون شد عرض کردم : فدایت شوم به من فرمودی یک 
نزد من نیست و دربار م کمیت به سی هزار درهم امر فرمودی ؟ 

د: ( قَمْ یا جایرژ وادحْلٍ الِیّت ) به پای شو و به آن خانه که دراهم 
4 آوردند و دوباره به آن خانه برگردانیدند داخل شو, جابر گفت پس 
برخاستم و به آن خانه درآمدم و از آن درهم چیزی نیافتم و بیرون شدم و 
به حضرتش درامدم . 


( فقال لی : یا جایژ! ما ستژنا عنْکمْ ان ما اهنا لکمْ ) ؛ فرمود: 
۷ 
بیشتر است از آنچه برای شما ظاهر می سازیم آنگاه به پای خاست و 
دست مرا بگرفت و به همان خانه درآورد و پای مبارک بر زمین یزد ناگاه 
چیزی مانند گردن شتر از طلای احمر از زمین بیرون آمد فرمود: ای جابر! 
به اين معجزه باهره بنگر و جز با برادران دینی خود که به ایمان ایشان 
اظمینا ن خاشته باشن این راز را عفن میان مکذار همان خداض: تعالی سا زا 
قدرت داده است که هرچه خواهیم چنان کنیم و اگر بخواهیم جمله زمین را 

با امه و مهارهای خود هر سوی بازکشانيم می کشانیم .(54) 


پنجم در آنکه دیوار. حاجب آن حضرت نبود از دیدن 


قطب راوندی از ابوالطباح کنانی روایت کرده که گفت : روزی به در 


سرای حضرت امام محمدباقر علیه السلام شدم و در را کوبیدم کنیز 
خدمتکار ان حضرت که پستان برجسته ای داشت بر در سرای امد پس 


دست خود را , بر پستان او زدم و گفتم 
ضن 1310 


به آقای خود بگو که من بر در سرای می باشم , ناگاه صدای مبارک آن 
حضزت از آخر خانه بلند رد ( آَدحْلْ لام لک ) ؛ داخل شو مادر تو را مباد. 
پس به سرای داخل شدم و گفتم : به خدای سوگند که اين حرکت از روی 
ریبه نبود و من در این کار مقصدی نداشتم مگر زیاد شدن یقینم , , فرمود: 
راست گفتی ز اکن کفان برید که اين دیوارهز حاجب و حائل می شود 
دیدگان ما را همچنان کم حاجب می شود دیدگان شما را 3 فرق 
اری .(55) 


موْ لف گوید: که روایت شده نیز از یکی از اصحاب آن حضرت که گفت : 
در کوفه زنی را تعلیم قرائت ت قرآن می نمودم وقتی با او جزیی مزاح کرد 
پس چون خدمت آن حضرت مشرف شدم به من عتاب کرد و فرمود: هر که 
در خلوت مرتکب گناهی شود حق تعالی به او اعتنایی نخواهد کرد!؟ چه 
گفتی با آن زن ؟! گفت من صورت خود را از شرم بوشانیدم و توبه کردم 
حضرت فرمود: دیگر به اين کار شنیع عود مکن 56(۰) 


ششم در بیرون آوردن آن حضرت طعام و چیزهای دیگر از خشتی 


در ( مدینه المعاجز ) از محشقّد بن جریر طبری نقل کرده که گفت : حدیث 
کرد مرا ابومحمد سفیان از پدرش از اعمش که گفت : قیس بن ربیع 
روایت نموده که در خدمت حضرت امام محمّد باقر علیه السلام میهمان 
شدم و در منزل مبارکش جز خشتی نبود. چون وقت عشا فرا رسید ان 
حضرت 
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به نماز بایستاد و من اقتدا کردم « بسن از آن:ذدتست مبارک به آن خشت برد 
مندیلی سنگین از آن بیرون آورد و مائده ای که هر طعام گرم و سردی در 
آن نود جر آن کستزده نید.و هن قر خود فهذا ما اعّالله للاٍ لیاء؛ این 
غذایی است که حق تعالی برای اولیاء خود مهیا داشته . پس آن حضرت و 
من بخوردیم آنگاه مائده در آن خشت برگشت و مرا شک فرو گرفت تا 
ی او هی و او بر و با 
همی کردم و آن را جز خشتی کوچک نیافتم و آن حضرت درآمد و 
ار ها هر 
ی بیرون آورد پس بیاشامیدم و به موضع خود با زگردانید و فرمود: 
مثل تو با من مثل یهود است با مسیح علیه السلام هنگامی که به او وثوق 
تیآ مر هدر آنگاه‌خشت را فرمان داد تاشتن کید و‌خشت کلم مود 
(57 


هفتم در بیرون آوردن آن حضرت سیبی را از میان سنگ 


و نیز در آن کتاب از جابر بن یزید روایت کرده که گفت : در خدمت حضرت 
امام محمدباقر علیه السلام بیرون شدم هنگامی که آن حضرت آهنگ ( 
حیره ) داشت چون به کربلا مشرف شدیم , به من فرمود: ای جابر؛ ( هذه 
روضة من ریاض الجته لنا و لشیعتنا و خفرة من خفر جهئم لاغدایئنا ) ؛ 


دشمنان ما حفره ای است از حفره های جهنم . و پس از 
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آن منتهی شد به آنجا که اراده داشت , آنگاه به من روی کرد و فرمود: ای 
جابر! عرض کردم : ( لبیک سیدی ! ) فرمود: چیزی می خوری ؟ عرض 
کردم : بلی یا سیدی , پس دست مبارکش را در میان سنگها داخل کرد و 
سیبی از برایم بیرون آورد که هرگز به آن خوشبویی ندیده ۱ 
وجه با میوه های دنیایی شباهت دا و دانستم از میوه های بهشت 
است و از آن بخوردم و از برکت و فضیلت ان تا چهار روز به طعام حاجت 
نیافتم و حدثی از من حدوث نیافت 58(۰) 


هشتتم در آنچه مشاهده کرد عمر بن خنظله از دلاتل, آن خضرت 


صفار از عمر بن حنظله روایت ت کرده است که گفت : به حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام عرض کردم مرا چنان گمان می رود که در خدمت 
تو دارای رتبه و منزلتی هستم , فرمود: اری . عرض کردم مرا در این 
حضرت حاجتی است , فرمود: چیست ؟ عرض کردم : اسم اعظم را به من 
تعلیم فرمای . فرمود: طاقت آن را داری ؟ عرض کردم : آری , فرمود: به 
این خانه درآی , چون به خانه درآمدم حضرت ابی جعفر علیه السلام دست 


مبارک به زمین گذاشت و آن خانه تاریک شد عمر را لرزیدن فرو گرفت 


آنگاه فرمود: چه می گوی بیاموزم تو را؟ عرض کردم : نه , پس دست 
قاری از زمی بر حعت و خانه به. ههان .حال که‌بود بار امد( 59) 


موّ لف گوید: که در روایات وارد شده که اسم اعظم الهی بر هفتاد و سه 
حرف است و نزد اصف یک حرف از 
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آن بود و به واسطه آن بود که سریر بلقیس را به یک طرفه العین نزد 
سلیمان حاضر کرد. و نزد سلیمان بن داود یک حرف از ان بود, و به 
حضرت عیسی علیه السلام دو حرف از آن عطا شده بود و به سبب آن بود 
که مرده زنده مي کرد و کور مادرزاد و پیس را خوب می کرد. و به حضرت 
تلف ری ال هام اعاه لیم منوج ارات نام ام 
اعظم_بود, و از اینجا معلوم می شود کثرت عظمت شاءن سلمان و علو 
مقام ان قدوه اهل ایمان رحمه الله , و عمر بن حنظله که راوی روایت 
نقل شده که از حضرت صادق علیه السلام سو ال کرد که میان دو نفر از 
اصحاب ما منازعه شده در دینی يا میرائی , چه کنند؟ فرمود: نظر کنند به 
یکی از شماها از کسانی که روایت کنند احادیث ما را و تاءمقل کنند در 
ای راما اس ایا ای ای ات ای 
درستی که من او را حاکم گردانیدم بر شماها پس هرگاه حکم کند و از او 
قبول ننمایند استخفاف کردند حکم الهی را و رد کردند بر ما و رد کننده بر 
ما, رد کننده بر خدا است و آن عرض شرک به خدا است 60(۰) 


نهم قر رود احقق انگور و جامه برات ان حضرت است از انتیهان 


در ( مدینه المعاجز ) از ( ثاقب المناقب ) نقل کرده و او از لیث بن سعد 
روایت کرده که گفت : بر کوه ابوقبيیس 
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یج بودم مردی رادیدم که دعا می کرد و در دعای خود گفت : 
) الم | الَغتت فارُفْنیه ؛ ) بارخدایا! انگور می خواهم , به من 
روزی فرما. 


پس ابری بیامد و بر او سایه افکند رت و نصا روت 
برافراخت و یک سید انگور از ان برگرفت و در حضور خود بنهاد و دیگر 
باره دست به دعا برداشت و عرض کرد: خداوندا! برهنه ام بپیوشان مرا. 
پس دیگرباره آن ابر به او نزدیک شد و از او چیزی درهم پیچیده که دو 
توبی بود بگرفت و آنگاه بنشست و.به خوردن انگور پرداخت و این هنگام 
زمان انگور نبود و من به او نزدیک بودم پس دست به سبد دراز کردم و 
دانه ای چند برگرفتم , نظر به من افکند و فرمود: چه می کنی ؟ 


گفتم : من در این انگور شریک هستم . فرمود: از کجا؟ گفتم : تو دعا 
کردی و من آمین گفتم و دعا کننده و آمین گو هر دو شریک هستند. فرمود: 
بنشین و بخور. پس نشستم و با او بخوردم . چون به حد کفایت بخوردم آن 
سبد به یکسر بلند شد و او به پای شد و فرمود: اين دو جامه را بردار, 
عرض کردم , به جامه حاجت ندارم , فرمود: روی بگردان تا خود بپوشم 
تشر متخر ف ند و اند عامه رابکی از اضر و ردانساخته و آنخهتر 
تن داشت به هم پیچیده به کف خود بلند کرد از ابوقبیس فرود شد و چون 


به 


ص: 1319 


صفا ) نزدیک شد جماعتی به استقبالش بشتافتند و آن خامه که دز دس 
و ۳ 9ج 
تس لت مامت 61(۰) 


دهم در بینا کردن آن حضرت ابوبصیر را و برگردانیدنش به حال اول 


روبق اعل تیاه کم ار رو ۵ ای ی 
شیعه تو و ناتوان و کور می باشم پس بهشت را برای من ضمانت کن 
فرمود: نمی خواهی علامت ائمه را به تو عطا کنم ؟ عرض کردم : چه 
باشد که هم علامت و هم ضمانت را برای من جمع فرمایی , فرمود: برای 
چیست که این را دوست داری ؟ گفتم : چگونه آن را دوست ندارم , پس 
دست مبارک به دیدهام مالید در حال جمیم انمة. کلیهم. السلام را تزد آن 
حضرت بدیدم , , آنگاه فرمود: چشم بیفکن و نظر کن به چشم خود چه می 
بینی ؟ ابوبصیر گفت : به خدا سوگند! ندیدم مگر سگ يا خوک یا بوزینه , 
عرض کردم این خلق ممسوخ کدامند؟ فرمود: اینها که می بینی سواد 
اعظم است و اگر پرده برداشته شود و صورت حقیقی کسان را باز نماین 
مردم شیعه مخالفین خود را جز در این صورت مسخحخ شده نخواهند دید» 
پس از آن فرمود: ای ابومحشد! اگر خواهی که تو را به اين حال بازگذارم 
یعنی به حالت بینایی لکن حسابت با خدا باشد, و اگر دوست می داری در 
حضرت یزدان 


ص: 1320 


از بهر تو بهشت را ضمانت کنم تو را به حالت نخست باز گردانم ؟ عرض 
کردم : هیچ حاجتی نباشد در نظاره به اين خلق منکوس , مرا به حالت اول 
بازگردان که هیچ چیز عوض بهشت نیست پس دست خبا رک بر دیده ام 
شسه کرفو ند آنعال کمسنه او شوم نز 62 


بازدهم خر ظاهر کردن ان حضرت است اب در بان برای قبراه (مرع چگاوگ. | 


شیخ برسی از محمّد بن مسلم روایت کرده که با حضرت باقر علیه السلام 
بیرون رفتیم ناگاه بر زمین خشکی رسیدیم که آتش از آن مشتعل بود, 
یعنی از بسیاری حرارت و در آنجا گنجشک بسیاری نود که قفر آنتتر. آن 
حضرت پر می زدند و چرخ می خوردند حضرت آنها را راند و فرمود: 
اکرامی نیست یعنی برای شماء پس ان جناب رفت تا به مقصد خویش , 
چون فردا رجوع کردیم و به همان زمین رسیدیم , باز آن گنجشکها پرواز 
می کردند و دور اشتز آن خضرت .مین خشتند ون بالای سر بر .هی ردند: 
پش شنیدم که آن حضرت فرمود: بنوشید و سیراب شوید, چون نظر کردم 
تا : ای اقای من ! دیروز منع کردی 
آنها را امروز سیرابشان کردی ؟ فرمودند: بدان که امروز در میان ایشان 
قبژه مختلط بود پس آب دادم به ایشان و اگر قبژه نبود من به ایشان آب 
نمی دادم گفتم : ای آقای من ! چه فرق است میان قبژه و گنجشک ؟ 
فزمود؛ واق بر توا.اما کتخشک بس آنها از موالیان فلان اند" زیرا ایشان از 
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است و ایشان در صفيیر خود می گویند: 
( بُو کم ال البّتِ و بورکث شیعتْكُم و لعن ال اْداکُمٌ. ) (63) 
دواژ دهم در اخبار آن حضرت است از غیب 


قطب راوندی از ابوبصیر روایت کرده که حضرت امام مجی: فی »2217 
السلام به مردی ار فرمود: پدرت چه حال داشت ؟ گفت : 
نیک بود, فرمود: پدرت بمرد هنگامی که به این حدود و 
نواحی جرجان رسیدی . آنگاه فر مود: تا رکه ای است ؟ عرض 
کرد, او را صحیح و سالم بازگذاشتم , , فرمود: او را همسایه ای بود صالح 
نام در فلان روز و فلان ساعت برادر تو را بکشت هو تکر شست: و 
گفت. نا الم خ. ]۱ له راون ها اس فرمود: ساکن باش و اندوه مدار 
که جای ایشان در بهشت است و از منازل این جهان فانی برای ایشان 
خوشتر است عرض کرد: ۱ ۳ 
آن هنگام که به این حضرت توجه نمودم پسری رنجور و مریض داشتم که با 
درد و وجع شدید دچار بود از حال او هیچ پرسش نکردی , فرمود: پسرت 
صحت یافت و عمش دخترش را به او تزویج نمود, و چون تو او را دریابی 
تون ان عرش موهفم باشد که امش علف. است و از شبعیان با 
باشد, اما پسرت شیعه ما نیست بلکه دشمن ما است , آن مرد عرض کرد: 
آیا چاره ای در این کار هست ؟ فرمود: او را دشمنی است و آن دشمنی او 
را کافی است . راوی گفت پس برخاست آن مرد, من گفتم : 
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کیست این مرد؟ فرمود: مردی است از اهل خراسان و شیعه ما است و 
موّ من است 64(۰) 


فصل چهارم : در ذکر پاره ای از مواعظ و کلمات حمکت آمیز حضرت ابی جعفر امام محمدباقر علیه 
السلم اس کهآ ۱ تحف العقول انقل: ده 


اشاره 


اول قال علیه السلام : ( ما شیب شی ۶ بشی ء اس من جلم بعلم ) : 
(65) یعنی حضرت امام محمدباقر علیه السلام فرمود: آمیخته نشده هیچ 


چیزی به چیزی که بهتر باشد از آمیختن حلم به علم . 


موّ لف گوید: ( حلم ) نگاه داشتن نفس است از هیجان غضب به آنکه قوّه 
غضبیه او را به آسانی حرکت ندهد, و بی تاءلّی و تثبّت چیزی از او سر 
نز ند فصو از ایس مضطرب نگرداند: 


با تو گویم که چیست غایت حلم 
هرکه زهرت دهد شکر بخشش 
کم مباش از درخت سایه فکن 
هرکه سنگت زند ثمر بخشش 
هرکه بخراشدت جگر به جفا 
همچون کان کریم زر بخشش 


دوم قال علیه السلام : ( الکمال کل اکمال الق فی الّین, و الصْتِرٌ علی 
التائبه, و تقدیژ المعیشه ) :(66) 


فرمود: کمال و تمام کمال است تفقه و بصیرت پیدا کردن در دین , و صبر 
کردن در مصیبت و کار دشوار, و اندازه اوردن امر معیشت ؛ یعنی بسنجد 
انچه عاید او می شود در ماه مثلا, یس به همان اندازه خرح کند. پس 


هرگاه ماهی سه تومان عاید او می شود روزی یک قران خرح کند و بیشتر 
- خرج ننماید و ار اتفاقا یک روز زیادتر خرج کرد زیادی را کم روز 
دٍ 
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گذارد تا آنکه بة دلت: قرض و سوة ال از مردم گرفتار نشود. 
که مافز علامه لس اول ودضای لا غبوالله تشوشتر خر 


شیخ ما ثقه الاسلام نوری در خاتمه ( مستدرک ) نقل کرده در حال علامه 
مجلسی مولانا مجمدباقر بن محمدتقی بن مقصود علی المتخلص 
بالمجلسی رحمه الله کت‌والده فلا فختحنفی , عارفه مقدسه صالحه بوده 
و از تقوی و صلاح او نقل شده که وتی شوهرش ملاً مقصودعلی عازم 
فا و را 
علامه مقدس ورع ملاً عیدالّه شوشتری به جهت تحصیل علوم شرعیه و 
استدغا کرد از آن: نزو مار که مواظبت فرماید در تعلیمشان,, پس از آن 
مسافرت کرد. پس مصادف شد در آن ایام عیدی 4 اشهما فبداللد ند 
تومان به ملا محمدتقی داد فرمود این را صرف نمایید در ضروریات معاش 
خودتان , عرض کرد که بدون اطلاع و اجازه والده نمی توانیم صرف نماییم 
, چون خدمت والده خود رسیدند کیفیت را به عرض رسانیدند فرمود که 
پدر شما دکانی دارد که غلّه آن چهارده غاز بیگی است و آن مساوی خرج 
شما است به نحوی که تعیین و تقسیم آن کرده ام , و این عادت شده برای 
شما در این مدت , پس هرگاه اين مبلغ را بگیرم حال شما را توسعه و 
فراخی معیشت می شود و اين مبلغ تمام می گردد و شما عادت اول خود 
شوم شکایت کنم. از کی حال شماها در اکتر افقات هخیات ما عدالله 
غیره و این شایسته ما نیست . 


ق1324 


چون خدمت مولانا این مطلب عرض شد آن بزرگوار دعا کرد در حق ایشان 
, حق تعالی دعای آن جناب را مستجاب فرمود و اين سلسله جلیله را از 
ال 9 و آله تم قرار داد و بیرون آورد از ایشان این ۱ 
سراج وهاج را.(67) 


چهارم قال علیه السلام : ( ثلائة من مکارم الحئیا والا خره ان تعفو عم 
ظلمک و تصل من قطعک و تلم اذا جُهل علیّک ) ؛(69) یعنی سه کار و 
کردار است که از مکارم دنیا و آخرنته اشت:. یکی انکه عفه کنی از کشسی 
که بر تو ستم کرده , و دیگر آنکه صله و پیوند کنی با کسی که قطع رحم تو 
کرده , سوم آنکه حلم کنی هرگاه از روی جهل و نادانی با تو رفتار شود. 


پنجم فرمود: هیچ بنده ای نباشد که امتناع نماید از معونه برادر مسلمان 
خود و کوشش در قضای حاجت او خواه برآورده شود یا نشود مگر اينکه 
مبتلا گردد در سعی نمودن و کوشش ورزیدن در حاجتی که موجب گناه او 
شود و هیچ اجری نداشته باشد. و هیچ بنده ای نیست که انفاق در راه 
رضای خدا بخل ورزد مگر اينکه مبتلا شود به اینکه چند برابر آن مبلغ را که 
در راه خدا بخل ورزیده بود در مصارفی که خشم خدای را برانگیزد انفاق 
کند.(70) 
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ششم قال علیه السلام : ( من لم یجعل اللَةْ من نقسه فان مواعظ الثاس 
لن نی عنْهٌ شیتا ) "(71) هرکس را که خدای , خود او را برای او واعظ و 
پندگوی نگرداند مواعظ دیگران او را فایده نرساند. 


هفتم قال علیه السلام : ( کم من رجُلِ لقی رجْلا فقال له اکبْ ال عدوّک و 
مالغ من عذ3 الا ال ) *(72) چه بسیار افتد که مردی با مردی دیگر ملاقات 


نماید و در دعا و خوش آمد گوید: خداوند دشمنت را سرنگون و منکوب 
گرداند و.حال انکه آه را دشمتی نباشد مخر خدا. 


هتم فال ليم الشبلای ۶( عالر تفع علمه احضل من ستعیس ال غاند )۰ 
۱ عتی عالفی. که عزتم هم اه متفم شوند افضل است: . همعاد 


فضیایت الم و غانا 


موّ لف گوید: که روایات در فضیلت علم و علماء زیاده از آن است که احصا 
شود, در جمله ای از اخبار است که یک عالم افضل است از هزار عابد و 
هزار زاهده و قضل عالم بر عاید متل فضل آفتاب است:بر ساره هانو یی 
رکعت نماز که فقیه می کند بهتر است از هفتاد هزار رکعتی که عابد می 
کند, و خواب عالم بهتر است از نماز با جهل , و چون موٌ من بمیرد و بگذارد 
یک ورقه که در آن علمی باشد, شنم کرد آن ورفه در روز قیامت پرده 
میان او و اتش , و عطا فرماید او را خداوند به هر حرفی که نوشته شده 
در ان شهری که وسیعتر است از دنیا به هفت مرتبه , 
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و چون فقیه بمیرد بگیرند بر او ملائکه و بقعه های زمین که عبادت می کرد 
در انها دراه درهای اسمان که از انجا اعمال اورا بالا می بر نمی تور 
اسلام شکستی پیدا شود که سد نکند او را چیزی ؛ زیرا که موّ منین فقها, 
قلعه های اسلام اند, مانند قلعه ای که برای دور شهر می سازند. الی غیر 
ذلک .(74) 


و شیخ ما ثقه الا سلام نوری در ( کلمه طیبه ) اخبار بسیار در فضیلت علما 
و فواید وجود انها ذکر کرده از جمله فرموده : و فواید وجود علما انکه 
ایشانند اسباب دوست داشتن خداوند تعالی بند ها 0 را 9 دوست داشتن 
ایشان خداوند را و این: دو.محبت غایت سیر سالکین و آخر مراحل رجوع 
کنندگان به سوی ِ است 75(۰) 


سبط شیخ طبرسی رحمه اللّه در کتاب ( مشکوه الا نوار ) روایت نموده که 
کی تست سل دا یل الله غلم و ال سا کر کرو هر اد 
حاضر شود جنازه ای و حاضر شود مجلس عالمی کدام یک محبوبتر است 
نزد شما که من حاضر شوم به انجا؟ فر مود: اگر هست برای جنازه کسی 
که برود با او و دفن کند او را پس به درستی که حضور مجلس عالم افضل 
است از حضور هزار جنازه و از عیادت هزار مریض و از به پا ایستادن به 
جهت عیادت در هزار شب و از روزه هزار روز و از هزار درهم صدقه دادن 
به مساکین و از هزار حج سوای واجب و از هزار جهاد سوای جهاد واجب 
که در 
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راه خدا جهاد کنی به مال و جان خود و کجا می رسد این مقامات به محضر 
عالم , ایا ندانستی که خداوند اطاعت کرده می شود به علم ؛ و خیر دنیا و 
اخرت با علم است و شر دنیا و اخرت با جهل است , ایا خبر ندهم شما را 
از جماتی که نه انیپائند و نه شهدا, غبطه می برند در روز قیامت به منزلت 
ایشان يا رسول اللّه ؟ فرمود: ایشان آنانند که محبوب می کنند بندگان را 
در نزد خداوند, و محبوب می کنند خداوند زادر تزد بند کان , عرض کردیم 
اينکه خداوند را محبوب می کنند نزد بندگان دانستیم , پس چگونه بندگان 
را محبوب می کند نزد خداوند؟ 


فرمود: امر می کنند ایشان را به آنچه خداوند دوست دارد و نهی می کنند 
ایشان را از آنچه خداوند ۳7 دارد, پس هرگاه اطاعت کردند ایشان را 
دوست می دارد خداوند انها را.(76) 


آباز تن با علما 


و از فواید وجود علماء مضاعف شدن واب نمازها است با ایشان چنانچه 
شیخ شهید رحمه الله روایت و و 
مقابل هزار رکعت است و در مسجد جامع مقابل صد هزار رکعت , 
ق نا وا را رت 
مد سا سعصت ‏ فان موز ور ای ای ) 
مات ای را ۱ 
به ازاء یکی هفت هزار است و همچنین رسیدن خیر و رحمت به همنشین 
انشان : جانجتهوز ( آمالی 


ص: 1328 


) از جناب صادق علیه السلام مروی است که هیچ موّ منی نمی نشیند نزد 
عالمی یک ساعت مگر آنکه ند| می کند او را پروردگارش نشستی نزد 
حبیب من ؛ , قسم به عزت و جلالم هر اینه بنشانم تو را در بهشت با او و 
تاک تدارید سیر الا یه ار او بت اسان من 
علیه السلام که نشستن یک ساعت نزد علما, محبوبتر است نزد خداوند از 
عبادت هزار سال .(77) 


و در ( کافی ) و غیره , از رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم مروی 
است که فرمود علما سادات اند و نشستن با ایشان عبادت است و در پاره 
اخبار نهی رسیده از مجالست با قاضی عامه به جهت اینکه شاید لعنت او 
را در رسد پس همنشین او را فرا گیرد و از این معلوم می شود که 
وی با آن ل را س سرر آن سرت ات ور 
مروی است که مثل عالم مثل عطر فروش است که در ملاقاتش اگر از 
عطر نخریدی از بوی عطرش معطر خواهی شد. و همچنین رسیدن فیض 
به نگاه کنندگان به ایشان که نظر کردن به روي عالم عیادت است 0 
خاسم الابار ) ازخضرت سصولدا. صلت الله علیهه ال ودساه روانت 
کرده که نظر به سوی عالم محبوبتر است نزد خداوند از اعتکاف یک سال 
در تفت الله ا رای همين رظر هدن خانه ارقاه , چنانچه در کتاب 
مذکور مروی است که خداوند نظر کردن به در 
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شانه:غالم .را عباوت فزار سای مین ارت یشان را خانکه در آن 
کتاب از ان جناب مروی است که زیارت علما؛ محبوبتر است نزد خدا از 
هفتاد طواف دور خانه خدا و بهتر است از هفتاد حجچ و عمره پسندیده قبول 
شده و بلند می کند خداوند برای او هفتاد درجه و نازل می کند بر او 
رحمت را و گواهی می دهند برای او ملائکه که بهشت بر او واجب شده 
بلکه زیامت ایشان را بدل.زبارت. انمه علیهم. السلام فزار داده: اند با, آن 
همه آخرها. ضخی‌ها عفر ان استهر خنانکه دز ( کافی ) جات کاضام علیه 


السلام روایت کرده که هرکس قدرت ندارد بر زیارت قبور ما پس زیارت 
کند صلحا و برادران ما را. 


و همچنین برداشته شدن عذاب دنیا و برزخ از گناهکاران به سبب وجود 
علما, موافق روایاتی که ذکرش در اینجا موجب تطویل است 78(۰) 


مق لف گوید: که شایسته دیدم این اشعار حکمت آمیز را که در مدح علم و 
فا او 


شتت از ی شمان 

نردبان پایه به ز علم و علم 

علم سوی در اله برد 

نه سوی ملک و مال و جاه برد 
مرد را علم ره دهد به نعیم 

مرد را جهل در دهد به جحیم 
علم باشد دلیل نعمت و ناز 

خنک آن را که علم شد دمساز 
علم خوان گر ز آدمی است رگی 
زانکه شد خاص شه به علم سگی 


ننگ دارد بسی به جان و به دل 


سگ عالم از آدمی جاهل 
هرکه را علم 
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نیست گمراه است 

دست او زآن سرای کوتاه است 
کار بی علم تخم در شور است 
علم بیکار زنده در گور است 
کار بی علم بار و بر ندهد 

تخم بی مغز پس ثمر ندهد 
حجت ایزدیست در گردن 
خواندن علم کار ناکردن 

آنخه داشته ای به کار دزار 
خواندن علم جوی از پی کار 
تا تو در علم با عمل نرسی 
عالمی فاضلی ولی نه کسی 
علم در مزبله فرو ناید 

که دقم با حدتث نمی پاید 

چند از اين تژهات محتالی 
چشمها درد ولاف کخالی 
دانش آن خوبتر ز بهر بسیج 
که بدانی که می ندانی هیچ 


نهخ قال.عليه. السلام»: ( انتما متل, الحاجة من اضاب ال خذیتا کمتل 
الرهم فی فم الافعی ات الیّه مَحْوْ و ات فیها علی خطر ) (79) ؛ 


فرمود: همانا مثل حاجتمند بودن به مردم نو کسیه که بتازه دارای مال و 
بضاعت شده اند مانند درهمی است که در دهان افعی باشد که تو آن 
درهم حاجت داری و لکن بسبب ان افعی دچار خطر و نزدیک هلاکتی 

دهم قال علیه السلام : ( اژیع من کتوز ایو کنمان الحاجه, و کثمان 
الضدقه, و کِنمانْ 7 القصیبه ] (80) ؛ یعنی چهار چیز است که 
از گنجهای بر و نیکویی است : کتمان حاجت و کتمان صدقه و کتمان درد و 


موّ لف گوید: در ( مجموعه وژام ) خبری از احنف نقل شده که ذکرش در 
اینجا مناسب است و آن چنان است که احنف گفت : شکایت کردم به 


عموی خویش صعصعه , وجع و درد خود 
ص: 11 


را که در دل داشتم , او مرا سرزنش کرد فرمود: ای فرزند برادر! هرگاه 
مصیبتی بر تو وارد شد شکایت مکن آن را به احدی مانند خودت ؛ زیرا که 
آن شخصی که به آن شکایت می کنیم یا دوست تو است بدحال می شود و 
یا دشمن تو است پس مسرور می شود. همچنین آن دردی که در تو است 
شکایت مرن ار به مخلوقی که مثل تو است و قدرت ندارد که مثل آن 
را از خودش رفع کند تا چه رسد به دیگری و لکن عرض کن آن را به آنکه 
تو را به آن مبتلا کرده است و او قدرت دارد که آن را از تو برطرف کند و 
فرجی از آن تو را کرامت فرماید, ای فرزند برادر! یکی از این دو چشم 
من چهل سال است که بینایی آن رفته است و نمی بینم به آن چیزی نه 
بناباتی: فنه. کوهی ورد این مت فطع گرد آممبه ان زوخه خود واه نه 
احدی از اهل بیت خود ر!!(81) 


فقیر گوید: که فقره اول ۰ مضمون این شعر است که حضرت امیرالمو 
منین علیه السلام به ان متمثل می شده : 


فان تسئلینی کیف ائّت فائنی 

صبوژ علی ریب المان صلیتِ 

بر علی ان ری بی کاءبة 

فیشمّت عاد او بسام حبیپٌ(82) 

یازدهم قال علیه السلام اک و الکسل و الصْجر فاتهما مناخ کل شت 
من کسل لم یود حمّا و من ضچر لمٌ یر علی حق(83) ؛ فرمود: بپرهیز از 
کسالت و ملالت در امور؛ زیرا که این دو 
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چیز کلید هر بدی است , کسی که به کسالت و واماندگی رود ادای هیچ 
نتواند بود. 


اف کمیده کم در آنن معاه خکاسه ام شه خارف دهد ابوالساه 
اقصری در نظر دارم که شایسته است گفت : شیخ من ابوجعران است و 
آن حیوانی است که سرگین را گرد کرده می غلطاند و به سوراخ خود برد 
و نام او ( جعل ع( (سوسک سرگین غلطان ) است , مردم گمان کردند که 
مزاح می کند, گفت : مزاح نمی کنم گفتیند: این حیوان را که قصد کرده 
برود نزد چراغ و چراغ روی پایه بود مانند مناره لکن صاف و املس بود به 
حدی که پای حیوان به آن قرار نمی گرفت . این حیوان می خواست بالای 
مناره چراغ رود پایش می لغزید و می افتاد. بر می خاست باز بر مناره 
بلند شد و به زحمت مقداری می رفت باز می افتاد. من شمردم این کردار 
او را تا هفتصد مرتبه و اين حیوان از این کار کسل و ملول نشد و من 
تعجب می کردم تا آنکه من از منزل بیرون شدم برای نماز صبح چون نماز 
که و رصم سای ها ای جرا را 
پننن گرفتم از او آنچه گرفتم بغتی جد.و ثبات. در کار و به. بایان رسانید آن 
را. 


قسمت دوم 


دوازدهم قال علیه 0 : ( الَواصْعٌ الأْضا بالملس ون شرفه و ان 
صاح ی مه لقیت و ان تترک المراء و ان کت مجفا 
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) (84) : فرمود: ِِ_ و فروتنی ان است که راضی باشد شخص به 
نشستن در محلی ی ار ی ای سب ف سا ی 
مخاوله وا کرحه حي ما نو اش 


سیزدهم قال علیه السلام : ( الحیاءٌ و الأیمانْ مقژونان فی قرن فاذا ذهب 

حذهما تبعةه جبهٌ ع( ؛(85) فرمود: حیا و ایمان یک ریسمان مفرون و 
ار و # سز هر ام یکی از ان 
دو برود رفیقش نیز به مرافقت و مصاحبت او می رود. 


مق لف گوید: که روایات در فضیلت حیا بسیار است و کافی است در حق 
او آنکه حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم او را لباس اسلام قرار 

داده فرموده : ۳۳ الا سَلامٌ عریان فلباسة الحیاء. [ (866) پس همچنان که 
لباس ساتر عورات و قبایج ظاهره است , حیا نیز ساتر قبایج و مساوی 
باطنه است . و روایت شده که ایمان نیست برای کسی که حیا ندارد. و 
اتکه در هد تدم بح عالی سای ماو ها ها هرا نت ان او 
حیا را.(87) 


و از جر رل ی الم همم سای صروت ات ک فرا مت ود 
پا نخواهد شد تا برود حیا از کودکان و زنان . الی غیر ذلک ؛(88) و لهذا اين 
ی در رت رل دا ییامام اه ای درا 
تقو غاییه الا هار کال 
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و اف سروس تدم یقت خها ای للض علبه ی آله و شام ور 
وقتی که تکلم می فرمود حیا می کرد و عرق می نمود, و فرو می خوابانید 
چشم خود را از مردم از جهت حیا هنگامی که با او تکلم می نمودند. 


و فرزدق شاعر, امام زین العابدین علیه السلام را به همین خصلت مدح 
کرده در قول خود: 


4 وم | و ۱ ‌.. ۳۹ 
فلا یکلم الا حين ببتسم 


حیا می کرد و عرق می نمود و فرو می خوابانید چشم خود را از مردم از 


و از حضرت امام رضاأ علیه السلام نقل شده که منافقی وقتی برای آن 
حضرت نقل کرد که بعضی از شیعیان تو شراب می خوردند حضرت صورت 
مقدسش عرق کرد از حیا و خجالت 89(.۰) 


تا رک کی کی تم ی 
آورید آن را دور شود سلطان و شیطان از شماء ابوحمزه عرض کرد: ما 

خبر فرمای تا آن را به جای آوریم , فرمود: بر شما | 
صبحگاهان ؛ چه ادای صدقه فرمودن روی شیطان را سیاه کند و قهر و 
ستیز سلطان را در آن روز درهم شکند, و بر شما باد که در راه خدای و 
رضای حق با مردم دوستی و مودت گیرید. یعنی دوستی شما از اين راه 
باشد و بر عمل صالح موازرت و معاونت نمایید؛ چه این کار ريشه ظلم 
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توانید در کار استغفار و طلب آمرزش از حضرت پروردگار الحاح و ابرام 
نمایید؛ چه این کردار گناهان را محو و نابود گرداند.(90) 


پانزدهم روایت شده که آن حضرت به جابر جعفی فرمود که ای جابر! آپا 
همین بس است کسی را که تشیع بر خود می بندد که دعوی محبت ما اهل 
بیت کند. واللّه ! شیعه ما نیست مگر کسی که اطاعت خدا نماید و تقوی و 
پرهیزکاری داشته باشد, ای جابر! پیشتر شیعیان را نمی شناختید مرگ به 
تواضع و شکستگی و بسیار ذکر خدا و بسیاری نماز و روزه و تعهد 
همسایگان نمودن از فقراء و مساکین و قرض داران و یتیمان و راستی در 
سخن و تلاوت قرآن و زبان بستن از غیر نیکی مردم و امینان خویشان 
ی : یابن رسول اللّه من کسی را در اين زمان 
۱ ۳ 
دوست می دارم و ولایت او را دارم اگر گوید که رسول خدا را دوست می 
دارم واجال آنکه آن حضرت هن از امیرالمو تین عایم السلام است- وه 
اعمال ان حضرت عمل ننماید و پیروی سنت او نکند ان محبت هیچ به کار 
اه تفه اند شسن ازستا تر سید و عمل کنید:. یا تواهای الفی وا یبا یدنه 
درستی که میان خدا و احدی از خلق خویشی نیست . و محبوبترین بندگان 
نزد خدا کسی است که پرهیز کاری از محارم الهی 
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زیادتر کند و عمل به طاعت الهی بیشتر نماید, واللّه ! که تقرب به خدا 
1 با وا اه ها رات سا 
دافم عم هک سک خی ت ی اه دا ات له 
دوست ما است و هرکه معصیت الهی می کند او دشمن ما است و به 
وی هی توان رشید مر ره ارو فیل صال 91 


مو لف گوید: حکایت شده از شخصی که گفت دیدم ابومیسره عابد را که 
ال کرو دی او که ور ط اب( وه سای انا سا هن نات و بود من 
گفتم یرَحمک الَةْ ان رخمه اللّهٍ واسعة؛ یعنی خدا تو را رحمت کناد 
رحمت خداوند واسع است , ابومیسره در غضب شد و گفت : مگر از من 
چیزی دیدی که دلالت نومیدی من کند ( ان رجخمت اللّه قریبٍ من 
المَخَسنین ) (92) همأنا رحمت خدا نزدیک است به نیکوکاران ؛ پس من از 
کلمات اق بق حرنهدرآمدم و گریستم پس شایسته است که عقلا و دانایان 
نظر کنند در حال رسولان و ابدال و اولیاء و کوشش و اجتهاد آنها در 
طاعات و صرف عمر خویش در عبادات که شب و روز ارام نداشتند و به 
هیچ وجه سستی نمی نمودند و ایا انها حسن ظن به خدا نداشتند؟ نه چنین 
بود بلکه به خدا سوگند! که ایشان اعلم بودند به سعه رحمت خدا و حسن 
ظن ایشان به جود حق تعالی از همه بیشتر بود لکن دانستند که این رجاء و 
حسن ظن بدون جد 


ص: 17 


و اجتهاد, ارزوی محض و غرور بحت است لاجرم خود را در تعب عبادت و 
طاعت دراوردند تا محقق شود بر ایشان رجاء و حسن ظنشان و بس است 
کی ای ماما تک رت رف ی الله علیمه الم فخلی در تن اخره 
که در ایام مرض خویش مردم را موعظه فرمود اين مطلب را فرمود: یها 
الاس ! دعوی نکند دعوی کننده ای که من بی عمل رستگا نکان ین کردم و و 
اه ارو و ای و ها را را ری ره 
خدا مگر عمل نیکو با رحمت حق تعالی . آنگاه فرمود: ولو عصیّث لهویْث. 
(93) 


شانزدهم روایت شده از آن حضرت که فرمود ملکی است در خلقت 
خروس که پنجه های او در ته زمین است و بالهای او در هوا است و گردن 
او خم شده است در زیر عرش , پس هرگاه بگذرد از شب نصف آن بگوید 
( سُبُوخْ فدوسنْ. رب الملائکه و اللُوح, رینا الرْحمَانْ لا اله غیرُْ ع( و چون 
این ذکر شریف را گفت بگوید ( ليم المْتهجُدون ) ؛ یعنی برخیزند از خواب 
نماز شب گزارندگان تن دز از دقت خروشها ضداها بلید کته بش آن 
ی ی ده 
بگوید ( سُبُوخْ فُدَوْسْ, ریٌنا الرَحمانْ لا اله غَرُ لیم الذاکرون ) ؛ 
برخیزند از خواب ذکر کنندگان 
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لا اله غیِتْةْ لیقم الغافلون؛ بعنی برخیزند از خواب غافلان .(94) مد لف 
کید که شاه شیب کم کرد این ملک رس اردکوسایی ود بر هر 
نوبت بعد, ان باشد که آن رحمات و برکات و الطاف و عنایاتی که عابد می 
شود در وقت ذکر اول برای متهجدین که در آن وقت شب بر می خیزند 
تنل آن عاید نمی شود برای ذاکرین که در وقت ذکر دوم از خواب بر می 
لها ازد کن ود زب ال بکو والرُوح را کم کرده و چون صبح طلوع 
ایشان نخواهد بود, 7 ,از رحمت تاد هه الهی تالکه ی ره تما 


لهذا از ذکر خود, ( شیوخ قوس ) را کم کرده اکتفاء تیوه همان کر را 
الا شاد کی کی ای ان دی یت 
و بی بهره و از سعادت محروم و بی روزی ماند. 


فمن نام بینهُما نام عن رژقه. هذا ما خطر یبالی واللةُ تعالی الْعلمٌ 
و مناسب است در این مقام قول بعض شعراء: 
هنگام سفیده دم خروس سحری 

دانی که چرا همی کند نوحه گری 

یعنی که نمودند در آیینه صبح 

کز عمر شبی گذشت تو بی خبری 

و چه خوب گفته شیخ جامی : 

دلا تا کی در این کاخ مجازی 

کنی مانند طفلان خاک بازی 

تویی آن دست پرور گستاخ 

که بودت آشیان بیرون از اين کاخ 

چرا زان آشیان بیگانه گشتی 


بیفشان بال و پر زآمیزش خاک 


تفا کنکرم انا 
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افلاک 

ببین در رقص ازرق طیلسانان 
ردای نور بر عالم فشانان 
همه دور جهان روزی گرفته 
به مقصد راه فیروزی گرفته 
خلیل آسا در ملک یقین زن 
۱ 


فصل پنجم : در وفات حضرت امام محمدباقر علیه السلام و بیان آنچه میان آن حضرت ومخالفان 
واقع شد 


مو لف گوید: که من در این فصل اکتفا می کنم به آنچه علامه مجلسی در ( 
جلاءالعیون ) نگاشته , فر موده : لشنق. مزن-طا ون رضی اناد عته وتات 
کرده است به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام که در سالی از 
سالها هشام بن عبدالملک به حح آمده در آن سال من در خدمت پدرم به 
حج رفته بودم , پس من در مکه روزی در مجمع مردم گفتم که حمد می 
کنم خداوندی را که محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را به راستی به 
پیغعمبری فرستاد و ما را به 11 حضرت گرامی گردانید, پس ماییم 
ردان دا توق ام مستص ان دا از سدکان ام و خاش داش دا 
در زمین . پس سعادتمند کسی است که متابعت ما کند. , و شقی و بدبخت 
کسی است که مخالفت ما نماید و با ما دشمنی کند. پس برادر هشام این 
خبر را به او رسانید و در مکه مصلحت در آن ندید که متعرض ما گردد و 
چون به دمشق رسید و ما به سوی مدینه معاودت کردیم پیکی به سوی 
عامل مدینه فرستاد که پدرم را و مرا به نزد او به دمشق فرستد. چون 
وارد دمشق شدیم سه روز ما را بار نداد. روز چهارم ما را به مجلس خود 
طلبید چون داخل شدیم هشام بو عخت با دشاهی ود تششته و لشکر حور 
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را مسلح و مکل دو صف در برابر خود باز داشته بود و آماج خانه یعنی 
محلی که نشانه تیر در آن نصب کرده بودند در برابر خود ترتیب داده بود و 
زر کان قومش در حضور او به گرو تیر می انداختند, چون در ساحت خانه 
او داخل شدیم پدرم در پیش می رفت و من از عقب او می رفتم چون به 
نزدیک و قوم خود تير بینداز, پدرم گفت 
که من پیر شده ام و اکنون از من تیراندازی نمی آید اگر مرا معاف داری 
بهتر است , هشام سوگند یاد کرد که به حق آن خداوندی که ما را به دین 


خود و پیغمبر خود عزیز گردانیده تو را معاف نمی گردانم , پس به یکی از 
مشایخ بنی امیه اشاره کرد که کمان و تير خود را به او بده تا بیندازد. 


پس پدرم کمان را از آن مرد گرفت و یک : تیر از او بگرفت و در زه کمان 
۹ 
بر فاق تیر اول زد که آن را تا پیکان به دو نیم کرد و در میان تير اول قرار 
گرفت , پس تیر سوم را گرفت و بر فاق تير دوم زد که آن را نیز به دو نیم 
کرد و در میان نشانه محکم شد تا آنکه نه تير چنین پیاپی افکند که هر تير 
بر فاق تیر سابق آمد و آن را به دو نیم کرد و هر تیر که آن حضرت می 


افکند بر چگر 
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هشام می نشست و رنگ شومش متغیر می شد تا آنکه در تیر نهم بی تاب 
شد و گفت ی ی ای وی با سک وی 
تیراندازی چرا می گفتی که من بر آن قادر نیستم . پلس ؛ زان تکلیفت 
10 
و من و پدرم در برابر او ایستاده بودیم . 


چون ایستادن ما به طول انجامید پدرم در خشم شد و چون آن حضرت در 
خشم می شد نظر به سوی آسمان می کرد و اثار غضب از جبین مبینش 
ظاهر می گردید, چون هشام ان حالت را در پدرم مشاهده کرد از غضب 
آن حضرت ترسید و او را بر بالای تخت خود طلبید و من از عقب او رفتم 
چون به نزدیک او رسید 1 
خود نشانید. پس دست در گردن من درآورد و مرا در جانب راست پدرم 
نشانید. پس رو به سوی پدرم گردانید و گفت : پیوسته باید که قبیله قریش 
بر عرب و عجم فخر کنند که مثل تویی در میان ایشان هست , مرا خبر ده 
که این تیراندازی را کی تعلیم تو نموده است و در چه مدت اموخته ای ؟ 
پدرم فرمود: می دانی که در میان اهل مدینه اين صنعت شایع است و من 
در حدائت سن چند روزی مرتکب این بودم و از ان زمان تا حال ترک ان 
کرده ام و چون مبالغه کردید و سوگند دادید امروز کمان به 
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دست گرفتم . هشام گفت : مثل این کمانداری هرگز ندیده بودم ای 
اباجعفر در این امر مثل تو هست ؟ حضرت فرمود که ما اهل بیت رسالت 


لیف هلت ال ی وا مت سای یه یت لکم الایااق ی 
) 95(۰) 


به ما عطا کرده است از یکدیگر میراث می بریم و هرگز زمین خالی نمی 
پاشد ازکی اریها کسور اف کاساه باه اه اور ان اضر رین 
این سخن را از پدرم شنید بسیار در غضب شد و روی نجسش سرخ شد و 
دیده راستش کح شد, و اینها علامت غضب او بود و ساعتي سر به زیر 
افکند اک 2 
با هی و شایم کو ست رن وس اس 
و لکن حق تعالی ما را مخصوص گردانیده است از مکنون سر خود و خالص 
کلم ود یه اگوی واه نحص رای ات« هسام کفت 
که آیا چنین نیست که حق تعالی محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم را از 
شجره عبد مناف به سوی کافه خلق مبعوت گردانیده از سفید و سیاه و 
سرخ پس از کجا اين, میراث مخصوص شما گردانیده است و حال آنکه 
حصر سول دی لاه یداو ]> واستم 1 
ذز قران مخند. مین فرهاید: ( و لله میراتٌ الوا والاض ) (96) ؛ 


به چه 
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تب مترات علم: مخصعض: تفا فد وال آنکه بعو از محته ضلی: الا 
علیه و اله و سلم پیغمبری مبعوث نگردید و شما پیفمبران نیستید. 


پدرم فرمود: از آنجا خدا ما را مخصوص گردانیده که به پیغمبر خود وحی 
فرستاد که ( لائَحرٌّک به لسانک لتعجل به ) (97) ؛ و امر کرد پیغمبر خود را 
که متضاصی نازوما را بقع وه وی اب یت حصت توالت سل 
له علیه و آله و سلم برادر خود علی بن ابی طالب علیه السلام را 
با ۰ 
چون این آیه نازل شد ( و تعیها أدْنْ واعیة ) (98) یعنی حفظ می کند آنها 
را گوشهای ضبط کننده و نگاه دارنده , پس حضرت رسول صلی اللّه علیه 
و آله و سلم فرمود: يا علی ! من از خدا سو ال کردم که آنها را گوش تو 
گرداند و به این جهت علی بن ابی طالب علیه السلام می فرمود که 
خی ات لاله و بل وا انا ی مس نت کوار 
هر بابی هزار باب دیگر گشوده می شود؛ چنانچه شما راز خود به 
مخصوصان خود می گویید و از دیگران پنهان می دارید همچنین حضرت 
رسول صلی الله علیه و اله و سلم رازهای خود را به علی علیه السلام می 
گفت و دیگران را محرم آنها نمی دانست , همچنین علی بن ابی طالب 
علبه الشلام عسی از اهل بچت خود.را. که.مخرم. آن استراز بود وبه ان 
رازها مخصوص 
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گردانید, و به این طریق آن علوم و اسرار به ما میراثت رسیده است , 
هشام گفت : علی دعوی این می کرد که من علم غیب می دانم و حال 
آنکه خدا در علم غیب احدی را شریک و مطلع نگردانیده است پس از کجا 
این دعوی می کرد؟ پدرم فرمود که حق تعالی بر حضرت رسول صلی اللّه 
علیم.و اله.ن تلم کتایدف فرستاد ردان کنات بیان کرده آنچه بوده و 
خواهد بود تا روز قیامت چنانچه فرموده است : ( و نژلنا علیّک الکتاب ییّیان 
لکل شنیو هدک وبطععظه للتفین ) 99(۰) 


و باز فرموده است : ( ق کل شی ۶ اعضیاة فی: آمام این ) (100) 3 
فرعوته است که ( ما فقططا فی اکتا من شی > ) (101) ۰ 


پس حق تعالی وحی فرستاد به سوی پیغمبر خود که هر غیب و سر که به 
سوام فرشا ال لوب سای راو آها فطل این خضوت 
سول خلی الله یه ور وسته اس کدی عله السام زا کید از 
او قرآن را مد دزن موجه یلق تین ولو او شود و دیگرا 7 
نظر کنند به سوی عورت من مر برادر من علی که او از من است و من 
از اویم و از او است مال من و بر او لازم است انچه بر من لازم بود و او 
است ادا کننده قرض من 
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و وفا کننده به وعده های من , پس به اصحاب خود گفت که علی بن ابی 
طالب: علیه السلام بفد ار من-فتال خواهد کر با متافعان بر تاعویل فان 
چنانچه من قتال کردم با کافران بر تنزیل قرآن و نبود نزد احدی از صحابه 
جمیع تاءویل قرآن مگر نزد علی علیه السلام و به این سبب حضرت رسول 
صلی لاه له انس تفه فرع که ار هر مس اه نصا علی بن 
ابي طالب علیه السلام است , بعنی او باید که قاضی شما باشد. و عمر بن 
ای ی 


پس هشام ساعتی طویل سر به زیر افکند پس سر برداشت و گفت : هر 
حاجت که داری از من طلب کن ؟ پدرم گفت که اهل و عیال من از بیرون 
امدن من , در وحشت و در خوف اند استدعا دارم که مرا رخصت مراجعت 
دهی , هشام گفت : رخصت دادم در همین روز روانه شو. پس پدرم دست 
در گردن او آورد وداع کرد و من نیز او را وداع کرده و بیرون آمدیم . 


جچون به میدان بیرون خانه او رسیدیم در منتهای میدان جماعت کثیری 
دیدیم که نشسته آند, یدرم پرسید که ایشان کیستند؟ حاجب هشام گفت : 
قسیسان و رهبانان نصاری اند در این کوه عالمی دارند که داناترین اه 
بان ات یال بر ی یت اش مسا و را ان 
سو ال 
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می کنند و امروز برای ان جمع شده اند. و اه مت اس 
من نیز با او رفتم , پدرم سر خود را ؛ به جامه پیچید که او را نشناسند و با 
آن گروه نصاری به آن کوه بالا رفت مک وان تضاری تفس تن بقرص نیز ور 
میان ایشان نشست و آن ترسایان مسندها برای عالم خود انداختند و او را 
بیرون اوردند و بر روی مسند نشاندند و او بسیار معفر شده بود و بعضی 
حواریون اصحاب عیسی را دریافته بود و از پیری , ابروهای او بر دیده اش 
افتاده بود. پس ابروهای خود را به حریر زردی بر سر بست و دیده های 
خود را مانند دیده های افعی به حرکت دراورد. و به سوی حاضران نظر 
کرد. و چون خبر هشام رسید که آن حضرت به دير نصاری رفت کسی از 
مخصوصان خود فرستاد که آنچه میان ایشان و آن حضرت می گذرد او را 
خبر دهده خون نظر ان+»عالم بر بترم افتاد کفت: :نو از مایی: یا اهنت 
مرحومه ؟ حضرت فرمود: بلکه از امت مرحومه ام 2 
ایشان یا از جهال ایشان ؟ فرمود که از جهال ایشان نیستم , پس بسیار 
مضطرب شد و گفت : من از تو سو ال کنم يا تو از من سو ال می کنی ؟ 
۱ 
که مردی از امت محمّد صلی الله علیه و اله و سلم به من می گوید که از 
من سو ال 
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کن ۰ سزاوار است که مساءله ای چند از او بیرسم . پس گفت : ای بنده 
؟ پدرم فرمود که از ساعات بهشت است و در این ساعات بیماران ما به 
هوش می ایند, و دردها ساکن می شود, و کسی را که شب خواب نبرد در 
اين ساعت به خواب می رود و حق تعالی این ساعت را موجب رغبت 
رغبت کنندگان به سوی آخرت گردانیده و از برای عمل کنندگان برای 
ات تولل رای با مات اعار کگا در ان کب عل وا 
آخرت نمی کنند حجتی گردانیده نصرانی گفت : راست گفتی , مرا خبر ده 
از آنچه دعوی می کنید که اهل بهشت می خورند و می آشامن و از ایشان 
بول و غایط جدا نمی شود, آیا در دنیا نظیر آن هست ؟ حضرت فرمود: بلی 
جنین در شکم مادر می خورد از آنچه مادر او می خورد و از او چیزی جدا 
و نصرانی گفت : تو نگفتی که من از علمای ایشان نیستم ؟! 
اس وی ی ی و ات ورن و 
هرچند از آن تناول می کنند باز به حال خود هست آیا در دنیا نظیری دارد؟ 
حضرت فرمود که بلی نظیر آن در دنیا چراغ است که اگر صد هزار چراغ 
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از آن بیفروزند کم نمی شود و هميشه هست . نصرانی گفت : از تو 
مساءله ای سو ال می کنم که نتوانی جواب گفت , حضرت فرمود که سوٌ 
ال کن , نصرانی گفت : مرا خبر ده از مردی که با زن خود نزدیکی کرد و 
آن زن به دو پسر حاله شد و هر دو در یک ساعت متولد شدند و در یک 
ساعت مردند و در وقت مردن یکی پنجاه سال از عمر او گذشته بود و 
دیگر صد و بتجام سال زتدخانی: کردم بود؟ خضرت فرهود که آن دو فرزند 
عزیر و عزر بودند که مادر ایشان به ایشان در یک شب در یک ساعت 
حامله شد و در یک ساعت متولد شدند و سی سال با یکدیگر زندگانی 
کردند پس حق تعالی عزیر را میراند و بعد از صد سال او را زنده کرد و 

وا ی و ۱ 
شدند. بنسن آن تصر آنی ببخاست و گفت : از من داناتری رز آورده اید که 
مرا رسوا کند به خدا سوگند که تا این مرد در شام است دیگر من , با شما 
سخن نخواهم گفت هرچه خواهید از او سة ال کنید. 


قسمت دوم 


و نله رابت دیکر کون شیب ند ان عالم.بهة رد ان حضتر بت امد و عفر ات 
مشاهده کرد و مسلمان شد, چون این خبر به هشام رسید و به او گفتند 
خبر مباحثه حضرت امام محمدباقر علیه السلام با نصرانی در شام منتشر 
شده و بر اهل شام علم و کمال او ظاهر گردیده او جایزه ای 
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برای پدرم فرستاد و ما را به زودی روانه مدینه کرد. 


وب زواجت دیکر. آن: حضرت .را به خسن فرشتان به همان ملفون کفتند که 
اهل زندان همه مرید او گردیده اند پس به زودی حضرت را روانه مدینه 
کرد. و پیش از ما پیک مسرعی فرستاد که در شهرها که در سر راه است 
ندا کنند در میان مردم که دو پسر جادوگر ابوتراب محمّد بن علی و جعفر 
بن محمّد که من ایشان را به شام طبیده بودم میل کردند به سوی ترسایان 
و دین ایشان را اتای کدند شش هر که نو اسان چیزی بفروشد یا بر 
ایشان سلام کند يا با ایشان مصافحه کند خونش هدر است , چون پیک به 
شهر مدین رسید بعد از آن ما وارد شهر شدیم و اهل آن شهر درها بر روی 
ما بستند و ما را دشنام دادند و ناسزا به علی بن ابی طالب علیه السلام 
گفتند و هرچند ملازمان ما مبالغه می کردند در نمی گشودند و آذوقه به ما 
نمی دادند, چون ما به نزدیک دروازه رسیدیم پدرم با ایشان به مدارا سخن 
گفت و فرمود از خدا بترسید ما چنان نیستیم که به شما گفته اند. و اگر 
چنان باشیم ای ای تا ۳ ۲ 
امتناع می مایندن-آن: بدتتانن حفییی کم تما ان بقفد ی تخاری ید ترید 
تال زرا کف اشان کر نمی هد متا نمی هید 


هر‌چند پدرم ایشان را نصبحت کرد سودی نبخشید و گفتند در نمی گشاییم 
بر روی شما تا شما و چهارپایان شما هلاک 
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شوید. حضرت چون اصرار آن اشرار مشاهده نمود پیاده شد و فرمود: ای 
جعفر! تو از جای خود حرکت مکن . و کوهی در آن نزدیکی بود که بر شهر 
مدین مشرف بود حضرت بر آن کوه برامد و رو به جانب شهر کرد و 
انگشت بر گوشهای خود گذاشت و آیاتی که حق تعالی در قصه شعیب 
فرستاده است و مشتمل است بر مبعوث گردیدن شعیب بر اهل مدین و 
معذب گردیدن ایشان به نافرمانی او, بر ایشان خواند تا آنجا که حق تعالی 
می فرماید: ( بقیهّالله حید آکم آن کم وین (102) 


پس فرمود که ماییم به خدا سوگند بقیه خدا در زمین , پس حق تعالی باد 
سیاهی تیره برانگیخت که آن صدا را به گوش مرد و زن و صغیر و کبیر 
ای ساب اشنا تیم عا ری درون مها ترا دنه 
جانب ان حضرت نظر مین کردنه بتن. فرد ری اد اهل مدین بدرم,را به ان 
حالت مشاهده کرد و به صدای بلند ندا کرد در میان شهر که از خدا بترسید 
ای اهل مدین که این مرد در موضعی ابستاده است که در وقتی حصیر ۲ 
شعیب قوم خود را نفرین کرد در این موضع ایستاده بود, و به خدا سوگند 
که اگر در به روی او نگشایید مثل آن عذاب بر شما نازل خواهد شد, پس 
ایشان ترسیدند و در را گشودند و ما را در منازل خود فرود آوردند و طعام 
دادند و ما روز دیگر از آنجا بیرون رفتیم . پس والی مدین اين قصه را به 
هشام 
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نوشت آن ملعون به او نوشت که آن مرد پیر را به قتل رسانید. و به روایت 
۱ 
واصل کوزابد: پس هشام لعین به والی مدینه نوشت که پدرم را به زهر 
هلاک کند و پیش از آنکه اين اراده به عمل آید هشام به درک اسفل جحیم 
واصل شد.(103) 


و کلینی به سند صحیح از زراره روایت ت کرده استت: که. کفتت روزی از 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام شنیدم که فرمود: در خواب دیدم که بر 
سر کوهی ایستاده بودم و مردم از هر طرف ان کوه بالا می آمدند به سوی 
من چون مردم بسیار جمع شدند بر اطراف آن کوه , ناگاه کوه بلند شد و 
مردم از هر طرف فرو می ریختند تا آنکه آندک ماعتی یر ان کوه ی 
ماندند و بنج مرب ختیرن شند: و کویا آن حصرت این خوات را به .عفات خود 
تعبیر فرموده بود, بعد از پنج شب از این خواب به رحمت ربالارباب واصل 
گردید.(104) 


و کلینی به سند معتبر روا بت کرژه است که زوری یکی از دندانهای عصرت 
اما هد یکی ها م۲ شد آن دندان را در دست گرفت و گفت : 
من کنی این ددان رانبا من جفن کن اعد ار چد سل جدان دیگر آن 
حضرت جدا شد و باز در کف راست گذاشت و گفت * الخمدااه ۵ قرمتور 
که ای جعفر چون من از دنیا بروم 
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این ندان رانا من دقن کم (05 1) 


و در ( کافی ) و ( بصائرالدرجات ) و سایر کتب معتبره روایت کرده اند که 
حضرت صادق علیه السلام فرموده که پدرم را بیماری صعبی عارض شد 
که اکثر مردم بر آن حضرت خائف شدند و اهل بیت آن حضرت گریان 
شدند, آن حضرت فرمود که من در این مرض نخواهم رفت ؛ زیرا که دو 
کس به نزد من اآمدند و مرا چنین خبر دادند. پس , از آن مرض صحت 
یافت و مدتی صحیح و سالم ماند. پس روزی حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام را طلبید و فرمود که جمعی از اهل مدینه را حاضر کن چون 
ایشان را حاضر کردم فرمود: ای جعفر! چون من به عالم بقاء رحلت کنم 
مرا غسل بده و کفن بکن و در سه جامه که یکی ردای حبره بود که نماز 
جمعه در آن می کرد و یکی پیراهنی که خود می پوشید؛ و فرمود که عمامه 
بر سرم ببند و عمامه را از جامه های کفن حساب مکن و برای من زمین را 
شقّ کن به جای لحد؛ زیرا که من فربه ام و در زميین مدینه براي من لحد 
نمی توان ساخت و قبر مرا چهار انگشت از زمین بلند بلند کن و آب بر قبر 
من بریز, و اهل مدینه را گواه گرفت , چون بیرون رفتند گفتم : ای پدر 
بزگوار! آنچه فرمودی به عمل می آورم و به گواه گرفتن احتیاج نبود, 
حضرت قرمود که ای فرزند! برای این گواه گرفتم که بدانند تویی وصی 
من و در امامت 
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با تو منازعه نکنند. پس گفتم : ای پدر بزرگوار! من امروز تو را از همه روز 
صحیح تر می يابم و ازار در تو مشاهده نمی کنم , حضرت فرمود: ان دو 
کس که در آن مرض مرا خبر دادند که صحت می یابم در این مرض به نزد 
من آمدند و گفتند در اين مرض به عالم بقاء رحلت وب ید 

دیگر فرمود: که ای فرزند! مگر نشنیدی که حضرت علی بن الحسین علیه 
الشام مرا از نی صوار مدا کرد کات سا هو دیاس که ها هار 


تو می بریم .(106) 


تن ( باق جات سول ازیت که سرت ایام خی صادق یه 
السلام فرمود که در شب وفات تک زر وا رون به نزن آن حضرت رفتم 
که با او سخن بگویم , , مرا اشاره کرد که دور رو و با کسی رازی می گفت 
که من او را نمی دیدم يا انکه با پروردگار خود مناجات می کرد. پس بعد از 
ساعتی به خدمت او رفتم فرمود که ای فرزند گرامی ! من در این شب 
دار فانی را وداع می کنم و به ریاض قدس ارتحال می نمایم و در این شب 
حضرت رسالت ضلی الم علیه و آلهو سلم بهعالم بفاعءرحلت مور و ذر 
اين وقت پدرم حضرت علی بن الحسین علیه السلام برای من شربتی آورد 
که من اشامیدم و مرا بشارت لقای حق تعالی داد.(107) 


و قطب راوندی به سند معتبر از حضرت صادق علیه السلام روایت ت کرده 
است که چون شب وفات پدر 
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بزرگوارم شد و حال او معتبر گردید چون آب وضوء آن حضرت را هر شب 
نزدیک رختخواب او می گذاشتند دو مرتبه فرهوق که یز اب را مردم 
گمان کردند که حرت از بی هوشي تب , اين سخن می فرماید: من رفتم و 
آب را زبختق دندم که-هفشی. در ان [۳ افتاده بود و حضرت به نور امامت 
در آن حالت دانسته بود.(108) 


و کلینی به سند صحیح از آن حضرت روا یت کرده است که مردی چند میل 
از مدینه دور بود در خواب دید که [ گفتند] برو نماز کن بر امام محشدباقر 
علیه السلام که ملائکه او را در بقیع غسل می دهند.(109) و ایضا به سند 
حسن روایت ت کرده است که حضرت امام محمدباقر علیه السلام هشتصد 
درهم برای نعزیه و ماتم خود وصیت فرمود.(10 1) 99 سند موثق از 
حضرت صادق علیه السلام روای بت کرده است که پدرم گفت : ای جعفر! از 
مال من وقفی بکن برای ندبه کنندگا که در سال در منی در موسم حج بر 
من ندبه و گریه کنند و رسم ماتم را تجدید نمایند و بر مظلومیت من زاری 
کنند.(111) 


است که در روز دوشنبه هفتم ذیحجه سنه صد و چهاردهم به سن پنجاه و 
هفت در مدینه مشرفه واقع شد و اين در ایام خلافت هشام بن عبدالملک 
بود, و گفته شده که من حضرت را ابراهیم بن ولید بن عبدالملک بن مروان 
به زهر شهید کرده و شاید به امر هشام بوده ؛ و قبر 
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مقدس آن حضرت به اتفاق در بقیع واقع شده است در پهلوی پدر و عم 


و کلینی به سند معتبر روایت ت کرده است که چون حضرت امام محمدباقر 
علیه السلام به دار بقاء رحلت نمود حضرت صادق علیه السلام می فرمود 


ی 


فصل ششم : در ذکر اولاد و احفاد حضرت امام محمدباقر علیه السلام 


بدان که اولاد آن حضرت بنابر آنچه شیخ مفید و طبرسی و دیگران ذکر 
کرده اند از ذکور و اناث هفت نفرند: ابوعبدالله جعفر بن محمد 
السلام و عبدالله که از مخذره نجییه جناب ام فروه بنت قاسم بن محمّد بن 
ابی بکر بودندر و ابراهیم و عبیدالله که از ام حکیم بودند و هر دو در ایام 
حیات پدر بزرگوارشان وفات کردند, و علی و زینب و ام سلمه که از ام 
ولد بودند و بعضی گفته اند که ام سلمه از مادر دیگر بوده .(113) 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که عبدالله در فضل و صلاح مشارالیه بود, و 
روایت شده که داخل شد بر مردی از بنی امیه , آن مرد ۳ 
را یکت عندالاه کفت* مرا مکش ۲ من آد تزا مستاغعت کم ور 
خدای , اموی گفت : تو را این مقام و مرتبه نیست پس او را زهر داد و 
شهید کرد آنتهی .(114) 

و عبداللّه را پسری است اسماعیل نام که علماء رجال او را از اصحاب 


حضرت: ضادق. علیه السلام تمرده آنده و در( شرح کافی فلا خلیل ) است 
که 


ص: 1356 


ود الله بسن امام محضاقر غلیه الشطاخ راو وه اه( آ خر 
) که بترامٌ خیر در مدینه منسوب به او است , و تاج الّین ابن زهره حسین 
در ( غایه الا ختصار فی اءخبار البیوتات العلویه ) گفته که علی پسر امام 
محمدباقر علیه السلام دختری داشت فاطمه نام تزویج کرد او را حضرت 
امام موسی کاظم علیه السلام و قبر علی در بغداد در محله جفعریه در 
ظاهر سور بغداد واقع است . 


محب الذّین بن نجار مورخ در تاریخ خود گفته مشهد (مزار) طاهر در 
7 
دی آنفیری دیص و آن سک ود که ان توش رید 


شم الله کمن الرحيم هذا ضریغ الطاهر علت تن محقد ین علیٌ تن 


ی 
عفن کرد الوا لین عم ی ارس بیان که کتایت وان حالص 
با او بود و آراست و زینت کرد آن را و قندیلهایی از مس بر آن آویزان کرد 
و در آن صحنی گشاده بنا کرد, پس او بعد از اين تعمیرات ت یکی از مشاهد 
مزارات گشت . تاج الذین ن گفته که آن مشهد در زمان ما مجهول و خراب 
ات ای ارفا تا ال او مک ی ها 


محو و نابود شود.(115) 
ص: 137 


بن محمدالباقر علیه السلام در ناحیه کاشان در مشهد اردهال است و 
معروف است به شاهزاده سلطانعلی , و تاءیید می کند بودنش را در این 
مشهد انچه در ( بحرالا نساب ) است که فرمود: 


علِیْ بُنْ مُحمّدٍ الباقر علیه السلام لم یْفَبٌ سوی ینتِ و دُفْن فی ناجیه 
کاشان بقژّیه یال لها بارکوسشب فی مشهد انتهی . 


فا تقاضان کی افیزرا غبدالله: قاحت: ( شا العفاع ای تفا شون که 
فرمود قبر علی بن محفدالباقر علیه السلام در حوالی بلده کاشان است و 
تر اه افت فه فص وان ترا اداشت کر اما طا هرن در اضفهان 
نزدیک مسجد شاه بقعه و مزاری است به نام احمد بن علی بن امام 
محقدالباقر علیه السلام و سنگی در آنجا است به خط کوفی بر آن نوشته 
است : یشم اللّهِ الرَحْمان الرحیم کل نس بما کسبث رهينة. هذا قبرٌ احمد 
بّن علی بن مُحقدالباقر علیه السلام و تجاوژْ عن سیتاته و لحم بالصالحین 
و در بیرون بقعه سنگی است مستطیل فو آن. عیی آنعت ام رت 
العالمین به تاریخ سنه تلث و بیتین و خقسماءه و نزدیک این امام زاده 
به آقا نجفی در بقعه بزرگی با قبّه عالیه اسَکنة ال فی جِتّهٍ و صاحب ( 
روضات الجثّات ) در ترجمه امیر سید محمدتقی کاشی پشت مشهدی گفته 
که در پشت محمدباقر علیه السلام و بعضی گفته که منسوب است به یکی 
از اولادهای حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و اسمش حبیب است 
واللّه العالم 116(۰) 


ها نامه نوحه یه ار قطن عیداللت الباه ین امامشن العاندیه علند 
السلام بوده و او مادر اسماعیل بن محشد ارقط است که با ابوالسّرایا 
خروج کرده , کذا فی بقّض الَمُشجٌُرات ۰( 117) 
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پنی قاشن ۶ جر خازض تربع سای یک انا یس ااکاات و اشعفانی ای ان خیواان مقر 


فصل اول : ذر بیان ولادت و اسم و لقب و احوال والده آن حضرت است 


ولادت باسعادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در روز دوشنبه 
هفدهم ماه ربیع الا ول سنه هشتاد و سه واقع شده که موافق است با روز 
ولادت حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم و ان روزی است شریف 
عظیم البرکه که پیوسته صالحین از آل محشّد علیهم السلام از قدیم الا یام 
تزر که هی اتف رد ند آن روز را و مراعات می کردند حرمت آن را. و در 
روزه اش فضل کبیر و واب عظیم وارد شده و مستحب است در آن روز 
ِِ و زیارت مشاهد مشرفه و به جا اوردن خیرات و مسرور نمودن اهل 
یمال . 


اسم مبارک آن حضرت , جعفر بود و کنیت شریفش , ابوعبدالله و القاب 
آن حضرت : صابر و فاضل و طاهر و ضادق بود و مشهورترین القاب آن 
مات« صای اس 

ابن بابویه و قطب راوندی روای یت کرده اند که از حضرت امام زین العابدین 


ص: 1 


علیه السلام پرسیدند که امام بعد از تو کیست ؟ فرمود: محمدباقر که علم 
را می شکافد شکافتنی , پرسیدند که بعد از او امام که خواهد بود؟ فرمود: 
جعفر که نام او نزد اهل اسمانها صادق است گفننده چرا به خصوص او را 
صادق می نامند و حال آنکه همه شماها صادق و راستگوپید؟ فرمود که خبر 
داهضرا نخس از هرس ول کدرا ضلی. الله علیم ه هو شام کم ان 
حضرت فرمود چون متولد شود فرزند من جعفر بن محمّد بن علی بن 
الخسن عم لها مرا ای اس سرا کحم اه یردان ار عفر 
نام خواهد داشت و دعوی امامت , خواهد کرد به دروغ از روی افتراء و او 
نزد خدا جعفر کذاب افترا کننده بر خدا است , پس حضرت امام زین 
الا اه اسام ره ود ما مت ی ی کی راک 
یعنی صاحب الرمان علیه السلام .(1) 


و در شمایل حضرت صادق علیه السلام گفته اند که آن حضرت میانه بالا و 
افروخته رو و سفید بدن و کشیده بینی و موهای او سیاه و مجعد بود و بر 
0 بود,(2) و به روایت حضرت امام رضا علیه السلام 
, آن حضرت ( أللَهْ وَلبّی و عضقتی من حلفَهٍ ) (3) و به روایت 
دیگر ( له خال کل شی و ) (4) و به روایت معتبر دپگر ( انت ثقتي 
فاعصمتی من النان ) 5 وب روایت ذیکر ( هاشاء اللة لافاه الا بالله 


1 هوجو . و 


اس 
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ال ) (1) بوده , و غیر از اینها نیز نقل شده . 


والده ماجده آن حضرت نجیبه جلیله مکرمه علیا جناب فاطمه مسفاه به ام 
فروه بن قاسم بن محقّد بن ٍ ابی بکر است که حضرت صادق علیه السلام 
در حق او فرموده ( کاتث آقی مق آعتث و اثقث و آخستث وال بت بر 
المحخسنین ) ((2) یعنی مادرم از جمله زنانی بود که ایمان اورد ده 
پرهیز کاری را اختیار کرد و احسان و نیکوکاری نمود و خدا دوست دارد 
تیکوکاران زا. همانا حضرت صادق علیه السلام در این کلمه موجزه وصف 
کرده آن مخدره را به تمام اوصاف شریفه همانطور که حضرت امیر الم 
فص عانه ااشسلام در جوات ب هام بن عباده که سو ال کرد از آن حضرت که 
وصف کند براي او متقین را اکتفا کرد به کلمه : ( اثّق ال و خسن فان 
الل مع الذین اقا والذیتمم مشخسنون ) :(3) 


چه آنکه علما در شرح آن گفته اند که گویا مراد از تقوی , اجتناب کردن 
است از آنچه خدای تعالی نبهی فر موده و احسان به جاأ آوردن هر چیزی 
است که حق تعالی به آن امر فرموده , پس این کلمه جامع است صفات 
هی فصایل اسان هس یل علی بن آلخنشن اوه( 
اثبات الوصیه [ فر موده که ام فروه از ۳ زنان زمان خود تقوایش 
زیادتر بود, روایت کرده از حضرت امام زین العابدین علیه السلام احادیئی 
از جمله آنها است قول آن حضرت به او که ای ام فروه ! من دعا می کنم 
برای گناهکاران شیعیان ما در روز و 
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ما صبر می کنیم بر چیزی که می دانیم و ایشان صبر می کنند بر چیزی که 
نمی دانند.(1) 


فق لف: کوندء که از فرمه‌ تدای مادکره نود که نم کشت ان آز 
حضرت صادق علیه السلام گاهی به ابن المکرمه تعبیر کردند. و روایت 
ی ی و سا رل 
طواف کعبه می کرد متنکرة که کسی را وس تام بر 
حجرالا سود را به دست چب , مردی در آنجا به وی گفت ۶ ( با احه:الل2 وه 
اخطات السْتْءٍ ) : ای کنیز خدا! خطا کردی در سنت و آداب که با دست 
کب اتام کرده: : ( ام فروه ]يا لاعنباءٌ من علمک ) ؛ یعنی نمی خواهد 
ها ار سا 2 


فقیر گوید: ظاهرا آن مرد از فقهاء عامه بوده و چگونه غنی و بی نیاز نباشد 
از فقه عامه زنی که شوهرش باقر علوم اولین و آخرین باشد, و پدر 
شوهرش حضرت امام زین العابدین علیه السلام , و فرزندش ینبوع علم و 
معدن حکمت و یقین جعفر بن محمّد الصادق الا مین علیه السلام باشد و 
پدرش از ثقات و معتمدان علی بن الحسین علیه السلام و یکی از فقهاء 
سبعه مدینه باشد در حجر علم تربیت شده و در بیت فقه نشو و نما کرده , 
و ام فروه را خواهری است معروفه به ( ام حکیم ) زوجه 
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اسان عرص ان دالله بو خعفر بن. این طالب ری آلاه نیم دنه 
قاسم بن اسحاق که مردی جلیل و امیر یمن بوده و او پدر داود بن القاسم 
است که معروف است به ابوهاشم جعفری بغدادی و بیاید ذکرش در 


فصل دوم : در مختصری از مناقب و مکارم اخلاق و سیرت حمیده آن حضرت و اعتراف دوست 
ودشمن و مخالف و مو الف به فضل ان جناب علیه السلام 


قسمت اول 


( اشنا 2 جفقز وق الْمدح والمدح عنا۶ اّما الاشراف آرض و هم آئت سماء 
جاز حل و من قد و وَلدنهُ التبا ( 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در 
میان برادران خود خلیفه پدرش امام محمدباقر علیه السلام و وصی و قائم 
به امر امامت بعد از ان حضرت بود و از تمامی برادران خود افضل و 
مبژزتر بود و قدرش اعظم و جلالتش بیشتر بود در میان عامه و خاصه , و 
آن قدر مردمان از علوم آن جناب نقل کرده اند که به تمام بغداد و شهرها 
منتشر گشته و اصقاع عالم را فرا گرفته و نقل نشده از احدی از علماء 
اهل نیت انجه از آن. خضرت نقل دون و تقله اخبار و سدته انار نجل 
نکرده اند از ایشان مانند آنچه از آن حضرت نقل کرده اند. 


همانا اصحاب حدیث جمع کرده اند اصحاب راویان از آن جناب را از ثقات 
با اختلافشان در آراء و مقالات عددشان به چهار هزار رسیده , و آن قدر 
دلائتل واضحه بر امامت آن حضرت ظاهر شده که دلها را روشن نموده و 
زبان مخالف را گنگ کرده از طعن زدن در آن دلائل به ایراد شبهات انتهی . 
۷۹ 


و سید شبلنجی شافعی گفته که مناقب آن حضرت بسیار 
ص: 53 
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است به حدي که محاسب نتواند تمام را در حساب آورد و مستوفی هشیار 
دانا از انواع ان در حیرت شود. 

روایت کرده اند از آن جناب جماعتی از اعیان ائمه اهل سنت و اعلام 
ایشان مانند یحیی بن سعید و ابن جریح و مالک بن انس و ثوری و ابن 
عیینه و ابوایوب سجستانی و غیر ایشان .(1) ان قتیبه در کتاب ( ادب 
الکاتب ) گفته که کتاب جفر را امام جعفر صادق علیه السلام نوشته و در 
ان است انچه مردم به دانستن ان احتیاج دارند تا روز قیامت و به همین 
جفر اشاره کرده ابوالعلاء معژی در قول خود: 

لَقَدٌ عَجُوا لا ل البیّتِ لا 

اتافم علْمْهُمُ فی جلّدٍ جَفر 

و مرا الْمْتَجّم و هی ضُْری 

ثریه کل عامرو وقفر(2) 

یعنی مردم تعجب کردند از اهل بیت وقتی که آمد ایشان را علم اهل بیت 
در پوست بزغاله که جفر باشد. یعنی می گوید چگونه می شود که این همه 


علم در پوست ۱ چهارماهه جمع شود. پس برای رفع استبعاد ایشان 


تم ان سح اس فذفین ورجاهان معمور وخیر معفوز را 

ی ی ی از برای مت و خاصه» مردم 
تاءویل فا ای وال مر و رای از خدمتش بیرون 
تمی امد مکر با خوابی که مرضی و بستدیده اش بون: 

ص: 6 
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حح بوده برای آن حضرت . 


و بالجمله ؛ نقل نشده از احدی آنچه نقل شده از آن حضرت از علوم و با 
ار نازرا ات هن سوه اس از 
دینیه از احادیث و علوم ان حضرت مملو است , هنوز عشری از اعشار 
علم ان حضرت نمایان نشده بلکه قطره ای ماند که از دریا برداشته شده 
و گفته شده که بعضی از علماء عامه از تلامذه و از خدام و اتباع آن جناب 
بوده اند و از آن بزرگوار اخذ کرده اند مانند ابوحنیفه و محقد بن حسن , و 
ابويزید طیفور سفاء آن حضرت را خدمت کرده و سقایت نموده و ابراهیم 
بن ادهم و مالک بن دینار از غلامان آن حضرت بوده اند.(1) 


موّ لف گوید: و شایسته باشد که ما در این مقام به ذکر چند روایت تبرک 


اول اين شهر آشوب از ( مسند ابوحنیفه ) نقل کرده که حسن بن زیاد 
گفت : شنیدم که از ابوحنیفه سو ال کردند که را دیدی که از تمامی مردم 
فقاهتش بیشتر باشد؟ گفت : جعفر بن محمّد! زمانی که منصور او را از 
مدینه طلبیده بود فرستاد نزد من و گفت ای ابوحنیفه مردم مفتون جعفر 
بن محمّد شده اند مهیا کن برای سو ال از او مساءله های مشکل و سخت 
خود راء پس من اماده کردم برای او چهل مساءله , پس منصور مرا به نزد 
خود طلبید, و در آن وقت و در ( حیره ) بود من به سوی او رفتم , س 
چون وارد شدم 


ص : 7 
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بر او دیدم حضرت امام جعفر صادق علیه السلام در طرف راست منصور 
تشنستة: بود. هفیرم. که نکاهم به آوه افتاد.هیبتی. از ان جناب بر مزن داخل .شند 
که از منصور فتاک بر من داخل نشد, پس سلام کردم به او اشاره کرد 
ندز ٍ نشستم آن وقت رو کرد به جناب صادق علیه السلام گفت : 
ای 0 ۱ این ابوحنیفه است . فرمود: بلی, می شناسم او راء آنگاه 
منصور رو به من کرد و گفت 2 تفرتت ار ادعب له نی الاته خود رام تن 
من می پرسیدم از آن حضرت او جواب می داد, می فرمود شما در این 
مساءله چنین می گویید و اهل مدینه چنین می گویند و فتوای خودش گاهی 
موافق ما بود و گاهی موافق اهل مدینه و گاهی مخالف جمیع و یک یک را 
خواب داوعا هل ماخ له تسام نت مور ان یکی از آها اخلال هو ان 
همه علمش بیشتر و فقاهتش زیادتر خواهد بود.(1) 


دوم شیخ صدوق از مالک بن انس فقیه اهل مدینه و امام اهل سثت روایت 
کرده که گفت من وارد می شدم بر حضرت امام جعفر صادق ۰ 
امه سا ای و و هه 
قدر مرا و می فرمود: ای مالک ! من تو را دوست می دارم , پس من 
مسرور می گشتم به اين و حمد می کردم خدا را بر آن , و چنان بود آن 
حضرت که 


ص: 868 


که( سم التاقت اض 98 


خالی نبود از یکی از سه خصلت : يا روزه دار بود و يا قائم به عبادت بود و 
یا مشغول به ذکر؛ و آن حضرت از بزرگان عبّاد و اکابر زهاد و از کسانی 
بود که دارا بودند خوف و خشیت از حق تعالی راء و آن حضرت کثیرالحدیث 
و خوش ,مجالست, و کیرالفوائد بود. و هرگاه می خواست بگوید: قال 
رَسْول ال صلی اللّه علیه و آله و سلم رنگش تغییر می کرد! گاه سبز می 
تست و گاهی زرد به حدی که نمی شناخت او را کسی که می شناخت او 
را؛ و همانا با آن حضرت در یک سال به حج رفتیم همین که شترش ایستاد 
در محل احرام خواست تلبیه گوید چنان حالش منقلب شد که هرچه کرد 
تلبیه بگوید صدا در حلق شریفش منقطع شد و بپرون نیامد و نزدیک شد 
که از شتر به زمین افتد. من گفتم یاین رسول اللّه ! تلبیه را بگو و چاره 
نیست چز گفتن آن , فرمود: ای پسر اپی عامر! چگونه جراعت کنم بگویم ( 
یک للع یک ) و می ترسم که حق عز و جل بفرماید ( لابَیک و 
لاسعدیک. ) (1) 


فق. لف. کویده که.ضوب. تاعیل کن در حال حضرت.صادی: غلیه. الساام بو 
تعظیم و توقیر او از رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم که در وقت 
نقل حدیث از آن حضرت و بردن اسم شریف آن جناب چگونه حالش تغییر 
می کرده با آنکه پسر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم و پاره تن او 
است . پس اد ب؟ 


ص : 9 
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یش فا مایت خیم مارا انم رد عضزت رز سول بصلف له 
علیه و آله و سلم را ذکر کن و صلوات بعد از اسم مبارکش بفرست و اگر 
اسم شریفش را در جایی نوشتی صلوات را بدون رمز و اشاره بعد از اسم 
مبارکش بنویس و مانند بعضی از محرومین از سعادت به رمز ( ص ) و يا ( 
صلعم ) و نحو آن اکتفا مکن بلکه بدون وضو و طهارت اسم مبارکش را 
مگو و ننویس و با همه اینها باز از حضرتش معذرت بخواه که در وظیفه 
خود نسبت. به آن خضرت. کوتاهی نمودی و به زبان عجز و لابه بگو: 


هزار مرتبه شویم دهان به مشک و گلاب 


از ابی هارون مولی آل جعده روایت است که گفت : من در مدینه جلیس 
حضرت صادق علیه السلام بودم 0 
, بعد که خدمتش مشرف گشتم فرمود: ای ابوهارون ! چند روز است که 
تو را نمی بینم ؟ گفتم : جهتش آن بود که پسری برای من متولد شده بود. 
فرمود: بای ال لی یف که ام مان ای زا ؟ کفیم: ی 
نام محقّد شنید صورتش را برد نزدیک به زمین و گفت : محشد. محشد, 
مدا ایکسدی نش ورس یبد وین سس ارآ رو جانم 
, مادرم , پدرم و تمامی اهل زمین فدای رسول خدا صلی الله علیه و آله و 


سلم باد. پس فرمود: دشنام مده این پسر را و مزن او را 


ص: 10 


و بد مکن با او و بدان که نیست خانه ای که در آن اسم محقد باشد مگر 
آنکة آن.خانه:در هر روزی. با کیره و تقدیمن کردم شود (1) 


سوم در ( کتاب توحید مفصّل ) است که مفضل بن عمر در مسجد حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم بو شنید ابن ابی العوجا با یکی از 
اصحابش مشغول است به گفتن کلمات ,کفرامیز . مفضل خودداری 
نتوانست کرد فریاد زد بر اه که با ( عدوازلد آعت مرن او ارت 
اج دق ی رب 
اراس وتا هتم | 
ما متابعت تو می نماییم و اگر از علم کلام بهره نداری ما با تو حرفی 
نداریم ی ی وی وم 
مخاطبه نمی کند و به مثل تو با ما مجادله نمی نماید. و به تحقیق که 
شنیده است از این کلمات بیشتر از انچه تو شنیدی و هیچ فحش به ما 
نداده است و در جواب ما به هیچ وجه تعدی ننموده و همانا او مردی است 
حلیم باوقار, عاقل محکم و ثابت که از جای خود به در نرود و از طریق 
رفق و مدارا پا بیرون نگذارد و غضب او را سبک ننماید. بشنود کلام ما را و 
گوش دهد به تمام , حجت و 


ص: 11 


( نج التافت هرن 106 


دلیلهای ما تا آنکه ما هرچه دانیم بگويیم و هر حجت که داریم بیاوریم به 
نحوی که گمان کنیم بر او غلبه کردیم و حجت او را قطع نمودیم , آن وقت 
تشرد کف به کلام پس باطل کند حجت و دلیل ما ر نی ام که و حطاین 
غیر بلندی ملزم کند ما را به ججت خود و عذر ما را قطع کند ِ 
جواب خود عاجز نماید ( قاِنْ نت من آضحایه قخاطتنا بل خطایه ) : 
هرا هه اضتای ایا ها اه من هل ات اه 11 


چهارم در براوردن ان حضرت حاجت شقرانی و موعظه فرمودن او را: 


در ( تذکره سبط ابن الجوزی ) است که از مکارم اخلاق حضرت صادق 
ی ی ی و 
اولاد یکی از ازاد کرده های حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم که 
گفت : در ایامی که منصور شروع کرده بود به عطا و جایزه دادن به مردم , 
من کسی نداشتم که برای من نزد منصور شفاعت کند و جایزه برای من 
بگیرد, لاجرم رفتم بر در خانه او متحیر ایستادم که ناگاه دیدم جعفر بن 
محمّد علیه السلام پیدا شد و من حاجت خود را به آن جناب عرض کردم , 
حضرت داخل شد بر منصور و بیرون آمد در حالی که عطا برای من گرفته 
بود و در آستین نهاده بود پس عطای مرا به من داد و فرمود: 


0 لا - 
( ان الَحسَن من کل آخد حسن اند منک 
ص: 12 
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أحسَن لمکانک ما ) ؛ 


ی 2 
کرده ما می دانند, و بدی و قبیح از هرکس بد است و لکن از تو قبیح تر 
است به جهت مکانت تو از ما. 


و این فرمايش حضرت صادق علیه السلام به او برای آن بود که شقرانی 
شراب می خورد. و این از مکارم اخلاق ان جناب بود, او را ترحیب کرد و 
۱ ۱ ها 

فرمود: بدون تصریح به عمل زشت اوء ) و هذا من آخلاق الاتییاء 
علیهم السلام ۰ ) (1) 


پنجم در حفظ کردن آن حضرت است لباس زینت خود را به لباس وصله 
دار: 

روایت شه که روزیر مک از اصحاب حضرت صادق علیه السلام نت آنْ 
حضرت وارد شد دید آن جناب پیراهنی پوشیده که گریبان آنو وصله زده 
اند, آن مرد پیو سته نظرزاش بر آن پیت بود و گوبا از پوشیدن آن حضرت آن 


پیراهن را تعجب داشت , حضرت فرمود: چه شده ترا که نظر به سوی من 
دوخته ای ؟ گفت : نظرم به پینه ای است که در گریبان پیراهن شما است 


, فرمود: بردار این کتاب را و بخوان ان چیزی که در ان نوشته است . 


روای گفت : مقابل آن حضرت با تزذیک آن خضرت کنایین: تفه یفن آن .مره 
نظر افکند در آن دید نوشته است 


ص: 13 
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فر ان 
( لاایمان لِمَن لاحياء لَ و لامال لِمَن لاتقدیر له و لاجدید من لاعلق لَذ ) ؛ 


بیعنلی ایمان ندارد کسی که حیاء ندارد, و مال ندارد کسی که در معاش خود 
تقدیر و اندازه ندارد, و نو ندارد کسی که کهنه ندارد.(1) 


موْ لف گوید: که گذشت در ذیل مواعظ و کلمات حکمت آمیز حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام کلضانع: در حپا و تانق در تقدیر معیشت , به انجا 
رجوع شود. 


ششم در ز ۲ تسلیت والد دختر ان از اندوه روزی ایشان است : 


شیخ صدوق روایت کرده که روز زر ۳ صادق علیه السلام پرسید از 
حال یکی از اهل مجلسش که کجا است ؟ گفتند: علیل است . پس حضرت 
به عیادت او تشریف برد و نشست نزد سر او دید که آن مرد نزدیک به 
مردن است , فرمود به او احسن ظیّک باللّه , نیکو کن گمان خود را به خدا, 
آن مرد گفت : گمانم به خدا نیک است و لکن غم من برای دخترانم است 
مرا ناخوش نکرد مگر غصه آنهاء حضرت فرمود: 


قسمت دوم 
( آلذی ترْجُوخ لِتطعيف حسناتک و مَخُو سَیْنایِکَ قاژجه لاضلاح بنایک ) ؛ 


آن خدایی که امیدواری به او برای مضاعف کردن حسناتت و نابود کردن 
گناهانت پس امیدوار باش برای اصلاح حال دخترانت , آیا ندانستی که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که در لیله المعراج 
زمانی که گذشتم از سدره المنتهی و رسیدم به شاخه های آن دیدم بعضی 
میوه های آن شاخه ها را که پستانهای آنها آویزان است بیرون می آید از 
بعضی از آنقا 


ص: 14 
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شیر و از بعض دیگر عسل و از بعضی روغن و از بعضی دیگر مانند آرد 
خوب سفید و از بعضی جامه و از بعضی چیزی مانند سدر و اینها پایین می 
رفتند به سوی زمین ,؛ و کی ای ها 
آید و نبود با من جبرییل ؛ زیرا که من از مرتبه او تجاوز کرده بودم و او 
مانده بود از مقام من ار ار وال رت و 
ای فحت من نها را ماس ار این عکان کم‌بالان عکاها ات به 


جهت غذای دختران مق منین از امت تو و پسران ابشان , پس بگو بهبدران 
دخترها که سینه تان تنگی : نکند بر بی چیزی ایشان پس همچنان که من 
ارم اسان رای هم می‌ دهم اسان را ۱11 


مو لف گوید: مناسب دیدم که در این مقام این چند شعر را از شیخ سعدی 
نقل کنم , فرموده : 


یکی طفل دندان برآورده بود 
پدر سر بفرکت فرو برده بود 

که من نان و برگ از کجا آرمش 
مروت نباشد که بگذارمش 

چو بی چاره گفت این سخن پیش جفت 
نگر تا زن او را چه مردانه گفت 
مخور هول ابلیس تا جان دهد 

که هرکس که دندان دهد نان دهد 
توانا است آخر خداوند روز 

که روزی رساند تو چندین مسوز 
نگارنده کودک اندر شکم 


نویسنده عمر و روزیست هم 


خداوندگاری که عبدی خرید 
بدارد فکیف آنکه عبد آفرید 
ترا نیست این تکیه بر کردگار 
کم ان کر اند ش یات کان 
هفتم در عفو 


ص: 15 
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کرم آن حضرت است : 


از ( مشکاه الا نوار ع( نقل است که مردی خدمت حضرت صادق علیه 
ام وسته ی زر کرد ی 
خود را فرمود که آب وضو برایش حاضر کند, پس وضو گرفت و داخل نماز 
شد, راوی گفت من در دلم گفتم که حضرت نفرین خواهد کرد بر اوء پس 
حضرت دو رکعت نماز گذاشت و گفت : ای پروردگار من ! این حق من بود 
من بخشیدم برای او, و تو جود و کرمت از من بیشتر است پس ببخش او 
را و مگیر او را به کردارش و جزا مده او را به عملش , پس رقت کرد آن 
نت (1) 


شیخ صدوق روایت کرده از معلی بن خنیس که گفت : شبی حضرت صادق 
علیه السلام از خانه بیرون شد به قصد ( ظله بنی ساعده ) , یعنی سایبان 
بنی ساعده که روز در گرما در آنجا جمع می شدند و شب فقراء و غرباء 
در آنجا می خوابیدند و آن شب از آسمان باران می بارید. من نیز از عقب 
ی و و و بو 
مین افتاد آن جناب کمت: ( سم الله اللی رم علیا ۲ عداوتها! اجه 
افتاد به 


ص: 16 
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من برگردان . پس من نزدیک رفتم و سلام کردم فرمود: معلی ! گفتم : 
لک ! فدای تو شوم , , فرمود: دست بمال بر زمین و هرچه به ست بیاید 
جمع کن و به من رد کن , گفت دست بر زمین مالیدم دیدم نان است که بر 
زمین ریخته شده است پس جمع می کردم و به آن حضرت می دادم که 
ناگاه انبانی از نان یافتم پس عرض کردم : فدای تو شوم ! بگذار من این 
انبان را به دوش کشم و بیاورم . فرمود: نه بلکه من اولی هستم به 
برداشتن آن و لکن تو را رخصت می دهم که همراه من بیایی . گفت پس با 
آن.حضرت زفتم تا به-ظله بتی سا ده زرسیدیم , پس یافتم در آنجا گروهی 
از فقراء را که در خواب بودند حضرت یک قرص يا دو قرص نان در زیر 
جامه آنها می نهاد تا به آخر جماعت رسید و نان او را نیز زیر رخت او 
گذاشت و برگشتیم ,. من گفتم : فدای تو ۳ شوم ! اين گروه حق,را می 
شاه یی او شیهان ر فال؛ لو عرفوا لو نام 2 بالدْقّه (والذقه هت 
الملح : نمک کوبیده ) ) فرمود: اگر می شناختید با آنها از خورش نیز 
مساوات می کردم و نمکی نیز بر نانشان اضافه می کردم .(1) 


فقیر گوید: که در ( کلمه طیبه ) این عبارت از خبر به این نحو معنی شده 
فمو ار حص یا سا تس مات میم ی ا اشای سه 
نمک یعنی در هرچه داشتیم تا نمک ایشان 


ص: 17 


لت و مب( تجم التافب )ص 10( بحارالاهار 5/379 


تهم در عطاق پنهانی آن حضرت است : 


ابن شهر آشوب از ابوجعفر خثعمی نقل کرده که گفت : حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام همیانی زر به من داد و فرمود: اين را بده فلان مرد 
هاشمی و مگو کدام کس داده , راوی گفت آن مال را چون به آن مرد 
دادم گفت : خدا جزای خیر دهد به آنکه این مال را برای من فرستاده که 

هميشه برای من می فرستد و من به آن زندگانی می کنم و لکن جعفر 
صادق علیه السلام یک درهم برای من نمی دهد با آنکه مال بسیار دارد.(2) 


دهم در عطوفت و رحم آن حضرت است : 


از سفیان ثوری روایت شده که روزی به خدمت آن حضرت رسید آن جناب 
را متغیرانه دیدار کرد. سبب تغیر رنگ را پرسید آن حضرت فرمود که من 
نهی کرده بودم که در خانه کسی بالای بام برود, این وقت داخل خانه شدم 
یکی از کنیزان را که تربیت یکی از اولادهای مرا می نمود یافتم که طفل 
مرا در بردارد و بالای نردبان است چون نگاهش به من افتاد متحیر شد و 
لرزید و طفل از دست او افتاد بر زمین و بمرد و تغیر رنگ من از جهت 
غصه مردن طفل نیست بلکه به سبب آن ترسی است که آن کنیزک از من 
پیدا کرد و با این حال آن حضرت کنیزک را فرموده بود تو را به جهت خدا 
ازاد کردم باکی بر تو تینستت::باکی نتاس تو رها 


پازدهم در طول دادن آن حضرت است رکوع را: 
ص: 19 
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که الاساام فر( افیا ها ار آنات یس کب ردات کر که ات 
وارد شدم بر حضرت صادق علیه السلام هنگامی که مشغول نماز بود پس 
شمردم تسبیحات او را در رکوع و سجود تا شصت تسبیحه .(1) 


و نیز در آن کتاب روایت ت کرده که چون حضرت صادق علیه السلام روزه 
می گرفت بوی خوش استعمال می نمود و می فرمود: الطیب تحفه الصائم 
بوی خوش تحفه روزه دار است 2(۰) 


دوازدهم در استعمال آن حضرت است طیب را در حال روزه : 


و نیز در آن کتاب روایت ی ی 
می گرفت بوی خوش استعمال می نمود و می فرمود: ( الطیت 
الطایّم ) ؛ ۰ بوی خوش تحفه روزه دار است 3(۰) 


یز ذهم در غفله کری ان خضرت در بستان خوده 


و نیز در آن کتاب از ابوعمرو شیبانی روایت ت کرده که گفت : : دیدم حضرت 
صادق علیه السلام را که بیلی بر دست گرفته و پیراهن غلیظی پوشیده بود 
و در بستان خویش عمله گری می کرد و عرق از پشت مبارکش می ریخت 

ف : فدای تو شوم بیل را به من بده تا اعانت تو کنم , , فرمود: همانا من 
ی اذیت بکشد به حرارت آفتاب در طلب معیشت . 
(4) 


چهاردهم در مزد دادن آن حضرت است به عمله در اول وقت فراغش از 
ر. 


یت دای کرو ماع ار ونم کی ور سا 
حضرت:صاون.عانه اسلا م سل کی کضوه منوت عمل اسان وت 


ص: 19 
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عصر بود چون از کار خود فارغ شد حضرت به معتب غلام خود فرمود که 
مزد این جماعت را بده پیش از انکه عرقشان خشک شود.(1) 


پانزدهم در خریدن آن حضرت است خانه ای در بهشت برای دوست جبلی 
خود. 


تا و یر ار ام ات و ی 
مردی از ملوک جبل از دوستان حضرت صادق علیه السلام بود و هر سال 
به جهت ملاقات ان جناب به حج می رفت و چون مدینه می امد حضرت او 
را منزل می داد و او از کثرت محبت و ارادتی که به آن جناب داشت طول 
می داد مکث خود را در خدمت آن حضرت تا یک نوبت که به مدینه آمد 
پس از آنکه از خدمت آن جناب مرخص شده به عزم حج خواست حرکت 
کند ده هزار درهم به آن حضرت داد تا برای او خانه ای بخرد که هرگاه 
فا تا وا مان هه 
جانب حح رفت , چون از حج مراجعت کرد و خدمت آن جناب شرفیاب شد 
عرض کرد: برای من خانه خریدید؟ فرمود: بلی و کاغذی به او مرحمت 
فرمود و گفت : این قباله آن خانه است , آن مرد چون آن قباله را خواند 
دید نوشته آند: بشم الله الزگمان الحیم: این قباله حانه ای است که خعفر 
بن محمد خریده از برای فلان بن فلان جبلی و آن خانه واقع است در 
فردوس برین محدود به حدود اربعه : حد اول به 4 09 | 
علیه و آله و 


ص: 20 
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سلم , حد دوم امیرالموٌ منین علیه السلام , حد سوم حسن بن علی علیه 
السلام و حد چهارم حسین بن علی علیه السلام . چون ان مرد نوشته را 
خواند عرض کرد: فدایت شوم راضی هستم به این خانه . فرمود که من 
نی رد ان وا ام 
امیدوار که حق تعالی از تو قبول فرموده باشد و عوض در بهشت به ِ 
عطا فرماید. پس آن مرد آن قباله را بگرفت و با خود داشت تا هنگامی که 
ایام عمرش منقضی شد و علت موت او را دریافت , پس جمیع اهل و عیال 
خود را در وقت وفات جمع کرد و ایشان را قسم داد و وصیت کرد که چون 
من مردم این نوشته را در قبر من بگذارید. ایشان نیز چنین کردند روز 
دیگر که سر قبرش رفتند همان نوشته را یافتند که در روی قبر است و بر 
ان نوشته شده است که به خدا سوگند! جعفر بن محمد علیه السلام وفا 
کرد به آنچه برای من گفته و نوشته بود.(1) 


آبن تتقر | تتو از ابوبصیر روایت ت کرده که من همسایه ای داشتم که از 
اعوان سلطان جور بود و مالی به دست کرده بود و کنیزان مغثیه گرفته بود 
شراب می خورد و مغئیات برای او می خواندند و به جهت مجاورت با او 
پیوسته من در اذیت و صدمه بودم از شنیدن این منکرات لاجرم 


ص: 21 
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چند دفعه به سوی او شعایت کردم او مرتدع نشد بالاخره در این باب 
اصرار و مبالفه بی حد کردم جواب گفت من را, که ای مرد! من مردی 
هستم مبتلا شا ان فا و هرن سیم معا وی پس اگر حال 
مرا عرضه داری خدمت صاحب یعنی حضرت ماع ان امتد مین 
رود که خدا مرا از بند نفس و هوا نجات دهد, اند حفت کلام آن .مرح 

من اثر کرد پس صبر کردم تا هنگامی که از کوفه به مدینه رفتم چون 
عرضان همست آمام علیه السلام-خال همشانه: زا براق آنجتاب تعل 
کردم فرمود: شکامی کب کوفه بر گنت آن مرد به دیدن تو می آید پس 
بگو ؛ به. آو که جعفز بن مجشد می گوید ترک کن آنچه را که به جا هی آوری 
از منکرات الهی تا من ضامن تو شوم از برای تو بر خدا بهشت را. 


پس چون به کوفه مراجعت کردم مردمان به دیدن من آمدند آن مرد نیز به 
دیدن من اند چون خواست برود من او را نگاه داشتم تا آنکه منزلم از 
را 
صادق علیه السلام عرض کردم , فرمود که او را سلام برسان و بگو ترک 
کند آن حال خود ایو م‌ضاس می شوم بهشت با برای او آن مرد از 
شنیدن این کلمات گربست و گفت : ترا به خدا سوگند که جعفر بن محمّد 


ص: 22 


همین بس است مرا اين بگفت و برفت . پس چند روزی که گذشت نزد 
من فرستاد و مرا نزد خود طلبید, چون در خانه او رفتم دیدم برهنه در 
پشت در استت و می گوید: ای ابویضیر! آنچه در مترل خود از اموال داشتم 
بیرون کردم و الا ن برهنه و عریانم چنانکه مشاهده می کنی , چون حال آن 
مرد را دیدم نزد برادران دینی خود رفتم و از برای او لباس جمع کردم و او 
را به آن پوشانیدم , چند روز نگذشت که باز به سوی من فرستاد که من 
علیل شده ام به نزد من بیار پس من پبوسته به نزد او می رفتم و می آمدم 
و معالجه می کردم او را تا هنگامی که مرگش در رسید. من در بالین او 
نشسته بودم و او مشغول , به جان کندن بود که ناگاه غشی او را عارض شد 
چون به هوش آمد گفت : ای ابو بصیر! صاحبت حضرت جعفر بن محمد 
کل شام ما فاص هد اه رمتو و ایس ستتصت راسا 
نمود. 

پس از مردن او, چون به سفر حج رفتم همین که مدینه رسیدم خواستم 
خدمت امام خود برسم در خانه استیذان نمودن و داخل شدم چون داخل 
خانه شدم یک پایم در دالان بود و یک پایم در صحن خانه که حضرت صادق 


که السام ار ال اظان مرا.صا و آی ار فا ریم را 


ص: 23 
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رت اه شایه الوا قفومان ام نو را نی ما ی ول 
کشید آمدن او. حضرت به دنبال او شد تا ببیند او را که در چه کار است , 
یافت او را که خوابیده , حضرت نزد سر او نشست و او را باد زد تا از 
خواب خود بیدار شد آن وقت حضرت به او فرمود: ای فلان ! 
برای تو اینکه شب و روز بخوابی , از برای تو باشد شب , و از برای ما 
باشد روز.(1) 


قضان: تفن پاه ا ای مان خکفته آعفا و حباع و تایه رت اسان سففر خارفای 
الستاع اسخ 


و ی 20 و 
لسن هر ام جف انسه: کفتم رفان کیان اه تشد نت آرجه عسطت ین 
روزی تو شده و سزاوار است برای اینکه مستوجب شوی زیادی را از 
پروردگار خود؛ و بدان که عمل دائم و کم با یقین بهتر است نزد خدا از 
عمل بسیار به غیر یقین ؛ و بدان که نیست ورعی با منفعت تر از اجتناب 
کردن از محارم الهی و ترک کردن اذیت مو منان و غیبت ایشان ؛ و نیست 
عیشی گواراتر از حسن خلق و نیست مالی با نفعتر از قناعت به چیز کافی 
و نیست جهلی با ضررتر از عجب و خودپسندی .(2) 


دوم فرمود آن حضرت اگر بتوانی که از منزلت بیرون نیایی بیرون میا؛ زیرا| 
که تو لازم است در بیرون امدن که خود را حفظ کنی : غیبت نکنی و دروغ 
ص: 24 
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بین مردم مشکل است , لکن اگر در منزل بماند و بیرون نیاید از شل آنها 
آسوده است پس فرمود خوب صومعه است برای آدم مسلمان خانه اش , 
تکه فی. دارد در ان حشم و زیان و تقنین و فرح خود را (11 


مق لف گوید: که ترغیب. فرموده آن خضرت در ین فز‌هایش اعته آل.ه کتارم 
کردن از مردم و انس با حق تعالی راء و روایات در باب اعتزال مختلف 
است جمله ای در مدح آن وارد شده و پاره ای در کراهت از آن و شاید 
نسبت به اشخاص و اوقات , مختلف باشد و ما در اینجا به هر دو اشاره 


اما آنچه در مدح اعتزال وارد شده به غیر از آنچه که ذکر شدذ روایتی است 
که شیخ احمد بن فهد انها را در ( کتاب تحصین ) که در عزلت و خمول 
است ذکر کرده ؛ 

از جمله روا؛ بت کردم از انن مسعود که-خضرت: رسول ضلی الله علیه و آله 
و سلم فرمود: هر آینه ای خواهد آمد بر مردم زمانی که به سلامت نماند 
دین صاحب دینی مگر آنکه قرار کند از سر کوه به سر کوه دیگر و از 
سوراخی به سوراخی مانند روباه با بچه هایش , یعنی همچنان که روباه از 
تزیتن آنکه. فیادا کر نجه هایشن را به.دندان حرفته از این ضفراخ به: آن 
سوراخ فرار می کند که بچه اش محفوظ بماند همینطور صاحب دین باید 
دینش را از مردم به 


ص: ۳ 
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اعتزال از آنها حفظ کند. گفتند: یا رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم 
چه زمان است آن زمان ؟ فرمود: در وقتی که ترسد معیشت مگر به 
معصیت هاي خدا پس در آن وقت حلال می شود عزوبت ی کر پا رسول 
الله صلی الله علیه و اله و سلم شما ما را امر فرمودید به تزویج *؟ فرمود: 
بلی و لکن در آن زمان هلاک مرد بر دست پدر و مادرش است و اگر پدر و 
ی ای ی ما و اولاد 
نداشته باشد به دست خویشان و همسایگانش است . گفتند : چگونه 
هلاکش بر دست آنها است ؟ فرمود: سرزنش می کنند او را به "1 
و ی که اف او اس ی اه 
را ره روا ۱۱ 


در ( اربعین شیخ بهائی ) است که روایت شده : 


خذا تفن به حضرت نی غانه. اتصلام: کید کهیا برع الله.! ها با کن 
مجالست کنیم ؟ فرمود: با کسی که رو یت او خدا را به یاد شما بیاورد و 
زیاد کند در علم شما کلام او و رغبت دهد شما را به اخرت عمل او. شیخ 
بهائی در بیان این حدیث فرموده که مخفی نماند, مراد از مجالست در این 
حدیت آن چیزی است که شامل شود الفت و مخالطت و مصاحبت را و در 
این حدیث اشعار است به آنکه هر که دارای این صفات نباشد شایسته 


ص: 26 
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دارا باشد ضد این صفات را. مثل بیشتر اهل زمان ما پس خوشا به حال 
کسی که حق تعالی او را توفیق دهد که از ایشان دوری و اعتزال جوید و 
از ایشان وحشت کند و انس به خدای تعالی گیرد. همانا مخالطت با این 
مردم دل را می میراند و دین را فاسد می نماید و حاصل می شود به 
سبب ان برای نفس ملکاتی که مهلک است و می رساند شخص را به 
خسران مبین و وارد شدده در حدیث که فرار کن از مردم مانند فرار کردن 
و معروف کرخی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که یابن رسول 
اللّه مرا وصیتی فرما؛ , فرمود: کم کن شناختگان و آشنایان خود راء, عرض 
کرد: زیادتر بفرما, فرمود: نشناخته گیر شناختگان خود را.(1) 

فقیر گوید: که مناسب دیدم در این مقام این اشعار را نقل نمایم : 

سالها شد که روی بر دیوار 

دل برآرم به گرد شهر و دیار 

تا تيابم تشان آدمی 

کاید از وی نسیم محرمیی 

بروم خاکپای او باشم 

نقد جان , زیر پای او پاشم 

دیدنش از خدا دهد یادم 

کند از دیدن خود آزادم 

سخنش را چو جا کنم در گوش 

سازدم از سخنوری خاموش 

وه کز این کس نشانه پیدا نیست 


اثری در زمانه قطعا نییست 


ور کسی را گمان برم که وی است 
چون شود ظاهر آنچنان که وی است 
یابمش معجبی به خود مغفرور 
طورش از اهل دین و دانش دور 

نه از این کار در دلش دردی 

نه از اين راه بر رخش گردی 

نه ز علم درایتش خبری 


ص: 27 


و تفش کفی: ا 2رد اه 


ه ز سر روایتش آثری 

سخن او به غیر دعوی نه 

همه دعوی و هیچ معنی نه 
طالبان را شود به توبه دلیل 
بنماید به سوی زهد سبیل 

بر سر راه خلق چاه کن است 
رهنما نیست , او که راهزن است 
چون شوم گم به سود حق ره از او 
هست شیطان تقو هام از او 

گر کسی را بود شکیبایی 

خانه در سوی انزوا کردن 

رو به دیوار عزلت آوردن 

دل به یک باره بر خدا بستن 
خاطر از فکر خلق بگسستن 

بر در دل نشستن از پی پاس 

تا به بیهوده نگذرد انفاس 

ور ز غوغای نفس امّاره 

از جلیسی نباشدت چاره 


شو انیس کتابهای نفیس 

ائها فی الرُمان خیر جلیس 
گوشه ای گیر و گوش با خود دار 
دیده عقل و هوش با خود دار 
بگذر از نفس و صاحب دل باش 
حسب الا مکان مراقب دل باش 


هکیت ده کسضراهی از رهاتان سین کفندد آعسرافت کف وه 
راهب تمد راهت کحاشت که از حق عالی رسد ب مد کف را رآ بر 
نعمت هایش و صبر کند بر بلایش و پیوسته فرار کند به سوی خدا و 
استغفار کند از گناه خود و اما من پس سکی گزنده هستم خود را در این 
صومعه حبس کرده ام که مردم را اذیت نکنم و از شر من راحت باشند. 
(1) 


و نقل شده از قثم زاهد که گفت : راهبی را دیدم بر باب بیت المقدس 
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شده از عشق , به او گفتم که مرا وصیتی کن , گفت : در دنیا مثل کسی 
باش که درندگان او را در میان گرفته باشند یس او خائف و ترسان است 
می ترسد که غفلت کند او را پاره کنند پا بازی کند به دندان او را بکز ند 
پس شب او می گذرد به خوف و ترس در حالی که ایمن اند در آن مغرور 
شدگان / و روزش می گذرد یه اندوه و حزن من حالی که فرحناک و9 
خوشحالند دوه آن مردمان ناچیز و بی کار, اين_ را گفت و رفت , گفتم ۳ 
زیادتر بگو, فرمود: اد تشه قناعت مت کنو : ات کم 

مناسب است این چند شعر در این مقام از شیخ سعدی : 

اگر لذت ترک لذت بدانی 

دگر لذت نفس لذت نخواهی 

هزاران در از خلق بر خود ببندی 

گرت باز باشد اتفانت 

چنان می روی ساکن و خواب در سر که می ترسم از کاروان بازمانی 

ارس ها او 


که اوقات ضایع مکن تا توانی 


و گفته شده که به راهبی گفتند که چه چیز تو را به این داشت از مردم 
کناره کنی ؟ گفت ترسیدم که دینم ربوده شود و من متلفت نباشم . 


و عم ما قیل: 

معرفت از آدمیان برده اند 
ی 
بانفس هر که برآمیختم 
مصلحت آن بود که بگریختم 


سایه کس فژهمایی نداشت 
صحبت کس بوی وفایی نداشت 
صحبت نیکان ز جهان دور گشت 
شاءن عسل خانه زنبور گشت 
معرفت اندر گل آدم نماند 

اهل دلی در 
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همه عالم نماند 
( قالّ التّوری لِجَعْقَرِ بُن مُحَمّدٍ علیه السلام : یاب سول اللّه! اعترّلت 


الثاست؟ 

ققال علیه السلام : يا سُفْیانْ! قَسّد الرَمانْ و تب لخوان قایّث الانفراد 
آشکن للْفْوٌ اد ) 

ثم قال علیه السلام : 


0 دب 
هت الوَفاء دهابٍ آمس الذاهب 
والناس بین مَخایل و موارب(1) 
ِ« امه هه ۱۵ 


و فلوم مَکشةة بققارب(2) اما آن چیزی که در کراهت از اعتزال وارد 
0 سار ات و ما اقا مي کم در آن متام یه آنجه عامه 
معا مس رت الم هر زر و تسه ذکر کزدم« ملحضتشن. آن اسنت: که 
اعتزال از عامه خلق در این امت ممدوح نیست , چنانکه احادیث بسیار در 
فضیلت دیدن برادران مق من و ملاقاتت ایشان و عیادت بیماران ایشان و 
اات‌ه اسان و هار فقو مس ورن ها ات بو سا 
حوائج ایشان وارد شده است و هیچ یک از اينها با عزلت جمع نشود و ایضا 

به اجماع و احادیث متواتره جاهل را تحصیل مسائل ضروریه واجب است و 
بر عالم , هدایت خلق و امر به معروف و نهی از منکر واجب است و هیچ 
0[ 


چنانچه کلینی به سند معتبر روایت کرده که شخصی به خدمت حضرت 
صادق علیه السلام عرض کرد که شخصی هست مذهب تشیع را دانسته 
است و اعتقاد خود را درست کرده است و در خانه خود نشسته است و 
بیرون نمی آید و با برادران خود انفغایی تمی. که , حضرت فرمود که این 
شخص چگونه مسائل خود را یاد می گیرد. 


و به سند معتبر از آن حضرت 
ص: 30 
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روایت ت کرده است که بر شما باد به نماز کردن در مساجد و با مردم نیکو 
مجاورت کردن 1 برای ایشان دادن و به جنازه ایشان حاضر شدن . 
به درستی که تاچار است شما را از معاشرت مردم و تا آدمی زنده هست 
از مردم مستغنی نیست و مردم همگی به یکدیگر محتاجند. و حضرت 
دول سای ال اه وه اله ور رل دنه یود که یج کید ه ادا 
به به امور مسلمانان نداشته باشد او مسلمان نیست , و کسی که بشنود که 
کسی استغاثه می کند و از مسلمانان اعانت می طلبد و اجابت نکند, او 
مسلمان نیست . و از آن حضرت پرسیدند که محبوبترین مردم نزد خدا 


فرمود: کسی که نفعش به مسلمانان بیشتر می رسد. 


تا ی ی ی 
خود را از برای خدا بکند خداوند عالمیان هفتاد هزار فک را فک کرداند 
که او را ندا کنند: خوشا حال تو و گوارا باد بهشت از برای توا و به سند 
معتبر از خیثمه روایت ت کرده است که به خدمت حضرت امام هه 
علیه السلام رفتم که آن حضرت را وداع کنم فرمود که ای خیثمه ! هرکس 
از شیعیان و دوستان ما را که بینی سلام من به ایشان برسان و ایشان را 
از جانب من وصیت کن به پرهیزکاری خداوند عظیم و اينکه نفع رسانند 
اغنیاء شیعیان به فقراء ایشان و اعانت نمایند اقویاء ایشان ضعفاء را و 
حاضر شوند زندگان ایشان به جنازه مردگان و در خانه ها یکدیگر را 
ملاقات کنند 


ص: 1 


به درستی که ملاقات ایشان و صحبت داشتن ایشان باعث احیاء امر تشیع 
می شود, خدا رحم کند بنده ای را که مذهب ما را زنده دارد. و حضرت 
صادق علیه السلام فرمود به اصحاب خود که با یکدیگر برادران باشید و با 
یکدیگر از برای خدا دوستی و مهربانی کنید و بر یکدیگر رحم کنید و یکدیگر 
را ملاقات نمایید و در امر دیدن مذاکره نمایید و احیاء مذهب حق بکنید. و 
در حدیث دیگر فرمود که سعی کردن در حاجت برادر موّ من نزد من بهتر 
است از اينکه هزار بنده آزاد کنم و هزار کس را بر اسبان زین و لجام 
کرده سوار کنم و به جهاد فی سبیل الله فرستم . 


قسمت دوم 


و بدان که در هر یی از این امور احادیث متواتره وارد شده است و ظاهر 
است که عزلت موجب محرومی اژ اين فضایل است و بعضی از اخبار که 
در باب عزلت وارد شده است مراد از آنها عزلت از بدان خلق است , در 
صورتی که معاشرت ایشان موجب هدایت ایشان نگردد و ضرر دینی به 
این کس رسانند و اگر : نه معاشرت با نیکان و هدایت گمراهان شیوه 
فان انش ودارز افصل ارات انفت که انعر ای که موه ازیت 
در میان مردم شید مسر آنبخت و ان معاشرتی که مذموم است در خلوت 
تیه هن آند رما که معسده معا شرت خله. میل: به دیا دسلق ند آخلاق 
ایشان و تضییع عمر به معاشرت اهل باطل و مصاحبت با ایشان است . و 
بسیار است کسی که معتزل از خلق است و شیطان در آن 


ص: 322 


عزلت جمیع حواس او را متوجه تحصیل جاه و اعتبار دنیا گردانیده است و 
هرچند از ایشان دور است اما به حسب قلب با ایشان معاشرت دارد و 
اخلاق ایشان را در نفس خود تقویت می کند و چه بسیار کسی که در میان 
فجالس. اهل. دنبا باشد. و از اطوار ایشان تیان فکدر باشد وان معا رت 
باعث زیادی آگاهی و تنبّه او و نفرت او از دنیا گردد و در ضمن معاشرت 
چون غرض او خدا است از هدایت ایشان يا غیر ان از اغراض صحیحه 
تناها خیم خاضان ند 

نانجه به سند ضحرع: از خضرت. امام.ضادق. علیه: السلام متقول آنشت: که 
خوشا حال بنده خاموش و گمنامی که مردم زمانه خود را شناسد و به بدن 
با ایشان مصاحبت کند و با ایشان در اعمال ایشان با دل مصاحبت ننماید 
پس او را بظاهر شناسند و او ایشان را در باطن شناسد. 


پس آنچه مطلوب است از عزلت آن است که دل معتزل باشد از اطوار 
ناشایسته خلق و برایشان در امور اعتماد نداشته باشد و پیوسته توکل به 
خداوند خود داشته باشد و از فوائد ایشان منتفع گردد و از مفاسد ایشان 
محترز باشد و اگر نه پنهانی از خلق چاره کار ادمی نمی کند بلکه اکثر 
سوم قال علیه السلام : ( اذا ضیف الْبلاءٌ ٍی البلاٍ کان من البلاء عاقیة؛ ) 


نفتی: فرفود. آن خضرت: ۲ هر گام برآید. بلایی, فر بلاع. خواهد بود ار ان. بلاء 
عافیت .(2) 


فقیر گوید: این فرمایش حضرت شبیه 
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است به کلام جدش امیرالمو منین علیه السلام که فرموده : 


( عند تناهی السدّه تکوّن الْفْرْجَةُ و عنْد تضایّق حلق البلاء یَکونْ الخاء : 
نزد پایان رسیدن سختی ,. گشایش است و نزد تنگ شدند حلقه های بلا 
آسایش است (1) 


قال اللّه تعالی ( ان مَع العْسر یُسراء ان مَع العْسر سرا ) (2) ؛ یعنی حق 
تعالی فرموده : به درستی که با دشواری اسانی است , باز فرموده : 


-‌ 


همانان با دشواری اتانی است . 


- مس 


( و قال امیرالمو منين علیه السلام : اب لللکباتِ غایاث لابدٌ آن تئتهی الیُها 
فاذا أَخکم عَلی أَحد کم یط طاء تم و لتصی جبی تجور کان اغمال الحیله 
فیها عنْد اقبالهازا ند فی مَکُروّهها ) ؛ یعنی حضرت امیرالموّ منین علیه 
السلام فرموده که همانا برای نکبتهای روزگار نهایات است که لاب و ناچار 


بانق. شم ار نهایت برسند. پس پس هرگاه استوار و محکم گردید بر یکی از 
شماها پست کند سر خود را از برای آن و صبر نماید تا بگذرد همانا به کار 


بردن حیله و تدبیر در آن هنگامی که رو نموده است زیاد می کند در مکروه 
آن: 19 


ای دل صبور باش و مخور غم که عاقبت 
و این شام صیح گردد و این شب سحر شود 


چهارم فرموده : هرگاه دنیا رو کرد بر قومی بپوشاند به ایشان محاسن غیر 
ایشان وا ام را با 


السلام که فرموده : 


۱ ؟_.1 و ۳ ۳ ۳۳ 
( اذا افبلتِ الذنیا عغلی احد اعارئة 
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1- 44.- سوره هود 11., آیه 72. 


2 45.- سوره مریم 19. آیه 4. 
3- 46.- ( نجم الثاقب ) ص 153, ( کمال الذین ) صدوق ص 652. 
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محا سن عَیر 0 و آذا آَدَبَرَت ون یه ام محاسن تفسه ۲ : 


ی ی ی ی ی 
)1 


گویند: در ایامی که آل برامکه را بخت و طالع مساعد بود. رشید در حق 
جعفر بن یحیی برمکی قسم می خورد که او افصح است از قسّ بن 
ساعده و شجاعتر است از عامر بن طفیل , و اکتب , یعنی نویسنده تر 
است از عبدالحمید و سیاسی تر است از عمر بن الخطاب و خوش صورت 
تر است از مصعب بن زبیر با انکه جعفر خوش صورت نبود, و انصح , یعنی 
خیرخواه تر است از برای او از حجاج برای عبدالملک و سخی تر است از 
عبدالله بن جعفر و عفیف تر است از یوسف بن یعقوب ! و چون طالع 
ایشان سرنگون شد تمام را منکر شد حتی اوصافی که در جعفر بود و 
کسی منکر آن نبود مانند کیاست و سماحت او. حاصل آنکه مردم 0 
دنیا و طالب متاع این جهانند پس در هر که یافتند او را دوست دارند و برای 
او کمالات و محاسنی نقل کنند و از عیبهای او چشم بپوشند بله عیبهای او 
به چشم ایشان درنیاید؛ چه ( عَبْنْ الّضا عَن کل غیّب کلیلهة ) . پس حال 
مردم دنیاپیرست چنان است که شاعر گفته : 


دوستند آنکه را زمانه نواخت 
دشمنند آنکه را زمانه فکند 


قال امیرالمز ستین یهد السلام : ( الات اناء ال رباع لابلام الا جل علی 
0 
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) (1) 
پنجم فرمود به آن کسی که از آن جناب وصیتی خواست : که مهیا و آماده 
کن ساز و برگ سفر آخرتت را و بفرست از پیش , توشه خود را و بوده 
باش وصی خودت و مگو به غیر خودت که بفرستد برای تو چیزی که برای 

تو در کار است 2(۰) 

برگ عیشی به گور خویش فرست 

کسی نیارد ز پس تو پیش فرست 

زان پیش که دست ساقی دهر 

در جام مرادت افکند زهر 

از دست ده این کلاه و دستار 

جهدی بکن و دلی به دست آر 

وین روی هميشه همچو مه نیست 

احسان کن و بهر توشه خویش 

زادی بفرست از خودت پیش 

تشه واه رانی رخمه آلله روانت ت کرده که چون حضرت امیرالمو منین 
علیه السلام از دفن صدیقه طاهره علیها السلام فارغ شد به قبرستان رفت 
و مود سلام مر ما اف اه کفرها, مالماتان تعسیم شوه سراهاتان 


در او نشستند و زنان شما شوهر کردند اين خبر آن است که نزد ما است , 
خبر انکه نزد شما است چیست ؟ 


هاتفی آواز داد که 0 خوردیم سود کردیم و آنچه از پیش فرستادیم 
هه ار ای کر و 


چند بیت از شیخ سعدی : 

خور و پوش و بخشای و راحت رسان 
نگه می چه داری برای خسان 

زر و نعمت آاکنون بده کان تواست 
که بعد از تو بیرون ز فرمان تست 
تو با خود ببر توشه خویشتن 
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مه شفقت نیاید ز فرزند و زن 

غم خویش در زندگی خود که خویش 
بمرده نپردازد از حرص خویش 

به غمخواری چون سرانگشت تو 
نخارد کسی در جهان پشت تو 


تتبتییم افزمود آن حضرات:در فصیات وه تیه عتتالله بین ختدت ۳ که آق. بش 
جندب ! کم کن خواب خود را در شب و کلام خود را در روز, همانا نیست 
در جسد چیزی که شکرش کمتر باشد از چشم و زبان , پس به درستی که 
مارد سلیمان علیه السلام به سلیمان گفت , ای پسرجان من ! بپرهیز از 
خواب , یعنی خواب زیاد؛ زیرا که ان محتاح می کند ترا در روزی که 
محتاجند مردم به اعمالشان . 


و فرمود حضرت که قناعت کن به آنچه که خداوند قسمت تو کرده و نظر 
مکن به آن چیزی که نزد خودداری و آرزو مکن چیزی را که به آن نخواهی 
رسید, همانا کسی که قناعت ورزید سیر گردید و کسی که قناعت نکرد 
سیر نگشت و بگیر بهره خود را از آخرت خود, و در حال غنی و توانگری . 
تکبر و ناسپاسی مکن و در حال فقر و بی چیزی , جزع و بیتابی منما و فظٌ 
غلیظ مباش که مردم نزدیک شدن به تو را کراهت داشته باشند و سست 
کیت لین اه ات اس اج سره میا کش که .تن 
ات ات ۵ تاره هک ده اسر قفومان سا کی فاحل آه اس ه 
اطاعت 


ص: 327 


مکن سفیهان و بی خردان را, و خوار مباش که هر کس تو را تحت قرار 
دهد و اتکال و اعتماد مکن بر کفایت احدی , و بایست نزد هر کاری 
تابشناسی راه داخل تن در ان و راه خارج شدن از ان زا بیش از انکه 
داخل در آن کار شوی و پشیمان شوی .(1) 


موّ لف 1" که مضمون فقره اخیر را شیح نظامی به نظم درآورده 
فرموده : 


ذر شنر کار که درآیی تخنونت 
رخنه بیرون شدنش کن درست 
تا نکنی جای قدم استوار 
پای منه در طلب هیچ کار 


رمانت شندم که تخصی از حضرت رست لخد صلی. آلله غلیه و اله مسلم 
درخواست کرد که او را وصینی فرماید, فر مود: وصیت می کنم تو را که 
هرگاه خواستی اقدام به امری کنی تاءمل کنی به عاقبت آن تن اکر 
رشد و صلاح است اقدام کنی و اگر غیث و ضلالت است اقدام نکنی 2(۰) و 
نیز رواپت ت است که مردی بهودی از آن حضرت مساءله ای پرسید, پیغمبر 
صم اه خايق ه الم سام سای کت کرد ام امراسیات تام موه 
پرسید: برای چه مکث فرمودید در چیزی که می دانستید؟ فرمود: برای 
توقیر و بزرگ داشتن حکمت .(3) 


هفتم قال علیه السلام : ( هم مع ات تَکُونْ السّلامة و مع العَجلَه, تکُون 
الدامَة کر ی 


یعنی حضرت صادق علیه السلام فرمود: سلامت در تاءمل و تاءنی است و 
با عجله نداشت و پشیمانی است و کسی که شروع کند , به امری در غیر 


ص: 39 
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وقتش خواهد بود رسیدن او در غیر وقتش .(1) حاصل آنکه : 
مکن در مهمی که داری شتاب 

ز راه تاءنی عنان بر متاب 

که اندر تاءنی زیان کس ندید 


هشتم فرمود که ما دوست می داریم هرکسی که بوده باشد, عاقل , با 
فهم , فقیه , حلیم , مدارا کننده , صبور, صدوق , وفا کننده . به درستی که 
حق تعالی مخصوص گردانید پیغمبران علیهم السلام را به مکارم اخلاق , 
پس هرکه دارای آنها باشد حمد کند خدا را بر آن و کسی که دارای آنها 
نباشد تضزع کند. به وی نخدا و مشتئلت: کند آنهارار گفتنده آنها چیست ؟ 
فرمود: ورع و قناعت و صبر و شکر و حلم و حیا و سخاوت و شجاعت و 
و وا و 
مروت .(2) 

مق لف گوید: و و یب ی وی 
؟ فرمود: ( لایراک اللة حَبّتٌ تهاک و لا یَفْقذک من حَیِثْ مرک ) ؛ 
اک 0 5 
آای فص ها ای اسر ک اه انا و ان ور 
این اخلاق شریفه ورع مقدم بر همه ذکر شده و شاید توان گفت که مرتبه 
ار مها ها را و ی ای 
بعضی مباحات باشد مرتبه ای است بسیار رفیعه و درجه ای است بسیار 
اه کم رات 


ص: 39 
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همه کس به آن مقام نخواهد رسید. لهذا بسیار شده که حضرت صادق 
علنه السلام فان وم را بخ ور توضنه: فرمحویو. 


روایت شده که عمرو بن سعید ثقفی خدمت آن حضرت عرض کرد که من 
هميشه شما را ملاقات نمی کنم پس چیزی به من بفرمایید که به ان رفتار 
کنم . حضرت فرمود: تو را وصیت می کنم به تقوی الله و ورع و اجتهاد, 
یعنی سعی و کوشش و اهتمام نمودن در عبادت و بدان که نفع نمی کند 
اجتهادی که ورع با ان نباشد.(1) و روایت شده که به ابوالطباح فرمود که 
چه بسیار کم است در میان شما کسی که متابعت جعفر نماید. همانا از 
اصحاب من نیست مگر کسی که ورعش شدید و عظیم باشد و از برای 
خالق و آفریدگارش عبادت کند و امید ثواب از او داشته باشد این جماعت 
اصحاب من اند.(2) و در روایتی است که از آن حضرت پرسیدند که 
خدا حیام کرده است. ۱2 


و هم از آن حضرت مروی است که فرمود: اورع مردم کسی است که 
توقف کند نزد شبهه .(4) و نیز از آن حضرت مروی است که فرمود: بر 
شما باد به ورع و ترک محرمات و شبهات , همانا ورع دینی است که ما 
تسا ان مب انم مت رنه نوتس کر داشرا اراد 
می نماییم از موالیان و شیعیان خود. پس مارا به تعب نیندازید در شفاعت 
خود به اینکه مرتکب محرمات شوید و بر ما دشوار باشد شفاعت شما.(د) 
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و در روایت دیگر فرمودند که نیست شیعه جعفر مگر کسی که شکم و 
فرج خود را از حرام به عفت بدارد و سعی او در عبادت شدید باشد و برای 
آفریدگار خود کار کند امید تواب و ترس عقاب او داشته باشد. پس اگر این 
جماعت را ببینی ایشان شیعه من اند.(1) 


و نیز روایت شه از آن حضرت که فرمود: سزاوارترین مردم به ورع آل 
محشد صلی الله علیه و آله و سلم و شیعیان ایشانند به جهت آنکه رعیت 
اقتدا کنند به ایشان . و از کثرت ورع صفوان بن یحیی که از اصحاب 
حضرت اجام موسی ۳ رضا علیه السلام است نقل شده که یکی از 
همسایگانش در مکه دو دینار جزء اسباب من نبوده پس مهلت خواست و 
رفت از جمال (ساربان ) به جهت حمل ان اذن گرفت .(2) 


و قریب به همین از مولانا الا ردبیلی نقل شده (3) و بياید ذکرش در ضمن 
احوال صفوان بن یحیی در اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام . و 
وفترس دز ( یام الخنوان: ) نقل, کردم کم بدا لاه بن مبارک در شام قلمی 
عاریه کرده پس سفری برای او اتفاق افتاد 1[ رسید یادش 
آمد عاریه نزد او مانده پس پیاده مراجعت به شام کرد و قلم را رد کرد به 
صاحبش و برگشت .(4) 


و شیخ بهائی رحمه اللّه در ( کشکول ) نقل کرده که مخلوط شده گوسفند 
غارتی با گوسفندان کوفه , پس یکی از اهل ورع که از عباد کوفه بود 
اجتناب کرد از خوردن گوشت گوسفند تا هفت سال به جهت 


ص: 1 
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آنکه پرسید: گوسفند چند مدت در دنیا می ماند؟ گفتند: هفت سال .(1) و 
شیخ ما در ( کلمه طیبه ) نقل کرده از جناب سید بن طاووس که احتیاط 


فرموده از خوردن هر طعامی که از برای غير خدا ترتیب داده شده به جهت 
ایه نهی از خوردن حیوانی که به غیر نام خدا کشته شده باشند.(2) 


شخ صذون ره آلله رحانت و او بو ای رس 
سو ال کردند که چیست باعث بات ایمان ؟ فرمود: ورع , عرض کردند که 
چیست باعث زوال ایمان ؟ فرمود: طمع .(3) 


قسمت سوم 


صبر او, داخل می کند او را در ذلت بزرگ .(4) 


موّ لف گوید: که این فرمایش از آن حضرت به ( مرازم ) است در آن شبی 
که منصور اجازه داد ان جناب را که از حیره به مدینه رود و حضرت حرکت 
فرمود با غلامش ( مصادف ) و ( مرازم ) که یکی از اصحابش است همین 
که رسیدند به نگهبانان , در میان آنها یک نفر باج گیر بود او متعرض حضرت 
شد و گفت نمی گذارم 5 با زبان خوش و اصرار از او 
درخواست کرد که بگذار بروند؛ آن مرد ابا داشت و نمی گذاشت . ( 
مصادف ) عرض کرد: فدایت شوم ! این سگ شما را اذیت کرد و می 
ترسم شما را برگرداند و مبتلای به منصور شوید اذن بدهید من و مرازم او 
را بکشیم و در میان نهرش افکنیم و برویم , فرمود: 
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از اش ال مارا ار 


پس پیوسته با آن مرد در باب اجازه رفتن تکلم فرمود تا آنکه بیشتر شب 
گذشت آن وقت آن مرد اذن داد و حضرت تشریف برد, پس از آن فرمود: 
ای مرازم ! این چیزی که شما گفتید که کشتن آن مرد باشد بهتر بود یا اين 
؟ آن وقت فرمود ی او این است که مدارا با 
اين مرد و معطل کردن آو ما را ذلت کوچکی است اما کشتن او سبب می 
شد که ما دخار ذلتهای بزری.می شدیم برای تدذاری ان انتفی .(11 


و از اینجا است که گفته اند: ( لایمو عِرّ الَعضب بدْل الاغیذار ) ؛ بعنی 
و 


دهم قالّ علیه السلام : ( لیس لابلیس ند مد من الساء اجب ) ؛ 


موْ لف گوید: که در حدیث یحیی پیفمبر علیه السلام و ابلیس است که آن 
حضرت از آن معلون پرسید که چه چیز بیشتر موجب سرور و روشنی 
چشم تو می گردد؟ گفت : زنان که ایشان تله های و دامهای من اند. و 


مات هل شنت است که ای نم وت ی اس ای مب 
که چیزی مثل زنان کمر مرا محکم نمی کند و چشم مرا روشن نمی نماید, 
ایشانند تله 


ص: 43 
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ها و دامهای من و تیری که خطا نخواهم کرد به او. ( یابی مق لو لَمْ یَکْنَ 
هن ما طفث آصّلال آاتفت آذففی [ : یعنی پدرم به قربان ایشان ! اک 
چنانچه ایشان نبودند من طاقت نداشتم که پست ترین مردم را گمراه کنم 
, چشم من به ایشان روشن است , به واسطه ایشان من به مرادم می 
رسم و به سبب ایشان مردم را در مهلکه ها می افکنم . و از این نحو 
کلمات در حق زنان بسیار می گوید تا آنکه عرض می کند: ( هن سیّدایی و 
علی عُثقی سْکنامَنّ ) ؛ بعنی آنها خانمهای من اند و جای ایشان بر گردن 
فن اشت و بر من اشت که ارزوهای انشان زا نذهم مر ناه ان نی که: از 
دامهای من است چیزی خواهش کند من به سر عقب خواهش و حاجتهای 
او می روم : زیرا که ایشان امید من اند و قوت من و سند من و محل 
اعتماد و فریادرس من اند.(1) 


فصل چهارم : در ذکر چند معجزه از امام جعفر صادق علیه السلام است 


اول در اطلاع آن حضرت است بر غیب 


شیخ طوسی از داود بن کثیر رقی روایت ت کرده که گفت : نشسته بودم 
رک ۱ نب 
ای داود! به تحقیق که عرضه شد بر من عملهای شما روز پنجشنبه , پس 
دیدم در بین اعمال تو صله و احسان تو را به پسر عمت فلان پس این 
مطلب مرا خشنود گردانید همانا صله تو مرا او را سبب شود که عمر او 
زود ۳ و اجل او منقطع شود, داود گفت : مرا پسر عمی بود معاند و 


ص: 4 
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و مردی خبیت , خبر به من رسید که او و عیالاتش بد می گذرانند. پس 
برای نفقه او براتی نوشتم و نزد او فرستادم پیش از انکه به سوی مکه 
توجه کنم چون به مدینه رسیدم خبر داد مرا , به این مطلب حضرت امام 
مرها زر ای 


دوم در نشان دادن آن حضرت است علامت امام را به ابوبصیر 


در ( کشف الغمّه ) از ( دلائل حمیری ) نقل شده که ابوبصیر گفت : روزی 
در خدمت مولای خود حضرت صادق علیه السلام نشسته بودم که ان 
حضرت: فرمود: ایٍ ابومحشد! آیا امامت را می شناسی ؟ گفتم : بلی , 
والله الذی لا الة الا قُوَ تویی امام من بو ستاو را ش‌زانو با زان ان 
حضرت نهادم . فرمود: راست گفتی امام خود را می شناسی پس چنگ زن 
به دامان او و متمسک شو به او. پس گفتم : می خواهم که علامت امام را 
به من عطا فرمایید. فرمود: ای ابومحشد! هنگامی که به کوفه مراجعت 
کردی خواهی یافت که اولادی از برای تو [متولد] شده به نام عیسی و بعد 
از او اولادی دیگر شود به نام محشّد و بعد از اين دو پسر. دو دختر برای تو 
خواهد شد. و بدان که این دو پسر تو نامشان نوشته شده نزد ما در صحیفه 
جامعه در عدد اسامی شیعیان و نام پدران و مادران و اجداد و انساب 
ایشان و انچه متولد شود تا روز قیامت . پس حضرت صحیفه ای بیرون 
اورد که رنگ آن زرد بود و به هم پیچیده بود.(2) 


سوم در اخبار آن حضرت است به مردن زنی بعد از سه روز 
این تفر آشنوتب و قطب راوندی روا یت کرده اند از حسین بن 


ص: 45 


1- 74- ( نجم الثاقب ) ص 183, ( خرائج ) راوندی , 2/690 
2 75 ( نجم الثاقب ) ص 184. 


ابی العلاء که گفت نزد حضرت صادق علیه السلام بودم که خدمت آن 
حضرت آمد مردی با یکی از غلامان او و شکایت کرد به آن حضرت از زن 
خود و بدخلقی او, حضرت فرمود: بیاور او را نزد من . چون آن: تن اهده 
حضرت به او فرمود که چه عیبی دارد شوهر تو؟ آن زن شروع کرد به 
نفرین کردن به شوهرش و بد گفتن برای او. حضرت فرمود که اگر به اين 
حال بمانی زنده نخواهی ماند مگر سه روز, گفت : باکی ندارم به جهت 
آنکه نمی خواهم ببینم او را هرگز! حضرت فرمود به آن مرد: بگیر دست 
زنت را همانا نخواهد بود مابین تو و او مگر سه روز چون روز سوم شد آن 
مرد خدمت آن حضرت مشرف شد حضرت فرمود: زنت چه کرد؟ گفت : 
به خدا سوگند! ای ات ی ال ۱ 
فرمود: او زنی بود تعدی کننده , حق تعالی عمر او را قطع کرد و شوهرش 


چهارم در نجات دادن آن حضرت است برادر داود را از مردن به تشنگی 


ابن شهر آشوب نقل کرده از داود رقی که گفت : بیرون شدند از کوفه دو 
نفر برادران من به قصد رفتن به مزار, در بین راه یکی از آن دو نفر را 
تشنگی سخت عارض شد به حدی که تاب نیاورد از حمار افتاد. باز :دیکر..از: 
حال او سرگشته و متحیر شد, پس به نماز ایستاد و نماز گزارد و خواند 
آاله ال را همست صلی: اه اند و له اه ماد ال ین اند 
اتمه ام مج 
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السلام را یک یک تا رسید به امام زمانش امام جعفر صادق علیه السلام . 
پس پیو سته آن حضرت را خوانده و به آن جناب التجاء پر که اه 
مردی بالای سرش ایستاده می گوید: ای مرد چیست قصه تو؟ پس او حال 
را برای او نقل کرد, آن مرد قطعه چوبی به او داد و گفت : بگذار اين را 
مابین لبهای برادرت . چون آن چوب را گذاشت مابین لبهای او برادرش به 
هوش آمده و چشمان خود را گشود و برخاست نشست و تشنگیش رفت . 
ات رو ی و هن 
کرده به مدینه مشرف شد پس خدمت حضرت علیه السلام رسید حضرت 
فرمود به اد بنشین چگونه است خال برادزت , چا است آن جوب ؟ عرص 
کرد: ای آقای من (! چون برادرم را , به آن حال دیدم قصه و غمم برای او 
سخت شد پس چون حق تعالی روحش را به او برگردانید از بسیاری 
خفشحالی در شوب دام هار آن فلت فریه مرا مس میرم 
. حضرت فرمود: همان ساعت که تو در غم برادر خود بودی , برادر من 
خضر علیه السلام امد نزد من , من بر دست او فرستادم به سوی تو قطعه 
ای از چوب درخت طوبی . پس رو کرد به خادم خود و فرمود بیاور آن سبد 
را. چون سبد را آورد حضرت آن را گشود و از آن قطعه چوبی بیرون آورد 
به عین همان چوب و نشان او داد و شناخت آن را آنگاه حضرت آن 
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را رد کرد به جای خود.(1) 
پنجم در ذلیل شدن شیر است فرای ان حضرت 


و نیز ابن شهر آشوب روایت کرده از ابوحازم عبدالغفار بن حسن که وارد 
شد ابراهیم بن ادهم به کوفه و من با او بودم و این در ایام منصور بود و 
اتفاقا در آن ایام حضرت جعفر بن محمّد علوی وارد کوفه گشت و چون 
ای هت ور 
و اهل فضل از اهل کوفه و از جمله کسانی که به مشایعت ان 
0 بودند سفیان ثوری و ابراهیم ادهم بود و آن اشخاص که به 
مشایعت ادخ بودند جلوتر از آن حضرت می رفتند که ناگاه به شیری 
برخوردند که در سر راه بود. ابراهیم ی 
تشریف ن آورد امر ن شیر رز به مان آوردند < خصر ۳ زر و و کرد شیر و رفت تا 
به او رسید گوش او را گرفت ۳ او را از راه دور کرد آنگاه رو کرد به آن 
جماعت و فرمود: آگاه باشید اگر مردم اطاعت می کردند خدا را حق 
طاعت خدا, هر آینه بار می کردند بر شیر بارهای خود را.(2) 


فقیر گوید: که ظاهرا در این فرمايش حضرت تعریض باشد به ابراهیم 
ادهم و سفیان نوری و امتال ایشان ۲ 


ششم در نسوزاندن آتش ۰ هارون مکه را به سبب آن حضرت 


و نیز روایت ت کرده از ماءمون رقی که گفت : در خدمت آقایم حضرت 
صادق علیه السلام بودم که وارد شد سهل بن جسن خراسانی و سلام کرد 
بر آن-خضترت و تست و کفت کات سل رام 
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| از یایشا اس راعفت ریت وشما احل بیت امت ای لحه مان 
است شمارا که از حق خود بنشینی با آنکه می یابی از شیعیانت صد هزار 
اللّه حقک , , سپس فرمود: ای.خنیفه تنوز.را کرم کرد . پس آن کنیز تنور را 
گرم کرد که مانند آتش سرخ شد و بالای آن سفید گردید آنگاه فرمود: ای 
خراسانی ! برخپز و بنشین در تنور. مرد خراسانی عرض کرد: ای آقای من 
, یاین رسول اللّه ! مرا عذاب مکن به آتش و از من بگذر خدا از تو بگذرد, 
فرمود؛ از تو گذشتم , پس در این حال بودم که هارون مکی وارد 5 
رسول الله ۱ حضرت فر مود: بینداز نعلین را ۱0 و 
راوی گفت که هارون کفش را از دست انداخت و نشست در تون .و 
حضرت رو کرد به مرد خراسانی و شروع کرد با او حدیث خراسان گفتن 
ع کی که مشاه و مت ک ان 7 تلف موه تین ات سر تاش 
نظر کن به داخل تنور, گفت برخاستم و نظر کردم در تنور دیدم هارون را 
که چهار زانو نشسته , آنگاه از تنور بیرون آمد و بر ما سلام کرد. حضرت 
فرمود: در خراسان چند نفر مثل این مرد است ؟ گفت به خدا قسم یک 
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تفر که معا ود باشتد از مرا سا با دنزیم به وقت خروم ۱11 


( فی الیجار غن مجالس المفید مُشتدا عن شْدیّر الطَیْرّ فی قال: کل علد 
آیی عبدالله علیه السلام و عْدة جماعة من آهل الکو بل عَلْهمْ و قال 


َمُمْ حهُوا بل آن لاه تخجوا؛ ) ۲ 5 


یعنی در ( بحار ) از ( مجالس ) شیخ مفید رحمه اللّه با سند از سدیر 
صیرفی منقول است که گفت : بودم نزد حضرت صادق علیه السلام و نزد 
ان باب بود خحاعتی از اهل کوکه ن رف هه ی در ی 
بزوية پیش از آنکه خخ تتوانید برویده قیل آن یَمْتَع اجان 2 علا مه مجلسی 
در بیان این کلفه فرموده : بعتی حج کنید پیش از انکه بیابان: مخوف شود و 
ممکن نشود سیر کردن در آن و گویا ( البرجانیه ) که آخرش یاء با دو نقطه 
است غلط دانسته اند و صحیحش را با باء یک نقطه دانسته اند و آن را دو 
کلمه دانسته ( البر ) یعنی بیابان و ( جانبه ) و لکن از بعضی از اهل تحقیق 
نقل شده که ( برجانیه ) معژب بریطانیه است که بریطانیا باشد یعنی حج 
کتید: پیش از آنکته دولت بریطانیا مردم را منع کند. بعد. از آن.: حضرت 
فرمود: حج کنید پیش از انکه خراب شود مسجدی در عراق مابین درخت 
خرما و نهرها, حج کنید پیش از انکه بریده شود درخت سدری در زوراء که 
واقع است بر ريشه های نخله ای که حضرت مریم چیده است از ان رطب 
تازه . پس وقتی که اینها واقع شد از 
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حج کردن ممنوع می شوید و میوه ها کم می شود و خشکسالی در شهرها 
پدید آید و مبتلا می شوید به گرانی نرخها و ستم کردن سلطان و فاش 
شود در میان شما ظلم و ستم یا بلا و وبا و گرسنگی و رو آورد به شما 
ها از حمنماناق بیس دای تن شا ای اهل غران نمی کم واه 
به سوی شما رايتها و علمها از خراسان و وای بر اهل ری از ترک و وای بر 

اهل عراق از اهل ری و وای بر ایشان از ثط! سدیر گفت 1 
من ( نط ) کیست ؟ فرمود: قومی هستند که گوشهای ایشان مانند 
گوشهای موش است از کوچکی , لباس ایشان آهن است , کلام ایشان 
منانند کلام شیاطین است , کوچک حدقه هستند امرد و بی مو هستند. پناه 
ببرید به خدا از شر ایشان . ایشانند که گشوده می شود بر دستشان دین و 
می باشند سبب امر ماء به این معنی که ایشان مقدمه ظهور می باشند. 


"۳ 
هشتم در ظاهر نون اب است برای 2 حضرت در بیابان 


فان او اس لیس اصاظ ای یت ارات که زر اه 
طبال از محمّد بن معروف هلالی که از معمرین بوده و صد و بیست و 
هشت سال عمر کرده که گفت : در ایام سقاح در حیره در خدمت حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام زفتم. دیدم که هردم دفر آن ختات را گرفته 
اند به ری که تم شین م و سم نله رود وال رقف زد 
هیچ حیله نتوانستم خود را , به آن حضرت 
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3( 


برسانم از بسیاری جمعیت و کثرت مردم , چون روز چهارم شد و مردم کم 
شده بودند حضرت مرآ دید و نزدیک طلبید. پس حرکت کرد برود به زیارت 
قبر امیرالمو منین علیه السلام من نیز همراه آن عبات رفتم چون پاره ای 
راه رفتم بول فشار داد آن جناب را, پس از جاده خود را کناری کشید و 
ریگها را با دست خود پس کرد آبی برای آن حضرت ظاهر شد که تطهیر 
کرد برای نماز. سپس برخاست و دو رکعت نماز گذاشت و دعا کرد 
دعایش این بود: 


( له لاتجْقَلْنی مِمَن تَقَدّم قمرق و لا ممَر تدای قَمحَق وامْعَلّنی من 
التقط الاعسط ) 


پس بنا کرد به رفتن و من هم با او بودم فرمود: ای پسر! از برای دریا 
همسایه ای نیست , و برای سلطان صدیقی نیست و عافیت ثمن ندارد و 
چه بسیار کس که آسوده و راحت است و نمی داند. سپس فرمود: تمسک 
بجویید به پنج چیز: مقدم بدارید استخاره و طلب خیر را, و تبرک بجویید به 
سهولت , و زینت دهید خود را به به حلم و بردباری , و دوری کنید از دروغ 
گفتن , و تمام دهید پیمانه و ترازو را. سپس فرمود: فرار کنید وقتی که 
عرب دهنه را از سر بردارد و گسسته مهار شود و ( مت البَرْجاية 2 وانقطع 
الْحَعٌ ) گذشت در حدیث قبل این کلمه یعنی دولت ترنظانا منم کید جردم 
را و راه حج منقطع شود آنگاه فرمود: حج کنید پیش از آنکه نتوانید و اشاره 
کرد به سوی قبله با انگشت ابهام خود و فرمود: کشته می 
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شود در این طرف هفتاد هزار نفر در زیادتر الخ .(1) 


تمسک 0 ها 
علیه السلام هر روز اهل کوفه را ؛ به اینها و چند چیز دیگر امر می فرمود؛ 
چنانکه شیخ کلینی در ( کافی [ وا کرده از جابر از حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام که فرمود: بود امیرالمو منین علیه السلام در کوفه 
نزد شما که بیرون می رفت در هر روزی در اول روز از دارالا ماره . پس 
می گردید در یک یک از بازارهای کوفه و تازیانه بر دوش داشت که دو سر 
داشت و او را ( سبیبه ) می 1 , پس می ایستاد در سر هر بازار و ندا 
می کرد که ای گروه تجار! پرهیز کنید از عذاب خدا, چون مردم می 
شنیدند صدای آن حضرت را می انداختند آنچه را که در دست داشتند و دل 
خود را متوجه آن حضرت می نمودند و گوش می دادند تا چه فرماید, می 
فرمود که مقدم دارید طلب خیر را و برکت بجویید به خوش معاملگی و 
نزدیک شوید به مشتریان یعنی جنس را قیمت گران نگویید که دور باشد از 
قیمتی که مشتری می گوید. و زینت کنید خود را بر بردباری و نگاه دارید 
خود را از قسم , یعنی هرچند که حق باشد و اجتناب کنید از دروغ و دروی 
کنید از ستم و انصاف دهید مظلمومان را, به این معنی که چون 
مغبون شود و استقاله نماید اقاله 
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کنید و معامله را به هم بزنید. و نزدیک می شوید به ربا به این معنی که 
احتراز کنی از هرچه که احتمال ربا در آن هست و تمام دهید پیمانه و تراز 
را و کم ندهید حقوق مردمان را و فساد نکنید در زمین 4 عیلنن اقی: <ردند 
را و ی ی 
داوری میان مردمان .(1) 


نهم در ظاهر کردن آن حضرت است طلاهای بسیار از زمین 


شیخ کلینی رحمه اللج روانش ت کرده از جماعتی از اصحاب حضرت صادق 
علیه السلام که گفتند: بودیم ما نزد آن حضرت که فرمود: نزد ما است 
خزینه های زمین و کلیدهای آنها و اگر بخواهم که اشاره کنم با یکی از دو 
پای خود که ای زمین بیرون کن آنچه در تو است از طلا, هر آینه بیرون 
کند! بعد از آن اشاره کرد به یکی از آن دست برد و بیرون آورد شمشه 
طلایی که مقدار یک وجب بود پس از آن فرمود خوب نگاه کنید در شکاف 
زمین , نگاه کردیم دیدیم شمش های بسیار بود بعضی از آنها بر روی 
بعضی دیکر جی: درخشنیده. بش .یه آن: خصرت کرضش کرد نعضی, از آن 
جماعت : فدایت شوم ! خدا به شما این همه عطا کرده و شیعیان شما 
محتاجانند؟ فرعوندد به خی کح ای مه خواهد. کرد برای ما و 

او را 
خواهد کرد دشمن ما را جحیم .(2) 


دهم در اطلاع آن حضرت است به چیزهای نهانی 


و نیز روایت ی ی 
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آیا می دانی که به چه سبب ما داخل شدیم در این امر, یعنی تشیع و ولایت 
اهل بیت و معرفت به امام پیدا کردیم و حال انکه نبود در سلسله ما از 
تشیع ذکری و نه معرفتی به چیزی از انچه که نزد مردم است از فضایل 
اهل بیت علیهم السلام ؟ گفتم : سببش چه بود؟ گفت : ابوجعفر دوانیقی 
به پدرم محشّد اشعث , گفت : ای محمد! طلب کن برای من مردی را که 
او را عقلی باشد که خوب به جا آورد از جانب من کاری را که دارم . یدرم 
گفت پیدا کردم برای اين کار فلان ابن مهاجر خالوی خود را. گفت بیاور آو 
را. آورده ترد او خالوی خود را ابوجعفر به او, گفت : ای پسر مهاجر! بگیر 
این مال را برو به مدینه و برو نزد عبداللّه بن حسن و جمعی از اهل بیت 
او که از جمله ایشان باشد جعفر بن محمّد پس بگو به ایشان که من مردی 
غریبم از اهل خراسان و در آتجا جماعتی از شیعیان شما هستند فرستادند 
به سوی شما این ما را و بده به هر یک از انها از ان مال به شرط چنان و 
نا معنیبه شوظ | که دلوت ناد ماما اراد شمه اش 
معلوم شود که کدام اراده خروج دارد. 

پس هرگاه مال را قبض کردند بگو من مردی رسولم و دوست می دارم که 
با من باشد خطهای شما به گرفتن شما مالی را که گرفتید. پس گرفت 
خاله ان مالفا وفت وی سس آن مدید 
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محجمد 


برگشت به سوی ابوجعفر دوانیقی و محمّد بن اشعث نزد او بود, ابوجعفر 
دوانیقی گفت : چه خبر آوردی از آنجا که آمدی ؟ : رفتم نزد آن 
جماعت و این خطهای ایشان است به گرفتن ایشان مال را سوای جعفر 
ی ی و او مشغول به نماز بود در مسجد پیغمبر. پس 
نشستم پشت سر او و با خود گفنم که صر کتم نمازش که تمام دب او 
مذکور کنم آنچه را که مذکور کردم برای یاران او, پس شتاب کرد و 
را تمام نمود و رو به من کرد و فرمود: 2 
فریفته مکن اهل ببت مجند صلی الم علیه و الم و.سلم را چه اینشان اندک 
وقتی است که از دولت آل مروان که بر ایشان ظلم می کردند خلاص 
شده اند و جمیع ایشان محتاجند, مراد اینکه مضطرّند به گرفتن مال و 
معذورند, قصد خروح ندارند. هن کفتم *خیشتت آن: فرتفتن دبای دادن( 
صلَحکٌ اللْ؟ ) پس نزدیک کرد سرش را به من تا کسی نشنود و خبر داد 
مرا به تمام آنچه مابین من و تو گذشته بود گویا او بود در مجلس 
سفارشهای تو به من و سوم ما بوده , ابوجعفر دوانیقی گفت : ای پسر 
مهاجر! بدان که نیست از اهل بیت نبوتی مگر آنکه در میان ایشان محدثی 
است , یعنی شخصی که ملائکه او را خبر دهند و با او سخن گویند, محدث 


ما امروز, جعفر بن محشّد است ! راوی خبر جعفر بن محقّد اشعث گفت 


ص: 56 


که این دلالت و معجزه حضرت صادق علیه السلام سبب شد که ما قائل به 
تشیع شدیم .(1) 


بازدظم فر رنه کردن آن خضظرت عاه هزوم را : بخ اش اد 


رفتم با حضرت صادق علیه السلام در مکه 9 
به زنی که در مقابل او ماده گاو مرده ای بود و آن زن و بچه هایش می 
گریستند. حضرت فرمود: چیست قصه شما؟ آن زن گفت که من و کودکانم 
از اين گاو معاش می کردیم و الحال مرده است و من متحیر مانده ام که 
چه کنم , فرمود: دوست می داری که حق تعالی او را زنده گرداند! گفت : 
ای مرد! با ما تمسخر می کنی ؟ فرمود: چنین نیست من قصد تمسخر 
نداشتم پس دعایی خواند و پای مبارک خود رز به گاو زد به او پس آن گاو 
مرده ۱ گفنته : به پرودگار کعبه این 
عیسی است ! حضرت خود را در میان مردم داخل کرد که شناخته نشود. 
(2) 


دوازدهم در علم آن حضرت است به نطق حیوانات 


فعین خر آن کاب ات زوایت ت است از صفوان بن یحیی از جابر که گفت 
۰ نزد حضرت صادق علیه السلام بودم پس بیرون شدیم با آن جناب که 
ناگاه دیدیم مردی بزغاله ای را خوابانیده که ذیح کند, آن بزغاله چون 
حضرت را دید صیحه کشید حضرت فرمود به آن مرد که قیمت این بزغاله 
چیست ؟ گفت : چهار درهم ر حضرت: از کنشه خود چهار درهم ذرآورد ودبه 
او داد و فرمود: بزغاله را 


ص: 57 
1- 84- ( حق الیقین ) ص 364, ( سنن ترمذی ) حدیث 2237 باب 52 


(ما جاء فی المهدی عج ). کتاب الفتن . 
2 ۰85( حق اليقین ) ص 364, ( سنن ابن داود ) 4/104. 


رها کن برای خودش , پس گذشتیم ناگاه برخوردیم به شاهینی که عقب 
دژاجی را گرفته تا صید کند, آن دژاج صیحه کشید. حضرت صادق علیه 
السلام اشاره کرد به آن شاهین با ات خود, آن شاهین از صید دزاج 
گذشت و برگشت من گفتم : ما امری عجیب دیدیم از شما! فرمود: ۳۹ 
همانا آن بزغاله که آن شخص او را خوابانیدم بود ذیح کند چون نظرش بر 
فن افتان کفت:* ( ار درد بالله و یم ال لت مقا راد ی ؛ ) طلب 
شما منطق طیر را.(1) 


سیزدهم در اخبار آن حضرت به واقعه صاحب شب نهر بلخ 


و نیز در ( خرائج ع( است که از هارون بن راب روایت آنتخت: که. کفیت. : 
من برادری داشتم جارودی مذهب وقتی 0 اد 
شدم حضرت فرمود که چگونه است برادرت که جارودی است ؟ گفتم : 
پسندیده و مرضی است نزد قاضی و نزد همسایگان ۸ 
عیبی ندارد مگر آنکه اقرار ندارد به ولایت شما. فر مود: چه مانع است او 
را از اين ؟ گفتم : گمانش این است که اين از ورع و خداپرستی او است . 
فرمود: کجا بود ورع او در شب نهر بلخ ؟ راوی گفت که وارد شدم بر 
برادرم و به او گفتم مادرت به عزایت بنشیند چه بوده است قصه شب نهر 
بلخ و حکایت خود را با حضرت صادق علیه السلام در باب 


ص: 59 


1- 86.- ( حق الیقین ) ص 365, ( سنن ترمذی ) حدیت 2239 کتاب 


او برایش نقل کردم , برادرم گفت : آیا حضرت صادق علیه السلام تو را 
خبر داد به اين ؟ گفتم : بلی . گفت : شهادت می دهم که او است حجت 
رب العالمین . گفتم : خبر بده از قصه خود, گفت : می آمدم از پس نهر 
پلخ و رفیق شد با من مردی که با او بود کنیزی آوازه خوان پس آن مرد 
یا من به طلب آتش می روم و تو حفظ چیزهای من راء من گفتم تو برو پی 
آنتشن , من حفظ مي کنم آنچه داری , پس چون آن مرد رفت به طلب آتش 
و ها و 
سوکند که ته آن کنيزک این امر را فاش کرد و نه من فاش کردم به اخدی 
و نمی دانست این را مگر خداوند تعالی , پس برادرم را ترسی عارض شد 
و در سال دیگر با او بیرون شدیم و رفتیم خدمت حضرت صادق علیه 
السلاض, بش از ترد ان حصرت تروق نباهد مکر انکه کانل شندب امامت 
آن حضرت .(1) 


ههار دم در آن خیری که فشافده گرد داودرفی. از دلانل, آن: خن نع در یفن ستند 


فیدر ار کنات استته که داود رفی حفت : من با حضرت صادق علیه 
السلام بودم که حضرت به من فرمود چه شده که می بینم تغییر کرده ؟ 
گفتم + تقییر داذه آن را فرضی بذرن. که رنتها کتنده: آشت و.هن: قضند کرده 
ام برای قرضم به کشتی سوار شوم بروم 


ص: 59 


حق این اض ۵65( مد این ریق تفت ددع 


0 برادرم فلان , , فرمود: هرگاه خواستی بروی برو, گفتم : باز 
می گرداند مرا از توجه به این سفر هولهای دریا و زلزله های آن , , فرمود: 
آن خدایی که تو را حفظ می کند در خشکی , حفظ می کند تو را در دریا؛ 
ای داود! ایا رها بای تم رت رو و | 
سبز نمی گشت . داود گفت : من سوار کشتی شدم و سیر کردم تا 
رسیدیم به ساحل همان جایی که خدا خواسته کشتی آنجا برود پس بیرون 
آمدم از کشتی بعد از آنکه صد و بیست روز بود که در کشتی بودم و اين 
وقت پیش از زوال جمعه بود و آسمان را ابر گرفته بود. پس ناگاه نوری 
درخشنده ظاهر شد از کنار آسمان تا روی زمین پس صدایی آهسنته. ره 
گوشم رسید که ای داود! این وقت زمان قضای دین تو است سر بلند کن 
که سالم ماندی ,. گفت سر بلند کردم ندایی به من رسید که برو پشت آن 
پشته سرخ چون به آنجا رفتم دیدم صفحه هایی از طلای سرخ در آنجا 
ی و یط و 

: ( هذاً عطاءنا قامتن و آفشک بغیر جساب ) : یعنی این بخشش ما 
ی و 
خواهی که حسابی بر تو نیست .(1) 


ص: 60 


ی کت فان آلمنستة. ۱ 


نمی شد, گفتم کاری به آن نمی کنم تا بروم مدینه , پس آمدم به مدینه و 
وارد شدم بر حضرت صادق علیه السلا آن حضرت فرمود: ای داود! عطای 
ما به تو آن نوری بود که درخشید برای تو نه آن طلا که رفتی نزد آن و لکن 
آن برای تو گوارا بادء عطایی است بر تو از پرورگار کریم پس حمد کن خدا 
راأ. داود گوید از معتب خادم حضرت , سو ال کردم که حضرت در آن وقت 
که من از کشتی بیرون آمدم چه می کرد؟ گفت آن حضرت وقتی که تو 
می گویی حضرت مشغول بود به حدیثت گفتن با اصحابش که از جمله 
ایشان بود خیئمه و حمران و عبدالا علی رو کرده بود به ایشان و حدیت 
می کرد ایشان را به مثل آنچه ذکر کردی , پس چون وقت نماز شد 
حضرت برخاست و نماز گذاشت با ایشان . داود گفت : سوّ ال کردم اين 
را ار آن حماخت: ایشان نیز هس حایت, را برام تفل کردند ند 


پانزدهم در زنده کردن آن حضرت است محقد حنفیه را , بخ ال تعالی راخ سود رم 


در ( مدینه المعاجز ) از ( اقب المناقب ) نقل کرده که ابوهاشم اسماعیل 
بن محقّد حمیری گفت : شرفیاب شدم خدمت حضرت صادق علیه السلام 
و گفتم این وضو الله یه عن رسیده که تشه فرمووخ آید. یخن مهن 
که بر چیزی نیستم و حال آنکه من فانی کردم عمرم را در محبت شما و 
تا , فرمود: آیا تو نگفتی در حق محشّد بن 


حنفیه رحمه | 


ص: 601 
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0 
المقدی ؟ 


سس 


‌ سس 
این الوصیٌ و ائت حوٌ نرق 
۳ 9 بر لد ۱ 
تاوی برَضوی لاتزال و لاثری ! 
و ینا ایک من الصبابه آولق؟! 


مق تا کی ماه موی آ ستر وه موی الا یمالس 
سلم تو زنده باشی و روزی بخوری و اقامت طولانی فرموده باشی در کوه 
رضوی و پیوسته در آنجا باشی و دیده نشوی و حال آنکه از ذوق و عشق تو 
دیوانه باشم . آیا قائل نشده ای که محشّد بن حنفیه قاتئم است در شعب 
رضوی و شیری از راست و شیری از چپش است و صبح و شام روزیش 
می رسد. وای بر تور رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و علی و 
حسن و حسین علیهم السلام بهترٍ از محمّد بن حنفیه بودند و مرگ را 
چشیدند. اسماعیل حمیری گفت : ایا برای من دلیلی هست ؟ فرمود: بلی 
به درستی که پدرم مرا خبر داد که او نماز خواند بر جنازه محمّد و حاضر 
بود در دفنش و من می نمایانم تو را آیتی بر اين , پس گرفت دست او را و 
برد به سوی قبری و دست خود را بر ان زد و دعایی خواند در حال . قبر 
شکافته شد و مردی که موهای سر و ریشش سفید بود از قبر بیرون آمد و 
خاک از سر و صورتش می ریخت و گفت : ای ابوهاشم ! مرا می شناسی 
؟ سید حمیری گفت : نه ! گفت : من محمّد بن حنفیه آم , همانا امام بعد 
از حسین علیه السلام , علی بن الحسین است و 


ص: 602 


مدای ای مد من کی مس نام اس ات یه امس از 
تک( 
سعر ر : 


س‌ لا مه 
تجفقرث باسم اللّه وَاللةْ کر 


تفت ان الاه ی وه 


ض 
ودِلثٌ یدین ما کت دائنا 


پری ص ی لا ره 
و ائی قَذ آسَلَقث وال آکبژ(2) 


شیخ مفید در ( ارشاد ) رواب یت کرده از ابوبصیر که گفت : داخل شدم , به 
مدینه و با من بود کنیزکی از خودم پس با او نزدیکی کردم , پس بیرون 
شدم از منزل بروم حمام دیدم یاران خود را از شیعه که می روند خدمت 
خدمتش شوند و از من فوت شود زیارتش , من هم با ایشان رفتم تا داخل 
خانه حضرت شدم با ایشان , همین که مقابل ان حضرت ایستادم نظر کرد 
به من و فرمود: ای ابوبصیر ! آپا ندانستی که در خانه های انبیاء و اولاد 
انبیاء داخل نمی شود جنب ؟ من خجالت کشیدم و گفتم بای رصول اد 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ! ! چون باران خود را دیدم شرقیاب می شوند 
این کار عود نخواهم کرد این بگفتم و بیرون 2 2(۰) 


هفدهم در اخبار آن حضرت است از ضمیر شخصی 


شیخ کلب رحمه الله روایت کرده که مردی 
ص: 03 


1- 90-( حق الیقین ) ص 366. 

اس ات مروت به (الییان یت اخار شاخه اسان علیه شام 
است که اخیر | انشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه 
قم به زیور طبع آراسته شده است . 


آمد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد: یابن رسول اللّه صلی 
اللّه علیه و آله و سلم ! دیدم در خواب ب که گویا بیرون شدم از شهر کوفه 
دمص در هقی که مت شیامه آنها ناش وا ناسکی با شردهه: 
تراشیده از چوب را که سوار است بر اسبی از چوب می درخشاند شمشیر 
خود را دمن فشاهده فی. کتم. آن وا در خالی کم رشان و مر عویض ‏ 
حضرت فرمود: تو مردی هستي که اراده کرده ای هلاک کردن مردی را در 
معیشتش ,؛ , یعنی می خواهی آن چیزی که اسباب زندگی و ماده حیات او 
است از او بگیری , پس بترس از خداوندی که تو را خلق کرده و می 
میراند تو راء آن مرد گفت شهادت می دهم که علم به تو عطار شده و 
بیرون آورده ای آن را از معدنش , خبر کین تفه تفه راسانن رضصولم الله شلی 
له غلبم هلحم از آن چبری کم نراد بیان کردی , همانا مردی از 
فان من ای دمن ویر موه برد لک را کمن بترم 
از او پس من قصد کردم که آن را مالک شوم به قیمت بسیار کم چون 
دانستم که طالبی غیر از من ندارد. حضرت فرمود: آن مرد دوست می 
دارد ما را و از دشمنان ما بیزاری می جوید؟ عرض کرد: اری , یابن رسول 
الله ! او مردی است بصیرتش نیکو و دینش مستحکم است و من توبه می 
کنم به سوی خدای تعالی و به سوی تو از 


ص: 604 


آنچه که قصد کرده بودم و نیت نموده بودم , آنگاه گفت : خبر بده مرا یابن 
سمل الا که این مره نا ضییه بفه حلال ود بر عم اعسال آفزهی این 
کار را با او بکنم ؟ حضرت فرمود: ادا کن امانت را به کسی که تو را امین 
دانشت ه ان تی‌کواسیت تحص را ارحص فانل امام سیم قلنه السام 
باشد.(1) 


هجدهم در حفظ حق تعالی آن حضرت را از قتل 


سید بن طاوس روا یت کرده است از ربیع حاجب منصور که گفت : ۰ منصور 
روزی مرا طلبید و گفت : می بینی که چه ها از جعفر بن محقّد [علیه 
السلام ] مردم نقل می کنن به خدا سوگند که نسلش را بر می اندازم !؟ 
پس یکی از امرای خود را طلبید و گفت با هزار نفر برو به مدینه و بی خبر 
به خانه امام جعفر برو و سر او و سر پسرش موسی را برای من بیاور, 
چون آن افید. داخل مذینه شد حصرت فرمود که دق نامه آفرکند وب در 
خانه آن حضرت باز داشتند و اولاد خود را جمع کرد و در محراب نشست و 
مشغول دعا شد حضرت امام موسی علیه السلام فرمود که من ایستاده 
بودم که آن امیر با لشکر خود به در خانه ما آمد و امر کرد لشکر خود را که 
سرهای آن د و ناقه را بریدند و برگشت چون به نزد منصور رفت گفت : 
آنچه فرموده بودی به عمل آوردم و کیسه را نزد منصور گذاشت , منصور 
چون سر کیسه را گشود سرهای ناقه را دید پرسید که اینها چیست ؟ گفت 
ایها الا میر! 


ص: 605 


1- 92- ( حق اليقین ) ص 367. 


چون داخل خانه امام جعفر علیه السلام شدم سرم گردید و خانه در نظر 
تار شد و در شخص دیدم و در نظرم چنان نمود که جعفر و پسر او است و 
و و را جدا کردند و آوردم , منصور گفت : زنهار! آنچه 
دیدی به کسی نقل مکن و احدی را بز این مععزم فطع مکودان و نا او 
ی تا ۱ 


موّ لف گوید: که در فصل بعد از این بياید جمله از دلایل و معجزات حضرت 
صادق علیه السلام شبیه به این معجزه . 


فصل پنجم : ذکر بعضی از ستمها که از منصور دوانیقی به امام جعفر صادق علیهالسلام رسید 


قسمت اول 


رحمه اللّه ی یت | 9 فرمفوه: 0 معتبره مذکور 
اک که اساسا کول امس لاس جرک ان حصورت را 
از مدینه به عراق طلبید و بعد از مشاهده معجزات ت بسیار و علوم بی شما ر 
مارم اخلاق و اطوار آن امام غالی مقدا رن تتواست»آذیتی بت آن صناب 
رساند و مرخص ساخت 3۳ حضرت به مدینه معاودت فر مود. چون 
منصور دوانیقی برادر او به خلافت رسید و بر کثرت شعیان و اتباع ان 
حضرت مطلع شد بار دیگر آن حضرت را به عراق طلبید و پنج مرتبه یا 
زیاده اراده قتل آن مظلوم نمود و هر مرتبه معجزه عظیمی مشاهده نمود 
فا ان یهت بر منت ؛ چنانچه ابن بابویه و ابن شهر آشوب و دیگران 
روایت ت کرده اند که روزی ابوجعفر دوانیقی حضرت امام جعفر صادق علیه 
پا اه 
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1- 93.- (حق الیقین ) علامه مجلسی ص 368 369. در بعضی نسخه های 
چاپی منتهی الا مال (نموده اند ) ذکر شده در حالی که این جملات عین 
عبارت (حق الیقین ) است لذا همانطور که در نسخه اساس آمده به جای 
(نموده اند ) , (نموده ام ) صحیح است . 


آن حضرت را به قتل آورد و گفت که شمشیری حاضر کردند و نطعی 
انار مس کته ور دا که : چون او حاضر شد و با او مشغول 
سخن شوم و دست بر دست زنم او را به قتل آور. ربیع گفت که چون 
خضظرت: را آوردم. و نظر متصور بر او افتاد گفت : مرحبا خوش آمدی ب ای 
ابوعبدالله (! ما شما را برای آن طلبيدیم که فرض شما را اداء کنیم و 
حوائج شما را برآوريم و عذرخواهی بسیار کرد و آن حضرت را روانه نمود 
و.صر | کفقت که باید بعد از کنبه روز آن عحضرت را ,روانه مدینه کنی.. 


چون رپیع بیرون آمد به خدمت حضرت رسید و گفت : یابن رسول الله 
صلی اللّه علیه و آله و سلم ! آن شمشیر و نطع را که دیدی برای تو حاضر 
کرده بود چه دعا خواندی که از شر او محفوظ ماندی ؟ فرمود که اين دعا 
خواندم و دعا را تعلیم او نمود. و به روایت دیگر ربیع برگشت و به منصور 
گفت : ای خلیفه ! چه چیز خشم عظیم تو را به خشنودی مبدل گردانید؟ 
منصور گفت : ای ربیع ! چون او داخل خانه من شد اژدهای عظیمی دیدم 
که به نزدیک من آمد و دندان بر من می خایید و به زبان فصیح می گفت 
که اگر اندک آسیبی به امام زمان برسانی گوشتهای تو را از استخوان ها 
جدا می کنم و من از بیم آن چنین کردم .(1) 


و سید بن طاووس رضی الله عنه روایت کرده است که چون 
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متضور دی شالی دا به: شه آمدم یه ده شنستیار روزی بر حضرت صادق 
علیه السلام در خشم شد و ابراهیم بن جبله را گفت : برو و جامه های 
جعفر بن محقّد را در گردن او بینداز بکش و به نزد من بیاور, ابراهیم گفت 
چون بیرون رفتم آن حضرت را در مسجد ابوذر یافتم و شرم مرا مانع شد 
که چنانچه او گفته بود حضرت را ببرم و به آستین ۱ و چسبیدم و گفتم بیا که 
خهو را مه ال رت مرو نا للم صاا اایه را حون فرا یگ ارت 
دو رکعت نماز بکنم پس دو رکعت نمار ادا کرد و بعد از نماز, دعایی خواند 
و گریه بسیا یار کرد و بعد از آن متوچه من شده فرمود: به هر روش که تو را 
امر کرده مرا , ببر! گفتم : به خدا سوگند که اگر کشته شوم تو را به آن 
طریق نخواهم برد و دست آن حضرت را گرفته و بردم و جزم داشتم که 
حکم به قتل او خواهد کرد. چون به نزدیک پرده منصور رسید دعای دیگر 
خواند و داخل شد چون نظر منصور بر آن حضرت افتاد شروع به عتاب کرد 
و گفت : به خدا سوگند که تو را به قتل می رسانم | حضرت فرمود که 
دتک از هر ابود از که ار همان مصاحبت‌رهی با قر عندان هانده آنبت و وود 
مفارقت واقع خواهد شد. منصور چون این خبر را شنید آن حضرت را 
مرخص گردانید و عیسی ین علی را از عقب حضرت فرستاد که برو و از 


ص: 69 


من از او به فوت من خواهد بود یا به فوت او؟ چون از حضرت پرسید 
فرمود که به موت من , برگشت و به منصور نقل کرد و او از این خبر شاد 
شد.(1) 


و ایضا روایت ت کرده است که روزی منصور در قصر حمرای خود نشست و 
هر روز که در آن قصر شوم می نشست آن روز را ( روز ذیح ) می گفتند؛ 
زیرا که نمی نشست در آن عمارت مگر برای قتل و سیاست (تنبیه ). و در 
آن ایام حضرت صادق علیه السلام را از مدینه طلبیده توق ۵ آزن حضرت 
داخل شده بود چون شب شد و بعضی از شب گذشت ربیع حاجب را طلبید 
و گفت : قرب و منزلت خود را نزد من می دانی و آن قدر تو را محرم خود 
گردانیده ام که بسیار است تو را بر رازی چند مطلع می گردانم که آنها را 
از اهل حرم خود پنهان می دارم , ربیع گفت : اینها از وفور اشفاق خلیفه 
است نسبت به من و من نیز در دولتخواهی تو مانند خود کسی را گمان 
ندارم ؛ گفت : چنین است می خواهم در این ساعت بروی و جعفر بن 
محشّد را در هر حالتی که بیابی بیاوری و نگذاری که هیئت و حالت خود را 
تغییر دهد. 


ربیع گفت : بیرون آمدم و گفتم ( لثا له و لا یه رأَجعُون ) هلاک شدم ؛ 
ار و ره هن 
غضبی که او دارد البته آن حضرت را هلا 


ص: 69 


1 9( حق الیفین اض 377( کفال الرین ) 2/807 


می کند و آخرت از دستم می رود و اگر مداهنه کنم و نیاورم مرا می کشد 
و نسل مرا بر می اندازد و مالهای مرا می گیرد. پس مردد شدم میان دینا 
و آخرت و نفسم به دنیا مایل شد و دنیا را بر آخرت اختیار کردم , محشّد 
0 من از همه پسرهای 
اه 
دیوا| ر خانه او بالا رو و بی خبر به سرای او داخل شو بر هر حالی که او را 
بیابی بیاور. پس آخر شب به منزل آن حضرت رسیدم و نردبانی گذاشتم و 
به خانه او بی خبر درامدم دیدم که پیراهنی پوشیده و دستمالی بر کمر 
بسته و مشغول نماز است , چون از نماز فارغ شد گفتم پیا که خلیفه تو را 
می طلبد. گفت بگذار که دعا بخوانم و جامه بپوشم , گفتم نمی گذارم 
فرمود که بگذار برم و غسلی بکنم و مهیای مرگ گردم , گفتم مرخص 
تمه نمی گرم من ان مودرین ضعت زا که شیاین آنهفا سل از 
عمرش گذشته بود با یک پیراهن و سر و پای برهنه از خانه بیرون آوردم , 
چون پاره ای راه آمد ضعف بر او غالب شد و من رحم کردم بر او و بر 
استر خود سوار کردم و چون به در قصر خلیفه رسیدم شنیدم که با پدرم 
قف کف : وای بر تو ای ربیع ! دیر کرد و نیامد. 
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پس ربیع بیرون آمد و چون نظرش بر امام علیه السلام افتاد و او را با اين 
حالت مشاهده کرد گریست ! زیرا که ( ربیع ) اخلاص بسیار به خدمت 
حضرت داشت و آن بزرگوار را امام زمان می دانست . حضرت فرمود که 
ای ربیع ! می دانم که تو به جانب ما میل داری این قدر مهلت بده که دو 
رکعت نماز به جا بیاورم و با پروردگار خود مناجات نمایم , ربیع گفت : آنچه 
خواهی یکن ؛ و به نزد متصور برگشت و او مبالغه می کرد از روی طیش و 
غضب که جعفر را زود حاضر کن , پس دو رکعت نماز کرد و زمان طویلی 
با دانای راز عرض نیاز کرد و چون فارغ شد ربیع دست آن حضرت را 
گرفت و داخل ایوان کرد. پس در میان ایوان نیز دعایی خواند. و چون امام 
عصر را به اندرون قصر برد و نظر منصور بر آن حضرت افتاد از روی 
خی شاج : ای جعفرا! تو ترک نمی کنی حسد و بغی خود را بر فرزندان 
عباس و هر چند سعی می کنی در خرابی ملک ایشان فایده نمی بخشد, 
حضرت فرمود: به خدا سوگند! اينها که می گویی هیچ یک را نکرده ام , و 
تو می دانی که من در زمان بنی امیه که دشمن ترین خلق خدا بودند برای 
ما و شماء به آن آزارها که از ایشان بر ما و اهل بیت ما رسید این اراده 
نکردم و از من به ایشان بدی نرسید با شما را این اراده ها کنم با خویش 
تلتشتی 


ص: 71 


و اشفاق و الطاف شما نسبت به ما و خویشان ما, پس منصور ساعتی سر 
در زیر افکند و در آن وقت بر روی نمدی نشسته بود بر بالشی تکیه کرده 
بود, در زير مسند خود پیوسته شمشیر می گذاشت , پس گفت : دروغ می 

گویی و دست در زیر مسند کرد و نامه های بسیار بیرون آورد و به نزدیک 
آن خصرت:انداخت و کس < این امه ها وه است کید اه را 
نوشته ای که بیعت مرا بشکنند و با تو بیعت کنند, , حضرت فرمود: به خدا 
سوگند که اینها به من افترا است و من اینها را ننوشته ام و چنین اراده 
نکرده ام من در جوانی اين عزمها نکرده م اکنون که ضعف پیری بر من 
مستولی شده است چگونه این اراده کنم اگر خواهی مرا در میان لشکر 
اک 
خضرت. آین نسخنان معدرت اهیر هی کفت : طیش منصور زیاده می شد و 
شمشیر را به قدر یک شبر از غلاف کشید. ربیع گفت : چون دیدم که 
منصور دست به شمشیر دراز کرد بر خود لرزیدم و یقین کردم که آن 
حضرت را شهید خواهد کرد. پس شمشیر را در غلاف کرد و گفت : شرم 
نداری که در این سن می خواهی فتنه به پا کنی که خونها ریخته شود؟ 
حضرت فرمود: نه به خدا سوگند که این نامه ها را من ننوشته ام و خط و 
مهر من در اینها نیست و بر من افترا کرده اند . پس 
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1- 96.-( حق الیقین ) ص 377 ( کمال الذین ) 2/435. 


منصور باز شمشیر را به قدر یک ذراع از غلاف کشید در اين مرتبه عزم 
کردم که اگر من را امر کند به قتل آن حضرت من شمشیر بگیرم و بر 
خودش بزنم هر چند باعث هلاک من و فرزندان من گردد و توبه کردم از 
آنچه پیشتر در حق آن حضرت اراده کرده بودم , پس منصور تا ات 
قصین فتفتغل. کرفید هشن رهام از علاف: کسید و ان ریت رد 
او ایستاده بود و مترصد شهادت بود و عذر می فرمود و منصور قبول نمی 
نمود , پس ساعتی سر به زیر افکند و سر برداشت و گفت : راست می 
گویی و به من خطاب کرد که ای ربیع ! حقه غالی مخصوص مرا بیاور , 
چون آوردم حضرت را نزدیک خود طلبید و بر مسند خود تشانید و از آن 
غالیه محاسن مبارک آن حضرت را خوشیو گردانید و گفت بهنرین اسبان 
مرا حاضر کن و جعفر را بر آن اب 2 
همراه او برو تا به منزل او و ان حضرت ر | مخیر گردان میان آنکه با ما 
باشد با نهایت حرمت و کرامت و میان برگشت به مدینه جد بزرگوار خود. 


ربیع گفت که من شاد بیرون آمدم و متعجب بودم از آنچه منصور اول در 
باب حضرت اراده داشت و آنچه اخر به عمل آورد, چون به صحن قصر 
رسیم کی ایس سول ای ال ی الم مشل من تم ار 
آنخی ال بای سا در خاطر خاش تن انچه اعر 
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در حق شما به عمل آورد, و می دانم که اين اثر آن دعا بود که بعد از نماز 
خواندی و آن دعای دیگر که در ایوان تلاوت فرمودی حضرت فرمود که بلی 
دعای اول دعای کرب و شداید بود و دعای دوم دعایی بود که حضرت 
سول سای له ماه س ی واات واه تمس موی کر 
نه خوف داشتم که منصور آزرده شود این زر را به تو می دادم و لیکن 
مزرعه ای که در مدینه دارم و پیش از این ده هزار درهم به قیمت آن من 
دادی و من به تو نفروختم او را به تو می بخشم نف وتو ن, الا تنل 
له علیه و آله و سلم ! من آن دعاها را از شما می خوام که به من تعلیم 
ماس ی گرم وان ها هه ری که . چون 
در خدمت آن حضرت به خانه رفتم دعاها را خواند و من نوشتم و : 

برای مزرعه نوشت و به من داد, یابن رسول الله صلی الله علیه و آله و 
سل آدز ففتی که تما زا بم ند تضوو آفر دنه شما فقو مان ودغا 
شدید و منصور اظهار طیش می کرد و تاءکید در احضار شما می نمود هیچ 
اثر خوف و اضطراب در شما مشاهده نمی کردم , حضرت فرمود: کسی 
که جلالت و عظمت خداوند ذوالجلال در دل او جلوه گر شده است ابهت و 


ص: 74 


بندکان نزو ندارند: 


ربیع گفت که چون به نزد خلیفه برگشت خلوت شد گفتم : ایهاالا میر! 
دیشب از شما حالتهای غریب مشاهده کردم , در اول حال با آن شدت 
غضب جعفر بن محمّد را طلبیدی و به مرتبه اي تو را در غضب دیدم که 
هرگز چنین غضبی در تو مشاهده نکرده بودم تا آنکه شمشیر را به قدر یک 
شبر از غلاف کشیدی و باز به قدر یک ذراع کشیدی و بعد از آن شمشیر را 
برهنه کردی و بعد از آن برگشتی و او را اکرام عظیم نمودی و از حقه 
غالیه مخصوص خود که فرزندان خود را به آن خوشبو نمی کنی او را 
خوشبو کردی و اکرامهای دیگر نمودی و مرا به مشایعت او ماءمور ساختی 
سبب اینها چه بود؟ گفت : ای ربیع ! من رازی را از تو پنهان نمی کنم و 
تن باند که اس شرا بان دار کم به فرشتان قاط و فیتان یشان 
نرسد که موجب مزید مفاخرت ایشان گردد. بس است ما را انچه از 
مفاخر ایشان در میان مردم مشهور است و در السنه خلق مذکور است . 


سیس گفت : هرکه در خانه است بیرون کن , چون خانه را خلوت کردم به 
نزد او برگشتم گفت : به غیر از من و تو و خدا کسی در اين خانه نیست , 
اگر یک کلمه از آنچه با تو می گویم از کسی بشنوم تو را و فرزندان تو را 


تم قتلدفی ایص ه اهوال و راافی کززم . سپس گفت : ای ربیع ! در وقتی 
که 
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او را طلبیدم مصرّ بودم بر قتل او و بر آنکه از او عذری قبول نکنم و بودن 
وا که ی که اه کر 
دانند و ایشان را واجب الا طاعه می شمارند و از همه خلق , عالمتر و 
زاهدتر و خوش اخلاق ترند و در زمان بنی امیه من بر احوال ایشان مطلع 
بودم , چون در مر تبه اول قصد قتل او کردم و شمشیر را یک شبر از غلاف 
کشیدم دیدم که حضرت رسالت صلی ال علیه و آله و سلم برای من 
متمتل شد و میان من و او حایل شد و ذستها کشوده بود و استیتهای خود را 
برزده بود و رو ترش کرده بود و از روی خشم به سوی من نظر می کرد 
من به آن سبب شمشیر را در غلاف کشیدم دیدم که باز حضرت رسو 
صلی اللّه علیه و آله و سلم نزد من متمثّل شد نزدیکتر از اول و خشمش 
زیاده بود و چنان بر من حمله کرد که اگر من قصد قتل جعفر می کردم او 
قصد قتل من می کرد و به این سبب شمشیر را و 
سوم جراءت کردم و گفتم اینها از افعال-:جن می بان باشة و پرها نمی 

کرد و شمشیر را تمام از غلاف کشیدم در این 
نزد من متمثل شد دامن برزده و استینها را بالا بسته و برافراخته 


ص: 76 


گردیده و چنان نزدیک من آمد که نزدیک شد دست او به من برسد و به اين 
جهت از آن اراده برگشتم و او را اکرام کردم و ایشان فرزندان فاطمه اند 
و جاهل نمی باشد به حق ایشان مگر کسی که بهره از شریعت نداشته 
باشد, زینهار! مبادا کسی این سخنان رز( از تو بشنود محقّد بن ربیع گفت 
که پدرم اين قصه را به من نقل نکرد مگر بعد از مردن منصور و من : 
1 از مردن مهدی و موسی و هارون و کشته شدن محمّد 
مین .(1) 


قسمت دوم 


ایضا روایت کرده است به سند معتبر از صفوان جمال که مردی از اهل 
مدینه بعد از کشته شدن محشّد و ابراهیم پسرهای عبداللّه بن الحسن به 
دس ار ی ما ی 
خنیس را فرستاده است که از شیعیان اموال و اسلحه بگیرد, اراده خروح 
دارد و محمّد پسر عبدالله نیز به اعانت او این کارها کرد. منصور بسیار در 
خشم شد و فرمانی بداد و به عم خود که والی مدینه بود نوشت که به 
سرعت تمام امام علیه السلام را به نزد او فرستد و او نامه منصور را به 
خدمت حضرت فرستاد و گفت تا 
برخاست و متوجه مسجد حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم شد و 
چند رکعت نماز کرد و دست به دعا بلند نمود و دعایی خواند و روز دیگر 
شتران برای آن حضرت حاضر کردم و متوجه عراق شد, چون به شهر 
منصور رسید 


ص: 77 


1- 97.- ( فتات ) بالضم یعنی ریزه هر چیز. 


به در خانه او رفت و رخصت طلبید و داخل شد و منصور اول آن حضرت را 
اکرام نضود و فد از ان شروم بات کرد وه حفت : شنیده ام که معلی 
برای تو اموال و اسلحه جمع می کند. حضرت فرمود: معاذاللّه ! اين بر من 
افترا است , منصور گفت : سوگند یاد کن ! حضرت به خدا سوگند یاد کرد 
منصور گفت : به طلاق و عتاق قسم بخورا! حضرت فرمود که سوگند به 
و ی و او 
بدعت اد کنم , منصور گفت : نز من اظهار دانایی می کنی ؟ حضرت 
ی . منصور گفت : 
الحال جمع می کنم میان تو و آنکه اینها را برای تو گفته است تا در برابر تو 
بگوید, و فرستاد آن بدبخت را طلبید و در حضور حضرت از او پرسید, گفت 
: بلی چنین است و آنچه در حق او گفته ام صحیح است , حضرت یه او 
گفت : سوگند یاد می کنی ؟ گفت : بلي و شروع کرد به قسم و گفت ۳ 
وال الذی ا ال الق الطالِبْ الْغالِبْ الحَیٌ الوم ) حضرت فرمود که در 
تیوکند تجخیل: وگن رو بو هر تخو کدرفن می: کويم شود باد کین : , منصور 
گفت : این سوگند که او یاد کرد چه علت داشت 9 9 
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کمالیه و به رحمت و کرم , او را معالجه به عقوبت نمی کند. پس فرمود 
که بگو: بیزار شوم از حول و قوت خدا و داخل شوم در حول و قوت خود 
اگر چنین نباشد. چون این سوگند یاد کرد در ساعت افتاد و مرد و به عذاب 
الهی واصل شد. منصور از مشاهده این حال خائثف گردید و گفت : دیگر 
سخن کسی را در حق تو قبول نخواهم کرد.(1) 


و ایضا روایت کزدم: است: آد-صحته بن صدالله اسکتدرق که کفت:: من از 
جمله ندیمان ابوجعفر دوانیقی و محرم اسرار او بودم . روزی به نزد او 
رفتم او را بسیار مغموم یافتم و آه می کشید و اندوهناک بود گفتم : آیهاالا 
میر! سبب تفکر و اندوه تو چیست ؟ گفت : صد نفر از اولاد فاطمه را 
هلاک کردم و سید و بزرگ ایشان مانده است و در باب او چاره نمی توانم 
کرد. گفتم : کیست ؟ گفت : جعفر بن محشّد صادق علیه السلام . 
ال ها اه موی افشته کم سای ادت. اه کاهیده و اشتغال او به 
قرب و محبت خدا او را از طلب ملک و خلافت غافل گردانیده , گفت : می 
دام که نو اعفاوجه امامت اوذاری و بزرکت وزرا عی دانم و نکن هل 
عقیم است و من سوگند یاد کرده ام که پیش از آنکه شام این روز درآید 
خود را از اندوه فارغ گردانم . راوی گفت که چون این سخن از او شنیدم 
زمین بر من تنگ شد و بسیار غمگین شدم 
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1- 98.- ( حق الیقین ) ص 399 402, ( بحارالانوار ) 52/32 37. 


بر لا وم را ید کف وه من احودالله ضا وق را طلی ها یش و 
مشفول سخن گردانم و کلاه خود را از سر بردارم و بر زمین گذارم او را 
گردن بزن و این علامتی است میان من و تو. 


و در همان ساعت کس فرستاد و حضرت را طلبید. چون حضرت داخل 
قصر شد دیدم که قصر به حرکت درامد مانند کشتی که در میان دریای 
مواج مضطرب باشد و دیدم که منصور برجست و با سر و پای برهنه به 
استقبال آن حضرت دوید و بندهای بدنش می لرزید و دندانهایش بر هم 
می خورد و ساعتی سرخ و ساعتی زرد می شد و آن حضرت را به اعزاز و 
اکرام بسیا ر آورد و بر تخت خود نشانیده و به دو زانو در خدمت او نشست 
مانند بنده که در خدمت آقای خود بنشیند و گفت : ياین رسول اللّه صلی 
للّه علیه و آله و سلم ! به چه سبب در اين وقت تشریف آوردی ؟ : حضرت 
فرمود که برای اطاعت خدا و رسول و فرمانبرداری تو آمدم , گفت : من 
شما را نطلبیدم , رسول (فرستاده ) اشتباهی کرده است و اکنون که 
نشریف اورده ای هر حاجت که داری بطلب . 


حضرت فرمود: حاجت من آن است که مرا بی ضرورتی طلب ننمایی . 
گفت : چنین باشد. و حضرت برخاست و بیرون آمد و من خدا را حمد 
سار گرد که ای ار ور ان سوت ری و معگ ان آ نکن 
حضرت بیرون رفت منصور لحاف طلبید و خوابید و بیدار نشد تا نصف 
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شب و چون بیدار شد دید من بر بالین او نشسته ام گفت : بیرون مرو تا 
من نمازهای خود را قضا کنم و قصه ای برای تو نقل نمایم , چون از نماز 
فارغ شد گفت : چون حضرت صادق را به عزم کشتن طلبیدم و داخل قصر 
من شد دیدم که اژدهای عظیمی پیدا شد و دهان خود را گشود و کام بالای 
خود را بر بالای قصر من گذاشت و کام پایین خود را در زیر قصر من 
گذاشت و دم خود را بر دور قصر و خانه من گردانید و به زبان عربی فصیح 
نة من کفت. که اکر بدی. آزادهمی کت تست به آن حضرت.م نو را و خانه 
و قصر تو را فرو می برم و به این سیب عقل من پریشان شد و بدن من 
به لرزه آمد به حدی که دندانهای من بر هم می خورد راوی گفت من 

: اینها از او عجب نیست زیرا که نزد او اسمها و دعایی است که اگر بر 
شب بخواند آنها را روز می شود و اگر بر روز بخواند شب می شود و اگر 
بر موج درياها بخواند ساکن می گردد. پس از چند روز رخصت طلبیدم از 
او که به زیارت آن حضرت بروم مرا دستوری داد و ابا نکرد و چون به 
خدمت آن حضرت رفتم از حضرتش التماس کردم ان دعا که خواند در 
وقت دخول مجلس منصور تعلیم من نماید, و اجابت التماس من نمود.(1) 
(2) 


فصل ششم : در تاریخ وفات حضرت صادق علیه السلام و ذکر سبب وفات 
وفات کرد حضرت صادق علیه السلام در ماه شوال سنه یک صد 
ص: 91 


1- 99- ( الکافی ) 1/322, ( الخرائج ) 2/649 
2 100.- ( الخرائج ) راوندی 1/472. 


و چهل و هشت به سبب انگور زهرآلود که منصور به آن حضرت خورانیده 
9 و در وقت شهادت از سن مبارکش شصت و پنج سال گذشته بود و در 

معتپره معین نکرده اند که کدام روز از شوال و 0 
خات اللوت کم‌شنم ماصری اشته بیستده فشحه ان مام کننه ۷ 
قولی دوشنبه نیمه رجب بوده و نقل شده از ( مشاه الا نوار 0 
شد بر آن حضرت بعض اصحابش در مرض وفاتش دید آن حضرت را 
چندان لاغر و باریک شده که گویا هیچ از آن بزرگوار نمانده جز سر 
ی پس آن مرد به گریه درآمد. ِِِِ_ فرمود: برای چه گریه می 
0 را 
بریده شود اعضای او برای او خیر است و اگر مالک شود مشرق و مغرب 
را برای او خیر است .(2) 


و روایت کرده شیخ طوسی از ( سالمه ) کنیز حضرت صادق علیه السلام 
که گفت : بودم نزد حضرت صادق علیه السلام در وقت احتضار که حال 
اغماء پیدا کرد چون به حال خود امد فرمود: بدهید به حسن بن علی بن 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب که ( افطس ) باشد هفتاد اشرفی 
(3) و بدهید به فلان و فلان , فلان مقدار. من گفتم : عطا می کنی به 
مردی که حمله کرد بر تو با کارد 


ص: 92 
[-101>-( رجال التخاشی ) ض. 261, ( مجالس المة مین ) 1/۸53 


2 افش ات ایض 19 150 
3- 103- ( الکافی ) 1/331 332. 


و می خواست تو را بکشد؟ فرمود: فی:خه افیف از آن کسان تباشم که 
خدا مدح کرده ایشان را , به صله کردن رحم و در وصف ایشان فرموده : 


رالات صاون ها ا عواللة به. آن بهضل و سفن 2 ٩‏ نتخاون سوه 
الجساب ) .(1) 


سپس فرمود: ای سالمه ! به درستی که حق تعالی خلق کرد بهشت را و 
ی رای وی و 
آن را عاق والذین و قطع کننده رحم .(2) 


شیخ کلینی از امام موسی علیه السلام روایت ت کرده است که گفت : : پدر 
بزرگوار خود را کفن کردم در دو جامه سفید مصری که در آنها احرام می 
اف یا را 
علیه السلام به او رسیده بود و در برد یممنی که به چهل دینا ر طلا خریده 
نود.ه اکر اهر فز می :نود به خهارضد دینار می: ارزند: (3) ایضا روایت ت کرده 
است که بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام حضرت امام موسی علیه 
السلام می فرمود که هر شب چراغ برافروزد در حجره ای که آن حضرت 
در آن حجره وفات یافته بود.(+) 


و روایت ت کرده است شیخ صدوق از ابوبصیر گفت مشرف شدم_ خدمت 
ام حمیده ام ولد حضرت امام جعفر صادق علیه السلام برای بر ۳9 
حضرت صادق علیه السلام پس آن مخدره گریست و من نیز به جهت گریه 
او گریستم , پس از آن فرمود: ای ابومحشد! اگر می دیدی حضرت صادق 
علیه السلام را در وقت موت 
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1- 104.- ( کمال الذین ) ابن بابوبه 2/457. 
2 105.- ( کمال الذین ) ابن بابویه 2/438. 
- 106 ( الخرائج ) راوندی 1/475. 

4 107.- ( کمال الذین ) ابن بابویه 2/453. 


همانا امر عجیبی مشاهده می کردی , چشمهای خود را گشود و 

جمع کنید به نزد من هر کسی که مابین من و او قرابت و خویشی است 

پس ما نگذاشتیم احدی را از خویشان او مگر انکه به نزد او اودیم ؛ پس ان 

جناب نظری افکند به سوی ایشان و فرمود: ( ان شَفاعتنا لاتنال مُستخها 
پالصّلوه ) ؛ همانا شفاعت ما نخواهد رسید به کسی که استخفاف کند به 
بار ی هار زار مسیی مر وه اعضا م ام به آن تدافته 

باشد. 


و روایت شده از عیسی بن داب که چون جنازه نازنین حضرت صادق علیه 
السلام را روی سریری نهادند 0 کردند به ۰ سوی بقیع برای 2 
اقوّل و قذ راخوا , ها 2 

لی کاهل من حایلَیُه و عایِق 

درون ماذا تخملون الی التّری 

تبیرا توی من راء۶س عَلیاء شاهق 

عداح حتّی الحاتّون قَوّق صریچه 

ثرابا و آولی کان قوّق المفارق(2) 

مسعودی گفته که دفن کردند آن حضرت را در بقیع نزد پدر و جدش و سن 


آن حضرت شصت و پنج سال بود.(3) و گفته شده که آن حضرت را زهر 
دادتد و در فبور انشان در آن وضع از بقیع ستی. مرفری, است: که بر آن 


نوشته اند: 
( بشم اللهٍ امن الرحیم: ألعَمذلله قبیة الأمم و مگيي الاهم هدا بر 
ان ین 5 


1- 108.- سوره انسان 76 آیه 30. 
2 109.- ( اثبات الوصیه ) مسعودی ص 261 262. 
- 110.- ( اثبات فی المناقب ) ص 598. 


بنِ عَلیٌْ بن آبی طالب و مُحَمّد دٍ بن علی و جققر بن مُحَمَدٍ رضی اللَةْ عَنهْمْ 
انتهی 5 افو صَلواث اللّه هم آجمعین [ و روایت شده که شخصی 
ابوجعفر نام وافد اهل خراسان بود و جماعتی از اهل خراسان نزد او جمع 
شدند و از او درخواست کردند که اموالی و متاعی بود که باید به حضرت 
صادق علیه السلام برسد آنها را با خود حمل کند و برای آن حضرت ببرد با 
مسائلی که بعضی استفنتاء بود و پاره ای در مشاوره . ابوجعفر آن اموال و 
سو الات را با خود حمل کرده و حرکت کرد چون وارد کوفه گشت منزل 
کرد و به زیارت قبر امیرالمو منین علیه السلام رفت , دید در ناحیه قبر, 
شیخی نشسته و جماعتی دور او حلقه زده اند. همین که از زیارت خود 
فارغ شد به قصد ایشان رفت دید که ایشان فقهاء شیعه می باشند و از آن 
شیخ استماع فقه می کنند از آن جماعت پرسید که این شیخ کیست ؟ 
گفتند: ابوخمرء تمالی انننت : کفت من نزد آنها نشنتم 


موّ لف گوید: که قبر امیرالمو منین علیه السلام از زمان وفاتش تا زمان 
حضرت صادق علیه السلام پنهان و مخفی بود و کسی مطلع بر آن نبود جز 
اولاد و اهل پیت ار حضرت و حضرت امام زین العابدین و امام محمدباقر 
علهم اسلام سکرز مه رازتس. می وضو و تسار بود که زا آنما صاحه 
روحی نبود مگر شتر ایشان و لکن در زمان حضرت صادق علیه السلام 
شیعیان قبر ان حضرت را شناختند و به زیارتش مشرف می 


ص: 95 


گشتند و سببش آن بود که حضرت صادق علیه السلام در ایامی که در حیره 
بود مکرر به زیارت آن قبر شریف می رفت و غالبا بعضی از مخصوصان 
اصحاب خود را همراه می برد و مدفن امیرالمة منین علیه السلام را به 
ی ی 
شد و مزار قاصی و دانی گشت . و اما ابوحمزه ثمالی , پس او در خدمت 
امام زین العابدین علیه السلام به زیارت آن قبر شریف مشرف گشته بود 
چنانچه در فصل هشتم بیاید ذکرش . 


بالجمله ؛ آن مرد خراسانی می گوید در این بین که ما نشسته بودیم مردی 
ا کاب بوارد شیو کف 1 جلث من الْعدیّته و قَذ مات جَفقر من مَحمّد 
وفات کرد ۱ ۱ ۳ 220 
را بر زمین زد آن وقت سو ال کرد از آن اعرابی که آیا شنیدی که کی را 
وصی خویش کرد؟ گفت : وصی خود را قرار داد پسرش عبداللّه و پسر 
دیگرش موسی علیه السلام , و منصور خلیفه را ابوحمزه گفت : حمد خدا 
را که ما را هدایت کرد و نگذاشت که گمراه شویم ! ( دل عَلّی الصَغیرِ 3 

عَلی الکبیر و 1 شتر الاقر الَعطیم ) ای آواخمری فت یور کر ارالیه 
مین علبه السلام وتشتول مانب ما بر سل رد نماز شدیم , پس 
من رفتم نزد او 
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و گفتم : تفسیر کن برای من این چند کلمه که گفتی . پس ابوحمزه تفسیر 
کرد کلام خود را به چیزی که حاصلش این است که وصیت منصور ظاهر 
است که برای تقیه است که وصی او را به قتل نرساند و فرزند کوچک که 
امام موسی است با فرزند بزرگتر که عبداللّه است ذکر کرد تا مردم بدانند 
که عبدالله قابل امامت نیست ؛ زیرا که اگر فرزند بزرگ علتی در بدن و 
دین نداشته باشد می باید که او امام باشد. و عبدالله در بدن فیل با بود و 
به او اکتفا می کرد, پس از آنجا دانستم که امام موسی علیه السلام است 
و ذکر انها برای مصلحت است .(1) 


شیخ کلینی و شیخ طوسی و ابن شهرآشوب روایت کرده اند از ابوایوب 
جوزی که گفت : شبی آبوجعفر دوانیقی در میان شب فرستاد و مرا طلبید, 
چون رفتم دیدم که بر کرسی نشسته و شمعی در پیش او نهاده اند و نامه 
در دست دارد و می خواند, چون سلام کردم نامه را پیش من انداخت و 
گریست و گفت : اين نامه محمّد بن سلیمان است و خبر وفات امام جعفر 
صادق علیه السلام را نوشته است ؛ سپس سه نوبت گفت ( لا للّه و 
اه راجِعون ) و گفت مثل جعفر کجا به هم می رسد, پس گفت : : بنویس 
که اگر یک کس را بخصوص وصیت کرده است او را بطلب و گردن بزن . 


بعد از چند روز جواب 
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1- 111.- ( الثاقب فی المناقب ) ص 601 602. 


نامه رسید که پنج نفر را وصی کرده است خلیفه و محمّد بن سلیمان والی 
مدینه و دو پسر خود عبدالله و موسی و جمبده مادر موسی را. چون نامه 


علامه ,ناسین زخمه الله فرحودم که سرت ند عم آغاعت سی. دایت 
که منصور چنین اراده خواهد کرد آن جماعت را حسب ظاهر در وصیت 
شریک کرده بود, اول نامه او را نوشته بود و در باطن امام موسی علیه 
السلام مخصوص بود به وصیت , و از این وصیت نیز اهل علم می دانستند 
که وصایت و امامت مخصوص آن حضرت است چنانچه از روایت ت آبوحمزه 
که گذشت معلوم گشت .(2) 


فص فک خر کر الاو و احفاه تام عفر صاخق غلیه الساام 


قسمت اول 


شیخ مفید رحمه اللّه فرموده حضرت صادق علیه السلام را ده تن اولاد بود: 
اسماعیل و عبدالله و ام فروه مادر این سه نفر فاطمه دختر حسین بن 
علی بن الحسین بن علی بن ابی طالب علیهم السلام بوده و دیگر موسی 
الا ساسا قرو محتد هراد اشار آ دنه ادلی 
و اسماء و فاطمه که هر یک از ام ولدی بوده اند و اسماعیل از همه 
برادران بزرگتر بوده و حضرت صادق علیه السلام او را بسیار دوست می 
داشت و شفقت و مهربانی بر او بسیار می نمود. و گروهی از شیعه را 
گمان آن بود که اسماعیل قائم به امر خلافت و امامت خواهد بود بعد از 
حضرت صادق علیه السلام به سبب آنکه بزرگتر اولاد آن جناب بود و محبت 
و اکرام پدر بر او بیشتر بود, لکن در حیات حضرت 
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1 112 زسشتیند: 
2 113.- ( الثاقب فی المناقب ) ص 602 603. 


صادق علیه السلام در قریه عریض از دنیا رفت و مردمان جنازه او را به 
سر دوش تا مدینه آوردند و در بقیع مدفون گشت . و روایت ۳ 
حضرت صادق علیه السلام بر مرگ اسماعیل جزع شدیدی نمود و حزن و 
اندوهش بر او عظیم گشت و بدون کفش و ردا مقدم سریر او می رفت و 
چند دفعه امر فرمود سریر او را بر زمین نهاد و نزدیک جنازه می امد و 
صورت او را باز می کرد و بر او نظر می نمود و مراد آن حضرت از این 
کار ان بود تا امر وفات اسماعیل بر همه مردم مکشوف شود و دفع شبهه 
شود از کسانی که معتقد به حیات اسماعیل و خلافت او بعد از پدر می 
باشند.(1) 


کرده است که حضرت صادق علیه السلام به سعید بن عبدالله اعرح فرمود 
که چون اسماعیل وفات یافت گفتم جامه ای را که روی او کشیده بودند 
بردارند. چون صورت او را مکشوف کردند جبهه و زنخ و گلوی او را 
توت ۴ پس گفتم او را بپوشانند, / باز گفتم که جامه را از روی او برداشتند 
دیگرباره جبین و زنخ و گلوی او را بوسه دادم پس گفتم او را بپوشانیدند و 
غسل دادند چون از کا ر غسل او فارغ شدند نزدیی او رفتم دیدم که او را 
در کفن پیچیده اند گفتم صورت او را از کفن بیرون کردند باز جبین و زنخ و 
گلوی او را بوسیدم و او را تعویذ کردم پس گفتم او 
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1- 114.- ( الثاقب فی المناقب ) ص 608 611. 


را 0 راوی گفت پرسیدم به چه چیز او را تعویذ کردید؟ فرمود: 
به قران ۰( 


ووروایت ده که هاش کف توس ۰( انشیاغیل عم او اند از 
اللة. ) و خواند یکی از شیعیان خود را و درهمی چند به او داد و امر کرد که 
حج کند با ان از جانب پسرش اسماعیل و فرمود که هرگاه تو حج بگزاری 
اف هس تال ات و رال اسا. 


سید ضامن بن شدقم در ( تحفه الا زهار ) گفته که وفات کرد اسماعیل در 
سنه صد و چهل و دو؛ و در سنه پانصد و چهل و شش حسین بن آبی الهیجاء 
وزیر عبیدلی به مدینه رسید پس بنا کرد بر مشهدش قبه ای .(2) و ذکر 
کرده ابن شیبه که این محل خانه زید شهید پسر امام زین العابدین علیه 
السلام بوده . 


و بالجمله ؛ شیخ مفید فرموده : چون اسماعیل از دنیا رفت کسانی را که 
اعتقاد بر خلافت او بود بعد از پدر از اين اعتقاد منصرف شدند مگر نادری 
از مردمان اباعد که از خواص روات نبودند به همان اعتقاد ماندند و قائل 
به حیات اسماعیل گشتند و چون حضرت امام صادق علیه السلام از دنیا 
رحلت فرمود جمله ای از مردم قائل به امامت حضرت موسی بن جعفر 
امام بوده و امامت بعد از او منتقل به محمّد بن اسماعیل شده است . و 
فرقه دیگر گفتند که اسماعیل زنده است و 
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1- 115 ( نجم الثاقب ) ص 111 112. 
2 116.- ( الثاقب فی المناقب ) ص 608 611. 


ایشان مردمانی قلیل هستند که گمانشان این است که امامت بعد از 
اسماعیل در اولاد و احفاد او است تا اخر زمان ۱1 


موْ لف گوید: سلاطین فاطمیه که در دیار مغرب سلطنت داشتند از اولاد 
اسماعیل اند. اول ایشان عبیدالله بن محمد بن عبدالله بن احمد بن محمّد 
بت اتتماعیل ین الامام,جعقر الضادی علیه السلام غلقب ید المهدی باللم, 
سا تا ی سس تا ور 
زمان دولت بنی عباس و مدت دویست و هفتاد و چهار سال پادشاهی 
کردند و اول سلطنت ایشان در زمان معتمد و معتضد بوده که اوایل غیبت 
صعری باشد و عدد ایشان چهارده است و ایشان را اسماعیلیه و 
خی اس دای اه قاط ای سا هه هو وی 
اسان مصاخواهان اسان اد کمال. نف ۵ عدامت فراخطه را داتل 
اسماعیلیه ساختند.(2) 


به عبیدالله مذکور کرده در انجا که فرموده : 


نم یط صاحب القیروان الَعثٌ آض دواللسب المخض, المَنتَجبٌ من 
ٍِِ ذی البداء, المسجی بالزداء. ) (3) 


( قیروان ) شهری است به مغرب و همان جایی انتفت: که: غبدالله مشده: 
در حدود آن قلعه ای بنا کرد و آن را به ( مهدیه ) موسوم ساخته و مراد از 
( ذی البداء ) و ( مسچجّی برداء ) اسماعیل بن جعفر علیه السلام است . 


( قال ای آیی الحدید: و کان عبْداللّه المَهَدی ایض مثرفا مُسَرّبا یره 
رخص لین تا الأطرافِ, 9 اشماعیل که حفقر جَعْترِ بن 
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۱ و الافباض 111 7112 

۱ حم الناعت: ) فحدت فرش ی 211 417 ترحیه [ کشت 
الغمه ) 3/3398 404. 

3- 119. کب شفت: ‏ حظفی ( خب شنت نی آلله )؛ ات خاضی آزرنت 
در آنجا نسبت دهند به آن پیغمبر علیه السلام . 


مَحَمٍّ علبهم السلام و و لمُسَحُی پالّداء؛ ات ابا آباعتدااله خففا غایه 
السلام سَجّاهٌ بردائه لا مات و آدحَل اه و خوه الشیقه تشاهذوتة توا 
موَتَة و ترول عَلْهْمْ السْبْهِةٌ فی آمّره انتهی 10 


ها بدا لین خففن نس اعد اد استایل بت تس مود از اند بداتران 
خویش و او را نزد پدر چندان مکانت و منزلتی نبود و در اعتقاد متهم بر 
مخالفت با پدر بوده و گفته شده که با ( حشویه ) خلطه و آمیزش داشت و 
میل به مذهب مرجئه داشت و بعد از فوت پدر ادعای امامت نمود و 
حجتش بر امامت کبر سن بود. به این سبب جماعتی از اصحاب حضرت 
صادق علیه السلام او را متابعت کردند و چون او را امتحان کردند دست از 
او کشیدند و به امامت برادرش موسی علیه السلام رجوع کردند از 
بسیاری براهین و دلالات باهرات که از حضرت مشاهده کردند, بلی قلیلی 
از مردم به همان اعتقاد ماندند و امامت عبدالله را اختیار کردند و ایشان 
را ( فطحیّه ) گویند, و این لقب از آن یافتند که به امامت عبدالله قائل 
شدند. ؛ چه آنکه عبداللّه فطع ال جُل بو یعنی فیل با و بعضی گفته اند که 
ایشان را فطحیّه گفتند به سبب آنکه داعی ایشان بر امامت عبدالله مردی 
سفخ که آویا صیدالله بت مهن ند 2 


قطب راوندی روایت ت کرده از مفضل بن عمر که چون حضرت صادق علیه 
ام ات و ات وس ارت اا ات و 
حضرت امام موسی علیه السلام امر فرمود هیزم بسیاری اوردند و در 
وسط خانه ریختند, 
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1- 120 ( نجم الثاقب ) ص 420 423. 
2 هند انم اباجول. 


آنگاه فرستاد به نزد عبدالله و او را بطلبید. عبدالله به منزل آن حضرت 
امد و در‌ان وقت در خدمت حضرت جماعتی از وجوه امامیه بودند همین 
که عبدالله نشست , حضرت امر فرمود که آتش در آن هیزمها افکندند 
هیزمها شروع کرد به سوختن و مردم نمی دانستند سبب آن را تا آنکه 
هیزمها تمامی آتش شد. پس برخاست موسی بن جعفر علیه السلام با 
جامه های خود در میان آتش نشست و رو کرد به مردم حدیث گفتن تا یک 
ساعت , سپس برخاست و جامه خود را تکانید و آمد به مجلس خود! آنگاه 
فرمود به برآدرش عبداللّه : اگر چنانچه تو امام می باشی بعد از پدرت 
تنشنین ذر میان: انش | آن جمفاعت. کفتنده دیديم عبدالله -رنکش تغبیر. کردو 
برخاست در حالی که ردایش بر زمین کشیده می شد و از خانه حضرت 
بیرون رفت . و عبداللّه بعد از پدر بزرگوارش مدت هفتاد روز زنده بود و 
0 


و روایت شده که امام جعفر صادق علیه السلام به امام موسی علیه 
السلام فرمود: ای پسر جان ! به درستی که برادر تو می نشیند به جای من 
و ادعا می کند امامت را بعد از من , منازعه مکن با او به کلمه ای ؛ زیرا| 
کار کی ار ام وی 
عبدالله پسر امام جعفر صادق علیه السلام وفات کرد در بلده بسطام و 
قبرش معروف است در آنجا 
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1- 122.- ( نجم الثاقب ) ص 426 429. 
2- 123( نجم الثاقب ) ص 429, ترجمه ( کشف الغمه ) 3/404 


مقابل قبر علی بن عیسی بن آدم بسطامی .(1) فقیر گوید: آنچه برای من 
نقل شده ان است که قبری , که در بسطام است مقابل قبر ابويزید 
ای بر مسر ی کر نت کر دس تا ام 


و اسحاق بن جعفر مردی بود از اهل فضل و صلاح و روع و اجتهاد. و روایت 
کرده اند مردم از او حدیت و آثار, و ابن کاسب هرگاه ۱[ 
کرد می گفت : حدیث کرد مرا ثقه رضی اسحاق بن جعفر علیه السلام , ۰ و 
اسحاق قائل بود به امامت برادرش موسی بن جعفر علیه السلام . و 
روایت ت کرده از پدرش نص بر امامت برادرش حضرت موسی بن جعفر راء 
ات اه لا ۱ 
علیه و اله و سلم و مادر او مادر امام موسی علیه السلام بود و اسحاق 
محدذئی جلیل بود و طایفه ای از شیعه ادعا کردند در او امامت را و اعقاب 
او را از محمّد و حسین و حسن است .(2) 


موّ لف گوید: به اسحاق بن جعفر منتهی می شود نسب بنی زهره که 
خانواده جلیلی بودند در حلب و از جمله ایشان است ابوالمکارم حمزه بن 
علی بن زهرء حلبی عالم فاضل جلیل صاحب تصنیفات کثیره در کلام و 
امامت و فقه و نحو که از جمله ( غنیه الثزوع الی علمی الاصول و الفروع ) 
است و او و پدر و جدش و برادرش عبدالله بن علی و برادرزاده اش محمّد 
ب رازه از اکابر فقهاء امامیه اند. و 
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1- 124.- ( نجم الثاقب ) ص 461, ( مهج الدعوات ) ص 403. 
2- 125.- ( بحارالانوار ) 52/175 176. 


تنوز‌هرن که آية الله علامه حلی اخاره کیره مغر هرا ورای ایشا توت 
ی ور وی ی 
بن ابی القعار و ال بن اعد اللق خن 
بن علی و برادرش سید معظم ممجد بدر الذین ار محمّد بن 
می باشند که علامه ایشان را تجلیل تمام نموده و تمامی را اجازه داده و 
صورت ان اجازه در مجلد اخر بحار مذکور است , و سعید شریف تاج الذین 
قر هه و ی زا کناف اه اضاقت ار اس ات 
اتفاوره الم طم ر انار ار کرت تا که ی اه 
ما را از بیت زهره قرار داد که نقباء حلب می باشند. جد ایشان زهره بن 
اب الصافت علی تست اوه مس خلت اربایی الم مه 
مرتضی مدنی است که از مدینه منتقل شده به حلب ابن احمد مدنی که 
مقیم به حژان بوده ابن امیر شمس الذین محمد مدنی ابن الا مير الموقر 
الحسین بن اسحاق الم تمن ان الا مام جعفر صادق علیه السلام است و 
| ر حلب اشهرند از هر مشهوری , و از 
ایشان است شریف ابوالمکارم حمزه بن علی بن زهره سید جلیل کبیر 
العد فطع الشاعن عالم کامل فاحل هدرن مصی ,سید که عین آغنان 
سادات و نقباء حلب ر صاحب تصنیفات 
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حسنه و اقوال مشهوره است و از برای اه کف انس مقس لاه روجه: هه 
نور ضریحه , قبرش در حلب پایین جبل جوشن نزد مشهد سقط حسین 
علیه السلام انقت و فیرش معروف است توته سیر ان انم و شیب 
اا هام ‌صادی لاسام اس موی او شا هی ۱۱ 


موّ لف گوید: که تاریخ موت او سنه پانصد و هشتاد و پنج است و تاریخ 
ولادتش ماه رمضان سنه پانصد و یازده , و قصه مشهد سقط در جبل 
جوشن گذشت در مجلد اول در سیر اهل بیت امام حسین علیه السلام از 
کوفه به شام . 


بدان که زوجه اسحاق بن جعفر, علیا مخذره نفیسه بنت حسن بن زید بن 
خسن بن. ,ین امه طالت. غلمم السام ات که بو حالت سا ن 
رآ 
خاک رفت , و مصریین را اعتقاد تمامی است به او و معروف است که دعا 
در نزد قبر او مستجاب می شود و شافعی از او اخذ حدیث کرده .(2) 
سید مو من شبلنجی در ( نورالا بصار ) و شیخ محمد صبان در ( اسعاف 
الراغبین ) نقل کرده اند که سیده نفیسه متولد شد به مکه در سنه صد و 
چهل و پنج و نشو و نما کرد در مدینه به عبادت و زهد. روزها روزه می 
داشت و شبها به عبادت قیام می نمود و صاحب مال بود و احسان می کرد 
به زمین گیران و مریضان و عموم مردم و سی مرتبه 
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به حح مشرف شد که اکثرش پیاده بود.(1) 


از زینت دختر یحیی برادر نفیسه نقل شده که من خدمت کردم عمه ام 
نفیسه را چهل سال پس ندیدم او را که شب بخوابد و روزها افطار بنماید. 
و پیوسته قائم الیل و صائم النهار بود. گفتم به وی که با خودت مدارا نمی 
کنی. ؟ کفت : چگونه رفق و مدارا کنم با نفسم و حال آنکه در جلو, ۳ 
دارم که قطع آنها نمی کنند مگر فائزون , و جناب نفیسه از شوهرش 
اسحاق دو فرزند آورد: قاسم و ام کلثوم و از آنها عقبی نشد. وقتی با 
شوهرش به زیارت حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام مشرف شد و در 
مراجعت , به مصر تشریف اورد و در خانه ای منزل فرمود, و اهل مصر را 
در حق آن مخدره عقیدت زیاد شد و از او خواهش توقف نمودند و به قصد 
زیارت او مشرف می شدند و از او برکات می دیدند و در مصر تا در آنجا 
وفات کرد.(2) 


و نقل کرده که آن مخدره قبری برای خود به دست خود کنده بود و پیوسته 
در آن قبر داخل می شده و نماز می خوانده و قران تلاوت می کرده تا ۳ 
آنکه. شتشن. هار نم قرآن تر آن فبن نموده ۱و .در صاه رحضان. فینه 
دویست و هشت وفات کرد و در وقت احتضار روزه بود او را امر به افطار 
تممدنور فرفوه واععناا سی ال اشت ۲ به حال. که از خداهد عالی 
مسئلت می کنم که با حالت روزه از دنیا بروم و حال که روزه هستم افطار 
۱ 
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اکشاس. ایکی اد فرب ها کففه است :مضه 
2 129.- ( نجم الثاقب ) ص 501 503, ( تنبیه الخاطر ) 2/303 


شروع کرد به خواندن سوره انعام و چون رسید به ایه مبارکه ( لهمٌ 
دار ژالسّلام عَلْد زبهم ) 1(۰) وفات کرد و چون وفات کرد مردم اجتماع 
کردند از قری و بلدان و روشن کردند شمع های بسیار در آن شب و شنیده 
و ی 
مضر و تماز گذاشتند بر آن مخدره به-جمعیتی که.متل آن دید تشده بود به 
طوری که پر کرد فلوات و قیعان را پس دفن شد در همان قبری که حفر 
کرده بود به دست خود در خانه خودش به درب السباع در مراغه . 


قسمت دوم 


و نقل کرده که بعد از وفات او شوهرش اسحاق مو تمن خواست کنته او 
را به مدینه معظمه نقل کند و در بقیع دفن نماید اهل مصر مستدعی شدند 
که آن مخدره را در مصر بگذارد برای تبرک و تیمن و مالی بسیاری هم 
بذل کردند. اسحاق راضی نشد تا آنکه در خواب دید مصل دا ضای ال 
غلبه. و له و سلم زا که قر مود معاوضه مکن با اهل مصر در باب نفیسه ! 
همانا رحمت نازل می شود برایشان به برکت او و کراماتی از ان مخدره 
نقل کرده بلکه کتابی در ماثر او نوشته شده موسم به ( ماثرالتفیسه ) . 

و محمّد بن جعفر را ( دیباجه ) می گفتند به جهت حسن و جمال و بهاء و 
کمال او؛ و مردی سخی و شجاع بود و با رای زیدیه در خروج به شمشیر 
موافقت داشت , و در ایام ماءمون سنه صد و 
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نود و نه در مدینه خروج کرد و مردم را به بیعت خود خواند, اهل مدینه با او 
بیعت به امارت مو منین کردند و او مردی قوی القلب و عابد بود و پیوسته 
یک روز روزه می داشت و یک روز افطار می نمود. و هرگاه از منزل 
بیرون می شد بر نمی گشت مگر آنکه جامه خود را کنده بود و برهنه ای را 
با آن پوشانیده بود و در هر روزی گوسفندی برای میهمانان خود می 
بش بت عایت که رفته ماع از لس که ار مه اس رت 
حسین بن حسن افطس و محمد بن سلیمان بن داود بن حسن مثلی و 
محمّد بن حسن معروف به ( سلیق ) و علی بن حسین بن عیسی بن زید و 
علی بن حسین بن زید و علی بن جعفر بن محمّد با هارون بن مسیّب جنگ 
عظیمی نمودند و بسیار کس از لشکر هارون کشته گشت . آنگاه دست از 
جنگ برداشتند و هارون بن مسیب حضرت علی بن موسی الرضا علیه 
۱ به طریق سلم 
طلبید. محمّد بن جعفر از صلح ابا کرد آماده حرب شد, این وقت 
ماو فا اس را ار و ی رل 
محاصره کردند و تا سه روز مدت محاصره طول کشید ۵ نت و طعام 
ایشان تمام گشت , اصحاب محشّد بن جعفر دست از او برداشتند و متفرق 
شدند, لاجرم محمد ردا و نعلین پوشیده به خیمه هارون بن مسیب رفت 
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و از او برای اصحاب خود امان خواست هارون او را امان داد. و به روایت 
دیگر به جای هارون , ( عیسی جلودی ) ذکر شده . 


بالجمله ؛ طالبیین را در قید کردند و در محملهای بدون وطاء نشانیدند و به 
خراسان فرستادند و چون به خراسان ورود کردند ماءمون , محمّد بن 
جعفر را اکرام کرده و جایزه داد و با ماء‌مون بود تا هنگامی که در خراسان 
وفات یافت . ماءمون به تشییع جنازه او بیرون شد و جنازه او را حمل داده 
تا به نزدیک قبر رسانید و بر او نماز خواند و در لحد خوابانید پس از قبر 
نیون آضذ. و تاعمل: کرد تا او زا ذفن نمودند* بعضی, کفتند: اي امیر! تما 
امروز در تعب افتادید خوب است سوار شوید و به منزل تشریف بریبد» 
گفت : این رحم من است که الحال دویست سال است که قطع شده 
است پس قرضهای محمّد را که قریب به سی هزار دینار بود ادا کرد.(1) 


و از ( تاریخ قم ) نقل است که محفد دیباج در جرجان وفات یافت در وقتی 
که ماءمون به عراق متوجه شده بود در سنه دویست و سه و ماءمون بر او 
نماز گزارد و به جرجان او را دفن کرد و عبیداللّه بن حسن بن عبداللّه بن 
عباس بن علی بن ابی طالب علیه السلام و دیگر علویه , ماءمون را بدین 
رنه هو سم مت که ات بارعا ام زا 
ابوالقاسم اسماعیل بن عباد بر سر تربت او عمارتی کرده است در سنه 
سیصد و هفتاد و چهار 
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اربع و سبعین و ثلثمائه انتهی . 


شیح صدوق رواء 0 ار کید العطیم بن ای از جدش 
یک و اک ۱ ار ۱ ۳ ۸ 
صادق علیه السلام که امام محمدباقر علیه السلام جمع کرد اولاد خود را و 
در میان ایشان بود عموی ایشان زید بن علی علیه السلام 
آفره تراق ایشتان کتانین به تخط امعرالمة فتین علیة السلام.ه املاء سول 
خدا ضلی الله غلیه و آلهیو سلم: کم توننته:بود در آن‌ خدیت لوخ اشمانی:( 
هذا کِتاثِ من ال العزیز ز القلیم ) تا آخر, که در آن تصریح شده به اوصیاء 
یفن ال الله اه و الق و لو مس احرسرهایت ه است که حضرت 
عبدالعظیم فرمود: عجب و تمام از محقّد بن جعفر و خروج او است با آنکه 
شنیده حدیث لوح از پدرش و خودش حعایت کرده ان را. 


ای و ی وی 
وال ور رن ی بن این کی عفد ساح اور الا نام 
۲۱ 
اجداد او منتقل شده از مور به قم , , احمد بن محمّد بن عزیز است و از 
برای او است از مصنفات ( حظیره القدس ) حدود شصت مجلد و غير ان 
از 

ر‌ِ 


10 1 


مصنفات دیگر که همگی در انساب بوده , یاقوت حموی در سنه ششصد و 
چهارده در مرو او را ملاقات کرده , و از ( معجم الا دباء ) نقل شده که 
ترجمه او را مفضل در ان ایراد کرده و عباس بن جعفر مردی جلیل و 
فاضل نبیل بوده . 


ذکر علی بن جعفر و ابوالحسن و احمد بن قاسم که یکی از احفاد او است 
و در قم مدفون است 


تدای که غقی. بهخففر عنم السام تسیل العفم عظه اااء نش : 


شدید الورع عالم کبیر. راوی حدیث , کثیر الفضل بوده و تا حضرت جواد 
علیه السلام بلکه به قول صاحب ( عمده الطالب ) تا حضرت هادی علیه 
السلام را درک کرده و در ایام ان حضرت وفات کرده و پیوست ملازمت 
تزادرنن حضرت موی بن حففر غلیه لام زا ابر کرده بفه‌هار ان 
ی ی ی وا تس ی 
۲ که .دز چست ات۵ علامه مجلسی رجمه الله آن را دز مجله:جهارم ( 
بحار ) [چاپ قدیم ] نقل فرموده .(1) 


و بالجمله ؛ جلالت شاءن آن بزرگوار زیاده از آن است که در اینجا ذکر 
شود و تمامی علمای رجال او را ستایش بلیغ نموده اند. 

و شیخ کشی روایت کرده که وقتی طبیب خواست حضرت امام محمّد جواد 
علیه السلام را فصد کند چون نیشتر را نزدیک حضرت آورد که رگ را قطع 
کند علی بن جعفر نزدیک آمد و گفت : ای آقای من ! ابتدا مرا فصد کند 
چون حدّت نیشتر 
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در من اثر کند و جناب شما را متاءلم نگرداند و چون آن حضرت برخاست 
برود علی بن جعفر برخاست و کفشهای آن حضرت را جفت کرد و در پیش 
پای آن حضرت نهاد و حال آنکه علی بن جعفر در آن وقت پیرمرد محترمی 
بوده و حضرت جواد علیه السلام تازه جوان بوده !(1) 


و شیخ کلینی روایت کرده از محمد بن حسن عمار که من ده سال در 
مدینه خدمت علی بن جعفر بودم و از او اخذ می کردم یی ۱ از 
برادرش حضرت ابوالحسن علیه السلام شنیده بود و می نوشتم انها راء 
وقتی در خدمت او بودم که حضرت جواد علیه السلام داخل مسجد حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم شد. علی بن جعفر چون نظرش بر آن 
حضرت افتاد بی اختیار از جای برخاست و بی کفش و رداء خدمت آن 
حضرت دوید و دست او را بوسید و او را تعظیم و تکریم کرد. حضرت جواد 
علیه السلام فرمود: ای عمو! بنشین خدا تو را رحمت کند, عرض کرد: ای 
سید و آقای من ! چگونه بنشینم و حال آنکه تو ایستاده ای , پس چون علی 
بن چعفر از خدمت آن حضرت مرخص شد و آمد در مجلس خود نشست 
اصحابش او را سرزنش کردند و گفتند تو اين نحو با او رفتار می کنی و 
حال آنکه عموی پدر او می باشی ؟! فرمود: سکوت کنید! پس دست برد و 
محاسن خود را گرفت و گفت : هرگاه حق تعالی مرا با این ریش اهلیت 
نداد از برای امامت و این جوان را 
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۳ ان به او تفویض نمود آیا من انکار کنم فضل او راء پتاه 


موّ لف گوید: که از ملاحظه این دو حدیث معلوم می شود که این بزرگوار 
چه اندازه معرفت به امام زمان خود داشته و کفاخ ذلک قصّلا و شرفا. قبر 
اين بزرگوار مشتبه است , آیا در قم است يا در عربض که یک فرسخی 
مدینه است که ملک آن جناب و محل سکنای او و ذژیه اش بوده , اختلاف 
است ؛ و ما در ( هدیه الژائرین ) آنچه متعلق به اين مقام است ذکر کردیم 
به آنجا رجوع شود.(1) 


ضاخت از مضه انشمداه ) کفته ع اما فلی غریضی کش آبو‌الخسن اس 
عالم بزرگ بوده , در کودکی از پدر بازمانده و از برادر خود امام موسی 
چهل میل از مدینه دور و اولاد او بسیارند و ایشان را ( عریضٌیون ) گویند, و 
او را عقب از چهار پسر است : محمّد و احمد شعرانی و حسن و جعفر. اما 
جعفر اصغر عقب او از علی پسر او است و حال این عقب پوشیده است , 
انتهی .(2) و احتمال می رود قبری که در قم است قبر همین علی باشد. 


رام تا ال سا نی 
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شیخ ابوالقاسم محقق حلی نسبش به عیسی بن علی بن جعفر الصادق 
علیه السلام منتهی می شود, بدین طریق السید مجدالذین علی بن حسن 
بن ابراهیم بن علی بن جعفر بن محقّد بن علی بن حسن بن عیسی بن 
محمد بن علی العریضی صاحب المسائل عن اخیه الکاظم علیه السلام ابن 
الا مام جعفر صادق علیه السلام , و حسن بن علی بن جعفر حمیری است و 
بر او اعتماد کرده در طریق خود به مسائل علی بن جعفر روایت می کند از 


و بدان که در بعضی از کتب انساب است که فاطمه کبری بنت محقّد بن 
عبدالله الباهرین الا مام زین العابدین علیه السلام زوجه علی عریضی است 
. و بدان نیز انکه در قم یکی از احفاد علی بن جعفر رضی الله عنه که به 
شرافت و جلالت معروف است مدفون است و نام شریف او احمد بن 
قاسم بن احمد بن علی بن جعفر الصادق علیه السلام است و قبرش مزار 
عامه مردم است و واقع است در قبرستان نزدیک به دروازه قلعه در بقعه 
قدیمه که از زمان بنای آن تا به حال هفتصد سال است . و خواهرش (1) 
فاطمه نیز ظاهرا در انجا به خاک رفته و احمد بن قاسم مذکور جلیل القدر 


است . 


و در ( تاریخ قم ع( است که چنین رسیده است که احمد بن قاسم زمین 

و عّین بوده و آبله در چشمش پیدا شده و بدان سبب هر دو چشمش 
ها کشت عون ان اه ضرع ققیض مان نی تست ]ده 
را زیارت می 
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1- 136.- ( نجم الثاقب ) ص 590 593. 


کردند و بر سر تربت او سایبانی بوده . و چون اصحاب خاقان مفلحی در 
سنه دویست و نود و پنج به قم رسیدند آن سایبان را از سر قبر او کشیدند 
و مدتی زیارت او نمی کردند تا آنگاه که بعضی از صلحای قم به خواب دید 
در سنه سیصد و هفتاد و یک که ساکن در اين تربت مردی بس فاضل است 
و در زیارت کردن او ثواب و اجر بسیار است , پس دیگرباره بنای قبر او را 
از چوب مجدد گردانیدند و مردم زیارت کردن او را از سر گرفتند و جمعی 
از ثقات گفته اند که جمعی که صاحب علت (مرضی ) کهنه بوده اند و یا در 
یافتند.(1) 


فصل هشتم : در ذکر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت صادق علیه السلام است 


اه اون ال ما ال عه سم ول ال ات ور 
مجالس الموّ منین ) است که ( ايان ) قاری و عالم به وجوه قرائت و دلایل 
آن نود ه قرانتین علیندم دارد که نزد فراع مشعور است و-ذر کلم تفسشیر ۵ 
خوت و تفه اف و آ ام اهل مان کون وه 4 وه نی کنانه ان 
داود ( مذکور است که او سی هزار حدبت از حضرت امام جعفر صادق 
ایا ی اه یواست مان سر رت 
العران اور کاب فخایل | ور کناب آحوال.ستین ) 
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2212 
2 139.-( نجم الثاقب ) ص 607 609. 


و مانند آن ِ_ و در ( کتاب خلاصه ( مسطور است که ابان در میان 
اصحاب ما ثقه است و جلیل القدر و عظیم المنزله . به خدمت حضرت 
امام زین العابدین و امام محمدباقر و امام جعفر ۳ علیهم السلام 
رسیده و به التفات خاطر عاطر ایشان مشرف گردیده و حضرت امام 
محمدباقر علیه السلام به او گفته اند که در مسجد مدینه بنشین و فتوی ده 
مردمان را که دوست می دارم در میان شیعه من مانند تو را ببینند.(2) و 
روایتی دیگر آن است که مناظره کن با اهل مدینه که دوست می دارم 
مانند تو کسی از روات و رجال من باشد. ابان در حیات امام جعفر صادق 
علیه السلام وفات یافت و چون خبر فوت او به آن حضرت رسید رحمت بر 
آه فزستادند .و نش کند.یان کرختد که هفت. آبان.دلم ضرا به درد آورده و توفاته 
او در سنه یک صد و چهل و یک بود (3) و حضرت امام جعفر صادق علیه 
السلام او را از وفات او خبر داده بود.(4) 


شیخ نجاشی روایت نموده که هرگاه ابان به مدینه می رفت خلایق به جهت 
استماع حدیت و استفاده مسایل به او هجوم می کردند چنانکه غیر ستون 
مسجد که جهت او آن را خالی می گذاشتند دیگر جایی خالی نمی ماند. و 
همچنین روایت نموده از عبدالرحمن بن حجاج که گفت روزی در مجلس 
آبان .ین تغلب بودم که تاگاه. مردی. از ذر درامد از او,پرسید که ای 
ابوسعید! مرا خبر ده که چند کس از صحایه پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
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1- 140- ( نجم الثاقب ) ص 615. 

2 141.-( نجم الثاقب ) ص 616 618. 

3- 142.- ( نجم الثاقب ) ص 626 627. 

کی ات مار رتاو ید رسای که خر 
مردی خدمت حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم شرفیاب شد 
عرض کرد يا رسول الله من رغبت دارم در جهاد نشاط دارم , حضرت 
فرمود پس برو به جهاد در راه خدا. 


امیرالمو منین علیه السلام متابعت نمودند؟ ابان گفت : گویا می خواهی 
فصیل: و ری علی علیه السام رام آنها تشاسی که فایعت. اقیرالمة 
منین علیه السلام نمودند از اصحاب پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و تلم ۱۲ 
آن مرد گفت : مقصود من همین است ! پس ابان گفت ۳/۷ 
ایس فی تام ار ساستا شرس آمیرافع نب یت السا م 
۳۹ 


ااساکم آنیده 


او و برادران او یونس و یوسف و قیس و اسماعیل بیت بزرگی از شیعه 
می باشند, و پسرآن برادرش علی و بشیر پسران اسماعیل از وجوه اهل 
حدیث می باشند و روایت د است که حضرت صادق علیه السلام هرگاه 
اسحاق و اسماعیل پسران عقّار را می دید می فرمود: ( و قدّ تجمعهُما 
لاقُوام ) ای ی ات 
فرماید.(2) 


و روایت ت است از عمار بن حیّان که گفت : خبر دادم به حضرت صادق علیه 
السلام از بر و نیکی کردن اسماعیل پسرم به من , فرمود: من او را 
ی ها اه اس 
اسحاق بن عمار را فطحی می دانستند به جهت تصریح شیخ در ( فهرست 
) و از این جهت حدیث را از جهت او موثق می شمردند تا نوبت به شیخ 
بهائی رسید, ایشان اسحاق بن عمار را دو نفر گرفتند یکی را امامی گفتند 
و اسحاق بن عمار بن 
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1- 144.- ( الکافی ) 2/158 160, حدیت 4 10. 
2 145.- ( الکافی ) 2/160. 


موسی را فطحی گرفتند و لهذا در سند باید رجوع به تمیز کنند تا معلوم 
شود که کدام یک می باشند, و عمل علما بر همین بود تا زمان علامه 
طباطباتی بحرالعلوم رحمه اللّه , این بزرگوار قرائنی به دست آورد که 
۳ج ۱ 
خاتمه ( مستدرک الوسائل ) (1) والله العالم . 


از وجوه فقهای اصحاب و ثقه و جلیل القدر و از حواربین حضرت باقر و 
ها ام ی ها اد 
و فا سا ارات ات اه 
السلام فرمود: اوتاد زمین و اعلام دین چهار نفرند: محمد بن مسلم و برید 
بن معاویه و لیث بن البختری المرادی و زراره بن اعین ؛ و هم در حدیثی در 
حقی ایشان فرموده : 


) هوّلا ءِ القَوَامُونِ بالقشط, هوّلا ء الَقَغْامُون بالطَدّق, و هوّلا ء السابقون 
السابقون آولتک و ۰.0 ) (2) 


و هم فرموده بشارت دهید مخبتین را به بهشت و این چهار را اسم برده 
سپس فرموده این چهار کس نجباءاند. امناء الهی اند در حلال و حرام خدا, 
۲1 ایشان نبودند منقطع می شد آناز تبودت و مندرس می گشت ۳-1 
وفاتش در سنه صد و پنجاه واقع شد رحمه اللّه , و پسرش قاسم بن برید 


چهارم ابوحمزه ثمالی نام شریفش ثابت بن دینار است 
ثقه و جلیل القدر و از زهاد و مشایخ 
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2 ۰.147( العافی ) 2/162. 


3 148.- ( امالی ) شیخ صدوق ص 473, مجلس 61, حدیث 635. 
4 149 ( نجم الثاقب ) ص 632 636. 


کوفه است . از فضل بن شاذان روایت ت است که گفت شنیدم از ثقه ای که 
گفت شنیدم از حضرت رضاأ علیه السلام که فرمود: ابوحمزه مالی در 
زمان خود مانند سلمان فارسی بود در زمان خود و اين به آن جهت است 
که خدمت کرده به چهار نفر از ما: علی بن الحسین و محمد بن علی و 
جعفر بنمحمّد و مقداری از زمان حضرت موسی ین جعفر عبهم السلام 


ی ی 
طلبید چون وارد شد حضرت به او فرمود: ( انی لاستریح اذا رایتک ) ؛ 
را ها ی ی ی و 
ابوحمزه دخترکی داشت بر زمین افتاد و دستش شکست , نشان شکسته 
بند داد, گفت : استخوانش شکسته باید او را جبیره کرد, ابوحمزه به حال 
آن دختر رقت کرد و گریست و دعا کرد,. شکسته بند خواست که دست او 
را به جبیره بندد دید اثاری از شکستگی ندارد, به دست دیگرش نظر کرد 
دید آن هم عیین خداردا کفت. این :ذظتر غیبی نذاردا(ت) وفات او دز شستنه 
صد و پنجاه واقع شده . و در ایام ناخوشی ی ی 
صادق علیه السلام رسید حضرت احوال ابوحمزه را پر سید ابوبصیر گفت : 
ناخوش بود, فرمود: هرگاه برگشت به نزد او از جانب من او رز( ۳۳ 
برسان و اه زا بکو. کة فلان ماه در فلان روز وفات خواهی کرد, گفتم : 
ای ی 
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1- 150.- شعبه ای است از نهر فرا ت که از زیر مسیب جدا می شود و به 
کوفه می رود و قصبه معتبره که بر کنار این شط است ( طویرج ) می 
گویند و در راه حله واقع شده است که به کربلا می رود. (شیخ عباس قمی 
2 151.- ( نجم الثاقب ) محدث نوری , ص 646 6۵52. 

3- 152.- ( نجم الثاقب ) ص 7/41. 


شیفیان ما است.:: فرمودد زاست کفتی ها #نوا عی لک آنچة نزد.ها 
برای شما است بهتر است برای شماء گفتم : شیعه شما با شما است ؟ 
فرمود: هرگاه از خدا بترسد و مراقب پیفمبر خود باشد و از گناهان , خود 
را نگاه دارد با ما خواهد بو در درجات ما الخ .(1) 


سید عبدالکريم بن طاوس در ( فرحه الفری ) روا یت کرده که حضرت امام 
زين العابدین علیه السلام وارد کوفه شد و داخل شد در مسجد آن :و دز 
مسجد بود ابوحمزه ثمالی که از زاهدین اهل کوفه و مشایخ آنجا بود. پس 
حضرت دو رکعت نماز گذاشت , ابوحمزه گفت : نشنیدم لهجه پاکیزه تر از 
اوء نزدیکش رفتم تا بشنوم چه می گوید, شنیدم می گوید: ( الهی ان کان 
قدٌّ عَصَینک قائی قَو آطعنک فی احت الاشیاء الیک. ) 


و این دعایی است معروف آنگاه برخاست و رفت . ابوحمزه گفت که من 
عقب او رفتم تا مناخ کوفه و آن مکانی بود که شتران را در انجا می 
خوابانیدند, دیدم در آنجا غلامس سیاهی است و با او است شتر گزیده و 
ناقه ای . گفتم : به او: ای سیاه ! این مرد کیست ؟ گفت : ( او یحفی 
عَلیک شمایلَةُ ع( ؛ از سیما ۱ 0 
علیه السلام است ! ابوحمزه گفت : پس خود را انداختم روی قدمهای آن 
خضرات. بوسیدم آن. را که آن جناب: نگذاشت و با دست خود شستر مرا بلند 
کرد و فرمود: مکن ای ابوحمزه ! سجود نشاید 


ضرث 1 11 
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مگر برای خداوند عز و جل . گفتم : یابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و 
سلم ! برای چه به اینجا آمدید؟ فرمود: از برای آنچه که دیدی یعنی نماز 
در مسجد کوفه , و اگر مردم بدانند که چه فضیلتی است در آن , بیایند به 
سوی ان 07 را زمین کشند., یعن یبایند هرچند در 
نهایت سختی باشد راه رفتن برای ایشان مانند اطفالی که راه نیفتاده اند 
نشسته حرکت می نمایند. پس فرمود: ایا میل داری که زیارت کنی با من 
فرمود و من در سایه ناقه او بودم و حدیت می کرد مرا تا رسیدیم به 
غریّین و آن بقعه ای بود سفید که نور آن می درخشید, پس از شتر خویش 
پیاده شد و دو طرف روی خود را بر آن زمین گذاشت و فرمود: ای 
و ی ات ات یا 
زیارت کرد آن حضرت را به زیاراتی که اول آن ( لام عَلی آسّم ال 
ی ی 
رفته بم.سوی مهو قن مر شم به فنوی کوقة .1 


مو لف گوید: که گذشت در ذکر وفات حضرت صادق علیه السلام 
ابوحمزه به زیارت قبر امیرالمو منین علیه السلام مشرف رن و 
نزدیک آن تربت مقدس می نشسته و فقهای شیعه خدمتش جمع می 
گشتند و از جنابش اخذ حدیث و علم 


ص112 
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می نمودند. 
پنجم حریز بن عبدالله سجستانی 


از معروفترین اصحاب حضرت صادق علیه السلام است و کتبی در عبادات 
نوشته از جمهل ( کتاب صلوه ) است که مرجع اصحاب و معتمد علیه و 
مشهور بوده . و در روایت معروفه حماد است که به حضرت صادق علیه 
السلام گفت : ( آتا حْقط کتاب ریز فی الطّلوو. ) (1) 


و بالجمله ؛ او از اهل کوفه است لکن به جهت تجارت ۰ مسافرت به 
سجستان می کرد به ( سجستانی ) مشهور شد و در زمان حضرت صادق 
علیه السلام شمشیر کشید به جهت قتال خوارج سجستان .(2) و روایت 
شده که حضرت او را جدا کرد و محجوب کرد از خودش و او همان است 
که یونس بن عبدالرحمن فقه بسیار از او نقل کرده .(3) 


ششم حمران بن اعین شیبانی 


برادر زراره است که از حواریین حضرت امام محمدباقر علیه السلام و 
امام جعفر صادق علیه السلام به شمار رفته و حضرت باقر علیه السلام به 
او فرموده که تو از شیعه مایی در دنیا و اخرت . (4) 


هخضترت صادق غلیه السلام بغد آر وت اه فرموده +مات وله کوخ میا یه 
خدا قسم ! به حالت ایمان از دنیا رفت .(3) و وقتی به حضرت صادق علیه 
السلام عرض کرد: ما شیعیان چه مقدار کم می باشیم ( لواجتَمعنا علی 
شاو ما آقتیْناهاء ) فرمود: می خواهید من عجیبتر از این شما را خبر دهم ؟ 
گفتم 2 فلوی. م2 , فرمود: مهاجر و انصار رفتند و اشاره به دست خود فرمود 
مگر سه نفر: و مراد آن حضرت از این سه نفر: سلمان , ابوذر, مقداد 
است , چنانچه در 
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3- 157.- ( نجم الثاقب ) ص 746 ( کمال الذین ) 2/352 


4 158( نجم الثاقب ) ص 747 
زیارت پنجم . 


روایت باقری است : 


0 


( ارت الّاسن الا تلتة: سَلمان و نوت مداد فال الراوی قفلث: عقاژ! ) 
رت الذی لَم یشک و لم یَدَخْلةٌ شَی ۶ اه ) (1) 


و وارد شده که وقتی زراره در ایام جوانی که هنوز مو بر صورتش نروییده 
بود به حجاز رفت و در منی خیمه حضرت باقر علیه السلام را یافت به آن 
خیمه داخل شد, گفت جون داخل شدم دیدم جماعتی دور خیمه نشسته آند 
و صدر مجلس را خالی گذاشته اند و کسی در آنجا نیست و مردی هم در 
گوشه ای نشسته حجامت می کند, با خودم گفتم که باید حضرت باقر علیه 
السلام همین شخص باشد, به جانب آن جناب رفتم و سلام کردم و جواب 
فرمود. مقابل رویش نشست و حجام هم پشت سرش بود, فرمود: ِ 
اعین می باشی ؟ گفتم : بلی , من زراره پسر اعین می باشم , فرمود: : 
را به شباهت شناختم پس فرمود: آیا حمران به حج آمده ؟ گفتم 9 
هر کام اه سا میات کسام ور به او برسان و بگو به چه جهت حکم بن 
عتیبه را از جانب من حدیث کردی که ( ان الأوَصياء مُحَُْونَ حکم ) و اشباه 
او را به مثل این حدیث خبر مده , زراره گفت حمد کردم خدا را و ثنا گفتم 
او را الخ .(2) 


و در روایت دیگر است که حضرت صادق علیه السلام احوال حمران را از 


ص: 114 


1- 160.- ( نجم الثاقب ) ص 748 ( الخرائج ) راوندی 1/178. 
2- 61 .- سور ه رعد دك ابه 9د. 


بکیر گفت که امسال حج نیامده با آنکه شوق شدیدی داشت که خدمت 
شما برسد و لکن سلام بر شما رسانیده , حضرت فرمود: بر تو و بر او 
سلام باد! حمران موّ من است از اهل جنت که مرتاب نخواهد شد هرگز نه 
به خدا نه به خدا, ,. خبر مده او را.(1) و روایت شده که اسمش در کتاب 
ای مناوت 


و روایت شده که موالی حضرت صادق علیه السلام نزد آن حضرت مناظره 
می نمودند و حمران ساکت بود حضرت فرمود به او که ای حمران ! چرا 
تو ساکتی تکلم نمی کنی ؟ گفت : ای آقای من ! من قسم خورده ام که 
تلکم نکنم در مجلسی که شما در انجا باشید. فرمود: من اذن دادم تو را در 
کلام , تکلم کن .(2) و یونس بن یعقوب گفته که حمران علم کلام را نیکو 
می دانست . و حضرت صادق علیه السلام آن مرد شامی را که به جهت 
مناظره امده بود حواله داد به حمران , آن مرد شامی گفت : من به جهت 
مناظره با تو آمده ام نه حمران , , فرمود: اگر غلبه کردی به حمران بر من 
غلبه کرده ای , پس آن مرد سوق ال کرد و حمران جواب داد چندانکه آن 
مرد خسته و ملول شد. حضرت به وی فرمود: ای شامی ! حمران را 
چگونه دیدی ؟ گفت : حاذق است (3) , از هرچه سو ال کردم از او, مرا 
جواب داد. (4) و بالجمله ؛ روایات در مدح او بسیار است . 


و حسن بن علی بن بقطین از مشایخ خود روا یت کرده 
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1621( تم التاقب )اض 7249( آلقییه )شخ طوننی: ض 263 
2 163.- ( نجم الثاقب ) ص 749, ( الغیبه ) نعمانی ص 200. 

3- 164.- ( نجم الثاقب ) ص 749 ( الغیبه ) نعمانی ص 200. 

4 165.- ( نجم الثاقب ) ص 750, ( کمال الذین ) 2/337 


که حمران و زراره و عبدالملک و بکیر و عبدالرحمان اولاد اعین , تمامی 
مستقیم بودند و چهار نفر ایشان در زمان حضرت صادق علیه السلام وفات 
کردند و از اصحاب حضرت صادق علیه السلام بودند, و زراره تا زمان 
حضرت کاظم علیه السلام بود و ملاقات کرد آنچه ملاقات کرد.(1) و گفته 
که اد ی او ی کی او ان 
و هرآ بر وار اس اس اراعای ححرت 
و ای ها و 


فق لت وه که مرا آز تالله س عص که ال بت او را از اضعای 
شمرده اند نیز روایت کرده . 


شیخ طبرسی در ( مجمع البیان ) در سوره مزقل بعد از اين آیه شریفه ( 
ان لدیْنا ائکالا و حجیما و طعاما ذا عَضَّه ) , فرموده : و روایت شده از 
اک رای ۱ 
و سلم شنید که شخصی این آیات را قرائت ت کرد, حضرت از شنیدن آن 
غعش کرد.(3) و روایت ه است که حمران هرگاه با اصحاب می نشست 
پیوسته با ایشان از آل محقّد علیهم السلام روایت می کرد, پس هرگاه 
۱ 
حال باقی می ماندند بر می خاست و می رفت . (4) 


مو لف گوید: که قریب به همین از سید حمیری نقل شده از 
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1- 166.- ( نجم الثاقب ) ص 750 ( کمال الذین ) 2/644 645. 
2 167( نجم الثاقب ) ص 750 ( احتجاج ) 2/545. 


4 ۰.169( نجم الثاقب ) ص 751 ( المحاسن ) ص 174. 


بعضی از اهل فضل که گفت : در نزد ابوعمرو علاء نشسته بودیم و 

ی ی تن ی ی ۳ 
0 ‌ِ ۳۳ 

ای لاتره ان این یعاس 

لاذِ کر فیه لا ل مُحَشد 

لا ذِکرّ فیه لأَحْمَد و وَصيه 

و بنیه ذلک مَجْلسْ قَصّف رد 

لا 

ان الذی ینْساهمٌ فی مَجْلّس 

حثی تفارقة لِعیرٌ مُسَّی(1) 

و پسران حمران و حمزه و محمد و عقبه تمامی از اهل حدیت ند. 

هفتم زراره بن اعین شیبانی است 


که صلالت شاعن و فظمت فورش شوه از آن ات کم کر شود کمه 
شده بود در او جمیع خصال خیر از علم و فضل و فقاهت و دیانت و وثاقت 
, از حواریین صادقین علیهما السلام است و او همان است که پونس بن 
عمار حدیثی از او نقل کرده برای حضرت صادق علیه السلام در باب ارت 
که او از حضرت باقر علیه السلام نقل کرده بود. حضرت صادق علیه 
تفر موه آنحه را که زراره روایت کرده از ابوچعفر علیه السلام . پس 
کات شنت که ماسزد کزنم 2(۰) و روایت شده که آن حضرت به فیض بن 

ب ۱ 0 ۱۴ رز 
نشسته و اشاره فرمود به زراره 3 


زا 1 ۳ :۱ ِ 11 ر ء ]12 
و نیز از ان حضرت مروی است که درباره زراره فرمود: ( لوّلا رُرارَهُ لقلت 
ان احادیت ابی سَتَدهت. ) (4) 


و گذشت در برید که زراره یکی از اوتاد زمین و اعلام دین است . 


و هم روایت 
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1- 170.- سوره اعراف 7 آیه 71. 
2 171.- سوره هود 11., آیه 93. 

3- 172.- سوره اعراف 7. آیه 71. 
4- 173- ( نجم الثاقب ) ص 751. 


است که وقتی حضرت صادق علیه السام به او فرمود ای زراره ! اسم تو 
در نامهای اهل بهشت پی الف است , گفت : بلی فدایت شوم اسم من 
عبدربه است و لکن ملقب شدم به زراره , و از او نقل شده که می 
به هر حرف که از امام جعفر صادق علیه السلام می شنوم ایمان من زیاده 


و از ابن ابی عمیر که از بزرگان فضلاء شیعه است نقل است که وقتی به 
جمیل بن دژاج که از اعاظم فقها و محدثین این طایفه است گفت که چه 
نیکو است محضر تو و چه زینت دارد مجلس افاده تو, گفت : بلی , لکن به 
خدا سوگند که نبودیم ما در نزدیک زراره مگر به منزله اطفال مکتبی که در 
نزد معلم خود باشند.(2) و ابوغالب زراری در رساله ای که به جهت فرزند 
فرزندسش محفو‌ین عیدالاه نوشته , فرموده : روایت شده که زراره مردی 
وسیم و جسیم و ابیض اللون بوده و هنگامی که به نماز جمعه می رفت بر 
سرش برنسی بود و در پیشانیش آثر سجده بود و بر دست خود عصایی 
داشت , مردم احتشام او را به پا می داشتند و صف می زدند و نظر به 
حسن و هیئت و جمال او می نمودند و در جدل و مخاصمت در کلام 
امتیازی تمام داشت و هیچ کس را قدرت آن نبود که در مناظره او را 
مغلوب ساید الا انکه. کترت :عباوت او ,را از کلام واذاشته. بود و متکامین 
شیعه در سلک تلامیذ او بودند, هفتاد سال عمر کرد, 
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1-1( تجم التاقب اض 757 771 
2 175- ( نجم الثاقب ) ص 771 774. 


و از برای آل اعین فضایل بسیاری است و آنچه در حق ایشان روایت شده 
زیاده از ان است که برای تو بنویسم . الخ انتهی .(1) 


مق لف گوید: که وفات زراره بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام واقع 
شد به فاصله دو ماه يا کمتر, و زراره در وقت وفات ان حضرت مریض بود 
و به همان مرض رحلت کرد رحمه الله 


و کلام بوده اند و اصول تصانیف و روایات بسیار از ایشان نقل شده است 
و زراره را چند تن اولاد بود از جمله رومی و عیدالله می باشند که هر دو 

نن از ثقات روات ت اند, و دیگر حسن و حسین است که حضرت صادق علیه 
السلام در حق ایشان دعا کرده و فرموده : 


أَحاطَْما ال و کلاهما و رعاهماً و حفِظَهُما بضلاح آبیهما گما حفظ 
العْلامیّن. ) (2) 


و برادران زراره , حمران و بکیر و عبدالرحمن و عبدالملک تمامی از اجلاء 

و 

صادق علیه السلام او را یاد کرده و فرموده : ( رَجم اللةْ بُکیُرا و قذٌ قَعل ) 

و نیز روایت شده که بعد از فوت او حضرت فرموده + ( وال له آلره ال 
تن رشولم و آمیرالو متین ضلواث اللذ و سلامة علنهما ) [2) 


و اولاد و احفاد او اهل حدبت اند, و از برای ۳ جناب در بیرون شهر 
دامغان بقعه و مزاری است معروف و عبدالرحمن بن اعین همان 
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1- 176.- ( نجم الثاقب ) ص 774 ( الخرائج ) راوندی 1 آیت اللّه 
شیخ علی احمدی میانجی فرمودند: ( ایت الله میرداماد روزی در درس 
خارج حج شان این حکایت را نقل کردند و به شدت گریستند و فرمودند: 
معلوم می شود این ابومحمد دعلجی بنده صالح و مقرب خدا بوده که این 
چنین زود تنبیه شدند. این نشانه این است که ایشان از اولیاء اللّه بوده . 
(ویراستار). 

2 177.- ( نجم الثاقب ) ص 775. 

3- 178.- ( نجم الثاقب ) ص 776 777 ( الکافی ) 1/377. 


است که مشایخ شهادت بر استقامت او داده اند, و عبدالملک بن اعین 
همان است که حضرت صادق علیه السلام بر او ترحم 7 
در مدینه با اصحاب خود زیارت کرده و عارف به نجوم بوده و فرزندش 
ضریس بن عبدالملک از ثقات روات است .(1) 


روایت ت کرده از حضرت صادق علیه السلام و عرضه کرده ایمان و اعتقاد 
خود را درباره ائمه علیهم السلام به آن حضرت , حضرت به او فرموده : 
رحمک الله .(2) و او همان است که شتران خود را به هارون رشید کرایه 
داد یه چهت سفر حح چون خدمت حضرت موسی ین جعفر علیه السلام 
رسید آن جناب فرمود: ای صفوان ! هر چیز ازتو نیکو و جمیل است مگر 
یک چیز از تو و آن کرایه دادن شتر است به این مرد یعنی هارون ,. عرض 
کرد که من به جهت سفر معصیت و لهو و لعب کرایه ندادم و لکن کرایه 
دادم برای طریق مکه و خودم هم در کار نیستم بلکه امر دست غلامان من 
است , فرماید: ایا کرایه از ایشان طلب نداری ؟ گوید: چراء, فرماید: ایا 
دوست نداری بقای ایشان را تا کرایه تو به تو برسد؟ گوید: بلی , فرماید: 
کسی که دوست داشته باشد بقاء ایشان را پس او از ایشان است و کسی 
که از ایشان باشد با ایشان وارد آتش شود, صفوان رفت و شتران خود را 
بالتمام فروخت , هارون چون مطلب را فهمید به وی گفت : به خدا قسم ! 
ار تبون حسه ضنخیت نو هر آیثه تزا ی کتتتتم 3(۰) و 
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1- 179.- ( نجم الثاقب ) ص ۰781 ( جمال الا سبوع ) ص 315. چاپ آفاق 
, تهران . 

2 180.- ( نجم الثاقب ) ص 783 784, ( کمال الذّین ) 2/352. 

3- 181.- ( نجم الثاقب ) ص 785, ( احتجاج ) طبرسی 2/598. 


این صفوان زیارت روز اربعین امام حسین علیه السلام , را از حضرت 
صادق علیه السلام روایت کرده (1) و زیارت وارث (2) و دعای معروف به 
( علقمه ) را که بعد از زیارت عاشورا می خوانند نیز از ان حضرت نقل 
کرده (3) و این صفوان مکرر حضرت صادق علیه السلام را از مدینه به 
کوفه اورده و با آن جناب به زیارت تربت حضرت امیرالموٍ منین علیه 
السلام نائل گشته و بر قبر ان جناب خوب مطلع بوده .(4) 


و از ( کامل الریاره ) مروی است که مدت بیست سال به زیارت آن تربیت 
مطهره می رفت و نماز خود را در نزد آن حضرت به جاي می آورد.(5) و 
او جد ثقه جلیل و فقیه نبیل شیخ طایفه امامیه ابوعبدالله صفوانی است 
که در محضر سیف الدوله حمدانی با قاضی موصل در امامت مباهله کرد 
چون قاضی از مجلس برخاست تب کرد و دستش که در مباهله کشیده بود 
سیاه گشت و ورم کرد و روز دیگر هلاک شد.(6) 


1 
نهم عبدالله بن ابی یعفور است 


که ثقه و بسیار جلیل القدر است در اصحاب ائمه و از حواریین صادقین 
علیهما السلام به شمار می رفت و بسیار محبوب حضرت صادق علیه 
السلام بوده و حضرت از او رضایت داشته , چون در مقام اطا کت و امن 
امر آن جناب و قبول قول آن حضرت خبلی ثابت قدم بوده چنانکه روایت 
است که وقتی به آن حضرت عرض کرد به خدا سوگند! اگر شما اناری را 
دو نصف کنی و بگویی که این نصف حرام است و این نصف حلال . من 
شهادت می دهم آنچه را که گفتی حلال , 


ص 2 1 2[ 


2 نم التافت اس 86 76( الفیجه) یط ایض 9و2 
2 183 ( نجم الثاقب ) ص 787. 

3- 184.- ( نجم الثاقب ) ص 787 788 ( رجال کشی ) 1/319. 

4 185.- ( نجم الثاقب ) ص 788, ( کمال الذین ) 1/203. 

5- 186- ( نجم الثاقب ) ص 789 ( تحفه الزاثر ) ص 480, ذیل زیارت 


. 
6- 187.- ( نجم الثتاقب ) ص 790 792. 


حلال است و آنچه را که گفتی حرام , حرام است ! حضرت دو مرتبه 


و روایت است که آن حضرت فرمود: من نیافتم احدی را که قبول کند 
۸ 
همان است که دین خود را بر حضرت صادق علیه السلام عرضه کرده .(3) 
و همان کس است ان حضرت بر او سلام فرستاده و وصیت کرده او را به 
صدق حدیث و ادای امانت 4(.۰) 


اتمه اور آنای‌ سرت ضاوق: عله السام و تال طاعون وقانت کرو 
و بعد از فوت او حضرت صادق علیه السلام برای مفضل بن عمر مرقومه 
ای نوشته که تمام ان تناء و ترضیه است بر ابن ابی یعفور به کلماتی که 
ان کات و هام اشست: 


( و قیض صلوات ال علی ژوچه مَحْمُود الثر مسْکُورّ السَغْی مَْفُورا لة 

ی 2 و سوه و امامه عَلهُ فیولادتی من ول آلله. صلی 

له علیه و له و سلم ماکا ث في عجیرنا اعد وغل و لرَسُوله و لامایه 
قماً زال کذلک علی قَبْضَه ال اه برَشمته و ضَيرَخ الی جَتیه ِِ 


دهم و بازدهم عمران بن عبدالله بن سعد اشعری قمی و برادرش عیسی بن عبدالله است 


که هر دو از اجلاء اهل قم و از دوستان حضرت صادق علیه السلام و از 
محبوبین آن حضرت بوده آند و حضرت , ایشان را خیلی دوست می داشت 
, و هر وقت بر آن حضرت به مدینه وارد می شدند از ایشان تفقد 


ضر :122 


۵9 کفاه آلتو‌حین) طیوصی نوی ۱/00 201 
2 189.- ( کفایه الموحدین ) 3/401 402. 

3- 190.- ( کفایه الموحدین ) 3/402. 

4 191.- ( کفایه الموحدین ) 3/403. 

5- 192.- ( کفایه الموحدین ) 3/403. 


می فرموده و احوال اهل بیت و اقوام و خویشان و بستگان آنها را می 
پرسیده , و وقتی عمران بر حضرت صادق علیه السلام وارد شد ان جناب 
از او احوال پرسی فرمود و با او نیکویی و بشاشت فرمود چون برخاست 
برود ( حمادناب ) از ان حضرت پرسید که کیست این شخص که این نحو با 
او نیکویی کردید؟ فرمود: این از اهل بیت نجباء است , یعنی از اهل قم که 
ار آدهتمی کند ایشان را جباری از جبابره مکر آن که خدا او را در هم هی 
شکند.(1) 


و روایت شده که وقتی آن حضرت میان دید کان غیسی ر| بوسید و فرمود: 
تو از ما اهل بیت می باشی .(2) و اين عمران همان است که حضرت 
صادق علیه السلام از او خواسته بود که چند خیمه برای آن حضرت درست 
کند, او درست کرد و آورد دی .عنی: بر آی. ان جناب نصب نمود, یک خیمه 
زنانه و یک خیمه مردانه و یک خیمه برای قضای حاجت , چون حضرت 
صادق علیه السلام با اه بیت خود وارد شد. پرسید این خیمه ها چیست ؟ 
گفتند: عمرآن.بن کندالاه مین برآی ها در مت کردم خظرت در آنجا 
نازل شد و عمران را طلبید و فرمود: اين خیمه ها به چند از کار درآمده ؟ 
1 : فدایت شوم کرباسهای آن از صنعت خودم است و من اینها را برای 
شما به دست خود درست کرده ام و به رسم هدیه برای 0 آورده 
ام و دوست دارم فدایت شوم قبول فرمایید و من ان مالی را که فرستاده 
بودید 
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برای این کار رد کردم پس حضرت دست او را گرفت و فرمود: سو ال [ 
درخواست ] می کنم از خدا که صلوات بفرستد بر محمّد و ال محمّد و 
انکه تو را و عترت تو را در سایه رحمت خود دراورد روزی که سایه نباشد 
جز سایه او.(1) و پسر عمران ( مرزبان ) از راویان اصحاب ابوالحسن 
الرضا علیه السلام و صاحب کتاب است وقتی خدمت ان جناب عرض می 
کند که سوٌ ال می کنم شما را از اهم امور نزد من آیا من از شیعه شما 
ِ .«ِِ ( فرمود: تلن:« کفقت : اسم من مکتوب است نزد شما؟ فرمود: 
2 


دوازدهم فضیل بن یسار البصری ابوالقاسم 


ثقه جلیل القدر از روات و فقهاء اصحاب صادقین علیهما السلام و از 
اصحاب اجماع است , یعنی از کسانی که اجماع کرده اند اصحاب ما بر 
تصدیق او و اقرار کرده اند به فقه او. و روایت ت است که حضرت صادق 
علیه السلام هرگاه او را می دید که رو می کند می فرمود: ( یر الفتتین 
) هرکه دوست دارد که نظر کند به سوی مردی از اهل بهشت پس نظر 
کند به سوی این مرد.(3) و می فرمود که فضیل از اصحاب پدر من است 
و من دوست می دارم که ادمی دوست بدارد اصحاب پدرش را.(4) و در 
زمان حضرت صادق علیه السلام وفات کرد و ان کسی که او را غسل داده 
بود برای ان حضرت نقل کرده که در وقت غسل فضیل دستش سبقت می 
اک 
بود.(9) 


( و وی 


1 


1- 195.- ( کفایه الموحدین ) 3/403. 
2 196.- ( کفایه الموحدین ) 3/404. 
3- 197.- ( کفایه الموحدین ) 3/405. 
4 198.- ( کفایه الموحدین ) 3/409 
5- 199.- ( کفایه الموحدین ) 3/410. 


عن الفضیِل قالّ: فْلْتْ لابی عَبّدالله علیه السلام ما یمتعْنی من . لقانک 
آءبی ها آزر ها تدافتک من خلی؟ فال فقال علیه السلام : بلام : ذلک عَتو لک ) 
(1) 


و پسران فضیل : قاسم و علاء و نواده او محمّد بن قاسم جمیعا از اجلاء و 
ثقات اصحاب می باشند رضوان الله علیهم اجمعین . 


که ثقه و از روات حضرت باقر و صادق علیه السلام است , وقتی خدمت 
حضرت صادق علیه السلام اصرار بلیغ و مسئلت کثیر نمود که او را خبر 
دهد به امام بعد ازخود, حضرت پرده ای که در کنار اطاق آویخته بود بالا زد 
و پشت آن پرده رفت و او را نیز طلبید. فیض چون به آن موضع وارد شد 
دید آنجا مسجد حضرت است , حضرت در آنجا نماز خواند آنگاه منحرف از 
قبله نشست , فیض نیز در مقابل آن حضرت قرار گرفت که ناگاه امام 
موستی. علیه. الشلام داخل شد و در ان -حال در شن بنج سالکی. نود ور در 
دست خود تازیانه ای داشت , حضرت صادق علیه السلام او را بر زانوی 
خویش نشانید و فرمود: پدرم و مادرم فدایت باد! اين تازیانه چیست در 
دستت ؟ گفت : گذشتم به علی برادرم دیدم این را در دست داشت و 
بهیعه را.ضی. زد از دست او کر فتم , آنگاه حضرت فرمو: ای فیض ! همانا 
صحق: آبزا هنم هموننی ترسیه به سول ها صلی: الله علیه .و آله و تسام و 
آن خضرت سپرد او را ؛ به علی علیه السلام و او را امین دانست بر آن , 
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یک از امامان را ذکر فرمود تا آنکه فرمود آن صحف نزد من است و من 
امین دانستم بر آن این پسرم را با کمی سنش و اینک نزد او است . فیض 
گفت : دانستم مراد آن حضرت را لکن گفتم فدایت شوم بیانی زیاده بر 
این می خواهم , , فرمود: ای فیض ! پدرم هرگاه می خواست که دعایش 
مستجات شود هی کشت دعای: او و من نیزا این ,رسرم خن فتتم و 
دیروز هم تو را در موقف یاد کردیم فذکرناک بالخیر. گفتم : سید من ! زیاد 
کن بیان راء فرمود هرگاه پدرم به سفر می رفت من با او بودم , پس 
هرگاه بر روی راحله خود می خواست خوابی کند من راحله خود را نزدیک 
او می بردم و ذراع خود را وساده او می نمودم یک میل و دو میل تا 
ارات ی اس زان ین سای مس ای ارت ال 
زیاده کرد, فرمود: فا هی انیب این یرم انکهر | کهتععوف. در پوسنت 
یافت , گفتم : ای سید من ! زیاده بر این بفرما؛ , فرمود: این همان امام 
است که از آن سو ال نمودی پس اقرار کن به حق او پس برخاستم و سر 
آن حضرت را بوسیدم و دعا کردم برای او, پس ( فیض ) آذن طلبید که به 
بعضی اظهار کند, فرمود: به اهل و اولاد و رفقایت بکو, ( فیض ) در آن 
ما او اهاط دا اس رش وا 
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رفقایش یونس بن طبیان بود چون به یونس خبر داد یونس گفت : از آن 
حضرت باید خودم بال واسطه بشنوم و در او عجله بود پس روان شد به 
جانب خانه آن حضرت , ( فیض ع( گفت من عقب او رفتم همان که به در 
ی یی 


چهاردهم لیث بن البختری 


مشهور به ابوبصیر مرادی . قاضی نورالله در ( مجالس ) در ترجمه او گفته 
از راویان امامین الهمامین محمّد بن علی الباقر و جعفر بن محمّد الصادق 
علیهما السلام بودو و حضرت امام محمدباقر علیه السلام در شاءن او 
فرموده که سر الفشن بالجته؛ بیعنی بشارت است 1 کسانی را که 
خشوع از برای خدا می کنند به دخول جنت و از آن جمله ( لیث ) خواهد 
بود. و در ( کتاب خلاصه ) از ( مختار کشی ع( از جمیل بن دراج روایت 

نموده که گفت از حضرت امام جعفر علیه السلام شنیدم که می فرمود: 


( تشر اتف اه برد ب اوه العحلی 5 اتوتضیر نت تن الیتتری 
لفردی و مد تن فشلم وژ رارخ مجَباء من اه مخلی لاله و خرامه لوا 
هوّلاء لالقطعت آناژ الَبه وَاندَرَسَت. ) (2) 


مار زاب ی ار راتس اور کی ناه ات که 
اجماع نموده اند امامیه بر تصدیق او و اقرار کرده ان به فقه او. و از 
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ابوبصیر روایت ت کرده که گفت : روزی به خدمت حضرت امام جعفر صادق 
علیه السلام رفتم از من پرسیدند که در وقت موت علباء بن دژاع الا سدی 
حاضر شده بودی ؟ گفتم : بلی , و او در آن حال مرا خبر کرد که تو ضامن 
دخول بهشت از برای او شده ای و از من استدعا کرد که این مضمون را 
یاد شما آورم , گفتند که راست گفته است , پس من به گریه درآمدم گفتم 
جان من فدای تو باد تقصیر من چیست که قابل این عنایت نشده ام 
مگر پیر سالخورده ضریر البصر منقطع به درگاه دین پناه شما نیستم ؟ آن 
حضرت عنایت نموده فرمودند که از برای تو نیز ضامن بهشت شدم , من 
گفتم که پدران بزرگوار خود را نیز می خواهم که از برای من ضامن سازی 
و یکی را بعد از یکی تام بردم , آن حضرت فرمود که ضامن کردم , باز 
چنین کردم , و دیگر باره 0 تمودق که حصرت+حق بل ,و علا را 
ضامن نار د .و ان حخضرت لحظه ای نستر مار یت کردانیدند و.بهد از آن کفتند 
که این نیز کردم .(1) 
مولف گوید: که شیخ کشی از شعیب عقرقوفی روایت کرده است که 
گفت : گفتم به حضرت صادق علیه السلام که بسا شود ما محتاح شویم به 
سو ال بعض مسایل , از کی سو ال کنیم ؟ فرمود: بر تو باد به اسدی , 
ره 


ص129 


201 کقایه موه 3211 
2 کناب الموخی 1 3/112 


مستدرک ) فرموده : مراد به ابوبصیر, ابومحمد یحیی بن قاسم اسدی 
است به قرینه قائد, یعنی عصاکش او علی بن ابی حمزه , که تصریح کرده 
اند علما به آنکه او راوی کتاب او است و این ابوبصیر ثقه است چنانکه در 
۱ اک( پسر خواهر ابوبصیر مذکور 
ست .(1 


باتوی تقد بن ظای بن همان کذقی ایوتفر فغروف نب | صقمی الاق | وه ز ال از 


و مخالفین » او را ( شیطان الطاق ) می گفتند, دکانی داشت در کوفه در 
موضعی معروف به طاق المحامل , و در زمان او پول قلبی (تقلبی ) پیدا 
شده بود کته کسی نمی شناخت به ملاحظه انکه باطن ان پولها قلب بود نه 
ظاهرش لکن به دست او که می دادند می فهمید و بیرون می اورد قلب 
آن را از این جهت مخالفین او را شیطان الطاق گفتند.(2) و او یکی از 
متکلمین است و چند کتاب تصنیف کرده از جمله ( کتاب افعل لاتفعل ) و 
احتجاج او با زید بن علی علیه السلام و هم محاجّه او با خوارج مشهور 
است و مکالمات او با ابوحنیفه معروف است . 


روزی ابوحنیفه به وی گفت که شما شیعیان اعتقاد به رجعت دارید؟ گفت : 
تلف , گفت پس پانصد اشرقی (درهم ) به من قرض بده و در رجعت که 
به دنیا برگشتم از من بگیر, ابوجعفر فرمود از برای من ضامنی بیاور که 
چون به دنیا بر می گردی به صورت انسان برگردی تا من پول بدهم ؛ زیرا 
که می ترسم یه صورت بوزینه برگردی و من نتوانم از تو وجه خود را 
دریافت نمایم .(3) و هم روایت 
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2 206.- ( کفایه الموحدین ) 3/413. 
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که یحو ای که ی مر غرمور ی 
من المْبظرین الی یوم ۷۹ المَعْلوم ) را و ات ی ام 


ی 


و در ( مجالس المو منین ) است که روزی ابوحنيیفه با اصحاب خود در یکی 
از مجالس نشسته بود که ابوجعفر از دور پیدا شده و متوجه جانب ایشان 
شد و چون ابوحنیفه ,را نظر بر او افتاد از روی تعصب و عناد به اصحاب 
خود گفت که 3 جاعَعْمْ السْتّطان یعنی شیطان به سوی شما آمد. ابوجعفر 
چون این سخن بشنید و نزدیک رسید اين آیه, 
خواند: ( لا آرسّلتا السّباطین عَلی الکافرین وْهَم ۱ ) (2) .(2) 


و ایضا مروی است که چون ضحاک که یکی از خارجیان بود و در کوفه 
خروج نمود و نام خود را امیرالمو منین نهاد و مردم را به مذهب خود می 
خواند. مو من الطاق نزد او رفت و چون اصحاب ضحاک او را دیدند بر روی 
او جستند و او را گرفته نزد صاحب خود بردند. پس مق من الطاق به ضحاک 

ِ من مردی ام که در دین خود بصیرتی دارم و شنیده ام که تو به 
صفت عدل و انصاف اتصاف داری , , بنابراین دوست داشتم که در اصحاب 
تو داخل باشم , پس ضحاک به اصحاب خود گفت که اگر اين مرد با ما یار 
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الطاق به ضحاک خطاب نمود و گفت که چرا تبرا از علی بن ایی طالب 
علیه السلام می کنی و قتل و قتال او را حلال دانسته اید؟ ضحاک گفت : 
برای آنکه او حکم گرفت در دین خدا و هرکه در دین خدای تعالی حکم گیرد 
قتل و قتال او و بیزاری از او حلال است , مو من الطاق گفت : پس مرا از 
اصول دین خود آگاه ساز تا با تو مناظره کنم و هرگاه حجت تو بر حجت من 
غالب آمد در سلک اصحاب تو درآیم و مناسب آن است که جهت تمیز 
صواب و خطای هریک از من و تو در مناظره , کسی را تعیین کنی تا 
مخطی را در خطای او ادب نماید و از برای مصیب به صواب حکم نماید. 
پس ضحاک به یکی از اصحاب خود اشاره نمود و گفت : این مرد در میان 
من وتو کم باشد که غالم و فاضل. است : مو من الطاق. گفت : البته این 
مرد را حکم می سازی در دینی که من آمده ام تا با تو در آن مناظره نمایم 
, ضحاک گفت 2 قلفن , پس مق من الطاق روی به اصحاب ضحاک نموده 
گفت : اینک صاحب شما حکم گرفت در دین خدای , دیگر شما دانید! چون 
اصحاب ضحاک آن مقاله را شنیدند چندان چوب و شمشیر حواله ضحاک 


شانزدهم محقّد بن مسلم بن رباح (يا ( ریاح ) ) ابوجعفر ( الطخان الثقفی الکوفی 


از بزرگان اصحاب باقرین علیهما السلام و از حواریین ایشان و از مخبتین و 
اورع و افقه مردم و از وجوه اصحاب کوفه است . ( و هو مِمّن 
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جِتمعت العصابَةٌ علی تصحیح ما بصع عَتْهْ و علی تطدیقه و الاثقیاد له 
بالفقه ) . و روایت شده که چهار سال در مدینه اقامت نمود و از خدمت 
حضرت امام محمدباقر علیه السلام استفاده احکام دینی و معارف یقینی 
می نمود و بعد از آن حضرت امام جعفر صادق علیه السلام استفاده حقایق 
السلام و شانزده هزار حدیت از امام جعفر صادق علیه السلام اخذ کرده ام 
.(1) 


فروانت تدم که نقه یل العون له ب این عقور مت رت 
صادق علیه السلام عرضه می دارد که برای من ممکن نمی شود هميشه 
خدمت شما برسم و بسا مردی از اصحاب ما بياید نزد من و از من مساءله 
ای بپرسد و نیست نزد من جواب هر سو الی که از من می پرسند چه بکنم 
؟ فرمود: چه مانع است تو را از محمد بن مسلم , پس به درستی که او 
اخذ کرده از پدرم و نزد او وجیه بوده .(2) 


و روایت شده از محمّد بن مسلم که گفت : شبی در پشت بام خود خوابیده 
منم کنيزک تو رحمک الله من به کنار بام رفتم و سر کشیدم دیدم که زنی 
ایستاده است چون مرا دید گفت : دختر نوعروس من حامله بود و او را 
درد زاییدن گرفت و نازاییده به آن درد بمرد و فرزند در شکم او حرکت 
می کند چه کار باید کرد 
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فک اجب رم در این باب خیست: ‏ پس بخ اه کفتم ۶ ام اه ۱۸۱۱۲ 
مثل این مساء له را روزی از حضرت امام محمدباقر علیه السلام پر سیدند 
آن حضرت فرمود که شکم مرده را بشکافند و فرزند را بیرون آرند نو 
چنان کن , بعد از آن به او گفتم که ای امه اللّه ! من مرده ام که در زاویه 
صاحب راءی و قیاس است جهت حکم این مساءله رفته بودم گفت که من 
در اين مساءله چیزی نمی دانم نزد محمّد بن مسلم ثقفی برو که او تو را 
از حکم این مساءله خبر خواهد داد و هرگاه تو را در این مساءله فتوی دهد 
تو نزد من باز ای و مرا خبر ده , پس به او گفتم : برو به سلامت , و چون 
صباح شد به مسجد رفتم دیدم که ابوحنیفه نشسته و همان مساءله را با 
اصحاب خود در میان دارد و از ایشان سو ال می کند و می خواهد که آنچه 
که از من در جواب این مساءله به او رسیده به نام خود اظهار کند, پس از 

گوشه مسجد تنحنحی کردم ابوحنیفه گفت : خدا بیامرزد تو را بگذار ما را 
که یک لحظه زندگانی کنیم .(1) 


هآ زاره زضی لاه عزد , روایت ت است که وقتی ابوکریبه ازدی و محمد 
بن مسلم ثقفی جهت ادای شهادتی نزد ( شریک ) قاضی کوفه آمدند, ( 
شریک ) زمانی در صورت ایشان تاءمل نمود آنا ر صلاح و تقوی و عبادت در 
ناضیه انشان دید کفت : جعفریان و فاطمیان یعنی این دو نفر 
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کات ادن اور 


از شیعیان حضرت جعفر و فاطمه و منسوب به این خانواده هستند, ایشان 
گریستند. ( شریک ) سبب گریه ایشان پرسید, فرمودند: برای اینکه ما را 
شمردی از شیعیان و جزء مردمانی گرفتی که راضی نمی شوند ما را 
برادران خود بگیرند به جهت انچه مشاهده می کنند از سخافت و کمی ورع 
ما و هم نسبت دادید به کسی که راضی نمی شود که امثال ما را از شیعه 
خود بگیرد. پس اگر تفضل نمود و ما را قبول فرمود پس بر ما منت نهاده و 
تفضل فرموده . ( شریک ) تبسم کرد و گفت : هرگاه مرد در دنیا پیدا می 
شود باید مانند شما بوده باشد.(1) 


و وارد شده که محمد بن مسلم مردی مالدار و جلیل بود, حضرت باقر 
علیه السلام به وی فرمود: تواضع کن ای محقد! پس در کوفه زنبیلی پر از 
خرما برداشت و ترازویی بر دست گرفت و بر در مسجد نشست و 
مشغول خرما 7 قوم او به نزد او جمع شدند و گفتند: اين کار تو 
باعث فضیحت ما است ! فرمود: مولای من مرا امر فرموده به چیزی که 
من دست از آن برنخواهم داشت , گفتند گفتند: اگر لاعلاح خواهی کسبی کنی 
پس در دکان آرد فروشی بنشین , پس برای او سنگ آسیا و شتری مهیا 
کردند که گندم و جو آرد کند و بفروشد محّد قبول کرد و از این جهت 
است که او را ( طخٌان ) گفتند, 60 


هفدهم معاذ بن کثیر الکسائی الکوفی 
که از شیوخ اصحاب حضرت صادق علیه السلام و از ثقات ایشان و 
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از کسانی است که روا بت کرده نص بر امامت حضرت موسی بن جعفر را 
از پدرش علیه السلام . و در روایت ( تهذیب ) است که او کرباس می 
فروخت , وقتی ترک کسب کرد حضرت صادق علیه السلام احوال او را 
پرسید. گفتند: ترک کرده تجارت خود راء فرمود: ترک کسب , عمل شیطان 
است هر که ترک کند تجارت و کسب را دو ثلث عقلش می رود.(1) و هم 
روایت است که وقتی معاذ در موقف عرفات نظر افکند به اهل موقف دید 
مردم بسیار به حج آمده اند خدمت حضرت ضادق. غایه السلام رسید و 
گفت : همانا اهل موقف بسیار مي باشند! ۱ 
پس فرمود: نزد من بیا یا اباعبدالله ! آنگاه فرمود: ( بَاءتی به الْمَوْعْ من 

کل فکان ) , نه به جدا قسم نیست , حج مگر برای شما نه به خدا قسم 


فخدف لین بر خی ار کی حول اس فتدالله الضادق ان الس9اه 


اد روایات ظاهر .نود که اوه از الا الله و اد آخل منت است. و 
حضرت صادق علیه السلام او را دوست می داشته و وکیل و قیم بر نفقات 
عیال آن حضرت بوده . شیخ طوسی در ( کتاب غیبت ) فرموده : و از 
ممدوحین ۰ معلی بن خنیس است و او از قوام حضرت صادق علیه السلام 
بود, و داود بن علی او را به این سبب کشت و او پسندیده بود نزد حعضرت 
گفت : چون داود بن علی , معلی را کشت و به 
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دار کشید او را؛ ژر ک. اما این بر حضرت صادق علیه السلام و دشوار آمد 
بر او, به داود فرمود: ای داود! برای چه کشتی مولای مرا و وکیل مرا در 

تا سا و رها و و در آخر خبر 

است که فرمود: آگاه باش به خدا سوگند که او داخل بهشت گردید. (1) 


موّ لف گوید: از وت شود که حضرت صادق علیه السلام در 
وقت قتل معلی , در ی ی ی 
فرمود: مردی از اهل بهشت را بکشتی , گفت : من نگشتم , فرمود: کی 
کشت او را؟ گفت ای ای 
حضرت از او قصاص کرد و او را به عوض معلی بکشت :2 


و از معتب روایت ت است که حضرت صادق علیه السلام آن شب در سجده و 
قیام بود و در آخر شب نفرین رکد بر داود بن علی , به خدا سوگند که هنوز 
سر از سجده بر نداشته بود که صدای صیحه شنیدم و مردم گفتند: داود بن 
علی وفات کرد! حضرت فرمود: همانان من خواندم خدا| را به دعا تا 
فرستاد خداوند به سوی او ملکی که عمودی بر سر او زد که مثانه او را 
شکافت .(3) 


شیخ کلینی و طوسی به ( سند حسن کالصحیح ) از ولید بن صبیح نقل کرده 
اند که مردی خدمت حضرت صادق علیه السلام رسید و ادعا کرد بر معلی 
بن خنیس دینی را , بر اوء و گفت : معلی برد 
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حق مرا حضرت فرمود: حق تو را برد آن کسی که او را کشت . پس 
فرمود به ولید برخیز و بده حق این مرد را همانا می خواهم خنک کنم بر 
معلی پوست او را اگرچه خنک می باشد یعنی حرارت جهنم به او نرسیده . 
(1) 


و نیز کلینی روایت ت کرده از ولید بن صبیح که گفت : ۰ روزی خدمت حضرت 
صادق علیه السلام مشرف شدم افکند نزد من جامه هایی و فرمود: ای 
ولید! رد کن اینها را به نوردهای خود. یعنی خدمت ان حضرت پارچه های 
ندوخته بود که تآهش را باز کرده بودند حضرت به او فرمود که انها را 


بییچید و تاه کند. ولید گفت : من برخاستم مقابل آن حضرت فرمود: خدا| 
زخمت: کند فعلی ین خنیتن زا من کمان. کردم که. آن. خضرت. شببه: کرد 
ایستادن مرا مقابل خود به ایستادن معلی در خدمتش , پس فرمود: اف باد 
برای دنیا که خانه بلا است مسلط فرموده حق تعالی در دنیا دشمنش را بر 
وتان لس و نیز نایم نی رواتت کراه از عفیه ین خالد کف مت ۰ من و 
همین که حضرت ما را دید فر مود: مر خیاه مرحبا به شما! این صورتها 
دوست دارند ما را ونها دوست می داريم اینشان را ( ععلکم, الة مَعنا فن 
الا و اجره 7 قزار دهد شمارا خداهند تغالی با ما تر دنیا ۵ آخرت : 
(ضا 


شیخ کشی روایت ت کرده که چون روز عید می شد معلی بن خنیس بیرون 
می رفت به صحرا| 
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ژولیده مو و گردآلوده در زی ستمدیده حسرت خورنده همین که خطیب 
منبر می رفت دست خود را به آسمان بلند می کرد و می گفت : 


( للهُع هدا مَقام جُلَفایِک و آضفیایک و مواضعٌ أمَنایک الذین حَضَصَهم 
ُترُوها(1) الخ ) . 


نوزدهم هشام بن محمّد السائب الکلی ابوالمنذر 


است گفت : لت پر کون پیدا کردم به حدی که علم خود را فراموش 
نمودم خدمت امام جعفر صادق علیه السلام رسیدم پس آتناها تند به من 
علم را در کاسه ای , همین کنه آن کاءس را نوشیدم علم به من عود کرد و 
خر ونر اه ام مه ار ات ات هام وی ود مه 
نشانید و با او, گشاده رویی و انبساط می فرمود و او کتب بسیار تاءلیف 
نموده در انساب و فتوحات و مثالب و مقاتل و غیره و این همان کلبی 
9 معروف است و پدرش محقد بن , سائب کلبی کوفی ه 
0 که ره 


( اه ی 
تسب عال و فی اللسَت غال ) .(2) 


بیستم یونس بن ظبیان کوفی 


شاذان آو را از کذابین شمرده و نجاشی فرموده که او ضعیف است چدا و 
التفات کرده نمی شود بر روایات او و ابن غضائری گفته که او غالی و 
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اللّه مرقده در خاتمه ( مستدرک ) فرموده : و دلالت می کند بر حسن حال 
او و استقامت و علو مقام او و عدم غلو او اخبار بسیاری , پس آن اخبار را 
ذکر فرموده که از جمله کلام حضرت صادق علیه السلام است در حق آو 
که در ( جامع بزنطی ) است که فرموده ( رَجمَة ال و بنی له بیْنا قی 
الجَثه کان و الله مَامّونا علی الحدیثت ) . 


و هم تعلیم حضرت صادق علیه السلام به او زیارت حضرت سیدالشهداء 
ای را وی ی و ی اما و ۱ 
روایت ت کرده , و نیز تعلیم ان جناب به او دعای معروفی که در نجف باید 
1 اللیم اند من اترک ات که در تسام کنب و اریه قد کور 
است و هم تعلیم او فرموده ان ( عوذه ) (1) را که برای رفع درد چشم 
نافع است . الی غیر ذلک . و نیز شیخ ما جواب داده از اخباری که در 
مذمت او وارد شده به تفصیلی که مقام گنجایش ذکر ندارد, طالبیت رجوع 
کنند به آن کتاب شربف .(2) 


تذییل : موْ لف گوید: که شایسته دیدم در ذیل احوال اصحاب جر صادق 
علیه السلام این روایت را نقل کنم و این باب را , به. ان تم کزم / 


حکایت پیشنهاد مرد خراسانی به غلام امام صادق علیه السلام 


نقل است که حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را غلامی بود که هر گاه 
آن حضرت سواره 
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به مسجد می رفت آن غلام همراه بود چون آن حضرت از استر پیاده می 
کتتتت :و داخل تخد مین نید ان غلام اسر «انگاه‌می داشت تا ان خناف 
مراجعت کند, اتفاقا در یکی از روزها که غلام بر در مسجد نشسته و استر 
راتگامداشته بود خند تفر مسافر از اهل خراسعان بیدا شدند یکی. از آنها 
رو کرد به او گفت : ای غلام ! میل داری که از آقای خود حضرت صادق 
علیه السلام خواهش کنی که مرا مکان تو قرار دهد و من غلام او باشم و 
به جای تو بمانم و مالم را به تو بدهم و من مال بسیار از هرگونه دارم تو 
برو و آن مالها را برای خود قبض کن و من به جای تو اینجا بمانم . غلام 
گفت : از آقای خود خواهش می کنم این را پس رفت خدمت حضرت 
صادق علیه السلام و عرض کرد: فدایت شوم (! می دانی خدمت مرا نسبت 
خود و طول خدمتم را, پس هرگاه حق تعالی خیری را برای من رسانیده 
پاشتد: تتماامتم ان خواهیر کید قر مود نموت آنرابه تورخها هم داد ان رو 
خودم و از غیر خودم منع می کنم تو را. 


پس غلام قصه آن مرد خراسانی را با خود برای آن جناب حکایت کرد, 
حضرت فرمود اگر تو بی میل شده ای در خدمت ما و آن مرد رغبت کرده 
به خدمت ما قبول کردیم ما او را و فرستادیم تو راء پس چون غلام پشت 
کرد به رفتن , حضرت او را طلبید و فرمود: به 
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جهت طول خدمت تو در نزدیک ما یک نصیحتی تو را تخانم.. آن. وفت 
9 در کار خود, و آن نصیحت این است که چون روز قیامت شود 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم آویخته و چسبیده باشد به 
اما ی ای ها و هس سای 
ها وا 
که ما داخل شویم و وارد شوند انجا که ما وارد شویم , غلام چون این را 
شنید عرض کرد: من از خدمت شما جایی نمی روم و در خدمت شما 
ار را ۱ و بیرون رفت به سوی آن مرد. 


آن مرد خراسانی گفت : ای غلام ! بیرون آمدی از نزد حضرت صادق علیه 
السلام به غیر آن رویی که با آن خدمت آن حضرت رفتی , غلام کلام آن 
ان اه ی کر اس رت سل 
فرمود ولاء او را و امر فرمود که هزار اشرفی (دینار) به غلام دادند.(1) 

اه ۱ ۱ ۱۵ ۱۳ 
من ! من تا خود را شناخته ام خود را بر در خانه شما دیده ام و گوشت و 
پوست خود را از نعمت شما پروده ام , رجاء واثق و امید صادق که در این 


آخر عم از من نگهداری فرمایید و از این در خانه مرا دور نفرمایید و من 
به لسان ذلت و افتقار پیوسته 
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عرض می دارم . 

شاها چه تو را سگی بباید 

گر من بوم آن سگ تو شاید 
بر شاخ گل هوات بسته 

از مدح تو با قلاده زر 

زنجیر وفا به حلقم اندر 

خود را به خودی کشیده از جل 
پیش تو کشیده از سر ذل 
خود را به قبول رایگانت 
بستم به طویله سگانت 

افکن نظری بر این سگ خویش سنگم مزن و مرانم از پیش 
( و آفول آیْضا ) : 

عَنْ ماک کیت آلصرف 
هواک لی بو سَرّف 

تتتیوی لا عسگ و2 ارخ 

فی سوی بْوایکم آقف 


تقو خهر نیو ری پات التیاو ان ال صالی اب اسان عمی اطی غلی اتتان ات 


فصل اول : در ولادت واسم ولقب وکنیت امام کاظم علیه السلام 


ولادت با سعادت آن حضرت در روز یکشنبه هفتم ماه صفر سنه صد 
وبیست و هشت در ابواء که نام منزلی است مابین مکه ومدینه واقع شده 
, اسم شریف آن حضرت موسی وکنیت مشهورش ابوالحسن وابوابراهیم , 
والقاب آن جناب : کاظم وصابر وصالح وامین است ولقب مشهورش همان 
کاظم است یعبی خاموش وفرو برنده خشم جچه ان حضرت از دست 
شمان کننتند آنجم کشید وثر ایشان تفرین نکردمحتی آنکه دز ایام نحنسشن 
مکرر در کمین در آمدند واز آن حضرت یک کلمه سخن خشم آمیز نشنيدند. 
وابن اثیر که از متعصبان اهل سنت است گفته : آن حضرت را کاظم لقب 
0 ۷ احسان می کرد با هرکس که با اوبدی می کرد واین 
جات وی موی اس تحت اه کاهی از ان ات( 
عبد صالح ) وگاهی به ( فقیه ) و( عالم ) وغیر ذلک تعبیر می کردند, ودر 
میان مردم به ( باب الحوائج ) 
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معروف است وتوسل به آن حضرت برای شفاء امراض وبیماریها ورفع 
امراض ظاهری وباطنی ودردهای اعضاء خصوصا درد چشم مجر پ است . 
ونقش خاتم ان حضرت ( خی الله ) مبه مایت تیگ ( الفلی الهش د:) 
بوده . وواده آن حضرت علیاً مخدره حمیده مصفاه است که از اشراف 
اعاظم بوده . حضرت صادق علیه السلام فرموده که حمیده تصفیه شده از 
هر دنس وچرکی مانند شمش طلا, پیوسته ملائکه اورا حراست ویپاسبانی 
قق تمودند تا شید به فن به متبب آن. کرافتی که از حق عالی. است براق 


من و حجت بعد از من . 


شیح کلینی وقطب راوندی ودیگران روای بت کرده اند که آبن عکاشه اسدی 
به خدمت حضرت امام محمدباقر علیه السلام آمد وحضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام در خدمت ان حضرت ایستاده بود حضرت اورا اعزاز 
واکرام نمود و انگوری برای اوطلبید, ی ان ی و 
که یابن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ! چرا جعفر را تزویج نمی 
نمایی به حد تزویح رسیده است ؟ وهمیان زری نزد حضرت گذاشته بود, 
حضرت فرمود که در اين زودی برده فروشی از اهل بربر خواهد آمد ودر 
خانه میمون فرود خواهد آمد وبه این زر از برای اوکنیزی خواهد خرید. 
راوی گفت : بعد از چند روز دیگر به خدمت آن حضرت رفتم , فرمود که 
می خواهید شما را خبر دهم از آن برده فروشی که من گفتم برای جعفر از 
اوکنیز خواهم خرید, اکنون آمده است بروید وبه اين همیان از او کنیزی 
بخرید. 


چون به نزد آن برده فروشی رفتیم 
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, گفت : کنیزانی که داشتم همه را فروخته ام و نمانده است نزد من مگر 
دو کنیز, یکی از دیگری بهتر است گفتیم بیرون آور ایشان را تا ببینیم , , چون 
ایشان را بیرون آورد گفتیم : آن جاریه که نیکوتر است به چند می فروشی 
؟ گفت : قیمت آخرش هفتاد دینار است , گفتیم ا 
ات شا کف کوج 0( ها مج اور 
وبشمارید, نخاس گفت : عبث نگشایید که اگر یک حبه از هفتاد دینار کمتر 
است نمی فروشم ۲ آن مشود ین کفت : بگشایید وبشمارید! چون شمردیم 
هفتاد دینار بود نه زیاد ونه کم ! 


پس آن جاریه را گرفتیم وبه خدمت حضرت آوردیم "ومضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام نزد آن حضرت ایستاده بود وآنچه گذشته بود به خدمت 


آن حضرت عرض کردیم , حضرت ما را حمد کرد واز جاریه سو ال نمود که 
چه نام داری ؟ گفت : حمیده نام دارم , حضرت فرمود که پسندیده ای در 


دنیا وستایش کرده خواهی بود در اخرت . 

موّ لف گوید: : که آنچه بر من ظاهر شده از عص,ره‌ایات ان است که آن 
مخدره چندان فقیهه وعالمه به احکام ومسایل بوده که حضرت صادق علیه 
السلام زنها را امر می وک ی به اونمایند در اخذ مسایبل واحکام 
دین . 


شیخ کلینی وصفار ودیگران از ابوصیر روا یت کرده اند که گفت : در سالی 
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موسی علیه السلام متولد شد من در خدمت حضرت صادق علیه السلام به 
قر حم رف ون بع عنرل [ آبواه رسیم حصرت برای ها باشت 
طلبید وبسیار ونیکواوردند, در اثنای طعام خوردن پیکی از جانب حمیده به 
خدمت آن حضرت آمد وعرض کرد که حمیده می گوید اثر وضع حمل در 
من ظاهر شده است وفرموده بودی که چون اثر ظاهر شود تورا خبر 
که این فرزند مثل فرزندان دیگر نیست ۰ پس حضرت شاد 1 
و ی با ی ی 
وخندان ودل تورا| شادان بدارد وحال حمیده چگونه شده ؟ حضرت فرمود 
که حق تعالی پسری به من عطا کرد که بهترین خلق خدا است وحمیده مرا 
به امری خبر داد از اوکه من از اومطلعتر ِ به ۳ ابوبصیر گفت : 
۳ توشوم ! چه چیز خبر داد تورا| حمیده ؟ حضرت فرمود که حمیده 
گفت : چون آن مولود. مبارک به زفتن آمذ دستهایخود را بر زمین گذاشت 
وسر خود را به سوی آسمان بلند کرد من به اوگفتم که چنین است علامت 


روایت ت کرده شیخ برقی از منهال قصاب که گفت : بیرون شدم از مکه به 
قصد تشرف جستن به مدینه همین که گذشتم به ابواء دیدم که حق تعالی 
مولودی به حضرت صادق علیه السلام عطا فر موده یتنآ ان 
حضرت به مدینه وارد شدم و آن حضرت یک روز بعد بعد از من وارد شد. 
پس سه روز مردم را طعام داد 
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ومن یکی از آن مردم بودم که در طعام آن حضرت حاضر می شدند 
وچندان غذا می خوردم که دیگر محتاج به طعام نبودم تا روز دیگر که بر 
سفره آن جناب [حاضر می ] شدم و سه روز من از طعام آن حضرت 
خوردم چندانکه شکمم پر می گشت واز ثقل طعام تکیه بر بالش می دادم 
ودیگر چیزی نمی خوردم تا فردای آن روز. وروایت شده که به حضرت 
کر و ار ۱ ۷ ۱۳1105 


عم 


علیه السلام تا چه حد رسیده ؟ فرمود: به به آن مرتبه که دوست دارم که 
فرزندی غیر از اونداشتم که تمام محبت من برای اوباشد و دیگری شریک 
اونشود. 


شیخ مفید روایت کرده از یعقوب سراج که گفت : داخل شدم بر حضرت 
امام جعفر صادق علیه السلام دیدم ایستاده نزدیک سر پسرش ابوالحسن 
موسی علیه السلام و اورا در گهواره است پس با اوراز گفت : زمان 
طولانی , من نشستم تا فارغ شد پس برخاستم به سوی آن حضرت , 
حضرت فرمود: برونزدیک مولای خود وسلام کن بر او من نزدیک ابوالحسن 
موسی علیه السلام شدم وبر اوسلام کردم , آن حضرت به زبان فصیح 
۰ مرا جواب داد وآنگاه فرمود: بروتعغییر بده اسم دخترت را ک دیروز 

اونهاده ای زیرا اواسمی است که حق تعالی مبغوض دارد آن را 
۳ بو لبم بود ومن اورا ( 
حمیراء ) نام گذاشته بودم , حضرت صادق علیه السلام فرمود: اه الی 
آمره تَرُشَدّ؛ یعنی اطاعت کن امر مولای خود را تا رشد, یعنی 
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راه راست تنصیب توشود. پس من تغییر دادم اسم دخترم را. 


فصل دوم : در مکارم اخلاق ومختصری از عبادت وسخاوت ومناقب ومفاخر حضرت امام موسی 
عته ااسام 


اشاره 


کمال الذین محمد بن طلحه شافعی در حق اوفرموده : اواست امام 
کبیرالقدر, عظیم الشاءن . کثیرالتهجد, مجد در اجتهاد مشهور به عبادات , 
مواظب , بر طاعات , مشهور به کرامات , شب را به روز می اورد به سجده 
وقیام وروز را به آخر می رسانید به تصدق وصیام وبه سبب بسیاری 
حملش وگذشتش از جرم تقصیر کنندگان در حقش ( کاظم ) خوانده شد. 
جزا می داد کسی را که بدی کرده بود با اوبه احسان به اووکسی را که 
جناینی بر اووارد آورده به عفواز اووبه جهت کثرت عبادتش نامیده شده به 
( عبد صالح ) ومعروف شده در عراق به ( باب الحوائج الی اللّه ) ؛ زیرا که 
هر که متوسل , به آن جناب شده به حاجت خود رسیده . کرامائة تحاژ 

العْفولْ و تفضی بان له عنداللّه تعالی قَد صدّقٍ لاترل و لاتژول. انتهی . 


0 ی 
می خاست و پیوسته نماز می گذاشت تا نماز صبح وچون فرض صبح را ادا 
می کرد تعقیب می خواند تا طلوع آفتاب سپس برای خدا سجده می کرد 


وپیوسته ادن سجود و تحمید بود:وسر بز تعی"داشت تا تزدیک زوال واین دعا 
را بسیار می گفت : 


( لفق انی. اشلی الداجة غند القوت: و العفو غنة الجساب ۶ ومکرر مين 
کرد این را؛ ونیز از دعای آن حضرت بود: عَظَم 
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۳ ِ ِِِ9 [ ۳ 
الاثت من عبدک ِ ۳ فلیعسن ۱ لعَفه من عندک. [ 


شد. واز همه مردم صله واحسانش نسبت به اهل وارخاهتن بیشتر بود 
وپرستاری می کرد فقراء مدینه راء شبها که می شد بر دوش می گرفته 
زنبیلی که در آن بود پول وطلاو نقره وآرد وخرما ومی برد برای ایشان , 
وفقر|ء نمی دانستند که از چه جهت است این . وان بزرگوار کریم بود, 
وهزار بنده ازاد کرد. 


وابوالفرج گفته که چون به آن جناب خبر می رسید که مردی پریشان وبد 
حال است برای اوصره دیناری می داد, وهمیانهای آن جناب مابین سیصد 
دینار بود تا دویست دینار وصژه های ان جناب در بسیاری مال مثل بود. 
روایت ت کرده اند مردم از آن جناب , وبسیار روایت ت کرده اند وافقه 1 
زمان خود, و احفظ همه بود کتاب خدا| راء وصوتش در خواندن قرآن از 
همه نیکوتر بود. وبه حزن , قران مجید را تلاوت می نمود به حدی که هر 
که می شنید تلاوتش راء می گریست ! ومردم مدینه ان حضرت را ( زین 
المجتهدین ) می گفتند و نامیده شد به کاظم به جهت کظم غیظش 
وصبرش بر انچه وارد می شد بر جنابش از ظلم ظالمین تا انکه در حبس 
وبند ایشان مقتول از دنیا می رفت . می فرمود که من استغفار می کنم در 
هر روری بنج قرار حریه » و عطیت فاص که او اعام اهل, شنت 
وموثقین از مورخین وقدماء ایشان است گفته که موسی بن جعفر علیه 
السلام را عبد صالح 
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طت هنن از شدت عبادت و کون شش واجتهادش و گفته روایت شده که آن 
حضرت داخل مسجد پیغبر صلی اللّه علیه وآله وسلم شد وبه مسجد رفت 
در اول شب , شنیدند که پیوسته می گوید: ( عَظَمّ الب من عَبٍّک 
قلیَحشن اعنٍ , من عندی ) واين را مکرر گفت تا داخل صبح شد. ودر خبری 
از ماءمون ۹ شده حر ورود حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر 
هارون الر شید, ماءمون 9 


باصن 2 ن ‌ِ 1 س 9 0« مر 
( اد دَحَل ی مُسَخْذ قَذ أَنهَکتَه العبادة کانَه شنْ بال قَدٌ کلم السجّود وَجْچَة 
انْفَةٌ ) ؛ 
یعنی وارد شد بر پدرم پیردمردی که صورتش از بیداری شب وعبادت , زرد 
و ورم دار شده بود, وعبادت , اورا رنجور ولاغر کرده بود به حدی که مانند 
پوسیده شده بود وکثرت سجده صورت وبینی اورا مجروح کرده بود. 
ودر صلوات بر آن حضرت در وصف آن جناب گفته شده : 


۳ ۳ انش و 0 
کلف اوه الوراه وال خوع الفزسن 


اول در سجدات وعبادات آن حضرت در شبانه روز 


روایت کرده شیخ صدوق از عبداللّه قزوینی که گفت : روزی بر فضل بن 
ربیع داخل شدم بر بام خانه خود نشسته بود چون نظرش بر من افتاد مرا 
طلبید, ون نزدیک رفتم گفت : از این روزنه نظر کن در آن خانه چه می 
۱ ی 13۱ رفته باشد, 


: می 


ص: 149 


شناسی اورا؟ گفتم : نه , گفت : این مولای ت است , گفتم : مولای من 
کیست ؟ گفت : تجاهل می کنی نزد من ؟ گفتم : نه , من مولایی برای خود 
گمان ندارم . گفت : این موسی بن جعفر علیه السلام است , من در شب 
وروز تفقد احوال اومی نمایم واورا نمی یابم مگر بر اين حالتی که می 
بینی چون نماز بامداد را ادا می کند تا طلوع افتاب مشغول تحقیق است , 
پس به سجده می رود و پیوسته در سجده می باشد تا زوال شمس وکسی 
را موکل کرده است که چون زوال شمس شود اورا خبر کند, چون زوال 
تفن مین نون ابر قنخیردونی: آنگه: وضوبی- تخذدید کند. فقو نماز فی 
شود. پس می دانم که به خواب نرفته بوده است در سجود خود وچون ۳ 
ظهر وعصر را با نوافل ادا می کند باز به سجده می رود ودر سجده می 
باشد تا غروب افتاب وچون شام می شود به نماز بر می خیزد وبی انکه 
حدثی کند يا وضویی تجدید نماید مشغول نماز می گردد وپیوسته مشغول 
نماز و تعقیب می باشد تا وقت نماز خفتن داخل می شود ونماز خفتن را 
بریانی که برایش می اورند. پس تجدید وضومی نماید وبعد از ان سجده به 
جاأ می اورد. وچون سر از سجده برمی دارد اندک زمانی بر بالین خواب 
استراحت می نماید پس بر می خیزد وتجدید وضومی نماید وپیوسته 
مشغول عبادت ونماز ودعا 
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وتضرع می باشد تا صبح وچون صبح طالع شد مشغول نماز صبح می گردد 
وتا اورا به نزد من آورده اند عادت اوچنین است وبه غير این حالت چیزی 
از اوندیده ام . چون اين سخن را از اوشنیدم گفتم : زیرا که هیچ کس بد 
نسبت به ایشان نکرده است مگر آنکه به زودی در دنیا به چزای خود 
رسیده است . فضل گفت که مکرر به نزد من فرستاده اند که او را شهید 
کنم ومن قبول نکردم واعلام کردم ایشان را که اين کار از من نمی آید 
واکر زا بکشتند تخواهم کرد آنچه از هر توفم دارند: 


دوم در دعای آن حضرت است به جهت خلاصی از حبس 


ونیز روایت یت کرده از ( ما جیلویه ) از علی بن ابراهیم از پدرش که گفت : 

ی ای ی 
علیه السلام را محبوس ساخت می ترسید از جانب اوکه اورا بکشد چون 
شب درامد وضوتازه کرد وروی به قبله نمود وچهار رکعت نماز کرد سپس 
این دعا بر زبان راند: 


7 با مر راد ۲ 1 > - ۱ ۲ 
الشجر من بین رَمّل و طین و ماء و یا لبن من بین فرَتِ و دم و یا 
و ح الولد من بر ی ج را مج جح الما 15 ۳۳ 8 

2 دٍ هن بین مشیم و زجم و ی س البار من بین ید و 

سر مس 9 -ه 7 .. 5 ثِِ :۳ 
لحجّر و يا حلص الروح من بین الاخشاء و الاقعاء حلطنی من ید هارون 


گفت : چون موسی علیه السلام این دعا کرد مردی سیاه در خواب هارون 
تا شمشیری برهنه در دست داشت وبر سر اوبایستاد ففی. کفتت .را 
هارون ! 


ص: 151 


رها کن موسی بن جعفر علیه السلام را وگرنه گردنت را با اين شمشیر 
می زنم , هارون بترسید وحاجب را بخواند وگفت : بروبه زندان وموسی را 
رها کن . حاجب بیرون آمد ودر زندان بکوفت . زندانبان گفت : کیست ؟ 
گفت : خلیفه , موسی را می خواند, زندانبان گفت : یا موسی ! خلفه تورا 
می خواند, آن حضرت برخاست هراسان وگفت : مرا میان شب جز برای 
شرّ نخواند, پس گریان وغمگین نزد هارون آمد وسلام کرد. هارون جواب 

گفت , وگفت : به خدا تورا قسم می دهم که هیچ در اين شب دعایی کردی 
؟ گفت : آری , گفت : چه بود؟ فرمود: وضوتازه کردم وچهار رکعت نماز 
گزاردم وچشم به آسمان برداشتم و گفتم : ای سیدم مرا از دست هارون 
وشر اوخلاص کردان 1 هارون گفت ۰ : خدای عز وجل دعای تورا| اجابت 
نمود! 1 پبس ان جناب را سه خلعت داد واسب خود را مرکوب اوساخت 
ی پس گفت این کلمات را به من تعلیم 
کن پس اورا به حاجب سرپرد تا به خانه رساند و موسی علیه السلام نزد او 
شریف وکریم شد وهر پنجشنبه نزد اومی آمد تا بار دوم اورا حبس نمود 
ورها نکرد تا به سندی بن شاهک سپرد, ان ملعون اورا به زهر شهید کرد 


سوم در متعبده شدن کنیز هارون است به برکت آن حضرت 

روایت شده که هارون رشید فرستاد به نزد حضرت موسی بن جعف علیه 
السلام در وقتی که در حبس بود, کنیزی عاقله وصاحب جمال که ان جناب 
را خدمت کند در زندان , وظاهرا نظرش در این کار بود که شاید 
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آن حضرت به سوی اومیل نماید و قدر اودر نظر مردم کم شود یا آنکه 
برای تضبیم: ان جناب بهانه به دست آورد و خادمی فرستاد که تفحص از 
حال اونماید. خادم دید آن کنیز را که پپوسته برای خدا در سجده است 
وسر بر نمی دارد ففق. کوند" ( قوس قَدّوس شبحاتی شبحاتی سبحاتی! ) 
پس بردند اورا به نزد هارون , دیدند از خوف خدا می لرزد وچشم به 
آمان دیکنه ومشغول گشت نق ماد ار ارس ای اه ات 
که پیدا کرده ای ؟ می گفت : عبد صالح را دیدم که چنین بود. وپیوسته آن 
کنیز به همین حال بود تا وفات کرد ,وابن شهر آشوب این روایت را 

تقل کروهرم. و علامت مطایتی ره الله ایبرا دور لاهن اعد 


چهارم در حسن خلق آن حضرت است نسبت به عمری بدکردار 


شیخ مفید ودیگران روایت کرده اند که در مدینه طیبه مردی بود از اولاد 
ی و امام موسی علیه السلام را اذیت می کرد 
و کر ۱ و 
عرض کردند که بگذارید ما اين فاجر را بکشیم , حضرت ایشان را نهی کرد 
از این کار نهی شدیدی وزجر کرد ایشان را ویرسید که آن مرد کجا است ؟ 
عرض کردند در یکی از نواحی مدینه مشغول زراعت است حضرت سوار 
شد از مدینه به دیدن اوتشریفه برد. وقتی رسید که او در مزرعه خود 
توقف داشت , حضرت به همان نحوکه سوار بر 
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جمار خود بود داخل مزرعه شد آن مرد صدا زد که زراعت ما را نمال , از 

تا را یی رت ارت ۶ 
۳ وبا اوبه گشاده رویی وخنده سخن گفت وسو ال کرد از اوکه چه مقدار 
خرج زراعت خود کرده ای ؟ گفت : صد اشرفی , فرمود: چه مقدار امید 
داری از آن بهره ببری م گفت : غیب نمی دانم , , حضرت فرمود: من گفتم 
چه اندازه امید داری عایدت بشود؟ گفت : امیدوارم که دویست اشرفی 
عاید شود, پس حضرت کیسه زری بیرون آوردند که در آن سیصد اشرفی 
بود وبه آن مرحمت کردند وفرمودند اين را بگیر وزراعت نیز باقی است و 
حق تعالی روزی خواهد فرمود تورا در آنچه امید داری , عمری برخاست 
سر آن-خضرت. ر| بوسید واز آن جنا درخواست که از تقصیرات ت اوبگذرد 
واورا عفو فرماید. حضرت تبسم فرمود وبرگشت وپس از آن عمري را در 
مسجد دیدند نشسته چون نگاهش به آن حضرت افتاد گفت : ( اه الم 
یت بجعل رِسالتَهُ ) اصحابش به وی گفتند که قصه توچیست توپیش از 
این غیر این می گفتی ؟! گفت : شنیدید آنچه گفتم باز بشنوید. پس شروع 
کرد به آن-حضرت»وعا کرون ب اضحایش‌ یا اهمخاضعه کردنه آوتین, با انشان 
مخاصمه کرد پس حضرت فرمود به کسان خود که کدام یک بهتر بود, آنچه 
شما اراده کرده بودید يا آنچه من اراده کردم ات ات ات نی 
اعداه نت رای کات هم یر ار هن 


پنجم در جلوس آن حضرت است در روز نوروز در مجلس تهنیت به امر منصور 
ابن شهر اشوب 


ص: 154 


روایت کرده که روز نوروزی بود که منصور دوانیقی امام موسی علیه 
ای و ۱ 
مبارک باد [ اوبیایند وهدایا وتحف خویش را نزد اوبگذارند وآن جناب قبض 
اموال فرماید. حضرت فرمود: من در اخباری که از جدم رسول خدا صلی 
الله علیه واله فصلم وارد وه ی کردم یرای ایس عید جه ی سافیم 
واین عید سنتی بوده از برای فرس واسلام اورا محونموده وپناه می برم به 
خدا از آنکه احیا کنم چیزی را که اسلام محوکرده باشد آن را, منصور گفت 
که این کار به جهت سیاست لشکر و جند می کنم , وشما را به خداوند 
عظیم سوگند می دهم که قبول کنی ودر مجلس بنشینی , پس حضرت 
قبول فرمود ودر مجلس تهنیت بنشست وامرآء واعیان لشکر به خدمتش 
شر فیاب شدند تواورا تهنیت می گفتند وهدایا وتحف خود می گذرانیدند 
ومنصور خادمی را موکل. کرد بوخ ودز نزد آن جناب ایستاده بود, اموال را 
که می آوردند ثبت سیاه می کرد. پس پس چون مردمان آمدند آخر ایشان 
پیرمردی وارد شد عرض کرد: یابن رسول الله صلی الله علیه واله وسلم ! 
یا تا هرا تا را 
تحفه اوردم از برای شما سه بیتی را که حدم در مرثیه جدت حسین بن 
علی علیهما السلام گفته وآن سه بیت این است : 


عَجبّث لِمضقول علاک فرئذة 
۳ 9 > و - م2 و 

یوم الهیاج و قَذ علاک عباز 

و لاسْهّم تَقَدَنک دون حرایر 

دا وی | #ه 5 ی ۶ 
یدوعون جده و الدموع عزار 
لا تقصقصت السَهامٌ وعاقها 
ن چشوک الاجْلال 

ص: 155 


الاکباژ 


حضرت فرمود: قبول کردم هدیه تورا, بنشین بارک الله فیک , پس سر خود 
را به جانب خادم منصور بلند کرد وفرمود: برونزد امیر اورا خبر ده که این 
مقدار مال جمع شده واین مالها را جه باید کرد, خادم رفت وبرگشت 
وگفت : منصور می گوید که تمام را به شما بخشیدم در هرچه خواهی 
صرف کن , پس حضرت به آن مرد پیر فرمود که تمام اين مالهارا بردار 
وقبض کن , همانا من تمام را به تو بخشیدم . 


اتکیم در توقیین آن جر است کاغفی ید والی فر توضیه افر حق و عنی 


علامه مجلسی در ( بحار ) در احوال حضرت موسی بن جعفر علیه السلام 
از کتاب ( قضاء حقوق الم منین ) نقل کرده که اوبه اسناد خود از مردی از 
اهل ری روایت ت کرده کته گفت : یکی از کثاب یحیی بن خالد بر ما والی 
وگ وس و اراس راما ارم ی کر 
فقیر وبی چیز می شدم , , چون آن شخص والی شد مرا بیم گرفت از آنکه 
مرا بطلبد والزام کند به دادن مال , بعضی به من گفتند که این شخص 
والی اهل این مذهب است وادعای تشیع می کند. باز من خائف بودم که 
مبادا شیعه نباشد وچون من نزد اوبروم مرا حبس کند ومطالبه مال نماید 
ومرا| آسیبی برساند لاجرم راءیم بر آن قرار گرفت که پناه به حق تعالی 
برم وخدمت امام زمان خویش مشرف شوم وحال خود را برای آن حضرت 
بگویم تا چاره ای برای من کند, پس من سفر حج کردم وخدمت مولای خود 
حضرت صابر, یعنی موسی بن جعفر 


ص: 11_56 


السلام , رسیدم واز حال خود شکایت کردم وچاره کار خویش طلبیدم ؛ آن 
در آن نامه مرقوم فرموده بود این کلمات بود: 
( یشم ال الْمن الرَحیم اِعْلَمّ آَنّ لله تخت غَرّشه طلا لابَسَكنة الا من 


آسدی ال آخیه مَعروفا اه بت یه عَند عَیه کوبد از ادخل کل قلبه سژورا و هذ 
آخوک والتلاغ؛ ) 


رحمتی است که جای نمی گیرد در ان مگر کسی که نیکویی واحسان کند 
به برادر خود پا اسایش دهد اورا از غمی پا داخل کند بر اوسروری واین 
برادر تواست والسلام : 


پس چون از حج برگشتم شبی به منزل والی رفتم واذن خواستم وگفتم 
خدمت والی عرض کنید که مردی از جانب حضرت صابر علیه السلام 
پیغامی برای شما اورده , چون این خبر به آن والی خداپرست رسید 
خودش از خوشحالی پابرهنه امد تا در خانه ودر را باز کرد ومرا بوسید ودر 
بر گرفت ومکرر مابین چشمان مرا بوسه داد وپیوسته از احوال امام علیه 
السلام می پرسید وهر زمان که من خبر سلامتی او را می گفتم شاد می 
گشت وشکر خدای به جا می اورد پس مرا داخل خانه کرد ودر صدر 
مجلس خود نشانید وخودش مقابل من نشست . پس من کاغذ امام علیه 
السلام را یرون آوزدم وبه اودام , , چون آن مکتوب شریف را گرفت ایستاد 
وببو سید وقرائت ت کرد وچون بر مضمون آن مطلع شد مال خود وجامه های 
خود را طلبید و هرچه درهم ودینار 
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وجامه بود با من بالسویه قسمت کرد واآنچه از اموال که ممکن نبود 
قسمت شود قیمتش را به من عطا کرد وهرچه را که با من قسمت می 
کرد در عقبش می گفت + اک برادزا ایا مشرورت کزدم ؟ می کفتم : بلی ! 
ی اس وت رت ی ی ی تارج 
به اسم من در آن بود محوکرد و نوشته ای به من داد مشتمل بر برائت 
ذمه من از آن مالی که سلطان از من می خواسته پس من با اووداع کردم 
واز خدمتش بیرون آمدم وبا خود گفتم که این مرد آنچه به من احاسان کرد 
من قدرت مکافات آن ندارم بهتر آن است که سفر حح گزارم وبرای اودر 
موسم دعا کنم وهم خدمت مولای خود شرفیاب شوم واحسان این مرد را 
نسبت به خودم برایش نقل کنم تا ان جناب نیز دعا کند برای او, پس به 
جانب حج رفتم وخدمت مولای خود رسیدم وشروع کردم به نقل کردن 
قضیه مرد والی , من حدیثت می کردم وییوسته صورت مبارک امام از 
خوشحالی وسرور افروخته می شد, عرض کردم : ای مولای من ! مگر 
کارهای این مرد شما را مسرور کرد؟ فرمود: بلی ! به خدا سوگند همان 
کارهای اومرا مسرور کرد. امیرالمو منین علیه السلام را مسرور کرد واللّه 
جدم رسول خدا صلی الله علیه وله وسلم را مسرور کرد, همانا حق تعالی 
را مسرور کرد. 


هفتم در سبب نشندن آن خصرت. استت بر اک توب بشر جافی 


علامه حلی در ( منهاج الکرامه ) نقل کرده که بر دست حضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام بشر حافی توبه کرد. وسببش ان شد 
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که روزی آن حضرت گذشت از در خانه اودر بغداد. شنید صدای سازها 
واواز غناها ونی ورقص که از آن خانه بیرون می اید. پس بیرون امد از ان 
خانه کنیز کی ودر دستش خاکروبه بود, ان خاکروبه را ریخت بر در خانه 

حضرت به او, فرمود: ای کنیزک ۱ صاحب این حانه آزاد است: ۱ بدم است 
؟ گفت : آزاد است ! فرمود: راست گفتی اگر بنده بود از مولای خود می 
ترسید! کنيزک چون برگشت آقای اوبشر بر سر سفره شراب بود پرسید: 
چه باعث شد تورا که دیر آمدی ؟ کنيزک حکایت را برای بشر نقل کرد, 
بشر با پای برهنه بیرون 29 وخدمت آن حضرت رسید وعذر خواست 
وگریه ِ" واظهار شرمندگی نمود واز کار خود توبه کرد بر دست شریف 
مو لف گوید: که بشر را سه خواهر بوده که بر طریقه اوسلوک می کردند 
آنکه هميشه پابرهنه بود وسبب پابرهگيیش ظاهرا آن بوده که پابرهنه 
خدمت حضرت امام موسی علیه السلام دویده وبه سعادت عظمی رسیده , 


ی اند. که سر پابرهنگی اورا از خودش پرسیدند در جواب 
: ( والله جَعَلّ لَكَمّْ الاوض بساطا ) ادب نباشد که بر بساط شاهان با 


9 وقانه کرد سته. روت وبیست وشش . 


ی در اه ام آن حضرت است به اعانت مرد پیر 


روایت شده از زکریای اعور که گفت : دیدم حضرت ابوالحسن موسی 
علیع الصلام را که اشتاده بجد به مان مار .ی خذاند فذر بملفی. ان 


حضرت پیرمردی سالخورده بود قصد کرد از جای برخیزد, 
ص: 159 


عصایی داشت می خواست عصای خود را به دست آورد حضرت با آنکه در 
نماز ایستاده بود خم شد عصای پیر را برداشته به دستش داد سپس 
برگشت به موضع نماز خود. 


مو لف گوید: که از این روایت ت معلوم می شود کثرت اهتمام در امر پیر 
مرد واعانت او واجلال وتوقیر او. همانا روایت شده که هر که توقیر کند 
پیرمردی را به جهت سپیدی مویش , حق تعالی اورا ایمن کند از ترس 

بزرگ روز قیامت . و آنکه تجلیل خدا است تجلیل کسی که در اسلام موی 
خود را سپید کرده . واز حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم مروی 
است که فرمود گرامی دارید پیران را همانا از تجلیل خدا است گرامی 
وپیرمرد در میان اهل خود مانند پیغمبر است در میان امت خود. 


نهم در ورود ان حضرت است بر هارون وتوقیر هارون آن حضرت را 


شیخ صدوق در ( عیون ) روایت کرده از سفیان بن نزار که گفت : روزی 
بالای سر ماءمون ایستاده بودم گفت : می دانید که تعلیم کرد به من تشیع 
را؟ همه گفتند: نه ! به خدا نمی دانیم . , گفت : رشید مرا آموخت . گفتند؛ 
نشود, یعنی در ملک وسلطنت نسب فایده نمی کند؛ زیرا که شخص در 
طلب ان , پدر وبرادر وعمووفرزند 
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خود را می کشد) آنگاه ماءمون گفتم من با پدرم رشید سالی به حج رفتیم 
وقتی که به مدینه رسید به دربان خود گفت : باید کسی بر من داخل نشود 
از اهل مکه يا مدینه از پسران مهاجر وانصار وبنی هاشم وسایر قریش 
قر که یت هار وید تفن ی که دحا مین ستو یت حفت »مین 
و ام 
شمرد. پس اورا اعطایی می داد وپنج هزار زر سرخ وکمتر تا دویست زر 
سرخ به قدر شرف ومهاجرت پدرانش . 


پس من روزی ایستاده بودم که فضل بن ربیع درآمد وگفت : يا امیرالمو 
منین ! بر در. کسی ایستاده است واظهار می دارد که اوموسی بن جعفر 
بن محمد بن علی , بن الحسین بن علی بن ابی طالب است , پدرم روبه ما 
کرد ومن وامین وموّ تمن وسایر سرهنگان بالای سرش ایستاده بودیم 
دکفت وه را عافظت. کی بصن کر کت الا نی سس کف آوو 
د هید اورا فرمود نیاید مگر بر بساط من ,وما در این حال بودیم که داخل 
شد پیرمردی که از کثرت بیداری شب وعبادت زرد 2 , گران جسم 
واماسیده روی بود وعبادت اورا گداخته بود, همچو مشک کهنه شده و 
سجود. روی وبيني اورا خراش وزخم کرده بود وجون رشید را 7 خود را 
از حماری که بر آن سوار بود فرود افکند. رشید بانگ زد. لاوالله. ! فرموده 
میا مگر بر بساط من پس دربانان اورا پیاده شدن مانع گشتند. ما همه به 
نظر اجلال واعظام در اونظر می کردیم 
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واوهمچنان بر حمار سوارهم بیامد تا نزد بساط وسرهنگان همه گرد 
اودر امد سودنن. بش" قرو امه ورشتین: بزخاست وتا آخر بساط, اورا 
استقبال نمود ورویش ودوچشمش ببوسید ودستش بگرفت واورا به صدر 
مجلس دراورد و پهلوی خود, اورا تا نشانید وبا اوسخن می کرد وروی به 
اوداشت از اواحوال می پرسیدر پس گفت : يا اباالحسن ! عیال توچند می 
شود؟ فرمود: از پانصد در می گذرند. گفت : همه فرزندان تواند؟ فرمود: 
نه » اکثرشان موالی وخادمانند اما فرزندان من سی وچند است , این قدر 
پسر واین قدر دختر, گفت : چرا دختران را با بنی اعمام واکفاء ایشان 
تزویج نمی کنی ؟ فرمود: دسترسی آن قدر نیست , گفت : ملک ومزرعه 
نبوچون و گاه حاصل می دهد وگاه نمی دهد, گفت . هی 
قرض داری ؟ ؟ فرمود: آری , گفت : : چندی می شود؟ فرمود: ده هزار دینار 
تخمینا می شود. گفت : یابن عم ان هی دهم وتا ار فا کصیمت ان 
را کدخدا [داماد] کنی ودختران را عروس کنی ومزرعه را تعمیر کنی . 
حضرت دعا کرد اورا وترغیب فرمود اورا بر این کار. 


آنگاه فرمود: ای امیر! خدای عز وجل واجب کرده است بر والیان عهد خود, 
یعنی ملوک وسلاطین که فقیران امت را از خاک بردارند واز جانب ارباب 
ویان وامهای ایشان را بگذارند وصاحب عیالان را دستگیری کنند وبرهنه را 
بپوشانند, و به اغانی بعنلی اسیران محلت وتنگدستی , مت ونیکی کنند 
وتفاولن از ابان که این کار کنند. حفت: * فی کنم.یا اناالخس ,هداز ان 
برخاست ورشید با 
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اوبرخاست و دوچشمش ورویش بیوسید, پس روی به من وامین ومو تمن 
کرد وگفت : یا عبداللّه ویا محشّد ویا ابراهیم ! بروید همراه عموی خود 
و سید 9 ورکاب اورا| بگیرید و اورا سوار کنید وجامه هایش را درست 
کنید وتا منیز اورا مشایعت نمایید. پس ما چنان کردیم که پدر گفته بود 
ودر راه ِ در مشایعت اوبودیم , حضرت ابوالحسن علیه السلام پنهان 
روی به من کرد ومرا به خلافت بشارت داد وگفت : چون مالک این امر 
شوی با والد من نیکویی کن , پس بازگشتیم ومن از فرزندان یگر بر پدر 
این مردکی بود که تواورا تعظیم وتکریم نمودی وتراح اواز مجلس خود 
برخاستی واستقبال نمودی وبر صدر مجلس نشاندی واز ز اوفروتر نشستی , 
بعد از آن ما را فرمودی ۳ رکاب او گرفتیم ؟ گفت : این امام مردمان 
وحجت خدا است بر خلق وخلیفه او است میان بندگان . گفتم : یا امیرالمو 
منین ! نه آن است این صفتها که گفتی همه از ان تست در تواست , گفت 
: من امام جماعتم در ظاهر به قهر وغلبه وموسی بن جعفر علیه السلام 
امام حق است والله ! ای پسرک من که اوسزاوارتر است به مقام رسول 
خواصای ام له اه فشله ار وهای هه ای مس دا کم اکره تور 
این امر, یعنی دولت وخلافت با من منازعت کنی سرت که دوچشمت در 
اوست بردارم : زیرا که ملک عقیم است , وچون خواست از مدینه به 
جانب مکه رحلت کند فرمود 
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تا کیسه سیاهی در ان دویست دینار کردند وروی به ( فضل ) کرد وگفت : 
این را نزد موسی بن جعفر علیه السلام تاه کین وا 
در این وقت دست تنگ بودیم وخواهد آمد عطای ما به توبعد از این , من 
برخاستم وپیش رفتم گفتم : يا امیرالموْ منین ! تویسرهای مهاجران ۰ ار 
وسایر قریش وبنی هاشم را وانانکه نمی دانی حسب ونسبشان را پنج 
هزار دینار ومادون آن را می دهی و موسی بن جفعر علیه السلام را 
دویست دینار می دهی که کمر وخسیس تر عطای تو است که که با 
مردمان می کنی وحال آنکه اورا آن اکرام واجلال واعظام نمودی ؟ گفت 

:: اسکت لام لک ! خاموش باش مادر مبادا تورا که اگر من مال بسیار عطا 
کنم اورا ایمن نباشم از اوکم فردا بزند بر روی من صد هزار شمشیر از 
شیعیان متابعان خود؛ وانکه تنگدست وپریشان باشند اواهلبیتش بهتر است 
برای من وبرای شما از اينکه فراخ باشد دستشان وچشمشان . 


دهم حدیث هندی واسلام آوردن راهب وراهبه به دست آن حضرت 


شیخ کلینی از یعقوب بن جفعر روایت ت کرده که گفت : بودم نزد حضرت 
ابوابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام که آمد نزد اومردی از اهل نجران 

یمن از راهبهای نصاری وبا اوبود زنی راهبه پس رخصت طلبید برای دخول 
اما را امام علیه السلام در جواب اوفرمود: چون فردا شود 
بیاور ایشان را نزد چاه ام الخیر. راوی گفت : ما فردا رفتیم به همان جا 
دیدیم ایشان را که آمده اند. پس امام امر فرمود بوریایی که از برگ خرما 
ساخته بودند آفردتد وزمین: را با آن 
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فرش کردند پس حضرت نشست وایشان نشستند پس آن زن شروع رد به 
سو ال ومسایل بسیاری پرسید. وحضرت تمامي آنها را جواب داد آن وقت 
حضرت از اوپرسید چیزهایی که آن زن جواب آنها را نداشت تا بگوید پس 
اسلام آورد. آنگاه آن مرد راهب شروع کرد به سوٌ ال کردن وحضرت جواب 
می داد از هرچه اتکی بش آن راهتا بت کم بر دی ود مش که 
پبودم ونگذاشتم در روی زمین مردی از نصاری را که علم او به علم من 
برسد, وبه تحقیق شنیدم که مردی در هند می باشد که هر وقت بخواهد 
می رود بیت المقدس در یک شبانه روز بر می گردد وبه منزل خود در 
زمین هند, پس پرسیدم که این مرد در کدام زمین هند است گفته شد در 
شدان اسشتت ویرستیدم از آن کس ک‌مرا بة احهال آوخنز ده که آن مرد از 
کجا این قدرت به هم رسانیده , گفت «آموفته آن اسعی را که ات ویر 
سلیمان به آن اسم ظفر یافت وبه سبب آن آورد آن تختی را که در شهر 
سبا بود وحق تعالی ذکر فرمود آن را در کتاب شما وبرای ما که صاحبان 
دینیم در کتابهای ما. پس حضرت امام موسی علیه السلام از اوپرسید که از 
برای خدا چند اسم است که برگردانیده نمی شود به این معنی که دعا 
البته مستجاب می شود؟ راهب گفت اسمهای خدا| بسیار است واما 
محتوم از انها که سائلش رد کرده ونومید نمی شود هفت است . حضرت 
فرم ویر نفخ مرا ند آنچه از آمادرحفظ 
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داری . راهب گفت : نه قسم به خدایی که فرستاده تورات را به موسی 
وگردانید عیسی را عبرت عالمین وامتحان برای شکرگزاری صاحبان عقل و 
کردانند. مد سای اللم‌تغله واله وسلم برکت ورحمت وگردانید علی 
علیه السلام را عبرت وبصیرت , یعنی سبب عبرت گرفتن مردمان وبینایی 
ایشان در دین وگردانید اوصیاء را از نسل محمد وعلی علیهما السلام که 
نمی دانم آن هفت اسم را واگر می دانستم محتاج نمی شدم در طلب آن 
به کلام توونمی آمدم به نزد توو سو ال نمی کردم از تو, پس حضرت به 
اوفرمود: برگرد به ذکر آن شخص هندی , راهب گفت : شنیدم این اسمها 
را ولکن نمی دانم باطن آنها را ونه ظاهر آنها را و نمی دانم که چیست آنها 
وچگونه است وعلمی ندارم به خواندن انها پس روانه شدم تا وارد شدم به 
سندان هند» پس پرسیدم از احوال آن مرد, گفتند که اودیری بنا کرده در 
کوهی وبیرون نمی آید ودیده نمی شود مگر در هر سالی دومرتبه واهل 
هند را گمان این است که خداوند تعالی روان کرده است برای اوچشمه 
ای در دیرش وگمان کرده اند که برای اوزراعت روییده می شود بدون تخم 
پاشیدن و کشت می شود برای اوبدون آنکه عمل کند در کشت , پس رفتم 
تا رسیدم به در منزل اوپس ماندم در آنجا سه روز. نمی کوفتم 1 را 
وکاری هم نمی کردم برای گشودن آن , پس چون روز چهارم شد گشود 
حق تعالی در را به اینکه آمد ماده گاوی که بر آوهیزم بود ومی کشید 
پستان خود را از 


ص: 166 


بزرگی آن نزدیک بود بیرون بیاید آنچه در پستان او بود از شیر پس زور 
آوزد بت دزم در گشوده شد, من از پی اورفتم وداخل شدم یافتم آن مرد را 
تا وی ساسا ی ری ور و کر 
می کرد ونظر می افکند , به کوه ها می گریست . 


پس من از روی تعجب گفتم سبحان الله ! چقدر کم است مثل تودر این 
زمانه , او گفت : به خدا قسم که نیستم من مگر حسنه ای از حسنات 
مردی که واگذاشتی اورا در پشت سر خود در وقتی که متوجه اینجا شدی 
(یعنی حضرت موسی بن جفعر علیه السلام ) پس گفتم به اوکه به من خبر 
داده اند که نزد تواسمی است از اسمهای خدای تعالی که می ری به مدد 
آن در یک شبانه روز به بیت المقدس وبرمی گردی به خانه خود گفت : آپا 
می شناسی بیت المقدس را؟ گفتم : من نمی شناسم مگر بیت المقدسی 
که در شام است , گفت : نیست آن نیست آن بیت المقدس ولکن اوآن 
ی وپاکیزه شده است وان انیت ال مجخند .علیهم السلام 
. گفتم اورا آنچه من شنیده ام تا امروز بیت المقدس همان است که 
۱ : آن محرابهای پیغمبران است وآنجا را ( حظیره 
المحاریب ) می گفتند, یعنی محوطه ی پیغمبران در آنجا 
ات ۰ انکه آمد زمان فترت آن زمانی که واسطه بود مابین محمد 
وعیسی علیهما السلام ونزدیک شد بلا به اهل شرک و خلت التقماث فی 
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دور السٌیاطین وفرود آمد نقمتها وعذابها در خانه های شیاطین . وبعضی 
جلّتِ التَعمات به جیم وغین خوانده اند؛ ود شا فان 
آهسته در خانه های شیاطین . یعنی بدعتها وشبهه های باطله در مدارس 
ومجالس علمای اهل ضلالت , پس تحویل ونقل دادند نامها را از جاها به 
جاهای دیگر وعوض کردند ۳ را به نامها واين است مراد از قول خدای 
تعالی ( ان هی الا آسْماء ستیئموها ثم و ایا ها ا رل الله ها هن 
سلطا ) . 


بطن آیه برای آل محمّد علیهم السلام است وظاهرش مثل است . پس 
نتم من به آن مرد هندی که من سفر کردم به سوی تواز شهری دور 
ومرتکب قتص ان وه نع ینوی دریاها وغمها وایدوه < وترینج) وروز وشب 
ی 
کریم ونمی دانم پدرت را وقتی که اراده نزدیکی داشته با مادرت مگر آنکه 
غسل کرده ونزد مادرت آمده با حال پاکیزگی , وگمان نمی کنم مگر این را 
که پدرت خوانده بود سفر چهارم انجیل با تورات را در آن بیداری شب خود 
که عافبت اووتوبه خیر شده , برگرد از هر جا که آمدی پس روان شوتا 
فرود آیی در مدینه محمّد صلی اللّه علیه وآله وسلم که آن را طیبه می 
گویند, و نام آن در زمان جاهلیت یثترب بوده . یس منوجه شوبه سوی 
موضعی از آن که آن را ( بقیع ) گویند. پس بپرس 
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کهتاز روا کطا اشتت نها منزل کن وسه روز در آنجا درنگ کن تا از 
تعجیل نفهمند که برای چه کار آمده ای , پس بپرس از آن پیرمرد سیاه که 
می: باشد بر دی ان رای , بوریا می بافد ونام بوریا در شهرهای ایشان ( 
خصف ) است . پس مهربانی کن با ان پیرمرد وبگوبه اوکه فرستاده است 
مت حانه کمان که مس کرد کتم اهر ان اظا فی که 
حمارجوت اری‌عتی رخ ارد نس ان از اماحوال فلا نو فلا ای 
. یعنی موسی بن جعفر علوی علیه السلام وبپرس از اوکه کجا است 
مجلس اووبپرس که کدام ساعت گذر می کند در آن تخلسش .بش هر ایته 
خواهد نهود آن شر مره قورا آن کس که گفتم يا نشانی اورا بیان می کند 
برای تو, پس می شناسی اورا به آن نشانی و من بیان می کنم وصف اورا 
برای تو, گفتم : هرگاه ملاقات کردم اورا چه کار کنم ؟ گفت : بپرس از 
اوآنچه شده است واز آنچه خواهد شد واز معالم دین هر که گذشته وهر که 
باقی مانده . 


چون کلام راهب به اینجا رسید حضرت ابوابراهیم موسی بن جفعر علیه 
السلام به اوفرمود: به تحقیق نصیحت کرده _تورا یار توکه ملاقات کردی 
اورا, راهب گفت : چیست نام اوفدایت گردم ؟ + فرمود: متم بن فیروز واواز 
ابناء عجم است واز کسانی است که ایمان آورده به خداوند یکتا که شریک 
ندارد ویرستیده اورا به اخلاص و یقین وگریخته از قوم خود چون ترسیده از 
ایشان که دین اورا ضابع کنند 
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پس بخشید اورا| پروردگار اوحکمت , وهدایت فرمود اورا 1 راست 
وگردانید اورا از متقیان وشناسایی انداخت میان اوومیان بند گا 9 مخلصین 
خود ونیست هیچ سالی مگر آنکه اوزیارت می کند مکه را وحج می گزارد 
هدر اش ها هی نی مره خادمی آووف.وفی انددات حای خو دیآ فند 
تا مکه به فضل واعانت خداء و همچنین جزا می دهد خداوند ۳ 
هریک را جواب می داد. ۱ 
راهت گفت 9( ۱ ۳ 
ظاهر شد در زمین چهار از آنها وباقی ماند در هوا چهار از آنها یعنبی 
مضمون آنها هنوز به فعل نیامده در زمین مانند چیزی که در هوا معلق 
باشة, بز کی ازل شود آن‌جهاری که در هوا آنتت دکن تفنسیر خواهد. کرد 
انهاتراه فرهود فائم ما علیه. السلام غداوند بازل: خواهد فرمود آن بر بز 
اوواوتفسیر خواهد کرد آن را ونازل خواهد فرمود چیزی کت کار 
نفرموده بر صدیقان ورسولان وهدایت شوندگان . پس راهب گفت که خبر 
بده مرا از دوحرف از آن چهار حرفی که در زمین است که آن چیست ؟ 
فرمود: خبر می دهم تورا به همه آن چهار حرف : 


( آما وین قلااله الا ال وَحْدَه لاشریک له باقیا؛ وَالانیه مُحَمَذٌ رَسْولّ اللّه 
ی للع وال شا سا ۰ 


نا 
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ال آنها شون توحید است بسن خالی که باق باشتی برخمیم: اخوال: ٩‏ ونوم 
رسالت حضرت رسالت پناه صلی الله له واله مسای اشت ی حالس که 
خالص شده باشد از آلایش ؛ و سوم آنکه ما اهل بت پیغعمبربم ۰ وچهارم 
اه ان ما از بای او وا ار سل اه مرسول لاه حای 
الله لت لاه ادها شیب یاس اتضال ای شاه 
ما وما به پیغمبر وپیغمبر به خدا به واسطه حبل وریسمانی است که مراح 
از آن , دین است با ولایت ومحبت , پس راهب گفت ۰( أَشْهّد آن لاله الا 
له ود لاشریک له و آن مُحَقّدا زشولْ له صلی اه علیه وآله وسلم ) ؛ 
یعنی شهادت می دهم که مستحق عیادتی نیست مگر خدای یکتا که شریک 
تست مرها که .هی رتیه الم مه سول را انشا که 
آنچه آورده است از نزد خدای تعالی , حق است واینکه شما برگزیده خدا 
هستید از مخلوقین واینکه شیعیان شما پاکی زگانند وخوار شمرده شدگانند 
واز ببرای ایشان: است عافبتی. کهخدا فرار داده , وم فرمود: والعافد 
لین یعنی سرانجام نیکوکه ظفر ونصرت است در دنیا وبهشت پر 
نعمت در عقبی و وستایش خدای را که پروردگار عالمین است ,. پس 
طلبید حضرت , جبه خزی وپیراهن قوهستانی طیلسانی وکفش وکلاهی 
وآنها را داد, به اوونماز ظهر گذاشت وفرمود به آن مرد که خود را ختنه کن 
اوگفت من ختنه شدم در هفتم . 


مق لف گوید: که فاضل نبیل جناب ملاخلیل در ( شرح کافی ) در شرح 
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کلا,راطت. که کفت: اسفاء الله-متوفین که سای .رد کمی: نون هنت 
است , فرموده : مراد به هفت , اسم هفت امام است که علی وحسن 
وحسین وعلی ومحمّد و جعفر وموسی علیهم السلام است , پس در این 
زمان دوازده اسم است وگذشت در کتاب التوچید در حدیت چهارم ,باب 
بیست وسوم که ( تَعْنْ واللّه لاسما الخسشت الق ال الله .من 0۳ 
عَمّلا الب بقغرقتنا ) . 


فقیر گوید: خوب بود ایشان مراد به هفت اسم تمام معصومین علیهم 
السلام را می گفتند: زیرا که اسامی مبارکه ایشان هفت است واز آن 
ی وان اشت ازضا مها مار حول امه رحس 
, حسین , جعفر, موسی علیهم السلام . وبه همین تاءویل شده ل سبع 
المثانی ) در قول خدای تعالی ( و لَقَد آتیناک سَبْعا من المنانی و الْفْرَآنَ 
الْعَظيم ) . 


واما معنی اين آیه شریفه ( ان هی الا آشماء سَمَیْنْمُوها نم و آباوْکمٌ ما 


وبطن وظاهر آن آنست که این آبه مبارکه در سوره النجم است وقبل از 
آن این آیات است : ( ثم اللأت و الْعَرّی و منو ال لأخری , کم 
الاک ۹ مان هت الا اما اه 


وحاصلش آنکه مشرکین سه بتی داشتند برای هر کدام اسمی گذاشته 
بودند یکی را ( لات ع( ودیگری را( عزی ) وسومی را ( منات ) و اطلاق 
ایهانامها بر انفابه اعبار آنکه ات فشتحی 
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آن است که نزد اومقیم شدند برای عبادت وعزی آنکه اورا معززومکرم 
دارند ومنات سزاوار انکه نزد اوخون قربانی بریزند. حق تعالی می فرماید: 
نیست این بتها که شما ایشان را خدای خود قرار داده اید مکر اسمهایی 
چند بی مسمی که نام نهاده اید انها را شما وپدران شما,؛ نفرستاده است 
خدای تعالی به صدق آنها هیچ برهانی . 


تفه این اب این است ( ان بتفون الا الطن چ ما هوق الانشسخ و لته 
جَاءهم من رهم الهّدی ) ؛ 

یعنی پیروی نمی کنند مشرکین مگر گمان را ومگر آنچه را که خواهش می 
کند نفسهای ایشان وبه تحقیق که آمده است ایشان را از جانب 
پروردگارشان آنچه سب هدایت ایشان است . ظاهر آیه معلوم شد 2 
بتهای ظاهره ۱ ست وامام باطن اّ پس در خلفای جور وه بت پتر ی 
است که برای آنها اسمهای بی مسمی ونامهای بی وجه گذاشتند, مثلا 
دادند وهکذا. 


فصل سوم : در ذکر چند معجزه باهره از دلایل ومعجزات حضرت کاظم علیه السلام است 


اول اخبار آن حضرت است از ضمیر هشام بن سالم 


شیخ کشی روایت ت کرده از هشام بن سالم که من وابوجعفر مو من الطاق 
در مدینه بودیم بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام ومردم جمع شده 
بودند بر آنکه عبدالله پسر آن حضرت امام است بعد از پدرش ۰ من 
وابوجعفر نیز بر اووارد شدیم دیدیم مردم بر دور اوجمع شده اند به لسب 
آنکه روایت ِ ی بزرگ است ماذاهی که 
همچنان که از پدرش می پرسیدیم . 


پس پر سیدیم از او که زکات در 
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چه مقدار واجب است ؟ گفت : در دویست درهم پنج درهم , گفتیم : در 
صد درهم چه کند؟ گفت مک یی ولا 
چنین چیزی نمی گویند که تومی گویی , عبدالله دستها به آسمان بلند کرد 
وگفت 7 هلاه که مکی رانه موه هشن کفده ما ار ره اوبیرون 
شدیم به حالت ضلالت . من وابوجعفر در بعض کوچه های مدینه نشستیم 
گریان وحیران , نمی دانستیم کجا برویم وکه را قصد کنیم , می گفتیم به 
سوی مرجثه رویم يا به سوی قدریه یا زیدیه با معتزله يا خوارج ؟ در این 
حال بودیم که من دیدم پیرمردی را که نیم شناختم اورا که به سوی من 
اشاره کرد با دست خود که بیا, من ترسیدم که او جاسوس منصور باشد, 
چون در مدینه جاسوسان قرار داده بود که ملاحظه داشته باشند شیعه امام 
جعفر صادق علیه السلام بر هر کس اتفاق کرد اورا گردن بزنند. من 
ترسیدم که آواز ایشان باشد به ابوجعفر گفتم که تودور شوهمانا من خائفم 
بر خودم وبر تو, لکن این مرد مرا خواسته نه تورا پس دور شوکه بی جهت 
خود را به کشتن د ر نیاوری , ابوجعفر قدری دور شد. من همراه ان شیخ 
رفتم فان که از د ست اوخلاص نخواهم شد پس مرا برد تا در 
خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وگذاشت ورفت . پس دیدم 
خادمی بر در سرای است به من گفت : داخل شوخدا تورا رحمت کند. 
داخل شدم دیدم حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام است , پس فر مود 
ابتداء 
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به من نه بسوی مرجئه ونه قدریه ونه زیدیه ونه معتزله ونه بسوی خوارج ؛ 
به سوی من , به سوی من , به سوی من , گفتم : فدایت شوم پدرت از 
ذنیا در کذشت. ۱ فرموده ار کفتم. : به موت:در کذدشت: ۱ فر‌فود: از 
گفتم : فدایت شوم کی از برای ما است بعد از او؟ فرمود: اگر خدا 
بخواهد هدایت توراء هدایت خواهد کرد توراء گفتم : فدایت شوم عبدالله 
گفان.می کند که.اواشت بعد از پدرت «فرمود نید عبوالله ان انفید ازله 
؛ عبداللّه می خواهد که خدا عبادت کرده نشود, دوباره ای بت 
از بدر شما است ؟ حضرت همان جواب سابق فر مود, گفتم : ۰ لویی امام ؟ 
فرمود: نمی گویم اين را, با خود گفتم سوّ ال را خوب نکردم , گفتم : 
رام ها آعایی کت ۱ رده رومیت عون 
از ان حضرت بر من داخل شد که جز خدا نمی داند زیاده از انچه از پدرش 
تفن وارد می لد وی کفجد مدن.می ,زوتیدي بعتم* کدایت شوم 
سو ال کنم از شما آنچه از پدرت سو ال می کردم ؟ فرمود: سو ال کن 
وجواب بشنووفاش مکن که اگر فاش کین بیم کشته شدن است گفت : 
ال کرو ارآ ی را مات کر تدای 
شوم شیعه تووشیعه پدرت در ضلالت وحیرت اند آیا مطلب تورا القا کنم به 
سوی ایشان وبخوانم ایشان را , به امامت تو؟ فر مود: هر کدام را که 
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9 ی 07 
حلقش . 


پس هشام بیرون امد وبه موّ من طاق ومفضل بن عمر وابوبصیر وسایر 
شیعیان اطلاع داد, شیعیان خدمت آن حضرت می رسیدند ویقین می کردند 

به امامت آن حضرت ومردم ترک کردند رفتن نزد عبداللّه را ونمی رفت 
بو ار مس , عبداللّه از سبب آن تحقیق کرد گفتند: هشام بن سالم 
ایشان را از دور تومتفرق کرد هشام گفت جماعتی را گماشته بود که 


فش کی و ای میاه مساو ا اه ال میات ازخ رت ار ان 


ابن شهر آشوب روایت کرده از ابوعلی بن راشد وغیر اودر خبر طولانی که 
گفت جمع شدند شیعیان نیشابور واختیار کردند از بین همه , محقّد علی بن 
نیشابوری را پس سی هزار دینار وپنجاه هزار درهم ودوهزار پارچه جامه به 
اودادند که برای امام موسی علیه السلام ببرد. وشطیطه که زن موّ منه بود 
یک درهم صحیح وپاره ای از خام که به دست خود آن رشته بود وچهار 
درهم ارزش داشت آورد وگفت : ( ان ال لاستحیی هن الکو ) بعنی 
ینکه من می فرستم اگر ای تا 
التبتلام اک کم باشه باید خبا کرد ( فال فنعت رها آمبفن آن ماع 
آوردند جزوه اي که در آن سة الاتی بود ومشتمل بود بر هفتاد ورق , در هر 
ورقی یک سو ال نوشته بودند ومابقی روی هم گذاشته بودند که جواب آن 
سو ال در زیرش نوشته شود وهر 
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دوورقی را روی هم گذاشته بودند ومثل کمربند سه بند بر آن چسبانیده 
بودند وبر هر بندی مهری زده بودند که کسی ان را باز نکند وگفتند این 
جزوه را شب بده به امام علیه السلام وفردای آن شب بکیر ان را پس 
هرگاه دیدی مهرها صحیح است پنبه مهر از آنها بشکن و ملاحظه کن ببین 
هرگاه جواب مسائل را داده بدون شکستن مهرها پس اوامامی است که 
مستحق مالها است پس بده به اوآن مالها را والااموال ما را برگردان به 
ما. آن تحص مرف شد به مدینه فداخل.شد تر غبدالله افطح وامتحان 
کرد اورا یافت که اوامام نیست . 


بیرون آمد ومی گفت : ( رب آمدنی اٍلی سَواء الصراط ) ؛ پروردگارا مرا 
هدایت کن به راه راست , گفت : در این بین که ایستاده بودم ناگاه پسری 
را دیدم که می گوید اجابت کن آن کس را که می خواهی پس برد مرا به 
خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام پس چون ان حضرت مرا دید 
فرمود به من برای چه نومید می شوی ای ابوجعفر وبرای چه آهنگ می 
کنی به سوی بهود ونصاری , به سوی من آی منم حجه اللّه وولی خدا, آیا 
نشناسانید تورا ابوحمزه بر در مسجد جدم , , آنگاه فرمود که من جواب دادم 
از مسایلی که در جزوه است به جمیع آنچه محتاج الیه تواست در روز 
گذشته پس بیاور آنرا وبیاور درهم شطیطه را که وزنش یک درهم ودودانق 
است ودر کیسه ای است که چهارصد درهم واز واری زن [رن است و بیاور 
ان پاره خام اورا در 
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پشتواره جامه دوبرادری است که از اهل بلخ اند. 


راوی گفت : از فرمایش آن حضرت عقلم پرید وآوردم آنخه. را که ار 
فرموده بود و گذاشتم پیش آن حضرت پس برداشت درهم ۱ با 
پارچه اش وروکرد به من وفرمود: ) ان اللهَ لایستحیی من ال وه ز 
ابوجعفر! برسان به شطیطه سلام مرا وبده به اواین همیان پول را و 
چهل درهم بود پس فرمود: بگوهدیه فرستادم برای توشقه ای از کفنهای 
خودم که پنبه اش از قریه خودمان قریه صیدا قریه فاطمه زهرا علیها 
السلام است وخواهرم حلیمه دختر حضرت صادق علیه السلام آن را رشته 
وبگوبه شطیطه که توزنده می باشی نوزده روز از روز وصول ابوجعفر و 
وصول شقه ودراهم , پس شانزده درهم از ان همیان را خرج خودت می 
کف و بیست وچهار درهم آن را قرار می د هید صدفه خودت وآنچه لا زم 
می شود از جانب نوومن نماز خواهم خواند بر نوه آنگاه فرمود به آن مرد 
ای ابوجعفر! هرگاه مرا دیدی کتمان کن ؛ زیرا که آن بهتز نگام من دآرد 
تورا, پس فرمود: اين مالها را به صاحبانش برگردان وباز کن از اين مهرها 
که بر جزوه زده شده است یت که آیا خواب مشانل وا دادم آمبا تیش 
از آنکه آن را بیاوری . گفت : نگاه کردم به مهرها دیدم صحیح ودست 
نخورده است پس گشودم یکی از وسطهای آن را دیدم نوشته است چه 
می فرماید عالم در این مساءله که مردی گفت من نذر کردم از برای خدا 
که ازاد کنم هر مملوکی که در ملک من 
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ازاد شوند؟ حضرت به خط شریف خود نوشته بود: جواب : باید ازاد شود 
هر مملوکی که پیش از شش ماه در ملک اوبوده 1 ودلیل وصحت ان قول 
خدای تعالی است : 


( وَالْقَمَرّ قَدَرّناة منازل حتّی عاد کالْعْرْجُونِ الْقدیم ) . مراد آنکه حق تعای 
و کم دب منازل خود به چوب 
خوشه خرمای کهنه وتعبیر از اوبه قدیم فرموده , وچون چوب خوشه خرما 
در مدت شش ماه صورت هلالیت پیدا می کند پس قدیم آن است که شش 
ماه بر او بگذرد و تازه ع( که خلافت ( قدیم ) است مملوکی است که 
شش ماه در ملک اونبوده . 


دپ از کرزم موی اکن خی شاه زود هس رسای[ 
عالم ) در این مساءله که مردی گفت به خدا قسم صدقه خواهد داد مال 
کثیری , چه مقدار باید صدقه دهد؟ حضرت در زیر سو ال به خط شریف 
خود نوشته بود: جواب : هرگاه آن کس که سوگند خورده مالش گوسفند 
است , هشتاد وچهار کید صدقه دهد واگر شتر است هشتاد وچهار شتر 
تصدق دهد واگر درهم است هشتاد وچهار درهم , بر این قول خدای 
تعالی است ( و5 7 تراکم اللغ.فن مواط. کنبره ی کر 
یاری کرد شما را خداوند در موطنهای بسیارر شمردیم موطنهای پیغمبر 
قلی: للم علیف واله وتیل یش ار تزول این ایهم بافمم: ها دود 


ص: 179 


فوطن بوده که خق تعالن آن موطنها را به ( کثیر ) وصف فرموده . 


راوی گوید: پس شکستم مهر سوم را دیدم نوشته بود چه می فرماید ( 
عالم ) در این مساءله که مردی نبش کرد قبر مرده ای را پس سر مرده را 


برید و کفنش را دزدید؟ 


فرقوم فرموده نود به خط خود: جواب" دست آن رد را می برند به خهت 
دزدیدنش کفن را از جای حرز واستوار, ولازم می شود اورا صد اشرفی 
برای بریدن سر میت ؛ زیرا که ما قرار داده ایم مرده را به منزله بچه در 
شکم مادر پیش از آنکه روح اورا, دمیده شود وقرار دادیم در نطفه بیست 
دیتاره ا آخر .مسا له | بر آن شتحضر: بر کته وف هر انشا ن. رون یه 
ی ی اه ی ی ی 
کرد فطحی مذهب شده اند وشطیطه بر مذهب حق باقی است . پس 
سلام حضرت را به اورسانید وهمیان وشقه کفن که حضرت برای 
اوفرستاده بود به اورسانید. پس نوزده روز زنده بود همچنان که حضرت 
فرموده بود, وچون وفات بافت حضرت برای تجهین اه مد در حالی که سوار 
بر شتر بود, وچون از امر اوفارغ شد سوار بر شتر خود شده وبرگشت به 
طرف بیابان وفرمود آگاهی ده یاران خود را وبرسان به ایشان سلام مرا 
وبگوبه ایشان که من وکسی که جاری مجرای من است از امامان لابد 
وناچاریم از انکه باید حاضر شویم به جنازه های شما در هر شهری که 


باشید پس از خدا بپرهیزید در امر خودتان . 
موّ لف گوید: که 
ص: 190 


در جواب سو ال از بریدن سر میت جواب حضرت را بالتمام در روایت نقل 
نکرده آن , روایتی در باب از حضرت صادق علیه السلام وارد شده که در 
یت وآن , روایت ت این 
است که ابن 1 شهر آشوب نقل کرده که ربیع حاجب رفت نزد منصور در 

که مولای تست مرده ووسر او ۳ بعد 72 مر انش ود اند, منصور 
برافروخته شد وغضب کرد وگفت به ابن شبرمه واین آبی لیلی وجمعی 
دیکر ان‌قاضنا وققها کم یی کمینه در ای عتاءلهت تمامی نت که 
۱ 
که این کار کرده یا نکشم , در اين حال گفتند به منصور که جعفر بن محمد 
طلیه الستام داخل شرمع ند متضو ره ی کفت بروانن مها له زا از 
اوبیرس , ربیع چون پر سید 0 آن حضرت جواب فرمود که بگوباید آن 
شخص صد دینار بدهد چون گفت به منصور فقها گفتند که بپرس از اوکه 
چرا باید صد اشرفی بدهد. حضرت صادق علیه السلام فرمود: دیه در : 
بیست دینار است ودر علقه شدن بیست دینار ودر مضفغه شدن بیست دینار 
ودر روییدن استخوان بیست دینار ودر بیرون اوردن لحم بیست دینار, یعنی 
برای هر مرتبه بیست دینار زیاد می شود تا مرتبه ای که خلقتش تمام می 
شود وهنوز روح ندمیده صد دینار می شود. وبعد از این اطوار حق تعالی 
اورا روج می 


ضر 1 18 


دهد وخلق آخر می شود ومرده به منزله بچه در شکم است که این مراتب 

را سیر کره وهنوز روح در آن بد فده ۱ زج برگشت وجواب حضرت را نقل 
کت کی از این اف نت امد اه کفت م کرد وبپرس از آن 
حضرت که دیه این میت به که می رسد مال ورثه است يا نه ؟ حضرت در 
جواب فرمودند: هیچ چیز از ان مال ورثه نیست ؛ زیرا که این دیه در مقابل 
آن چیزی است که به بدن اورسیده بعد از مردنش باید به آن مال حج داد 
برای میت يا صدقه داد از جانب اویا صرفش کرد در راه خیر. 


سوم حدیث ابوخالد زبالی وآنچه مشاهده کرد از دلایل آن حضرت 


شیخ کلینی روایت ت کرده از ابوخالد زبالی که گفت : وقتی که می بردند 
حضرت امام موسی علیه السلام را به نزد مهدی عباسی واین اول مرتبه 
بود که حضرت را از مدینه به عراق اوردند منزل فرمود آن حضرت به زباله 
, پس من با اوسخن می گفتم که غمناک دید فرمود: ابوخالد چه شده مرا 
که می بینم تورا غمناک ؟ گفتم : چگونه غمناک نباشم وحال آنکه تورا می 
برند به نزد این ظالم بی بای ونمی دانم که با جناب توچه خواهد کرد 
فرمود: بر من باکی نخواهد بود, هرگاه فلان روز از فلان ماه شود استقبال 
کن مرا در اول میل , ابوخالد گفت : من هقی نداشتم جز شمردن ماهها 
وروژها تا روز موعود رسید پس رفتم نزد میل وماندم نزد آن تا نزدیک شد 
که آفتاب غروب کند وشیطان در سینه من وسوسه کرد وترسیدم که به 
شک افتم در آنچه 


ص: 182 


آن حضرت فرموده بود که ناگاه نظرم افتاد به سیاهی قافله که از جانب 
او مس وت ی ی و تس م۳ 
در جلوقطار شتران سوار بر استر می آمد فرمود: ( آنها يا آباخالد! ) دیگر 
بگوی ای ابوخالد! گفتم : لبیک یابن رسول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم ! 
فرمود: شک مکن البته دوست داشت شیطان که تورا به شک افکند, گفتم 
: حمد خدایی را که نجات داد تو را از آن ظالمان ی کر 
فن را به سم انشان بر کشفتی است که حلاص تحهاهم ند او انسان.. 


ونیز کلینی روایت ت کرده از سیف بن عمیره از اسحاق بن عمار که گفت : 
شنیدم از ( عبد صالح ) یعنی حضرت امام موسی علیه السلام که به مردی 
خبر مردن اورا داد من از روی استبعاد در دل خود گفتم که همانا اومی 
۳ ! چون در دل من گذشت آن 
حضرت روبه من کرد شبیه آدم غضبناک وفرمود: ای اسحاق ! رشید هجری 
می دانست علم مرگها وبلاهایی که بر مردم وارد می شود وامام سزاوارتر 
است به دانستن ان , بعد از ان فرمود: ای اسحاق ! بکن انچه می خواهی 
بکنی ؛ زیرا که عمرت تمام شده وتوتا دوسال دیگر خواهي مرد وبرادران 
توواهل بیت تومکث نخواهند کرد بعد از تومگر اندکی تا آنکه مختلف می 
شود کلمه ایشان وخیانت می کند بعضي از ایشان با بعضی تا آنکه شماتت 
می کند , به ایشان دشمنشان ( قکان هذا فی 


ص: 193 


تفقسک ) . اسحاق گفت : گفتم من استغفار می کنم از آنچه به هم رسیده 


در سینه من . 


راوی گوید: . پس ترنی نکرد اسحاق بعد از این مجلس مگر اندکی ووفات 
کرد. پس نگذشت بر اولاد عمار مگر زمان کمی که مفلس شدند وزندگی 
ایشان به اموال مردم شد یعنی به عنوان قرض ومضاربه ومثال آن زندگی 
می کردند بعد از انکه خودشان مال بسیار داشتند. 


پنجم درآمدن آن حضرت است به طیالارض از مدینه به بطن امه 


شیخ کشی روایت کرده از اسماعیل بن سلام وفلان بن حمید که گفتند: 
ی وا ی و یه بل ارت 
دور شوید واز بیراهه < 1( وکاغذهایی وگفت 
امر شما اطلاع نیابد. پس ما امدیم به کوفه ودوشتر قوی خریدیم وزاد 
وتوشه سفر برداشتیم واز کوفه بیرون شدیم واز بیراهه می رفتیم تا 
مت بت با مسا آسته هم اه ان 
است در راه مدینه که اهل بصره وکوفه در آنجا با هم مجتمع می شوند از 
راحله ها فرود اند آنها را بستیم وعلف نزد آنها ریختیم ونشستیم غذا] 
بخوریم که اگاه در اين بین سواری روکرد به آمدن وبا اوبود چاکری , 
وا 1 
حضرت دادیم . پس بیرون اورد از استین خود کاغذهایی وبه ما داد 


ص: 184 


زاد وتوشه ما به آخر رسیده پس اگر رخصت فرمایید داخل مدینه شویم و 
زارت کش رت رسول‌تصلی للم لاله وسلم را منوشمه گرم 
فرمود: بیاورید آنچه با شما است از توشه , ما بیرون آوردیم توشه خود را 
به سوی آن حضرت , آن جناب آن را به دست خود گردانید وفرمود: این 
می رساند شما را به کوفه ! واما رسول اللّه صلی اللّه علیه واله وسلم 
پس دیدید شما به درستی که من نماز صبح را با ایشان گذاشته ام ومی 
خواهم‌نها. ظهر را هم با انشان به‌جا نی آورم بر کردید دز حفظ خدا. 


مو لف گوید: قرمایش آن حضرت که ( رسول اللّه صلی اللّه علیه وله 
وسلم را دیدید ) دومعنی دارد: یکی آنکه نزدیک به مدینه شدید وقرب به 
زیارت , در جکم زیارت است , دوم آنکه رو یت من به منزله رو یت رسول 
اه صلی اللّه علیه و آله وسلم است , چون مرا دیدید پس پیغمبر را دیده 
اید. واين معنی درست است هرگاه از آن محل که بودند تا مدینه مسافت 
بعدی باشد. علامه مجلسی فرموده معنی اول اظهر است واحقر گمان می 
را 
انتتوت: نقل؛ کرده که وفتی. آنوشخننعه: اند بر در منزل حضرت صادق علیه 
السلام که از حضرت استماع حدیث کند, حضرت بیرون ۳۹ در حالی که 
تکیه بر عصا کرده بود, ابوحنیفه گفت : یابن رسول اللّه ! شما نرسیده اید 
| 


ص: 19 


بایه: فرمووه چنین, انست که کفتی لکن. این عصار عصای, پیغمیر ات من 
خواستم تبرک بجویم به آن , پس برجست ابوحنیفه به سوی عصا واجازه 
خواست که ببوسد آن راء ی ی صادق علیه السلام آستین از ذراع 2 
بالازد وفرمود به او: به خدا سوگند! دانسته ای که این بشره رسول الله 
صلی الله علیه واله وسلم است وان از موق اتخضرت است: و نیوسنده 
آق اشا وی وی عضا وا 


قتشم در اطلاع آن حضرت. است بر مغهات 


1 ۱ و ۳۳ 377۳۳۰ 
رقعه است به آن رفتار کن من آن را گذاشتم در زیر مصلای خود وسستی 
وتهاون کردم درباره آن بتشن گذشتم:به. آن حضرت دیدم که آن رقعه در 
بر مایت ی ی از ی کر کاس 
گفتم : در خانه است , ای موسی ! هرگاه امر کردم تو را به چیزی عمل 
کن به آن واگر نه غضب خواهم کرد بر تو, پس دانستم که آن رقعه را 
بقصی از بح ها عرن نه ان جض :رادم آند 


هفتم در نجات دادن آن خضرت است علی بن. بقطیرن را از شر هارون 


در ( حدیقه الشیعه ) در ذکر معجزات حضرت امام موسی علیه السلام 
است که از جمله معجزات دوچیز است که نسبت به علی بن یقطین که 
وزیر هارون الرشید واز شیعیان مخلص بود واقع شده : 


یکی آنکه : روزی رشید جامه قیمتی بسیار نفیس به علی مذکور عنایت 
کرده , بعد از چند روز علی ان جامه را با مال وافر 


ص: 196 


به خدمت آن حضرت فرستاد, امام علیه السلام همه را قبول نموده جامه 
شد, علی را در خاطر می گذشت که آيا سبب آن چه باشد و لیکن چون 
امر شده بود آن را حفظ نمود وبعد از مدتی یکی از ز غلامان را که بر احوال 
اومطلع بود به جهت گناهی چوبی چند زده , غلام خود را به رشید رسانیده 
گفت که علی بن یقطین هر سال خمس مال خود را با تحف وهدایا به جهت 
فنسی. کاظم. می فزسند وارسفله چیرهایی که اشال فرساوم آن‌اجامم 
ص ۳ اوعنایت کرده بود. انیم عضت: رین هه 
کشیده گفت 0 حرف واقعی داشته باشد اورا سیاست بلیغ می کنم 
, فی الفور علی را طلبیده گفت : آن جامه را که فلان روز به تودادم چه 
کردی حاضر کن که غرضی به آن متعلق است . علی گفت از 
خوشبوی کردم وتو کی کداشتم او شود ترا توست:دمی دارش نمی 
پوشم , رشید گفت : باید که همین لحظه اورا حاضر کنی , علی غلامي را 
طلبیده گفت : برووفلان صندوق را که در فلان خانه است بیاور, چون آورد 
در حضور رشید گشود ورشید آن را به همان طریق که علی نقل کرده بود 
با زینت وخوشبویی دید آتش غضبش فرونشست وگفت ار[ به مکان 
خود برگردان وبه سلامت بروکه بعد از اين سخن هیچ کس را در حق 
تونخواهم شنید, چون علی رفت غلام را طلبیده فرمود 


ص: 187 


که اورا هزار تازیانه بزنید وچون عدد تازیانه به پانصد رسید غلام دنیا را 
وداع کرده وبر علی بن یقطین ظاهر شد که غرض از رد آن جامه چه بوده , 


بعد از آن بار دیگر به خاطر جمع آن را با تحفه دیگر به خدمت امام 
فرستاد. 


دومش آنکه : علی بن یقطین بط آخ حضرت نوشت که روایات در باب 
وضومختلف اف ی خواهم بخ ار خود مرا اعلام فرمایید که 
چگونه وضومی کرده باشم ؟ امام علیه السلام به اونوشت که تورا امر می 
کنم اک تفر روشوی مه سا رااز سیر انکشتان ۲ حردی نس بار 
بشویی وتمام سر را مسح کن ظاهر دوگوش را مسح نمای وپاها را تا ساق 
بشوی به روشی که حنفیان می کنند. چون نوشتنه به علی رسید تعجب 
نموده با خود گفت این عمل مذهب اونیست ومرا یفین اسث که هیچ یک از 
این اعمال موافق حق نیست , اما جون امام علیه السلام مرا به این 
ماءمور ساخته مخالفت نمی کنم تا سر این ظاهر شود وبعد و 
آن چنان وضو می ساخت تا آنکه مخالفان ودشمنان گفتند به هارون , علی 
بن یقطین رافضی است وبه فتوای امام موسی کاظم علیه السلام عمل 
فنن. کنا واز فر موده اوتخلف روا نمی دارد. ورشید در خلوت با یکی از 
خواص خود گفت که در خدمت علی تقصیری نیست اما دشمنانش بجدند 
که اورافضی است ومن نمی دانم که امتحان او به چه چیز است که بکنم 
وخاطرم اطمینان یابد. آن شخص گفت شیعه را با سنی مخالفتی 


ص: 199 


که در باب وضواست در هی مساء له وفعلی آن قدر مخالفت بیست اگر 
فضهی وبا آنها مفافق تیست حرف آن-جماعت راشست انست. وال فلا رشید 
را معقول افتاده روزی اورا طلبید ودر یکی از خانه ها کاری فرمود وبه 
نمود که از ازجا بیرون نرود وبه غیر از غلامی در خدمت اوکسی را 
بگذاشت وعلی را عادت بود که نماز را در خلوت می کرد, چون غلام آب 
وضو ر | حاضر ساخت فرمود که در خانه را بسته برود وخود برخاسته به 
همان روشی که ماءمور بود وضوساخت وبه نماز مشغول شد ورشید خود 
ات ای ارام هی ای اش ص ار 
علی از ففار فارخ شده آمد وه اوافت + ای غلن:۱ هر که‌تورا ا راما 
می داند غلط می گوید ومن بعد سخن هیچ کس درباره تومقبول نیست و 
بعد از این حکایت به دوروز نوشته ای از امام علیه السلام ز یه که طریق 
وضوی درست موافق مذهب معصو مین علیهم السلام در ان مذکور بود 
واورا امر نمود که بعد از اين وضورا می باید به اين روش می ساخته 
تا ات ان ری ام تس ار تس را 


طریق تخلف مکن . 


فق بر حصیقه )ات فصو آلعشمه اه کش امه ال یمور ان 
وقت که هارون امام موسی علیه السلام محبوس داشت , ابویوسف 
ومحمد بن الحسن که هر دومجتهد عصر بودند به مذهب 
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اه تن وا کرو اتمه بای اه اون کی وی امه ناسا 
روند ومسائل علمی از اوپرسند وبه اعتقاد خود با اوبحث کنند وآن حضرت 
را الزام دهند. چون به خدمت آن حضرت رسیدند مقارن رسیدن ایشان 
مردی که بر آن حضرت موکل بود از قبل سندی بن شاهک آمده گفت نوبت 
من تمام شد وبه خانه خود می روم و اگر شما را خدمتی وکاری هست 
بفرمایید که چوباز نوبت من شود ان کار را ساخته بیایم ,؛ امام فرمود: 
بروخدمتی وکاری ندارم وچون مرد روانه شد روبه ایشان کرده گفت : 
تعخت من کنید. از این فرد که آمشب ها هد مر موامدخ: که. فر دا قضای 
حاجت من نماید. پس هر دوبرخاسته وبیرون رفتند وبا هم گفتند که ما آمده 
وکسی فرستادند تا بر در ان خانه منتظر خبر نشست , وچون نصفی از 
شب گذشته فریاد وفغان از آن خانه برامد وچون پرسید که چه واقع شده 
گفتند آن مرد به علت فجاءه تفت اس آ نکم اورا بیماری ومرضی باشد. 
را و هر درس کر تایه عدصت ام عانه سا 
حدم پرشبود که ها هی واه مداعر که ما این علم را از که مهم 
راید نودب ۱ خرف اس علم ان آن,علقها اشت که دس خدا خن 
اللّه علیه وآله وسلم به مرتضی علی علیه السلام تعلیم داده بود واز آن 
علهها تیتشت که دیحر .را راهی:به ان باشد وهر دومتحیر ومبموت:شده هر 
چند خواستند که دیگر حرفی توانند زد نتوانستند 
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وهر دوبرخاسته شرمنده بر گشتند وصبر بر کتمان هم نداشتند وخود روایت 
نمودند ونقل کردند تا در روز قیامت بر ایشان حجت باشد. 


نهم در امر آن حضرت است شیر پرده را بدریدن افسونگری 


ابن شهر آشوب از علی ین یقطین روایت کرده که وقتی هارون الرشید 
کرد اورا به جهت این کار مردی افسونگر, پس چون ( خوان طعام ) حاضر 
شد آن مرد حیله کرد در نان پس چنان شد که هرچه قصد کرد خادم 
حضرت که نانی بردارد ونزد حضرت گذارد نان از نزد اوپرید. هارون از این 
کار چندان خوشحال وخندان شد که خودداری نتوانست کند وبه حرکت 
درآمد پس چندان نگذشت که حضرت امام موسی علیه السام سر مبارک 
بلند کرده به سوي شیری که کشیده بودند آن را به بعضی از آن پرده ها, 
فرمود: ای اسدالله ! بگیر دشمن خدا راء پبتش, برخست آن صورت به مثل 
تزتر کبزیخ شیران وپاره کرد آز افسونگر را هارون وندیمانش از دیدن این 
امر عظیم غش کرده وبر رودر افتادند وعقلهایشان پرید از هول آنچه 
مشاهده کردند وچون به هوش آمدند بعد از زمانی هارون به حضرت امام 
موسی علیه السلام عرض کرد که درخواست می کنم از توبه حق من بر 
توکه بخواهی از صورت که برگرداند این مرد راء فرمود: اگر عصای حضرت 


موّ لف گوید: که بعضی از فضلاء 
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وشاید که آن سید اجل آقا سید حسین مفتی باشد روایت کرده این حدیث 
را از شیخ بهائی به این طریق که فرمود: حدیث کرد مرا در شب جمعه 
هفتم جمادی الا خر سنه هزار وسه در مقابل دوضریح امامین معصومین 
حضرت موسی بن جعفر وابوجعفر جواد علیهم السلام از پدرش شیخ 
حسین از مشایخ خود پس نها را نام برده تا به شیخ صدوق از ابن الولید از 
یقطین از برادرش حسین از پدرش علی بن یقطین ورجال این سند تمامی 
ثقات وشیوخ طایفه هستند پس حدیث را ذکر کرده مثل آنچه ذکر شد 
ومخالفتی با این حدیت ندارد جز آنکه در آن خادم ندارد بلکه دارد خود 
حضرت می خواست نان بردارد, ودیگر آنکه صورت تفن ی بعضی از 
صحنهای منزل بود نه در پرده وبقیه مثل همند, وبعد از این روایت گفته که 
ی ۱۳۳ 
امام موسی وامام محمّد جواد علیهم السلام گفته بود وآن سه بیت این 
است , بهترین اشعاری است که در مدح آن دوبزرگوار گفته شده : 


آلایا قاصد الرَوراء عَرْج عَلی الْعَرْییْ من تَلک المَغانی 
و تیک اجْلَعَنْ وَأْسجّد حُضءّعا 

|ذا لاحث لدَبک الفَبّنان 

قَتَجْتَهما لَعمرک ناژ مُوسی 

و نو مَحَمّدٍ متفارنان 


یازدهم خبر شقیق بلخی وآنچه مشاهده کرده از دلایل آن حضرت 


شیخ اربلی از شقیق بلخی روایت ت کرده که در سال صد وچهل ونهم به حج 
می رفتم چون به ( قادسیه ) رسیدم نگاه کردم دیدم مردمان بسیار برای 
حج حرکت کرده اند وتمامی با 
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رت واموال بودند» یس نظرم افتاد به جوان خوشرویی که ضعیف وگندم 
گون بود وجامه پشمینه بالای جامه های خویش پوشیده بود و شمله ای در 
بر کرده بود ونعلین در پای مبارکش بود واز مردم کناره کرده وتنها نشسته 
بود. من با خود گفتم که این جوا از طایفه صوفیه است ومی خواهد بر 
مردم کل باشد وثقالت خود را بر مردم اندازد در اين راه , به خدا سوگند 
که نزد اومی روم واورا سرزنش می کنم , چون نزدیک اورفتم وآن جوان 
مرا دید فرمود: 


مت تاکز امه ال ان ی الا انم 


0 ی ی 2 
خدا بروم واز او سوال کنم که مرا حلال کند, پس به دنبال اورفتم وهرچه 
سرعت کردم اورا نیافتم , این گذشت تا به منزل ( واقصه ) رسیدیم آنجا 
آن نزار کوان را دیدم که نماز می خواند واعضایش مضطرب اس واشک 
چشمش جاری است , من گفتم اين همان صاحب من است که در 
جستجوی اوبودم بروم واز اواستحلال جویم , پس صبر کردم تا از نماز 
فارغ شد. به جانب اورفتم چون مرا دید فرمود: 


اج 7 لر 1 - ‌ 2 
یا شقیق! ( و ای لعَفاژ لِمَن تاب و من و عمل صالحا تم اهتدی ) . 


این بفرمود وبرفت , من گفتم باید این جوان از ابدال باشد؛ زیرا که 
دومرتبه مکنون من را بگفت . پس دیگر اورا ندیدم تا به | 
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زباله ) رسیدیم دیدم آن جوان رکوه ای در دست دارد لب چاهی ایستاده 
می خواهد اب بکشد که ناگاه رکوه از دستش در چاه افتاد من نگاه کردم 
دیدم سر به جانب اسمان کرد وگفت : 


, ۱ _- ۳ 3 ۳ ۳ 
) ات 9 آذا مد ۳ |۳۹ الماء و فوبی آذا ات طعاما"؛ ( 


(یعنی تویی سیرایی من هرگاه تشنه شوم به سوی آب وتوقوت منی هر 
وقتی که اراده کنم طعام را.) 


پس گفت خدای من وسید من , من غیر از این رکوه ندارم از من مگیر 
اورا. شقیق گفت : به خدا سوگند! دیدم که آب چاه جوشید وبالاآمد, آن 
جوان دست به جانب آب برد ورکوه را بگرفت وپر از آب کرد ووضوگرفت 
وچهار رکعت نماز گزارد پس به جانب تل یک رفت واز آن ریگها گرفت 
ودر رکوه ریخت وحرکت داد و بیاشامید من چون چنین دیدم نزدیک اوشدم 
وسلام کردم وجواب شنیدم . سپس گفتم به من مرحمت کن از آنچه خدا 
به تونعمت فرموده , فرمود: ای شقیق ! هميشه نعمت خداوند در ظاهر 
وباطن با ما بوده پس گمان خوب ببر بر پروردگارت , پس رکوه را به من 
داد جچون آشامیدم دیدم سویق و وبه خدا| سوگند که هنوز لذیذتر 
وتو ان ان نیاشامیده بودم ! پس سیر وسیراب شدم به حدی که چند 
روز میل به طعام وشراب نداشتم یز دیور آن بزر کوار را تدنده نا وازد 
مکه شدم , نیمه شبی اورا دیدم در پهلوی قبه السْراب مشغول به نماز 
فجر طلوع 
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کرد, پس در مصلای خود نشست وتسبیح کرد وبرخاست نماز صبح ادا کرد 
پس از آن هفت شوط طواف بیت کرده وبیرون رفت , من دنبال اورفتم 
دیدم اورا حاشیه وغلامان است بر خلاف ۳ وضعی که در بین راه بود پعنی 
اورا جلالت ونبالت تمامی است و مردم اطراف اوجمع شدند وبر اوسلام 
ی بو یز ؟ گفتند: این 
غلیست التملام 3 1 گنت 2 این ۳ خن ار آودنام با 
عجب بود لکن چون از اين بزرگوار است عجبی ندارد. 


قو لت گویخه که تققیق رلشیو یکی او حتای طریفت ات میا انزا فد 
ادهم مصاحبت کرده واز اواخذ طریقت نموده واواستاد حاتم اصم است , 
در سنه صد و نود وچهار در غزوه کولان از بلاد ترک به قتل رسید. 


درز کشکل مایت ورن ده کم لاوز آول امسر صاعت 
تروت ومکنت زیاد بوده وبسیار سفر می کرده برای تجارت پس در یکی از 
سالها؛ مسافرت به بلاد ترک نمود په شهری که اهل آن پرستش اصنام می 
کردند. شقیق به یکی از بزرگان آن بت پرستان , گفت 3 نمی 5 
خالقی ارت که مثل همان اوچیزی نیست ۳۳۹ ودانا رت واوروزی 
دهنده هر چیز است . آن بت پرست در جواب ب اوگفت که قول تومخالف 
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چگونه است آن ؟ گفت : تومی گویی که خالقی داری رازق وروزی دهنده 
مخلوق است وبا این اعتقاد خود را به مشقت مسافرت دراورده ای در 
سفر کردن تا به اینجا برای طلب روزی , شقیق از این کلمه متنبه شده 
ور ات اس وی ود وج الوصا 9اه و مار ۱2۳ وروی 
اختیار کرد تا زنده بود. 


ونذان که این کات را کهشفیق از حصوت موشی خفن غلیة السلام 
نقل کرده جمله ای از علمای شیعه وسنی آن را نقل کرده اند ودر ضمن 
اشعار نیز در آورده اند وآن ابیات این است : 

تقتل تفی انیت رد عَنه 

بویت 

قالَ آشا حجَجْث عایئث شخصا 

ناچل الجشم شاچت اللّوّنِ آشقر 

سائرا وَحْدَه و لیس له زا 

ذقمازلث دائما تک 

و تومْمث آََهُ یَستلْ النّاس 


لَمْ آ رال لحم الاکبٌَ 


َصَغ ارم فی الانا و بَشرمة 
قنادیتَة بل 9 ع9 3 
اسقتی شَوبة قلقا سقانی 


یلته ی و شک 


قسَتَلتْ الحجیح ده من یک هذا 
قیل هذا الامام مُوسَی بن جعفر ! 
دوازدهم در اخبار آن حضرت است به غیب 


شیخ کشی از شعیب عقرقوفی روایت ه کرده که روزی خدمت حضرت 
و 
که ای شعیب ! فردا ملاقات خواهد کرد تورا مردی از اهل مغرب واز حال 

من از توسوٌْ ال خواهد کرد, تودر جواب اوبگوکه اواست به خدا سو گند 
ای ره 
ال کند از مسایل 
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خلال: فگرام ات انیت هن یات اس تفه ات شم از ارس 
مغفربی چه نشانی دارد؟ فرمود: مردی به قامت طویل وجلسم است ونام 
اویعقوب است وهرگاه اور[ ملاقات کنی باکی نیست که اورا جواب یه کویی 
از هرچه می پرسد, چه اویگانه قوم خویش است واگر خواست به نزد من 
بیاید اورا با خود بیاور. اک ۰ وز 00 7 
طواف بودم که مردی طویل وجسیم روبه من کرد وگفت می خواهم از تو 
ها ای که ار 
فلان ۲ ابجتین عصرت: موس یبن جعفر علیه السام:؛ , گفتم : چه نام داری ؟ 
گفت : یعقوب , گفتم : از کجا می باشی ؟ گفت : از اهل مغرب , گفتم : 
از کجا مرا شناختی ؟ گفت ؛ در خواب دیدم کسی مرا گفت که شعیب را 
ملاقات کن وآنچه خواهی از اوبپرس , چون بیدار شدم نام تورا پرسیدم 
تورا به من نشانی دادند, گفتم : بنشین در این مکان تا من از طواف فارغ 
شوم وبه نزد توبیایم . پس طواف خود نمودم وبه نزد اورفتم وبا او تکلم 
کردم مرن تساو نام اور ش ا رن لت کرد که اور وت 


یس دست اورا گرفتم وبه خانه آن حضرت بردم وطلب رخصت کردم چون 
رخصت یافتم داخل خانه نت , چون امام علیه السلام نگاهش به آن مرد 


افتاد فر مود: ای یعقوب 1 تودیروز اینجا وارد شدی 
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ومابین تووبرادرت در فلان موضع نزاعی واقع شد وکار به جایی رسید که 
همدیگر را دشنام دادید واین طریقه ما نیست ودین ما ودین پدران ما بر 
این نیست وما امر نمی کنیم احدی را ؛ به این نحو کارها ینس از خداوند 
یگانه بی شریک بیرهیز, همانا به اين زودی مرگ مابین توو برادرت جدایی 
خواهد افکند وبرادرت در همین سفر خواهد مرد پیش از انکه به وطن 
خویش برسد وتوهم از کرده خود پشیمان خواهید شد واین به سبب آن شد 
که شما قطع رحم کردید؛ خدا عمر شماها را قطع کرد. آن مرد پرسید: 
فدایت شوم ! اجل من کی خواهد رسید؟ فرمود: همانا اجل تونیز حاضر 
شده بود لکن چون در فلان منزل با عمه ات صله کردی ورحم خود را وصل 
کردی بیست سال بر عمرت افزوده شد, شعیب گفت : بعد از این مطلب 
یک سالی ان مرد را در طریق حح دیدم واخوال پر شیدم خبر داد که در آن 
سفن ی دزن به وعی ترسته که وس عبات ون تن راخز» عای رف : 
وقطب راوندی این حدیت را از علی بن ابی حمزه روایت کرده به 
نحومذکور. 


سیزدهم خبر علی بن مسیب همدانی وآنچه مشاهده کرده از دلائل آن حضرت 


محقق بهبهانی رحمه له در تعلیقه بر ( رجال کبیر ) در احوال علی بن 
میت همدانی فرمووه که در بعض. کب تمه است: که آورا با حصرت 
موسی بن جعفر علیه السلام گرفتند ودر بغداد اورا در همان محبس 
موسی بن جعفر علیه السلام حبس کردند وچون طول کشید مدت حبس 
اووشوق سختی پید | کرد به ملاقات عیال خویش , حضرت فرمود: غسل 
کن . چون غسل کرد حضرت فرمود: 
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چشم را بر هم گذار. پس فرمود: بگشا؛ چشمان خود را. چون گشود خود 
را نزد قبر امام حسین علیه السلام دید پس نماز گزاردند نزد آن حضرت 
وزبارت نمودند. پس فرمود: دیدگان را بر هم نه بعد فرمود: بکشا! چون 
نود خود را نود فیز حصرت مر ضلی. آلله علبه: وال شام وه در 
مدینه . فرمود: این قبر پیغمبر است پس برو به نزد عیال خود تجدید عهد 
کن ومراجعت کن به نزد من , رفت وبرگشت . دوباره فرمود: چشم به هم 
گذار. پس فرمود: باز کن چون چشم گشود خود را با آن حضرت در بالای 
کوه قاف دید ودر آنجا چهل نفر از اولیاء اللّه دید که تمام اقتدا کردند به 
امام موسی علیه السلام وبعد از آن فرمود: چشم به هم نه وبگشا؛ چون 


گشود خود را با 
ان حضرت در زندان دید! 


موّ لف گوید: که در اصحاب حضرت رضاأ علیه السلام در احوال زکریا بن 
ادم بياید ذکر علی بن مسیب مذکور. 


فصل چهارم : در ذکر پاره ای از کلمات شریفه ومواعظ بلیفه حضرت موسی بن جعفرعلیه السلام 


۱ اول قال علیه السلام (عِلد َ حَصَرَه) ان سَیْنا هذا آخژٌ لحقیق آن یهد 
فی او 
و 


ق 
له و ان شّینا هذا ول لحفیق آن بخاف آخرخ ) ؛ 


یعنی حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نزد قبری حاضر بود واین مطلب 
را بیان فرمود: همان چیزی که این اخر اواست سزاوار است که میل 
ورغبتی نشود به اول آن , وبه درستی که چیزی که این اول آن است , 
یعنی آخرتی که قبر منزل اول آن است , سزاوار است که ترسیده شود از 
آخر آن . 


موْ لف گوید: که از 
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برای قبر وحشت وهول عظیم است ودر ( کتاب من لابْحَصَرُهٌ الفقیه ) 
است که چون میت را به نزدیک قبر آورند, به ناگاه اورا داخل قبر نکنند به 
درستی که از برای قبر هولهای بزرک است وپناه برد حامل آن به خداوند 
تعالی از هول مطلع وبگذارد سر میت را نزدیک قبر واندکی صبر نماید تا 
اشنعداه دخول»را کیرد نش نکن آهرا پیشتر برد واندکی هیر کید انگام 
اورا به کنار قبر برد. 


مجلسی اول رحمه الله در شرح ان فرموده : ( هرچند روح از بدن 
مفارقت کرده است وروح حیوانی مرده است اما نفس ناطقه زنده است 
وتعلق اواز بدن بالکلیه #اریزن نشده است وخوف ضعطه قبر وسو ال منکر 
ونکیر وزومان فنان قبور وعذاب برزخ سنت با انکة ار.جهت دیگران: عبزت 
است که تفکر کنند چنین واقعه ای در پیش دارند. ودر ( حدیث حسن ) از 
یونس منقول است که گفت : حدیثی از حضرت امام موسی کاظم علیه 
السلام شنیده ام که در هر خانه ای که به خاطرم می رسد آن خانه با 
هنن بر رفن ننک امی: نود وان آنشت. که فر مود تدعون میت ر | به کنار 
ان مشاغتی اما هلت دوه اد اوعد ال تکیه مک [ بیدا بکند) 
۰ سهی . 


وروایت شده از براء بن عازب که یکی از معروفترین صحابه است که ما 
در خدمت حضرت رسول ضلی الله علية والة وسلم بودیم که نظرش افتاد 
بر جماعتی که در محلی جمع گشته بودند, پرسیدند: بر چه این مردم 
اجتماع کرده اند؟ گفتند: جمع شده اند قبر 
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می کنند, براء گفت : چون حضرت اسم قبر شنید شتاب کرد در رفتن به 
نوک ان با کوترز اب کی رت تیه نب ردو یی کقان سیر مهن رکنم به 
کیذم گیست به حدی کم خاک را ار انشی شم عور خر ک دیس از آن.. 
ور گرد ما رون (اتوام ۱ ال ها فا رها" بعنی برادر آن من از 
برای ضنل ادن.هکان تهیه: ده آما دم شوید: 


شیخ بهائی نقل کرده که بعضی از حکما را دیدند که در وقت مرگ خود 
دریغ و حسرت می خورد. به اوگفتند که این چه حالی است که از 
تومشاهده می شود؟ گفت : چه گمان می برید به کسی که می رود به 
سفر طولانی بدون توشه وزاد وساکن می شود در قبر وحشتناکی بدون 
مونسی ووارد می شود بر حاکم عادلی بدون حجتی . 


وقطب راوندی روایت ت کرده که حضرت عیسی علیه السلام صدا زد مادر 
خود حضرت مریم علیها السلام را بعد از مردنش وگفت : ای مادر! با من 
تکلم کن آیا می خواهی به دنیا برگردی ؟ گفت بر 


گزارم برای خدا در شب بسیار سرد وروزه بگیرم در روزی بسیار گرم , 
پسر جان من ۱ این راه بیمناک است . وروایت شده که حضرت 0 


علیها السلام در وصیت خود به امیرالمو منین علیه السلام گفت : چون 
وفات کردم شما مرا غسل بده وتجهیز کن ونماز بگزار بر من و مرا داخل 
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در قير کن ودر لحد بسیار وخاک بر روی من بریز وبنشین 0 
تا اس کممرین ماه ات ده انس ین ای ها 


وسید بن طاوس رحمه اللّه از حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم 
روایت ت کرده که فرمود: نمی گزارد بر میت ساعتی سخت تر از شب اول 
قبر. پس رحم نمائید مردگان خود را به صدقه واگر نیافتی چیزی که صدقه 
بدهی پس یکی از شماها دو رکعت نماز ز کند وبخواند در رکعت اول ( فاتحه 
الکتاب ) یک مرتبه و( قل هواللّه احد ) دومرتبه ودر رکعت دوم ( فاتحه ) 
یک مرتبه و( الهکم التکاثر ) ده مرتبه وسلام دهد وبگوید: 


( آللَهُم صَلّ علی مَحَمَدٍ و آلٍ مُحَمَدٍ و ابِعث توابها الی بر ذیِک المَیّتِ فْلان 
بن قلان ) . 


پس حق تعالی می فرستد همان ساعت هزار ملک به سوی قبر آن میت با 
هر ملکی جامه وحله ای است وتنگی قبر اورا وسعت دهد تا روز نفخ صور 
وعطا کنده تهاری کنتده به عده اجه ناب بر آن طلوع مس کنو خستات 
وبالابرده شود برای او چهل درجه . ودر کتاب ( من لایعْصُرُهٌ الققیه ) است 
که چون ( در ) پسر ابوذر وفات کرد, ابوذر رضی للّه عنه بر قبر اوایستاد 
ودست بر قبر مالید وگفت : رحمت کند خدا تورا ای ذر! به خدا سوگند که 
تونسبت به من نیکوکار بودی وشرط فرزندی را , به جا می آورد والحال که 
تورا از من گرفته اند 
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من از توخشنودم , به خدا قسم که از شین توبا دیع تجبتیت رز من روتقص نی 
سا وا ان اه فا ؛ ونیست از برای من 
به غیر از حق تعالی به احدی حاجت واگر نبود هول مطلع 0( 
هلا تا الم هد اک وید متفه هو اه مرن خی رد که 
من به جای تورفته باشم ولکن می خواهم چند روزی تلاقی مافات کنم 
وتهیه آن عالم را ببینم وبه تحقیق که اندوه از برای تومرا مشغول ساخته 
است از اندوه بر نوه یعنی همیشه در عم انم که عبادات وطاعاتی که از 
برای تونافع است بکنم واین معنی مرا بات داتفه اشت. از اجه عم پر دن 
وجدایی تورا| از خود بخورم , , واللّه که گریه نکردم از جهت توکه مرده ای 
واز من جدا شده ای ولیکن گریه بر توکردم که حال توچون خواهد بود, و 
چون بگذرد. ( قََیّت شعری ما فْلْ و ما قیل لک ) ؛ پس کاش می دانستم 
که توچه گفتی وبه توچه گفتند, 0 به اوبخشیدم حقوقی را که بر 
اوواجب کرده بودی از برای من پس توهم ببخش حقوق خود را که بر 
اوواجب گردانیده بودی چه آنگهة توسزاوارتری به جود وکرم از من . 


دوم ( قال علیه السلام لِعلی بن یِقّطین : کفْارخ عمل السْلّطانِ الاخسان 
الی آلاجوان ) ؛ 


فرمود به علی بن یقطین : کفاره کارگری برای سلطان , نیکی کردن به 


برادران دینی است . 
توف فرنود که هر رماتین که بدند آوردند فردهان کناهانتترا که‌یاز 
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نداشتند, حق تعالی پدید از برای ایشان از بلاها چیزهایی که آنها را بلا 
نمی شمردند. 


مو لف گوید: که در زمان ما خوب ظاهر شد صدق این کلام ؛ زیرا که 
گناهان ومعاصی تازه در میان مرد ظاهر شر وبدعتها ندید اه ومردم.با از 
جاده شریعت واطاعت حق تعالی بیرون گذاشتند مخصالات خود را در 
ارتکاب بعض معاصی ومناهی پنداشتند وامر به معروف ونهی از منکر از 
میان رفت حق تعالی نیز مردم را به انواع بلاها مبتلاکرده که هیچ وقت در 
خاطرشان خطور نمی کرد مان آن را نفی,,بردند و مصدوفه این ابه 
شریفه 


( و صَرَت ال مت قَرَیة کاتث آمتة مُطمیتَه باغتیها ررفْها زغدا من کل مکان 
قکقرت بانعم ,اه قأذاقعا له باس الْجُوع وَالْحَوّفِ بما کائوا یَصَتَعُو ن ) . 


حق تعالی مثل زده برای کافر نعمتان به اهل قریه ای که در امن وآسایش 
بودند می رسید روزی فراخ برای ایشان از اطراف وجوانب پس کافر 
شدند به نعمتهای خدا وشکر نکردند پس چشانید حق تعالی ایشان را لباس 
گرسنگی وترس بدانچه بودند که می کردند از عملهای ناشایست . 


چهارم فرمود: مصیبت برای صبر کننده یکی است وبرای جزع کننده 


دومصیبت است ۰ 


فقیر گوید: که بياید در کلمات حضرت هادی علیه السلاهمین کلمه شریفه 
ومراد از آن . 


پنجم فرمود: شدت وسختی جور را کسی می داند که حکم به جور در حق 


اوشده است ۰ 


مو لف گوید: که روایت شده از حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله وسلم 
که فرمود: سلطان ظل الله است در زمین , پناه وجای 
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صی. کیرز بنه آن مظلوم . پس هر سلطانی که عدالت کرد از برای اواست 
اجر وبر رعیت شکر. وهر سلطانی که ستم کرد از برای اوالیتت وزر وبر 
رعیت است صبر تا بياید ایشان را فرجی . شیخ سعدی گفته : 


شنیدم که خسروبه شیرویه گفت 
در آن دم که چشمش ز دیدن نهفت 
بر آن باش تا هر چه نیت کنی 

نظر در صلاح رعیت کنی 

چراغی که بیوه زنی برفروخت 
بسی دیده باشی که شهری بسوخت 
بد ونیک چون هر دومی بگذرند 
همان به که نامت به نیکی برند 

الاطا مات ی ی که 

حرام است بر چشم سالار قوم 
نیاید به نزدیک دانا پند 

شبان خفته وگرگ در گوسفند 

غم زیردستان بخور زینهار 

بترس از زبردستی روزگار 
توناکرده بر خلق بخشایشی 

کجا بینی از دولت آسایشی 


ششم فرمود: به خدا قسم است که نازل می شود معونه به قدر مو نه 
ونازل می شود صبر به قدر مصیبت وکسی که میانه روی کند وقناعت 


نماید نعمت بر اوبماند, و کسی که تبذیر واسراف کند نعمت از اوزایل 
گردد, وادا کردن امانت وراستی در گفتار, روزی بیاورد, وخیانت ودروع فقر 
ونفاق آورد. وهرگاه خدا| خواهد که به مورچه شری برسد برای اودوبال 
برویاند آنگاه مورچه بپرد ومرغ هوا اورا بخورد. 


و لت کوید: که این فقره اخیر شاید اشاره باشد به آنکه آدم شکسته بال 
صفی العان در شلات است هر گام مال سا تا کرد شیه عتاد 
شود آنها که بالا د ست اومی باشند " سر اورا یکوبند واورا هلاک کنند, 
وابوالعتاهیه همین مطلب را , به نظم ذرآورده و گفته : 


و 
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ادا اسشتوّت لِللَمل آجنحة 
حتی تطیر قَقدُدنا عَتبْهة 
گویند: هارون الرشید در ایام نکبت برامکه , به این شعر مکرر متمثل می 


شد. 


هفتم فرمود: بپرهیز از آنکه منع کنی مال خود را در طاعت خدا که انفاق 
خواهی کرد دومثل آن را در معصیت . 


هشتم فرمود: کسی که دوروزش , یعنی روز گذشته اش وروزی که در آن 
است مساوی باشد., مغبون است وکسی که روز دومش بدتر از روز اولش 
, یعنی روز گذشته اش باشد, پس اوملعون است وکسی که زیادتی در 
نفس خود نمی یابد در نقصان است وکسی که روبه نقصان است مرگ از 
سا اي اس 


پر 3 الباهژه: قالٌ الکاطمٌ علیه السلام : المقروف علٌ لاه الا 
مُکافاة او شکر, لو ظَهَرَتِ الا جال افتصحت الا مال, من وله الَفر َبْطَرَة 


ِ ب من و ی 
ائنان الا لا اتخط الاغلی الی مَرّتَبه الاسَقل ) . 
این فرمایش حضرت مشتمل است بر پنج کلمه حکمت آمیز که باید به آب 
طلا نوشته شود, ومعنی انها این است : 


1 احسان غلی تفت ,بر کردن آن: کستن که به. اواخسان: شتده. که یرون 
نمی آورد آن را مگر مکافات واحسان نمودی به احسان کننده یا شکر اورا 
نمودن : 

2 اگر ظاهر شود اجلها رسوا شود آرزوها؛ 

3 کسی که متولد وپروریده شد در فقر, سر گشته وحیران کند اورا 
توانگری 

4 کسی که نمی یابد از بد کردن به اوسوزش دل واندوهی , نخواهد بود از 
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دونفر همدیگر را دشنام ندهند مگر آنکه بالاتر است فرود خواهد آمد به 
مرتبه انکه پست تر است . 


دهم فرمود آن حضرت به بعض اولاد خود که : ای پسرک من ! بپرهیز از 
انکه ببیند خداوند تورا در معصیتی که نهی کرده تورا از ان وبپرهیز از انکه 
نبیند تورا| نزد طاعتی که امر کرده تورا| ن آن وبر توباد به کوشش وجد 
والبته جنان ندانی که بیرون رفته ای از تفر دز ات وطاعت خدا؛ زیرا| 
که عبادت نشده حق تعالی به نحوی که شایسته عبادت اواست . 


فقیر گوید: که همین معنی مراد ایست از اپن دعا که آن حضرت تعلیم فضل 
ات فرموده : ( له لاتمعلنی من الْمعارین لائخرجنی من اللَفُصیر 


فرمود: یز هید از مراع ویر که آن ی برد نور ایمان تورا وسبک می کند 
مروت تو راء وبپرهیز از ملولی وکسالت ؛ زیرا که این دومنع می کند حظ 
تورا از دنیا و اخرت . 


ضق لف حفند: که له ان خصترت اف مزاع ظاهرا مراد افراط در ما 
وشوخی است که باعث سبکی وکم وکم وقاری وموجب سقوط حصول 
مهابت وحصول خواری می گردد ودل را می میراند واز آخرت غفلت می 
آورد وبسا باشد که باعث عداوت ودشمنی یا سبب آزردن وخجالت موّ منی 
گردد, ولهذا گفته شده که هر چیزی را تخمی است وتخم عداوت شوخی 
است , واز مفاسد آن آنست که دهان را به هرزه خندی می گشاید وخنده 
بسیار دل را تاریک وابروووقار را تمام می کند ولکن پوشیده نماند که اگر 
اف ان 
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مزاح نشود وتولید مفاسد مذکوره ننماید مذموم نیست بلکه ممدوح است , 
ومکرر مزاح از حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله و سلم وامیرالموٍ منین 
علیه السلام ضایر فده بهحدی که عتاففین هرا را کر خضرت امترالمه 
منین علیه السلام عیب شمردند. وهمچنین خنده مذموم , قهقه است که با 
صدا باشد نه تبسم که آن محمود وذکر آن در اوصاف حضرت رسول صلی 
آلله عهوالضوسای هشم ون اررریتت 


یازدهم فرمود: موّ من مثل کفه ترازواست هرچه زیادتر شود در ایمانش , 
زیاد شود در بلایش ! 


دوازدهم روایت شده که روزی آن حضرت اولاد خود را جمع کرد وفرمود به 
آنها: ای پسران من ! وصیت می کنم شما را به وصیتی پس هر کدام که 
این وصیت را حفظ کند ترسانیده وبی آرام نخواهد شد با آن وصیت , وآن 
وضیت: این است : .هر گاه: آهد به تزد.شما شخضی ودر کوش راشت شما 
سر گذاشت وشنوانید شما را کلمات ناخوش وناپسندیده ,. پس سر 
گذاشت به گوش چپ وعذرخواهی کرد وگفت : من نگفتم چیزی , قبول 
کنید عذر اورا. یعنی با اوکج خلقی نکنید ونگویید مثلا دروغ می گویی , چه 
قدر بی حیایی , الان به گوشم ناسزا و ناپسند ؟ ۰ 


موْ لف گوید: که بیاید در فصل مواعظ حضرت جواد علیه السلام آنچه که 


قریب به همین را سید رضی در شعر خود در حکم ایراد کرده در آنجا 
فرموده : 


کُن فی النام بلاعیّن و ادن 
و لاقعش آبد الایام مصّدورا 
خ الا ات این ع 
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فرائسها 
سس <۶ه س ۱ 9 ه‌ 
اما عَقَرّت و اما کنّت مَعقورا 


ویدان که سید بن طاوس رحمه له نقل کرده که جماعتی بودند از خواص 
گشتند در اه آن حضرت وبا ایشان بود توحر ات لطیف ونازکی از 
آنتفتنن ومیلهایی , پس هرگاه آن حضرت نطق می فرمود به کلمه ای 
وفتوی می داد در مساءله ای , ۳ موی ۳ در آن لوحها] آنچه را 
فرموده ودر آن جمع است حعمتنهای جلیله وفوائد عظیمه , هر که طالب ان 
است رجوع کند به کتاب ( تحف العقول ) و( اصول کافی ) وغیره . 


فصل پنجم : در بیان شهادت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وذکر بعضی از ستمها که بر آن 
امام مظلوم واقع شده 


قسمت اول 


اشهر در تاریخ شهادت آن حضرت آن است که در بیست وینجم رجب سنه 
صد و هشتاد وسه در بغداد در حبس سندی پن شاهک واقع شد وبعضی 
پنجم ماه مذکور گفته اند. وعمر شریفش در آن وقت پنجاه وپنج سال وبه 
روایت ( کافی ) پنجاه وچهار سال بود. وبیست ساله بود که امامت به آن 
جناب منتقل شد ومدت امامتش سی وپنج سال بوده که مقداری از آن در 
بقیه ایام منصور بوده واوبه ظاهر متعرض ان حضرت نشد وبعد از اوده 
سال و کسری ایام خلافت مهدی بود واوحضرت را به عراق طلبید 
ومحبوس گردانید وبه سبب مشاهده معجزات ت بسیار جراءت بر اذیت به ان 
حضرت ننمود وآن جناب را به مدینه برگردانید وبعد از آن یک سال وکسری 
مدت خلافت هادی بود وا ونر ا یف به آن حضرت نتواننست رسانید. 


صاحب ( عمده الطالب ) 
ص: 2009 


گفته : هادی آن حضرت را گرفت ودر حبس نمود, امیرالمة منین علیه 
السلام را در خواب دید که به اوفرمود: 


( قهل عستیم ان تولْم آن ُفْسدوا فی الارَض و بُقَطَعُوا أحامکُم؟ ) 


چون بیذار شد هراد آن حضرت را دانست , امر کرد حضرت امام موسی 
علیه السلام را از حبس رها کردند, بعد از چندی بازخواست آن حضرت را 
حبس کند واذیت رساند. اجل اورا مهلت نداد وهلاک شد, چون خلافت به 
هارون الرشید رسید ان حضرت را به بغداد آورد ومدتی محبوس داشت 
ودر سال چهاردهم خلافت خویش ان حضرت را به زهر شهید کرد. 


اما سبب گرفتن هارون آن جناب را ی 
طوسی و آبن بابویه ودیگران روایت کرده اند آن بود که چون رشید 
خواست که امر خلافت را برای اولاد خود محکم گرداند از میان پسران خود 
که چهارده تن بودند سه نفر را اختیار کرد, اول محمّد امین پسر زبیده را 
ولیعهد خود گردانید وخلافت را بعد از او برای عبدالله ماءمون وبعد از 
اوبرای قاسم موّ تمن قرار داد وچون جعفر بن محمّد بن اشعث را مربی 
ابن زبیده گردانیده بود یحیی برمکی که اعظم وزرای هارون بود انديشه 
کرد که بعد از اواگر خلافت به محشّد امین منتقل شود ابن اشعث مالک 
اختیار اوخواهد شد ودولت از سلسله من بیرون خواهد رفت , در مقام 
تضییع ابن اشعت برامد ومکرر ومکرر نزد هارون از اوبدی می گفت تا 
انکه اورا نسبت داد به تشیع واعتقاد به امامت موسی بن جعفر علیه 
السلام وگفت : اواز محبان وموالیان امام 
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موسی علیه السلام است واورا خلیفه عصر می داند وهرچه به هم رساند 
۲ آن را برای آن جناب می فرستد وبه این سخنان شورانگیز, هارون 

به فکر آن حضرت انداخت تا آنکه روزی هارون از یحیی ودیگران پر سید 
۳ آ ال انی‌تظالت کی راد که لت شا قصی ان 


احوال موسی بن جعفر را از اوسو ال نمایم ؟ 


انشان.غلی. ین اسفاعیل..بن. جعهر -بررآدرراده آن حضرت را که آن جناب 
احسان بسیار نسبت به اومی نمود وبر خفایای احوال آن جناب اطلاع تمام 
داشنت. تعتین کردند: (به .روانت. دیکر. محقد بن. اسماعیل. برادرزاده آن 
جناب بود). 


پس به امر خلیفه نامه ای به پسر اسماعیل نوشتند واورا طلبيدند, چون آن 
جناب بر آن امر مطلع شد اورا طلبید وگفت : اراده کجا داری ؟ گفت : 
اراده بغداد, فرمود که برای چه می روی ؟ گفت : پریشان شده ام وقرض 
بسیاری به هم رسانیده ام , آن جناب فرمود که من قرض تورا اداء می کنم 
وخرج تورا متکفل می شوم اوقبول نکرد وگفت : مرا وصیتی کن ! آن 
جناب فرمود: وصیت می کنم که در خون من شریک نشوی واولاد مرا یتیم 
نگردانی , باز گفت ۱ ۱ و 
مرتبه , پس سیصد دینار طلاوچهار هزار درهم به اوعطا فر مود, چون 
اوبرخاست حضرت به حاضران فرمود: به خدا سوگند که در ریختن خون 
من سعایت خواهد کرد وفرزندان مرا به یتیمی خواهد انداخت ! گفتند: یابن 
وصفل الم ار من ارت چا 
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به اواحسان می نمایی واین مال جزیل را, به او می دهی . فرمود: 


ِ- 


حدتنی آبی عَنْ آبائه عن سول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم : ان 
الجم اذاقطعت قوصلّت قَطعَهَا ال )؛ 


خاا زوا کارا وه اند ات زشول دا صلی انا 

15۳۳ ۱ 

کند واین کس قطع احسان خود را از اونکند حق تعالی قطع رحمت خود را 
ز اومی کند واورا به عقوبت خود گرفتا ر می نماید. 


وبالجمله ؛ چون علی بن اسماعیل به بغداد رسید. یحیی بن خالد برمکی 
اورا به خانه برد وبا اوتوطئه کرد که چون به مجلس هارون رود امری چند 
ی[ حضرت دهد که هارون سس او 1 پس اورا به نزد 
هارون برد. چون بر او داخل شد سلام کرد وگفت : ندید ام که 
دوخلیفه در یک عصر بوده باشند, تو در این شهر خلیفه وموسی بن جعفر 
در مدینه خلیفه است , مردم از اطراف عالم خراج از برای اومی اورند 
وخزانه ها به هم رسانیده وملکی را به سی هزار درهم خریده ونام اورا ( 
پسیره ) گذاشته . پس هارون دویست هزار درهم حواله کرد به اوبدهند, 
چون آن بدبخت به خانه برگشت دردی در حلقش به هم رسید و هلاک شد 
واز آن زرها منتفع نشد. وبه روایت_ دیگر بعد از چندی اورا زحیری عارض 
شد وحجمیع اعضا واحشاء اوبه زیر اش ودر همان حال که زر را برای او 
اوردند در حالت نزع بود, واز 
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وبالجمله ؛ در همان سال که سال صد وهفتاد ونهم هجری بود وهارون برای 
استحکام خلافت اولاد خود به گرفتن امام موسی علیه السلام اراده ححج کرد 
و فرمانها به اطراف نوشت که علما وسادات واعیان وواشراف همه در 
مکه خاش شوند که از ایشان بعیت بگیرد وولایت عهد اولاد اودر بلاد 
اومنتشر گردد. 


اول به مدینه طیبه آمد, یعقوب بن داود روا بت کرده است که چون هارون 
به مدینه آمد, من شبی به خانه یحیی برمکی رفتم واونقل کرد که امروز 
شنیدم که هارون نزد قبر رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم با 
اومخاطبه می کرد که پدر ومادرم به فدای توباد یا رسول الله , من عذر 
می طلبم در آمری که اراده کرده ام در یاب موسی ین جعفر. هی وم 
شود ( : چنین گمان دارم که فردا اورا خواهد گرفت . چون روز 
شد, هارون فضل بن ربیع را فرستاد در وقتی که آن حضرت زد جد 
بزرگوار خود رسول خدا صلی اللّه علیه واله وسلم نماز می کرد, در اثنای 
نماز آن جناب را گرفتند وکشیدند که از مسجد بیرون برند. حضرت متوجه 
قبر جد بزرگوار خود شد وگفت : یا رسول اللّه ! به توشکایت می کنم از 
آنچه از امت بدکردار توبه اهل بیت بزرگوار تو می رسد, ومردم از هر 
طرف صدا به گریه وناله وفغان بلند کردند, چون آن امام مظلوم 
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را نزد هارون بردند ناسزای تسیا به: ان جناب گفت , وامر کرد که آن 
جناب را مقید گردانیدند ودومحمل ترتیب داد برای آنکه ندانند که آن جناب 
را به کدام ناحیه می برند, یکی را به سوی بصره فرستاد ودیگری را به 
جانب بغداد وحضرت در آن محمل بود ک به جانب بصره فرستاد, ِِِ 
شرت را رام ارات که کم ارص ی ار رنه سین 
جعفر بن آبی جعفر منصور که امیر بصره و پسر عموی هارون بود تسلیم 
نمود, در روز هفتم ماه ذی الحجه یک روز پیش از ترویه , آن جناب را داخل 
توق مود ند وقر. روا لا نب آنخناب وا شیم کی تم نت عسیین ان 
حضرت ر در یکی از حجره های خانه خود که نزدیک به دیوانخانه اوبود 
محبوس گردانید ومشغول فرح وسرور عید گردید وروزی دو مرتبه در آن 
حجره را می گشود, یک نوبت برای آنکه بیرون آید ووضوبسازد, نوبتی دیگر 
بای ههام اریرایا اب رصن ننامان ونلی اعت که 
یکی از کاتبان عیسی که نصرانی بود وبعد, اسلام اظهار کرد رفیق بود با 
من , وقتی برای من گفت که این عبد صالح وبنده شایسته خداء. یعنی 
موسی بن جعفر علیه السلام در اين ایام که در اين خانه محبوس بود چیزی 
چند شنید از لهوولعب وساز و خوانندگی وانواع فواحش ومنکرات که گمان 
ندارم هرگز به خاطر شریفش آنها خطور کرده باشد. 


وبالجمله : مدت یک تال آن حضرت: در خیسن عیسنی نود وهکرر هازون:به 


ظز 14 2 


نکزی کته این اس شنم اقداه کنصه خمعی: از ددشستان ات اور از امه 
کردند, چون مدت حبس حضرت زد او به طول انجامید, نامه ای به 
هارون نوشت که حبس موسی علیه السلام نزد من طول کشید ومن بر 
قتل وی اقدام نمی نمایم , من چندان که از حال اوتفحص می نمایم به غیر 
عبادت وتضرع وزاری وذکر ومناجات با قاضی الحاجات چیزی نمی شنوم و 
نشنیدم که هرگز به تویا بر من یا بر احدی نفرین نماید يا بدی از ما یاد 
نماید بلکه پیوسته متوجه کار خود است به دیگری نمی پردازد, کسی را 
بفرست که من اورا تسلیم اونمایم والاً اورا رها می کنم ودیگر حبس وزجر 
اورا بر خود نمی پسندم مکی از حواسیس عیسی که به تقحص احوال آن 
جناب موکل بود گفته که من در آن ایام بسیار از ان جناب می شنیدم که در 
مناجات با قاضی الحاجات می گفت ۰ : خداوندا! من پیو سنه سو ال تقو 
کردم که زاویه خلوتی وگوشه عزلتی وفراخ خاطری از جهت اب 
وبندگی خورٍ مرا روزی کی اکنون شکر می کنم که دعای مرا مستجاب 
گردانیدی , آنچه می خواستم عطا فرمودی . چون نامه عیسی به هارون 
رسید کس فرستاد وان جناب را از بصره به بغداد برد ونزد فضل بن ربیع 
محبوس گردانید. ودر این مدتی که محبوس بود پیوسته مشغول عبادت بود 
و بیشتر اوقات در سجده بود. 


شیخ صدوق از ثوبانی روایت کرده است که جناب امام موسی علیه السلام 
در مدت زیاده از ده سال هر روز که می شد بعد 
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از رشنن شدن افتاب به سجدم می‌برافت و مشغول دغا وتضرع می بود تا 
زوال شمس ودر ایامی که در حبس بود بسا می شد که هارون بر بام خانه 
فی:رافتت و نظز .هی کردفر ان خخره که آن جنات: را در انجا خسن کرزم 
بودند, جامه ای می دید که بر زمین افتاده است وکسی را نمی دید, روزی 
سجده می رود تا وقت زوال گفت : هرگاه می دانی که اوچنین است چرا 
ارا اش ای نا ام ای ات راز ی 
علاجی نیست , یعنی برای دولت من در کار است که اوچنین باشد. 


در کتاب ( دژالظیم ) است که فضل بن ربیع از پدرش نقل کرده که گفت : 
فرستاد مرا هارون رشید نزد موسی بن جعفر علیه السلام برای رسانیدن 
پياهی ودر ان.وقت آن رات در جنس سندی بن شاهی بود. من داخل 
محبس شدم دیدم مشغول تفاد است.. هینت: ان جنات نگذاشت مرا که 
بتشیتم لاجرم تکیه کردم به.شنمشیر خود وایستادم. دید که آن حضزت 
پیو سته نماز می گذارد واعتنایی به من ندارد ودر هر دورکعت نماز که 
سلام می دهد بلافاصله برای نماز دیگر تکبیر می گوید وداخل نماز می 
شود, پس چون طول کشید توقف من وترسیدم که هارون از من مو اخذه 
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حضرت سلام دهد من شروع کردم در کلام , آن وقت حضرت به نماز دیگر 
داخل نشد وگوش کرد به حرف من , من پیام رشید را به آن حضرت 
رسانیدم وآن پیام اين بود که به من گفته بود مگوبه آن حضرت که امیرالم 
منین مرا به سوی توفرستاده بلکه بگوپرادرت مرا به سوی 0 
سلام به تومی رساند ومی گوید به من رسیده بود از توچیزهایی که مرا به 
قلق و اضطراب درآورده بود. پس من تورا از مدینه آوردم وتفحص از ۳۳ 
تونمودم , یافتم تورا پاکیزه حبیب , بری از عیب دانستم که آنچه برای 
توگفته بودند دروغ بوده پس فکر کردم که تورا به منزلت برگردانم يا نزد 
خودم باشی , دیدم بودنت نزد من سینه مرا از عداوت توبهتر خالی می کند 
ودروغ بدگویان تورا بیشتر ظاهر می گرداند, صلاح دیدم بودن تورا در اینجا 
لکن هر کس را غذایی موافق است وبا آن طبیعتش الفت ت گرفته وشاید 
شما در مدینه غذاهایی میل می فرمودید وعادت به آن داشتید که در اینجا 
نمی یابی کسی را که بسازد برای شماء. ومن امر کردم ( فضل ) را که 
نای. شا سار هو اجه میا درب بسن اهر فرما او عفر اه ووست 
دارید ومنبسط وگشاده روباشید در هر چه 3 اراده دارید. 


راوی گفت : حضرت جواب داد به دوکلمه بدون آنکه التفات کند به من 
فرمود: 


( لاحاضر لی مالی قییَْغْنی و لَم أَحْلَقَ سَوّلا, ال کب ) ؛ 


یعنی مالم حاضر نیست که مرا نفعی رساند. یعنی هرچه بخواهم 
دستورالعمل بدهم برایم درست کنند وخدا مرا 
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ق نکرده سو ال کننده واز کسی چیزی طلب کننده ۰ اين را فرمود وگفت 
+ آللَهٌ اکبرژ! وداخل نماز شد. راوی گفت ان بر کشستم. .بة. نراد هارون 
وکیفیت را برای اونقل کردم هارون گفت : چه مصلحت می بینی درباره 
او؟ گفتم : ای آقای من ! اگر خطی پکشی در زمین وموسی بن جعفر 
داخل در آن شود و بگوید بیرون نمی آیم از آن , راست می گوید بیرون 
نخواهد آمد از آن , گفت چنان است که می گویی , لکن بودنش نزد من 


محبوبتر است به سوی من ار و 
خبر را با کسی مگوء گفت تا هارون زنده بود اين خبر را به احدی نگفتم . 


قسمت دوم 


شیخ طوسی رحمه اللّه از محمّد بن غیاث روا یت کرده که هارون رشید به 
یحیی بن خالد گفت : برونزد موسی بن جعفر علیه السلام وآهن را از 


اوبردار وسلام مرا به او برسان وبگو: 
بقول لک ان عم اه قذ ستق متی فیک تمین آلی ااعلیک ۶ خی تفّلی 
بالاسائه و تسْتلّنی العَفْو عَمْا سَلف منک و لیس عَلیکَ فی آفرارک عار و 


یعنی پسر عمویت می گوید که من پیش از این قسم خورده ام که تورا رها 
نکنم تا انکه اقرار کنی برای من به انکه بد کرده ای واز من سو ال 
وخواهش کنی که عفوکنم از آنچه از توسر زده ونیست در این اقرارت به 
بدی بر توعاری ونه در این خواهش وسو الت بر تونقصانی واین یحیی بن 


خالد نقه ومحل 
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اعتماد من ووزیر من و صاحب امر من است از اوسو ال وخواهش کن به 
قدری که قسم به من عمل امده باشد وخلاف قسم نکرده باشم , پس 
فرمود ای ابوعلی ! من مردنم نزدیک است واز اجلم یک هفته باقی مانده 
است . 


وروایت شده که در ایامی که در حبس فضل بن ربیع بود فضل گفت : 
حز نزد من فرستادند که اورا شهید کنم من قبول 9 واعلام کردم که 
حضرت اقدام نمی کند آن اب را ان اوبیرون امه ونزد فضل بن 
فرستاد ونمی کار که آ ِ دیگر ظعام برای آن جناب آوزند ودر 
شب چهارم که خوان را حاضر کردند آن امام مظلوم سر به جانب آسمان 
بلند کرد وففت » خداهنهاا نس دای که این مش ان ان روز تن 
طعامی می خوردم هر انته اعانت بر هلاکت خود کرده بودم وامشب در 
خوردن این طعام مجبور معذورم , وچون از آن طعام تناول نمود اثر زهر 
در بدن شریفش ظاهر شد ورنجور گردید. چون روز شد طبیبی برای آن 
حضرت آوردند جویر طبیب احوال آن حضرت پر سید جواب ب اونفرمود, چون 
بسیار مبالغه کرد, آن جناب دست مبارک خود را بیرون آورد وبه اونمود 
وفرمود 
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که علت من این است . چون طبیب نظر کرد دید که کف دست مبارکش 
ره که ار جای ایا را وحم ی کر و 
پس طبیب برخاست ونزد ان بدبختان رفت وگفت : به خدا سوگند که 
اوبهتر از شما می داند آنچه شما بااوکرده اید. واز آن مرض به جوار 


رحمت المی اشالن سود 


وبه روایت دیگر چندانکه فضل بن یحیی را تکلیف بر قتل آن جناب کردند 
اواقدام نکرد بلکه اکرام وتعظیم آن جناب می نمود وجون هارون رز وم 
رفت خبر به او رسید که آن جناب نزد فضل بن یحیی مکرم ومعزز است , 
اهانت وآسیبی نسبت به آن جناب روا نمی دارد. مسرور خادم را به تعجیل 
فرستاد به سوی بغداد با دونامه که بی خبر به خانه فضل درآید فان آن 
جناب را مشاهده نما اید اگر چنان بیند که مردم به اوگفته اند یک نامه را به 

عباس بن محمد ودیگری را به سندی بن شاهک برساند که ایشان 
آن نامه نوشته باشد به عمل آورند. پس ( مسرور ) بی خبر داخل بغداد 
شد وناگهان به خانه فضل رفت وکسی نمی دانست که برای چه کار آمده 
است , چون دید که ان جناب در خانه اومعزز و مکرم است , در همان 
ساعت بیرون رفت وبه خانه عباس بن محمّد رفت نامه هارون را به اوداد, 
حون نامه را شوه فضل بق بخبی داطلبید واووا در ععانين, کشید وضد 
تازیانه بر اوزد ومسرور خادم انچه واقع شده بود به هارون نوشت , چون 
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مطلع شد نامه نوشت که آن جناب را به سندی بن شاهک تسلیم کنند. ودر 
کرده است من اورا لعنت می کنم , شما هم اورا لعنت کنید. پس جمیع 
اهل مجلس صدا به لعن اوبلند کردند, چون این خبر به یحیی برمکی رسید 
ارت زرد و به خانه هارون رسانید واز راه دیگر غیر متعارف داخل 
شد واز عقب هارون 4 وسر در گوش اوگذاشت وگفت اگر پسر من 
فضل مخالفت توکرده من اطاعت تومی کنم وآنچه می خواهی به عمل می 
اورم 


پس 0 از یحیی وپسرش راضی شده روبه سوی اهل مجلس کرد 

: ( فضل ) مخالفت من کرده بود من اورا لعنت کردم اکنون ۹۷9 
کرده است من از تقصیر اوگذشتم 3 از اوراضی شوید, همگان 
آواز بلند. کزدند. که ها دونتستیم با .هر . که تودوستی ودشمنیم با هر که 
تودشمنی . پس یحیی به سرعت روانه بغد | شند؛ از امدن اومردم مضطرب 
قلعه وتفحص احوال عمال به این صوب امده ام وچند روز مشغول ان 
اعمال بود. پس سندی بن شاهک را طلبید وامر کرد که آن امام معصوم را 
مسموم گرداند ورطبی چند به زهر آلوده کرد به ابن شاهک داد که نزد آن 
جناب ببرد ومبالغه نماید در خوردن آنها ودست از آن جناب بر ندارد ۳ 
تناول نمود. و موافق روایتی سندی خرماهای زهرالود را برای ان حضرت 
فرستاد وخود امد ببیند تناول کرده 
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است يا نه , وقتی رسید که حضرت ده دانه از آن تناول فرموده بود, گفت 
: دیگر تناول نما؛ فرمود که در آنچه خوردم مطلب توبه عمل آمد وبه زیاده 
احتیاجی نیست . پس پیش از وفات آن حضرت به چند روز قضات وعدول 
را حاضر کرد و حضرت را به حضور ایشان آورد وگفت : مردم فای. کواند 
که موسی بن جعفر در تنگی وشدت است , شما حال اورا مشاهده کنید 
وگواه شوید که ازار وعلتی ندارد وبر اوکار را تنگ نگرفته ایم حضرت 
فرمود که ای جماعت ! گواه باشید که سه روز است که ایشان زهر به من 
داده اند وبه ظاهر صحیح می نمایم ولکن زهر در اندرون من جا کرده است 
ودر آخر این روز سرخ خواهم شد به سرخی شدید وفردا زرد خواهم شد 
زردی شدید وروز سوم رنگم به سفیدی مایل خواهد شد وبه رحمت حق 
تعالی واصل خواهم شد, چون اخر روز سوم شد روح مقدسش در ملاء 
اعلی به پیغمبران وصدیقان وشهد|ء ملحق گردید. 


و و و هو 


روسفید به رجمت الهی منتقل شد. رحمه الله" 


شیخ صدوق وغیره , از حسن بن محشد بن بشار روایت کرده که گفت : 

شیخی از اهل ( قطیعه الژییع ) که از مشاهیر عامه بود وبسیار موثق بود 
واعتماد بر قول اوداشتیم , مرا خبر داد که روزی سندی بن شاهی مرا با 
جماعتی از مشاهیر علما که جملگی هشتاد نفر بودیم جمع کرد وبه خانه ای 


دراورد که موسی بن جعفر علیه 
2221 


السلام در آن خانه بود. چون نشستم سندی بن شاهک گفت : نظر کنید به 
احوال این مرد یعنی موسی بن جعفر علیه ِِ که آیا آسیبی به 
اورسیده است ؛ زیرا که مردم حهان مهف کنند که آذیتها واسیبها به 
اورسانیده ایم واورا در شدت و مشقت داریم ودر این باب سخن بسیار 
می گویند, ما اورا در چنین منزل گشاده بر روی فرشهای زیبا نشانیده ایم . 
خلیفه نسبت به اوبدی در نظر ندارد. برای این اورا نگاه داشته که چون 
برگردد با اوصحبت بدارر ومناظره کند, اینک صحیح وسالم نشسته است 
ودر هیچ باب بر اوتنگ نگرفته ایم اینکه حاضر است از اوبپرسد و گواه 
باشید. آن شیخ گفت که در تمام مجلس همت ما مصروف بود در نظر 
کردن به سوی آن امام رز کوار وملاحظه آثار فضل وعبادت وانوار سیادت 
ونجابت و سیمای نیکی وزهادت که از جبین مبینش ساطع ولامع بود, پس 
حضرت فرود که ای گروه ! انچه 0 در باب رت مکان ومنزل 
ورعایت ظاهر چنان است که او ؟ ی گفت ولکن بدانید وگواه باشید که اومرا 
زهر خورانیده است در نه دانه خرما وفردا رنگ من زرد خواهد شد وپس 
فردا خانه رنج وعنا رحلت خواهد کرد وبه دار بقاء ورفیق اعلنی محلق 
خواهد شد, چون حضرت این سخن فرمود, سندی بن شاهک به لرزه در 
امد مانند شاخه های درخت خرما بدون پلیدش می لرزید. 


وموافق بعضی روایات پس حضرت از آن لعین سو ال کرد که غلام مرا نزد 
من بیاور که بعد از فوت من متکفل احوال من گردد, آن لعین گفت : 
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مرا رخصت ده که از مال خود تورا کفن کنم , حضرت قبول نکرد فرمود که 
ما اهل بیت مهر زنان ما وزر حج ما وکفن مردگان ما از مال پاکیزه ما 
است وکفن من نز من حاضر است . چون آن حضرت از دنیا رحلت کرد ابن 
شاهک لعین , فقها واعیان بغداد را حاضر کرد برای انکه نظر کنند که اثر 
جراحتی در بدن آن حضرت نیست وبر مردم تسویل کنند که هارون را در 
فوت ان حضرت تقصیری نیست پس ان حضر را در سر جسر بغداد 
گذاشتند وروی مبارکش را گشودند ومردم را ندا کردند که این موسی بن 
جعفر است که رافضه کمان: من. کردند اونمی میر د» از دنیا رحلت کرده 
اشتت: و بببانید. آفرا. ناهد کنو مرت هی افتند فیر رف عبازی: ان 


حضرت نظر می کردند. 


شیخ صدوق از عمر بن واقد روایت کرده است که سندی بن شاهک در 
یکی از شبها به نزد من فرستاد ومرا طلب داشت ومن در بفداد بودم . 
ی مر وم که ی در ده که ان من 
مرا طلب کرده پس وصیت کردم به عیالم در آنچه حاجت به اوداشتم 
وگفتم : ثا له و یا الیه راجفُونْ وسوار گشتم وبه نزد سندی رفتم , , همین 

که مرا مقابل خود دید وگفت : ای ابوحفص ! شاید ما تورا به ترس وفزء 
وی و 7 بل , گفت ‏ "این طلبیدن تیلست هگن بم جهت 
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به امر من گفت : بلی , پس گفت : ای ابوحقص ! آیا می دانی تورا برای 
گفتم 1۳ 0 من اورا می شناسم و روزگاری است که 
مابین من واودوستی وصداقت است . پرسی کیست در بغداد که بشناسد 
اراد کشا که ون سول ای هن ما سا با ودم وه داد 
افتاد که باید موسی به جعفر علیه السلام فوت کرده باشد. پس فرستاد 
وان جماعت را آوردند مثل من آنگاه از ایشان پرسید که می شناسید 
اشخاصی را که موسی بن جعفر را بشناسند. ایشان نیز پرسید که می 
شناسید اشخاصی را که موسی ین جعقر را بشناسند. ایشان نیز جمعی را 
نام بردند» فرستاد وایشان را : رد چون صبح شد پنجاه وچند نفر در 
هک 0 ی دز 
را می شناختند ومصاحبت با اونموده بودند. پس سندی برخاست وداخل 
اندرون شد وما نماز به جاأ آورادیج آن وقت کاتب اوبیرون آمد با طوماری 
ونوشت نامهای ما را ومنازل ما وصورتهای ما وکردارهای ما را بعد ات ان 
نرد ستندی رفت: و( دی ) بیر ون آمد ودشت رش هن وتو کف پرخیر یا 
اباحفص ! جامه از روی موسی بن جعفر بردار, جامه برداشتم دیدم: که 
اووفات کرده , بگریستم واسترجاع نمودم بعد از آن به جماعت بر گفت ؛: 
همه نز کنید ‏ یک یک تردیی آمدنه وین نی کفت.: شاه یی که 
این موسی بن جعفر 


ص: 225 


است ؟ گفتیم : آری . گفت : يا غلام ! بر عورت اوپارچه ای بپیوشان واورا 
برهنه گردان » چنان کرد. گفت : هیچ در تن اونشانی می بینید که آن را 
ناخوش بینید؟ گفتیم نمی بنتیض غبر آنکه آوفرده اشتر: کفت : همین جاأ 
باشید تا اورا غسل دهید وکفن کنید ودفن نمایید ما بمانیدیم تا غسل داده 
شد وکفن کرده شد وجنازه مبارکش برداشتند و سندی بر اونماز کرد ودفن 
کردیم وبازگشتیم . 


صاحب ( عمده الطالب ) گفته که در ایام شهادت آن حضرت هارون به 
شام رفت ویحیی بن خالد, سندی بن شاهک را امر کرد به قتل آن حضرت . 
پس گفته شده که آن حضرت را زهر دادند وبه قولی آن حضرت را در میان 
بساطی گذاشتند وچندان آن را پیچیدند تا آن حضرت شهید شد. پس جنازه 
نازنینش را در محضر مردم آوردند که تماشا کنند که اثر جراحتی در 
اونیست ومحضری تمام کردند که آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته 
است وسه روز آن حضرت را در میان راه مردم نهادند که هر که از آنجا 
بگذرد آن حضرت را ملاحظه کند وشهادت خود را در آن محضر بنویسد پس 
دفن شد به مقابر قریش آنتهی . 


روایت شده که چون سندی بن شاهک جنازه آن امام مظلوم را برداشت 
ی ی و ها و ون 
می کرد: هذا امام الرافصَه قاغر فقو یعنی این امام رافضیان است 
نبا سید آوز اش ان جنازة:شریق را ان در بازار گذاشتند ومنادی ندا 
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کرد که این,مونی بن جعفر اسنت که به مرک خود از ذنيا رفته آگاه باشید 
ببینید اورا, مردم دورش جمع شدند ونظر افکندند اثری از جراحت يا خفگی 
دو ان عضرت.: ندیدند. ودیدند اذر بای: عبار کش انز ختاء است :.بتن اسر 
کردند علما وفقها را که شهادت خود را در این باب بنویسند, تمامی نوشتند 
مگر احمد بن حنبل که هرچه اورا زجر کردند چیزی ننوشت . وروایت شده 
یه تا و ای و و ی ی 
الریاحین ) ودر | ن موضع شریف بنایی ساختند ودری بر آن قرار دادند که 
شردض بای آن موضع نگذارند بلکه تبرک بحفننده به أن وزباست. کت ان 
۳ 


ونقل شده از مولی اولیاء اللّه صاحب ( تاریخ مازندران ) که گفته من مکرر 
به آن موضع مشرف گشته ام وآن محل را بوسیده ام . 


زکزه ماک حسه آلاه هی که هقرت بیرون آوردند وگذاشتند بر 
جسر بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر است وفات کرده نگاه کنید 
به او مردم می آمدند ونظر به صورت مبارکش می نمودند ومی دیدند 
وفات کرده . وابن شهر اشوب فرموده که سندی بن شاهک جنازه را بیرون 
اورد وگذاشت بر جسر بغداد وندا کردند که این موسی بن جعفر است که 
رافضی ها گمان می کردند نمی میرد, پس نظر کنید بر او. واین را برای 
آن گفتند که واقفه اعتقاد کرده بودند که آن حضرت امام قائم است وحبس 
اورا غیبت اوگمان کرده بودند, پس در این حال که سندی ومردمان در روی 
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جسر اجتماع کرده بودند اسب سندی بن شاهک رم کرد واورا در آب افکند 
بتین. سنذی غری شد در آب: و خداو‌ند تعالی متفرق. کرد جماکت بحیین بن 
خالد را. 


ودر روایت شیخ صدوق است که جنازه را آوردند به آنجا که مجلس شرطه 
بود, یعی محل عسس ونوکران حاکم بلد وچهار کس را بر پا داشتند تا ندا 
کردند که ای مردمان هر که می خواهد ببیند موسی بن جعفر را بیرون آید. 
پس در شهر غلفغله افنتاد. سلیمان بن ابی جعفر عموی هارون قصری 
داشت در کنار شط چون صدای غوغای مردم را شنید واین ندا به گوشش 
رشتند. از خضر به زبر. امد وغلامان خود را امد کنج که ان تیان را دور 
کردند وخود عمامه از سر انداخت وگریبان چاک زد پای برهنه در جنازه آن 
حضرت روانه شد وحکم کرد که در پیش جنازه آن حضرت ندا کنند که هر 
که خواهد نظر کند به طیب پسر طیب بیاید نظر کند به سوی جنازه موسی 
بش تفن کلم السلام , پس جمیع مردم بغداد جمع شدند وصدای شیون و 
فغان از زمین به فلک نیلگون می رسید. چون نعش آن حضرت را به ( 
مقابر قریش ) آوردند به حسب ظاهر, خود ایستاد متوجه غسل وحنوط 
وکفن آن حضرت شد وکفنی که برای خود ترتیب داده بود که به دوهزار 
وپانصد دینار تمام کرده بود وتمام قران را بر آن نوشته بود بر آن جناب 
پوشانیدند, به اعزاز واکرام تمام آن جناب را در ( مقابر قریش ) دفن 
نمودند, چون این خبر به هارون رسید به حسب ظاهر 
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سندی بن شاهک ملعون ان اعمال را بی رضای من کرده , از توخشنود 
شدم که نگذاشتی به اتمام رساند. 


قسمت سوم 


شنخ کلیتی.رخعه آلله: ریات ت کرده از یکی از خادمان حضرت امام موسی 
علیه السلام که چون حضرت موسی علیه السلام را از مدینه به جانب 
عراق بردند آن جناب حضرت امام رضا علیه السلام را امر کرد که هر شب 
تا مادامی که من زنده ام و خبر وفاتم به تونرسیده باید که بر در خانه 
بخوابی , راوی گوید که هر شب رختخواب ان حضرت را در دهلیز خانه می 
وه خی ند آر عضا میت هی آمت وق خهای حایه نهر سر عی برد 
تا صبح , چون صبح می شد به خانه تشریف می برد. وچهار سال بدین حال 
به سر می برد تا صبح , چون صبح می شد به خانه تشریف می برد. وچهار 
تعال بدین حال به:. سر برد تا یی شبی, فراش. آن خضرت. را کسترديم آن 
ی یط ال و ها 
نیامدن آن حضرت ترسان ووحشتناک شدیم تا صبح , چون صبح طالع گردید 
آن خورشید رفعت وجلالت طالع گردید ودر خانه تشریف برد ورفت نزد ام 
احمد که بانوی خانه بود وفر مود بیاور آن ودیعتی که پدر بزرگوارم به 
توسپرده تسلیم من نما؛ ام احمد چون این سخن استماع نمود آغاز توجه 
وزاری کرد واز سینه پر درد آه سر د براورد که والله آن مونس ۳ 
دردمندان وانیس جان مستمندان این 
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دار فانی را وداع گفته , بفن آن جناب وی را تسلی داده از زاری وبیقراری 
منع نمود وفرمود که این راز را افشا مکن واین ن آتش حسرت را در سینه 
پنهان دار تا خبر شهادت ان حضرت به والی مدینه رلسد. 


پس ام احمد ودائعی که در نزد اوبود به آن حضرت سپرد وگفت : روزی که 
0 ۳ نبوت وامامت مرا وداع می فرمود, این امانتها را به من 
سپرد وفرمود که کسی را به این امر مطلع نساز وهرگاه که من فوت 
شدم پس هریک که از فرزندان من نزد توآمد واز تومطالبه آنها نمود به 
اوتسلیم کن وبدان که در آن وقت من دنیا را وداع کرده آم . پس حضرت 
آن امانتها را قبض فرمود وامر کرد که از شهادت پدر بزرگوارش لب ببندد 
تا خبر برسد. پس دیگر حضرت در دهلیز خانه شب نخوابید. راوی گوید که 
بعد از چند روزی خبر شهادت حضرت امام موسی علیه السلام به مدینه 
رسید, چون معلوم کردیم در همان شب واقع شده بود که جناب امام رضا 
علیه السلام به تاءیید الهی از مدینه به بغداد رفته مشغول تجهیز وتکفین 
والد ماجدش گردیده بود انگاه حضرت امام رضاأ علیه السلام واهل بیت 
عصمت به مراسم ماتم حضرت موسی بن جعفر علیه السلام قیام نمودند. 


مولف گوید: که سید بن طاوس علیه السلام در ( مصباح الزائثر ) در یکی از 


که محتوی است بر شمه ای از فضائل ومناقب وعبادات ومصائب ان جناب 
نقل کرده , شایسته 
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آللَُعٌ صَلّ عَلی مُحَمّدٍ و هل یه الطاهرین و صَلّ عَلی موی تن جَفقر 
وصیٌ الابرار و امام الاخیار و میت آلائوار و واربد 

و الا ار الذی کان تحسی. الیل بالتتهر 1 
لیف السَجّْده » الطویله الْمُو آلَعزیو و الْمُناجات الکَیبِرَه 


0 


۱ 


ودر احادیث بسیار وارد شده که زیارت آن حضرت مثل زیارت حضرت 
زسول صلی: الله علیهوالم فملم اشعت.ر فذر رواشت. مثل: آن آزتتت. که 
کسی زیارت کرده باشد حضرت رسول وامیرالمو منین صلوات اللّه علیهما 
را ودر روایت دیکن هل ان است که 
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امام تکسین خلیه اسلا ,را زارت کته عدر وت گر هر که آن ستضرت را 
زیارت کند بهشت از برای اوست . سلام الله 


خطیب در ( تاریخ بفداد ) از علی بن خلال نقل کرده که گفت : هیچ امر 
دشواری مرا رونداد که بعد از آن بروم به نزد قبر حضرت موسی بن جعفر 
علیه السلام ومتوسل به آن جناب شوم مگر آنکه خدای تعالی از برای من 
آسان کرد. 


فصل ششم :ذکر اولاد واعقاب امام موسی علیه السلام وذکر ابراهیم بن موسی 
توضیح 


بان کفزور عدو آ زلاد شرت موسی کاظم علبه السلاه اخلاف:انشت:» اد 
شهر آشوب گفته : اولاد آن حضرت فقط سی نفر است . وصاحب ( عمده 
الطالب ) گفته که از برای آن حضرت شصت اولاد بوده , سی و هفت دختر 
وبیست وسه پسر. وشیخ مفید رحمه اللّه فرموده که آنها سی وهفت نفر 
می باشند هیجده تن ذکور ونوزده تن اناث واسامی ایشان بدین طریق 
است : 


حضرت علی بن موسی الرضا علیه السلام , وابراهیم , وعباس , وقاسم, و 
اسماعیل , وجعفر, وهارون , وحسن ؛ واحمد, ومحمد, وحمزه , وعبدالله 1 
و اسحاق , وعبیدالله , وزید. وحسین , وفضل , وسلیمان , وفاطمه کبری , 
وفاطمه صغری , ورقیه , وحکیمه وام ابیها, ورقیه صفری , وکلثوم , وام 
جعفر, ولبانه , وزینب , وخدیجه , وعلیه , وامنه , وحسنه , و بریهه , عاثشه 
, وام سلمه , ومیمونه , وام کلثوم . 


ودر ( عمده الطالب ) از شیح ابونصر بخاری نقل کرده که شیخ تاج الذّین 
گفته که اعقاب حضرت کاظم علیه السلام از سیزده 
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اولادش است که چهار نفر آنها اولادشان بسیار شده وآنها حضرت رضاأ علیه 
السلام وابراهیم مرتضی ومحمّد عابد وجعفر می باشد وچهار نفر دیگر آنها 
اولادشان نه بسیار بوده ونه کم وایشان زیدالنار وعبدالله وعبیدالله وحمزه 
می باشند, وپنج نفر دیگرشان کم اولاد بودند و ایشان عباس وهارون 
واسحاق وحسین وحسن می باشند. 


تیه تیه رد آلاه یودهم که از زا یآ اولاد عصرت موی 
علیه السلام فضل ومنقبت مشهوره است . 


ذدکر ابراهیم بن موسی بن جعفر علیه السلام واولاد او 


شیح عفد رو له فرموده که ابراهیم ۰ با 9 وکرم 9 ودر 
بن ابی طالب علیهم السلام که ابوالسرایا با کر ی ار سم 
کشت مدز زهاتی. که ایالتترانا" کشتد. کشت: طالستن. عفر تما رت 
شدند ماءمون , ابراهیم را امان داد. 


مو لف گوید: که تاج الاین ابن زهره حسینی در کتاب ( غایه الا ختصار ) در 
ذکر اجداد سید مرتضی ورضی , در احوال ابراهیم بن موسی الکاظم علیه 
سای فتت که امسر ارام اس ی س لا ای سل الم 
وفاضل بود, روایت حدیت می کند از پدرانش علیه السلام رفت به سوی 
نع فلت کرد بو آنجا ده نام اوالمت ابا مکی قه اند که مت را عی 
خواند به امامت برادرش حضرت رضاأ علیه السلام / این خبر به با 
رسید پس شفاعت کردند برای اوء ماءمون پذیرفت شفاعت اوواورا امان 
داد ومتعرضش نشد واووفات کرد در بغداد و قبرش در ( مقابر قریش ) 
نزد پدر بزرگوارش است در تربت علیحده که معروف است . ودر حال 
پسرش 


ص: 233 


ابوسبحه موسی بن ابراهیم گفته که اواز اهل صلاح وعبادت وورع وفاضل 
بود روایت می کرد حدیث را وگفته که خبر داد مرا پدرم ابراهیم , 
حدبت کرد مرا پبدرم موسی کاظم علیه السلام گفت حدیث کرد مرا از 
امام جعفر بن محشّد علیه السلام , گفت حدیث کرد مرا پدرم امام 
محمدباقر علیه السلام , گفت حدیث کرد مرا پدرم زین العابدین علیه 
السلام , گفت حدیث کرد پدرم امام حسین علیه السلام شهید کربلا. گفت 
حدیث کرد مرا پدرم امیرالمة منین علی بن ابی طالب علیه السلام , گفت 
حدیث کرد مرا رسول الله صلی الله علیه واله و سلم , گفت : حدیث کرد 
مرا جبربیل علیه السلام از خدای تعالی که فرموده لاله الأً اه حصار من 
است ۰ پس هر که بگوید ان وا داخل شود در حصار من وکسی که داخل 
شود در حصار من ایمن خواهد بود از عذاب من . وفات کرد ابوسبحه در 
بغداد وقبرش در ( مقابر قریش ) است در جار پدر وجدش ومن تفحص 
کردم از قبرش دلالت کردند مرا به آن وموضع آن در دهلیز حجره کوچکی 
اشت که هلک ومتازل جو‌هرخ .سوفن است:. آنتهی : 


فقیر گوید: که صاحب ( عمده الطالب ) نقل کرده که حضرت امام موسی 
کیت هرا ورام ام ی هم اش رات اش رای 
است و ابونصر بخاری گفته : آوبوده که در یمن در ایام ابوالسرایا خروح 
کرده واوبلاعقب بوده ؛ و تیگ ابراهیم اصغرر است که ملقب است به 
مرتضی ومادرش ام ولدی بوده از اهل نوبه وزنگبار واسمش 
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نجیه بوده واورا عقب از دویسر بوده ۰ موسی ابوسبحه وجعفر» ولکن 
ابوعبدالله بن طباطبا گفته که عقب اوسه پسر بوده موسی و جعفر 
واسماعیل , وعقب اسماعیل از پسرش محمد است ومحمد بن اسماعیل 
حمزه بن علی بن حسین بن احمد بن محمّد بن اسماعیل بن ابراهیم بن الا 
مام موسی الکاظم علیه السلام ومن دیدم اورا| واوخوب مردی بود» وفات 
کرد به قزوین , واورا برادران وعموها بود. این بود کلام ابن طباطباء ولکن 
شیخ تاج الذین گفته که ابراهیم را عقب نبوده مگر از موسی وجعفر. 


اما موسی ابوسبحه ,. پس اوصاحب اعقاب کثیره است واز هشت پسر از 
اوعقب مانده چهار از آنها کم اولاد بودند وایشان 1 عبیدالله وعیسی وعلی 
وجعفرند. و چهار دیگر کثیرالا ولاد بودند وایشان محمّد اعرج واحمد اکبر 
وابراهیم عسکری و حسین قطعی می باشند, وگفته که محشد اعرج عقبش 
فقط از موسی الا صفر است ومعروف به ( ابرش ) است , وموسی 
عقبش از سه نفر است : ابوطالب محسن وابواحمد حسین وایتوغندالاه 
اکمتر ادا ات سس ای ات بر اسان اس اجمو که 
متولد شده در بصره , واما ابواحمد حسین بن موسی آبرش پس اونقیب 
ای لاف واله نی استتصاحت (رععی السالت امه ان 
از اه وی فاص ماه عم فا الطااس ص شاد وه 
هعام فر شا ار ات ها اد ای القضام روم مک ات 


ونقل شده که ابوالقاسم کی بن محمد معا شش کفایت نمی 
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کرد مخارج عیالش راء برای تجارت سفر کرد وملاقات کرد ابواحمد مذکور 
را, ابواحمد پرسید: برای چه بیرون شدی ؟ گفت : حَرحّث فی مَنجر؛ یعنی 
برای تجارت بیرون شدم . ابواحمد گفت :؛ تکفیک من المَْجَرٍ لقائی ؛ یعنی 
بس است از تجارت تو ملاقات تومرا. وابواحمد دار ی کی 
در سنه چهارصد در بغداد وفات کرد فشنتر. آز نود بالار فقه. بو :وان اتب 
را در خانه اش دفن کردند. پس از آن جنازه اش را به کربلانقل کردند ودر 
مشهد امام حسین علیه السلام قریب به قبر آن حضرت دفن نمودند 
وقبرش معروف وظاهر است ومرئیه گفتند اورا شعر |ء به مرثیه های 
بسیار واز کسانی که اورا مرثیه گفته دوپسرش رضی ومرتضی ومهیار 


موْ لف گوید: که من ترجمه دوفرزند اوسیدین را در کتاب ( فوائد الرضوبه 
فی احوال علماء المذاهب الجعفریه ) نگاشتم واین مقام را گنجایش ذکر 
ایشان نیست لکن برای آنکه این کتاب از اسم ایشان خالی نباشد به چند 
سطر از کتاب ( مجالس الموّ منین ) در ترجمه ایشان اکتفا می کردیم و در 
ذکر اولاد حضرت امام زین العابدین علیه السلام در ذیل احوال عمر الا 
شرف بن علی بن الحسین علیه السلام به مختصری از جلات شاءن والده 
جلیله ایشان اشاره کردیم به آنجا رجوع شود. 


ذکر سید مرتضی ورضی رضوان الله علیهما 


اما سید مرتضی , قَهْو السَیذٌ الاجل النخریر اللمانینی ذوالقجدین ابوالقاسم 
الشریف المرتضی علم الهدی علی بن الحسین الموسی ِِِ عراق 
ومجتهد علی الا طلاق ومرجع ۳ آفاق بود رهنمایی که در معارج 
هدایت ومدارج ولایت علامات قدر وانشراح صدرش به 
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مرتبه اش ظاهر گردیده که از جد ولایت پناه خود لقب شریف علم الهدی 
به اورسیده . صاحب دولتی که مجاوران مدارس وصوامع نواله روزی از 
خوان احسان اومی خورند ومسافران مراحل مسایل توشه تحقیق و 
ارمغانی تدقیق از خوشه چینی خرمن فضل اومی برند طالبان راه ایمان 
وسالکان مسالک ایقان در مدرسه شرع ومحکمه عقل استفنتاء از راءی 
روشن اومی تخوکند و آیمته مشکلات خود را به صیقل هدایت اومی زدودند. 
مدتی مدید به امارت یم که اعظم امور اررتلام وصنو مر تبه خلیفه وامام 
است لوای ریاست دین ودنیا برافروخته ودر حجر یمانی که مقام رکن 
ایمانی است مراسم اسلام به جاأ اورده ودر عرفات عرفان قدم صدق 
نهاده وروی بر صفه صفا ومروه مروت اورده . 


آبه الله علافة لین دی ( کنات لاه ) کفته که فیر .را نات سار 
است که ما ان را در ( کتاب کبیر ع( خود ذکر کرده ایم وعلمای امامیه از 
زمان اوتا زمان ما که ششصد ونود وسه از هجرت گذشته است استفاده 
ارم کتنب او می نموده اند واورکن ایشان ومعلم ایشان است قَدذّسَ اللَه 
روحة و جزاة عَن آخداده حَیْرَ الجزاء. ووجه تلقب اوبه علم الهدی بر وجهی 
که شیخ اجل شهید در ( رساله چهل حدیث ) وغیره بیان نموده اند ان است 
که محمّد بن الحسین بن عبدالرحیم که وزیر قادر عباسی بود در سال 
چهارصد وبیست و بیمار شد وبیماری اوممتد گردید تا آنکه حضرت 
امیرالمو منین علیه السلام را در خواب دید که به اومی گوید به علم الهدی 
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مذکور گوید که از اوپرسیدم که کیست علم الهدی ؟ فرمودند: علی بن 
الحسین الموسوی , آنگاه رقعه ای مشتمل بر التماس دعای اجابت مق دی 
به خدمت میر نوشت ودر انجا همان لقب را که در خواب دیده بود درح 
نمود, وچون آن نوشته به نظر میر رسید از روز هضم نفس خود را لایق آن 
لقب شریف ندید ودر جواب وزیر نوشت : الله الله في امری فان قبولی 
لهاذا اللّّب شناعَة عَلی, وزیز نه عرص رسانید که عالله شن بنوشته: ام به 
خذفت تشما الا آنکه. امترالمة متیق غلیه الشلام جدانبه آن آمم کرفم نود 
وبعد اقانکة وزیر به برکت دعای مب مرتضی رسفا بافت صوریت واقعه را 
به قاد ر خلیفه عباسی عرض کرده وابای میر مرتضی را از آن لقب , مذکور 
ساخت . قادر به میر مرتضی گفت که قبول کن ای مير مرتضی اتف جد 
توه تورا| به آن ملقب ساخته وحکم شد که منشیان بلاغت نشان آن را در 
القاب او داخل سازند واز آن زمان به آن لقب مشهور شد. ووجه توصیف 
ان جناب به ( ثمانینی ) برای آن است که بعد از وفاتش هشتاد هزار مجلد 


ودر ( عمده الطالب ) است که دیدم در بعض تواریخ که خزینه کتاب سید 
مرضی مشتمل بود بر هشتاد هزار مجلد ومن نشنیدم به مثل این مگر آنچه 
که حکایت شده از صاحب بن عباد که فخرالدوله ابن بویه اورا طلبید برای 


وزأ رت 


ص: 239 


محتاجح است به هفتصد شتر, یافعی گفته که کتابهای اوصد وچهارده هزار 
فا هراصع ار 
کرده بود ومشتمل بود بر صد وچهل هزار مجلد. ونقل شده که مستنصر در 
کتابخانه مستنصریه هشتاد هزار مجلد ودیعه نهاده بووظاهر ان است که 
کرت اد امافی شاه وال لافی : 


وامارت حاج وقضاء قضات به وی منتقل شد ومدت سی سال به همین 
حال باقی بود ۳ در سنه چهارصد وسی وشش وفات فر مود, وان جناب را 
دختری بوده است نقیه فاضله جلیله که روایت می کند از عمویش سید 
رضی وروایت می کند از اوء شیخ عبدالرحیم بغدادی معروف به ( ابن اخوّه 
) که یکی از مشایخ اجازه قطب راوندی است . 


فترع صال سید ری رنه لاه 


و اما السیّد الرْضی, قَهّوّ السُریفٌ الا جّل مُحَمَدٌ بن الخْسَین الموسوی ) , 
ری عم ای عرت ره مسرت هراد ناد نطب فلی ارت 
ومر کز دایره رشاد بود, صیت ۱۹ وجلالت اورا گوش ملک شنیده واوازه 
فضل وبلاغت اوبه ایوان فلک رسیده . اشعار دلیذیرش دست تصرف از 
دامن فصاحت ارایی در شاخ بلند سحر ازمایی زده وپای ترقی از حضیض 
بلاغت گستری بر ذروه شاهق معجزه پروری نهاده پایه فضل وکمال 
ومعانی وافضالاواز ان گذشته که زبان ثنا ومدحت از کنه رفعت ان عبارت 
تواند کرد, چه ظاهر 
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حد کمال کشد بازار وصافان شکسته گردد: 


ز روی خوب تومشاطه دست باز کشید 


که شرم داشت که خورشيید را بیاراید. ابن کثیر شامی گفته که میر رضی 
الذین بعد از پدر. نقیب علویه بغداد شد واوفاضل ودیندار بود ودر فنون 
علم ماهر بود وسخی وجواد وپرهیزکار بود وشاعر بی نظیر بود تا آنکه گفته 
که اواشعر قربش بوده در پنجم مجرم سنه چهارصد وشش وفات یافت 
وفخرالملک وزیر سلطان بهاء الدوله دیلمی وقضات واعیان بر جنازه او 


حاضر شدند ووزیر مذکور بر اونماز گزارد وبعد از آن منصب نقایت اوبا 
دیگر مناصب علیه شرعیه مانند امارت حح وغیره به برادر تزرگ اومیر 
ومیر مرتضی وابوالعلاء معزی وبسیاری از افاضل شعر|ء در مرثیه اواشعار 
وا ۹ 


ی ۳ بویت 

انتهی . 

مصنفات آن نز کوار: در نهایت جودت وامتیاز است از جمله ۳ حقایق 
الیل ) ور مجازات. الفزان )تور محازات النبویم,) و( خصاتض. الانمه. ) 
وکتاب ( نهج البلاغه ) است که در اجازات از آن به ( اخ القرآن ) تعبیر می 


کنند چنانکه از صحیفه سجادیه به ( اخت القرآن ) ؛ وشروح بسیار بر آن 
دی الیفید دلک:: 


تغالیی در وضف سید رضن کفته که.خفظ کرد قران را ابند ازستین سالکی 
به مدت کمی وعارف بود به فقه وفرائض به معرفت قویه . ودر لغت 
وعربیت امام وپیشو| بود. وابوالحسن عمری گفته که دیدم 
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تفسیر اورا بر قرآن ویافتم آن را احسن از همه تفاسیر, اه تشترز کون 
تفسیر آبوجعفر طوسی پا بو کنر وان جناب صاحب هیبت و جلالت وورع 
وعفت وتقشف بود ومراعات می کرد اهل وعشیره خود را واواول طالبی 
است که قرار داد بر خود سواد را وبود عالی همت وشریف اللفس قبول 
نمی کرد از احدی صله وجایزه تا انکه رد کرد صله وجایزه های پدر خود را 
وقبول نکرد, وکافی است همین مطلب در شرف نفس وبلندی همت اوء 
وپادشاهان بنی بویه هرچه کردند که قبول کند از ایشان عطا وجایزه قبول 
نفرمود وخشنود می گشت , به اکرام وصیانت جانب واعزاز اتباع واصحابش 
انتهی . 

وبدان که ) نقیب [ در لفت بة معلی کفیل وامین وضامن وشناساننده قوم 
است ومراد از نقیب که در ترجمه سیدین ووالد ایشان ذکر شده ان است 
کف ا هدر رها مطالنین را عفالت مابه واساب اسان راصفظ کند از 
اک که سای تا یا له 


وبدان نیز که سید رضی را فرزندی است بسیار حلر جلیل وعظیم الشاءن 
مسمی به عدنان . قاضی توزا در و9 او‌گفته : السید الشریف 

فا ونقیب مشهد دانش بود, لوای علوشان وسموّ مکان اوبه 
تا ۵ 


واعلانزاهت طهارت ) تما پریذ اللَذ لیْذْهبِ کم الرْحجسَ أَهَل النتت 5 
رک وم 


شعر: 

تفاخر نموده به اوآل هاشم 
تظاهر فزوده به اوآل حیدر 

به اجداد اوعز بطحا ویثرب 

به اسلاف اوفخر محراب ومنبر 
بعد 
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ان ففات: عم کون هی .مرنظی رضی له غنه ول تقاسته علویه. رده 
وسلاطین آل بویه اورا تعظیم بسیار می نمودند, وابن حجاج شاعر بغدادی 
را در مدح او قصاید بسیار است . 


ِ ابوعبدالله احمد بن موسی الا برش برادر ابواحمد نقیب والد سیدین ؛ 

پس از اعقاب اوست سیدی, جلیل بوالعظفر هبه ال این ایی محقد 
بن شا یی الا اه له ۳ 1 
کامل صاحب کتاب ( مجموع الرائق من ازهار الحدائق ) معاصر علامع حلی 
تمه اه اش صاحت( عفد المالت. ا مت کم اه یر ده آلایته 
سادات موسوی بغداد است و ایشان بیتی جلیل بودند. لکن فاسد کردند 
انساب خود را به.انکه رن کر فنند از کساتی که مناشب اسان هدند ها 
اه اس اس ماس و اش نا سس اه 
علیه السلام شمرده شد سید احمد رفاعی که از مشایخ طریقه شافعیه 
واصحاب کرامات معدوده است ووفات کرده در بیست دو جمادی الاولی 
سنه پانصد وهفتاد وهشت در ام عبیده (وان بر وزن سفینه ) دهی است 
نزدیک واسط ومدفون شده در قبه جد مادريیش شیخ یحیی کبیر بخاری 
تا ها ادا اش مس وین یس اس ات اارسا 
بن عضدالدوله اورا ولایت نقابت طالبیین داد واونقیب النقباء می خواندند 
واورا اولاد واعقاب است . واز 
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ومحتمل است قبری که در قم واقع است در بازار مقابل باب شمالی 
موسوی باشد نه احمد بن اسحاق اشعری که قبرش در حلوان است که 
معروف است به پل ذهاب , وبياید ذکر اودر اصحاب حضرت عسکری علیه 
السلام واز احفاد حسین قطعی است آقا سید صدرالذین عاملی , ومناسب 
است که ما در اینجا به مختصری از ترجمه ایشان اشاره کنیم : 


کر شم ایا وعالم صل اقا نو ام غارات تا 


بن زین العابدین بن نورالّین بن علی نورالذین بن حسین بن محمّد بن 
عبدالله بن احمد بن حمزه الصغیر بن سعدالله بن حمزه الکبیر محمد ایی 
بن موسی آبی سبحه بن ابراهیم المترضی بن الا مام موسی الکاظم علیه 
السبلام سید القعواء الکاملد,.مسته العلماغ الراسکین , افصل الضاء گرنن 
ماکفل المهرنشب ورن العلی مه السلی م. الست العالی. ااعفاد و 
الخست الرفم الا باع وا خدات فوالده اش تشه غلیا ین شیم سکی 
الکین بنشیح غلی سیط هید نانی است ووالدش.سیدستد.وز کن فعتمه 
آقا سید صالح»تبط یخن الا حل شنم حر عاملی ایشت: *جه آنکه وال 
ماجدش اقا سید محمّد تلمذ کرده بر شیخ حر عاملی وتزویج 
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کرده کریمه اورا وحق تعالی روزی فرموده او را از ان مخدره جلیله سید 
۱ص وم ای اه 
بوده , ولادتش سنه هزار وصد وبیست ودووهجرتش از جبل عامل به عراق 
به سبب ظلم وتعدیات احمد جزار در سنه هزار وصد ونود وهفت بوده در 
نجف اشرف سکنی گرفت ودر سنه هزار ودویست وهفده وفات کرد. ونیز 
از بطن کریمه شیخ حر عاملی است برادر سید صالح سید محمّد شرف 
ال ادا شدای ال شرص ال ین کر بای حیل صامل می رات 
ق ای ات ی سا ای ایکا 9 ره 
کات سا ای ات ارام ات کت ات 
است ( عصیل الشضه اف باعل الا مه یر الکلمه لفیا فی یا 
الز هر |ء علیها السلام ) که در صیدا طیع شده وغیر ذلک ومن زیارت کردم 
این سید شریف را در بیروت . ( آدام الباری بترکات وجّوده الشریف و اعاتة 


لنْصرّه الّین الحنیف ۳ 
وبرادر سید صدرالذین سید جلیل وعالم نبیل آقا سید محمدعلی والد سید 


علامه اقا سید هادی است که والد سید سند محدت جلیل وعالم فاضل 
کامل نبیل , البحر الژاخر والسحاب الماطر, البارع الخیر الماهر, کنز 
الفضائل ونهرها الجاری شیخنا الا جل السید ابومحمد حسن بن الهادی 
است که ترجمه ایشان را در کتاب ( فوائد الرضویه ) نگاشتم . 

وبالجمله : سید صدرالدین در حجر والدش تربیت شده ودر سنه هزار وصد 
و نود 


ص: 244 


وهفت از جبل عامل به اتفاق والدش به عراق آمد ودر نجف ساکن شدند, 
ودر سنه هزار ودویست وییح که سنش به دوازده سال رسیده بود 
کربلامشرف شد وبه درس استاد اکبر اقای بهبهانی ودرس علامه طباطبائتی 
نکر ااعامه حاصو نو 


گویند سید بحرالعلوم مشغول به نظم ( ده ) بود وهرچه به نظم در می 
اورد بر اوعرضه می فرمود به جهت مهارت اودر فن شعر وادب , ودر سنه 
هزار ودویست وده از صاحب ( ریاض ) , اجازه طلبید, سید ( ریاض ) اورا 
اجازه داد وتصریح کرد به اجتهاد اودر احکام وشیخ اکبر صاحب ( کاشف 
الغطاء ) دختر خود را تزویج اونمود وحق تعالی آقا سید محمدعلی معروف 

به آقا فخنهد را که نادرم عضر وبحانه دهر بوداز آن مخدره.به آو مرخمت 
فرمود وبعد از چندی که ساکن نجف اشرف بود به عزم زیارت حضرت 
امام رضا علیه السلام به خراسان سفر کرد وطریق مراجعت را از یزد 
واصفهان قرار داد, وچون به اصفهان رسید در آنجا اقامت فرمود ومرجع 
تدریس وقضا گردید, جماعتی از علما بر اوتلمٌذ کردند. واز جمله شیخ 
الطائفه علامه انصاری و سید صاحب ۰ وبرادرش وآقا سید محمد 
شفیع صاحب روضه , واین سید جلیل , بکاء وکثیر المناجات بوده . 


تق یه میتی اد هاگ سا شا خاک مامت له یی ها 
السلام شد؛. بعد از زیارت نشست پشت سر مقدس وشروع کرد به 
خواندن دعای ابوحمزه همین که شروع ِ به کلمه ) آلهی لانود ی 
بعْفَوبیَک ) گریه اورا گرفت و پیوسته این کلمه را مکرر کرد وگریه کرد تا 
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واورا از حرم مطهر بیرون آوردند! ودر امر به معروف ونهی از منکر بسیار 
تساک بود واقامه حدود به اصفهان می نمود وچندان معصیت در نظرش 
عظیم بود که گویند وقتی چنان اتفاق افتاد که حاضر شد در مجلسی که 
برپا شده بود برای عز|ء حضرت سیدالشهد|ء علیه السلام وارواحنا فداه 
ود آن مجلش جماعتی.از اعیان اش اف بودید نا عام-واود شد در ان 
مجلس یکی از شاهزادگان که ,ریشش را تراشیده بود چون ن نظرش به 
صورت اوافتاد فرمود که ۳۳ لو اللَحْیه من شعار المَجوس ۲ صاز من 
عَمَل هل الخلاف ) ؛ تراشیدن ریش از تا رال وعمل اهل خلاف 
است واین مرد ریش خود را تراشیده وآمده در این مجلس که منعقد شده 
برای عزای سیدالشهد|ء علیه السلام و منی می ترسم که هرگاه روضه 
خوان بالای منبر رود واین مرد در اینجا باشد سقف فرود اید. پس در آن 
مجلس نماند وبیرون رفت , واين بزرگوار زاهد وقانع وکثیر العیال بود, وبه 
همان نحوکه در نجف زندگانی می کرد در اصفهان نیز زندگانی کرد و در 
آخر عمر ضعف واسترخانی در اعضایش عارض شد شبیه به فلج ودر خواب 
دید که حضرت امیرالموّ منین علیه السلام به وی فرمود که تومیهمان منی 
در نجف , دانست که وفاتش نزدیک است , از اصفهان حرکت کرد به نجف 
اشرف ودر سنه هزار ودویست وشصت وچهار در انجا وفات کرد ودر 
حجره ای که در زاویهی غربیه صحن مطهر است متصل به باب سلطانی به 
عالیمقام مانند مرحوم خلد 
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فا الم افیا مایت کیان »ها مافعهی واطا ی ا اه 
ومرحوم مغفور حاج میرزا مسیح تهرانی قمی که در همان سال وفات سید 
وتات کته مات ی احل اکسل: اس ناهد امه ی لت ففایه , 
فمفامات علم ی عالم رای واه عانی. اه مه مهن ایا رن 
والد شیخنا الا جل , طود الفضل والا دب , وارث العلم عن اپ فاب , جتاب 
آقا شیخ محشّد رضا اصفهانی دام 1 ؛ واقا سید صدرالذین را مصنفات 
سار اشت: کی ز ات الحات اور فماند ات کر ات 
واعانت کرد مرا بر تصنیف روضات َ وبالجمله ۰ ؛ روایت می کند از والد 
ماجدش از جدش سید محمّد از شیخ حر عاملی , ومن روایت می کنم از 
شیخ خود ثقه الا سلام نوری از علامه انصاری از آن بزرگوار, پس روایت 
من از صاحب وسایل از طریق اوپنج واسطه است ۰ واولاد واحفادش علما 
۳-9 وا فاصل چت,باشتدوجون معا اش خر آنها وا بداره اکتا مت 
کنیم به ذکر فرزند جلیلش مرحوم حجه الا سلام آقای صدر واقصار می 
کتیم وت کر اه اه محوا الا حل اوه ماس یف یه ال 
الا مل) نکاشته فرمودی السید اسماعیل :ین المنید ضذرالاین پسز عم داله 
مو لت ای کا تسج الا ما مروت ی آ ها نید اما یل یکی از وراه 
ایاخه استه امش اه اضف اضوات رصع حور 
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است , در سنه هزار ودویست وهشتاد وییج متولد شده ووالدش در سنه 
هزار ودویست وشصت وچهار وفات کرده ودر حجر برادر اکبرش آقا مجنهد 
تربیت شده ونظر به پاکی طینت وحسن استعداد وعلو فهمش نگذشت 
مگر زمان کمی که حاضر شد در درس حجه الا سلام آقا شیخ محشدباقر بن 
شیخ محمد تقی , وشیخ بذل همت فرموده فرمود در تربیت اوتا انکه تفوق 
پیدا کرد بر ابناء عصر خود. پس مهاجرت کرد به نجف اشرف در سنه هزار 
و دویست وهشتاد ویک وتلمذ کرد بر جناب حجه الا سلام میرزای شیرازی 
وشیخ رازی وشیخ مهدی ال کاشف الفطاء وبعد ۱>#«.فاضل جلیل , ادیب 
کامل وسید فاضل ومهذب کامل , آقا سید صدرالذین نزیل مشهد رضوی 
وغیر ایشان , زاد الله فی توفیقهم . انتهی 

واما عباس بن موسی بن جعفر علیه السلام پس از ملاحظه نسخه وصیت 
نامه پدرش موسی بن جعفر علیه السلام که در ( عیون اخبار الرضا علیه 
السلام ) است قدح در اووقلت معرفتش به امام زمانش حضرت امام رضا 
علیه السلام معلوم می شود واگر مقام را گنجایش ذکر بود آن وصیبت نامه 
را نقل می کردم لکن این مختصر را مجال ذکر نیست والله العالم . 


وجناب سید العلماء والفقهاء آقای سید مهدی قزوینی در مزار ( فلک النجاه 


( فر موده که از اولاد ائمه دوقبری است مشهور در مشهد امام موسی 
علیه السلام از اولاد آن حضرت لکن معروف نیستند وبعضی گفته اند که 


رکه از ض دوقبر, عباس پسر امام موسی علیه السلام است که در حق 
اوقدح شده , انتهی ۰ و9 
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اعقاب عباس فقط از پسرش قاسم بن عباس است , صاحب ( عمده 
الطالب ) نقل کرده که قاسم بن عباس بن موسی علیه السلام قبرش به 
شوش در سواد کوفه مشهور است وبه فضل مذکور است . 


دام امن موی نف یی اما ی سم ان لیف هه 
وکام اش ری ات سا ادا هی که لاسام کر کافی ) 
فا انا مر وا سای بل کار ی 
یط ان عصرت ام عليم لام ور مکی و آ روخن کر ات 
که آن حضرت به اوء فر مود: خبر دهم تورا| ای اباعماره بیرون آمدم از 
منزلم پس وصی قرار دادم پسرم فلان ر, یعنی جناب امام رضا علیه 
السلام را وشریک کردم با اوپسران خود را در ظاهر ووصیت کردم به اودر 
باطن , پس اراده کردم تنها اورا واگر امر راجع به سوی من بود هر آینه 
قرار می دادم امامت را در قاسم پسرم به جهت محبت من اورا ومهربانی 
من بر اوو لکن این امر راجع به سوی خداوند عز وجل است قرار می دهد 
اس تا هی واه الم 


ونیز شیخ کلینی روایت کرده که یکی از فرزندان امام موسی علیه السلام 
را حالت موت روی داد وآن حضرت به قاسم فرمود که ای پسر جان من 
برخیز ودر بالین برادرت سوره والصافات بخوان , قاسم شروع کردم به 
خواندن آن سوره مبارکه تا رسید به آیه هبار که ( عاَئثَمٌ أسَد حَلفا مْ 
حَلَقّنا ) که برادرش از 
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قاسم در هشت فرسخی حله است ومزار شریفش زیارتگاه عامه خلق 
است و علما واخیار به زیارت اوعنایتی دارند. وسید بن طاوس ترغیب به 
زیارت اونموده است ؛ وصاحب ( عمده الطالب ) گفته که قاسم عقب 
نیاورده ۰ 


واما اسماعیل بن موسی الکاظم علیه السلام , پس سیدی است جلیل 
القدر واگر چه علماء رجال اشاره به جلالت اونکرده اند لکن کافی است در 
مدح آوروایتی که شیخ نقل کرده در حال ثقه جلیل القدر صفوان بن یحیی , 
که چون صفوان در سنه دویست وده در مدینه از دنیا رحلت کرد حضرت 
امام محمدتقی علیه السلام کفن و حنوط برای اوفرستادند وامر کردند 
اسماعیل بن موسی را که تر. اتسار کزازده فاستاد اکتر اقا مهیهانن زحمه 
ال زیت ری ک تایت اهال ار 
مدح اووشاید مراد آن مرحوم از کثرت تصانیف او( کتاب جعفریات ) باشد 
که مشتمل است بر جمله ای از کتب فقهیه وجمیع احادیث ان الا قلیل به 
یک سند است که تمام را از پدران بزرگواران خود از رسول خدا صلی ال 
علیه وآله وسلم روایت کرده است وشیخ مرحوم محدث نوری رضی ال 
یه در« امه ( مدرک اشاره 2 آن فرموده وان کتاب: در ثهایت اعتبار 
است وتمام آن در ( مستدرک وسائل ) درج شده . واین اسماعیل ساکن 
در مصر بوده واولادش در انجا بودند ویسرش ابوالحسن موسی از علماء 
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مو لفین است ومحمد بن محمّد بن اشعث کوفی در مصر ( کتاب جعفریات 
) , را از او, از اسماعیل پدرش روایت می کند وپسر موسی علی بن 
موسی بن اسماعیل همان است که در ایام مهندی عبدالله بن عزیز عامل 
ات ی ی ی ی ام بر ی 
ورن آیها ی نضو داد وبودند تا مگ محبس بمردند واسماعیل 
بن موسی علیه السلام را پسری دیگر است محقّد نام که طول عمر داشته 
به حدی که در ( غیبت شیخ طوسی ) در وصف اوفرموده : و کان أسَنّ 
شَیْخ من ولد رَسُول اللّه صلی اللّه علیه وآله وسلم وهم فرموده که او 
ملاقات کرده امام زمان علیة السلام را در مابین مسجدین . 


ذکر احمد بن موسی الکاظم علیه السلام معروف به ( شاء چراغ ) مدفون در شیراز وبرادرش 


شیخ مفید فرموده که احمد بن موسی سیدی کریم وجلیل وصاحب ورع 
بوده و حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام اورا| دوست می داشت 
ومقدم می داشت , و یک قطعه زمینی با آب آن که معروف بود به یسیره 

به اوبخشیده بود, نقل شده که احمد هزار مملوک از مال خویش آزاد نمود. 
خبر داد مرا شریف ابومحمّد حسن بن محقّد بن یحیی که گفت حدیث کرد 
مرا جدم که گفت : شنیدم از اسماعیل بن موسی علیه السلام که می 
گفت : بیرون رفت پدرم با اولاد خود به بعضی از املاک خود به مدینه , 
واسماعیل اسم آن ملک را ذکر کرد لکن یحیی فراموش کرد. اسماعیل 
گفت که بودیم ما در ان مکان وبود 
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با احمد بن موسی علیه السلام بیست نفر از خدم وحشم پدرم , اگر می 
ایستاد احمد می ایستادند با او,ء واگر می نشست احمد می نشستند با او, 
وعلاوه بر این پدرم پیوسته نظر با اوبود وپاس اورا می داشت واز اوغافل 
ای ی کشت مایت ایا 
را از بین ما. 


فقیر گوید: که این احمد معروف به ( شاه چراغ ) است که در داخل شهر 
تب مدفون است ودر ظاهر نیز از جهت قبه وصحن وضریح وخدام 

ه تعظیم واحترام دارد واین احقر در سنه هزار وسیصد ونوزده در 
از بیت الله الحرام از شیراز برگشتم ودر آن بلده تربت پاک اورا 
زیارت کردم واز باطن. آن بر وا استمداد نمودم , ودر نزدیکی قبر آن 
جناب مزاری دیگر است معروف است به مير سید محمّد برادر آن حضرت 
. صاحب ( روضات الجنات ) گفته که در بعض کتب رجالیه است که احمد 
میم رای انکتته خی آنست هداس ات وه اس رها 
مشهور شده به شاه چراغ , وبه تحقیق به تواتر رسیده کرامات باهره از 
مرقد طاهرش , پس نقل کرده کلمات اشخاصی که تصریح کرده اند به 
انکه احمد بن موسی در شیراز مدفون است . 


ومحمّد بن موسی علیه السلام مت اعیانی احمد نیز مردی جلیل القدر 
وصاحب فضل وصلاح بوده وپیوسته با وضووطهارت وصلاه بوده و شبها 
مشغول وضوونماز می گشت وچون از نمازها فارغ می شد ساعتی 
استراحت می کرد, دبکز باره از خواب بر می خاست ومشغول طهارت 
وضلاه 
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مین کبتتت ء باز ز لختی استراحت می کرد باز بر می خاست ووضومی گرفت 
ومشغول نماز می گشت واین بود عادت اوتا صیح طلوع می کرد؛ چنانچه 
هاشمیه کنیز رقیه دختر حضرت موسی بن جعفر علیه السلام نقل کرده 
وگفته که هیچ گاهی من محقّد را دیداٍ نکردم مگر آنکه اين آیه را از کتاب 
خدا یاد می کردم ( کانوا قلیلا من اللیل مایهْجعو ن ) . صاحب ( روضات 
الجنات ) در باب احمدین از ( 0 سید جزائری نقل کرده احمد بن 
موسی علیه السلام کریم بود وامام حسین علیه السلام اورا دوست می 
داشت ومحمّد بن موسی صالح وورع بود وهر دومدوفونند در شیراز 
وشیعیان تبرک می جویند به قبرهای ایشان وبسیار زیارت می کنند ایشان 
را ومن زیارت کرده ام ایشان را بسیار. 


مو لف گوید: که محشّد بن موسی علیه السلام را به جهت کثرت عبادتش 
محمد عابد می گفتند. وعقب اواز پسرش سید ابراهیم است که اورا 
1 
السلام عَلیک يا آبا ) . شنیده شد صوتی در جواب او: ( و عَلیک السَلامٌ یا 
ِِِ_ ) ! قبر شریفش در حایر مقدس است , واعقاب ابراهیم از سه 
فرزند است : محمّد حایری واحمد در قصر ابن هبیره وعلی در سیرجان . 
واز اعقاب محمّد حایری است سید سند نسابه علامه امام الا دباء شمس 
ابی الغنائم 
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محمد بن الحسین بن محمد الحایری بن ابراهیم المجاب بن محمد العابدین 
بن الا مام موسی الکاظم علیه السلام که از اکابر مشایخ عظام فقهاء کرام 
صاحب ( کتاب الحجه علی الذاهب الی تکفیر ابی طالب ) است . 


تیا نم در اسلام اف طالب تصنیف کرده وبرای من فرستاد واز من خواست 
که من به خط خودم چیز در صحت ووئاقت ان به شعر یا نثر بنویسم ومن 
چون در اسلام ابوطالب توقف داشتم جایز ندانستم حکم قطعی کنم به 
اسلامش وهم جراءت نکردم که سکوت کنم از مدح وتعظیمش ؛ زیرا که 
واجب است بر هر مسلمانی که بیاید در دنیا تا روز قیامت پس نوشتم در 


و لولاُوطالب وَاْة 

ما مت الاين شخصا ققاما 

قذاک بمَکة اوی وحامی 

وذاک بیرِبِ جَسّ الْجماما 

یعنی اگر ابوطالب وپسرش امیرالمو منین علیهم السلام نبودند کسی به 
خدمت دین اسلام نمی ایستاد. پس ابوطالب در مکه پناه داد وحمایت کرد 
از پیغمبر صلی ال علیه وآله وسلم وامیرالمو منین علیه السلام در مدینه 
دست بسود قضا وقدر مرگ ران یعنی در نصرت پیغمبر صلی الله علیه 
وله وسلم ویاری اسلام شمشیر زد و جهاد کرد تا تا آنکه دین اسلام از 
افطا لت ون ام‌طالت مها لام پراش 
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بن طاوس ومحقق حلی واوروایت می کند از شیخ جلیل فقیه شاذان بن 
وا ار ای یا دای ار اه ری 
طوسی رضوان الله علیهم اجمعین و پدرش سید شریف ابوجعفر معد (به 
تحریک وتشدید دال ) نقیب طاهر صاحب جاه عریض وبسط عظیم وتمکن 
تام بوده , واواست که بند بر بست بر شظ فلوجه , وابوجعفر نقیب بصره 
اورا مدح کرده در اشعار خویش وچون وفات کرد در نظامیه بر اونماز 
تِِ ودر حایر دفنش نمودند. وسید فخار پسرش اورا مرثیه گفت : 
بقو 


آبا جَعْفرٍ ما یت فقذ توی 

9 72 و | لب هو [+وو 

بقئواک علم الذین و الِحَرم و الفهمٌ 
ءِ 

ره و 

بشجو و یبکیک البلاغة و العلمٌ 


وپیسرش نسابه وژینت مسند نقابه جلال الذین عبدالحمید بن فخار والد 
غالم خلیل له الین الخرخصی علرنن غبدالجمید اتاد این معیه. استاد 


ونیز از اعقاب محقّد حایری است سید شمس الذدّین محمّد بن جمال الذّین 
احمد استاد شهید قدس سره چنانچه در اجازه سید محمّد بن حسن بن ابی 
الرضا العلوی تلمیذ شیخ نجیب الذین یحیی بن سعید حلی مذکور است وان 
اجازه این است : 


( یشم اللّه امن الّخْیم. اشتحَژث اللّه تعالی و آجرّث للسَیّد الکببر 


_- 


المَعظم الفاضل الْفَقیه الحامل , لکتاپ ال شرف ی 7 هفخ 


هت 


مره له شمسالاین مُحَقّد. بُن السَید الگریم المْعظم, 70 


اللسیب جمالالئین آخعد بُن آبي المعالی جغقر بنِ لب آیی القاسم بن 


9 لت آس آقامیم ‏ دس خفن لآ 
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الْحایرت ان ابُراهیم الْمْجابِ الصْهَر الغْمری ان مُحَمَدٍ الضالح ابّن الامام 
مُوسی الکاظم علیه السلام . ) 


زک حمزه بن موسی الکاظم علیه السلام وذکر بعضی اعقاب او 


همانا حمزه بن موسی سیدی جلیل الشاءن بوده ودر نزدیک شاهزاده 
عبدالعظیم علیه السلام قبری است با بقعه عالیه منسوب به اوومزار عامه 


تاره ات 


ودر روایت ت نجاشی است : زمانی که حضرت عبدالعظیم در ری مخفی بود 
روزها روزه می داشت وشیها به نماز می ایستاد وپنهان بیرون می آمد 
وزیارت می کرد قبری را که در مقابل قبر اواست وراه در میان است ومی 

: این قبر فزردی. از فرزندان: امام موسی علبه السلام است , علامه 
مصا فیس مه ی ۱ فا ار ره کحم و 
حمزه فرزند حضرت موسی علیه السلام نزدیی قبر حضرت عبدالعظیم 
است فطاهرا بان آمام زاده ناشن کهحطرت غبد العظیم, «پارت» آومن 
کرده است , آن مرقد منور را هم زیارت باید کرد انتهی . 


واز ز صاحب ( مجدی ) نقل شده که گفته حمزه بن امام موسی علیه السلام 
مکتّی به ابوالقاسم است وقبرش در اصطخر شیراز معروف ومشهور 
ومحل زیارت نزدیک ودور است . واز ( تاریخ عالم آوا ) فقل افنت که که 
نسب سلسله جلیله صفویه به حضرت حمزه بن موسی علیه السلام منتهی 
می شود. ومدفن ان امام زاده در قریه ای از قرای شیراز است و سلاطین 
صفوبه برای وی بقعه عالیه بنا نموده اند وموقوفات زیاد قرار داده اند. ودر 
ترشیز هم جمعی اعتقاد کرده اند مقبره ای است از امام زاده حمزه . 


فقیر گوید: که در بلده طیبه قم مزاری است معروف به شاهزاده 
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حمزه وبه جلالت قدر معروف است واهل این بلده را اعتقاد تمامی است 

به اوودر احترام واکرام او بسیار می کوشند, واز برای اوصحن وقبه 
وبارگاهی است , واز کلام صاحب ( تاريخ قم ) معلوم می شود که این 
بزرگوار همان حمزه بن موسی علیه السلام است ؛ چنانچه در خلال تاریخ 
سادات رضائیه که در قم بودند ودر آنجا مدفون شدند گفته که یحیی 
صوفی به قم اقامت کرد وبه میدان ز کریا ابن آدم رحمه اللّه , به نزدیک 
مشهد حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام وطن ومقام گرفت وساکن 
بود الخ . وبدان که حمزه بن موسی علیه السلام مکئی به ابوالقاسم است 
فص قزر لاد قهم, سار است از خهف ره خاییم ی و 


واما کل بن حمزه . صاحب ) عمده الطالب ) گفته که اوبدون اولاد از دنیا 
رفت واومدفون است در شیراز در خارج باب اصطخر واز برای اومشهدی 
است که زیارت کرده می شود. وحمزه بن حمزه مادرش ام ولد بوده واودر 
خراسان مقدم بوه وبزرگ مرتبه . وقاسم بن حمزه را عقب از محمّد وعلی 
ومحمّد است ؛ واز اعقاب محمدند. سلاطین صفویه . وشایسته باشد که ما 
در اینجا به اسامی شریفه ایشان وتاریخ جلوس ووفات ایشان اشاره کنیم 
بةه جهت اداء بعض حقوق ایشان . 


ذکر سلاطین صفویه موسویه 


قسمت اول 


دین و مذهب شیعه جعفری نمودند؛, اول ایشان ر شاه اسماعیل اول بود, 
وهوابن السلطان حیدر بن السلطان شیخ جنید مقتول بن السلطان شیخ 
ابراهیم بن خواجه علی مشهور به ( سیاه پوش ) که در سنه هشتصد وسی 
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وسه در بیت المقدس وفات کرد, ومزارش معروف شد به مزار شیخ 
العجم وهوابن شیخ صدرالذین موسی بن قطب الا قطاب برهان الا صفیاء 
الکاملین شیخ صفی الذین ابوالفتح اسحاق اردبیلی که سلاطین صفویه را 
به سبب انتسابشان به اوء صفویه گفتند, در سنه هفتصد وسی وپنج در 
اردبیل وفات کرد ودر آنجا به خاک رفت ونزد اودفن کردند جماعتی از اولاد 
واحفاد اورا مانند شیخ صدرالذین وشیخ زین الذّین وپسرش شیخ جنید 
سا شا سای سا کت اه ام اس 
واسماعیل میرزا وحمزه میرزا وغیر اینشان وهوابن سید امین الدّین 
ی یا میا 
بن سید محمد الحافظ بن سید عوض شاه الخواص ابن سید فیروز شاه 
زرین کلاه ابن سید نورالذین محمد بن سید شرف شاه بن سید تاج الذین 
محمد بن اسماعیل بن ناصرالدین محمد بن شاه فخرالذین احمد بن سید 
محمّد الا عرابی ابن ابومحمد قاسم بن حمزه بن الا مام موسی الکاظم 
علیه السلام . 


تناما تعاغیل .دز منداه اضر باجمافتی از مریدان شوه ومر‌بدان آباغ عرفاه 
راشدین خویش از بلاد جیلان خروج کرد ودر سنه نهصد وشش در حالی که 
قزیب بة. ننتن. چهارده.شالگی زسیده بود جنگ کرد تا بلاد آذریایجان:را فنج 
وتسخیر کرد و سلطنت پیدا کرد وامر نمود که مذهب امامیه را ظاهر کنند 
وچون سنش به سی ونه سالگی رسید وفات کرد وفرزندش شاه 
طهماسب بر اریکه سلطنت نشست . واین در روز دوشنبه نوزدهم رجب 
سنه نهصد وسی 
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ره ی کم اف ها کلم کال اسان کم اند 
تفای اش اه تال 

آنکه.خون مهر در تقاب شنه 

از جهان رفت وظل شدش تاریخ 

سایه تاریخ آفتاب شده 


فبر آن جناب در اردبیل در جوار مزار آباء واجدادش است , وشاه 
طهماسب که به جای اونشست پنجاه وچهار سال سلطنت کرد, وقزوین 
دارالسْلطنه اوبوده و معاصر بود با ,محقق کرکی وشیخ حسین بن 
عبدالصمد وپسرش وشیخ بهائی رحمه الله ومحقق کرکی که نام شریفش 
شیح بن عبدالعالی وملقب است به نورالذین ومرو. مذهب ودین 
و از تشه فی الجنان الی اقصی الا عالی ومنتهی الامانی در 
ص 7 ظطهماسب به به هب آمد وشاه ۳ م اور عظیم تس وگفت ؛: 

مرتبه عظیمه پیدا کرد. ونقل شده که شاه به خط خود در حق این بزرگوار 


یشم اللّه الرحمان الرّحیم چون از مو دای حقیقت انتمای کلام امام صادق 
علیه السلام ( نْظروا الی مَنْ کان مِْكْمْ قَدْ وی خدیتنا و تظَرّ فی خلالنا و 
کراینا و عرف آمکاقنا قاروا یه حکما قاّی قذ جعَثةُ حاکما قاذا حََم 
کم فمن له مه قانما بخکم له اتف و علیْنا رد و فو را علی 
که خافطات سر حصویت مدا هروا ماس کی ورحه: ات 
پس هرکه مخالفت حکم خاتم المجتهدین ووارث علوم 
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سیدالمرسلین وتان الا کفه: السعضومین. علیهم. السلاه. (ر لابزال کاسمه 
ال عَلیا عالیا ) کند ودر مقام متابعت نباشد بی شایبه ملعون ومردود ودر 
اين آستان ملایک آشیان مطرود است وبه سیاسات عظیمه و تاءدیبات 
پلیغه مو اخذ خواهد شد. ( کتبهٌ طهّماسب بن شاه اسمعیل الصَفَویٌ 
المُوسَوی . ) 


وحکایت شده که در عصر شریف اوسفیر از سلطان روم بر شاه طهماسب 
وارد شد. اتفاقا روزی جناب محقق مذکور در مجلس سلطان تشریف 
داشتند سفیر اورا بشناخت وخواست مابین خود وشیخ , باب جدلی مفتوح 
کند, گفت : ای شیخ ! تاریخ مذهب شما واختراع طربقه شما نهصد وشش 
اش مالسا شا ارساا باشد ها سای است سا هس هت 
ناحق ودر این ,؛ اشاره است به بطلان مذهب شما. محقق بدیهة در جواب 

اوفرمود که ما وشما عرب می باشیم و باید عرب تکلم کنیم کرارفن ورس 


0 


مذهب ناحق بگو( مَذهبْنا حق, قبهت الذی کقر و بقی کاتما عم الحَجَرٌ ) . 


بالجمله : شاه طهماسب در پانزدهم شهر صفر سنه نهصد وهشتاد وچهار 
در قزوین وفات کرد واز اتفاقات انکه جمله ( پانزدهم شهر صفر ) ماده 
تاریخ او شده واثار حسنه وسیرت مستحسنه اورا مجال ذکر نیست . وبعد 
از اویسرش شاه اسماعیل ثانی سلطان شد واوبر طریقه اهل سنت بود 
وبا اهل ایمان وعلما و سادات بد رفتاری می نمود لاجرم سلطنتش طولی 
نکشید وقریب یک سال ونیم سلطنت کرد ودر شب سیزدهم شهر رمضان 
سنه نهصد وهشتاد وپنج در مجلس طرب خود ناگهان خناق کرد وبمرد. 
انگاه برادرش سلطان محمّد مکفوف معروف به شاه خدابنده ثانی 
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سلطان شد وده سال سلطنت کرد. پس تفویض کرد سلطنت را به 
فرزندش شاه عباس اول در سنه نهصد ونود وشش که مطابق است با 
کلمه ( ظل الله ) , پس شاه عباس مدت چهل وچند سال در کمال ابهت 
وجلالت سلطنت کرد ودر سنه هزار ونه پیاده از اصفهان به مشهد مقدس 
مشرف شد ودر بیست وهشت روز این مسافت بعیده را که قریب به 
دویست فرسخ است پیاده پیمود. صاحب ( تاریخ عالم ارا ) اين اشعار را در 
اين باب سروده : 


۱ 
ی تاه مه 
۱ 
پیاده رفت با اخلاص بیحد 

تا آخر اشعار, ودر آخر گفته : 
پیاده رفت وشد تاریخ رفتن 
ز اصفهان پیاده تا به مشهد 


موّ لف گوید: که از شاه عباس خیرات وآثار بسیار به پادگار مانده هر که 
طالی اس وی دص باه ار ی مرا مه 
( کتاب اربعه ایام ) خود فرموده که پادشاه جمجاه مغففرت بار گاه شاه 
عباس رحمه الله در تمامی مدت مدید که با داعی دولت قاهره صحبت می 
داشت این انا زا نه باکر کی فعبادتفف دراه ومیل می کر وروره 
می داشت وزیارت ماءثوره را با فقیر به جا می اورد وتصدقات بسیار می 
خرمفصا آنکه مرف وش تمعن وخ از اح- اد افطار ی 
کرد وبعد از افطار تا قریب نصف شب به صحبت علمی ومباحثات علما با 
یکدیگر مجلس می گذرانید. انتهی . سنه هزار وسی وهشت ودر شب 
بیست وچهار جمادی الاولی به مرض اسهال 
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در مازندران وفات کرد. 


وبعد از اونبیره اش شاه صفی اول فرزند فرزندش صفی میرزای شهید 
لباس سلطنت پوشیده وچهارده سال سلطنت کرد ودر 12 صفر سنه هزار 
وینجاه وسه وفات کرد ودر بلده طیبه قم به خاک رفت وقبر اودر جهت 
قبله روضه حضرت معصومه علیها السلام واقع است واکنون داخل روضه 
شدم اننت. که زنها از ضحن زنانه :داخل: آن: هفکان: هی شوند. وزیازت: مف 
نمایند حضرت معصومه علیها السلام را, سقف ودیوار اومزین است به 
کاشی معرق بسیار ممتا واز بناهای شاه عباس ثانی است (در کتیبه این 
بقعه سوره مبارکه یْسَبْحٌ لله به خط میرزا محمدرضا امامی در کمال حسن 
وخوبی نوشته شده ) وبعد از اوفرزندش شا عباس ثانی به سن نه سالگی 

بر اریکه سلطنت قرار گرفت ومدت بیست وشش سال سلطنت کرد ورد 
سنه هزار وهفتاد وهشت در مراجعت از مازندران به اصفهان در دامغان 
وفات کرد جنازه اش را به قم رسانیدند ودر جوار حضرت معصومه علیها 
السلام در بقعه بزرگی جنب بقعه پدرش اورا به خاک سپردند وبعد از 
اوفرزندش شاه صفی دوم در ششم شعبان سنه هزار وهفتاد وهشت بر 
تخت سلطنت ارمید. 


محقق خوانساری در مسجد جامع شاهی خطبه خوانده نثارها افشاندند 
واورا شاه سلیمان گفتند وان جناب پادشاهی بود با عدالت ودر سنه هزار 
وهشتاد وشش قبه مطهره حضرت امام رضا علیه السلام را تعمیر کرد وبر 
تذهیب ان افزود ودر سنه هزار وصد پنج وفات کرده در قم در بقعه نزدیک 
بقعه شاه عباس به خاک رفت و سلطنت به فرزندش شاه سلطان حسین 
منتقل گردید واوآخر سلاطین صفویه بود و متصل 
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شد دولت ایشان به فتنه افاغنه ومحاصره ایشان شهر اصفهان را تا آنکه 
اهل شهر مضطر شدند ودروازه ها را گشودند افاغنه به شهر ریختند وخون 
جمله ای از اعیان وعظماء دولت صفویه را ریختند وشاه سلطان حسین را 
با برادران و فرزندانش حبس کردند. 


واین واقعه در سنه هزار وصد وسی وهفت بود وپیوسته سلطان حسین در 
محبس بود تا سلطان محمود افغان مردود بمرد وسلطان اشرف منحوس 
به جای وی نشست ۰ پس به امر اوء قریب پانصد حمام ومدرسه ومسجد 
را خراب کردند, و چون فتوری در دولت خود بدید از اصفهان حرکت کرد 
وامر کرد شاه سلطان حسین را در محبس هلاک کردند واورا بی غسل 
وکفن بگذاشت واهل وعیال اورا اسیر کرد واموالش را به غارت برد, واین 
واقعه در بیست ودوم محرم سنه هزار وصد و چهل بود, پس مردم بعد از 
زمانی نعش سلطان حسین را به قم بردند ودر جوار عمه اش حضرت 
فاطمه علیها السلام نزدیک پدرش به خاک سیردند. 


وبدان نیز که از اعقاب محمد بن قاسم بن حمزه بن امام موسی علیه 
السلاه ات سم حل اند اضا الم وا عم توا 
الطاش معیدی ام هرق العا وهای لا الفا شوم اور 
بن محمد تقی موسوی شفتی اصفهانی معروف به حجه الا سلام تلمیذ 
جناب بحرالعلوم ومحقق قمی واقا سید محسن واقا سید علی رضوان الله 
علیهم اجمعین جلالت شاءنش زیاده از ان است که ذکر شود در عبادات 
ومناجات ونوافل واوراد, ورسانیدن فواید به طلاب و فقر|ء وسادات 4 
حکایات بسیار از آن جناب نقل شده ومن در کتاب ( 


ص: 263 


فوائد الرضویه | که در اخوال غلماء: آماهته. اشبت: به: بوخی. ان ان تونه 
مصنفات ان بزرگوار اشاره کردم , این مقام را گنجایش نقل نیست . 


وفات ان جناب در سنه هزار ودویست وشصت (غرس ) واقع شد وقبر 
شریفش در اصفهان مشهور وزیارتگاه ,نزدیک ودور است وفرزندانش سید 
سندورکن معنمد جناب حاج سید اسداللّه که در جمیع کمالات وفضل وفخار 
وارت آن پبدر وثانی آن بحر زخار است , از اجلاء وتلامذه صاحب جواهر 
است , گویند مردم در اغلب مکارم اخلاق ومحامد اوصاف اورا| بر پدر 
بزرگوارش مقدم می داشتند. ( و لیم ما قیل ) : 


ان السَری اذا سری قبتفسه 
َابنْ السٌری آذ| سری آسشراهما. 


وفاتش در سنه هزار ودویست ونود (غرص ) واقع شد, قبر شریفش در 


قافا یداه مدا لاه وان تسام وی لیم لام ین بر 
دوصاحب اعقاب می باشند وچنانکه از بعضی کتب انساب نقل شده 
جماعتی از اولادهای او در ری بودند که از جمله مجدالذوله والدین 
ذوالطرفین ابوالفتح محمّد بن حسین بن محمّد بن علی بن قاسم بن 
عبدالله بن الا مام موسی الکاظم علیه السلام بوده که خواهرش ستی 
سکینه بنت حسین بن محمّد مادر سید اجل مرتضی ذوالفخرین ابوالحسن 
المطهر ابن ابی القاسم علی بن ابی الفضل محمد است که شیخ منتجب 
الذین در وصف اوفرموده از تزرکان سادات عراق وصدور اشراف است و 
منتهی شده منصب نقابت وریاست در زمان اوبه سوی اوء وعلم ونشانه 
بوده در فنون از علم , از برای اواست خطب ورسائلی قرائت کرده بر 
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ابوجعفر طوسی در سفر حجح , روایت نموده از برای ما از اوسید نجیب 
س‌ بت 
ابومحمد حسن موسوی , , انتهی . 


دنیا بوده در افضل وبزرگواری وکرامت نفس , کئیرالمحاسن وحسن [لا 
خلاق بوده وسفره اش پیوسته پهن ومبذول بوده ومتکلم واهل نظر 
ومترسٌُل وشاعر بوده ونقابت طالبیین در ری با اوبوده وپدرش ابوالحسن 
علی الرکی نقیب ری پسر سلطان محمّد شریف است که در قم مدفون 
ای سا رل ار ات ی وا دا ای اه ار 
زین العابدین علیه السلام به اواشاره رفت . 


وبالجمله ؛ سید مطهر را دویسر بوده : محمّد وعلی , اما محمد بن مطهر 
را پسری بوده فخرالدین عم , نقیب قم بوده : واما لو بن مطهر را 
عزالذوله والذین وشرف الا سلام والمسلمین باشد پسری بوده محمد نام 
از اهل علم وفضل وشرف و جلالت وریاست , واوپدر عژالاین یحیی است 
که شیخ منتجب الذّین اورا ثناء بلیغ گفته ودر باب اولادهای امام زین 
العابدین علیه السلام به اواشاره کردیم . اورا خوارزمشاه , شهید کرد. 
قبرش در طهران می باشد. گویند والدش شرف الذدّین را چند دختر بوده 
واولاد ذکور نداشت جچون زوجه اش به یحیبی حامله شد, شرف ِ 
حضرت رسول صلي الله:علیه واله .فتسلم رای خواب دید عرص کرد با 
رسول اللّه صلی اه علیه واله وسلم اين بچه که در شکم عیالم است چه 
نام گذارم ۲ ؟ فرمود: بیحیی . چون آن: بلشتز, به..دیبا آمد اورا یحیی نهادند, 
نگاه که شهید شد فهمیدند 
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تق ای وان خصنه رتشو ان ای مالسا رنه رو 


نات که اد اعقات یداه تن امام موش تسام امت خ سل 
ومحدث جلیل سید سند سلاله الا طهار والد الا ماجد الا عاظم الا خیار 
المنتشرین نسلا بعد نسل فی الا قطار آقا سید نعمت اه جزایری این سید 
عبداللّه بن محمد بن الحسین , بن احمد بن محمود بن غیات الذین نز 
موسی الکاطم علیه السلام که 0 علامه 0 وآقا سید هاشم 
احسائی ومحقق سبزواری ومحقق خوانساری ومحدث کاشانی وغیر ایشان 
است وکتب بسیار تصنیف کرده . خود ان جناب در بعض مصنفات خود 
شرح حال خود را نوشته وجماعتی نیز احوال اورا به شرح نوشته اند مانند 
نافله اش سید عبدالله وسید فاضل سید عبداللطیف شوشتری در ( تجفه 
العالم ) و غير ایشان . وفاتش در قریه جایدر در شب جمعه بیست وسوم 
شوال سنه هزار و صد ودوازده واقع شده وفرزند جلیلش سید نورالذین از 
اهل علم وصاحب رسائل متعدده است وفات کرده در ذی حجه سنه هزار 
وصد وپنجاه وهشت . روایت می کند از پدرش واز شیخ حر عاملی 
وفرزندش سید اجل عالم متبحر نقاد آقا سید عبدالله بن نورالذین بن 
نعمت الله الموسوی از اجلاء این ۰ طایفه است جمع شده بود در اوجودت 
فهم وحسن سلیقه وکثرت اطلاع" واستقامت طریقه چنانکه ظاهر می شود 
از رجوع به موّ لفات شریفه اش که از جمله انها است ( شرح نخبه ع( و( 
شرح مفاتیح الا حکام ) و( ذخیره ) وغیرها. 
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و اجازه ای نوشته که در آن شرح کرده حال خود وحال پدر وجد واحوال 
جمله از مشایخ خود راء روایت می کند از والدش واز مير محمّد حسین 
خاتون آبادی وآقا سید صدرالدین رضوی قمی وآقا سید تضزالله حایری 
شهید, وروایت می کند آقا سید نصرالله از اوواین یعنی روایت کردن هر 
یک از دوشیخ از دیگر در علم درایت موسوم است به مذیح , ونظیرش 
روایت ی ی ی ی ار 
اووروایت علامه مجلسی از شیخ حر عاملی وروایت شیخ حرّ از مجلسی 
رضی اللّه عه . وسید اجل شهید سعید ادیب اریب آقا سید تضرالله 
موسوی مذکور, آیتی بوده در فهم وذکاء وحسن تقریر وفصاحت تعبیر 
مدرس بوده در روضه منوره حسینیه وکتب ورسائلی تصنیف کرده از جمله 
( الروضات الزاهرات فی المعجزات بعد الوفات ) و( سلاسل الذهب ) 
وغیر ذلک , سلطان روم اورا در قسطنطنیه شهید کرد. وروایت می کند 
علامه بحرالعلوم رحمه اللّه از صاحب کرامات آقا سید حسین قزوینی از 
آقا سید و مذکور واز اومولی ابوالحسن جد صاحب جواهر از علامه 
مجلسی رحمه | 


قسمت دوم 


دای اققاب یداه بن‌میسی شلبه اسلا است فریف صالن ابالعاسه 
علیه السلام علوی موسوی مصری روایت می کند از اوشیخ تلعکبری 
فا رانا او سس ما یعاس ۰ 9 

واسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام ملقب به امین است ودر سنه 
دویست و چهل در مدینه وفات کرد, ور قیه فی اضر طولانی گشت تا 
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در سنه سیصد و شانزده وفات کرد ودر بفداد به خای رفت , واعقاب اواز 
پسرانش عباس ومحمّد و حسین وعلی است واز احفاد اواست شیخ زاهد 
ورع ابوطالب محقد الملهوس ابن علی بن اسحاق بن عباس بن اسحاق بن 
موسی الکاظم علیه السلام که صاحب قدر وجالت وجاه وحشمت بوده در 
بغداد, واز احفاد حسین بن اسحاق است ابوجعفر محمد صورانی که در 
شیراز به قتل رسیده و قبرش در شیراز در باب اصطخر زیارت کرده می 
شده وابوالفرج در ( مقاتل الطالبیین ) گفته که در ِ مهتدی سعید حاجب 
در بصره جعفر بن اسحاق بن موسی الکاظم علیه السلام را به قتل 
رسانید. 


موّ لف گوید: در ( انساب مجدی ) است که مادر اسحاق بن الکاظم علیه 
السلام ام ولدی بوده لکن در روایتی که در ( طب لا ئمّه ) است معلوم 
می شود که مادر اسحاق نیز ام احمد بوده وان روایت چنین است که 
ی روایت ت کرده از مادرش ام احمد که گفت 
به خون وه در 1۳1 اول جات ِ از واهنه تا حجامت دیگره 
پرسیدم از سید خود که واهنه چیست , فرمود: درد گردن . 


وزید بن موسی علیه السلام را ( زیدالثار ) می گفتند؛ به جهت آنکه در ایام 
ابوالسرایا که طالبین خروج کردند. زید به بصره رفت وخانه های بنی 
عباس را در بصره بسوزانید چنانچه در ( تتمه المنتهی ) نگارش یافته و 
چون ابوالسرایا مقتول گشت وارکان طالبیین 


ص: 29 


متزلزل شد زید را ماءخوذ داشتند و برای ماءمون به مروفرستادند ماءمون 
اورا به حضرت رضا علیه السلام بخشید وزید زنده بود تا اخر ایام متوکل 
بلکه زمان منتصر را نیز درک نموده واورا منادمت نموده ودر ( سر من 
راء‌ی ) وفات کرد. وبه قول صاحب ( عمده الطالب ) ماءمون اورا زهر داد 
وهلاک شد وافعال زید بر حضرت امام رضا علیه السلام گران آمد واورا 
و ی 
/ با زید تکلم نفرماید. واز فرمایشات آز ارت است که به زید, فر مود: ای 
زیدا آبا مغرور کرده تورا کلام سفله اهل کوفه که گفتند حضرت فاطمه 

السلام عفت ورزید پس حق تعالی آتش را بر ذریه اوحرام نمود, اين 
مختص به حسن و حسین اولاد بطنی ان مخدره است , ای زید! اگر اعتقاد 
داری که تومعصیت خدا کنی وداخل بهشت شوی ویدرت موسی بن جعفر 
علیه السلام اطاعت خدا کند و شبها قائم وروزها صائم باشد وداخل بهشت 
۱ 
تواعتقاد کرده ای , به خدا قسم نمی رسد احدی به آن کرامتهایی که نزد 
خدا است مگر با طاعت وفرمانبرداری حق تعالی وتوگمان کرده ای که 
توبه آن مراتب خواهی رسید به معصیت خدا پس بدگمانی کرده ای 9 
گفت : من برادر توویسر پدر تومی باشم , فرمود: توبرادر منی مادامی که 
اطاعت خدا کنی , پس آن جناب آن آیه مبارکه قرآن مجید را که در حق 
نوح وپسرش نازل شده است تلاوت فرمود پس 
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فرمود که حق تعالی پسر نوح را تتوفن کرد از انکه الم اماشد یف رس 
معصیت او. ودر روایت دیگر فرمود: پس هریک از اقرباء و خویشان ما که 
اطاعت خدا نکند از ما نیست , وبه حسن وشا راوی حدیث , فرمود: وتواگر 
اطاعت خدا کنی از ما اهل بیت خواهی بود. 


مخدره 


اما دختران حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بر حسب آنچه به ما 
رسیده افضل انها سیده جلیله معظمه فاطمه بنت امام موسی علیه السلام 
معروفه به حضرت معصومه علیها السلام است که مزار شریفش در بلده 
طیبه قم است که دارای قبه عالیه وضریح وصحن های متعدده وخدمه 
بسیار وموقوفات است وروشنی چشم اهل قم وملاذ ومعاذ عامه خلق 
است ودر هر سال جماعات بسیار از بلاد شذرحال کنند وتعب سفر کشند 
به جهت درک فیوضات از زیارت آن معظمه علیها السلام تفت امد نتان 
بم کم «چنانکه غلامه مجلسی, رخمه الله ان ( تارتخ فم. )تنعل کرچم: واواز 
مشایخ اهل قم روایت ت کرده آن است که چون ماءمون حضرت امام رضا 
علیه السلام را در سال دویست از هجرت از مدینه به مروطلبید یک سال 
برادرش از مدینه به جانب مروحرکت کرد, پس همین که به ساوه رسید 
فرسخ است . پس خادم خود را فرمود که مرا به جانب قم ببر. پس ان 
حضرت رابه 
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قم اورد ودر خانه موسی بن خزرج بن سعد فرود اورد. 


شدند که به قصد آن حضرت بیرون روند واز آن حضرت خواهش نمایند به 
قم تشریف اورد, پس در میان همه موسی بن خزرج بر این امر تقدم 
جست همین که به خدمت آن مکرمه رسی مهار ناقه آن حضرت را گرفت 
وکشید تا وارد قم ساخت ودر خانه خود آن سیده جلیله را منزل داد, پس 
آن حضرت مدت هفده روز در دنیا مکث نمود وبه رحمت ایزدی ورضوان 
الله پیوست , پس اورا غسل داده وکفن نمودند و در ارض بابلان انجا که 
امروز روضه مقدسه اواست وملک موسی بوده آن حضرت را دفن کردند. 


ای ار و و 
اورا غسل دادند وکفن کردند وحرکت دادند اورا وبردند به بابلان وگذاشتند 
اورا نزدیک سردابی که برای اوکنده بودند, پس آل سعد با هم گفتگوکردند 
که کیست داخل سرداب شود وجنازه بی بی را دفن نماید؟ بعد از گفتگوها, 
راءی ایشتان نی ان قرار گرفت که خادمی بود از برای ایشان به غایت پیر 
که نامش قادر بوده ومرد صالحی بوده اومتصدی دفن شود, چون فرستادند 
عقب آن شیخ صالح , دیدند دونفر سوار که دهان خود را بسته بودند به لام 
به تعجیل تمام از جانب رمله یعنی ریگزار پیدا شدند چون نزدیک جنازه 
زنمیدند. یادخ شدند. وتمان بر آن 
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مخدره خواندند مداخ دز سردات: فدید واورا دفن کردند وییزفن آمدید 


در روایت اول است که موسی بر سر قبر آن مخدره سقفی از بوریا بنا 
کرد تا انکه حضرت زینب دختر حضرت جواد علیه السلام قبله ای بنا کرد بر 
روی قبر, و محراب نماز فاطمه علیها السلام هنوز موجود است در خانه 
موسی بن خزرح . 


فقیر گوید: که در زمان ما نیز آن محراب مبارک موجود است وآن واقع 
است در محله میدان میر معروف است به ( ستیه ) یعنی معروف به ( 
ستی ) وستی به معنی خانم وبی بی است . 


بدان که در بقعه حضرت فاطمه جماعتی از بنات فاطمیه وسادات رضائیه 
مدفونند, مانند زینب وام محمد ومیمونه دختران حضرت امام محمد جواد 
علیه السلام , در نسخه ای از ( انساب مجدی ) دیدم که میمونمه دختر 
امام موسی علیه السلام با معصومه فاطمه است وبریهه دختر موسی 
مبرقع وام اسحاق جاریه محمّد بن موسی وام حبیب جاریه محمّد بن احمد 
بن موسی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین واین کنيزک مادر ام کلئوم 
دختر محمد بوده است . ودر فضیلت زیارت حضرت فاطمه بنت موسی 
علیه السلام روایات بسیار وارد شده از جمله در ( تاریخ قم ) مروی است 
که جماعتی از مردم ری خدمت حضرت صادق علیه السلام رسیدند وگفتند: 
ما از مردم ری هستیم . حضرت فرمود: مرحبا به برادران ما از اهل قم ! 
ایشان عرض کردند که ما از مردم ری هستیم ! دیگر مرتبه حضرت همان 
جواب را فرمود, آن 
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جماعت چند کلات این سخن را گفتند و همین جواب را شنیدند, آنگاه 
حضترت کرمفد همان از برای عق فعالن خوتی است وانسکه افت.: 
وبزای وصول جدا ضلی الله علبة واله دسام حرمی اثتت وان عذیته است 
, ترا امیرالیه مس اه للم خرمی است وان کوفه است «وای ترا 
ما اهل بیت حرمی است وان بلده قم است وبعد از این دفن شود در انجا 
ژنی از لاهن که اوه و بد‌قاطمه: هر کش آورا قیارت کنو هس 
از برای او واجب شود راوی گفت * اوقت که. آز: حظرت این فرمایش 
نمود هنوز متولد نشده بود امام موسی علیه السلام . 


روایت شده که حضرت امام رضا علیه السلام به سعد اشعری قمی فرمود 
که ای سعد! نزد شما قبری از ما هست . سعد گفت : فدای توشوم ! قبر 
فاطمه دختر امام موسی علیه السلام را می فرمایی ؟ فرمود: بلی , هر که 
اورا زیارت کند وحق اورا بشناسد از برای اواست بهشت , وبر این 
مضمون روایات بسیار است ۰ قاضی نوراللّه در ( مجالس المق منین ) 
فرموده از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که گفت آگاه باش 
به درستی که از برای خدا| حمرمی است 39 است واز برای حضرت 
روا صلی اه اهاز سا ی ایا مه اس سا واه 
امیرالمو منین علیه السلام حرمی است وآن کوفه است , آگاه باش به 
درستی که حرم من وحرم اولاد من بعد از من در قم است , آگاه باش به 
درستی که قم کوفه صفغیره 
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است وهمانا از برای بهشت هشت در است سه در آنها به سوی قم است , 
اما ای کر ری 
ایشان در بهشت . 


بدان که در ( کافی ) روایت شده از پونس بن یعقوب که چون حضرت 
موسی علیه السلام رجوع کرد از بغداد وتشریف برد به مدینه در فید که 
نام منزلی است دختری از أنْ حضرت وفات بافت ادن آنجا اورا مدفون 
نمودند وحضرت فرمود بعضی موالی خود را که قبر اورا گچ اندود کند 
وبنویسد بر لوحی اسم اورا و بگذارد آن را در قبر او, ودر ( تاریخ قم ) 
اه ای رای اه 


چنین رسیده که رضائیه دختران خود خود را به شوهر نمی دادند؛ زیرا 
کسی را که همسر وهم کفوایشان بود نمی یافتند. وحضرت موسی بن 
جعفر علیه السلام را بیست ویک دختر بوده است وهیچ یک شوهر نکرده 
اند. واین مطلب در میان دختران ایشان عادت شده , ومحمّد بن علی 
الرضا ۳ السلام به شهر مدینه ده دیه وقف کرده است بر دختران 
وخواهران خود که شوهر نکرده اند واز ارتفاعات ان دیه ها نصیب وقسط 


رضائیه که به قم ساکن بوده اند از مدینه جهت ایشان می اوردند. 
قلح شور مر اصمز مر ام افاطای استاب نان نی قفا ی ات ات 


اول حماد بن عیسی کوفی بصری 


از اصحاب اجماع است وزمان چهار امام را درک کرده ودر ایام حضرت 
جواد علیه السلام سنه دویست ونه رحلت کرده , ودر حدیث , متحرّز 
ومحتاط بوده ومی گفت که من هفتاد حدیث از حضرت صادق 
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علیه السلام شنیدم وپیوسته در زیاده و نقصان عبارات بعضی از آن احایث 
شک بر من وارد می شد تا اقتصار کردم بر بیست حدیث . وحماد مذکور 
ای اه ار اه ی ایا ار 
حق تعالی اورا روزی فرماید خانه وزوجه واولاد وخادم وحج در هر سال , 
( للم صَل علی مُحقّد و آلٍ مُحمّدٍ وارَرْفْهُ دارا و رَوِجَة و ولدا و خادما 
وال عقسین شته ) 

دعا کرد که حق تعالی اورا روزی فرماید خانه وزوجه واولاد وخادم وپنجاه 
حج و تما, روزی اوشد وپنجاه مرتبه حج کرد وچون خواست که حج پنجاه 
ویکم کند همین که به وادی قنات رسید خواست غسل احرام کند به اب 
تفیل رق وان عریق خخقه آنتته و عیوت به اه است رهم لاه 


دوم ایوغبداللّه عبدالرحمن بن الحجاج البجلی الکوفی بیاغ الشابری مرمع یه جلیل الَقر 


استاد صفوان بن یحیی واز اصحاب صادق وکاظم علیهما السلام ورجوع به 
حق کرده وملاقات کرده حضرت رضا علیه السلام را ووکیل حضرت صادق 
علیه السلام بوده ووفات کرده در عصر حضرت رضا علیه السلام بر ولایت . 
اوداده , وحضرت صادق علیه السلام به وی فرموده که تکلم کن با اهل 
مدینه همأنا من دوست می دارم که در رجال شیعه مانند تورا ببینم . وهم 
ان آنحات مروت ات که هر که هرن در .خی ای را مت 
فرماید در امنین روز قیامت . واز جمله ایشان است یحیی بن حبیب 
وابوعبیده حذاء وعبدالرحمن بن حجاج : 


اما آن خبری که از ابوالحسن مروی است که 
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ذکر قرمود عبدالرخمن بن حجاج را و فرمود: ال تفیل علی افو ادء شاید 
ال مالشن با مراد اما اه 
برای اوموقعی است در نفس , پا | ۰ اوبه جهت ملاحظه اسم 
اما اه دار من اسم ااحم ات سا ام داهن 
را فانصا ان 
نزد اهل بیت آن حضرت بلکه نزد شیعیان ودوستانش , ثقیل ومکروه است 


سبط ابن جوزی در ( تذکره ) در ذکر اولاد عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب 
گفته که هیچ کس از بنی هاشم فرزند خود را معاویه نام ننهاد مگر عبداللّه 
بن جعفر» و چون این نام را بر اولاد خود گذاشت بنی هاشم ترک اونمودند 


وبا اوتکلم ۳ 


من السلام و واما ۱ حضرت از اس 
خوتسشان. مین امد و ی و 
حمیراء نشسته بودم وحدیث می کرد مرا که ناگاه غلامی را ندا کرد که 
سیاه بود. وبه اوعبدالرحمن می گفت , چون غلام حاضر شد حمیراء روکرد 
به من وگفت : می دانی برای چه این غلام را عبدالرحمن نام نهادم ؟ گفتم 
تفت : از این جهت محبت ودوستی من با عبدالرحمن ابن ملجم . 


سوم غبدالله بن جندب مجلی: گوفی بقه جلیل القدر عابد 


از اصحاب حضرت کاظم ورضا علیهما السلام ووکیل ایشان است ۰ شیح 
کشی روایت کرده که حضرت ابوالحسن علیه السلام قسم خورد که راضی 
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است از اوو همچنین پیغمبر صلی الله علیه وآله وسلم وخداوند تعالی . 
وهم فرموده که عبدالله بن جندب از مخبتین است , یعنی از کسانی که 


فرموده ۶ تن الخسن الذین آذ| در الله وجلّث لبم ) وبشارت بده 
را مارا که در رگا ها ارموم ها ایا که عون کر 
خدا شود نزد ایشان , بترسد دلهای ایشان از هیبت جلال ربانی وطلوع انوار 
دلهای ایشان خائف وهراسان شود. 


شرد ات وم راهم نی هاش که ت و ید ان سیون را دنه 
در موقف عرفات وحال هیچ کس را بهتر از اوندیدم پیوسته دستهای خود را 
به سوی آسمان بلتد کرده بود واب دیده اش بر روی اوجاری بود تا به 
زمین می رسید. چون مرد فارغ شدند گفتم : وقوف هیچ کس رآ بهتر از 
وقوف توندیدم , گفت : به خدا سوگند که دعا نکردم مگر برادران موْ من 
خود را زیرا که از حضرت امام موسی علیه السلام شنیدم که هر که دعا کند 
از برای برادران موّ من خود در غیبت اواز عرش به اوندا رسد که از برای 
توصد هزار برابر اوباد, پس من نخواستم که دست بردارم از صد هزار 
برابر دعای ملک که البته مستجاب است برای یک دعاء خود که نمی دانم 
مستجاب خواهد شد يا نه . وقرار داد اوبا صفوان بن یحیی بیاید در ذکر 
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برای اونوشته دعای سجده شکر معروف ( آللْمَ اثی أَشْهذک ) را که در ( 
مصباح شیخ طوسی ) وغیره است . 


وروایت شده که وقتی عبداللّه بن جندب عریضه ای خدمت حضرت 
ابوالحسن علیه السلام نوشت ودر آن عرض کرد که فدایت شوم ۱ من پیر 
شدم وضعف وعجز پیدا کردم از بسیاری از آنچه که قوت داشتم بر آن 
ودوست دارم قدایت شوم که تعلیم کف مرا ک موه که مرا به خداوند 
نزدیک کند وفهم وعلم مرا زیاد کند, حضرت در جواب اورا امر فرمود که 
بسیار بخواند اين ذکر شریف را: 


( بشم اللّه امن الرّحیم لاَوّل و لاقوّة الا بالله العَلِیْ العظیم ) . 


در ( تحف العقول ) وصیتی طولانی از حضرت صادق علیه السلام نقل کرده 
که به عبدالله بن جندب فرموده ومشتمل است بر وصایا نافعه جلیله که ما 
در ذکر مواعظ ونصایح حضرت صادق علیه السلام چند سطر از آن نقل 
کردیم . وبالجمله ؛ جلالت شاءن عبدالله بن جندب زیاده از از است که 
ذکر شود. وروایت شده که بعد از فوت اوعلی بن مهزیار رحمه الله در 
مقام اوبرقرار شد. 


چهارم ابومحمد غنید اه بن المَفیره بجلیم کوفی ثقه 


از فقهای اصحاب است واحدی عدیل اونمی شود از جهت جلالت ودین 
وورع و رواب یت کرده از ابوالحسن موسی علیه السلام . شیخ کشی گفته که 
اوواقفی بوده و رجوع کرده به حق , وورایت کرده از اوکه گفت : من 
واقفی بودم وحج گذاشتم بر این حال , پس چون به مکه رفتم خلجان کر 
در سینه ام چیزی پس چسبیدم به ملتزم ودعا کردم وگفتم : خدایا! تومی 
دانی طلب واراده 
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مرا پس ارشاد کن مرا به بهترین دینها, پس در دلم افتاد که بروم نزد 
حضرت رضا علیه السلام , پس رفتم به مدینه و ایستادم بر در خانه آن 
حضرت وگفتم به غلام آن حضرت , بگوبه مولایت مردی از اهل عراق بر در 
شزا اه سس شنیدم ندای آن حضرت را که فرمود: داخل شو, ای 
عبداللّه بن مغیره ! پس داخل شدم همین که نظرش به من افتاد فرمود: 
خداوند دعای تورا مستجاب کرد وهدایت کرد تورا به خ دین خود. من 

شهادت می دهم که تو حجت خدایی بر من وامین | لله بر خلقی 0 
بن مغیره از اصحاب اجماع است , وگفته شده که سی کتاب تصنیف کرده 
از جمله کتاب وضوء وکتاب صلاه بوده . واز ( کتاب اختصاص ) نقل شده که 
روایت شده که چون تصنیف کرد کتاب خود را وعده کرد با اصحاب خود که 
ان کتاب را بخواند بر ایشان در یکی از زاویه های مسجد کوفه , وبرادری 
داشت که مخالف مذهب اوبود. پس چون اصحاب جمع شدند برای شنیدن 
ان کاشه تراورتت ام و انا شست للم مه لا یوار ستاانس 
گفت با اصحاب خود که امروز بروید! ورادرس فت رب 
درستی که من نیز آمدم برای همان جهت که آنها آفدند: غبدالله کف : 
مگر برای چه آمدند؟ گفت : ای برادر! در خواب دیدم که ملائکه از آسمان 
فرود می آمدند گفتم برای چه این ملائکه فرود می آیند, شنیدم که گوینده 
اي کفت قرو آهدند که بشته‌ند آن-کنایی را هون آورده 
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عبدالله بن مغیره پس من نیز بیرون, امدم برای این ومن توبه می کنم به 
سوی خدا| از مخالفت خود. پس عبدالله مسرور شد. 


شخم ففدالله تن‌یخسی الکاهلی الکوفی ترادر استاق 


هر ووان رعات:.خضرت: ضادق, و کاظم لیا الفبلام .می. باشتند. وغیتالله 
وجاهت داشت نزد حضرت کاظم علیه السلام وآن حضرت سفارش اورا به 
علی بن یقطین کرده بود وبه اوفرموده بود که ضمانت کن برای من کفالت 
کاهلی وعیال اورا تا ضامن شوم برای توبهشت راء علی قبول کرد وپیوسته 
طعام وپول وسایر نفقات شهریه برای ایشان می داد وچندان بر کاهلی 
نعمت عطا می کرد که عیالات و قرابات اورا فرومی گرفت وایشان 
مستغنی بودند تا کاهلی وفات کرد. وکاهلی قبل از وفات خود به حح رفت 
وخدمت حضرت امام موسی علیه السلام وارد شد, حضرت به اوفرمود 
فا ی سا را ان 
همانا اجل تونزدیی شده , کاهلی گریست , حضرت فرمود: برای چه می 
گویی ؟ گفت : برای آنکه خبر مرگ به من دادی , فرمود: بشارت باد تورا! 
تواز شیعیان مایی وامر توبه خر است , راوی گفت که بعد از این زنده 
نماند عبدالله مگر زمان کمی . پس وفات کرد. 


ششم علی بن یقطین کوفی الا صل بفدادی المسکن 


نقه جلیل القدر از اجلاء اصحاب ومحل توجه حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام است وپدرش یقطین از وجوه دعاه عباسیین بود, ودر زمان مروان 
حمار در محنت عظیم بود؛ چه انکه مروان در طلب اوبود واواز وطن فرار 
کرده ومختفی بود ودر سنه صد وبیست وچهار در کوفه علی پسرش متولد 
شد, زوجه یقطین با دوپسران خود علی وعبید فرزندان 
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یقطین نیز از ترس مروان به جانب مدینه فرار کردند و پیوسته مختفی 
بودند تا مروان به قتل رسید ودولت عباسیین ظهور کرد, آنگاه یقطین خود 
را ظاهر کرد وزوجه اش نیز با پسرانش به وطن خود کوفه عود نمودند و 
بن در خدمت سفاح ومنصور بود با این حال شیعی مذهب وقائل به 
آمایت بود وهکذا پسرانش وگاهگاهی اموال به خدمت حضرت امام جعفر 
صادق علیه السلام حمل می کرد ونزد منصور ومهدی از برای یقطین 
۱ از کید وشر ایشان حفظ کرد ویقطین بعد از 
علی به نه سال زنده بود ودر سنه صد وهشتاد وینج وفات نمود, واما علی 
پسرش , , پس آورا در خدمت حضرت موسی بن جعفر علیه السلام منزلتی 
ومرتبتی رفیع بود وحضرت بهشت را از برای اوضامن شده بود. ودر 
صت روایت است که ان حصرت فرضودن مت آغلیت بن عفن آن 
اشننه انا نایدا 


از داود رقی روایت شده که خمن روز نحر, یعنی عید قربان خدمت حضرت 
موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب شدم ان حضرت ابتدا فرمود که 
نگذشت در دل من احدی در وقتی که در موقف عرفات بودم مگر علی بن 
یقطین وپیوسته اوبا من بوده یعنی در نظر من ودر قلب من بود واز من 
مفارقت نکرد تا افاضه کردم . ونیز روایت شده که در یک سال در موقف 
عرفات احصا کردند صد وپنجاه نفر را که از برای علی بن یقطین تلبیه می 
گفتند. وایشان کسانی بودند که علی به ایشان پول داده بود وبه مکه روانه 
کرده بود. 


ص: 281 


در زمان طفولیت خود با برادرش عبید خدمت حضرت صادق علیه السلام 
رسید وعلی در آن وقت گیسوانی بر سر داشت حضرت فرمود که صاحب 
گیسوان را نزد من اورید. پس نزدیک آن حضرت امد ان جناب اورا در بر 
گرفت ودعا کرد 0 اوبه خیر وخوبی . واحادیث در فضیلت علی بن 
یقطین بسیار وارد شده . 


ووقتی به حضرت امام موسی علیه السلام شکایت کرد از حال خود به 
جهت ابتلاء به مجالست ومصاحبت ووزارت هارون الرشید. حضرت فرمود: 


) 3 علر | ان له تعالی آوْلیاء مم مع آولیاء الم لیذ فع بهم عّن آولبایه نت 
ی ی را ایا اه 
۱ ۱ 0 


علی . 
( و فی الیحار عَنْ کتاب خْقوق الْمو منبق لآبی طاهم. ال اسشتاءدن عَلِیْ ن 
تقطین مولای الکاطم علیه السلام فی تزک عمل الطان قلم بان له و 
قال عّه السلام: لانقعل قانّ نایک أثسا و لاخوایک یک عزا و عسی عسی آنْ 
بثیر له یک کسرا و کی یک ناره الفخالفین عَن آقلانه با عَِیْ! کقارة 
آغمالِکَم آلاخسان الی احوانِکم َصْن لی واحِدَة و من ِ تاناه اضهن 
لی آن لائلقی آخدا من آولیائنا الا قَیّت حاجتة و أکرفتة و آَصَمن لک ان 
لابْضلک سمف سجن آبدا و لاینا د َو سیف آندا و لابوحل اقفر 2 بدا با 
پالله : و بنا 


لت من سر مَوّمنا قبا ف دع 5 تااسی لیالد علیه واله وسلم تنی 


( و عَن ابراهیم ین آبی 
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َجْمود قال, قال عَلی بُنْ یقطین لت لابي الحَسَن علیه السلام ما تقول 
۱ لاء؟ قال علیه السلام : ان کنّت لاد فاعلا قاتّق آموال الشیقه 
قال قاغبنی علی آنْ کان بُجْبیها من الشیعه عَلانتة و رها عللهم فی 


کرده که وقتی ابراهیم جمال که یکی از شیعیان بوده خواست خدمت علی 
بن یقطین برسد چون ابراهیم ساربان بود وعلی بن یقطین وزیر بود وبه 
حسب ظاهر شاءن ابراهیم نبود که بر علی وارد شود لهذا اورا راه نداد, 
واتفاقا در همان سال علی بن یقطین به حجح مشرف شد در مدینه خواست 
خدمت موسی بن جعفر علیه السلام شرفیاب شود حضرت اورا راه نداد! 


روز دوم در بیرون خانه , علی ان حضرت را ملاقات نمود وعرضه داشت 

ای سید من ! تقصیر من چه بود که مرا راه ندادید؟ فرمود: به جهر 
آنکه راه ندادی برادرت ابراهیم جمال را وحق تعالی ابا فرمود از آنکه 
سعی تورا قبول فرماید مگر بعد از آنکه ابراهیم تورا عفونماید, علی گفت 
, گفتم مر فا و 
من در مدینه ام اودر کوفه است ؟ فرمود: هرگاه شب داخل شود تنها 
بروبه بقیع بدون آنکه کسی از اصحاب وغلامان توبفهمند در انجا شتری 
زین کرده خواهی دید آن شتر را سوار می شوی وبه کوفی می روی , علی 
شب به بقیع رفت وهمان شتر را سوار شد به اندک زمانی در خانه ابراهیم 
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جمال رسید شتر را خوابانید ودر را کوبید, ابراهیم گفت : کیست ؟ 


کند؟ فرمود: بیرون بیا که امر من عظیم است وقسم داد اورا که اذن 
دخول دهد جون داخل شد گفت : ای ابراهیم ! آقا ومولی ابا کر مود ۲ 
| ۱ 30۹۹ . طز 
روی صورت من گذار وصورت مرا زير پای خود بمال ! ابراهیم امتناع نمود 
9 ی ی 
ورجخ اورا زیر پای خود بمالید وعلی می گفت فت ( لمع آَشْهَذٌ ) ؛ خدایا 
توشاهد باش رآ وان انش دم ها کت 
وشتر را بر در خانه حضرت موسی بن جعفر علیه السلام خوابانید آن وقت 
حضرت اورا اذن داد وبر ان جناب وارد شد وحضرت از اوقبول فر مود. از 
ملاحظه این حدیت معلوم می شود که حقوق اخوان به چه اندازه است . 


ما یدنله نت خی الکاهان 4 ات کف نزو حضرت: آمام فوسین 
علیه السلام بودم که روکرد نق آمدن ۱ , پس حصضرت التفات 
فرمود به اصحاب خود وفر مود: ,هر که مسر مسرور می شود از اينکه 0۳1 
مردی از اصحاب پیغمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم پس نظر کند به 

کس که روکرده به آمدن . پس یکی از آن جماعت گفت 
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پس علی بن یقطین رد این حال از اهل بهشت است , حضرت فرمود: اما 
من پس شهادت می دهم که اواز اهل بهشت است . ودر عبدالله بن یحیی 
الکاهلی گذشت کفالت علی, بن بقطین از اوفعتال او به اهر خضرت کاظم 
علیه السلام , وفات کرد علی بن یقطین در زمان حضرت امام موسی علیه 
السلام در سنه صد وهشتاد وحضرت محبوس بود وبعضی گفته اند که 
وفاتش در سنه صد وهشتاد ودوبوده . واز یعقوب بن یقطین روایت است 
که کفت:: تگدزیوم را ها 
بن یقطین گذشت و رقت از دنیا وصاحبش بعنی امام موسی علیه السلام 
از اوراضی بود. 


هفتم مفضل بن عمر کوفی جعفی 


نت سای فعلانه اهر اند المدهتب محضطظرت آنماند. تکاختد اند 
وشیخ کشی احادیثی در مدح وقدح اوذکر فرموده و در ( ارشاد مفید ع( 
عبارتی است ک دلالت بر توثیق اودارد, واز ( کتاب غیبت شیخ ) معلوم می 
شود که اواز قوام اتمه ویسندیده نزد ایشان بود وبر منهاج ایشان از دنیا 
گذشته وهم دلالت دارد بر جلالت ووثاقت اوبودن اواز و کلاء حضرت صادق 
عنم الشام و کاظاظ علیم السام و نمی اور از وان اتمه شمرده: 


میرائی مشاجره ونزاع بود مفضل بر ایشان بگذشت چون مشاجره ایشان 
را بدید ایشان را به منزل برد ومابین ایشان اصلاح کرد به چهارصد درهم 
وان مال را از خودش داد وگفت این مال از خود من نیست بلکه حضرت 
صادق علیه السلام نزد من مالی گذاشته که هر گاه بین دونفر از 


ص: 95 2 


شیعیان نزاع شود من اصلاح کنم ومال المصالحه را از مال آن حضرت 
بدهم . واز محمّد بن سنان مروی است که حضرت موسی بن جعفر علیه 
السلام به من فرمود: ای محمد! مفضل انس و محل استراحت من است و 
آئت ِ اسخخا و آستراخهّما؛ وتوانس ومحل استراحت حضرت رضاأ وجواد 
یا سا میا ی کر ات ت است که چون خبر 
فوت مفضل به حضرت موسی علیه السلام رسید فرمود: خدا رحمت کند 
اورا, اووالدی بود بعد از والد وهمانا اوراحت شد. 


در ( بحار ) از ( کتاب اختصاص ) نقل کرده که رواب اه کر کات اس 
فضل هاشمی که گفت : در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم که 
مفضل بن عمر وارد شد. حضرت اورا چون بدید به صورت اوخندید 
وفرمود: به نزد من بیا ای مفضل , قسم به پروردگار من که من دوست 
می دارم تورا ودوست می دارم کسی که تفرا دوست. .مین دازد اکر من 
شناختند جمیع اصحاب من آنچه تو می شناختی دونفر مختلف نمی شدند, 
مفضل گفت تام ول لیا مان نمی کم که و الا او رل 
خودم فرود آورید. فرمود: بلکه منزل دادم تورا به منزلتی که خدا تورا فرود 
آورده به آنجا, پس گفت : یابن رسول الله ! چه منزلتی دارد جابر بن یزید 
نزد شما؟ فرمود: هلت شلها ری رسول عداضلی, الاه لیم رالد وساد 

تم : چیست منزلت داود بن کثیر رقیْ نزد شما؟ فرمود: به منزلت 
مقداد است از رسول خدا ضلی اللهعلنه اه وسلم . 


راوی گوید: 
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1 ام دا للم یش مفصلن ۱ وه دی که 
0 مارا از نور عظمت خود وغوطه داد ما را به 
رحمت خود وخلق کرد ارواح شما را از ما پس ما آرزومند ار 
تتتها وشتما ارتومند ففایلید به سنوی ها به خدا قسم که اگر کوشش کنند 
توت و و و ی ی ی 
یک مرد نتوانند این را وهماتا ایشان مکتوب اند نزد ما به نامهایشان 
ونامهای پدرانشان وعشیره هایشان و نسبهایشان ر ای ی 
واگر بخواهی نشان دهم اسم تورا در صحیفه مان , پسٍ طلبید صحیفه را 
وگشود آن را دیدم که آن سفید است واثر نوشته در آن نیست , گفتم : 
پاش شتول الاه : در این صحیفه اثر نوشته نمی بینم , , حضرت دست خود 
را بر آن مالید نوشته های در آن را دیدم ویافتم در آخر آن اسم خودم را 
پس سجده شکر برای خدا به جا آوردم . 


مق لف گوید: که چون حدیت نفیس بود من تفا او افو ال یر 
ذلک . واما روایات قدح در مفضل مثل انکه روایت شده که حضرت صادق 
علیه السلام به اسماعیل بن جابر, فر مود: برونزد مفضل وبه 0 
اج مسرت عم دای از منم حداقی ور به قتل آوری . 
کوفه دور شدند وقت نماز صبح شد رفقای اوپیاده شدند 
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خواندند پس به اوگفتند چرا پیاده نمی شوی که نماز بخوانی ؟ گفت : من 
نمازم را خواندم پیش از آنکه از منزلم بیرون شوم وامثال اين روایات قایل 
معارضه به اخبار مدح نیستند. وشیخ ما در خاتمه ( مستدرک ) کلام را در 
حال اوبسط داده واز روایات قدح در اوجواب داده . وکسی که رجوع کند 
به ( توحید مفضل ) که حضرت صادق علیه السلام برای اوفرموده خواهد 
دانست که مفضل نزد آن حضرت مرتبه و منزلتی عظیم داشته وقابل 
تحمل. علوم اشان بودهم ور توحنه فقفضل ) رسالم.سیان تریفی است که 
سید بن طاوس رحمه الله فرموده که هر که سفر می رود آن را با خود 
همراه بردارد, ودر ( کشف المحجه ) به پسرش وصیت فرموده که در آن 
تر کنر و امه یم او تالا ارس هی 
کار آن اففاع شص عفر ( ععف العفول ]هد اه ایوات مواعضا انم 
علیهم السلام , تاتف در مواعظ مفضل بن عمر ذکر کرده ومواعظ شافیه 
ای از اهتقل کردم کب اکفرت راو خحرت‌هادی علنته الساام ماک کررم 


هشتم ابو محمد هشام بن الحکم مولی کنده 


که از اغاظم امه کلام خاد از کنای: اغلام اسنت: تشه وه افکار ضاذقد 
وانظار صائبه تهذیب مطالب کلامیه وترویج مذهب امامیه مي نمود, 
مولدش کوفه ومنشاءش به واسط وتجارتش به بغداد بوده ودر اخر عمر 
نیز منتقل به بغداد شد؛ وروایت ت کرده از حضرت صادق وموسی علیهما 
ااشاه فد آنبشت تدای ات اه ای وا ماه سرا ماش یود : 


ومردی حاضر جواب ودر علم کلام بسیار حاذق وماهر بوده 
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( و کان مِقَن قتق الْکّلام فی الاماقه و هَدّبِ الْمَدْقب بالتّظَر ) ودر سنه صد 
وهفتاد ونه در کوفه وفات کرد واین در ایام رشید بوده وهضرت رضاأ 
السلام بر اوترحم فر موده وابوهاشم جعفری خدمت حضرت جواد علیه 
السلام عرضه می کند که چه می فرمایید در هشام ین حکم ؟ فرمود: 
رکفت دیا آوراز رها کان اند هنم خی ) یشان اتهام رم 
نمود در دفع شبهات مخالفین از این ناحیه , یعنی از فرقه ناجیه . 


شيخ طوسی رحمه اللّه فرموده که هشام ین حکم از خواص سید ما 
ومولای ما امام موسی علیه السلام است ودر اصول دین وغیره مباحثه 
بسیار با مخالفین کرده . علامه فرموده که روایاتی در مدح اووارد شده 
وبخلاف ان نیز احادیثی وارد شده که ما در ( کتاب کبیر ) خود ذکر کردیم 
واز آن جواب دادیم واین مرد نزد من عظیم الشاءن وبلند منزلت است , 
انتهی . 

هشام کتبی تصنیف کرده در توحید ودر امامت ودر رد برزنادقه وطبیعی 
کرده از عمیر بن یزید که گفت : پسر برادرم هشام اول بر مذهب جهمیه 
بود وخبیث بود وا من خواهش کرد که اورا از خدمت حضرت صادق علیه 
السلام ببرم تا با آن حضرت مباحثه کند, گفتم : اف ایزخ کار تمی. کنم مک 
هدارا سا ی ار رای ام 
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آذن طلبیدم , حضرت آذن داد, چون چند قدمی برداشتم که بیرون آیم یادم 
آمد پستی وخبائت هشام , برگشتم خدمت آن حضرت وگفتم که اوردائت 
وخبائت دارد. فرمود: بر من خوف داری ؟ من خجالت کشیدم از قول خود 
ودانستم که لغزشی کرده ام پس با حال خجالت بیرون آمدم وهشام را 
اعلام کردم , هشام خدمت آن حضرت شرفیاب شد, چون خدمت ان جناب 
نشست.: آن حصوت: سو الی از اوفرمود که هشام حیران بماند هآ 
خواست حضرت اورا مهلت داد. هشام چند روز در اضطراب ودر صدد 
تحصیل جواب بود آخرالا مر جوابی نیافت , پس خدمت آن حضرت رسید 
آن جناب اورا خبر داد, دیگرباره آن جناب مسایل دیگر از اوپرسید که در آن 
بود فساد اصل مذهب هشام , هشام بیرون ۳ مغموم وحیرت زده وچند 
روز مبهوت و حبران بود تا آنکه به من گفت که دفعه سوم برای من اذن 
بکیر که خذمت: ان خضرت پراسم , عضرت اذن داد وموضعی را در حیره 
برای ملاقات اوتعیین کرد هشام در آن موضع رفت ووقتی که حضرت 
صادق علیه السلام تشریف آورد چنان هیبت و احتشام از آن حضرت برد که 
نتواننست تکلم کند وأبدا زبانش قوت تکلم نداشت , حضرت هرچه ایستاد 
هشام چیزی نگفت لاجرم آن حضرت تشریف برد, هشام گفت : یقین کردم 
آن هیبتی که از آن حضرت به من رسید نبود مگر از جانب خدا واز عظمت 
منزلت آن حضرت نزد خداوند, لاجرم ترک مذهب خود نمود ومتدین شد به 
دین حق , وپیوسته خدمت آن حضرت می رسید تا بر تمامی اصحاب 


ص: 20 


تفه ای مهم کی اس هک کنر تاه و ها ور فا 
السلام است ۰ وفقیه بوده وروایت ت کردم حدیت بسیار ودرک کرده صحبت 
حضرت صادق علیه السلام را و بعد از ان حضرت , حضرت امام موسی 
علیه السلام را ومکنی به ابومحمد وابوالحکم است ومولی بنی شیبان بوده 
ودر کوفه اقامت داشته ورسید مر نبه وبلندی مقامش نزد حضرت صادق 
علیه السلام به حدی که در منی خدمت آن حضرت رسید ودر آن وقت 
جوان نوخطی بود ودر مجلس ان حضرت شیوخ شیعه بودند مانند حمران 
بن آعین وقیس ویونس بن یعقوب وابوجعفر موّ من طاق وغیر ایشان , پس 
حضرت اورا بالابرد ونشانید اورا بالادست جمیع ایشان وحال انکه هر که در 
آن مجلس بود سنش از هشام بیشتر بود. پس چون حضرت دید که اینکار 
تخت نفد نم هشا یود همعی بزری آقد به انشان فر مود 


( هذا ناصرّنا بقلّیه و لسانه و ده ) ؛ این ناصر ما است به دل وزبان ودست 
خود. پس سو ال کرد هشام از آن حضرت از اسماء اللّه عز وجل 
واشتقاقشان , , حضرت اورا جواب داد وفرمود به اوکه آپا فهمیدی ای هشام 
فهمی که دفع کنی به آن دشمنان ملحدان ما را؟ هشام گفت بلی | 
حضرت فرمود: تفقی اهر و جل و ی . از هشام نقل شده که 
گفت : والله ! هیچ کس در مباحث توحید مرا مقهور ومغلوب نساخته تا 
امروز که در این مقام ایستاده ام . 


مباحثه ها ومناظرات هشام بن حکم مشهور است ومناظره اوبا 
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آن مرد شامی در خدمت حضرت صادق علیه السلام ومحاجه اوبا عمروبن 
عبید معتزلی وبا بریهه ومناظره اوبا متکلمین در مجلس یحیی بن خالد 
برمکی هر کدام در جای خود به شرح رفته ق تن اودر مجلس یحیی 
باعث آن شد که هارون الرشید در صدد قتل اوبر امد لاجرم هشام از ترس 
اوبه کوفه فرار کرد وبر بشیر نبال وارد شد وناخوش سختی شد ومراجعه 
به اطباء ننمود, بشیر گفت : طبیب برای توبیاورم ؟ گفت : نه من خواهم 
و ی با وب ویس 
دانستید؟ بعضی گفتند: ندانستیم وبعضی گفتند؛, دانستیم دا آنافی که 
ادعای دانستن کردند پرسید که مرضم چیست ؟ آنچه به نظرشان رسیده 
بود گفتند. گفت دروغ است : مرض من فزغ قلب است به جهت آنچه به 
من رسیده از خوف وبه همان علت وفات نمود. 


وبالجمله ؛ چون حالت احتضار پیدا نمود به بشیر, گفت : هرگاه من مردم 
ومرا غسل وکفن کردی واز کار تجهیز من فارغ شدی , مرا در دل شب 
بیرون ببر در کناسه بگذار ورقعه ای بنویس که این هشام بن الحکم است 
که امیر در طلب اوبود از دنیا وفات کرده واین به جهت آن بود که رشید 
برادران واصحاب اورا گرفته بود که نشانی اورا بدهند, خواست تا ایشان 
خلاص شوند, بشیر به همان دستورالعمل رفتار کرد چون صبح شد اهل 
کوفه حاضر شدند قاضی وصاحب معونه ومعدلون همگی او را دیدند 
وگواهی خود را نوشتند وبرای رشید فرستادند. رشید گفت الحفدلاه: که 
خدا کفایت اورا کرد ومنسوبین اورا که حبس 
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کرده بود رها کرد. 
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کی و کم و انیس حقیل رای کستها ات اه ۱ 
نهم یونس بن عبدالرحمن مولی آل یقطین 


عبد صالح , جلیل القدر, عظیم المنزله وجه اصحاب واز اصحاب اجماع 
است , روایت شده که در ایام هشام بن عبدالملک متولد شده وحضرت 
باقر علیه السلام را در مابین صفا ومروه ملاقات کرده ولکن از آن حضرت 
روایت نموده وهم گفته که حضرت صادق علیه السلام را دیدم در روضه 
پیغمبر صلی اللّه علیه واله وسلم که مابین قبر ومنبر نماز می خواند 
وممکنم نشد که از اوسو ال کنم ولکن روایت کرده از حضرت کاظم 
وصادق علیهما السلام وحضرت رضا علیه السلام اشاره می فرمود به سوی 
اودر علم وفتوی واوهمان کس است که واقفه مال بسیاری به اودادند که 
به سوی ایشان کند وامنتاع نمود از قبول کردن آن مالها وبر حق ثابت 
ند. 


شیخ مفید رحمه الله. نم ند که رز آمهاشم حففره روایت کرده که 
و ی و وت ی و 
ان 4 قومو عطا اورا ی نوری در روز 
قيامت . ودر روایت دیگر است که از اول تا به آخر آن تصفح کرد پس 
فرمود: این دین من ودین 
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وبالجمله ؛ در سنه دویست وهشت به رحمت خدا پیوست . ودر خبر است 
که حضرت رضا علیه السلام سه دفعه بهشت را برای اوضامن شد. 


از فضل بن شاذان روایت است که حدیتث کرد مرا عبدالعزیز بن مهتدی 
واوبهترین 1 بود که من دیدم ووکیل حضرت رضا علیه السلام واز 
خواص اوبود. گفت : سو ال کردم از حضرت رضا علیه السلام پس گفتم که 
همانا من نمی توانم ملاقات کنم تورا در هر وقتی , یعنی راهم دور است 
ودستم هميشه به شما نمی رسد پس از که بگیرم معالم دین خود را؟ 
فرمود: بگیر از یونس بن عبدالرحمن 


وهم از آن حضرت مروی است که فرموده : یونس در زمان خود مثل 
سلمان فارسی است در زمان خود. ویونس کتبی در فقه وتفسیر ومثالب 
وغیره تصنیف کرده مثل کتب حسین بن سعید وزیادتر. وروایت است که 
چون حضرت موسی بن جعفر علیه السلام وفات کرد در نزد قوام ووکلاء 
ان حضرت را انکار کردند وواقفی شدند ودر نزد زیاد قندی هفتاد هزار 
اشرفی بود ونزد علی بن ابی حمزه سی هزار, ودر آن وقت یونس بن 
عبدالرحمن مردم را به امامت حضرت رضا علیه السلام می خواند وانکار 
می کرد بر واقفه / ایشان برای اوییغام دادند که برای چه مردم را به به 
حضرت رضا علیه السلام دعوت می نمایی , اگر مقصد تومال است ما تورا 
از مال بی نیاز می کنیم , وزیاد قندی وعلی بن ابی حمزه ضامن شدند که 
ده هزار اشرفی به اوبدهند که 
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اوساکت شود وبنلشیند, یونس گفت : ما روایت ت کره شده ایم از صادقین 
علیهما السلام که فرموده اند هرگاه ظاهر شد بدعت در بین مردم پس بر 
پیشوای مردم است که ظاهر کند علم خود را, پس پس اگر نکرد نور ایمان از 
او ربوده خواهد شد. ومن جهاد در دین وامر خدا را ترک نخواهم کرد بر هیچ 
حالی . پس ان دونفر دشمن اوشدند وظاهر کردند عداوت خود را. 


موّ لف گوید: این روایتی که یونس نقل فرمود به نحودیگر نیز وارد شده 
وان ات که حست واه اه لت االه عاه اه مر سم مرو هرگاه 
ظاهر شد بدعت در امت من پس باید ظاهر کند عالم علم خود را واگر نه 
بر اوباشد لعنت خدا و ملائکه ومردم جمیعا. 


وبدان که روایات در باب بدعت بسیار است ووارد شده که هرکسی که 
تبسم کند در صورت بدعت گذارنده پس به تحقیق اعانت کرده در خراب 
کردن دین خود. 


ونیز روایت شده : کسی که برود به نزد صاحب بدعت وتوقیر وبزرگ کند 
اورا همانا رفته است به جهت خراب ب کردن اسلام . وراوندی روایت ت کرده 
ارحض رت ول لاله لامعا ک هرس کش که عمل کید 
در بدعت , فارغ سازد اورا از شیطان با عبادتش , بعنی شیطان اورا به 


خود واگذارد ومتعرضش نشود تا عبادت خود را 0 ور خر 
تا رد (عالفی اه اسوع همکد 9[ 
الی غیر ذلک . 


زوم کروتمبه ال هتشر خمه للم » رداشت ات که پونس,را خ: 
ص: 0۵5 2 


برادر بود که هر روز به دیدن ایشان می رفت وبر ایشان سلام می کرد 
وآنگاه به منزل خود می آمد 0 ومهیا می گشت برای نماز 


مق لف گوید: ظاهر آن است که این چهل نفر برادران دینی اوبودند ودر این 
کان توتین: عم واه که ار اربعین کرده باشد. ونیز روایت شده از 
یونس که گفت : 


صمت عشرین سنه وسئلت عشرین سنه ثم اجبت ؛ یعنی یونس گفته که 
من بیست سال سکوت کردم , یعنی هرچه از من می پرسیدند جواب نمی 
دادم وبیست سال سو ال کرده شدم وجواب دادم , این معنی در صورتی 
است کنه ( سئلت ) مجهول خوانده شود واگر به صیغه معلوم خوانده شود 
بعنی بیست سال س3وّ ال کردم وبعد از ان دیگر از مسایل جواب می دادم ِ 


ومدائح یونس بسیار است , واز جمله روایات معلوم می شود که برای 
اواصحابش بد می گفتند وبعضی اقوال فاسده به اونسبت می دادند. ودر 
خبر است که وقتی به وی گفتند که بسیاری از این اصحاب در حق توبد می 
گویند ویاد می کنند تورا به غیر خوبی . گفت : شاهد می گیرم شما را بر 
اینکه هر کسی که از برای | ودر امیرالمو منین علیه السلام نصیبی است , 
یعنی از شیعیان اواست پس من حلال کردم اورا از آنچه گفته ! 


۳ 
- ِ 


( و خکی اه حع وئس ان ۵ ناکین ازتعا و عقسین که 
شین وه و الف الف درد علی الفخالنین و بقال 
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حَجْة واغتمر آزبعا و 


لثانی جایژّ والْالثْ السَیذ و التايغ بونج عبدالغمن ) 
( و عن القَصل تن شاذان . قالّ ما تسَاء فی الاسّلام رَجْلَ من سائر الناس 
کا فْقَه من نسلمان الفارسی رضی اللّه عنه و لاتشاء تَدة رل آفقه من 


یوس ابن عَبدالرَحمن ) . 


( و غن الشّهید الانی , ورد الْكَشٌي فی دَمّه تج عَسَرو آحادیت و حاصل 
الجواب علها بجع الی صَعْفِ بِعض ستدها و جَهّاله بَعّض رجالها. ال آغلة 
بحاله ) . 


دهم یونس بن یعقوب البجلی الُهنی پسر خواهر معاویه بن عمار 


کلمات علما در حق اومختلف است , شیخ طوسی رحمه اللّه فرموده اوثقه 
است و در چند موضع اورا تعدیل کرده , وشیخ مفید اورا از فقهاء اصحاب 
علیهما السلام بوده ووکالت داشته از جانب حضرت موسی علیه السلام 
ودر مدینه در ایام حضرت رضاأ علیه السلام وفات کرد, وان جناب متولی 
امر اوشد ویونس صاحب منزلت بود نزد ایشان وموتق بود وقائل , به امامت 
عبدالله افطح بود پس رجوع کرد به حق . و ابوجعفر بن بابوبه فرموده که 
اوفطحی است , وشیخ کشی نیز از بعضی روایت ت کرده فطحی بودن اورا 
وظاهر آن است که رجوه به حق نموده چنانکه شیخ نجاشی فر موده . 


وبالجمله : روایاتی در مدح اووارد شده ودر ایام حضرت رضا علیه السلام 
در مدینه وفات کرد. ان حضرت امر فرمود به حنوط وکفن وجمیع مایحتاج 


اووامر فرمود موالی خود وموالی پدر وجد خود را که در جنازه اوحاضر 
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میت مولی حضرت صادق علیه السلام است که در عراق ساکن بوده از 
برای اودر بقیع قبر بکنید واگر اهل مدینه گفتند که اين مرد عراقی است ما 
نمی گذاریم در بقبع دفن شود, بگویید این مولی حضرت صادق علیه السلام 
است در عراق ساکن بوده اگر شما نگذارید ما اورا در بقیع دفن نماییم ما 
هم نخواهیم گذاشت که موالی خود را در بقیع دفن نمایید. پس اورا در بقیع 
دقن نمودند. 


وروایت است از محمّد بن ولید که گفت : روزی من بر سر قبر پونس رفته 
ی ی ی ی : این 

شخصیر کت کت سره کی بن فوسی الدسا ور 
فرموده که آب بپاشم بر قبر او چهل ماه با چهل روز هر روز یک مرتبه 
وشک از راوی است وهم صاحب مقبره : که سریر پیغمبر صلی الله 
علیهوا له تیلم ند هر است ین کاممشفی از سب ها سر هی یرو ان 
سریر در شبش صدا می کند من می فهمم که کسی از ایشان مرده وبا 
خود می گویم که کی مرده از ایشان چون صبح شد آن وقت می فهمم , 
ودر شب وفات این مرد ند 19 سریر صدا کرد من گفتم کی از ایشان 

مر ی ایا موه هی کم ور اس دس وان 
تشر شا کرفشد و ند ول ای عدالله الضادی له السااه که در ان 
ساکن بوده ووفات کرده . 


ومحشد بن ولید از صفوان بن یحیی نقل کرده که گفت گفتم به حضرت 
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علیه السلام که فدایت شوم خوشحال کرد مرا آن لطف ومحبتی که در حق 
یونس نمودی , فرمود: آپا از لطف خدا واحسان اونیست که اورا نقل کرد 
از عراق. به جوار پنفمیر ضلی الله علبه واله وشلم : ( و ژوق قی خدیت 
انظژها الی.ما ختم اللة به لیینس قبََة ال مجاورا لرشوله ) ضلی الله 
علیه: والة وسلم ققاص شید اخوال حضرت امام موسی بن جعفر علیه 
الشااه مد اد اس شاد اعوال حصرت اف الا عه معصه می علینه 
موی الزضا یه وش اسان . 


فصل اول : در ولادت و اسم و لقب و کنیت حضرت رضا علیه السلام است 


بدان که در تاریخ ولادت آن جناب اختلاف است و اشهر آن است که در 
یازدهم ذی القعده سنه صد و چهل و هشت در مدینه منوره متولد شده و 
بعضی یازدهم ذی الحجه سنه صد و پنجاه و سه گفته اند که بعد از وفات 
حضرت صادق علیه السلام بوده که پیج سال 4 و موافق روایت اول که 
اشهر است ولادت آن حضرت بعد از وفات حضرت صادق علیه السلام بوده 
بق مایت م-عصرت صادین. غاب ااسلم. ‏ مو-وافت که ان جات را 
درک کند چه آنکنه از حضرت موسی بن جعفر علیه السلام روایت شده که 
می فرمود شنیدم از پدرم جعفر بن محقد علیه السلام که مکرر به من می 
را درک می کردم پس به درستی او همنام امیرالمو منین علی علیه السلام 


است . 


شیخ صدوق روایت کرده از پزید بن سلیط که گفت : ملاقات کردم حضرت 
صادق علیه السلام را 
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در راه مکه و ما جماعتی بودیم گفتم به او پدر و مادرم فدای تو باد! شما 
امامان پاکید و مرگ چیزی است که هیچ کس را از آن گریزی نیست پس با 
من چیزی بگو تا برسانم به واپس ماندگان خود, حضرت فرمود: آری اینها 
فرزندان من اند و اين بزرگ ایشان است و اشاره کرد به پسرش موسی 
علیه السلام و در او است علم و حلم و فهم و جود و معرفت به آنچه 
محتاجند مردم به آن در آنچه اختلاف می کنند در امر دین خودء و در او 
است خلق و حسن جوار, و او دری است از درهای خداوند متعال و در او 
صفتی است بهتر از اینهاء رم فدای تو باد! آن صفت 
چیست ؟ فرمود: بیرون می آورد خدای عز و جل از او دادرس و فریادرس 
این امت را و نور و فهم و حکم این امت را, بهتر زاییده شده و بهتر نور 
رسیده , محفوظ می دارد به او خدای تعالی خونها را و اصلاح می کند به او 
میان مردم نزاعها و انضمام می دهد به او پراکنده را و التیام می دهد به او 
را و می پوشاند به او برهنه را و سیر می کند به او گرسنه را و 
ایمن می سازد به او ترسان 0 1 
فرمانبردار او شوند بندگان , بهترین مردم باشد در هر حال , چه در حال 
کهولت و میان سالگی و چه در حال کودکی و جوانی 
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, سیادت پیدا می کند به سبب او عشیره او پیش از رسیدنش به بلوغ , 
سخن او حکمت است و خاموشی او علم است , بیان می کند برای مردم 
آنچه ار , الخ . 


علامه مجلسی رحمه اللّه در ( جلاءالعیون ) در احوال حضرت امام رضا 
علیه السلام فرموده : اسم شریف آن حضرت علی و کنیت ان حضرت 
ابوالحسن و مشهورترین القاب آن حضرت , رضا است , و صابر و فاضل و 
رضی و وفی و قره اعین الموّ منین و غیظ الملحدین نیز می گفتند. 


آبن بابویه به سند حسن از بزنطی روایت ت کرده است که به خدمت امام 
ی ی ای مت وی و 
کنند که والد بزرگوار شما را ماءمون ملقب به رضا گردانید در وقتی که ان 
حضرت را برای ولایت عهد خود اختیار کرد؟ حضرت فرمود: به خدا سوگند 
که دروغ می گویند بلکه حق تعالی او را به رضا مسمی گردانید برای آنکه 
پسندیده خدا بود در آسمان و رسول خدا و ائمه هدی علیهم السلام در 
زمین از او خشنود بودند و او را برای امامت پسندیدند, گفتم : آیا همه 
پدران گذشته تو پسندیده خدا و رسول و ائمه علهیم السلام نبودند؟ گفت : 
بلی , گفتم : پس به چه سبب او را در میان ان ای نت رات 
مخصوص گردانیدند؟ گفت : برای آنکه مخالفان و دشمنان او را پسندیدند 
و از او راضی بودند چنانچه موافقان و دوستان از او خشنود بودند. و اتفاق 
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دوست و دشمن بر خشنودی از او مخصوص آن حضرت بود پس به این 
سبب او را به این اسم مخصوص گردانيدند. 


و ایضا به سند معتبر از سلیمان بن حفص روایت ت کرده است که حضرت 
امام موسی علیه السلام پیو سته فرزند پسندیده خود را رضا می نامید و 
می فرمود که بخوانید فرزند مرا رضا و گفتم به فرزند خود رضاء, و چون با 
آن حضرت خطاب می کرد ان حضرت را ابوالحسن می نامید, پدر آن 
حضرت موسی بن جعفر علیه السلام بود و مادر آن حضرت ام ولدی بود که 
او را تکتم و نجمه و اروی و سکن و سمانه و ام البنین می نامیدند. و 
بعضی خیزران و صقر و شقراء نیز گفته اند. 


و آبن بابویه به سند معتبر از علی بن میثم روایت ت کرده است که حمیده 
ار امام موسی علیه السلام که از جمله اشراف و بزرگان عجم بود, 
کنتنزی خرند و او را به تکتم مسمی. حردانیده و ان جاربه سعادتمتد بهترین 
ان ود دول و در هس و خاتون خود حمیده را بسیار تعظیم می 
نمود, از رووی اه با کر در مینست رایع و 
اس ی ی اه 
فرزند گرامی ! تکتم جاریه ای است که من از او بهتر ندیده ام در زیرکی و 
محاسن اخلاق , و می دانم هر نسلی که از او به وجود اید پاکیزه و مهطره 
خواهد بود, و او را به تو می بخشم و از تو 
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التماس می کنم که رعایت حرمت او بنمایی . چون حضرت امام رضا علیه 
السلام از او به وجود آمد او را به طاهره مسمی گردانید. و حضرت امام 
رضا علیه السلام شیر بسیار می آشامید. روزی طاهره گفت که مرضعه 
دیگر به هم رسانند که مرا یاری کند, کفننده..محر سر نو کمی: .ای کند: 
گفت : دروغ نمی توا نم گفت , به خدا سوگند که شیر من کم نیست و لکن 
نوافل | عادت کرو بودم به شت 
| 
رک #تها بر : 


و به سند معتبر دیگر روایت ت کرده است که چون حمیده , نجمه مادر امام 
رضا علیه السلام را خرید شبی حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم 
را در خواب دید و آن حضرت به او گفت که ای حمیده ! نجمه را به فرزند 
خود موسی تملیک نما که از او فرزندی به هم خواهد رسید که بهترین اهل 
زمین باشد و به این سبب حمیده , نجمه را , به آن حضرت بخشید و او باکره 
ین و ای ها هلاقم هروا وت ت کرده است که گفت : روزی 
برده فروشان مغرب امده باشد؟ گفتم : نه , حضرت فرمود که بلکه امده 
است با تا برویم به نزد اوء پس حضرت سوار شد و من در خدمت ان 
حضرت سوار شدم چون به محل معهود رسیدیم 
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دیدیم که مردی از تجار مغرب آمده است و کنیزان و غلامان تیان افزنده 
است , حضرت فرمود که کنیزان خود را بر ما عرضه کن , او نه کنیز بیرون 
آترفه صیخرت فر موم که دایه اه که‌سادری ۱ کت ۰ متا 
سوکند که ندارم مگر یک جاریه بیمار, حضرت فرمود که او را بیاور چون او 
مضایقه کرد حضرت مراجعه کرده روز دیگر مرا به نزد او فرستاد و فرمود 
که به هر قیمت که بگوید آن جاریه بیمار را برای من خریداری کن و به نزد 
من آور, چون رفتم و آن کنيزک را طلب کردم قیمت بسیاری برای او گفت 
من به این قیمت خریدم , گفت من نیز فروختم و لیکن خبر ده که 

آن مرد کي بود که دیروز با تو همراه بود؟ گفتم : مردی است از بنی هاشم 
گفت : از کدام سلسله بنی هاشم ؟ گفتم : بیش از این نمی دانم ی 
بدان که من این کنیزک را از اقصای بلاد مفرب خریدم , روزی زنی از اهل 
ای را ای وا ار ای 
این را برای خود خریده ام اه ی ی کر ها 
کسی باشد و می باید که این کنیز نزد بهترین اهل زمین باشد و چون به 
تصرف او دراید بعد از اندک زمانی پسری از او به وجود اید که اهل مشرق 
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دی ی ییامام ها سا ای او ود امه 


درالم زو رات الوضیهی ات که رت امام: موی علبه 
کر روم اناد تام وه اور راو دج اس ال کرفند ار 
آناخضرات او ان , فر مود: و نیت که ‌خوات بودم آهد به تروش حدم و 
ها ام تا ی اه را سر 
باز کردند پس آن پیراهنی بود و در آن , صورت این جاریه بود. پس جد و 
پدرم به من فرمودند که ای موسی ! هر اینه خواهد شد از برای تو از این 
جاریه بهترین اهل زمین بعد از تو و امر کردند مرا که هر وقت آن مولود 
مسعود به دنیا امد او را ( علی ) نام گذارم و گفتند زود است که خداوند 
عالم ظاهر کند به او عدل و راءءفت و رحمت را پس خوشابه حال کسی 
که ا اص کید دا سر کس که ماش دارصه انکاد اه تماند. 


شیخ صدوق به سند معتبر از نجمه مادر آن سرور روایت ت کرده است که 
گفت : چون حامله شدم به فررند بزرگوار خود به هیچ وجه ثقل و حمل در 
خود احساس نمی کردم و چون به خواب می رفتم صدای تسبیح و تهلیل و 
تمجید حق تعالی از شکم خود می شنیدم و خائثف و ترسان می شدم 


ص: 305 


و چون بیدار می شدم صدایی نمی شنیدم . و چون آن فرزند سعادتمند از 
من متولد شد دستهای خود را بر زمین گذاشت و سر مطهر خود را به 
تا وا ار 
که من نمی فهمیدم , در آن ساعت حضرت امام موسی علیه السلام به نزد 
من امد و فرمود که گوارا باد ترا ای نجمه کرامت پروردگار توا پس ان 
فرزند سعادتمند را در جامه سفیدی پیچیده و به آن حضرت دادم , , حضرت 
در گوش راستش اذان و در گوش چپش اقامه گفت و آب فرات ت طلبید و 
کافیش را ند ان اس رداشت ین بهدست من اوه قرمون کم یکیو او را 
که این بقیه خدا است در زمین و حجت خدا است بعد از من . 


و آبن بابویه به سند معتبر از محمّد بن زیاد روایت ت کرده است که گفت از 
حضرت امام موسی علیه السلام شنیدم در روزی که حضرت امام رضاأ 
علیه السلام متولد شد می فرمود که این فرزند من ختنه کرده و پاک و 
پا ره متوین بد ق وم انمه جن وهی وندی لیکن ما ی بر 
خضرت ماشتاء الله لافژه ال بالله) " وجه زواسن کیین خش لبود 


فقیر گوید: که این دو روایت ت منافات با هم ندارند, زیرا که آن حضرت را دو 
انگشتر بوده یکی از خودش و دیگری از پدرش به وی رسیده بود چنانچه 
1 ۰ 
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کلینی روایت کرژه از موسی بن غبدالرجمن که گفت ۷ 
فرمود: نقش انگشتر من ( ماشاء اللّهْ افْوَء لاله ) است و نقش انگشتر 
ات 


پا دم دو مار اباق ام فده سکیا و بیاه ریا سا ابوا لت لین بو مومس الزسا یه 
آلاف التحیه و الثناء 


ق. قوم ۴ در حرش اد کناب ۵ فقاشی و مکارم اعای کاس لاه غلی بن موی ال ید 
التبلام 


مکشوف باد که فضائل و مناقب حضرت ابوالحسن علی بن موسی الرضا 
علیه السلام نه چندان است که در حیز بیان آید و یا کس احصاء آن تواند و 
فتن: [لحقیقه فضائل. آن ختاب: را اخصاء. تمودن تسار کان. اسمان: شمرزن 


است . 


( و لقد آجاة آبوتواس فی ققله و هو عنْد هارون الرّشید ما فی المَناقب او 
علد الْمَاءمُون کما فی سائر اً 9 


قبل لی آئت َوحذ التاس طّْا 
فی عُْلْوم الوّری و شعر البَدیّه 
تک من جَوّقر الکلام نظاْ 
ققلی ما ترَکت مدع ان مُوسی 
و الْخْصالّ الّتی تَجَمَعْنَ فیه 
فْلثْ لاستطیعٌ مَدْحٌ امام 

کان چبُریل خادما لابیه 


و ما به جهت تبرک و تیمن به ذکر چند خبری از فضائل آن بزرگوار که در 
فا اه ی اس 


اول در کثرت علم آن حضرت است : شیح طبرسی روایت کرده از 
ابوالطلت هروی که گفت ندیدم عالمتری از علی بن الموسی الرضا علیه 
السلام و ندید او را عالمی مگر آنکه شهادت داد به مثل آنچه من شهادت 
دادم , و به تحقیق که جمع کرد ماءمون در مجلسهای متعدده جماعتی از 
علماء ادیان 
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و فقها و متکلمین را تا با آن حضرت مناظره و تکلم کنند و آن حضرت بر 
تمام ایشان غلبه کرد و همی اقرار کردند بر فضیلت او و قصور خودشان 
و شنیدم از آن حضرت که می فرمود من می نشستم در روضه منوره و 
علما در مدینه بسیار بودند و هرگاه از مساءله ای عاجز می شدند جمیعا به 
من رجوع می دادند و مسائل مشکله خود را برای من می فرستادند و من 


علیه السلام از پدرش که می گفت پدرم موسی بن جعفر علیه السلام با 
پسران خود می فرمود که ای اولاد من ! برادر شما علی بن موسی علیه 
السلام عالم آل محشد است از او سو ال کنید معالم دین خود را و حفظ 
کنید فرمایشات او را؛ همانا من شنیدم از پدرم حضرت جعفر بن محمد 
علیه السلام که مکرر به من می گفت که عالم آل محشّد علیهم السلام در 
صلب تو است و ای کاش من او را درک می کردم همانا او همنام امیرالمو 
منین علیه السلام است . 


دوم شیخ صدوق روایت کرده از ابراهیم بن العباس که گفت هرگز ندیدم 
که حضرت ابوالحسن الرضا علیه السلام کسی را به کلام خویش جفا کند و 
تدفدم که قرکن کلام کی اتف کید ی در سا نم سین آشتی گویه 
تا فارغ شور از کلام خود, و رد نکرد حاجت احدی را که مقدور او بود 
بر آورد و هیچگاهی ذر: حجضوز کسی که با 
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او نشسته بود پا دراز نفرمود, و در مجلس . , مقابل جلیس خود تکیه نمی 
فرمود, و هیچ وقتی ندیدم او را که به یکی از موالی و غلامان خود بد گوید 
و فحش دهد و هیچگاهی ندیدم که آب دهان خود را دور افکند و هیچگاهی 
ندید که در خنده خود قهقه کند بلکه خنده او تبسم بود و چون خلوت می 
فرمود و خوان طعام نزد او می نهادند ممالیک خود را تمام سر سفره می 
طلبید حتی دربان و میراخور او, و با آنها طعام میل می فرمود و عادت آن 
لت وه ک ۱۵ خر مي -واید فربهتت قو زا از اس 
صبح بیدار بود و روزه بسیار می گرفت و روزه سه روز از هر ماه که 
پنجشنبه اول ماه و پنجشنبه آخر ماه و چهارشنبه میان ماه باشد از او فوت 
نشد و می فرمود: روزه این سه روز مقابل روزه دهر است , و آن حضرت 
بسیار احسان می کرد و صدقه می داد در پنهانی و بیشتر صدقات او در 
شتهای نان جودر سن احو کی کفان کند که متل. آن خظرت ور فضل 
دیده است پس تصدیق نکنید او را, و از محمد بن ابی عباد منقول است که 
حضرت امام رضا علیه السلام در تابستانها بر روی حصیر می نشستند و در 
زمستان بر روی پلاس و جامه های غلیظ و درشت می پوشیدند و چون 
برای مردم بیرون می آمدند زینت می فرمودند. 


سوم شیخ اجل احمد بن محمّد برقی از پدرش از معمر بن خلاد روایت 
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کرده است که هرگاه حضرت امام رضا علیه السلام طعام میل می کرد 
کاسه بزرگی نزدیک سفره خود می گذاشت و از هر طعامی که در سفره 
2 4 بر می داشت و در آن کاسه می گذاشت 

مي کرد که بر مساکین پخش کنند آن وقت تلاوت می کرد آیه ( 
و تم الْققته ) حاصل ان ای تشه و ایات معی ان ان انکه. اسحات 
7 , یعنی امر سخت و مخالفت نفس داخل می 
شوند و آن عقبه آزاد کردن بنده ای است از رقیت یا طعام خورانیدن است 
در روز گرسنگی به یتیمی که دارای قرابت و خویشی باشد یا مسکینی که 
از بیچارگی و فقر و خاک نشین باشد, پس حضرت امام رضا علیه السلام 
می فرمود که خداوند عز و جل دانا بود که هر انسانی قدرت ازاد کردن 
بنده ندارد پس قرار داد برای ایشان راهی به بهشت . یعنی مقابل آزاد 
کردن بنده اطعام را قرار داد که هر شخصی بتواند به سبب آن راه بهشت 
گیرد و به بهشت رود. 


شیخ صدوق در ( عیون ع( روایت کرده از حاکم ابوعلی بیهقی از وت 
یحیی صوفی که گفت : حدیث کرد مرا مادر پدرم و نام او غدر بود گفت : 

که‌هرا با چند کنیر از کوفه خریدند ومن خانه راد بودم در کوفه :بسن :مانوا 
تذن‌ماعفون آوندندنم. وبا ذرخانه آمدر بقشتی بودیم اه ال سرت و 
طیب و زر بسیار. پس مرا 
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او به امام رضا علیه السلام بخشید و چون به خانه او آمدم آنها را نیافتم و 
زنی بر ما نگهبان بود که ما را در شب بیدار می کرد و به نماز وامی 
داشت و این از همه بر ما سخت تربود پس من ارزو می کردم که از خانه 
او بیرون ایم تا مرا به جد تو عبدالله بن عباس بخشید و چون به خانه او 
آمدم گفتی که در بهشت داخل شدم , صولی گفت : من هیچ زنی ندیدم 
عاقلتر از این جده ام و سخی تر از او, و او در سنه دویست و هفتاد بمرد و 
تخمینا صد سال داشت و از او خبر امام رضا علیه السلام را می پرسیدند. 
او می گفت : من از احوال او هیچ چیز یاد ندارم غیر از اينکه می دیدم که 
0۱ ۱ ی ۹۳۱۹ ۳ 
صبح که می کرد در اول وقت می کرد پس به سجده می رفت و سر بر 
نمی داشت تا افتاب بلند می شد پس بر می خاست برای کارهای مردم 
می نشست يا سوار می شد., و کسی نمی توانست آواز بلند کند در خانه 
اه که وی ها مریم کم سس س سعت مهن له ری مت 
جست به این جده من و روزی که امام او را به وی بخشید او را ( مدبره ) 
ساخت , یعنی قرارداد که بعد از مرگ او آزاد باشد, وقتی خالوی او عباس 
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بر او داخل شد از اين کنیز او را خوش آمد به جد من گفت این را به من 
ببخش ؛ , گفت و مدبره است , عباس بخواند: 


رت ناشمک اد 

و آساء و لمْ بسن يک الدَهرٌ 

رکه ی باحصا وال ی ی ای 
وفایی و عرب امثال اين نامها نام می کنند مثل غادره که هم از نامهای 
کنیزان ایشان است ؛ یعنی ای مسمی به بی وفایی زینت گرفت به نام تو 

بی وفایی , و بد کرد و خوب نکرد با تو روزگا رای ای اوه 
پنجم و نیز به سند سابق از ابوذکوان از ابراهیم بن عباس روایت کرده که 

گفت ندیدم هرگز حضرت امام رضا علیه السلام را که از او چیزی بیرسند 
و نداند, و ندیم از او دلناثر به احوالی کغ‌در ژمان پیش تا زمان او گذشته 
است و ماءمون او را امتحان می نمود به هر سو الی و او جواب می گفت 
و همه سخن او و جواب او و مثلها که می آورد همه از قرآن منتزع بود و او 
در هر سه روز قرآن را ختم می کرد و می گفت : اگر خواهم در کمتر از 
سه روز ختم می کنم اما هرگز به آیه ای نمی گذرم مگر آنکه فکر می کنم 
در ان و تفکر می کنم که در چه چیز فرود امده بود و در کدام وقت نازل 
شده از این روی به هر سه روز ختم می 


ص: 12 


کنم . 


ششم و نیز در کتاب مذکور از ابراهیم حسنی روایت ت کرده که ماءمون 


برای حضرت رضا علیه السلام جاریه ای فرستاد چون او را نزد آن حضرت 
آوردند کنيزک اثر پیری و موی سفید در آن حضرت علیه السلام بدید گرفته 
شد و برمید چون حضرت آن ندید او را , به ماءمون باز گردانید و این ابیات 
را به او نگاشت : 
0 

۳ تقد ال خرن | بت 

و 9 و لا 
ی 
قَلَسث آری مواضقة بَوّوٌُ 
سابکیه واه وی 
او و الرت تیه خت 

۳ ِ 2 
و قیهات الذی قوفات وثه 
7 به الَه خ الکَذَوبٍ 
وراع الغانیاتِ بیاض راءسی 
و من مد الیقاء اه یت 

‌ 

ای الببْض الجسان بَْونَ ی 
و فی هجرانهن لنا نصیب 
۲ 7 س 
قان یَکُن الشباث مضی حبیبا 


لل 
رات حم و و و بتَقَوّی الله لا 


‌ ‌ 


بر تیا لاجل الْقری؛ 


یعنی پیری و موی سفید خبر مرگ مرا به من داد و نزد پیری پند می گیرد 
باز گردد به موضع خود زود باشد که بگریم بر جوانی و نوحه کنم بر او 
زمانی دراز و بخوانمش سوی خود شاید اجابت کند و هیهات جوانی که 
رفت از دست باز نیاید, نفس دروع اندیش مرا در ارزوی او می افکند و 
بترسانید و برمانید زنان با جمال را سفیدی سر من و هر که دیر بماند و 
بقاء او امتداد یابد پیر گردد. می بینم که زنان سفید نیکو کناره می کنند از 


من و در هجران ایشان مرا 
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نصیب و بهره است پس اگر جوانی رفت در حالتی که دوست بود پیری هم 
دوست من است زود باشد با او همراهی کنم به تقوای خدا تا جدا کند میان 
ها 


مو لف گوید: که شیخ نظامی در اين معنی چند شعری گفته که بی مناسبت 
نیست ذکرش در اینجا, فرموده : 

جوانی گفت پیری را چه تدبیر 

که یار از من گریزد چون شوم پیر 

جوابش داد پیر نغز گفتار 

که در پیری تو هم بگریزی از یار 

بر آن سر کآسمان سیماب ریزد 

چو سیماب از همه شادی گریزد 


هفتم شیخ کلینی روایت ت کرده از الیسع بن حمزه قمی که گفت : من در 
مجلس حضرت امام رضا علیه السلام بودم سخن می گفتم , ان جناب 
جمع شده بود در نزد آن جناب خلق بسیاری و سو ال 

حرام که ناگاه داخلی شد مردی بلند قامت کندم گون پس گفت : 
علیک یاب سول الله ) ! 


من مردی می باشم از دوستان نو و دوستان پدران و اجداد نو علیهم 
السلام از حج برگشته ام و گم کرده ام نفقه ام را و نیست با من چیزی که 
»ان یه مورا پرتساتمیشن ان ری میت وروت که مرا رام 
می انداختید به سوی شهرم و خداوند بر من نعمت داده (یعنی من در 
شهرم غنی و مالدارم ) پس در وقتی که برسم به شهر خود تصدق می دهم 
ان ی اه ی رای ی ره 


ص: 214 


و او رس , حضرت به او فرمود: بنشین خدا ترا 
رحمت کند و رو کرد به مردم و برای ایشان سخن می گفت تا آنکه پراکنده 
شدند و باقی ماند آن خراسانی و سلیمان جعفری و خیثمه و من , پس 
فرمود: آیا رخصت می دهید مرا در دخول , یعنی رفتن به حرم ؟ پس 
سلیمان گفت : خداوند کار تو را بنتتن. آودد. پس برخاست و داخل حجره 
0 اب ۱ اک ۱ 1۳ ۲3 
را از بالای در و فرمود: کجا است خراسانی ؟ عرض کرد: حاضرم در اینجا؛ 
پس فر مود: نحیی آنر: دویست اشرفی را و استعانت جوی به او برای 
مخارج و کلفتهای خود و متبرک شو به او و صدقه مده آن را از جانب من و 
بیرون رو که من ترا نبینم و تو مرا نبینی , پس بیرون آمد, سلیمان گفت : 
فدای ی وافر دادی و رحم فرمودی پس چرا روی مبارک ۲ 
از او پوشاندی ؟ فرمود: از ترس آنکه ببینم ذلت سو ال را در روی او به 
خ رادن عایس ابا نس خفت رل دا ضلی الم دهم اه 
و سلم را که پنهان کننده نیکی معادل است با هفتاد حجچ یعنی عملش . و 
افشاء کننده بدی مخذول است و پوشاننده آن امرزیده شده است , آی 
نشنیدی کلام اول را: 


متی آیه یَوّما َطالبٌ حاجَة 

رَجَعْتْ آهلی و وَجُهی بمائه؛ 

حاصل مضمون آن است که ممدوح من کسی است که اگر روزی به 
ص: 315 


جهت حاجتی نزد او روم بر می گردم به سوی اهل خود و آبروی من به جای 
شوم , 


موّ لف گوید: که آبن 1 شهر آشوب در ( مناقب ) این روایت را نقل کرده 
پس از آن قرموده که آن حضرت علیه السلام در خراسان در یک روز عرفه 
۱ و هت است . 


و بدان که توسل جستن به حضرت امام رضا علیه السلام برای سلامتی در 
سفر بر و بحر و رسیدن به وطن و خلاصی از اندوه و غم و غربت نافع 
است و گذشت در کلام حضرت صادق علیه السلام که تعبیر فرموده ان 
حضرت به ( دادرس و فریادرس امت ) ,ر و در زیارت آن حضرت است : 


- 


( السّلامٌ عَلَیِک علی عَوّتِ اللهّفان و من صارّث به آرَض خُراسان , خراسان 
. 

سلام بر فریادرس بیچارگان و کسی که گردید به سبب او زمین خراسان 
محل خورشید, این معنی را حموی در ( معجم ) از خراسان نموده . 


هتم تفر آنتوت روایت ت کرده از موسی بن سیار که گفت من با 
حضرت امام رضا علیه السلام بودم و نزدیی شده بود آن حضرت به 
دیوارهای طوس که شنیدم صدای شیون و ففان ره .ان صدا رفتم 
ناگاه برخوردیم به 
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جنازه ای چون نگاهم به جنازه افتاد دیدم سیدم پا از رکاب خالی کرد و از 
اسب پیاده شد و نزدیک جنازه رفت و او را بلند کرد پس خود را به ان 
جنازه چسبانید چنانکه بره نوزاد خود را به مادر چسباند. ۱ 
و فرمود: ای موسی بن سیار! هر که مشافت کوعا ره ی از وتان 
ما را از گناهان خود بیرون شود مانند روزی که از مادر متولد شده که هیچ 
گناهی بر او نیست . و چون جنازه را نزدیک قبر بر زمین نهادند دیدم سید 
خود امام رضا علیه السلام را به طرف میت رفت و مردم را کنار کرد تا 
خود را به جنازه رسانید پس دست خود را به سینه او نهاد و فرمود: ای 
فلان بن فلان ! بشارت باد ترا به بهشت بعد از این ساعت دیگر وحشت و 
ترسی برای تو نیست . من عرض کردم : فدای تو شوم ! آیا می شناسی 
این شخص میت را و حال آنکه به خدا سوگند که اين بقعه زمین را تا به 
حال ندیده و نیامده بودید؟ فرمود: ای موسی ! آیا ندانستی که بر ما گروه 
در اعمال ایشان دیدیم از خدا می خواهیم که عفو کند از او و ار کار خوب 


قسمت دوم 


نهم شیخ کلینی از سلیمان جعفری روایت ت کرده که گفت : من با حضرت 
امام.رضا غلیه الشلام. توذم 
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در شغلی پس چون خواستم پروم به منزلم فرمود: برگرد با من و امشب 
نزد من بمان . پس رفتم با آن حضرت پس داخل شد آن حضرت به خانه 
وقت غروب آفتاب پس نظر کرد به غلامان خود دید مشغول گل کاری می 
باشند برای ساختن اخیه برآی رستوران یا غیر آن ناگاه دید سیاهی را با 
می ند با را وبا چییبه آومی دهم ,مود مزدش راو رده 
اید؟ گفتند: نه , این مرد راضی می شود از ما به هرچه به او بدهیم . 
خی زو اور اسان را راو کت کر راهان کر 
سختی , من گفتم : فدای تو شوم ! برای چه اذیت بر خودتان وارد می 
اورید. فرمود: من مکرر ایشان را نهی کردم از مثل اين کار و اینکه کسی 
با ایشان کاری بکند مر مقاطعه کنند با او در اجرتش و بدان که نیست 
احدی که کار بکند برای تو بدون مقاطعه پس تو زیاد کنی برای آن کارش 
سه مقابل اجرتش را مگر انکه گمان می کند که تو کم دادی مزدش را و 
اکسفاطت کر هی ار مرس زا مش ی وا 
آنکه وفا کردی و اکز ژیاد. کردی بر مزدش یک حبه مین داند آن را ه متظور 
دارد ان زیادتی:ت: ۱ 


دهم روایت شده از یاسر خادم که گفت : چون حضرت امام رضاأ علیه 
اللای ‏ افتسن 
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کرد جمع می کرد تمام حشم خود را از کوچک و بزرگ نزد خود و با ایشان 
سخن می گفت و انس می گرفت با ایشان و انس می داد ایشان راء و آن 
حضرت چنان بود که هرگاه می نشست بر خوان طعام نمی گذاشت کوچک 
و بزرگی تامیر آخور و حجام را مگر آنکه می نشاند او را با خودش سر 
سفره اش , و پاسر گفت که فرمود حضرت به ما اگر ایستادم بالای سر 
شما مها خدا اف هرید بت یدسا کار شویه وسا فی‌«شد. که ان 
حضرت بعضی از ماها را می خواند عرض می کردند که ایشان مشغول 
غذا خوردنند می فرمود بگذارید ایشان را تا فارغ شوید. 


ی کش را کرمم ار ار ار ی تس ۲ 
حضرت امام رضا علیه السلام در مسافرتش به خراسان پس روزی طلبید 
خوان طعام خود را و جمع کرد بر آن موالی خود را از سیاهان و غیر ایشان 
پس گفتم فدایت شوم ! کاش خوان طعام آنها را سوار می کردی , فرمود: 
اکتا یا رو ار ها ار ال کاس هار میس وا 
کاس نات اعمال ارت 


موّ لف گوید: که این بود حال آن حضرت با فقراء و رعایا لکن وقتی فضل 
نن. شتهن, جوالرباستین بز. ان خضرت: مارد شتنر.بی-ساعت: ایشتاه تا آنکه 
حضرت سر به جانب او بلند کرد و فرمود: چه حاجت داری ؟ عرض کرد که 
ای آقای من ! این نوشته ای 
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است که امیرالمو منین یعنی ماءمون برای من نوشته و اشاره کرد به 
کتاب حبوه که ماءمون به او عطا کرده بود و در آن بود انچه او خواسته بود 
از مال و املاک و سلطنت , و عرض کرد به آن حضرت که شما اولی می 
پا ما ها و ار و ها 
ولیعهد مسلمین می باشید. حضرت فرمود: بخوان آن را و آن کتابی بود در 
جلد بزرگی پس پیوسته ایستاده بود و می خواند آن را پس چون فارغ شد 
از خواندن آن , حضرت فرمود: با فطل لک غلینا هذا ما لت ۰ ال عرٌ و 
ار ات خداونه خر سل 1۳ 
به هم شکست و تاب آن را باز کرد. غرض آن است که حضرت اجازه 
نشستن به فضل نداد تا آنکه بیرون رفت . 


دوازدهم شیخ صدوق از جابر بن ابی الضحاک روای یت کرده است که گفت : 
مامون را تاد با رت رصا یه الا را مه موو آ مره 
امر کرد مرا که آن جناب را از راه بصره و اهواز و فارس حرکت دهم و از 
طریق قم نبرم او راء, و نیز امر کرد که آن جناب را در شب و روز حفد 
کنم تا به او برسانم . پس من در خدمت آن حضرت بودم از مدینه تا به 
مرو و به خدا سوگند که ندیدم مردی 
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را مثل آن حضرت در تقوی و کثرت ذکر خدا در جمیع اوقات خود و شدت 
خوف از حق تعالی , و عادت ان جناب چنان بود که چون صبح می شد نماز 
صبح را ادا می کرد و بعد از سلام نماز در مصلای خود می نشست و 
پیوسته تسبیح و تحمید و تکبیرو تهلیل می گفت و صلوات بر حضرت رسول 
ال ام ادا اسان طلی مت کرد سار آندسته مرت 
سجده را چندان طول می داد تا روز بلند می شد. پس سر از سجده بر 
می داشت و یا از مردم حدیت می کرد و ایشان را موعظه می فرمود تا 
نزدیک: روال افتاب.یسش از آن وضوی. خود زا تجدید می تفود و بم مصضلای 
خود عود می کرد و چون زوال می شد بر می خاست و شش رکعت نافله 
پر مي گذاشت و قرائت می کرد در رکعت اول بعد از حمد, سوره ( قل 
با با الکافرون ) و در رکعت دوم و چهار رکعت دیگر بعد از حمد ( قْل هو 
وا ی 
دوم بعد از قرائت ت قنوت می خواند و چون از این شش رکعت فارغ می 
شد بر می خاست و اذان نماز می گفت و دو رکعت دیگر نافله بعد از اذان 
به جا می آورد و پس از آن اقامه نماز می گفت و دو رکعت دیگر نافله بعد 
افاا ای اسان 


ص: 31 


اقامه نماز می گفت و شروع به نماز ظهر می کرد و چون سلام نماز می 
داد تسبیح و تحمید و تکبیر و تهلیل می گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس 
تببخدم:شکر به جا. من آورد و در شنجدم ضد. فرنته<می: گفت : شکرا للَه, 
پس سر بر می داشت و بر می خاست برای نافله عصر, پس شش رکعت 
نماز نافله به جا می آورد و در هر دو رکعت بعد از حمد, سوره ( قْل هو 
له آعه ) می خواند و در هر رکعتی قنوت می خواند و سلام می گفت و 
چون فارغ می شد از اين شش رکعت اذان نماز عصر می گفت , , پس دو 
رکعت دیگر نافله عصر را با قنوت به جا می آورد. پس اقامه می گفت و 
شروع می کرد به نماز عصر و چون سلام می داد تسبیح و تحمید و تکبیر و 
تهلیل می گفت خدا را آنچه خواسته باشد پس به سجده می رفت و صد 
مرتبه می گفت حمد اللّه و چون روز به پایان می رسید و آفتاب غروب می 
کرد وضو می گرفت و اذان و اقامه می گفت و سه رکعت نماز مغرب را 
ادا می کرد و در رکعت دوم پیش از رکوع و بعد از قرائت , قنوت می 
خواند و چون سلام نماز می داد از مصلای خود حرکت نمی کرد و تسبیح و 
تمد و نکر ما ی کت ام را خو اما ده 


سر شحدم: تشگ یه جا فی. آوزد یمرن تشن آن تدم بترم« ات وا 
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نمی کرد تا برخیزد و چهار رکعت نماز نافله به دو سلام به قنوت به جا آورد 
رای ار ی حور ی 
رکعت دوم حمد و توحید می خواند و چون اين چهار رکعت فارغ می شد 
من تیه یت می اند انم را واشه اتي‌هن تارفن 
کرد پس مکث می فرمود تا قریب ثلث شب پس بر می خاست و چهار 
رکعت عشاء را به جا می اورد با قنوت در رکعت دوم و بعد از سلام در 
مصلای خود می نشست و ذکر خدا به جا می آورد آنچه خدا خواسته باشد 
یی و تعقی ور کنیس ومیل من عت ویدار تعفب شجده شیر 2 جاأ 
می اورد. پس به رختخواب می رفت و چون ثلث اخر شب می شد از 
فراش خواب برمی خاست در حالی که مشغول بود به تسبیح و تحمید و 
تکبیر و تهلیل و استغفار پس مسواک می کرد و وضو می گرفت و مشغول 
هشت رکعت نماز نافله شب می شد بدین طریق که بعد از هر دو رکعتی 
سلام می داد و در رکعت اول در هر رکعت آن یک مرتبه حمد و سی مرتبه 
( قل هو اللة اعد ) .می:خواند و بعد از این -دو رکعت:م چهار رکفت نماز 
جعفر به جا می آورد و از نماز شب حساب می کرد و چون از این شش 
رکعت فارغ می شد دو رکعت دیگر را تفجا.می ورد و دنز کعت. اول جند 


ص: 323 


و سوره ( تبازک المْلک ) و در رکعت دوم حمد و سوره ( هل آتی عَلی 
الائسان ) می خواند و چون سلام نماز می داد بر می خاست و دو رکعت 
نماز شفع به جا می آورد در هر رکعت بعد از حمد. سه مرتبه ( قلْ هو اد 
حَدٌ ) می خواند و در رکعت دوم قنوت می خواند و چون از نماز شفع فارغ 
می شد بر می خاست و یک رکعت نماز وتر را ی ی 
رکعت بعد از حمد, سه مرتبه ( فُل ه هو ال أحذ 0 یک اهننیه ( فاعم 
ان و 
ای و ی 


۲۳۳۳ الله اسله ال یه حون شام نبا 
می داد می نشست به جهت خواندن تعقیب و چون فجر نزدیک می شد بر 
هی خانستته سرا ده رکفت افلم فصره ورد ر کفت: اف جمد ه ( ف با 
الکافرون ) و در رکعت دوم حمد و توحید می خواند و چون فجر طلوع می 
کرد اذان و اقامه می گفت و دو رکعت فریضه صبح 


ص: 2924 


را به جا می آورد و چون سلام نماز مي گفت تعقیب می خواند تا طلوع 
آفیات ین ترسح سکز به عاامی: اور و.چون. شام مان می کت 
تعفیت: مب خوانه ‏ اطلوع فان بسن و حدم شک نها میا وریدو 
خندان طول می: داد تا روز بالا آید. و-غاوت: ان جناب بآن بود در جمیع 
نمازهای واجبه یومیه در رکعت اول حمد و سوره ( تا آترَلناة ) و در رکعت 
دوم حمد و سوره ( قْل هو ال آ< ذٌ ) می خواند مگر در نماز صبح جمعه و 
ظهر و عصر آن روز که در رکعت اول حمد و سوره جمعه و در رکعت دوم 
حمد و سوره منافقین می خواند و در نماز عشاء شب جمعه در رکعت اول 
حمد و جمعه و در رکعت دوم حمد و ( سَبْح اسَمّ رَ یک الاعلی ) می خواند و 
در نماز صبح دوشنبه و پنجشنبه در رکعت اول حمد و ( هل آتی عَلی 
الانسان ) و در رکعت دوم حمد ( هل آتیک حدیثٌ الغاشیه ) می خواند, و به 
و وتر و صبح را؛ و اهسته قرائت می کرد نمازهای ظهر و عصر را و 

2 
لحم لو و لا اله الا ال و ال کب ) و در فنوت جمیع نمازهایش این دعا 


( زب اعفِر و ارم و تجاوز عَمّا تعلم 
ص: 225 


لاک ائت الاعرّ لاجر الاکَْمْ ) . 


و در هر بلدی که ده روز قصد اقامت می کرد روزها روزه می گرفت و 
چون شب داخل می شد ابتداء می کرد به نماز پیش از افطار و در بين راه 
که مقیم نبود نمازهای واجبی را دو رکعت نف خا.هی امرخ هکر هرت ترا که 
همان سه رکعت را به کا هی اور وی هت کروافل هفرت و ماد 
و ی تا ی ی ری جر 
در سفر تر ک می کرد و بعد از هر نماز مقصوره که نماز ژ ظهر و عصر و 
عشاء باشد سی مرتبه می گفت : ( شتحان ال و الحَمَدٌ له لا ال الا اللةُ 
لائر ) و می فرمود اين به جهت تمامی نماز است ۰ ( و ما ها اه 
صلّی صلوة الصُحی فی سَقرٍ و لاحصَر ) کی ماو ار 
ضحی گزارد در سفر و نه در حضرت . و در سفر هیچ روزه نیمی گرفت و 
عادت آن جناب آن بود که در دعا کردن ابتداء می کرد به ذکر صلوات بر 
رسول و آل او علیهم السلام و بسیار می کرد اين کار را در نماز و غیر نماز 
و شبها که در فراش خوابیده بود تلاوت قرآن بسیار می نمود و هرگاه می 
کدرشتت ند آبه آق که دراو د کشت با انش شده کربه.می کرد ه از خق 
تعالی سو ال بهشت می کرد و پناه می جست به خدا 


ص: 226 


جمیع نمازهای شبانه روزی خود بسم اللّه را پلند می گفت و 
پون ( فُل هو اه آَحدٌ ) تلاوت می کرد, آهسته بعد از اين آیه می گفت ( 
۳ ) و چون از آن سوره فارغ مي شد. سه مرتبه می گفت ( گذلک 
له رثا | و چون می خواند ( فُلّ یا نها الکافرون ) , آهسته در دل می 
گفت ( یا ایا الکافرون ) و چون از آن فارغ می شد, سه مرتبه می گفث ( 
رب اللة و دییی الاسْلام ) و چون سوره والتین والزیتون تلاوت می کرد بعد 
از فراغ , می گفت ( بلی و آتا علی ذلک من الشاهدین ) و چون سوره ( 
لاْفْسِمْ یوم القیاقه ) می خواند بعد از فراغ , می گفت ( سْحاتک للم 
بلی ) و چون سوره جمعه قرائت مي کرد بعد از ( قْلّ ما عنةاللّه حبَرُ من 
له و من النّجاره ) , می گفت ( للذین الوا ) پس می گفت ( وَالَةْ یر 
الازقیت ) و چون از سوره فاتحه فارغ مي شد می گفت ( اذل 7 
شْتّحان ری الاعلی ) و چون در قرآن (يا ها الذین آة 0( 
اهشت هی کف یی انم یک ۱۱ 


۱ 


5 


و در هیچ بلدی وارد نمی شد مگر اینکه مردم قصد خدمتش می نمودند و 
چون خدمتش شرفیاب می شدند از معالم دین خود می پرسیدند حضرت 


ص: 297 


ایشان را جواب می فرمود و حدیث می کرد ایشان را احادیث بسپار مروی 
ان پورشار تحواسم .از علی لها لساام ار وسنول خدا صلت الاه کی و 
آله و سلم پس چون آن حضرت را به نزد ماء‌مون بردم از من خبر حال آن 
حضرت را در بین راه پرسید من خبر دادم او را به. آنکه از آن جناب 
0 بودم در اوقات شب و روز و در آوقات حرکت و اقامت آن 
اه زمین ماعلم و اعید فان اس سس هه موم را اند ار آز 
ات دیدن امد خی نکم واه ای سو قصاه ان کرش رین 
من و به خدا استعانت می جویم بر این نیت که دارم که او را بلند کنم و 
قدر او را رفیع سازم . تمام شد حدیث شریف . 


عم -ِ 


پر و با ی و سس , له 
سهّل لي جروته آشری کله و بَسَرّلی صَغونتة, اتک تمَخو ما تضاغ و ثثیث و 
عندک ام الکتات:) 


و نقل فرموده از حضرت امیرالمو منین علی علیه السلام که هیچگاهی 
مهموم نشدم و برای امری و تنگ نشد بر من معاشم و مقابل نشدم با 
حریف شجاعی و اين دعا خواندم مگر آنکه خداوند هم و غم مرا برطرف 
کرد و روزی فرمود مرا نصرت بر دشمنانم . 

( سْبّحان خالق اللّور. سْبّحان خالق الظلْمَه. سْبُحان خالق المیاه, سْبُحانَ 
خالق السَمواتِ, سْبّحان خالق الاضين, سْبحان خالق . ۰" 


ص: 229 


س‌ 


الملوات: شمان آلاه و کف 


فقیر گوید: که در فصل بعد از اين نیز ذکر شود بسیاری از مناقب و مکارم 
اخلان حضرت اعام وضا غلبه لاف لته و انتسلیم و لاه الا لاه الجل* 


تیم 


فصل سوم : در دلائل و معجزات حضرت امام رضا علیه السلام 


یاج و الّباتِ. سْبُحان خایق الحیاه و الْمْوَت, سْبّحان خالق البّری و 


قسمت اول 


ما فا مت کم هد خر مه کی‌مسفحنی وتان ر عین اضتار ) 


است ۰ 


اول از محمّد بن داود روایت ه است که گفت : من و برادرم نزد حضرت رضا 
ار 
علیه: السلام. را بستتد یعتی. بمرد. بنین ان حضرت. برفت. و ما همزاه آن 
جرب بر ای دیایی مالس آن بر تهب ا ۱ 
سرش نشست و در رویش نظر کرد و تبسم نمود و اهل مجلس را بد آمد 
و بعضی گفتند این تبسم از راه شماتت بود به مردن عمش . 


راوی گفت : پس حضرت برخاست و بیرون آمد تا در مسجد نماز گزارد ما 
گفتیم : فدای تو شویم ! از اينها شنیدیم درباره تو حرفی که ناخوش آمد ما 
را وقتی که تو تبسم نمودی , حضرت فرمود: من تعجب از گریه اسحاق 
کردم , و او به خدا پیش از محقّد بمیرد و محشّد بر او بگرید. راوی گوید: 
پس محقد برخاست از بیماری و اسحاق بمرد. و نیز از یحیی بن محمّد بن 
جعفر علیه السلام مروی است که 


ص: 29 


گفت : پدرم بیمار شد سخت , امام رضا علیه السلام به عیادت او آمد و 
عمم اسحاق نشسته بود و می گریست و سخت بر او جزع می کرد. بحیی 
عم می گرید کمع می ترتد من او ازرانن حال: که هی ی فومو 
که غمگین مشو که اسحاق زود باشد که پیش از پدرت بمیرد. یحیی گفت 
که پدرم به شد و اسحاق بمرد. 


وق علن ی آحفد نید اللف ین اخمویی انوغیوالله بزفی روایت ت کرده از 
پدرش از احمد بن آبی عیذا ۱ از پدرش از حسین بن موسی بن جعفر 
علیه السلام که گفت : ما در دور ابوالحسن رضا علیه السلام بودیم و ما 
جوانان بودیم از بنی هاشم که جعفر بن عمر علوی بر ما بگذشت و او 
هیاء‌تی کهنه (یعنی جامه های کهنه ) و طوری خراب داشت ما به یکدیگر 
نگاه کردیم و بخنديديم از هیاءعت او حضرت رضا علیه السلام فرمود: 
عنقریب او را خواهید دید صاحب مال و تبع بسیار! پس نگذشت مگر یک 
ماه یا نجو آن که والی مدیته گشت و حالش نیکو شد پس می گذشت بر 
ما و همراه او خواجه سرایان و حشم بودند. و این جعفر. جعفر بن محمّد 
ن غمر بن الحسن ین علی ین عمر بن علی : بن الحسین علیهم السلام 


ست 


سوم از آابوحبیب بناجی مروی است که گفت : در خواب دیدم رسول خدا| 
لاله ای ال ما سا ام 


ص: 330 


در مسجدی که هر سال حاج آنجا فرود می آیند فرود آمده و گویا من رفتم 
به سوی او و سلام کردم بر او ایستادم پیش روی او و دیدم پیش روی او 
۱ ۱ ۲۱ 
آن برداشت و به من داد شمردم هیجده خرما بود. پس چنین تاءویل کردم 
که من به عدد هر یک خرما یک سال بمانم و چون از اين خواب بیست روز 
بگذشت در زمینی بودم که برای زراعت آن را اصلاح می نمودم کسی آمد 
و خبر قدوم حضرت امام رضا علیه السلام آورد که در آن مسجد فرود آمده 
و از مدینه می آید و مردم می شتافتند به سوی او, پسٍ من نیز آمدم او را 
دیدم نشسته در موضعی که دیده بودم پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم 
راب و زیر او حصيری بود چنانچه در زیر آن حضرت بود و پیش او طبقی از 
برگ خرما بود و در آن خرمای صیحانی بود. سلام کردم بر او و جواب داد و 
مرا نزدیک خواند و کفی از آن خرما بداد بشمردم همان عدد بود که 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم داده بود, گفتم : زیاد کن یابن 
رسول الله ! فرمود: اگر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از این 
زیادتر می داد ما هم می دادیم . 


چهارم روایت ه کرده احمد بن علی بن حسین ثعالبی از اتونذالله نن 
و 0 


ص: 31 


جانب کرمان بیرون آمد دزدان بر ایشان ریختند و مردی از ایشان را 
گرفتند که به کثرت مال متهم می داشتند, او در دست ایشان مدتی بماند 
او را عذاب می کردند تا خود را فدیه دهد و خلاص شود. از جمله او را در 
برف واداشتند و دهنش از برف پر کردند و زبانش فاسد شد به طوری که 
قدرت بر سخن گفتن نداشت , آمد به خراسان و شنید خبر امام رضا علیه 
السلام را و آنکه آن حضرت در نیشابور است پس در خواب دید گویا کسی 
به مت ید نار مر ادا صلی الله شم ال مساض وان رشان 
شده علت خود را از او بپپرس بسا باشد ترا دوایی تعلیم کند که نفع دهد, 
گفت که هم در خواب دیدم که گویا نزد آن حضرت رفتم و از آنچه بر سر 
من آمده بود شکایت کردم و علت خود گفتم , به من فرمود زیره و سعتر و 
نمک بستان و بکوب و در دهن گیر دوبار یا سه بار, که عافیت می یابی . 
بتتن: آن مرد از خواب تیداز نس و فکر کرو ور آن خوابی که دیده بود و 
اهتمامی ننمود ذو انا یه دزوازم نیشابور رسید به او گفتند که امام رضا 
علیه السلام از نیشابور کوچ کرده و در رباط سعد است , در خاطر مردم 
افتاد که نزد آن حضرت رود و حکایت خود را به آن جناب بگوید شاید دوایی 
نت وی تا هی ات سا ی ۱ 


شد 


ص: 232 


: ای پسر رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم قصه من چنین و چنان 
ی ی ی ی ی 
مرا دوایی تعلیم فرما که از آن منتفع شوم . فرمود: آیا تعلیم نکردم ترا 
برو و آنچه در خواب به تو گفتم چنان کن . آن مرد گفت 0 
0 بگیر قدری از زیره و سعتر و 
نمک و بکوب و در دهن گیر و دوبار يا سه با ر که عنقریب عافیت می یابی . 
آن مرد گفت : آن کار کردم و عافیت یافتم تعالبی گفت : از صفوانی 
نیتم کف.هی کفتهن آن ضر را دید و ان کات را از آوشتیدم: 


پنجم از ریان بن الصلت روایت ه است که گفت : وقتی که اراده عراق کردم 
1 
که او را وداع کنم از او پیراهنی از جامه های تتش بخواهم تا مرا در آن 
دفن کنند و درهمی چند بخواهم از مال او که برای دخترانم انگشترها 
بسازم , چون او را وداع کردم گریه و اندوه از فراق او غلبه کرد بر من و 
فراموش کردم که آنها را بخواهم ۰ چون بیرون آمدم آواز داد مرا که با 
ریان ! ناز کرد: بازگشتم به من گفت : آیا دوست نمی داری که درهمی 
چند ترا دهم تا برای دختران خود انگشترها سازی ؟ آیا دوست نمی داری 


ص: 333 


که پیراهنی از چامه های تن خود به تو بدهم تا ترا در آن کفن کنند چون 
قمد نت هشن اند کمتم : یا سیدی ! در خاطرم بود که از تو بخواهم , 
اندوه فراق تو بازداشت مراء پس بلند کرد وساده را و پیراهنی بیرون اورد 
و به من داد و بلند کرد جانب مصلی را و درهمی چند بیرون اورد و به من 
داد, شمردم سی درهم بود. 


ششم از هرثمه ابن اعین روایت ت است که گفت : داخل شدم بر سید و 
مولایم یعنی حضرت رضا علیه السلام در سرای ماءمون و مذکور می شد 
در سرای ماءمون که حضرت رضا علیه السلام وفات یافته و به صحت 
نرسیده بود, داخل شدم و می خواستم اذن دخول بر او حاصل کنم , د 
میان خادمان و معتمدان ماءمون غلامی بود او را ( صبیح دیلمي ) می 
گفتند و او سید مرا از دوستان بود و در اين وقت ( صبیح ) بیرون امد چون 
مرا دید گفت ی ی ی 
ای ٩۵‏ کی یه کف ان مرا ها یو وا اس ام گر 
ی ی نزد او و شبش مانند روز شده بود از 
کثرت شمعها و پیش او شمشیرهای برهنه تیز زهر داده نهاده بود. ما رایک 
یک بخواند و به زبان از ما عهد و میثاق می گرفت و هیچ کس دیگر غیر ما 
آنکا رها کم این نوس سا رات اه 
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شما را بگویم بنمایید و هیچ خلاف نکنید, ها همه بو از نو کر و رورم 
گفت : هر یک شمشیری بر می گیرد و می روید تا داخل می شوید بر 
بن موسی الرضا علیه السلام در حجره اش , اگر او را ایستاده يا نشسته یا 
خفته می بیند هیچ سخن با او نمی گویید و شمشیرها بر او می نهید و 
گوشت و خون و موی و استخوان و مغزش را در هم آمیخته می کنید بعد 
آشان تضاط ارات اه می»بیجید ۵ شمشیر ها زا به آنا یاک هقی کنیدهه رد 
ماد سای هر عداق از ما ای این نا که که یت آرید وه 
بدره درهم دو ضیعه منتخب یعنی مستقل خوب مقرر کرده ام و بهره و 
نصیب و حظ برای شما است چندانکه من زنده ام و باقیم . گفت : پس ما 
شمشیرها را به دست گرفتیم و بر او در حجره اش داخل شدیم دیدیم به 
۰ 
کلامی ی و ی ی و سیم 
خود را نهادم و ایستاده بودم و می دیدم > و گویا که او می دانست قصد ما 
را پس چیزی پوشیده بود در تن که شمشیرها بر او کار نمی کرد, پس آن 


بساط رز بر او پیچیدند و بیرون اند نزد 0 ماءمون گفت ؛: . چه 
کردید؟ تسا ام دی اه کف ی اه کح از این 
وانگویید. 

جون 
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صبح طالع شد ماءمون بیرون امد و در جای خود نشست با سر برهنه و 
تمکه های کشاده و اظهار وفات امام علیه السلام کرد و برای تعزیه 
بنشست + پس برخاست پابرهنه و سر برهنه بیامد تا او را بییند و من در 
1 پیش او می رفتم چون در حجره آن حضرت داخل شد همهمه ای شنید 
لرزید و به می گفت. نردراو کیست ۲ گمیم : نمی دانم يا امیرالمو منین ! 
: زود بروید و ببینید, صبیح گفت : ما درون حجره شدیم دیدیم سیدم 
در محراب خود نشسته نماز می گزارد و تسبیح می کند. گفتم : پا امیر! 
ینک شخصی در محراب نماز می گزارد و تسبیح می کوید. ماءمون بلرزید 
پس گفت : مرا بازی دادید لعنت کند خدا بر شماء پس به من روی کرد از 
میان جماعت و گفت : پا صبیح ! تو او را می شناسی ببین کیست نماز می 
کند؟ پس من داخل شدم و ماءمون باز گشت و چون به استانه در رسیدم 
رو افتادم , فرمود: برخیز خدای رحمت کند بر تو می خواهند که خاموش 
کنند نور خدا را به دهن های خود, خدا تمام کننده است نور خدا را هر چند 
کافران کراهت داشته باشند آن را. پس بازگشتم نزد ماءمون دیدم که 
رویش سیاه شده همچون شب تاریک گفت : يا صبیح ! چه خبر داری ؟ 
تم : یا امیرالمو منین ! به خدا که او است در 
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حجره نشسته و مرا بخواند و چنین و چنین گفت , صبیح گفت : ینس 
ماءمون بندهای خود نبست و امر کرد که جامه هایش را ۱[ 
جامه های عزا را از تن کند و جامه های سابق خود را طلبید و پوشید و 
گفت یدعس روم ود هه تقو اهد: هرثمه گفت : من شکر و حمد 
خدای بسیار نمودم و بر سید خود حضرت رضا علیه السلام داخل شدم 
حون فرا دید فرمود: با هزنمه ا. انخه ضبیم .با نو گفت با کسی مکه فکر 
کسی که خدای عز و جل دل او را امتحان کرده باشد برای ایمان به محبت 
ما و ولایت ماء گفتم : نعم یا سیدی , بعد از آن فرمود: یا هرثمه ! ضرر 
نمی کند کید ایشان بر ما تا کتاب به مدت خود برسد. یعنی عمر به سر اید 
و اجل برسد. 


هفتم روایت ه است از محمّد بن حفص گفت : حدیث کرد مرا یکی از 
4 و 0 ۳ ۱۷ : من و جماعتی 
در خدمت امام رضا علیه السلام بودیم در بیابانی پس سخت تشنه بودیم ما 
و چهارپایان ما به حدی که ترسیدیم بر خودمان که از تشنگی هلاک شویم 
پس حضرت یک جایي را وصف کرد و فرمود بيایید به آن موضع که آنجا آب 
طی تاسته کفت:: به آن موضع افریم و آب یافتیم و چهارپایان را ات دادیم تا 
هت ری ات مد معا هر که درران قافله بود پس کوج کردیم , پس 
حضرت ما را فرمود 
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تا ان چشمه را بجوییم , جستیم و نیافتیم مگر پشک شتر و ندیدیم از 
چشمه آثری 


راوی گوید: اين حکایت را پیش مردی از اولاد قنبر که به اعتقاد خود صد و 
بیست سال از عمرش گذشته بود مذکور داشتم آن مرد قنبری هم این 
قصه را به همین شرح بگفت و گفت من هم در خدمت او بودم , , و قنبری 
گفت در آن وقت امام علیه السلام به خراسان می رفت . 


فولفت: هید که ان ابت باهره از آن حضرت شبیه است به آنچه از جدش 
امیر العقمتین.علبه السلام طاهزشد از عدیت راهت کرت ه صتخره:و آين 
معجزه را عامه و خاصه نقل کرده اند و شعر|ء به شعر دراورده اند و 
کیفیت ان چنان است که حضرت امیرالمو منین علیه السلام در وقت توجه 
فرمودنش به صفی مرور فرمود به کربلاء فرمود به اصحابش ایا می دانید 
که کجا است اینجا؟ به خدا سوگند که اینجا مصرع حسین و اصحابش است 
, پس کمی رفتند تا رسیدند به صومعه راهبی در میان بیابان در حالی که 
کت کید سخت به اصحاب آن حضرت عارض شده بود 1 ایشان تمام 


گشته بود و هر چه از یمین و یسار تفحص کرده بودند آب پیدا نکرده بودند. 
حضرت فرمود که ساکن این دیر را ندا کنید که نگاه کند, چون نگاه کرد, از 


او از مکان آب پرسیدند گفت مابین من و آب زیاده از دو فرسخ است و در 
این یکی ات تسه ان بای هر تیک فاه هیا مت آودنه که ده 


ص: 338 


نحو تنگی با آن زندگانی می کنم و اگر نبود آن من هم از تشنگی هلاک می 
گشتم_ , حضرت فرمود به اصحاب خود آیا شنیدید کلام راهب را؟ گفتند: 
بلی , آيا امر می فرمایی ما را تا قوه داریم به همان جایی که راهب اشاره 
می کند برویم و آب بیاوریم ؟ فرمود: حاجتی به اين نیست ! پس گردن 
استر خود را برگردانید به سمت قبله و اشاره فرمود به یک جایی نزدیک 
دیر فرمود: بگشایید زمین این مکان را! پس جماعتی با بیل خاک آن زمین 
را برداشتند تاگاه: شنک بزرگی ظاهر شد که می درخشید. گفتند: یا 
امیرالموّ منین ! اینجا سنگی است که بیل به آن کار نمی کند, , فرمود: به 
درستی که این سنگ بر روی آب واقع انتات اگر از محل خود زایل شود 
خواهید ناکت انه۱۶۰ پس کوشش کردند در کندن سنگ و جمع شدند 
گروهی و قصد کردند که آن سنگ را حرکت دهند نتوانستند و سخت شد بر 
ایشان , حضرت چون این بدید از استر پیاده شد و آستین بالا زد انگشتان 
خود را گذاشت در زیر سنگ و حرکت داد سنگ را پس از آن کند آن را و 
هر ۳۹ 
آب ! آن جماعت مبادرت کردند به سوی آن و آشامیدند از آن , و بود آب از 
هر آبی که در سفرشان خورده بودند گواراتر و سردتر و صافی تر 


پس فرمود: از این آنت توشه بردارید و سیراب شوید, هر چه خواستند ] ب‌ 
آشامیدند و برداشتند. پس امیرالمو 
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یس ما ی بو کی ام ی ی 
گذاشت و امر کرد که روی آن خاک ریختند و اثرش پنهان شد لکن هر یک 
از اصحاب آن حضرت مکان آب را می دانستند پس کمی رفتند حضرت 
فرمود به حق من بر گردید به موضع چشمه ببینید می توانید آن را پیدا 
کنید, مردم برگشتند و در تفحص چشمه برآمدند و هرچه کاوش کردند و 
ریگها را پس و پیش کردند چشمه آب را پیدا نکردند! راهب که آن چشمه 
آب را مشاهده کرد ندا کرد که ای مردم ! مرا پایین بیاورید پس به هر حیله 
بود او را دیرش پایین آوزدزد یس ایستاد مقابل امیرالمو منین علیه 
السلام و گفت : ای مرد! تو پیغمبر مرسلی ؟ فرمود: که : ملک 
مقربی ؟ فرمود: نه , گفت : پس تو کیستی ؟ فرمود: منم وصی رسول 
اللّه محمّد بن عبدالله خاتم النبیین صلی اللّه علیه و آله و سلم ۰ پس راهب 
شهادت گفت ت و اسلام آورد و گفت این دیر بنا شده در اینجا به جهت طلب 
ی که کید این ی با وروت وید اتید ساب و مه 7 
من گذشتند و به این سعادت نرسیدند و حق تعالی مرا روزی فرمود و ما 
می یابیم در کتابی از تایه خوده نوات یز از تالغان خوومان کم.وز 
مکان آنرا مکر,یعمیر با وصی پیغمیوه پس راهب جزء خیش 
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حضرت امیرالمو منین علیه السلام گردید و-در رکاتب آن خض رت شهید شد 
پس حضرت متولی دفن او شد و بسیار برای او استغفار کرد. 


و سید حمیری این حکایت را در قصیده مذهبه به نظم در آورده و فرموده : 
و فد سری فیما بَسیر یله 
بَعْدَ الهشاء یکَرْتلا فی مَوَکپ 
خی آتی مُتبتلاً فی فایّم 
قسمت دوم 

آْقی قَواعِدَة بقاع مَجْدپٍ 
قد ناقصاع به قأَشررّف مائلا 
هل فُرَتِ قایمک الذی بوَانة 
ما بَصابٍ ققال ما من مَسْرّب 
الا بغایه قَرَسَحین و من آنا 
یالماء ین تقی وقی سَبْسَب 
نی الاح ی* تجو وَغْث فاجْتلی 
ملساء یلمع کالْلجَیّن المَدْهَب 
قال آقلی‌ها انم ان تقلبوا 
ترووا و لاتروون ان لَم تب 


۳ ۱ 9 ی 
قاعضَو ضصَبوا فی قلعها قَتَمَتعت 


هو و م لا و 
نمیع 


صَعَبه نکب 


4 


9و 


للا : 9 1 

عّی اذا آعْمْمْ آموی لها 

9  - 

کتّا عتی تر5 الْمُغایِتِ تقلب 
ی بِ 9 
عل دام ها اه 
73 سَقاهم من تج: | مر[ لا 
2 9 ] - ء -1 > + 
عذبا یزید علی الالذالاعذب 


ها 


۱ 


خی ادا شر نوا مسا 


و قضی فحلّت مَکائها لم بُفْر 


ب هشتم از هیثم بن ابی مسروق نهدی روایت 


۱ 1۳ 
عرق مدنی در پهلو و در پا برآمد 
ریسمان چیزی برآید و غالبا از پا برآی پس در مدینه به حضرت رضا علیه 
السلام داخل شدم فرمود: چرا ترا دردناک می بینم 
مر ) امدم عرق مدنی در پهلو و پایم برامد. پس اشاره نمود به آن یک که 


در پهلویم 
ص: 31 


وتان با( لت وشتم )هی کویندمانید 


بود در زیر بغل و سخنی گفت و بر آن آب دهن افکند بعد از آن فرمود از 
این باکی نیست بر تو و نظر کرد به انچه در پایم بود. پس گفت , ابوجعفر 
علیه السلام فرمود: از شیعیان ما هر که مبتلا به بلایی شود پس صبر کند. 
خدای عز و جل برای او اجر هزار شهید نویسد. 


مس وتان کم کی ها اس اسان مر کف تشه 
آن ره اد بای آیر فی امد هافر ده 


تاد الله تن حعت ها شم زمات ت است که گفت : روزی بر ماءمون 
داخل شدم مرا بنشاند و هر کس پیش او بود بیرون کرد پس طعام 
خواست بخوردیم و طیب به کار بردیم پس فرمود پرده بکشیدند پس 
خطاب کرد به یکی از آنان که در پس برده بودند یعتی از کنیزان مغنیه و 
رضا علیه السلام را که در طوس دفن کردیم , مغنیه شروع کرد به خواندن 
, خواند: 


سَقیا لطوس و مَن آصْحی یها قطنا 
من عثره الْمْصَطفی آبّقی نا ۶ حرّنا"؛ 


یعنی سیراب سازد باران رحمت مر طوس را و آن کس که در آنجا ساکن 
است از عترت مصطفی که رفت و اندوه و غم برای ما بگذشت , هاشمی 
کت که کت هام یقت ۲ الما ال سس 
تاه هر ها مت هی کر ره که ال ی ایض یه الا 
نصب کردم علم یعنی 
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نشان و آیت برای عالمیان , به خدا قسم با تو حدیثی کنم از او که تعجب 
کنی , روزی نزد او آمدم و به او گفتم فدای تو شوم پدرانت موسی و جعفر 
و مخشد. و علی ین الحسین علیهم الشلام نزد. ایشان .نود علم آنخه شده 
است و خواهد شد تا روز قیامت و تو وصی ایشان و وارث علم ایشانی و 
۱ رم تن ۱ 19۳۲ 
گفتم این زاهریه , خطیه و بخت مند من است یعنی او را از میان زنان 
دوست می دارم و تقدیم نمی دهم بر او هیچ یک از جواری خود را و او چند 
بار حامله شده و اسقاط می کند و حالا حامله است , مرا دلالت کن به 
چیزی که علاج کند به آن خود را ها ند فرمود: مترس و خاطر جمع 
دار اداشعاا ظفل که سا لم هی ماو موی مود رایخ ماد تیه تر از 
همه مردم و خنصری زائد در دست راست دارد نه آویخته و همچنین در پای 
چپ خنصری زائد دارد نه آویخته . و ( خنصر ) انگشت کوچک را گویند. ۰ پس 
در خاطر خود گفتم گواهی می دهم که خدای عز و جل بر همه چیز قادر 
است . پس زاهریه بزاد پسری از همه مردم به مادرش مانندتر و در دست 
راست خنصری زاید یی بس ی اف 
حضرت رضا علیه السلام وصف کرده بود پس کیست که ملامت می کند 
مر 
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او را نصب کردم علم و آیت میان عالمیان . 


شیح صدوق رحمه اللّه فرموده که این , حدبت ,ٍ زیاده بر این بود ما ترک 
کردیم ان را ( و لاحول وا فرع لا بالله العلی العظیم ) بش از آن:فرموده 
که دانستن حخصرت امام رضا غاي السلام این زان واسطه آن هه که از 
تخراسن اضر سول صلی االف یم و اله شم مه رده وه 
جتریل برای حصرت رسول صلن لاله و الم سم آوردن مد رها 
ات 
جاری می شود ( و لا حول و لا ققّو الأبالله ) . 


مق لف گوید: از چیزهایی که حذف شده از این حدیث شعر دوم مرئیه 
است و ان این است : 


اض ۳ 0 0 ح ۳ 
آغنی آبا الَحسَن الَاءمُول ان له 
حفا علین کل من اضعی:نها بشخنا 


دهم از محشّد بن الفضیل مروی است که گفت : در آن سال که هارون 
برامکه غضب کرد و اول جعفر بن یحیی را بکشت و یحیی را حبس کد و بر 
سر یشان امد اه امد تال حشسن له الشلامر در عرقد افسشاده نود و 
ی وا 2 
خدای.:را خی خواندم بر پرمکیانتبه سبت آنکه:با ندرم تصی ‏ < امروز خدای 
عز و جل دعای من درباره ایشان اجابت نمود. پس چون بازگشت نگذشت 


ص: 4« 


( مسافر ) گفت : من با ایوالحسن الرضا علیه السلام بودم در منی که 
یحیی بن خالد با قومی از آل برمک بگذشتند آن حضرت فرمود: مسکینانند 
اینان نمی دانند که امسال چه بر سرشان می آید! بعد از آن گفت 0 
غیت آنکة , هارون و من همچون این دوییم و دو انگشت به هم ضم نمود. 
( تاکن از کف معا کم نی ی اه زا بدانسی دای نا 
هارون دفن کردیم . 


بازدهم شیخ مفید رحمه اللّه در ( ارشاد ) به سند خویش روایت کرده از 
ار هت مر را اه کر رو ای 
علیه و آله و سلم از من طلبی داشت مطالبه کرد از من و مبالغه نمود در 
طلب خوه من جون چن زدزدم از خیم ار مت ویر صلی الب یه 
و اله و سلم ادا کردم و روانه شدم به سوی زمانی که نزدیک شدم به در 
منزل آن حضرت , دیدم حضرت از منزل بیرون امد در حالی که سوار بر 
حماری است و بر تن شریفش قمیص و ردایی , چون نظرم بر ان حضرت 
افتاد خجالت کشیدم که چیزی عرض کنم چون ان جناب به من رسید ایستاد 
و نظر کرد به من , من سلام کردم بر آن جناب و این وقت ماه رمضان بود 
پس من عرض کردم به ان حضرت فدایت شوم ! 


مولای شما فلان از من طلبی دارد و به خدا سوگند که مرا رسوا ساخته . و 
فن: دز دون کفتم 
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و و 
پس امر فرمود مرا که بنشینم تا برگرد د. پس من تشستم در آنجا تا شام و 
نماز مغرب را به جا آوردم و حضرت نیامد و من روزه بودم سینه ام تنگی 
کرد و خواستم برگردم که ناگاه دیدم آن حضرت پیدا شد و اطراف آن 
جناب جماعتی از مردم بودند و اهل س31وّ ال و فقر |ء سر راه حضرت 
نشسته بودند آن جناب بر ایشان تصدق کرد و گذشت تا داخل خانه شد 
پس بیرون تشریف آورد و مرا خواند من برخاستم و با آن حضرت داخل 
منزل شدیم و آن جناب نشست و من نیز نشستم و شروع کردم از ابن 
مسیب امیر مدینه برای او حدیث کردن و بسیار می شسد که من با آن 
حضرت از این مسیب گفتگو می نمودم پس چون از سخن گفتن فارغ شدم 
حضرت فرمود گمان نمی کنم که هنوز افطار کرده باشی ؟ عرض کردم , 
نه . پس فرمود برای من طعام آوردند و در پیش من گذاشتند و امر فرمود 
غلامی را که با من طعام بخورد. پس من و آن غلام طعام خوردیم و چون 
فارغ شدیم فرمود: آن وساده را پلند کن و آنچه در زیر آن است بردار, من 
وساده را برداشتم دیدم در زیر آن مقداری دینار است ان دینارها را 
برداشتم و در کیسه ام گذاشتم و امر فرمود چهار نفر از بندگان 


ص: 26 


خود را که همراه من باشند تا مرا به منزل برسانند. من گفتم : فدایت 
شوم ! شبگردی که از جانب ابن مسیب است گردش می کند و من کراهت 
دارم که مرا ببیند که با بندگان شما می باشم ر فرمود: درست گفتی , 
اصاب اللّه یک الرشاد فرمود به آنها که همراه من باشند تا جایی که من به 
آنان بگویم برگردند, پس همراه من بودند تا نزدیک به منزلم رسیدم و 
ماءنوس شدم آنها را برگردانیدم پس به منزل رفتم و چراغ طلبیدم و در 
پولها نظر کردم دیدم چهل و هشت دینار زر سرخ است و طلب ان مرد از 
وی ی ی 
درخشید خوشم آمد از حسن او گرفتم آن را و نزدیک چراغ بردم دیدم به 
خط واضح بر آن نقش است که حق آن مرد بر تو بیست و هشت دینار 
است و مابقی برای تو است و به خدا قسم که من معین نکرده بودم طلب 
ان مرد را از من . 


دوازدهم قطب راوندی روایت کرده از ریان بن صلت گفت رفتم به 
۷ 
بخواهم از آن حضرت از این دینارها که به نام آنحضرت سکه زده شده , 
پس چون بر آن حضرت وارد شدم فرمود به غلام خود که ابومحقّد از اين 
دینارها که اسم من بر آن است می خواهد بیاور سی عدد انز انا غلام 
آورد. من گرفتم آنها راء پس با خود گفتم که 


ص: 7« 


تا آن ‏ حضرت 9 به غلام" و 9 9 ۳۳7 
رختهای مرا و بیاورید همچنان که هست , پس آوردند پیراهن و ازار و 
۱ 0 ۲ 197[ 


سیزدهم ابن شهر آشوب از حسن بن علی وشا روایت کرده که گفت : 
خواند مرا سید من حضرت امام رضا علیه السلام به مرو و فرمود: ای 
حسن ! مرد علی بن آبی حمزه بطائنی در این روز و داخل در قبرش شد 
همین ساعت و داخل شدند دو لک قیل او ور ان کردتت ان ای که 
کیست پروردگار تو؟ گفت ار هر کیست پیفمبر تو؟ گفت : 
محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم و گفتندا کیبیت ول توا کفت غلی بو 
ابی طالب علیه السلام , گفتند: بعد از او کیست ؟ گفت : حسن علیه 
السلام , پس یک یک امامها را گفت تا رسید به موسی بن جعفر علیه 
السلام . پرسیدند: : بعد از موسی کیست ؟ سخن در دهان گردانید و جواب 
ی کردم گفتند یه او آبا 
موسی بن جعفر امر کرده ترا به این ؟ پس زدند او را به عمودي از آتش و 
برافروختند بر او قبر را تا روز قیامت ۰ ِِ گفت : ۰ من بیرون آمدم از نزد 
کاغذهای اهل کوفه 
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به مرگ تصانتی دز ان تفر هبآنکه وا خن رد فیرنرن شده در آن ساعت که 
حضرت فرمودند. 


چهاردهم قطب راوندی روایت از ابراهیم بن موسی قزاز, و بود او روزی 
در مسجد رضا علیه السلام به خراسان گفت مبالغه کردم در س ال و 
جهت استقبال بعضی از آل ابوطالب پس وقت نماز آمد و آن حضرت میل 
کرد به سوی قصری که آنجا بود پس فرود آمد در زیر سنگ بزرگی که 
نزدیک آن قصر بود و من با آن حضرت بودم و نبود با ما ثالثی , , پس فرمود: 
اذان بگو, گفتم : درنگ کنید تا برسند به ما اصجاب ما., , فرمود: با 
ترا لاثوَحَرونّ الطّلاء عَن آوّل وفتها من عَیّرِ علْه عَلَیک, ابُداء باوّل الوَفتِ 

فرمود: تاءخیر میانداز نماز را از اول وقتش به آخر وقتش بدون علتی , بر 
تو, ابتدا کن به اول وقت , یا انکه فرمود بر تو باد هميشه به اول وقت ,؛ 
پس من اذان گفتم و نماز کردیم ء پس گفتم ۱ 
که طول کشید مدت در آن و عده ای که به من دادی و من محتاجم و شغل 
شما بسیار است و من ممکنم نمی شود هر وقتی که از شما سو ال کنم . 


راوی گفت : پس آن حضرت خراشید زمین را با تازیانه خود به نحو شدت و 
سختی پس دست برد به آن موضع که کنده شده بود پس بیرون آورد 
شمشی طلا و فرمود: بگیر این 
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دید . 


راوی گفت : پس خداوند تعالی برکت داد به من در آن تا آنکه خریدم در 
خراسان چیزی که قیمتش هفتاد هزار اشرفی بود و گردیدم غنی ترین 
دی که امنال جوم بودنخس آنها: 


پانزدهم و نیز روایت ت کرده از احمد بن عمرو که گفت : بیرون رفتم به 
سوی حضرت رضا علیه السلام و زوجه ام آبستن بود جون خدمت آن 
حضرت رسیدم عرض کردم : من وقتی که از شهرم بیرون امدم زوجه ام 
ابستن بود دعا کن که حق تعالی بچه او را پسر قرار دهد فرمود: او پسر 
است پس نام گذار او را عمر, گفتم : من نیت کرده ام که او را علی نام 
گذارم و امر کرده ام اهل بیت خود را که او را علی نام گذارند. فرمود: نام 
فعض بکد اوه پس من وارد کوفه شدم دیدم از برای من پسری متولد 
شده او را علی نام گذاشته اند. پس من او را عمر نام گذاردم فصا بحارن 
من که ما سار ایو سای کف گر ما ی ی کم از 
این چیزی را که از تو نقل کنند یعنی همسایه های او که سنی بودند گفتند 
بر ما معلوم شد که تو سنی هستی و نسبت شیعه گری که به تو داده اند 
خلاف بوده و ما بعد از این تصدیق نمی کنیم چیزی را که از اين مقوله به 
نسبت دهند. راوی گوید: آن وقت فهمیدم که 


ص: 350 


حضرت نظرش بر من بیشتر بوده از خودم به نفس خودم . 


7 
شنیدم که اخرس در مکه اسم حضرت رضا علیه السلام را می برد و دشنام 
می دهد آن حضرت راء گفت : داخل مکه شدم و کاردی خریدم , پس دیدم 
او را, با خود گفتم به خدا سوگند می کشم او را هرگاه از مسجد بیرون 
بیاید, پس ایستادم سر راه او, ناگاه رٍقعه حضرت امام رضا علیه السلام به 
من رسید نوشته بود در آن : یشم الله الرَحمن الرحیم به حق من بر تو که 
متعرض اخرس مشو پس به درستی که خدآوند تعالی ثقه و معتمد من 

است و او کافی است مرا. 


قسمت سوم 


هفدهم شیخ مفید به سند معتبر روایت کرده : در آن سال که هارون به حج 
رفت حضرت امام رضاأ علیه السلام نیز به اراده حح از مدینه بیرون شد 
همین که رسید به کوهی که از طرف چپ راه است و نام آن ( فارخ ) 
پاره پاره خواهد شد. 


راوی گفت : ما نفهمیدیم معنی کلام آن حضرت را تا اینکه هارون به آن 
موضع رسید فرود آمد و جعفر بن یحیی برمکی بالای آن کوه رفت و امر 
ی ای را ی و 1 
کوه رفت و امر کرد که آن مجلس را خراب کنند پس چون به عراق رسید 
جعفر بن 
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فیخدهم انم شفر: آشتوت روایت ت کرده از ( مسافر ) که گفت : من نزد 
حضرت رضا علیه السلام بودم در منی پس گذشت یحیی بن خالد در حالی 
که دماغ خود را گرفته بود از غبار. حضرت فرمود بیچاره های نمی دانند چه 

بر انها وارد می شود در این سال پس فرمود: و عجبتر از اين بودن من و 
اری تا یل ای باکت ووا کیت تون نوم ان 
و این خبر به روایت شیخ صدوق گذشت . 


و دص و تن انز شیر آ تور وا یت کرده از سلیمان جعفری که گفت در 
خدمت حضرت امام رضا علیه السلام بودم در بستانی از آن حضرت ناگاه 
ای ی ی ی 4 سس ار سم 


و و 


گفتم : نه , فرمود: می گوید که ماری می خواهد جوجه های مرا بخورد, 
پس بردار اين عصا را و داخل بیت شو بکش مار را سلیمان گفت : عصاأ 
بر دست گرفتم داخل بیت شدم دیدم ماری که در جولان است پس کشتم 
آ] 


تشم او تیا آبرن.هی توت و ابیت ت کرده از حسین بن بشار که گفت : 
فرمود حضرت امام رضا علیه السلام که عبداللّه می کشد محشد راء گفتم : 
عبدالله بن هارون می کشد محمّد بن هارون را؟! فرمود: ام الا که 
و 
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تم ۳ 
می جست .۰ ر‌ِ 


ان الطَعْن بَعْد الطَعْن بَعُشو 
2 هو و لب - تلا . 
علیک و بخرجْ الدذاء الذفینا 
عم لس 
و شاید تمثل آن حضرت به این شعر اشاره باشد به کشتن عبدالله ماءمون 
ان حضرت را نیز. 


موّ لف گوید: که در ذکر اصحاب حضرت امام موسی علیه السلام در حال 
عبداللّه بن المغیره روایتی نقل شده که مشتمل بود بر آیت باهره از این 
0 ۳ چند معجزه باهره از آن حضرت سلام 
الله علیه . 

یا ما بیع فد اس انیت ای عم ی ار اشواز یه اس خی آوسار 


مختصری از کلمات حکمت آمیز و برخی از اشعار حضرت رضا علیه السلام 
1- ۳۳۹ 9 
( ال قال علیه السلام : ضدیق کل آمری له و عَدوْخ جِلّ. ) 


فرمود آن حضرت : که دوست هر مردی عقل او است و دشمن او نادانی 


ااست. 


دوم قال علیه السلام : اس اللَد :7 9 القالَ اضاعة المال و کنرح 
السّوٍ ال؛ یعنی فرمود: ۱ ۳ ۳ ایغ کید 
مال را و کثرت سو ال را. 


هک لف گهیده ظاهرا مراد از فیل ودفال رز مراء و جدال مقموم ات که دز 
رواباتنعی از آن هاود شده بلکه ار حضرت.صادی, غليه الستام. عتفول 


است که حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمودند: ات 


که نهی کرد مرا از آن پروردگارم عز و جل , نهی کرد از پرستش بتان 
ما ها ما 
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نیز از ان حضرت مروی است که فرمود چهار چیز است که می میرانند دل 
را گناه بالاای گناه کردن و با زنان زیاد محادثه و هم صحبتی کردن و 
ممارات احمق . تو بگویی و او بگوید و آخرش برنگردد به خیر, و با مردگان 
مجالست کردن , عرض کردند: پا رسول الله ! مردگان کیانند؟ فرمود: کل 
غنی مترف ؛ یعنی هر توانگری که گذاشته شده بطور خود هرچه خواهد 
بکند يا هر توانگری که به ناز و نعمت پروریده شده . و نیز شیخ صدوق 
سحمه الله زوایت کف که حص حتضادی له اسلا کر کردید که 
اين خلقی که می بینید تمام اینها از ناس و مردم محسوب می شوند., 
فرمود: بینداز از مردم بودن آن کسی را که ترک کرده مسواک کردن را و 
در چیزی که مهم او نیست و کسی که مراء و جدال می کند در چیزی که 
علم به ان ندارد. و کسی که سستی کند و بیماری به خود ببندد بدون علتی 
و کتلین که.هوی حوت را تفلیده کدازد ندون میتی کی که مخالفت 
ها تا ان وه در کی در حالف که ناف سم کاشته بر امه کسن 
که افتخار کند به پدران خود در حالی که خودش خالی است از کارهای 
خوب ایشان پس او به منزله خدنگ است یعنی پوست خدنگ بو نوت 
درختی است محکم برای تیر خوب است پوستهای آن را می کنند و دور می 


ص: 24 


افکنند تا به جوهر و اصلش می رسد. پس همچنان که پوست خدنگ را می 
کنند و دور می آفکنند با ان مجاورت و نزدیکی به لب و اصل خود همچنین 
کسی که خالی است از فضایل و کمالات پدران خود او را دور می افکنند و 
اعتنا , فص ارت کنو 

( و لقَدٌ خسن من قال: آلعاقل یَفْتَجِر بالههم الْعالیه لاباللژمم الْبالیه ) . 

کُن این مَن شنت و انس آذبا 

بعتیک 9 و ده عَن التَسَر 

ار تقو لها آناض 

۱ ار ات 

دانش طلب و بزرگی آموز 

تا به نگرند روزت از روز 

جایی که بزرگ بایدت بود 

فرزندی کس نداردت سود 

چون شیر به خود سپه شکن باش 

فرزند خصال خویشتن باش سوم فرمود: ما اهل بیتی می باشیم که وعده 
ای که به کسی داده ایم آن را دین خود می بینیم , یعنی ملتزمیم که مانند 


کی را ادا کش فان هرس صلی اه ها ماه مین 
کرد. 


چهارم فرمود: بیاید بر مردم زمانی که عافیت در آن زمان ده جزء باشد, نه 
جزء اد تال و کباره دیدن از دم یی خر ۶ درد شکوت با شد: 


موّ لف گوید: که ما در فصل کلمات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام 
آنچه شایسته اعتزال بود ذکر کردیم به آنجا رجوع شود و برای اینکه این 
محل را خالی نگذاریم اه سر نا ساسا ام رس 
نما 


نان جوین و خرقه پشمین و اب شور 
سی پاره کلام و حدیث پیمبری 


هم 
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نسخه سه چارز علمی که نافع است 

در دین نه لغو بوعلی و ژاژ بحتری 

زین مردمان که دیو از ایشان حذر کند 

در گوشه ای نهان شده بنشسته چون پری 

با یک دو آشنا که نیرزد به نیم جو 

در پیش ملک همتشان ملک سنجری 

اين آن سعادت است که بروی حسد برد 

آب حیات و رونق ملک سکندری 

پنجم روایت شده که خدمت آن حضرت عرض شد که چگونه صبح کردید؟ 
فرمود: صبح کردم به اجل منقوص , یعنی مدت عمرم پیوسته در کم شدن 
است , و عمل محفوظ هر چه می کنم ثبت و حفظ می شود و مرگ در 
گردن ها است: و آننن پشت شر ما است و نفی-داتم چه خواهد.شد به: ما: 


تاه اف هه موی یت اما انیم انم ی کشت ار انکه مورا 
سکوت کند, چون ده سال سکوت اختیار می کرد عابد می گشت ! 


مق لف گوید: که روایات در مدح سکوت بسیار است و مقام را گنجایش 
نقل نیست و من در اینجا اکتفا می کنم , ۳ ی 
نقل شده : 

سخن گرچه هر لحظه دلکش تر است 

چم تن خفونن از آن هر اتست 

در فتنه بستن , دهان بستن است 


که کیتی به تیک و بد آبستن انست 


پشیمان ز گفتار دیدم بسی 

شنیدن ز گفتن به اردل نهی 

کزین پر شود مردم از وی تهی 
صدف زان سبب گشت جوهر فروش 
که از پای تا سر همه گشت هوش 
همه تن زبان گشت شمشیر تیز 
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و وا ار ره ژان کت ی 


هفتم فرمود: هر که راضی شد از حق تعالی به روزی کم , حق تعالی 
راضی می شود از او به عمل کنم . و روایت شده از احمد بن عمر بن ابی 
شعبه حلبی و حسین بن یزید معروف به نوفلی که وارد شدیم بر حضر رضا 
علیه السلام پس گفتیم به ان حضرت کها:ما پودیم در ونسفت: ررنق و فراخت 
عیش پس تغییر کرد حال ما بعض تغییرات یعنی فقیر شدیم : , پس دعا کن 
که خدا برگرداند آن را به.ما: فرموذ: چه می خواهید بشوید آیا فی خواهید 
تادفاهان بانب ابا هشال مت کند شا با که ناه ود هرنینه 
باشید. و لکن بوده باشید بر خلاف این عقیده و ایینی که بر ان می باشید؟! 
کر روا لاه خوتها نم کت مرا ا رکه از وان باشد یا و آنجه ون 
آن است طلا و نقره و من برخلاف اين حال باشم که هستم , حضرت 
فرمود: تا ( اعْمَلوا ال داقد شاه قلل مه ارم 
الشکور ) 


آنگاه فرمود: نیکو کن ظن خود را به خدا پس بدرستی که هر کسی نیکو 
شد گمان او به خدا, بوده باشد خدا نزد گمان او و کسی که راضی شد به 
قلیل از رزق , قبول می فرماید حق تعالی از او قلیل از عمل را, و کسی 
باشند اهل او و بینا می کند خداوند او را 
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هه ور یا ها ان روز رو ایا ان تیا رف لا تن وی 
دارالسلام . 


و از ات ات ت کرده که گفت : 
عبدالمطلب است : 

یِعیبٌ الّاسنْ که مان 

و مالرماننا عَیب سوانا 

تعیب زماتنا وَالْعَیْبٌ فینا 

و لو تطق الرُمانْ بنا هجانا 

و ان الدنت ری کم لت 

و یاءکل بَعْصٌنا بَعضا عیانا؛ 

یعنی تمام مردم ( روزگار ) را عیب می کنند و حال آنکه عیبی برای روزگار 
نیست 3 ما؛ حاصل آنکه عیب روزگار ماییم » 9 نبودیم ژور کار 
آبادی بتخانه.ز ویزانی ما است 

جمعیت کفر از پریشانی ما است 

اسلام به ذات خود ندارد عیبی 


هر عیب که هست از مسلمانی ما است ؛ 


ما عیب می کنیم روز کار خود را و حال آنکه عیب در ما است و اگر روزگار 
تکلم کردی ما را هجو نمودی , و همانا گرگ ترک می کند خوردن گوشت 
گرگ را و لکن بعضی از ما می خورد بعضی دیگر را بالعیان . و در بعضی 
این شعر نیز اضافه شده : 


آیشنا لداع مُسوک ظَبّی 


ول لِلّقریب [ذا آتانا 


یعنی پوشیدم برای گول زدن پوست آهو بر تن . پس وای بر غریب هر گاه 
بیاید نزد ما 


اک فی ذئیا لها مد 
ص: 358 


عَمَلّ العامل 

آما تری الْمَوّت مُحيطا بها 

یَسْلْب مها َمَلّ آلایل 

عْل النّتِ بما تشتهی 

و تَاءمُل التَوْبَهٍ من قابل 

و المَوتْ یاغتی له َعتة 

ماذاک فِعْلّ الحازم الْعاقل ؛ 

یعنی به درستی که تو در دنیائی می باشی که از برای آن مدت و زمانی 


است که عمل , عمل کننده در آن مدت مقبول می شود آیا نمی بینی که 
فرک احاطه کرده شتا سم ار و ربوده است از آن آزز وای آروز کننده راء 


شتاب و تعجیل می کنی به گناه کردن و به آنچه اشتها داری و آرزو می 
کتفن توت کردن براشال انجم وحال آنکه مر که فاگان بر اهل خود وارد 


تقیی ضدوق, رخمه آلله اد ات راهم تن تعاس قل کردم که خر نت آمام: را 
غلیه ماه در شتارق: ار اوفات این .شفر زامی وا یو 


اذا کلت فی یر قلا تفترژبه 

و لن قل اللْمٌ سَلم و تمم ؛ 

مختصری از کلمات حکمت آمیز و برخی از اشعار حضرت رضا علیه السلام 
ات د کرده که گفت 
بود آن حضرت شعر بخواند. فرمود: 


ع‌ِ 
2 


‌ 


کلنا تَاءْمّل مَدّا فی الاجل 

5 الَمَنایا هن آفاث ال 
لاتعْرّتَک آباطیلْ الْْنی 

و آلزم الْقَصَد وَدغْ عَک الْعلل 
اّما الدْیا ظِل زائلِ 

حل فیها رات نَمّ رَحلَ؛ 
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ما آرزو می کنیم که مدت عمرمان مدید شود و حال آنکه مرگها آفتهای 
ی ملازم بانتن قضد و آهنی تمودن 
را و بگذار از خود بهانه ها راء این است و جز این نیست که دنیا مانند سابه 


ای است برطرف شونده که سواری در آن فرود امد پس کوج کرد. 


ی و وق 
ابوالعتاهیه خواند ی من از خودش , حضرت فر مود: تاراسخ را و 
را عنی تام برد او را اک 
فرماید: ( و لاتنابُروا بالالقاب ) و فا رداص ای و او انوا 


مو لف گوید: که ابوالعتاهیه ابواسحاق اسماعیل بن قاسم شاعر است که 
وحید زمان و فریداوان خود بوده در طلاقت طبع و رشاقت نظم خصوصا در 
زهدیات و مذمت دنیا؛ و او در طبقه بشار و ابونواس بوده و در حدود سنه 
صد و سی در ( عین التمر ) قرب مدینه منوره متولد شده و در بغدا سکنی 
داشته , گفته اند که گفتن شعر نزد او سهل بود به نحوی که می گفت اگر 
بخواهم تمام کلام خود را شعر قرار دهم می توانم , و از اشعار او است : 


آلا انا کلنا باه 


اذا الْمَرءٌ لم یَعِْقَ من المال تَفْسَة 
ملک المال الذی هُو مالک 

آلا ما مالی الّذی آتا تفن 

و آیسن لی الما الذی آتا تارکة 
ادا کت دامالِ قبار به الّذی 
یج و الا اسَهلَکتَة مهالکَة 


وفات کرد در سنه دویست و بازده در بغداد و وصیت کرد به قبرش 


ان یا تک اخفم 
آ یی 1 |( 


و ( عتاهیه ) بر وزن کراهیه , یعنی کم عقلی و گمراهی و مردم گمراه و 
بی عقل , و ظاهرا به ملاحظه این معنی است که حضرت فرمود به ان مرد 
که اسم آو (ابوالعتاهیه ) را بیار و اين لقب را بگذار شاید که کراهت 
داشته از ان . و بدان که یکی از ادباء اهل سنت در کتاب خود قصیده ای از 
حضرت امام رضا علیه السلام نقل کرده که مشتمل است بر حکم و 
مواعظ کثیره و من آن قصیده شریفه را در ( کتاب نفثه المصدور ) نقل 
کردم و در اینجا به جهت تبرک و تیمن به چند شعر از آن بدون ترجمه بیان 
می ۵ 


1 


2 و و 
ب‌ 


قصیده امام رضا علیه السلام درباره مسائل اخلاقی 


ال (الاسام اتوضا غلبه السلام اعلبه السای : 


اوعت لمَولاک و کنْ راشدا 
وال بان الْعرّ فی جَميه 
وال کتابِ ال تهٌدی بو 

و انب السْرْع َلی شْیه 
لاتخترص قالجرص بُرّرٍی الْقَنی 
و یَذْمِبْ الرَوْتَقَ من بَهْجَته 
لساتک اخفاه صنْ 7 


اتصحب التذْل فترّدی به 

اخیی فن اند لو لاه 

سب اسان من غادر 

یرَوغْ التَعْلب فی رَوعَتَه 

و ان ترَوجت قَكَن حاذقا 

و اسْتلَ عَن الْعْصَنِ و عَن مَنَببه 

با حافر الْْفْرّو فص قکَمٌ من حافر یصْرَغْ فی جُفْرَته 
با ظالما قَه عم مه 


1 .۰ ۰ 9 1 
‌ و 


۳ ‌ 
۳ و طِ 
المَوّت مَحتَوم لکل الوّری 
و 9 ۶ سس 
ای ان تجرع من غَْته 


فائده : محقق کاشانی رحمه الله در ( وافی ) از ( کافی ) و ( تهذیب ) این 
روایت را نقل کرده که حضرت امام رضا علیه السلام از حضرت رسول 
صلی الله علیه و اله و سلم حدیث کرد که ان حضرت فرمود هر که را 
شنیدید که شعر می خواند. در مساجد به او بگویید خدا دهانت را درهم 
شکند همانا مسجد برای قرآن بنا شده . آنگاه محدث فیض فرموده : اراده 
فرموده از شعر, آن اشعاری را که مشتمل باشد بر تخیلات و تمویه و تغزل 
و تعشق نه کلام موزون , زیرا که بعضی از انها مشتمل است بر حکمت و 
موعظه و مناجات با خداوند سبحانه , و روایت شده که از حضرت صادق 
علیه السلام پرسیدند از خواندن شعر در طواف , فرمود: آن شعری که 
ناکت تباشتد در آن‌ترساکن تست در خواآندن انم امین 


فقیر گوید: اشعاری که مشتمل بر حکمت و موعظه باشد مانند همین 
اشعار است که ذکر شد. و اما اشعار مناجات پس بسیار است از جمله 
یمانی نقل کرده که دیدم در دل شبی شخصی را 


ص: 22 


که چسبیده بر پرده کعبه و می گوید: 
آلا آبّها الامَاءمول فی کل حاجتی 

آلا یا جایی آّت کاشف کرْبّتی 

هب لی دئوبی کُلها قافْض حاجّتی 
قزادی قلیل ما آراه نا 

ال از آنکن ام اعد عسمافتی 


72 .ر _- ۳ هم ۵ ر .]2 
ین رجائی منک این مخافتی ؟ 


فصل پنجم : در بیان رفتن حضرت امام رضا علیه السلام از مدینه به مرو و تفویض ماءمون ولایت 
ید زا نه اسر دای ماک حطس اوه ان ات زا ۶اعای اس 


اشاره 


مخقفی نماند: آنچه از روایات ظاهر می شود آن است که ماءمون چون 
در بر خلافت. کشت و-فرهانش نز اطرافت. خالض ناف گرضد ه ابالت 
کیرات را به خسن ین سول تقوین. کرد و مود در بلده مرو | مت نمود و 
سادات بت جامع. خلا هت 1 مخااعت برافراشتند, ۳ 
سمع ماءمون رسید با فضل بن سهل ذوالریاستین که وزیر و مشیر او بود 
مشورت نمود بعد از تدبیر و اندیشه بسیار, راءی ماءمون بز. آن قرار 
کر کف و را ام ی اه و 
خود گرداند تا آنکه سایر سادات به قدم اطاعت پیش آیند و دندان طمع از 
خلافت بردارند. پس رجاء آبن ابی الضحای را با بعضی از مخصوصان خود 
به خدمت آن حضرت فرستاد به سوی مدینه که آن جناب را به سفر 
خر اسان خرغیب: تماینده تون آیشان به خدهت. آنحضرت زر سجدتق حضظرت 


در اول حال امتناع بسیار نمود چون مبالغه ایشان از حد اعتدال متجاوز 
گردید ان سفر اثر را به جبر, اختیار نمود. 


ای را غلیی الا نها شید 
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و اهل و عیال 


و شیخ صدوق رحمه الله از محول سجستانی روایت کرده که چون ماءمون 

طلب کرد امام رضا علیه السلام را از مدینه به خراسان , 9 9 
وداع با قبر پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم داخل مسجد شد و مکرر با 

قبر آن حضرت وداع می کرد و بیرون می آمد و بر می گشت نزد قبر, و در 
هر دفعه صدای مبارکش به گریه بل ی ی 
سلام خو دض یر آن مات وان داد, پس تهنیت گفتمش به ان سفر, 
فرمود: : مرا زیارت کن همانا من بیرون می شوم از جوار جدم و می میرم 
در غربت و دفن می شوم در پهلوی هارون . 


و شیخ یوسف بن حاتم شامی تلمیذ محقق حلی در ( دژالنظیم ) فرموده 
که روایت کردند جماعتی از اصحاب امام رضا علیه السلام که آن حضرت 
فرمود: زمانی که من می خواستم بیرون بیایم از مدینه به سوی خراسان 
جمع کردم عیال خود را و امر کردم ایشان را که بر من گریه کنند تا بشنوم 
گریه ایشان را؛ پس تقسیم کردم در بین ایشان دوازده هزار دینار و گفتم 

به ایشان که من بر نمی گردم به سوی عیالم هرگز, پس گرفتم ابوجعفر 
جواموا فده آی را دز مه بش صای اه قایه و له و شمه دام 
دست او را بر کنار قبر و چسبانیدم او را به آن قبر شریف و خواستم حفظ 
سای تسوا خواسای ال مها مسا 


ص: 204 


امر کردم جمیع وکیلان و حشم خود را به شنیدن و اطاعت فرمایش او و 
آا ان سای یاه اسان را ها امس ات 


علامه مجلسی فرموده در ( کشف الغمه ) و غیر آن از امیه بن علی روایت 
کرده اند که حفت مر سالی که اماض روضا کیت تساه خهر فلق و موجه 
خراسان گردید امام محمدتقی علیه السلام را به حج برد و چون امام رضا 
علیه السلام طواف وداع کرد امام محمدتقی علیه السلام بر دوش ( موفق 
) غلام ان حضرت بود و او را طواف می فرمود, چون به حجر اسماعیل 
رسید به زیر آمد و نشست و آثار اندوه از دوکر با ظاهر شد و 
0 23 گردید و بسیار طول داد. ( موفق ) گفت : برخیز فدای تو 
و : از اینجا مفارقت نمی کنم تا وقتی که خدا خواهد که برخیزم 
۰ امام رضا علیه السلام آمد و احوال فرزند سعادتمند او 
را عرض کرد, حضرت نزدیک نور دیده خود آمد و فرمود که برخیز ای حبیب 
من ! آن نهال حدیقه امامت گفت : ای پدر بزرگوار چگونه برخیزم و می 
هخا ی وا واعی کروی که ره وی مر فوای کس و 
گریان شد. پس برای اطاعت پدر بزرگوار خود برخاست و روانه شد, و 
توجچه ان حضرت به سوی خراسان در سال دویستم هجچرت بود و در آن 
وقت موافق مشهور از عمر شریف امام محمُدتقی علیه السلام هفت سال 
گذشته. نود حون متوجه: آن 
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سفر گردید در هر منزل معجزات و کرامات بسیار ان مخزن اسرار 
اهر موه و شساری از انار انمافا خال موخود است: امین 


تقدس مدرسه علمیه رضویه قم 


جناب سید عبدالکريم بن طاوس که وفاتش در سنه ششصد و نود و سه 
است در ( فرحه الفری ) روایت ت کرده : زمانی که ماءمون حضرت امام 
رضا علیه السلام را طلبید از مدینه به خراسان , حضرت حرکت فرمود از 
مدینه به سوی بصره و به کوفه نرفت و از بصره توجه فرمود بر طریق 
کوفه به بغداد و از آنجا به قم و داخل قم شد, اهل قم به استقبال آن 
حضرت آمدند و با هم مخاصمه می کردند در باب ضیافت آن حضرت و هر 
کدام میل داشتند که آن حضرت بر او وارد شود آن جناب می فرمود که 
شتر من ماءمور است یعنی هر کجا او فرود امد من انجا وارد می شوم , 
پس ان شتر امد تا در یک خانه خوابید و صاحب ان خانه در شب ان روز در 
خواب دیده بود که حضرت امام رضا علیه السلام فر دا مهمان او خواهد بود 
پس چندی نگذشت که آن محل مقام رفیعی گشت و در زمان ما مدرسه 
معموره است . 


و صاحب ( کشف الغمه ع( و دیگران نقل کرده اند که چون حضرت امام 
رضا علیه السلام داخل نیشابور شد در آن سفری که اختصاص یافت به 
فضیلت شهادت , بود ان جناب در مهدی بر استر شهباء که محل رکوب ان 
از نقره خالص بود. 

( قَرَض له فی 
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ءِ ‌ِ 


السُوق آلامامان الحافظان للاحادیث الب آبورژعه و محقّذ بُنْ آسلم 
ال 


پس پید | و آشکار گردید در بازار دو پیشوای که حافظ احادیث نبوت بودند, 
ابوزرعه و محمّد بن اسلم طوسی پس عرض ِِ 

) یف السَیْدٌ ان الساده, آبا آلامام و ابْن آلائقه, ما السلالة الطاهرخ 
الضیّه. یا حلاص مغ الرْاكيَة البوتّه, بحقٌ آبایک الطاهرین و آشلافک 


امین الا یتنا وجهک التتارف المیمین و روت نا خدینا عَن آبانک ع 
جذک تَدکرک به ) : 


یعنی ابوزرعه و محمّد بن اسلم به آن حضرت عرضن کردنده به حق پدران 
باکترمي شا کراعی وق معا به ما صورت مبارک خود را و روایت 
کن از برای ما حدیثی از پدران خود از جدت که ما بادکنیم ترا به آن حدیث 


( قاشتوقت بقل و رقع الَْطَلَه و آقر غیون الَمْسلمین بِطَلَعیّه الغْبارگه 
عون قکاتث 5وابتاغ کَدوا بت 1 آاله صضلی الله لاله هسام ) 


جون ابوزرعه و ابن اسلم این خواهش نمودند حضرت استر خود را نگاه 
داشت و سایبان مهد را برداشت و روشن کرد چشمهای مسلمانان را به 
طلعت مبارک خود و مردم بر طبقات خو ایستاده بودند. بعضی صرخه می 
کشیدند و گروهی می گریستند و بعضی جامه بر تن می دریدند و برخی 
خود را , به خاک افکنده بودند و آنها که نزدیک بودند تنگ استر آن حضرت را 
می بوسیدند و بعضی گردن کشیده بودند به سایبان مهد. 


و لد آجاد من قال: 

گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی 
روا بود که ملامت کنی زلیخا را 

( الی آن انتصف التها, 
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و جرّت الذْمْوعْ کالائهار, و سَکتت آلاصواث و صاحت : 
معاشر اس ۱ ۲ سَمعو] 5 ۳۹ 5 لائوّذوا سول الله الله علیه و اله و 
سلم فی عنریه و و اتصئوا . 


مردم به همان حال انقلاب بودند تا روز نمیه رسید و آن قدر مردم گریستند 
که اگر جمع می گشت مثل نهر جاری می شد, و صداها ساکت شد, 
پیشوایان مردم و قاضیان فریاد کشیپدند که ای مردم ! گوش بدهید و یاد 
گیرید و اذیت مکنید پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم را در عترتش و 
سکوت کنید, یعنی گریستن و صیحه کشیدن شما مانع شده که حضرت 
امام رضا علیه السلام بتواند حدیثت بفرماید و اين اذیت آن حضرت است و 
اذیت آن حضرت , اذیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است . 


موْ لف گوید: به اینجا که رسیدم به خاطر آوردم واقعه حضرت سیدالشهداء 
علیه السلام را روز عاشوراء در وقتي که مقابل لشکر کوفه آمد خواست 
ایشان را موعظه و نصیحتی فرماید آن محرومان از سعادت و سرگشتگان 
وادی ضلالت صداها بلند کردند و به فرمایش آن حضرت گوش ندادند, امر 
کرو ایشان را که سکوت کنید, ابا کردند, فرمود: ( ویلکه! ما عایکم آن 


آا 


تصّوا الی و تسَمعوا قوّلی و 7 تا أَعُوکم الی شبیل الّشاد ) . 
اتود انضا یی خر ترستن, که. فریاد کنه مرو آ این بر عم آمنت 
چرا او را اذیت می کنید چرا ساکت نمی شوید که موعظه خود را بفرماید 
وا را را ار 
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مطالب آن سید مظلوم بود که کمیت شاعر در شعر خود اشاره به آن کرده 
( به. کریه درآور ژد 


یعنی شهید در کربلاء مانده و گرفتار شد در میان مردمان نانجیبی بین 

جماعتی از ناکسان و فرومایگان . روایت شده که چون کمیت قصیده 

میمیه خود را بر حضرت امام محمدباقر علیه السلام خواند به این شعر که 

رسید حضرت گریست و فرمود: اي کمیت ! اگر نزد ما مالی بود ترا صله 

می دادیم لکن از برای تو است آن کلامی که چجضرت رسول صلی اللّه 

0 به حسان بن ثابت فرمود: ) لازلت مُوَبّدا ابروجالْقْدُس ما 
ال ا اه 


رجوع کردیم به حدیث سابق : 


مردمان نیشابور گوش دادند که حضرت امام رضا علیه السلام حدیت 
بفرماید. حضرت املاء فرمود این حدیت را یعنی کلمه کلمه می فرمود و 
ابوزرعه و محمّد بن اسلم کلمات آن حضرت را به مردم می رسانیدند و 
کشیده شد برای نوشتن این حدیث بیست و چهار هزار قلمدان به غیر از 
دواتها, فرمود: 


حدیث کرد مرا پدرم حضرت موسی بن جعفر کاظم , فرمود حدیث کرد 
مرا پدرم جعفر بن محمّد صادق , فرمود حدیث کرد مرا پدرم محمّد بن 
علی باقر, فرمود حدیث گفت مرا پدرم علی بن الحسین زین العابدین , 
فرمود: حدیث گفت مرا پم یر ی و زمین کربلاء), فرمود 
حدیث فرمود مرا پدرم امیرالمو منین علی بن 
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ابی طالب در زمین کوفه » فرمود حدیت فرمود مرا برادرم و پسر عمم 
محمّد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم , , فرمود: حدیث کرد مرا 
جبرئیل گفت شنیدم حضرت رب العزه سبحانه و تعالی می فرماید: 


سس 9 .11 2 2 1 
( کیمة لا الع الا ال جضنی من قالها کل جضنی و من دحلَ جطنی آمن 
من غذابی ) . ؛ 


ی کم ان ات ی هر کر که وی ار نا 
داخل در حصار من شده و کسی که داخل در حصار من شود ایمن از عذاب 


من خواهد بود. 

شمه رو ی و ی اس رمرم ۶ ی لله ً ء تنل 2 و 
) ضَدّق اللهْ سْبْحاتَة و ضَدق جبرئیل و صَدّق رشول الله و الائْمّه عَليهمٌ 
السلام ) . 


و شیح صدوق روای یت کرده از ابوواسع محمد بن احمد نیشابوری که گفت : 
شنیدم از جده ام خدیجه دختر حمدان بن پسنده که گفت : چون حضرت 
امام رضا علیه السلام داخل نیشابور شد فرود آمد در محله فوزا در ناحیه 
ای که معروف بود به ( لاشاباد ) در سرای جده من پسنده و او را ( پسنده 
) برای آن گفتند که حضرت امام رضا علیه السلام او را از میان مردم 
پسندیده و چون در خانه ما فرود آمد بادامی در جانبی از خانه بکاشت آن 
بادام برست و درختی ند وبا اون و و نی سار رد آن شا بدا ند 
پس بادام ان درخت را برای شفا می بردند, هر که را علتی می رسید به 
جهت تبرک از آن بادام تناول می نمود عافیت می یافت و هر که درد چشم 
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داشت از آن بادام بر چشم خود می نهاد شفا می یافت و زن آبستن که 
زاییدن بر او دشوار می شد از آن بادام می خورد دردش سبک می شد و 
همان ساعت می زایید و اگر چارپایی قولنج می شد از شاخه آن درخت 
می گرفتند و بر شکم او می کشیدند خوب می شد و باد قولنج از او می 
رفت به برکت آن حضرت ؛ پس روزگاری بگذشت آن درخت خشک شد جد 
من حمدان بیامد و شاخه هاي آن را ببرید پس کور شد و پسرش که او را 
ابوعمرو می گفتند بیامد و آن درخت را از روی زمین ببرید مالش تمام 
برفت در باب فارس و مبلغ آن هفتاد هزار درهم بود تا هشتاد هزار درهم و 
برای او هیچ نماند, و ابوعمرو را دو پسر بود هر دو نویسنده ابو 

۳ ۶ ۱9 ۳۳ 
ابوصادق , خواستند که آن را عخارت. کنند. بیشت: هر از« خرهم. که. بر .ان 
ی یا 
که چه اثر از ان برای ایشان می زاید پس یکی رفت سر املاک امیر 
خراسان او را برگردانیدند به نیشابور در محملی در حالتی که پای راستش 
یاه شنده بود بمن کوشنت. از.باینش -ربخت. بسن.به آن علت هد از یک .فاه 


/ 


بمر د. 


و اما ان برادر دیگر که زاو کنر بود او در دیوان سلطان در نیشابور 
مستوفی بود روزی جماعتی از کاتبان بالاای سرش ایستاده بودند و او خط 
می نوشت بکی وفات 
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: خدای چشم بد از کاتب این خط دور کند! همان ساعت دستش بلرزید و 
قلم از دستش بیفتاد و دانه ای بر دستش بر آمد و به منزل بازگشت . 
ایوالعباس کانت با جماعتی نزد او آموندتو کفتته این از کزفی ات راجت 
است که امروز فصد کنی , همان روز فصد کرد و فردا نیز بماندند و گفتند 
امروز هم فصد کن , فصد کرد پس دستش سیاه شد و گوشتش بریخت و 
ار ان قلت ردو وت هن دمتیر اد تهبی‌ شا بکشید: 


و نیز شیخ صدوق روایت ه کرده که چون امام رضا علیه السلام داخل 
را ۱2 
حمامی بنا نمود و آن حمام امروز به گرمابه رضاأ علیه السلام معروف 
انیت » آنجا چشمه ای, نود که ایش کم شده نود کسن رانهاذاشت که آیت 
آن را بیرون آورد تا بسیار شد و از بیرون دروازه حوضی ساخت که چند پله 
پایین می رفت بر سر چشمه ای , پس حضرت داخل در آن شد و غسل 
کرد و بیرون آمد و بر پشت آن نماز گزارد و مردم می آمدند و به آن حوض 
و غسل می کردند و از آن می آشامیدند برای طلب برکت و نماز بر پشت 
آن می گزاردند و دعا می کردند و حاجتها از خدا می خواستند و قضا می 
شد و آن چشمه را امروز ( عین کهلان ) می نامند و مردم تا امروز به آن 
ختیمه می. آنند. 


۶ 


مور 
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لف گوید: که اين شهر آشوب نیز در ( مناقب ) این روایت را نقل فرموده 
و وجه تسمیه آن چشمه را به ( عین کهلان ) ذکر کرده آنگاه فرموده که 
آهویی به قصد آن حضرت آمد در آنجا پناه به حضرت گرفت , و ابن حماد 


شاعر اشاره به همین نموده در شعر خود: 
لا 1 
آّذی لاتبه الط 
۳ 1۶ ی 
و القَوَمٌ جلوسٌ 
مه آییج المه جر بر تاه و رجا ی 
مَن ابوهْ المَرّتَضی یرکو و یُعلو و یروس 


و شیخ صدوق و ابن شهر آشوب از ابوالصلت روایت کرده اند که چون 
امام رضا علیه السلام به ده سرخ رسید در وقتی که در نزد ماءمون می 
رفت گفتند: یابن رسول اللّه ! ظهر شده است نماز نمی کنید؟ پس فرود 
آمد و آب طلبید, گفتند که آب همراه نداربم پس به دست مبارک خود زمین 
را کاوید آن قدر آب جوشید که آن حضرت و هر که با آن حضرت بود وضو 
ساختند و اثرش تا امروز باقی است , و چون به سناباد رسید پشت مبارک 
خود را گذاشت به کوهی که دیگها از آن می تراشند و گفت : خداوندا! نفع 
ببخش به این کوه و برکت ده در هرچه در ظرفی گذارند که از اين کوه 
تراشند و. فرمود که از برایش دیگها از سنگ تراشیدند و فرمود که طعام 
اک ی ۳ 

. پس از آن روز مردم دیگها و ظرفها از آن تراشیدند و برکت يافتند, 
ایب 2 


ص: 373 


که قبر هارون در آنجا بود, پس به دست مبارک خود خطی در جانب قبر او 
کشید و فرمود که این تربت من است و من در اینجا مدفون خواهم گردید 
9 23 از اين حق تعالی اين مکان را محل ورود شیعیان و دوستان من 
خواهد گردانید, به خدا سوگند که هر که از ایشان مرا در این مکان زیارت 
کند یا بر من سلام کند البته حق تعالی مغفرت و رحمت خود را ؛ به شفاعت 
ما اهل بیت برای او واجب گردان. پس رو به قبله گردانید و چند رکعت 
نماز به جا اورد و دعای بسیار خواند چون فارغ شد به سجده رفت و طول 
داد سجده را. من شمردم پانصد تسبیح در سجده گفت پس سر برداشت و 
بیرون رفت . 


جرد کت انگند امام رضا علیه لام 


و سید بن طاوس روایت ت کرده از ( یاسر ) خادم ماءمون که گفت : زمانی 
که وارد شد ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام در قصر حمید بن 
قحطبه بیرون کرد از تن لباس خود را و داد به حمید و حمید داد به جاربه 
خود که بشوید آن را پس نگذشت زمانی که آن جاریه آمد و با او رقعه ای 
بود و داد به حمید و گفت یافتم این رقعه را در گریبان لباس ابوالحسن 
علیه السلام پس حمید به آن حضرت عرض کرد: فدای تو گردم ! به 
درستی که این جاریه یافته است رقعه ای در گریبان پیراهن تو, چیست آن 
؟ فرمود تعویذی است که آن را از خود دور نمی کنم , حمید گفت : ممکن 


ص: 74 


 ا‎ 


و از برای این حرز حکایت عجیبی است که روایت ت کرده آن را ابوالصلت 
ی 9 , مولای من کل بن موسی الرضا علیه السلام روزی 


نشسته بود در منزل خود داخل شد بر او رسول ماءمون و گفت : امیر تو 
را می طلبد. پس امام علیه السلام بر می خاست و مرا فرمود نمی طلبد 


۱ 0 تا ی ۱ ۱ ۵/09 97 
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به خدا که نمی تواند با من بدی کند به جهت این کلمات که از جدم رسول 
خو ضلی الا یه و الم و یلم بخ هن هه زاو ااصات. کفت : همراه 
امام علیه السلام بیرون رفتم تزد ماءمون ؛ , چون نظر حضرت بر ماءمون , 
نظر کرد به سوی او ماءمون و گفت : ای ابوالحسن ! امر کرده ام که صد 
هزار درهم جهت تو بدهند و بنویس هر حاجتی که داری , , پس چون امام 
پشت گردانید ماءمون نظری در قفای امام کرد و گفت : اراده کردم من و 
اراده کرده است خداء و آنچه اراده کرده است خدا بهتر بوده است . 


فرود خضرت آمام ز ضا علیه السلام به مرو و بیعت مردم با آن حضرت. به ولایت: هد 


قسمت اول 


چون حضرت امام رضا علیه السلام وارد مرو شد, ماءمون آن جناب را 
تبجیل و تکریم تمام نمود و خواص اولیاء و اصحاب خود را جمع نموده و 
گفت * آی. هردهان ! هم در ال غباسن و: ال.علی. علیه. السلام تاعمل. کرام 
هچب ۱ اه رورا و یا ی ان ی نی له اب ۵ 
ندیدم پس رو کرد به حضرت امام رضا علیه السلام و گفت : اراده کرده ام 
که خود را از خلافت خلع نمایم و به تو تفویض کنم , حضرت فرمود: اگر 
خلافت را خدا برای تو قرار داده است جایز نیست که به دیگری بخشی و 
خود را از آن معزول کنی و اگر خلافت از تو نیست ترا اختیار آن نیست که 
نه در فیط عانی : ماغفنن کفت. الته. انضشاست بم‌انن رال 
کنی , حضرت فرمود: من به رضای خود 


ص: 276 


هرگز قبول نخواهم نمود و تا مدت دو ماه این سخن در میان بود و چندان 


چون ماءمون از قبول خلافت آن حضرت ماءیوس گردید گفت : هرگاه که 
خلافت را قبول نمی کنی پس ولایت عهد مرا قبول کن که بعد از من 
خلافت با تو باشد, چضرت فرمود که پدران بزرگواران من مرا خبر دادند از 
رل دا ضلی الله علیه .و لو سلم کف.من پیش ارو از دنا شوون 
خواهم رفت و مرا به زهر ستم شهید خواهند کرد و بر من ملائکه آسمان و 
ملائکه زمین خواهند گریست و در زمین عربت در پهلوی هارون رسد 
مدفون خواهم شد, ماءمون از استماع این سخن گریان شد و گفت فا مرن 
زنده ام کی می تواند تو را به قتل رساند یا بدی نیست به تو انديشه نماید. 
حضرت فرمود: اک ماه مت توانم گفت , کی مرا شهید خواهد کرد! 
ماءمون گفت ان متا ارات رای ی تافو 
نکنی تا مردم بگویند که تو ترک دنیا کرده ای , حضرت فرمود: به خدا 
سوگند! از روزی که پروردگار من مرا خلق کرده است تا به حال دروغ 
نگفته ام و تری. دتیا. برای دئیا نکرده آم.و غرض تو را می داتم.:. کفت : 
غرض من چیست ؟ فرمود: غرض تو آن است که مردم بگویند که علی بن 
موسی الرضا علیه السلام ترک دنیا نکرده بود بلکه دنیا ترک او را کرده بود, 
اکنون 
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که دنیا او را میسر شد برای طمع خلافت , ولایت عهد را قبول کرد. 
ماءمون در عضب شد و گفت : پیوسته سخنان ناگوار در برابر من می 
گویی و از سطوت من ایمن شده ای , به خدا سوگند که اگر ولایت عهد 
مرا قبول نکنی گردنت را بزنم ! حضرت فرمود که حق تعالی نفرموده 
است که من خود را به مهلکه اندازم هرگاه جبر می نمایی قبول می کنم 
تم که کی راک حدم ها را و ری را 
هم نزنم و احداث امری نکنم و از دور بر بساط خلافت نظر کننم . ماءمون 
به این شرایط راضی شد. پس حضرت دست به سوی اسمان برداشت و 
گفت : خداوندا! تو می دانی که مرا اکراه نمودند به ضرورت . این امر را 
اختیار کردم , پس مرا مو اخذه مکن چنانچه مو اخذه نکردی دو بنده و دو 
پیغمبر خود یوسف و دانیال را در هنگامی که قبول کردند ولایت را از جانب 
پادشاه زمان خود, خداوندا! عهدی نیست جز عهد تو و و لایتی نمی باشد 
مگر از جانب تو, پس توفیق ده مرا که دین ترا برپا دارم و سنت پیغمبر ترا 
زنده دارم , همانا تو نیکو مولایی و نیکو یاوری . 


پس محزون و گریان ولایت عهد را از ماءمون قبول فرمود. 


روز دیگر که روز ششم ماه مبارک رمضان بوده چنانچه ظاهر می شود از ( 
تاریخ شرعیه شیخ مفید ) , ماءمون مجلسی عظیم ترتیب داد و کرسی 
برای آن حضرت در پهلوی کرسی خود نهاد 
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و وساده برای آن حضرت قرار داد و جمیع اکابر و اشراف و سادات و علما 
را جمع کرد اول پسر خود عباس را امر کرد که با حضرت بیعت کرد بعد از 
ان ساير مردم بیعت کردند پس بدره های زر اوردند و جوائز بسیار به 
مردم بخشید و خطبا و شعرا| برخاستند و خطبه و قصائد غراء در شاءن ان 
حضرت خواندند و جائزه گرفتند و امر شد که در رو س منابر و منایر نام 
آن حصضرت را بلند گردانند و وجوه دنانیر و دراهم به نام نامی و لقب 
حرافت آن حضرت مزین گردانند, و در همان سال در مدینه بر منبر رسول 
خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم خطبه خواندند و در دعا به حضرت امام 
رضا علیه السلام گفتند: 


[ ول عقد المشلمین علث نم ات 
ستّه اباءِهَمٌ ماهَمٌ 
۲ و م 9 ءِ و 


و هم ماءمون امر کرد به مردم سیاه پوشی را که بدعت بنی عباس بود 
ترک کنند و جامه های سبز بپوشند و یک دختر خود ام حبیبه را به آن 
حضرت تزویج کرد و دختر دیگر خود ام الفضل را به امام محمد تقی علیه 
السلام نامزد کرد, و تزویج کرد به اسحاق بن موسی دختر عمش اسحاق 
بن جعفر را. در آن سال ابراهیم بن موسی برادر حضرت امام رضا علیه 
السلام به امر ماءمون با مردم حح کرد. 


و روایت شده که-چون نزدیک عید شد ماء‌مون فرستاد خدمتت آن 
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حضرت که باید سوار شوید بروید به مصلی نماز عید بگزارید و خطبه 
بخوانید حضرت پیغام فرستاد که می دانی من قبول ولایت عهد کردم به 
شرط آنکه-در این کارها عهداخله تکتم مرا عفقه کنید از نماز عید خواتدن با 
مردم , ماءمون پیغام داد که من می خواهم در اين کار دلهای مردم مطمئن 
شود به انکه تو ولیعهد منی و بشناسند فضل تراء حضرت قبول نکرد, 
پیو سته رسول مابین ان حضرت و ماءمون رفت و امد می کرد تا اينکه 
اصرار مردم در اين کار بسیار شد, لاجرم حضرت پیغام فرستاد که اگر مرا 
عفو کنی بهتر است به سوی من و اگر عفو نمی کنی من می روم به نماز 
هان نحو که حضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلم و حضرت امیرالمة 
منین علی بن ابی طالب علیه السلام می رفتند, ماءمون گفت : برو به نماز 
به هر نحو که خواسته باشی , پس امر کرد سرهنگان و دربانان را و مردم 
را که اول صبح بر در خانه حضرت امام رضا علیه السلام حاضر شوند. 
راوی گفت : چون روز عید شد جمع شدند مردم برای آن حضرت در راهها 
و بامهاء و اجتماع کردن زنها و کودکان و نشستند در انتظار بیرون آمدن آن 
جناب و تمام سرهنگان و لشکر حاضر شدند بر در منزل آن حضرت در 
حالی که سوار بر ستوران خود بودند و ایستادند تا آفتاب طلوع کرد, پس 
حضرت غسل کرد و پوشید جامه های خود را و عمامه سفیدی از پنبه بافته 
بر سر بست یک طرف ان را در 
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میان سینه خود و طرف دیگرش را در مابین دو کتف خود افکند و قدری هم 
بوی خوش به کار برد و عصایی بر دست گرفت و به موالی خود فرمود که 
شما نیز بکنید آنچه را که من کردم تن رون آمدند اشتان -در سین رو 
آن حضرت و آن حضرت حرکت فرمود با پای برهنه و جامه را بالا زده تا 
نصف ساق و علیه ثیاب مشمره پس کمی راه رفت آنگاه سر به سوی 
آسمان کرد و تکبیر عید گفت و موالیان نیز با آن حضرت تکبیر گفتند, پس 
وفتة تاردر مترل هساو لشکربان که آن خضرت:ر یه این هی دیونه 
تمامی خود را از مالهای خود بر زمین افکندند و به کمال خفت و سختی 
کفشهای خود را از پا بیرون می اوردند. 


( و کات آخشنیر الا من کان عة کین قطع بها شترابه جاجبانه از 


و از همه پهتر حال آن کسی بود که با خود کاردی داشت که شرایه کفش 
خود را برید و پای خود را بیرون آورد و پا برهنه شد. راوی گفت : حضرت 
امام رضا علیه السلام بر در منزل تکییری گفت و مردم نیز با آن حضرت 
تکبیر گفتند, چنان به خیال ما آمد که آسمان و دیوارها با آن حضرت تکبیر 
می گویند و مردم شروع کردند به گریستن و ضجه کشیدن از شنیدن تکبیر 
آن حضرت , به حدی که شهر مرو از صدای گریه و شیون به لرزه درآمد. 
این خبر به ماءمون رسید ترسید که اگر آن حضرت به این کیفیت به 
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برسد مردم مفتون و تشيفته. اه ش‌ندر. نگداشت »ان حضرت برودر بلکه 
فرستاد خدمت آن حضرت که ما شما را به زحمت و رنچ درآوردیم برگردید 
و خود را به فشقت. تيفکنيد. آن کسن. که.هر سال : نماز می خوانده همان 
بخواند. حضرت طلبید کفش خود را و پوشید و سوار شد و برگشت و 

هت هام مروي دز اه رفن متام 1 ام مارشانسسصت ان 
ر. 


موْ لف گوید: اگر چه به حسب ظاهر ماءمون در توقیر و تعظیم حضرت 
امام رضا علیه السلام مي کوشید و احترام آن جتاب را فروگذار نمی کرد 
اما در باطن به طور نا شیطنت و نکری بر طریق نفاق با آن حضرت دشمنی 
کرو بش ره هم الَعَدهٌ 3 قَاحْذوَهم ) دشمن واقعی بلکه سختترین 
0 77 ۳ 
با آن حضرت رفتار می نمود اما در باطن مثل افعی و مار آن جناب را می 
گزید و پیوسته جرعه های زهر به کام آن بزرگوار می رسانید. لاجرم از 
تماتی کهه. آن. حظررت ولیعهد شد, لول مصیبت و اذیت و صدمات آن 
حضرت شد, و در همان روزی که با آن جناب بیعت کردند یکی از خواص 
آن حضرت گفت من در خدمت آن جناب بودم و به جهت ظاهر شدن فضل 
آن حضرت مستبشر و خوشحال بودم آن حضرت مرا به نزد خود طلبید و 
اهفتته با من عفر فوی کم یه این اهر وال هیاس را که ای کار ند 
اتمام نخواهد رسید و به این حال 
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نخواهم ماند. و در حدیث علی بن محمّد بن الجهم است که چون ماءمون 
علمای امضار و فقهای: اقظار را.جمع کرد که با اما وضا علیه الستلام 
مباحثه و مناظره نمایند و آن حضرت بر همه غالب شد و همگی اقرار به 
فضیلت آن جناب نمودند و از مجلس ماءمون برخاست و به منزل خود 
معاودت فرمود, من در خدمت آن حضرت رفتم و گفتم : خدا را حمد می 
نمایم که ماءمون را مطیع شما گردانید و در اکرام شما مبالغه می نماید و 
غایت سعی مبذول می دارد, حضرت فرمود که یابن جهم ! ترا فریب ندهد 
این محبتهای ماءمون نسبت به من ؛ زیر که در این زودی مرا به زهر شهید 
خواهد کرد و از روی ستم و ظلم و این خبری است که از پدران من به من 
رسیده است این سخن را ینهان دار و تا من زنده ام با کس مگوی . 


و بالجمله : ۰ پیو سته آن جناب از سوء ی ماءمون درد در دل نازنینش 
بود و به کسی نمی تواننست اظهار کند و آخر کار چندان به ی آمده بود 
که از خدا مرگ خود را می خواست ها که دسر 
جمه که ان خضرت آزمهد جامع مراجعت می فرمون ی همان جا لین که 
عرق دار و غبارآلود بود دستها را به درگاه الهی بلند می کرد و می گفت : 

الهی ! اگر فرج و گشایش امر من در مرگ من است نحص ات بر 
مرگ من تعجیل فرما. و پیوسته در غم و غصه 
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بود تا از دنا رحلت فرمود. و اگر شخص متقفحص تاءمل کند در وضع 
معاشرت و سلوک ماءمون با ان حضرت تصدیق این مطلب را خواهد نمود 
آیا عاقلی تصور می کند که ماءمون دنیا پرست که به جهت طلب خلافت و 
ریاست امر کند برادرش محقد امین را در کمال سختی بکشند و سرش را 
برای او اورند در صحن خانه خود او را بر چوبی نصب کند و امر کند جنود و 
عساکر خود را که هر کس برخیزد و بر این سر لعنت کند و جائزه خود را 
ای کی ای و طالت حافت ب مای است ام ها اه 
السلام را از مدینه به مرو می طلبد و تا دو ماه اصرار می کند که من می 
خواهم خود را از خلافت خلع کنم و لباس خلافت را بر تو بپوشانم ٩!‏ آیا جز 
شیطنت و نکری نکته دیگری ملحوظ نظر او است ؟! و حال آنکه ( خلافت 
) قره العین ماءمون بوده , و در حق سلطنت گفته اند الملک عقیم و 
برادرش امین خوب او را شناخته بود چنانچه گفت با احمد بن سلام هنگامی 
که او را دستگیر کرده بودند آیا ماءمون مرا می کشد احمد گفت : ترا 
نخواهد کشت چه ی علاقه رحم دل او را بر نو مهربان خواهد کرد امین 


هت ای فاشتکا سس با یت از اه 
تا ی او یی ۱ 
به نماز عید و غیره این 
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مطلب واضح و هویدا| است و در ذیل حدبت رجاء بن انش الضحای است که 
چون او فضائل و عبادات حضرت امام رضا علیه السلام را برای ماءمون 
نقل کرد ماءمون گفت : خبر مده مردم را به اینها که گفتی و برای 
مصلحت از روی شیطنت گفت به جهت آنکه می خواهم فضائل آن جناب 
ظاهر نشود مگر بر زبان من و در آخر امر چون دید که هر روز انوار علم و 
کمال و آثار رفعت و جلال آن حخضرت بر مردم ظاهر می شود و محبت آن 
خضرت اند اوای اسان ام که تاره طلته زن کا تون تیه اب مین 
شد و در مقام تدبیر آن حضرت تاج و ان و را مسموم نمود؛ 
چنانچه شیخ صدوق از احمد بن علی روایت کرده است که گفت از 
ابوالصلت هروی پرسیدم که چگونه ماءمون راضی شد به قتل حضرت امام 
رضا علیه السلام با آن اکرام و محبتی که نسبت به او اظهار مي کرد و او 
را ولیعهد گردانیده بود؟ ابوالصلت گفت که ماءمون برای آن , آن حضرت 
را گرامی می داشت که فضیلت و بزرگواری او را می دانست و ولایت 
عهد رابت ایض ردنا انکم مرجم ان عصرت را ختا تا ستد. که 
راغب است در دنیا و محبت او از دلهای مردم کم شود چون دید که این 
باعث زیادتی محبت و اخلاص مردم شد علمای جمیع فرق را از یهود و 
نصاری و مجوس و صائبان و براهمه و ملحدان و دهریان و علمای جمیع 
هل تیان رامع کرو کادان 
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حضرت مباحثه و مناظره نمایند شاید که بر او غالب شوند و در آن حضرت 
فتوری به هم رسد و اين تدبیر نیز بر خلاف مقصود او نتیجه داد و همگی 
آنها مغلوب آن حضرت گردیدند و اقرار به فضیلت و جلالت آن جناب 
نمودند, الخ . 


مو لف گوید: که من شایسته دیدم در اینجا به یکی از مجالس مناظره آن 
حضرت اشاره کنم و کتاب خود را , 2 


کر متا ما ار کر اماس ا اه تلایا لا سل مان 


شیخ صدوق روا یت کرده از حسن بن محشد نوفلی هاشمی که گفت : ۰ چون 
وارد شد حضرت امام رضا علیه السلام بر ماءمون , امر کرد ماءمون فضل 
بن سهل را که جمع کند اصحاب مقالات را مانند ( جاثلیق ) که رئیس 
نصاری است و ( راءعس الجالوت ) که بزرگ یهود است و رو سا ( صابتئین ) 
و ایشان کسانی هستند که گمان می کنند بر دين نوح علیه السلام می 
باشند و( هربذاکبر ) که شوک أ پرستان باشد و اصحاب زردشت و 
نسطاس رومی و متکلمین را تا بشنود کلام آن حضرت و کلام ایشان راء 
پس جمع کرد فضل بن شهل. آیشبان ,رده اگاه تقو هاءفون: :| به اختمام 
ایشان , ماءمون گفت که ایشان را نزد من حاضر کن ! پس چون حاضر 
گردیدند نزد اوء مرحبا گفت و نوازش کرد ایشان را و گفت من شما را 
جمع آوردم برای خیر و دوست دارم که مناظره کنید پسر عم من این 
مرد که از مدینه بر 
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من وارد شده است , پس هرگاه صبح شود حاضر شوید نزد من و احدی از 
شما تخلف نکند, گفتند: سمعا و طاعء يا امیرالمة منین ! ما فردا صبح ان 
شاء اللّه تعالی حاضر خواهیم شد. 


راوی حسن بن محمّد نوفلی گوید که ما در ذکر حدیثی بودیم نزد حضرت 
االکمن الا اه لام کمخاان ناسر که ی اجر سرت نا 
علیه السلام بود داخل شد و گفت : ای سید و آقای من ! امیرالمة منین 
سلام به شما می رساند و می گوید که برادرت فدایت شود, جمع شده اند 
اصحاب مقالات و اهل ادیان و متکلمون از جمیع ِ نزد من اگر میل 
داشته باشی گفتگو با آنها را فردا صبح نزد ما بیا و اگر ۳ با 
یماسا نان 
بر ما؛ حضرت فرمود به و که به ماءمون بگو که من می دانم اراده تو را و 


قسمت دوم 


راوی گوید: که چون یاسر رفت حضرت رو کرد به ما و فرمود: ای توقلی ! 
تو عراقی هستی و رقت عراقی غلیظ و سخت نیست چه به نظر تو می 
ار را 
یعنی کسانی که گفتگوی علمی کنند در مجالس و محافل , من عرض کردم 
: فدایت شوم ! می خواهد امتحان کند شما را و دوست می دارد که بفهمد 


اوا هام را وه ایا دروم بر آمانت یر ی که 
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و به خدا سوگند که بدینائی کرده , حضرت فرمود که چیست بناء او در اين 
باب ؟ گفتم که اصحاب کلام و بدع خلاف علما می باشند؛ زیرا که عالم 
انکار نمی کند غير منکر را و اصحاب مقالات و متکلمون و اهب شرک 
اصحاب انکار و مباهته اند اگر احتجاج کنی بر ایشان به اینکه اللّه تعالی 
واحد است می گویند ثابت کن وحدانیت او را ۵ ار تکوس مد ضلنی اه 
علیه و آله و سلم رسول خداست می گویند اثبات کن رسالت او را پس 
حیران می کنند شخص را و چون شخص به حجت و دلیل گفته آنها را باطل 
ی 
خود دست بردارد. پس از آنها حذر کن فدایت شوم !| حضرت تبسم کرد و 
فرمود: ای نوقلی ! آیا می ترسی که قطع کنند بر من دلیل مرا ِ 
کردم : نه به خدا قسم | من هرگز چنین گماني در حق شما نمی برم و 
امیدوارم که حق تعالی شما را ظفر بدهد بر آنها ان شاء اللّه , حضرت 
فرمود: ای نوفلی ! آیا دوست می داری بدانی ماءمون چه وقت از عمل 
خود پشیمان می شود؟ عرض کردم : بلی , فرمود: در وقتی که بشنود 
دلیل اوردن مرا بر رد اهل تورات به تورات ایشان و بر اهل انجیل به انجیل 
ایشان و بر اهل زبور به زبور ایشان و بر صابئین به زبان عبرانی اینشان و 
بر اتش پرستان به زبان فارسی ایشان و بر رومیها به زبان 


ص: 388 


را آنم 1[ ِ ِ 
قول مرا گرفتند. 


دص لها تور ان القضع دی هه یله کیت شرت 21 


در آن وقت ماءمون داند که مکانی که او راه آن را در پیش دارد استحقاق 
ی الا بالله 


العلی الَعظیم ) 


پس چون که صبح شد فضل بن سهل آمد و عرض کرد به آن جناب قربانت 
ی و 
تو در آمدن ؟ حضرت فرمود: تو پیش می روی من هم بعد می آیم ان شاء 
الله . پس از آن وضو گرفت وضوی نماز و یک شربت از سویق آشامید و 
ها آن ان میفیی اشاها مین ار آن‌ تشن رفت ها با آونیرفن وفتیی تا 
اینکه بر ماءمون داخل شدیم دیدیم مجلس مملو است از مردم و محمد بن 
جعفر در میان طالبیین و بنی هاشم نشسته و امیران لشکر حضور دارند. 
پس جون حضرت امام 0 وارد شد ماءمون ی و 
علیه التسلام با ما نشستند فسهه ایستاده #«ِ تا اينکه امر فرمود 
همه نشستند و ماءمون پیوسته رویش به آن جناب بود و با او گفتگو می 
کرد تا یک ساعت شش رات ان نو 
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کرد رو کرد به جاثلیق عالم نصاری و گفت : ای جائلیق ! این پسر عم من 
علیه و اله و سلم و فرزند علی بن ابی طالب علیه السلام است و من 
دوست می دارم که با او تکلم کنی و محاجه نمایی و با انصاف با او رفتار 
کنی ز ای مت ا اس تمص رنه دس ساکع کم با ی 

که دلیل می آورد بر من به کتایی که من منکر آن کتاب هستم و به 
پیغمبری که من ایمان به آن پیغمبر نیاورده ام ؟ حضرت رضا علیه السلام 
فرمود: رای نامر وه نجل و ابا اراره 
اعتراف به آن می کنی ؟ جاثلیق عرض کرد: آبا قدرت دارم بر رد آنخه اش 
انجیل ثبت شده است , بلی سوگند به خدا که اقرار می کنم ار تم 
آنف خودم , حضرت فرمود به جاثلیق که سو ال کن از آنچه خواهی و فهم 
کن جواب انا جاثلیق گفت : چه می گویی در نبوت و پیغمبری عیسی و 
کناب اه ابا خبری از این ده با انار می کی رت رضا یه الهلام 
فرمود که من اقرار می کنم به نبوت عیسی و کتاب او و آنچه را که 
بشارت داد به آن امت خود را و حواریون به آن اقرار کردند. و قبول ندارم 
0 
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له علیه و آله و سلم و به کتاب او و بشارت و مژده نداد به آن امت خود 
وا تخانش کت ۲ امن تست که ام ایام و اهر غاد هه 
شود؟ حضرت فرمود: بلی چنین است . عرض کرد پس و شاهد اقامه کن 
تال صلت موه تست سای ال یت له تاکسا 
ات ال را 
غير اهل ملت ما, حضرت فرمود: ای نصرانی ! الا ن از راه انصاف امدی , 
آیا قبول نمی کنی از من عدل مقدم نزد مسیح عیسی بن مریم را؟ جاثلیق 
گفت : کیست این عدل , نام ببر او را برای من . فرمود: خهافون کوبی ندز 
حق یوحنای دیلمی ؟ عرض کرد: به به ! ذکر کردی کسی را که دوست 
ترین مردم است نزد مسیح , فرمود که قسم می دهم ترا ایا در انجیل 
هست که یوحنا گفت مرا مسیح خبر داده است به دین محمّد عربي ال 
الا هآ سا ای ات ها ی ال 
و آله و سلم بعد از او است , و من به این خبر حواریین را مژده دادم و آنها 
ایمان اوردند به محمّد صلی الله علیه و اله و سلم و قبول کردند او را؟ 
جاثلیق گفت که یوحنا این مطلب را از مسیح نقل کرده است و مژده داده 
است به نبوت مردی و به اهل بیت او و وصی او و 
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لکن تشخیص نکرده است که این در چه زمان است و نام آنها را نگفته 
ات اساسا رت سس او ها سای سرا کم 
قرائت ت کند انجیل را و بر تو تلاوت کند ذکر محمّد و اهل بیت و امت او را 
آیا به او ایمان می آوری ؟ عرض کرد: بلی ! این حرقی است محکم , 
حضرت رو کرد به نسطاس رومی و فرمود: و ات عفط وس رم 
انجیل را؟ عرض کرد: چه خوب حفظ دارم آن راء پس حضرت رو کرد به 
راءعن الجالوت و فرمود: آیا انجیل نمی خوانی ؟ عرض کرد: بلی به جان 
خودم سوگند که مي خوانم آن را, فرمود: پس گوش بگیر از من سفر سوم 
آن را, پس اگر در آن ذکر محقّد صلی ال علیه و آله و اهل بت او و امت 
او 9 پس شهادت دهید برای من و اگر ذکر نشده پس گواهی ندهید 
برای من . پس آن حضرت سفر سوم را قرائت ت فرمود تا رسید به جایی که 
ذکر پیغمبر شده بود , آنجا حضرت توقف نمود و فرمود : ای نصرانی ! به 
حق مسیح و مادر او از تو می پرسم ایا دانستی که من دانا هستم به انجیل 


؟ عرض کرد : بلی اس ار ان تلاوت فرمود بر او ذکر محمدصلی الله 
اقب و ی ۳ 
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را که انجیل آن تظه کردم ات شتی تکیت کردم اج آمم‌شس و ی 
را و هر زمانی که انکا ر کنی این ذکر را واجب می شود قتل تو , زیرا کافر 
شدی به پروردگارت و به پیغمبر و به کتابت . جائلیق گفت : من انکار نمی 
کتم انجه را کف‌ظاهن شون برمن که‌دره اتخیل است وه ان اقفر ارامی کتم 
, حضرت فرمود: گواه باشید بر اقرار او! 


پس فرمود: ای جاثلیق ! سو ال کن از هر چه خواهی , جائلیق گفت : خبر 
بده به من که حواریون عیسی بن مریم چند نفر بودند و هم چنین مرا خبر 
بده از عدد علماء انجیل , حضرت فرمود: علی الخبیر سَقطت؛ یعنی به 
دانای حقیقت کار رسیدی , اما حواریون دوازده نفر بودند و افضل و اعلم 
سار الوها او هماع ارت سر دید چا اکتر که اک 
بود به اجْ, و یوحنا به قرقیسا و یوحنا دیلمی به زجار و نزد او بود ذکر 
پیغمبر و اهل بیت او و امت او و او کسی بود که بشارت داد امت عیسی 
و بنی اسرائیل را به آن حضرت , پس فرمود: ای نصرانی ! سوگند به خدا 

من موٌ من و تصدیق کننده ام به آن عیسی که ایمان آورده به محشّد 
7 1 
و قلت نماز و روزه او! جاثلیق گفت : به خدا قسم فاسد کردی علم خودت 
را و ضعیف نمودی امر خود 
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زو سا هت ترا مگر اهل علم اسلام , حضرت فرمود: چگونه 
شده ؟ جاثئلیق گفت : از این قول تو که عیسی ضعیف و کم روزه و کم 
نماز بود و حال آنکه عیسی هرگز افطار نکرد روزی را و هرگز شبی را 
نخوابید و هميشه روزها روزه و شبها به عبادت قاثم بود. حضرت رضا علیه 
السلام فرمود: برای کی نماز و روزه به جا می اورد؟ جائلیق از جواب آن 
حضرت لال و کلامش منقطع شد , حضرت فرمود: ای نصرانی ! من از تو 
مساءله می پرسم , عرض ۳۹ : بپرس اگر دانم جواب می گویم , حضرت 
فرمود: از چه انکار می کنی که عیسی مرده زنده می کرد به اذن خدا, 
جاثلیق گفت : انکار من از جهت آن است که کسی که مرده زنده می کند 
و کور مادرزاد و پیس را خوب می کند او خدا است و مستحق پرستش 
است . حضرت فرمود الیسع پیغمبر کرده مثل انچه را که عیسی کرده روی 
اب راه رفت و مرده زنده کرد و کور مادرزاد و پیس را خوب کرد امت او 
او را خدا نگرفتند و احدی او را نپرستید و از حزقیل پیغمبر نیز صادر شده 
آنجه: ان کیسی ضادر شنم زنده کردسی, وت هوار تفر رانعد از هردن 
ایشان به شصت سال . پس رو کرد به راءس الجالوت و فرمود: ای راءعس 
الجالوت ! ایا می یابی در تورات که این سی و پنج هزار نفر از جوانان بنی 
اسرائیل بودند, و ( بخت نصر ) اينها را از 
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میان اسیران بنی اسرائیل جدا کرد هنگامی که در بیت المقدس جنگ کرد 
و برد انها را به بابل پس فرستاد حق تعالی حزقیل را به سوی ایشان پس 
زنده کرد ایشان را و اين در تورات است و انکار نمی کند آن را مگر کافر 
از شمار راعس الجالوت گفت : ما این را شنیده ایم و دانسته آیم , , فرمود: 


راست ؟ 


پس حضرت فرمود: ای یهودی ! بگیر بر من اين سفر از تورات را تا من 
بخوانم , پس ان جناب چند ایه از تورات خواند و ان یهودی اقبال کرده بود 
به آن حضرت و میل کرده بود به قرائت ت آن حضرت و تعجب می کرد که 
گنه آن جناب اینها را تلاوت می فرماید, پس حضرت رو کرد به ان 
نصرانی یعنی جاثئلیق , و فرمود: ای نصرانی ! ایا این سی و پنج هزار نفر 
پیش از زمان عیسی بودند یا عیسی پیش از زمان انها بود؟ عرض کرد: 
بلکه انقا-بیشن از زمان:عشی بودند. حضرت فرمود: طایفه قریش جمعیت 
نموده رفتند خدمت حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم و از آن 
حضرت درخواست کردند که مردگان ایشان را زنده کند آن حضرت رو کرد 
به علی بن ابی طالب علیه السلام و فرمود به او که برو در قبرستان و به 
اعلی ,وت مها انش و گرونن که ایا ی توا بر وان جاری کن 
که ای فلان و ای فلان و ای فلان محمّد صلی الله علیه و اله و سلم می 
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و جل . امیرالمو منین علیه السلام چنان کرد که ان حضرت فرموده بود, 
پس برخاستند مردگان در حالی که خاک از سر خود می افشاندند. پس 
طایفه قریش رو کردند به آنها و از ایشان می پرسیدند امور ایشان را پس 
خبر دادند ایشان را که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم مبعوث به نبوت 
شده , گفتند که ما دوست می داشتیم که ما درک می کردیم آن حضرت را 
و ایمان به او می آوردیم . 


پس حضرت رضا علیه السلام فرمود که پیغمبر ما خوب کرد کور مادرزاد و 
پیس و دیوانگان را و حیوانات و مرغان و جن و شیاطین با او تکلم کردند و 
ما او را خدا نگرفتیم و ما انکار نمی کنیم فضیلت احدی از این پیفمبران را 
اما : نه آنکه خدایش بدانیم و شما که عیسی را خدا می دانید چرا الیسع و 
حزقیل را خدا نمی دانید و حال آنکه این دو نفر هم مثل عیسی بودند در 
مرده زنده کردن ار هه موی که خفن از بنی اسرائیل از 
شهرهای خود فرار کردند به جهت خوف از طاعون و ترس از مردن پس 
حق تعالی همه آنها را در یک ساعت هلاک کرد, اهل قریه که اینها در آنجا 
مردند دیواری گرداگرد آنها ساختند و پیوسته چنین بود تا اينکه استخوانهای 
آنها ربزه ریزه شد و پوسید؛ پس گذشت به ایشان پیغعمبری از پیغمبران 
بنی اسرائیل و تعجب کرد از آنها و از بسیاری آن استخوانهای پوسیده پس 
از جانب بروزد کاز -وحی زشتید به آن بغمتز که هیل 
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داری زنده کنم اینها را تا به آنها نظر کنی ؟ عرض کرد: بلی , پروردگارا! 
وحن رشند. که آنها را بخوان و فریاد کن : آن تیغهیر گفت : ای استخوانهای 
پوسیده برخیزید به اذن خدا! پس یک مرتبه زنده شدند در حالتی که خاکها 
را از سر خود می افشاندند. و بدرستی که ابراهیم خلیل الرحمن گرفت 
چهار مرغ و انها را ربزه ریزه کرد و هر جزئی را بر سر کوهی نهاد پس از 
ان ندا کرد به ان مرغان یک مرتبه همه به سوی او امدند. و موسی بن 
عمران علیه السلام با هفتاد نفر از اصحاب خود که آنها را برگزیده بود از 
میان قوم رفتند به سوی کوه پس گفتند به موسی ایشان که تو خدا را دیده 
ای , بنما به ما او را همچنان که تو دیده ای او راء موسی فرمود که من 
ندیده ام او را, گفتند که ما هرگز به تو ایمان نیاوریم تا اینکه آشکارا خدا را 
به ما بنمایی , پس صاعقه آنها را فرو گرفت و همگی سوختند, موسی تنها 
ماند عرض کرد: پروردگارا! من هفتاد نفر از بنی اسرائیل را برگزیدم و با 
آنها آمدم الحال تنها مراجعت کنم چگونه قوم من مرا تصدیق خواهند کرد 
اگر اين خبر را به آنها دهم ؟ 


( قَلَوٍ شنت اَملَكتَهم من قَبل و ابای اهنا بما قَعلّ السْقَهاءٌ مثا) ؟ 


قسمت سوم 


پس حق تعالی همه ایشان را زنده نمود بعد از مردن ایشان . ای جاثلیق 
تمام اينها را که از برای تو ذکر کردم قدرت نداری بر رد هیچ یک از 
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آنها؛ زیرا که اینها در تورات و انجیل و زبور و قرآن مذکور است ‏ پس اگر 
هر کس زنده کند مرده ای را و خوب کند کور مادرزاد را و پیس و دیوانگان 
را سزاوار پرستش است ؟! نه خدا پس تمام اینها را خدایان خود بگیر چه 
می گویی ؟! جائلیق عرض کرد که قول , قول تو است ؛ یعنی حق می 
گویی و لا الة ال اللةٌ! پس از آن حضرت رو کرد به راءس الجالوت و 
فرمود: ای یهودی ! روی با من کن به حق ده معجزه ای که بر موسی بن 
عمران نازل شد, آیا یافته ای در تورات خبر محمّد صلی اللّه علیه و آله و 
سلم و امت او را که نوشت شده هرگاه آمد امت اخیره اتباع راکب بعیر 
که تسبیح می کنند پروردگار را از روی جد به تسبیح جدید در عبادتخانه 
های تاره م بعتن سبیم ایشان«غیر از. ان یخن است. که افت: سایق 
تسبیح می نمودند پس باید پناه جویند بنی اسرائیل به سوی ایشان و به 
سوی ملک ایشان تا مطمتثن شود دلهاي ایشان , پس به درستی که در 
دست ایشان است شمشیرهایی که با آن شمشیرها از امتهای گمراه در 
اطراف زمین انتقام کشند, ای بهودی آپا این در تورات نوشته است ؟ 
راءس الجالوت گفت : بلی , ما چنین یافته ایم . پس از آن به جاثئلیق , 
فرمود: ای نصرانی ! چگونه است علم تو به کتاب شعیا؟ گفت می دانم آن 
را حرف به حرف . فرمود به جاثلیق و راءعس الجالوت ایا می 
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دانید این از کلام او است , ای قوم من دیدم صورت راکب حمار را در 
حالتی که لباس نور پوشیده بود و دیدم راکب بعیر را که روشنایی او مثل 
زوتضایی ساه‌بود کفتنه راست: اس شعیا چشن کعته است,. حصوت رها 
علیه السلام فرمود: ای نصرانی ! آیا می دانی در انجیل قول عیسی را که 
نت پروردگار شما و پروردگار خود خواهم و 
می دهد بر من به حق چنانکه ی تج و او است کسی 
فضیحتها و رسوایی های امتها را ۵ ماس کی وس کسندوتین کر 
واه نشن:جانلیی کفت کر تکردی جیزی ادن انجیل مکی انگه: ها اقرار 
داریم به آن . آن جناب فرمود: اين در انجیل هست ؟ عرض کرد: بلی , 
حضرت فرمود: ای جاثلیق ! آیا خبر نمی دهی مرا از انجیل اول هنگامی که 

مفقود و گم کردید, آن را نزد کی یافتید و کی گذاشت برای شما این انجیل 
را؟خائلیق کفت که ما مقفود نکرخيم اتجیل.را ریک روزشن یافتيم آر 
را تر و تازه , بیرون آوردند آن را برای ما یوحنا و متی , حضرت رضا علیه 
السلام فرمود: چه قدر کم است معرفت تو به احوال انجیل و علمای انجیل 
پس اگر چنان باشد که تو گمان 
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می کنی چرا اختلاف کردید در انجیل و این اختلاف در انجیل واقع شد که 
امروز در دست شما است پس اگر این در عهد اول باقی بود و انجیل اول 
بود در آن اختلافی نمی شد و لکن من علم این را به تو یاد می دهم . 


بدان چون انجیل اول مفقود شد نصاری اجتماع کردند نزد علمای خود و 

گفتند که عیسی بن مریم کشته گشت 9[ 
علمای ما-هشید سن؛جشنت بردشما؟ آءلوقا و مرفابوش کته که انجیل 
در سینه های ما است از سینه بیرون می آوریم سفر به سفر در حق هر که 
ی ی 
همانا تلاوت می کنیم انجیل را بر شما در حق هر که نازل شده سفر به 
سفر تا تمام آررا خی که . پس اءلوقا و مرقابوس و یوحنا و متی 
ساختند اين انجیل را برای شما بعد از اینکه مفقود کردید انجیل اول و این 
چهار نفر شاگردان علمای اولین بودند آیا دانستی این را؟ جائلیق عرض 
کرد کهسن فا از ات زانی را شا مر وال آن زا شر ون 
من ظاهر شد علم تو به انجیل و شنیدم چیزهای چند از آن می دانی که 
قلب من گواهی می دهد بر حقیقت آن و طلب می کنم زیادتی و بسیاری 
فهم را. حضرت فرمود: شهادت اینها نزد تو چگونه است ؟ عرض کرد: جائز 
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شهادت دهند حق است , پس حضرت رضا علیه السلام به ماءمون و حضار 
ی وه و غیر ایشان فرمود: گواه و شاهد باشید! عرض کردند: 
گواه هستیم ! پس به جاثلیق فرمود به حق فرزند و مادر او یعنی عیسی و 
رن آناافت خاتی که مت دفت یی رد وا وی ابراهیم بن اسحاق 
بن یعقوب بن یهود بن حضرون است و مرقابوس در نسب عیسی بن مریم 
گفت که عیسی کلمه خدا است که حلول کرده است در جسد آدمی پس 
انسان شده است , و اءلوقا گفت که عیسی بن مریم و مادر او دو انسان 
بودند از گوشت و خون پس روح القدس در ایشان داخل شد. ای جاثلیق ۱ 
تو قائل هستی بر آنکه شهادت عیسی در حق خودش حق است که گفته 
می گویم به شما ای گروه حواریون به درستی که صعود نکند به آسمان 
مگر کفبی که از آسنمان نازل شده باشد مگر راکب به غیر خاتم انبیاء. پسش 
به درستی که او صعود نماید به آسمان و فرود آید, چه می گویی در اين 
قول ؟ جاثلیق گفت : این قول عیسن است انکار نمی کنیم ما آن را 
حضرت فرمود: چه می گویی در این قول ؟ جاثلیق گفت : این قول عیسی 
انتت: انخان تن کنتم ها اآنترا. حضرت فرمود: چه می گویی در شهادت 
دادن اءلوقا و مرقابوس و متی ۷ ی 
آیا تزکیه نکرد جاثلیق این 
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علما را و شهادت نداد که اينها علمای انجیل هستند و قول آنها حق است , 
ای مت الم ادا دوست می‌دام کمسرا هه رما 
امر این علما, حضرت فرمود: 


عفو کردم ای نصرانی , سو ال کن از آنچه می خواهی , جاثلیق گفت سو 
از کید نع کر از ریخست مس ان امت کر کصوه ها : 
مسلمانان مانند تو باشد. پس رو کرد حضرت رضا علیه السلام به راءس 
الجالوت و فرمود: تو از من سو ال می کنی یا من از تو سو ال کنم ؟ 
عرض کرد: بلکه من سو ال می کنم و از تو دلیلی نمی پذیرم مگر اینکه از 
تورات يا انجیل يا زبور داود باشد يا چیزی با 
موسی باشد. حضرت فرمود: قبول مکن از من حجت و دلیلی مگر به 
که ی بر ار ی 
لسان عیسی بن مریم و زبور و بر لسان داود. پس راءس الجالوت عرض 
کرد که اد کحا ات حف کی سوت ند خی الاه لو الم مراس را 


حضرت فرمود: شهادت داده به نبوت او. موسی بن عمران و عیسی بن 
مریم و داود خلیفه الله در زمین عرض کرد: ثابت کن قول موسی بن 
عمران را! حضرت فرمود: ای بهودی ! ایا می دانی موسی وصیت نمود با 
بنی اسرائیل و فرمود به ایشان که به زودی بیاید بر شما پیغمبری از 
اخوان و برادران شماء تصدیق کنید او 
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تا اه را هر بای ای ار افو 
۳-۳ عفر از اوه تما ای در دای ماس وی هبتر 
با اسماعیل و سببی و قرابتی که میان ایشان بود از جانب ابراهیم . راءعس 
الجالوت ه گفت : بلی این گفته موسی است ما او را رد تمی کنیم , , حضرت 
فرمود: آیا از برادران و اخوه بنی اسرائیل پیفمبری هست غیر از محقّد 
ضلی الله» له و الم له ؟ کف : نه , حضرت فر مود: ایا و نها 
صحیح نیست ؟ عرض کرد: بلی صحیح است و لکن من دوست می دارم که 
تیه کنو توت محتدصلی الاب له له وم را ار هزات محضوت 
فرمود: ابا انکار هی کنین کدی ‌تورات. است 


[ جاة از مق جل مور نا و آاةآنا بقل ساعیر و تن 
من جَبل فاران ) ؛ یعنی آمد نوری از کوه طور سیناء و روشنی داد ما را از 
کوه ساغتر د غیان ق آشکان -کردند بر ما از کوه فاران , راءعس الجالوت 

ان اضا :داتس خفن ا رش را حضرت 
فرمود: من به تو می گویم 


هم ار کی ار سا او مش ال اس وا 
بر موسی علیه السلام در کوه طور سیناء. 


و فا اننکه زروشتی داد مرقم راز ( کفم‌شاعیها سن آن. کوفن اشتت: که 
حق تعالی وحی فرستاد به عیسی بن مریم در وقتی که عیسی بالای 


ص: 4103 


آن کوه بود. 


و اما اینکه آشکار گردید بر ما از ( کوه فاران ) ) پس آن کوهی است از 
کوههای مکه که بین آن و مکه معظمه یک روز راه است , و شعیای پیغمبر 
گفته بنابر قول تو و اصحاب تو در تورات : 


( راعیث راکتیّن آضاء لَهُمْ آلارض ۶ حَدهما لی جمار و آلا خر ی الْجَمَل ) 


یعنی دیدم من دو سواری که روشن شده بود برای ایشان زمین یکی از 
ایشان سوار بر حمار بود و دیگری سوار بر شتر. 


پس کیست آن راکب حمار و کیست آن شتر سوار؟ راءس الجالوت گفت 
که من نمی شناسم ایشان را خبر بده مرا که کیستند ان دو نفر؟ حضرت 
مود. : اما راکب حمار پس عیسی است و اما آن شتر سوار محقّد صلی 
له علیه و آله و سلم است » آیاانکار می کنی این را از تورات ؟ گفت : 
وا کر اس می شناسم , ۳ او کفته و در کتاب 
شما نوشته است که آورد خداوند بیانی از کوه فاران و پر شد آسمانها از 
خسه امه و ات اه خل اه می کر کا یل فی اه ایرد ار 
به کتابی تازه بعد از خرابی بیت المقدس و مقصود از ( کتاب تازه ) قرآن 
است ایا می شناسی این را, تصدیق داری به او؟ راءس الجالوت گفت که 
فرمود که 
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داود در زبور خود گفته و تو آن را قرائت می کنی : پروردگارا! مبعوث 
گردان کسی را که برپا کند سنت را بعد از زمان فترت , یعنی منقطع 
یدنه آیان یوت مدشن ردان ازیو , پس آیا می شناسی پیغمبری را که 
بریا کرد سنت را بعد از زمان فترت غیر از محقّد صلی اه علیه و آله و 
شم ناس الحالفت کم ای یل این اه اه اراد 
انکار نمی کنیم و لکن مقصود او به اين کلام دص ات ایا مرت 
است . حضرت رضا علیه السلام فرمود: جهل داری و نمی دانی که حضرت 
اراد آسیاو‌تالس هو یواست زان اه ارسنه است و 
( بارقلیطا ) بعد از او اینده است و او سبک می کند بارها را و تفسیر می 
کند برای شما هر چیزی را و گواهی می دهد برای من همچنان که من 


گواهی دادم برای اوء من آوردم برای شما امتال را و او میِ ورد برای 
شما تاءویل را آپا 0( را ای ودانکان 
و نم ار 


پس حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای راءس الجالوت ! سو ال بکنم از 
تو از پیغمبر تو موسی بن عمران ؟ عرض کرد: سو ال کن , فرمود: چه 
: دلیل من آن است که معجزه 
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اورد از برای نبوت خود به چه چیزی که احدی از پیغمبران قبل از او 
نیاوردند. فرمود: چه معجزه اورد؟ عرض کرد: مثل شکافتن دریا و عصا 
ازدها شدن بر دست او و زدن آن بر سنگ و چشمه ها از آن جاری شدن و 
بیرون آوردن ید بیضا از برای نظر کنندگان و علامتهای دیگر که خلق قدرت 
بر مت ان فدا رد حضرت فرمود: راست گفتی در اینکه حجت و دلیل او بر 
نبوتش این بود که آورد چیزهایی که خلق قدرت بر مثل آن نداشتند, آیا 
چنین نیست که هرکه ادعای نبوت کرد پس از آن آورد چیزی را که خلق بر 
مثل آن قدرت نداشتند واجب است بر شما تصدیق او؟ گفت : نه ! زیرا که 
9 
فحز انکه مثل معجزه آور حضرت فرمود: پس چگونه کز 
از سنگ دوازده چشمه جاری نساختند و دستهای ایشان مثل دستهای 
موسی بیضا بیرون نیاورد و عصا را اژدهای رونده نکردند؟ آن بهودی عرض 
کرد که من گفتم به تو که هر وقت آوردند بر نبوت خود علامات و معجزه را 
که خلق قدرت بداشمهاباشسد مب آن. را ساچرید اکر جهمعفره ای باون 
که موسی نیاورده باشد یا آورده باشند بر-غید آنحه موسی آورده واجب 
است تصدیق ایشان . حضرت فرمود: ای راءس الجالوت ! پس چه 
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منع کرده ترا از اقرار و اعتراف به نبوت عیسی بن مریم و حال آنکه زنده 
می کرد مردگان را و خوب می کرد کور مادرزاد و پیس را و از گل می 
ساخت شکل مرغ و در آن می دمید پس به اذن خداوند پرواز می کرد. 
راءس الجالوت گفت : می گویند چنین می کرد و لیکن ما او را مشاهده 
نمودیم . حضرت فرمود: آنا کصان یه کت ان معجزه هایی که موسی 
آورد مشاهده کرده ای ؟ مگر نه این است که اخباری از معتمدان اصحاب 
موسی به تو رسیده که موسی چنین می کرد؟ عرض کرد: بلی , حضرت 
فرمود: پس عیسی بن مریم همچنین است ی آمده است که 
کی جیین فان مفحرن آورد ین وله ۳ شما تصدیق می کنید موسی 
را و تصدیق نمی کنید عیسی را؟ راءس الجالوت نتوانست جواب ب گوید. 


خضرت فرمود سین اشت آهو فحته صلی الله علیه و آلهو تلم و 
معجزه هایی که آورده و امر هر پیفمبری که حق تعالی او را مبعوث نموده 
. و از ایات و معجزات محمّد صلی الله علیه و اله و سلم این بود که ان 
حضرت بتیمی بود فقيیر و شبان و اجیر. کتابی نیاموخته بود و نزد معلی 
نرفته بود که چیزی 10 پس ورد قرآنی که 2 اوست قصه های 
پیغمبران و خبرهای آنها حرف به حرف و خبرهای گذشتگان و آیندگان تا 
روز قیامت و بود آن حضرت که خبر می داد مردم را به اسرار پنهانی آنها و 
هر عملی که در خانه های خود می کردند و 
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آیات و معجزات ت بسیار آورد که به شماره نمی آید. راس الجالوت گفت که 
خسنه خنده ای سا خر کی ۵ مج د ضای اللم یه ه اله یه ز. 
برای ما جایز نیست که اقرار کنیم از برای این دو نفر به چیزی که نزد ما 
صجيم پینده . حضرت فرمود: پس دروغ گفتند اين گواهان که گواهی داده 
کلام ایشان ۳ دکر. کردم اند و آفرار.به آن نموده اند؟ آن هو ای بازماند از 
جواب دادن و جواب نداد. 


پس حضرت نزد خود خواند ( هربذاکبر ) را که بزرگ آتش پرستان بود و به 
او فرمود: خبر بده مرا از زردشت که گمان می کنی پیغمبر تو است , 
جیشت. دلیل نو بر تبوت او؟ عرض. کرد که معجزه اق آورد به. جیزی که 
کی پیش از آه باوره ی ما مشاهدم کزويم لکن اقبار از پهشییان مارا 
برای ما وارد شده است به اینکه او حلال کرده است از برای ما چیزی را 
که کی راز او حال کر اتبسن سا را مایفت روم وت 
فرمو د: چنین است که چون اخباری از برای شما آمده است و به شما 
رسیده است متابعت کرده اید پیغمبر خود را؟ عرض کرد: بلی , فرمود: 
سایر امم گذشتگان هم اخباری به ایشان رسیده است به آنچه که آوردند 
پیغمبران و آنچه آورد موسی و عیسی و محقد علیهم السلام . پس چیست 
عذر شما در اقرار نکردن از برای ایشان زیرا 
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که اقرار شما بر زردشت از جهت خبرهای متواتره است که آورد چیزی را 
که غیر او نیاورده . ( هربذ ) در همین جا از کلام منقطع شد و دیگر چیزی 
نیاورد. پس حضرت رضا علیه السلام فرمود: ای قوم ! اگر در میان شما 
کسی باشد که مخالف اسلام باشد و بخواهد سو ال کند, سو ال کند بدون 
شرم و خجالت . 


پس برخاست عمران صابی و او یکی از متکلمین بود, گفت : ای عالم و 
دانای مردم ! اگر نه آن بود که خودت خواندی ما را به سو ال کردن و چیز 
پرسیدن من اقدام نمی کردم در سو ال از تو, پس به تحقیق که من در 
کوفه و بصره و شام و جزیره رفته ام و متکلمین را ملاقات نموده ام هنوز 
به کسی برنخوردم که از برای من ثابت کند و احدی را که غیر او نباشد و 
ی ی کی ی ی ی ی 
فرمود که اگر در اين جمعیت عمران صایی باشد تو هستی ری و3 
کن و بیرهیز از کلام.,سست و تاه و حون گفت ۱ 
سوگند به خدا که من اراده ندارم مگر آنکه از برای من ثابت کني چیزی را 
که در آویزم به آن و از آن نگذرم , حضرت فرمود: سوّ ال کن از آنچه بر تو 
آشکار و ظاهر است . پس مردم ازدحام و جمعیت 
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نموده و بعضی به بعضی منضم شدند, عمران گفت : خبر بده مرا از کائن 
اول و از انچه خلق کرده , حضرت فرمود: سو ال کردی پس فهم کن 
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مو لف گوید: که حضرت جواب او را مفصل فرمود, او دیگر بار سو ال کرد 
حضرت جواب داد, و هکذا در کلام طولانی که نقل آن منافی است با وضع 
کتاب تا انکه وقت نماز رسید. عمران عرض کرد: ای مولای من ! مساءله 
مرا قطع مکن همانا دل من رقیق و نازک شده , به این معنی که نزدیک 
است مطلب بر من معلوم شود و اسلام آورم . حضرت فرمود: نماز می 
گزاریم و برمی کردنم ۱ پس آن جناب و ماءمون از جا برخاستند و آن 
حضرت در داخل خانه نماز گزارد و مردم در بیرون پشت سر محقّد بن 
جعفر نماز گزاردند, پس حضرت و ماءمون بیرون امدند و حضرت به 
مجلس خود عود فرمود و عمران را طلبید و فرمود: سو ال کن ای عمران 
! پس عمران سو ال کرد و حضرت جواب داد و پیوسته او سو ال می کرد 


( آقهشت يا عفران؟ قال: عم یا سَیّدی ! قَد قهشث و آَسْهّذ آَن ال تعالی 
علی ماوَصَتتَة وحَدتة و آن 75 مَحمدا عبد عَبْدهْ الْمَبْعَوتٌ بالقدی و دین الحق. نم 
خر ساجدا تَجْو القبله و اسْلم ) 

عمران شهادتین بر زبان راند و افتاد به سجده رو به قبله و اسلام آورد. 
راوی حسن بن محمد نوفلی گوید که چون متکلمین نظر به 
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کلام عمران صابی نمودند و حال اينکه او مردی جدلی بود که هرگز کسی 
حجت او را قطع نکرده بود دیگر احدی از علمای ادیان و ارباب مقالات 
نزدیک حضرت نیامد و از چیزی از ان جناب سو ال نشد و شب درامد پس 
ماءمون و حضرت رضا علیه السلام برخاستند و داخل منزل شدند و مردم 
متفرق شدند و من با جماعتی از اصحاب بودم که محمّد بن جعفر فرستاد 
و مرا احضار نمود. من نزد او حاضر شدم . گفت ای نوفلی ! دیدی 
کنگیی ری ها اکن که کان تیک گر خی 
موتتی: علیهه. الشلام دراخفتم باشه در خرن اد این مظالب. که آمرور تتان 
کرد و معروف نبوده نزد ما که در مدینه تکلم کرده باشد یا اصحاب کلام 
نزد او جمع شده باشند. من گفتم که حاجیان نزد او می آمدند از مسائل 
حلال و حرام خود می پرسیدند و او جواب آنها را می داد و بسا بود که نزد 
اه مه اعد کشی که سا ای خصاحه موه کرد ید من سفق کف : ای 
ابومحمد! من بر او می ترسم که اين مرد, یعنی ماءمون بر او حسد برد و 
او را زهر دهد يا اینکه در بلیه ای او را گرفتا را 
خود را از امثال این سخنان نگاه دارد و اینگونه مطالب نفرماید. من گفتم : 
ات ی ی اف ی ی مین 0 شاه 
بداند نزد او چیزی از علوم پدران او هست يا نه 
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؟ گفت : به او بگو که عمویت کراهت دارد دخول ترا در این باب و دوست 
دارد که خود را نگاه داری کنی از این چیزها به جهاتی چند. 


راوی گوید: چون به منزل حضرت رضاأ علیه السلام رفتم خبر دادم آن 
حضرت را به آنچه عمویش محشد بن جعفر گفته بود. حضرت تبسم کرده 
فرمود: خداوند حفظ فرماید عمویم را خوب می دانم به چه سیب کراهت 
دارد این سخنان مرا,؛ , پس فرمود: ای غلام ! برو به سوی عمران صابی و 
او را بیاور نزد من . گفتم : فدایت گردم ! من می دانم جای او را نزد 
بعضی از اخوان ما از شیعیان است . فرمود: تاکن بیست مال سواری 
ببرید و او را بیاورید. من رفتم و او را اوردم حضرت او را ترحیب کرد و 
جامه طلبید و او را خلعت داد و مال سواری به او مرحمت نمود و ده هزار 
درهم طلبید و به او عطا فرمود. 


من گفتم : فدایت گردم ! به چا آوردی فعل جدت امیرالمو منین علیه 
السلام راء فرمود: اين چنین دوست می داریم ما. پس امر فرمود شام 
حاضر کردند. مرا نشانید در طرف راست خود و عمران را نشانید در 
طرف چپ خود. چون از خوردن طعام فارغ شدیم فرمود به ِِ برو 
خدا یارت باد و صبح نزد ما حاضر شو تا ترا اطعام کنیم به طعام مدینه و 
بعد از این عمران چنین بود جمع می گشتند به نزد او متکلمون از اصحاب 
مقالات متا اه کاد هی رنه دام اساسا با ال مب 
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کرد تا آنکه از او اجتناب و دوری نمودند, و ماءمون ده هزار درهم به 
عمران عطا کرد و ( فضل ) هم مقداری مال و اسب سواری به او داد و 
حضرت رضا علیه السلام او را متولی موقوفات بلخ نمود پس عطای بسیار 


قل ی خاش اقا رن سا غلید ای شاوی کود 
9 


موٌ لف گوید: که من در اين فصل اکتفا می کنم به آنچه علامه مجلسی 
نوات آلله غلیه ون ( حل اون اخکاشته موم ۳ این نویه مت ند 
معتبر روایت کرده است که مردی از اهل خراسان به خدمت امام رضا 
علیه السلام آمد و گفت : حضرت رسالت صلی اللّه علیه و آله و سلم را 
در خواب دیدم که به من گفت : چگونه خواهد بود حال شما اهل خراسان 
در وقتی که مدفون سازند در زمین شما پاره ای از تن مرا و بسیارند به 
شما امانت مرا و پنهان گردد در زمین شما ستاره من ؟ حضرت فرمود که 
منم آنکه مدفون می شود در زمین شما و منم پاره تن پیغمبر شما و منم 
امانت آن حضرت و نجم فلک امامت و هدایت , هر که مرا زیارت کند و 
حق مرا شناسد و اطاعت مرا بر خود لازم داند من و پدران من شفیع او 
خواهیم بود در روز قیامت و هر که ما شفیع او باشیم البته نجات می پابد 
هر چند بر او گناه جن و انس بوده باشد. به درستی که مرا خبر داد پدرم از 
رای که عصرت رسالت صای الا او ات شاه فقس دصر که 
مرا در خواب ببیند 
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مرا دیده ؛ زیرا که شیطان به صورت من 1 متمثل نمی شود و نه به صورت 
احدی از اوصیاء من و نه به صورت احدی از شیعیان خالص ایشان , به 
درستی که خواب راست یک جزو است از هفتاد جزو از پیغمبری . 


به سند معتبر دیگر از آن جناب منقول است که گفت : به خدا سوگند که 
هیچ یک از ما اهل بیت نیست مگر آنکه کشته می گردد و شهید می شود, 
گفتند: یابن رسول الله ! کی ترا شهید می کند؟ فرمود که بدترین خلق 
خداوند در زمان من مرا شهید خواهد کرد به زهر و دور از یار و دیار در 
زمین غربت مدفون خواهد ساخت پس هر که مرا در ان غربت زیارت کند 
حق تعالی مزد صد هزار شهید و صد هزار صدیق و صد هزار حج کننده و 
عمره کننده و صد هزار جهاد کننده برای او بنویسد و در زمره ما محشور 
شود و در درجات عالیه بهشت رفیق ما باشد. ایضا به سند معتبر از حضرت 
صادق علیه السلام روایت مامت ه دص ترفن لت الا علیه ی 
آله و سلم فرمود که پاره ای از تن من در زمین خراسان مدفون خواهد 
شد هر موّ منی که او زیارت کند البته بهشت او را واجب شود و بدنش بر 
آتش جهنم حرام گردد. 


ایضا به سند معتبر روا یت کرده است که حضرت صادق علیه السلام فرمود 
از پسر من موسی علیه السلام پسری به هم خواهد رسید که نامش موافق 
ارام الم عل لام باه اما یی رافان 
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برند و به زهر شهید کنند و در غربت او را مدفون سازند, هر که او را 
ات که ری آه عارفه دح ال ان ها که ها که 
پیش از فتح مکه در راه خدا جان و مال خود 1 بذل کردند. ایضا به سند 
معتبر از امیرالمو منین علیه السلام منقول است که ان جناب فرمود: 
مردی از فرزندان من در زمین خراسان به زهر ستم و عدوان شهید خواهد 
شد که نام او موافق نام من باشد. و نام پدرش موافق نام موسی بن 
عمران باشد هر که او را در آن غربت زیارت کند حق تعالی گناهان گذشته 
و آینده او را بیامرزد اگرچه به عدد ستاره های آسمان و قطره های باران و 
برگ درختان باشد. 


و نیز علامه مجلسی در دیگر کتب خود نقل کرده به سند معتبر از حضرت 
امام رضا علیه السلام که فرمود: زود باشد که کشته شوم به زهر با ظلم و 
ستم و مدفون شوم در پهلوی هارون الرشید و بگرداند خدا تربت مرا محل 
تردد شیعیان و دوستان من پس هر که مرا در این غربت زیارت کند واجب 
شود برای او که من او را ,زیارت کنم در روز قیامت و سوگند می خورم به 
خدایی که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم را گرامی داشته است به 
پیغمبری و برگزیده است او را بر جمیع خلایق که هر که از شما شیعیان 
نزد قبر من دو رکعت نماز کند البته مستحق شود آفرژشن کناهان را از 
خداوند عالمیان در روز قیامت و به 
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حق آن خداوندی که ما را گرامی داشته است بعد از محمّد صلی اللّه علیه 
ق الق و فتداخ به امامت و مخوصص گردانیده است ما را به وصیت آن 
حضرت , سوگند می خورم که زیارت کنندگان قبر من گرامی تر از هر 
گروهی اند نزد خدا در روز قیامت و هر موّ منی که مرا زیارت کند پس بر 
روی او قطره ای از باران برسد البته حق تعالی جسد او را بر آتش جهنم 
حرام گرداند. 


اما کیفیت شهادت آن جگر گوشه رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
به روایت ت ابوالصلت چنان است که گفت : روزی در خدمت حضرت امام 
رضا علیه السلام ایستاده بودم فرمود که داخل قبه هارون الرشید شو از 
چهار جانب قبر او از هر جانب یک کف خاک بیاور, چون اوردم ان خاک را 
که از پس و پشت او برداشته بودم بویید و انداخت و فرمود که ماءمون 
خواهد خواست که قبر پدر خود را قبله قبر من نماید و مرا در اين مکان 
مدفون سازد سنگ سخت بزرگی ظاهر شود که هر چه کلنگ است در 
خراسان جمع شود برای کندن آن ممکن نشود کند آن . آنگاه خاک بالای 
سر و پایی پا را استشمام نمود چنین فرمود, چون خاک طرف قبله را بویید 
فرمود: که زود باشد که قبر مرا در این موضع حفر نمایند. پس امر کن 
ایشان را که هفت درجه به زمین فرو برند و لحد آن را دو ذراع و شبری 
سازند که حق تعالی چندان که خواهد آن را گشاده سازد و باغی 
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از ات بهشت گرداند آنگاه از جانب سر رطوبتی ظاهر شود پس به 
آن دعایت. که ترا تعلیم می نمایم تکلم کن تا به قدرت خدا آب جاری گردد 
و لحد از آب پر شود و ماهی ریزه چند در آن آب ظاهر شود چون ماهیان 
پدید آیند اين نان را که به تو می سپارم در آن آب ریزه کن که آن ماهیان 
بخورند آنگاه ماهی بزرگی ظاهر شود و آن ماهیان ریزه را برچیند و غایب 
شود پس در آن حال دست بر آب گذار و دعایی که ترا تعلیم می نمایم 
بخواننا آن آب به آزمین فرو رود و قیر خشک شود و این اعمال, زا تکنی 
مگر در حضور ماءمون و فرمود که فردا به مجلس این فاجر داخل خواهم 
شد اگر از خانه سر نپوشیده بیرون آیم با من تکلم نما و اگر چیزی بر سر 
پوشیده باشم با من سخن مگو. ابوالصلت گفت : چون روز دیگر حضرت 
امام رضا علیه السلام نماز بامداد ادا نمود جامه های خویش را پوشید و در 
محراب نشست و منتظر می بود تا غلامان ماءمون به طلب وی امدند, 
انگاه کفش خود را پوشید و ردای مبارک خود را بر دوش افکند و به مجلس 
ماءمون درامد و من در خدمت آن حضرت بودم . در ان وقت طبقی چند از 
الوان میوه ها زند وی نهاده بودند و او خوشه انگوری را که زهر را به رشته 
در بعضی از دانه های آن دوانیده بودند در دست داشت و بعضی از ان دانه 
ها که به زهر نیالوده بودند از 


خن 1 


برای رفع تهمت زهر مار می کرد. چون نظرش بر آن حضرت افتاد 
مشتاقانه از جای خود برخاست و دست در گردن مبارکش انداخت و میان 
دو دیده آن قره العین مصطفی را بوسید و آنچه از لوازم اکرام و احترام 
ظاهری بود دقیقه ای فرو نگذاشت . آن جناب را بر بساط خود نشانیده و 
تا ای کف ای ی 
ندیده ام , یر ۳ فرمود که شاید انگور بهشت از این نکوتر باشد, ماءمون 
گفت : از این انگور تناول نماء حضرت فرمود که مرا از خوردن این انگور 
قعافت دار فاعمهن اه فان کرد و کفت امس اسان نود نکر 
مرا متهم می داری با اين همه آخلاص که از من مشاهده می نمایی ‏ این 
چه گمانها است که به من می بری , و آن خوشه انگور را گرفته دانه چند 
از ان خهرد باز جف-دست: آن جات داد .و تکلییف: خوردن نمود. آن امام 
ایض جونشه دای ان ا کی هرالوه تاول کروحالش: کر کون روت 
و باقی خوشه را بر زمین افکند و متغیرالا حوال از آن مجلس برخاست . 
ماءمون گفت : یابن عم ! به کجا می روی ؟ فرمود: به آنجا که مرا 
فرستادی ! و آن حضرت حزین و غمگین و نالان سر مبارک پوشیده از خانه 
ماعمون شزو ن اهند. 


ابوالصلت گفت ۹۷ مقتضای فرموده آن حضرت با وی سخن نگفتم تا به 
سرای خود داخل گردید فرمود که در سرای را ببند. و رنجور و نالان 
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بر فراش خویش تکیه فرمود, چون آن امام معصوم بر بستر قرار گرفت در 
سرای را بسته و در میان خانه محزون و غمگین ایستاده بودم ناگاه جوان 
خوشبوی مشگین مویی را در میان سرا دیدم که سیمای ولایت و امامت از 
جبین فائزالا نوارش ظاهر بود و شبیه ترین مردمان بود به جناب امام رضا 
علیه السلام . پس به سوی وی شتافتم سو ال کردم که از کدا راه داخل 
شدی که من درها را محکم بسته بودم ؟ فرمود: آن قادری که مرا از مدینه 
به یک لحظه به طوس اورد از درهای بسته مرا داخل ساخت . پرسیدم تو 
تفن ۱ فزام ود منم حجت خدا بر تو ای ابوالصلت , منم محمّد بن علی ! 
آمده ام که پدر غریب مظلوم و والد معصوم و مسموم خود را ببینم و وداع 
کنم , آنگاه در حجره ای که حضرت امام رضا علیه السلام در آنجا بود رفت 
. چون چشم آن امام مسموم بر فرزند معصوم خود افتاد از جای جست و 
یعقوب وار یوسف گم گشته خود را در آغوش کشید و دست در گردن وی 
درآوردو ودرا رنه ود فسر و مان دو- هد اهر آمنوسیه و آن: فد ند 
را و و ی ۱ وی از 
اسرار ملک و ملکوت و خزائن علوم حی لایموت رازی چند می گفت که 
من نفهمیدم و ابواب علوم اولین و آخرین و ودایع حضرت سید المرسلین 
قارع هی سل کرت انگاه هاگ فارک حضرت امام 
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رضا علیه السلام کفی دیدم از برف سفیدتر حضرت امام محمّد تقی علیه 
السلام آن را لیسید و دست در میان سینه پدر بزرگوار خود برد و چیزی 
راب ی ی ی 
تعلقات جسمانی از دامان مطهر خود افشانده به جانب ریاض رضوان 
قدس پرواز کرد. 


پس حضرت امام محمّد تقی علیه السلام فرمود که اعر اتوالصات به 
اندرون این خانه رو و آب و تخته بیاور, گفتم : ياین. رسول الله ! آتجا : نا 

است و نه تخته , فرمود که آنچه امر می کنم چنان کن و ترا اسعا کار 

نباشد چون به خانه رفتم آپ و تخته را حاضر یافتم به حضور بردم و دامن 
بر زده مستعد آن شدم که آن جناب را در غسل دادن مدد نمایم فرمود که 
دیگری هست مرا مدد نماید. ملائکه مقربین مرا یاوری می نمایند به تو 
احتیاج ندارم . چون از غسل فارغ گردید فرمود که به خانه رو و کفن و 
حنوط بیاور. چون داخل شدم سیدی دیدم که کفن و حنوط بر روی ان 
گذاشته بودند و هز کر آن-۱ در آن خانه ندیده بودم برداشتم و به خدمت 
حصررت آوردم . پس بدر بزرگوار خود را کفن پوشانید و بر مساجد 
شریفش حنوط پاشید و با ملائکه کروبیین و ارواح انبیاء و مرسلین بر آن 
فرزند خیرالبشر نماز گزاردند آنگاه فرمود که تأبوت ۵ ۱ ره 
گفتم : یابن رسول الله ! به نزد نجار روم و تابوت بیاورم 1 
خانه بیاور چون 
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به خانه رفتم تابوتی دیدم که هرگز در آنجا ندیده بودم که دست قدرت حق 
تعالی از چوب سدره المنتهی ترتیب داده بود پس آن حضرت را در تابوت 
گذاشت و دو رکعت نماز به جا آورد و هنوز از نماز فارغ نگشته بود که 
تابوت به قدرت حق تعالی از زمین جدا گشت سقف خانه شکافته شد و به 
جانب آسمان مرتفع گردید و از نظر غایب شد. چون از نماز فارغ گردید 
گفتم یاين رسول اللّه ! اگر ماءمون بياید و آن حضرت را از من طلب 
نماید در جواب او چه گویم ؟ فرمود که خاموش شو که به زودی مراجعت 
خواهد کرد, ۱7| 
در مغعرب وفات کند البته حق تعالی اجساد مطهر و ارواح منور ایشان را 
در اعلاعلیین با یکدیگر جمع نماید. حضر در این سخن بود که باز سقف 
شکافته شد و آن تأبوت محفوف به رحمت حی لایموت فرود آمد و آن 
حضرت پدر رفیع قدر خویش را از تابوت برگرفت و در فراش به نحوی 
خوابانید که گویا او را غسل نداده اند و کفن نکرده اند پس فرمود که برو و 
در سرا را بکشا تا ماءمون داخل شود. چون در خانه را باز کردم ماءمون را 
دیدم با غلامان خود بر در خانه ایستاده بودند پس ماءمون داخل خانه شد و 
اغاز نوحه و زاری و گریه و بی قراری نمود گریبان خود را چاک زد و دست 
بر سر زد و فریاد برآورد که ای سید و سرور در مصیبت خود دل 
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مرا به درد آوردی و داخل آن حجره شد و نزدیک سر آن حضرت نشست و 
گفت شروع کنید در تجهیز آن حضرت و امر کرد قبر شریف آن حضرت را 
حفر نمایند, چون شروع به حفر کردند آنچه آن سرور اوصیاء فرموده بود به 
ظهور آمد. چون در پس سر هارون خواستند که قبر منور آن خر 9 را 
حفر نمایند زمین انقیاد نکرد. یکی از اهل آن مجلس به ماءمون گفت تو 
ای اما اس ای ات ای اس کف و آسامه ان 
در حیات و ممات بر همه کس مقدم باشد پس امر کرد قبر را در جانب 
قبله حفر نمایند چون آب و ماهیان پیدا شدند ماءمون گفت پیوسته امام 
رضا علیه السلام در حال حیات غرائب و معجزات به ما می نمود بعد از 
وفات نیز غرایب و کرامات خود را بر ما ظاهر گردانید چون ماهی بزرگ 
ماهیان خرد را برچید یکی از وزراء ماءمون به او گفت : می دانی که آن 
حضرت در ضمن آن کرامات ترا به چه چیز خبر داده ؟ گفت : نمی دانم ! 
گفت رکنات اشاره فرموده است به آنکه مثل ملک و پادشاهی شما 
بنی عباس مثل این ماهیان است کثرت و دولتی که دارید عنقریب ملک 
شما فتقضی. شود و دولت .نما به. سر آند و سلطنت: شما به آخر رسد و 
حق تعالی شخصی را , تشا مفطظ سار فان که ان ماه درک 
ماهیان خرد را سار از روی زمین براندازد و انتقام اهل بیت 
رسالت را از 
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تفا تکیت ماعسون کف رات فی مین از این وا متفون-ساخت 
و مراجعت کرد. 


ابوالصلت گفت که بعد از آن ماءمون مرا طلبید و گفت : به من تعلیم نما 
آن دعا را که خواندی و اب فرو رفت , گفتم : به خدا سوگند که آن را 
فراموش کردم , باور نکرد با آنکه راست می گفتم و امر کرد مرا به زندان 
بردند و یک سال در حبس او ماندم چون ژلتنگ شدم شبی بیدار ماندم و به 
عبادت و دعا اشتغال نمودم و انوار مقدسه محشد و آل محشّد صلوات اللّه 
عم ام را یه رداندم وم اسان ان خراوند‌ضان. سه از 
کردم که مرا نجات بخشد, هنوز دعای من تمام نشده بود که دیدم حضرت 
امامقی بفی له ال م درزیان زدمن ان لته و گرفود که 6 
ابوالصلت ! سینه ات تنگ شده است ؟ گفتم + وت هلاه ا تفت : برخیز و 
زنجیر از پای من جدا شد و دست مرا گرفت و از زندان بیرون آورد و 
حارسان و غلامان , مرا می دیدند و به اعجاز آن حضرت یارای سخن گفتن 
نداشتند, چون مرا از خانه بیرون آورد فرمود که تو در امان خدایی دیگر تو 
هرگز ماءمون را نخواهی دید و او ترا نخواهد دید چنان شد که فرمود. 


انا ان امس ی اه اه ات ها ایس 
الحسین کاتب که امام رضا علیه السلام را تبی عارض شد و اراده فصد 
نمود. ماءمون پیشتر یکی از غلامان خود 
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را گفته بود که ناخنهای خود را دراز بگذارد, و به روایت شیخ مفید, عبداللّه 
بن بشیر را گفت چنین کند و کسی را بر اين امر مطلع نگرداند. چون شنید 
که حضرت اراده فصد دارد زهری مانند تمرهندی بیرون آورد و به غلام خود 
داد که این‌درا زیزه. کره و.دست خود.را نه ان" الوده. کردان و.میان ناختهای 
خود را از اين پر کن و دست خود را مشوی و با من بیا پس ماءمون سوار 
شد و به عیادت ان جناب امد و نشست تا ان جناب را فصد کردند و به 
روایت دیگر نگذاشت . و در خانه ای که حضرت می بود بوستانی بود که 
درختهای انار در آن بود همان غلام را گفت که چند انار از باغ بچین , , چون 
آورد گفت : اینها را برای آن جناب در جامی دانه کن و جام را به دست خود 
گرفت و نزد آن امام مظلوم گذاشت و گفت : از این انار : تناول ننمایید که 
برای ضعف شما نیکو است . حضرت فرمود که باشد ساعتی دیگر, ماءمون 
گفت : نه به خدا سوگند! باید که البته در حضور من تناول نمایید و اگر نبود 
رطوبتی در معده من هر آینه در خوردن موافقت می کردم , پس به جبر 
ماءمون حضرت چند قاشق ازران انار تناول نمود ماءمون بیرون رفت و 
حضرت در همان ساعت به قضای حاجت بیرون شتافت و هنوز نماز عصر 
نکرده بودیم که پنجاه مرتبه آن حضرت را حرکت داد و از ان زهر قاتل 
احشاء و امعاء أن جناب به 
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یر امن چون خبر به ماءمون رسید پیغام فرستاد که اين ماده ای است از 
فصد _به حرکت آمده است دفعش برای شما نافع است چون شب درآمد 
حال آن جناب دگرگون شد و در صبح به ریاض رضوان انتقال نمود و به 
اتبیاع اه شقداع و صدیهان ملخق. خردید.و آخر سحنی. کهببهة ان کلم نمود 
این بود: 


۳ ‌ِ نل ‌ِ 9 
( قلْ لو نم فی بوتکم لبرز الدین کیب هم ال الی مضاجعهم ) 
ِ س‌ ۳ 
( و کان مر الله قدرا مَفذُورا ) ؛ 


بگو یا محمد! اکو رین بودید شما در خانه های خود قزر ارت تیر وی هون آمدتد 
آن گروهی که بر ایشان نوشته شده است کشته شدن به سوی محل وفات 
خود یا قبرهای خود؛ و امر خدا مقدر و شدنی است . 


چون خبر به مامون رسید امر کرد به غسل و تکفین آن حضرت و در جنازه 
آن جناب با سر و پای برهنه و بندهای گشوده به روش صاحبان مصیبت می 
رفت و برای رفع تشنیع مردم به ظاهر گریه و زاری می کرد و می گفت 
ای برادر به مرگ تو رخنه در خانه اسلام افتاد: هه انخه فرن در بات و 
خواستم به عمل نیامد و تقدیر خدا بر تدبیر من غالب شد. 


از ابوالصلت هروی روایت است که گفت : . چون ماءمون از خدمت آن 


و : ای 
ابوالصلت ! آنچه خواستند کردند و مشغول ذکر خدا و تحمید و تمجید حق 
تعالی گردید و دیگر سخن نگفت . و در ( بصائر 
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الدرجات ) به سند صحیح روایت ت کرده است که در آن روز حضرت فرمود 
که میتی رای را لت صلی ال عانه و الم سکم را در عاب خیم که 
می فرمود: با علی. ایا ند ما که انخه. نز د ما انعت. بهتز است از انحه در 
آن: هسنتی. 


قسمت دوم 


ابن بابویه به ( سند حسن ) از پاسر خادم روایت کرده است که امام رضا 
علیه السلام را هفت منزل پیش از وارد شدن به طوس مرضی عارض شد 
چون داخل شهر طوس شدیم بیماری آن جناب شدید گردید و به اين سبب 
ماءمون چند روز در طوس توقف کرد و هر روزی دو مرتبه به عیادت آن 
پا اس تب ارو نی اس سر 
ظهر ادا کرد فرمود که ای پاسر! آیا مردم چیزی خورده اند؟ گفتم : ای 
ها ها 
تو مشاهده می کنند. پس آن معدن فتوت با نهایت ضعف و ناتوانی برای 
رعایت خدمتکاران خود درست نشست و فرمود که خوان را بیاورید. چون 
خوان را گستردند جمیع اهل و حشم و خدم خود را طلبید و بر سر خوان 
احسان خود نشانید و یک یک را تفقد و نوازش نمود. چون ایشان طعام 
خوردند, فرمود که برای زنان طعام بفرستید چون همه از طعام خوردن 
فارغ شدند ضعف بر آن جناب غالب گردید و مدهوش شد. صدای شیون از 
خانه آن جناب بلند شد و زنان و کنیزان ماءمون با سر و پای برهنه 
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به خانه آن مظلوم دویدند و خروش از جمیع مردم بر آمد و صدای گریه و 
زاری از طوس به فلک آبنوس می رسید. پس ماءمون نالان و گریان از 
خانه بیرون امد و دست تاءسف بر سر می زد و مویهای ریش خود را می 
کند و قطرات اشک حسرت ای ی 
زار زار می نالید. چون به نزدیک آن امام رسید, امام مظلوم دیده گشود 
ماءمون ,کف : ای سید و بزرگ من ! به خدا سوگند نمی دانم که کدام 
مصیبت بر من عظیم تر است جدایی چون تو پیشوایی و مفارقت مانند تو 
رهنمایی , يا تهمتی که مردم به من گمان می برند که من ترا به قتل آورده 
ام , حضرت متوجه جواب سا رم اف رو وشوو فر مود 
که باری با پسرم امام محمّد تقی علیه السلام نیکو معاشرت نما که وفات 
او وفات تو نزدیک به یکدیگر خواهد بود. چون پاسی از شب گذشت آن 
جناب به عالم قدس ارتحال نمود. 


چون صبح شد مردم جمع شدند و خروش برآوردند که ماءمون فرزند 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم را به ناحق شهید کرد و شورشی 
عظیم در میان مردم به هم رسید. ماءمون ترسید که اگر جنازه آن جناب را 
در آن روز بیرون برد برای او فتنه برپا شود. پس محشّد بن جعفر عم آن 
جناب را طلبید و گفت : بیرون رو و فتنه مردم را فرو نشان و ایشان را 
متفرق حضرت را 
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بیرون نمی اوریم . چون محمّد بن جعفر بیرون رفت و با مردم سخن گفت 
پراکنده شدند و در شب ان جناب را غسل دادند و دفن کردند. 


شیخ مفید روایت ت کرده است که چون آن یر فلک امامت به سرای باقی 
ارتحال نمود ماءمون یک روز و یک شب وفات آن-جناب. دا بنهان داشت: و 
محمّد بن جعفر را با جمعی از ال ابوطالب که با او همراه بودند و خبر 
وفات آن جناب را به ایشان اظهار کرد و گریست و اندوه بسیار نمود و 
ایشان را نزد آن ان آورد هدن شریفش را گشود و به ایشان نمود و 
گفت که آسیبی از ما به او نرسیده است پس با آن جناب خطاب کرد ای 
دمن ان ات و مه ساسا ات ات اوه مار ود 
خواستم که پیش از تو بمیرم و تو خلیفه و جانشین من باشی و لیکن با 
تقدیر خدا چه می توان کرد. 


ابن بابویه به سند معتبر از هرثمه ابن اعین روایت ت کرده است که گفت : 
شبی نزد ماءمون بودم تا آنکه چهار ساعت از شب گذشت چون مرخص 
ی ی 
و پس به سرعت برخاستم و جامه های خود را پوشیدم و به 
تعجیل روان شدم چون داخل خانه آن جناب شدم دیدم که مولای من در 
صحن خانه نشسته است ۰ گفت : ای 
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هرثمه ! گفتم : لبیک , ای مولای من ! گفت : : بنلشین . چون نشستم فرمود 
که ای هرثمه ! آنچه می گویم بشنو و ضبط کن , بدان که هنگام آن شده 
است که نزد حق تعالی رحلت نمایم و به جد بزرگوار و پدران ابرار خود 
ملحق گردم و نامه عمر من به آخر رسیده است و ماءمون عزم کرده 
است که مرا زهر بخوراند در انگور و انار و اما انگور پس زهر در رشته 
خواهد کشید و به سوزن در میان دانه های انگور خواهد دوانید. و اما انار 
پس ناخن بعضی از غلامان خود را به زهر آلوده خواهد کرد و به دست او 
اتارشای من یواست کرو و فرد اعرا واه لته آن ات و انار را 
به جبر به من خواهد خورانید و بعد از آن قضای حق تعالی بر من جاری 
خواهد شد, چون به دار بقا رحلت نمایم ماءمون می خواهد مرا به دست 
خود غسل بدهد چون این اراده کند پیغام مرا در خلوت به او برسان و بگو 
گفت اگر متعرض غسل و کفن و دفن من بشوی حق تعالی ترا مهلت 
نخواهد داد و عذابی که در اخرت برای تو مهیا کرده به زودی در دنیا به تو 
خواهد فرستاد چون این را بگویی دست از غسل دادن من خواهد داشت و 
به تو خواهد گذاشت و از بام خانه خود مشرف خواهد شد که مشاهده کند 
که تو چگونه مرا غسل می دهی . ای هرثمه ! زینهار که متعرض غسل من 
مشو تاأ ببینی که در کنار 
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خانه خیمه سفیدی برپا کنند, چون خیمه را مشاهده کنی مرا بردار و به 
اندرون خیمه بر, و خود در بیرون خیمه بایست و دامان خیمه را برمدار و 
نظر مکن که هلای می شوی , و بدان که در آن وقت ماءمون از بالای بام 
خانه خود به تو خواهد گفت که ای هرثمه ! شما شیعیان می گویید که امام 
را غسل نمی دهد مگر امامی مثل او, پس در این وقت امام رضا علیه 
السلام را کی غسل می دهد و حال آنکه پسرش در مدینه است و ما در 
وی ون راداو اسان می کوبم کق ام را 
واجب است امام غسل بدهد اگر ظالمی منع نکند. پس اکر کسی تعدی 
کند و در میان امام و فرزندش جدایی افکند امامت او باطل نمی شود اگر 
امام رضا علیه السلام را در مدینه می گذاشتی پسرش که امام زمان 
است او را علانیه سل می داد و در اين وقت نیز پسرش غسل می دهد به 
نحوی که دیگران نمی دانند. پس بعد از ساعتی خواهی دید که آن خیمه 
گشوده می شود و مرا غسل داده و کفن کرده بر روی نعش گذاشته اند 
پس نعش را بردارند و به سوی مدفن من برند چون مرا به قبه هارون 
برند ماءمون خواهد خواست که قبر پدر خود هارون را قبله من گرداند و 
هرگز نخواه شد هر چند کلنگ بر زمین زنند به قدر ریزه ناخنی جدا نتواند 
کرد, چون این حالت را مشاهده کنی نزد او برو و از جانب من بگو 
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که این اراده که کرده ای صورت نمی یابد و قبر امام مقدم می باشد, اگر 
در پیش روی هارون یک کلنگ بر زمین زنند قبر کنده و ضریح ساخته ظاهر 
خواهد شد, چون قبر ظاهر شود از ضریح آب سفیدی بیرون خواهد آمداخ 
قبر از آن پر خواهد شد., ماهی بزرگی در میان آب پدید خواهد آمد به طول 
قبر, بعد از ساعتی ماهی ناپیدا خواهد شد و آب فرو خواهد رفت پس در 
ان ففت: مرا در فیس کار دفگداه که‌هاک در قر رزند یزرا کم یه مهن 
پر خواهد شد. 


پس حضرت فرمود که آنچه گفتم حفظ کن و به عمل آور و در هیچ یک از 
آنها مخالفت مکن , گفتم + هب بای مت رم ۱ که دز اهر 
گریان و تلان بیرون آمدم و غیر از خدا کسی بر ضمیر من مطل نبود. چون 
روز شد ماءمون مرا و نزد او ایستاده بودم ۰ پس 

شما آسان است به نزد ما ید و اگر رخصت می فرماید من به خدمت 


چون به خدمت آن حضرت رفتم پیش از آنکه سخن بگویم حضرت فرمود 
که آبا تفای مر اتف کردو ای ۱ کفتم یلی یس کی خهن را طلیید 
و فرمود که 
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می دانم ترا به چه کار فرستاده است و کفش پوشید و ردای مبارک بر 
دوش افکند و متوجه شد. چون داخل مجلس ماءمون گردید او برخاست و 
استقبال کرد در کردتن- در آوزد. و تیشاتی نورانیش را بوسه داد و 
آن حضرت را بر تخت خود نشانید و سخن بسیار به آن امام مختار گفت , 
پس یکی از غلامان خود را گفت که انگور و انار بیاورید. 0 
با ار ام تیم سا ساسا باه اظط ام ص سا 
کر بر تا اقا هواس ان عاونا شوو ار 
مجلس بیرون رفتم و خود را در کناری افکندم , چون نزدیک زوال شمس 
شد دیدم که حضرت از مجلس ماءمون بیرون امد و به خانه تشریف برد. 
بعد از ساعتی ماءمون امر نمود که اطباء به خانه آن حضرت بروند, سبب 
آن را پرسیدم , گفتند مرضی آن حضرت را عارض شده است . و مردم در 
امر آن حضرت گمانها می بردند و من صاحب یقین بودم . چون ثلثی از 
شب گذشت صدای شیون از خانه آن امام مظلوم ممتحن بلند شد و مردم 
ید خانه: ان »خفرت: شتافتند و مرن بجع شتاعت ار فتم دیجم که ها‌هون 
ایستاده است و سر خود را برهنه کرده است و بندهای خود را گشوده 
است و به آواز بلند گریه و نوحه می کند, چون من این حال را مشاهده 
کردم بی تاب شدم و گریان گردیدم ون صیم ند ماعمون. نه تعز یه ان 
حضرت نشست و بعد از ساعتی 
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داخل خانه آن امام مظلوم شد و گفت : اسباب غسل را حاضر کنید که می 
خواهم او را غسل دهم , چون من این سخن را شنیدم به فرموده ان 
حضرت نزدیک او رفتم و پیام ان حضرت را رسانیدم چون ان تهدید را شنید 
ترسید و دست از غسل برداشت و تغسیل را ب من گذاشت چون بیرون 
رفت بعد از ساعتی خیمه ای که حضرت فرموده بود برپا شد من با 
جماعت دیگر در بیرون خیمه بودیم و آواز تسبیح و تکبیر و تهلیل می 
| به گوش ما می رسید و بوی 
خوشی از پس پرده استشمام می کردیم که هرگز چنین بویی به مشام ما 
نرسیده بود. ناگاه دیدم که ماءمون از بام خانه مشرف شد و مرا بانگ زد 
گفت آنچه حضرت مرا خبر داده بود و من جواب گفتم آنچه حضرت امر 
فرموده بود. پس دیدم که خیمه برخاست و مولای مرا در کفن پیچیده طاهر 
و مطهر و خوشبو بر روی نعش گذاشته اند پس نعش آن حضرت را بیرون 
اوردم ماءمون و جمیع حاضران بر ان حضرت نماز خواندند چون به قبه 
هارون رفتیم دیدیم که کلنگ داران در پس پشت هارون می خواهند که قبر 
از برای آن جناب حفر نمایند چندان که کلنگ بر زمین می زدند ذره ای از 
آن خاک جدا نمی شد. ماءمون گفت : می بینی زمین چگونه امتناع می 
ای اسر ای وا اس را 
پیش روی قبر هارون بر زمین 
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بزنم و خبر داده که قبر ساخته ظاهر خواهد شد! ماءمون گفت : سبحان 
للّه ! بسیار عجیب است اما از امام رضا علیه السلام هیچ امری غریب 
نیست , ای هرثمه ! آنچه گفته است به عمل آور. هرئمه گفت که من کلنگ 
را گرفتم . و در جانب قبله هارون بر زمین زدم به یک کلنگ زدن قبر کنده 
و در میانش ضریح ساخته پیدا شد ماءمون گفت : ای هرثمه ! او را در قبر 
گذار, گفتم مرا امر کرده است که او را در قبر نگذارم تا امری چند ظاهر 
شود و مرا خبر داد که از قبر اب سفیدی خواهد جوشید و قبر از ان اب 
مملو خواهد شد و ماهی در میان اب ظاهر خواهد شد که طولش مساوی 
طول قبر باشد و فرمود که چون ماهی غائب شود و آب از قبر برطرف 
شود جسد شریف او را در کنار قبر بگذارم و آن کسی که خدا خواسته که 
او را در لحد گذارد خواهد گذاشت , ماءمون گفت : ای هرثمه ! آنچه 
فرموده است به عمل آور. چون آب و ماهی ظاهر شد من نعش مطهر آن 
جناب را در کنار قبر گذاشتم ناگاه دیدم که پرده سفیدی بر روی قبر پیدا 
۳ 
بگذارم , پس ماءمون حاضران را گفت که خاک در قبر بریزید گفتم : 
حضرت قرموده ۳:۵۲ نريزید, گفت : وای بر تو 9 
خواهد کرد ؟ کفتص* 
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او مرا خبر داده که قبر پر خواهد شد ! پس مزدم خاکها را از دست خود 
ریختند و به سوی آن قبر نظر می کردند و از غرائبی که به ظهور می آمد 
مت وان و ۳۲ موز شد 8 از تن بل ری چون مامت 
جه از آن جناب شنیدی برای من بیان کن ۳ : آنچه فرموده بود به 
شما عرض کردم . 2 گفت ترا به خدا سوگند می دهم که غیر اینها چه آنچه 
که انست تکوس جون خر اگمووا ناو زا تقل کردم ری اد مسر شد رو 
رنگ به رنگ می گردید و سرخ و زرد و سیاه می شد پس بر زمین افتاد و 
مدهوش شد و در بی هوشی می گفت : وای بر مأمون از خدا وای بر 
مافون او تنل دا صای الا یه و لیوا میس هامون از غلی مره 
علیه السلام , وای بر مأمون از فاطمه زهرا سلام الله علیها , وای بر 
مأمون از حسن مجتبی علیه السلام های: یز مامفن ازکنسن شهید. کربلا 
علیه الشلام : وای بر مامون: از خضرت امام زین العایدین علیه السلام: 
واع بر مامفن, از امام قحمه باق علیه. السلام.: های‌بر ماهون از آمام 
جعفر صادق علیه السلام , وای بر مأمون از امام موسی کاظم علیه السلام 
, وای بر مأمون از امام به حق علی بن موسی الرضا علیه السلام , به خدا 
سوگند این 
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است زیانکاری هویدا . مکرر این سخن را می گفت و می گریست و فریاد 
فی: کزد. : من از مشاهده احوال او ترسیدم و کنچ خانه خزیدم , چون به 
4" و مانند مستان مدهوش بود پس گفت : به خدا 
سوگند که تو و جمیع اهل آسمان و زمین نزد من از آن حضرت عزیز تر 
موی ی ار ی ری 
قتل می رسانم گفتم گر یک کلمه از ان سختان را جبس اظهار کتم حون 
ات ی 
و این ابه. :| خوانده 


( نون من آلاسی و تون مق آلله و قو فهم: ار معون وا 
نا 0 


یعنی پنهان می کنند از مردم و پنهان نمی کنند از خدا و حال اینکه خدا با 
ایشان است در شبها که می گویند سخنی چند که خدا نمی پسندد از 
ایشان و خدا به جمیع کرده های شما احاطه کرده است و بر همه آنها 


فطع است:. 
قسمت سوم 


قطت: راندت از کین اد که کاب سوت امام برضا عنم ااعظاه سوه 
روایت کرده که چون ماءمون اراده سفر بغداد کرد من به خدمت حضرت 
امام رضا علیه السلام رفتم چون نشستم فرمود که ای پسر عباد! ما داخل 
عراق نخواهیم شد و عراق را نخواهیم دید, چون این سخن 
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را شنیدم گریستم و گفتم : یابن رسول الله ! مرا از اهل و فرزندان خود 
نومید کردی . فرمود که تو داخل خواهی شد و من داخل نخواهم شد, چون 
به حضرت به حوالی شهر طوس رسید بیماری آن حضرت را عارض شد و 
وصیت فرمود که قبر او را در جانب قبله نزدیک به دیوار بکنند و میان قبر 
او و قبر هارون سه ذرع فاصله بگذارند. پیشتر برای هارون می خواستند 
که در آن موضع قبر بکنند بیل و کلنگ بسیار شکسته شده بود و نتوانسته 
بودند که حفر نمایند, حضرت فرمود که به آسانی کنده خواهد شد و صورت 
فاهی از مس .کر انخا- بیدا خواهد.شد وا بت ان ضورت: « نوشته. بم. خطر 
عبری و لفت عبری خواهد بود. چون لحد مرا حفر نمایید بسیار عمیق کنید 
و آن صورت ماهی را نزدیک پای من دفن کنید. چون شروع کردند به کندن 
قبر مقدس آن حضرت , هر کلنگی که بر زمین می زدند مانند ریگ فرو می 
ریخت تا آنکه صورت ماهی پید | شد و در آن صورت نوشته بود که این 
روضه علی بن موسی الرضا است و آن گودال هارون جبار است تمام شد 
انجه از | کتاب جلاء العیون ) فقل کردیم.: 


و بدان که شایسته است در اینجا به سه چیز اشاره شود: 


او اه هی ترا یفن تخت ناه تفه اتسا آعاشت ره 
در ماه صفر سنه دویست و سوم به سن پنجاه و پنج واقع شده و لکن در 
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وبعضی دیگر روز آخر ماه گفته اند و بعضی چهاردهم و کفعمی هفدهم آن 
ماه و صاحب ( کتاب العدد ) و صاحب ( مار الشیعه ) در بیست و سوم ذی 
القعده گفته اند و آن روزی است که مستحب است زیارت آن حضرت از 
نزدیک و دور چنانکه سید بن طاوس در ( اقبال ) فرموده و حمیری از ثقه 
جلیل معمر بن خلاد نقل کرده که روزی در مدینه امام محمّد تقی علیه 
السلام فر مود: ای معمرا! سوار شو, گفتم ؛ به کجا برویم ؟ گفت : سوار 

شو و کاری مدار. پس سوار شدم و با آن حضرت رفتم تا رسیدیم به یک 
امد عرض کردم : فدایت شوم ! کجا بودی ؟ فرمود: به خراسان رفتم و 
همین ساعت پدرم را دفن کردم . 


و شیخ طبرسی در ( | علام الوری ) روایت کرده از امیه بن علی که گفت : 
من در مدینه وه وت رک ها دیع الما 
می رفتم در ایامی که حضرت امام رضا علیه السلام در خراسان بود و اهل 
بیت و حضرت امام محمّد تقی علیه السلا و عموهای پدرش می امدند به 
خدمت ان حضرت و سلام می کردند بر ان حضرت و تعظیم و تکریم ان 
جناب می نمودند. پس روزی در حضور ایشان جاریه خود را طلبید و فرمود 
که بگو به ایشان یعنی به اهل خانه که مهیا و آماده شوند برا ماتم ؛ چون 
فردا شد باز 
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حضرت همان فرمایش را به آن جاریه فرمود, آن چماعت سو ال کردند که 
مهیا شوند برای ماتم کی ؟ فرمود: برای ماتم بهترین اهل زمین . پس بعد 
از چند روز خبر رسید که حضرت امام رضا علیه السلام در آن روز که 
فرزند بزرگوارش امر به ماتم فرمود به عالم بقاء رحلت کرده بود. 


دوم آنکه علما برای حضرت امام رضا علیه السلام فرزندی غیر از امام 
محمّد تقی علیه السلام ذکر نکرده اند بلکه بعضی گفته اند که اولادش 
منحصر به آن حضرت بوده , شیخ مفید فرموده که حضرت امام رضا علیه 
السلام از دنیا رحلت فرمود و فرزندی نداشت که ما مطلع باشیم بر ان جز 
پسرش امام بعدش ابوجعفر محمّد بن علی علیه السلام و سن شریفش در 
روز وفات پدر بزرگوارش به هفت سال و چند ماه رسیده بود. و ابن شهر 
آشوب تضریح کرده که فرزند آن"خضرت. فجقد. آمام. استت: و نسن ۰ و لکن 
علامه مجلسی در ( بحار ) از ( قرب الا سناد ) نقل کرده که بزنطی خدمت 
حضرت امام رضا علیه السلام عرض می کند که چند سال است از شما 
رم ات را نا وتا سای ی ار 
نبود و خدا دو پسر به شما موهبت فرموده پس کدام یک از این دو پسر تو 
است الخ . و ابن شهر اشوب در ( مناقب ) فرموده که اصل در مسجد زرد 
کنه در شهر مرو است آن است که حضرت امام رضا علیه السلام در آن 
نماز گزارده پس نا 
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شده مسجدی پس از آن دقن شده نز آأن پسر حضرت امام رضاأ علیه 
اتافی رای ما تا 


انا فاط یت فص باس تسا غت الس لام 


ق نیز علامه لسن مه الله در ( بخار )جر نان حسن خلق رواشی از ( 
عیون اخبار الرضا علیه السلام ) نقل می کند ظاهرش ان است که امام 
رضا علیه السلام را دختری بود فاطمه نام که از پدر بزرگوارش حدیث 
روای یت کرده و آن حدیث این است : 


( عن فاطِقه پلت الرّضا من آبیها عن اببه جقَقر تن مُحَقَد عن آببه و عقّه 
رید عَن آبیهما عَلی ؛ بن الحسیّن عَن بو 2 و فن لت پآ طللب 
و اله 


ی 
کف ال عتة عدانه و من حسن خلعة بعه الم در رجه الضائم الْائم )؛ 


یعنی فاطمه بنت رضا علیه السلام از پدران خود از حضرت رسول صلی 
الم اه و الیو سا وا بت کرده که فرمود هر که باز دارد خداوند تعالی 
از او عذاب خود را و کسی که نیکو کند خلق خود را برساند خداوند تعالی 
او را به درجه کسی که روزه دار و قائم به عبادت باشد. و نیز شیخ صدوق 


روای بت کرده : 


ششتدا عَن فاطقه ینت علی بن قوشی | 
عم علٌِ علیهم السلام فال: لا بَجل لِفسلم ] 


و در کتب انساب نیز ذکر کرده اند که آن حضرت را دختری بوده فاطمه 
نام که زوجه محمّد بن جعفر بن قاسم بن اسحاق 


الرَضا لژضا عَن آبائّه 
ن 


گر اقا ۱ 
بع فا 


ص: 440 


بن عبداللّه بن جعفر بن ابی طالب برادرزاده ابوهاشم جعفری بوده و او 
مادر حسن بن محمّد بن جعفر بن قاسم است و شبلنجی در ( نورالا بصار ) 
کرامتی از این مخدره نقل کرده است طالبین به انجا رجوع فرمایند. 


ری وه ای ای و زو 
کوده و لکن حون آن مر انی: عربن است. کناب ها فارسی است. کنجایتن 
نقل ندارد و لکن به جهت تبرک و تیمن به ذکر چند شعر اکتفا می کنیم : 


قال دغبل : 

آلا مین یلمع استهلّتِ و لو تهدت ماء السمُونِ لب 
علی مَن بَکتة آلَرَض و اسشترجعت له 

هءِ ‌ س تن 

وس الجبالِ الشامخات و دلتِ 

خ و اعولت کت الا ء آعنوه 

و نْجْمَها ناحث عَلَیه و لت 

قتخن عََیّه الوم جْدَر بالبکاء 

مره عَرّت عََیْنا و جلت 

ژزینا رضم الله سبط تبینا 

الق الدّثیا 4 و تولب 

تحلاق یرانق ال مان هلا ار 

ودعبل مرثیه های بسیار برای آن حضرت گفته . 
و قال مَحَمَدٌ بنْ < یی ا رازه 


یز بطوس به آقام امامٌ 
حتَمْ الیّه زاره و لمامٌ 


بر آقام به السّلامٌ و لد غدا 


عِ 
و ترّوّدوا| اقب العقات:3 اومتذا 
و ۵1۲ لا ره و لو 
مِن ان یجل عليهم الا 

ع‌ِ 
ق عل ان میتی له رام وا الجل ع الاخرام 
لل 

من زاره فی الله عارف 
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ِ 


حفه 
قالْمسنٌ مِثة ی الجَحیم حرامْ 


و بدان که ثواب زیارت آن حضرت بیشتر است از آنکه ذکر شود و ما در 
کتاب ( مفاتیح الجنان ) به چند روایت آن اقتصار کردیم و در اول این فصل 
به مختصری از آن اشاره شد و اگر مقام را گنجایش تطویل بود به ذکر چند 
حعایتی از دلائل و کرامات و برکات که از مشهد مقدسش ظاهر شده 
کتاب خود را زینت می دادیم . 


فان ی خی کت فق آه اقانی مشاب سرت تانق طایه آاهاای جر تاره ار 


و 
تفصیل و اجمال در کتاب ( کشف الفغمه ) و ( عیون اخبار الرضا ) و 
و ار ال او یز ره از کیب 
چون قصیده موسومه به ( مدارس ایات ) را نظم نمودم قصد آن کرد که به 
خدمت امام ابوالحسن علی بن موسی الرضا علیه السلام به خراسان روم 
و آن قضیده را به عرض ایشان رسانم چون به خراسان رفتم و به خدمت 
ان حضرت مشرف شدم و قصیده را بر ایشان خواندم تحسین بسیار 
نمودند و فرمودند تا من ترا امر نکنم این قصیده را به کسی مخوان , تا 
آنکه خبر آمدن من به ماءمون رسید و مرا به نزد خود طلبیده خبر را پرسید 
آنگاه گفت , قصیده مدارس آیات را بر من بخوان ! من انکار معرفت آن 
قصیده کردم پس به یکی از خادمان گفت که حضرت امام رضا علیه السلام 
را طلب نماید و بعد از ساعتی آن حضرت تشریف فرمودند پس ماءمون به 
ان 
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حضرت گفت که از دعبل استدعا نمودیم که قصیده مدارس آیات را بر ما 
بخواند انکار معرفت ان نمود. ان حضرت به من امر فرمودند که ای دعبل 
! آن قصیده را بخوان . پس بخواندم آن را و ماعمون تحسین بسیار نمود و 
پنجاه هزار درهم کرم کرد و حضرت امام رضا علیه السلام به آن مبلغ انعام 
فرمود پس من به آن حضرت گفتم که توقع آن داشتم که از جامه های بدن 
مبارک خود جامه ای به من کرم نمایی تا در وقت مردن کفن خود سازم , 
فرمودند که چنین کنم و به من جامه ای بخشیدند که خود ان حضرت ان 
حضرت را استعمال نموده بودند و منشفه لطیف نیز شفقت فرمودند و 
فرمودند که اين را نگاه دار که به برکت آن مصون و محفوظ خواهی بود و 
هار ان فصن سمل حوالرا نش سور ماعمو ی مد صاه اک وم 
من داد, اسب ترکی راهوار با زین و پراق به من فرستاد. و چون مدنی 
تراضد معاودت عراقی در خاطر جلوه گر آمد در اثنای راه بعض از قطاع 
الطریق بر ما بیرون امدند و مرا و رفیقان مرا تمامی غارت کردند چنانکه 
بر بدن من غیر کهنه قبائی نگذاشتند و من تاءسف بر هیچ چیز اسباب خود 
نمی خورم الا پر آن جامه و منشفه که حضرت به من انعام فرمودند و تفکر 
می کردم در آن سخن که به من گفته بودند که اين جامه و منشفه را حفظ 
کن که به بر کت آن محفوظ خواهین نود که‌ناگاه یکی از کروه حرامن, بر 
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همان اسب که فضل بن سهل ذوالریاستین به من داده بود سوار شده 
نزدیک من آمد و این مصرع شعر مرا را بخواند که ( مدارس آیات خلت من 
تلاوه ) به گریه افتاد و چون من این حالت از او مشاهده کردم تعجب 
تقودم. کهدر. آن میان شخصی شیعی دیدم و بنابراین طمع در استرداد 
جامه و منشفه حضرت امام نموده به آن شخص گفتم که ای مخدوم ! این 
قصیده از ز کیست ؟ گفت : را با لین چه کار است ؟ گفتم : این پرسش من 
0 گفت : اين قصیده را شهرت او 
نسبت به صاحبش بیش از آن است که مخفی ماند. گفتم : او کیست ؟ 
گفت : دعیل یا ی پس 
الا رها ی اس اس ار 
درآمده گفت : این چه سخن دور از کار است که می گوئی ؟ گفتم : از 
اهل.فافاه تحفیق ماتو یس مرسان وین ار اهل. فافله را حاشتر 
ساخت و از حال من سو ال نمود, همگی گفتند که اين دعبل بن علی 
الخزاعی است چون مرا به یقین دانست که دعبلم , گفت : جمیع مال اهل 
قاقله را به جهت خاطر تو بخشیدم آنگاه منادی ندا کرد در میان اصحاب 
خود تا جمیع اموال ما را دادند و ما را بدرقه شده به محل امن رسانیدند و 
تسس آنخهحصفت اسامعلبه الستاه اد ارو دنه ود رد 
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ظهور رسید و جمیع قافله به برکت خامه: و-منشقه: ان حضرت ماءمون 
ماندند. 


و در کتاب ( عیون اخبار الرضا علیه السلام ) مذکور است که چون دعبل از 
این ورطه خلاصی یافت و به شهر قم رسید شیعه قم به نزد او امدند و از 
او التماس خواندن قصیده مذکور نمودند دعبل ایشان را همراه خود به 
مسجد جامع برد و بر منبر رفت و قصیده را بر ایشان خواند و اهل قم مال 
و خلعت بسیار بر او نثار کردند آنگاه چون خبر جبه مبارک آن حضرت که به 
دعبل داده بود به گوش اهل قم رسید از او التماس نمودند که آز ان 

هزار دینار به ایشان بفروشد, دعبل از آن امتناع نمود. دیگر باره 0 


نمودند که پاره ای از آن را , به ایشان به هزار دینار بفروشد آن نیز درجه 
قبول نیافت و چون دعبل از قم بیرون رفت بعضی از جوانان خودراءی که 
به آن نواحی ی خود را به او رسانیدند و جبه را به زور از او گرفتند. 


دغیل یه قم‌سان کرفته هاز اهله آنعا التماشس نود کمجه را به او بدهند آن 
جوانان اش داح نمودند و امتثال امر مشایخ و اکابر خود نکردند, لاجرم 
دعبل را گفتند گفتند جبه به دست تو نمی آید همان هزار دینار را بگیر, دعبل 
قبول نکرد و آخر چون از آن نومید گردید التماس کرد که پاره ای از آن جبه 
را به او دهند, ار-خماعت فبول این:معتی تمودم بارخ اق: از ان خبه با هماز 
دینار به او دادند. 


دعبل 
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به وطن خود معاودت نمود؛ چون به وطن ر سید دید که دزدان خانه او را 
السلام آن حضرت صره ای مشتمل بر صد دینار نیز به او داده بودند و 
فرموده بودند که این را نگاه دار که به آن محتاج خواهی شد دعبل آن را به 
۱ ۱ و ۳۱۱۹ ۳ 
آن صره ده هزار درهم به دست او آمد و مقارن این حال چشم جاریه دعبل 
که با او مبت عظیم داشت رمد عظیم پیدا کرد و طبیبان را بر سر او 
و 
شده است و ما علاج او نمی توانیم نمود و چشم چپ او را معالجه می 
بسیار بافت تا انکهٍ پاره جبه حضرت امام رضا علیه السلام که همراه 
ای ار یی اه ات ی ار 
بهتر از ایام سابق شد. 

مو لف گوید: که آن صرژه صد دینار که حضرت به دعبل مرحمت فرموده 
بود از ان پولهای رضویه بود یعنی مسکوک به نام مبارک آن حضرت بود 
لهذا شیعیان هر دینار ان را به صد درهم خریدند. و چون قاضی نورالله 
روایت را بالتمام از ( عیون اخبار 
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الرضا) نقل تنکردة بلکه اول, آنرا از ( کش العفه ). نفل کرده لاجرم دک 
جبه و صد دینار اجمال دارد و من اشاره می کنم به اول روایت موافق 
انچه در ( عیون ) است : 


شیخ صدوق به سند معتبر روایت کرده که وارد شد دعبل بر حضرت امام 
رضا علیه السلام به مرو و عرض کرد: یابن رسول الله ! من قصیده ای 


راء, فر مود: بیار ان را پس خواند قصیده مدارس ایات را تا رسید به این 
3 ِ 
آری ود فی عَبرهمٌ وب لد ۱ 


ج ۲ ۰ م۰ ۳ < م ۳ 


حضرت گریست و فرمود: راست گفتی ای خزاعی [ پس چون رسید به 


‌ِ 
اذا و یروا مَذوا الی واتريهم 
روا ۳۹ 5 
اکفا عن الاوتار مُنقَبضاتِ 


رت ات که کرو کرو اه هه هه ره و وه ره 


- ع‌ِ - 

لَقَه خفُنْ فی الذلبا و یام سغیها 
9 ِ.- 

و ای لارجّو الامن بِعد وفائی 


7 فرمود: ایمن گرداند خداوند ترا روز فزع اکبر. پس چون رسید به 
ین 3 


و قَبرْ بِبَعداد لِتفُس رَکیّه 
تصَلتها امن فی الْعْرْفات 


به ان خواهد بود؟ عرض کرد: ملحق فرما یابن رسول الله , فرمود: 


و قبرٌ بطوس بالها من مُصیبَه 
۳ 2 _ تاه ی 

المّث عَلی آلاشاء بالأقرات 

ان 0 س‌ 

الی الکشر ختی یبْعت اللهٌ قایما 
ومد و لا ۹1 9رد 

یِفرج عنا الهَمٌ و الکژبات 


فیای کف با صول اللهتان فییی که فوم یی اب وشن انست یه 
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‌ 


فرمود قبر من است ! و ایام و لیالی منقضی نمی شود تا آنکه می گرد 
طوس محل آمد و رفت شیعه زوار من , آگاه باش هر که زبارت کند مرا 
در غربت من به طوس , خواهد بود با من در درجه من روز قیامت آمرزیده 
باشد. پس چون دعبل از خواند از خواندن قصیده فارغ شد حضرت فرمود 

به او که جای مرو و برخاست و داخل خانه شد و بعد از ساعتی خادمی 
بیرون آم و ض. زار ره زد آورد برای دعبل و گفت مولایم فرموده که 
این را در نفقه خود قرار بده , دعبل گفت : به خدا قسم که من برای این 
نیامده ام و من این قصیده را برای طمع چیزی نگفته ام و آن صره پول را 
رد کرد و جامه ای از جامه های حضرت خواست که به ان تبری جوید و 
ری بیدا کید پس حضرت جبه خزی با صره برای او فرستاد و به خادم 
فرمود به او بگو که بگیر این صره را که محتاج خواهی شد به آن و 
برنگردان آن راء پس دعبل صره و جبه را گرفت و با قافله از مرو بیرون 
آمد. چون رسید به میان ( قوهان ) دزدان بر ایشان ریختند و اهل قافله را 
گرفتند و کتفهای آنها را بستند و از جمله ایشان بود دعبل , پس دزدان 
مالک شدند اموال قافله را و مابین خودشان قسمت کردند یکی از دزدان 
این شعر را از قصیده دعبل به مناسبت در این مقام خواند: 


آری ود فی یرهم وج لا ۱ 


۶ و 0 20۸۵ 0 


بدیهم من فبیهم 
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دا شید کفتت : این شعر از کیست ؟ گفت : از مردی از خزاعه که نام 

او دعبل است , دعبل گفت : منم دعبل که قصیده اش را گفته ام خیش ان 

مرد رفت نزد رئیسشان و او بالای تلی نماز می خواند و شیعه بود پس او 

را خبر داد به قصه دعبل برد زدان امد نز د دیلو کفت وعیل توبی 

؟ گفت له , گفت : بخوان قصیده را؛ دعبل خواند قصیده را؛ پس امر 

کی که کی اه را مه ای جمیع اهب فافله راسار کرد اسال اسان 
به ایشان رد کردند به جهت کرامت دعبل . 


ولادت دعبل در سال وفات حضرت صادق علیه السلام بوده و وفات کرد 
دعبل به شوش سنه دویست و چهل و ششم . 


اتوالفض دوز اغایی )کت کف رل بن قلی از تشه متو ری ات ند 
میل به علی علیه السلام و ( قصیده مدارس ایات ع( او از احسن شعرها 
علعم المام سفن اه افو سل ره ده وتیل توا بر رت آنام 
رضا علیه السلام و صله دادن حضرت او را سی هزار درهم رضویه و خلعت 
دادن او را به جامه ای از جامه های خود و هم نقل کرده که دعبل نوشت 
قصیده مدارس آیات را ؛ نم جامه: و ضحزم.شد در آن.ه آمر کرد که آن-را دق 
اکفانش گذارند و دعبل پیو سته خائف بود از خلفاء زمان خود و 
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فراری و پنهان بود به واسطه هجوی که می گفت برای آنها و از زبان او 


می ترسیدند. 


و حکایت شده از دعبل که گفت : زمانی که فرار کرده بودم از خلیفه , 
شبی را در نیشابور بیتوته کردم تنها و عزم کردم که قصیده ای به جهت 
عبداللّه بن طاهر بگویم در آن شب , همین که در فکر آن بودم شنیدم در 
کال کارا مر وی ای یت رام اه 
ی ی و حال عظيمي برای من روی و 
مدای فقس ان فرادران که رح سکس نف 3 وارد شد آینده ای 
از اهل عراق و خواند برای ما قصیده ترا مدارس اآیات پس من دوست 
داشتم که آن قصیده را از خودت بشنوم . دعبل گوید که من قصیده را 
خواندم برای او و او گریست چندان که افتاد بر زمین پس گفت : خدا ترا 
رحمت کند ایا حدیت نکنم برای تو حدیثی که زیاد کند در نیت تو و یاوری 
کند ترا در تمسک به مذهبت ؟ گفتم : بلی حدیث کن . گفت : مدتی بود 
می شتیدم ذکر جعفر بن محقد علیه السلام را پس رفتم به مدینه به 
خدمتش شنیدم که فرمود: حدیت کرد مرا پدرم از پدرش از جدش اینکه 
صول خذ لاله عایس و الم سای فوود علیت چ زر شیکة خر الفانژون 
: علی و شیعه او فیروز 
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و رستگارند. پس وداع کرد با من و خواست برود من گفتم : خدا ترا رحمت 
کند خبر ده مرا , به اسم خود و گفت : منم ظبیان بن عامر, 


اه ۱ 
دوم حسن بن علی بن زیاد الوشاء بجلی کوفی 


از وجوه طایفه از اصحاب حضرت رضا علیه السلام است و پسر دختر 
الیاس صیرفی است که از شیوخ اصحاب حضرت صادق علیه السلام بوده و 
از جد خود الیاس روایت ت کرده که در وقت احتضارش گفت : شاهد باشید و 
این ساعت , ساعت دروغ گفتن نیست هر آینه شنیدم از حضرت صادق 
علیه السلام که فرمود: فالله: ۱ نفی منز بنده ای که دوست دارد خدا و 
رسول و ائمه علیهم السلام را پس آتش مس بکند او را و اين کلام را 
اعاده کرد دوبار و سه بار بدون رک از او سو ال کنند. 


و شیخ طوسی روایت کرده از احمد بن محمّد بن عیسی بن قمی ؛ که به 
جهت طلب حدیث رحلت کردم به کوفه و ملاقات کردم در آنجا حسن بن 
علی وشا را از او سو ال کردم که کتاب علاء ن رزین و ابان بن عثمان را 
برای من بیاورد. چون آورد گفتم , به او دوست می دارم که اجازه دهی به 
من روایت ت این دو کتاب راء گفت : خدا ترا رحمت کند! چه عجله ای داری 
برو بنویس از روی آنها بعد سماع کن , گفت : گفتم که از حوادث روزگار 
ایمن نیستم , گفت : اگر من دانستم که از برای حدیث مثل تو طالبی است 
هر آینه بسیار اخذ حدیت می کردم چه آنکه من درک کردم 
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در اين مسجد نهصد تن از مشایخ را که هر یک می گفت : ( خدتنی جَعقَرٌ 


بن مَحَمّد ) . 


مولف گوید: که از این روایت ت معلوم می شود که در سابق اهل قم چه قدر 
طالب حدیث بوده اند که شد رحال می کرده اند از قم تا کوفه به طلب 
حدیت و هم اعتماد ایشان به اصول بوده و روایت نمی کردند حدیث را 
مگر با اجازه یا سماع از مشایخ , و بالجمله : او از مشایخ اجازه و اجلاء 
اصحاب ائمه از او روایت می کنند و اگر عثره ای از او سر زده در وقف او 
بر حضرت موسی علیه السلام تدارک کرده به رجوع او به حضرت امام 
رضا علیه السلام و قول , به امامت آن حضرت و حجت بعد از آن حضرت . 


ابن شهر آشوب در ( مناقب [ روایت ت کرده از او که گفت : : لوشتم در 
طوماری مسائلی چند که امتحان کنم : به آن علی بن موسی علیه السلام را 
و شاه ارعضری مرت سور ای در اس ال سامی راسکم 
که می پرشید» کست سین این علي وتا پسر دختن الباس بعدادی. * 
نت : ای غلام ! ان کس که تو می جویی منم . پس نوشته ای به من داد و 

: این است جواب مسائلی که با خود داری ! پس من به سبب این 
معجزه باهره قطع کردم به امامت آن حضرت و ترک کردم مذاهب واقفیه 
۳ 


ص : 452 


سوم حسن بن علی بن فضال تیملی کوفی مکنی به ابومحقد 


قاضتی تفر الله قر ( مخالیی ) کفته که به کیت خضرت: آمام نوی این 
السلام رسیده بود و از روایان حضرت امام رضا علیه السلام و اختصاص 
تمام به ان حضرت داشت و جلیل القدر و عظیم المنزله و زاهد و صاحب 
ورع و ثقه بود در روایات , و در ( کتاب نجاشی ) از فضل بن شاذان منقول 
است که گفت : در یکی از مساجد نزد بعضی از قراء درس می خواندم در 
آنجا قومی دیدم که با هم سخنان می گفتند و یکی از آن میان می گفت که 
در کوه مردی است که او را آبن فضال می گویند و او عابدترین جماعتی 
است که ما دیده ایم و گفت که او به صحرا بیرون می آید و به سجده 
فروة فی رود:و آنگاه مرغان ضجر | بر او جمع می شوند و او آنچنان از خود 
محم دم امین هی ام کهآ ده مان مت شوم که خامه اخد فآ 
است و وحشیان صحرا نزدیک به او چرا می کنند و از او رمیده نمی شوند 
بنابر غایت موّ انست که ایشان را ؛ به او حاصل شده . فضل بن شاذان گوید 
پس از آن سخن گمان کردم که مگر آن حال کسی است که در زمان 
سابق بوده و بعد از استماع ان سخن به اندک زمانی دیدم که شیخی خوش 
صورت نیکو شمائل که جامه برسی و رداء برسی در بر و ( کفش سبز ) در 
پا داشت از در, درامد و بر پدر من که با او نشسته بودم سلام کرد و 
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پدر من جهت تعظیم او برخاست و او را جای داد و گرامی داشت و چون 
بعد از لحظه ای برخاست من از پدر خود پرسیدم که این شیخ کیست ؟ 
گفت : اين حسبن بن علی , بن فضال است ! گفتم : آن عابد فاضل 
مشهور ؟! گفت : همان است , ۳3 : آن نخواهد بود می گویند که او در 
کوه می باشد, گفت این همان است که در کوه می باشد, باز گفتم که او 
نخواهد بود که او هميشه در کوه می باشد, گفت : چه کم عقل پسری بوده 
اي ثمی نواند نود که اوذر این ایام از انجا آفده باشت. بسن انخه از اهل 
مسجد درباره حسن شنیده بودم بر پدر عرض کردم پدرم گفت : آنچه 
شنیده ای درست است و اين حسن همان حسن است . و حسن گاهی 
پیش پدر من می امد پس من نزد او رفتم و کتاب ابن بکیر و غیر ان از 
کتب احادیث از او استماع نمودم و بسیار بود که کتاب خود را بر می 
داشت و به حجره من می امد و بر من قرائت آن می نمود و در سالی که 
طاهر بن الحسین الخزاعی که از سپهسالاران ماءمون بود حج گزارد و به 
کوفه مراجعت نمود, چون تعریف فضایل و کمالات حسن نزد او کرده بودند 
کسی نزد حسن فرستاد و به او پیغام نمود که من از رسیدن به خدمت 
شما معذورم التماس دارم که شما قدوم شریف به سوی من ارزانی 
دارید. پس حسن از رفتن نزد طاهر امتناع نمود و هرچند اصحاب او 
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را در ملاقات طاهر ترغیب نمودند قبول نکرد و گفت مرا با او نسبتی 
وا اف 
دینداری بود و مصلای او در جامع کوفه نزد ستونی بود که آن را ( سابعه ) 
و ( اسطوانه ابراهیم علیه السلام ) می گویند و حسن در تمام عمر قائل به 
امامت عنداال- افطح بود و در مرض موت واقعه ای دید و از آن عقیده 
برگردید و رجوع به حق نمود رحمه الله تعالی 


وفات حسن در سال دویست و بیست چهار بوده و از جمله مصنفات او 
کتاب ( زیارات و بشارات ) است و کتاب ( نوادر ) و کتاب ( رد بر غلات ) و 
کتاب ( الشواهد ) و کتاب در ( متعه ) و کتاب در ( ناسخ و منسوخ ) و کتاب 
( ملاحم ) و کتاب ( صلاه ) و کتاب ( رجال ) , انتهی 


چهارم حسن بن محبوب السراد و یقال الزراد ابوعلی بجلی کوفی ثقه جلیل القدر 


اقا ان انست صضر سین ار اسات اعا است و ایا کی سای 
است از جمله ( کتاب مشیخه ع( و ( کتاب حدود ) و ( دیات ) و ( فرائض ) 
و ( نکاح ) و ( طلاق ) و کتاب ( نوادر ) که نحو هزار ورق است و کتاب ۲ 
ما ما و ال ری ای و 
ایا ام 
که اهتمام ( محبوب ) پدر حسن در تربیت او به مرتبه 
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ای بوده که جهت ترغیب او در اخذ حدیث با او قرار داده بود که به هر 
حدیث که از علی بن راب استماع کند و بنویسد یک درهم به او بدهد و این 
حضرت صادق علیه السلام و حضرت موسی بن جعفر علیه السلام و 
برادرش یمان بن راب از رو سای خوارج بوده و در هر سال سه روز این 
دو برادر با هم اجتماع می کردند و مناظره می نمودند پس از ان از هم 
جدا می شدند و دیگر با هم به کلام حتی به سلام مخاطبه نمی نمودند. 


شیخ کشی روایت ت کرده از علی بن محمد قتیبی از جعفر بن محمّد بن 
حسن محبوب که گفته نسب جد من حسن بن محبوب چنین است ۰ حسن 
بن محبوب بن وهب بن جعفر بن وهب و این وهب عبدی بوده سندی 
مملوک جریر بن عبدالله بجلی و ( زراد ) یعنی زره گر بوده . پس به 
تس سرت رامین یم اه رت ها آن مصرت سار 
نمود که او را از جریر خریداری نماید, جریر چون کراهت داشت که او را 
از دست خود بیرون کند گفت آن غلام حر است آزاد کردم او را و چون 
اراخت او سفن ند حدم صرت امترالفی مین عابه السلام را ایا 
کرد و وفات کرد حسن بن محبوب در آخر سنه دویست و بیست و چهار به 
7 


فقیر گوید: به ملاحظه اينکه وهب جد حسن زراد بود 
ص: 156 


حسن را زژاد می گفتند تا آنکه حضرت امام رضا علیه السلام به بزنطی 
فرمود که حسن بن محبوب زراد مگو بلکه بگو سرژاد به جهت آنکه حق 
تعالی در قرآن فرموده , ( و قدّر فی السَرّدٍ ) و اين نهی حضرت از گفت 
دراد ۵ آهر به کفتن سر اد نه آن اسشت که کیبی: در. زر اد باشند؛ زیرا که زراد 
۵ نیراد هر ده به یک فعنی, انست, بلکه این بر اج .اهمام هه ترکیب نه فران 
مجید است که تا ممکن شود برای شخص چنان کند که کلماتش و 
استشهاد اتش موافق با قران باشد و از کلام خداوند تعالی اخذ شده باشد؛ 
چنانکه روایت شده در حال آن حضرت که تمام سخن او و جواب ب او و مثلها 
که.فی: آوزد همه ان فرآن مخید ملع وک 


پنجم زکریا بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری قمی ثقه جلیل القدر 


صاحب منزلت بود نزد حضرت رضا علیه السلام شیخ کشی روا یت کرده از 
زکریا بن آدم که گفت : عرض کردم به حضرت امام رضا علیه السلام که 
من می خواهم بیرون روم از میان اهل بیت خود که سفیهان در میان 
ایشان بسیار شده , فرمود: این کار مکن ؛ زیرا که به واسطه تو دفع می 
شود از ایشان (آن سفاهت ) همچنان که دفع می گردد از اهل بغداد به 
واسطه حضرت ابوالحسن کاظم علیه السلام . و روایت کرده از علی بن 
۱ 
همه وقت نمی توانم به خدمت شما برسم از کی اخذ کنم 
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احکام دین خود را؟ حضرت فرمود: ( من رکربّا بن اد م القهی المَاءمون 
علی الذین و الدئیا ) بعتیبگیرمعالم دین خود را از زکریا پن آدم لقع 
که ماءمون است بر دین و دنیا و از جمله سعادات که ز کریابن: آذم بة. آن 
قانر شتد آن‌بود که یی سال. با حضرت آمام رضا علیم السلام از مدینه یم 
مکه برای حجح مشرف شد و زمیل آن حضرت بود تا مکه , ظاهرا مراد آن 
است که هم محمل آن حضرت بود. 


و علامه مجلسی از ( تاریخ قم ) نقل کرده که در مدح اهل قم فرموده اکثر 
اهل قم از اشعریین می باشند و پیغمبر صلی الله علیه و اله و سلم دعای 
آمرزش کرده در حق ایشان و گفته : ( هم اعْفِرّ للٌشقریین ضغيرهم و 
کبيرِهم) . و هم فرموده اشعریون از من اند و 
و 
رضا علیه السلام فرصود مه کا ی اه بش ندا لام ی فد اسخوی: 
خداوند دفع کند بلا را به سبب تو از اهل قم همچنان که دفع می کند بلا را 
از اهل بغداد به واسطه قبر موسی بن جعفر علیه السلام . و هم از مفاخر 
ایشان است آنکه ایشان وقف کردند مزرعه ها و ملک های بسیار بر ائمه 
علیهم السلام و انکه ایشانند اول کسانی که خمس فرستادند به سوی 
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اقیهفاییم الا اک وی رسای را رید ات وت ارم 
از ایشان را به هدیه ها و تحفه ها و کفنها که از آن جماعت می باشند. 
ابوجریر زکریان بن ادریس و زکریا بن ادم و عیسی بن عبدالله بن سعد و 


شیخ کشی روا بت کردم به ستد عبر از ۶ کربارین احم که کفت : وارد شدم 
بر حضرت امام رضاأ علیه السلام از اول شب و تازه مرده بود ابوجریر 
زکریا بن ادریس قمی , , پس_,حضرت سوٍ ال کرد مرا از او و ترحم فرمود 

بر او یعنی فرمود: ( ره اللة و لم رل یحَدْننی و احَدَنة حنّی طلع الفجْرٌ 
فقام یه الَلام قضلی ار ) ؛ و پیوسته سخن می گفت با من و من 
وت مت ی ی ی 


موّ لف گوید: که ظاهر این روایت ت آن است که آن شب را حضرت تا صبح 
بیدار بودند و با زکریا سخن می فرمودند پس باید آن سخنان مطالب خیلی 
مهمه باشد و آن نیست جز مذاکره علوم و اسرار چنانکه در حال حضرت 
رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم با سلمان رضی اللّه عنه , قریب به 


تاک از اهر رحایت صصی ند کو رس وا عم الا نی ره 
بقل اه ال سا رت مه ات سر مس ماه آننه تال 
داشته اند به چیزی که افضل بوده و آن مذاکره علم است . شیخ صدوق در 
ان مجلسی که املا فرموده بر مشایخ از مذهب امامیه فر موده : و کسی 
که احیا بدارد شب بیست و یکم و بیست و سوم ماه رمضان را به مذاکره 
عم مکی آمافصل ارس 


و بالجمله : قبر او در وسط قبرستان قم در محوطه معروفه به شیخان 
کبیر معروف است و در جوار او است قبر پسر عمش زکریا بن ادریس بن 
عبدالله بن سعد اشعری قمی معروف به ابوجریر (به ضم جیم ) که از 
اتحاب حصرت: صادی و خضرتا آمام ففنی و حصرت: تضا غلنهم السلام 
و صاحب منزلت بوده نزد امام حضرت رضاأ علیه السلام و هم در جوار او 
مدفون است آدم بن اسحاق بن آدم بن عبدالله بن سعد اشعری که فرزند 
برادر ز کریا بن آدم است و ثقه و جلیل است و در اصحاب حضرت جواد 
علیه السلام شمرده شده و زکریا بن آدم در اصحاب حضرت رضا و حضرت 
جواد علیهما السلام شمرده شده , 


ثقه جلیل و عاید زاهد ورع نبیل فقیه مسلم و صاحب منزلت نزد حضرت 
سا طایات الا مساو قمحا تا ای اه ان اش هر 
شود. ای ای 
سار ات 
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اوثق اهل زمان خود بود نزد اصحاب حدبیت و غیر ایشان و از راویان 
حضرت امام جعفر صادق علیه السلام بود و نزد و منزلتی 
داشت و در کتاب ( فهرست ) صفوان را ( ثقه عین ) گفته 


و ابوعمرو کشی گفته که اجماع کرده اند اصحاب ما بر تصحیح هرجه 
صفوان روایت نموده و در علم فق او را مسلم داشته اند و صفوان در مال 
تجارت شریک بود با عبدالله بن جندب و علی بن نعمان که از جمله مو 
منان بودند و هر یک از ایشان در روزی پنجاه و یک رکعت نماز می 
گزاردند. پس در بیت الحرام با همدیگر عهد نمودند که هر یک از ایشان که 
بعد از دیگری ماند نمازهای او را بگزارد و روزه او را بدارد. چون صفوان 
بعد از ایشان ماند بر آن عهد هر روز یی صد و پنجاه و سه رکعت نماز می 
گزارد و در هر سال سه ماه روزه می داشت و زکات مال خود را سه بار 
اخراج می نمود و همچنین هر تبرعی که از برای خود می کرد از برای 
ایشان دو برابر به جا می اورد و ثواب آن را به روح ان برادران موّ من 

به کرای یه گرفته بعضی از احباب او به طریق ودیعت دو دینار به او 
۳ به اهل کوفه رساند صفوان از مکاری خود تا اذن نطلبید آن را 
در میان بار ننهاد. انتهی . 


ص : 461 


و لف گوید: که اقتدا کرد به اين بزرگوار در این عمل شیخ اجل عالم ربانی 
و محقق صمدانی مرحوم اخوند ملا احمد اردبیلی نجفی که در ورع و تقوی 
و زهد و قدس و فضل به به غایت قصوی رسیده به حدی که علامه مجلسی 
رحمه الله فرموده نشنیدم مانندي از برای او در ( متقذمین و متاءخرین 
6 حمم الاه ترا و یلته 5 بین انقه: الطاهر ین ) . روایت شده که در یک سفر از 
ان از کاظمین به نجف اشرف مالی کرایه کرده بود و صاحبش 
همراه نبود چون خواست حرکت نماید یکی از اهل بغداد کاغذی به وی داد 
که به نجف برساند, آن بزرگوار آن کاغذ را گرفت لکن پیاده به نجف رفت 
۵ ان هر کوت را تنتواز کشت .۵ فرمود که من از مکاری اذن حمل رقیمه را 
نداشتم . 


فقیر گوید: که این حکایت همانطور که دلالت دارد بر شدت احتیاط و کثرت 
ورع محقق مذکور ۳ نیز بر کثرت اهتمام آن مرحوم به قضاء 
حاجت برادر دینی ؛ ز که ممکن بود آن-خناب را که عد .یبا ورن .و ان 
۱ همانا 
از حضرت صادق علیه السلام منقول است که قضاء حاجت مرد مو منی 
افضل است از حجه و حجه و حجه و شمرده تا ده حح ! و روایت شده که 
در بنی اسرائیل هرگاه عابدی به نهایت عبادت می رسید اختیار می کرد از 
همه عبادات کوشش و سعی کردن در حاجتهای مردم را. 


ص: 462 


بن خلاد منقول است که حضرت ابوالحسن علیه السلام فرمود: دو گرگ 
حریص در کشتن گوسفند که واقع شدند در گوسفندانی که شبانهای آنها با 
انها نباشند ضررشان بیشتر نیست از حب ریاست در دین شخص مسلمان , 
پس از آن فرمود: لکن صفوان دوست نمی دارد ریاست را. و شیخ طوسی 
رو کم وان از خمل بر ار اصحاب ماس اوق اند لها م مات 
کرده و کتب بسیار تصنیف کرده مانند کتابهای حسین بن سعید, و له مسائل 
عن ابی الحسن موسی علیه السلام . و شیخ کشی نقل کرد که صفوان بن 
یحیی در سنه دویست و ده در مدینه مشرفه وفات کرد. حضرت امام 


تفه و تیه از ضاهای طایقه آعامه وه از ات یشان ه بسار کل وان 
اصحاب حضرت ابوالحسن موسی و رضا علیهما السلام است و درک کرده 
حضرت جواد علیه السلام را و روایت ت است که او و احمد بن حمزه بن بزیع 
در عداد و زراء بودند و ثقه و جلیل القدر علی بن نعمان که از اصحاب 
حضرت رضا علیه السلام است وصیت کرد که کتابهايیش را به محمد بن 


( و ی الکشی له قال ارَضا علیه السلام ال تبارک و 7 تعالی پآئواب 
لطالمین چ رال یه الْبَْهان و مکن لَذ فی البلاد لیذِفِ هم عَن اولبائه 
و بلح ال یه به موز الَمْشْلمین لام مَلَجَّ ار هو اور انم 


تالا توق ال عومن قیعات اتصلمه املتی مامتها الق ان 
قال علیه السلام ما علی هدک آن لو شا له لبال هدا کل قاز" 
یماذا جعلّیی ال قداک؟ قال: بکفن ععید. فیس با بااخال: الستور علن 
المومنین من شیعینا قکن مَِمْم یامحتذ) . 


و این محمد همان است که از حضرت جواد علیه السلام پیراهنی خواست 
که کفن خود نماید حضرت برای او فرستاد و امر فرمود که تکمه های او را 
بکند و محمد در ( فید ) که اسم منزلی است در طریق مکه وفات کرد. 


شیخ ثقه جلیل ابن قولویه به سند صحیح روا یت کرده از محمد بن احمد بن 
نحبي الا شعری که گفت: وب بلق رواتف شدیم اس حبر 
ی فد بای هن ردایت ۵ کرد ار خرف ام رضا علبه لام کم فرسود: 
هر که بیاید به نزد قبر برادر رمق من خود و دست بر قبر او گذارد و هفت 
مرتبه بخواند سوره ( لا ار ناخ ) راء اين گردد از فزع اکبر. یعنی ترس 
۳ 2 
ال زر فیر نی خی بر هرق روه قه تست و 
قبر را جلو خود قرار داد و گفت : خبر داد مرا صاب این قبر که شنید از 
حضرت جواد علیه السلام که هر که زیارت کند قبر برادر مق من خود را و 


رز با 
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نزد قبر او و رو به قبله کند و بگذارد دست خود را بر قبر و بخواند ( تا 
ار نرلناة فی لیله القَدذر ) را هفت مرتبه ایمن شود از فزع اکبر. 


قآ وا که انش دی ان اکن ششک ار باهش انوم 
باشد چنانکه ظاهر خبر است و محتمل است برای میت باشد چنانکه از 
بعض روایات ظاهر می شود. و من دیدم در مجموعه ای که شیخ شهید 
رحمه الله به زیارت قبر استاد خود فخر المحققین ابن ایه الله علامه رفت 
و رهفکه تن مم کی اسطاخت ات فیس امش کرو اه وهای 
سند خود از امام رضا علیه السلام که هر که زیارت کند قبر برادر مو من 
خود را و بخواند نزد او سوره قدر را و بگوید: 


( له جاف لرض عَن جُْویهم و صاع؟ ایک أواحَهْم و دهم منک رضوانا 
سکن ایهم ّ من رَخمتک ماتصل به وَحْدتَهْمْ و توس وَحْشَتَهُمٌ سَتَمْم علی کل 
2 ۳ شود از فزع اکبر, خواننده و میت . 


و از جمله چیزهایی که دلالت دارد بر جلالت محمد بن اسماعیل و 
اختصاصش به حضرت امام رضا علیه السلام ان چیزی است که نقل شده 
از جناب سید مرتضی والد علامه طباطبائتی بحرالعلوم که در شب ولادت 
ت ع هرت ور در کرام ریا رها صاوات اه ام 
محمّد بن اسماعیل بن بزیع را فرستاد با شمعی و آن شمع را روشن کرد 
تژدیام خانهة: وال بحز العلوم بش بلته‌ ند رشان آن.سجع نم حذی 
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که نهایت أنْ دیده نمی شود. 


فقیر گوید: شکی نیست که آن شمع . علامه بحرالعلوم بوده که روشن کرد 
دنیا را به نور خود و کافی است در جلالت او که شیخ اکبر جناب حاح شیخ 
جعفر کاشف الغطاء رضوان الله علیه با آن فقاهت و ریاست و جلالت پاک 
کند خاک نعلین او را به حنک عمامه خود و به تواتر رسیده باشد تشرف او 
به ماافات ایام عضر حل آلاد فرحه الیش سسمکرر فل. دم باشد 
کرامات باهرات از او به حدی که شیخ اعظم صاحب جواهر در حق او 
فرماید صاحب الکرامات الباهره و المعجزات القاهره ولادت شریفش در 
کربلای معلی واقع شد در سنه هزار و صد و پنجاه و پنج قریب پنجاه و 
هشت سال نورش جلوه گر بود و در سنه هزار و دویست و دوازده غریب 
ِِ غروب کرد و تاریخ فوتش مطابق شد با این مصرع مَهّدیها جذا و 
دیها. 


هشتم نصر بن قابوس (به قاف و باء یک نقطه و سین مهمله ) 


روایت می کند از حضرت صادق و موسی بن جعفر و حضرت رضا علیهم 
حضرت صادق علیه السلام بود مدت بیست سال و دانسته نشد که او وکیل 
اي حخضرب است و ای مردی کیز و فان یود وت سقیدفین [ ارشاد. او 
علم و ورع و فقه از شیعه آن حضرت گفته و روابت ت کرده از او نص بر 
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که گفت : بودم در منزل حضرت ابوالحسن موسی علیه السلام پس گرفت 
آن حضرت دست مرا و آورد مرا بر در اطاقی از خانه پس در را گشود 
کت ی ی و 


فرمود: ای نصرا! می دانی چیست این کتابی که در آن نظر می کند؟ گفتم 
0 999 این جفری. است که نظر نمی کند در آن مگر بیعمتر با وضی 


رات کر رس ام ات ات 
را خبر وفات حضرت ابوالحسن علیه السلام . و نیز روایت کرده از نصر 
مذکور که وقتی خدمت حضرت امام موسی علیه السلام عرض کرد که من 
از پدرت پرسیدم از امام بعد از او ان جناب شما را تعیین کرد. پس زمانی 
که آن حضرت رحلت فرمود, مردم به یمین و شمال رفتند و من و اصحابم 
امامت را در تو گفتم پس خبر ده مرا که امام بعد از تو در اولاد تو کدام 
است ؟ فرمود: پسرم علی علیه السلام . 


تانب پاتدهن + جر تارب امام کل عاکشف وباد و خجه الله غلی جسیع الفناور حضرت: انوجتفر امام 
خر نمی جواد سل ای الله غلیه و غلی اباته و ان اجه الا عتجاد 


فصل اول : در تاریخ ولادت و اسم و لقب و کنیه و نسب حضرت جواد علیه السلام 


بدان که در تاریخ ولادت آن حضرت اختلاف است . اشهر بین علما و مشایخ 
ان است که در نوزدهم شهر رمضان يا نیمه ان سنه صد و پنج در مدینه 
مشرفه متولد شده , و آبن عیاش ولادت شریف را در دهم رجب ذکر کرده 
و در دعای ناحیه مقدسه : 


( و ی 
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آشتلک بالمَوّلودین فی زجب محقّد بن عَلِي الثانی و ایّیه عَلی ین مَحَمّد 
المُنتَجب ) . مو ید قول او است . 


9 0 و قانع و عالم 7۳ 
نیز گفته شده , شیخ صدوق فرموده که آن حضرت را ( تقی ) گفتند برای 
اک ارچ عالی دیس اوه عر شع او را گاه داشت ار سر 
ماءمون در وقتی که ماءمون با حال مستی شبی بر آن حضرت وارد شد و 
شفشیز زد بر آن«حضرت. ۲ آنکه گمان کرد که آن عناب واه فبل پرسانه 
بش حف ای او زاگ کشت ار رآ 


مه لف وید" کف قضیل این یادن فصل معت ات ان خضیی ان شا لاد 
تعالی . 


والده ماجده آن حضرت ام ولدی بود که او را ( سبیکه این حفتنه 5 
۱ ی اب و و مه 

و از اهلبیت ماریه قبطیه مادر ابراهیم پسر حضرت صلی الله علیه و 
1 + وتو آن مخدره از افضل زنهای زمان خود و اشاره فرمود به 
او حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم در قول خود. ( یأبی اب خیره 
الاماء النوبیّه الطیبه ) ؛ 


پدرم به قربان پسر بهترین کنیزان که از اهل نوبه و پاکیزه است . و در خبر 
تس فلظ مات مایا موس اد 


ص: 69 


و امر به سوی پسرم علی علیه السلام است که همنام ( علی ) و ( علی ) 
است , اما علی اول , پس علی بن ایی طالب علیه السلام است و اما علی 
دیگر, پس علی بن الحسین علیه السلام . خداوند عطا فرماید به پسرم 
خی فیم کی او میت و بینایی و محبت و دین او را و محنت علی 
دیگر و صبر او را بر چیزی که مکروه او است و جایز نیست از برای او که 
تکلم کند مگر بعد از هارون به چهار سال ؛ پس فرمود: هرگاه مرور کردی 
به این موضع و ملاقات کردی او را و زود است که ملاقات کنی او را پس 
بشارت ده او را به آنکه متولد می شود از برای او پسری که امین و 
امات‌نداو و ار ما شهه اعاام ند ترا به آنکه تو مرا ملاقات کردی پس 
خبر بده او را در آن وقت کم آن خاریه که:این:یسر از او:خواهد.شد از 
اخلنتت اریه فنطبه ساره ینعی صلن الله غلجهو له مسلم اشت و اک 
توانستی که سلام مرا , به.آن جاربهدیر سای رشان .. 

اش فد کش کافی اش و امه ان ماه سا خی 
ی ی ی و ی زا که سلامآن 
خضرت: را به آو پزساند هنجان کهعضرت زسول ضلی الله علیه: و له و 
سلم امر فرمود جابر بن عبداللّه 
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انصاری را که سلام آن حضرت را به حضرت باقر علیه السلام برساند. 


و.اما کیفیت ولادت آن حضرت پس چنان است که علامه مجلسی رحمه 
اللففی( خلاءالغون: ) دکر کردم فرموده ناتوب نف تن یی 
از حکمیه خاتون صبیه محترمه امام موسی کاظم علیه السلام روایت کرده 
است که روزی برادرم حضرت امام رضا علیه السلام مرا طلبید و فرمود 
که ای حکیمه امشب فرزند مبارک خیزران متولد می شود باید که در وقت 
ولادت او حاضر باشی , من در خدمت ان حضرت ماندم چون شب درامد 
مرا با خیزران و زنان قابله در حجره اورد و از حجره بیرون رفت و چراغی 
نزد ما افروخت و در را بر روی ما بست چون او را درد زاییدن گرفت و او 
را بر بالای طشت نشاندیم چراغ ما خاموش شد و از خاموش شدن چراغ 
مغمون شدیم ناگاه دیدیم که آن خورشید امامت از افق رحم طالع گردید و 
در میان طشت نزول نمود و بر آن حضرت پرده نازکی احاطه کرده بود 
مانند جامه و نوری از آن حضرت ساطع بود که تمام آن حجره منور شد و 
ما از چراغ مستغنی شدیم . پس آن نور مبین را برگرفتم و در دامن خود 
گذاشتم و آن پرده را از خورشید جمالش دور کردم ناگاه حضرت امام رضا 
علیه السلام به حجره درآمد بعد از آنکه او را در جامه های مطهر پیچیده 
بودیم و آن گوشواره عرش امامت را از ما گرفت و در گهواره عزت و 
کرافت کذاشت: و از مود شرف و« غرزت 
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را به من سپرد و فرمود که از اين گهواره جدا مشو. چون روز سوم ولادت 
آن حضرت شد دیده حقیقت بین خود را به سوی آسمان ۵ گشود و به جانب 
راست و چب خود نظر کرد و به زیان فصیح ندا کرد که ( أشْهّد ان لا الة الا 
اللة ع آشهّد آنٌ 7 مُحَمّدا رشول الله. ) چون این حالت غریب را از آن نور 
دیده 0 کردم به خدمت حضرت شتافتم و آنچه دیده و شنیده بودم به 
خدمت آن حضرت عرض کردم , حضرت فرمود که آنچه بعد از اين عجایب 
احوال او مشاهده خواهی کرد زیاده است از آنچه اکنون مشاهده کردی . 


کرده است که گفت : به خدمت حضرت امام رضا علیه السلام عرض کردم 
که دعا کن حق تعالی ترا فرزندی کرامت فرماید. حضرت فرمود که حق 
چون حضرت امام محمد تقی علیه السلام متولد شد حضرت فرمود که حق 
تعالی به من فرزندی عطا کرده است که شبیه است به موسی بن عمران 
قلنه اسان کم رساها را هش سکاف وه ای تم سور سس ام شام 
که حق تعالی مقدس و مطهر گردانیده بود مادر او را و طاهر و مطهر 
افش سس و کای فورت بر روم کم 
خواهد شد و بر او خواهند گریست اهل آسمانها و حق تعالی غضب خواهد 
کرد بر دشمن او و 
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کشنده او و ستم کننده بر او و بعد از قتل او از زندگانی بهره نخواهد برد و 
به زودی به عذاب الهی واصل خواهد گردید. در شب ولادت آن حضرت تا 
به صبح در گهواره با او سخن می گفت و اسرار الهی را به گوش الهام 
نیوش او می رسانید. و مشهور آن است که رنگ مبارک ان حضر نت کنو 
گون بود و بعضی سفید گفته اند و میانه بالا بود, و مروی است که نقش 
خانم آن حضرت عم القاذر الله ود انتهی . و تسبیح آن حضرت در روز 
دوازدهم و سیزدهم ماه است و این است تسبیح ان جناب : 


(سْتُحان مَن لایغتدی علی آهل مَملکته. سْبُحان من لایو اخِدٌ آَفْلَ آلأرض 
وان العذاب, شتْحان الله و بحمده ). 


و روز 
سوع ولادشش, عطنه کرد و : [ الخفدلله هن الم غلی .س درا 
محشّد و علی یمه ه ال اشدین. ۳ 


فصل دوم : در بیان مختصری از فضائل و مناقب و علوم حضرت جواد علیه السلام است 
اول * ذر دلایل باهره ان خضظرت و کر مجلس صاعمون به خست: امتحان آن جتاب 


علامه مجلسی و دیگران فرموده اند که سن شریف حضرت جواد علیه 
السلام در وقت وفات پدر بزرگوارش نه سال و بعضی هفت نیز گفته اند و 
در هنگام شهادت حضرت امام رضا علیه السلام آن جناب در مدینه بود و 
بعضی از شیعیان از صغفر سن در امامت 1 جناب تاعخلی داشتند تا آنگد 
علما و افاضل و اشواف‌ و امائل ضععه از اطراف عالم متوخه جع کردندند 
و بعد از فراغ از مناسک حح به خدمت ان حضرت رسیدند و از وفور 
مشاهده معجزات و کرامات و علوم و کمالات 
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اقرار به امامت آن منبع سعادات نمودند و زنگ شنک نیمه ا رنه 
ی ت کرده اند که 
در یک مجلس يا در چند روز متوالی سی هزار مساءله از غوامض مسائل 
از ان معدن علوم و فضائل سو ال کردند و از همه جواب شافی شنیدند. 


و چون ماءمون را بعد از شهادت حضرت امام رضا علیه السلام مردم بر 
ظاهر خود را از ان جرم و خطا بیرون اورد چون از سفر خراسان به بغداد 
آمد نامه ای به خدمت امام محمد تقی علیه السلام نوشت به اعزاز و 
اکرام تمام آن جناب را ظلیید. -جون آن-حضرت به بغداد تشریف آورد بیشن 
از آنکه ماءمون آن جناب را ملاقات کند روزی به قصد شکار سوار شد در 
اثناء راه به جمعی از کودکان رسید که در میان راه ایستاده بودند و حضرت 
جواد علیه السلام نیز در آنجا ایستاده بود, چون کودکان کوکبه ماءمون را 
مشاهده. کردند براکنده شدند آمکر آن حضرت که از جای خود حرکت 
نفرمود و با نهایت تمکین و وقار در مکان خود قرار داشت تا آنکه ماءمون 
به نزدیک آن حضرت رسید و از مشاهده انوار امامت و جلالت و ملاحظه 
ات و بات آن سرد ی گر و عان کت و رس که 
ای کودک ! چرا مانند کودکان دیگر از سر راه دور نشدی و از جای خود 
حرکت ننمودی ؟ حضرت فرمود که ای خلیفه ! 
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راه تنگ نبود که بر تو گشاده گردانم و جرمی و خطایی نداشتم که از تو 
بگریزم و گمان ندارم که بی جرم , تو کسی را در معرض عقوبت درآوری . 


از استماع این سخنان تعجب ماءمون زیاد کردید. هه از مشاهده حسن و 
جمال او دل از دست داد. پس پرسید که ای کودک ! چه نام داری ؟ 
فرمود: محقّد نام دارم , گفت : پسر کیستی ؟ فرمود: پسر علی بن 
زایل گردید و از استماع نام آن امام مظلوم که او را شهید کرده بود متفعل 
گردید و صلوات و رحمت بر آن حضرت فرستاد و روانه شد. 


چون به صحرا رسید نظرش بر دّاجی افتاد ( بازی ) از پی او رها کرد آن ( 
باز ) مدتی ناپیدا شد چون از هوا برگشت ماهی کوچکی در منقار داشت 
که هن بطیه را ی در آن بود, ماءمون از مشاهده آن حال در شگفت شد 
و آن ماهی را در کف گرفت و معاودت نمود چون به همان موضع رسید که 
در هنگام رفتن حضرت جواد علیه السلام را ملاقات کرده بود بان دید که 
کودکان پراکنده شدند و حضرت از جای خود نفرمود. ماءمون 

: ای محقد! این چیست که در دست دارم ؟ حضرت به الهام ملک علام 
فرمود که حق تعالی دریایی چند خلق کرده است که ابر از آن دریاها بلند 
می شود و ماهیان ریزه با ابر بالا می روند و بازهای پادشاهان ان را شکار 
می کنند و پادشاهان ان 
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را در کف می گیرند و سلاله نبوت را نان استحان ی ها رنه ماءمون از 
مشاهده این معجزه تعجبش افزون شد و گفت : حقا که تویی فرزند امام 
رضا علیه السلام و از فرزند آن بزرگوا اه 
پنین آن حضرت را طلبید و اعزاز و اکرام بسیار نمود و اراده کرد که 
امالفضل دختر خود را 5 از استماع ان قصیه جنس 
عباس به فغان ام و نزو هاعمون میت کروند و گفتند خلعت خلافت 
کف. اکتون: بر فافت بت عیاین. درشته. اف وه این شرف کرامت ندز 
ایشان قرار گرفته چرا می خواهی که از میان ایشان به در بری و بر اولاد 
علی بن ابی طالب قرار دهی با ان عداوت قدیم که در میان سلسله ما و 
ایشان بوده است و آنچه در حق امام رضا علیه السلام کردی خاطرهای ما 
هميشه از آن نگران بود تا آنکه مهم او کفایت شد. ماءمون گفت : سیب 
آن عداوت پدران شما بودند اگر ایشان خلافت ایشان وا ی و 
عداوتی در میان ما و ایشان نبود و ایشان سزاواترند به امامت و خلافت از 
ما. ایشان گفتند: این کودکی است خردسال و هنوز اکتساب علم و کمال 
ننموده است اگر صبر کنی که | و کامل شود بعد از آن به اه مزاوخت تفایی 
انسب خواهد بود. ماءمون گفت : شما ایشان را نمی شناسید. علم ایشان 
از جانب حق تعالی است و موقوف بر کسب و تحصیل نیست و صغیر و 
کبیر ایشان از دیگران افضلند و اگر خواهید 
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شما را معلوم شود علمای زمان را جمع کنید و با او مباحثه نمایید. ایشان 
بخیی,سن اکتم زا که الم علهای آبشان بود ود ان وفت فاضی بقدان بود 
اختیار کردند و ماءمون مجلسی عظیم ترتیب داد و یحیی بن اکثم و سایر 
علما و اشراف را جمع کردند پس ماءمون امر کرد که صدر مجلس را 
برای ان حضرت فرش کردند و دو متکا برای ان حضرت نهادند. 


شیخ مفید فرموده : پس حضرت جواد علیه السلام تشریف آورد در حالی 
که هفت سال و چند ماه از سن شریفش گذشته بود و در موضع خود بین 
المشتود تین نشست .و بخ بسن اکنم مفایلن ان عضرت. تست :و مراد هم 
هر کدام در مرتبه خود نشستند و جای ماءمورا را پهلوی حضرت جواد علیه 
السلام قرار دادند. پس بحیی خواست به جهت امتحان آن حضرت مساءله 
سو ال کند اول رو کر به ماءمون و گفت : يا امیرالمو منین ! رخصت می 
دهی از ابوجعفر مساءله سو ال کنم ؟ ماءمون گفت : از خود ان جناب 
دستور بطلب یحیی از آن حضرت اذن طلبید. حضرت فرمود: ماءذونی : 
بپرس اگر خواهی . یحیی گفت : فدایت شوم چه می فرمایی در حق کسی 
که محرم بود و قتل صید کرد؟ حضرت فرمود: در حل کشت او را یا در 
حرم , عالم بود يا جاهل , از روی عمد کشت پا از خطا, آزاد بود یا بنده , 
صغیر بود پا کبیر. این ابتداء صید بود يا از کبار ان , این محرم اصرار دارد پا 
پشیمان شده , 


ص: 476 


در شب بود صید آن یا در روز, احرام عمره او است يا احرام حج او؟ یحیی 
از شنیدن این فروع در تحیر ماند و هوش از سرش به در رفت و عجز از 
صورتش ظاهرشد و زبانش در تلجلج افتاد. اين وقت بر حضار مجلس امر 
واضح شد, پس ماءمون حمد کرد خدا را و گفت : آیا دانستید الان آنچه را 
و 1 ٩۷‏ ایا یه فی کیت ؟ 
فرمود: بلی , عرض کرد: پس خطبه تزویج دخترم ام الفضل را از برای خود 
بخوان چه آتکه من شما را برای دامادی خود پسندیدم اگرچه گروهی از 
این وصلت ۳۳ دارند و دماغشان به خاک مالیده خواهد شد, پس 
حضرت شروع کرد به خواندن خطبه نکاح و فرمود: 


( آلْحمذللّه اقرازا بنشعته و لا اله الا ال اخلاصا لخدانتّیه و صلّی له علی 
مد سید بریته و الاطفیاء من عنزنه . اما بعذ: ققدذ کان من فصل الله 
علي آلانام آن نامهم بالجلال عَن الْحرام ققال سُْحانة: وانکخوا آلایامی 
کم و الصالحین من عبادکُمْ و امائْکَمْ آنْ یکُوئوا فْقراء بُعْنهمْ ال من له 
و ال واسغ عَلیمْ. ) 


پس حضرت با ماءمون صیغه نکاح را خواند و ام الفضل را تزویج کرد و 
صداق آن را پانصد درهم جیاد موازی مهر جده اش حضرت فاطمه سلام 
الله علیها قرار داد و چون صیغه نکاح جاری شد خدم و حشم ماءمون امدند 
غالیه بسیار آوردند و ریشهای خواص را به غالیه خوشبو کردند پس نزد 
شابربن بردتد ایشان, نیز "خودرزا خوشیو کردتن انگاه 
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خوانهای نعمت آفزدند و مردم غذا خوردند پس از آن ماءمون هر طایفه و 
گروهی را که به اندازه شاءنش جایزه داد و مجلس متفرق شد و خواص 


آن وقت ماءمون ان حضرت عرضه داشت : فدایت شوم ! اگر میل 
داشته باشید جواب مسائل محرم را بفرمایید تا مستفید شویم . پس 
حضرت شروع فرمود به جواب دادن و هر یک از شقوق مساءله را بیان 
فرمود. صدای احسنت ماءمون بلند شد. آنگاه خدمت آن حضرت عرضه 
کرد که شما هم سو الی از بحیی بفرمایید, حضرت به بحیی ,؛ فرمود: 
ی وا 
گویم و الا از شما یاد می گیرم . حضرت فرمود: بیان کن جواب این 
مساءله را که مردی نظر کرد به زنی در اول روز و نظرش حرام بود چون 
روز بلند شد بر او حلال شد. چون ظهر شد حرام شد, چون عصر شد حلال 
شد, چون آفتاب غروب کرد حرام گشت , چون وقت عشاء رسید حلال شد, 
چون نصف شب شد حرام گشت چون فجر طالع گردید حلال شد از برای 
او, بگو برای چه بوده که اين زن گاهی حرام بوده بر آن مرد و گاهی حلال 
؟ یحیی گفت : به خدا سوگند که من جواب این سو ال را ندانم شما 
بفرمایید تا یاد گیرم . فرمود: این زن کنیزکی بود و این مرد اجنبی بود, 
وقت صبح که نگاه کرد بر ار 
بر او حلال شد 
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وقت ظهر او را آزاد کرد حرام شد, وقت عصر او را تزویج کرد حلال شد. 
وقت مغرب او را مظاهره کرد حرام شد, وقت عشاء کفاره ظهار داد حلال 
شد. نصف شب او را یک طلاق داد حرام شد, وقت فجر رجوع کرد حلال 


شند. 


این وقت ماءمون رو کرد به حاضرین از بنی عباس و گفت : آیا در میان 
شما کسی هست که این مساءله را اینطور بتواند جواب دهد؟ يا مساءله 
سابقه را به این تفصیل بداند؟ گفتند: نه به خدا سوگند شما اعلم بودید به 
حال ابوجعفر علیه السلام از ما. ماء‌مون گفت : وای بر شما! اهل یت 
کشت ول ی لاف عنم ب امه یشان ای سا اه 
فضل و کمال و کمی سن مانع کمالات ایشان نیست و برخی از فضایل 
ابوجعفر علیه السلام بگفت تا مجلس به هم خورد و مردم برفتند. روز دیگر 
نیز ماءمون جوائز و عطایای بسیار به مردم بخششش کرد و از حضرت 
خواد علیه السلام اکرام و احترام بسیار می نمود و آن حضرت را بر اولاد و 
اقرباء خود فضیلت می داد تا زنده بود. 


موّ لف گوید: که علما روزها را دوازده ساعت بخش کرده اند و هر ساعتی 
را به امامی نسبت داده اند و ساعت نهم روزها متعلق به حضرت جواد 
علیه السلام است . و در دعای آن ساعت اشاره شد به سو ال ماءمون از 
آن حضرت از آنچه که در دست داشت و همچنین سو ال یحیی بن اکثم از 
آن حضرت و جواب دادن حضرت ایشان را در 
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و توسل به آن حضرت در این ساعت برای وسعت رزق نافع است و 
ای رس بش آن حضییت این فقا را بخو ان 


بعضی گفته اند اين دعا بعد از هر نماز به جهت اداء دین مجرب است . 
اف مسا شمان اس تسام 
ذوم ذز آفر فرمودن آن, حخضر بخ به طواف: اد برای انمة علییم الشلام 


شیخ کلینی روایت ت کرده از موسی بن القاسم که گفت : به حضرت جواد 
علیه السلام عرض کردم که من اراده کردم که از جانب شما و پدرت 
طواف, کنم ,یعی. کفتته که ار برای اوضاء طوای کردن جاید تست 
حضرت فرمود بلکه طواف کن آنچه ممکنت شود همانا اين مطلب جایز 
است . راوی گفت : بعد از سه سال دیگر خدمت آن حضرت عرض کردم 
کنو ال قالش رخفست‌لسوم از ما جو ابا ای کون ار سرا 
شما و پدرت , شما اذن دادید مرا پس من طواف کردم از برای تو و پدرت 
اه تا وا وان شم واه مر ول کف وان ماه رد : 
فرمود: چه بود 
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آن ؟ 

غرض: کردم + طوای کروم رفن ار برای رمنول خها صلین. اه سارت و از 
ی ار ره 1 
رسول اللّه , پس گفتم : روز دیگر طواف کردم از برای امیرالمو منین علیه 
السلام , روز دیگر از برای امام حسن علیه السلام , روز دیگر برای ۰ 
حسین علیه السلام , و هکذا هر روز بعد را از برای امامی طواف کردم تا 
روز دهم از برای شما طواف کردم , ای سید من این جماعت را که ذکر 
می کنم آنچنان کسانی هستند که ولایت ایشان را دین خود قرار داده ام . 
حضرت فرمود: در این هگم عندین, شذی به دینی که قبول نمی کته حق 
عالی از سدکان غیر آنرا شنن کفتم وتا باشد که از برایفاذرت 
فاطمه صلوات اللّه علیها طواف کردم و بسا هم طواف نکردم . حضرت 
فرشود تسار کن این کار زا همانا اين, کار افضل چبزهایی است که به آن 
عمل می کنی ان شاء الله . 


اوا تا اتب برای مسبت رت هرا لیا ازمااد 
سوم در تفکر آن حضرت در صدماتی که به مادرش فاطمه علیها السلام وارد شده 


از ( دلایل طبری ) منقول است که روایت کرده از محقد بن هارون بن 
موسی از پدرش از اين الولید از برقی از زکریا بن آدم که وقتی در خدمت 


ا‌حضرت اوروهدرحالی کمن تفش از چبار سا کر دیش آن 
جناب دست خود را بر زمین زید و سر مباری را , ته‌حانت اسمان 
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بلند کرد و مدت طویلی فکر نمود و حضرت امام رضا علیه السلام فرمود: 
جان من فدای تو باد! برای چه يان قدر فکر می کنی ؟ عرض کرد: فکرم 
ی آست کم ماس اه تا ال سس ار 


( آما والله لحرجَهُما تم لْحرقتَهما تم لدرَُِما نم لالسقلَهما فی الب تفا 
ا 


پس حضرت امام رضا علیه السلام او را نزدیک خود طلبید و مابین دیدگان 
او را بوسید و فرمود: پدر و مادرم فدای تو باد! تویی شایسته از برای 


مناجات مخصوص مهریه دختر ماءمون 


چهارم در روایت ( آلوسایِل الی المسائل ) است 


تین اون مه الله از ورین خارت وی خاوم حضرت آمام 
محمّد تقی علیه السلام روایت کرده وقتی که تزویج کرد ماءمون دختر خود 
را به امام محمد تقی علیه السلام , نوشت حضرت برای او که از برای هر 
زنی صداقی است از مال شوهرش و حق تعالی اموال ما را در آخرت 
ذخیره نهاده همچنان که اموال شما را در دنیا به شما داده و من به کابین 
مخت دام ( اسان الی الفسای رام ان صاحای است که مهن 
داده پدرم و به او رسیده از پدرش موسی بن جعفر و به او رسیده از 
پدرش جعفر و به او رسیده از پدرش محقد و به او رسیده از پدرش علی 
بن الحسین و به او رسیده از پدرش حسین و به او رسده از برادرش حسن 
و به او رسیده از پدرش امیرالمو منین علی بن ابی طالب علیه السلام و 
به او رسیده از حضرت رسول صلی الله علیه 
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و آله و سلم که به آن حضرت داد جبرئیل و گفت : یا محشّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم , حضرت رب العزه تو را سلام می رساند و می فرماید این 
مفاتیح گنجهای دنیا و آخرت است آن را وسیله خود ساز به سوی مطالب 
وی ی واه کر ات وا ری ار 
حاجتهای دنیا که کم می گرداد حفظ آخرتت را و آن ده وسیله است که به 
واسطه آن درهای رغبات گشوده می شود و طلب کرده می شود به سبب 
آنها حاجات و به اتمام می رسد. و این است نسخه آن مناجات استخاره : 


( آللَُمّ اس یرتک فیما استَحَرْنک فیو تنل اللَغایت... 

مق اف کنیوه که نمی این دم ناعات را صر ( کناب افیا ضالطات:) ابا 
کردم هر که طالب است . به انجا رجوع کند. 

خدا مرا برای بازی خلق نکرده 

پنجم در اخبار آن حضرت است از غیب 


طبری روایت کرده از شلمغانی که گفت حج کرد اسحاق بن اسماعیل در 
سالی که بیرون رفتند جماعت مردم به سوی ابوجعفر جواد علیه السلام 
برای سوْ ال و امتحان آن حضرت , اسحاق گفت من آماده کردم در رقعه 
ای ده مساءله که سو ال کنم آنها را از آن حضرت و عیال من حملی داشت 
با خود گفتم هرگاه جواب داد از مسائلم از آن حضرت بخواهم که بخواند 
خدا| را که آن حمل را پسر قرار دهد, یس جون مردم از ان حضرت سة 
اتف را تصتدتن پرحا سم و آن رقف با من ود وی وا منم 
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سو ال کنم از آن حضرت از مسائل خود که آن جناب را نظر بر من افتاد و 
فرمود: ای ابویعقوب ! نام گذار او را احمد. ی ی و 
و نامیدم او را احمد, مدتی زندگی کرد و وفات کرد. و بود از کسانی که 
بیرون آمده بود با جماعت مردم علی بن حسان واسطی معروف به اعمش 
گفت برداشتم با خودم از آلتی که برای صبیان است بعضش از نقره بود و 
تحفه می برم برای مولایم ابوجعفر علیه السلام , پس چون مردم 
جواب مسائل خود را شنیدند و از دور آن حضرت متفرق شدند حضرت 
تکاس هیسور عضو من به عقب آن حضرت رفتم پس ( موفق 
حادم ان ات دااا عات کرخم و کشت ان لب از برا من از آن 
حضرت پس وارد شدم بر آن حضرت و سلام کردم , جواب 0 
حالی که در صورت نازنینش کراهت بود ۵ آمز تترمود فرا تن 
نزدیک: شندم. و آنچه.در کیسه .داشتم در تال اب 
کچ 
افکند و فرمود: از برای این خدا مرا خلق نفرموده مرا چه با بازی . پس , 
از ان حضرت خواستم که مرا عفو فرماید عفو فرمود. 


علم و قدرت امام علیه السلام 
ی ذر اشاره آن حضرت است به قدرت خداوند تعالی 


در ( مدینه المعاجز ) از ( عیون المعجزات ) نقل کرده که عمر بن فرج 
رخجی گفت : گفتم به حضرت امام محشد تقی علیه 
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التضلام. که شیغیان تو اقا من کنتد که قو می.ذانی. .هر آبی: که هست دز 
دجله و وزن ان را و بودیم ما در کنار دجله , حضرت فرمود که حق تعالی 
قدرت داد که تفویض کند علم اين را بر پشه ای از مخلوقات خود یا قدرت 
ندارد؟ گفتم : قدرت دارد. فرمود. من گرامی ترم بر خداوند تعالی از پشه 
و از بیشتر خلق خدا. 


پاسخ امام جواد علیه السلام به سی هزار سة ال 
هفتم در جواب دادن آن حضرت است از سی هزار مساءله 


شه کاس مس کزان روایت کرو آند از علیسن ایراهیه ار حرش که کقت 


رخصلت خواستند هی از اهل نواحی از ورود بر حضرت جواد علیه 
السلام ان جناب اذن داد, پس داخل شدند و سو ال کردند از ان حضرت در 
یک مجلس از سی هزار مساءله , حضرت جواب داد همه را و در آن وقت 
ان حضرت ده سال داشت . 


مو لف گوید: که ممکن است در وقت سوّ ال هر یک از آن جماعت مساءعله 
خود را می پرسید از آن حضرت و ملاحظه نمی کرد که دیگری سو ال می 
کند و جواب داده حضرت از اکثر آنها به ( لا) و ( نعم ) و ممکن است آنچه 
چون حضرت بر ضمایر آنها مطلع بود تا سائل شروع می کرده به سو ال , 
وا یا ی اه 
چنانکه روایت شده شخصی خدمت آن حضرت , عرض کرد: فدایت شوم , 
حضرت فرمود: قصر نکن , مردم پرسیدند اين چه بود که فرمودی 
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*؟ فرمود: اين شخص می خواست سو ال کند از من که ملاح در کشتی 
نماز خود را به قصر بخواند یا تمام , من گفتم نماز خود را قصر نخواند. و 
اک الله وجوهی چند در رفع استبعاد این حدبت فرموده 


واللّه العالم . 
فصل سوم : در دلائل و معجزات حضرت جواد علیه السلام است 


درخت خشک میوه دار شد 


اول شیخ مفید و ابن شهر آشوب و دیگران روایت کرده اند که چون 
حضرت جواد علیه السلام با ام الفضل زوجه خود از بغداد به مدینه 
مراجعت می فرمود چون به شارع کوفه به دار مسیب رسید فرود آمد و 
آن هنگام غروب آفتاب بود پس داخل مسجد شد و در صحن آنجا درخت 
سدری بود که بار نمی داد پس حضرت کوزه ابی طلبید و در زیر ان درخت 
وضو گرفت و ایستاد به نماز مغرب و (نماز) جماعت گذاشت و در رکعت 
اول بعد از حمد. سوره نصر و در ثانی حمد و توحید خواند و پیش از رکوع , 
قنوت خواند پس رکعت سوم را ان سا با 
فارغ شد. پس لحظه ای نشست و ذکر خدا به جا آورد و برخاست و 

و اه 
جا آورد و بیرون رفت . پس چون مردم نزد درخت آمدند دیدند که بار داده 
میوه نیکویی را پس تعجب کردند و از سدر آن خوردند یافتند شیرین است 
و دانه ندارد پس مردم با ان حضرت وداع کردند و به مدینه تشریف برد. و 
در مدینه بود تا زمان 
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معتصم که آن حضرت را به بغداد طلبید در اول سال دویست و بیست و 
پنج و در بغداد توقف فرمود تا اخر ماه ذی القعده همان سال که وفات 
یافت و در پشت سر مبارک جدش امام موسی علیه السلام مدفون شد. و 
از شیخ مفید نقل شده که فرمود من از میوه آن درخت سدر خوردم و 
بافتم ار‌تزانی وان 


دوم قطب راوندی روا بت کرده از محمد بن میمون که در ایامی که حضرت 
خواوایه الشام کود سوه وتاب اناش وضا خیم السام هنور به خرارسان 
نرفته بود سفری به مکه نمود من نیز در خدمت آن حضرت بودم چون 
خواستم مراجعت کنم خدمت ان حضرت عرضه داشتم که من می خواهم 
بش مدتم بر دم کات برای اوق مد میاه الا مود ۵ بر 
ببرم . حضرت تبسمی فرمود و نامه ای نوشت من ان را به مدینه اوردم و 
در ان وقت چشمان من نابینا شده بود پس ( موفق خادم ) , , حضرت محمد 
نقی.:ا آورد در حالن. کم در مهد خای.داشت یسن فن نامه را به. آن -خناتب 
دادم , حضرت به ( موفق ) فرمود که مهر از نامه بردار کاغذ را باز کن , 
تن (صوفق )مقر از کقم اس وان را کشه مقایل آنجتات بسن 
حضرت آن را ملاحظه کرد آنگاه فرمود: ای محشد! احوال چشمت چگونه 
است ؟ عرض کرم : یابن رسول الله ! چشمم علیل شده و بینایی از او 
رفته چنانچه مشاهده می فرمایی , پس حضرت دست مبارک به چشمان 
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و پای آن جناب را بوسیدم و از خدمتش بیرون امدم در حالی که بینا بودم . 


ابام واه غلیه الشلام اه انکار مه ضم اه 


سوم و نیز روایت ت کرده از حسین مکاری که گفت : داخل بغداد شدم در 
هنگامی که حضرت امام محمّد تقی علیه السلام نیز در بغداد بود و در نزد 
خلیفه در نهایت جلالت بود من با خود گفتم که دیگر حضرت جواد علیه 
السلام به مدینه بر نخواهد گشت با این مرتبتی که در اینجا دارد و از 
ال اه ی ار لو ری ۲ 
دیدم آن جناب سر یه زیر افکند پس سر بلند کرد در حالی که رنگ 

مبارکش زرد شده بود و فرمود: ای حسین , نان جو با نمک نیم کوب در 
جرم رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نزد من بهتر است از آنچه که 
مشاهده می کنی در اینجا. 


از مذهب زیدی دست برداشتم 


ارم دز ( اسف العمه از امین عبدالرن زوایت ت کرده است که 

من زیدی مذهب بودم وقتی رفتم به بغداد. روزی در بغداد بودم دیدم 
که مردم در حرکت و اضطرابند بعضی می دوند و بعضی بالای بلندیها می 
2 پرسیدم : چه خبر است ؟ گفتند: ابن الرضاا! ابن 
الرضا! یعنی حضرت جواد پسر حضرت امام رضا علیهما السلام می آید. 
گفتم به خدا سوگند که من نیز می ایستم و او را مشاهده می کنم , سسن 
ناگاه دیدم که ان حضرت پیدا شد و سوار بر 
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استری بود من با خود گفتم لعن اللّه اصحاب الا مامه ؛ یعنی دور باشند از 
رحجمت خدا گروه امامیه هنگامی که اعتقاد کردند که خداوند طاعت این 
جوان را واجب گردانیده تا این خیال در دل من گذشت حضرت رو به من 
کرد و فرمود: 


یا قاسم بن عبدالرحمن ! ( آبشَرا ما واحدا تعةْ ثا اذا لفی ضلال و شْغر ) 


دوباره در دل خود گفتم که او ساحر است , دیگر باره رو کرد به من و 
فرمود: 


(عالقی الدکت علیهین تال مق کات آشد )۲ 


آن وقت که حضرت از خیالات من خبر داد من اعتقادم کامل شد و اقرار بر 
اقافت هتفه ادعان سوهم که امه اه است بر کل دا 


موّ لف گوید: که اين دو آیه مبارکه در سوره قمر است , و معنی آیه اول 
بنابر آنچه در تفسیر است آنکه : تکذیب کردند قوم نمود مر بت صالح 
پتعصی علمه الفاا مه زاف فد ایا ادف که ار خسن سا اس دایم ات 
که هیچ تبعی و حشمی ندارد پیروی کنیم او را؟ مراد انکار این معنی است 
یعنی تابع شخصی نشویم که فضلی و مزیتی بر ما ندارد و بی کس و بی 
پار و بی خویش و تبار است به درستی که این هنگام که متابعت او کنیم در 
کمراهن و اتشهای ونان خواهیم بود. وععتن آبه.دوم این است ۰ ابا الا 
کت ات محر آف از ان ها محال آنکه وه میان ها ایات و احی از 
وی 
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یافت می شود؟ نه چنین است که وحی مختص باشد به او بلکه او درغگوی 
است و خودیسند و متکبر. 


چرا شیعه دوازده امامی شدم ؟ 


پنجم شیخ مفید و طبرسی و دیگران روایت ت کرده اند از علی بن خالد که 
گفت : زمانی در عسکر یعنی در سر من رای بودم شنیدم که مردی را از 
شام در قید و بند کرده اند و آورده اند در اینجا حبس نموده اند و می گویند 
او ادعای نبوت و پیغمبری کرده , گفت من رفتم در آن خانه که او را در 
آنجا خیتن کردم بودند,ه با پاشباتان آه-فدارا و محبت کردم تا مرا به نزد او 
بردند. چون با او تکلم کردم یافتم او را صاحب فهم و عقل پس از او 
پرسیدم که ای مرد بگو قصه تو چیست ؟ گفت : بدان که من مردی بودم 
که در شام در موضع معروف به راءس الحسین علیه السلام یعنی موضعی 
که سر امام حسین علیه السلام را در انجا گذاشته يا نصب کرده بودند 
عبادت خدا را می نمودم , شبی در محراب عبادت مشغول به ذکر خدا 
بودم که ناگاه شخصی را دیدم که نزد من است و به من فرمود: برخیز! 
پس برخاستم و مرا کمی راه برد ناگاه دیدم در مسجد کوفه می باشم , 
پس نماز خواند و من با او نماز خواندم . پس بیرون رفتیم و مرا کمی راه 
برد دیدم که در مسجد رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم می باشم 
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سلام کرد بر رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم و نماز کرد و من هم 
نماز کردم پس با هم بیرون امدیم پس قدر کمی راه رفتیم دیدم که در 
مکه می باشم پس طواف کرد و طواف کردم با او و بیرون امدیم و کمی 
واه آمدنم دندم که در همان محر اب غبادت خود در شام.می: باشم. و ان 
شخص از نظر من عغائب شد. پس من در تعجب ماندم تا یکسال , چون 
شبال: دیجر ند با ان شخض را دندم که ند هن امه فن» از دیدن اه 
رو تا سر خر ای پر صا ی کر وبا 
گذشته برده بود, چون مرا برگردانید به شام و خواست از من مفارقت کند 
با او گفتم که ترا قسم می دهم به حق آن خدایی که این قدرت و توانایی 
را به تو داده بگو تو کیستی ؟ فرمود: منم محقّد بن علی بن موسی بن 
جعفر علیهم السلام . 


پس من این حکایت را برای شخصی نقل کردم , اين خبر کم کم به گوش 
وزیر معتصم محقد بن عبدالملک زیات رسید فرستاد مرا در قید و بند 
کردند و اوردند مرا به عراق و حبس نمودند چنانکه می بینی و بر من 
بستند که من ادعای پیغمبری کرده ام . راوی گفت : به ان مردم گفتم میل 
داری که من قصه ترا برای محمّد بن عبدالملک بنویسم تا بر حقیقت حال 
تو مطلع گردد و ترا رها کند؟ گفت : بنویس . پس من نامه ای به محمّد بن 
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و شرح حال آن مرد محبوس را در آن درج کردم چون جواب ب آمد دیدم 
همان نامه خودم است در پشت آن نوشته که به آن مرد بگو که بگوید به 
آن کسی که او را در یک شب از شام به کوفه و مدینه و مکه برده و از 
مکه به شام برگردانیده بياید او را از زندان بیرون برد. راوی گفت من از 
مطالعه جواب و 
روز دیگر صبح زود گفتم بروم و او را از جواب نامه اطلاع دهم و امر کنم 
او را به صبر و شکیبایی , چون به در زندان رسیدم دیدم ۳ 
لشکریان و مردمان بسیاری به سرعت ن تمام گردش می کنند و جستجو می 
نمایند. گفتم مگر چه خبر است ؟ گفتند: آن مردی که ادعای نبوت می کرد 
در زندان حبس بود دیشب مفقود شده و هیچ آثری از او نیست نمی دانیم 
به زمین فرو رفته يا مرغ هوا او را ربوده علی بن خالد گفت فهمیدم که 
حضرت امام محمّد تقی علیه السلام به اعجاز او را بیرون برده است و من 
در ان وقت زیدی مذهب بودم چون این معجزه را دیدم امامی مذهب شدم 
و اعتقادم نیکو شد. 


معافات عمل 
مق لت کفیدا که محمد بن عبدالملک زیات به سزای خود رسید. مسعودی 


چون خلافت به متوکل عباسی منتقل شد چند ماه از خلافت او که گذشت 
و ند و ۱ ۳ ۲ عنم آموال اوبز۱ بگرفت و او را از 


ص : 492 


عبدالملک در ایام وزارت خود تنوری از آهن ساخته بود و او را میخ کوب 
نموده بود به طوری که سرهای میخ ها در باطن بوده و هر که را می 
خواست عذاب کند امر می کرد او را در آن تنور می افکنند تا به صدمت 
ان میخ ها و ضیق مکان به سخت تر وجهی معذب بود و هلاک می شد, و 
چون متوکل بر محمد غضبنای شد امر کرد تا او را در همان تنور آهن 
رسید و در روز آخر عمر خود کاغذ و دواتی طلبید و اين دو بیت نوشت و 
برای متوکل فرستاد: 


هی السّبیل قَمن يَوّم الی بَوّم 
اه ماتریک الْعیْْ فی تَوّم 
لاتجْر عَنّ ژویدا لها دول 

دیا تتقل من قَوّم الی قَوّم 


هه کل را فرضتی نود .ان کوب ۱ به او رسانند روز دیگر که رقعه به 
وی رسید فرمان کرد که او را از تنور بیرون آوردند چون نزد تنور رفتند 
محمّد را مرده يافتند. 


بدان که در باب شهادت حضرت امام رضا علیه السلام نقل کردیم که 
ابوالصلت را ماءمون در زندان حبس کرد, یکسال در حبس بود پس متو 

شد به انوار مقدسه محمد و ال محمد علیهم السلام هنوز دعای او تمام 
نشده بود که حضرت جواد علیه السلام نزد او حاضر شد و او را از بند 


شنت شیم کانی روا یت کرده از محقّد بن سنان که گفت ۱ 
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کاغذی و نوشت برای ابوجعفر حضرت جواد علیه السلام و ان حضرت از 
ظفل رمته سا له کوک ود س«عصرت رضااعایه الشسلاش ان کات را به 
خادمی داد و امر کرد مرا که بروم با او و فرمود به من که کتمان کن , 
یعنی اگر از حضرت جواد معجزه ای دیدی اظهار مکن آن را ی بمب 
نزد آن حضرت و خادمی آن حضرت را به دوش برداشته بود. محشد گفت : 
پس خادم آن کاغذ را گشود مقابل حضرت جواد علیه السلام حضرت نظر 
کرد ذر کاغذ و بلتد هی کرد سر خود را به‌جاتب آسمان: و می: گفت :۰( تاج 
) پس این کار را چند دفعه کرد. پس رفت هر دردی که در چشم من بود و 
چنان چشمم روشن و بینا شد که چشم احدی مانند او نبود. پس گفتم به 
حضرت جواد علیه السلام که خداند ترا شیخ این امت قرار دهد همچنان که 
عیسی بن مریم علیه السلام را شیخ بنی اسرائیل قرار داد سپس گفتم به 
آن حضرت : ای شبیه صاحب فطرس ! محقّد گفت ی 
حضرت امام رضا علیه السلام به من فرمود که این را پنهان کن . 
وه هت صقن وبا وی که اش کرم‌معدره خر 
السلام را در باب چشم خود پس دیگر باره درد چشم من عود کرد. راوی 

فت ۰ به محمد بن سنان گفتم که چه قصد کردی از آنکه به آن حضرت 
گفتی ای شبیه صاحب فطرس ؟ او در جواب گفت که حق تعالی 
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درهم شکست و افکند او را در جزیره ای از جزاثر دریا و او بود تا وقتی که 
متولد شد حضرت امام حسین علیه السلام , حق تعالي فرستاد جبرئیل را 
به سوی حضرت پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و سلم تا آن حضرت را تهنیت 
گوید به ولادت امام حسین علیه السلام و جبرئیل صدیق و دوست فطرس 
بود پس گذشت به او در حالی که در جزیره افتاده بود پس او را خبر داد به 
آنکه امام حسین علیه السلام متولد شده و حق تعالی او را امر فرموده که 
پیغمبر را تهنیت گوید پس فرمود به فطرس میل داری ترا بردارم به یکی 
ی 
کند ترا؟ فطرس گفت : بلی ! پس جیرئیل او را به یکی از بالهای خود 
برداشت و او را خدمت پیغمیر صلی اللّه علیه و آله و سلم برد پس تبلیغ 
کرد تهنیت از جانب پروردگار خود را آنگاه قصه فطرس را برای آن حضرت 
نقل کرد, حضرت فرمود به فطرس که بمال بال خود را به گهواره حسین و 
میمنت بجو به آن بجهت عظمت و بزرگی آن , فطرس جنان کرد حق تعالی 
بال او را ؛ به او رد کرد و او را , به جای خود و منزلی که داشت با ملائکه 
بر‌گردانید. 


هفتم شیخ کلینی و دیگران روایت کرده اند از محمّد بن ابی العلاء که گفت 


: شنیدم از 
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بختبی. ین اکتخ فاضی شامزه. بعد: از آنکه. آرفودم اور و مناظره کردم با او 
و محاوره نمودم و مراسله کردم او را و سوٌ ال کردم از او از علوم آل 
محقد صلی اللّه علیه و آله و سلم , یحیی گفت که روزی داخل مسجد 
بتعضیر صلی الله عاية ج. اله شام یوم هو امن رم کر دم چه عیر سارک 
یارس ماس وا که اس مها 

. پس مناظره کردم با آن حضرت در مسائل که نزد من بود یعنی آنها را 
خوب می دانستم پس جواب انها را فرمود آنگاه گفتم به آن حضرت که 
والله من ی خواهم نگ مساءله از ما برس و صالت.می کشم.از آن 
حضرت فرمود من خبر می دهم ترا به آن پیش از آنکه از من بپرسی آن 
راء و آن اين است که می خواهی بپرسی از من از ( امام ). , گفتم : بلی ! 
ام 1 سای اون وت 
همانا مولای من امام این زمان است و او است حجت . 


حرز امام جواد علیه السلام 


هشتم سید بن طاوس رحمه اللّه در ( مهح الدعوات ) روایت ت کرده از 
ابونصر همدانی از حکیمه دختر امام محمد تقی علیه السلام آنچه که 
حاصلش این است که بعد از وفات امام محمد تقی علیه السلام رفتم به 
نزد ام عیسی دختر ماءمون که زن آن حضرت بود جهت تعزیت او, 
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دیدم که بسیار جزع و گریه به جهت امام می کرد به مرتبه ای که می 
خواست خود را به گریه بکشد من ترسیم که زهره اش شکافته شود از 
کثرت غصه , پس در بین اينکه ما مذاکره می کردیم کرم و حسن خلق و 
مر ان رز وا نمی عرلق: به او مرجفت فرموده نود ان عرت و 
7 0 : من دایم جهت امام 
غیرت می کردم و مراقب او بودم و گاه گاه سخنهای سخت می شنیدم و 
من به پدر خود می گفتم پدرم می گفتم تحمل کن که او فرزند پیغمبر 
است و وصله ای است از پیغمبر. ناگاه روزی نشسته بودم دختری از در 
خانه:دن. .اه ونه صن لام کروه کفتم خه. کسشن ۲۱ کفته آزاولان-مار. 
یاسرم و زن امام محمّد تقی علیه السلام ام که شوهر تو است , پس مرا 
چندان غیرت گرفت که نزدیک بود سر برداشته به صحرا روم و جلاء وطن 
تفانم وه شیطان تردیک: یود که مراب آن اند کفان شن را ادا , قهر 
خود را فرو بردم و با او نیکی کردم و خلعتش دادم . 


چون آن زن از پیش من رفت نزد پدرم رفتم و گفتم با او انچه دیده بودم و 
پدرم در آن حالت که مست لایعقل بود اشارت به غلامی کرد که پیش او 


ایستاده بود که شمشیر مرا بیاور. شمشیر 
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گرفت و سوار شد و گفت که واللّه من می روم و او را می کشم , 

این صورت از پدر خود مشاهده کردم پشیمان شدم و نا للّه وا 1 
راجعون خواندم و گفتم چه کردم به نفس خود و شوهر خود را به کشتن 
دادم ود ی ی ی رت ان را سا ای که 
امام بود پیوسته او را با شمشیر زد تا او را پاره پاره کرد پس از نزد او 
بیرون آمد من از پی او گریختم و تا صباح از این جهت خواب نکردم و چون 
چاشت شد نزد پدر آمدم و گفتم : می دانی دیشب چه کرده ای ؟ گفت : 
نه . گفتم : پسر امام رضا علیه السلام را کشتی , از این سخن متحیر شد و 
از خود رفت وپهوشن شد: بعد. از .ساعتی به.خون آهد و کفت: وای بر نو 
چه می گویی ؟ گفتم : بلی ! رفتی بر سر او و او را به شمشیر زدی و 
کشتی . ماءمون اضطراب بسیار کرد ۱ ۱ 1 2۳1 را 
بطلبید پاسر را حاضر کردند با یاسر گفت : وای بر تو! این چه سخن است 
که دختر من می گوید؟ با سر گفت : راست می گوید, ماءمون بر سینه و 
روی خود زد و گفت ( ]لا لله و الا الیّه راجقون.) رسوا شذیم تا قیامت در 
1( , ای یاسر برو و خبر آن حضرت را تحقیق کن و 
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خبر بیاور که خان .هن ودک است: از دون این یاسر رفت به خانه آن 
جناب و من به رخساره خود لطمه می زدم پس زود مراجعت نمود و گفت 
+ تشارت: و مزدکانی اق امیر! کفت.: چه خبر داری:؟ گفت: : رفتم.نزد آن 
حضرت دیدم نشسته بود و بر تن شریفش پیراهنی بود و به لحاف , , خود را 
پوشانیده بود و مسواک می کرد, من سلام بر او کردم و گفتم که می 
خواهی این پیراهن که پوشیده ای به جهت تبرک به من دهی تا در او نماز 
کنم . و مرا مقصود این بود که به جسد مبارک امام نظر کنم که ایا ضرب 
شمشیر هست يا نه , به خدا که همچون عاج سفیدی بود که زردی او را 
مس کرده باشد و نبود بر جسد او از زخم شمشیر و غیره اثری . پس 
ماءمون گریست گریستن دراز و گفت : با اين آیت و معجزه هیچ چیز دیگر 
نماند و این عبرت است برای اولین و آخرین . بعد از آن یاسر را گفت که 
سوار شدن و گرفتن شمشیر و داخل شدن خود را یاد می آورم و برگشتن 
خود را یاد نمی آورم , پس چگونه بوده است امر من و رفتن من به سوی 
او, خدا لعنت کند این دختر را لعنت شدید, برو نزد دختر و به او بگو که 


پدرت می گوی به خدا قسم که اگر بعد از اين از آن جناب شکایت کنی یا 
نک تون اف ارخاته رون امتاز تماتفام صی سره 
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پس برو به نزد ابن الرضا و سلام مرا به او برسان و بیست هزار دینار 
یش ما و 
گویند برای او بر پس امر کن هاشمیین را که به جهت سلام بر آن حضرت 
وارد شوند و بر او سلام کنند. یاسر می گوید: چنان کردم که ماءمون گفته 
بود و سلام ماءمون را رسانیدم و مالی را که ماءمون فرستاده بود در پیش 
امام علیه السلام نهادم و اسب را عرضه کردم , حضرت بر ان زر نظر کرد 
ساعتی بعد از آن تبسم نمود و فرمود: عهدی که میان ما و ماءمون بود 
همچون بود که هجوم کند به شمشیر بر من ؟! ایا نمی داند که مرا پاری 
دهنده ای است که میان من و او مانع است . پس گفتم : ای پسر رسول 
خدا! بگذار اين عتاب را به خدا و به حق جدت رسول الله صلی الله علیه و 
آله و سلم که ماءمون چنان مست بود که نمی دانسته چیزی از اين کار و 
ندز کرده نذر راستی و سوگند خورده که بعد از این مست نشود و چیزی 
که مست کننده باشد نخورد؛ زیرا که آن از دامهای شیطان است ؛ پس 
هرگاه نزد ماءمون تشریف ببری این سخنان را به روی وی نیاور و عتاب 
مکن . حضرت فرمود که مرا نیز عزم و راءی چنین بود. بعد از ان جامه 

و پوشید و برخاست و مردم تمامی با ان حضرت نزد ماءمون امدند, 
ماءمون برخاست و ان جناب را 
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در کنار گرفت و به سینه چسبانید و ترحیب کرد و اذن نداد احدی را که بر 
او داخل شود و پیوسته با آن حضرت حدیث می گفت ۰ چون مجلس 
خواست منقضی شود حضرت فرمود : ای مامون من ترا نصیحتی می کنم 
قبول کن : مامون گفت : بلی ان کدام است یابن رسول الله ؟ فرمود : 
می خواهم که شب بیرون نروی چون من ایمن نیستم از این خلق نگونسار 
بر تو و نزد من دعایی است متحصن ساز نفس خود را به آن و حرز کن 
خود را به آن از بدیها و بلاها و مکروهات همچون که مرا دیشب از شر تو 
نگاه داشت , و اگر لشکرهای روم و ترک را ملاقات کنی و تمامی بر تو 
جمع شوند با جمیع اهل زمین از ایشان به تو بدی نرسد , اگر خواهی 
بفرستم آن را برای تو تا آنکه به واسطه آن از همه آن چیزها ایمن باشی , 
گفت : بلی به خط خود بنویس و بفرست به سوی من , حضرت قبول نمود. 


چون صباح شد حضرت جواد علیه السلام یاسر را نزد خود طلبید و به خط 
خود این حرز را نوشت و فرمود با یاسر که این را به نزد ماءمون ببر بگو 
جهت آن از نقره پاک لوله سازد و آنچه بعد از این خواهم گفت بر آن نقره 
نویسد و چون خواهد که بر بازو بندد وضوی کامل بگیرد و چهار رکعت نماز 
کند گاید در هر رکعت ( فد یکره هر اه اتکی ارو دا لاه 
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۲ 2 
چون از نماز فارغ شود بر بازوی راست خود بندد تا در محل سختیها و 
تنگیها به حول و قوه خدا سالم ماند از هرچه ترسد و حذر کند و می باید که 

در وقت بازو بستن قمر در عقرب نباشد. 


روایت شده که چون ماءمون این حرز را از آن حضرت گرفت و با اهل روم 
غزا کرد فتح کرد و در همه غزوات و جنگها همراه داشت و منصور و مظفر 
ی اه : ( شم الله الرّعَمن 
ال ضو الحت اه زب العالمتت... 


تا آخر حرز که معروف است به ( حرز جواد ) و نزد شیعه معروف است , و 


قال الطلایه الاطیاتی بجر الوم فی ( انار 


تبدیل برگ زیتون به نقره خالص 


نهم ابوجعفر طبری روایت کرده از ابراهیم بن سعد که گفت : دیدم 
ی ۱۳ ۱ ۱۳ 
زیتون پس می گردید آن نقره , پس من گرفتم از آن حضرت بسیاری از 
آنها را و خرج کردم آنها را در بازار و ابدا تغییری نکرد یعنی نقره خالص 


شده بود. 


علامت امام چیست ؟ 


دهم در بعضی دلائل آن حضرت است : و نیز روایت کرده از عماره بن یزید 
که گفت : د 
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امام محشّد تقی علیه السلام را پس گفتم به آن حضرت که چیست علامت 
امام , يابن رسول اللّه ؟ فرمود: امام آناستت. که آنن کار را به جا آورد. 

پس گذاشت دست خود را بر سنگی پس ظاهر شد انگشتانش در آن . 
ها : پس دیدم که آهن را می کشید بدون آنکه و این آن را 
و رم کرد 


خوضاکه مامون پراش تا کر ایی آمام .جوا علیبه | لاد 


بازدهم ان شم آنتوب و دیگران روایت ت کرده اند از محمّد بن ریان که 

: ماءمون هر حیله کرد که حضرت امام محمّد تقی علیه السلام را 
مانند خود اهل دنیا کند و به لهو و فسوق مایل کند ممکنش نشد و حیله او 
در آن حضرت اثر نکرد ۳ تا زمانی که خواست دختر خود را به خانه آن 
حضرت بفرستد و زفاف واقع شد امر کرد صد کنیزی که از همه کنیزان 
زیباتر بودند هر کدام جامی در دست گیرند که در آن جواهری باشد به این 
هیئت او را استقبال کنند در آن وقتی که آن حضرت وارد می شود و می 
نشیند در حجله دامادی ؛ کنیزان به آن دستورالعمل رفتار کردند, حضرت 
جواد علیه السلام التفاتی به ایشان نفرمود. ماءمون طلبید مخارق مغنی را 
و آن مردی بود خوش آواز و رباب می نواخت و ریش طویلی داشت 
ی ی ۱۳ : يا امیرالمو منین ! اگر به جهت میل دادن 
ابوجعفر است به امر دنیا اين کار در عهده من است و من کافیم او راء پس 
تشستت. فقایل ان حضرنت و آوار خهد را بلتد کرد 
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به نحوی که جمیع اهل خانه به نزد او جمع شدند, پس شروع کرد به نواختن 
رباب و آواز خواندن , یک ساعت چنین کرد دید که حضرت چواد علیه 
السلام ابدا التفات نکرد نه به سوی او و نه به طرف راست 9 
پس از آن سر مبارک خود را بلند کرد و فرمود: ( ای اللّه یاا تون 

از خدا بترس ای مرد ریش بلند! تا حضرت این فرمایش فرمود: 0 و 
مضراب از دست مخارق افتاد و دیگر انتفاعی نبرد به دست خود تا وفات 
بافت.هاعمفی از آخ-بر ریت ترا چه شد؟ گفت : وقتی که ابوجعفر به من 
صیحه زد چنان فزع کردم که هرگز صحت نخواهم یافت از آن . 


یفوتم بای واه لت زرا 


دوازدهم قطب راوندی روایت کرده که معتصم طلبید جماعتی از وزراء 
خود را و گفت که شهادت دروغ دهید در حق محقد تقی علیه السلام و 
اما رز خروج کند. پس معتصم طلبید ان حضرت را و 
گفت : تو اراده خروج کردی بر من , فرمود: به خدا قسم که من به جا 
نیاوردم چیزی از این امر, گفت که فلان و فلان شهادت می دهند بر این 
کار تو, پس ایشان را حاضر کردند گفتند: بلی این نامه های تو است که 
نوشته ای در این باب . ما گرفته ایم آنها را از بعض غلامان تو. راوی گفت 
که حضرت نشسته بود در صفخه آیوان پس سر بلند کرد به سوی آسمان و 
گفت : خداوندا! اگر اينها دروغ می گویند بر من بگیر ایشان راء راوی گفت 
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که نظر کردیم به آن صفحه دیدیم که سخت به جنبش و اضطراب درآمده 
می رود و می آید و هرکس که بر می خیزد از جای خود می افتد, معتصم 
گفت : یاين رسول اللّه ! من توبه کردم از آنچه گفتم دعا کن که خدا اين 
تا سا کنو کت خدامنوا سا کرتان ای ی وا انا نو 


سیزدهم و نیز روایت ت کرده از اسماعیل بن عباس هاشمی که گفت ۰ روز 
عیدی خدمت حضرت محمّد جواد علیه السلام رفتم و شکایت کردم به آن 
جناب از تنگی معاش , آن حضرت بلند کرد مصلای خود را و گرفت از خاک 
سبیکه ای از طلا. یعنی خاک به برکت دست آن حضرت پاره طلای گذاخته 
شید پننن به من عطا کرد بردم ان بازار شانزدم متقال بود. 


زنده کردن مرده 


چهاردهم شیخ کشی از احمد بن علی بن کلثوم سرخسی نقل کرده که 
فت : دیدم مردی را از اصحاب امامیه که معروف بود به ابی زینبه پس 
سوٌ ال کرد از من از احکم بن بشار مروزی و پرسید از من قصه او و از آن 
اثری که در حلق او است , و من دیده بودم او را که در حلق او شبیه خطی 
از اثر ذیح بود گفتم که من چند دفعه از او سو ال کردم از ان اثر به من 
خبر نداد. ابوزینبه گفته که ما هفت نفر بودیم در بفداد که در یک حجره 
بودیم در زمان حضرت امام محمّد تقی علیه 
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ِا , یک روز احکم از وقت عصر از ما ناپدید شد و در شب هم نیامد 
همین که اول شب شد توقیعی از حضرت جواد علیه السلام آمد که رفیق 
شما آن مهرد خراسانی یعنی احکم مذبوح شده و او را نیچیده اند در تمدی 
و افکنده اند در فلان مزبله بروید او را بردارید و مداوا کنید او را به فلان و 
به فلان چیز, پس رفتیم به آن محل و او را یافتیم مذبوح و مطروح 
همانطور که حضرت خبر داده بود پس او را اوردیم و مداوا کردیم به آنچه 
حضرت فرموده بود پس خوب شد. احمد بن علی راوی می گوید که قصه 
اش آن بود که احکم متعه کرده بود در بغداد در خانه قومی پس آن جماعت 
مطلع شدند بر کار او و او را ذیح کردند و در نمد پیچیده در مزبله افکندند. 


ثواب ازدواج موقت 


مو لف گوید: که استحباب متعه نزد شیعه ثابت است , بلکه روایت شده از 
حضرت صادق علیه السلام که فرمود: نیست از ما کسی که ایمان به 
رجعت ما نداشته باشد و حلال نداند متعه کردن را. 


( و عَلَْ علیه السلام : ان ال َرٌ و جلّ حلّم غلی شیعتنا الَمْسْکِر من کل 
شراب و عَوْضَهْمْ عَن ذلک المع ) . 


و روایات در فضل متعه کردن بسیار است از جمله شیخ مفید رحمه اللّه در 
( کتاب متعه ) روایت ت کرده از صالح بن عقبه از پدرش که گفت به حضرت 
امام محمد باقر علیه السلام عرض کردم که برای شخصی که متعه کند 
توابی هست ؟ فرمود: 
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اگر در اين کار قصدش خدا و امتثال شریعت باشد و مخالفت آن کس که 
منع کرده , تکلم نمی کند با آن زن مگر آنکه حق تعالی می نویسد برای او 
حسنه , و هرگاه نزدیکی کند با او بیامرزد حق تعالی به سبب این , گناه او 
را و چون غسل کند به عدد هر موپی که آب بر او گذشته حق تعالی 
مغفرت به او ارزانی فرماید. راوی گفت : گفتم به. ان حضرت از روی 
تق نهد کر میت کل در نن دا ۱ رت قومود: آری ! به عدد هر 
مویی که در بدن دارد. و نیز روا یت کرده از حضرت صادق علیه السلام که 
فرمود نیست مردی که متعه کند پس غسل کند مگر آنکه حق تعالی خلق 
فرماید از هر قطره ای که از او می چکد هفتاد ملک که استغفار نماید 
برای او تا روز قیامت و لعنت می کند اجتناب کننده از ان را تا زمانی که 
قیامت برپا شود. و روایت شده که حضرت ابوالحسن علیه السلام نوشت 
به سوی بعضی از موالیان خود که اصرار نداشته باشید در متعه کردن , 
آنچه بر شما است اقامت سنت است , یعنی متعه کنید به آن قدر که 
اقامت سنت شود و مشغول مکنید خود را به متعه کردن تا آنکه ترک کنید 
زنان و فراش خودتان را و آنها را معطل گذارید پس ایشان کافر شوند و 
نفرین کنند بر کسانی که امر کردند شما را بر آن و لعنت کنند ما را. 


فص را ی کی اما از کلیرا قمع ساقظ ید خر بای مضه تفن غایم اش 


است 

قسمت اول 

( اوّل قالّ علیه السلام : الق باللّه تعالی تَمَنْ یل 
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غال و سل الی کل عالی؛ ) 


یعنی حضرت جواد علیه السلام فرمود که اعتماد به خداوند تعالی بهاء هر 
چیز گران است و به سوی هر چیز بلندی نردبان است . 


دوم ( قالَ علیه السلام : عرٌ الْمَوّين من غناة غن الثاس ) 47) 

فرمود: عزت موّ من در بی نیازی او است از مردم . 

و لنعم ما قیل : 

دو قرص نان اگر از گندم است يا از جو 

دو تای جامه گر از کهنه است يا از نو 

چهار گوشه دیوار خود به خاطر جمع 

که کس نگوید از اين جای خیز و آنجا رو 

هزار بار نکوتر به نزد دانایان 

ز فر مملکت کیقباد و کیخسرو 

سوم ( قالَ علیه السلام : لاتکنْ ول اللّهٍ فی الَعلانیه و عَوا لْ فی السّر ) 
فرمود: مباش ولی خدا در آشکار و دشمن خدا در پنهان . 

فقیر گوید: که اين کلمه شریفه شبیه است به فرمایش جدش امیرالمو 
تین یه الفلام کف موه ی ای العا عق مایت دنه 
فی السر ) . 


چهارم قال علیه السلام : ( من استفاد آخا في اللّه فقد استفاد بیتا فی 
الجَنْه. ) 

استفاده به معنی فایده گرفتن و فائده خواستن و فائده دادن است , یعنی 
هرکه استفاده کند برادری را به جهت خداوند تعالی همانا استفاده کرده 
خانه ای در بهشت . 


علی عَیْرٍ علم آَفْسد کنر مَمّا بلح ) ؛ 


یعنی فرمود چگونه ضایع و تلف می شود کسی که خداوند تعالی قبول 
کننده و پذیرنده تعهد او است و چگونه نجات می یابد کسی که خداوند در 
طلب او است و کسی که خود را از خدا برید و به دیگر. چسبانید خداوند 
آن را به آن دیگری واگذارد و کسی که عمل کرد از غیر علم , فاسد و تباه 
کرده تفت از آنسم‌اصااخ کروه است . 


ششم قالّ علیه السلام : ( اک و مُصاخته الشریر ال الم المسْلول 


َحَسَنْ مَنْظَرْه و یَقْیِحْ آنارخْ ) ؛ فرمود: بپرهیز از رفاقت با آدم بد به درستی 
0( 


هفتم قالّ علیه السلام : ( گفی یالْمَرّء خياتة آن یَکُونَ آمینا ِلْحَوَتّه ) ؛ 
قوموی بتین منت ده تفت ار انس مهن آ که ام با نشکا اس نزن 


هشتم روایت شده که شخصی یه آن حضرت عرض کرد: مرا وصیت فرما, 
فرمود: قبول می کنی ؟ عرض کرد: آری ! فرمود: فقر را بالین خود گردان 
و دست به گردن فقر درآور و ترک کن شهوات را و مخالفت کن با هوی و 
خواهش دل و بدان که تو هميشه در مرئی و منظر حق تعالی می باشی 
پس ببین خود را چگونه می باشی . 


نهم قالّ علیه السلام : ( امین تَخْتاج الی تلا خصال: توفیق هن اللّه , و 
واعظه من تفسه, و بُولٍ مِمَنْ مر بلضح بنصَحةه ) ؛ : فرمود: موْ من محتاج است به 
سه خصلت : 


ص: 509 


فا ها اد را رت که 


دهم فرمود دشمنی مکن با احدی تا آنکه بشناسی آنچه مابین او و بین 
خداوند تعالی است پس اگر نیکوکار و محسن است واگذار و تسلیم 
نخواهد کرد او را به سوی تو و اگر بدکار است همان دانسن تو این را, 
کافی است ترا؛ پس دشمنی مکن با او. یعنی همان پاداش و عوض که به 
2 به او می رسد ترا بس است برای دشمنی با 
9 


پازدهم قال علیه السلام ااعص الی ات ماک تالقلوف بل من ائعاب 
الْجَوارح بالاغمال ) ؛ 


فرمود آن حضرت : آهنگ نمودن به سوی حق تعال به دلها رساننده تر 
اشست از تسه دازون عضا م واه وا مه اععان: 

موْ لف گوید: که روایات در باب قلت و مراعات آن بسیار است . از 
حضرت رسول صلی ال علیه و آله و سلم منقول است که در آدمی پاره 
, و هرگاه آن بیمار و فاسد باشد سایر بدن بیمار و فاسد است و آن دل 
آدمی است . و هم روایت ت است که هرگاه دل پاکیزه است تمام بدن پاکیزه 
او هر امیرل مبیت ایشت هام ببن هی بت ات و و حصرت 


ص: 510 


و از آن بدتر بیماری بدن است و از آن بدتر بیماری دل است و از جمله 
۱ ۱ 
ها و یکی (ادل تفر نون ا است که هشن در 
آن جا نمی کند و آن دل کافر است , و یک دل آن است که ( خیر و شر ) 
هر دو در آن درمی آید و هر یک که قوبتر است بر آن غالب می شود و یک 
دل هست که ( گشاده ) است و در آن چراغی از انوار الهی است که 
9 قیامت نورش برطرف نمی شود و آن دل موّ من 


از حضرت صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: منزلت قلب به جسد, 
منزلت امام است به مردم . و روایت شده که وقتی حضرت موسی بن 
عمران علیه السلام اصحاب خود را موعظه می فرمود و در بین موعظه 
شخصی برخاست و پیراهن خود را چاک زد از حق تعالی وحی رسید به 
موسی که ای موسی بگو که پیراهن چاک مکن بلکه دل خود را برای من 
چاک زن . 

( چ لَقَه آجاد الَحَكیم السّنائی ) : 

نود اسودم:فلی: از آو تسام 

بد بود تن چه دل تباه بود 

ظلم لشکر ز ضعف شاه بود 

ص: 511 


د و دیوند باتو ز اين دل راست 
پاره گوشت نام دل کردی 

دل تحقیق را بحل کردی 

اين که دل نام کرده ای به مجاز 
روبه پیش سگان کوی انداز 

از تن و نفس و عقل و جان بگذر 
در ره او دلی به دست آور 
آنچنان دل که وقت پیچاپیج 

ی هو نی 

دل یکی منظری است ربانی 
خانه دیو را چه دل خوانی 

از در نفس تا به کعبه دل 
عاشقان را هزار و یک منزل 
فا فال لاسام در اظام اه ای 22 


ةُ). 


فرمود آن حضرت که هر که اطاعت کند هوی و خواهش دل خود را عطا 


کرده به دشمن خود ارزویش را. 


سیزدهم شیح صدوق روایت ت کرده از جناب غید عیفر غیذالله: خسن 
رحمه الله که گفت : گفتم به حضرت امام محمّد تقی علیه السلام ای پسر 
رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم , حدیث کن مرا به حدیثی که از 


پدران بزر گوارانت نقل شده باشد, فرمود: 


( حدٍتنی آبی عَن جدی عَن آبائه غلبم السَلامْ قال: قال آَمیرّالمَوُمنینَ علیه 
السلام لایزال الناس بحیّر ما تفاوئوا قاذا اسَتَو و هلکوا ) یعتی حدیت کرد 
مرا پدرم از جدم از 0 الله 
علیه فرموده پیوسته مردم به خر و خوبی هستند مادامی که تفاوت داشته 
باشند, پس هرگاه مساوی شدند هلاک شدند. گفتم : زیادتر بگو یابن رسول 
الله لین ال علیق الم و لها محضوت فان مان مشاه سین 
علیه السلام نقل کرد که فرمود: 


ص: 212 


و لو اسهم ما تدافنتم؛ اگر آشکار شود عیب هر یک از شماها بر دیگر 

همدیگر را دفن ۱ کرد. گفتم : زیادتر بفرما یابن رسول الله له 

له علیه و آله و سلم . باز نقل کرد از حضرت امیرالمو منین علیه السلام 

ور ام ان تاو توا از با وال قَسَعُوهَم بطلاقه الوَجُه و خسن 
ءِ 


به درستی که اموال شما گنجایش مردم را ندارند بدهید ایشان را به به 
گشاده رویی و خوش برخورداری . همانا شنیدم از رسول خدا صلی الله 
علیه و آله و سلم که می فرمود: ( انَکَمْ لش تسوا الثاس باموالْکَم 
بِ قسعُوقَم بائلاع ). 


جناب عبدالعظیم گفت.: گفتم,به حخضرت جواد علیه السلام که زیادتر,یفزما 
بان تشول الاه هلو له عاهواله ونملم . فرمود: میرالمق منین علیه 
السلاه فرصم( عبعلی اسان طال مت هر که شم کرد 
بر زمان طول خواهد کشید خشم و بعلی تاملاتهات زمانه کی دو تا 
تتنشت که شم آدم: تودیر طرف. نود بلکه ان.-یشیان هم جاور .اعد 
است لاجرم خشم بر او طولانی خواهد شد. 


فقیر گوید: که به همین معنی است فرمایش آن حضرت نیز ( آعض عَلی 
القدی و اا لن توص اند ) #یفتی,چفم پپوش بو حار کناب از آنکه از مکاره 
و رنج و بلای دنیا و ناملایمات از دوستان بی وفا چشم بپوش و تحمل آن 
کس و اگر نه خشنود نشودی هرگز و هميشه به حالت خشم و تلخی زندگی 
کنی ؛ چه آنکه طبیعت دنیا مشوب است به مکاره 


ص: 513 


0 السلام 0 لد زار تور رم الط الاخیار) 


ی 
فرمود: ( یس الا الی الََعاد دون عَّی العباد ) ما هآ راست 
برای سفر قیامت ستم کردن بر بندگان خدای . 


فقیر گوید: که : از کلمات ان خضرت اس ( الیعت اخه فده الغلمی: 1 
و شایسته انبنت که من این هی زا سول این کلمه شریفه ات ۳ 


به رستم چنین گفت دستان که کم 
کن ای پور بر زیردستان ستم 

اگر چه ترا زبردستان بسی است 
فک ان منوا تسیب ات 
مکن تا توانی دل خلق ریش 

و گر می کنی می کنی بیخ خویش 
مکن تا توانی ستم بر کسی 

ستمگر به گیتی نماند بسی 


گفت : گفتم زیادتر بفرما یابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم . 
فرمود: که حضرت امیرالموّ منین علیه السلام فرموده ( قَيمَهةٌ کل امری ء 
ما پد بحسته ) : قیمت هر مردی و مرتبه هر شخصی همان چیزی است که 


نیکو می دارد آن را از هنر و علم و عرفان . هر تحربص و ترغیب بر کسب 
ات سا ات ون ار است. 


خلیل بن اخمد گفته که بهتر کلمه ای که ترغیب کند آدمی را به سوی طلب 
علم و معرفت 


ص: 2:14 


قول حضرت امیرالموة منین علیه السلام است که فرموده قدر هر مردی 
همان چیزی است که نیکو می دارد او را. 


جناب عبدالعظیم گفت : گفتم زیادتر بفرما پابن رسول اللّه ۰ فرمود: 
امیزالهه مین علیة التملاه وروی( المر مه نت سارت 


مرد پنهان است در زیر زبان خویشتن 

قیمت و قدرش ندانی تا نیاید در سخن 

و از اینجا است که نیز فرموده : 

( تکلموا مُمْرَفُوا ) ؛ تکلم کنید تا شناخته شوید. 

چو در بسته باشد چه داند کسی 

که گوهر فروش است يا پیله ور 

گفتم : زیادتر بفرما یابن رسول اللّه . فرمود: حضرت امیرالمو منین علیه 

السلام فرمود: ( ما هلک امَرءٌ عَرّف قدرخ ) ای رده ان 

قدر خود را. گفتم > یادن بفرمارباین رشولن الله صلی انله علیه وله و 
+ گرمود که امیرا نم منین. غليه. الشلام فر‌هود: ( آلندبیر قَبَلَ العمل 


منک من الم )2 یعنی ۳ خویش از عمل و اقدام در امری ان 
خواهد ساخت تر] از تا ۳ 


ندانسته در کار تندی مکن 

بیندیش و بنگر ز سر تا به بن 

فقیر گوید: که در فصل مواعظ حضرت صادق علیه السلام قریب به همین 
نقل شده و ما این دو شعر را از نظامی که مناسب با این کلمه شریفه 


در شنز کازی که درآیی تست 


رخنه بیرون شد ز نش کن در ست 


تا نکنی جای قدم استوار 

پای منه در طلب هیچ کار 

کف شا وش تا رهبا ول الم صلی ال عفن آله وله 
ص: 515 


ِ- 


. فرمود: حضرت امیرالمو منین علیه السلام فرمود: ( من وَیق بالژمان 
ضرع ) : هر که اعتماد کند بر زمان بر زمین افکنده خواهد شد. 


کش ادن توا بان سل ای االه تصی له راد بر یه 
خر نت امفرالمه مین علیه. السلام فرمرد: 


خاطر بنفسه من استغنی برایه در خطر افکند خود را کسی که بی نیاز 
شده به راء‌ی خودش , یعنی در مهمات تکیه بر راءی و دانش خود نموده و 
ترک کرده مشورت کردن با دانایان راء عرض کردم : زیادتر بفرما یابن 
رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم . فرمود که حضرت امیرالمو منین 
علیه السلام فرموده : (قلهٌ العیال اگدی الیسارین ) : کمی اهل و عیال 
یکی از دو توانگری است در مال , زیرا که هر که را اندک باشد عیال او 
عیشش آسانتر باشد و معیشتش اوسع , همچنان که در کثرت مال حال بر 
اين منوال است . گفتم : زیادتر بفرما یابن رسول الله صلی الله علیه و آله 
و سلم . فرمود که امیرالمة منین علیه السلام فرموده ۰ ( من دحَلَه العْجْبٌ 
هلک ) ؛ هرکه داخل شد بر او عجب و خودیسندی هلاک شد. ۱۳ 
بفرما یابن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم و 
منین علیه السلام فرموده : مَن این بالحلف جادّ بالعطیّه ؛ کسی که یقین 
کند که عوض آنچه می دهد 7 خواتفر دی خواهد کرددن عطا 
کردن , زیرا که می داند بدل این عطا به او می رسد. 


ص: 516 


قیر گوید: که به همین مطلب اشاره کرده بعض شعراء در مدح حضرت 
امیر اه مین غلیه البلام. که کفوة " 


قسمت دوم 


جاد بالق و الطوی ملاجبه 

عاف الطعام و هو سَعْوتٍ 

قآعاد افرص المنیر عَلیّه الَص 

و الْمَفرصٌ الَرامْ سوت 

نقل است که جناب امیرالمو منین علیه السلام سقایت نخلی فرمود در 

عوض یک مد از جو پس ان را برایش دستاس کردند و نان پختند چون 

ِِ ند آن افطان فرماید سائلی ند ور خانه. اش آمد آن‌عضرت تانشن 
به سائل داد و شب گرسنه خوابید شاعر گفته که حضرت امیرالمو منین 


با و ار ی رت 
نازنینش پر بود و کراهت داشت از خوردن طعام به ملاحظه ناغل:با انکة 


گرسنه بود. پس جون فرص نان به سائل داد در عوض قرص خورشید 
برایش به آسمان برگشت , و قرض دهنده کریم کسب کننده و نفع به 


د ات آورنده است 


عناب غند الخظیم. گفت: : گفتم زیادیر بفرما باین,زستول اللهضلی الله غلیه 
۵ اه شام م-فومود؛ ات 
ضی بالعافیه مِمَنْ دوتة ژزق السّلامَة ممَْ فوقة ) . 

کسی که راضی و خشنود شد به عافیت و سلامت از کسانی که پایین تر از 
او است روزی او خواهد شد سلامتی از کسانی که بالاتر از او است . این 
وقت جناب عبدالعظیم گفت : گفتم به حضرت جواد علیه السلام بس است 
انچه فرمودی مرا. 


مق لف گوید: که این روایت ه مشتمل است بر شانزده کلمه از کلمات 
شریفه 


ص: 217 


حضرت امیرالمو منین صلوات اللّه علیه که حضرت جواد علیه السلام هر 
کدام را از پدران بزرگواران خود علیهم السلام از ان حضرت نقل فرموده , 
انک من بر اقترا چم حصرت وان علبه اسان یوم کخارم کلف ار 
کات ان حصرت: که در نی البلاکه است غل.مت کم که مموع ابا 
ان دوازده کلماتی که از خود حضرت جواد علیه السلام نقل شده چهل کلمه 
ند که هرک نها را کال هدارا یت مرش 
( من حفظ من شیعناآتعین عدینا له اهر و جل وم القیامه عالما 
قعیها وم یه ) : 

رتفا افترالی مین له اسلا تزا تم العیل سح الا )فد 
اک اس تم قاس انا سس عقل ار کر 
شد کلام او. 
2 ( قال اميرالمة منین علیه السلام : کر اْعَیْب آن تعیب مافیک مِئلْةْ ) : 
کر کیت و ان اس میت رم زا در ی کل ار و 
باشد. پس احمق آن کسی است که خود به هزار عیب آلوده و سرتاپای او 
را معصیت فروگرفته چشم از عیوب خود پوشیده و زبان به عیب مردم 
شوده . 
همه حمال عیب خویشتند 


و آن جناب علیه السلام در یکی از کلمات خود چنین مردمانی را که 
ی ره ی وا سا واه نو ان 
نقل نمی کنند تشبیه فرموده به مگس که جستجوی جاهای فاسد و کثیف 
بدن 


ص: 219 


ادمی را می کنند و بر روی آن می نشینند و جاهای صحیح بدن را کاری 
ندارند. 


3 قال علیه السلام : ( رَاء السْیْخ ات الَیَ من جلد الْلام؛ ) 

یعنی اندیشه پیر کهن سال دوست تر است نزد من از چلادت و مردانگی 
فتنه های است به خلاف جلادت نوجوان که غالبا مبنی است بر تهور و القاء 
نفس در مهلکه و کارهای ناآزموده که غالبا سبب اشتغال نار حرب و هلا 
جمعی شود. 


6 لا انیت کف 

آلرَأخ قبلَّ شجاغه السَجْعان 

هو ول و هت الْمَحلّ الّانی 

قاذا هُما اجْتمعا لِتفس خرّو 

بلقت من الْعلیاء کل مکان 

4 ( قال علیه السلام : قَوَثْ الحاجه آهُوَنْ من طلیها الی عَیّرٍِ آقلها ) ؛ 
فرمود: فوت شدن حاجت اسانتر است از طلب نمودن حاجت از غیر 
اهلش . 

( و لَقَدٌ آجاد من قال ) : 

َفْسمٌ باللّه لمصٌ اللّوی 

و شرب ماء القَلّب المالحه 

خسن بالائسان من ذله 

و من َو ال الَوْجُّه الکالحه 


قاشتتن بالله تکن دا الغتت 


فثتیطا یالسَفْقه الّایحه 


طوبی لِمَن بُضیخٌ ميزالة 


جح م2 


یوم پلاقی رب را< جحة 


5 ( قالّ علیه السلام : لقناعة مال لایتقد ) ؛ قناعت که مساهله در اسباب 
معاش باشد مالی است که فانی نمی شود و گنجی است که تمام نمی 
شود. فقیر گوید: که بياید در فصل معجزات حضرت هادی علیه السلام 
کلامی در قناعت . 

6 ( قال 


ص: 2:19 


علیه السلام : گفاک آ5با لِتَفُسک اْتَنابِ ما تَكُرَهَة لعبرک ) ؛ 


بس است ترا از برای ادب کردن نفس خود دوری کردن از انچه مکروه 
می شمری از غیر خودت . پس هرکه طالب باشد سعادت نفس و تهذیب 
اخلاق را باید دیگران را آیینه عیوب خود قرار دهد و آنچه از ایشان سر زند 
تاعمل در حسن و قبح آن کند و به قبح هرچه برخورد بداند که چون این 
عمل از خود او سر زند قبیح است و به حسن هرچه برخورد بداند که این 
عمل از او نیز حسن است , پس در ازاله قبایح خود بکوشد و در تحصیل 
اخلاق حسنه , سعی بلیغ نماید. 


7 قال علیه السلام + کم کزق احله :مت آکلاتِ ) ؛ بسا یکبار خوردنی یا 
خوردن یک لقمه که مانع شد از خوردنهای بسیار. 


خسف فعتی کلا مه قلیه لام خر کم من شفوه سای اور نت رواد ) 


یعنی بسا شهوت یک ساعت که سبب حزنهای طولانی شود. و حریری در ( 
ععایات )ار کلاق حضرت اند کردم فول خودرا: ز باب اکله هاشت | 
کل و مَتَعَنْهٌ مَاکل ) . 


8 قال علیه السلام کن قن: اففته: کانن اللبون لاطَقّر قَبو کب و لاصَرءٌ 


باش در زمان فتنه مانند شتر بچه ای که داخل در سن سه سالگی شده 
باشد که نه پشتی است او را که به سواری ان کوشند و نه پستانی که از 
ان شیر دوشند. حاصل انکه در فتنه داخل مشو و به قوت 


ص: 520 


شود که جوا رخته شود و ما غارتنشود و عرضهابه اد رود ون در 
آن شریک: شوق و خسران دنبا و آخرت بری 

9 قال علیه السلام : ( ما عال مَن اقتَضَة ) ؛ فقیر و درویش ی 

که در مخارج خود میانه روی کرد. 

0 فال علیه السلام : ( ما قال الّاسن لشی ء طوبی له الا و قذ حتباء له 
الذهر یوم سَوء ) " 

ان ماهتا شتا ای ار 
کرد روزگار غدار از برای او روز بدی . 


2 


خویشتن آرای مشو در بهار 
تا نکند در تو طمع روزگار 
- ( قال علیه السلام ند کر کفد الشفر ای 


اش و ی 


پس اشخاصی که در تهیه توشه و زاد و آخرت نیستند جهتش غفلت آنها 
است از ان سرای , پس آماده سفر خود باش و به غفلت مگذران و خود را 
خطاب کن و بگو: 


خاک من و تو است که باد بهار 

می بردش سوی یمین و شمال 

عمر بافسوس برفت آنچه رفت 
دیگرش از دست مده بر مأل 

بس که در آغوش لحد بگذرد 

بر من و توء روز و شب و ماه و سال 


ای که درونت به گنه تیره شد 


ترسمت آیینه نگیرد صقال 
زنده دلا مرده ندانی که کیست 


انکه 
ص: ۱1( 


ندارد به خدا اشتغال 

1 9 9 
مالک فی الحَیمه مُستلقیا 
شا ارم الععد شد و ال حال 
قذ تهض القَوَم و شد و الر 
0 ۳ 1 نآ ۶ چم 1۱+ 
قذ و عر المسلی یاذا الفّتی 
ری هی ی 
افلح من پاء زا المال 

رم ۶ 0 9 
لایی هن تعترّ بمعمُوره 


یَغْقلها لدم آو آلاتقال 


کح 


مالک تعصی و مُنادی القول 
من قبلِ الق یُنادی تعال 


2 ( قالّ علیه السلام ما کت الْعتژ 5 ال الا یات اد سمیشیان ازشت 
عبرت و پند و کم است پند گرفتن : 


کاخ جهان پر است ز ذکر گذشتگان 
لکن کسی که گوش دهد این ندا کم است 


در تواریخ مسطور است که چون عبدالملی مروان , مصعب بن زبیر را 
کشت و عراق را تسخیر کرد و به کوفه رفت و داخل دارالا ماره شد و بر 
سریر سلطنت تکیه داد و سر مصعب را در مقایل خود نهاد و در کمال فرح 
و انبساط بود که ناگاه یک : تن از حاضرین را عبدالملک بن عمر می گفتند 
لرزه فرو گرفت و گفت ۱ 
ماره به خاطر دارم و آن چنان است که من با عبیداللّه بن زیاد در این 
مجلس بودم سر مبارک امام حسین علیه السلام را برای او آوردند و در 
نزد او نهادند. پس از چندی که مختار کوفه را تسخیر کرد با او در این 
مجلس نشستم و سر ابن زیاد را در نزد او دیدم , پس از مختار با مصعب 
صاحب این سر در این مجلس بودم که سر مختار را در نزد او نهاده بودند و 
اینک با امیر در اين مجلس می باشم و سر مصعب را در 


ص: 222 


نزد او می بینم و من در پناه خدا در می آورم امیر را از شر این مجلس . 
عبدالملک مروان تا اين قصه را شنید لرزه او را فرو گرفت و امر کرد تا 
قصرالا ماره را خراب کردند. و این قصه را بعضی از شعراء به نظم اورده 
و چه خوب دفته : 

یک سره مردی ز عرب هوشمند 

گفت به عبدالملک از روی پند 

روی همین مسند و این تکیه گاه 

زير همین قبه و اين بارگاه 

بودم و دیدم بر آين زیاد 

آم خه خیم که دوجشنمم هیا 

تازه سری چون سپر آسمان 

طلعت خورشید ز رویش نهان 

بعد ز چندی سر آن خیره سر 

بد بر مختار به روی سپر 

بعد که مصعب سرو سردار شد 

دست کش او سر مختار شد 

این سر مصعب به تقاضای کار 

تا چه کند با تو دیگر روزگار 

موّ لف گوید: که در ( کشف الغمه ) در احوال حضرت جواد علیه السلام 


کلمات بسیار آن حضرت امیرالمو منین علیه السلام نقل شده که حضرت 
حواه فليم ام از آ ص ای ی مس و ها کاس ام 


نداشت ما ذکر تنمودیم هر که طالب است آنچا رخوع نماید. 


فصل پنجم : در شهادت حضرت امام محمّد تقی علیه السلام است 


مکشوف باد که چون ماءمون حضرت جواد علیه السلام را بعد از فوت پدر 
بزرگوارش به بغداد طلبید و دختر خوب را نزویج آن حضرت نمود. آن جناب 
چندی که در بغداد بود از سوء معاشرت ماءمون منزجر گردید از ماءمون 
رخضت: طلید و متوحه حج فت لاه الخر ام .ماه انها به صذنه و ود 
معاودت فرمود و در مدینه 


ص: 523 


توقف فرمود و بود تا ماء‌مون وفات کرد و معتصم برادر او غصب خلافت 
کرد و اين در هفدهم رجب سال دویست و هیجده هجچری بوده . 


و چون معتصم خلیفه شد از وفور استماع فضایل و کمالات ان معدن 
سعادت و خیرات نائره حسد در کانون سینه اش اشتعال یافت و در صدد 
دفع آن حضرت برآمد و آن جناب را به بغداد طلبید آن حضرت چون اراده 
بغداد نمود حضرت امام علی النقی علیه السلام را خلیفه و جانشین خود 
کی ار ها ی 
حضرت نمود و کتب علوم الهی و اسلحه و آثار حضرت رسالت پناهی و 
سایر پیغمبران را به دو فرزند خود تسلیم فرمود و دل بر شهادت نهاده و 
فرزند گرامی خود را وداع کرد و با دل خونین مفارقت تربت جد خود اختیار 
نموده روانه بغداد گردید و در روز بیست و هشتم محرم سال دویست و 
بیستم هجری داخل بغداد شد و معتصم در اواخر همین سال آن حضرت را 
به زهر شهید کرد. 


و کیفیت شهادت آن مظلوم به اختلاف نقل شده , اشهر آن است که زوجه 
اش ام الفضل دختر ماءمون به تحریک عمویش معتصم آن حضرت را 
مسموم کرد؛ چه آنکه امالفضل از آن حضرت منحرف بود به سبب آنکه آن 
جناب میل به کنیزان و زنان دیگر خود می فرمود و مادر امام علی النقی 
که تلا ۱ پر او ترحی فی:داد بهه انز شیب اه القصل همم ان 
حص ۴ رگ بود و در زمان حیات پدرش مکرر به 


ص: 2۱24 


نزد او شکایت می کرد و ماءمون گوش به سخن او نمی داد به سبب آنچه 
با امام رضاأ علیه السلام نموده بود دیگر نعرض و اذیت کردن اهلبیت 
رشالت: را تضاستب لت شود جداتیت مر یکشب که: اتالفضل رفت ناد 
پدر و شکایت کرد که حضرت جواد علیه السلام زنی از اولاد عمر پاسر 
گرفته و بدگویی برای آن حضرت کرد ماءمون چون مست شراب بود در 
غضب شد و شمشیر برداشت و آمد به بالین آن حضرت و چند شمشیر بر 


مم 


بدن ان جناب زد که حاضرین گمان کردند که بدن 9 جناب پاره پاره شد 
چون صبح شد دیدند آن حضرت سالم است و اثر زخمی در بدن ندارد 


و بالجمله : از ( کتاب عیون المعجزات ) نقل شده که چون حضرت جواد 
عایه السلام واودبقداد ند و معتصم انجراف ام الفضل را از آن حضرت 
دانست او را طلبید و به قتل ان حضرت راضی کرده زهری برای او 
فرستاد که در طعام آن جناب داخل کند ام الفضل انگور رازقی را زهرآلود 
کرده به نزد آن امام مظلوم آورد و چون حضرت از آن تناول نمود اثر زهر 
در بدن مبارکش ظاهر شد و ام الفضل از کرده خود پشیمان شد و چاره 
ای نمی توانست کرد گریه و زاری ِ حضرت فر مود: الحال که مرا 
کشتی گریه می کنی , به خدا سوگند که به بلایی مبتلا خواهی شد که 
مر هم پذیر نباشد جچون آن نونهال جویبار امامت در اول سن جوانی از آتش 
زهر دشمنان از 


ص: 5225 


پا درآمد معتصم ام الفضل را به حرم خود طلبید و در همان زودی ناسوری 
در فرج او به هم رسید و هر چه اطباء معالجه کردند مفید نیفتاد تا آنکه از 
حرم معنصم بیرون آمد و آنچه داشت از مال دنیا صرف مداوای آن مرض 
کرد و چنان پریشان شد که از مردم سوْ ال می کرد و با بدترین احوال 
هلاک ایا و آخرت گردید. و مسعودی در ( اثبات الوصیه ) نیز 
قریب به همین نقل کرده الا آنکه گفته : معتصم و جعفر بن ماءمون هر دو 
ام الفضل را واداشتند بر کشتن آن حضرت و جعفر بن ماءمون به سزای 
اين امر در حال مستی به چاه افتاد او را مرده از چاه بیرون اوردند. 


مق مه تسین رصم الله یلاع ای ال کرد که ور موه 
معتصم بیعت کردند متفقد احوال حضرت امام محمد تقی علیه السلام شد 
وه غبوالملی, نات که والی مذبته بو امه توشست که ان حضرت‌ترا سا آم 
الفضل روانة .بعداد. کند. چون حضزت, داخل بغداد شد به ظاهر اعزاز و 
اکرام نمود و تحفه ها برای ان حضرت و ام الفضل فرستاد پس شربت 
حماضی برای آن حضرت فرستاد با غلام خود استناس [یا ( اشناس ) ] نام 
و سر آن ظرف را مهر کرده بود چون شربت را به خدمت آن حضرت آورد 
گفت : این شربتی است که خلیفه برای خود ساخته و خود با جماعت 
مخصوصان خود تناول نموده و این حصه را برای شما فرستاده است که با 
برف سرد 


ص: 52:26 


کنید و تناول نمایید و برف با خود آورده بود و برای حضرت شربت ساخت . 
حضرت فرمود که باشد در وقت افطار : تناول نمایم , گفت : برف آب می 
شود و این شربت را سرد کرده می باید تناول تموده .و هرجچند آن امام 
کرت ام رای سا ی ای ما وا را 
آن شربت زهرآلود را دانسته به ناکام نوشید و دست از حیات کثیر البرکات 
خود کشید. 


و شیخ عیاشی روایت ت کرده از زرقان صدیق و ملازم ابن آبی داود قاضی 
که گفت : 


روزی ابن ابی داود فان معتضم عم رنه خانه: اوه از سبب اندوه او 
سو ال کردم گفت : امروز از جهت ابی جعفر محمد بن علی چندان بر من 
سخت گذشت که آرزو کردم کاش بیست سال قبل از اين فوت شده بودم 

: مگر چه شده ؟ گفت : در مجلس خلیفه بودیم که دزدی را آوردند 
کر ی رم اه ات ی ماه ی کند. پس 
ت ت ‏ اف ات ای ی ی ی 
پس پرسید از ما که دست دزد را از کجا باید قطع کرد؟ من گفتم : باید از 
بند دست قطع کرد. گفت : به چه دلیل ؟ گفتم : به جهت آیه تیمم ( 
قاه مستوا توجوهکم و ایک که آنکه خذاوتودر انن آبه‌دشت را بر کف 
اطلاق فرموده و جمعی از اهل مجلس نیز با من موافقت کردند و بعضی 
دیگر از 


ص: 2۱27 


فقها گفتند: باید دست را از مرفق قطع کرد و آنها استدلال کردند به آیه 
وضو و کفد که تا وت فرمووی [ و آتویک ی العرافی) میسدیست ۱ 
مرفق است . پس معتصم متوجه امام محقّد تقی علیه السلام شد و گفت 

: شما چه می گویید؟ فرمود: حاضرین گفتند و تو شنیدی ۰ گفت : مرا با 
گفته ایشان کاری نیست آنچه تو می دانی بگو. حضرت فرمود: مرا از این 
سو ال معاف دار. خلیفه او را سوگند داد که البته باید بگویی . حضرت 
فرمود: الحال که مرا سو گند دادی پس می گویم که حاضرین تمام خطا 
کردند در مساءله بلکه حد دزد آن است که چهار انگشت او را قطع کنند و 
کف او را بگذارند. گفت : به چه دلیل ؟ فرمود: به جهت آنکه رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم فرموده در سجود هفت موضع باید به زمین 
برسد که از جمله دو کف دست است پس هرگاه دست دزد از بند یا مرفق 
بریده شود کفی برای او نمی ماند که در عبادت خدا به آن سجده کند و 
مواضع سجده حق خدا است و کسی را بر آن حقی نیست که قطع کند 
چنانکه حق تعالی فرموده : ( و ان القساجد لله ) . معتصم کلام آن حضرت 
را پسندید و امر کرد که دست دزد را از همانجا که حضرت فرموده بود 
قطع کردند اين هنگام بر من حالتی گذشت که گویا من برپا شد و آرزو 
کردم که کاش مرده بودم و چنین روزی را نمی دیدم . 


ص: 2:29 


رقان گفت : بعد از سه روز دیگر ابن ابی داود نزد خلیفه رفت و در پنهانی 
با وی گفت که خیرخواهی خلیفه بر من لازم است و امری که چند روز قبل 
از این واقع شد مناسب دولت خلیفه نبود؛ زیرا که خلیفه در مساءله ای که 
برای او مشکل شده بود علمای عصر را طلبید و در حضور وزراء و 
مستوفیان و امراء و لشکریان و ساير اکابر و اشراف از ایشان سو ال کرد 
و ایشان به نحوی جواب دادند پس در چنین مجلسی از کسی که نصف اهل 
عالم او را امام و خلفه می دانند و خلیفه را غاصب حق او می شمارند سو 
ال کرد و او بر خلاف جمیع علماء فتوی داد و خلیفه ترک گفته همه علماء 
کرده به گفته او عمل کرد این خبر در میان مردم منتشر شد و حجتی شد 
برای شیعیان و موالیان او, معتصم چون این سخنان را بشنید رنگ شومش 
متغیر شد و تنبهی برای او حاصل گردید و گفت خدا تو را جزای خیر دهد 
که مرا آگاه کردی بر امری که غافل از آن بودم . 


پس روز دیگر یکی از نوبسندگان خود را طلبید و امر کرد آن حضرت را به 
ضیافت خود دعوت نماید و زهری در طعام ان جناب داخل نماید ان بدبخت 
حضرت را به ضیافت طلبید آن جناب عذر خواست و فرمود می دانید که 
من به مجلس شما حاضر نمی شوم , ان ملعون مبالفه کرد که غرض 
اطعام شما است و متبرک شدن خانه ما به مقدم شریف شما و هم یکی 


ص: 2۱29 


از وزارء خلیفه آرزوی ملاقات شما را دارد و می خواهد که به صحب شما 
مشرف شود. پس چندان مبالغه کرد تا آن امام مظلوم به خانه او تشریف 
برد چون طعام آوردند و حضرت تناول فرمود اثر زهر در گلوی خود یافت و 
برخاست و اسب خود را طلبید که سوار شد, صاحب منزل بر سر راه آمد 
و تکلیف ماندن کرد. حضرت فرمود: آنچهة تو با من نمودی اکر در خانهته 
نباشم از برای تو بهتر خواهد بود و به زودی سوار شد و به منزل خود 
مراجعت کرد چون به منزل رسید اثر ان زهر قاتل در بدن شریفش ظاهر 
ه دایز ارات روز واشت زور و0 بو ۲ ار زوم مخدریین 
به بال شهادت به درجات بهشت پرواز کرد. ضاهات:الله علرم . انتهی 


پس جنازه آن جناب را بعد از غسل و کفن آوردند در مقابر قريش در پشت 
سر جد بزرگوارش امام موسی علیه السلام دفن نمودند, و به حسب ظاهر 
واثق بالله بر ان حضرت نماز خواند و لکن در واقع حضرت امام علی النقی 
علیه السلام از مدینه به طی الا رض امد و متصدی غسل و کفن و نماز و 
دفن پدر بزرگوارش شد. 

و در ( کتاب بصائرالدرجات ) روایت ت کرده از مردی که هميشه با حضرت 
امام محشد تقی علیه السلام بود گفت : در آن وقتی که حضرت در بغداد 
بود روزی در خدمت حضرت امام علی النقی علیه السلام در مدینه نشسته 
بودیم و آن حضرت کودک بود و لوحی در پیش داشت 


ص: 530 


می خواند ناگاه تغییر در حال آن حضرت ظاهر شد پس برخاست و داخل 
خانه شد ناگاه صدای شیون شنیدیم که از خانه آن حضرت بلند شد بعد از 
ی ای مد ی و 
ساعت پدر بزرگوارم وفات فرمود! گفتم : از کجا معلوم شما شده ؟ 
فرمود که از اجلال و تعظیم حق تعالی مرا حالّی عارض شد که پیش از 
این در خود چنین حالتی نمی یافتم از این حالت دانستم که پدرم وفات 
کرده و امامت به من منتقل شده است . پس بعد از مدتی خبر رسید که 
حضرت در همان ساعت به رحمت الهی واصل شده است . و در تاریخ 
وفات خص رن ام لاسام الا اس آشمی ار است. که در 
ماه ذی قعده سال دویست و بیستم هجری شهید شد و بعضی ششم ذی 
حجه گفته اند و این بعد .از دو سال و نیم فوت ماءمون بود چنانچه خود آن 
حضرت می فرمود: ( آْقَرَعْ بَعْدَ الََاءمُونِ پتلائین شهرا ) . و مسعودی 
وفات آن حضرت را در پنجم ذی حجه سال دویست و نوزده ذکر نموده و 
در وقت وفات از سن شریفش بیست و پنج سال و چند ماهی گذشته بود. 


فصل ششم : در ذکر اولاد حضرت جواد علیه السلام است 
بدان که سید فاضل نسابه سید ضامن بن شدقم حسینی مدنی در ( تحفه 
الا زهار قیشت آاع ال کفه الا مار علیم السام ) فرطووی کم حضوته 


خواد غلیه. السلام و | جهار پسرز من ابها لعشم امام.فلی نمی عابه المیلام. و 
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عمران "و دختران آن حضرت : فاطمه و خدیجه و ام کلثوم و حیکمه بود و 
مار اسان ام رل نود شیاه سر یا ای سل ی 
ماءمون حضرت جواد علیه السلام فرزندی نداشت و عقب آن حضرت 


میمونه نیز دختران حضرت جواد علیه السلام بوده اند, و شیخ مفید در 
دختران حضرت جواد علیه السلام دختری امامه نام ذکر کرده . و بالجمله : 
موسی مبرقع جد سادات رضویه است و رشته اولادش تا به حال بحمدلله 
اول کسی است که از سادات رضویه به قم وارد شد در سنه دویست و 
پنجاه و شش , و پیوسته بر روی خود برقع گذاشته بود و لهذا او را موسی 
مبرقع گویند و چون وارد شد بزرگان عرب از اهل قم او را از قم بیرون 
کردند و به کاشان رفت و چون به کاشان رسید احمد بن عبدالعزیز بن 


دلف عجلی او را اکرام کرد و خلعتهای بسیار و مر کبها به او بخشید و مقرر 
رال اک ار ال یا ای مه ی ی 
سای عرب از اهل قم پس از ان پشیمان شده به خدمتش شتافتند و از او 
اعتذار خواسته مکرما به قم واردش ساختند و گرامی داشتند او راو 
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پس از آن وارد شدند بر او خواهرانش زینب و ام محمقد و میمونه دختران 
حضرت جواد علیه السلام و از پس ایشان بریهه دختر موسی امد و تمام 
ایشان ۳ وفات یافتند و نزد فاطمه علیها السلام 9و :۱ شدند و زینب 
آن که سقفی بر قبرش بنا کرده بودند از حصیر و بوریا. و موسی شب 
چهارزشنبه روز آخر ماه اردیبهشت دو روز به آخز ماه ربیع الا خر مانده شال 
دویست و نود و شش از دار دنیا رفت و امير قم عباس بن عمرو غنوی بر 
وی نماز کرد و مدفو شد در موضعی که الحال معروف است قبرش چنانچه 
در ( تاریخ قم ) ذکر شده , و سید ضامن بن شدقم فرموده که موسی 
مبرقع مدفون شد به قم در خانه معروف به خانه محمّد بن الحسن بن آبی 
خالد اشعری ملقب به ( شنبوله ) . 


امام رضا علیه السلام و وصی سعد بن سعد احوص اشعری قمی بوده و 
الحال ان موضع معروف است به محله موسویان و در انجا دو بقعه است 
یکی کوچک که در او دو صورت قبر است یکی قبر موسی مبرقع است و 
دیگر قبر احمد بن محمّد بن احمد بن موسی است و اما بقعه بزرگ که 
موسوم به چهل اختران است و در کتیبه 
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آن اسم شاه طهماسب است به تاریخ نهصد و پنجاه و سه . اول کسی که 
در آن دفن شد محمّد بن موسی مبرقع بوده بعد از او زوجه او بریهه دختر 
جعفر بن امام علی النقی علیه السلام به جنب شوهرش دفن شد و 
برادرانش یحیی صوفی و ابراهیم پسران جعفر به قم امدند ارث بریهه 
گرفتند, ابراهیم رفت و یحیی صوفی به قم ماند و در میدان زکریا بن ادم 
به نزدیک مشهد حمزه بن موسی بن جعفر علیه السلام وطن و مقام گرفت 
و در جنب محمّد بن موسی و نزدیکی قبر او قبور جماعتی از علویین و 
ابوعلی محمّد بن احمد بن موسی با دختران او فاطمه و بریهه و ام سلمه 

دای کلوم فیر ایشان از لیات معاطیات کهناعی از اعقات » 
ی ۱ 
موسی که او را ابوعلی و ابوجعفر نیز گویند مردی بود فاضل و به غایت 
پرهیزکار و خوش محاوره و نیکو منظر و فصیح و دانا و عاقل و در ( تحفه 
الا زهار ) است که او ملقب به اعرج بود و رئیس و نقیب بود در قم و 
اقا ایا او امه قل اس وان رای هه 
کرده در فضل و او را قابل امامت دانسته . و وفات او در سوم ربیع الا ول 


سنه سیصد و پانزده واقع شد و در 


ص: 34 


مقبره محمد بن موسی مدفون شد. 


حسین و علی و,احمد و محمّد و جعفر. و احمد بن موسی مبرقع را سه 
پسر بود. عبیدالله و ابوجعفر محمّد اعرج و ابوحمزه جعفر. و صاحب ( 
عمده الطالب ) کشت که آرلاد موسی مبرقع از پسرش احمد بن موسی 
است و اولاد احمد از پسرش محقد اعرح است ( هقی خلده لابنه 
آبی عَجداللَه آخقد تقیب کم . ) 


مق اه کسید که انفغندالله امد بن-ننه اعر مد کم سیوخایل. آلقدر 
عظیم الشاءن , رفیع المنزله و رئیس و نقیب بوده در قم و مردی متنسک 
و متعبد و به دلهای مردم نزدیک و مردی سخی و کریم و واسع الجاه بوده . 
ولادتش در قم واقع شده سنه سیصد و بازده , و در ماه صفر سنه سیصد و 
پنجاه و هشت وفات کرد و به وفات او مردم قم را مصیبتی تمام بوده 
است , و او است که با موسی دفن شده نه احمد بن موسی مبرقع زیرا 
که امدن او به قم معلوم نیست , و او را چهار پسر بوده ابوعلی محمّد و 
ابوالحسن موسی و ابوالقاسم علی و ابومحقد الحسن و چهار دختر بوده و 
پسران او بعد از وفات پدر قصد حضرت رکن الدوله کردند به شهر ری , 
رکن الدوله ایشان را تسلی داد و بفرمودر جانب ایشان را رعایت کنند و 
خراخ بر املاک ایشان ننهتد بسن از آن باز گردیدند به قم نار آن 
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اتوغلی موه سا ضرف مس راما اه رام فا غران سوه 
به خراسان رفت و در طوس وطن گرفت و ابوالحسن موسی به قم ماند و 
به کار با برادرش ابی محمّد و خواهرانش قیام نمود و املاکی که از پدرش 
بازمانده بود به دست آوردو آنخه هرفن توت از رهن بیرون آود و سیرت 
او نیکو بود و با مردم قم به وجه احسن زندگانی کرد و حقوق ایشان را 
رعایت نمود. پس اهل قم به صحبت او میل کردند و او سرور و رئیس 
ایشان شد و در سنه سیصد و هفتاد به حح رفت و چون به مدینه امد بر 
پسر عمان (عموزادگان ) خود شفقت نمود و ایشان را خلعت و عطا 
بخشید پس او را شکر بسیار نمودند پس به قم مراجعت نمود مردم قم به 
قدوم او شادی نمودند و بر سر کوچه ها و محله ها ائینه بستند و صاحب بن 


و بالجمله : ابوالحسن موسی مذکور سیدی فاضل و متواضع و سهل 
الجانب بود و نقابت سادات قم و نواحی ان به او مفوض بوده است و 
قسمات و وظایف و رسوم و مرسومات و مشاهرات سادات ابه و قم و 
کاشان و خورزن مجموع به دست و اختیار و فرمان او بوده است و عدد 
اک 
و9 
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هر یک از ایشان در هر ماهی سی من نان و ده درم نقره بوده است و هر 
کس از ایشان که وفات یافته است به جای او نوشته اند و ابوالحسن 
موسی را چند پسر برده از جمله ابوجعفر است که داماد ذوالکفایتین 
ابوالفتح علی بن محمّد بن الحسین بن العمید است که وزیر رکن الدوله 
دیلمی است و من در کتب خود ترجمه او والدش ابوالفضل بن عمید را 
نگاشته ام . و دیگر از اولاد ابوالحسن موسی است عالم جلیل السید 
ابوالفتح عبیدالله بن موسی مذکور که شیخ منتجب الذین در ( فهرست ) 
اسم او را برده و فرموده که او ثقه و پرهیزکار و فاضل و راوی اخبار ائمه 
اطهار علیهم السلام است و از تصانیف او است ( کتاب انساب سادات ) و 
کتابی در ( احکام حلال و حرام ) و کتابی در ( مذاهب مختلفه ) خبر داد مرا 
به ان کتابها جماعتی از ثقات از شیخ مفید نیشابوری از او. و معلوم باشد 
که غیر از مفید نیشابوری برادرش عالم جلیل ابوسعید محمّد بن احمد 
نیشابوری جد شیخ ابوالفتوح رازی نیز از سید عبیدالله مذکور روایت می 
کند. و بدان که اولاد و ذریه موسی مبر قع غالبا در ری و قم بودند و از انجا 
به قزوین و همدان و خراسان و کشمیر و هندوستان و سایر بلاد منتشر 
شدند, و الان در بلاد شیعه از اعظم و اعز طوائف سادات و اشراف اند. 


تاو عورالله ون( سا ری رو ۶ ی رف ساوات 
عظام رضویه مشهد مقدس منور و سادات رضویه قم 
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موه ان نهر اه تفیاتقق این فخ الا عم ارس ای رن 
موسی المبرقع بن الا مام محمّد تقی علیه السلام منتهی می شود و سید 
نقیب امیر شمس الذین محمّد که به سیزده واسطه ابیت تا لاه امد 
نقیب قم می رسد و در زمان سلطنت میرز| شاهرخ ار وم ود 
مقدس منور امد, و میرز| ابوطالب مشهور از اولاد امجاد او است و مدبی 
بنابر تفویض پادشاه مغفور به حکومت ولایت تبریز اشتغال داشت و الحال 
فرزندی و برادرزادگان او در مشهد مقدس رضوی در کمال حشمت و 
شوکت ساکن اند. انتهی . 


دا کم هو متفه ای ی ای امه تفر عم سر کر سیخ آح 
رضی الذین محمّد بن پادشانه بن ابوالقاسم بن میسره بن ابوالفضل بن 
بندار بن مير عیسی بن آبی محمّد جعفر بن علی بن ابی محمّد بن احمد بن 
است که قاضی نوراللّه در حق او فرموده که او سید فاضل عالی مقدار 
بود والد بزرگوار او در زمان سلطان سحین میرزا از قم به مشهد مقدس 
تمه تال خر فوون افص نها یف افانه فلوم که نمض هت | باء 
۱ ۱ ات 2 ه آو 
ما ور تا ی | 
نف نام. ارم شید بر روان هنن سساخته هدن ایام محاووت نید مفدین اه 
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حمایت او با علمای مخالفین بحثهای متین پیش برده و الحال از اولاد ایشان 
سید متقی , عامل معنی , انسان کامل , صاحب ملکی , مره حدیقه فدکی 
, امیر محشّد جعفر است که از غایت شرافت ذات و نفاست گوهر مستغنی 
از مدح این ذره احقر است : 


توح لابْجثٌ الْاد الا من الثّفی 

و لابَتفی الحَلأن الا وی الْقَصْلِ 

نکرده بهر رضای حق و تتبع علم 

نه چشم سوی غزال و نه گوش سوی غزل 

مَنّ اللّه تعالی عَلیْنا بطول بقایّه و رَرَقنی مَلّة آخری شَرّف لقایّه انتهی . 


محمد زمان و او نیز از علما بوده و ( شرحی بر قواعد ) نوشته , وفات 
کرده در سنه هزار و چهل و یک . و میر محمّد زمان را پسری بوده مسمی 
به مير محمّد حسن و او نیز از علما بوده و سید محسن را پسری دیگر بوده 
موسوم به مير محمّد مهدی و او نیز از علماء بوده و او را شیخ علی کرکی 
در وقت رفتنش به طرف کاشان در قم اجازه داده در سنه نهصد و سی و 
شش ؛ کین معلوم می .شون که فیر:شریف آن سید جلیل دون فم در تکیه 
ای است نزدیک به صحن شریف حضرت معصومه علیها السلام و مشهور 
است: آن که التوق بت ( محضدته )ود آنسا سته ای است و آن زر گرار 
در آن بقعه مدفون می باشد. 


فقیر گوند: که آن بقعه مشهور اسشت به ( فخجمدیهی ) و آن 
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تکیه معروف است به حسینیه و در کوچه حرم واقع است نزدیک صحن 
جدید و گفته که منسوب است به این سید بزرگوار سید اجل آقا سید 
صدرالدین بن میرزا محمّد باقر رضوی قمی شارح ( وافیه ) و برادرش 
میرزا محمّد ابراهیم بن میرزا محمّد باقر رضوی که از علماء بوده و در 
همدان ساکن بوده الی غیر ذلک انتهی . 


و بدان نیز که منتهی می شود به موسی مبرقع نسب سید جلیل میر محقد 
بدیع خادم رضوی رحمه اللّه چنانکه سید ضامن مدنی کر ۵ 92 
بن ابی علی محمد بن ابی احمد موسی الا برش بن ابی علی محمّد الا 
عرج بن احمد بن موسی المبرقع سیدی بود صاحب مروت و شهامت و 
رفعت و ریاست و عظمت و جلالت و جمالمحاسن بود و با ما مودت و 
صداقت داشت و من هدیه کردم به سوی او ( کتاب حقوق و مواریث ) 
والی امر بود در مشهد مقدس رضوی و بر او بود رجوع اعیان امجاد و زوار 
و قصاد و او بود مرجع اهل بلاد؛ پس منصب او را دادند به پسرش غیات 
الذین و او والی اوقاف حضرت امام رضاأ علیه السلام گردید به امر شاه 
عباس بن شاه 
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اه ع ات وی ما و مق 
انها را و احدات کرد عماراتی برای غلات و نحو انها و پدرش ابوطالب 
سیدی بود جلیل القدر, 7 , صاحب مروت عالیه و 
خیرات جاریه , مقصد و ملجاء مردم بود, خدمت داشت در حرم حضرت 
امام رضا علیه السلام از جانب شاه عباس بن شاه خدابنده , شاه عباس 
خواست دختر او را تزویج کند عذر آورد و تزویج کرد او را بع پسر عمش 
میر حسن . آنگاه سید ضامن قرموده که میر حسن بن ولی اللّه بن هدایت 
الامشت مرا نش تس ام ور ی سس کی فانی دیس ای ده 
۱ ند ۱ اک ۱ وی 
بود عالم فاضل کامل مدرس محقق مدقق و پس عمویش محقد ابراهیم 

رن یف تفت اللهن قذایت الله نیو بفی یل القوون عایم 
الشاءعن , رفیع المنزله , عالم فاضل کامل , شیخ الا سلام بود در قایین پس 
توجه فرمود به هند و مدتی در هند بود پس در سنه هزار و شصت و یک به 
مکه مشرفه رفت و در انجا وفات کرد. 


در ذکر حکیمه بنت حضرت جواد علیه السلام 


بدان که حکیمه با کاف نه حلیمه با لام که در السنه عوام مشهور شده در 
متانتتر ان خصرایت حواه عاه الساام تال اف متا است و 
درک خدمت چهار امام نموده و حضرت هادی , مکرمه نرجس خاتون والده 
امام عصر علیه السلام را به 
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او سیرد که معالم دین و احکام شرع را یه اه یاون ده ادات الفیه او را 
تربیت کند و بعد از وفات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام منصب 
سفارت داشت از جناب امام عصر صلوات الله علیه و عرایض مردم را به 
آن حضرت و توقیعات شریفه را که از آن ناحیه مقدسه صادر می شد به 
مردم می رساند و مفتخر شد به قابله گری حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام و به رسیدگی به امور ولادت آن جناب چنانچه عمه این معظمه 
حکیمه خاتون دختر حضرت موسی بن جعفر علیها السلام مشرف شده به 
منصب قابله گری فرزند برادرش حضرت امام محمد تقی علیه السلام 
چنانچه تصریح فرموده به آنچه گفتیم علامه بحرالعلوم طاب ثراه در کتاب 
رجال و این مخدره اول کسی است که آن جناب را بو سید و در آغوش 
گرفت و به نزد پدر بزرگوارش برد و دوباره به نرجس خاتون برگردانید. 
ایا ای ص ار ار متا ان ار و 
فظانل اه ف ات و تقو تفای ده یل اسراه بات 
سرافراز بود و علما تصریح کرده اند به استحباب زیارت آن معظمه و قبر 
شریفش در سامراء در قبه عسکریین پایین پا ملاصق ضریح عسکریین 
علیهما السلام است ضریح علیحده دارد و در کتب مزار زیارت مخصوصی 
ای کم 

علامه» فحلشستن رخمه: آلله فوفوده من انم به خه سیب علما متفر 
نشدند از برای زیارت ان مخدره با ان مرتبه فضیلت و جلالت که از برای 
او است . و علامه بحرالعلوم فرموده 
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که ذکر نکردن زیارت آن معظمه با اين جلالت چنانچه حال [ دایی ] مفاضل 
یعنی مجلسی فرموده عجیب است و عجیب تر از آن متعرض نشدن بیشتر 
مثل شیخ مفید در ( ارشاد ) و غیر او در کتب تواريخ و سیر و نسب ان 
مخدره را در اولاد حضرت جواد علیه السلام بلکه حصر نمودن بعضی 
دختران آن جناب را در غیر آن . مفید در ( ارشاد ) فرموده به جا ماند از 
حضرت جواد علیه السلام از فرزند علی علیه السلام که امام بود بعد از 
موسی و فاطمه و امامه , و اولاد ذکوری نگذاشت غیر از آنچه نامیدیم . 
انتهی . 


فصل هفتم : در ذکر چند نفر از بزرگان اصحاب حضرت جواد علیه السلام است 


اول ابوجعفر احمد بن محمّد بن آبی نصر معروف به بزنطی کوفی ثقه جلیل القدر 


در ( مجالس الموّ منین ) است که در ( خلاصه ) مذکور است که او به 
خدمت حضرت امام رضاأ علیه السلام رسیده و نزد ان حضرت قدر و 
منزلت بسیار داشت و اختصاص تمام به حضرت امام محمد جواد علیه 
السلام داشت و اجماع نموده اند اصحاب بر تصریح هرچه او روایت نموده 
باشد و اقرار به فقه و اجتهاد او کرده اند در سال دویست و بیست و یک 
بعد از وفات حسن بن علی بن فضال به هشت ماه وفات یافت . 


و در ( مختار کشی ) از احمد منقول است که گفت : روزی به اتفاق 
ها و فا ده مد سا سای .و دای ای ۲ الا 
جندب نزد حضرت امام رضا علیه السلام رفتیم و چون ساعتی نشستیم 
برخاستیم پس آن حضرت از ان مان مرا فرمودند که ای احمد تو بنشین 
پس نشستم و آن 
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حضرت با من به سخن درآمدند و من نیز از آن حضرت سو الها می نمودم 
و جواب می شنیدم تا بیشتر شب گذشت و چون خواستم که به منزل خود 
روم مرا فرمودند که می روی یا همینجا خواب می کنی ؟ گفتم : جان من 
فدای تو باد! اگر فرمایی که بروم می روم و اگر می فرمایی که باش در 
مردم درهای خانه بسته اند و به خواب رفته اند. انگاه ان حضرت برخاستند 
و به حرم شریف رفتند و چون مرا گمان شد که آن حضرت به حرم 
درآمدند به سجده افتادم و در آن سجده گفتم حمد مر خدای را که حجت 
خود و وارث علوم انبیاء را از جمیع برادران و اصحاب من با من در مقام 
اتسن مایت در آوزده و هنود مقر در اسخده بودم که آن حضرت آمدند و به 
پای مبارک خود مرا متنبه ساختند. پس من برخاستم و آن حضرت دست 
مرا گرفته مالیدند و فرمودند که ای احمد بدان که حضرت امیرالمو منین 
علیه السلام به عیادت صعصعه بن صوحان رفت و چون از بالین او 
برخاست به او گفت که ای صعصعه ! زنهار که افتخار نکنی بر برادران خود 
به عیادتی که من تو را نموده ام و از خدای بر حذر باش . این سخن به من 
گفتند و به حرم شریف مراجعت نمودند. 


و ایضا از او روایت نموده که گفت : وقتی که حضرت امام علی بن موسی 
الوصا قانه لیا 
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به گفته ماءمون از مدینه می آوردند او را به جانب بصره بردند و به کوفه 
در تیا وردتد و. من در آن وقت به قادسیه بودمتن آنحضری حصحفت. نو 
من فرستاد و چون مصحف را بگشودم در آنجا ( سوره لم پکن ) دیدم که 
اطول و اکثر بود از آنچه در میان مردم است و از آنجا چند آیه حفظ کردم 
تا آنکه ( مسافر ) مولای آن حضرت آمد و مصحف را از من گرفت و در 
دای ماد آن را مه کره‌ستن اب ار ان مصحف حط کروه بجوم جرا 
قر آمونشن شد و هر خند خهد کردم که ضرا یک کلمته: از آن بهیاد آیند میس 
نشند. 


شرح حال فضل بن شاذان 
قوش یتمسق فطل ون شالان بو خایال اعی توضاپوری قفت لین القدر 


از فقها و متکلمین شیعه و شیخ طایفه و بسیار عظیم الشاءن و اجل از 
توصیف است . از حضرت جواد علیه السلام حدیث روایت کرده و گفته اند 
از حضرت رضا علیه السلام نیز روایت کرده و پدرش از اصحاب پونس 
است و ( فضل ) صد و هشتاد کتاب تصنیف کرده و حضرت ابومحمد 
عسکری علیه السلام دو دفعه و به روایتی سه مرتب بر او ترحم فرموده و 
شیخ کشی روایاتی در مدح او ذکر کرده و هم نقل کرده خبری که منافی 
است با ان روایات ۰ علامه و دیگران از روایات منافی مدع جواب فرموده 
اند: 


۷ طّ ۱ ۳ ی سم ِ س 
( و هو رضی اللة عَنْةٌ اجل من ان بَعْمَرَ عَلیه و هو رئیسن طایفتنا رضی اللهة 
-9و 


عََهْمْ َجْمَعین ) . 
در ( مجالس الموْ منین ) از ( کتاب مختار ) 
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نف کرو کت غیوا للم تن ظا هر قضلرین قادان ترا اما ور اخراع نیده 
ی ی ی ار 
مت او وس نیشن کصن زوسن مت بل اسعادیه زا ان توید و 
غیلن اند ان حمت: اه سس من امس تس دنله رسد کفت : این 
قدر کافی نیست می خواهم که اعتقاد تو را درباره سلف بدانم ی 
گفت : ایایکر را دوست دارم و از عمر بیزارم ! عبدالله گفت : چرا از عمر 
تتزاری ۰ کف دی واسه آنکه باس را از شور ترفن کرد و نشف 
القای این جواب ی ۱۳9 
غلیظ خلاصی یافت و از سهل بن بحر فارسی روایت نموده که گفت : 
آخر عهد مصاحبت خود با فضل 2 
۱ ۱۱ و۳ 
صفوان بن یحیی و غیرهما و پنجاه سال در خدمت ایشان بودم و از ایشان 
استفاده می نمودم ۱ ند رتیت یونس بن عبدالرحمن 
خليفه او بود رد بر مخالفان و چون یونس وفات یافت خلیفه او در رد بر 
مخالفان سکاک بود و او ن نیز از میان رفت و منم خلیفه ایشان انتهی . 


موّ لف گوید: که سکاک ابوجعفر محمّد بن خلیل بغدادی است که از 
متکلمین و از اصحاب هشام و تلمیذ او است و کتابی در امامت 
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تم بو اه ال نارای اک اتسار تفر وی در 
ایام حضرت ۱ ۱ و فبرش در زمین 
ای مب او و رای سر 


( هدا ضَریغ التحُریر الَمْتعال الی آنْ قال الّاوی من الامامین آیی الْجَسَن 
لت بن مُوسی و ابي جَعقرٍ الانی علنهم السْلامْ رده الوا و تحت الهُداه 
و فُووةْ الاجلاء المَتکلمین و أسْوَة الْفْقَهاء الغتقومین السْیمٌ العليم الحَلیك 
ااحصل رن . شادان بّن الحلیل طاتَ له راخ قَه وَضَل بلقاء رب قی نه 
0 ). 


و در دور سنگ قبر نوشته : 


( قد ترگم عَلیّه أبومُحمَد الحسن الْعشکری علیه السلام ققال رَجم ال 
الْعصْل تلائة ولا و قال علیه السلام آیْضا: آغیط آهْل, خُراسان یقکان 
القصْل, و قال محِقَدٌ بن ابُراهیم الْورّاق حَرَجْثْ الی الْحعٌ قَدحَلتْ الی 
ملاح آبی شحتد دٍ السَن الْعشكري و اریثة کتابِ الفصْل بنِ شادان قتظر 


یه و له وزئد وزگة, قال علیه السلام هدا صحیغ یبعی آق نک به 


مخفی نماند که در اصحاب حضرت امام رضا علیه السلام در احوال حسن 
بنعلی بن فصال مقداری از حال فضل ین شاذان ثیق دکر شید. 


شرح حال ابوتمام شاعر 
سوم ابوتمام حبیب بن اوس الطائی الامامی نجاشی 

و علامه در ( خلاصه ) فرموده که ابوتمام اصافی بود و برای اهل بیت شعر 
بسیار گفته و احمد بن الحسین نقل کرده که نسخه کهنه ای را دیدم که 
شاید 
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در ایام ابوتمام يا قریب به آن نوشته شده بود ۵ در آن قصیده ای بود از 
ابوتمام که ذکر کرد در ان ائمه علیهم السلام را تا حضرت ابوجعفر جواد 
علیه السلام و تجاوز از آن حضرت نکرده ؛ زیرا که در ایام ان حضرت 
وفات کرده و جاحظ در ( کتاب حیوان ) گفته که حدیث کرد مرا ابوتمام و 


و بالجمله : ابوتمام صاحب حماسه اوحد عصر خویش بوده در فصاحت و 
و مقاطیع و او را در صناعت شعر محلی منیع و مرتبتی رفیع است و 
راهن سرا انا اهل عم دمعست وا از انار ی 
حفظ نمی کرد چه آنکه او را دشمن می داشت و گاهی او را سب و لعن 
می کرد. روزی شخصی چند شعر از اشعار ابوتمام بدون نسبت به وی از 
برای ابراهیم خواند ابراهیم را خوش آمد و فرزند خود را امن کزق که از 
اشعار را در پشت کتابی بئویستد بسن از آنکة 1 اشعار نوشته شد بعضی 
گفتند: ایها الا میر! اين اشعار از ایوتمام است . ابراهیم چون این بشنید 
فرزند خود را گفت که آن صفحه را پاره کند,. مسعودی این عمل را از ابن 
مدبر نیسنددیه , فرموده که این عمل از او قبیح است چه عاقل باید اخذ 
فایده کند چه از دشمن باشد يا دوست , از وضیع باشد يا شریف , همانا از 
امیرالمو منین 


ص: 249 


علیه السلام روایت شده که فرموده : 


( الْحکْمَةٌ ضالة المْوّن فد ضالّنکَ و لو من آَْلِ السرّك ) . و از بزرج مهر 
۰ 

سگ و گربه و خوک و غراب , گفتند: از سگ چه آموختی ؟ گفت : الفت او 
را با صاحب خود و وفاء او راء گفتند از غراب چه آموختی ؟ گفت : شدت 
احتراز او و حذر او راء گفتند: از خوک چه گرفتی ؟ گفت : بکور او را در 
حوائج خود, گفتند: از گربه چه اخذ کردی ؟ گفت : حسن نغمه و کثرت 
تملق او را در مسئلت . و وفات کرد ابوتمام در ایام واثق سنه دویست و 
سی و یک در موصل . و ابونهشل بن حمید طوسی بر قبر او قبه ای بنا 
کرد. 


چهارم ابوالحسن علی بن مهزیار اهوازی دورقی الا صل 


که جلالت شاءن و عظمت قدرش زیاده از آن است که ذکر شود و از 
توقیعات شریفه حضرت جواد علیه السلام به او معلوم می شود چه اندازه 
این معطم جلیل الشاعن نوده در یکی از آينن بو تیعات. است که مر آامشوور 
کردی به آنچه ذکر کردی و هميشه مرا مسرور می داری , خداوند مسرور 
تو را به بهشت و راضی شود از تو به رضای من , و در توقیع دیگر 
ست : 


و اشتل ال تعالی آن تخقولک نب ودنک و من قلفک و فی کل حلایک 
ابْشز قائی آرجو آن بقع ال عتک وَاللة استل آَن بجْعَل تک الْحیْر الخ ) . 
و فی 


ه_ م ت_ 9 تس 
فا متا مازعا قیقر کیت رش کت ععای اه ومع 
ت 9 ات ۳ ۳ تک و - ۳ 
رَیْماسَتَیئک یاسمک و تسیک مع که عنا بتی یک و محبتی لک و مَفرقتی 
تما انس اه قاداع للم لی العسا ) 


فی توقیع اخر 

ِ ۳ َ ۳ ۳ 2 ۳ س‌ س 
یا عَلِیْ قَدٌ بلونک و خَبرَنک فی التصیحه و الطاعّه و الخْدْمَه و النوقیر و 
فِ 7 ان اکون صادقا. 


و بالجمله : در خبر است که علی بن مهزیار پدرش نصرانی بوده و اسلام 
و گفته شد که خود آن چناب نیز چنین بوده و خداوند او را هدایت 
فرموده و تفقه نمود. و روایت کرده از حضرت رضا و جواد علیهما السلام و 
زا سره واه لاسام وی با ان ار افت رورت 
وکالت پیدا کرد چنانچه از جانب حضرت هادی علیه السلام نیز در بعضی از 
نواحی وکالت داشته و توقیعات که برای شیعه بیرون امده در باب او به جز 
خیر و خوبی چیز دیگر نبوده و سی و سه کتاب تصنیف فرموده . و عادت آن 
جناب بود که چون آفتاب طلوع می کرد و سر به سجده می گذاشت سر 
باتش که اه برای هار شاد یارس شین خوه دعا ندیه ارس 
که برای خود دعا می کرد و در جبهه اش از کثرت سجده پینه 
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بسته بود مثل زانوی شتر و این علی همان است که در سنه دویست و 
ی ی ی بای و 
بیرون رفت وضو بگیرد مسواکی در دست داشت و مسواک می کرد که 
ناگاه دید در سر مسواک هاننه انش خبای زبانه می کشد و مثل خورشید 
شعاع دارد دست بر آن گذاشت و دید حرارت ندارد آیه شریفه ( الذی جَقَلَ 
لکُمٌ من السَجَّرٍ الا حُضَرٍ نازا ) تلاوت کرد و در فکر فرو رفت و چون به 
جای خود برگشت رفقای او محتاج به آتش بودند چون آن نور را دیدند خیال 
کردند که علی آتش برای ایشان آورده چون نزدیک او شدند دیدند که آتش 
آن راز ندارد و روشنایی آن گاهی خاموش می گشت و گاهی شعله 
یا ها وم و 
مفسواک نگاه کردند دیدند آبدا اتری از آتش و سوختکی یا سیاهی در آن 
نیست چون خدمت علی هادی علیه السلام رسید و حکایت بگفت حضرت 
ذر ان ختضوان تاعمل فد ه فرمود که آن کور نفدمو. آیم به واه یل نو 
به ما اهل بیت و اطاعت از برای من و پدران من بوده . و ابراهیم برادر 
علی نیز از اجلاء است و روایت شده که او از سفراء امام زمان علیه 
السلام بوده و محقد پسر علی بن مهزیار نیز ثقه و از اصحاب حضرت 
هادی علیه السلام است . 


شرح حال شگفت انگیز ابن ابی عمیر 
اسم ابی عمیر, زیاد بن عیسی و کنیه 
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بغدادی و ساکن بغداد نیز بوده و مردی عظیم المنزله و جلیل القدر است 
نزد ما و نزد مخالفین و از اصحاب اجماع است و عامه و خاصه تصدیق 
وثاقت و جلالت او را نموده اند و او اعبد و اورع مردم بود و او را افضل و 
افقه از یونس گفته اند و حال ار ی 
روای تفت کنن که افش کته 


ما تشاء فی الاسلام رجْل من سای الّاس کات آفقه من سلمان الفا رتش 
رضی الله عنه و لاتشْاء بَعْدَةْ آفقه من یوس بن َبُدالرَحُمن رضی اللّه عنه 


و ابن ابی عمیر درک خدمت حضرت کاظم و رضا و جواد علیهم السلام 
نموده و نود و چهار کتاب تصنیف کرده و محنت او در زمان رشید و ماءمون 
بسیار بوده چه انکه سالها او را حبس کردند و تازیانه های بسیار زدند که 
قضاونت کند و هم برای آنکه راهنمایی کند خلیفه را بر شیعیان و اسامی 
ایشان را بگوید؛ زیرا که او شیعیان عراق را ها 
تازیانه زدند که طاقتش تمام شد و نزدیک شد که نام ببرد شیعیان را که 
صدای محقّد بن یونس بن عبدالرحمن را شنید که گفت : ( يامْحَمَد بن آبی 
عفر اک مَوققک بیّن یی الله ) . لاجرم اسم نبرد و زیاده از صد هزار 
4 به او رسید و مدت چهار سال در زندان بماند. 


خواهرش کتابهای او را جمع کرده در غرفه 
ص: 252 


ای نهاده بود باران باریده و از دست رفته بود. لاجرم ابن ابی عمیر حدیت 
را از حفظ نقل می کرد يا از ان نسخه هایی که مردم از روی کتابهای او 
یت ی ی وی کر ی 
اعتماد دارند مراسیل او را در حکم مسانید گرفته اند و خواهرانش ( 
سعیده ) و ( مثه ) نیز از روات محسوبند. 


- 


عَنْ کشی مَحَمَد رین 1 بی عُمَیْرٍ أَىْد و خیس و آصابَة من الجَهّد و الصْیق 


ام جع 
و 


غطیخ و اد کل شمء کان له و صاحبْة افو و ذلک تقد توت 
لرْضا علیه السلام و دب کب ا ان آبی غقر قلم تخلص کت آحادینه و 
کان تَحْقَظٌ آزتمین جلّدا قسَمَاة توایر و لذالک وْحد آحادْة مقَطعة الا 
ساتید ) . 

و هم روایت ت است که در زمان رشید., سندی بن شاهک به امر هارون او را 


اه مت ی اوه سوت شم آهسن ارا صقن اند ان اه 
عمیر صد و بیست و یک هزار درهم بداد تا خلاصی یافت و وارد شده که 


آبن اتف عمیر متمول بوده و صاحب پانصد هزار درهم بوده . 


و شیخ صدوق روایت کرده از ابوالولید از علی بن ابراهیم از پدرش که 
گفت ای ای زار مه هار مروقه هرا ریم لب اس 
مالش تمام گشت و فقیر شد پس آن مردی که مدیون او بود خانه ای 
داشت به ده هزار درهم بفروخت و پولش را برای ابن آبی عمیر برد. چون 
4 
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خانه او رسید و در را کوبید ابن ابی عمیر بیرون شد آن مرد پولها را تسلیم 
او نمود و گفت : اين طلب تو است آورده ام . این ابی عمیر پرسید که از 
ات مه ابا فا اسر مس اما فسای و و اد 
ابی و حدیث کرد مرا ذریجح محاربی از حضرت صادق ِ 
التام که فر مود( لیف ال عن صفقط اوشه ال 0 

انسان به جهت دین ترک خانه خود نمی کند. پس فرمود: ان وا زار 
من حاجت به چنین پولی ندارم و حال آنکه به خدا قسم است که 
محتاح به یک درهم می باشم و از اين پولها یک درهم قبول نخواهم نمود. 


از فضل بن شاذان روایت شده که وقتی داخل عراق شدم شخصی را دیدم 
که با رفیقش عتاب می کرد و می گفت : تو مردی می باشی صاحب عیال 
و محتاجی به کسب ۵ کار وبا این حال سجده طولانی به جا می آهوزی ده 
من می ترسم به سبب طول سجده چشمان تو نابینا شود و از کار بیفتی و 
از اين نحو کلمات در نصیحت او بسیار بگف آخرالا مر رفیقش با وی گفت 
که چه بسیار عتاب کردی وای پر تو اگر بنا بود طول سجده باعث کوری 
شود باید ابن آبی عمیر رضی الله عنه نابینا شده باشد چه او بعد از نماز 
فجر سر به سجده شکر می گذاشت و 
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و شنیخ کشی روایت کرده که فقصل بن.شاذان به ترد این آبی غمیز امدواو 
در سجده بود و سجده را بسیار طول داد چون سر از سجده برداشت و 
طول سجده او را مذکور ساختند. گفت : اگر سجود جمیل بن دراج را می 
یر کر و 
او سجده را بسیار طول داد چون سر برداشت من گفتم که سجده را طول 
دادید. گفت اگر طول سجده معروف بن خربوذ را می دیدی سجده مرا 
سهل می شمردی . 


از ملاحظه این دو خبر معلوم می شود که ابن ابی عمیر به طول سجده که 
غایت خضوع و منتهای عبادت و اقرب حالات بنده است و به نزد پروردگار و 
اشد اعمال بر ابلیس است معروف و محل توجه بوده و ابن آبی عمیر در 
ار رت موسی بن جعفر علیه 
السلام ؛ ( قَالَهُ علیه السلام کان حلیت السَجَْه الطویله و الأْمُوع الغزیره و 
اْمْناجاتِ الْکَنیتّه و الطراعات الفَْصله ) . 


چنانچه فقه و حدیث و علم و اخلاق او از برکات این خانواده بود. 

هر بوی که از مشک و قرنفل شنوی 

از دولت آن زلف چو سنبل شنوی 

شرح حال محشّد بن سنان 

ششم محقّد بن سنان ابوجعفر الزاهری 

ِِِ علما در باپ او مختلف است غایت اختلاف حتی از شخص واحد, 
شیخ مفید رحمه اللّه او را در ( ارشاد ) از خواص و ثقات حضرت کاظم 
علیه السلام و از اهل ورغ 
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و فقه و علم , از شیعه آن حضرت نوشته و در رساله دیگر خود, او را 
مطعون شمرده و شیخ الطائفه در ( فهرست ) و ( رجال ) او را ضعیف 
شمرده و در ( کتاب غیبت ) در ذکر ممد و حین از خواص ائمه علیهم 
السلام او را تعداد نموده چنانچه فرموده : و از ممدوحین حمران بن اعین 
آنشت: تا انکه فرموده. و از جمله ایشان است. نت به-روایتی. که ابوطالت 
قمی نقل فرموده که گفت داخل شدم بر حضرت جواد علیه السلام در آخر 
عمرش شنیدم که فرمود: جزا دهد خداوند صفوان بن یحیی و محقّد بن 
سنان و زکریا بن ادم و سعد بن سعد را از من جزای خیر, پس به تحقیق 
که وفا کردند از برای من . و نیز شیخ فرموده : و اما محمّد بن سنان پس 
به درستی که روایت شده از علی بن حسین بن داود که گفت شنیدم که 
ام بر ی ) 
َضی ال عَنْةٌ برضائی عَنَة عَنْْ قما خالقنی و ما خالف آبی قط 


و آیه اللّه علامه رحمه اللّه در ( خلاصه ) در او توقف فرموده و در ( 
مختلف ).فزمویم: قذ سا رخهان العفل بژوانه : مَحَمّد بن سنان. و سید بن 
طاوس رحمه اللّه در ( فلاح السائل ) فرموده : شنیدم از کسی که ذکر می 
کرد طعن بر محمّد بن سنان را و شاید او واقف نشده مگر بر طعن او و 
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که او از برای او است و همچنین احتمال هست در بیشتر از طعنها پس 
ذکر فرموده مدائح او را و آنکه معجزه حضرت جواد علیه السلام در او 
ظاهر شد چه آنکه او نابینا بود و مسح کرد آن حضرت چشم او را به او رد 
شد چنانکه در فصل معجزات حضرت چواد علیه السلام خبرش مذکور شد 
۵ هم روایتی نع کردم که اه کان: معا خع دا 


ی ی و تا و ۱۳۳9 
است رجوع نماید به ( رجال کبیر ) و ( تعلیقه ) و ( رجال سید اجل علامه 
بحرالعلوم ) و ( خاتمه مستدرک ) شیخ مرحوم ؛ چه این مختصر را مقام آن 
بیست + گفیند. گم بفتی از عارفین. تفاءل زد به. کناب الله مجید برای 
استعلا م حال محمّد بن سنان اين آیه به نظرش آمد: ( تما یَخَشَی ال من 
عباده الما ). 


و نسب محقد بن سنان رضی الله عنه منتهی می شود به زاهر مولی عمرو 
بن الحمق که در کربلا شهید شد, به این نجو محقد بن الحسن بن سنان بن 
عبدالله بن زاهر و در ترجمه زاهر, , به ان اشارات رفت در مجلد اول و در 
مار را اور ال ات هی اس 
ابوعیسی محمّد بن احمد بن محمّد بن سنان است که از مشایخ شیخ 
صدوق است . 


پات فاففم + هی ار ام اضر مت باق ابوالخسم ال ما الناجم. اسام علی ی لیم 
التیاام 


قیال ال و ار مات انش مت ایام ای التفی یت اترا اتنه 


اشهر در ولادت ار حضرت آن است که در نیمه دی حجه سنه دویست 
ودوازده در حوالی مدینه در موضعی که ان را ( 
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صریا ) گویند. آن بزرگوار دنیا را به نور خود روشن فرمود ولکن به روایت 
ابن عیاش ولادت آن حضرت در دوم رجب با پنجم ان واقع شده . والده 
معظمه جلیله اش سمانه مغربیه است ومعروف است به سیده . ودر ( 
جنات الخلود ) است که ان مخدره هميشه روزه سنتی داشتی ودر زهد 
وتقوی مثل ومانند نداشت . ودر ( دژالنظیم ) است که کنیه ان مخدره ام 
الفضل بوده ومحمّد بن فرج وعلی بن مهزیار روایت ت کرده اند از حضرت 
هادی علیه السلام که فرمود: مادرم عارفه است به حق من واواز اهل 
بهشت است نزدیک نمی شود به اوشیطان سرکش ونمی رسد به اومکر 
جبار عنید وخداوند اورا نگهبان وحافظ است وتخلف نمی کند از امهات 


اسم شریف آن جناب علی بود وکنیت ابوالحسن وچون حضرت امام موسی 
وتا را ییا السلای اس ام تحص ند ان خست هرن 
۳ تب اماه زضا لیم الشلام 
را ابوالحسن الثانی وگاهی هم مکان يا هادی یا عسکری ذکر می کنند 
چنانچه اهل حدیث می دانند و مشهورترین القاب آن حضرت نقی وهادی 
ات و اهنت آن حضرت را نجیب و مرتضی وعالم وفقیه وناصح وامین 
وموّ تمنوطیب ومتوکل می گفتند ولکن لقب اخیر را آن حضرت مخفی می 
کرد واصحاب خود را فرموده بود از اين لقب اعراض کنید به جهت آنکه 
لقب خلیفه متوکل علی الله بود در آن زمان . وچون ان جناب و فرزندش 
امام حسن علیه السلام در سامره سکنی فرمودند در محله ای 
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که ( عسکر ع( نام داشت از اين جهت این هر دوبزرگوار را نسبت به آن 
مکان داده و عسکری می گفتند. ودر شمایل آن حضرت گفته اند که آن 
جناب متوسط القامه و مرطوبی ود وروی سرج وسفید وگونه های اندک 
برآمده وچشمهای فراخ و ابروهای گشاده وچهره دلگشا داشت , ونقش 
گین آن جناب ( ال ری و هو عضقتی ین لقه ) بوده » وانگشتر دیگری 
داشت که نقشش این بود. ( جفظ او من آخلاق لبود ) 


سید بن طاوس روایت کرده از جناب یم حسنی که حضرت امام 
علیه 9 نوشت در ۳ که حضرت کودک بوده ودر گهواره جای 
داشت وتعویذ می کرد آن حضرت را: به این تعویذ وامر می کرد اصحاب 
خود را , نع آن وان خزر آنن اشنت.» 


( یشم اللّه امن الرّحیم لاوّل و لافوّه الا بالّه لعلي العظیم اللَُم َتَ 
الْمَلایِکه و اوح الخ ): ۱ 


وتمام آن در ( مهحم الدعوات ( است . وتسبیح آن حضرت ۰ 


( شتحان من فو دانش لاتشهو, سحان مَن فو فائژ لبق سیُحان من هو 
ین لت شبُحان ال و یحده ) 


فص قیق ور سبازن مختصر خر از قخایل, ومتاقب وشکاری ظلاقن اقان علی ی عالیه ا تلا ارت 
واکتفا می شود به چند خبر: 
آب گرم وآماده وضو 


اول شیح طوسی از ( کافور خادم ) روایت ت کرده که گفت : : حضرت امام 
علی نقی علیه السلام فرمود به من که فلان سطل را در فلان محل بگذار 
که من وضو بگیرم از ان برای نمازم وفرستاد مرا پی حاجتی وفرمود چون 


ص: 559 


برگشتی سطل را بگذار که مهیا باشد برای وقتی که من خواستم آماده 
نماز شوم . پس ان حضرت بر قفا خفت تا خواب کند ومن فراموش کردم 
که فرمایش حضرت را نم اوتص وان تفت یت ری ون وی 
وقت ملتفت شدم که آن حضرت برخاسته برای نماز ویادم اه که امن 
سطل آب را نگذاشتم در آن محل که فرموده بود. پس از جای خود دور 
شدم از ترس ملامت آن حضرت ومتاءلم بودم از جهت آنکه آن حضرت به 
تعب ومشقت خواهد افتاد برای تحصیل آن سطل آب , ناگاه مرا ندا کرد 
نداء غضبنای , من گفتم : انا لله چه عذر آورم ؟ بگویم فراموش کردم چنین 
کاری را 0 ۹ 0 
حال رعب وترس , فرمود: وای بر توآیا ندانستی رسم وعادت مرا که من 
تطهیر نمی کنم مگر به آب سرد, برای من آب گرم نمودی ودر سطل 
کرد » گفتم * بدا سه‌کند که من به فطل ,زاین آنجا کداشتم وه آن 
در آن کردم , فرمود: الحَمدّلله به خدا قسم که ما ترک نخواهیم کرد 
0 خدا راورد نخواهیم کرد عطای اوراء حمد خداوندی را که قرار داد 

ما را از اهل طاعتش وتوفیق ‏ داد ما راب به اعانت هون از برای عیاد نیشن 2 
کت که ول که رن را 


مها تماما ای اه لام 
دوم ونیز شیخ روایت کرده به متوکل گفتند: 
ص: 560 


هیچ کس چنان نمی کند که توبا خود می کنی در باب علی بن محفد تقی ؛ 
زیرا که هر وقت [به ] منزل تووارد می شود هرکس که در سرای است 
اورا خدمت می کند به حدی که نمی گذارند که پرده بلند کند ودر را باز 
کند وچون مردم این را بدانند می گویند اگر خلیفه نمی دانست استحقاق 
اورا از برای این امر این نحورفتار با اونمی نمود بگذار اورا وقتی که داخل 
خانه می شود خودش پرده را بلند کند وبرود همچنان که سایرین می روند 
وبه او برسد همان تعبی که به سایرین می رسد. متوکل فرمان داد که 
کسی خدمت نکند علی نقی علیه السلام را واز جلواوپرده را بلند نکند 
ومتوکل بسیار اهتمام داشت که از خبرها ومطالبی که در منزلش واقع 
شده مطلع شود لاجرم کسی را کماشته بود که خبرها را برای اومی نوشت 
پس نوشت ان مرد به متوکل که علی بن محمّد علیه السلام چون داخل 
خانه شد کسی پرده را از جلوبلند نکرد لکن بادی وزید به حدی که پرده را 
بلند کرد وآن حضرت بدون د رت داخل شد. متوکل گفت مواظب باشند 
وقت بیرون رفتنش را. دیگرباره آن گماشته متوکل نوشت که بادی بر 
خلاف باد اولی وزید ویرده را بلند کرد که ان حضرت بدون نتعب بیرون 
رفت . متوکل دید که در این کار فضیلت حضرت ظاهر می شود فرمان داد 
که به دستور سابق رفتار کنید وپرده از پیش اوبلند کنید. 


احترام بی اختیار 


سوم امین الذین طبرسی از محمّد بن حسن اشتر علوی روایت بت کرده که 


ص: 61 


: من و پدرم بر در خانه متوکل بودیم ومن در آن وقت کودک بودم 
اه از طالبیین و عباسیین ول جعفر حضور داشتند وما واقف بودیم 
که حضرت ابوالحسن علی هادی علیه السلام وارد شد تمامی مردم برای 
اوپیاده شدند تا آنکه حضرت داخل خانه شد. پس بعضی ات ان جماعت به 
بعضی دیگر گفتند که ما چرا پیاده شدیم برای این پسر نه اواز ز ما شرافتش 
بیشتر است ونه سنش زیادتر است به خدا| سو گند که برای اوپیاده 
نخواهیم شند. ابوهاشم جعفری گفت : . به خدا| که وقتی اورا ببینید برای 
اوپیاده خواهید شد در حالی که خوار باشید. پس زمانی نگذشت که آن 
حضرت تشریف اوردند چون نظر ایشان بر آن حصر ت افتاد تمامی برای 
اوییاده شدند ابوهاشم به ایشان فرمودند: آبا شتما نحفتتة که ما پیاده نمی 
شویم برای او چگونه شد پیاده شدید؟! گفتند: به خدا سوگند که نتوانستیم 
خودداری کنیم تا بی اختیار پیاده شدیم . 


سلمانی حضرت آدم علیه السلام در حج 


چهارم شیخ یوسف بن حاتم شامی در ( دژالنظیم ) وسیوطی در | 
دژالمنثور ) از ( تاریخ خطیب ) نقل کرده از محقّد بن یحیی که گفت : 

وق سین اکلم دو ماس وانی بالله حایمه عاسی مد ال کر وز 
وقتی که فقها حاضر بودند که کی تراشید سر آدم علیه السلام را هنگامی 
که حح کرد؟ تمامی مردم از جواب عاجز ماندند. واثق گفت که من حاضر 
می کنم کسی را که جواب این سو ال را بگوید, پس فرستاد به سوی 
حضرت هادی علیه السلام وان جناب را حاضر 


ص: 5262 


کرنر ش پرسید کهیا اباالخسن خی بدخ‌ها را که کن فراسبه سر ادم-غلیه 
السلام را وقتی که حج می گذاشت ؟ فرمود: سوٌ ال می کنم از تویا 
امیرالموٌ منین علیه السلام که مرا از اين سو ال عفونمایی , گفت : قسم 
می دهم تورا که جواب بگویی . فرمود: الحال که قبول نمی کنی , پس به 
دزشتن که پدزم خبر داد از جدم از بدزش از‌خدش که سول خدا «صلی 
الله علیه واله وسلم فرمود که برای تراشیدن سر ادم علیه السلام جبرئیل 
ماءمور شد ياقوتي از بهشت آورد وبه سر مالید موهای سرش ریخت وبه 
هرجا که روشنی آن یاقوت رسید آنجا حرم گردید. 


پنجم شیخ اربلی روایت کرده که حضرت هادی علیه السلام روزی از سر 
اب پح«_«ح«پ۹صح«ِ" 
حضرت ۰ پس مردی از عربها به طلب آن حضرت به سر من راءی آمد. 
ند با وق. که-حضرت به فلان فزیه رفنه آن عرب به فصو آن حضرت باه 
آن قریه رفت . چون به خدمت آن. خناب رشید حضرت: از اویرسید: چه 
حاجت داری ؟ گفت : من مردی می باشم از عربهای کوفه از متمسکین به 
ولاء جدت حضرت امیرالموّ منین علیه السلام وعارض شده مرا دینی 
سنگین که سنگین کرده مرا حمل آن وندیدم کسي را که قضا کند آن را جز 

توء حضرت فرمود: خوش باش وشاد باش . پس آن مرد را فرود آورد. پس 
۳۵ 1 


ص: 563 


مرد فرمود که من حاجتی به تودارم وتورا به خدا که خلاف حاجت من 
ننمایی , اعرابی گفت : مخالفت نمی کنم تین تونیت آن .رت ورافن 
به خط خود واعتراف کرد در آن که بر آن حضرت است که به اعرابی دهد 
مالی را و تعیین کرده بود آن را در آن ورقه واندازه آن به قدری بود که 
زیادتر بود از دینی که او داشت وفرمود که بگیر اين خط را پس در وقتی 
که رسیدیم به سر من راءی بیا نزد من در وقتی که نزد من جماعتی از 
مردم باشند ومطالبه کن این وجه را از من ودرشتی کن بر من در مطالبه 
وتورا به خدا که خلاف این نکنی ,01 کرت گنت : چنین کنم و گرفت خط 
را پس وقتی که حضرت به سر من راءی رسید وحاضر شدندر نزد آن 
حضرت جماعت بسیاری از اصحاب خلیفه وغیر ایشان ان مرد آمد وآن 
خط را بیرون اورد ومطالبه کرد وبه همان نحوکه حضرت اورا وصیت 
فرموده بود رفتار کرد. حضرت به نرمی وملایمت با تکلم کرد وعذر خواهی 
نمود ووعده داد که وفا خواهم کرد وتورا خوشدل خواهم ساخت . این خبر 
به متوکل رسید امر کرد که سی هزار درهم به سوی آن حضرت حمل کنند 
چون آن پولها به آن حضرت رسید گذاشت تا آن مرد آمد, فرمود: این مالها 
را بگیر ودین خود را ادا کن ومابقی آن را خرج اهل وعیال خود کن وما را 
فقتفد دای اغراس کت این سول ال ده کار ان 
ون وه 


ص: 264 


از ثلث این مال بود ولکن ) له أَعَلَم حیِثْ بجِعَل رسالتة ) وگرفت آن مال 


ایثار شگفت انگیز حضرت خضر علیه السلام 


ک ۱ 7 
الدّین ) نقل کرده از ابی امامه که حضرت رسول صلی اللّه علیه وآله و 
سلم فرمود به اصحاب خود آیا خبر ندهم شما را از خضر؟ گفتند: آری با 
رسول الله . فرمود: وقتی راه می رفت در بازاری از بازارهای بنی 
اسرائیل ناگاه چشم مسکینی به اوافتاد پس گفت : تصدق کن بر من 
خداوند برکت دهد در تو, خضر گفت : ایمان آوردم به خداوند هرچه خدای 
تقدیر فرمود می شود. در نزد من چیزی نیست که به تودهم . مسکین گفت 
: قسم می دهم به وجه خدا که تصدق کنی بر من که من می بینم خیر را 
در رخساره تووامید دارم خیر را در نزد نوه خضر گفت : ایمان آوردم به 
خداوند به درستی که سو ال کردی از من به وسیله امری بزرگ , نیست 
در نزد من چیزی که بدهم آن را به تومگر اینکه بگیری من را ویفروشی . 
( , سو ال کردی 
از من به وجه رب من پس بفروشی مرا. پس اورا پیش انداخت به سمت 
بازار وبه چهارصد 


ص: 565 


درهم فروخت . پس مدتی در پیش مشتری ماند که اورا به کاری وانمی 
داشت , پس خضر گفت هر | ریت به حوات مت رن اه کار 
من را فرمان ده , گفت : من ناخوش دارم که تورا به زحمت اندازم زیرا 
که توپیری وبزرگ ,. گفت به تعب نخواهی انداخت یعنی هرچه بگویی قادرم 
ترآ حقک : پس برخیز واین سنگها را نقل کن . وکمتر از شش نفر در 
یک روز نمی توانستند آنها را نقل کنند, ربق نات از هه ی بت ال 
سکیا را نفل کرت بش آن. مره کفت: ۰ ( اکستت: و اخملت. ۱ کار 
نیکوکردی وطاقت آوردی چیزی را که احدی طاقت نداشت . 


پس برای آن مرد سفری روی داد پس به خضر. گفت : گمان می کنم 
شخص امینی هسی پس جانشین من باش برای من ونیکوجانشینی کن ومن 
خوش ندارم که تورا به مشقت اندازم , گفت : به مشقت نمی اندازی , 
مرد گفت : قدری خشت بزن برای من تا برگردم پس آن مرد به سفر 
رفت وبرگشت وخضر برای اوبنای محکمی کرده بود. پس ان مرد به 
تب از توسو ال می کنم به وجه خداوند که حسب توچیست وکار توچون 
است ؟ خضر فرمود: سو ال کردی از من به امر عظیمی به وجه خداون 
عز وجل ووجه خداوند مرا در بند کین انداخته اینک به توخبر دهم , فق ان 
خضرم که شنیده ای 9 
اودهم پس سو ال کرد از من به وجه خداوند 


ص: 566 


عز وجل , پس خود را در قید بندگی اودرآوردم ومرا فروخت وبه توخبر 
دهم » , هر کس که از اوسو ال کنند به وجه خداوند عز وجل پس رد کند 
سائل را وحال آنکه قادر است با می ایستد روز قیامت ونبیست در 
روی اوپوست وگوشت وخون جز استخوان که مضطرب است وحرکت می 
کند. مرد گفت : تورا به مشقت انداختم ونشناختم , فرمود که باکی نداشته 
باش نگاه داشتی من را واحسان کردی 2 کف پدر ومادرم فدای توحکم کن 
در اهل ومال من آنچه خداوند بر تومکشوف نموده , یعنی در اینجا باش 
وهرچه خواهی بکن يا تورا مختار کنم هرجا که خواهی بروی , فرمود: مرا 
رها کن تا عبادت کنم خداوند را, چنین کرد. پس خضر فرمود: حمد مر 
خدایی را که مرا در بند کون انداخت آنگاه مرا نجات داد. 


شک اشاش اک یم نیام 


ششم قطب راوندی روایت ت کرده که متوکل یا واثق یا یکی دیگر از خلفاء 
امر کرد عسکر خود را که نود هزار بودند از اتراک که در سر من راءی 
بودند که هر کدام توبره اسب خود را از گل سرخ پر کنند ودر میان بیابان 
وسیعی در موضعی روی هم بریز ند ایشان چنین کردند وبه منزله کوه 
بزر کت شنت واستخ ان را تل مخالی نهادند. آنگاه بالای آن رفت وحهضرت 
اقا غ ی اه الا ریسفت شفا را ایحا 
خواستم تا .فشاهده کنی: لشکرهای هرا وامن کردم بود لشکریان-را, کم.با 
ست ها شلحه‌صام خاضر باس رش آن رود کم سس کت اف او خور 


ص: 267 


زا ماب تا هیادا انح رت ایک از اهل پیت اواراده خراج بر اونماید. 
حضرت فرمود: می خواهی من نیز لشکر خود را بر توظاهر کنم ؟ گفت : 
بلی , پس حضرت دعا کرد وفرمود: تا ۱ ین ای که ده مان 
آسمان وزمین از مشرق ومغرب پر است از ملائکه وتمام شاکی السلاح 
بودند! خلیفه چون دید او را غش عارض شد چون به هوش آمد حضرت 
فرمود: ما به دنیای شما کاری نداریم ما مشغول به امر آخرت می باشیم 
تراک تشد ار اشه شان کروم هیا که کمانت ان اشت که ها بر 
توخروج می خواهیم بکنیم از اين خیال راحت باش ما این اراده را نداریم . 


استحباب روزه چهار روز سال 


هفتم شیخ طوسی ودیگران روایت ت کرده اند از اسحاق بن عبدالله علوی 
عریضی که گفت : اختلاف شد مابین پدرم وعموهایم در میان چهار روزی 
که مستحب است روزه گرفتن آن در سال , پس سوار سدند ورفتند 
خدمت حضرت علی نقی علیه السلام ودر آن هنگام آن حضرت در ( صریا ) 
مقیم نود سس از انکه بهر نی من دای رون پس از آنکه ایشان خدمت آن 
جات رمندند ان حصوتف نود آهتن اند کد ار من شو ال کت ار انامه 
که در سال روزه اش مستحب است ؟ گفتند: بلی ! ما نیامدیم مگر برای 
تعیین این مطلب . فرمود: آن چهار روز یکی هفدهم ربیع الا ول است وان 
روزی است که روزی خدا صلی اللّه علیه وآله وسلم در آن متولد شده , 
ودیگر روز بیست وهفتم 


ص: 568 


رجب است وآن روزی است که مبعوت شده دز از روز رسول خدا صلی 
اللّه علیه وآله وسلم , , وسوم روز بیست وینجم دی القعده است وآن روزی 


است که در آن روز زمین پهن شده است , وچهارم روز هیجدهم ذی حجه 
است وان روز غدیر است . 


فضایل وخصلت های امام هادی علیه السلام 


هشتم قطب راوندی گفته که در حضرت علی بن محمّد هادی علیه السلام 
جمع شده بود خصال امامت وکامل شده بود در آن حضرت فضل وعلم 
وخصال مد و تمامی اخلاق ان حضرت خارق از عادت بود مانند اخلاق 
پدران بزرگوارش وشب که داخل می شد رومی کرد به قبله ومشغول به 
عبادت می گشت وساعتی از عبادت باز نمی ایستاد وبر تن نازنیننش جبه 
ای بود از پشم وسجاده اش بر حصیري بود. واگر ما ذکر کنیم محاسن 
شمایل آن جناب را کناب طولانی .هی شود, صاحت ( جنات الخلود ) گفنه 
که آن حضرت متوسط القامه بود وروی مبارکش سرخ وسفید وچشمهایش 
فراخ وابروهایش گشاده وچهره اش دلگشا, هر که غمین بودی بر روی 
۱ مبارکش نحزیستی غمها تابن شدی , ومحبوب القلوب وصاحب هیبت بودی 
وهرچند دشمن به وی برخوردی زر تملق نمودی و پیوسته لب مبارکش در 
تبسم وذکر خدا بودی ودر راه رفتن کامها را کوچک گذارده پیاده رفتن بر 
ان حضرت دشوار بود واکثر در راه رفتن بدن مبارکش عرق کردی . 


فصل سوم : در دلاپل ومعجزات امام فلی نفهت علیه السلام انتنت 
نگین گرانبها 


اول در ( اءمالی [ آبن الشیخ از منصوری وکافور خادم مروی است که در 
سر من ری حضرت هادی علیه السلام همسایه ای دات که اورا پونس 


نفاشنحی 
ص: 569 


وبیشتر اوقات خدمت آن حضرت می رسید وآن جناب را خدمت می نمود. 
یک روز وارد شد خدمت ان جناب در حالتی که می لرزید وعرض کرد: ای 
سید من ! وصیت می کنم که با اهل بیت من خوب رفتار کنی , حضرت 
فرمود: مگر چه خبر است ؟ وتبسم می کرد. عرض کرد که موسی بن بغا 
یک نگینی به من داد که آن را نقش کنم وآن نگین از خوبی قیمت نداشت 
من چون خواستم آن نگین را نقش کنم شکست و++دوقسمت شد وروز 
وعده فردا| است وموسی بن بغا [یا] مر | هزار تازیانه می زند يا خواهد 
شست . حضرت فرمود: اینک بروبه منزل خود تا فردا شود همانا چیزی 
نخواهی دید مگر خوبی . روز دیگر صبحگاهی خدمت آن حضرت رسید 
عرض کرد پیک موسی به جهت نگین آمده است . فرمود: برونزد اونخواهی 
دید جز خیر وخوبی . آن مرد دیگرباره گفت که الحال من نزد او روم چه 
پم ؟ حضرت فرمود: توبرونزد اووگوش کن چه با تومی گوید همانا جز 
0 مرد نقاش رفت وبعد از زمانی خندان برگشت 
و عرض کرد: ای سید من ! چون رفتم نزد موسی مرا گفت : جواری من 
در باب آن نگین با هم مخاصمت کردند آیا ممکن می شود که اورا دونصف 
کنی تا دونگین شود که نزاع ومخاصمه آنها بر طرف شود. حضرت چون اين 
بشنید خدا را حمد کرد و فرمود: چه در جواب اوگفتی ؟ گفت : گفتم مرا 
مهلت بده تا فکری در امر آن کنم , حضرت فرمود: خوب 


ص: 570 


نعمت ایمان وعافیت 


دوم شیح صدوق در ( اءمالی ع() از ابوهاشم جعفری روای بت کرده که گفت 
: وقتی فقر وفاقه بر من شدت کرد خدمت حضرت امام علی نقی علیه 
السلام شرفیاب شدم پس مرا اذن داد پس چون نشستم فرمود: ابوهاشم 
| کدام نعمتهای خدا را که به توعطا کرده می توانی ادا وشکر آن کنی ؟ 
ابوهاشم گفت ندانستم چه جواب گویم , پس خود آن حضرت ابتدا کرد 
فرمود: ایمان را روزی را کر ی ان 
وروزی کرد تورا عافیت تا اعانت کرد تورا بر طاعت وروزی کرد تورا 
خاش زاف اب ار انم ! من ابتدا کردم 
تورا به این کلمات به جهت آنکه گمان کردم که تواراده کرده ای که 
شکایت. کنی نزد من از آنکه با تواين همه انعام کرده وامر کردم که صد 
۱۳۷۲ 7 0۴ ۱۳ 


موْ لف گوید: که از این حدیت شریف استفاده شود که ایمان از افضل نعم 
الهیه است وچنین است زیرا که قبول شدن تمام اعمال منوط , نخان انخت 
ودر مجلد پانزدهم [چاپ قدیم ] ( بحار ) است : 


( باب الصا بمووته الایما و اه من آغطم الق قتستل ال سحاتة 
خقالی ار , تست بتبت الایمان فی او و ر الدیوان من ؟ دئوبنا ) . 


تخد ی العافیة, عافیه الكَئبا 
الا خژه . 


وخانت: ده کم خوست, عضرت ترسشه ل لاله علنة دانه مسلم عرص ند 
3 
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اگر من درک کردم شب قدر را چه از خداوند خود بخواهم ؟ فرمود: عافیت 
را وبعد از عافیت , نعمت قناعت است , روایت شده در ذیل آیه شریفه : ( 
من کل ضالها من دص اه یمق وین له یاه طیت کم‌ضا هر 
فعتی آن: انش انتت. که هر که بکند. عمل صالخ بعتی کردان شانسستته از مود 
یا زن واوموٌ من باشد چه عمل باشد چه عمل بدون ایمان استحقاق جزاء 
ندارد البته اورا زندگانی دهیم در دنیا زندگانی خوش . سو ال شد از 
معصوم علیه السلام که اين حیات طییه که زندگانی خوش باشد چیست ؟ 
فرمود: قناعت ۱ و ی ۲ ۲ روایت یت که 
روایات در فضیلت قناعت بسیار است ومقام گنجایش نقل ۳ 


نقل شده که به حکیمی گفتند: دیدی توچیزی را که از طلابهتر باشد؟ گفت 
: پلی , قناعت است وبه همین ملاحظه کلام یعض حکما که گفته ( 
استفناژک عن السّی ء حَیَر ّ من اسَتَغنایک به ) . گفته شده که دیوجانس 
کلتی که نی از یونان بود, مردیم متقشف وزاهد بوده 
وچیزی اندوخته نکرده بود وماءوایی برای خود درست نموده بود وقتی 
اسکندر اورا به مجلس خود دعوت نمود, آن حکیم به رسول اسکندر فرمود 
کت که آسکنین ان خن که‌تورا مه کزدهان امن ترفن همان خیر 
مرا باز داشته از امدن به نزد تو, انچه تورا منع کرده سلطنت تواست , 
وانچه مرا بازداشته قناعت من است . 


ص: 272 


و لَقَه آجاد مَن قال ) : 
وِجَدّث القناعة َصَلّ الفنی 
و صِرّث باآذیالها مُمْتسکَ 
قلاذایرانی علی بابه 
لاذایرانی به منک 

و عسْث عَنیٌا بلادژهم 

مر علی الاس شبّة الک 


و لِمُوْلانا آبی الْحسَن الرضا علیه السلام : 


- 0 1 0 
لبسْث بالعفه تَوّبِ الغنی 
۳ ی 
1 و و امه 7 شناس ‌ِ ستانسا 


تعلیم معچزه آسای 73 زیان 


سوم ابن شهر آشوب وقطب راوندی از ابوهاشم جعفری روایت 
که 


ت کرده اند 


: خدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام شرفیاب شدم پس با 
مه زان یی خکلم کرد مر ها نسم دراست حواتب: دهم عفر فرد ان 


حضرت رکوه ای بود مملواز سنگریزه پس یکی از سنگریزه ها را برداشت 
ومکید پس نزد من افکند من آن را در دهان گذاشتم وبه خدا سوگند که از 
خدمت آن جناب برنخاستم مگر آنکه تکلم می کردم به هفتاد وسه زبان که 
اول ان زبان هندی باشد. 


حیوان سریع السیر 


چهارم ونیز از ابوهاشم جعفری روایت شده که گفت : شکایت کردم به 
سوی مولای خود حضرت امام علی نقی علیه السلام که چون از خدمت ان 
حضرت از سر من راءی مرخص می شوم وبه بغداد می روم شوق ملاقات 
آن حضرت را پیدا می کنم ومرا مرکوبی نیست سوای این یابوکه دارم وآن 
هم ضعف دارد واز آن حضرت خواستم که دعایی کند برای ِ_ 
زیارتش , حضرت فرمود: ( قواک اللّهْ یا آباهاشم و قَوّی برَدوْتک ) . 

تورا قوت دهد وقوت دهد یابوی تورا. 
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از دعای آن حضرت چنان بود که ابوهاشم نماز فجر در بغداد فی. طذازفیت 
وبر یابوی خود سوار می گشت وآن همه مسافت مابین بغداد وسامره را 
طی می کرد و وقت زوال همان روز را نة نافزة می: زرشید. وا کر قی 
۹ برمی می گشت همان روز به بقداد واین از دلایل عجیبه بود که 


ایتخة سامر 2 


پنجم در ( امالی ) شیخ طوسی از حضرت امام علی نقی علیه السلام 
روایت شده که فرمود: آمدم سر من راءی از روی کراهت واگر بیرون 
شوم نیز از روی کراهت خواهد بود, راوی گفت : برای چه سید من ؟ 
فرمود: به جهت خوبی هوای آن وگوارا بودن آت آض وقلت درد دز آن: 


( تم قال علیه السلام : ثحْربٌ سر من راءغی خی کون فیها خان و بقال 
للمارق > لاه بدا ی کرا تا تذازک العهارهفی عنعدی من تقذی ). 


علت شیعه شدن یک اصفهانی 


ششم قطب راوندی روایت ت کرده که جماعتی از اهل اصفهان روا یت کرده 
اند که مردی بور در اصفهان که اورا عبدالرحمن می گفتند واوبر مذهب 
شیعه بود به او گفتند به چه سبب تودین شیعه را اختیار کردی وقائل به 
امامت حضرت امام علی نقی علیه السلام شدی ؟ گفت : به جهت معجزه 
ای که از اومشاهده کردم وحکایت ان چنان بود که من مردی فقیر وبی 
چیز بودم وبا این حال صاحب زبان وجراءت بودم . در یکی از سالها اهل 
اصفهان مرا با جماعتی به جهت تظلم به نزد متوکل فرستادند چون ما به 
نزد متوکل رفتیم روزی بر در خانه اوبودیم که امر شد 


ص: 2:74 


که این مرد کیست که متوکل امر کرده به احضار آن ؟ گفت : اومردی 
است از علویین که رافضه اورا امام می دانند. پس از آن گفت : ممکن 
است: متوکل اهرا خواسته باشد برای آنکه اورا:به قتل رساند. من: با خود 
گفتم که از جای خود حرکت نمی کنم تا این مرد علوی بیاید و اورا مشاهده 
کنم پس ناگهان شخصی سوار بر اسب پیدا شد مردم به جهت احترام در 
طرف راست وچپ راه اوصف کشیدند واورا مشاهده می کردند پس چون 
نگاه من بر اوافتاد محبت اودر دل من جای گرفت پس شروع کردم در دعا 
کردن که خداوند شتٌ متوکل را از اوبگرداند وآن جناب از میان مزدع میب 
گذشت در حالی که نگاهش به یال اسب خود بود وبه جای دیگر نگاه نمی 
کرد تا به من رسید ومن هم مشغول به دعا در حق اوبودم پس چون 
محاذی من شد روی خود به من کرد و فرمود: خدا دعایت را مستجاب کند 
وعمرت را طولانی ومال واولادت را بسیار گرداند. چون من این را بشنیدم 
مرا لرزه گرفت ودر میان رفقایم افتادم , پس ایشان از من پرسیدند که 
تورا چه می شود؟ گفتم : خیر است وحال خود را با کسی نگفتم . چون 
برگشتم به اصفهان خداوند مال بسیار به من عطا کرد وامروز آنچه من 
اقوال بر شانهدارخ مش به‌فرار دهم می تشد وهای انحه. مرعن خانه 
دارم وده اولاد هم مرا روزی شد وعمرم هم از هفتاد 


ص: 575 


تجاوز کرده ومن قائلم به امامت کسی که از دل من خبر داده ودعایش در 
حق من مستجاب شده . 


حکایت ژینب دروغگو 


فقس ون فطت اتف قل. کردم ردانتی: که ملخضت ان استت. که گر 
ایام متوکل زنی ادعا کرد که من زینب دختر فاطمه زهرا علیها السلام می 
باشم . متوکل گفت : که از زمان زینب تا به حال سالها گذشته وتوجوانی ؟ 
گفت : رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم دست بر سر من کشید ودعا 
کرد که در هر چهل سال جوانی من عود کند. متوکل مشایخ آل ابوطالب 
واولاد عباس وقریش را طلبید همه گفتند: اودروغ می گوید. زینب در همان 
فلان سال وفات کرده . آن زن گفت : ایشان دروغ می گویند, من از مردم 
پنهان بودم کسی که از ی ۰ متوکل 
قسم خورد که باید از روی حجت ودلیل ادعای اورا باطل کرد. ایشان 
گفتند: بفرست ابن الرضا را حاضر کنند شاید اواز روی حجت کلام اين زن 
زا ماطل. کنو ۱ اه و زا ۱ ۱۶ , حضرت 
فرمود: دروغ می گوید زینب در فلان سال وفات کرد. گفت : این را گفتند, 
حجتی بر بطلان قول او بیان کن . فرمود: حجت بر بطلان قول اوآنکه 
گوشت فرزندان فاطمه بر درندگان حرام است اورا بفرست نزد شیران 
اگر راست می گوید شیران اورا نمی خورند متوکل ب به آن زن گفت : جه 
اینجا ِ ار وه 
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می باشند هر کدام را که خواهی بفرست تا این مطلب معلوم توشود. 


راوی گفت : صورتهای جمیع در این وقت تغییر پافت بعضی گفتند چرا 
حواله بر دیگری می کند وخودش نمی رود. متوکل گفت : يا اباالحسن چرا 
خود به نزد آنها نمی روی ؟ فرمود: میل تواست اگر خواهی من به نزد 
سباع می روم , متوکل این مطلب را غنیمت دانست گفت : خود شما نزد 
سباع بروید. پس نردبانی نهادند و حضرت داخل شد در مکان سباع ودر 
آنجا نشست شیران خدمت آن حضرت آمدند واز روی خضوع سر خود را 
در جلوآن حضرت بر زمین می نهادن آن حضرت دست بر ایشان می مالید 
اهر کرد که کار روت تفام نم کنانی رفس ‌واطاعت ار‌ضان را فی 
نمودند. وزیر متوکل گفت : این کار از روی صواب نیست ان جناب را و 
یالب تا مردم این مللی زا ار آوخشاهده کت بش آ‌ختات رید ند 
همین که آن حضرت پا بر نردبان ربق یت 
وخود را بر جامه آن حضرت می مالیدند حضرت اشاره کرد که برگردند 
بر کتتتننر یتین: خظرت. بالاامد. وفر مود هر کشن گمان می کند که اولاد 
فاطمه است پس در این مجلس بنشیند. انن وقت آن.-زن گفت که من 
ادعای باطل کردم ومن دختر فلان مردم وفقیری مرا باعث شد که این 
خدعه کنم متوکل گفت : اورا بیفکنید نزد شیران تا او را بدرند, مادر متوکل 
شفاعت اورا نمود ومتوکل اورا بخشید. 


هشتم شیخ مفید وغیره از خیران اسباطی روایت کرده اند که گفت : وارد 


مد بنه 
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شدم وخدمت حضرت امام علی نقی علیه السلام مشرف گشتم , حضرت 
از من پرسید که واثق چگونه بود حالش ؟ گفتم : در عافیت بود ومن ده 
ور یت که از نزد اوافدم : , فرمود: اهل مدینه می گویند اومرده است ؟ 
عرض کردم : : من از همه مردم عکهدم به اونزدیکتر است واطلاعم به حال 
اوبیشتر است . فر مود: ان الناس و یه قذ مات؛ یعنی مردم می 
گویند که واثق مرده است . چون این کلام را فر مود, دانستم که از مردم , 
خود را اراده فرموده , پس فرمود که جعفر چه کرد؟ عرض کردم : به 
بدترین حال در زندان محبوس بود. فرمود: همانا اوخليفه خواهد بود. سپس 
فرمود: آبن زیات چه می کند؟ گفتم : : امر مردم به دست اوبود وامر, امر 
اوبود. فر مود: تتانمت اوبر اوشوم خواهد بود. پس مقداری ساکت شد ِ 
حضرت وبعد فر مود: نیست چاره از اجر|ء مقادیر ال واحکام الهی , 
خیران بدان که واثق مرد و جعفر متوکل به جای اونشست وابن ِ 
کشته گشت . عرض کردم : کی واقع شد این وقایع فدایت شوم ؟ فرمود: 
بعد از بیرون امدن توبه شش روز. 

موّ لف گوید: واثق هارون بن معتصم خلیفه نهم بنی عباس است وجعفر 
متوکل برادر اواست که بعد از او < خلیفه شد وابن زیات محمد بن عبدالملک 


کاتب صاحب تنور معروف است که در ایام معتصم وواثق به اقق‌وار 
اشتغال داشت وجون متوکل خلیفه شد اورا بکشت چنانکه در باب معجزات 


حضرت جواد علیه السلام به آن اشاره کردیم . 
دعا برای رفع مشکلات 
ص: 5378 


طوسی روا یت کرده از فحام از محمّد بن احمد هاشمی منصوری از عموی 
پدرش ابوموسی عیسی بن احمد بن عیسی بن المنصور که گفت : قصد 
کردم خدمت امام علی نقی علیه السلام را روزی . خدمتش مشرف شدم 
عرض کردم : ای اقای من ! این مرد, یعنی متوکل مرا از خود دور گردانیده 
وروزی مرا قطع کرده و ملول از من ومن نمی دانم اين را مگر به واسطه 
آنکه دانسته است ارادتم را به خدمت شما وملازمت من شما را یس 
هرگاه خواهشی فرمایی از اوکه لازم باشد بر اوقبول آن خواهش را 
سزاوار است که تفضل فرمایی بر من وان خواهش را از برای من اقرار 
دهید. حضرت فرمود: درست خواهد شد آن شاء الله . پس چون شب شد 
چند نفر از جانب متوکل پی در پی به طلب من امدند ومرا به نزد متوکل 
بردند پس چون نزدیک منزل متوکل رسیدم فتح بن خاقان را بر در سرای 
دیدم ایستاده گفت : ای مرد! شب در منزل خود قرار نمی گیری ما را به 
تعب می اندازی را ری سس اک ریت ی رن 
تو. پس داخل شدم بر متوکل دیدم اورا بر فراش ِ گفت : ای ابوموسی 
! ما غفلت می کنیم از تو, توفراموش می گردانی ما را از خودت ویاد ما 
نمی آوری حقوق خود را الحال بگوچه در نزد ما داشتی ؟ گفتم : فلان صله 
وعطا ورزق فلانی ونام بردم چیزهایی چند. پس امر کرد آنها را به من 
بدهند با ضعف آن , پس گفتم به فتح بن 


ص: 2:79 


خاقان که امام علی نقی علیه السلام اینجا آمد؟ گفت : نه , گفتم : کاغذی 
برای متوکل نوشت ؟ گفت : نه ! 


پس من بیرون آمدم چون رفتم ( فتح ) عقب من آمد وگفت : شک ندارم 
که تواز امام علی نقی علیه السلام دعایی طلب کرده ای پس از برای من 

نیز از اودعایی بخواه . پس چون خدمت آن حضرت رسیدم حضرت فرمود: 
ای ابوموسی ! هذا وَجْه الا اين روی , روی خشنودی ورضا است , گفتم 
: بلی ! به برکت توای سید من ولکن گفتند به من که شما نزد اونرفتید واز 
اوخواهش نفرمودید. فرمود: خداوند تعالی می داند که ما پناه نمی بریم در 
مهمات مگر : به اووتوکل نمی کنیم در سختیها وبلاها مگر بر اووعادت داده 
ما را که هرگاه از اوسو ال کنیم اجابت قرماید ومی ترسیم اگر عدول کنیم 
ی + به ظاهر خود و دوری می کند 
از ماش اتود معا مایم هه اي کسی که عا کنه کرت ان 
11 هرگاه اخلاص ورزی در طاعت خدا, واعتراف کنی به رسول خدا| 
صلی اللّه علیه وآله وسلم وبه حق ما اهل بیت وسوٌ ال کنی از حق تعالی 
چیزی را محروم نمی سازد توراء گفتم : ای سید من تعلیم کن به من 
دی که موی ی سر به ان ان بین دفاها , فرمود: این دعایی است 


ص: 580 


اکآ که رم ماه یراک تخوات ان هه 
از من در مشهد من و دعا این است : 


1 با نی عله المدد وب رجانی و افْتمذ و با گهفی و الست و با وید با 
حذ یاقل هو ال ِ حقّ من حلفْتَةُ من حلَْکَ و لَم تَجْقلّ فی 


یک مللهر اعدا آن لصلي عنم و تنعل بی گنت و کت ) 
نشانه های سه گانه امامت 


دهم قطب راوندی روای تسا کردم اه لاهن ای متضی ای که وت 
: در دیار ربیعه کاتبی بود نصرانی از اهل کفرتوتا نام اویوسف بن یعقوب 
بود و مابین اووپدرم صداقت ودوستی بود پس وقتی وارد شد بر پدرم , 
پبدرم از او پرسید که برای چه در این وقت آمدی ؟ گفت ۰ : مرا متوکل 
یده ونمی دانم مرا برای چه خواسته الاآنکه من سلامتی خود را از خود 
وا را ار مر خر 
محمّد بن رضا علیه السلام بدهم , پدرم به وی گفت که موفق شدی در این 
قصدی که کردی . پس آن نصرانی بیرون رفت به سوی متوکل وبعد از چند 
روز کمی برگشت به سوی ما خوشحال وشادان . پدرم به وی گفت که خبر 
خورا برای ما نقل کن . 
گفت : رفتم به سر من راءی ومن هرگز به سر من راءی نرفته بودم ودر 
خانه ای فرود امدم وبا خود گفتم خوب است که این صد اشرفی را برسانم 
به ابن الرضا علیه السلام پیش از رفتن خود 


ص: 91 


به نزد متوکل وپیش از انکه کسی بشناسد مرا وبفهمد امدن مرا ومعلوم 
شد مرا که متوکل منع کرده ابن الرضا علیه السلام را از سوار شدن 
وملازم خانه می باشد. پس با خود گفتم چه کنم من مردی هستم نصرانی 
اکسسو ال کم آو‌خانه ای الوضا علبه الاام ای یسم از آنکه این خن 
زودتر به متوکل برسد واین باعث شود زیادتی آنچه را که من از آن می 
ترسیدم پس فکر کردم ساعتی در امر آن پس در دلم افتاد که سوار شوم 
خر خود را وبگردم در بلد وبگذارم خر را به حال خود هر کجا خواهد برود 
شاید در بين مطلع شوم بر خانه آن حضرت بدون آنکه از احدی سوْ ال کنم 
, پس پولها را در کاغذی کردم ودر کیسه خود گذاشتم و سوار خر خود شدم 
بسن آن جیوان به-میل-خود. فی رفت تا انکه از خوحه قبازار کدشت اتید 
وم مج رف ی کح و 
است ۳ گفتم : کر به ۳ قسم ۳ 1 ۳ کافی , ناگاه خادم 
ی : تویی یوسف پسر یعقوب ؟ گفتم ۳ 
فرمود: فرود آی , فرود آمدم پس نشانید مرا در دهلیز وخود داخل خانه 
با( 
را دانست وحال آنکه در این بلد نیست کسی که 


ص: 2992 


بشناسد ومن هرگز داخل این بلند نشده ام . پس خادم بیرون آمد وگفت : 
صد اشرفی که در کاغذ کرده ای ودر کیسه گذاشته ای بیار. من آن پول را 

به اودادم وگفتم این سه . پس برگشت آن خادم وگفت داخل سو یس 
درد شدم بر آن حضرت در حالی که تنها در مجلس خود نشسته بود, 
فرمود: ای توشنف. ]. آیا نرسید وقت وهنگام هدایت تو؟ گفتم : ای مولای 
من ! ظاهر شد برای من از برهان آن قدری که در آن کفایت است . 
فرمود: 


هیهات ! تواسلام نخواهی اورد ولکن اسلام می اورد پسر توفلان واواز 
شیعه ما است , ای یوسف ! همانا گروهی گمان کرده اند که ولایت 
وسرپرستی ودوستی ما نفع نمی بخشد امثال شما را دروغ گفتند, والله ! 
همانا نفع می بخشد امثال تور , برو به سوی آنچه که برای آن آضده ای 
پس به درستی که خواهی دید آنچه را که دوست می داری . یوسف گفت : 
پس رفتم به سوی متوکل ورسیدم به آنچه اراده داشتم پس برگشتم . هبه 
الله رافی. گفت : من ملاقات کردم پسر اورا بعد از موت پدرش وبه خدا 
قسم که اومسلمان وشیعه خوبی بود, پس مرا خبر داد که پدرش بر حال 
نصرانیت مرد واواسلام آورد وبعد از مردن پدرش می گفت که من بشارت 
مولای خود می باشم . 


عمر سه روزه جوان خندان 
دردهی ف طیلیستی ان انوالحین تیه رن البرک رزوابت ت کرده که 


: جعفر بن قاسم هاشمی بصری قائل به وقف بود ومن با اوبودم در 
سر من راءی , ناگاه ابوالحسن 


ص: 583 


امام علی نقی علیه السلام اورا دید در یکی از راه ها, فرمود با اوتا کی در 
خوابی ؟! آيا نرسید وقت آنکه بیدار شوی از خواب خود, جعفر ,گفت : 
ی 
فی قلبی شَیئا. پس بعد از چند روزی از برای یکی از ۳( 
ساختند وما را به آن ولیمه دعوت کردند وحضرت امام علی نقی علیه 
السلام را نیز ۲ ما دعوت کردند نس اجون: آن حضرت وارد شد مردم 
سکوت کردند به جهت احترام آن حضرت وجوانی در ان مجلس بود که 
احترام نکرد ان حضرت را وشروع کرد به تکلم کردن وخنده نمودن . 
حضرت روکرد به اووفرمود: ای فلان دهان را به خنده پر می کنی وعغافلی 
از ذکر خدا وحال آنکه توبعد از سه روز از اهل قبوری ؟! راوی گفت : ما 
گفتیم این دلیل ما خواهد بود نظر کنیم ببینیم چه می شود. آن جوان بعد از 
شنیدن این کلام از آن حضرت , سکوت کرد واز خنده وکلام دهن ببست وما 
طعام خوردیم وبیرون امدیم روز بعد که شد ان جوان علیل شد ودر روز 
سوم , اول صبح وفات کرد ودر اخر روز به خاک رفت . 

علت هدایت یک واقفیه 

ونیز حدیث کرد سعید گفت جمع شدیم در ولیمه یکی از اهل سد من راءی 
حضرت ابوالحسن علی بن محقد نیز تشریف داشت پس شروع کرد مرد 
به بازی کردن و مزاح نمودن وملاحظه جلالت واحترام آن حضرت را ننمود 
پس حضرت روکرد به جعفر وفرمود: همانا این مرد از 

ص: 584 


این طعام نخواهد خورد وبه این زودی خبری به او می رسد که عیش اورا 
مخ خواهد کری ببس خوان طعام آوزدنن حففر کفت : قیکر بشد. ار این 
خبری نخواهد بود باطل شد قول علی بن محمد علیه السلام , به خدا قسم 
که این مرد شست دست خود را برای طعام خوردن ورفت به سوی طعام 
در همین حال ناگاه غلامش گریه کنان از در منزل وارد شد وگفت : برسان 
خود را به مادرت که از بالای بام خانه افتاد ودر حال فر ی است , جعفر 
جچون این مشاهده کرد گفت : والله ۱ درحزن قائل به وقف نخواهم بود وخود 
را از واقفیه قطع کردم وبه امامت آن حضرت اعتقاد نمودم . 


نجات یافتن جوان 


دوازدهم ابن شهر آشوب روایت کرده که مردی خدمت حضرت هادی علیه 
السلام رسید در حالی که ترسان بود ومی لرزید وعرض کرد که پسر مرا 
به جهت محبت شما گرفته اند وامشب اورا فلان موضع می افکنند ودر زیر 
آن محل اورا دفن می کنند. حضرت فرمود: چه می خواهی ؟ عرض کرد: 
ان چیزی که پدر ومادر می خواهد. یعنی سلامتی فرزند خود را طالبم , 
فرمود: باکی نیست بر اوبروبه درستی که پسرت فردا می اید نزد تو. چون 
صبح شد پسرش آمد نزد اوگفت : ای پسرجان من ! قصه ات چیست ؟ 
گفت : چون قبر مرا کندند ودستهای مرا بستند ده نفر پاکیزه وخوشبوآمدند 
نب یا 


ص: 585 


کند اوافکنده شود توتجرد اختیار می کنی واز شهر بیرون می روی 
وملازمت تربت پیفمبر صلی اللّه علیه وآله وسلم را اختیار می کنی ؟ گفتم 
: اری ! بنن گرفتند حاجب را وافکندند اورا از بلندی کوه ونشنید احدی 
جزع اور وندیدند مردم آن ده نفر را وآوردند مرا نزد توواینک منتظرند 
بیرون امدن مرا به سوی ایشان . پس وداع کرد با ِ ورفت , پس امد 
پدرش به نزد امام علیه السلام وخبر داد آن حضرت را به حال پسرش 
ومرد سفله می رفتند وبا هم می گفتند که فلان جوان را افکندند وچنان 
وچنان کردند وامام علیه السلام تبسم می کرد ومی فرمود: ایشان نمی 
دانند انچه را که ما می دانیم . 


سیز دهم قطب راوندی بیان کرده از ابوهاشم جعفری که گفت ۰ :_متوکل 
مجلسی بنا کرده بود شبکه دار به نحوی که آفتاب بگردد دور دیوار آن ودر 
آن:فرغهای خوانندم میزل دادم بود پس روز سلام اوبود می نشست در آن 
مجلس پس نمی شنید که چه به اومی گویند وشنیده نمی شد که اوچه می 
گوید از صداهای مرغان , پس چون حضرت امام علی نقی علیه السلام به 
آن مجلس می آمد مرغان ساکت می شدند به نحوی که صوت یکی از آن 
مرغها شنیده نمی گشت وچون آن حضرت از مجلس بیرون می رفت 
مرغها شروع می کردند به صدا کردن , وبود نزد متوکل چند عدد از کبکها 
می رفت انها شروع می کردند با هم مقاتله کردن . 


فصل چهارم : در ذکر چند کلمه موجزه منقوله از حضرت هادی علیه السلام 


ص: 586 


راضی ود شد 0۳ ویسندید خود را, فد بر او. 
فقیر گوید: مناسب است در اینجا نقل این سه شعر از سعدی : 

به چشم کسان در نياید کسی 

که از خود بزرگی نماید بسی 

چه خود گفتی از کس توقع مدار 

بزرگان نکرده اند در خود نگاه 

قفا آزد کویشتن مین مخواه نوم قال له الشلام ( ااخضی لایر 
واجِدة و للجازع اثنتان ع(. 

فرمود: مصیبت شخص صبر کننده یکی است وبرای جزع کننده دوتا است . 
فقیر گوید: ظاهرا دوتا بودن مصیبت جزع کننده , یکی مصیبت وارده بر 
اواست و دیگر مصیبت نابود شدن اجر اواست . به جهت جزع وبی تابی او" 
چنانکه در بعض روایات است : فان المصاتبت من خرم التواب یعنی 
مصیبت زده کسی است که از ثواب بی بهره ماند. ی 


اللّه علیه وله وسلم در کاغذی که برای معاذ نوشته در تعزیت اوبه موت 
فرزندش , فرموده : 


( و قدٌ کان ابنک من مواهب اللّه انیتّه و غواریه الُْستَوَدَعَه ه ملک ال ه 

فی علطم و شزور و قبطه ملک یار کر اللوة و الرَحمَهُ و الهُدی ان 
صَبرات اختسبت قلان- تَجْمَعَنْ عَلیک مُصیبتین فَیَخبط لک اج زی و تدم علی 
مافا تک ) . 


وروایات وحکایات در مدع وثواب صبر بسیار است ومن در اینجا اکتفا می 
کنم به یک روایت ویک حکایت . اما روایت : 


همانا از حضرت صادق علیه السلام منقول است که چون 


ص: 297 


موّ من را داخل در قبر کنند نماز در طرف راست اوواقع شود وزکات در 
طرف چپ اووبژٌ یعنی نیکویی و احسان اومشرف بر اوشود وصبر اودر 
ناحیه ای قرار گیرد. پس وقتی دوملک سو ال بيایند صبر وید به نماز 
وزکات وبر دریابید شما صاحب خود راء یعنی میت را نگاهداری کنید پس 
هرگاه عاجز شدید از از من هنم در او. واما حکایت : 


پس از بعضی تواریخ منقول است که کسری بر بزرجمهر حکیم غضب کرد 
وامر کرد اورا در جای تاریکی حبس کنند ودر قید آهن اورا بند نمایند بس 
1 روز به آن حال بر اوبگذشت . روزی کسی را فرستاد که از اوخبر گیرد 

ال اه ی ارف اعدا اه دیعس ارسره 
۱ ۱ 
آسایش وفراخی زندگانی می کنی ! گفت : من معجونی درست کرده ام از 
شش چیز وآن را استعمال کرده ام لاجرم مرا به این حال خوش گذاشته . 
گفت که آن معجون را تعلیم ما نیز بفرما که در بلاها استعمال کنیم شاید 
ها هم اتفاع ار آن سر 


فرمود: آن شش چیز, بکی اعتماد به خداوند عز وجل است , دوم آنکه 
هرچه مقدر شده خواهد شد, سوم انکه صبر بهترین چیزی است که ادم 
سح سا ان رایس اک اگوی کچ مه تس اک 


شاید خی فان فد که ار آن فخست خی رکه شم آنکه اه 
ساعت تا به ساعت , فرج است . چون این مطلب را 
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بش ک را واه ایکا از تا مت رها کرت مایا اراد 
نمودند. 


شوم .قال علیه الستلام + ( الرّل فکاهة السشقهاء و ضناعد الخفال. ):؟ 
بیهود گی خوش منشی بیخردان وصفت نادانان است ۰ 


فقیر گوید: این معنی در صورتی است که هزل با لام باشد واگر هزل با 
همزه باشد چنانکه در بعض نسخ است یعنی ریشخند وفسوس ومسخرگی 
۰ وشکی نیست که این عمل شیوه اراذل واوباش ویست فطرتان است 
ماخ سار از رل اسا یی یماسا ار ام ات 


چهارم قالّ علیه السلام : ( لسَهْرٌ اد للْمَنام و الجُومٌ زیذ فی طیب الطعام 


فرمود: بیداری لذیذ کننده تر است خواب را وگرسنگی زیاد می کند در 
خوبی و پاکیزگی طعام . 


تسم فان م۳ : ( أَدکَر مضرعک بین یدق آفلک قلاطبیبِ یَمتَعْکَ و 
ار ی وم و )( 


فرمود: ۳ وقتی را که افکنده شده ای بر زمین مقابل اهل خود 
پس طبیبی نیست که منع کند تورا از مردن ونه دوستی که نفع رساند تورا 
در آن حال . 


موّ لف گوید: که اشاره فرموده حضرت در این فرمایش به حال احتضار 
آدمی به همان حالی که حق تعالی , به آن اشاره فرموده فی کلامه المجید ( 
اذا بلَعَتِ التراقی و قیل مَن راق ) ؛ چون برسد روح به چنبره گردن وگفته 
شود یعنی کسان محتضر گویند کیست افون کننده به ادعیه وعلاج نماینده 
ب آخويه بان ور ولیک 
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راما که تفت اور ای رتدب شمان سا ملانکه خذان بهفدان 2 
ظَن آَتَة الفراق ) 


ویقین کند مختصضر که آنچه بة اوتازل شده مفارقت است . ودر حدیث آمده 
که نوخ غلا ند آ عفر که کند فحال آنکهد یک از ففضاهای اور بگذنگر 
0 و گویند بر توباد سلام جدا می شوی از من ومن 0 روز 
پاهای او از هول مرگ وننکتن خان ک در هم پیچد, وبعضی گفته ِِ 
مفتی آن اشت که خمم شود شدت:موت: به شدت آخرت : 


فقیر گوید: اینک مناسب دیدم این دعای شریف را در این محل نقل کنم تا 
ناظرین به فیض خواندن ان خود را نائل کنند: 


( الهی کیّف در عَنْ بایک ین ملک و قَدٌ قصَدنْه علی یْقٍَ یک, الهی 

کیّف نو یسشنی من عَطایک و قَذٌ آمرّتنی بدْعاتک. 2 

ُحتّد وارحَفنی ادا آشْتَة الانین و خظر لت الْعمَل و و فطع ی الامل 
9( ۲ 


9 


لا ۰ ۰ 31 ۳ ان ۳ " 
#اخا نا لام اهن اعتی واعفی رلتسه تت:علی ای ان الیوات ایض ) 


الهی تویی آگه از حال من 

عیان است پیش تواحوال من 

تویی از کرم دلنواز همه 

به بیچارگی چاره ساز همه 

بود هرکسی را امیدی به کس 

امید من از رحمت تواست وبس الهی به عزت که خوارم مکن 
به جرم گنه شرمسارم مکن 

اگر طاعتم رد کنی ور قبول 

من ودست ودامان آل رسول 

ششم قال علیه السلام : ( آلْقادیر ثریک ما لایحْطَرٌ ببالک ) : 


نکرده بود به دل تو. 


هفقم تفا غلبه السلام: . الحکمه لک قی الظیاع الفاسشک:) ۶ فریوو 
حکمت تاءثیر نمی کند در طبع های فاسد. 1 


فقیر گوید: به همین ملاحظه است که حضرت امیرالموّ منین علیه السلام 
فرموده : ( لاتعلقوا الْجَواه فی آغناق الخنازیر ) تفلی: آوشته نکنتت ور 
گردنهای خوکان جواهر را. ووارد شده که حضرت عیسی علیه السلام 
ایستاد به خطبه خواندن در میان بنی اسرائیل وفرمود: ای بنی اسرائیل ! 
حکمت را برای جهال حدیث نکنید, واگر نه ظلم کرده اید بر حکمت . و 
تکتید ان سا از اهل:ن کرنه طلم کردم آند ایشارترا. 


( و لَقَدٌ آجاد مَنْ قال ) : 


و ما کل اس تیف اللتیجان 

ولا طبیقه بَستَجوهٌ آفادة الْتیان 

( قال العالمْ علیه السلام : لاتدحْلّ المَلائِکه بیتا فیه کلْبْ: ) 
کسی درآید فرشته تا نکنی 

سگ ز در دور وصورت از دیوار 
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9 س نن -< 9۱ ۳ ی 4 9 ۳ س 

ان کان لابد قافتصز مه علی مفدار بِبلعْهٌ همه و بِسَعّة دنه فَمَدٌ فیل 

کما آن لت اللماز معد للانام- قالین فتاع للا تعام فلت الحکمة فعا لدوی 
ِ_ 7 ح- ِ رط ِ 

اباب و قُشورهامحِهولة لغنا م ) 


هشتم فرمود: هرگاه زمانی باشد که عدل غلبه کرد بر جور پس حرام است 
که گمان بد بری به احدی تا آنکه علم پیدا کنی به بدی او وهرگاه زمانی 
باشد که جور غلبه کند بر عدل پس نیست برای احدی که گمان خوبی برد 
هه ا هد آن را ار او توت وید هراس تدم آنن خیو وا 
دایتعا قل کر 


روایت شده از حمران که از امام محمّد باقر علیه السلام پرسید که دولت 
حق شما کی ظاهر خواهد شد؟ فرمود که ای حمران ! تودوستان وبرادران 
واشنایان داری و از احوال ایشان احوال زمان را می توانی دانست 
این زمان زمانی بیست که امام حق خروح تواند کرد, به درستبی که 
شخصی بود از علما در زمان سابق وپسری داشت که رغبت نمی نمود در 
علم پدر خود واز اوسو ال نمی کرد وآن عالم همسایه ای داشت که می 
آمد واز اوسو ال می کرد وعلم از اواخذ می نمود پس مرگ آن مرد عالم 
رسید پس طلبید فرزند خود را وگفت : ای پسرک من ! تواخذ نکردی از 
علم من وکم رغبت بودی در آن واز من چیزی نپرسیدی ومرا همسایه ای 
اگر تورا احتیاح شود به علم من بروبه نزد 
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همسایه من واورا نشان داد واورا شناسانید, پس آن عالم به رحجمت ایزدی 
واصل شد وپسر اوماند. پس پادشاه ان زمان خوابی دید واز برای تعبیر 
خواب سو ال کرد از احوال آن عالم , گفتند: فوت شد. پرسید که آیا از او 
فرزندی مانده است ؟ گفتند: بلی پسری از اومانده است , پس آن پسر را 
طلبید. چون ملازم پادشاه به طلب اوآمد گفت : واللّه ۱ نمی دانم که 
تاوشاه آز برای چه مرا عم خواهد ممن»غاصی تدارم وا کمار مرش الب 
کند رسوا خواهم شد. پس در این حال وصیت پدرش به یادش آمد ورفت 
به خانه آن شخص که از پدرش علم آموخته بود. گفت : پادشاه مرا طلبیده 
است ونمی دانم که از برای چه مطلب مرا خواسته است وپدرم مرا امر 
کرده است که اگر محتاج شوم به علمی به نزد توبیایم , آن مرد گفت : من 
می دانم پادشاه تورا از برای چه کار طلبیده است اگر تورا خبر دهم آنچه 
از برای توحاصل شود میان من وخود قسمت خواهی کرد؟ گفت ی 
پس اورا سوگند داد ونوشته ای در اين باب از ارت هاگره ارس 
شرط کرده است ۰ پس گفت که پادشاه خوابی دیده است وتورا طلبیده 
است که از توبپرسد که این زمان چه زمان است , تودر جواب نوک زهان 
گرگ است پس چون پسر به مجلس پادشاه رفت پرسید که من تورا از 
برای چه مطلب طلبیده ام , گفت : مرا طلبیده ای از برای خوابی که دیده 
اي که ان خه 
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زمان است , پادشاه گفت : راست گفتی . پس بگوکه این زمان چه زمان 
است ؟ گفت : زمان گرگ است . پس پادشاه امر کرد که جایزه به اودادند 
پس جایزه را گرفت وبه خانه برگشت ووفا به شرط خود نکرد وحصه ای 

به آن شخص نداد وگفت شاید پیش از اينکه اين مال را تمام کنم بمیرم 
وبار دیگر محتاج نشوم که از آن مرد سو ال کنم . 


پس چون مدتی از این بگذشت پادشاه خواب دیگر دید وفرستار فان نکن 

را طلبید وآن پسر پشیمان شد که وفا به عهد خود نکرد وبا خود گفت : : من 
علمی ندارم که به نزد پادشاه روم وچگونه به نزد آن عالم بروم واز اوسوٌ 
ال کنم وحال آنکه با اومکر کردم ووفا به عهد خود نکردم پس گفت به هر 
حال بار دیگر می روم به نزد اوواز او عذر می طلبم وباز سوگند می خورم 
که در اين مرتبه وفا کنم شاید که تعلیم من بکند. پس نزد آن عالم آمد 
وگفت : کردم آنچه کردم ووفا به پیمان تونکردم وآنچه در دست من بود 
همه پراکنده شده است وچیزی در دست نمانده است واکنون محتاح شده 
ام به تو, تورا به خدا سوگند می دهم که مرا محروم مکن وپیمان می کنم 
با تووسو کند من خوزم که آنجه:در این مر قبه .یه دست:من آید فیان تووخود 
قسمت کنم ودر این وقت نیز پادشاه مرا طلبیده است ونمی دانم که از 
ترا اجه خیرم خواهد سنو ال تخابد امن آن عالم کفت < هرا طلنیده 


است 
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از توسة ال کند باز از خوابی که دیده است که این چه زمان است 
بگوزمان گوسفند است . پس چون به مجلس پادشاه داخل شد از اوپرسید 
که از برای چه کاری تورا طلبیده ام ؟ گفت : خوابی دیده ای ومی خواهی 
که از من سو ال کنی که چه زمان است ؟ پادشاه گفت : راست گفتی 
واکنون بگوکه چه زمان است ؟ گفت : زمان گوسفند است . پس پادشاه 
فرمود که صله به اودادند وچون به خانه برگشت , متردد شد که آیا وفا کند 
ند کال سکن کنت وحطة: آورا تده‌بش عد ان نفک ما ر گفت شاید من 
بعد از این محتاح نشوم به اووعزم کرد بر انکه غدر کند ووفا به عهد 
اونکند. 


پس بعد از مدتی دیگر پادشاه اورا طلبید پس اوبسیار نادم شد از غدر خود 
وگفت بعد از دومرتبه غدر چگونه به نزد آن عالم بروم وخود علمی ندارم 
که جواب پادشاه تحفتخ یات ر اتکی ان قرار گرفت که به نزد ان ِِ 
برود. پس چون به خدمت اورسید اورا به خدا سوگند داد والتماس کرد که 

باز تعلیم اوکند وگفت : در اين مرتبه وفا خواهم کرد ودیگر مکر نخواهم 
کرد پر من رحم کن ومرا بدین حال مگذار, پس آن عالم پیمان ونوشته ها 
از اوگرفت وگفت : باز تورا طلبیده است که سو ال کند از خوابی که دیده 
است که این زمان چه زمان است بکور فان ترازواست , چون به مجلس 
باتفا غفت ار امیوسته که از براخ چه کار تفا طلبیده: اف ؟ کفت * مرا 
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طلبیده ای برای خوابی که دیده ای ومی خواهی بپرسی که این چه زمان 
است , گفت : راست گفتی اکنون بگوچه زمان است ؟ گفت : زمان 
ترازواست . پس امر کرد که صله به اودادند پس آن جایزه ها را به نزد 
عالم آوزدودر پیش اوگذاشت 0 این مجموع آن چیزی است که برای 
من حاصل شده است وآورده ام که میان خود من قسمت نمایی , آن عالم 
گفت که زمان اول چون زمان گرگ بود تواز گرگان بودی لهذا در اول 
مرتبه جزم کردی که وفا به عهد خود نکنی , ودر زمان دوم چون زمان 
گوسفند بود گوسفند عزم می کند که کاری بکند ونمی کند تونیز اراده 
کردی که وفا کنی ونکردی واین زمان چون زمان ترازواست وترازووکارش 
وفا کردن به حق است تونیز وفا به عهد کردی مال خود را بردار که مرا 
احتیاجی به آن نیست . 


علامه مجلسی رحمه اللّه فرموده : گویا غرض آن حضرت از نقل این قصه 
آن بود که احوال هر زمان متشابه است . هرگاه یاران ودوستان خود را می 
بینی که با تودر مقام غدر ومکرند چگونه امام علیه السلام اعتماد نماید بر 
عهدهای ایشان وخروج کند بر مخالفان وچون زمانی در اید که در مقام 
وفاء به عهود باشند وخدا داند که وفاء به عهد امام علیه السلام خواهند 
نمود, امام علیه السلام را ماءمور به ظهور وخروج خواهد گردانید. حق 
تعالی اهل زمان ما را به اصلاح آورد واین عطیه عظمی را نصب کند 
بمحمد وآله الطاهرین . 


فصل پنجم : در حرکت حضرت امام علی نقی علیه السلام از مدینه طیبه , به سامراء وذکربعضی از 
ستمها که از مخالفین بر آن مبین واقع شده وشهادت آن حضرت 


توصیع 
ص: 596 


سعادتش ونشوونمايیش در مدینه طیبه واقع شد وهشت سال از سن 
شریفش گذشته بود که والد بزرگوارش شهید گشت وامامت منتقل : به آن 
حضرت گردید وپیوسته در مدینه بود تا ایام جعفر متوکل که از آن حضرت 
جعاغت رن وم امه آش هو کل کته که اک ۱ به مکه ومدینه 
حاجتی هست علی بن محمّد را از اين دیار پیرون بر که اکثر اين تاحیه را 
مطیع ومنقاد خود گردانیده است وجماعتی دیگر نیز به این مضمون کاغذ به 
متوکل نوشتند وعنداللد تن مختد. والی مدبنه اذیت واهانت بسیار به آن 
امام بزرگوار می رسانید تا آنکه نامه ها به متوکل نوشت در باب آن جناب 
که سبب خشم وغضب متوکل گردید وچون حضرت مطلع شد که والی 
مدینه به متوکل امری چند نوشته که موجب اذیت واضرار اونسبت به آن 
جناب خواهد گردید نامه ای به متوکل نوشت ودر آن نامه درج کرد که والی 
فیته: از از فادیت ه من فرشا ند ی آنحه ر خق مر تشه محخض. کرت 
فافتراء است : متوکل :برای فصلحت نامه مشغعانه به حصرت نوشتته ود 
ان نامه امام زمان را تعظیم واکرام کرد ونوشت چون مطلع شدیم که 
ین اد تست با سارک اصوانی کر صعت وا یی 
دادیم ومحمد بن فضل را به جای اونصب کردیم واورا 1 
۳ ۱ 
طلافات اف ال تعاس محهاهاق از است که اگر نما 
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دشوار نباشد متوجه این صوب گردید با هر که خواهید از اهل بیت 
وخویشان وحشم وخدمتکاران خود با نهایت سکون واطمینان خاطر به 
رفاقت هر که اراده داشته باشید وهر وقت که خواهید بار کنید وهر گاه که 
اراده نمایید نزول کنید ویحیی بن هرثمه را به خدمت شما فرستاده که اگر 
خواهید در این راه در خدمت شما باشد ودر هر باب اطاعت امر شما نماید 
ودر این باب سفارش بسیار به اوفرمود, وبدانید که هیچیک از اهل بیت 
وخویشان وفرزندان ومخصوصان خلیفه نزد اواز شما گرامی ترٍ نیستند و 
نهایت لطف وشفقت ومهربانی نسبت به شم دارد. ونوشت آن نامه را 
ابراهیم بن عباس در ماه جمادی الا خره سنه دویست وچهل وسه . 


فاها آکیت ها ارف که بای مان به ان امام مه اه لام ری بر 
ای اش و شارب یک رات ت اکتفا می کنیم : 


ورن از حرکت امام از مدینه به سامراء 


اول مسعودی از یحیی بن هرئمه روایت ۵ کرده که گفت : فرستاد مرا 
السلام را از مدینه بردن به سامره به جهت بعض چیزها که درباره اوبه 
متوکل رسیده بود. پس چون به مدینه وارد شدم اهل مدینه بانگ وفریاد 
برداشتند چندانکه مانند آن نشنیده بودم پس ایشان را ساکن کردم وقسم 
خوردم که من ماءمور نشدم که مکروهی به آن حضرت برسانم وتفتیش 
کز دم فقزل آن.خنات ۱ نیافتم در آن مگر قرآن ودعا وا تند. | 


1 ی و کلب العلّم 
فعظم فی 


پس ان 
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حضرت را از مدینه حرکت دادم وخودم قائم به خدمات اوبودم وبا آن 
حضرت خوشرفتاری می نمودم پس در ان ایام که در راه بودیم روزی دیدم 
آن حضرت را که سوار شده ولکن جامه بارانی پوشیده ودم اسب خود را 
گره زده , من تعجب کردم از اين کار او؛ زیرا که آن روز آسمان صاف وبی 
ابر بود وآفتاب طلوع کرده بود پس نگذشت مگر زمان کمی که ابری در 
آسمان ظاهر شد وباران بارید مانند دهان مشک ورسید به ما ۱ امر 
عظیمی . پس آن حضرت روکرد به من و فرمود: می دانم که منکر شدی 
وتعجب کردی آنچه را که دیدی از من وگمان کردی که من می دانستم از 
اما ان ات را که مینست خسن تست کست حای کرم اک لک 
من زیست کرده ام در بادیه ومی شناسم بادی را که در عقب باران دارد. 
بحیی گفت : چون به بغداد وارد شدیم ابتدا کردم به اسحاق بن ابراهیم 
طاطری و رفتم بةه دیدن اوواووالی بغداد بود چون اومرا دید گفت : ای 
یحیی این مرد یعنی امام علی نقی علیه السلام پسر پیغمبر است ومتوکل 
رآ تومی شناسی ومی دانی عداوتش را با این خانواده پس اگر جچیزی 
بگویی به اوکه وادار کند اورا بر کشتن آن حضرت , پیمیر خصم توخواهد 
بود, گفتم : به خدا قسم (! من مطلع نشدم بر چیزی از اوکه مخالف میل 
متوکل باشد بلکه هرچه دیدم تمامش جمیل وشکیر بود. 


پس رفتیم به سامره وابتدا به دیدن وصیف ترکی رفتیم ومن از اصحاب 
ونوکران او بودم , 
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چون مرا دید وگفت : ای یحیی ! به خدا قسم که اگر مویی از سر این مرد 
کم شود مطالب آن غیر من نخواهد بود. پس من تعجب کردم از کلام 
اسحاق طاطری و وصیف ترکی وسفارش ایشان در باب ان حضرت پس به 
نزد متوکل رفتم وانچه از ان حضرت دیده بودم وانچه از ثناء بر ان حضرت 
شنیده بودم برای متوکل نقل کردم . متوکل جائزه به ان حضرت داد وظاهر 
کرد نیکی واحسان خود را , به آن حضرت ومکرم داشت اورا. 


مناظر شگفت انگیز 


دوم شیخ کلینی ودیگران از صالح بن سعید روا و 
داخل سر من راءی شدم وبه خدمت آن جناب رفتم وگفتم : ین ستمکاران 
در همه امور سعی کردند در اطفاء نور تووپنهان کردن ۳ 1 آنکه تورا| 
در چنین خایین فرود آوردند که محل نزول گدایان وغیربان بی نام ونشان 
است , حضرت فرمود که ای پسر سعید! هنوز تودر معرفت قدر ومنزلت 
ما در این پایه ای وگمان می کنی که اینها با رفعت شاءن ما منافات دارد 
ونمی دانی کسی را که خدا بلند کرد به اینها پست نمی شود. پس به دست 
مبارک خود اشاره کرد به جانبی چون به آن جانب نظر کردم بستانها دیدم 
به انواع ریاحین اراسته وباغها دیدم که به انواع میوه ها پیراسته ونهرها 
دیدم که در صحن آن باغها جاری بود وقصرها وحوران وغلمان در آنها 
مشاهده کردم که هرگز نظیر انها را خیال نکرده بودم , از مشاهده این 
احوال دیده ام حیران و عقلم پریشان شد. پس حضرت فرمود ما هرجا که 
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مکافات تهمت 


سوم مسعودی در ( اثبات الوصیه ) روا؛ یت کرده که چون حضرت امام علی 
نقی علیه السلام داخل خانه متوکل شد ایستاد مشغول به نماز گشت 
بعضی از مخالفین آمد ایستاد مقابل آن حضرت وگفت : تا کی ریاکاری می 
کنی ؟ حضرت تا این جسارت را شنید تعجیل فرمود در نماز خود وسلام داد 
پس روکرد به اوو فرمود: اگر دروغ گفتی در این نسبتی که به من دادی 
خدا تورا از بیخ برکند تا اين کلمه را فرمود ان مرد افتاد وبمرد وقصه 
اوخبر تازه ای شد در خانه متوکل . 


چهارم شیخ کلینی وشیخ مفید ودیگران از ابراهیم بن محمّد طاهری روایت 
کرده اند که خراجی یعنی قرحه وجراحتی در بدن 
مشرف بر هلاک گردید وکسی جراءت نمی کرد که نیشتری به آن برساند 
پس مادر متوکل ای ره عال یل یرای حصرت امام 
می خواهی [کسی ] نزد حضرت امام علی نقی علیه السلام بفرستیم شاید 
دوایی برای این مرض بفرماید, گفت : : بفر ستید. چون به خدمت آن حضرت 
رفتند وحال اورا غرض کردند فرمود که پشکل گوسفند را که در زیر پای 
گوسفند مالیده شده در گلاب بخیسانند وبر آن خراج بندند که نافع استا ان 
شاء اللّه تعالی . چون آن خبر را آوردند جمعی از اتباع خلیفه که حاضر 
بودند خندیدند واستهزاء کردند. فتح بن خاقان گفت می دانم که حرف 
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حضرت بی اصل نیست وآنچه فرموده پات بو فان آ ورب ضرری 
نخواهد داشت , چون دوا را بر آن موضع بستند در ساعت منفجر شد 
ومتوکل از درد والم راحت پافت ومادرش مسرور شده یس ده هزار دینار 
از ان مرض شفا یافت مردی که اورا بطحایی می گفتند نزد متوکل بود بد 
آن حضرت را بسیار گفت , وگفت اسلحه و اموال بسیار جمع کرده است 
وداعیه خروج دارد. پس شبی متوکل , سعید حاجب را طلبید وگفت : بی 
خبر به خانه امام علی نقی علیه السلام برووهرچه در انجا از اسلحه 
واموال که بیابی برای من بیاور. 


سعید کفت. :در قیان شب تردباتی برداشتم .وبة. خانه. آن حخضرت رفتم 
ونردبان را بر دیوار خانه گذاشتم چون خواستم به زیر روم به واسطه 
تاریکی راه را کم کردم و حیران شدم ناگاه حضرت از اندرون خانه مرا ندا 
کرد که ای سعید! باش تا شمع از برای توبیاورند. چون شمع اوردند به زیر 
رفتم دیدم که حضرت جبه ای از پشم پوشیده وعمامه ای از پشم به سر 
بسته وسجاده خود را بر روی حصیری گسترده و بر بالای سجاده روبه قبله 
نشسته است پس فرمود که بروودر اين خانه ها بگرد و تفتیش کن من 
رفتم وجمیع حجره های خانه را تفتیش کردم در آنها هیچ نیافتم مگر یک 
بدره که بر سرش مهر مادر متوکل بود ویک کیسه سر به مهری دیگر پس 
فرمود که مصلای مرا بردار چون برداشتم در زیر مصلاشمشیری یافتم که 
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غلاف چوبی داشت وبر روی آن غلاف هیچ نگرفته بودند آن شمشیر را با 
دوبدره زر برداشتم و نزد متوکل رفتم , چون مهر مادر خود را بر آن دید 
اورا طلبید واز حقیقت حال سو ال کرد مادرش گفت : من برای اوفرستاده 
ام وهنوز مهرش را برنداشته است چون کیسه دیگر را گشود چهارصد دینار 
ذر آن بدره نود پس متوکل یک بدره دیگر ,: به آن ضم کرد وگفت : ای 
سعید! این بدره ها را پا آن کیسه وشمشیر برای اوببر وعذرخواهی از 
اوبکن . چون آنها را به خدمت آن حضرت بردم گفتم : ای سید من ! از 
تقصیر من بکذر که بی آدبی کزدم وبی رخصت به خانه تودر امدم چون از 
خلیفه ماءمور بودم معذورم , حضرت فرمود: 


( و سَتَعَلم الذین ظلَمُوا آق مُثْقلب لبون ) ؛ 


بفتی. بة: ۶ ود خواهند داتست: انها که. تم می کنتد که باز کشنت: آنها بة 
سوی کجا است . 


قفا مقر ابات ای غیت لایر نا شرا 


پنجم جمعی از علماء که از جمله ایشان است مسعودی , روایت کرده اند 
که در باب حضرت امام علی نقی علیه السلام نزد متوکل سعایت کردند 
و گفتند که در متزل آن جناب اسلحه بسیار وکاغذهای زیاد است که شیعیان 
اواز اهل قم برای او فرستاده اند وان جناب عزم ان دارد که بر توخروج 
کند. متو کل جماغتی از ترکان را به خانه. آن خضرت فرستاد: ایشان در 
شب بر خانه آن حضرت هجوم آوردند وبه خانه ریختند وهرچه تفتیش کردند 
چیزی نیافتند ودیدند که ان حضرت در حجره ای ست ودر را بر روی خود 
بسته وجامه ای از 
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پشم پوشیده و بر روی زمین که رمل وریگ ریزه بود نشسته وتوجهش به 
سوی حق تعالی است و مشغول خواندن ایات قران است پس ان جناب را 

به آن حال ماءخودذ داشتند وبهٍ نزد متوکل حمل کردند وگفتند در خانه 
ات وجیزی نيافتیم ودیدیم آن جناب را نشسته بود روبه قبله وقرآن 
تلاوت می کرد. ومتو کل در آن حال در مجلس شرب بود یس آن امام 
معصوم را در آن مجلس شو م بر آن میشوم وارد کردند و متوکل جام 
شراب در دستش بود از برای ان جناب تعظیم کرد وان حضرت را در 
پهلوی خود نشانید وجام شراب را به آن حضرت تعارف کرد, آن حضرت 
فرمود: وال تراپ داخل گوش وخون من نشده هر کژ مرا معفودار, 

پس اورا معفوداشت آنگاه گفت : برای من شعر بخوان . حضرت فرمود: 

ی قلیل الرُوایه للشغر؛ من چندان از شعر روایت نشده ام , گفت : از 
ِ ای نیست پس حضرت انشاد فرمود این اشعار را که مشتمل 
است بر بی وفایی دنیا ومرگ سلاطین وذلت و خواری ایشان پس از مرگ 


بائوا علی فلل ابا تخر 
شتئلوا ید بَعَدَ عرّ من معاقلهمٌ 

۳ خقرا یا ما ترلقا 

نداهم صارخ من بعد دُنهم 

ین الأساو و یجان و الْحلَل 

ین الْوْجْو التی کاتری مع 

من دُونها تضْرَبْ الاسْتارٌ و ال 

قافصخ ار هم حین سایلهم 

یلک الَوْجُومْ عَلیها الذْودٌ تتقل 

قَد طالّ ما الوا درا و قدٌ هروا 


‌ ح‌ ۰ 


واصبَُوا الیو بَعْد الاکل فد اکِلوا 
متوکل از شنیدن این اشعار گریست به اندازه ای 
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که اشک چشمش ریشش را تر کرد و حاضرین نیز گریستند, وبه روایت ( 
کنزالفوائد ) کراچکی , متوکل جام شراب را بر زمین زد وعیشش منغض 
شد, وبه روایت اول پرسید از آن حضرت که قرض داری ؟ فرمود: بلی 
چهار هزار دینار, پس چهار هزار دینار به ان حضرت بخشید واورا مکرما به 
خانه اش رد کرد. 


ون تا ی ی ی 
به مجلس متوکل رفتم 7 وفتح بن خاقان نزد 
اوایستاده بود پس معتز سلام کرد و ایستاد. من در عقب اوایستادم . 
وقاعده چنان بود که هرگاه معتز داخل می شد اورا| مرحبا می گفت 
وتکلیف نشستن می کرد. در اين روز از غایت غضب وتغییری که در حال 
اوبود متوجه معتز نشد وبه فتح بن خاقان سخن می گفت وهر ساعت 
صورتش متفیر می گردید وشعله غضبش افروخته تر می شد وبا فتح بن 
خاقان مي گفت آنکه تودر حق اوسخن می گویی چنین وچنان کرده است 
و( فتح ) آتش خشم اورا فرومی نشانید ومی گفت ار 
واواز ز اينها بری است , فایده نمی کرد وخشم اوزیاده می شد ومی 

به خدا سوگند که اين مرائی را می کشم که دعوی دروغ می کند ورخنه در 
دولت من می افکند پس گفت بیاور چهار نفر از غلامان خزر جلف را که 
چیزی نمی فهمند. ایشان را حاضر کرد, چون حاضر شدند به هر یک از 
ایشان 
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شمشیری داد وایشان را امر کرد که چون حضرت امام علی نقی علیه 
السلام حاضر شود اورا به قتل آورند و گفت : به خدا سوگند که بعد از 
کشتن جسد اورا هم خواهم سوخت . بعد از ساعتی دیدم که حجاب متوکل 
آمدند وگفتند: آمد! ناگاه دیدم که حضرت داخل شد و لبهای مبارکش 
حرکت می کرد ودعایی می خواند واثر اضطراب وخوف به هیچ وجه در آن 
حضرت ببود, چون نظر متوکل بر ان حضرت افتاد خود را از تخت به زیر 
افکند وبه استقبال حضرت شتافت واورا در بر گرفت ودستهای مبارکش را 
میان دودیده اش را بوسید وشمشیر در دستش بود گفت : ای آقای من ! 
ای فرزند رسول خدا صلی الله علیه واله وسلم , ای بهترین خلق ! ای پسر 
عم من ومولای من , ای ابوالحسن , وحضرت می فرمود: اعیذک بالله یا 
ی ی ی 
تصدیق کشیدم ای وآمده ای در چنین وقتی ؟ ۲۳۷ فرمود که پیک توآمد 
در اين وقت وگفت متوکل تورا طلبیده , متوکل گفت : دروغ گفته است آن 
ولدالزناء؛ گفت برگرد ای سید من , به همان ن جا که آمدی , پس گفت : ای 
فتح بن خاقان ب ای عبدالله ب ای معتزا! مشایعت کنید آقای خودتان واقای 
مرا. پس چون نظر آن غلامان خزر بر آن حضرت افتاد نزد آن حضرت بر 
زمین افتادند وسجده به جهت تعظیم آن حضرت نمودند. چون حضرت 
بیرون رفت متوکل غلامان را طلبید وترجمان را گفت که از ایشان سوق 
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ابص اس ی سای تست ان که زر 
مهابت آن حضرت بی اختیار شدیم چون پیدا شد در دور اوزیاده از صد 
شمشیر برهنه دیدیم وآن شمشیرداران را نمی توانستیم دید ومشاهده این 
حالت مانع شد ما را از آنکه امر را به عمل آوریم و دل ما پر از بیم وخوف 
شد. پس متوکل روبه ( فتح ) آورد وگفت : این امام تواست وخندید. ( فتح 
) شاد شد به آنکه آن بلیه را از آن جناب گذشت و حمد خدا به جا آورد. 


فان شقر با اباخ هاوی علیه ااتتلام در ان 


هفتم آبن بابویه ودیگران روایت ت کرده اند از صقر بن آبی دلف که چون 
حضرت امام علی نقی علیه السلام را به سر من راءی آوردند به خدمت آن 
حضرت رفتم که خبری از آن جناب بگیرم وآن حضرت را نزد زرافه حاجب 
متوکل محبوس کرده بودند چون نزد اورفتم گفت : به چه کار آمده ای ؟ 
گفتم : به دیدن شما آمده ام و وت فد 
گفت ی ۳ من ترسیدم 
است ففیخ یر اعقاو تورا دارم وافز امام می دانم" , پس گفت : آیا می 
خواهی نزد اوبروی ؟ گفتم : بلی , گفت : ساعتی صبر کن که صاحب البرید 
بیرون رود, وچون بیرون رفت کسی با من همراه کرد وگفت ببر اورا به 
نزد علوی که محبوس است اورا نزد اوبگذار وبرگرد. خ ببه وی ۳ 
جناب 
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رفتم دیدم بر روی حصیری نشسته است ودر برابرش قبری کنده اند پس 
سلام کردم ودر خدمت آن جناب نشستم حضرت فرمود که برای چه امده 
ای ؟ گفتم : آمده ام از احوال شما خبری گیرم چون نظر من بر قبر افتاد 
گریان شدم , حضرت فرمود که گریان مباش که در این وقت از ایشان 
آسیبی به من نمی رسد, گفتم 7 الکخداله . پس از معنی حدیث لائعاذ وا 
الایام قتعادیکمٌ پرسیدم , حضرت جواب ب‌ اورا داد آنگاه فرمود: وداع کن و 
بیرون روکه ایمن نیستم بر توومی ترسم اذیتی به توبرسد. 


متوکل فقط سه روز زنده است 


هشتم سید بن طاوس ودیگران روایت کرده اند که چون متوکل , فتح بن 
خاقان وزیر خود را خواست اعزاز واکرام تماید ومنزلت اورا نزد خود بر 
دیگران ظاهر گرداند, ودر حقیقت غرض اونقص شاءن واستخفاف قدر 
امام علی نقی علیه السلام بود و اين امر را بهانه کرده بود, پس در روز 
سار کرمی تانق خانان سوار وک کرد عم آفرا عای 
وسادات واشراف واعیان در رکاب آیشان پیاده بروند و از جمله آنها امام 
علف تقی, علیه السلام. نوم زر اقه‌خاحتب مت کل کفت که‌مرن در آن روز ان 
جناب را مشاهده کردم که پیاده می رفت وتعب بسیار می کشید وعرق از 
ندن هبار کش می تخت هر ریک آنصاب دتم و کفتم سا سل 2۱ 
! چرا شما خود را تعب می فرمایید؟ حضرت فرمود که غرض اینها 
استخفاف من است ولکن حرمت بدن من نزد خدا کمتر از ناقه صالح 
نیست . به روایت دیگر فرمود که یک ریزه ناخن من 
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نزد حق تعالی گرامی تر است از ناقه صالح وفرزند او, زرافه گفت : چون 
به خانه برگشتم این قصه را با معلم اولاد خود که گمان تشیع به اوداشتم 
نقل کردم او سوگند داد مرا که توالبته از آن حضرت شنیدی این سخن را؟ 
من سوگند یاد کردم که شنیدم , پس گفت : فکر کار خود بکن که متوکل 
سه روز دیگر هلاک می شود تا از قضیه اوآسیبی به اونرسد, من گفتم از 
چه دانستی ؟ گفت : برای آنکه حضرت دروغ نمی گوید وحق تعالی در 
قصه قوم صالح فرموده است ( تمَنعوا فی دار کم ثلائة ایام ) وایشان بعد از 
پی کردن ناقه به سه روز هلاک شدند. فن حون این سفن ترا ان اونشتتیدم 
آورا دشنام دادم وبیرون کردم . چون اوبیرون رفت با خود انديشه کردم 
گفتم بسا باشد که این سخن راست باشد, اگر احتیاطی در امور خود بکنم 
به من ضرری نخواهد داشت . پس اموال خود را که پراکنده بود جمع کردم 
وانتظار اتمت یت رون نمی سوق ۱ چون روز سوم 7 
خاقان باه پاره کردند. بعد از متا هدخ ات حال اعتفای ند اماشت آ 
حضرت نمودم وبه خدمت او رفتم آنچه میان من وآن معلم گذشته بود 
گرض کردم , فرمود معلم راست گفته من در آن روز بر اونفرین کردم 


مق لف گوید: اذیت وآزار که از متوکل به حضرت امام علی نقی علیه 
السلام رسده چه به خود آن حضرت 
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چه به شیعیان ودوستان وعلویین واولاد حضرت فاطمه علیها السلام چه به 
که هام حسین علیه السلام وزوار آن حضرت که بازگشت تمام به آن 
حضرت است , زیاده از آن است که در حوصله بیان بگنجد چه آنکه متوکل 
اکفر بنی عباس بوده چنانکه بر اخبار غیبیه امیرالمو منین علیه السلام از 
اوبه این وصف تعبیر شده : ومردی خبیت السریره ویست فطرت وسخت 
را اخذ می نمود و پیو سته در صرد اذیت وازار ایشان بود واصرار اودر باب 
محوآثار قبر شریف حضرت امام حسین علیه السلام واذیت فازان اوبه زوار 

آن حضرت هر من السْفْس و ین ین لس است وما در ( کتاب تتمه 
سنت است در ( اخبار الدول ) گفته گّ در سنه دویست وسی وهفت 
متوکل امر کرد قبر امام حسین علیه السلام را هدم کنند وخانه های 
اطراف قبر را نیز خراب کنند وزراعت نمایند در انجا ومنع کرد مردم را از 
زیارت ان حضرت وزمین کربلار | شخم وشیار کرد مسلمانان خیلی متاءلم 
شدند از این جهت واهل بغداد بر دیوارها فحش ودشنام برای اونوشتند 
وشعراء اورا هجوکردند. از جمله در هجواوگفتند: 


تال ان کاتث مت قذ آتث 
تلَ اب بت نبیهّا مظلّوما 
قلَقَذ آتاة بتوآبیه بمنلها 

هذا تن قبرَهٌ مَهّدوما 
سَمُوا مخلی آنْ لاَُوئُوا شارکُوا 


مه اما ای روا ره تس 
عمر بن فرج رخجی را والی مکه و مدینه کرده بود عمر منع 
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کرد مردم را از اخسان به. ال ابوطالب وسخت در عقب این کار شد به 
حدی که مردم از ترس جان دست از رعایت علویین برداشتند وچندان کار 
بز اولاه آمیرالمة مین غلبه النتاا مکش که‌رهای لیات ماس لیاسهای 
ایشان کهنه وپاره شده بود ویک لباس درست نداشتند که نما ور آن 
بخوانند مگر یک پیراهن کهنه برای ایشان باقی مانده بود که هرگاه می 
خواستند نماز بخوانند یک یک آن پیراهن را به نوبت می پوشیدند ونماز می 
خواندند, پس از فراغ از نماز از تن بیرون می کردند ودیگری می پوشید 
وخود برهنه به چرخ ریسی می نشست . پیوسته به این عسرت گذرانیدند 
تا متوکل هلاک شد. وشرح خبائت و کفر متوکل طویل واز رشته کلام خارح 
است واز ملاحظه همین قدر معلوم می شود که چه اندازه سخت بر 
حضرت اما علی‌نقی له السلام دک سور اباخ اس والله فان 


بدان که سال شهادت آن حضرت به اتفاق , در سنه دویست وینجاه وچهار 
مر ده در هر قفا ات اس ماه ایا ها رده نوم ماه 
رجب را اختیار کرده اند وبنابر آنکه ولادت آن حضرت در سنه دویست 
ودوازده باشد سن شریفش در وقت وفات قریب چهل ودوسال بوده ودر 
وقت وفات پدر بزرگوارش هشت سال وپنج ماه تقریبا از عمر شریف آن 
حضرت گذشته بود که به منصب جلیل امامت کبری وخلافت عظمی 
سرافراز گردید ومدت امامت آن جناب سی وسه سال بود. 


علامه مجلسی فرموده که قریب به سیزده سال در مدینه طیبه اقامت 
فرمود وبعد از ان متوکل آن حضرت 
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را به سر من راء‌ی طلبید وبیست سال در سر من راءی توطن فرمود در 


فقیر گوید: قایه آن سوت ت است که متوکل آن حضرت را در سنه دویست 
وچهل و سه به سامره طلبید مدت اقامت ان جناب در سامره قریب یازده 
سال می شود و بنابر قول مسعودی قریب نوزده سال می شود, ودرک 
کرد در ایام عمر شریف خود مقداری از خلافت ماءمون وزمان معتصم 
وواثق ومتوکل ومنتصر ومستعین ومعتز, ودر ایام معتژ ان حضرت را زهر 
دادند وشهید نمودند. 


مسعودی در ( مروج الذهب ع( فرموده که حدیث کرد مرا محمّد بن الفرح 
به مدینه جرجان در محله معروفه به غسان گفت حدیث کرد مرا ابودعامه 
که گفت : شرفیاب شدم خدمت حضرت امام علی بن محقّد بن علی بن 
موسی علیه السلام به جهت عیادت اودر آن علتی که در ان وفات فرمود. 
توبر من واجب شده می خواهی حدیثی برای تونقل کنم که شاد شوی ؟ 
عرض کردم : خیل شائثق ومحتاجم به آن , فرمود: حدیث کرد مرا پدرم 
محمّد بن علی از پدرش علی بن موسی از پدرش موسی بن جعفر از 
پدرش جعفر بن محمّد از پدرش محقد بن علی از پدرش علی بن الحسین 
ز پدرش حسین بن علی از پدرش علی بن ابی طالب ۳ 
ی بنویس , گفتم : چه بنویسم ؟ 
فرمود: بنویس که رسول خدا صلی الله 
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1 1 


لقلوبٍ چ صَدَقَتَة الاغمال و 


ابودعامه گفت : ره پانن ,رضم اللة ضلی اللهعلیه واه وسلم. ۱ سین 
دانم که کذام یک از این دومتر است این خدیت با اساد آن و فر مود این 
حدیت در صحیفه ای است به خط علی بن ابی طالب واملاء رسول خدا 
لیم االلی ایص الم مسا هر ی از عاها ته ارت رتم انیت 


شیخ طبرسی روا بت کرده که ابوهاشم جعفری رحمه اللّه اين اشعار را در 
پات لت وکالت حصرت نام علی یله السلام کفدی 


مات الارْض بی وادّب فَو ادی 

واغترئنی مواردٌ الْْرّواء 

حین قیل: الامامٌْ نَصَْوْ علیل 

فِلثْ: تَفسی قَدَتة کل الفداء مرض الدین لاغتلالک و اغتل 

و غازث له نوم السماء 

عَجبا آن مُنیت پالداء و اسف 

آئت الامام حَسَمْ الذاء 

آئت اسّی الواء فی الدين و 

الدئیا و حیی الامُواتِ والاحیاء 

یعنی مضطرب ومتزلزل شد زمین بر من وسنگین شد فو اد ودل من 


فروکرف مراک وهای ک کسید بداخام عله السسام لغر وعیل 


گشته , گفتم : جان من فدا| وتمام فدای اوباد, پس گفتم مریض وعلیل شد 
دین بر ای غلت نووستار کان انشفان برای مرض توفروشدند ای آقای من ! 
تعجب می کنم که تومبتلابه درد و ناخوشی شوی وحال آنکه توامامی 


هستی که درد ومرض را می بری وقطع می کنی , وتویی طبیب دردهای 
دین ودنیا وتویی که حیات می دهی به مردگان و زنده ها. 
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بالجمله : بنابر قول شیخ صدوق وبعضی دیگرر معتمد عباسی برادر معتز 
آن حضرت را مسموم کرد ودر وقت شهادت آن امام غریب غیر از امام 
حسن عسکری علیه السلام کسی نزد بالین آن جناب نبود وچون حضرت از 
دنپا رحلت فرمود جمیع امرا واشراف حاضر شدند؛ وامام حسن علیه 
السلام در جنازه پدر شهید خود گریبان چاک زد وخود متوجه غسل وکفن 
ودفن والد بزرگوار خود شد وآن جناب را در حجره ای که محل عبادت آن 
حضرت بود دفن کرد وجمعی از جاهلان احمق بر آن حضرت اعتراض کردند 
که گریبان چاک زدن در مصیبت مناسب وشایسته نبود, حضرت فرمود به 
ان اسان که می تایه احکاش رس خی سرت موی علیی اسلا 
پیغمبر بود ودر ماتم برادر خود هارون علیه السلام گریبان چاک زد. 


رم ین السجین موو صخفي. الیش زاف لوصیه ) ( 
با ما را جماعتی که هر کدام از آنها حکایت می کرد که 
در روز وفات حضرت امام علی نقی علیه السلام در خانه آن حضرت بودیم 
وجمع شده بودند در آنجا همه بنی هاشم از ال ابوطالب 1۱۳ عباس ونبیز 
جمع شده بود بسیاری از شیعه وظاهر نگشته بود به نزد ایشان امر امامث 
ان حضرت غير ثقات ومعتمدانی که امام علی نقی علیه السلام نزد ایشان 
نص بر امامت آن حضرت فرموده بود پس حکایت کردند آن جماعتی که در 
آنجا حاضر بودند که کر در مصیبت وحیرت بودند که ناگاه از اندرون 
خانه نیون اند 
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خادمی وصدا زد خادم دیگر را وگفت : اي یانش ! بگیر این رقعه را وبیر به 
خانه امیر آلهو مین میدن ان را به فلان وبگوکه این رقعه را حسن بن 

داده . مردم چون اسم مبارک حضرت امام حسن پسر حضرت امام غلن 
نقی علیه السلام را شنیدند چشم برداشتند تا مگر آن حضرت را بنگرند 
بش دیدند:باز: شد دری از ضدر رواق ونترون آمد خادم تسیاهی یس از آن 
بیرون آمد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در حالی که دربع 
وافسوس خورنده وسر برهنه با جامه چاک زده بود وبر تن آن حضرت بود ( 
ملحم ) که یک نوع جامه ای است واستر داشت وسفید رنگ بود وصورت 
آن جناب مانند صورت پدر بزرگوارش بود وبه هیچ وجه از آن فروگذار 
نکرده بود ودر خانه آن حضرت اولاد متوکل بودند وبعضی از ایشان ولایت 
عهد داشتند. پس چون حضرت را دیدند باقی نماند احدی مگر آنکه از جای 
خود برخاست وابواحمد موفق ابن متوکل که ولیعهد بود به ِِ_ ِ 
حضرت در آورد ومعانقه کرد با آن جناب وگفت : مرحبا پسر عمم ! 
حضرت نشست مابین دودر رواق ومردم به تمامی مقابل آن 9 
قشسد ویتتی از انکه آن جاب ایو ان خانم‌جانتو. بازار بود از احاذیت و 
گفتگولکن چون امام حسن علیه السلام اد ونشست تمامی سکوت کردند 
دیگر شنیده نمی شد چیزی مگر عطسه يا سرفه . در این هنگام جاریه ای 
از اندرون بیرون آمد در حالی که ندبه می کرد بر حضرت امام علی نقی 
وه اسلا امام خسن علی ایام 
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فرمود نیست اینجا کسی که ساکت کند این جاریه را؟ شیعیان مبادرت 
کردند به سوی اون ان شازبه مان در آندرهن شد یس خادمی یرون امد و 
مقابل ن حضرت ایستاد, حضرت برخاست وجنازه حضرت امام علی نقی 
غلیه:. السلام را ترفن آوردنم حخضر نبا جبازم» خر کت فرمه بردن. آن 
جنازه نازنین را تا شارعی که مقابل خانه موسی بن بغا بوده , پس معتمد 
بر آن حضرت نماز خواند و پیش از آنکه حضرت امام حسن علیه السلام از 
اندرون بیرون بیاید مر ان حضرت نماز خوانده بود یس آن جناب را دقن 
کردند در خانه ای از خانه های آن حضرت . 


ونیز مسعودی گفته در ( مروج الذهب ) که وفات یافت حضرت امام علی 
نقی علیه السلام در روز دوشنبه چهار روز به آخر جمادی الا خر مانده سنه 
دویست وینجاه وچهار. هنگامی که جنازه آن رات را حرکت می دادند 
شنیدند جاربه ای می گوید: ماذا لقینا فی یوم الائتیّن قدیما و خدیثا؛ یعنی ما 
چه کشیدیم از تحوست رو دوشتنبه از قدیج آلایام تا این زمان واتقارة کرو 

به اين کلمه به روز وقات پیغمبر صلی اللّه علیه واله وسلم وجلافت 
متافی ام ( ام الفعر سس مها الاشاار ا مجود سینت کی ان 
جاریه همان باشد که حضرت امام حسن علیه السلام ندبه اورا شنید واین 
کلمات چون خلاف تقیه بود حضرت نیسندید. 


ونیز مسعودی در ( اثبات الوصیه ) نقل کرده که شدت کرد گرمی هوا بر 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام در تشییع جنازه ی 
رفتن در شارع برای 
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نماز به آن حضرت ودر برگشتن بعلاوه زحمتی که بر آن حضرت رسید از 
کثرت جمعیت وفشار مردم آن جناب را, پس در وقتی که برگشت به منزل 
برود در بین راه رسید به دکان بقالی که آب پاشیده بود به طوری که خنک 
شده بود, حضرت چون هوای خنک آنجا را دید سلام کرد بر آن مرد ورخصت 
خواست که آنجا بنشیند لحظه ای استراحت کند, آن مرد اذن داد آن 
حضرت در آنجا نشست ومردم نیز اطراف آن جناب ایستادند, در این هنگام 
جوان خوشرویی با جامه نظیف وارد شد در حالی که سوار بر استر اشهبی 
وجامه ای که در زیر قبا داشت سفید بود پس از استر پیاده گشت واز ان 
حضرت خواست که سوار شود پس آن جناب سوار شد تا به خانه آمد 
وپیاده گشت واز عصر همان روز بیرونر آمتد از ناحیه آن یرت توقیعات 
وغیر آن همچنان که از ناحیه والد بزرگوارش بیرون می آمد گویا مردم 
فاقد نشدند مگر شخص حضرت امام علی نقی علیه السلام را. 


فا یف ۶ قر ور ایام سر تماق غلی نی ای ]سم ارس 


ی اس با 
علیه السلام بعد از اين مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی . واما حسین 
بفن بمن: بر حال اومطله تدم فکر آنچم‌را که ور( مقانبه ) توشته آم ,وان 
شنت مس تس سا اف مایم الساع یم سرا کر از 
بعضی روایات استفاده کرده ام که از مولای ما حضرت امام حسن عسکری 
کید السلام 
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وبرادرش حسین بن علی علیه السلام تعبیر به سبطین می کردند وتشبیه 
می کردند این دوبرادر را به دو جدشان دوسبط پیفمبر رحمت امام حسن 
وامام حسین علیهما السلام . ودر روایت ت ابوالطیب است که صدای حضرت 
حجه بن الحسن علیه السلام شبیه بود به صدای حسین , ودر ( شجره الا 
وصیاء ) است که حسین فرزند حضرت امام علی نقی علیه السلام از زهاد 
وعباد بود وبه امامت برادر خود اعتراف داشت . 


بالجمله : معروف است که قبر حسین در نزدیی قبر والد ماجد وبرادر 
بثر ورن در سامره در همان قبه سامیه است واما سید محمد مکنی به 
ابوجعفر پس اوبه جلالت قدر ونبالت شاءن معروف است وبس است در 
شاءن اوکه قابلیت و صلاحیت امامت را داشت , وفرزند بزرگ حضرت 
اما علی ی عله اسلا سرم شعد کازی کرو ده اوعد ارب 
بزرگوارش امام خواهد بود وپیش از پدر از دنیا رفت ۰ بعد از وفات 
اوحضرت هادی علیه السلام به امام حسن علیه السلام فرمود: 


۳-9 - س‌ 0 حِ 
ربا نها اکزت للم شرا فقه اعوی فک آفرا ]1 


ای پسر جان من ! تازه کن شکر خدا را پس به تحقیق که حق تعالی تازه 
فرمود در حق توامری را, یعنی ظهور امر امامت آن حضرت . واحادیت 
بدائیه در حال ابوجعفر بسیار نقل شده وجمله ای از انها را شیخ مفید 
وطوسی وطبرسی ایراد فرموده اند و شیخ طوسی وطبرسی روایت کرده 
اند که جماعتی از بنی هاشم گفتند که ما در روز وفات سید محشّد به خانه 
حضرت امام علی نقی علیه السلام رفتیم 
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دیدم که از برای امام علی نقی علیه السلام در صحن خانه بساطی 


گسترده اند ومردم دور آن حضرت نشسته اند وما تخمین زدیم عدد آن 
جماعت را که دور آن جناب بودند از آل ابی طالب وبنی عباس وقریش به 
صد وینجاه نفر می رسید به غیر از موالی ومردمان دیگرء پس ناگهان امام 
حسن علیه السلام وارد شد در حالی که گریبان خود را در مرگ برادر چاک 
فا او ار هس 
پس بعد از ساعتی امام علی نقی علیه السلام روبه جانب اوکرد و فرمود: 


ی س ۰ ۳ 
با کها اکوت میا فقد اوق یی انا 


پس امام حسن علیه السلام بگریست واسترجاع گفت وفر مود: 
اه ی ها و مه رو 


پس ما پرسیدیم که اوکیست ؟ گفتند: حسن فرزند امام علی نقی علیه 
السلام است و در آن وقت به نظر ما بیست سال از عمر شریفش گذشته 
بود. ما از آن روز اورا شناختیم واز کلام پدر بزرگوارش با اودانستیم که 
اوامام وقائم مقام پدر بزرگوارش است . 


وشیح طوسی روای یت کرده از شاهویه بن عبداله جلابی گفت : روایت شده 
بودم از حضرت امام علی نقی علیه السلام در حق ابی جعفر پسرش 
واضطراب نمودم از فوت اوو باقی ماندم در تحیر وترسیدم که در این باب 
کردم از آن 
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حضرت که دعا کند برای فرج و گشايیش من در اسبابی که برای من روی 
داده بود از قبل سلطان در باب غلامانم . پس جواب کاغذ امد از آن 
عصرت قتصمن آنکه وعا کردم باق من و رخا هد ید علاهان هنز من 
ودر آخر کتاب مرقوم فرموده بود که خواستی سو ال کنی از جانشین من 
بعد از ابوجعفر واضطراب پیدا کردی برای اين کار, مغموم مباش . 


( و ما کان ال یل قوما بَد لد هدیم حتّی یبن هم ما تون 


امام شما بعد از من ابومحمد پسر من است ونزد اواست آنچه محتاح الیه 
| آنعه را گنها هد ومع غر مارد انکة را 
که بخواهد. 


(ما نسح من آیّه او نُسها تاءغتِ بحَيرٍ منها او مثلها ة قذ کتبثْ بما فیه بیان و 
اقتاغ دی عفل قطان ) 


وشیخ ما در کتاب ( نجم ثاقب ) فرموده : ومزار سید محمد مذکور در 
هشت فرسنگی سامره نزدیک ( قریه بلد ) است واز اجلاء سادات و 
صاحب کرامات متواتره است حتی نزد اهل سنت واعراب بادیه که به 
غایت از او احترام می کنند واز جنابش می ترسند وهرگز قسم دروغ به 
اونمی خورند وپیوسته از اطراف برای اونذر می برند بلکه فصل غالب 
دعاوی در سامره واطراف ان به قسم با اواست ومکرر دیدیم که چون 
بنای یاد کردن قسم شد. منکر مال را , ای ی 
دروغ صدمه دیدند. در آين ایام توقف سامره چند کرامت باهره از اودیده 
شد, وبعضی از 
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شاه مه اون سا نهد فص ایداوت عفت اللت قالی آشیی: 


وسید ضامن در ( تحفه ) فرموده که از اولاد سید محمد است شمس الذین 
محقد بن علی بن محمّد بن حسین بن محمٌّد بن علی بن محمّد بن الامام 
الهادی علیه السلام که مشهور است به میر سلطان البخاری برای آنکه 
ولادتش ونشوونمایش در بخارا شده واولاد اورا ) بخاریون [ گویند, و این 
شمس الاین سیدی بوده باورع عابد صالح زاهد در دنیا, مصاحبت کرده با 

علمای زار واقتباس کرده از فضابل ایشان ودر صدر مجلس ایشان 
نشسته پس از بخارا نوجه فرمود به بلاد روم ومتوطن شد در شهر بروساء 
ونقل شده از اوکرامات بسیار ووفات کرد در همان شهر سنه هشتصد 
وسی ودویا سنه هشتصد وسی و سه وقبرش در آنجا مشهور است ومزار 

است که مردم به زیارتش می روند ونذور برای اومی برند. وسید حسن 
براقی گفته که عقب امامزاده سید محمّد از همین شمس الذین است واز 
برای اوسلاله ای است که منتشرند در اطراف واز اولاد او است علاءالذین 
انس وپسرش علی وپسرش یوسف وپسرش حمزه وپسرش سید محمّد 
نها زد 


هه فیس هل قورنه رت ی شفیی تفای وت 
وملقب به کذاب است وادعا کرد امامت را به غیر حق وگمراه کرد مردم 
را وفروخت زن حره ازاد از ال جعفر را واخبار 0 مدمت اووارد 
شده لکن نقلش را در اینجا مهم نمی دانم واورا ابوکژین می گویند به 
جهت انکه گفته اند صد وبیست ولد داشته . فی ( المجدی ) قَبرّهْ فی 
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كت ِ 


داز آبیه: بسامراء مات له حمّس 8 ار عفن سته 271 اخدی و سبعین و 
۳۹1 
ماتین. 


بالله در سنه سیصد در اعمال دمشق خروج کرد, اورا بکشتند وسرش را به 
بغداد بردند وبر جسر به دار کشیدند. ونیز از اولاد اواست عیسی بن جعفر 
معروف به ابن الرضا که عالم فاضل کامل بوده از اوسماع حدیث کرده 
شیخ اجل ابومحمّد هارون بن موسی تلعکبری در سنه سیصد وبیست وپنج 
واز اواجازه گرفته . واز ( تاریخ قم ) نقل شده که بریهه دختر جعفر بن 
امام علی نقی علیه السلام زوجه محمّد بن موسی مبرقع بوده وبا شوهر 
خود به قم امدند وبعد از وفات شوهرش محمد, او وفات یافت ودر مشهد 
شوهرش در جنب اومدفون شد وقبر ایشان در بقعه مشهوره به چهل 
دختران است وبعد از آنکه بریهه وفات یافت برادران اوابراهیم ویحیی 
صوفی پسران جعفر آمدند به قم از برای آنکه ارث خواهر خود را برگیرند 
بعد از آنکه ترکه آورا برداشتند ابراهیم از قم برفت اما یحیی صوفی به قم 
اقامت کرد ودر میدان زکریا بن ادم نزدیک مشهد حمزه بن موسی بن 
جعفر علیه السلام ساکن شد ودر قم شهر بانویه دختر امین الذین 
ابوالقاسم بن مرزبان بن مقاتل را به نکاح شرعی در حباله خود درآورد واز 
اوابوجعفر وفخرالعراق وستیه در وجود آمد واز ایشان فرزندان بسیاری به 
وجود امدند ومعروف به صوفیه بودند. 


ودر ( کتاب مجدی ع( است که از اولاد جعفر کذاب است ابوالفتح احمد بن 
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جعقز مذکهر واودر ( آمد. ) عفات گرد بدرش ابوعبدالله توت ور صحفت 
جلالت بوده ونقابت داشت در ( مقابر قریش ) وبرادرش ات علی 
فاضل وادیب وحافظ قرآن بود, تغعرب الی مصر ویرمی با 1 


فصل هفتم : ذکر چند نفر از اصحاب حضرت هادی علیه السلام است 
شرح حال حسین بن سعید اهوازی 


اول حسین بن سعید بن حماد بن سعید بن مهران مولی علی , بن الحسین 
غلیه السلام الا هفا نی نمه‌ یل آلفدد. 


از راویان حضرت رضا وحضرت جواد وهادی علیهم السلام است . اصلش 
از کوفه است لکن با برادرش به اهواز منتقل شد پس از آن به قم تحویل 
کرد ونازل شد بر حسن بن ابان ودر قم وفات یافت رحمه الله . وسی 
کتاب تاءلیف کرده وبرادرش حسن پنجاه کتاب تصنیف کرده ودر تصنیف 
این سی کتاب نیز شرکت کرده واین سی کتاب در میان اصحاب معروف 
است به نحوی که کتب سائرین را به آن قیاس می کنند ومی گویند که 
وحسن بن سعید همان است که رسانید علی بن مهزیار واسحاق بن 
ابراهمم‌خصتتی را به خدمت‌حضرت آمام رضا یه السام ی از آن علی 
بن ریان را به خدمت آن حضرت رسانید وسبب هدایت این سه نفر وباعث 
معرفت ایشان به مذهب حق , اوبود واز اوحدیثت شنیدند وبه اومعروف 
شلد ندز ,تین عبذالله بن. محلته حضسی را بد خذفت. آن جطترت. ولاانت 
نمود, واحمد پسر حسین ملقب به ( دندان ) , مرمی به غلواست ودر قم 
وفات کرده . 


شرح حال خیران خادم 

دوم خی او الخا دم فولی الزضا یه الساام هکل الخدر. 

از اصحاب ابوالحسن الثالت علیه السلام است بلکه در ( منتهی 
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الا افت کااوای اسات خه مت سا وکام مها ای لام و 
از مستودعین اسرار ایشان است واوهمان است که در سفر حح در مدینه 
شرفیاب خدمت حضرت جواد علیه السلام شد در حالی که آن جناب بالای 
دکه نشسته بود چنان هیبت ودهشت از ان حضرت نمود که ملتفت پله دکه 
نشد می خواست بدون درجه بالارود وآن جناب اشاره فرمود که از یله 
بالابیا, بالارفت وسلام کرد و دسستت آن حضرترا بوسید وبر رومالید ونشست 
ومدتی دست آن حضرت را گرفته بود به جهت آن دهشتی که داشت تا 
دهشتش تمام شد آن وقت دست ان حضرت را رها کرد پس عرض کرد که 
مولای شما ریان بن شبیب خدمت شما سلام رسانید و التماس کرد که دعا 
برای اووفرزندش بنمایید. حضرت برای اودعا کرد اما برای فرزندش دعا 
ننمود الخ واز بعض روایات معلوم می شود که خیران وکیل ان حضرت 
بوده ودر ذیل روایتی است که به اوفرمودند: 


(اعصلر فی ذلک براعیک فان ایک 7اءبین من آطاعک اطاغنی ) ۰ 


و( خیران ) را مسایلی است که انها را از ان حضرت واز حضرت هادی 
علیه السلام روایت نموده واین خیران همان است که در اوقات علت 
(بیماری ) حضرت جواد علیه السلام برای خدمت ملازم باب آن حضرت بود, 
وقتی رسول از جانب حضرت جواد علیه السلام امد به نزد اووفرمود که 
مولای تویعنی حضرت جواد علیه السلام سلام بر تومی رساند ومی فرماید 
که من از دنیا می گذرم , وامر امامت می گردد به سوی پسرم علی واز 
برای اواست بر گردن شما بعد 


ص: 02۹4 


شرح حال ابوهاشم جعفری 


سوم ابوهاشم الجعفری داود بن القاسم بن اسحاق بن عبداللّه بن جعفر بن 
ابی طالب رضی الله عنه ثقه جلیل الشاءن . 


خیلی عظیم القدر وبزرگ منزلت است نزد ائمه علیهم السلام واز حضرت 
امام رضا ۳ نج زمان حضرت صاحب الا مر علیهم السلام را درک کرده 
واز شیف روایت کرده وسید بن بن طاوس اورا از و کلاء ناحیه مقدسه 
تا رای ایا مسا ایا رشن امه فاد 
ای ان 1 ری که تس ترشیت در ۱۱ 
علام الوری ) از آن نقل می کند ودر ذکر معجزات حضرت عسکری علیه 
السلام بیاید چند خبر از ان ۲ وفات کرد در سنه دویست وشصت ویک : 
مسعودی فرموده که قبر شریفش مشهور است وظاهرا مزارش در بغداد 
بااشد چه ان جناب از اهل بغداد ومتوطن در انجا بوده ومردی صاحب ورع 
وزهد ونسک وعلم وعقل وکثیرالروایه بود ودر ان زمان به علونسب اودر 
میان ال ابی طالب کسی نبوده . پدرش قاسم , امير یمن و مردی جلیل 
بوده ومادر قاسم ام حکیم دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر است ۰ پس 
قاسم بن اسحاق پسرخاله حضرت ی ۰ 
ان مت سو ی کاس کبس موش سا کت اسام 


است . 
شرح حال حضرت شاه عبدالعظیم علیه السلام 


چهارم حضرت عبدالعظیم 
ص: 6025 


و 


واز اصحاب حضرت جواد وهادی علیهم السلام است ونهایت توسل وانقطاع 
به خدمت آیشان داشته واحادیث بسیار از ایشان روایت کرده ومن در ذکر 
اراد حضوت امام جسن لیف الشلاه از این ات اسف اما ۱ ]۱۱ 
مفایم الجان. امختضرم ار خال آن.حتاب را اهر انها اکتا می 
کنیم , به همان حدیثی که مشتمل است بر عرضه کردن دینش را بر امام 
زمانش حضرت هادی علیه السلام . 


شیح صدوق وغیر اوروایت ت کرده اند از جناب عبدالعظیم که فر مود: وارد 
تحص آفا. ود حصمت مخت ی له السام کون آن حضرت 
مرا دید فرمود: مرحبا به توای ابوالقاسم ! توولی ما هستي از روی حقیقت 
, پس عرض کردم خدمت آن جناب که ای فرزند رسول اللّه صلی اللّه علیه 
واله وسلم من می خواهم که دین خود را بر شما عرضه دارم پس هرگاه 
مرضی ویسندیده است بر آن ثابت بمانم تا 0 عز وجل را ملاقات کنم 
, فرمود بیاور ای ابوالقاسم یعنی عرضه کن دین خود را. گفتم : من می 
گویم : که خداوند تبارک وتعالی واحد است ومثلی برای اونیست واز حد 
بطال وحد تشبیه خارج است وجسم وصورت وعرض وجوهر نیست بلکه 
پدید اوردنده اجسام وصورتها وخلق کننده عرضها وجوهرها است و 
پروردگار ومالک هر چیزی است وهر چیزی را جعل واحداث کرده , ومی 
يم من : که محمد 


ص: 6026 


صلی اللم فان و ال وسلم بنده ورسول اووخاتم پیغمبران_ است و بعد از 
اوپیغمبری نخواهد بود تا روز قیامت وشریعت آن حضرت آخر همه شرایع 
است وشریعتی نیست بعد از آن تا روز قيامت ومی گویم من : که امام 
اه وا اس فک ان تفن سای ال اهامای رال ی 

ی ار و ی رت ی 
, حسین , بعد علی بن الحسین , بعد محمد بن علی , بعد جعفر بن محمد., 
ی ی بوقعی ماو 
السلام . بعد از اين بزرگوران تویی ای مولای من . پس امام علی نقی 
یساسا مه ام تایه کر یی فقو اه فیس و فی ارس 
تن جگونی نله مردم دزمان حلف بید از او کفتم : وجعونه است ان 
ای مولای من ؟ فرمود: برای اينکه دیده نمی شود شخص اووحلال نباشد 
بر زبان آوردن نام او تا آنکه خروج کند وپر کند زمین را از عدل وداد 
همچنان که پر شده باشد از جور و ظلم . گفتم فراز کرد مر نی به 
امامت حضرت حسن عسکری وخلف ان حضرت قائل شدم , پس 3 
ومی گویم دوست این بزرگواران ,: دوست خدا| است ودشمن ۱۳0۳ 
دشمن خدا است واطاعت ایشان , اطاعت خدا است ومعصیت ایشان , 
معصیت خدا است ومی گویم : که معراج حق است وسة ال در قبر حق 
است و بهشت حق است ودوزخ حق است وصراط حق است ومیزان حق 


ص: 6027 


است فانکه فیامت اضذتق ات وشکی نف ان تیست وخداوند زنده می کند 
واجبه بعد از ولایت یعنی دوستبی خدا| ورسول وائمه علیهم السلام نماز 
است وزکات وروزه وحج وجهاد و امر به معروف ونهی از منکر است . 


به خدا| سوگند! دین خدا که پسندیده است ان را برای بندگانش . ثابت 
بمان بر همین اعتقاد, خداوند ثابت دارد تورا| به قول ثابت در حیات دنیا ودر 
اخرت . 


شرح حال علی بن جعفر همیناوی 


پنجم علی بن جعفر همیناوی 


وکیل حضرت هادی علیه السلام وثقه بوده , در امر اوسعایت کردند به نزد 
متوکل , متوکل امر کرد آورا حبس کردند واراده کشتن اورا داشت , این 
خبر به علی بن جعفر رسید از محبس نوشت برای حضرت هادی علیه 
السلام که شما را به خدا در حال من نظری فرما به خدا قسم می ترسم 
شک کنم . حضرت وعده فرمود که دعا خواهم کرد برای تودر شب جمعه , 
پس آن حضرت دعا کرد. صبح آن روز متوکل : 9 
روز فوشته: کهبایت وشیون براق اولند ند بسن مر کرد که زندانیان را 
یک یک رها کنند وخصوص آن را بعینه ذکر کرد اورا رها کنند واز ز او استحلال 
جویند پس رها شد وبه امر آن حضرت به مکه رفت ومجاور آنجا شد و 
متوکل مرضش بهبودی حاصل کرد. 


شم ابن السکیت یعقوب بن اسحاق اهوازی شیعی : 
یکی از اتمه 
ص: 6029 


لغت وحامل لواء علم عربیت وادب وشعر وصاحب اصلاحک المنطق واز 
خصاضی ایام مه یه ماش ی ی اه لاه اسهم وال 
است ودر سنه دویست وچهل وچهار متوکل اورا به قتل رسانید. وسببش 
آن بود که اورا موّ دب اولاد متوکل بود, روزی متوکل از وی ان که 
دوپسر من معترٌ و موّ ید نزد توبهتر است يا حسن وحسین ؟ ابن السکیت 
شروع کرد به نقل فضایل حسنین علیهما السلام , متوکل امر کرد به غلامان 
ترک خود تا اورا در زیر پای خود افکندند وشکمش را بمالیدند پس اورا به 
خانه اش بردند. در فردای ان روز وفات کرد. وبه قولی در جواب متوکل 
گفت که قنبر خادم علی علیه السلام بهتر است از تو ودوپسران تو, متوکل 
امر کرد تا زیانش را از ففایش بیرون کشیدند. وآورا آين السکیت می 
1 


۳ 11 ی 2 0 طِ ِ -0- ت 

و من القریب ان وفع فیما حَذُرَه من عَتراتِ اللسان بقوّله قَبْل ذلک بیسیر: 
0 

یُصابٍ القتی من عَنرو بلسانه 

0 ۳ 

و لس بْصابٌ المَرَءُ من ره الرَجّل 

م9 و تن 9 ع‌ِ ۳ 

قعترنة فی القول تذهتب راءشه 

و غُثرثة فی الرّجُل تبرء عَن مَهّلِ 


باب سیزدهم : در تاریخ امام یازدهم سبط سیدالیشر و والد امام منتظر محبوب قلوب هر نبی و 
وصی حضرت ابومحمد حسن بن علی عسکری علیه السلام 


فصل اول ۶ ال تاریخ ولادت و اسم و لقب و کنیت حصرت عسکری علیه السلام واحوال والده 
ماجده آن حضرت است 


توضیح 


بدان که ولادت باسعادت آن حضرت در مدینه طیبه در سنه دویست و سی 
ٍِِِ هجری در ماه ربیع الثانی بوده و در نعیین روز ان خلاف است . 

علامه مجلسی رحجمه الله فرموده اشهر ان است که روز ولادت , روز 
جمعه هشتم ماه ربیع الثانی بود و بعضی دهم ماه مذکور و بعضی در شب 
اص و اه ان وه ات ی ات 
اشاره فرموده 


ص: 6020 


در ارجوزه خود در تاریخ آن حضرت فی قوله : 
مَوَلذه شهر شهرٌ ربیع الا خر 

و ذاک فی الیو السَریف الْعاشر 

فی یوم الاثتیّن و قیل الرایع 

و قیل فی التّاين و هو شایغ 


عسکری ات وه آن حضرت و همچت به بر و جرش تلا سا[ 
ال او و ی و و 
هفدهم ماه است . 


و این أ ست تسبیح آن حضرت . 


5 س‌ 9 ِ ۰ 
ب و فی دنو عال و فی اشراقه مَنیرٌ و فی 
و 


ط 


والده ماجده آن حضرت نامش ( حدیث ) و به قولی ( سلیل ) بوده و او را 
( جده ) می گفتند و در نهایت صلاح و ورع و تقوی بوده . و در ( جنات 
الخلود ) است که در ولایت خودش پادشاه زاده بوده و کافی است در 
فضیلت او که مفزع شیعه و پناه و دادرس ایشان بوده بعد از وفات حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام . مسعودی در ( اثبات الوصیه ) فرموده 
که روایت شده از ( عالم ) علیه السلام که وقتی که داخل شد سلیل مادر 
فرمود: سلیل بیرون کشیده شده از هر افت و عاهت و هر پلیدی و 


نجاست 


ص: 630 


بعد فرمود به او زود است که حق تعالی عطا فرماید به تو حجت خود را بر 
خلق خود که پر کند زمین را از عدل همچنان که پر شده باشد از جور. 
انگاه مسعودی فرموده که حامله شد ان مخدره به امام حسن عسکری 
علیه السلام در مدینه و متولد شد آن حضرت در مدینه در سنه دویست و 
سی و یک و سن شریف امام علی نقی علیه السلام در ان زمان شانزده 
سال و چند ماه بود و حرکت فرمود با ان حضرت به عراق در سنه دویست 
و سی و شش و سن مبارکش چهار سال و چند ماه بود. 


فقیر گوید: در احوال حضرت هادی علیه السلام در ذکر سید محشد, 
عسکری علیه السلام مذکور شد. 


فصل دوم : مختصری از مکارم اخلاق و نوادر احوال حضرت امام حسن عسکری علیه السلاماست 


عبادت و هیبت امام حسن عسکری علیه السلام 


اول شیخ مفید و غیره روایت کرده اند که بنی عباس داخل شدند بر صالح 
بن وصیف در زمانی که حبس کرده بود حضرت امام حسن عسکری علیه 
السلام را و به او گفتند که تنگ گیر بر او و وسعت مده بر او. صالح گفت : 
چه کنم من با او همانا سیرده ام او را به دست دو نفری که بدترین 
افتخای ی اند که هن بسا کرو آم اسان زان را ام لین 
یارمش است و دیگری اقتامش و اینک ان دو نفر اهل نماز و روزه گشته 
اند و رسیده اند در عبادت به مقامی عظیم , پس امر کرد ان دو نفر را 
اوردند پس ایشان را عتاب کرد و گفت : وای بر شما! 


ص: 631 


چیست شاءن شما با این شخص ؟ گفتند: چه گوییم در حق مردی که روزها 
را روزه می گیرد و شبها را تا به صبح به عبادت مشغول است , تکلم نمی 
کند با کسی و مشغول نمی شود به غیر از عبادت و هر وقت نظر بر ما می 
افکند بدن ما می لرزد و چنان می شویم که مالک نفس خود نیستیم و 
خودداری نمی توانیم بکنیم ۰ آل عباس چون اين را شنیدند بر گشتند از نزد 
صالح در کمال ذلت به بدترین حالی . 


زمینه سازی برای غیبت امام زمان علیه السلام 


موْ لف گوید: از روایات ظاهر می شود که ی حضرت بیشتر اوقات 
محبوس و ممنوع از معاشرات بود و پیوسته مشغول بود به عبادت چنانچه 
از روایت بعد ظاهر می شود. و مسعودی روایت ت کرده که حضرت امام 
فا یم لا ما مه کوک ا سای اا سعو یر 
از عدد قلیلی از خواص خود و چون امر منتهی شد به حضرت امام حسن 
عسکری علبه السام از پست برد با حیاص وغیر خواتکلم عی فزموه 
مگر در آن اوقات که سوار می شد برای رفتن به خانه سلطان , و این 
عمل از ان جناب و از پدر بزرگوارش پیش از او مقدمه بود برای غیبت 
حضرت صاحب الزمان علیه السلام که شیعه به این ماءلوف شوند و از 
غیبت وحشت نکنند و عادت جاری شود در احتجاب و اختفاء. 


دوم روایت شده زمانی که معتمد حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
را حبس کرد در دست علی بن حزین 


ص: 6032 


و حبس کرد جعفر برادرش را با او, پیوسته ( معتمد ) خبر آن حضرت را از 

و اس ی و ی ی 
با ور 
و به او بگو برو به منزلت به سلامت . علی بن حزین گفت : رفتم به سوی 
زندان دیدم بر در زندان واه زین کرده مهیا است داخل زندان شدم 
دیدم ان حضرت را نشسته , موزه و طیلستا و شاشه خود را پوشیده یعنی 
انکه خود را مهیا فرموده بود برای بیرون شدن از زندان و رفتن به منزل ,؛ 
پس چون مرا دید برخاست , من ادا کردم رسالت خود را؛ و 
بر حمار و ایستاد, من گفتم , به آن حضرت برای چه ایستادی ای سید من ؟ 
فرمود: تا بياید جعفر, گفتم : معتمد مرا امر کرده که شما را از حبس رها 
کنم بدون جعفر, فر مود: برگرد به نزد او و بگو ما هر دو با هم از یک خانه 
بیرون آمده ایم پس من برگردم و او با من نباشد, خود شما می دانید که 
در این چه خواهد بود. ین آن رز درف و کشت کفت ی کون مرن 
جعفر را رها کرده ام برای تو و من حبس کرده بودم او را به سبب خیانت و 
تقصیری که وارد کرده بود بر خود و بر تو و به سبب آن 


ص: 633 


حرفهایی که از او سر زده بود. پس جعفر با آن حضرت رفت به خانه اش . 
خبر دادن از تولد فرزند 


سوم از عیسی بن صبیح روایت ه است که گفت : در اوقاتی که ما در 
من 
آهزذند آن:خضرت را در مخلشن ما خفن به آن.عتاب عارف. و شناسا تودض: 
فرمود: تو شصت و پنج سال و چند ماه و روزی عمر کرده ای و بود با من 
کتاب دعایی که تاریخ ولادت من در ان نوشته شده بود رجوع به آن کردم 
یافتم چنان بود که آن حضرت خبر داد! پس فرمود: فرزندی روزی تو شده 
؟ گفتم : نه , گفت : خدایا روزی کن او را ولدی که عضد و بازوی او باشد 


من کان ذاولد بُذرک ظلامتة 
ان اللیل الّذی آست له عَصد؛ 


یعنی هر که صاحب ولد باشد داد خود را می گیرد به درستی که ذلیل آن 
کسن. استت که قضد و بازو ندارد..من کفتم : ته فرزند ذاری ؟ قرمود؟ آری 
, به خدا قسم زود است که خداوند تعالی پسری بر من کرامت فرماید که 
پر کند زمین را از عدل و داد, اما الان فرزند ندارم , ان وقت متمثل شد به 
این دو شعر: 


هر ِ 
لعلک یوما ان ترانی کانما 

سر کم مس 9 ع‌ِ ۳ ع‌ِ 

نوت خوالیث الاشود اللواید 

۱ لا - نم 1 ‌ 

فان تمیما قبل ان یلد العصی 
زا 
نماز خواندن حضرت در میان شیران و درندگان 


چهارم روایت شده که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را سیردند 
ی 


ص: 6034 


و نحریر تنگ می گرفت بر آن حضرت و اذیت می کرد آن جناب را. زوجه 
اش به او گفت : ای مرد! بترس از خدا به درستی که تو نمی دانی 
کیست در منزل تو, پس شروع کرد در بیان اوصاف حضرت عسکری علیه 
السلام از صلاح و عبادت و جلالت آن حضرت و گفت من می ترسم بر تو از 
این رفتان ما آن-خضرتم تخر گفت : به خدا سوگند که من او را در 
برکة. الشسباع هیانشیران. و فزندکان خواهم افکندء پسش اجازه طلبید از 
خلیفه در این امر. او را اجازه داد. بنین آن حضرت: را آفکند یه ترد شیر آن .و 
شک تداشتند دز انکه شیران آن حضرت را خواهند خورد. پس نظر کردند 
در آن-محل. که از جال. آن خناب:ختری کنوندم دیدند. آن حجیابتزا آکه ۲ 
ایستاده نماز می خواند و سباع دز دور آن حض رت هی با شید نیشن آمر. کرد 
که آن.خناب را یرون آورند ودنه خانه اش برند. 


مو لف گوید: و به همین دلالت باهره اشاره شده در توسل , به آن حضرت 
در دعای ساعت یازدهم روز. 


( و بالامام الَحسَن بُن عَلِیْ علیه اللسلام آلذی طی آلشباج قحَلَصَتهة من 
قرابضهاواهنْجن بال؟ و آثْ العان قدللت له راکتها) 


یعنی متوسل شدم به امام حسن عسکری علیه السلام آن آقایی که 
افکندند در میان درندگان پس به سلامت او را از محل درندگان بیرون 


آوردی هتکن ننند: آن حضر تا به دا یه یر کش و حون اخصوتتن بر رام 
کردی برای او سوار شدن او را. 
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ی ی ی موی بو 
استری داشت چموش سرکش به حدی که احدی قدرت نداشت که او را 
اک ی رت ای ایا ای ارس سرت 
به دیدن خلیفه رفت خلیفه به آن حضرت , گفت : خواهش می نمایم از 
قتبا که این آشکر را -ذهته بر تهاشنن کیید. غرش .آن نفد که. از این کار 
یا استر رام شود یا آنکه چموشی کند و آن حضرت را بکش پس حضرت 
برخاست و دست مبارک خود را بر کفل استر گذاشت آن حیوان عرق کرد 
به نحوی که عرق از او جاری شد و در نهایت آرامی و تذلل شد پس 
حضرت او را زین کرد و لجام بر دهنش زد و سوار گشت و قدری در منزل 
اهشاراه برد حلیفه از آیق. کار تعحت کرده استر را به ان حضرت بشید 


کون ناش غقی الما ی اف کی کی ان مایق گفد 


بتجم آین. شهر اشوت از ( کناب خبدیل. ) ابوالقاسم کوفن تفل. کرد که 
۱ عراق بود در زمان خود شروع کرد در تاءلیف 
کتابین در خناقض. قران و مشغول کرد خود را به آن امر به حدی که از مردم 
کناره کرده و در منزل بود و پیوسته به اين کار اهتمام داشت تا آنکه یکی 
از شاگردان او خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رسید, 
حضرت به او فرمود؛: آیا نیست در میان شما یک مرد رشیدی که برگرداند 
استاد شما کندی را از این شغلی که برای خود قرار داده ؟ 
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اف کت وت مامی ای اعرا کش آعص ان امو تا و 
غیر اين امر و شایسته نیست از ما نسبت به او این کار. حضرت فرمود: 
اگر من چیزی به تو القا کنم تو به او می رسانی ؟ عرض کرد: آری , 
فرمود: برو به نزد او و انس بگیر با او و لطف و مدارا کن با او در مد 
انست و اعانت او پس چون واقع شد انس فیمابین شما با وی بگو مساءله 
ای به نظرم رسیده می خواهم آن را از تو بپرسم , پس بگو با او که اگر 
بياید به نزد تو متکلم به قرآن و بگوید که آیا جایز است که حق تعالی اراده 
فرموده باشد از آن کلامی که در قرآن است غیر آن معنی که : تو گمان 
کرده ای و آن را معنی آن گرفته ای ؟ او در جواب گوید: ک 0 
که آومردی است که فهم-کن کته چیرخ را که شسیده پسوبه آو بکو شاند 
که خداوندی اراده فرموده باشد 0 قرآن غیر آن معنی که تو برای آن 
نموده ای و آن را مراد حق تعالی گرفته ای فَتَکونْ واضعا لِعَبْرٍ قعانیه . پس 
آن شاگرد رفت نزد کندی و ملاطفت کرد با او تا آنکه القا کرد بر او آن 
مساءله را که حضرت به او تعلیم فرموده بود, کندی گفت : که این مساءله 
را اعاده کن بر من , اعاده کرد, فکری کرد در آن یافت که بر حسب لغت و 
نظر جایز است و محتمل است معنی دیگری 
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راء گفت : قسم می دهم تو را که خبر می دهی به من که اين مساءله را 
کی تعلیم تو کرده ؟ گفت : به قلبم عارض شد, گفت : چنین نیست که تو 
می گویی زیرا که اين کلامی نیست که از مانند تو سر زند و تو هنوز به آن 
را؟ گفت ی ۱ بآ رفس 
کنو کفتت:: ال وحفیفت عال,را بان کرد آنن تخو مطالت: نیون نمی 
آید فکر از این نیت بسن آتش طلبید و انچه در این باب تاءلیف. کردم بود 
سوزانید. 


شنم اف نمی رسمه وتات ت کرده از بعض مو لفات اصحاب ما 
ات علی یبن عاضم کوفی.خبری را که‌خحاضلش. ان است: که او وارد شنت بر 
حطوت اما مسن س کر له انوا مرت هآ نفوو سای دا که 

بر او نشسته بودند بسیاری از انبیاء و مرسلین علیهما السلام و نمود به او 
آثار قدمهای ایشان را. کل هی وید افتادم بر روی آن و بوسیدم آن را و 
تدم صسیت: آصام. علبه الفیلا زا ۵ کفس هید عاخنم از سرت شا 
دست خود و عملی ندارم غير از موالات و دوستی شما و بیزاری جستن از 
و در خلوات خود, پس چگونه خواهد بود 
حجال من ؟ حضرت فرمود: حدیت کرد مرا پدرم از جدم از رسول خدا صلی 
له اي الم مسام 
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که فرمود هر که ضعف پیدا کند از نصرت ما اهل بیت و لعنت کند در 
خلوات خود دشمنان ما را برساند حق تعالی صوت او را به جمیع ملائکه , 
هی ای اف کی وا ما او 
لعمت کنند کسی را که لعنت نکند ایشان را پس هرگاه برسد صوت او به 
ملائکه استفا ر کنند برای او و ثنا گویند بر او و بگویند: 

( للم صَل علی ژوح دک هدا الذی بَدَلَّ فی نضره آولبانه جُهْدَْ و لو قَدَر 
علی اکتر من ذلک لفعل ) . 


پس ندا آید از جانب حق تعالی که اي ملائکه من , من استجابت کردم 
دعای شما را در حق این بنده ام و شنیدم ندای شما را و صلوات فرستادم 
بر روح او با ارواح ابرار و قرار دادم او را از مصطفین اخیار. 


روش امام علیه السلام در هدایت نزدیکان 


هفتم در ( بحارالانوار ) است که صاحب ( تاریخ قم ) روایت کرده از مشایخ 
مام جعفر الصادق علیه السلام در قم بود و شرب خمر می کرد علانیه , 
پس روزی برای حاجتی رفت به در سرای احمد بن اسحاق اشعری که 
وکیل اوقاف بود به قم و اذن دخول خواست احمد او را اذن نداد سید 
برگشت به منزل خود با حال غم و اندوه . پس از اين قصه احمد بن 
اسحاق متوجه به حح شد هیمن که به سر من راءی رسید اجازه خواست 
که خدمت ابومحمد حسن عسکری علیه السلام مشرف 


ص: 639 


شد حضرت او را اجازه نداد, احمد بدین جهت گریه طولانی کرد و تضرع 
نمود تا حضرت آذنشن دادن کون خدمت آن؛ حضر نف رشین گرگ کرد 
یابن رسول اللّه ! برای چه مرا منع کردی از تشرف به خدمت خود و 

آنکه من از شیعیان و موالیان توام . فرمود به جهت اينکه 0( 
پر وی ار رل یف وت اه کر زا رو 
خداوند تعالی که او را منع نکرد از دخول در منزلش مگر به جهت آنکه توبه 
کند از شرب خمر, فر مود: راست گفتی و لکن چاره ای نیست از احترام و 
اکزاض ایشان‌تتر هو حالین و انکه خفیر تما ری .انا ریرا و اهاتت نکنی جه 
ایشان که از خاسرین خواهی بود به جهت انتسابشان به ما. 


تن کون به. اخمد بر کشت بهقم شاف مردم بیجن او آمدند و‌سسین 
نیز با ایشان بود چون احمد. حسین را دید برجست از جای خود و استقبال 
کرد او را و اکرام نمود او را و نشانید او را در صدر مجلس خود. حسین 
این کار را از احمد بعید و بدیع شمرد و سبب ان را از او پرسید. احمد 
برای او نقل کرد آنچه مابین او و حضرت عسکری علیه السلام گذشته بود, 
حسین چون آن را شنید پشیمان شد از افعال قبیحه خود و توبه کرد از آن 
و برگشت به منزل خود و ریخت هرچه خمر داشت بر زمین و 

آلات زر را و گردید از اتقیاء باورع و از صالحین اهل عبادت و پیو سته 
ملازمت 
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مساجد داشت و معتکف در مساجد بود تا وفات کرد و در نزدیکی مزار 
حضرت فاطمه بنت موسی علیه السلام مدفون گردید. 


بود که از سادات حسینی به قم امد و چون وفات کرد او را به مقبره بابلان 
دفن کردند و قبه آو به قبه فاطمه بنت موسی علیها السلام باز رسیده 
اهنت ار ان خنای که از ترجه آن دزد در ایند انتهی . 


دستور پیامبر درباره سادات 


ار ی ری 
عی و اضرا ی اش نوی فریت در ال دوع رن ی اعدا که 
کفایت کند طعام و لباس او را و کفایت کند عیالش را و اين کار را در وقت 
امدن ماه رمضان می کردم تا سلخ اوء و از جمله ایشان شیخی بود از اولاد 
موسی بن جعفر علیه السلام و من مقرر داشته بودم برای او در هر سال 
پنج هزار درهم . و چنین اتفاق افتاد که من روزی در زمستان عبور می 
کردم پس دیدم او را که مست افتاده و قی کرده و به گل آلوده شده و او 
در بدترین حالی بود در شارع عام پس در نفس خود گفتم من می دهم مثل 
اين فاسق را در سال پنج هزار درهم که از زا اف کن در معصیت 
خداوند هر اینه منع می کنم مقرری امسال 
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اورا. حون مان مار ی :داخل: شد اضر شتد آن شیم در رو عضو اسشاد یز 
در خانه چون رسیدم به او سلام کرد و مرسوم خود را مطالبه نمود, گفتم : 
معصیت خداوند, ایا ندیدم تو را در زمستان که مست بودی ۳ 


برگرد به منزلت و دیگر به نزد من میا. چون شب شد حضرت پیغمبر صلی 
الله علیه و اله و سلم را در خواب دیدم که مردم در نزدش مجتمع بودند 
پس پیش رفتم , اعراض فرمود از من,. پس مرا دشوار آمد و مرا بد 
گذشت پس گفتم لا سول الله صلین للم اه اه ماه او یم 
ی ی 
انعام من بر ایشان , پس مکافات کردی مرا که اعراض فرمودی از من ؟ 
فرمود: آری , چرا فلان فرزند مرا برگردانیدی ان دز خانة ات به. ندترین 
حالی و ناامید کردی او را و جائزه هر ساله اش را بریدی ؟ پس گفتم : 
| 
منع کردم تا اعانت نکرده باشم او را در معصیت خدای تعالی , , پس فرمود: 
تو آن را به جهت خاطر او می دادی يا برای من ؟ گفتم : بلکه برای تو, 
فرمود: پس می خواستی بپوشانی بر او آنچه از او سر زد به جهت خاطر 
من و 
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تک از امن ات کی یه وا هم ربا اف با کرام اضرا 
پس از خواب بیدار شدم , چون صبح شد فرستادم از پی ان شیخ , چون از 
دیوان مراجعت کردم و داخل خانه شدم امر کردم که او را داخل کردند و 
حکم کردم به غلام که بپاور نزد او ده هزار درهم در دو کیسه و گفتم , به او 
اگر به جهت چیزی کم آمد مرا خبر کن و او را خشنود برگرداندم , چون به 
صحن خانه رسید برگشت نزد من و گفت : ای وزیرا! چه بود سبب راندن 
دیروز و مهربانی امروز تو و مضاعف کردن عطیه ؟ من گفتم جز خیر چیزی 
نبود برگرد به خوشی . گفت : واللّه ! برنمی گردم تا از قضیه مطلع نشوم 
, پس آنچه در خواب دیدم به او گفتم : پس اشک در چشمش ریخت و 
گفت : نذر کردم واجبی که دیگر عود نکنم نف .غتل: آتجه زبدی: و هر کز: 
ان ی ی دمص ها تکنی خد شود با کا نم ماخ سر 
توبه کرد و توبه اش نیکو شد. 


شراب از دیدگاه احادیث 


موّ لف گوید: که شرب خمر از معاصی بزرگ است بلکه روایت شده که 
خداوند تعالی قرار داده از برای شر, قفل هایی و قرار داده کلید این قفل 


و در خبری است که حضرت صادق علیه السلام فرمودند: شراب ام 
الخبائت است و سر هر شد است , بگذرد بر شارب آن ۱ و 1 


شود عقل او پس نشانسد خدای خود 
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را و نگذارد معصیتی را مگر آنکه مرتکب آن شود و نه حرمتی را مگر آنکه 
هتک آن کند و نه رحم چسبنده ای را مگر آنکه قطع آن کند و نه فاحشه ای 
را مگر آنکه اتیان به آن نماید, و آدم مست مهارش به دست شیطان است 
اگر امر کند او را برای بتها سجده کند و به فرمان شیطان باشد هر کجا که 
امرا بکشتد مد وماتی است از عضرت آمام مععد بافر علیة السلام که 
فرمود: شرب خمر داخل می کند صاحبش را در زنا و دزدی و قتل نفس 
محترم و در شرک به خداوند تعالی و کارهای خمر علو دارد بر هر گناهی 
همچنان که درخت آن علو دارد بر هر درختی . و در روایات بسیار است که 
مدمن خمر مثل بت پرست است و آنکه شارب خمر, قابل دوستی نیست و 
با او مجالست نباید کرد و او را امین نباید شمرد. و هرگاه زن خواست . 
کریمه خود را ۱ 
شا اون امتح نورد و کلام او را تصدیق نکنید و کسی که مسکر 
تب شامد ۲ جفل رهز تمازس عون نشود فرنتد تعاعت: سفیر. صلی, الله 
علیه و آله و سلم به او و وارد بر حوض کوثر نشود, و از طینت خبال (و آن 
غبری است که ار عفرت زا کاران سرون فی ید آفرا کات کید 


مفاسد شراب از دیدگاه اروپائیان 


فقیر گوید: روایات در این باب زیاده از ان است که احصا شود و مفاسد و 
شروری که از شراب 
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شک اک هد ی ود ماع ارف سا تفا شوه که یو 
بسیاری از ممالک یوروپ حکم سخت در منع استعمال مسکرات شده و از 
بعض جرائد و روزنامه های آنها نقل شده که معایب و مفاسد مسکرات را 
خالص گوارا است اینکه در بعضی از مملکتها اطباء به مناسبت فقدان آب 
مایا قصای با میات هوا کمن ار شرا را تعوش عی کنند که مزا 
| نله آن-ممز وخ کردم بخورنددبه اعتفاد ماها همان اب نمتر: 
استا و تا هزصی کهمسارم: خورون نت اب است نباشد فایدتی در شرب 
آن نیست , تمامی مسکرات به وجود آدمی مضر است و مردمان فرزانه 
در باب مضرت مسکرات آنچه گفتنی است به تفصیله گفته اند و تصور 
فائده از مسکرات از نیش عقرب نوش جستن ماند هرگاه زهر را خاصیت 
تریاق حاصل آید, از شرب مسکرات نیز سودی چشم داشت توان نمود و 
هرگاه شخص صافی مشرب از ماهیت آن آگاهی حاصل نماید اگر هر 
را رت 
امتناع می کند. شرابخوار کار امروز را به فردا افکنده و وجه گذاران فردا 
را : بیر نیز امروز خرج می کند, گذشته از اینکه بسی مفاسد از شرب آنها بروز 
می کند که سبب بدنامی خانواده نیکنامی گشته خرابی خانمانهای بزرگ را 
نیز بار می آورد. هرگاه به دیده انصاف بنگریم خواهیم دید که ظهور پاره 
ای از علل و امراض مهلکه از شیوع مسکرات است ؛ زیرا 
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ات که اس ار سس اس ی ان فا ات اه و 
البنیه و تندرست هم هستند. 


پالخصله. .از ایتخمته مقالات توشته انج و لکن مقام را کحایش بیش از آین 
نیست به همین مقدار اکتفا کرده و به این چند شعر از اوحدی مراغه ای 
اصفهانی کلام را ختم می نماییم : 


می سرخت نمد فروش کند 

بنگ سبزت گلیم پوش کند 

دل سیاهی دهند و رخ زردی 

بهل این سرخ و سبز اگر مردی 
خوردن آب گرم و سبزه خشک 
خون بسوز آیدت چون نافه مشک 
بت پرستی ز می پرستی به 
مردن عاقلان ز مستی به 

چند گوثی که باده غم ببرد 


دین و دنیا ببین که هم ببرد هشتم از ابوسهل بلخی روایت شده که گفت : 
نوشت مردی خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از ان 
حضرت درخواست کرد که دعا فرماید بر والدین او و مادرش از غلات بود و 
پدرش موّ من بود. توقیع شریف آمد: رحم الله والدک و دیگری نوشت و 
درخواست کرد دعا برای والدین خویش و مادرش مو منه بود و پدرش ثنوی 
بود یعنی خدا را دو می گفت و قائل به توحید نبود, توقیع آمد؛: ( چم الله 
والدتک و التاء ۱ خدا| رحمت کند والده تو را؛ و والده را 
ضبط فرمود که آخرتش تاء منقوطه است که به یاء تحتانیه خوانده نشود و 
۳ 


فصل سوم : در دلایل و معجزات باهرات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام است 


حضور امام حسن عسکری علیه السلام در جرجان 


اول قطب راوندی روایت کرده از جعفر بن شریف جرجانی 
ص: 046 


که گفت : حج گزاردم در سالی . پس خدمت حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام رسیدم در سر من راءی و با من مقداری_ از اموال بود که 
شیعیان داده بودند که به امام برسانم پس قصد کردم از | ن حضرت بیرسم 
که مالها را به کی بدهم , فرمود پیش از آنکه من تکلم کنم , بده آنچه با تو 
انقکت بت متا رک حادم من« کف : چنین کردم و بیرون شدم و گفتم که 
شیعیان شما در جرجان سلام به شما می رسانند, فرمود: محر بر تقو 
گردی بعد از فراغ از حجت به جرجان ؟ گفتم انز هی کردفض بر فرمود؟ از 
امروز تا صد و هفتاد روز دیگر بر می گردی به جرجان و داخل می شوید در 
آن روز جمعه سوم شهر ربیع الثانی در اول روز و به مردم اعلام کن که 
من اخر همان روز به جرجان خواهم امد افّض راشدا برو به راه راست به 
ذرشتتی که خدآوند بغ.سلامت »خو اهد رسانید تو را و آنجه با نو اشت: وبوارد 
خواهی شد بر اهل و اولاد خود و پسری متولد شده برای پسرت شریف , 
کی ۱ که 7 11190 بن شریف و سیب اللَهُ به و به 
رو نامر کال رشاو ایا اراولا ها باشد: من گفتم 
پا رل ۱ اه ماع حرحای ا شمسا اس 
بسیار احسان می کند به اولیاء و دوستان شما بیرون می کند از مال خود 
در سال بیشتر از صد 
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هزار درهم و او یکی از اشخاصی است که می گردد در نعمتهای خدا به 
جرجان , فرمود: خدا جزای خیر دهد به ابواسحاق ابراهیم بن اسماعیل ۳ 
عوض احسانی که می کند به شیعیان ما و بیامرزد گناهان او را و روزی 
کراه اهر سرت صت ال عسا کهعال بع و باس کر به ابراهیم 
که حسن بن علی علیه السلام می گوید: ریت۱۵ دام دا 


راوی گفت : پس , از خدمت آن حضرت مرخص شدم و حج گزاردم و 
سلامت ی شدم به آنجا در اول روز جمعه سوم 
ربیع الثانی به نحوی که حضرت خبر داده بود و چون اصحاب ما آمدند مرا 
تهنیت گویند به ایشان گفتم که امام مرا وعده داده که در آخر امروز اینجا 
تشریف بیاورد. پس مهیا شوید و آماده کنید برای سوة ال از آن حضرت 
مسایل و حاجات خود را. پس شیعیان چون نماز ظهر و عصر گزاشتند 
تمامی جمع شدند در خانه من . پس به خدا سوگند که ما ملتفت نشدیم 
مگر آنکه ناگاه آن حضرت را دیدیم که بر ما وارد شد و ما اجتماع کرده 
ام ناسا ها و 
بوسیدیم دست شریفش را پس ان حضرت فرمود که من وعده کرده بودم 
به جعفر بن شریف که به نزد شما ایم در اخر این روز, پس نماز ظهر و 
عصر را در سر من راءی به جا اوردم و به سوی شما امدم تا تجدید عهد 
کنم با شما و الا 
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تفن آفذم , پس جمع کنید همه سو الات و حاجات خود را پس اول کسی 
که ابتدا کرد به سو ال , خود نضر بن جابر بود گفت : یابن رسول الله ! به 
درستی که پسر من چشمش باطل شده چند ماه است پس بخوان خدا را 
تا انکه: خشمش را به او برگرداند, فرمود: بیاور او را پس گذاشت دست 
شریف خود را بهشههای آو وجشمماش روشن شدیس کیک آمدند و 
حاجت خود را خواستند و حضرت برآورد حاجت آنها را تا آنکه قضا فرمود 
حاجتهای جمیع را و دعای خیر فرمود در حق همگی و در همان روز 
مراجعت فرمود. 


گناهان صغیر را کوچک مپندارید 


دوم از ابوهاشم جعفری روایت نت که وفتت. : شنیدم از امام حسن 
ی از گناهانی که آمرزیده نمی شود قول 
آدمی است که می گوید کاش موّ اخذه نمی شدم مگر به همین گناه , یعنی 
کاش گناه من همین بود, من در دل خود گفتم که این مطلب دقیقی است و 
شایسته است از برای آدمی که تفقد کند از نفس خود هر چیزی را. چون 
این در دل من گذشت آن حضرت رو کرد بر من و فرمود: راست گفتی ای 
ابوهاشم ملازم شو آنچه را که در دل خود گذرانیدی پس به درستی که 
شرک در میان مردم پنهان تر است از جنبیدن مورچه بر سنگ خارا در شب 
تاریک و از جنبیدن مورچه بر پلاس سیاه . 


شده 
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که حضرت صادق علیه السلام فرمود: بپرهیزید از محقرات ت از گناهان_به 
تا کار آ هیهت وم و اه خصرت سس لین الله علية و له 
و سلم مروی است که فرمود: به درستی که ابلیس راضی شد از شما به 
1 و فرمود: به به آبن ملسعود (در وصیت خود به او) که ای ابن 
مسعودا! کف بل از اه و از ک زبس بد 
درستی که بنده چون نظر افکند روز قیامت به گناهان خود بگرید جلدز چشمان 
او چرک و خون . حق تعالی می فرماید: 


۳ و 
یوم تجذ کل تس ما عملث من » خر مُحضرا و ما عملّت من شوء توا و 
ال ها وه آهدا عیذا ‏ 


و فرمود به ابوذر به درستی که موّ من می بیند گناه خود را مثل آنکه در 
زیر سنگ سختی است که می ترسد بر روی او بیفتد, به درستی که کافر 
می بیند گناه خود را مانند مگسی که بر بینی او عبور کند. 


و از کلام امیرالمو منین علیه السلام است که شدیدترین گناهان آن گناهی 
اشنت. که ضاحیش, ان را شستبک. شنضر و. و علی بن ابراهیم قمی از حضرت 
صادق علیه السلام روا ۱۳ مار که اخاطة 


کرده به آسمانها و زمین و جمع کرده سر و دم خود را در زیر عرش پس 
هر گاه دید معاصی بندگان را خشم می گیرد و رخصت می طلبد که بخورد 
آسمانها و زمین را. و روایات در این باب بسیار است . 


و روایت شده از حصضرت 
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صادق علیه السلام که وقتی حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
فرود آمد به زمین بی گیاهی پس فرمود به اصحاب خود که بروید هیزم 
بیاورید, عرض کردند: يا رسول الله ! ما در زمین بی گیاهیم که هیزم در آن 
یافت نمی شود, فرمود: بیاورد هر کسی هر چه ممکنش می شود. پس 
هیزم آوردند و ریختند مقابل آن حصر تب تون هم , چون هیزمها جمع شد 
حضرت فرمود: همینطور جمع می شود گناها ن , معلوم شد که مقصد آن 
حضرت از امر فرمودن به. آورزذن هیزم این بود که اصحاب ملتفت شوند 
همین طور که در آن بیابان خالی از گیاه هیزم به نظر نمی آمد وقتی که در 
۱ 
شد, همین نحو گناه به نظر نمی اید و چون جستجو و حساب شود گناهان 
بسیاری جمع می شود. 


سوم و نیز از ابوهاشم روایت است که روزی حضرت امام حسن عسکری 
ار 
شم دی آن سین که آن: اتب در عله من.می وفت. وهر بت اس ان 
حضرت بودم در فکر دین خود افتادم که وقتش رسیده پس فکر می کردم 
که از کجا ادا کنم آن راء پس حضرت رو کرد به من و فرمود: خدا ادا می 
کند ان را پس خم شد بر همان حالی که بر روی زین سوار بود و به تازیانه 
خود خطی کشید در زمین و فرمود: ای ابوهاشم پیاده شو و 
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برگیر و کتمان کن ی ی 
آن را در موزه خود و سپر کردیم پس فکر کردم و گفتم :ٌ اگر به 

ادا شد دينَ من قبها و الا راضی می کنم ی ی ری نو 
داشتم که نظری می کردم در وجه نفقه زمستان از جامه و غیره چون این 
خیال گذشت در دل من رو کرد آن .خر ت:به مرن ودخم شد تانیا -به وی 
زمین و خطی کشید به تازیانه خود در زمین مثل دفعه اول و فرمود: پیاده 
شو و برگیر و کتمام کن , گفت فرود آمدم ناگاه دیدم شمش طلایی است 
آن را برداشتم و گذاشتم در موزه دیگرم . پس قدری راه رفتیم آنگاه آن 
حضرت برگشت به سوی منزل خود و من برگشتم به منزل خودم . پس 
نشستم و حساب کردم آن قرض خود را و دانستم مقدار آن ۳ پس 
کشیدم آن طلا را دیدم مطابق بود با ان مقدار که دین من بود بدون کم و 
زیاد پس نظر کردم در آنچه محتاح به آن بودیم در زمستان از هر جهت به 
آن مقدار که لابد و ناچار بودیم از آن به حد اقتصاد بدون تنگ گیری و 
اسراف پس کشیدم آن شمش طلای دیگر را مطابق درآمد به آنچه که 
اندازه گرفته بودم برای زمستان بدون کم و زیاد. 


و ابن شهر آشوب در ( مناقب ) روا یت کرده از ابوهاشم که گفت وقتی در 
ضیق و تنگی در امر معاش بودم خواستم از حضرت امام حسن 


ص: 6052 


عسکری علیه السلام معونه طلب کنم خجالت کشیدم , چون به منزل خود 
رفتم فرستاد آن حضرت برای من صد اشرفی و نوشتمر بود که هر گاه 
حاجتی داری خجالت, مکش ۰ شرم مکن , بلکه طلب کن آن را از ما که 
خواهی دید ان شاء الله تعالی . 


چهارم و نیز از ابوها شنم روایت است که گفت گیب ِِ حصور 
کی اس بسن خن ار ال ان حصیت ای را از ست 
بر زمین گذاشت و مشغول نماز ز گشت پس دیدم که قلم می گردد در روی 
کاغذ و می نوبسد تا رسید به آخر کاغذ, من چون چنین دیدم به سجده 
افتادم , پس چون حضرت از نماز خود فارغ شد گرفت قلم را به دست 
خود و 1 داد از برای مردم که داخل شوند. 


موّ لف گوید: که آنچه ابوهاشم روایت کرده و مشاهده نموده از دلایل و 
معجزات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام زیاده ان آن نت که ورن 
اینجا ذکر شود و روایت شده از آن جناب که گفت : داخل نشدم بر حضرت 


امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام هر گز مگر آنکه دیدم از 
ایشان دلالت و برهانی . و در دلائثل و معجزات حضرت هادی علیه السلام 


نیز چند روایت ت از او نقل شد. 


پنجم قطب راوندی روایت کرده از قطرنن و آن مردی بود علم طب 
جوانده بت و 1 زیاده از صد سال . گفت : من شاگرد 
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و او مرا اختیار کرده بود از میان شاگردان خود. پس فرستاد به سوی او 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که بفرستد به سوی او مخصوص 
ترین شاگردان خود را که فصد کند او را, پس بختیشوع اختیار کرد مرا و 
گفت که طلب کرده از من امام حسن علیه السلام کسی را که فصد کند او 
را پس برو به نزد او و بدان که او امروز عالمترین مردم است که در زیر 
اسمان می باشند پس بپرهیز از اینکه متعرض شوی او را در چیزی که تو 
را شف رن آقز فی قوهاند: پس من رفتم به خدمت آن حضرت پس امر کرد 
که دز ججزه ای ناشم تا بطلید‌مر, راوی گفت : در آن وقت که من خدمت 
آن حضزت. رسیم ساعتش خی بود. برای. فضند. کردن ز شن. طلبید آن 
حضرت مرا در وقتی که نیکو نبود از برای فصد پس حاضر کرد طشتی 
بسیار بزرگ پسر من رگ اکحل آن حضرت را فصد کردم و پیوسته خون 
بیرون می آمد تا آن طشت را مملو نمود پس فرمود: قطع کن جریان خون 
را. من چنان کردم پس شست دست خود را و روی آن را بست و مرا 
برگردانید به همان حجره که مرا در آن جای داده بود و آوردند از برای من 
طعام گرم و سرد چیز بسیار و ماندم تا وقت عصر پس مرا طلبید و 
فرمود: رگ را بگشا و طلبید آن طشت رایس من آن رگ را گشودم خون 
ییون اف تا طبییت را فماه کرد بش اه فرفووتا خون :را 
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قطع کنم پس روی رگ را بست و مرا برگردانید به حجره , پس شب را به 
روز آوردم در آنجا. رو رس طاه کر طلی را وان یت 
را حاضر کرد و فرمود که رگ را بگشا, من رگ را گشودم و خون از دست 
آن حضرت بیرون آمد مانند شیر سفید تا آنکه طشت را پر کرد. پس امر 
فرمود که خون را قطع کنم و بست روی رگ را و امر فرمود که یک جامه 
دان جامه و پنجاه دینار براي من آوردند و فرمود: اين را بگیر و مرا معذور 
دار و برو. پس من گرفتم آنچه را که عطا فرمود و گفتم امر می فرماید 
سید مرا به خدمتی ؟ فرمود: ای اهر یت کت نو را به آنکه خوشرفتاری 
کنی با آنکه رفاقت می کند با تو از دیر عاقول . پس من رفتم نزد بختیشوع 
و قصه‌را برای اوتغل کردم. "بختیشوع گفت*: انفاق کرده اند.جکفاء بر 
آنکه بیشتر مقداری که خون در بدن انسان می باشد هفت من است و این 
مقدار خونی که تو نقل می کنی اگر از چشمه آبی بیرون آمده بود عجیب 
تود.و عحی: ترآ ان آمدن حون ات مانتد ,شیر بسن فکر کرد بی: ساعتین 
ذکری پیدا کند در عالم چیزی پیدا نکرد گفت امروز در میان نصرانیها عالم 
تری به طب از راهب دیر عاقول نیست . 


پس نوشت کاغذی برای او و ذکر کرد برای او 
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فت فصن حصارت زا سر امن که وا بودم بای ای حون رادم یه یر و 
صدا زدم او را,ء از بالای دیر نظر به من کرد و گفت : تو کیستی ؟ گفتم : 
من شاگرد بختیشوعم 8 کشت : با تو کاغذی است از او؟ گفتم نس 
زنبیلی را از بالا پایین کرد من کاغذ را در آن گذاشتم کشید آن را بالا و 
ی ی و ی ی نب : تویی آن کسی که 
فصد کردی آن شخص را؟ گفتم : آری , گفت ویو لا نک ۰ پس سوار 
کم نز آنستری و حرکت کود فی ریدم یه ای من راعق ,ور وفی که یی 
ثلث از شب باقی مانده بود, گفتم : کجا دوست داری بروی , خانه استاد ما 
يا خانه آن مرد؟ گفت : خانه آن شخص , پس رفتیم به در خانه آن حضرت 
پیش از اذان , پس گشوده شد در و بیرون آمد به نزد ما خادمی سیاه و 
گفت : کدامیک از شما دو نفر صاحب دیر عاقول است ؟ راهب گفت : منم 
فدایت شوم . گفت : فرود آی و به من گفت : تو این استر و استر خودت 
را حفظ کن تا راهب بیرون آید و گرفت دست او را و داخل منزل شدند, 
بتنزن مر انستاوم انجا با صیم شد و روز بالا امد ان وقت راهت یرفن امد 
در حالی که جامه های خود را که لباس رهبانیت بود از خود دور کرده بود و 
جامه های سفیدی پوشیده 
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بود و اشلام آورده بود, بسن کگفت به.من که الا ن.مرا بنز به خانه استتادت:: 
پس رفتیم تا در خانه بختیشوع م بختیبانوع: جون نطرین رن راهب 9۲ید 
مبادرت کرد و دوید به سوی او و گفت : چه چیز تو را از دین نصرانیت 
زائل کرد؟ گفت * بافتممسیه را و اشلام آوودق پردست او کصت ‏ ,مشیه 
رایافتی ؟ گفت : آری یا نظیر او را, پس به درستی که اين فصد را : به جاأ 
نیاورده در عالم مگر مسیح و این نظیر او است در آیات و براهین او پس 
برگشت به سوی امام علیه السلام و ملازم خدمت آن حضرت بود تا وفات 
یافت . 


تم ی یزرو و2 بوقعی تنعل تن 
تشد مدوم ایه: مناوت و من ی امس کر 
علیه السلام ؛ زیرا نقل شده که آن جناب دارای صفت سخاوت است , من 
گفتم : می شناسی او را؟ گفت : می شناسم او را و ندیدم او را هرگز. 
پس به قصد آن جناب حرکت کردیم , پدرم در بین راه گفت : چه بسیار 
محتاجیم به آنکه آن حضرت پانصد درهم به ما بدهد که دویست درهم آن را 
خرج کسوه و جامه کنیم و دویست درهم آن را در دین خود صرف کنیم و 
صد درهم آن را در نفقه خود صرف کنیم . من هم در دل خود 
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گفتم کاش که سیصد درهم به من مرحمت کن که صد درهم آن را حماری 
بخرم و صد درهم آن را صرف نفقه کنم و صد درهم خرح جامه و لباس کنم 
و بروم به بلاد جبل . پس چون رسیدیم به در خانه ان حضرت بیرون امد 
غلام آن حضرت و گفت : داخل شود علی بن ابراهیم و محقد پسرش . پس 
چون وارد شدیم بر آن حضرت , سلام کردیم بر آن جناب , فرمود: به پدرم 
: یا علی ! چه بازداشت تو را از آمدن به نزد ما تا این زمان ؟ پدرم گفت : 
ات قاس حالس کش که مرا مافات کم این ال یس 
چون آن حضرت بیرون آمدیم غلام آن حضرت آمد و یک کیسه پول به پدرم 
داد و می گفت : این پانصد درهم است دویست درهم آن برای کسوه است 
و دویست درهم برای دین و صد درهم برای نفقه ؛ و عطا کرد به من هم 
کیسه ای و گفت : اين هم سیصد درهم است صد درهم آن را پول حمار 
قرار بده و صد درهم برای کسوه است و صد درهم برای نقفه است و مرو 
به سوی جبل و برو به سوی سوراء. و چنان کرد که آن حضرت فرموده بود 
به سوراء رفت و تزویج کرد زنی را و چندان چیزدار شد که داخل او امروز 
هزار دینار است و با اين علامت باهره باز قائل به وقف بود. ( ابن کردی ) 
گوید: گفتم به او که وای بر تو آیا می 
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خواهی امری را که واضح تر و روشن تر از اين باشد؟ گفت : ( هذا 
جرینا عَلیه ) ؛ , یعنی ما به مذهب وقف تا به حال بوده ایم و حالا 
همان حال باقی می باشیم . 


هفتم روایت شده از اسماعیل بن محمد بن علی بن اسماعیل بن علی بن 
عبداللّه بن عباس بن عبدالمطلب که گفت ی صوراه رت اما 
اه دص 1 
حضرت از فقر و حاجت خود را و قسم خوردم که یک درهم و بالاتر از آن 
ندارم و نه غذایی دارم و نه عشایی . فرمود: قسم دروغ می خوری و حال 
آنکه دفینه کرده ای دویست اشرفی را و نیست این قول من به چهت آنکه 
را از عطا رم , پس به غلام خود فرمود: هرچه با تو است از مال 

به او بده . پس غلام آن حضرت صد اشرفی به من داد و آن وقت آن 
حضرت رو به من کرد و فرمود: تو محروم مي شودی از آن پولی که پنهان 
کرده ای در وقتی که از همه اوقات بیشتر به ان حاجت داری 


راوی گفت : راست شد فرمایش آن خضرت و چنان بود که فرموده بود, 
من دویست اآشرفی پنهان کردم و گفتم این پشت و پناه من باشد در روز 
سختی پس مرا ضرورت سختی عارض شد که محتاح شدم به چیزی که 
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خود کنم و درهای روزی بر من بسته شد پس رفتم سر آن دفینه را گشودم 
که از آن پولها بردارم دیدم پولی نیست , پسرم فهمیده بود آن موضوع را 
آن پولها را برداشته و گریخته بود و من به هیچ چیز از آن پول دست نیافتم 
و از آن محروم ؟ 


1 اند 

ما رت مد 
۳ تفر تان برد ورفر تندآن اف به اتهبا کرویدید 
و آنجا مقیم شدند, انگاه گفته که ابوالقاسم بن ابراهیم بن علی حکایت کند 
که ابراهیم بن محقّد خزری گفت که بر من و برادرم علی خبر پدر ما 
مستور و قرارگاه او مشتبه شد. ما از مدینه به طلب او بیرون آمدیم و من 
با خود گفتم چاره ای نیست مرا در تفتیش و تفحص پدرم الا آنکه قصد 
مولای خود حسن بن علی عسکری علیه السلام کنم و از او احوال پدر خود 
بترستم ا .هرا خر ذهد:و اخام کندر پس من قصد سر من راء‌ی کردم و رفتم 
به در سرای ابومحمد علیه السلام رسیدم کر هنگامی بود هیچ کس را 
آنجا ندیدم پس همانجا نشستم و انتظار می کشیدم تا کسی از خانه بیرون 
]۳۳ . پیلسسن ناگاه اوات دزن شتیدم که کنی کی از خانه نیز ون امد و می 
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ابراهیم بن محمّد خزری , پس من نگریستم و گفتم : لبیک ! اینک منم 
ابراهیم بن محقد خزری , پس آن کنيزک گفت : مولای من تو را سلام می 
ی وا و وا سا ۱ 
دز آننه سای دتم ان سا حرفتم: و ار کستتم . پس در راه مرا یاد آمد که 
من از مولای خود ] او نپرسیدم پس خواستم که برگردم , 
ای میس طف مس 
طبرستان به او رسیدم به نزدیک حسن بن زید و از آن دنانیر ده گانه یک 
دینار مانده بود. پس من قصه با پدر باز گفتم و در صحبت او بودم تا آنگاه 

حسره. بن. تید. آو زا هی داد ف بدان وقات بافت. و من. به. آبه. خلت 
[هجرت ] کردم . 


فصل چهارم : ذکر بعضی از کلمات حکمت آمیز حضرت عسکری علیه السلام 

ال قال علیه السلام : ( لاتمار قیَدْهَبٌُ بهاوک و لاتمازح قبِختری عَلیک ) ؛ 
فرمود: جدال مکن پس می رود خوبی و حسن تو و مزاح مکن که جراءت 
می کنند و دلیر می شوند بر تو. 


فقیر گوید: گذشت در کلمات حضرت امام رضا علیه السلام مذمت مراء و 
در کلمات حضرت موسی بن جعفر علیه السلام گذشت کلامی در مزاح . 


روم قال علیه السلام : ( من التَواضُع. آلسّلامْ علی کل من مر به و 
الجلوس دون شرّف المَجْلْس 
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: 


فرمود: از تواضع است آنکه سلام کنی بر هر کس که می گذری بر او و 
انکه بنشینی در جائی که پست تر است از مکان شریف مجلس . 


مو لف گوید: که گذشت نظیر این در کلمات حضرت امام محمد باقر علیه 
السلام . 


سوم قال علیه السلام ۳ آورع الناس هن وقف عِند لس أَعْبَذ الناس 


آقام علی الْقرایص, رَد لاس من ترک الحرام. َشذٌ الثاس اْتهاد 
مر من تزک الدْثوبِ ؛ 


فرمود: پارساترین مردم کسی است که توقف کند نزد شبهه و عابدترین 
که ترک کند حرام را و از همه مردم کوشش و مشقتش بیشتر است کسی 
که ترک کند گناهان را. 


چهارم قال علیه السلام : ( قلثْ الاقق فی قمه و فُغْ الحکیم فی قَلیه ) . 


فرمود: دل آدم احمق در دهانش است و دهان مرد حکیم در دلش است . 
حاصل آنکه شخص احمق اول چیزی زاف وید بعد ان تاءمل در آن 
می کند که آیا صلاح بود گفتن این کلام يا نه ؟ بعکس شخص حکیم که اول 
تاءمل می کند در کلامی که می خواهد بگوید پس اگر صلاح دید گفته شود 
می گوید ان را. 

پنجم قالَ علیه السلام : ( لایَشْعَلک رِرّقّ مَصْمَون عَن عَمَل مَفْروضْ ) ؛ 
قرو وت مشغو ال سار د نو راز ری کهخداز ضافن. انشدم از غملین که 
تو فرض است . 
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لد الَْحْرُونِ ) ؛ 
فرمود: از ادب دور است ظاهر کردن خوشحالی نزد شخص غمناک . 


99 شاید شیخ سعدی از این کلمه مبا رکه اخذ کرده باشد قول خود 
را. 
مزن بوسه بر روی فرزند خویش 


ک 


فرمود: رام کردن صاحب عادت را از 
عادتش مثل معجزه است . 


فقیر گوید: روایت شده از حضرت عیسی علیه السلام که فرمود مداوا 
کردم مریضان را پس شفا یافتند به اذن خدا و زنده کردم مردگان را به 
اذن خدا و معالجه کردم احمق را و قدرت نیافتم بر اصلاح او! 

هشتم ( قال علیه السلام : لاکرٍم الرَجْلّ بما یس عَلّیه ) ؛ 

فرمود: اکرام مکن شخص را , به آن چیزی که شاق و دشوار است بر او. 


هم قالٌ علیه السلام : ( من وعظ آخاة ستا ققدٌ زاتة و من وعَطَه علانیة 
فقد شاه ) ؛ 


فرمود: کسی که موعظه ۰ را در پنهانی همان آراست او را و 


دهم قال غلیه الشلام ۶ زفن اشسخ تالم اشفخش من نلاس 
فرمود: هر کسی که انس به خدا گرفت وحشت کند از مردم . 
فقیر گوید: که این فرمایش را شیخ سعدی در این اشعار گنجانیده : 


چنین دارم از پیر داننده یاد 


که شوریده ای سر به صحر| نهاد 
پدر در فراقش نخورد و نخفت 
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را ملامت نمودند و گفت از آنگه که یارم کس خویش خواند 
د گزابا کشتم اشتانین تضاند 

به حقش که تا حق جمالم نمود 

دگر هرچه دیدم خیالم نمود 

به صدقش چنان سر نهادم قدم 

که بینم جهان با وجودش عدم 

دگر با کسم برنياید نفس 

کفب اه ناکرا که 

گر از هستی خود خبر داشتی 


همه خلق را نیست پنداشتی 


قال ال تعالی ۰( فل اه نم رهم ) ۰ ( و قال أمیرَّالمَوّهنیَ علیه السلام : 


عِظَمْ الْخالق عندک ر بصع العتاون فی نی ): 
یازدهم قال علیه السلام : ( لو عمَلّ هل الدّئیا حرِبت ) . 


فرمود: آن حضرت که اگر اهل دنیا دانائی و فهم داشتند و دریافت می 


کردند, دنیا خراب و ویران می شد! 


دوازدهم فرمود آن حضرت که همانا از برای جود و بخشش اندازه و 
مقداری است , پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس آن اسراف است ؛ و 
از برای حزم و احتیاط مقداری است پس هرگاه زیاد شد از آن مقدار پس 
آن جبن و ترس است و از برای اقتصاد و میانه روی مقداری است پس 
هرگاه زیاد شد بر آن پس آن بخل است , و از برای شجاعت مقداری 
است: ین .هر نام ریاد شد جر. آنیمن ان- تقو و نی ماکن .انعت: هه کافی 
افو رازار رای ات کرون سید آجینای حودیت ار فرع که روم 3 


نایسند می شماری از غیر خودت . 


فصل پنجم : در شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
قسمت اول 


غلا خه ماش رخمم لاه در را موی فرموهم ات ماه ره ره 
ص: 6064 


دیگران روایت ت کرده اند از.مردی از اهل قم که گفت : روزی حاضر شدم 
در مجلس احمد بن عبیدالله بن خاقان که از جانب خلفاء والی اوقاف و 
صدقات بود در قم و نهایت عداوت نسبت به اهل بیت رسالت داشت , پس 
در مجلس او مذکور شد احوال سادات علوی که در سر من راءی می 
بودند و مذهبهای ایشان و صلاح و فساد و قرب و منزلت ایشان نزد خلیفه 
هر زمان , احمد بن عبیدالله گفت که من در سر من راءی ندیدم از سادات 
علوی کسی مانند حسن بن علی عسکری علیه السلام در علم و زهد و 
امراء و سادات و وقار و مهابت و عقت و حیا و شرف و قدر و منزلت نزد 
خلفاء و امراء و سادات و سایر بنی هاشم او را مقدم می داشتند بر پیران 
خود, و صغیر و کبیر ایشان تعظیم او می نمودند و همچنین وزراء و امراء و 
ِِ اهل عسکر و اصناف خلق در اعزاز و اکرام او دقیقه ای فرو نمی 


من روزی در بالای سر پدر خود ایستاده بودم در روز دیوان او ناگاه 
دربانان و خدمتکاران دویدند و گفتند: ابن الرضا علیه السلام در در خانه 
ایستاده است پدرم با صدای بلند گفت : رخصت دهید او را و به مجلس در 
آورید. ناگاه دیدم مردی داخل شد گندم گون و گشاده چشم و خوش قامت 
و نیکو روی و خوش بدن در اوّل سن جوانی و من در او مهابتی و جلالتی 
مشاهده کردم چون نظر پدرم بر او افتاد از جای جست و 
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به استقبال او شتافت و هرگز ندیدم که چنین کاری نسبت به احدی از بنی 
هاشم یا امرا خلیفه يا فرزندان او بکند چون به نزدیک او رسید دست در 
گردن او در آورد و دستهای او را بوسید و دسن او ر گرفت و در جای خود 
نشانید و با ادب در خدمت او نشست و با او سخن می گفت و از روی 
تعظیم او را به کنیت خطاب می نمود و جان خود و پدر و مادر خود را فدای 
او می کرد. من از مشاهده این احال تعجب می کردم ناگاه دربانان گفتند 
ی کی ار ار ی ای و قاعده چنان بود که چون خلیفه به 
نزد پدرم می آمد بیشتر حاجبان و یساولان و خدمتکاران مخصوص او می 
آمدند و از نزدیک پدرم تا درگاه خلیفه دو صف می ایستادند تا آنکه خلیفه 
طی ا دزن میرف . و با وجود استماع آمدن خلیفه باز پدرم روی به 
او داشت و با اوسخن می گفت تا آنکه غلامان مخصوص او پیدا شدند. . یلسسن 
گفت : فدای تو شوم ! اکنون اگر خواهی برخیز, غلامان خود را امر کرد که 
او را از پشت صف مردم ببرید که نظر یساولان بر آن حضرت نیفتد. باز 
پدرم برخاست او را تعظیم کرد و میان پیشانیش را بوسید و او را روانه 
کرد و به استقبال خلیفه رفت , من از حاجبان و غلامان پدر خود پرسیدم که 
این مردکی بود که پدرم این قدر مبالغه در اعزاز و اکرام او نمود؟ گفتند: 
او مردی است از اکابر 
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عرب حسن بن علی نام دارد و معروف است به ابن الضا پس تعجّب من 
زیاد گردید و در تمام آن روز در فکر و تحیّر بودم . 


چون شب پدرم به عادتی که داشت بعد از نماز شام و خفتن نشست و 
مشغول دیدن کاغذها و عرایض مردم شد که روز به خلیفه عرض نماید. 
من نزد او نشستم پرسید که حاجتی داری ؟ گفتم ۱ بلی . اگر رخصت 
فرمایی سو ال کنم . چون رخصت داد گفتم : ای پدر! کی بود ان مردی که 
امروز بامداد در تعظیم و اکرام او مبالفه را از خه گذرانیدی و جان خود و 
پدر و مادر خود را فدای او می کردی ؟ گفت : ای فرزند! این امام 
رافضیان است , پس ساعتی ساکت شد و گفت : ای فرزند! اگر خلافت از 
بنی عباس به در رود کسی از بنی هاشم به غیر ان مرد مستحق ان نیست 
, زیرا که او سزاوار خلافت است به سبب اتصاف او به زهد و عبادت و 
فضل و علم و کمال و عفّت نفس و شرافت نسب و علو حسب و سایر 
صفات کمالیه , اگر می دیدی پدر او را مردی بود در نهایت شرافت و 
جلالت و فضیلت و علم و فضل و کمال . پس از این سخنان که از پدرم 
ار 


بعد از ان پیو سته از مردم تفخص احوال او می نمودم , پس نسنیدم از 
وزراء و کتاب و امراء و سادان و علویان و سایر مردم به 
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غیر تعریف و توصیف و فضل و جلالت و علم و بزرگواری او امام رافضیان 
است . پس قدر و منزلت او در نظر من عظیم شد و رفعت و شاءن او را 
دانستم , زیرا که از دوست و دشمن به غیر نیکی و بزرگی او چیزی 
نمیدم مش شردی از اهل عجلس از او سو ال کنوبا ام او راب ام هام 
حسن مقرون گرداند؟ جعفر مردی بود فاسق و فاجر وشرابخوار و 
بدکردار مانند او کسی در رسوایی و بی عقلی و بدکاری ندیده بودم, پس 
جعفر را مذدمت بسیار کرد باز به ذکر احوال آن حضرت برگشت و گفت : 
با ار فسات ی سای الا ای اه 
و دیگران عارض شد که من گمان نداشتم که در وفات هیچ کس چنین 
امری تواند شد. 


این واقعه چنان تفای که روز رای ندرم خر آوزدند هرا الرضا رنجور 
شده , پدرم به سرعت تمام نزد خلیفه رفت و خبر را به خلیفه داد. خلیفه 
تحریر خادم توت که با محرمان داص جابه بود, امز کرد ایشان 1 
ا ص اه را میم 
حضرت برود و از احوال او مطلع باشد بعد از دور روز برای پدرم خبر 
۱ ۱ و بای 2 
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مستولی گردیده است . پس بامداد سوار شد نزد آن حضرت رفت و اطبا 
را امر کرد که از خدمت آن حضرت دور نشوند و قاضی القضاه را طلبید و 
گفت ده نفر از علمای مشهور را حاضر گردان که پیوسته نزد آن حضرت 
باشند. ایشان اینها را برای آنضی دنق که ان زهری که به آن حضرت 
داده بودند بر مردم معلوم نشود و نزد مردم ظاهر سازند که که آن حضرت 
به مرگ حور از دنیا رفته . پیوسته ایشان ملازم خانه آن حضرت بودند تا 
آنکه بعد از گذشتن چند روز از ماه زبیع الا ول آن امام. مظلوم از دار فائی 
به سرای باقی رحلت نمود و از جور ستمکاران و مخالفان رهایی یافت . 


چون خبر وفات آن حضرت در شهر سامره منتشر شد قیامتی در آن شهر 
برپا شد از جمیع مردم صدای ناله و فغان و شیون بلند گردید, خلیفه در 
تفحص فرزند سعادتمند 30[ فرستاد که بر دور 
خانه آن حضرت حراست نمایند و جمیع حجره ها را تفقحص نمایند شاید آن 
حضرت را بيابند و زنان قابله را فرستاد که کنیزان آن حضرت را تفحص 
کنند که مبادا حمل در ایشان باشد پس یکی از زنان گفت که یکی از 
کنیزان آن جناب را احتمال حملی هست , خلیفه نحریر خادم را بر او موکل 
گردانید که بر احوال او مطلع باشد تا صدق و کذب آزم: ناهن یر 
0 ۳ ۱ جمیع اهل بازارها مطلع شدند صغیر 
و کبیر و وضیع و شریف خلایق 
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در جنازه آن برگزیده خالق جمع آمدند. پدرم که وزیر خلیفه بود با سایر 
وزراء و نویسندگان و اتباع خلیفه و بنی هاشم و علویان به تجهیز آن امام 
زمان حاضر شدند و در آن روز سامره مانند صحرای قیامت بود از کثرت 
ناله و شیون و گریه مردم چون از غسل و کفن آن جناب فارغ شدند خلیفه 
ابوعیسی را فرستا که بر آن جناب نماز کند چون جنازه آن جتاب را برای 
نماد بر زمین. کذاشتد ابوعیضی :دبک حصرت. آمدم ۵ کفن را از رو 
مبارک دور کرد و برای رفع تهمت خلیفه علویان و هاشمیان و امراء و 
وزر|ء و نویسندگان و قضات و علماء و سایر اشراف و اعیان را نزدیک 
طلبید و گفت : بيایید و نظر کنید که این حسن بن علی فرزندزاده امام 
رضا علیه السلام است بر فراش خود به مرگ خود مرده است و 
آستتیتی "به آو ترسانیده: است:ه دز ضدت مرضن او اظباء و قضات»:معتمدان 
و عدول حاضر بودند و بر احوال او مطلع گردیده اند و بر این معلی 
شهادت می دهند پس پیش ایستاد و بر ان حضرت نماز خواند بعد از نماز, 
آن جناب را در پهلوی پدر بزرگوار خود دفن کردند و بعد از آن خلیفه متوجه 
تفخصرن و تجشس فرزند عضرت. شند؛ ژیر | شنیده نود کة فرزند. آن اخنات: بر 
عالم مستولی خواهد شد و اهل باطل را منقرض خواهر کزان 0 
تفحص کردند چیزی از آن حضرت نیافتند و آن کنیز را که گمان حمل به 
برده بودند تا دو سال تفحص 


ص: 6070 


پس موافق مذهب اهل سنت , میراث آن حضرت را قسمت کردند برای 
مادر و جعفر کذاب که برادر آن جناب بود و مادرش دعوی کرد که من 
وصی اویم و نزد قاضی به ثبوت رسانیده باز خلیفه در تفحص فرزند ان 
جناب بود و دست از تجسس بر نمی داشت . پس جعفر کذاب نزد پدر من 
آمد و گفت : می خواهم منصب برادرم را به من تفویض نمایی , من تقبل 
می نمایم که هر سال دویست هزار دینار طلا بدهم . پدرم از استماع این 
سخن در خشم شد گفت : ای احمق ! منصب برادر تو منصبی نیست که به 
مال و تقبل توان گرفت و سالها است که خلفاء شمشیر کشیده اند و مردم 
را می کشند و زجر می نمایند که [مردم ] از اعتقاد به امامت پدر و برادر 
تو برگردند نتوانستند اگر تو نزد شیعیان یت امامت داری همه به سوی 
تو خواهند آمد و تو را احتیاح به خلیفه و دیگری نیست و اگر نزد ایشان 
مرتبه ای نداری خلیفه و دیگری این مرتبه را برای تو تحصیل نمی توانند 
کرد. و پدرم به این سخن خفت عقل و سفاهت و عدم دیانت او را دانست 
امز کرد دیکر آو زا به مجلس راه ندهند و بعد از آن به مجلس پدرم راه 
نیافت تا پدرم فوت شد, تا امروز خلیفه تفحص از فرزند آن جناب می کند 
و بر اثار او مطلع نمی شود و دست بر او نمی یابد. 


ابن بابویه به سند معتبر 
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از ابوالا دیان روا یت کرده است که من خدمت حضرت امام حسن عسکری 
علیه السلام را می نمودم و نامه های آن جناب را به شهرها می بردم . 
پس روزی در بیماریی که در آن مرض به عالم بقاء رحلت فرمودند ۷" 
طلبیدند و نامه ای چند نوشتند به مداین و فرمودند که بعد از پانزده روز 
بز ال ییاهر وادی سس و هید احشیوی ار هر و قی ست 2923 
در آن وقت غسل دهند, ابوالا دیان گفت : ای سید! هرگاه این واقعه هائله 
روی دهد امر امامت با کیست ؟ فرمود: هر که جواب نامه مرا از تو طلب 
کند او امام است بعد از من , , گفتم : دیگر علامتی بفرما, فرمود: هر که بر 
من نماز کند او جانشین من خواهد بود, گفتم : دیگر بفرماء گفت : ه رکه 
بگوید که در همیان چه چیز است او امام شما است . ابوالا دیان گفت : 
مهابت حضرت مانع شد که بپرسم کدام همیان , پس بیرون امدم و نامه ها 
به اهل مداین رسانیدم و جوابها گرفته برگشتم چنانچه فرموده بود. 


روز پانزدهم داخل سامره شدم صدای نوحه و شیون از منزل منور آن امام 
مطهر بلند شده بود چون به در خانه امدم جعفر [کذاب ] را دیدم که به در 
خانه نشسته و شیعیان برگرد او بر آمده اند و او را تعزیت به وفات برادر و 
تهنیت به امامت خود می گویند. پس من در خاطر خود گفتم که اگر این 
امام است امامت نوع دیگر شده . این فاسق کی اهلیت امامت دارد؛ زیرا 
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که پیشتر او را می شناختم که شراب می خورد و قمار می باخت و طنبور 
می نواخت . پس پیش رفتم و تعزیت و تهنیت گفتم و هیچ سو ال از من 
نکرد, در این حال ( عقید خادم ) بیرون آمد و به جعفر کذاب خطاب کرد که 
برادر تو را کفن کرده اند بیا و بر او نماز کن , جعفر برخاست و شیعیان با 
او همراه شدند چون به صحن خانه رسیدیم دیدیم که حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام را کفن کرده بر روی نعش گذاشته اند پس جعفر 
پیش ایستاد بر برادر اطهر خود نماز کند چون خواست تکبیر گوید طفلی طفلی 
کندم کفن بچیدم. حون کشادم دنداتی مانند:باره ماه رفن امد و تدای 
جعفر را کشید و گفت : ای عمو! پس بایست که من سزاوارترم به نماز بر 
پدر خود از توء پس جعفر عق ایستاد و رنگش متغیر شد. 


از .ظفل تشن ایستتای ود بز ید بر کوان حور نماز کرد و آن جناب را در 
پهلوی امام علی نقی علیه السلام دفن کرد و متوجه من شد و گفت ای 
بصری بده جواب نامه را که با تو است , پس تسلیم کردم و در خاطر خود 
گفتم که دو نشان از آن نشانها که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرموده بود ظاهر شد و یک علامت مانده بیرون آمدم پس حاجز وشابه 
جفعر گفت : برای آنکه حجت بر او تمام کند که او امام نیست , گفت : کی 
بود آن طفل ؟ جعفر گفت : که والله ! مر اه زا هن کر 
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تدیوهبودض و کمی تاختم سس نو این حالت»خماعتن از اهل قم آمنید و 
شخ ال کرد اد وال خصیت ام مت نی عله شام خی 
دانستند که وفات یافته است پرسیدند که امامت با کیست ؟ مردم اشاره 
کردند به سوی جعفر, پس نزدیک رفتند و تعزیت و تهنیت دادند و گفتند با 
ما نامه و مالی چند هست بگو که نامه ها از چه جماعت است و مالها چه 
جفدای است ۱۱۱ ما انم کنیم » حعفر برخاسته کفت موه از ها عام 
غیب می خواهند, در آن حال خادم بیرون آمد از جانب حضرت صاحب الا 
مر علیه السلام و گفت با شما نامه فلان شخص و فلان و فلان هست و 
همیانی هست که در آن هزار اشرفی هست "دز آن مبان ده آشرفت .نت 
که طلا را روکش کرده اند, آن جماعت نامه ها و مالها را تسلیم کردند و 
که کی ترا فرسانی استه این تاشتها ده هالها رسک اد ایام 
زمان است و مراد ایام سس هنن بود. پس 
حففر دایم کت مه که اییه فتاحی ار مان سه این ها اس 
نقل کرد معتمد خدمتکاران خود را فرستاد که صیقل کنیز حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام را گرفتند که آن طفل را به ما نشان ده , او 
انار کرد ان ای فا رت یه اسان کت صمای دا فن از آن 
1 به آبن ابی الشوارب قاضی سیردند که چون 
فرزند 
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متولد شد بکشند, بناگاه عبیداللّه بن یحیی وزیر مرد و صاحب الزنج در 
بصره خروح کرد ایشان به حال خود درماندند و کنیز از خانه قاضی به خانه 
خود امد. 


ی ت کرده است که حضرت امام 
حسن عسکری علیه السلام در روز جمعه هشتم ماه ربیع الا ول سال 
هم و نآرق رت وف سا امس آص تام تحت قنور 
و در همان شب نامه های بسیار به دست مبارک خود به اهل مدینه نوشته 
بود و در آن وقت نزد آن حضرت حاضر نبود مگر جاریه آن جناب که او را ( 
ضتعل ای فد و غلان آن چناب که او را ( عقید ) می نامیدند و آن 
نا اس 2 
مصطکی جوشانیده بودند خواست که بیاشامد. چون حاضر کردیم فرمود: 
اول آبی بناوزید که نماز کتم.: جون. ات آورديم دستمالی در دامن خود 
گسترده و وضو ساخت و نماز بامداد را ادا کرد و قدح آب مصطکی که 
جوشانیده بودند گرفت که بیاشامد از غایت ضعف و شدت مرض دست 
مبارکش می لرزید و قدح بر دندانهای شریفش می خورد, چون آب را 
بیاشامید و صیقل قدح را گرفت روح مقدسش به عالم قدس پرواز نمود. 
شهادت آن حضرت به اتفاق اکثری از محدثان و مورخان در هشتم ماه ربیع 
الا ول دویست و شصتم هجرت بود. شیخ طوسی در ( مصباح 
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) اول ماه مذکور نیز گفته , و اکثر گفته اند که روز جمعه بود, و بضی 
چهارشنبه و بعضی یکشنبه نیز گفته اند, و از عمر شریف آن حضرت بیست 
و نه سال گذشته بود و بعضی بیست و هشت نیز گفته اند و مدت امامت 
آن حضرت تردیی به: شتشن سال, تون 


قسمت دوم 


این بانونه یی ان حفته ان که تمد ان خضرت را به هر هید نموق. و 
کار ی ات۱ من اس ات ی اش کر 
روزی به خدمت امام حسن عسکری علیه السلام رفتم حضرت فرمود که 
چگونه بود حال شما و آنچه مردم بودند از شک و ریب در باب امام بعد از 

من ؟ گفتم + بان عضو ال مین ولافت سید ما و صاحب ما در قم 
به ما رسید صفیر و کبیر و شیعیان قم همه اعتقاد به امامت آن جتاب 
نمودند, حضرت فرمود: محر تفی ان که هر نز زمین خالی از امام نمی 
باشد که حجت خدا باشد بر خلق ۹ ۱ ۱۳9 
هجرت حضرت , والده خود را به حج فرستاد و او را خبر داد به وفات خود 
در سال دیگر و فتنه هایی که بعد از وفات او واقع خواهد شند؛ 1 پس اسم 
اعظم آلهی و موارنت مان و اساکه و کب خصرت 0 ِ 
صاحب الا مر علیه السلام تسلیم کرد و مادر ان جناب متوجه مکه شد, و 
آن. جناب دز ماه بیع الا خر سته 260 از دنيا زحلت: تعود. و در سا من 
راءی 
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در پهلوی پدر بزرگوار خود مدفون گردید و عمر شریف آن جناب بیست و 
نه سال بود (تمام شد انچه از جلاءالعیون نقل شده بود). 


طیلب دور زوا سس 
از ات ما بوده در بغداد و صاحب جلالت بوده در دین و دنیا و کتی 
تصویت کرنه آ اه ز کیال واه توا اه اظفار امه اسلا ) 
که فرمود ولادت با سعادت حضرت حجه بن الحسن علیه السلام به سامراء 
واقع شد سال دویست و پنجاه و شش . والده ان حضرت نامش صیقل و 
کنیه آن حضرت ابوالقاسم بوده به همین کنیه وصیت کرده بود رسول خدا 
ضلیه الله عم اش وسام مسق‌فويی ار ای ان هن مه کید رای کرس سس 
است , لقب او مهدی است و او است حجت و امام منتظر و صاحب الزمان 
علیه السلام در مرضی که به همان مرض از دنیا رحلت فرمود و در نزد ان 
حضرت بودم که امر فرمود خادم خود عقید را و این خادمی بود سیاه از 
اهل نوبه و خدمت کرده بود حضرت امام علی نقی علیه السلام را و 
پروریده و بزرگ کرده بود امام حسن علیه السلام را فرمود: ای عقید! 
بجوشان از برای من آب را با مصطکی , پس جوشانید و صیقل جاریه که 
مادر حضرت حجت علیه السلام باشد آن آب را برای امام 
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حسن عسکری علیه السلام آورد. پس همین که قدح را به دست آن 
حضرت داد و خواست بیاشامد و دست مبارکش لرزید و قدح به دندانهای 
نایای نازنینش خورد پس قدح را از دست نهاد و به عقید فرمود داخل این 
اطاق می شوی می بینی کودکی را به حال سجده , او را بیاور نزد من . 
ابوسهل گوید که عقید گفت من داخل شدم به جهت پیدا کردن ان طفل 
ناگاه نظرم افتاد به کودکی که سر به سجده نهاده بود و انگشت سبابه را 
به سنوی آسمان, بلند کرده. بود پس سلام کردم بر آن جناب: آن: حضرزت 
مختصر کرد نماز را و چون تمام کرد عرض کردم که سید من می فرماید تو 
را که نزد او بروی , پس در این هنگام مادرش صیقل امد و دستش را 
گرفت و برد او را به نزد پدرش امام حسن علیه السلام , ابوسهل می 
گوید: چون آن کودک به خدمت امام حسن علیه السلام رسید سلام کرد 
نگاه کردم بر او, ( و اذا هُو در اللو نٍ و فی شَعْر زاءسه ة مَفلح 
الاسٌنان ) ؛ یعنی دیدم که تن طبار کش _رفشنانی و تلا لو دارد ِِ 
سرش به هم پیچیده و مجعد است و مابین دندانهايش گشاده است , همین 
که امام حسن علیه السلام نگاهش به کودکش افتاد بگریست و فرمود: ( با 
شید اه تبنه اسفتی الماء قانی ذاهتٍ الی بی ) . 


ای سید اهل بیت خود! کر ات بدهم هماأنا من می روم به سوی تزرف زد فان 
خود, یعنی وفاتم نزدیک شده . پس ان 
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آقازاده آن قدح آب جوشانیده با مصطکی را گرفت به دست خویش و 
حرکت داد لبهایش را و سیرابش کرد, چون امام حسن علیه السلام آب را 
اشاهنه فرمود: مرا مهیا کنید از برای نماز. پس در کنار ۳ حضرت 
دستمالی افکندند و آن طفل وضه داد پدر خود را به یک مرنبه :یک مرتبه: 
یعنی به اقل واجب و مسح کرد بر سر و قدمهای او, پس امام حسن علیه 
اللام به وی فرمود: بشارت باد تو را ای پسرک من ! تویی صاحب الزمان و 
تویی مهدی و حجت خدا بر روی زمین و تویی پسر من و کودک من و منم 
ندز توق نوی مهد ینز السن رین کی نهد ال کل تن ,هوشی بل 
بفن نی ات ردول هدا صایدال لته و اله و سلخ هقی انش امه 
اک ۱[ ۱ ار ۱ ری تا 
کنیه داد تو را, و اين عهدی است به سوی من از پدرم و از پدرهای 
طاهرین تو. 


(ضلی اللة علی افل ات نا ان حخمیذ و مجیذ ) . 


پقز وقات کی امن علیه اللام کر ان تفه ضاه ان آلام نود 
انب 


شیخ طوسی روایت ت کرده از حضرت امام حسن عسکری علیه السلام که 
فرمود: قبر من در سر من راءی امان است از برای اهل دو جانب از بلاها 


مخلسی اوه اناه ۳ ال 
ص: 070 


دو جانب ) را به شیعه و سنی معنی کرده و فرموده که برکت آن حضرت 
دوست و دشمن را احاطه کرده است چنانکه قبر کاظمین علیهم السلام 
سبب امان بغداد شد, و شیخ اجل علی بن عیسی اربلی در کتاب ( کشف 
الغمه ) که در سنه ششصد و هفتاد و هفت تاءلیف کرده نقل نموده که 
او کرو ای من سض اصاتب که تلد :ای سا 
به سامره رفت و زیارت کرد عسکریین علیهم السلام راء و چون از روضه 
مقدسه آن دو امام بیرون امد رفت به زیارت تربت خلفاء ال عباس از 
پدران و اهل بیت خود و قبور ایشان در قبه ای بود که خرابی و ویرانی به 
آن رو برده بود و باران داخل آن می گشت و بر قبرها و تربت ایشان فضله 
های طیور و پرندگان بود. علی بن عیسی می گوید که من هم مشاهده 
کرده ام تربت ایشان را به همین حال پس به مستنصر گفتند که شما خلیفه 
های روی زمین و پادشاهان دنیا می باشید و از برای شما است فرمان و 
او ار وه ها ان شا پم ات ست وال اتمه کسی 
تا که اسان اه سحاطرع‌سطیر شوه اس ار ویک 
را که فضلات و کثافات رآ از ایشان دور کند و قبور این 9 مزاری 
است به اين خوبی و پاکیزگی که مشاهده می نمایید با پرده ها و قندیلهای 
آویخته و فرشها و گستردنيها و فراش و خادم و شمع و بخور و غیر ذلک . 
مستنصر خلیفه گفت 
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تس اس ات سا یا تایه است وال نی رده 
کوشش و اجتهاد ما و اگر ما مردم را بر اين کار واداریم قبول نخواهند کرد 
و زور و سعی ما در این باب فایده نخواهد نمود. و راست گفته زیرا که 
0 77 
پدید اورد. انتهی . 


فصل ششم : در ذکر چند نفر از اصحاب امام حسن عسکری علیه السلام است 
شرح حال احمد بن اسحاق اشعری 


ال شخ احل انوعلی امد بن اسان بو خدالله من شفو بن..خالک. | لا 
حص یفنم العف .لاه اقل عم انست. انوادت و 
خوان انار اصحاب ام س السا مه ارعی کاس تور فص 
امحاب خصرت‌ضاری علیه السلا و اخهان هرت رصا علبه السلام حال 
چند نفر از ایشان مذکور شد مانند عمران بن عبدالله و عیسی بن عبدالله 
و زکریا بن ادم و زکریا بن ادریس رضی الله عنه و احمد بن اسحاق روایت 
کرده از حضرت جواد و هادی علیهم السلام و از خواص اصحاب حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام بوده و به شرف ملاقات حضرت صاحب 
الدمان غیت السبلام تائل نده: چا که در باب جهاردهم:خواهد. آمد ان شاه 
که توقیع شریف به مدحشان بیرون امده و از ( ربیع الشیعه ) نقل شده که 
او از وکلاء و سفر|ء و ابواب معروفین است . 


شیخ صدوق در ( کمال الاین ) حدیث مبسوطی نقل کرده که در آخر آن 
مذکور است که احمد در سر من 
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زاغ از خضرت: امام خسن عسشکری :غایه: اسلا بارچه ای خواست. ه 
جهت کفن خود, پس حضرت سیزده درهم به وی داد و فرمود این را خرح 
مکن مگر براي نفس خودت و آنچه خواستی به تو می رسد. شیخ جلیل 
سعد بن عبدالله راوی خبر می گوید: چون از خدمت مولای خود مراجعت 
کردیم و به سه فرسخی حلوان که الا ن معروف است به ( پل ذهاب ) , 
احضد بن استحای بب کرد مخت تاخس ند که‌ها او امماءبوس ندیم 
چون وارد حلوان شدیم در کاروانسرایی منزل کردیم احمد فرمود مرا 
امشب تنها گذارید و به منازل خود روید, هرکس به منزل خود رفت نزدیک 
صبح در فکر افتادم پس چشم را باز کردم که ناگاه کافور خادم مولای خود 
ی ی ( ۷< خسن ال بالیُر عراکُمٌ و 

خی تال وت ۶ ) .۰ پس گفت ۳ 9 
فارغ شدیم پس برخیزید او را دفن کنید پس به درستی که او 
غزیزترین شماها است به جهت قرب به خداوند در نزد آفای شما,ء پس از 
چشم ما غائب شد. و ( حلوان ) همین یل ذهاب معروف است که در راه 
کرمانشاهان است به بغداد و قبر آن معظم نزدیکی روخانه آن قریه است 
به اه هرا دم «ق از ۰ + ره ان بر با مه 
خراب از تن وی تفت اه بوفت: ان احالی: بلکه اهل 
1 , چنین بی نام و نشان مانده و از هزار 
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نفر زوار یکی به زیارت آن بزرگوار نمی رود و با آنکه کسی را که امام 
علیه السلام خادم خود را به طی الا رض با کفن برای تجهیز او بفرستد و 
مسجد معروف قم را به امر آن جناب بنا کند و سالها وکیل در آن نواحی 
باشد بیشتر و بهتر از آن ار وه رن را مزار معتبری باید 
قرار داد که از برکت صاحب قبر و به توسط او به فیضهای الهیه برسند. 


شرح حال احمد بن محمّد بن مطهر 


دوم احمد بن محمد بن مطهر است : 


که یر کرو از آوشتخ صووق یه ضاسب ای محقن غلیه الستام رتم 
در خانجه ( مستدرک.) فرموده کههراد ار ( صاخت:) آن تيست. که از 
اصحاب حضرت عسکری علیه السلام باشد و بس , بلکه آنچه ظاهر شده 
برای ما آن است که او قائم بر امور آن حضرت بود و رسیدگی در کارهای 
آن جناب داشت و این کاشف است از مرتبه ای که فوق عدالت است . و 
روایت کرده ثقه ثبت علی بن الحسین مسعودی در ( اثبات الوصیه ) از 
ها ی ی و 
چیزی که مردم در او شک و ریب کردند؟ گفتم : ای آقای من ! وقتی که 
رسید به ما کاغذی که در ان بود خبر سید ما و ولادت او یعنی حضرت 
حجت علیه السلام , نماند از ما مردی و زنی و پسری که دارای فهم 
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باشد مگر آنکه قایل به حق شد, حضرت عسکری علیه السلام فرمود: : آیا 
ندانستید شما که زمین خالی نمی ماند از حجتی از جانب خدا؟ پس امر 
کرد حضرت عسکری علیه السلام والده خود را به حج در سنه دویست و 
پنجاه و نه و خبر داد او را , نف انح به آومی رسد خ‌ سا رت ری ید 
فقوت خود را در سنه دویست و شصت به والده اش داد و حاضر کرد 
حضرت صاحب الا مر علیه السلام را و وصیت کرد به او و تسلیم کرد به ان 
حضرت اسم اعظم را و مواریث و سلاح را و بیرون شد والده حضرت 
عسکری علیه السلام با حضرت صاحب علیه السلام به سوی مکه و ابوعلی 
احمد بن محمّد بن مطهر متولی کارهای ایشان بود. پس چون رسیدند به 
بعضی از منازل ملاقات کردند قافله هایی از اعراب را پس خبر دادند 
ایشان را به شدت خوف و کمی آب , پس برگشتند بیشتر مردم مگر 
اتفایت: که دن تاخیه بودند که ایشان رفتند و سالم ماندند و روایت شده که 
وارد شد بر ایشان امر حضرت عسکری علیه السلام به آنکه بروند و 
برنگردند و ظاهر است که آن کسی را که امام علیه السلام قائم بر امور 
اهل خود قرار می دهد که در ایشان است مادر خود و کسی که مثل او 
است در اين سفر بزرگ و طولانی لابد باید در مقام رفیع باشد از وثاقت و 
امانت و فطانت ؛ 


۳ ۳۹ 1 1 ک 
( و من هدذا الحَبر یِتَبِیّنْ اجْمال ما فی الکافی من باب مود آبی مَحَتَدٍ علیه 
الشلام 
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ِ- - 


بأآسٌناده غَن ابی علی الَفْطهّري ان تب کتب الیه علیه السلام بالقادستّه بِعلمَة 
اتصراف الناس و اه بُخاف هنن و قکَتب علیه السلام أَمَضُوا و لاحوّف 
فیک ان شاء الله فقصها سالفیمه الک له ااعاآمیت. . 


شرح حال اسماعیل نوبخت 


سوم ابوسهل اسماعیل بن علی بن اسحاق بن ابی سهل بن نوبخت : 


شیخ متکلمین امامیه بغداد و بزرگ طایفه نوبختیه بود در زمان خود جلالت 
و بزرگی در دین و دنیا داشت و جاری مجرای وزراء بود و کتب بسیار 
تفع کردم آز حمله کناب( انار در عاه انمه اظیای علمهم ااسام ].: 
ابن ندیم در ( فهرست ) گفته که این شیخ جمع کرده بود کتابهای بسیار. و 
بسیاری از نسخ را ی 
کی اه رس ار اسهم ی اما خی ۱ 
ناقلین کتب فلسفه مثل ابوعثمان دمشقی و اسحاق و ثابت و غير ایشان و 
از غلمان او است ابوالحسن الشوسنجردی معروف به حمدونی اسمش 
محمّد بن بشر صاحب ( کتاب انفاذ ) است در امامت انتهی . 


فقیر گوید: محقد بن بشر مذکور از صلحا و عیون اصحاب و متکلمین 
ایشان است و همان است که پنجاه حجه پیاه به جا آورده و ابوسهل خالوی 


از سعادت اوسهمل اشت که به.ترف: مااقات, افام شهان غلیه المطام تائل 
شده چنانکه در ذکر وفات حضرت عسکری علیه السلام خبرش گذشت . 
رسوا شدن حسین حلاج 

این سب حلیل مس ند از بای رشتها نیون حلا ویر 
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که حلاج به خاطر آورد که ابوسهل را مانند دیگران تواند گول زد و به حیله 
او را به دام آورد و با خود خیال کرد که چون ابوسهل در نزد مردم مرتبه 
بلند دارد و به علم و ادب و عقل و دانش معروف و مشهور است هرگاه به 
دام او درآید مردمان ضعفه و عوام بر او بگروند لاجرم برای او نوشت و او 
را به سوی خود دعوت کرد و اظهار کرد که من وکیل صاحب الزمان علیه 
السلام می باشم و ماءمور شدم که تو را دعوت کنم و مبادا در اين امر 
شک و ریبی برای تو حاصل شود. ابوسهل چون بر مضمون کاغذ او مطلع 
گشت برای او پیغام فرستاد که ار تو وکیل حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام می باشی لابد برای تو دلائل و براهینی باشد اینک به جهت انکه من 
به تو ایمان اورم یک چیز کمی از تو خواهش می کنم تا شاهد دعوت تو 
باشد و آن امر اسان این است که من دوست می دارم جواری را فعلا چند 
جاریه دارم که از وصال ایشان حظ می برم لکن چون پیری در سر و روی 

من اثر کرده ناچارم که در هر هفته خضاب کنم تا سفیدی موی خود را از 
اسان مستور دارم چه اگر ایشان ملتفت سفیدی موی من شوند از من 
کتاره گیرند و وصالم مبدل شود به هجران و شب تار گردد بر من روز تابان 
, لاجرم من هر جمعه در تعب خضاب کردن می باشم , اگر تو در دعوت 
خود صادقی چنان کن که ریش من 
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سیاه شود و دیگر محتاح به خضاب نباشم آن وقت من به مذهب تو داخل 
شوم و مردم را به سوی تو دعوت کنم . چون این پیغام به حلاح رسید 
دانست سهمش خطا کرده و در این اظهار رسوا گردیده دیگر جواب او نداد 
و رسول ِ او نفرستاد. ابوسهل بعد از آن , این مطلب را در مجالس و 
محافل نقل می کرد و او را افضح مردم نمود و پرده از روی کار او 
برداشت و او را رسوا نمود و مردم را از دام او ربود. 


(عال ول الب صلی اللهغلیه و آله دتم ادا اه 

من بَعُدٍی فاظهروا الترائه مهم و یروا م من سَتهة و ال ب فیع 

5 یاهوم و کیا توا ف القساد ی الاشلام و بَحَدرَفم التاسه 
نون من ومع کت الله آکم بد یک الحسنات و > ٍ 
فی الا خرو ) . 


ع( بیان: بقل بهته بَهّنا آق آَحدة بَعْتة و قَوَلة تعالی ؛ تلهم ای یرم 5 
هت الرَجّْل علی صیقه المَجُهُوٍ ای القطع و دهبث خُحْنة و َختمل آنْ یوب 
المُراد , ای نا ۳ ۱ب 
السْبُهاتِ ) . 

شرح حال محمد همدانی 


چهارم محمد بن صالح بن محمد همدانی دهقان : 


از اصحاب حضرت امام حسن عسکری علیه السلام و از و کلاء ناحیه 
مقدسه است . شیخ مفید روایت کرده از او که گفت : چون پدرم مرد و 
امر راجع به من شد برای پدرم بر مردم دستکی بودم از مال ( غریم ) , 
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فرموده این رمزی بود که شیعه در قدیم آن را می شناختند میان خود و 
خطاب ایشان حضرت را , 1 
عریضه ای به خدمت حضرت نوشتم در باب 1 مالها؛ , حضرت در جواب 
کی تا سای هآ ها کم اش و ماس سا 
کردم و همه ادا کردند مگر یک مرد که در تمسک او نوشته بود که چهارصد 
اشرفی باید بدهد, من به نزد او رفتم و ان مال را از او طلب کردم , او در 
دادن تاءخیر می نمود و پسر او به من استخفاف و سفاهت نمود, شکایت 
او را به پدرش کردم گفت : چه شده , یعنی استخفاف به تو سهل است و 
چیزی نیست . پس من چنگ زدم به ریش او و پای او را گرفتم و کشیدم او 
را تا وسط خانه , پسر او در آن حال از خانه بیرون رفت استغاثه کرد به 
را 
ایشان دور من جمع شدند, من بر مرکب خود سوار شدم و گفتم : احسنتم 
ااها سا ی ارت کرص ار تاره ال رام کارا 
می گردانید بر غریب مظلوم که طلب از او دار من مردی می باشم از 
اهل همدان از اهل سنت و این مرد مرا نسبت به قم می دهد و می گوید 
رافضی است و می خواهد که حق مرا ضایع گرداند و به من ندهد, چون 
اهل بغداد این را شنیدند 
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بر او هجوم آوردند و خواستند داخل دکانش شند من ایشان را ساکن 
گردانیدم پس آن مرد طلبید تمسک و صورت طلب را و سوگند یاد کرد به 
طلاق که آن مال را در حال ادا کند. پس من مال را از او گرفتم . 


باب چهاردهم : در تاریخ امام خواز دم 1 سم الاه علی عباده و بَقَیّه فی بلادو کاشف الا حزان و 
خلیفه الژحمان حضرت حجه بن الحسن صاحب الزمان صلوات له علیه و غلی: آیانه وس 
السمواث و الارَض و 5 الجّدیدان ) . 


قضل اول ند خر بیان ولاوت تا زعادتت حطرزت صاعب الزمان یه السلام واحوال والوه ماحوه آن 
سره اگم رفضی ار شتا القات رنه انا مار که ان عطی 


علامه مجلسی رحمه اللّه در ( جلاءالعیون ) فرموده : اشهر در تاریخ ولادت 
شریف آن حضرت ان است که در سال دویست و پنجاه و پنجم هجرت 
واقع شد و بعضی پنجاه و شش و بعضی پنجاه و هشت نیز گفته اند و 
مشهور آن است که روز ولادت شب جمعه پانزدهم ماه شعبان بود و بعضی 
هشتم شعبان هم گفته اند و به اتفاق , ولادت آن جناب در سر من راءی 
دامع ی وه سره کبت با حصوت وض ات ضلی للم ‌علییو آله و سار 
موافق است و در زمان غیبت اسم آن جناب را مذکور ساختن جائز نیست 


حجت و صاحب است . 


ابن بابویه و شیخ طوسی به سندهای معتبر روایت کرده اند از بشر بن 
سلیمان برده فروش که از فرزندان ابوایوب انصاری بود و از شیعیان خاص 
امام علی نقی علیه السلام و امام حسن عسکری علیه السلام و همسایه 
ایشان بود در شهر سر من راءی , گفت که روزی کافور خادم امام علی 
نقی علیه السنلام به. ترد من امد و هرا طلب تموده حون به خدفت. آن 
حضرت رفتم و نشستم فرمود که تو از فرزندان انصاری , 
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ولایت و محبت ما اهل بیت همیشه در میان شما بوده است از زمان 
حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم تا حال و پیوسته محل اعتماد ما 
بوده اید و من تو را اختیار می کنم و مشرف می گردانم به تفصیلی که به 
سبب آن بر شیعیان سبقت گیری در ولایت ما و تو را به رازهای دیگر مطلع 
می گردانم و به خریدن کنیزی می فرستم , پس نامه پاکیزه نوشتند به خط 
فرنگی و لغت فرنگی و مهر شریف خود بر آن زدند و کیسه زری بیرون 
اوردند که در ان دویست و بیست اشرفی بود, فرمودند: بگیر این نامه و 
زر را و متوجه بغداد شو و در چاشت فلان روز بر سر جسر حاضر شو چون 
کشتیهای اسیران به ساحل رسد جمعی از کنیزان در ان کشتی ها خواهی 
دید و جمعی از مشتریان از وکیلان امراء بنی عباس و قلیلی از جوانان 
عرب خواهی دید که بر سر ایشان جمع خواهند شد, پس از دور نظر کن به 
برده فروشی که عمرو بن یزید نام دارد در تمام روز تا هنگامی که از برای 
مشتریان ظاهر سازد کنیزکی را که فلان و فلان صفت دارد و تمام اوصاف 
او را بیان فرمود و جامه حریبر آکنده پوشیده است و ابا و امتناع خواهد 
تمود .ان کتیز از نظر کردن..مشتریان و-دست. گذاشتن. ایشان. به: اوه و 

خواهی شنید که از پس پرده صدای رومی از او ظاهر می شود, یس 4 
که به زبان رومی می گوید وای که پرده غفتم دریده شد. پس یکی 
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از مشتریان خواهد گفت که من سیصد اشرفی می دهم به قیمت این کنیز, 
عفت او در خریدن , مرا راغب تر گردانید. پس آن کنیز به لفغت عربی 

خواهد گفت به ان ی کفد ای به ما یانما رس اهنا در 
شوی و پادشاهی او را بیابی من به تو رغبت نخواهم کرد مال خود را ضایع 
مکن و به قیمت من مده . پس آن برده فروش گوید که من برای تو چه 
چاره کنم که به هیچ مشتری راضی نمی شوی و آخر از فروختن تو چاره ای 
نبست::, ین آن کتیز ک کوب که چه تعجیل می کنی البته باید فشتری به: هم 
رسد که دل من به او میل کند و اعتماد بر وفا و دیانت او داشته باشم 

ندز آنق دفت: تقبره به ترجصاحت کت وریگی که با ای با هن یت 
که وک از اشراف و بزرگواران از روی ملاطفت نوشته است به لفت 
فرنگی و خط فرنگی و در آن نامه کرم و سخاوت و وفاداری و بزرگواری 
خود را وصف کرده است , این نامه را به آن کنیز بده که بخواند اگر به 
صاحب این نامه راضی شود من از جانب آن بزرگ وکیلم که اين کنیز را از 
برای او خریداری نمایم . بشر بن سلیمان گفت که آنچه حضرت فرموده 
بود واقع شد و آنچه فرموده بود همه را به عصل: آوروض رون کین دز نامه 
نظر کرد بسیار گریست و گفت به عمرو بن یزید که مرا به صاحب این 
نامه بفروش و سوگندهای عظیم 
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پاد کرد که اگر مرا به او نفروشی خود را هلاک می کنم , پس با او در باب 
کت کمن ان گرم نا آنکه نم همان فمت رای سید که وت 
امام علی نقی علیه السلام به من داده بودند پس زر را دادم و کنیز را 
گرفتم و کنیز شاد و خندان شد و با من آمد به حجره ای که در بغداد گرفته 
بودم , , و تا به حجره رسید نامه امام را بیرون اورد و می بوسید و بر دیده 
بای و هی ی ای رت 
رای تفت رگن فررتان و انصای رالد کر و 
به من بسپار و دل برای شنیدن سخن من فارغ بدار تا احوال خود را برای 
تو شرح دهم . 


من ملیکه دختر یشوعای فرزند قیصر پادشاه رومم و مادرم از فرزندان 
شمعون بن حمون بن الصفا وصی حضرت عیسی علیه السلام است تو را 
خبر دهم به امر عجیب : 


ندان که جدم قیصر خواست. که را به. عفد فرزند برادر خود درآورد دز 
هنگامی که سیزده ساله بودم پس جمع کرد در قصر خو از نسل حواریون 
عیسی و از علمای نصاری و عباد ایشان سیصد نفر و از صاحبان قدر و 
منزلت هفتصد کس و از امرای لشکر و سرداران عسکر و بزرگان سپاه و 
سرکرده های قبایل چهارهزار نفر, و فرمود: تختی حاضر ساختند که در ایام 
پادشاهی خود به انواع 
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جواهر مرصع گردانیده بود و ان تخت را بر روی چهل پایه تعبیه کردند و 
بتها و چلیپاهای خود را بر بلندیها قرار دادند و پسر برادر خود را در بالای 
کت فتاه چون کشهان انسیا وا پرست گرفت که جوا با و 
چلیپاها سرنگون همگی افتادند بر زمین و پاهای تخت خراب شد و تخت بر 
زمین افتاد و پسر برادر ملک از تخت افتاد و بی هوش شد, پس در آن حال 
رنگهای کشیشان متغیر شد و اعضایشان بلرزید. پس بزرگ ایشان به جدم 
گفت سوام مایا صا ان آاحسن ای که ند نس ان نحوستها 
روی نمود که دلالت می کند بر ايینکه دین مسیحی به زودی زائل گردد. 


را و ۳ ۰ 
رک کار و به او تزویح 
نماییم تا سعادت آن برادر دفع نحوست این برادر بکند, حون خر کرد و 
ان برادر دیگر را بر بالای تخت بردند. و چون کشیشان شروع به خواندن 
انجیل کردند باز همان حالت اول روی مود و تحوست این برادر و آن برادر 
برابر بورر و سر این کار را ندانستند که این از سعادت سروری است نه 
نحوست آن دو برادر, پس مردم متفرق شدند و جدم غمناک به حرم ِ 
بازگشت و پرده های خجالت درآویخت , چون شب شد به خواب رفتم , 
خواب دیدم که 


ص: 693 


حضرت مسیح و شمعون و جمعی از حواربین در قصر جدم جمع شدند و 
منبری از نور نصب کردند که از رفعت بر آسمان سربلندی می کرد و در 
همان موضع تعبیه کردند که جدم تخت را گذاشته بود. پس حضرت رسالت 
پناه محقّد صلی اللّه علیه و آله و سلم با وصی و دامادش علی بن ابی 
طالب یه لاه م‌خععی از افامامه فررندانسش کمازان انشان فصو وا 
به قدوم خویش منور ساختند, پس حضرت مسیح به قدوم ادب از روی 
تعظیم و اجلال به استقبال حضرت خاتم الا نبیاء صلی اللّه علیه و آله و 
سلم شتافت و دست در گردن مبارک آن جناب درآورد پس حضرت رسالت 
پناه صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود که یا روح اللّه ! آمده ایم که ملیکه 
فرزند وصی تو شمعون را برای این فرزند سعادتمند خود خواستگاری 
نماییم و اشاره فرمود به ماه برح امامت و خلافت حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام فرزند ان کسی که تو نامه اش را به من دادی پس 
حضرت نظر افکند به سوی حضرت شمعون و فرمود: شرف دو جهانی به 
بو روف آورده , میوند کرحم مود را به رجمرال مجمن صلی له علبه و 
آله و سلم من تصعین که کم گرم ین مکی رس ار مق فراحد نورد 
| 
حضرت مسیح مرا به حسن عسکری علیه السلام عقد بستند و حضرت 
مرول ای اه لاله ماه واسن امن 
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و ۳ 
آن خورشید فلک امامت روز به روز در کانون سینه ام مشتعل می شد و 
سرمایه صبر و قرار مرا به باد فنا می داد تا به حدی که خوردن و اشامیدن 
بر من حرام شد و هر روز چهره , کاهی می شد و بدن می کاهید و آثار 
عشق نهانی در بیرون ظاهر می گردید. پس در شهرهای روم طبیی نماند 
که مگر آنکه جدم برای معالجه من حاضر کرد و از دوای درد من از او سو 
ال کرد و هیچ سودی نمی داد. 


چون از علاح درد من ماءیوس ماند روزی به من گفت : ای نور چشم من ! 

آیا در خاطرت چیزی و آرزویی در دنیا هست که برای تو به عمل آورم ؟ 

گفتم تا رها ین 
ازار از اسیران مسلمانان که در زندان تواند دفع نمایی و بندها و زنجیرها 
از ایشان بگشایی و ایشان را ازاد کنی امیدوارم که حضرت مسیح و 
مادرش عافیتی به من بخشند, چون چنین کرد اندک صحتی از خود ظاهر 
ساختم و اندک طعامی تناول نمودم پس خوشحال و شاد شد و دیگر 
اسیران مسلمانا را عزیز و گرامی داشت . پس بعد از چهارده شب در 
خواب دیدم که بهترین زنان عالمیان فاطمه زهرا علیها السلام به دیدن من 
امد و حضرت مریم با هزار کنیز 
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تیان هت ور خدمت ار خر رو ند پس مریم به من گفت : این 
قاون یزان نها شور بامام نس سر ی لت للم اس 
. پس به دامنش دراآویختم و گریستم و شکایت کردم که امام حسن علیه 
السلام به من جفا می کند و از دیدن من ابا می نماید. پس آن حضرت 
فرمود که چگونه فرزند من به دیدن تو بیاید و حال انکه به خدا شرک می 
اوری و بر مذهب ترسایی و اینک خواهرم مریم و دختر عمران بیزاری می 
جوید به سوی خدا از دین تو, اگر میل داری که حق تعالی و مریم از تو 
خشنود گردند و امام حسن عسکری علیه السلام به دیدن تو بياید پس بگو: 


( اسقد آن لا الهرالا اللغ و ان خعتدا سول آلله ): 


چون به این دو کلمه طیبه تلفظ نمودم حضرت سیده النساء مرا به سینه 
خود چسبانید و دلداری فرمود و گفت : اکنون منتظر آمدن فرزندم باش که 

من او را به سوی تو می فرستم ۰ پس بیدار شدم و آن دو کلمه طیبه را بر 
بان ی نوی وراتا رها رای از ی رس , چون شب 
آیندم نز اهد نم خوای رفتم خورشید جمال آن حضرت طالع گردید گفتم : 
ای دوست من ! بعد از آنکه دلم را اسیر محبت خود گردانیدی چرا از 
مفارقت جمال خود مرا چنین جفا دادی ؟ فرمود که دیر امدن به نزد تو نبود 
مگر برای انکه مشرف بودی اکنون که مسلمان شدی هر شب به نزد تو 
خواهم بود 


ص: 696 


تا آتکه حق تعالی ما و تو را در ظاهر به یکدیگر برساند و این هجران را به 
وصال مبدل گرداند, ینس از آن شب ۳ حال یک شب نگذاشنته 0 
درد هجران مرا به شربت وصال دوا نفرماید. 


بشر بن سلیمان گفت : چگونه در میان اسیران افتادی ؟ گفت : مرا خبر 
داد امام حسن عسکری علیه السلام در شبی از شبها که در فلان روز جدت 
لشکری به جنگ مسلمانان خواهد فرستاد. پس از عقب ایشان خواهد رفت 
, تو خود را در میان کنیزان و خدمتکاران بینداز به هیئتی که تو را نشناسند 

و از پی جد خود روانه شو و از فلان راه برو. چنان کردم طلایه لشکر 
| پجوردند و ما را سیر کردند هه اخی کار .من ار نود که 
1 ۱ اک ۳9 
و مردی پیر که در غنیمت جن ی( ابص هن تور ال زر 
گفتم نرجس نام دارم , گفت : اين نام کنیزان است . بشر گفت : این 
عجب است که تو از اهل فرنگی و زبان عربی را نیک می دانی ؟ گفت ۳ 
1 
اداب حسنه بدارد. زن مترجمی را که زبان فرنگی و عربی هر دو می 
دانست مقرر کرده بود که هر صبح و شام می امد و لغت عربی به من می 
اموخت تا انکه زبانم به اين لفت جاری شد. 


بشر گوی 
ص: 037 


که من او را به سر من راءی بردم به خدمت امام علی نقی علیه السلام 
رسانیدم ,. حضرت کنيزک را خطاب کرد که چگونه حق سبحانه و تعالی به 
تو نمود عزت دین اسلام را و مذلت دین نصاری را و شرف و بزرگواری 
شختند ی الم علنهه اله مه سلم فاد را کفت : چگونه وصف کنم 
برای تو چیزی را که تو از من بهتر می دانی یابن رسول اللّه ! پس حضرت 
فرمود که می خواهم تو را گرامی دارم , کدام یک بهتر است نزد تو, اینک 
ده هزار اشرفی به تو دهم يا تو را بشارت دهم به شرف ابدی ؟ گفت : 
بشارت به شرف را می خواهم و مال نمی خواهم . حضرت فرمودند که 
بشارت باد تو را به فرزندی که پادشاه مشرق و مغرب عالم شود و زمین 
را پر از عدل و داد کند بعد از آنکه پر از ظلم و جور شده باشد, گفت : این 
فرزند از کی به وجود خواهد آمد؟ فر مود: از آن کسی که حضرت رسالت 
صلی اه علیه و آله و سلم تو را برای او خواستگاری کرد پس از او 
پرسید که حضرت مسیح و وصی او تو را به عقد کی دراورد؟ گفت : 
عقد فرزند تو امام حسن عسکری علیه السلام ۱۳ 
می شناسی ؟ گفت از ان نی که یه دبیت: بوتربن زنان مسلمان: شیدم 
ام شبی نگذشته است که او به دیدن من نیامده باشد. پس حضرت کافور 
خاوم را من 
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گفت : برو و خواهرم حکیمه خاتون را طلب کن . چون حکیمه داخل شد 
حضرت فرمود که این آن کنیز است که می گفتم , حکیمه داخل شد 
حضرت فرمود که اين آن کنیز است که می گفتم , حکیمه خاتون او را در 
بر گرفت و بسیار نوازش کرد و شاد شد. پس حضرت فرمود که ای دختر 
ی 
سنت ها را , به او بیاموز که او زن حسن عسکری و مادر صاحب الا مر علیه 
التفاه اسر 


کلینی و ابن بابویه و شیخ طوسی و سید مرتضی و غير ایشان از محدثئین 
عالی شاءن به سندهای معتبر روایت ت کرده اند از حکیمه خاتون که روزی 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام به خانه من تشریف آوردند و نگاه 
تندی به نرجس خاتون کردند, پس عرض کردم که اگر شما را خواهش او 
هست به خدمت شما بفرستم , فرمود که ای عمه ! این ي نگاه تند از روی 
تعجب بود؛ زیرا که در این زودی حق تعالی از او فرزند بزرگواری بیرون 
آورد که عالم را پ پر از عدالت کند بعد از آنکه پر شده باشد از ظلم و جور, 
گفتم : او را جفر تشم :زرا شما؟ فرمود که از پدر بزرگوارم رخصت 
بطلب در این باب . 


حکیمه خاتون گوید که جامه های خود را پوشیدم و به خانه برادرم امام 
علی نقی علیه السلام رفتم , چون سلام کردم و نشستم بی آنکه من 
سخنی بگویم حضرت از ابتداء فرمود که 
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6 9 
وی کب ان کرام صا تس کت خاش اه که رای حفن 
ثوای شریک گرداند و بهره عظیمی از خیر و سعادت به تو کرامت فرماید 
که تو را واسطه چنین امری کرد. حکیمه گفت : به زودی به خانه خود 
برگشتم و زفاف آن معدن فتوت و سعادت را در خانه خود واقع ساختم . 
بعد از چند روزی آن سعد اکبر را با ان زهره منظر به خانه خورشید انوا 
یعنی والد مطهر او بردم و بعد از چند روز» ان افتاب مطلع امامت در 
مغرب عالم بقاء غروب نمود و ماه برج خلافت امام حسن عسکری علیه 
السلام در امامت جانشین او گردید. و من پیوسته به عادت مقرر زمان پدر 
خدفت آن اهام ا شیر .می ریدم . پس روزی نرجس خاتون آمد و گفت 
: ای خاتون ! پا دراز کن که کفش از پایت بیرون کنم , گفتم : توبی خاتون 
و صاحب من بلکه هرگز نگذارم که تو کفش از پای من بیرون کنی و مرا 
خدمت کنی بلکه من تو را خدمت می کنم و منت بر دیده می نهم ,؛ . چون 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام اين سخن را از من شنید گفت : 
خدا تو را جزای خیر دهد ای عمه و در ی ار ای ی ات 

غروب افتاب پس صدا زدم به کنیز خود که بیاور 
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جامه های مرا تا بروم , , حضرت فرمود: ای عمه ! امشب نزد ما باش که در 
این شب متولد می شود فرزند گرامی که حق تعالی به آف ژندمدهی خرداند 
زمین را بش ی اه اس از ان و ری ی رو 
ضلالت . گفتم : از کی به هم می رسد ای سید من و من در نرجس هیچ آثر 
حملی نمی یابم , فرمود که از نرجس به هم می رسد نه از دیگری . پس 
جستم پشت و شکم نرجس را و ملاحظه کردم , هیچگونه اثری نیافتم , 
و ره : چون صبح می 
شود اثر حمل بر او ظاهر خواهد شد و مثل او مثل مادر موسی است که تا 
هنگام ولادت هیچ تغییری بر او ظاهر نشد و احدی بر حال او مطلع نگردید: 
موسی و حال این فرزند نیز در این امر شبیه است به حضرت موسی 


قسمت دوم 


و در روایت دیگر این است که حضرت فرمود که حمل ما اوصیای پیغمبران 
در شکم نمی باشد و در پهلو می باشد و از رحم بیرون نمی اید بلکه از 
ران مادران فرود می آییم ؛ زیرا که ما نورهای حق تعالی ایم و چرک و 
نجاست در از ما دور گردانیده است . حکیمه گفت که به نزد نرجس رفتم 
و این حال را به او گفتم , گفت : ای خاتون ! هیچ اثری از حمل در خود 
مشاهده 
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نمی نمایم . پس شب در آنجا ماندم و افطار کردم و نزدیک نرجس 
خوابیدم و در هر ساعت از او خبر می گرفتم و او به حال خود خوابیده بود, 
هر ساعت حیرتم زیاده می شد و در این شب بیش از شبهای دیگر به نماز 
و تهجد برخاستم و نماز شب ادا کردم چون به نماز وتر رسیدم نرجس از 
خواب جست و وضو ساخت و نماز شب را به جای آورد چون نظر کردم 
صبح کاذب طلوع کرده بود پس ی ند شک زر لد ندید اید از وعدم 
ای که حضرت فرموده بود ناگاه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
از حجره خود صدا زد که شک مکن که وقتش نزدیک رسیده . پس در این 
وقت در نرجس اضطراب مشاهده کردم پس او را در برگرفتم و نام الهی 
راواو انم از رن مها رد که یرو اترلا فی له العثر را 
بر او بخوان . پس از او پرسیدم که چه حال داری ؟ گفت : ظاهر شده 
است اثر آنچه مولایم فر مود. پس چون شروع کردم به خواندن سوره ۷ 
1 رلناة فی یله الق شنیدم که آن طفل در شکم مادر با من همراهی می 
کرد در خواندن و بر من سلام کرد, من ترسیدم پس حضرت صدا کرد که 

تعجب مکن از قدرت حق تعالی که طفلان ما را به حکمت گویا می گرداند 
هار کب جح اک ار رو . پس چون کلام حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام تمام شسد نرجس از دیده من غائتب شد 


گویا 
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پر ده ای میان من و او حائل گردید, تن دویدم. به موی سصر ۲ امام حسن 
عسکری علیه السلام فریادکنان , , حضرت فرمود: برگرد ای عمه ! که او را 
در جای خود خواهی دید, چون برگشتم پرده گشوده شد و در نرجش نوری 
مشاهده کردم که دیده مرا خیره کرد و رت صاحب را دیدم که رو به 
قبله به سجده افتاده به زانوها و انگشتان سیبابه را به اسمان بلند کرده 
ِِِ 
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الا ار م2 تِ لد 9 2 
( اللهَمٌ آنْجرلی وغدی و آنمم لی آمری و بت وطاءتی و امّلا آلاْضَ بی 
عَذّلا و قسطا ) ؛ 


یعنی خداوندا! وعده نصرت که به من فرموده ای وفا کن و امر خلافت و 
اشامت سا ام کی الا هام مرا ای ان خاست ردان مس که 
زمین را به سبب من از عدل و داد. 


و در روایت دیگر چنان است که چون حضرت صاحب الا مر متولد شد نوری 
از اوساظه ردید که یه افاق اسمانهن شاد و مان یه دیدم که از 
آسمان به زیر می آمدند و بالهای خود را بر سر و روی و بدن آن حضرت 
می مالیدند و پرواز می کردند پس ۲ امام حسن عسکری علیه 
السلام مرا آواز داد که ای عمه فرزند مرا بگیر و به نزد من بیاور چون 
برگرفتم او را ختنه کرده و ناف بریده 
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و پاک و پاکیزه یافتم و بر ذراع راستش نوشته بود که ( جاء الْحَقٌ و رهق 
الباطل ان الباطل کان رهوقا ) ؛ یعنی حق آمد و باطل مضمحل شده و 
محو گردید پس به درستی که باطل مضمحل شدنی است و ثبات و بقا 
ندارد. پس حکیمه گفت که چون ان ند اد تتو را ره زو آن حضرت 
بردم همین که نظرش بر پدرش افتاد سلام کرد پس حضرت او را گرفت و 
زبان مبارک بر دو دیده اش مالید و در دهان و هر دو گوشش زبا ن گردانید 
و بر کف دست چپ او را نشانید و دست بر سر او مالید و گفت ای فرزند 
۱ ۱۹3 ۳0 1۳1 


( یشم الله امن الحیم و ثرید آن تا تفیت علّی الذین اسَتطعفوا فی الارّض 
و تَععهم اه و علخ الوارنین و تعکن له فی الازض و ثری فرعون و5 
هامان ۰« منهم ما کائوا یَحَدَرُون . 


این آیه 9ج مواقق اجاریت معتبره سل آن ص ۳ و آباء بزرگوار آن 
گذاریم بر 9 که ایشان ترا ستمکاران ق ی ی او 
بگردانیم ایشان را پیشوایان در دین و بگردانیم ایشان را وارثان زمین و 
تمکن و استیلا بخشیم ایشان را در زمین و بنماييم فرعون و هامان را و 
ای های اسار سا انا مان امه رای کرو 


موی رت اس ی ها ما اضر وت 
ص : 704 


و حضرت امیرالمو منین و جمیع امامان فرستاد تا پدر بزرگوار خود. پس در 
اين حال مرغان بسیار نزدیک سر مبارک ان جناب جمع شدند پس به کی 
از ان مرغان صدا زد که این طفل را بردار و نیکو محافظت نما و هر چهل 
دود تیک ها تفه تر گنها صا وف هیع انکاتب را کرفت سیف وی ایشمان 


پرواز کرد و سایر 1 زد نیز از عقب او پرواز کردندر پس حضرت امام 
7 ۱ 7 فرمود: سپردم تو را به آن کسی که مادر 
موسی , موسی ۳ به او سیرد. پس نرجس خاتون گریان شند؛ حضرت 


فرمود: ساکت شو که شیر از پستان غیر تو نخواهد خورد و به زودی آن را 
به سوی تو بر می گرداند چنانچه حضرت موسی را به مادرش بر گردانیدند؛ 
چنانچه حق تعالی فر موده است که پس برگردانيديم موسی را به سوی 
مادرش تا دیده مادرش به او روشن گردد. پس حکیمه پرسید که این مرغ 
کی بود که صاحب را به او سپردی ؟ فرمود که او روح القدس است که 
موکل است به ائمه که ایشان را موفق می گرداند از جانب خدا و از خطا 
نگاه می دارد و ایشان را به علم زینت می دهد. حکیمه گفت : چون چهل 
روز گذشت به خدمت آن حضرت رفتم جچون داخل شدم دیدم طفلی در 
میان خانه راه می رود گفتم : ای سید من ! این طفل دوساله از کیست ؟ 
حضرت تبسم نمود و فرمود که اولاد پیغمبران و اوصیاء ایشان هر گاه امام 
باشت بظلاف اطفان کر تشوه ها تمه 


ص: 705 


کنند و یک ماهه ایشان مانند یکساله دیگران است و ایشان در شکم مادر 
سخن مق کویتن و قزر ان امی خوانتد و عباوت برفرد ان می تمابند موز 
هنگام شیر خوردن , ملائکه فرمان ایشان می برند و هر صبح و شام بر 
ایشان نازل می شوند. پس حکیمه فرمود که هر چهل روز یک مرتبه به 
خدمت او می رسیدم در زمان امام حسن عسکری علیه السلام تا انکه چند 
روزی قبل از وفات آن حضرت او رز ملاقات کردم به صورت مرد کامل 
اقراه اه تور زد وت 2 : این مرد کیست که مرا می 
فرمایی نزد او بنشینم ؟ فرمود که این فرزند نرجس است و خلیفه من 
است بعد از من و ریت من از مان شا بش روم بای سخن او را قبول 
عسکری علیه السلام به عالم قدس ارتحال نمود و اکنون من حضرت 
ها ال ی ایا ادص ما اه و اس اس 
فا ی ی و ای اس ی و 
هنوز سة ال نکرده جواب می فرماید: 


و در روایت دیگر وارد شده که حیکمه خاتون گفت که بعد از سه روز از 
ولادت حضرت صاحب الا مر علیه السلام مشتاق لقای او شدم رفتم به 
خدمت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پرسیدم که مولای من کجا 
است ؟ فرمود که سپردم او را , از کی کار ماه نو 
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به او احق و اولی بود, چون روز هفتم شود بیا به نزد ما و چون روز هفتم 
رفتم گهواره ای دیدم بر سر گهواره دویدم مولای خود را دیدم چون ماه 
شب چهارده بر روی من خندید و تبسم می فرمود. پس حضرت آواز داد که 
فرزند مرا بیاور, چون به خدمت آن حضرت بردم زبان در دهان مبارکش 
گردانید و فرمود که سخن بو ای فرزند! حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام شهادتین فرمود و صلوات بر حضرت رسالت پناه و سایر ائمه علیهم 
السلام فرستاد و بسم له و آنه ای که گذشت تلاوت فر مود. پبس 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که بخوان ای فرزند آنچه 
حق سبحانه و تعالی بر پیغمبران فرستاده است . پس ابتدا نمود از صحف 
آدم و به زبان سریانی خواند و کتاب ادریس و کتاب نوح و کتاب هود و 
کتاب صالح و صحف ابراهیم و تورات موسی و زبور داود و انجیل عیسی و 
فا حور سای ی الا ما یر با وا مهم عص 
های پیغمبران را یاد کرد. پس حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود که چون حق تعالی مهدی این امت را به من عطا فرمود و ملک 
فرستاد که او را به سراپرده عرش رحمانی برند پس حق تعالی به 
خطاب نمود که مرحبا به تو ای بنده من که تو را خلق کرده ام برای یاری 
دین خود و اظهار امر شریعت خود و تویی هدایت يافته بندگان من , قسم 
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می دهم و به نافرمانی تو عقاب می کنم مردم را و به سبب شفاعت و 
هدایت تو بندگان را می آمرزم و به مخالفت تو ایشان را عقاب می کنم , 
ای دو ملک برگردانید او را بةه سوی پدرش و از جانب من او را مه 
برسانید و بگویید که او در پناه حفظ و حمایت من است او را از شر 
اسان حرامت هگا ی که او را ظاهر شام وحفیرا ساسا دارم و 
باطل را با او سرنگون سازم و دین حق برای من خالص باشد. تمام شد 
انچه از ( جلاء العیون ) نقل کردیم . 


و در ( حق اليقین ) نیز ولادت شریف آن حضرت را به همین کیثیت نقل 
کرده با بعضی روایات دیگر, از جمله فرموده : محمّد بن عثمان عمری 
روایت کرده که چون آقای ما حضرت صاحب الا مر علیه السلام متولد شد 
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام پدرم را طلبید و فرمود که ده 
هزار رطل که قریب به هزار من می باشد نان و ده هزار رطل گوشت 
تصدق کنند بر بنی هاشم و غیر ایشان و گوسفند بسیاری برای عقیقه 
بکشند. و نسیم و ماریه کنیزان حضرت عسکری علیه السلام روایت ت کرده 
هی و ی کار ور رن ام و 
انگشتان شهادت را به سوی آسمان نمود و عطسه کرد و گفت : ( 
الحمذدلله رب العالمین و صلی الله عَلی محَمّد 2 ی گنت کیان 
کردند ظالمان که حجت خدا برطرف خواهد شد اگر مرا رخصت 
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گفتن بدهد خدا, شکی نخواهند ماند. و ایضا نسیم روایت کرده که یک شب 
بعد از ولادت آن حضرت به خدمت او رفتم و عطسه کردم فرمود که ( 
رَحَميِ اللهٌ ) من بسیار خوشحال شدم پس فرمود: می خواهی بشارت 
دهم تو را در عطسه ؟ گفتم : بلی , فرمود: امان است از مرگ تا سه روز. 


و اما اسماء و القاب شریفه آن حضرت علیه السلام , پس بدان که شیخ ما 
مرجومنفه الا لام نوری وخمه الله در ( نجم ناقب ).یک ضد: و هشتاد. و قو 
اسم برای آن حضرت ذکر کرده و ما در اینجا به ذکر چند اسم از آن اسماء 
مبار که تبرک می جوییم . 


ول ز بفته اللم) : روایت شده که چون آن حضرت خروج کند پشت کند به 
کعبه و جمع می شود سیصد و سیزده مرد و اول چیزی که تکلم می فرماید 


( یی الله خی کم ان كنتْمْمْوْ منی ) آنگاه می فرماید: منم بقیه اللّه و 
حجت او و خلیفه او بر شما. پس سلام نمی کند بر او سلام کننده ای مگر 
آنکه می گوید: ( آلسّلامٌ علک با بفتّه اللّه فی آوضه) : 


دوم ( حجت ) : و این از القاب شایعه آن حضرت است که در بسیاری از 


ادعیه و اخبار به همین لقب مذکور شده اند و بیشتر محدئین ان را ذکر 
وی ام ما اک در اتف سای ای ااسا مری اس مه 


حجت هایند از جانب خداوند بر خلق 
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و لکن چنان اختصاص به آن جناب دارد که در اختیار هرجا بی قرینه و 
شااهدي ذکر شود مراد آن حضرت است , و بعضی گفته اند لقب آن جناب 
حجه الله است به معنی غلبه يا سلطنت خدا بر خلایق چه اين هر دو به 
واسطه آن حضرت به ظهور خواهد رسید» و نقش خاتم آزحتنات آتا خَحَةه 
الله افست. 


سوم ( خلف ) و ( خلف صالح ) : که مکرر به این لقب در السنه ائمه علیهم 
السلام مذکور شده , و مراد از ( خلف ) جانشین است . آن حضرت خلف 
جمیع انبیاء و اوصیاء گذشته بود و دارا بود جمیع علوم و صفات و حالات و 
خصایص آنها را و مواریث الهیه که از آنها به یکدیگر می رسد و همه آنها در 
ان حضرت و در نزد نزد او جمع بود. و در حدیث لوح معروف که جابر در 
نزد صدیقه طاهره علیها السلام دید مذکور است بعد از ذکر عسکری علیه 
السلام که آنگاه کامل می کنم این را به پسر او خلف که رحمت است 
برای جمیع عالمیان , بر او است کمال صفوت ادم و رفعت ادریس و 
سکینه نوح و حلم ابراهیم و شدت موسی و بهاء عیسی و صبر ایوب . و در 
حدیث مفضل مشهور است که چون آن جناب ظاهر شود تکیه کند به پشت 
خود به کعبه و بفرماید: ای گروه خلایق ! آگاه باشید که هرکه خواهد نظر 
کتداته آدف وه شیت شنم آینی تم آدق و توت وه هیر حور کرد نجابه 
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نوح و سام و ابراهیم و اسماعیل و موسی و یوشع و شمعون و رسول خدا 
صت ال اهر ال مسا سا ا ات للم 


چهارم ( شرید ) : مکرر به این لقب مذکور شده است در لسان ائمه علیهم 
السلام خصوص حضرت امیرالمو منین و جناب باقر علیهما السلام . و ۱ 
شرید ) به معنی رانده شده است یعنی از این خلق منکوس که نه جنابش 
را شناختند و نه قدر وجود نعمتش را دانستند و نه در مقام شکرگزاری و 
اداء حقش برامدند, بلکه پس از یاءس اوایل ایشان از غلبه و تسلط بر ان 
جناب و قتل و قمع ذریه طاهره اخلاف ایشان به اعانت زبان و قلم در 
مقام نفی و طردش از قلوب برامدند و ادله بر اصل نبودن و نفی تولدش 
اقامه نمودند و خاطرها را از پادش محو نمودند, و خود آن حضرت به 
ابراهیم بن علی بن مهزیار فرمود که پدرم به من وصیت نمود که منزل 
نگیرم از زمین مگر جایی از آن که از همه جا مخفی تر و دورتر باشد به 
جهت پنهان نمودن امر خود و محکم کردن محل خود از مکائد اهل ضلال , 
تا انکه می فرماید: پدرم به من فرمود: بر تو باد ای پسر من به تلار مت 
جاهای نهان از زمین و طلب کردن دورترین آن : زیرا که برای هر ولیی از 
اولیای خداوند تعالی دشمنی است مفغالب و ضدی است منازء . 


پنجم ( غریم ) : از القاب خاصه آن حضرت است و در اخبار اطلاق آن بر 
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ان حضرت , شایع است . و ( غریم ) هم به معنی طلبکار است و هم به 
معتی وکا وی نها طامرابه ی او است فان یسمل ام ور 
تغبیر از ان حضرت از روی تقیه بوده که چون شیعیان می خواستند مالی 
برد آن حصرتا و کاس بترشتد با وضیت کنویا ای‌حانت کاس ما 
کنند به اين لقب می خواندند و از غالب ارباب زرع و تجارت و حرفه و 
ضناعت طلیکار بودچنانکه گذشت. این مظلب.در حال مد بن ضالم .در 
ذکر اصحاب حضرت عسعکری علیه السلام . و علامه مجلسی رحمه اللّه 
فرموده : ممکن است ( غریم ) به معنی بدهکار باشد و نام بردن از ان 
حضرت به این اسم از جهت تشبه آن جناب باشد به شخص مدیون که خود 
زا عتفی.هی کنوار روم به عات دیون ود با حون مروم آن حضرت 
9 ی سکع 


قسمت سوم 


ششم ( قائم ) : یعنی برپا شونده در فرمان حق تعالی چه آن حضرت 
پیوسته در شب و روز مهیای فرمان الهی است که به محض اشاره ظهور 
فرماید. و روایت شده که آن حضرت را قائم نامیدد برای انکة قیام به حق 
خواهد نمود و در روایت صقر بن ابی دلف است که به حضرت امام محمد 
تقب یه الساام عرص کم هرا ان ای فا ادن فرمود 
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برای آنکه به امامت اقامت خواهد نمود _بعد از خاموش شدن ذکر او و 
مرند شدن اکثر آنها که قائل به امامت آن حضرت بودند. 0 
ثمالی مری است که گفت دار ردق ار امای مر ماس لام 
که یاین رسول اللّه ! آیا همه شما قائم به حق نیستند؟ فرمود: بلی همه 
قائم به حقیم , گفتم : پس چگونه حضرت صاحب [لا مر علیه السلام را 
قائم نامیدند؟ فرمود که چون جدم حضرت اما مین له ام شهید 
شد ملائکه در درگاه الهی صدای بلند کردند و گفتند ای خداوند 
و شید ما ایا غافل هی شودی از قتل بر گزیده خود و فرزند بیعفبر بشندیده 
مود و بهترین کلف ود بسن حق تعالی قمی کرد یم سوک ایس نا که ای 
ملائکه من ! قرار گیرید قسم به عزت و جلال خود که هر آینه انتقال خواهم 
کشید از ایشان هرچند بعد از زمانها باشد. پس حق تعالی حجابها را 
برداشت و نور امامان از فرزند حسین را به ایشان نمود و ملائکه به آن 
شاد شدند پس یکی از آن انوار را 3 ر میان آنها ایستاده بود به 
نماز مشغول بود حق تعالی فرمود که با ۳ ایستاده از ایشان انتقال 


هفتم ( ه یلاعف یی یاه رال ی ) : اسم اصلی و نام 
اولی الهی آن حضرت است چنانچه در اخبار فته بره خاصه و عامه است 
که 
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وش نا تضلی الاه علیه ۵ ال له فینود کم همتام من شش و 
در خبر لوح مستفیض اسم آن حضرت به این نحو ضبط شده ابوالقاسم 
محمّد بن الحسن هو حجه الله القائم . و لکن مخفی نماند که به مقتضای 
اخبار کثیره معتبره حرمت بردن این اسم مبارک است در مجالس و محافل 
تا ظهور موفور السرور ان حضرت و این حکم از خصائص ان حضرت و 
مسلم در نزد قدمای امامیه از فقها و متکلمین و محدئین است حتی انکه 
از کلام شیخ اقدم حسن بن موسی نوبختی ظاهر می شود که این حکم از 
خصائص مذهب امامیه است و از احدی از ایشان خلافی نقل نشده تا عهد 
خواجه نصیرالذین طوسی که ان مرحوم قائل به جواز شدند و بعد از 
ایشان از کسی نقل خلاف نشده جز از صاحب کشف الفغمه , و در عصر 
شیخ بهائی این مساءله نظری شد و در میان فضلاء. محل تشاجر شد تا 
آنکه. در ان رزشتانل ,عفر دم:تاء لیف شد مانتد ( شرعه اتمه ) محفی داماد 
زشاله ( تخرنم السضه ) شخ سلیمان, ماخوری و.( کشت التعمته.) 
ما الک العاملن ری له وی لوصا کلام درز شحو اف 


) است . 


هرایم سای انشا و القاس ان رت 
است در نزد جمیع فرق اسلامیه . 


نهم ( مُنتظر ) (به فتح ظاء): یعنی انتظار برده شده که همه خلایق منتظر 
مقدم مبارک اویند. 


دز نگ نی اسی‌تظا انش 
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جاری بر روی زمین , در ( کمال الذین ) و ( غیبت شیخ ) مروی است از 

نرت باقر علیه السلام که فرمود در آیه شریفه : ( فُل آرَايتْم ان اصبحَ 
ماوّکم غَوّرا قَمَن یاءتیکم بماءٍ مَعینِ ع( ؛ خبر دهید که اگر آب شما فرو 
رفت در زمین پس کیست که بیاورد برای شما آب روان . پس فرمودند: 
این ابه نازل شده در قاتم علیه السلام : می. فرماید خداوند. اگر امام شما 
غایب شد از شما که نمی دانید او در کجا است پس کیست که بیاورد برای 
شما امام ظاهری که بیاورد برای شما اخبار آسمان و زمین و حلال خداوند 
عز و جل و حرام او را آنگاه فرمود: نیامده تاءویل این آیه و لابد خواهد آمد 
تاءویل آن , و قریب به این مضمون چند خبر دیگر در آنجا و در ( غیبت 
نعمانی ) و ( تاءویل الا یات ) هست , و وجه مشابهت آن جناب به آب که 
سبب حیات هر چیزی است ظاهر است بلکه آن حیاتی که به سبب آن 
وجود معظم آمده و می آید به چندین رتبه اعلی و اتم و اشد و ادوم از 
حیاتی است که آب آورد بلکه حیات خود آب از آن جناب است . و در ( 
کمال. النین: ) مروی اسست, ان جناب باقن .علبه الستلام که فرفود. در آیه 
شریقه : ( اعلَقَوا آن الله بُبی الارض بد قَونها ) : بدانید که خداق تعالی 
زنده می کند زمین را بعد از مردنش , فرمود: خداوند زنده می کند به 
سبب قأئّم 
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و به روایت شیخ طوسی در ایه مذکوره خداوند اصلاح می کن زمین را به 
قائم ال محمّد علیهم السلام بعد از مردنش یعنی بعد از جور اهل مملکتش 


مخفی نماند که چون در ایام ظهور مردم از این سرچشمه فیض ربانی به 
سهل و اسانی استفاضه کنند و بهره ماند تشنه ای که در کنار نهری جاری و 
گوارایی باشد که جز اغتراف. جالت متتظره نداشته باشد لهذا از آن جناب 
تعبیر فرمودند به ( ماء معین ) و در ایام غیبت که لطف خاص حق از خلق 
برداشته شده به جهت سوء کردارشان باید به رنج و تعب و عجز و لابه و 
تضرع انابه از آن حضرت فیض به دست اورد و چیزی گرفت و علمی 
آموخت مانند تشنه که بخواهد از چاه عمیق تنها به آلات و اسبابی که باید 
به زحجمت به دست آورد ان تیه نی فرو نشاند لهذا تعبیر فرموده 
اند از آن حضرت به ( بثر معطله ) و مقام را گنجایش شرح زیاده از این 


و اما شمائل مبارکه آن حضرت : همانا روایت شده که آن حضرت شیبیه 
هراع اس سییر ی ال یو لوسر , 
خلق . و شمایل اوء شمایل آن حضرت است و آنچه جمع شده از روایات در 
شمائل آن حضرت آن است که آن جناپ ابیض است که سرخی به او 
آميخته و گندم گون است که عارض شود آن 
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را زردی از بیداری شب و پیشانی نازنینش فراخ و سفید و تابان است و 
ابروانش به هم پیوسته و بینی مبارکش باریک و دراز که در وسطش فی 
اه یا ای ی یا ای ار ات 
که مستولی شده بر سیاهی محاسن شریف و سر مبارکش , گوشت روی 
ازنینش کم است , بر روی راستش ( خالی ) است که پنداری ستاره آی 
است درخشان , ( و علی راءسه قَرق بَيْن وفرتین کته آلف بیّن وا وین ) , 
میان دندانهایش گشاده است , چشمانش سیاه و سرمه گون و در سرش 
علامتی است , میان دو کتفش عریض است , و در شکم و ساق مانند 
02 


وان شده : ( مهد طاوسن آهل الجتَه, وَجْهْهْ کالقمر الكرّط عََیّه جلابین 

الثور 2 
اش مانند ماه در اتب است . بر بدن, مبارکش جامه ه است از نور, ( 
له جُیُو بْ لور فد پشعاع ضیاء القَدْس ) " بر ان جناب جامه های 
اک 
که شبنم بر آن نشسته و شدت سرخی اش را هوا شکسته , , و قدش چون 
شاخه بان درخت بیدمشک یا ساقه ریحان , ( لسن بالطویل السَامخ و لا 
بالقصیر اللازق ) رای ندآنه هه فتاه بو زمس کسید بر بل 
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رو آلقامه هدور الهاقه ) ؛ قامتش معتدل و سر مبارکش ( مُدوّر, علی 
خدو الایْمن خال کائهة قتاة مس علی رضصراضه عبر ) * بر روی راستش "۲ 
خالی ) است که پنداري ریزه مشکی است که بر زمین عنبرین ريخته , ( له 
سمت راتِ الْعُْونْ آفضَة ) له هیئت نیک خوشی داشت که هیچ چشمی 

0 


. 


فصل دوم : در ذکر جمله ای از خصائص حضرت صاحب الزمان علیه السلام است 


اول امتیاز نور ظل و شیح آن جناب است در عالم اظله بین انوار ائمه 
تاه کر تک ۳ ی ی ۱۳ 
جناب در میان انوار ائمه علیهم السلام مانند ستاره درخشان بود در میان 
سائر کواکب . 


خ را تام مه ما ناسوت است م ااص هر 
شمعون الصفا وصی حضرت عیسی علیه السلام که منتهی می شود 


سوم 3 2 را در روز ولادت به سرایرده عرش و خطاب 
حق تعالی به که مرحبا به تو ای بنده من برای نصرت دین من و اظهار 
وس , قسم خوردم به درستی که من به تو بگیرم و به 
تو بدهم و به تو بیامرزم الخ . 


چهارم ( بیت الحمد ) : روایت ت است که از برای 
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ضاخت این سیم الام اه ای اس که اات لت ند نو 
آ ای اش که ون اف ان ار وی که اکتا مر 
خاموش نمی شود. 


لحم کم تفیان کشت شا ضلی الله یه الف رو سل و اس فبار ی 
ان 2 و در ( مناقب [ مروی است که فرمود اسم مرا بگذارید و 


ششم حرمت بردن نام آن جناب چنانکه گذشت . 
هفتم ختم وصایت و حجت در روی زمین به ان حضرت . 


هشتم غیبت از روز ولادت و سپرده شدن به روح القدس و تربیت شدن در 
عالم نور و فضای قدسی که هیچ جزیی از اجزاء ان حضرت به لوث قذارت 
و کثافت و معاصی بنی ادم و شیاطین ملوث نشده و مو انست و مجالست 


نهم عدم معاشرت و مصاحبت با کفار و منافقین و فساق به جهت خوف و 


نرسیده و با کافر و مناققی مصاحبت ننموده و از منازلشان کناره گرفته . 


دهم نبودن بیعت احدی از جبارین در گردن آن حضرت , در ( | علام الوری ) 
از حضرت امام حسن علیه السلام روایت ت کرده که فرموده نیست از ما 
احدی مگر آنکه واقع می شود در گردن او بیعتی طاغیه زمان ار 


یازدهم داشتن در پشت 
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علامتی مثل علامت پشت مبارک حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و 
سل که آن را ختم نبوت. جوبند: و شاید در آن چناب اشاره به ختم وضایت 


باشد. 


دوازدهم اختصاص دادن حق‌ تعالی آن جناب را در کتب سماویه و اخبار 
معراجیه از سایر اوصیاء علیهم السلام به ذکر او به لقب , بلکه به القاب 
متعدده و نبردن نام شریفش . 


سیزدهم ظهور ایات غریبه و علامات سماویه و ارضیه برای ظهور 
موفورالسرور آن حضرت که برای تولد و ظهور هیچ حجتی نشده بلکه در ( 
او ۱ 
سَتريهم آیاینا فی الا فاق و فی آلفسهم حلی بتبیّن له آّذ الحوٌ ) ؛ 

زود بنماییم آنها را آیات خود در اه ره و در تن هایشان تا روشن 
شود اراک ات سس ی ابا ۱ 
ظهور آن حضرت و تبین حق را به خروج قاثم علیه السلام و فرمود که آن 
حق است از نزد خداوند عز و جل که می بیند آن را خلق و لابد است از 
خروح آن جناب و آن آیات و علامات بسیار است بلکه بعضی ذکر کردند که 


چهاردهم ندای آشفانت به اسم آن جناب مقارن ظهور ؛ چنانچه در روایات 
بپسیار وارد شده و علی بق ات اه دن تعصیر آیه ت نهر خاش رد 1 
الْمنادٍ من مکان قریب 1 از حضرت صادق علیه السلام روابت ۳ 
فرمود: منادی ندا می کند 
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به اسم قائم و پدرش علیهما السلام . و در ( غیبت نعمانی ) مروی است از 
جناب باقر علیه السلام که فرمود در خبری پس ندا می کند منادی از 
و کسی که در مغرب است نمی ماند خواییدم. ای مکر انکه: بیدارمی نود 
و نه ایستاده ای مگر آنکه می نشیند و نه نشسته ای مگر آنکه بر می خیزد 
سوم . و بر این مضمون اخبار بسیار بلکه متجاوز از حد تواتر است و در 
جمله ای از انها ان را از محتومات شمردند. 


پانزدهم افتادن افلاک از سرعت سیر و بطو حرکت آنها؛ چنانچه روایت 
کرده شیخ مفید از ابی بصیر از حضرت باقر علیه السلام در حدیثی طولانی 
در سیر و سلوکی حضرت قائم علیه السلام تا انکه فرمود: بش آدازنی لین 
کند بر این سلطنت هفت سال مقدار هر سالی ده سال از این سالهای 
شما.؛ آنگاه احیاء می کند خداوند آنچه را که می خواهد, گفت : گفتم فدای 
تو شوم ! چگونه طول می کشد سالها؟ فرمود: امر می فرماید خداوند 
فلک را به درنگ کردن و قلت حرکت پس پرای این طول می کشد روزها و 
شود یعنی عالم , فرمود: این قول زنادقه است اما مسلمین پس راهی 
نیست برای ایشان به این سخن و حال انکه خداوند ماه 


ص: 721 


را شق نمود برای پیفمبر خود صلی اللّه علیه و آله و سلم و آفتاب را 
برگرداند برای یوشع بن نون و خبر داد به طول روز قیامت و اينکه ان مثل 


نا تراهم هون خضحت امترالمغ تن عله السلام که یهد ان افات سول 
خها ضلی ال علیه و الم همهم موی ف یل مروتار اش 
تقاض آنخهرا که سل اععار بر آن عضرت ار منود وین ار جمع 
عرض نمود بر صحابه , اعراض نمودند, پس آن را مخفی نمود و به حال 
خورٍ باقی. است.: تا آنکه بر دست 9 جناب ظاهر شود و خلق ماءمور شوند 
که آن را بخوانند و حفظ نمایند و به جهت اختلاف ترتیب که با این مصحف 
فکون دار که با اه ها فص مدید حمظ ان را از لیف کلم حکاهوت 
خواهد بود. 


هفد هم سایه انداختن ابر سفید پیو سته ترش آن حضرت و ندا کردن منادی 
در ار ایده تون کم-بشت‌د ان-را نعلین و خافقین که او است مهدی آل 
محمّد علیهم السلام پر می کند زمین را از عدل چنانکه پر شده از جور. و 
این تذایر از ان است که در خهاردهم حذشتت:. 

نوزدهم تصرف نکردن طول روزگار و گردش لیل و نهار و سیر فلک دوار 
در بنیه و مزاج و اعضاء و قوی و صورت و هیثت آن 
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حضرت به این طول عمر که تاکنون هزار و نود و پنج سال از عمر شریف 
گذشته و خدای داند که تا ظهور به کجای از سن می رسد. جوان ظاهر 
شنوهعدن هرد سبی, با حهل ساله باق و جون..طهیل الا غمار از استای 
گذشته و غیر ایشان و قیاع اج ی اس و سس 
باشد, و دیگری به نوحه گری ( ای هن الْعَظَم مثی واشتعل الاعسن 

) از ضعف پیری خویش نبنالد. 


شیخ صدوق روایت ت کرده از ابوالصلت هروی بر گفت : گفتم به جانب رضا 
علیه السلام که چست علامت قائم شما چون خروح ات فرمود: 
علامتش آن است که در سن پیر باشد و به صورت جوان تا به مرتبه ای که 
نظر کننده به آن حضرت گمان برد که در سن چهل سالگی يا کمتر از چهل 
سالگی است . 


بیستم رفتن وحشت و نفرت است از میان حیوانات بعضی يا بعضی و میان 
آنها و انسان و برخاستن عداوت از میان همه آنها چتانکه پیش از کشته 
فرمود: اگر قائم ما خروج کند صلح شود میان درندگان و بهائم حتی اینکه 
زن راه می رود میان عراق و شام نمی گذارد پای خود را مکر بر گیاه و بر 
سر او زینتهای او است به هیجان نمی اورد او را درنده و نمی ترساند او 
۳ 


بیست و یکم بودن جمعی از مردگان در رکاب آن حضرت , شیخ مفید نقل 
کرده است که بیست و هفت 
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نفر از قوم موسی و هفت نفر از اصحاب کهف و یوشع بن نون و سلمان و 
ِ و ابودجانه انصاری و مقداد و مالک اشتر از انصار آن جناب خواهند 
بود ی و روایت شده که هرکه چهل صباح دعای 

عهد؛ لمع و و الْعظیم را بخواند از انضار.ان. حقترت. باشد و اک 
0 بمیرد بیرون آورد او را خداوند از قبرش که در خدمت 
ان حضرت باشد. 


بیست و دوم بیرون کردن زمین , گنج ها و ذخیره هایی را که در او پنهان و 


سیرده شده . 

پشف ۵ زان ق وی تا ن و میو میوه ها و سایر نعم 

ارضیه به نحوی ۱ ر ان قت با حالت آن در 
اوقات دیگر و راست آید قول خدای تعالی : یل | ارض عَیر الرْض ) 
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بیست و چهارم 1 تکمیل عقول مردم به برکت وجود آن حضرت و گذاشتن 
دست مبارک بر سر ایشان و رفتن کینه و حسد از دلهایشان که طبیعت 
ثانیه بنی ادم شده از روز کشته شدن هابیل تاکنون و کثرت علوم و حکمت 
ایشان علم قذف شود در دلهای مو منین پس محتاح نمی شود موّ من به 
علمی که در نزد برادر او است:: و در آن وقت ظاهر فی شود تاءویل این 
1 ن ال گلا من سَعیه )۰: 


بیست و پنجم قوت خارج از عادت در دیدگان و گوشهای اصحاب آن 
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به قدر چهار فرسخ از آن حضرت دور باشند حضرت با ایشان تکلم می 
فرماید و ایشان می شنوند و نظر می کنند به سوی ان جناب . 


بیست و ششم طول عمر اصحاب و انصار آن حضرت , روایت شده که 


بیست و هشتم دادن قوت چهل مرد به هر یک از اعوان و انصار آن حضرت 
و گردیده شود دلهای ایشان مانند پاره آهن که اگر خواستند به آن قوت ؛ 
ی کر 


وایت شده در تقسیر آه شربه [ و آشرقت الرض بو تا که ریس 
دمن اسان ارست صای اه غایه لین | له . 
ین ام درو رات وش توا ای لاه یم ال متاضشا اب ان 


سی و یکم راست نیامدن زره حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم 
مگر بر قد شریف آن حضرت و بودن آن بر بدن آن حضرت همچنان که بر 
بدن مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و اله و سلم بوده . 


یم تفع از برای ارات آرست انری محصوضی که رای کقانیه ار را 
می شود بر آن پس 
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سی و سوم برداشته شدن تقیه و خوف از کفار و مشرکین و منافقین و 
میسر شدن بندگی کردن خدای تعالی و سلوک در امور دنیا و دین حسب 
نوامیس الهیه و فرامین آتمانیه بدون حاجت به دست برداشتن از پاره ای 
از آنها از بیم مخالفین و ارتکاب اعمال ناشایسته مطابق کردار ظالمین ؛ 
چنانچه خدای تعالی وعده فرموده در کلام خود: 


- 


( وعد ال آلذین آمئوا و عملْوا الصّالحات ملک لستکقلَهم فی الاْض کمَا 
اسشتخلف الذین من قَبهمْ و له قح آفم تم انیا تضی یم وا نیم 
من بَغد حَوفهم انا یَعْبُدُوتتی لایْسُرِکُونَ بی شینا ) . 


وعده دادن خدای تعالی آنان را که یمان آفرده اتدار نز شما و کردند کارهای 
شاینتتته که هر آبنه البته خلیفه گرداند ایشان را چنانچه خلیفه گردانید آنان 
زا که بودتدستشن آن انشان:و هر ایته البته متمکن خواهد کرد برای ایشان 
دین ایشان را که پسندید برای ایشان و هرآینه البته تبدیل خواهد کرد مر 
ایشان را از پس ترس ایشان ایمنی که بیرستند مرا و شریی قرار 
برای من چیزی را. 


سی و چهارم فرو گرفتن سلطنت ان حضرت تمام زمین را از مشرق تا 
مغرب و بر و بحر و معموره و خراب و کوه و دشت , نماند جایی که 
ی ام ی ی ی 


أَسْلَم مَنْ فی السّمواتِ و الأْض طَوعَا و کژها ) . 
سی و پنجم پر شدن تمام 
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زرف شصین اد قحلم داد خانکه در کمتر حبر آلهی برانست خاصی با غامین 
ذکر يا از حضرت مهدی علیه السلام شده که این بشارت و این منقبت 
برای آن جناب مذکور نباشد دز از 


نف ۵ تنم کم فرمودن آن. خصرم ور ان مخ یه کلم آمافت ‏ 
نخواستن بینه و شاهد از احدی مثل حکم داود و سلیمان علیهما السلام . 


سی و هفتم آوردن احکام مخصوصه که تا عهد ان حضرت ظاهر و مجری 
نشده بود مثل آنکه پیرزنی و مانع زکات را می کشد و میراتث دهد برادر را 
از برادرش در عالم ذَرّ, یعنی هر دو نفر که در آنجا در میانشان عقد اخوت 
بسته شد در اینجا از یکدیگر میراث می برند. مت وی ده اا 
روایت ت کرده که آن جناب می کشد مرد بیست ساله را که علم دین و 
احکام مسایل خود را نیاموخته باشد. 


قسمت دوم 


سی و هشتم بیرون آمدن تمام مراتب علوم چنانچه قطب راوندی در ( 
خرائج ) از جناب صادق علیه السلام روایت کرده که فرمود: علم بیست و 
هفت حرف است پس جمبع آنچه پیغمبران آوردند دو حرف بود و نشناختند 
مردم تا امروز غیر از این دو حرف راء پس هرگاه خروج کرد قائم ما علیه 
السلام بیرون آورد بیست و پنج حرف را پس پراکنده مي کند آنها را در 
هنان. .هرد وضع هی عاید به.آن وف خوفت. ویر وا ا آنکه متتر. ام 
فرماید تمام بیست و هفت حرف را. 


سی و نهم اوردن شمشیرهای سمائی برای انصار و اصحاب 
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چهلم اطاعت حیوانات ,؛ اتضار ان حضرت را. 


چهل و یکم بیرون آمدن دو نفر از آب و شیر پیوسته در ظهر کوفه که مقر 
سلطنت آن حضرت است از سنگ چناب موسی علیه السلام که با آن 
حضرت است ؛ چنانچه در ( خرائج ) مروی است از حضرت باقر علیه 
السلام که فرمود: چون قائم علیه السلام خروج کند و اراده مکه نماید که 
متوجه کوفه شود منادی آن حضرت ندا کند آگاه باشید که کسی حمل نکند 
طعامی و نه آبي و حمل نماید حجر موسی را که جاری شده بود از آن 
دوازده چشمه آب پس فرمود: نمی آیند در منزلی مگر آنکه نصیب می 
فرماید آن را پس جاری می شود از آن چشمه ها پس هرکه گرسنه باشد 
سیر می شود و هرکه تشنه باشد سیراب می گردد پس آن سنگ توشه 
ایشان است تا وارد نجف شوند پشت کوفه پس چون فرود آمدند در ظهر 
کوفه جاری می شود از آن پیوسته آب و شیر پس هرکه گرسنه باشد سیر 
می شود و هر که تشنه باشد سیراب می گردد. 


چهل و دوم رال رهم ما للم خی سس سس یتلام اسمانه 
برای پاری حضرت مهدی علیه السلام و نماز کردن حضرت علیه السلام در 
خلف آن جناب ؛ چنانکه در روایات بسیار وارد شده بلکه خدای تعالی آن را 
از مدائح ق تصنا هت آن جناب شمرده ؛ چنانکه در ( کتاب مختصر (بصائر 
الدرجات ) ) حسن بن سلیمان حلی مروی است در خبر طولانی که خداوند 
تبارک و 
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تعالی به رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم فرمود در شب معراج که 
عطا فرمودم به تو اينکه بیرون بیاورم از صلب او یعنی علی علیه السلام 
یازده مهدی که همه از ذریه تو باشند از بکر بتول , آخر مرد ایشان نماز 
می کند در خلف او عیسی بن مریم علیه السلام , پر می کند زمین را از 
عدل چنانچه پر شده از ظلم و جور, به او نجات می دهم از مهلکه و هدایت 
ی ی 
را. 


ی ال ای اه عیام لش ات وراه ان فد 
چنانچه در تفسیر علي بن ابراهیم مروی است از جناب باقر علیه السلام 

یفن کرفوده عذاب" ور اند یمه( فل. هه اعادت عل ان ببعت 
علکر عداب مر فذفکم: انم خحال و ضتحه و فر مود هیچ پیغمبری نیامد 
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چهل و چهارم جایز نبودن هفت تکبیر بر جنازه احدی بعد از حضرت 
امیرالمز منين علیه السلام جز بر چنازه آن حضرت ؛ چنانکه در حدیث وفات 
السلام ذکر شد. 


چهل و پنجم بودن تسبیح آن حضرت است از هیجدهم ماه تا آخر ماه , بدان 
که از برای حجج طاهره علیهما السلام تسبیحی است در ایام ماه : تسبیح 
پتفضر صا از هی لصو اه ور ود اول ماه است , تسبیح امیرالمو 
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منین علیه السلام در روز دوم ماه , تسبیح حضرت زهراء علیها السلام در 
روز سوم ماه , و به این ترتیب تسبیح باقی اثمه علیهم السلام است تا 
حضرت امام رضا علیه السلام که تسبیح ان حضرت در دهم و یازدهم است 
, و تسبیح حضرت جواد علیه السلام در دوازدهم و سیزدهم است , و تسبیح 
حضرت هادی علیه السلام , در چهاردهم و پانزدهم است , و تسبیح حضرت 
عسکری علیه السلام در شانزدهم و هفدهم است , و تسبیح حضرت حجت 
علیه السلام در هیجدهم ماه است تا اخر ماه , و نسبیح ان حضرت این 


است : 
( سبحان ال و سبحان اللّه رضاأ تفسه, سبحان اللّه مداد کلماته, 
نحان ال ۶ ن2 ع رنه والحفذلله ول ذلک ) 


چهل و ششم انقطاع سلطنت جبابره و دولت ظالمین در دنیا به وجود آن 
جناب که دیگر در روی زمین پادشاهی نخواهند کرد و دولت آن حضرت 
متصل شود به قیامت يا به رجعت سایر ائمه علیهم السلام يا به دولت 
فرزندان آن حضرت , و نقل شده که حضرت صادق علیه السلام مکرر به 
این بیت مترنم بود: 


کل ناس دول یرَفْبُوتها 

و دَوْلْنّنا فی آخر الدهُر بَظَهَرٌ 

فصل سوم : در اثبات وجود مبارک امام دوازدهم حضرت حجت علیه السلام و غیبت آن حضرت 
قسمت اول 


ی ی بم اه علامه مالس رخهة ادف کتاب:( 

حق. الیعین: )ذکر کرده و هرکه طالت تفضیل است رجوع" کنذ به کتاب ( 
۹ اهوم تدای کهآ هگ رم فد له تسام 
را خاصه و عامه به طرق متواتره روایت کرده اند چنانکه در ( جامع 
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الا صول ) از ( صحیح بخاری ) و ( مسلم ) و ( ابی داود ) و ( ترمذی ) از 
ابوهریره روایت برد ات که سل حدا ضلی الب علجه خن الغدو تسام 
فرمود: به حق آن خداوندی که جانم در دست قدرت او است نزدیک است 
نازل شود فرزند مریم که حاکم عادل باشد پس چلیپای نصاری را بشکند و 
خوکها را بکشد و جزیه را برطرف کند, یعنی از ایشان به غیر اسلام چیزی 
قبول نکند و چندان مال فراوان گرداند که مال را دهند و کسی قبول نکند 
پس گفت + وشلول خدا ضای الاه» ع و الم ی تام سم چگونه خواهید 
بود در وقتی که نازل شود در میان شما فرزند مریم و امام شما از شما 
باشد یعنی مهدی علیه السلام 


و در ( صحیح مسلم ) از جابر روایت ب کرده است که رسول خدا صلی اللّه 
خواهند کرد و غالب بود تا روز قیامت پس فرمود: خواهد ِ 
عیسی پسر مریم پس امیر ایشان خواهد رفت بیا با تو نماز کنیم ؛ 

خواه کقت هه سا سر سر شوه تزا ام وا اه افت ۱ ِ 


داشته است ۱ 


و در ( مسند ابوداود ) و ترمذی از ابن مسعود روایت کرده است که 
حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم فرمود که اگر از دنیا نمانده 
باشند رون لته خق شالی ان روز را طولاتی خواهد کریتاا انکه 
برانگیزاند 
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در آن روز مردی از امت من يا از اهل بیت مرا که نام او موافق نام من 
مباشد و پر کند زمین را از عدالت چنانچه پر از ظلم و جور شده باشد. و 
به روایت دیگر منقضی نشود دنیا تا پادشاه عرب شود مردی از اهل بیت 
من که نامش موافق نام من باشد. 


و از ابوهریره روایت ت کرده اند که اگر باقی نماند از دنیا مگر یک روز خدا 
طول دهد آن روز را تا پادشاه شود مردی از اهل بیت من که موافق باشد 
نام او با نام من . و در ( سنن ابوذر ) روایت ت کرده است از علی علیه 
له صر ول ی ال عم موی فری و اک ار در 
و روزگار باقی نماند مگر یک روز البته برانگیزاند خدا مردی را از اهل بیت 
من که پر کند زمین را از عدل چنانچه پر شده باشد از جور. و ایضا در ( 
ای ار سا ات ت کرده است که حضرت فرمود که مهدی 
از عترت من از فرزندان فاطمه است . و ابوداود و ترمذی روا پیت کرده اند 
از ابوسعید خدری که حضرت فرمود که مهدی از فرزندان من گشاده 
پا نی ی قتوه ش ۲ابد و راز معو ند ان فقص ی ۲د ال مه 
مملو شده باشد از ظلم و جور و هفت سال پادشاهی کند. و باز روایت 

کرده اند که ابوسعید گفت که ما می ترسیدیم که بعد از پیغمبر صلی الله 


علیه و آله و سلم بدعتها به هم رسد پس سو ال کردیم 
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از آن حضرت , فرمود: در امت من مهدی خواهد بود بیرون خواهد آمد و 
پنج سال يا نه سال پادشاهی کند پس مردی به نزد او خواهد آمد و خواهد 
گفت ای مهدی عطا کن به من خضرت: آن.. قار زر تداهش تسد که 
دامنش پر شود. 


و در ( سنن ترمذی ) از ابواسحاق روایت کرده است که حضرت اميیر علیه 
السلام نظر کرد روزی به پسر خود حسین علیه السلام پس فر‌مود: این 
پسر من , سید و مهتر قوم است چنانکه حضرت رسول صلی الله علیه و 


ال‌وسام او زا سید نام کر هار صلت اه فردی .یرون خها هد امد که نام 
پیغمبر شما را دارد و شبیه است به او در خلقت و شبیه است به او در 


له تسیا را عاات اند کر 


و حافظ ابونعیم که از محدثین مشهور عامه است چهل حدیت از صحاح 
ایشان روایت ت کرده است که مشتملند بر صفات و احوال و اسم و نسب 
آن حضرت و از جمله آنها از علی بن هلال از پدرش روا 
لا اه را هر 
حالتی که آن حضرت از دنیا مفارقت می کرد و حضرت فاطمه علیها 
السلام نزد سر آن حضرت نشسته و می گریست , چون صدای گریه آن 
کر اس سر روا ای وا دس سا اه 
برداشت و فرمود: ای حبیه من فاطمه ! چه چیز باعث گریه تو شده است 
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؟ فاطمه گفت : می ترسم که امت تو بعد از تو مرا ضایع گذارند و رعایت 
حرمت من ننمایند. حضرت فرمود: ای حبیبه من ! نمی دانی که خدا 
لس ال فا و 
مبعوث گردانید به رسالت خود. پس بار دیگر مطلع گردید و برگزید شوهر 
تو را و وحی کرد به سوی من که تو را به او نکاح کنم ای فاطمه ! خدا به 
۱ ۱۸ ۱ از ۲۳9 
احدی بعد از ما نخواهد داد, منم خاتم پیغمبران و گرامی ترین ایشان بر 
خدا و محبوب ترین خلق به سوی خدا و من پدر توام و وصی من بهترین 
و شهید ما بهترین شهیدان است و محبوب ترین ایشان است به سوی خدا 
و اهحفزه عم بدره اغص | شوه نشت. هو ار ما اسفت انکه وال خوا به او 
هک و کر مت ی مرا ی 
پسرعم پدر تو و تو و برادر شوهر تست , و از ما است دو سبط این امت و 
انها دو پسر تواند حسنین و ایشان بهترین جوانان بهشتند, و پدر ایشان به 
ما ای ات 
فاطمه ! به حق خداوندی که مرا به حق فرستاده است که از حسن 
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و حسین به هم خواهد رسید مهدی این امت و ظاهر خواهد شد در وقتی 
که دنیا پر از هرج و مرج شود و فتنه ها ظاهر گردد و راه ها بسته شود و 
غارت ام ی هی و 
کودکین: تعظیم. کند. ببری را شنن خندا. برانکیز اند در آن: ففت. از .فر‌زندان 
ایشان کسی را که فتح کند قلعه های ضلالت را و دلهایی را که غافل از 
حق باشند و قیام نماید به دین خدا در اخرالزمان , چنانچه من قیام نمودم و 
پر کند زمین را از عدالت . چنانچه پر از ظلم و جور باشد. ای فاطمه ! 
اندوهناک مباش و گریه مکن که خدای عز و جل رحیم تر و مهربان تر است 
بر تو از من به سبب منزلتی که نزد من داری و محبتی که از تو در دل من 
است , و خدا تو را تزویج کرده است به کسی که حسبش از همه بزرگتر 
است و منصبش از همه گرامی تر است و رحیم ترین مردم است بر رعیت 
و عادل ترین مردم است در قسمت بالسویه و بیناترین مردم است به 
احکام الهی و من از خدا سو ال [ درخواست ] کردم که تو اول کسی 
او 
که فاطمه علیها السلام نماند بعد از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و 
سلم مگر هفتاد و پنج روز که به پدر خود ملحق گردید. 


مو لف [علامه مجلسی ] گوید: 
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کدنا سای الم یی ال متیر عم یلعای را 
ین اه لام هر ردو تسوت داد یرای داز مه هادی زر سمل 


باقر علیه السلام دختر امام حسن علیه السلام بود و چند حدیث دیگر 
روایت کرده است که از نسل حضرت امام حسین علیه السلام است . و 
دارقطنی که از محدئین مشهور عامه است همین دیب را طولانی از 
ابوسعید خدری روایت کرده است و در آخرش گفته است که حضرت 
فرمود: از ما است مهدی این امت که عیسی در عقب او نماز خواهد کرد 
پس دست زد بر دوش حسین علیه السلام و فرمود که از اين به هم خواهد 
رسید مهدی این امت 


و ایضا ابونعیم از حذیفه و ابوامامه باهلی روای یت کرده است که مهدی علیه 
السلام رویش مانند ستاره درخشان است و بر جانب راست روی مبارکش 
خال سیاهی است , و به روایت عبدالرحمن بن عوف دندانهایش گشوده 
است و به روایت امن ی هر و ابری سایه خواهد کرد و بر 
بالای سرش ملکی ندا خواهد کرد که این مهدی است و خلیفه خدا است 
پس او را متابعت کنید. و به رواب هایس لاه و یی عانه 
السلام پشت سر مهدی علیه السلام نماز خواهد کرد. 


و صاحب کفایه الطالب محمد بن یوسف شافعی که از علمای عامه است 
کتابی نوشته است در باب ظهور مهدی علیه السلام و صفات و علامات او 
مشتمل بر بیست و پنج باب 
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و گفته است که من همه را از غیر طریق شیعه روایت ت کرده ام و ( کتاب 
شرح السنه ) حسین بن سعید بغوی که از کتب مشهوره معتبره عامه است 
نسخه قدیمی از آن نزد فقیر [مجلسی ] است که اجازات ت علماء ایشان بر 
ا ‏ م را ا ان ی اش ان 
روایت ی و ی ی 
میان عامه متداول است پیج حدیت در خروح مهدی علیه السلام روایت 
کرده است و بعضی از علماء شیعه از کتب معتبره عامه صد و پنجاه و 
شش حدیث در این باب نقل کرده است و در کتب معتبره شیعه زیاده از 
هزار حدیت روایت کرده اند در ولادت حضرت مهدی علیه السلام و غیبت 
ان که امام دوازدهم است و نسل امام حسن عسکری علیه السلام 
است و اکثر این احادیث مقرون به اعجاز است ؛ زیرا که خبر داده اند به 
ترتیب ائمه علیهم السلام تا امام دوازدهم و خفای ولادت آن حضرت و آنکه 
آن حضرت را دو غیبت خواهد بود ثانی درازتر از اول و آنکه آن حضرت 
ی که 
مرا ی رش اس بش ان اشان فهم نظر از توایر ار تین 
جهت دیگر افاده علم می نماید. و ایضا ولادت آن حضرت و اطلاع جمع کثیر 
ان ولادت با سعادت و دیدن جماعت بسیار آن حضرت 
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را از ثقات اصجاب از وقت ولادت شریف تا غیبت کبری و بعد از آن نیز 
معلوم است در کتب معتبرو خاصه و عامه مذکور است چنانچه بعد از این 
مذکور خواهد شد ان شاء اللّه تعالی . 


ضا هی فصال اله ی رات سل او واه وا 
خلکان و بسیاری از مخالفان در کتب خود ولادت آن حضرت را با سایر 
خصوصیات که شیعه روایت کرده اند نقل نموده اند؛ پس چنانچه ولادت آباء 
اطهار آن حضرت معلوم است ولادت آن حضرت نیز معلوم است و 
استبعادی که مخالفان می کنند از طول غیبت و خفای ولادت و طول عمر 
شریف آن حضرت فایده نمی کند و اموری که به براهین قاطعه ثابت شده 
بای به فصن انستهان نمی آنها نمی بوان تقو چنانچه کفار قریش انکار 
معاد می نمودند به محض استبعاد که استخوانهای پوسیده و خاک شده 
چگونه زنده می توان شد با آنکه امثال آن در آمم سابقه بسیار واقع شده 
در احادیث خاصه و عامه وارد شده است که آنچه در امم سابقه واقع شده 
در احادیث خاصه و عامه وارد شده است که آنچه در امم سابقه واقع شده 
صتل آن ذن این امت واقع میب شود.نا آنکه. فرموژه وخمع کتیر, که انماء 
ایشان معروف است بر ولادت با سعادت آن حضرت مطلع شدند مانند 
حکیمه خاتون و قابله ای که در سر من راءی همسایه ایشان بود و بعد از 
ولادت تا وفات حضرت امام حسن عسکری علیه السلام جماعت بسیار به 


خدمت آن حضرت رسیدند و 


ص: 739 


معجزاتی که در وقت ولادت آن حضرت در نرجس خاتون مادر ان حضرت 
ای تصما ا وم ‏ ماصا اس سا کی وا 
جلاءالعیون ) و رسائل دیگر ایراد نموده ام . 


قسمت دوم 


و نیز در ( حق الیقین ) فرموه : شیخ صدوق محقّد بن بابویه به سند صحیح 
از احمد بن اسحاق روایت ت کرده است که گفت : رفتم به خدمت حضرت 
امام حسن عسکری علیه السلام و می خواستم از آن حضرت سو ال کنم 
که امام بعد از او کی خواهد بود, حضرت پیش از آنکه سوْ ال کنم فرمود 
که ای احمد! خدای عز و جل از روزی که آدم را خلق کرده است تا حال , 
زیت را خالی اد کشت یر دانیده وا دهد فیافتخالی نخوافد حذاشتت از 
کس که حجت خدا باشد بر خلق و به برکت او دفع کند بلاها را از اهل 
زمین و به سبب او بایان از آسمان بفرستد و برکتهای زمین را برویاند. 
گفتم : یابن رسول اللّه ! پس کی خواهد بود امام و خلیفه بعد از تو؟ 
خی ۱ ی 
ماه شب چهارده [بود] و سه ساله می نمود و گفت : ای احمد! این است 
امام بعد از من و اگر نه این بود که تو گرامی هستی نزد خدا و حجت های 
او این را به تو نمی نمودم , اين فرزند نام و کنیت او موافق نام و کنیت 
حضرت: رتسول ضلین. آلله ایو له 
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شام انیت ۵ وی وا بو ان غدالت خمافد کرهنهه ام انکهسش اسحو و 
ستم شده باشد, ای احمد! مثل او در این و 
است , به خدا سوگند که غایب خواهد شد غائثب شدنی که نجایت نیابد از 
غیبت او از هلاک شدن و گمراه گردیدن مگر کسی که خدا او را ثابت بدارد 
بر قول به امامت او و توفیق دهد خدا او را که دعا کند برای تعجیل فرح 
او. گفتمم : آيا معجزه ای و علامتی ظاهر می تواند شد که خاطر من 
مطمئن گردد؟ پس آن کودک به سخن آمد و بله لغت عربی فصیح گفت : 
منم بقیه الله در زمین و انتقام کشنده از دشمنان خدا, و بعد از دیدن ۳ 
طلب اثر مکن , احمد گفت که شاد و خوشحال از خدمت آن حضرت بیرون 
آمدم . در روز دیگر به خدمت آن حضرت رفتم و گفتم : یابن رسول الله 
ظلی الله علیهه اله نام ,. عظیم شد سرور من به آنچه که انعام کردی 
بر من , بیان کن که سنت خضر و ذوالقرنین که در آن حجت خواهد بود 
ی ی ار و ی ی اه و 
یابن رسول الله , غیبت او به طول خواهد انجامید؟ فرمود: بلی به حق 
پروردگار من آن قدر به طول خواهد انجامید که برگردند از دین اکثر آنها 
که قائل 0 0 و ار ۵ 7۳0 
تفا یه اس ها را 
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در روز میثاق از او گرفته باشد و در دل او به قلم صنع ایمان را نوشته 
باشد و او را مو ید به روح ایمان گردانیده باشد. ای احمد! اين از امور 
غریبه خدا است و رازی است از رازهای پنهان او و غیبی است از غیبهای 
او فمی کی آنچه که به توغطا کردم ویهان دار و از جمله شکر کنند گان 
باش , تا روز قیامت در علیین رفیق ما باشی . 


و ایضا از یعقوب بن منقوش روایت ت کرده است که گفت : روزی به خدمت 
حضرت عسکری علیه السلام رفتم بر روی تختگاه نشسته بودند و از جانب 
راست آن , , حجره ای بود که پرده ای بر درگاه آن آویخته بود گفتم : ای 
سید من ! کیست صاحب امر امامت بعد از تو؟ فرمود: پرده را بردار. چون 
برداشتم کودکی بیرون امد که قامتش پنج شبر بود و تقریبا می بایست 
هشت ساله باشد یا ده ساله با جبین گشاده و روی سفید و دیده های 
درخشان و دستهای قوی و زانوهای پیچیده و بر خذ راست رویش ( خالی ) 
و کاکلی بر سر داشت آهند بو بن .ران پدر بزرگوار خود نشست حضرت 
فرمود: این است امام شما.؛ یت ان 95 برخاست حضرت فرمود: ای 
فرزند گرامی ! برو تا وقت معلوم که برای ظهور تو مقرر شده است . 
پس به او نظر می کردم تا داخل حجره شد. پس حضرت فرمود: ای 
یعقوب ! نظر کن کی در این حجره است , داخل شدم و گردیدم هیچ کس 
را در حجره ندیدم 
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و ایضا به سند صحیح از محمّد بن معاویه و محمّد بن ایوب و محمّد بن 
عثمان عمری روا؛ یت کرده که همه گفتند حضرت عسکری علیه السلام پسر 
خود حضرت صاحب علیه السلام را به ما نمود و ما در منزل آن حضرت 
بودیم و چهل نفر بودیم و گفت : این است امام شما بعد از من و خلیفه 
من بر شما؛ اطاعت او بنمایید و پراکنده می شوید بعد از من که هلاک 
خواهید شد در دین خود و بعد از اين روز او را نخواهید دید. پس از خدمت 
آن حضرت بیرون آمدیم و بعد از اندک روزی حضرت عسکری علیه السلام 
از دنیا مفارقت نمود. 


و نیز در ( حق اليقین ) فرموده : شیخ صدوق و شیخ طوسی و طبرسی و 
دیگران به سندهای صحیح از محمّد بن ابراهیم بن مهزیار و بعضی از علی 

بن ابراهیم بن مهزیار روایت ت کرده اند که گفت ات کروم۷ کصت۱ 
شبی در رختخواب خود ۳ بودم صدایی شنیدم که کسی گفت : ای 
فرزند مهزیار! امسال بیا به حج که به خدمت امام زمان خود خواهی رسید. 
پس بیدار شدم فرحناک و خوشحال و پیوسته مشغول عبادت بودم ۳ صبح 
طالع شد نماز صبح کردم و از برای طلب رفیق بیرون امدم و رفیق چند به 
هم رسانیدم و متوجه راه شدم چون داخل کوفه شدم تجسس بسیار نمودم 
و خبری به من نرسید باز متوجه مکه معظمه شدم و جستجوی بسیار 
نمودم و 
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پیو سته میان امیدواری و ناامیدی متردد و متفکر بودم تا آنکه شبی از شبها 
در مسجدالحرام انتظار می کشیدم که دور مکه معظمه خلوت شود 
و ی ی ی و 
طواف شدم ناگاه جوان با و خوشرویی و خوشبویی را در طواف دیدم 
که دو برد یمنی پوشیده بود یکی بر کمر بسته و دیگری را بر دوش افکنده 
و طرف ردا را بر دوش دیگر برگردانیده , چون نزدیک او رسیدم به جانب 
من التفات نمود و فرمود که از کدام شهری ؟ گفتم : از اهواز, فرمود: ابن 
الخضیب را می شناسی ؟ گفتم : او به رحمت الهی واصل شد, گفت : خدا 
او را رحمت کند در روزها روزه می داشت و شبها به عبادت می ایستاد و 
تلاوت قرآن بسیار می نمود و از شیعیان و موالیان ما بود. گفت 9 
مهزیار را می شناسي ؟ گفتم : من آنم , فرمود: خوش آمدی ای ابوالحسن 
, گفتم : چه کردی آن علامتی را که در میان تو و حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام بود؟ گفتم : با من است , فرمود: بیرون آور به سوی 
من , پس بیرون آوردم انگشتر نیکویی را که بر آن محمّد و علی نقش 
کر بو به بات گر لیا وه یس ان چن 
نظرش بر آن افتاد آن قدر گریست که جامه هایش تر شد, گفت : خدا 


رحمت کند تو 
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را ای ابومحمد که تو امام عادل بودی و فرزند امامان بودی و پدر امام 
بودی حق تعالی تو را در فردوس اعلی با پدرانت ت ساکن گردانيد. 
: بعد از حج چه مطلب داری ؟ گفتم : فرزند امام حسن عسکری علیه 
السلام را طلب می نمایم گفت به مطلب خود رسیده ای و او مرا به 

سوی تو فرستاده است برو به منزل خود ۱ 
چون ثلث شب بگذرد بیا سوی شعب بنی عامر که به مطلب خود می رسی 


ابن مهزیار گفت به خانه خود برگشتم و در این انديشه بودم تا ثلت شب 
گذشت پس سوار شدم و به سوی شعب روانه شدم چون به شعب رسیدم 
آن جوان را در آنجا دیدم چون مرا دید گفت : خوش آمدی و خوشا به حال 
تو که تو را رخصت ملازمت دادند. پس همراه او روانه شدم تا از منی به 
عرفات گذشت و چون به پایین عقبه طائف رسیدیم گفت : ای ابوالحسن ! 
پیاده شو و تهیه نماز کن . پس با او نافله شب را به جا آوردم و صبح طالع 
نید ماه رصن آدا کووه تسام سای کفته معفد اد ما 
به سجده رفت و رو به خاک مالید و سوار شد و من سوار شدم تا بالای 
عقبه رفتم ,. گفت : نظر کن چیزی می بینی و و 
خرمی را دیدم که گیاه بسیار داشت , گفت : نظر کن بالای تل ریگ چیزی 
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؟ چون نظر کردم خیمه ای از مو دیدم که نور آن تمام آسمان و آن وادی 
را روشن کرده بود, گفت : منتهای آروزها در اینجا است دیده ات روشن 
باد, چون از عقبه بیرون رفتیم گفت : از مرکب به زیر بیا که در اینجا هر 
صعبی ذلیل می شود. چون از رک راید , گفت : دست از مهار 
شتر بردار و آن را رها کن , گفتم : ناقه را به کی بگذارم ؟ گفت : این 
که انیت که دا ارف وه کی ول یا مه رو رو ار 
ولی خدا. پس در خدمت او رفتم تا به نزدیک خیمه مطهره منوره رسیدم 
گفت : اینجا باش تا برای تو رخصت بگیرم , بعد از اندک زمانی بیرون آمد 
و گفت : خوشا حال تو, تو را رخصت دادند. 


چون داخل خیمه شدم دیدم آن حضرت بر روی نمدی نشسته است و نطع 
سرخی بر روی نمد افکنده و بر بالشی از پوست تکیه داده است سلام 
کردم بهتر از سلام من جواد داد, رویی مشاهده کردم مانند ماه شب 
چهارده , از طیش و سفاهت مبراء نه بسیار بلند و نه کوتاه اندکی , به طول 
مائل , گشاده پیشانی با ابروهای باریک کشیده و به یکدیگر پیوسنه و 
چشمهای سیاه و گشاده و بینی کشیده و گونه های رو هموار و برنيامده در 
صفحه نقره افتاه باشد و موی عنبر بوی سیاهی بر سرش بود نزدیک به 
نرمه گوش آویخه 
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, از پیشانی نورانیش نور ساطع بود مانند ستاره درخشان با نهایت سکینه و 
وقار و حیا و حسن لقا, پس احوال یک یک شیعیان را از من پرسید, عرض 
کردم که ایشان در دولت بنی العباس در نهایت مشقت و مذلت و خوارنی 
و ایشان در دست شما ذلیل می باشند, سپس فرمود: پدرم از من عهد 
گرفته است که ساکن نشوم از زمین مرگ در جایی که پنهان تر و دورترین 
جاها ناشد تا آنکه بر . کنان باشتم از فکاین اهل-ضلال و فتمردان جهال تا 
ای که ای ی رات ای تشر ی ات 
ی یوتحم 
امامی که مردم پیروی او نمایند و حجت حق تعالی به او بر خلق تمام 
باشد. اند تراسا بو انی کصعها کرت باه که رالیر اضر ی و 
برانداختن باطل و اعدای دین و اطفاء ناثره مضلین ۰ 


پس ملازم جاهای پنهان باش از زمین و دور باش از بلاد ظالمین و وحشت 
نخواهد نبود تو را از تنهایی و بدان که دلهای اهل طاعت و اخلاص مایل 
خواهد بود به سوی تو مانند مرغان که به سوی آشیانه پرواز ز کنند و ایشان 
گروهی چندند که به ظاهر در دست مخالفان ذلیل اند و نزد حق تعالی 
گرامی و عزیزند و اهل قناعت اند و چنگ در دامان متابعت اهل بیت زده 
اتسهاستاط دی از ار یشان مد 
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نمایند و مجاهده به حجت با اعدای دین می نمایند و خدا ایشان را 
مخصوص گردانیده است نب آنگه صبر نمایند بر مذلتها که از مخالفان دین 
ی کشنندا ایکة در دار قرار به عزت ابدی فائز گردند. ای فرزند! صبر 
کن بر مصادر و موارد امور خود تا انکه حق تعالی اسباب دولت تو را میسر 
گرداند و علمهای زرد و رایات سفید در مابین حطیم و زمزم بر سر تو به 
جولان دراید و فوج فوج از اهل اخلاص و مصافات نزدیک حجرالا سود به 
سوی تو بيایند و با تو بیعت کنند در حوالی حجرالا سود و ایشان جمعی 
باشند که طینت ایشان پاک باشد از الودگی نفاق و دلهای ایشان پاکیزه 
باشد از نجاست شقاق و طبایع ایشان نرم باشد برای قبول دین و متصلب 
باشند در دفع فتنه های مضلین و در آن وقت حداثق ملت و دین بیاراید و 
صبح حق درخشان باشد و حق تعالی با تو ظلم و طغیان را از زمین 
براندازد و به جهت امن و امان در اطراف جهان ظاهر شود و مرغان 
شرایع دین مبین به آشیانهای خود برگردند و امطار فتح و ظفر بساتین 
ملت را "سرسبز و شاداب گرداند. تن حصرت فرمود که باید اه ون آین 
مجلس گذشت پنهان داری و اظهار ننمایی مگر به جمعی که از اهل صدق 
و وفا و امانت باشند. 


ابن مهزیار گفت : چند روز در خدمت آن حضرت ماندم و مسایل مشکله را 
از آن جناب سو ال نمودم آنگاه مرا مرخص فرمود که به اهل خود معاودت 
نماییم و در روز 
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وداع زیاده از پنجاه هزار درهم با خود داشتم به هدیه به خدمت آن حضرت 
بردم و التماس بسیار نمودم که قبول فرمایند تبسم مود و فرمود: 
استعانت بجوی به این مال در برگشتن به سوی وطن خود که راه درازی در 
پیش داری . و دعای بسیار در حق من نمود و برگشتم به سوی وطن . و 


فا ری خر مزا اف اه و قیاق ارات ک از عیت خی افنبازن کفیم. ااید اد 


صادرشده است 


بدان معجزاتی که از آن حضرت نقل شده در ایام غیبت صغری و زمان 


9 خواص و نواب نزد ان حضرت بسیار است و چون این کتاب را 
کتجانش بسط تیست لاجرم به دکر قلیلی از آن اکتقا می.شود. 


اول شیخ کلینی و ة قطب راوندی و دیگران روا یت کرده اند از مردی از اهل 
هد ی رکه ی اسان اه مریم 
جوانی نزدیک ما نشسته بود و ازاری و ردایی پوشیده بود که قیمت کردیم 
انها را صد و پنجاه دینار می ارزید و نعل زردی در پا داشت و اثر سفر در 
او ظاهر نبود پس سائلی از ما سو ال کرد او را رد کردیم نزدیک آن جوان 
ااصحثپحثح«ث«پحثح«چح«ح«ح«ثح«ح«ثح«ح«ح«ح«ح«ح_«ظ_ سائل او 

دعای بسیار نمود جوان برخاست و از ماغائب شد. نزد سائل رفتیم و از 
ناوات و 
ما ِ سنگریزه طلائی که مانند ریگ دندانه ها داشت چون وزن کردیم 
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مثقال بود, به رفیق خود گفتم که امام ما و مولای ما نزد ما بود و ما نمی 
دانستیم ؛ زیرا که به اعجاز او سنگریزه طلا شد. پس رفتیم و در جمیع 
عرفات گردیدیم و او را نیافتیم , پرسیدیم از جماعتی که در دور او بودند از 
اهل مکه و مدینه که این مرد کی بود؟ گفتند: جوانی است علوی هر سال 
پیاده به حع می آید. 


حکایت حاکم قم 


دوم قطب راوندی در ( خرائج ) از حسن مسترق روایت ت کرده است که 
گفت : روزی و لسن ح ‏ واه سم ور ان ناصرالدوله بودم در 
آنجا سخن ناحیه حضرت صاحب الا مر علیه السلام و غیبت آن حضرت 
مذکور شد و من استهزاء می کردم به اين سخنان , در این حال عموی من 
حسین داخل مجلس شد و من باز همان سخنان را می گفتم , گفت : ای 
فرزند! من نیز اعتقاد تو را داشتم در این باب تا انکه حکومت قم رابه من 
دادند در وقتی که اهل قم بر خلیفه عاصی شده بودند, و هر حاکمی که می 
رفت او را می کشتند و اطاعت نمی کردند پس لشکری به من دادند و به 
سوی قم فرستادند چون به ناحیه طرز رسیدم به شکار رفتم , شکاری از 
پیش من به در رفت از پی آن رفتم و بسیار دور رفتم تا به نهری رسیدم 
در میان نهر روان شدم و هر چند می رفتم وسعت ان بیشتر می شد در 
این حال سواری پیدا شد و بر اسب اشهبی سوار و عمامه خز سبزی بر 
سر داشت 
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و به غیر چشمهایش در زیر آن نمی نمود و دو موزه سرخ برپا داشت به 
من گفت : ای حسین و مرا امیر نگفت و به کنیت نیز یاد نکرد بلکه از روی 
تحقیر نام مرا برد. گفت : چرا غیب می کنی و سبک م6 ۵-۲ ۱۵ 
را و چرا خمس مالت را به اصحاب و نواب ما نف دی ؟ و من صاحب 
وقار و شجاعتی بودم که از چیزی نمی ترسیدم , از سخن او بلرزیدم و 
گفتم : می نمایم اي سید من آنچه فرمودی , گفت اقن دا روت نت ان 
موضعی که متوجه آن گردیدی و به آسانی بدون مشقت قتال و جدال 
ی ی ی ی اه 
مستحقش برسان , گفتم : شنیدم و اطاعت می کنم , پس فرمود: ِِ 
رشد و صلاح . و عنان اسب خود را گردانید و روانه شد و از نظر من غائثب 
گردید و ندانستم به کجا رفت و از جانب راست و چپ او را بسیار طلب 
کردم و نیافتم . ترس و رعب من زیاده شد و برگشتم به سوی عسکر خود 
و این حکایت را نقل نکردم و فراموش کردم از خاطر خود و چون به شهر 
قم رسیدم و گمان داشتم که با ایشان محاربه خواهم کرد اهل قم به 
سوی من بیرون آمدند و گفتند هرکه مخالف ما بود در مذهب و به سوی ما 
فت آفد باداو معا تضهن کروینم هنن از مای و سوق ها انوم ان 
میان 
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ما و تو مخالفتی نیست داخل شهر شو و تدبیر شهر به هر نحو که خواهی 
بکن , مدتی در قم ماندم و اموال بسیار زیاده از انچه توقع داشتم جمع 
کردم پس امرای خلیفه بر من و کثرت اموال من حسد بردند و مذمت من 
نزد خلیفه کردند تا آنکه مرا عزل کرد و برگشتم به سوی بغداد و اول به 
خانه خلیفه رفتم و بر او سلام کردم و به خانه خود برگشتم و مردم به دیدن 
من می آمدند. در اين حال محشّد بن عثمان عمری آمد و از همه مردم 
گذشت و بر روی مسند من نشست و بر پشتی من تکیه کرد, من از این 
حرکت او بسیار به خشم امدم و پیوسته مردم می امدند و می رفتند و او 
نشسته بود و حرکت نمی کرد. ساعت به ساعت خشم من بر او زیاده می 
شد چون مجلس منقضی شد به نزدیک من آمد و گفت : میان من و تو 
سری هست بشنوء گفتم : بگوء گفت : صاحب اسب اشهب و نهر می گوید 
که ما به وعده خود وفا کردیم پس آن قصه به یادم آمد و لرزیدم و گفتم 
می شنوم و اطاعت می کنم و به جان منت می دارم پس برخاستم و 
دستش را گرفتم و به اندرون بردم و در خزینه های خود را گشودم و 
خمس همه را تسلیم کردم و بعضی از اموال را که من فراموش کرده 
بوذم اوبه یاد فن آورد و خمستنن را گرفت و بعد از آن "من در امر خضرت 
صاحب الا مر 
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السلام شک نکردم , پس حسن ناصرالدوله گفت من نیز تا این قصه را از 
عم خود شنیدم شک از دل من زائل شد و یقین نمودم امر ان حضرت را. 


دعای امام زمان (عج ) برای تولد شیخ صدوق 


سوم شیخ طوسی و دیگران روایت کرده اند که علی بن بابوبه عریضه ای 
به خدمت حضرت صاحب الا مر علیه السلام نوشت و به حسین بن روح 
ری له امیس ال کردم ند در ار عرص که.خصرت:دعا کند ار 
برای او که خدا| فرزندی به او عطا کند, حضرت در جواب نوشت که دعا 
کردیم از براي تو و خدا تو را در این زودی دو فرزند نیکوکار روزی خواهد 
کرد. پس در آن زودی از کنیزی حق تعالی او را دو فرزند داد یکی محقّد و 
دیگری حسین , و از محشد تصانیف بسیار ماند که از جمله آنها ( کتاب من 
لایحضره ای و اس بل رای ی با 
محمّد فخر می کرد که به دعای حضرت قائم علیه السلام به هم رسیده ام 
و استادان او, او را تحسین می کردند و می گفتند که سزاوار است کسی 
که به دعای حضرت صاحب الا مر علیه السلام به هم رسیده چنین باشد. 


۳ ی تن یز اش 


چهارم شیخ طوسی از رشیق روایت ت کرده است که ( معتضد خلیفه ) 
فرستاد مرا با دو نفر دیگر طلب نمود و امر کرد که هر یک دو اسب با خود 
برداریم یکی را سوار شویم و دیگری را به جنبیت بکشیم یعنی یدی کنیم و 
سبکبار به تعجیل برویم به سامره و خانه حضرت 
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امام حسن عسکری علیه السلام را به ما نشان داد و گفت به در خانه می 
زسحق که کلام ماهس ار فسات یس داح اه وید وش که 
در آن خانه بابید سرش را برای من بیاورید. چون به خانه حضرت رسیدیم 
در دهلیز خانه غلام سیاهی نشسته بود و بند زیر جامه در دست داشت و 
ملتفت نشد به جانب ما و از ما پروا نکرد. چون داخل خانه شدیم خانه 
بسیار پاکیزه ای دیدیم ۳ پرده ای مشاهده کردیم که هرگز از آن 
بهتر ندیده بودیم که گویا الحال از دست کارگر در آمده است و در خانه 
هیچ کس نبود, چون پرده را برداشتم حجره بزرگی به نظر آمد که گویا 
دریای ایی در ضقان آن حجره ایستاده و در منتهای حجره حصیری بر روی 
آب گسترده است و بر بالای آن حصیر مردی ایستاده است نیکوترین مردم 
به حسب هیئّت و مشغول نماز است و هیچگونه به جانب ما التفات ننمود. 
احمد بن عبدالله پا در حجره گذاشت که داخل شود در میان آن غرق شد و 
اضطراب بسیار کرد تا من دست دراز کردم و او را بیرون می آوردم و بی 
هوش شد. بعد از ساعتی به هوش آمد پس رفیق دیگر اراده کرد که داخل 
شد و حال او بدین منوال گذشت پس من متحیر ماندم و زبان به عذر 
ی و ی 
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که نزد کی می آیم و از حقیقت حال مطلع نبودم و اکنون توبه می نمایم به 
سوی خدا از اين کردار, پس به هیچ وجه متوجه گفتار من نشد و مشغول 
نماز بود, ما را هیبتی عظیم در دل به هم رسید و برگشتیم و ( معتضد ) 
انتظار ما را می کشید و به دربانان سفارش کرده بود که هر وقت برگردیم 
ما را به نزد او برند, پس در میان شب رسیدیم و داخل شدیم و تمام قصه 
را نقل کردیم , پرسید که پیش از من با دیگری ملاقات کردید و با کسی 
حرفی گفتید؟ 


گت : نه . پس سوگندهای عظیم یاد کرد که اگر بشنوم که یک کلمه از 
اين واقعه را به دیگری نقل کرده اید هر آینه , همه را گردن بزنم . و ما این 
حکایت را نقل نتوانستیم بکنیم مگر بعد از مردن او. 


تکذیب ادعای جعفر کذاب 


پنجم محمّد بن یعقوب کلینی روایت ت کرده است از یکی از لشکریا خلیفه 
عباسی که گفت من همراه بودم که نسیم غلام خلیفه به سر من راءی آمد 
و در خانه حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را شکست بعد از فوت 
آن حضرت ؛ پس حضرت صاحب الا مر علیه السلام از خانه بیرون آمد و 
تبرزینی در دست داشت و به نسیم گفت : که چه می کنی در خانه من ؟ 
نسیم بر خود بلرزید و گفت : جعفر کذاب می گفت که از پدرت فرزندی 
تماتدة است : احر خانه. از تست ما برمی کردیم یس از خانه.بیرفن آمدیم 
. علی بن قیس راوی 
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حدیث گوید که یکی از خادمان خانه حضزت. بیرون: آمده من از او پزسیدم 
از حکایتی که آن شخص نقل کرد آیا راست است ؟ گفت : کی تو را خبر 
داد؟ گفتم : یکی از لشکریان خلیفه , گفت : هیچ جیز در عالم مخفی نمی 
ماند. 


ششم شیخ ابن بابویه و دیگران روا یت کرده اند که احمد بن اسحاق که از 
وکلای حضرت امام حسن عسکری علیه السلام بود سعد بن عبدالله را که 
از ثقات اصحاب است با خود برد به خدمت آن حضرت که از آن حضرت 
مساءله ای چند می خواست سو ال کند, سعد بن عبداللّه گفت که چون به 
در دولت سرای آن حضرت رسیدیم , احمد رخصت دخول از برای خود و 
و و ی ۱ 
کرده بود, و در آن همیان صد و شصت کیسه از طلا و نقره بود که هر یکی 
را یکی از شیعیان مهر زده به خدمت حضرت فرستاده بودند چون به 
سعادت ملازمت رسیدیم در دامن آن حضرت طفلی نشسته بود مانند ( 
مشتری ) در کمال حسن و جمال و در سرش دو کاکل بود و در نزد آن 
حضرت گوی طلا بود به شکل انا ر که به نگین های زیبا و جواهر گرانبها 
مرصع کرده بودند و یکی از اکابر بصره به هدیه از برای آن حضرت 
فرستاده بود و به دست آن حضرت نامه ای بود و کتابت می فرمود چون 
آن طفل مانع می شد آن گوی را می انداخت که طفل از پی 
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آن می رفت و خود کتابت می فرمود, چون احمد همیان را گشود و نزد آن 
حضرت نهاد, حضرت به آن طفل فرمود که اینها هدایا و تحفه های شیعیان 
تست بگشا و متصرف شو, آن طفل یعنی حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام گفت : ای مولای من ! آیا جایز است که من دست طاهر خود را 
دراز کنم به سوی مالهای حرام ؟! پس حضرت عسکری علیه السلام فرمود 
که ای پسر اسحاق بیرون آور آنچه در همیان است تا حضرت صاحب الا مر 
غلنه العلام حلال و رام را از کون سا کون بش امک کیسه را 
بیرون آورد حضرت فرمود که این از فلان است که در فلان محله قم 
نشسته است و شصت و دو اشرفی [(دینار) در این کیسه است چهل و پنج 
اشرفی از قیمت ملی است که از پدر به او میراث رسیده بود و فروخته 
است و چهارده اشرفی قیمت هفت جامه است که فروخته است و از 
کرایه دکان سه دینار است , حضرت امام حسن عسکری علیه السلام 
فرمود که راست گفتی ای فرزند, بگو چه چیز در میان اینها حرام است تا 
بیرون کند؟ فرمود: که در این میان یک اشرفی هست به سکه ری که به 
تاریخ فلان سال زده اند و ان تاریخ بر ان سکه نقش بوده و نصف نقشش 
محو شده است و یک دینار مقراض شده ناقصی هست که یک دانگ و نیم 
است و حرام در این کیسه همین دو دینار است و وجه حرمتش این است 
که صاحبش را در فلان سال در فلان 
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ماه نزد جولایی که از همسایگانش بود مقدار یک من و نیم ریسمان بود و 
مات ی آیزن, حدبتیت که دزد آن. را ربود آن مرد جولا چون گفت که آن را 
دزد برد تصدیقش نکرد و تاوان از آه کرفت شمان باریکن از آنکه ورد 
برده بود به همان وزن و داد ان را بافتند و فروخت و این دو دینار از قیمت 
آن جامه است و حرام است . 


چون کیسه را احمد گشود و دو دینار به همان علامتها که حضرت صاحب الا 
مر علیه السلام فرمود که مال فلان است که در فلان محله قم می باشد و 
پنجاه اشرفی در این صره است و ما دست بر این دراز نمی کنیم , پرسید 
پرزگرانش مشترک بود و حصه خود را زیاد کیل کرد و گرفت مال آنها در 
ان میان است , حضرت امام حسن عسکری علیه السلام فرمود که راست 
گفتی ای فرزند. پس به احمد گفت که این کیسه ها را بردار و وصیت کن 
که به صاحبانش برسانند که ما نمی خواهیم و اینها حرام است تا اینکه همه 
را به اين نحو تمیز فرمود. و چون سعد بن عبدالله خواست که مسایل خود 
را بپرسد حضرت عسکری علیه السلام فرمود که از نور چشمم بیرس آنچه 
می خواهی و اشاره به حضرت صاحب علیه السلام نمود. پس جمیع مسائل 
مشکله را پرسید و جوابهی شافی شنید و بعضی از سو الها که از خاطرش 
محو شده بود حضرت از راه اعجاز به یادش 
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آورد و جواب فر مود. (حدیث طولانی است در سایر کتب ایراد نموده ام (( 


شیعه شدن غانم هندی 


هفتم شیخ کلینی و ابن بابویه و دیگران رحمه اللّه روایت ت کرده اند به 
سندهای معتبر از ( غانم هندی ) که گفت : من با جماعتی از اصحاب خود 
در شهر کشمیر بودیم از بلاد هند و چهل نفر بودیم و در دست راست 
پادشاه آن ملک بر کرسی ها می نشستیم و همه تورات و انجیل و زبور و 
صحف ابراهیم را خوانده بودیم و حکم می کردیم میان مردم و ایشان را 
دانا می گردانيديم در دین خود و فتوی می دادیم ایشان را در حلال و حرام 
ایشان و همه مردم رجوع به ما می کردند پادشاه و غیر او. 


روزی نام حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم را مذکور ساختیم و 
۲ آن پیغمبری که در کتابها نام او مذکور است امر او بر ما مخفی 
است و واجب است بر ما که تفحص کنیم احوال او را و از پی آثار او برویم 
. پس راءی همه بر این قرار گرفت که من بیرون آیم و از برای ایشان 
احوال آن حضرت را تجسس نمایم تن یرون آحدم ومال, بشببار.با خود 
برداشتم پس دوازده ماه گردیدم تا به نزدیک کابل رسیدم و جماعتی از 
ترکان برخوردند و زخم بسیار بر من زدند و اموال مرا گرفتند, حکم کابل 
چون بر احوال من مطلع شد مرا به شهر بلخ فرستاد, و در اين وقت داود 
بن عباس والی بلخ بود, چون خبر من به او رسید که از برای 
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ی ات یب و سس و ی مر 
مباحثه با فقها و متکلمین کرده ام , مرا به مجلس خو طلبید و فقها و علما 
را جمع کرد که با من گفتگو کنند, گفتم : میم از شهر خهد رون آهده ام که 
طلب تایه یس کب را دسا مرا ره کتب خود 
خوانده ایم . کفتند: نام اف کیشت: ؟ کفتم + محید صلی. الله-غانه و آله د 
سلم , و آن پیغمبر ما است که تو او را طلب می نمایی . من شرایع و 
فنین ان حضوت» را ار یشان زمره سای کردنهه به اسان کفتم. ام 
دانم که محمّد صلی اللّه علیه و آله و سلم پیغمبر است اما نمی دانم که 
آنخه.تتها هی نویید این اشتت کف خفن آو-ز | طلي می. کتم یا نب بجونید. اه 
در کجا می باشد تا بروم به نزد او و سو ال کنم از او علامتها و دلالتها که 
نزد من است , و در کتب خوانده ام اگر آن باشد که من طلب می نمایم 
ایمان بیاورم به او. گفتند: او از دنیا رفته است . گفتم : وصی و خلیفه او 
کتتینت. ۲ کفتتخ؟ آنویکر. کفتم : تاهتین راکمه این کت اه است... کفند: 
نامش عبداللّه پسر عثمان است و نسب او را به قریش ذکر کردند. گفتم : 
نسب پیغمبر خود را بیان کنید, گفتند: گفتم ان ان یقفیر تست که .من 
ال اه هی عارست ارگ 
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من او را طلب می نمایم خلیفه او برادر او است در دین و پسر عم او 
است در نسب و شوهر دختر او است و پدر فرزندان او است و آن پیغمبر 
را فرزندی نیست بر روی زمین به غير فرزندان این مردی که خلیفه او 
است . چون فقهاء ایشان این سخنان را شنیدند برجستند و گفتند: ای امیر! 
من دینی دارم و به دین خود متمسکم و از دین خود مفارقت نمی کنم من 
افو اران اه ای سس میات ی را ار 
کتابهایی که خدا بر پیغمبرانش فرستاده است , و من از بلاد هند بیرون 
امده ام و دست برداشته ام از عزتی که در انجا داشتم از برای طلب او 
چون تجسس کردم امر پیغمبر شما را از انچه شما بیان کردید موافق نبود 
به آنچه من در کتب خوانده ام دست از من بردارید. 


پس والی بلخ فرستاد حسین بن اسکیب را از اصحاب حضرت امام حسن 
عسکری علیه السلام بود طلبید و گفت : با این مرد هندی مباحثه کن . 
حسین گفت : اصلحک الله نزد تو فقها و علما هستند و ایشان ابصر و اعلم 
اند به مناظره او, والی گفت : چنانچه من می گویم با او مناظره کن و او 
را به خلوت ببر و با او مدارا کن و خوب خاطرنشان او کن . پس حسین 
مرا به خلوت برد بعد از انکه احوال خود را به او گفتم و بر مطلب من 
مطلع گردید گفت : ان پیغمبری که طلب می نمایی همان است 
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کف ایشان گفتتت اما خلیفه ای را غلط کفته اند ان بعمش عحقه صلن اراد 
علیه و آله و سلم پسر عبداللّه پسر عبدالمطلب است و وصی او علی علیه 
السلام.دختر محتد صلی الله علیه و آله,و سلم است و فد خسن روخسین 
ی سوم 
رفتم به خانه داود والی پلخ و گفتم ۳ 
و آتا َشهَذٌ آن لا الع الا ال و آنَ مُحَمّدا سول اللّهٍ ) علیه السلام پس والی 
, نیکی و احسان بسیار به من کرد و به حسین گفت : که تفقد احوال او 
بکن و از او باخبر باش . پس رفتم به خانه او و با و او انس گرفتم و 
مسایلی که به آن محتاج بودم موافق مذهب شیعه از نماز و روزه و سایر 
فرایض از او اخذ, کردم , و من به حسین گفتم ما در کتب خود خوانده ایم 
که خح ند ی الهش له هد خاهطصران اشت» ری تمد 
از او نیست و امر امامت بعد از او با وصی و وارث و خلیفه او است و 
پیو سته امر خلافت خدا جاری است در اعقاب و اولاد ایشان و تا منقضی 
شود دنیا پس کیست وصی وصی محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم ؟ 
اما 
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حسن و بعد از او امام حسین علیهما السلام دو پسر محمّد صلی اللّه علیه 
و اله و سلم , پس همه را شمرد تا حضرت صاحب الا مر علیه السلام و 
بیان کرد آنچه حادث شد از غائب شدن آن حضرت پس همت من مقصور 
ش بر آنکه طلت تاخبه مقدننبه: ان حضرات بتمایم: شاید. به خذدمت او توانم 
رلسید. 


راوی گفت : پس غانم آمد به قم و با اصحاب ما صحبت داشت و در سال 
دویست و شصت و چهار با اصحاب ما رفت به سوی بغداد و با او رفیقی 
بود از اهل سند که با و رفیق شده بود در تحقیق مذهب حق , غانم گفت : 
خوشم نیامد از بعض اخلاق آن رفیق , , از او جدا شدم و از بغداد بیرون 
امدم ۳ نا داخل سامره شدم و رفتم به مسجد بلی ۳ پا وارد قربه 
عباسیه شدم نماز کردم و متفکر بودم در آن امری که در طلب آن سعی 
می کنم ناگاه مردی به نزد من آمد و گفت : تو فلانی و مرا به نامی خواند 
که در هند دای کی ین آن ملع تنودر کفیم -بلین ! کفیت : اجابت کن 
مولای خود را که تو را می طلبد. من با او روانه شدم و مرا از راه های غیر 
ماءنوس برد تا داخل خانه و بستانی شدم دیدم مولای من نشسته است و 
به لغت هندی فرمود: خوش آمدی ای فلان ! چه حال داری و چگونه 
ات ای ۲۱۱ یه هم ان حول تشر که رشان و زد 
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نام برد و احوال هر یک را پرسید و آنچه بر من گذشته بود همه را خبر داد 
و جمیع این سخنان را به کلام هندی و می فرمود و گفت : می خواهی به 
حج روی با اهل قم ؟ گفتم : بلی , ای سید من ! فرمود: با ایشان مرو در 
اين سال برگرد و در سال آینده برو. پس به سوی من انداخت صره زری 
که نزد او گذاشته بود فرمود: این را خرجی خود کن و در بغداد به خانه 
فلان شخص مرو و او را بر هیچ امر مطلع مگردان . 


راوی گفت : بعد از آن غانم برگشت و به حج نرفت , بعد از آن قاصدها 
آمدند و خبز آوردند که جاجیان در آن سال از عفبه بر کشتند و به حح ترفتند 
و معلوم شد که حضرت او را برای اين منع فرموده بودند از رفتن به سوی 
حج در اين سال . پس به جانب خراسان رفت و سال دیگر به حج رفت و 
به خراسان برگشت و هدیه برای ما از خراسان فرستاد و مدتی در 
خراسان ماند تا آنکه به رحمت خدا واصل گردید. 


نصب حجرالا سود به دست امام زمان علیه السلام 


و پا ی ای ی و ی 
0 ت کرده است که چون قرامطه اعنی اسماعیلیه ملاحده کعبه را 

ب کردند و حجرالا سود را به کوفه آورده در مسجد کوفه نصب کردند و 
ها ۳ 
به کعبه برگردانند و در جای خود نصب کنند. من به امید ملاقات 
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حضرت صاحب الا مر علیه السلام در ان سال اراده حج نمودم ؛ زیرا که در 
احادیث صحیحه وارد شده است که حجر را کسی به غیر معصوم و امام 
زمان نصب نمی کند چنانچه قبل از بشت رسول خدا صلی ال علیه و له 
و سم کم تسیاب که را خزاب کرد حضرت رسول صلی الله کل و الم و 
ند نی و 

0 چون تواریست 7 هر حجر را گذاشت و قرار 


لهذا در آن سال متوجه حج شدم چون به بغداد رسیدم علت صعبی مرا 
عارض شد که بر جان خود ترسیدم و نتوانستم به حج بروم , نایب خود 
گردانیدم مردی از شیعه را که او را ابن هشام می گفتند و عریضه ای به 
خدمت حضرت نوشتم و سرش را مهر کردم و در آن عریضه سو ال کرده 
بودم که مدت عمر من چند سال خواهد بود و از اين مرض عافیت خواهم 


یافت یا نه ؟ و اين هشام را گفتم مقصود من آن است که این رقعه را 
بدهی به دست کسی که حجر را جای خود مس گذارد و جواتش را یرک 


مشر فه 0 1۳33 
حمایت کنند که بتوانم درست ببینم که کی 
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حجرا به جای خود می گذارد و ازدحام مردم مانع دیدن من نشود, چون 
خواستند حجر را به جای خود بگذارند خدمه مرا در میان گرفتند و حمایت 
من می نمودد و من نظر می کردم هرکه حجر را می گذاشت حرکت می 
کرد و می لرزید و قرار نمی گرفت تا آنکه جوان خوشروی و خوشبوی و 
خوش موی گندم گونی پیدا شد و حجر را از دست ایشان گرفت و به جای 
خود نصب کرد و درست ایستاد و حرکت نکرد پس خروش از مردم برآمد و 
صدا بلند کردند و روانه شدند و از مسجد بیرون رفتند. من از عقب او به 
سرعت تمام روانه شدم و مردم را می شکافتم و از جانب راست و چپ 
دور می کردم و می دویدم و مردم گمان کردند که من دیوانه شده ام و 
چشمم را از او بر نمی داشتم که مبادا از نظر من غایب شود تا اينکه از 
میان مردم بیرون رفتم و در نهایت آهستگی و اطمینان می رفت و من 
هرچند می دویدم به او نمی رسیدم و چون به جایی رسید که به غیر از من 
و او کسی نبود ایستاد و به سوی من ملتفت شد و فرمود: بده آنچه با خود 
داری ! رقعه را به دستش دادم , نگشود و فرمود: به او بگو بر تو خوفی 
نیست در اين علت , و عافیت می یابی و اجل محتوم تو بعد از سی سال 
دیگر خواهد بود. چون اين حالت را مشاهده کردم و کلام معجز نظامش را 
شنیدم خوف عظیمی بر من مستولی 
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شد به حدی که حرکت نتوانستم کرد. چون این خبر به ابن قولویه رسید 
یقین او زیاده شد و در حیات بود تا سال سیصد و شصت و هفت از هجرت 
, در آن سال اندک آزاری هم رسید وصیت کرد و تهیه کفن و حنوط و 
ضروریات سفر آخرت را گرفت و اهتمام تمام در اين امور می کرد و مردم 

به او می گفتند: آزار بسیار نداری اين قدر تعجیل و اضطراب چرا می کنی 
فت : مولای من مرا وعده کردم است , پس در همان علت [ مرض آ] به 

منازل رفیعه بهشت انتقال نمود ( آلْحََة اللَهٌ بقوالیه الأطهار فی دار القرار 


سبب تشیع همدانی ها 


نهم شیخ ابن بابویه روایت کرده است از احمد بن فارس ادیب که گفت : 

من وارد شهر همدان شدم و همه را سنی یافتم به غیر یک محله که ایشان 
را بنی راشد می گفتند و همه شیعه امامی مذهب بودند. از سبب تشیع 
ایشان سو ال کردم مرد پیری از ایشان که آثار صلاح و دیانت از او ظاهر 
بود گفت : سبب تشیع ما آن است که جد اعلای ما که ما همه به او 
منسوبیم به حج رفته بود گفت : در وقت مراجعت پیاده می آمدم , چند 
صتال. که افص در باحیهم روز رد اول قافله خوابیدم که چون آخر قافله 
برسد بیدار شوم چون به خواب رفتم بیدار نشدم تا آنکه گرمی آفتاب مرا 
بیدار کرد و قافله گذشت بود و جاده پیدا نبود. به توکل روانه شدم , اندک 
راهی که رفتم رسیدم به صحرای 
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سبز و خرم پر گل و لاله که هرگز چنین مکانی ندیده بودم چون داخل آن 
بستان شدم قصر عالی به نظر من امد به جانب قصر روانه شدم چون به 
در قصر رسیدم دا دص تیم تسه ند سلام کردم جواب نیکویی 
گفتتد و کفتند شین که خدا خیر عطیمی سیت هجو خواسته است که نو 
را به این موضع آورده است , پس یکی از آن خادمها داخل آن قصر شد و 
بعد از اندک زمانی آمد و گفت : برخیز و داخل شو! چون داخل شدم 
قصری مشاهده کردم که هرگز , و 
پرده ای بر در خانه بود, ۳۹ برداشت و گفت : داخل شو! چون داخل 
شدم جوانی را دیدم که در میان خانه نشسته است و شمشیر درازی 
محاذی سر او از سقف اویخته است که نزدیک است سر شمشیر مماس 
سر او شود یعنی برسد به سر او و آن جوان مانند ماهی بود که در تاریکی 
درخشان باشد, پس سلام کردم و با نهایت ملاطفت و خوش زبانی جواب 
فرمود و کف می.داتی هن کیستم: ۱ کم واه ۱ فرموده منم قائم 
ال مه صلی اللم یه الم و میا ق منم انکسیی اخرالرمانبه ان 
شمشیر خروج خواهم کرد و اشاره به آن شمشیر نمود و زمین را پر از 
عدالت و راستی خواهم کرد بعد از آنکه , پر از ظلم و جور شده باشد پس 
به روی در افتادم و رو را بر زمین مالیدم , فرمود: چنین مکن 
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و سر بردار تو فلان مردی از مدینه ای از بلاد جبل که آن را همدان می 
گویند. گفتم : بلی ای آقای من و مولای من ! پس فرمود: می خواهی 
برگردی به اهل خود؟ گفتم : بلی ای سید من ! می خواهی به سوی اهل 
خود بروم و بشارت دهم ایشان را به این سعادت که مرا روزی شده . پس 
اشاره فرمود به سوی خادم و او دست مرا گرفت و کیسه زری به من داد 
مرا از بستان بیرون آورد و با من روانه شد اندک راهی که آمدیم عمارتها 
و درختها و مناره مسجدی پیدا شد. گفت : می دانی و مي شناسی این 
ک صا ‏ ی 
اسداباد شدم و در کیسه چهل با پنجاه اشرفی بود, پس وارد همدان شدم 
و اهل کمیشان حون را عمم کردم و شارت دادم ابشان را به آن سعادتها 
کح تعالی برای من مر کرو روا همه در بر و نیت موم او 
ان اشرفی ها چیزی باقی بود. 


اقا سا تفه سقستیا ابا فمانکای الما 


دهم مسعودی و شیخ طوسی و دیگران روایت ت کرده اند از ابونعيم محمّد 
بن احمد انصاری که گفت : : روانه نمودند قومی از مفوضه و مقصره , 
کامل بن ابراهیم مدنی را به سوی ابی محمّد علیه السلام در سر من راءی 
که مناظره کند با آن جناب در اوامر ایشان , کامل گفت : من در 
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نفس خود گفتم که سو ال می کنم از آن جناب که داخل نمی شود در 
بهشت مگر آنکه معرفت او مثل معرفت من باشد و قائثل باشد به آنچه من 
می گویم چون داخل شدم بر سید خود ابی محقّد علیه السلام و نظر کردم 
به جامه های سفید و نرمی که در بر او بود در نفس خود گفتم ولی خدا و 
حجت او جامه های نرم می پوشسد و ما را امر می فرماید به مواسات 
اخوان ما و ما را نهی می کند از پوشیدن مانند ان , پس با تبسم فرمود: 
اقا وا درا بر ری اس تا وری کی 
پوست بدن مبارکش بود پس فرمود: این برای خدا است و این برای شما. 
پس خجل شدم و نشستم در نزد دری که پرده بر آن آويخته بود پس بادی 
وزید و طرفی از ان را بالا برد پس دیدم جوانی را که کویا پاره ماه بود 
چهار ساله يا مثل آن پس به من فرمود: ای کامل بن ابراهیم ! پس بدن 
من مرتعش شد و ملهم شدم که گفتم تا ی 
آمدی نزد ولی اللّه و حجت او و اراده کردی سو ال کنی که داخل بهشت 
نمی شود مگر آنکه عایف باشد مانند معرفت تو و قائل باشد به مقاله تو 
پس گفتم : آری , والله ! فرمود: پس در اين حال کم خواهد بود داخل 
شوندگان در بهشت واللّه , به درستی که داخل بهشت می شوند خلق 
بسیاری , گروهی که 
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ایشان را ( حقیه ) می گویند, گفتم : ای سید من ! کیستند ایشان ؟ فرمود: 
قومی که از دوستی ایشان امیرالمو منین علیه السلام را این است که 
قسم می خوردند به حق او و نمی دانند که فضل او چیست آنگاه ساعتی 
ساکت شد پس فرمود: و آمدی سو ال کنی از آن جناب از مقاله مفوضه , 
دروغ گفتند بلکه قلوب ما محل است از برای مشیت خداوند پس هرگاه 
درخواست خداوند ما می خواهیم و خدای تعالی می فرماید ( و ما تشاوّن 
الا آن یشاء اللَهْ ) آنگاه پرده به حال خود برگشت پس آن قدرت نداشتم که 
آن را بالا کنم پس حضرت ابومحشد علیه السلام به من نظر کرد و تیسم 
نمود فرمود: ای کامل بن ابراهیم | سبب نشستن تو چیست و حال آنکه 
ق کر وا مهیهسفت ‏ مهار ین و بو آعوی 
که.از انس ال کتفت , گفت پس برخاستم و جواب خود را که در نفسم 
مخفی کرده بودم از امام مهدی علیه السلام گرفتم و بعد از آن آن جناب را 
ملاقات نکردم , ابونعیم گفت : پس من کامل را ملاقات کردم و او را از 
این خذنت سو اال. کردم تسن, خبر داد.-ضرابه انا آخرش ناهن: زیاده نو 
نقصان . 

یازدهم شیخ محدت فقیه عمادالذین ابوجعفر بن محمد بن علی بن محمد 
طوسی مشهدی معاصر اين شهر اشوب . در کتاب ( اقب المناقب ) 
روای یت کرده از جعفر بن احمد که گفت : طلبید مرا 
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ابوجعفر محمّد بن عثمان پس دو جامه نشانه دار به من داد با کیسه ای که 
در آن دراهمی بود پس به من گفت : محتاجیم که تو خود بروی به ( واسط 
) در این وقت و بدهی آنچه من به تو دادم به اول کسی که ملاقات کنی او 
را آنگاه که از کشتی درآمدی به واسط. گفت مرا از این غم شدیدی پیدا 
شد و گفتم مثل منی را برای چنین امری می فرستد و حمل می کند این 
خیز اندی زاء بت رفتم به. واسط و از کیت در امدم بتن اول کسن «۱ 
که ملاقات کردم سو ال کردم از او از حال حسن بن قطام صیدلانی وکیل 
وقف به واسط. پس گفت : من همان تو کیستی ؟ پس گفتم : ابوجعفر 
عمری تو را سلام می رساند و اين دو جامه و این کیسه را داده که تسلیم 
کنم به تو. پس گفت : الحمدلله , به درستی که محمّد بن عبدالله حاثری 
وفات کرد و من بیرون آمدم به جهت اصلاح کفن او پس جامه را گشود دید 
که در آن است انچه را به او احتیاح دارد از حبره و کافور و در ان کیسه 
کرایه یه حمالها است و اجرت حفار, گفت : پس تشییع کردیم جنازه او را و 
بر گشتیم . 


خکایت لا مشق 
دوازدهم و نیز روایت ۳ 


ای .ای دار کید مسر : ر بخارا بودم پس شخصی که معروف بود به 
ابن جاشیر, | 
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را در بغداد به شیخ ابی القاسم حسین بن روح قدس سره پس حمل کردم 
انها را با خود چون رسیدم به مفازه امویه یکی از ان سبیکه ها مفقود شد 
آز من ف«غالم نشدم چه.آن تا آنکه داخل. بقد اد شدم وسیکه ها زا بیزون 
آوردم که تسلیم آن جناب کنم پس دیدم که یکی از آنها از من مفقود شده 
پس سبیکه ای به وزن آن خریدم و به آن نه اضافه نمودم آنگاه داخل شدم 
بر شیخ آبی اه ۱ ۱۵۹۱9 نزدش گذاردم پس فرمود: 


بگیر این + ششک راو ان را که. کم کردم تشیه بض هار او اين است آنگاه 
بیرون آورد آن سبیکه را که مفقود شد از من به امویه پس نظر کردم در 
آن شناختم آن را 


ی یت کرده اند از حسین بن علی مذکور که گفت : زنی از 
من سو ال کرد که وکیل مولای ما کیست ؟ پس بعضی از قمیین گفتند به 
او که ابوالقاسم بن روح است و او را به آن زن دلالت کردند پس داخل شد 
در برد سس وی دی رد آن ساب دم بسن کفت : ای شیخ ! چه با من 
است ؟ فرمود: بات هرحه :هنت ان رادر دحاه بینداز. پس انداخت آن را 
و برگشت و آمد نزد ابوالقاسم روحی و من بودم نزد او پس فرمود 
ابوالقاسم به ملوک خود, که بیرون بیاور حقه را برای ما پس حقه را نزد او 
آهردن هار , فرمود: این حقه 
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ای است که با تو بود و انداختی در دجله ز حقت ۶ ایرد فر مود :یو دهم نو 
رابه انخه در ان است باه خیرم دهی هرا کفت : بلکه تو خبر ده مرا. 
فرمود: در این حقه یک جفت دستینه است از طلا و حلقه بزرگی که در آن 
جوهری است و دو حلقه صغیر که در آن جوهری است و دو انگشتری یکی 
فیروزح و دیگری عقیق , و امر چنان بود که فرمود, چیزی را واگذار نکرد. 


پس حقه را باز کرد و آنچه در آن بود بر من معروض داشت و زن نظر کرد 

به آن پس گفت : این بعینه همان است که من برداشته بودم و در دجله 
اه 1 رن از شعف دیدن این معجزه بی خود شدیم . ایی 
علی بغدادی حسین مذکور بعد از ذکر این حدیث و حدیثت سابق گفت : 
شهادت می دهم در نزد خداوند روز قیامت در آنچه خبر دادم به آن , به 
همان نحو است که ذکر کردم نه زیاد کردم در آن و نه کم کردم و سوگند 
خورد به ائمه اثنی عشر که راست گفتم در آن نه افزوده ام بر آن و نه کم 
نموده ام از آن . 


پر یت باه ان ات اس 
چهاردهم و نیز روایت کرده اند از علی بن سنان موصلی از پدرش که گفت 
: چون حضرت ابومحمّد علیه السلام وفات کرد وارد شد از قم و بلاد جبل 


جماعتی با اموالی که می اوردند حسب رسم و ایشان را خبری نبود از ان 
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سر من راءی و سة ال کردند از آن جناب به ایشان گفتند که وفات کرده , 
گفتند: پس از او کیست ؟ گفتند: جعفر برادرش پس از او سة ال کردند. 
گفتند: برای سیر و تنزه بیرون رفته و در زورقی نشسته در دجله شرب 
خمر می کند و با او است سرود نوازنده ها, پس آن قوم با یکدیگر 
مشورت کردند و گفتند این صفت امام نیست و بعضی از ایشان گفتند 
برویم و اين اموال را برگردانیم به صاحبانش , پس ابوالعباس محمّد بن 
جعفر حمیری قمی گفت : تاءمل کنید تا اين مرد برگردد و در امر درست 
تفحص کنیم , گفت چون برگشت داخل شدند بر او و سلام کردند و گفتند: 
ای سید ما.؛ ما از اهل قم هستیم , در ما است جماعتی از شیعه و غير 
شیعه و ما حمل می کردیم برای سید خود ابومحمّد علیه السلام اموالی . 
پس گفت : کجا است آن مالها؟ گفتیم : با ما است , گفت یل خما دا 
را به نزد من کفنند برای این آموال شین ری انبخت: که انوا تین : 
گفت بآ نشف کف آين اعوال جع میم شود هار عامه شیم در اه 
یک دینار و دو دینار و سه دینار هست آنگاه جمع می کنند آن را در کیسه و 
شیر آن: را مهر هی کنند ما هر‌ففت. که فالها. زا فی آوزدیم آشبق‌ها افیف 
فرمود که همه مال فلان مقدار است , از فلان این مقدار و از فلان این 
مقدار و از 
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نزد فلان این مقدار تا آنکه تمام نامهای مردم را خبر می داد و می فرمود 
که نقش مهر چیست . جعفر گفت : دروغ می گویید و بر برادرم می بندید 
چیزی را که نمی کرد, اين علم غیب است . پس آن قوم چون سخن جعفر 
را شنیدند بعضی به بعضی نگاه کردند. پس گفت : این مال را بردارید به 
ره ای مد ما قومی هستیم که ما را اجاره کردند چونکه آن را 
دیده بودیم از سید خود حسن علیه السلام آکر راما نیران مالها را برای 
ما وصف کن وگرنه به صاحبانش بر می گردانیم هرچه می خواهند در آن 
مال ها بکنند. گفت پس جعفر رفت نزد خلیفه و او را در سر من راءی بود 
و از دست ایشان شکایت کرد پس چون در نزد خلیفه حاضر شدند خلیفه 
به ایشان گفت : این اموال را بدهید به جعفر, گفتند: ( آصَلح اللَهْ الحَلیقة م 
) | جماعتی مزدوریم و وکیل ارباب این اموال و اینها از جماعتی است و ما 
شا اهر خردند.که نسلتم نکنيم آنها وا هک به علامت و دلالتی که جاری شده 
بود با ابی محمّد علیه السلام , ,ٍ پس خلیفه گفت : چه بود آن دلالتی که 
جاری شده با انیت اه لها , قوم گفتند: که وصف می کرد 
برای ما اشرفی ها را و صاحبان ان را و اموال را و مقدار ان را پس چون 
ی ی ی 
و این بود 
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علامت ما با او و حال وفات کرده پس اگر این مرد صاحب این امر است 
پس به پا دارد برای ما آنچه را که به پا می داشت برای ما برادر او و الا 
مال را بر می گردانیم به صاحبانش که آن را قرستادند به توسط ما. جعفر 


گفت : يا امیرالمو منین ! اینها قومی هستند دروغگو و بر برادرم دروغ ۳ 
ه ۳۱۱ ۷ : این قوم رسولانند ( و ما 
عَلی الرّسول الا ابلاغ . 


با ای کنواه فرمان رو کی کصسا را رقم ها ادا اه 
بیرون رویم , پس به نقیبی امر کرد ایشان را بیرون کرد چون 9 
رفتند پسری به نزد ایشان آمد که نیکوترین مردم بود در صورت که گوبا 
خادم بود پس ایشان را آواز داد که ای فلان پسر فلان و ای فلان پسر فلان 
اجابت کنید مولای خود را. پس به او گفتند تو مولای مایی ؟ گفت مها هزات 
ام دی مولا مایم نونک به نزن آن ضایع» کته بشن.ا آه رز فنیم 
تا آنکه داخل شدیم خانه مولای ما امام حسن علیه السلام پس دیدیم فرزند 
او قائم علیه السلام را بر سریری نشسته که گوبا پاره ماه است و بر بدن 
مبارکش جامه سبزی بود پس سلام کردیم بر آن جناب و سلام ما را رد کرد 
انگاه فرمود: همه مال فلان قدر است و مال فلان 
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چنین است و پیوسته وصف می کرد تا آنکه جمیع مال را وصف کرد, پس 
ها سا اه ساره وان هن 
بلس افتادیم نبه سجده برای خدای تعالی و زمین را در پیش او بو سیدیم 
آنگاه سو ال کردیم از هرچه خواستیم پس جواب داد و اموال را حمل 
کزدیم جة: تمه آزن. اب و ما را اهف فرمود که دیحر یر ی به اس من راء۶ی 
حمل نکنیم و اینکه برای ما شخصی را در بغداد منصوب فرماید که اموال 
را به سوی او حمل کنیم و از نزد او توقیعات بیرون بیاید. گفتند پس از نزد 
ان چناب مراجعت کردیم و عطا فرمود به ابوالعباس محشّد بن جعفر 
حمیری قمی از حنوط و خداوند بزرگ نماید اجر تو را 
در نفس تو. راوی گفت : چون ابوالعباس به عقبه همدان رسید تب کرد و 
وفات تصوده بعد. از آن اموال حمل می شد به بغداد نزد متصوبین و بیرون 
مه آند ار زره اشان تعاس 


دعا در زیر ناودان کعبه 


پانزدهم و نیز روایت ت کرده اند از ابی محشد حسن بن وجنا که گفت : من 
در سجده بودم در تحت ناودان یعنی ناودان کعبه معظمه در حح "1 و 
چهارم . بعد از نماز عشاء و تضرع می کردم در دعا که دیدم کسی مرا 
حرکت می دهد پس فرمود: ای حسن بن وجنا! گفت پس برخاستم دیدم 
کنيزک زرد چهره لاغر اندامی است که گمان کردم چهل ساله و فوق آن 
است پس در پیش روی من به راه 
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افتاد و هن اه الکردم ادا از تعیزی ار آنکه امد ادن ان خحروکه رو و 
آنجا اطاقی بود که در وسط آن دیواری بود و در آن پله هایی بود که از آنجا 
بالای می رفتند پس آن کنیزک بالا رفت و آوازی آمد که ای حسن بالا بیا 
پس بالا رفتم و ایستادم در نزد در. پس صاحب الزمان علیه السلام فرمود: 
ای حسن ! آیا پنداشتی که تو بر ما مخفی بودی , واللّه هیچ وقتی در حج 
خود یود فصر آنکه. من با تو بودم : ,. پس سخت بی هوش شدم و به روی 
در افتادم , پس برخاستم فرمود به من ای حسن ! ملازم باش در مدینه 
خانه جعفر بن محمّد را و تو را مهموم نکند طعام تو و نه شراب تو و نه آن 
چه عورت خود را به آن بپوشانی , آنگاه دفتری به من عطا فرمود که در آن 
بود دعای فرج و صلواتی بر آن حضرت و فرمود به اين دعا پس دعا بخوان 
و چنین صلوات بفرست بر من و مده آن را مگر به نو ۱ 
درستی که خداوند عز و جل تو را توقیق عطا می فرماید. پس گفتم : 
مولای من تو را بعد از این نخواهم دید؟ فرمود: ای حسن 0 
تعالی بخواهد. حسن گفت : پس از حج خود برگشتم و ملازم شدم خانه 
جعفر بن محقّد علیه السلام را و من بیرون نمی رفتم از آن خانه و بر نمی 
گشتم به سوی آن مگر به جهت سه حاجت : 
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از اه وه موی با ات ای سین ما اد سای افظار کرد نش هر 
زمانی که داخل می شدم به خانه خود وقت افطار, رکوه [ کوزه ] خود را 
پر از آب می دیدم و بر بالای آن گرده نانی و بر بالای نان آنچه را که نفس 
میل کرده بود و به آن پس آن را می خوردم و مرا کافی بود. و لباس 
زمستانی در وقت زمستان و لباس تابستانی در تابستان و من اب به خانه 
مین بزدم. درز روز و در خانه می پاشیدم و کوزه را خالی می گذاشتم و 
طعام می آوردند و مرا حاجتی به آن نبود پس می گرفتم و آن را تصدق 
فی کردم به حفت:انکه آکان تشود بر ان حظالت کشتی. که با هن نود. 


موّ لف گوید: که شیخ ما در ( نجم الثاقب ) فرموده که یکی از القاب 
شریفه حضرت صاحب الزمان علیه السلام ( مبدی الا یات ) است , یعنی 
ظاهر کننده ایات خداوندی يا محل بروز و ظهور ایات الهیه ؛ چه از ان روز 
که بساط خلافت در زمین گسترده شد و انبیاء و رسل علیهم السلام به 
آیات بینات و معزات باهرات برای هدایت خلق بر آن بساط پا نهاده در 
مقام ارشاد و اعلام کلمه حق و ازهاق باطل برآمدند برای احدی خدای 
و 
برای مهدی خود علیه السلام فرستاد و روانه خواهد کرد عمری به این 
طولانی که خدای داند به کجا خواهد کشید, چون ظاهر 
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شود در هیئّت و سن مردان سی ساله و پیوسته ابری سفید بر سرش سایه 
افکند و به زبان فصیح از او ندا رسد مهدی آل م محمّد علیهم السلام بر 

سر شیعیانش دست گذارد عقولشان کامل شود در اردودی مبارکش 
۱ ی ۱ ۳۳ 
عهد ادربس نبی علیه السلام می دیدند و همچنین عسکری از جن ؛ از نور 
جمالش زمین چنان نورانی و روشن شود که به مهر و ماه حاجت نیفتد. شر 
و ضرر از درندگان و حشرات برود, خوف و وحشت از آنها از میان برخیزد, 
زمین گنجهای خود را ظاهر نماید و چرخ از سرعت سیر بماند. و عسکرش 
از روی آب راه روند و کوه و سنگ کافری را که به آنها خود را مخفی 
کردند نشان دهند و کافر را به سیما بشناسند و بسیاری از مردگان در 
رکاب ها کش اه تست سر کر نها زو ها از ات عجید 
و همچنین آیاتی که پیش از ظهور و خروج ظاهر شود که عدد آنها احصا 
نشود و بسیاری از آن در کتب غیبت ثبت شده که همه آنها مقدمه آمدن آن 
جناب است و عشری از آن برای آمدن هیچ حجتی نشده . 


فصل پنجم : در ذکر حکایات و قصص آنان که در غیبت کبری خدمت امام زمان علیه السلاممشرف 


شده اند 
توضیح 
چه آنکه در حال شر‌فیابی شناختند آن جناب را یا پس از مفارقت معلوم 
شد از روی قرائن , قطعیه که آن جناب بود و آنانکه واقف شدند بر معجزه 


ی از آن جناب 0 بر اثری ات آناز داله بر وشنود مقدس 


بدان که 
ص: 7890 


شیخ ما در ( نجم ثاقب ) در این باب صد حکایت ذکر کرده و ما در این 
کاتخصار که کر پیست و تسه ای از آیمحایات .اکعامی نیم هم ره 
حکایت که ی حکایت حاج علی بغدادی و دیگری حکایت حاج سید احمد 
رشتی باشد در ( مفاتیح الجنان ) نقل کردیم . 


شفا یافتن اسماعیل هرقلی 


عکایت ال که اسماغیل حول است.د الم اش علی من ی 
اربلی در ( کشف الغمه ) می فرماید که خبر داد مرا جماعتی از ثقات 
برادران من که در بلاد حله شخصی بود که او را اسماعیل بن حسن هرقلی 
تا ی اه ره اس که ار رل اع تس ات کر 
زمان من , و من او را ندیدم حکایت کرد از برای من پسراو شمس الذین , 

: حکایت کرد از برای من پدرم که بیرون آمد در وقت جوانی در ران 
چپ او چیزی که آن را ( توثه ) می گویند به مقدار قبضه آدمی و در هر 
فصل بهار می ترکید و از آن خون و چرک می رفت و این الم او را از همه 
شغلی باز می داشت , به حله امد و به خدمت رضی الذین علی بن طاوس 
رفت و از اين کوفت شکوه نمود. سید, جراحان حله را حاضر نموده آن را 
دیدند و همه گفتند: این توثه بر بالای رگ اکحل بر آمده است , و علاج آن 
نیست الا به بریدن و اکر انن را ببریم شاید ری اکحل, برنده شود و آن.رک 
هرگاه بریده شد 
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اسماعیل زنده نمی ماند و در این بریدن چون خطر عظیم است مرتکب آن 
نمی شویم . سید به اسماعیل گفت من به بغداد می روم باش تا تو را 
همراه ببرم و به اطباء و جراحان بغداد بنمایم شاید وقوف ایشان بیشتر 
باشد و علاجی توانند کرد, به بغداد امد و اطباء را طلبید انها نیز جمیعا 
همان تشخیص کردند و همان غذر کفتتد: اسماعیل دلگیر شد, سید مذکور 
به او گفت : حق تعالی نماز تو را با وجود این نجاست که به آن آلوده ای 
قبول می کند و صبر کردن در اين الم بی اجری نیست , اسماعیل گفت : 
پس چون چنین است به سامره می روم و استغاثه به ائمه هدی علیهم 
السلام می برم ؛ و متوجه سامره شد. 


صاحب ( کشف الغمه ) مي گوید: از پسرش شنیدم که می گفت از پدرم 
شنیدم که گفت + خفن به آن هید متون رسنیدم بو نیارت امافتن.هصامین 
امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهما السلام نمودم به سردابه رفتم 
وش ور اس خی معالی شیان الب ممه صاخ الا ضر عابه: السلام 
استغاثه بردم و صبح به طرف دجله رفتم و جامه را شسته و غسل زیارت 
کردض .و ابریقی, که. داشتم اب کردم و متوجه مشهد شدم که یکبار دیگر 
زیارت کنم , به قلعه نرسیده چهار سوار دیدم که می آیند و چون در حوالی 
مشهد جمعی از شرفاء خانه داشتند گمان کردم که مگر از ایشان باشند 
چون به من رسیدند دیدم که دو جوان شمشیر بسته اند یکی از 


ص: 782 


ایشان خطش رسیده بود و یکی پیری بود پاکیزه وضع که نیزه ای در دست 
داشت و دیگری شمشیری حمایل کرده و فرجي بر بالای آن پوشیده و تحت 
الحنک بسته و نیزه ای به دست گرفته , پس آن پیر در دست راست قرار 
کرفت و بن هرا بر مین کداشت‌ وان دم وان دن طظرف: جب اینشادید 
و صاحب فرجی در میان راه نمانده بر من سلام کردند جواب سلام دادم , 
فرجی پوش گفت : فردا روانه می شوی ؟ گفتم 7 ی وت یر انا 
تیه اه سیر تفر ار اران ِ را بحاص رشته که ال باه ا ارم 
از نجباست نمی کنند و تو ما کم رت به آب کشیده ای و جامه 
ات هنوز نز افبت اکن دستش به عو‌نرسد عتن بانشدهدن این فک بودم که 
خم شد و مرا به طرف خود کشید و دست بر آن جراحت نهاده فشرد 
چنانچه به درد آمد و راست شد بر زمین قر ز طرفت: مقارن آن.جال نیح 
: ( فلخت یااسماعیل ) ! من گفتم > (اقلعنه ) . و در تعجب افتادم 
۱ ۱۱ ۱ ریب وی اب 
رستگاری یافتی گفت : امام است امام ! من دویده ران و رکابش را 
بوسیدم , امام علیه السلام روان شد و من در رکابش می رفتم و جزع می 
کردم , به من فرمود: برگرد! من گفتم : هرگز از تو جدا نمی شوم , باز 
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فرمود: بازگرد که مصلحت تو در برگشتن است و من همان حرف را اعاده 
کردم . پس آن شیخ گفت : ای اسماعیل ! شرم نداری که امام دوبار 
فرمود برگرد خلاف قول او می نمایی ؟! اين حرف در من آثر کرد پی 
ایستادم و چون قدمی چند دور شدند باز به من ملفت شده فرمود: چون به 
بغداد رسی مستنصر تو را خواهد طلبید و به تو عطایی خواهد کرد از او 
قبول مکن و به فرزندم رضی بگو که چیزی در باب تو به علی بن عوض 
بنویسد که من به او سفارش می کنم که هرچه تو خواهی بدهد, من همانجا 
ایستاده بودم تا از نظر من غاب شدند و من تاءسف بسیار خورده ساعتی 
همانجا نشستم و بعد از آن به مشهد برگشتم . اهل مشهد چون مرا دیدند 
گفتن حالتت متغیر است , آزاری داری ؟ گفتم : نه , گفتند: با کسی جنگی 
و نزاعی کرده ای ؟ گفتم : نه , اما بگویید که این سواران را که از اینجا 
گذشتند دیدید؟ گفتند: ایشان از شرفاء باشند. گفتم : شرفاء نبودند بلکه 
یکی از ایشان امام بود! پرسیدند که آن شیخ یا صاحب فرجی ؟ گفتم : 
صاحب فرجی , گفتند: زحمت را به او نمودی ؟ گفتم له ای | یرد و 
درد کرد پس ران مرا باز کردند اثری از آن جراحت نبود و من خود هم از 
دهشت به شک افتادم و ران دیگر را گشودم اثری ندیدم . در این حال خلق 
بر من هجوم کردند و پیراهن مرا پاره پاره 
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نمودند و اگر اهل مشهد مرا خلاص نمی کردند در زیر دست و پا رفته بودم 
و فریاد و فغان به مردی که ناظر بین النهرین بود رسید و امد ماجرا را 
مرا مشایعت نمودند و دو نفر همراه کردند و برگشتند و صبح دیگر بر در 
شهر بغداد رسیدم دیدم که خلق بسیار بر سر پل جمع شده اند و هر کس 
می رسد از او اسم و نسبش را می پرسیدند چون من رسیدم و نام مرا 
شنیدند بر سر من هجوم کردند رختی را که ثانیا پوشیده بودم پاره پاره 
کردند و نزدیک بود که روح از بدن من مفارقت نماید که سید رضی الذین 
با جمعی رسید و مردم را از من دور کرد و ناظر بین النهرین نوشته بود 
صورت حال را و به بغداد فرستاده و ایشان را خبر کرده بود سید فرمود 
این مردی که می گویند شفا یافته تویی که این غوغا را در این شهر انداخته 
ای ؟ گفتم : بلی # از انشت مه رادمان هرا باز کرد و چون زخم مرا 
دیده بود و از آن اثری ندید ساعتی غش کرد و بی هوش شد و چون به خود 
آمد گفت : وزیر مرا طلبیده و گفته که از مشهد این طور نوشته آمده و 
می گویند آن شخص به تو مربوط است زود خبر او را به من برسان و مرا 
با خود بف:خدمت آن وزبر که قمی" نود برد کفت که این مزر 
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برادر من و دوست ترین اصحاب من است , وزیر گفت : قصه را به جهت 
من نقل کن . از اول تا به آخر آنچه بر من گذشته بود نقل کردم . وزیر فی 
الحال کسان به طلب اطبا و جراحان فرستاد چون حاضر شدند گفت : شما 
زخم این مرد را دیده اید ؟ گفتند : بلی , پرسید که دوای آن چیست ؟ همه 
گفتند : علاح آن منحصر بریدن است و اگر ببرند مشکل است که زنده 
بماند ؟ پرسید : بر تقدیری که نمیرد تا چندگاه آن زخم به هم آید ؟ گفتند : 
اقلا" دو ماه آن جراحت باقی خواهد بود و بعد از آن شاید مندمل: تتنود 
ولیکن در جای آن گودی سفید خواهد ماند که از آن جا موی نروید . باز 
پرسید که شما چند روز شد که زخم او را دیده اید ؟ گفتند : امروز روز 
دهم است . پس وزیر ایشان را پیش طلبید و ران مرا برهنه کرد ایشان 
دیدند که با ران دیگر اصلا تفاوتی ندارد و اثری به هیچ وجه از آن کوفت 
نیست , در این وقت یکی از اطبا که از نصاری بود صیحه زد و گفت : والله 
هذا من عمل المسیح , , یعنی په خدا قسم ! اين شفا یافتن نیست مگر از 
یا وزیر گفت : چون عمل هیچ یک از شما نیست من 
می دانم عمل کیست. و این خبر به خلیفه رسید وزیر را طلبید وزیر اطبا را 
بو دا وی مرش را کف کون 
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قصه را بیان کنم و چون نقل کردم و به اتمام رسانبدم خادمی را گفت که 
کیسه را که در آن هزار دینار بود حاضر کرد . مستنصر به من گفت : مبلغ 
را نفقه خود کن . من گفتم : حبه از آن را نتوانم کرد کفته از هی 
ات ۱ ان و ای وکا 
امر فرمود که از ابوجعفر چیزی قبول مکن . پس خلیفه مکدر شده 


هصاحیر کی مه ری ند ان تحت سس ان گت روک مد 
اين حکایت را از برای جمعی نقل می کردم چون تمام شد دانستم که یکی 
از آن جمع شمس الدّین محمّد پسر اسماعیل است و من او را نمی 
شناختم از این اتفاق تعجب نموده گفتم : تو ران پدرت را در وقت زخم 
دیده بودی ؟ گفت : در آن وقت کوچک بودم ولی در حال صحت دیده بودم 
هه ار آجا برامده وه انری از ان رعم نزو خروم هر سال. کار به 
0 ۳[ 
گریست و تاءعسف می خورد و به آرزوی الک مرتبه دیگر آن حضرت را 
ببیند در آنجا می گشت و یکبار دیگر آن دولت نصیبش نشد و آنچه من می 
ار تسایس تفس ارساس ات 
و در حسرت دیدن صاحب الا مر علیه السلام از دنیا رفت . 


نوشتن کاغذ برای دیدار امام زمان علیه السلام 
حکایت دوم 
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که در آن ذکری است از تاءثیر رقعه استغاثه : عالم صالح تقی مرحوم سید 
محمّد پسر جناب سید عباس که حال زنده و در قریه جب شیت از قرای 
جبل عامل ساکن است و او از بنی اعمام جناب سید نبیل و عالم متبحر 
جلیل سید صدرالذین عاملی اصفهانی صهر شیخ فقهاء عصره شیخ جعفر 
حیحص الله اس یه حور کرن نف شاه قوف گام جو کر 
خواستند او را داخل در نظام عسکریه کنند از وطن متواری شده با بی 
بضاعتی به نحوی که در روز بیرون آمدن از جبل عامل جز یک قمری که 
عشر قران است چیزی نداشت و هرگز سو ال نکرد و مدتی سیاحت کرد و 
در ایام سیاحت در بیداری و خواب عجایب بسیار دیده بود بالاخره در نجف 
اشرف مجاور شده و در صحن مقدس از حجرات فوقانیه سمت قبلی 
[قبله ؟] منزلی گرفت و در نهایت پریشانی می گذرانید و بر حالش جز دو 


و از وقت بیرون امدن از وطن تا زمان فوت پنج سال طول کشید و با 
۱ داشت بسیار عفیف و با حپا و قانع و در ایام تعزیه داری 
1 
اوقات زیاده از چند دانه خرما و آب چاه صحن شریف بر چیزی متمکن نبود 
لذا به جهت وسعت رزق مواظبت تامی از ادعیه ماءثور داشته و گویا کمتر 
ذکری و دعائی بود که از او فوت شده باشد غالب شب و روز مشغول بود, 
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وقتی مشغول نوشتن عریضه شد خدمت حضرت حجت علیه السلام و بنا 
گذاشت که خیل. زور مات که شا ری که فیل از لجع اهنا 
همه روزه مقارن باز شدن دروازه 9 شهر که به سمت دریا است 
بیرون رود رو به طرف راست قریب به چندان میدان دور از قلعه که 
احدی او را نبیند آنگاه عریضه را در گل گذاشته به یکی از نواب حضرت 
بسپارد و به آب اندازد, چنین کرد تا سی و هشت يا نه روز فر مود: روزی 
بر می گشتم از محل انداختن رقاع و سر را به زیر انداخته و خلقم بسیار 
تنگ بود که ملتفت شدم گویا کسی از عقب به من ملحق شد با لباس 
عربی و چفیه و عقال , و سلام کرد من با حال افسرده جواب مختصری 
دادم و توجه به جانب او نکردم , چون میل سخن گفتن با کسی را نداشتم , 
کدی دن راو هی هرا کیت کرو و نب هعان مات رای ی بوده رین 
فرمود به لهجه اهل جبل : سید محمد! ! چه مطلبی داری که امروز سی و 
هشت روز یا نه روز است که قبل از طلوع آفتاب بیرون می آیی و تا فلان 
کار از دریا می روی و عریضه ای در آب می اندازی گمان می کنی که 
امامت از حاجت تو مطلع نیست ؟ سید محشّد گفت من تعجب کردم که 
احدی بر شغفل من مطلع نبود خصوص این مقدار از ایام را و کسی مرا در 
کنار دریا نمی دید و کسی از اهل جبل عامل در اینجا نیست که 
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هن آه را تفاسم خصضوض. با خفهية. وه غفال که کر عیل. خامل ور آیتسا 
وی و ای و وال رل 1 
مرسوم نیست پس احتمال نعمت بزرگ و نیل مقصود و تشرف به حضور 
غایب مستور امام عصر علیه السلام را دادم و چون در جبل عامل شنیده 
بودم که دست مبارک ان حضرت چنان نرم است که هیچ دستی چنان 
نیست با خود گفتم مصافحه می کنم اگر احساس این مرحله را نمودم به 
لوازم تشرف به حضور مبارک عمل نمایم , به همان حالت دو دست خود را 
پیش بردم آن چناب نیز دو دست مبارک پیش آورد مصافحه کردم نرمی و 
لطافت زیادی یافتم یقین کردم به حصول نعمت عظمی و موهبت کبری 
پس روی خود را گردانیدم و خواستم دست مبارکش را ببوسم کسی را 
ندیدم . 


حکایت سوم قصه تشرف سید محشّد جبل عاملی است به لقاء آن حضرت 
علیه السلام : و نیز عالم صفی مبروز سید متقی مذکور نقل کرد که چون 
به مشهد مقدس رضوی مشرف شدم با فراوانی نعمت آنجا بر من تنگ 
می گذشت ۰ صبح آن روز که بنا بود زوار از آنجا بیرون روند چون یک 
قرص نان که بتوانم به آن خود را به ایشان برسانم نداشتم مرافقت نکردم 
زوار رفتند ظهر شد به حرم مطهر مشرف شدم پس از ادای فریضه دیدم 
اگر خود را به زوار نرسانم قافله دیگر نیست و اگر به این حال بمانم چون 
زمستان شود تلف می شوم برخاستم نزدیک ضریح رفتم و شکایت کردم و 
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با خاطر افسرده بیرون رفتم و با خود گفتم به همین حال گرسنه بیرون می 
روم اگر هلاک شدم مستریح می شوم و الا خود را به قافله می رسانم . از 
دروازه بیرون آمدم از راه جویا شدم طرفین را به من نشان دادند من نیز 
ی و ی اب 
بی پایانی رسیدم که سوای حنظل چیزی در آن نبود. از شدت گرسنگی 
تشنگی فرین بانسد حسلل شکستم شاید یکی از نها هندوانه باشه‌نود تا 
هوا روشن بود در اطراف آن صحرا می گردیدم که شاید آبی یا علفی پیدا 
کنم تا آنکه بالمره ماءیوس شدم تن به مرگ دادم و گریه می کردم ناگاه 
مکان مرتفعی به نظرم آمد به آنجا رفتم چشمه آبی دیدم تعجب کردم که 
در بلندی چشمه آب چگونه است , شکر خداوند به جا آورده با خود گفتم 
آب بیاشامم و وضو گرفته نماز کنم چنانچه مردم نماز کرده باشم , بعد از 
نماز عشاء هوا تاریک شد و تمام صحرا پر شد از جانوران و درندگان و از 
اطراف صداهای غریب از انقاامی شنیدم نشاب از انها دمم ستاحتم 
چون شیر و گرگ و بعضی از دور چشمشان مانند چراغ می نمود وحشت 
کردم و چون زیاده بر مردن چیزی نمانده بود و رنج بسیار کشیده بودم رضا 
را ی تا ی یا اه ای ها 
صداها خاموش شده بود و من در نهایت ضعف و بی حالی . 
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با خود گفتم اين سوار مرا خواهد کشت زیرا که در صدد دستبردی خواهد 
بود و من چیزی ندارم پس خشم خواهد کرد لامحاله زخمی خواهد زد. پس 
از رسیدن سلام کرد جواب گفتم و مطمئن شدم , فرمود: چه می کنی ؟ با 
حالت ضعف اشاره به حالت خود کردم , فرمود: در جنب تو سه عدد خربزه 
است چرا نمی خوری ؟ من چون فحص کرده بودم و ماءیوس بودم از 
هندوانه به صورت حنظل چه رسد به خربزه , گفتم : مرا سخریه مکن به 
حال خود واگذار, فرمود: به عقب نگاه کن نظر کردم بونه ای دیدم که سه 
عدد خربزه بزرگ داشت , فرمود: به یکی از آنها سد جوع کن و نصف یکی 
صبح بخور و نصف دیگر را با خربزه صحیح دیگر همراه خود ببر و از اين راه 
به خط مستقیم روانه شو فردا قریب به ظهر نصف خربزه را بخور و 
خربزه دیگر را البته صرف مکن که به کارت خواهد آمد, نزدیک به غروب به 
سیاه خیمه ای خواهی شید آها ترا به فاخله خواهند راید سب ان 
لطیف و شیرین بود که شاید به آن خوبی ندیده بودم , آن را خوردم و 
برخاستم و دو خربزه دیگر را شکسته نصف آن را خوردم و نصف دیگر را 
هنگام ظهر که هوا به شدت گرم بود خوردم و با خربزه دیگر روانه شدم 
قریب به غروب آفتاب از دور خیمه ای دیدم چون اهل خیمه مرا از 
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دور دیدند به سوی من دویدند و مرا به سختی و عنف گرفته به سوی خیمه 
بردند گویا توهم کرده بودند که من جاسوسم و چون غیر عربی نمی دانستم 
و آنها جز پارسی زبانی نمی دانستند هرچه فریاد می کردم کسی گوش به 
ی را اه و رگ رف اما ها کف : از 
کجا می آیی ؟ راست بگو وگرنه تو را می کشم 2 
الجمله کیفیت حال خود را و بیرون آمدن روز گذشته از مشهد مقدس و 
گم کردن راه را ذکر کردم . گفت 5[ 
قتفشی یور اج کند فکر آنکه بلت خواهد اد ,وج تور او را خواهد درید 
و علاوه: آن: فدن مسافت: که نج من کوبی مقدور. کسی, نیست. که در أین 
زمان طی کند زیرا که به این طریق متعارف از اینجا تا مشهد سه منزل 
است و از این راه که تو می گویی منزلها خواهد بود راست بگو وگرنه تو را 
با این شمشیر می کشم و شمشیر خود با وه ی ی ی 
خربزه از زیر عبای من نمایان شد, گفت : این چیست ؟ : تفصل را گفتم , 
قطان خاضیین کف در این ضعرا اند ریت رت حصوص یکتم که 
تاکنون ندیده ام , پس بعضی به بعضی دیگر رجوع کردند و به زبان خود 
گفتگوی زیادی کردند و گویا مطمئن شدند که اين خرق عادت است پس 


امدند و دست مرا بوسیدند و در صدر 
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جای دادند و مرا معزز و محترم داشتند. جامه های مرا برای تبرک بردند, 
جامه های پاکیزه برایم اوردند. دو شب و دو روز مهمانداری کردند در 
نهایت خوبی , روز سوم ده تومان به من دادند و سه نفر با من فرستادند و 
مرا به قافله رساندند. 


شفا یافتن عطوه زیدی 


حکایت چهارم قصه تشرف سید عطوه حسنی است به لقاء شریف آن 


عالم فاضل المعی علی بن عیسی اربلی صاحب ( کشف الغمه ) می گوید 
حکایت کرد از برای من سید باقی ابن عطوه علوی حسنی که پدرم عطوه , 
ریدی بود و او را مرضی بود که اطباء از علاجش و 
را 

من تصدیق شما را نمی کنم و به مذهب شما قائل نمی شوم تا صاحب 
شما مهدی علیه السلام نياید و مرا از این مرض نجات ندهد. اتفاقا شبی در 
وقت نماز خفتن ما همه یک جا جمع بودیم که فریاد پدر را شنیدیم که می 
گوید بشتابید! چون به تندی به نزدش رفتیم گفت : بدوید و صاحب خود را 
دربابید که همین لحظه از پیش من بیرون رفت و ما هر چند دویدیم کسی 
را ندیدیم و برگشته پرسیدیم که چه بود؟ گفت : شخصی به نزد من آمده 
گفت : یا عطوه ! من گفتم : تو کیستی ؟ گفت : من صاحب پسران توام 
امده ام که تو را شفا دهم و بعد از ان دست دراز کرد و بر موضع الم من 


د ات 


ص: 794 


مالید و چون به خود نگاه کردم اثری از آن کوفت ندیدم و مدتهای مدید 
زنده بود با قوت و دانایی زندگانی کرد و من از غیر پسران از جمعی کثیر 
اين قصه را پرسیدم و همه به همین طریق بی زیاده و کم نت 
صاحب کتاب بعد از نقل این حکایت و حکایت اسماعیل هرقلی که گذشت 
می گوید: امام علیه السلام را مردمان در راه حجاز و غیره بسیار دیده اند 
که يا راه را گم کرده بودند و یا درماندگی داشتند و آن حضرت ایشان را 
خلاصی داده و ایشان را به مطلب خود رسانیده و اگر خوف تطویل نمی 
بود ذکر می کردم . 


حکایت دعای عبرات 


حکایت پنجم در ذکر دعای عبرات است : آیه اللّه علامه حلی رحمه اللّه در 
کتاب ( منهاج الصلاح ) در شرح دعای عبرات فرموده که ان مروی است از 
جناب صادق جعفر بن محمّد علیهما السلام و از برای این دعا از طرف سید 
سعید رضی الدین محمّد بن محقد بن محمّد اوی رحمه الله حکایتی است 
معروفه و به خط بعضی از فضلا در حاشیه این موضع از ( منهاج ) آن 
حکایت را چنین نقل کرده از مولی السعید فخرالدین محمد پسر شیخ اجل 
جمال الذین یعنی علامه که او از والدش روایت نموده از جدش شیخ فقیه 
سدیدالذین یوسف از سید رضی مذکور که او محبوس بود در نزد امیری از 
امرای سلطان جرماغون مدت طویلی در نهایت سختی و تنگی , , پس در 
خواب خود دید خلف صالح منتظر را علیه السلام پس گریست و گفت : ای 


مولای من 
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| شفاعت کن در خلاص شدن من از اين گروه ظلمه . پس حضرت فرمود: 
بخوان دعای عبرات راء سید گفت : کدام است دعای عبرات ؟ فرمود: آن 
دعا در ( مصباح ) تست , سید گفت : ای مولای من ! دعا در ( مصباح ) من 
نیست , فرمود: نظر کن در ( مصباح ) خواهی یافت دعا را در آن . پس از 
خواب خود بیدار شده نماز صب را کرد و ( مصباح ) را باز نمود پس ورقه 
ای یافت در میان اوراق آن که آن دعا نوشته بود در آن . پس چهل مرتبه 
آن دعا را خواند و آن امیر را دو زن بود یکی از آن دو عاقله و مدیره و آن 
امیر بر او اعتماد داشت پس امیر نزد او آمد در نوبه اش پس گفت به امیر 
گرفتی یکی از اولاد امیرالمو منین علیه السلام را امیر گفت : چرا سو ال 
کردی از این مطلب ؟ گفت : در خواب دیدم شخصی را و گویا نور آفتاب 
می درخشید از رخسار او پس حلق مرا در میان دو انگشت خود گرفت 
آنگاه فرمود می بینم شوهر تو را که گرفت یکی از فرزندان مرا و در 
طعام و شراب بر او تنگ گرفته , پس من به او گفتم ای سید من ! تو 
کیستی ؟ فرمود: من علی بن ابی طالب ام علیه السلام به او بگو اگر او را 
رها نکند هر آینه خراب خواهم کرد خانه او را, پس این خواب منتشر شد و 
به سلطان رسید. پس گفت : 
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مرا علمی به این مطلب نیست و از نواب خود جستجو کرد و گفت 5 و 
حون رو شما؟ گفتند: شیخ علوی که امر کردی به گرفتن اوء 
گفت : او را رها کنید و اسبی به او بدهید که بر ان سوار شود و راه را به 
او دلالت کنید پس برود به خانه خود. 


و سید اجل علی بن طاوس در آخر ( مهچ الدعوات ) فرموده و از این جمله 
است دعایی که مرا خبر داد صدیق من و برادر و دوست من محقّد بن 
محمّد قاضی اوی ( ضاعف الله جلالته و سعادتة و شرف خایِمته ) و از 
ت ‏ حسوو ره و۱ 
حادثه ای روی داد پس یافت این دعا را در اوراقی که نگذاشته بود آن دعا 
را در آن در میان کتب خود پس نسخه ای برداشت از آن نسخه , پس چون 
آن نسخه را برداشت آن اصل که در میان کتب خود یافته بود مفقود شد. 


خکات ملاقای انش آراتی با ایام دمان عفد ااسلاه 


حکایت ششم قصه امیر اسحاق استرآبادی است : و این قصه را علامه 
مجلسي در ( بحار ) نقل کرده از والد خود. و حقیر به خط والد ایشان 
جناب آخوند ملا محقّد تقی رحمه الله دیدم در پشت دعای معروف به ( 
حرز یمانی ) قصه را مبسوطتر از انچه در انجا است با اجازه برای بعضی و 


یشم اللّه الَحمن الرّحیم, لْحَمِدْلله تب العالمین و الطَّلوة علی آشرّف 
لْْرسَلین مُحَمّدٍ و علرته الطاهرین 
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و بِعذ ) . 


پس به تحقیق که التماس کرد از من سید نجیب ادیب حسیب زیده سادات 
عظام و نقبای کرام امیر محمّد هاشم ادام اللّه تعالی تاءییده بجاه محمد و 
آله الا قدسین که اجازه دهم برای او ( حرز یمانی ) که منسوب است به 
امیرالموّ منین و امام المتقین و خیرالخلائق بعد النبیین صلوات هه 
سلامه علیهما ما دامت الجنه الماءء‌وی الصالحین پس اجازه دادم برای او 
دام تاءییده و اینکه روایت کند این دعا را از من به اسناد من از سید عابد 
زاهد امیر اسحاق استرآبادی که مدفون است به قرب سید شباب اهل 
الجنه اجمعین کربلا از مولاي ما و مولی الثقلین خلیفه اللّه تعالی صاحب 
العصر و الزمان ( صَلواث اللّه و سّلامه عَلّیه و علی آبایّه الافسین ) و سید 
 ۱4۷ ۵‏ ۱ ق کق۱ ۱ 0 و ماءیوس 
شدم از حیات و بر پشت خوابیدم مانند محتضر و شروع کردم در خواندن 
شهادت که ناگاه دیدم بالای سر خود ۵و کی مدا القالضین خلیقه الله 
علی الناس اجمعین را, پس فرمود: برخیز ای اسحاق ! پس برخاستم و من 
تشنه بودم پس مرا سیراب نمود و به ردیف خود سوار نمود پس شروع 
نمودم به خواندن این حرز و آن جناب اصلاح می کرد آن را تا آنکه تمام شد 
ناگاه دیدم خود را در ابطح پس از مرکب فرود آمدم و آن جناب غائب شد 
و قافله بعد از نه روز رسید و شهرت کرد بین اهل مکه که من به طی 
الارض امدم پس خود 
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را پنهان نمودم بعد از ادای مناسک حح . و این سید حح کرده پیاده چهل 
مرتبه و چون مشرف شدم در اصفهان به خدمت ت او در زمانی که از کربلا 
آمده بود به قصد زیارت مولی الکونین الامام علی بن موسی الرضا علیه 
السلام و در ذمه او مهر زوجه اش بود هفت تومان و این مقدار داشت که 
در نزد کسی بود از سکنه مشهدی رضوی . پس در خواب دید که اجلش 
نزدیک شده پس گفت که من مجاور بودم در کربلا پنجاه سال برای اینکه 
در آنجا بمیرم و می ترسم که مرا مرگ در رسد در غیر آن مکان , پس 
چون مطلع شد بر حال او بعضی از اخوان ما آن مبلغ را ادا نمود و فرستاد 
با افص ان احوان. فی: االه سا را پس او گفت که چون سید رسید به 
رن وا سیب وروی و و 
خود دفن گردید. و دیدم امثال این کرامات را از او در مدت اقامت او در 
اصفهان و برای من از برای این دعا اجازات بسیار است و اقتصار کرد بر 
همان و مرجو از او است دام تاءئیده که مرا فراموش نکند در مظان 
استجابت دعوات و التماس می کنم از او که نخواهند این دعاأ را مکه ا 
برای خداوند تبارک و تعالی و نخواهند برای هلاک کردن دشمن خود اگر 
ایمان دارد هر چند فاسق باشد يا ظالم و اینکه نخواند برای جمع دنیای دنیه 
بلکه سزاوار است که بوده باشد خواندن آن از 
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برای تقرب به سوی خداوند تبارک و تعالی و برای دفع ضرر شیاطین انس 
و ی ی ی 
ی 


( تَمَقة بد ناخ الذاثره آجوخٌ الْمَرْبُویین الی تخقه رَبّه الغنت و مُحَمّد تقی بر 


العلسی الاضتهانی حاهدا لله تعالی و مُصلیا علی شید الالبیاع ‏ آصیائه 
النَجّباء الاصفیاء انتهی ) . 


مجلد 3 صیاء العالمین ۲ ۳ ۳ و از والدش 4 ت 
ورود سید به مکه آنگاه گفته که والد شیخ من گفت که پسر من این نسخه 
دعا را از او گرفتم بر تصحیح و اجازه داد به من روایت کردان از ان امام 
علیه السلام و او نیز به فرزند خود اجازه داد که شیخ مذکور من بود طاب 


ثراه و آن دعا از جمله اجازات شیخ من بود برای من و من حال چهل سال 
است که می خوانم ان را و از ان خیر بسیار دیدم . آنگاه قصه خواب سید 


1 گفتند که تعجیل کن رفتن به کربلا را که 
هرک تور دک شنم و آیی دعا یه که هد که مود انست در حالد هد هد ( 
بحارالانوار ) . 
پنج دعای فرح 


حکایت هفتم مشتمل بر دعای فرج است : سید رضی الذین علی بن 
طاوس در کتاب ( فرج المهموم ) و علامه مجلسی در ( بحار ) تفل کرد 


اند از 


ص: 800 


( کتاب دلائل ) شیخ ابی جعفر محمّد بن جریر طبری که او گفت : خبر داد 
ابوجعفر محشّد بن هارون بن موسی التلعکبری که او گفت : خبر داد مرا 
ات اس ال ای اه کت ی و کار وان 
جایی ایی تون ای صالحان فوانه نت بان ماو اه سای که ات 
شد بر پنهان کردن خود. پس در جستجوی من برامد پس مدتی پنهان و 
هراسان بودم انگاه قصد کردم رفتن به مقابر قریش را یعین مرقد منور 
حصری ام له لام در شب حسه و عرش کرو که ست رای ارت 
به سر اورم برای دعا و مسئلت و در آن شب باران و باد بود پس خواهش 
نمودم از آبی جعفر قیم که درهای روضه منوره را ببندد و سعی کند در 
اینکه ان موضع شریف خالی باشد که خلوت کنم برای انچه می خواهم از 
دخانه مت اس اه ار واه سای که اس تسار ای تا 
3 پس کرد و درها را بست و شب نصف شد و باد و باران 
آن قدر آمد که قطع نمود تردد خلق را از آن موضع و ماندم و دعا می 
کردم و زیارت می نمودم و نماز به جا می آوردم . در اين حال بودم که 
ناگاه شنیدم صدای پایی از سمت مولایم موسی علیه السلام و دیدم مردی 
را که زبارت می کند پس سلام کردم بر آدم و [پیامبران ] اولوالعزم علیهم 
اسلا انگامس آنفه مایم الشلام ی نک از 


ص: 901 


ایشان تا رسید به صاحب الزمان علیه السلام و او را ذکر نکرد پس تعجب 
کردم از این عمل و گفتم شاید او را فراموش کرده يا می شناسد با این 
مذهبی است برای این مرد. پس چون فارغ شد از زیارت خود دو رکعت 
نماز کرد و رو کرد به سوی مرقد مولای ما ابی جعفر علیه السلام , پس 
زبارت کرد مثل آن زیارت و آن سلام و دو رکعت نماز کرد و من از او 
خائف بودم زیرا که او را نمی شناختم و دیدم که او جوانی است کامل و در 
بدنش جامه سفید است , و عمامه ای دارد که حنک گذاشته بود برای او به 
طرفی از ان و ردایی بر کتف انداخته بود. پس گفت : ای ابوالحسن بن 
ابی البغل ! کجایی تو دعای فرج , گفتم : کدام است آن دعا ای سید من ! 
فرمود: دو رکعت نماز می گزاری و می گویی : 

تن آطهر اَمیل و هتر اقیع با من لم بو اج بالخریره ول نهیک 
تد ر باظیم لعنّ یا گریة" لضَ با کسن الَجاور یا واسع الْمَغْفره 
باسطّ این بالرَحْمَهٍ یا منتّهی کل تجُو ی و یا غایه (مند 1 
عون کل شتعین یامتونا بالتعم قتّل اشتخقا قها : 


و دعا کن بعد از هرچه را که خواستی و 
ص: 602 


بطلب حاجت خود را انگاه می گذاری روی راست خود را بر زمین و می 
گویی صد مرتبه در سجود خود: 


(با فقو باعل با غلط با مخقد اکمیانن فانکما کافبا .و انضرانن 
قاتکمانا صرای ) : 


و می گذاری روی چپ خود را بر زمین و مي گویی صد مرنبه تبه ادرکنی , 
آن را بسیار مکرر می کنی و می گویی ( القَوث َو عون ) تا اینکه 
منقطع شود و بر می داری سر خود را پس به درستی که خدای تعالی به 
کرم خود برمی اورد حاجت تو را آن شاء الله تعالی . 


پس چون مشغول شدم به نماز و دعا بیرون رفت پس چون فارغ شدم 
بیرون رفتم به نزد آبی جعفر که سوّ ال کنم از او از حال این مرد که 
چگونه داخل شد, پس دیدم درها را که به حالت خود بسته و مقفل است 
پس تعجب کردم از این و گفتم شاید دری در اینجا باشد که من نمی دانم 
پس خود را به ای خعف تشانیدم و ای تب بهه ترد هن امد ات اطاف خیت 
یعنی حجره ای که در محل روغن چراغ روضه بود پس پرسیدم از او از 
حال آن مرد و کیفیت دخول او, پس گفت : درها مقفل است چنانکه می 
نتتی فرن بان نکردق آنها زاء بش خبر دادم اه را به آن قصه پس گفت این 
مولای ما صاحب الزمان علیه السلام و به تحففی که فز: مکرن سا هدن 
کردم آن جناب را در مثل چنین شبی در وقت خالی شدن روضه از مردم . 


ص: 803 


پس تاءسف خوردم بر انچه فوت شد از من و بیرون رفتم در نزدیک طلوع 
فجر و رفتم به کرخ در موضعی که پنهان بودم در آن پس روز به جاشت 
نرسید که اصحاب ابن ات صالحان جویای ملاقات من شدند و از اصدقاء 
سو ال می کردند از حال من و با ایشان بود امانی از وزیر و رقعه ای به 
خط او که در آن بود هر خوبی پس حاضر شدم نزد او با امینی از اصدقاء 
خود پس برخاست و مرا چسبید و در آغوش گرفت به نحوی که معهود 
نبودم از او پس گفت حالت تو را , به آنجا کشاند که شکایت کنی از من به 
سوی صاحب الزمان علیه السلام ۳ 
آن جناب کردم گفت : وای بر تو! دیشب در خواب دیدم مولای خود صاحب 
الزمان علیه السلام را یعنی شب جمعه که مرا امر کرد به هر نیکی, و 
مر کر هن وی که فرمفم از آرسن کف 2 2 ۷ از 
شهادت می دهم که ایشان حق اند و منتهای حق , دیدم شب گذشته مولای 
خود را در بیداری و فرمود به من چنین و چنان و شرح کردم آنچه را که دیه 
بودم در آن مشهد شریفه پس تعجب کرد از این و صادر شد از او بالنسبه 
په من اموری بزرگ و نیکو در اين باب و رسیدم از جانب ب او به مقصدی که 
گمان آن را نداشتم به برکت مولای خود علیه السلام . 


مو لف گوید: چند دعا 
ص: 904 


است که مسمی است به دعای فرج : 
اول دعای مذکور در این حکایت ۹ 


دوم دعایی است مروی در کتاب شریف ( جعفریات ) از, امیرالموّ منین 
یه شام که در آنساب او بره حضر رفیول صلی للم له و اه و 
سا بسانت شور برایجاتی بسن حصرت فرفو ابا تامورم تم را 
کلقاتی همم ایرد ابا زاس کل تراهم وان ورد خرف است وه 
نوشته شده بر پیشانی جبرئیل از انها چهار؛ و چهار نوشته شده بر دور 
کرسی و سه حول عرش , دعا نکرده به ان کلمات مکروبی و نه درمانده 
ای و نه مهمومی و نه مغمومی و نه کسی که می ترسد از سلطانی یا 
ایس ر اه کفات که اهر اهر شوه ان هاش رازن ات 


( يا عماد من لا عماد له و يا سَتد مَنْ لا ستد لَْ و يا در من ذُحْر له و با 
جر من لا جرر له و يا فخر من لا فخر له و يا ژٍکن من لاژکن له يا عظیه 
1 لاح 9۶ > ‌ِ ات 5 ء 9 ‌ِ وه و 
الرجاء با عرٌ الصعهاء بامْلقة القرقی پا منجت الهلکی با مکمین با ملعم با 
هل سل ال اذی لا اله ال آّت الذي سَجدلک سول الیل و ضَوَه التهار 
۹ 5 8 و ۶ و ی 1 ره ۶ ۹ ۶۱۱۲ راو و 
0 با اللةّ يا ر 


ت تراهم کم و یه الم اکیه مایت یه که 
ص: 805 


مردی آمد خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و گفت : يا 
رسول الله ! به درستی که من غنی بودم پس فقیر شدم و صحیح بودم , 
پس مریض شدم و در نزد مردم مقبول بودم پس مبغوض شدم و خفیف 
بودم بر دلهای ایشان پس سنگین شدم و من فرحناک بودم پس جمع شد بر 
من هموم و زمين و فراخیش و در درازی روزژی می 
گردم در طلب رزق پس نمی یابم چیزی که به آن قوت کنم گویا اسم من 
محو شده از دیوان رزق . پس نبی صلی الله علیه و اله و سلم فر مود به 
او ای مرد! ی ی ی عرض کرد: چیست 
میراث هموم ؟ فرمود: شاید تو عمامه بر سر می بندی در حال نشستن و 
زیر جامه می پوشی در حال ایستادن يا ناخن خود را می گیری با دندان يا 
رخسار خود را می مالی با دامنت می مالی يا بول می کنی در اب ایستاده 
یا می خوابی بر روی خود در افتاده , عرض کرد: می کنم از اینها چیزی را 
حضرت فرمود: از خدای : تعالی بپرهیز و ضمیر خود را خالص کن و بخوان 
دار اهاه ات ماع ری 


یشم اللّه الَحْمنٍ الرّحیم الهی طموخ آلا مال فد بث الا یک و معاکت 
الهقم قَد تقطعت الا ی و مدامبٌ الْعْفولِ فد 8 


ی ی ه 0 هَربث الیک بتفسی 


ص: 806 


چهارم فاضل متبحر سید علیخان مدنی در ( کلم الطیْب ) از جد خود نقل 
کرده که این دعای فرج است : 


( له با وذوذ با وتو با قوذ با دالعزش المجید يا قغالا لما بُریذ آش؟ ۹ 
بنور وجهک الذی قلا رن ای و هنن اب قدز یی لمع -خیع 
حلقک و برحمتک الْتّی وسقث کل شی ء ِ لت يا مُبدی ۶ يا مَعیذ لا 
له الا آلت با الة اسر با عطیم الط ملک و ایک العَرَبٌ وَقع 
بالْقَرج یا مفیث نی ففته قر که نوم 


پنجم دعای فرج . که مروی است که در کتاب ( مفاتیج النجاه ) محقق 
سبزواری و اول ان این است : 


( له ثی آستلک با له با له ال ا من غلا ققهز ) . الخ و آن طولانی 
ست . 


۱ 
3 


حضور امام زمان علیه السلام در مسجد جعفی 


و حکایت هشتم قصه تشرف شریف عمر بن حمزه است به لقای آن 


شیخ جلیل و امیر زاهد ورام بن ابی فراس در آخر مجلد دوم کتاب ( تنبیه 
الخاطر ) فرموده : خبر داد مرا سید جلیل شریف 


ص: 9۱07 


و بای مس یی لو 0 
۱ را 
او گفت : در کوفه شیخی بود قصار که به زهد نامیده می شد و منخرط 
بود در سلک عزلت گیرندگان و منقطع شده بود برای عبادت و پیروی می 
کرد اثار صالحین راء. پس اتفاق افتاد که روزی در مجلس پدرم بودم و این 
شیخ برای او نقل حدیث می کرد و او متوجه شده بود به سوی شیخ . پس 
شیخ: گفت:.: اشبی: در مسج جعفی .بودم و. آن. مسنجد قذیفی است :در 
پشت کوفه و پشت نصف شده بود و من تنها در مکان خلوتی بودم برای 
غبادت. که تاحام: دید شته. تفر .می. ایند ین داخل مسخد شدند«جون: به 
وسط فضای مسجد رسیدند یکی از ایشان نشست پس دست مالید به 
طرف راست و چپ زمین پس آب به جنبش آمد و جوشید پس وضوی 
کاملت کرت ار آن انب ناه اساره فرع اما مار ماع کرد نی 
من با ایشان به جماعت نماز کردم چون سلام داد و از نماز فارغ شد حال 
او مرا به شگفت آورد و کار او را بزرگ شمردم از بیرون آوردن آب پس 
سوٌ ال کردم از شخصی از آن دو نفر که در طرف راست من بود از حال 
ان مرن ود کت 7 به او که این کیست ؟ گفت : صاحب الا مر است فرزند 
حسن 


ص: 808 


السلام . پس نزدیک آن جناب رفتم و دستهای مبارکش را بوسیدم و گفتم 

به آن.خناب باین.رشضول الله ضلی الله علیة و اله مسلی هی وین در 
شریی. کمن بن حفزه آبا او نز حق اشت: ٩‏ فرفود: نه , و بسا هست که 
هدایت بیابد جز آنکه او نخواهد مرد تا آنکه مرا ببیند پس این خبر را از آن 
شیخ تازه و طرفه شمردیم . پس زمانی طولانی گذشت و شریف عمر 
وفات کرد و منتشر نشد که او آن جناب را ملاقات کرده . پس چون با شیخ 
زاهد مجتمع شدیم من به خاطر آوردم او را حکایتی که ذکر کرده بود آن را 
و گفتم به او مثل کسی که تر اه.رد کند ایا کو تبودی که ذکر کردی این 
وش کفر کیت سر اک نی حات ۱ مر علیه السلام را که اشاره 
نموده بودی به او پس گفت به من که از کجا عالم شدی که او آن جناب را 
ندیده , آنگاه بعد از آن مجتمع شدیم با شریف ابی المناقب فرزند شریف 
عمر بن حمزه و در میان آوردیم صحبت والد او را. پس گفت : ما شبی در 
نزد والد خود بودیم و او در مرضی بود که در آن مرض مرد و قوتش ساقط 
و صدايیش پست شده بود و درها بسته بود بر روی ما که ناگاه شخصی را 
دیدم که داخل شد بر ما؛ تر سیدیم از او و عجب دانستیم دخول او را و 
غفلت کردیم که از او سو ال کنیم پس نشست در جنب والد 


ص: 809 


من و برای او آهسته سخن می گفت و پدرم می گریست آنگاه برخاست , 
چون از انظار ما غایب شد پدرم خود را به مشقت انداخت و گفت مرا 
بنشانید, پس او را نشاندیم چشمهای خود را باز کرد و گفت : کجا است آن 
شخص که در نزد من بود؟ پس گفتیم : بیرون رفت از همانجا که آمد. پس 


گفت او را طلب کنید, در اثر او رفتیم , درها را دیدیم بسته و اثری از او 
نیافتم و ما سو ال کردیم از پدر از حال آن شخص , گفت : این صاحب الا 
مر علیه السلام بود! آنگاه برگشت به حالت سنگینی که از مرض داشت و 
موّ لف (محدت نوری ) گوید: که ابومحمد حسن بن حمزه اقساسی 
شاعر ماهری بود و ناصر پالله عباسی او را نقیب سادات کرده بود و او بود 
که وقتی با مستنصر بالله عباسی به زیارت جناب سلمان رفتند پس 
مستنصر به او گفت که دروغ می گویند غلات شیعه در سخنان خود که علی 
بن ابی طالب علیه السلام در یک شب سیر نمود از مدینه تا مدائن و غسل 
داد سلمان را و در همان شب مراجعت نمود. پس در جواب این ابیات را 
انشاد فرمود: 

آنگزت لیِلَةٍ سار الوَصِیْ الی 

َض الْمَداین لَمّا نالها طلبا 

و عَسَلّ الطَهْرّ سَلمانا و عاد الی 

غرایض ینرِتِ و الاضباخ ماوجبا 

و فلت دک من قَوّل الْلاوه ‏ ما 

دنر ۱ اذا لمْ بُوردوا کذبا 

قاضف قَبْل رد 

ص: 6810 


الطْرّفِ من ستاء 

بعش بلقیس وافی یَخْرِق الْجْبا 
قانّت فی اضف لَم تغل فیه بلی 
فی حیْدرٍ آتا غالٍ ان ذاعَجبا 

ان کان آمْمَذ <ه 1 
یر الَوَصبیْن آو کل الحدیتِ قبا 


و در مسجد جعفی از مساجد مبارکه معروفه کوفه است و حضرت 
امیرالمة منین علیه السلام در آنجا چهار رکعت نماز گزارده و تسبیح 
حضرت زهرا علیها السلام فرستاد و مناجاتی طولانی پس از آن کرد که در 
کتب مزار موجود و در ( صحیفه ثانیه علوبه ) ذکر نمودم و حال از ان 
مسجد آثری نیست . 


بهبود فوری به دست امام زمان علیه السلام 


حکایت مر قضه اور احه ام است. :* خلامه. محلیی رححه. الله زر ( 
بحار ) نقل کرده از کتاب ( السلطان المفرج عن اهل الایمان ) تاءلیف عالم 
کامل سید علی بن عبدالحمید نیلی نجفی که او گفته مشهور شده است در 
ولایات و شایع گردیده است در میان اهل زمان قصه ابوراجح حمامی که در 
حله نود به زرسی کف تاغی, ار اعبان امانلن و اهل ضدق, افاضل, .دک 
کرده اند آن را که از جمله ایشان است شیح زاهد عابد محقق شمس 
لین فد فارون ضلعه: الله تعالی که دفت : در حله حاکمی بود که 
او را مرجان صغیر می گفتند و او را از ناصبیان بود پس به او گفتند که 
ابوراجح ی 4 انیت ام کرد که او زا 
حاصر کودانند کون خاضر شید ام کرد که اما بزند هجدان اقا زضه 
که ها کت ,رسد فخض فآ را دی ایکم‌صفرت اهر ان 
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قدر زدند که از شدت آن دندانهای او ریخت و زبان او را رون آوو دنه ند 
زنجیر اهنی آن را بستند و بینی او را سوراخ کردند و ریسمانی از مور را 
داخل سوراخ بینی او کردند و سر ان ریسمان مو را به ریسمان دبکر 
بستند و سر آن ریسمان را به دست جماعتی از اعوان خود داد و ایشان را 
امر کرد که او را با آن جراحت و آن هیئت در کوچه های حله بگردانند و 
بزنند» 1 تن آن اشقیا او را بردند و چندان تا ایک هرن افتاد و 
نزدیک ام سوه بر اسان را به حاکم لعین خبر دادند و آن 
کیت اهه فنل اس م مسا ان ند کش ام شرس انشت هه آن قدر 
جراحت به او رسیده که او را خواهد کشت و احتیاج به کشتن ندارد و خود 
زا ال که دا ما هدر شتا عت اه یوت تا کم ار کرو 
او را رها کردند و رو و زبان او از هم رفته ورم کرده بود و اهل او, او را 
بردند به خانه و شک نداشتند که او در همان شب خواهد مرد. 


پس چون صبح شد مردم به نزد او رفتند دیدند که او ایستاده است و 
مشغول نماز است و صحیح شده است و دندانهای ريخته او برگشته است 
و جراحتهای او مندمل گشته است و اثری از جراحتهای او نمانده و 
شکستهای روی "و زایل شده بود. پس مردم از حال او تعجب کردند و از او 
سة ال نمودند, گفت : 
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من به حالی رسیدم که مرگ را معاینه دیدم و زبانی نمانده بود که از خدا 
سو ال کنم پس به دل خود را حق تعالی سو ال و استفاثه و طلب دادرسی 
نمودم از مولای خود حضرت صاحب الزمان علیه السلام و چون شب تاریک 
شد دیدم که خانه پر از نور شد ناگاه حضرت صاحب الا مر علیه السلام را 
دیدم که دست شریف خود را بر روی من کشیده است و فرمود که بیرون 
رو و از برای عیال خود کار کن به تحقیق که حق تعالی تو را عافیت عطا 
کرد. پس صبح کردم در اين حالت که می بینی . و شیخ شمس الذین محمد 
بن قارون مذکور راوی حدیث گفت که قسم می خورم به خدای تبارک و 
تعالی که این ابوراجح مرد ضعیف اندام و رو نک و بد صورت و کوسه 
وضع بود و من دایم به آن حمام می رفتم که او بود و او را 0 
می دیدم که وصف کردم پس صبح زود دیگر من بودم با آنها که بر 
داخل شدند پس دیدم او را که مرد صاحب قوت و درست قامت شده 
است و ریش او بلند و روی او سرخ شده است و مانند جوانی گردیده 
است که در سن بیست سالگی باشد و به همین هیئثت و جوانی بود و تغییر 
نیافت تا آنکه از دنیا رفت و چون خبر او شایع شد حاکم او را طلب نمود 
حاضر شد, دیروز او را بر آن حال دیده بود و اهروز او را بر این حال که 
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ذکر شد و اثر جراحات را در او ندید و دندانهای ريخته او را دید که بر‌گشته 


شن خاک لعین وا آن این.حال رعتی عظیم حاصل خد .و اه بر ار ای 
وقتی که در مجلس خود می نشست پشت خود را به جانب مقام حضرت 
علیه السلام که در حله بودمی. کرد.و بشت یلید خود را به جانب قبله و 
مقام آن جناب می نمود بعد از این قضیه روی خود را به مقام آن جناب می 
کرد هه ال له ان و مارا می تعود و تعقاز آن ند وفین در نکر 


که مرد و آن معجزه باهره به ان خبیث فائده نبخشید. 


و نیز در ( بحار ) ذکر فرموده که جماعتی از اهل نجف مرا خبر دادند که 
مردی از اهل کاشان در نجف اشرف امد و عازم حج بیت الله الحرام بود 
بسن در تخف غلیل شد به. مرض شدیدی تا آنکه باهای اه خشک شده بود و 
قدرت بر رفتار نداشت . رفقای او, او را در نجف در نزد یکی از صلحا 
گذاشته بودند که آن صالح حجره ای در صحن مقدس داشت و آن مرد 
صالح هر روز در را به روی او می بست و بیرون می رفت به صحرا برای 
تماشا و از برای برچیدن دژها پس در یکی از روزها ان مریض به ان مرد 
صالح گفت که دلم تنگ شده و از اين مکان متوحش شدم مرا امروز با 
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خود ببر بیرون و در جایی بینداز آنگاه به هر جانب که خواهی برو. پس 
گفت که آن مرد راضی شد و مرا با خود بیرون برد و در بیرون ولایت 
مقامی بود که آن را مقام حضرت قائم علیه السلام می گفتند در خارج 
نجف پس مرا در آنجا نشانید و جامه خود را در آنجا در حوضی که بود 
شست و بالای درختی که در آنجا بود انداخت و به صحرا رفت و من تنها در 
آن مکان ماندم و فکر می کردم که آخر امر من به کجا منتهی می شد. 
ناگاه جوان خوشروی گندم گونی را دیدم که داخل آن صحن شد و بر من 
سلام کرد و به حجره ای که در آن مقام بود رفت و در نزد محراب آن چند 
رکعت نماز با خضوع و خضوع به جای آورد که من هرگز , به آن خوین ندید 
بودم و چون از نماز فارغ شد به نزد من آمد و از احوال من سوّ ال نمود 
من گفتم که من به بلایی مبتلا شدم که سینه من از آن تنگ شده و خدا مرا 
از آن عافیت نمی دهد تا آنکه سالم گردم و مرا از دنیا نمی برد تا آنکه 
خلاص گردم . پس آن مرد به من فرمود که محزون مباش زود است که 
حق تعالی هر دو را به تو عطا کند, پس از آن مکان گذشت و چون بیرون 
رفت من دیدم که آن جامه از بالای درخت بر زمین افتاد و من از جای خود 
برخاستم و آن جامه را گرفتم و شستم و بر 
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درخت انداختم , پس بعد از آن فکر کردم و گفتم که من نمی توانستم از 
جای خود برخیزم اکنون چگونه چنین شدم که برخاستم و راه رفتم , و چون 
در خود نظر کردم هیچگونه درد و مرضی در خویش ندیدم پس دانستم که 
آن مرد حضرت قائم علیه السلام بود که حق تعالی به برکت آن بزرگوار و 
اس ص ان امسر رو 
در صحرا نظر کردم کسی را ندیدم پس بسیار نادم و پشیمان گردیدم که 
چرا من آن حضرت را نشناختم , پس صاحب حجره رفیق من آمد و از حال 
من سوّ ال کرد و متحیر گردید و من او را خبر دادم به آنچه گذشت و او نیز 
ار کت ار ام ی 
حجره رفتم و سالم بود تا آنکه صاحبان و رفیقان او آمدند و چند روز با 
انشان نود انجام فریض شد و .هرد و در ضنحر مقدنین دقن شید و صخت آن 
دو چیز که حضرت قائم علیه السلام به او خبر داد ظاهر شد که یکی عافیت 
بود و یکی مردن . 


مکانهای مقدس 
موّ لف گوید: مخفی نماند که در جمله ای از اماکن , محل مخصوصی است 
معروف به مقام آن جناب مثل وادی السلام و مسجد سهله و حله و خارج 


قم و غیر آن و ظاهر آن است که کسی در آن مواضع به شرف حضور 
دا ای سا سا ار تا وی 
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داخل شده در اماکن شریفه متبرکه و محل انس و تردد ملائکه و قلت 
را فا ول او 
است و در بعضی از اخبار رسیده که خداوند را مکانهایی است که دوست 
می دارد عبادت کرده شود در انجا و وجود امثال این اماکن چون مساجد و 
مشاهد ائمه علیهم السلام و مقابر امام زادگان و صلحا و ابرار در اطراف 
بلاد از الطاف غیبیه الهیه است برای بندگان درمانده و مضطر و مریض و 
مقرون و مظلوم و هراسان و محتاج و نظایر ایشان از صاحبان هموم 
مفرق قلوب و مشتت خاطر و مخل حواس که به انجا پناه برند و تضرع 
نمایند و به وسیله صاحب ان مقام از خداوند مسئلت نمایند و دوای درد 
خود را بخواهند و شفا طلبند و دفع شر اشرار کنند و بسیاری شده که به 
سرعت مقرون به اجابت شده با مرض رفتند و با عافیت برگشتند و 

مظلوم رفتند و مغبوط بر گشتند و با حال پریشان 0 
مراجعت نمودند و البته هر جچه 0 2 آنجا بکوشند خیر در انجا 
بیشتر بینند و محتمل است همه آن مواضع داخل باشد در جمله آن خانه ها 
که خدای تعالی امر فرموده است که بایست مقام آنها بلند باشد و نام 
خدای تعالی در اتجا منذ کود شود و مدح فرمود از کسانی که در بامداد و 
پسین در آنجا تسبیح حق تعالی گویند و اين مقام را گنجایش شرح بیش از 


حکایت انار ساختگی و توطثه علیه شیعیان 
حکایت یازدهم قصه انار و وزیر ناصبی در بحرین 
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: و نیز در کتاب شریف فرموده که جماعتی از ثقات ذکر کردند که مدتی 
ولایت بحرین تحت حکم فرنگ بود و فرنگیان مردی از مسلمانان را والی 
بحرین کردند که شاید به سبب حکومت مسلم آن ولایت معمورتر شود و 
اصلح باشد به حال آن بلاد و ان حاکم از ناصبیان بود و وزیری داشت که در 
نصب و عداوت از آن حاکم شدیدتر بود و پیوسته اظهار عداوت و دشمنی 
نسبت به اهل بحرین می نمود به سبب دوستی که اهل ان ولایت نسبت به 
اهل بیت رسالت علیهم السلام داشتند پس ان وزیر لعین پیوسته حیله ه و 
مکرها می کرد برای کشتن و ضرر رساندن به اهل آن بلاد. پس در یکی از 
روزها وزیر خبث داخل شد بر حاکم و اناری در دست داشت و به حاکم داد, 
طاکم چون نظر کرد بر آن انار دید بر آن نوشته لا الة الا اللهْ مُحَتَة هل 

و ابوبکر و عمر و عثمان و علی خلفاء رسول اللّه و چون حاکم نظر 
1 
آن افر مقفجت: نش و نم وزیز کفت. که این غلاهتن: است اهر و دلیلن 
است قوی بر ابطال مذهب رافضیه , چه چیز است راء‌ی تو در باب اهل 
بحرین ؛ , وزیر گفت که اینها جماعتی اند متعصب انکار دلیل و براهین می 
ات اراس رای ت اس رای مل ار را 
ایشان بنمایی پس هرگاه قبول کنند و از مذهب خود برگردند از 
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باقی بمانند ایشان را مخیر نما میان یکی از سه چیز, يا جزیه بدهند با ذلت 

با خفایی از ات له سامت تال ار فا را کم مردان 
از را کی شا و امله اسان را اسر اس اصال اشا اه 
عنیمت برداری . 


ی له انا 
فرستاد و ایشان را حاضر کرد و ان انار را به ایشان نمود و به ایشان خبر 
داد که اگر جواب شافی در اين باب نیاورید مردان شما را می کشم و زنان 
و فرزندان شما را اسیر می کنم و مال شما را به غارت بر می دارم پا 
اينکه باید جزیه بدهید با ذلت مانند کفار. و چون ایشان این امور را شنیدند 
متحیر گریدند و قادر بر جواب نبودند و روهای ایشان متغیر گردید و بدن 
ایشان بلرزید. پس بزرگان ایشان گفتند که ای امیر سه روز ما را مهلت ده 
۱۵ ۳ 
که می خواهی . پس تا سه روز ایشان را مهلت داد و ایشان با خوف و 
تحیر از نزد او بیرون رفتند و در مجلسی جمع شدند و راءیهای خود را 
جولان دادند تا انکه ایشان بر آن متفق شدند که از صلحای بحرین و زهاد 
ایشان ده کس را اختیار نمایند پس چنین کردند, انگاه از میان ده کس سه 
کس را 
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اختیار کردند پس کی از از یه تفن ۱۶2 گفتند که تو امشب بیرون رو به 
سوی صحرا و خدا را عبادت کن و استغاثه نما به امام زمان حضرت صاحب 
الا هریم انشا هو کف سای مان سا اشت عبت داتس 


پس آن مرد بیرون رفت و در تمام شب خدا را از روی خضوع عبادت نمود 
و گریه و تضرع کرد و خدا را خواند و استغاثه به حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام تا صبح و چیزی ندید و به نزد ایشان امد و ایشان را خبر داد و در 
شب دوم یکی دیگر را فرستادند و او مثل رفیق اول دعا و تضرع نمود و 
چیزی ندید پس قلق و جزع ایشان زیاده شد پس سومی را حاضر کردند و 
او مرد پرهیزکاری بود و اسم او محقد بن عیسی بود و او در شب سوم با 
سر و پای برهنه به صحرا رفت و آن شبی بود که ان بله را از مو منان 
تردارد مه تست صاعی الا فا یه الصلام اند د حون اه 
شب شد شنید که مردی به او خطاب می نماید که ای محقد بن عیسی 
چرا تو را به این حال می بینم و چرا بیرون امدی به سوی این بیابان ؟ او 
هر رها کار که بو ار بای ام نمی رون امه اش 
آن را ذکر نمی کنم مگر از برای امام خود و شکوه 
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تم : ای محمد بن عیسی ! منم صاحب الا مر علیه السلام ذکر کن حاجت 
خود را 


1 , فرمود: بلی راست می گویی , بیرون 
امه اد برا لته آع کی روص ادن دشیم است و 
آن توعید و تخویفی که حاکم بر شما کرده است . محمّد بن عیسی گفت 
ی وه وا ادا 
هی آمدو عوصش. کردم : بلی , ای مولای من ! تو می داینی که چه چیز به 
ما رسیده است و تویی امام ما و ملاذ و پناه ما و قادری بر کشف ان بلا از 
ماء.پس آن خناب فرمود: ای محمّد بن عیسی به درستی که وزیر لعنه اللّه 
علیه دز خانه او درختی, است از آنار وقتی که: ان درخت بار کرفت اوای کل 
به شکل اناری ساخت و دو نصف کرد و در میان نصف هر یک از آنها بعضی 
از آن کتابت رز نوشت و انار هنوز کوچک بود بر روی درخت , انار را در 
قیان آن قالت کل گذاشت :و آن‌را تست چون در عبان آن قالب: بزرک شد 
انز نوشته:در آن ماند.ه ختیر: شد, پس ضباح خون به. نزد حاکم رهید به: او 
بگو که من جواب این بینه را با 
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خود آوردم و لکن ظاهر نمی کنم مگر در خانه وزیر. پس وقتی که داخل 
خانه وزیر شوید به جانب راست خود در هنگام دخول غرفه ای خواهی دید 
پس به حاکم بگو که جواب نمی گویم مگر در آن غرفه , زود است که وزیر 
ممانعت می کند از دخول در آن غرفه و تو مبالغه بکن به آنکه به آن غرفه 
بالا روی و نگذار که وزیر تنها داخل غرفه گردد زودتر از تو, و تو اول داخل 
شو پس در آن غرفه طاقچه ای خواهی دید که کیسه سفیدی در آن هست 
و آن کیسه را بگیر که در آن قالب گلی است که آن ملعون آن حیله را در 
آن کرده است پس در حضور حاکم آن انار را در آن قالب بگذار تا آنکه 
حیله او را معلوم گردد. و ای محمّد بن عیسی ! علامت دیگر آن است که 
به حاکم بگو معجزه دیگر ما آن است که آن انار را چون بشکنند بغیر از 
دود و خاکستر چیز دیگر در آن نخواهید یافت , و بگو اگر راست این سخن 

چون بشکند آن خاکستر و دود بر صورت و ریش وزیر خواهد رسید. 


و چون محمّد بن عیسی این سخنان معجز نشان را از آن امام عالی شاءن 
و حجت خداوند عالمیان شنید بسیار شاد گردید و در مقابل آن جناب زمین 


را بوسید و با شادی و سرور به سوی اهل خود برگشت و چون صیح شد به 
نزد حاکم رفتند 
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و محمّد بن عیسی آنچه را که امام علیه السلام به او امر فرموده بود و 
ظاهر گردید آن معجزاتی که آن جناب به آنها خبر داده بود. پس حاکم 
متوجه محمّد بن عیسی گردید و گفت : این امور را کی به تو خبر داده بود؟ 
گفت : امام زمان و حجت خدای بر ما؛ والی گفت : کیست امام شما؟ پس 
او از امه علیهم السلام هر یک را بعد از دیگری خبر داد تا آنکه به حضرت 
صاحب الا مر علیه السلام رسید, حاکم گفت : دست دراز کن که من بیعت 
کنم بر این مذهب و من گواهی می دهم که نیست خدایی مگر خداوند 
یگانه و گواهی می دهم که محشّد صلی اللّه علیه و آله و سلم بنده و 
رسول او است و گواهی می دهم که خلیفه بلافصل بعد از آن حضرت , 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام است , پس به هر یک از امامان بعد از 
دیگری تا آخر ایشان علیهم السلام اقرار تمود و ایمان او تیکو شد و امر به 
قتل وزیر نمود و از اهل بحرین عذرخواهی کرد و اين قصه نزد اهل بحرین 
معروف است و قبر محمّد بن عیسی نزد ایشان معروف است و مردم او 
را زیارت می کنند. 


قضاوت امام زمان (عح ج ) بین شیعه و سنی 


حکایت دوازدهم قصه مناظره مردی از شیعه با شخصی از اهل سنت : 
عالم فاضل خبیر میرزا عبدالله اصفهانی تلمیذ علامه مجلسی رحمه الله در 
فصل تانی از خاتمه قسم اول کتاب ( ریاض العلماء ع( فرموده که شیخ 
ابوالقاسم بن محمد بن ابی القاسم حاسمی فاضل عالم کامل معروف 
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معاصر سلطان شاه عباس ماضی صفوی , فرموده در اواخر رساله خود که 
تاءلیف کرده در احوال اهل خلاف در دنیا و اخرت در مقام ذکر بعضی از 
فا ات اف ماس ال ی ای ات ار ای 
حکایت غریبه ای است که واقع شده در بلده طیبه همدان میان شیعه آثنی 
عشری و میان شخص سنی که دیدم ان را در کتاب قدیمی که محتمل 
است حسب عادت تاریخ کتابت ان سیصد سال قبل از این باشد و مسطور 
عییشت کاس یفنم اس مین است تا رت 
مصاحبت قدیمه و مشارکت در اموال و مخالطت در اکثر احوال و در 
سفرها و هر یک از اين دو مخفی نمی کردند مذهب و عقیده خود را بر 
درو یل هل شست میراد او تعاس عم ال راره ست 
تا رقف وف به او ناصبی , و نسبت می داد رفیع الدذین ابوالقاسم را به 
رفض و میان ایشان در این»فضاحیت صاحته در مذاهب با 
آنکه اتفاق افتاد در مسجد بلده همدان که آن مسجد را مسجد عتیق می 
مت فان اسان مصور ایکا نصا 
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داد رفیع الذین حسین فلان و فلان بر امیرالمو منین علیه السلام , و 
اه که نف ی را م عصل دای آرالم مس این عه 
السلام را بر فلان و فلان . و ابوالقاسم استدلال کرد برای مذهب خود به 
آیات 0 بسیاری و ذکر نمود مقامات و کرامات و معجزات بسیاری 
کمضا ردو ار آر اب ورن ان مکش نمی قضنیه رام ال کر 
اش فص ای کرد فلی ساسا ات مایت ام ار 
و مخاطب شدن او به خطاب صدیق اکبر در میان مهاجرین و انصار و نیز 
گفت ابوبکر مخصوص بود میان مهاجران و انصار به مصاهرت و خلافت و 
امامت و نیز رفیع الاّین گفت دو حدیث است از پیغمبر صلی الله علیه و 
امه ای کف اور را دا و ی که سرا 
منی الخْ , و دومی که پیروی کنید به دو نفر که بعد از من اند ابی بکر و 
عمر. ابوالقاسم شیعی بعد از شنیدن این مقال از رفیع الذین و گت ره 
چه سبب تفضیل می دهی ابوبکر را بر سید اوصیا و سند اولیا و حامل لواء 
و بر امام جن و انس , قسیم دوزخ و جنت و حال آنکه تو می دانی که آن 
خناب ضییی ایو کاری اهر اس برافو رسول خدا ضلی الم عای و ال 
و سلم و زوج بتول و نیز می دانی که آن جناب وقت فرار رسول خدا صلی 
الله علیه و اله و سلم به سوی غار 
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از دست ظلمه و فجره کفار, خوابید بر فراش آن حضرت و مشارکت نمود 
با آن حضرت در حالت عسر و فقر. و سد فرمود رسول خدا صلی اللّه علیه 
و آله و سلم درهای صحابه را از مسجد مگر باب آن چناب را و برداشت 
علی علیه السلام را بر کتف شریف خود به جهت شکستن اصنام در اول 
لام و نمی فرمه حق حلا سعاا فامامهغاسا السام وا دای عاید 
فا ما 

0( 
تیه کر موه رون خدا صلی الله علیه و الصورساه علین علیت الا ۳ 
به چهار پیغمبر در آنجا که فرمود هرکه خواهد نظر کند به سوی آدم در 
پر 
عیسی در زهدش پس نظر کند به سوی علی بن ابی طالب علیه السلام . 

وا ال ات اه اه ان سا سول ۶ 
(ص) دارد و با برگردانیدن آفتاب برای او چگونه معقول و است 
7 ۱ 
پایه خصوصیتش با ابوالقاسم منهدم شد و بعد از گفتگویی چند رفیع الدین 
به ابوالقاسم , گفت : هر مردی که به مسجد بیاید پس 


ص: 926 


هر چه حکم کند از مذهب من يا مذهب تو اطاعت می کنیم و چون عقیده 
اهل همدان بر ابوالقاسم مکشوف بود یعنی می دانست که از اهل سنت 
اند خائثف بود از این شرطی که واقع شد میان او و رفیع الدین لکن به 
جهت کثرت مجادله و مباحثه , قبول نمود . ابوالقاسم شرط مذکور را با 
کراهت راضی شد و بعد از قرار شرط مذکور بدون فاصله وارد شد جوانی 
که ظاهر بود از رخسارش آثار جلالت و نجابت و هویدا بود از احوالش که 
از سفر می اید و داخل شد در مسجد و طوافی کرد در مسجد و بعد از 
طواف امد به نزد ایشان , رفیع الدین از جا برخاست در کمال اضطراب و 
سرعت و بعد از سلام به ان جوان سئوال کرد و عرض نمود امری را که 
مقرر شد میان او و ابوالقاسم و مبالغه بسیار نمود در اظهار عقیده خود 
برای ان جوان و قسم موکد خورد و او را قسم داد که عقیده خود را ظاهر 
نماید بر همان نحوی که در واقع دارد ان جوان مذکور بدون توقف این دو 
بیت را فرمود : 


متی آقل مَوّلای آ۱ فصَل منهّما 

اک للذی 9 3۳2 و پم ۱ 

لمْ تر آنّ السَیّف یُرزری یحده 

مقالک هذا السَیّفَ آخذی من العصا 

و چون جوان از خواندن این دو بیت فارغ شد و ابوالقاسم و رفیع الذین در 
بو ورب از فضاحت و بلاعت او خواسته که کش اند ار ال ار 
وی کار ای اش راهطا فد مس ار 
جون مشاهده 
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مذهب حق آثنی عشری را. 

صای رسای اس رل این قسه از کاب هد کر موه کرتنه که سا هرا 
آن جوان حضرت قائم علیه السلام بود, و موّ ید اين کلام است آنچه خواهیم 
گفت در باب نهم و اما دو بیت مذکور پس با تغییر و زیادتی در کتب علما 
موجود است به این نحو: 


یِمولون لی فَصّل علبا عَلَبْهم 

شث آفول ال آغلی ین الحصا 

ادا آتا قصّلتْ الامام عَلبهم 

اکن بالذی فص متتقصا الم کر آن السَیْت بزری بخده 

مَقالَهٌ هذا | لد ان فش ایا 

و در ( ریاض ) فرموده که آن دو بیت ماده اين ابیات است یعنی منشی آن 
از ان حکایت اخذ نموده . 

تفا انم سلفب معا تسس ساست ایام هل اه 

خود به برکت آن حضرت علیه السلام : محدث جلیل شیخ حر عاملی در ( 
اثبات الهداه ) فرموده که من در زمان کودکه که ده سال داشتم به مرض 
سختی مبتلا شدم به نحوی که اهل و اقارب [ خویشان ] من جمع شدند و 
گریه می کردند و مهیا شدند برای عزاداری و یقین کردند که من خواهم 


مرد در ان شب پس دیدم پیغمبر و دوازده امام علیهم السلام را و من در 
میان خواب و بیداری بودنم پس سلام کردم بر ایشان و با یک یک مصافحه 


نمودم و میان من و حضرت صادق علیه السلام سخنی گذشت که در 
خاطرم نمانده جز آنکه آن جناب در حق من 
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دعا کرد پس سلام کردم بر حضرت صاحب علیه السلام و با آن جناب 
مصافحه کردم و گریستم و گفتم : ای مولای من ! می ترسم که بمیرم در 
اين مرض و مقصد خود را از علم و عمل به دست نیاورم , پس فرمود: 
نترس زیرا که تو نخواهی مرد در این مرض بلکه خداوند تبارک و تعالی تو 
را شفا می دهد و عمر خواهی کرد عمر طولانی . انگاه قدحی به دست من 
داد که در دسد مبار کستشن..بود بش اشاميدم از آن و در حال عافیت: بافتم و 
رس که ار وال نواعت رو ر 
ایشان, را خبر کردم به آنچه دیدم بودم مکر بعد از چند روز 


گفت و گوی مقدس اردبیلی با امام زمان علیه السلام 


حکایت چهاردهم قصه ملاقات مقدسن. اردتیلی. است آن حضرت: :ر1: سید 
محدث جزایری سید نعمه الله در ( انوار النعمانیه ) فرموده که خبر داد مرا 
اوثق مشایخ من در علم و عمل که از برای مولای اردبیلی رحمه الله 
ِِ بود از اهل محر او میر علام بود و در نهایت فضل و ورع 

و او نقل کرد که مرا حجره ای بود در مدرسه ای که محیط است به 
یه نا سا ای وا یا 
از شب گذشته بود پس بیرون آمدم از حجره و نظر می کردم در اطراف 
حضرت شریفه و آن شب سخت تاریک بود پیش مردی را دیدم که رو به 
حضرت شریفه کرده می آید پس گفتم شاید این دزد است آمده که بدزدد 
چیزی 
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از قندیلها را پس از منزل خود به زیر امدم و رفتم به نزدیکی او و او مرا 
نمی دید پس رفت به نزدیکی در حرم مطهر و ایستاد پس دیدم قفل را که 
میس او ی تس و 
قبر شریف پس سلام کرد و از جانب قبر مطهر رد شد سلام بر او پس 
0 
آنحام نیرون رفت از .بلق مه تفه اند به سوی مسخد. کوفم: ره من از 
اه ان ۱ 
امیرالمو منین در آن محراب شهید شده بود, شنیدم او را که سخن می 
کی ای ار رای اه ار 
برگشتم و او مرا نمی دید. پس چون رسید به دروازه ولایت صبح روشن 
شده بود پس خویش را بر او ظاهر کردم و گفتم یا مولانا من بودم با تو از 
اول تا آخر پس مرا آگاه کن که شخص اول کی بود که در قبه شریفه با او 
سخن می گفتی و شخص دوم کی بود که با او سخن می گفتی در کوفه ؟ 
نفنزن: عفدها کرافت ازهن که.خبر ندهم بهست . آوخا انکه‌وفات کید , پس به 
من فرمود: ای فرزند من ! مشتبه می شود بر من بعضی از مسایل پس 
بسا هست بیرون می روم در شب نزد قبر امیرالمو منین علی علیه السلام 
و 


ص: 830 


دز ان.حصاء له وا ان ختاب: تحلم.فی تمایم عخوات می نوم و خر این شیب 
حواله فرمود مرا به سوی حضرت صاحب الزمان علیه السلام و فرمود که 
فرزندم مهدی علیه السلام امشب در مسجد کوفه است پس برو به نزد او 
ها اه ان ای ی یت ای سس 


صحیفه سجادیه هدیه امام زمان علیه السلام 


حکایت پانزدهم قصه مرحوم آخوند ملا محشّد تقی مجلسی است : و آن 
چنان است که در ( شرح من لایحضر الفقیه ) در ضمن احوال متوکل بن 
عفر دای (رصحیته الم اه ار تفویی هن ور اد با 
طالب بودم مرضات خداوندی را و ساعی بودم در طلب رضای او و مرا از 
ذکر جنابش قراری نبود تا انکه دیدم در میان بیداری و خواب که صاحب 
الزمان علیه السلام ایستاده در مسجد جامع قدیم که در اصفهان است 
قریب به در طنابی که الان مدرس من است پس سلام کردم بر آن جناب و 
قصد کردم که پای مبارکش را ببوسم پس نگذاشت و گرفت مرا پس 
بوسیدم دست مبارکش را و پرسیدم از آن جناب مسایلی را که مشکل 
شده بود بر من » یکی از انها این بود من وسوسه ۳ در نماز خود و 
ری و ما ۱ 
بهائی رحمه اللّه از حکم آن پس گفت , به جای آور یک نماز ظهر و عصر و 
مغرب 
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به قصد نماز شب و من چنین می کردم پس سو ال کردم از حضرت حجت 
نماز مصنوعی که می کردی و غير اینها از مسایلی که در خاطرم نماند. 
آنگاه گفتم : ای مولای من ! میسر نمی شود برای من که برسم به خدمت 
جناب تو در هر وقتی , پس عطا کن به من کتابی که هميشه عمل کنم بر 
آن , پس فرمود که من عطا کردم به جهت تو کتابی به مولا محمّد تاج و 
من در خواب او را می شناختم , پس فرمود برو بگیر آن کتاب را از او. 


پس بیرون رفتم از در مسجدی که مقابل روی آن جناب بود به سمت دار 
بطیخ که محله ای است از اصفهان پس چون رسیدم به آن شخص و مرا 
دید گفت : تو را صاحب الا مر علیه السلام فرستاده نزد من ؟ گفتم : آری ! 
پس بیرون آورد از بغل خود کتاب کهنه ای چون باز کردم آن را ظاهر شد 
برای من که آن کتاب دعا است پس بوسیدم آن را و بر چشم خود گذاشتم 
و برگشتم از نزد او و متوجه شدم به سوی حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام که بیدار شدم و آن کتاب با من نبود پس شروع کردم در تضرع و 
گریه و ناله به جهت فوت آن کتاب تا طلوع فجر پس چون فارغ شدم از 
نماز و تعقیب و در دلم چنین افتاده بود که مولا محمّد همان شیخ بهائی 
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است و نامیدن حضرت او را به تاج به جهت اشتهار اوست در میان علما؛ 
پس چون رفتم به مدرس او که در جوار مسجد جامع بود دیدم او را که 
مشغول است به مقابله ( صحیفه کامله ) و خواننده سید صالح امیر 
ذوالفقا ر کلنابحانی نود بتن شاعتین ستت با قارع هد از ان فان و ظاهر 
آن بود که کلام ایشان در سند صحیفه بود لکن به جهت غمی که بر من 
ستولی بود نفهمیدم سخن او و سخن ایشان را و من گریه می کردم پس 
رفتم نزد شیخ و خواب خود را به او گفتم و گریه می کردم به جهت فوت 
کتاب_پس شیخ گفت شناد ها به علوم الهیه و معارف یقینیه و 
تمام آنچه هميشه می خواستی و بیشتر صحبت من با شیخ در تصوف بود و 
او مایل بود به آن پس قلبم ساکن نشد و بیرون رفتم با گریه و تفکر تا 
آنکه در دلم افتاد که بروم به آن سمتی که در خواب به آنجا رفتم پس چون 
زدم. بم+مخله دار بطیم: دیدم هرد صالخی را که آشفتشن اقا خسن بود.ه 
کاقت وه اس کف مه اد شام کردم رای کت با 
فلان , کتب وقفیه در نزد من است , هر طلبه ای که می گیرد از ان عمل 
نمی کند به شروط وقف و تو عمل می کنی به آن بیا و نظر کن به 
کتب و هرچه را که محتاجی به آن بگیر پس با او رفتم در کتابخانه 
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او پس اولی کتابی که به من داد کتابی بود که در خواب دیده بودم , پس 
شروع کردم در گریه و ناله و گفتم مرا کفایت می کند و در خاطر ندارم که 
خواب را برای او گفتم یا نه و امدم در نزد شیخ و شروع کردم در مقابله با 
نسخه او که جد پدر او نوشته بود از شهید و شهید رحمه الله نسخه خود را 
نوشته بود از نسخه عمیدالرو ساء و ابن سکون و مقابله کرده بود با نسخه 
ابن ادریس بدون واسطه با به بک واسطه و نسخه ای که حضرت صاحب 
الا مر علیه السلام به من عطا فرمود از خط شهید نوشته بود و در نهایت 
موافقت داشت با آن نسخه حتی در نسخه ها که در حاشیه آن نوشته شده 
بود و بعد از انکه فارغ شدم از مقابله شروع کردند مردم در مقابله نزد من 
و به برکت عطای حضرت حجت علیه السلام گردید ( صحیفه کامله ) در 
بلاد مانند آفتاب طالع در هر خانه و سیما در اصفهان زیرا که برای اکثر 
مردم صحیفه های متعدده است و اکثر ایشان صلحا و اهل دعا شدند و 
بسیاری از ایشان مستجاب الدعوه و این اثار معجزه ای است از حضرت 
صاحب الا مر علیه السلام و انچه خداوند عطا فرمود به من به سبب 
صحیفه , احصای ان را نمی توانیم بکنم . 


اه | توت ور ] سید کف ماود ماش ره الم سای ] 
صورت اجازه مختصری از والد خود از برای ( صحیفه کامله ) ذکر فرموده 
و در 
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آنجا گفته که من روایت می کنم صحیفه کامله را که ملقب است به ( زبور 
ال محقّد علیهم السلام ) و ( انجیل اهل بیت علیهم السلام ) و دعای کامل 
به اسانید بسیار و طریقهای مختلف یکی از انها ان است که من روایت می 
کنم او را به نحو مناوله از مولای ما صاحب الزمان و خلیفه الرحمن علیه 
السلام در خوابی طولانی الخ . 


گل سرخی از خرابات 


حکایت شانزدهم قصه گل و خرابات : علامه مجلسی در ( بحار ) فرموده 
که جماعتی مرا خبر دادد از سید سند فاضل میرزا محمّد استرآبادی رضی 
الله عنه که گفت : شبی در حوالی بیت الله الحرام مشغول طواف بودم 
ناگاه جوانی نیکو روی را دیدم که مشغول طواف بود چون نزدیک من رسید 
یک طاقه گل سرخ به من دناد و آن وقت موسم گل نبود و من آن گل را 
گرفتم و بوییدم و گفتم : این از کجا است ای سید من ! فرمود که از 
خرابات برای من اورده اند انگاه از نطر من غایب شد و من او را ندیدم . 


مو لف [محدث نوری ] گوید: که شیخ اجل اکمل شیخ علی بن عالم نحریر 
شیخ محقد بن محقق مدقق شیخ حسن صاحب ( معالم ) ابن عالم ربانی 
تتنهند تانی, رجمه الله در کنایی:( دتالمتهر ) در-ضمن اخوال عالذ خود شخ 
محمّد صاحب ( شرح استبصا ر ) و غیره که مجاور مکه معظمه بود در حیات 
و ممات نقل کرده که خبر داد مرا زوجه او دختر سید محمّد بن ابی الحسن 
رحمه الله و مادر 
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اولاد او که چون ان مرحوم وفات کرد می شنیدند در نزد او تلاوت قران را 
در طول آن شب و از چیزهایی که مشهور است اینکه او طواف می کرد 
پس مردی آمد و عطا نمود به او گلی از گلهای زمستان که نه در آن بلاد 
بود و نه آن زمان موسم او بود پس به او گفت که این را از کجا آوردی ؟ 
گفت که از اين خرابات . آنگاه اراده کرد که او را ببیند. پس از این سة ال 
پس او را ندید. و مخفی نماند که سید جلیل میرزا محشّد استرآبادی سابق 
الذکر صاحب کتب رجالیه معروفه و ( ایات الا حکام ) مجاور مکه معظمه 
بود و استاد شیخ محمد مذکور و مکرر در ( شرح استبصار ) با توقیر اسم 
او را می برد و هر دو جلیل القدرند و دارای مقامات عالیه می شود که این 
قضیه برای هر دو روی داده باشد و يا راوی اشتباه کرده به جهت اتحاد 
اسم و بلد, اگر چه حالت دوم اقرب به نظر می آید. 


5 یط ی از ؟ ۳ گان 


حکایت هفدهم قصه تشرف شیخ قاسم است به لقای آن حضرت علیه 
السلام : سید فاضل متبحر سید علیخان حویزی نقل کرده که خبر داد مرا 
مردی از اهل ایمان از اهل بلاد ما که او را شیخ قاسم می گویند و او 
بسیار به حج می رفت , گفت : روزی خسته شدم از راه رفتن پس خوابیدم 
در زیر درختی و خواب من طول کشید و حاج از من گذشتند و بسیار از من 
دور شدند چون بیدار شدم 
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دانستن از وقت , که خوابم طول کشیده و اینکه حاج از من دور شدند و 
نمی دانستم از وقت , که خوابم طول کشیده و اينکه حاج از من دور شدند 
و نمی دانستم که به کدام طرف متوجه شوم پس به سمتی متوجه شدم و 

به اواز بلند صدا می کردم پا اباصالح و قصد می کردم به این , صاحب الا 
مر علیه السلام را چنانچه این طاوس ذکر کرده در ( کتاب امان ) در بیان 
آنجه. کفته می شود در وقت. کمشین: رایس ذر آين حال که فریاد هی 
نا 
دید فرمود به من که تو منقطع شدی از حاج ؟ گفتم : ار فرمود: شوار. 
نو در غقتب: :فن, که که را بسانم به ان خمافیع . پس در عقب او و سوار 
شدم و ساعتی نکشید که رسیدیم به قافله , چون نزدیک شدیم مرا فرود 
آورد و فر هود؛ برو از پی کار خود. پس گفتم به او عطش مرا اذیت کرده 
است پس از زین شتر خود مشکی بیرون آورد که در آن آب بود و مرا از 
آن آت سیراب نمود. قسم به خداوند که آن لذیذتر و گواراترین آنفه بود که 
آشامیده بودم آنگاه رفتم ۳ داخل شدم در حاج و ملتفت شدم به او پس او 
را ندیدم و ندیده بودم او را در حاج پیش از آن و نه بعد از آنکه مراجعت 
کردیم . 


دستگیری از سنی و شیعه شدن او 
حکایت هیجدهم قصه استغاثه مرد سنی به آن حضرت علیه السلام 
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شون آنخصر بت نف افرباد امین داد هرا غالم خلیل. وتیل محمع 
فضایل و فواضل شیخ علی رشتی و او عالم تقی زاهد بود که حاوی بود 
انواعی از علوم را با بصیرت و خبرت و از تلامذه خاتم المحققین الشیخ 
المرتضی رحمه الله و سید سند استاد اعظم رضی الله عنه بود و چون اهل 
بلاد ( لار ) و نواحی انجا شکایت کردند از نداشتن عالم جامع نافذ الحکمی 
, آن مرحوم را به انجا فرستادند,. در سفر و حضر سالها مصاحبت کردم با 
او در فضل و خلق و تقوی مانند او کمتر دیدم . نقل کرد که وقتی از زیارت 
حضرت ابی عبدالله علیه السلام مراجعت کرده بودم و از راه اب فرات به 
سمت نجف اشرف می رفتم پس در کشتی کوچکی که بین کربلا و طویرح 
بود نشستم و اهل آن کشتی همه از اهل حله بودند و از طویرج راه حله و 
نجف جدا می شود., پس ان جماعت را دیدم که مشغول لهو و لعب و مزاح 
شدند جز یک نفر که با ایشان بود و در عمل ایشان داخل نبود اثار سکینه و 
وقار از او ظاهر, نه خنده می کرد و نه مزاج و آن جماعت بر مذهب او 
قدح می کردند و عیب می گرفتند و با این حال در ماءکل و مشرب شریک 
بودند بسیار متعجب شدم و مجال سو ال نبود تا رسیدیم به جایی که به 
جهت کمی اب ما را از کشتی بیرون کردند, در کنار نهر راه می رفتیم پس 
اتفاق افتاد که با 
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آن شخص مجتمع شدیم پس از او پرسیدم سبب مجانبت او را از طریقه 
رفقای خود و قدح آنها در مذ هب اوء گفت ایشان خویشان من اند از اهل 
سنت و پدرم نیز از ایشان بود و مادرم از اهل ایمان و من نیز چون ایشان 
بودم و به برکت حضرت حجت صاحب الزمان علیه السلام شیعه شدم . 


پس از کیفیت آن سو ال کردم , گفت : اسم من یاقوت و شغلم فروختن 
روغن در کنار جسر [ پل ] حله بود پس در سالی به جهت خریدن روغن 
بیرون رفتم از حله به اطراف و نواحی در نزد بادیه نشینان از اعراب پس 
چند منزلی دور شدم تا انچه خواستم خریدم و با جماعتی از اهل حله 
برگشتم در بعضی از منازل چون فرود آمدیم خوابیدم چون بیدار شدم 
کسی را ندیدم همه رفته بودند و راه ما در صحرای بی آب و علفی بود که 
ژزند کان: تسار -داست و در تردیی ان معموره ای نبود مگر بعد از فراسخ 
بسیار. پس برخاستم و بار کردم و در عقب آنها رفتم پس راه را گم کردم 
و متحیر ماندم و از سباع [درندگان ] و عطش روز خائف بودم پس استغاثه 
کردم به خلفا و مشایخ و ایشان را شفیع کردم در نزد خداوند و تضرع 
۱ و 
او می گفت ما را امام زنده ای است که کنیه اش ابوصالح است 
کته کان نا ترا هت هرد رها ند ان اه ف‌بادفی: رس و صفیهان 
با اعات 
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می کند پس با خداوند معاهده کردم که من به او اسفاثه می نمایم اگر مرا 
نجات داد به دین مادرم درآیم پس او را ندا کردم و استغاثه نمودم . پس 
تام کی و کارا رن متفر اس اس ۲ 
رنگش مانند اين بود و اشاره کرد به علفهای سبز که در کنار نهر روئیده 
بفق. ایگاه ره :زا یه فن ان داد و اهر مود که یه دین۰ مادم رایمه 
کلماتی فرمود که من یعنی مو لف کتاب [محدث نوری ] فراموش کردم و 
فرمود: به زودی می رسی به قریه ای که اهل آنجا همه شیعه اند, فتم :۰ 
با شید با شیدی: ز با من نمی اتید تا ان یه ۱ فرمودد نم یر که 
هزار نفر در اطراف بلاد به من استغاثه نمودند باید ایشان را نجات دهم . 
ان ال کلام اراد کم درحاطو ساند ان رم انب شین 
اندکی نرفتم که به آن قربه رسیدم و مسافت تا آنجا بسیار بود و ان 
جماعت روز بعد به انجا رسیدند. پس چون به حله رسیدم رفتم نزد فقهاء 
کاملین سید مهدی قزوینی ساکن حله رضی الله عنه قصه را نقل کردم و 
معالم دين را از او آموختم و از او سو ال کردم عملی که وسیله شود برای 
من که بار دیگر آن جناب را ملاقات نمایم پس فرمود: چهل شب جمعه 
زیارت کن حضرت ابی عبدالله علیه السلام را پس مشغول شدم م از ز حله 
برای زیارت شب جمعه به انجا می 
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رفتم تا انکه یکی باقی ماند. روز پنجشنبه بود که از حله رفتم به کربلا چون 
به دروازه شهر رسیدم دیدم اعوان ِ در نهایت سختی از واردین 
مطالبه ( تذکره ) می کنند و من نه ( تذکره ) داشتم و نه قیمت آن و متحیر 
ماندم و خلق مزاحم یکدیگر بودند در دم دوازه پس چند دفعه خواستم که 
خود را مختفی کرده از ایشان بگذرم میسر نشد. در این حال صاحب خود 
حضرت صاحب علیه السلام را دیدم که در هیئت طلاب عجم عمامه سفیدی 
بر سر دارد و داخل بلد است چون آن جناب را دیدم استغاثه کردم پس 
تون اعد قاس مرا کرقت و وال دروازه او و کب :هرا لدیه چون 
داخل شدم دیگر آن جنا را ندیدم و متحیر باقی ماندم . 


حضور امام زمان علیه السلام در خانه سید بحرالعلوم 


حکایت نوزدهم قصه علامه بحرالعلوم رحمه اللّه در مکه و ملاقات او آن 
حضرت را: نقل کرد جناب عالم جلیل آخوند ملا زين العابدین سلماسی از 
ناظر علامه بحرالعلوم دز ایام مجاورت مکه معظمه: گفت که آن چناپ با 
انکه در بلد غربت بود و منقطع از اهل و خویشان , قوی القلب بود در بذل 
و-قطا و-اغتاری تداشت: به کرت مهارف و ریاد شدن مخارخ پس اتمای 
افتاد روزی که چیزی نداشتم پس چگونگی حال را خدمت سید عرض کردم 
که مخارج زیاد و چیزی در دست نیست پس چیزی نفرمود, و عادت سید بر 
این بود که صبح طوافی دور کعبه می کرد و به خانه می امد و در اطاقی 
که مختص به خودش بود می رفت . 
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پس ما قلیانی برای او می بردیم آن را می کشید آنگاه بیرون می آمد و در 
اطاق دیگر می نشست و تلامذه از هر مذهبی جمع می شدند پس برای هر 
صنف به طریق مذهبش درس می گفت پس در آن روز که شکایت از 
تنگدستی در روز گذشته کرده بودم چون از طواف برگشت حسب العاده 
قلیان را حاضر کردم که ناگاه کسی در را کوبید پس سید در شدت 

نطرب شد و به من گفت : قلیان را بگیر و از اینجا بیرون ببر خود به 
شتاب برخاست و رفت نزدیک در و در را باز کرد پس شخصی جلیلی به 
هیئت اعراب داخل شد و نشست در اطاق سید و سید در نهایت ذلت و 
مسکنت و ادب در دم در نشست و به من اشاره کرد که قلیان را نزدیک 
نبرم . پس ساعتی نشستند و با یکدیگر سخن می گفتند انگاه برخاست 
پس سید به شتاب برخاست و در خانه را باز کرد و دستش را بوسید و او 
را بر ناقه ای که در در خانه خوابانیده بود سوار کرد و او رفت و سید با 
وک یار کشت و رای عم ون رای کرد : این حواله ای 
است بر مرد صرافی که در کوه صفا است برو نزد او و بگیر از او آنچه بر 
او حواله شده . پس آن برات را گرفتم و بردم ۳9 نزد همان مرد چون 
ترا زا حیفت مار مود آن بوسد وه کفته: برو.ه کت جمالن. نبا ود 
پس رفتم و چهار 
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حمال اوردم پس به قدری که آن چهار نفر قوت داشتند ریال فرانسه اورد 
و ایشان برداشتند و ریال فرانسه پنج قران عجمی است و چیزی زیاده , 
پس آن حمالها, آن ربالها را به منزل آوردند پس روزی رفتم نزد آن صراف 
که از حال او مستفسر شوم و اینکه این حواله از کی بود. نه صرافی را 
دیدم و نه دکانی پس از کسی که در آنجا حاضر بود پر سیدم از حال صراف 
, گفت ما در اینجا هرگز صرافی ندیده بودیم و در اینجا فلان می نشیند 
پس دانستم که این از اسرار ملک عالم بود و خبر داد مرا به این حکایت 
فقیه نبیه و عالم وجیه صاحب تصانیف رائقه و مناقب فائقه شیخ محقد 
حسین کاظمی ساکن نجف اشرف از بعضی ثقات از شخص مذکور. 


ملاقات بحرالعلوم با امام زمان علیه السلام در سرداب مطهر 


حکایت بیستم قصه بحرالعلوم در سرداب مطهر: خبر داد مرا سید سند و 
عالم محقق معتمد بصیر سید علی سبط جناب بحرالعلوم رضی الله عنه 
مصنف ( برهان قاطع در شرح نافع ) در چند جلد از صفی متقی و ثقه زکی 
سید مرتضی که خواهرزاده سید را داشت و مصاحبش بود در سفر و حضر 
و مواظب خدمات داخلی و خارجی او گفت : با آن جناب بودم در سفر 
سامره , وی را حجره ای بود که تنها در انجا می خوابید و من حجره ای 
داشتم متصل , بان حجره و نهایت مواظبت داشتم در خدمات او در شب و 
روز, و شبها مردم جمع می شدند در نزد آن مرحوم تا آنکه پاسی از شب 
می گذشت . پس در 
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شبی اتفاق افتاد که حسب عادت خود نشست و مردم در نزد او جمع شدند 
پس او را دیدم که گویا کراهت دارد اجتماع را و دوست دارد خلوت شود با 
هرکسی سخنی می گوید که در آن اشاره ای است به تعجیل کردن او در 
رفتن از نزد او پس مردم متفرق شدند و جز من کسی باقی نماند و مرا 
نیز امر فرمود که بیرون روم , پس به حجره خود رفتم و تفکر می کردم در 
حالت سید در این شب و خواب از چشمم کناره کرد پس زمانی صبر کردم 
آنگاه بیرون آمدم مختفی که از حالی سید تفقدی کنم پس دیدم در حجره 
بسته پس از شکاف در نگاه کردم دیدم چراغ به حال خود روشن و کسی 
در حجره نیست پس داخل حجره شدم و از وضع ان دانستم که امشب 
نخوابیده پس با پای برهنه خود را پنهان داشتم و در طلب سید برامدم پس 
داخل شدم در صحن شریف دیدم درهای قبه عسکریین علهیما السلام بسته 
پس در اطراف خارج حرم تفحص کردم اثری از او نیافتم پس داخل شدم 
در صحن سرداب و دیدم درهای او باز است پس از درجهای آن پایین رفتم 
اهسته به نحوی که هیچ حسی و حرکتی ظاهر برای آن نبود پس همهمه ای 
شنیدم از صفه سرداب که گویا کسی با دیگران سخن می گوید و من 
کلمات را تمیز نمی دادم تا آنکه سه يا چهار پله مانده و من در نهایت 
ای ی رکه وا ها و 
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می کنی و چرا از خانه بیرون آمدی ؟ پس باقی ماندم در جای خود متحیر و 
ساکن چون چوب خشک پس عزم کردم به رجوع پیش از جواب باز به خود 
گفتم چگونه حالت پوشیده خواهم ماند بر کسی که تو را شناخت از غير 
طریق حواس پس جوابی با معذرت و پشیمانی دادم و در خلال عذرخواهی 
از پله ها پایین رفتم تا به انجا که صفه را مشاهده می نمودم پس سید را 
دیدم که تنها مواجه قبله ایستاده و اثری از کس دیگر نیست پس دانستم 
که او سخن می گفت با غائب از ابصار علیه السلام . 


سفارش امام زمان علیه السلام درباره پدر 


حکایت بیست و یکم در تاءکید آن حضرت در خدمتگذاری پدر پیر: جناب 
م ا صی اصا ۱ سح موی و 
یی مر سس سا اقا ها اس سای ی ار 
من لیم ااسام است ل روا رانا هس ری ی او 
کاظمی مجاور نجف اشرف از شخصی صادقی که دلاک بود و او را پدر 
ی ی 
در مستراح حاضر می کرد و می ایستاد منتظر او که بیرون آید و به 
مکانش برساند و مواظب خدمت او بود مگر در شب چهارشنبه که به 
مسجد سهله می رفت ۱ 
او سبب ترک کردن او رفتن به مسجد را, پس : چهل شب چهارشنبه 
ی ی ی او ی میت 
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رفتن مگر نزدیک مغرب پس تنها رفتم و شب شد. و من می رفتم تا آنکه 
ثلث راه باقی ماند و شب مهتابی بود پس شخصی اعرابی را دیدم که بر 
اسبی سوار است و رو به من کرده پس در نفس خود گفتم زود است که 
این مرا برهنه کند, چون به من رسید به زبان عرب بدوی با من سخن گفت 
و از مقصد من پرسید, گفتم : مسجد سهله . فرمود: با تو چیزی هست از 
خوردنی ؟ گفتم : نه , فرمود: دست خود را داخل جیب خود کن , گفتم : در 
ان چیزی نیست . باز ان سخن را مکرر فرمود به تندی , پس دست در 
جیب خود داخل کردم در آن مقداری کشمش یافتم که برای طفل خود 
خریده بودم و فراموش کردم که بدهم پس در جیبم ماند, آنگاه به من 
فرمود: ( ان بالعود آوصیک تالخود ) سم مره (و ( عود ) به لسان 
عرب بدوی پدر پیر را می گویند), وصیت می کنم تو را به پدر پیر تو, آنگاه 
ار نطره کات میس دای که اه موی لته السلام اشت و اک رن 
جناب راضی نیست به مفارقت من از پدرم حتی در شب چهارشنبه پس 
دیگر نرفتم به مسجد و اين حکایت را یکی از علماء معروقین نجف اشرف 
نیز برای من نقل 

فق لفت: گناس فمین ]| کهینت که آبات و بان دی تضهن وال بر و اهر و 
احسان و نیکی , به ایشان بسیار است و شایسته دیدم که به ذکر چند حدیثت 
در اینجا تبرک 
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جویم . 


خدمت به پدر و مادر بهتر از جهاد است 


شیخ کلینی روایت ت کرده از منصور بن حازم که گفت 0 
صادق علیه السلام که کدام عمل افضل اعمال است ؟ فرمود: نماز در 
وقت آن و نیکی کردن به والدین و جهاد در راه خدا, همانا اگر کشته شوی 
زنده باشی نزد خدا و روزی خوری و اگر بمیری اجرت با خدا باشد و اگر 
برگردی بیرون بیایی از گناهان خود مانند روزی که به دنیا آمده ای , عرض 
کرد: مرا پدر و مادری است که هر دو کبیر یعنی پیرند و می گویند انس با 
من دارند و کراهت دارند از رفتن من به جهاد. حضرت فرمود: پس قرار 
بگیر با پدر و مادرت قسم به آن خدایی که جانم در دست قدرت او است 
که انس ایشان به تو یک روز و شبی بهتر است از جهاد یکسال . 


احترام تازه مسلمان به مادر نصرانی خود 


وگن زفامت کروه شنت کلتی هیر که خاصتن. این اشت که کر ب 
پا ۱۱ اي 0 ۳۳۱۳( ۳ 
علیه السلام رسید و عرض کرد که پدر و مادرم و اهلبیتم نصرانی می 
باشند و مادرم نابینا است و من با ایشان می باشم و از کاسه ایشان غذا 
می خورم , حضرت فرمود: گوشت خوک می خورند؟ گفتم : نه , دست هم 

بت آن نصی: کذار ند فر مود: ناکین یت .ان وقت حضرت سفارش فرمود 
۳ به نیکی کردن به مادرش , زکریا گفت : چون به کوفه مراجعت کردم 
با مادرم بنای لطف و مهربانی گذاشتم طعام به او می خورانیدم و شپش 
جامه 
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و سرش را می جستم و خدمت می کردم او راء مادرم به من گفت : ای 
پسر جان من ! وقتی که در دین من بودی با من با این نحو رفتار نمی 
کردی پس چه شده از وقتی که داخل دین حنیف اسلام شدی این نحو با 
من نیکی می کنی ؟ گفتم که مردی از اولاد پیغمبر صلی اللّه علیه و آله و 
و و و 
استت ای تس سب و و ی ان ات ده 
ای مادر! بعد از پیغمبر ما پیغمبری نیست او پسر پیغمبر است ؛ مادرم 
کی رون ان ات نم ونم ام نما 

نماز ظهر و عصر و مغرب و عشاء به جا آورد پس دردی او را عارض شد 
در آن .شب دیگرباره کفت :ای شتن جان.من, ۱ اغاده کن. برس انجة. را 
که یاد من دادی , پس اقرار کرد به آن و وفات کرد. چون صبح شد 
ی نماز گزاردم بر او و او را در قبر گذاشتم 


احترام پیامبر به نیکی کننده به پدر و مادر 


و نیز روایت ت کرده از عمار بن حیان که گفت خبر دادم به حضرت صادق 
علیه السلام که اسماعیل پسرم به من نیکی 
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می کند حضرت فرمود من او را دوست می داشتم محبتم زیاد شد به او 
همانا رسول خدا صلی الله علیه و اله و سلم خواهر رضاعی داشت وقتی 
وارد بر ان حضرت شد چون نظر بر او افتاد مسرور شد و ملحفه خود را 
(که معنی چادر است ) برای او پهن کرد و او را روی آن نشانید پس رو 
کرد و با او سخن می فرمود و در صورتش می خندید پس برخاست و رفت 
و برادرش امد حضرت ان نحو رفتاری که با خواهرش کرد با او نکرد. عرض 
کرد رتیل ای ال و ان هل را اور سای 
فرمودید که با خودش به جا نیاوردید با انکه او مرد است ؟ مراد انکه او 
اولی است از خواهرش به ان نحو محبت و التفات , فرمود: وجهش ان بود 


علیه السلام که به راستی پدرم پیر شده و ضعف پیدا کرده و ما او را بر 
می داریم هرگاه اراده حاجت کند, , فرمود: اک تتوانن این کار را تو بکن 
یعنی تو او را در بر گیر و بردار در وقتی که حاجت دارد به دست خود ةُ 
بگیر برای او زیرا که آن سبری است از برای تو در فردا بعلی از اتتخن 
جهنم . 


و شیخ صدوق رواب بت کرده از حضرت صادق علیه السلام که فرمود: هر که 
دوست دارد حق تعالی آسان کند , بر او سکرات مرگ 
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را پس باید خویشان خود را صله کند و به والدین خود نیکی نماید پس 
هرگاه چنبی کروحی عالی آسان کندیر او سکرات»فرک را و توشد اوبرا 
پریشانی در دنیا هرگز. 


تاقانت وا احاق بحان ای سای ماو سین یعادت 


حکایت بیست و دوم قصه تشرف شیخ حسین آل رحیم است به لقای آن 
حضرت . 


شیخ عالم فاضل ی ایا او و 
معروف به آل طالب تقل گرد که مرد موّ منی بود در نجف اشرف از 
خانواده معروف به آل رحیم که او را شیخ حسین رحیم می گفتند و نیز خبر 
داد ما را از عالم فاضل و عابد کامل مصباح الا تقیاء شیخ طه از ال جناب 
عالم جلیل و زاهد عابد بی بدیل شیخ حسین نجف که حال امام جماعت 
است در مسجد هندیه نجف اشرف و در تقوی و صلاح و فضل مقبول 
خواص و عوام , که شیخ حسین مزبور مردی بود پاک طینت و فطرت و از 
مقدسین مشتغلین مبتلا به مرض سینه و سرفه که با ان خون بیرون می 
اما ها هر را 
مالک قوت روز نبود و غالب اوقات می رفت نزد اعراب بادیه نشین که در 
این مرض و فقر دلش مایل شد به زنی از اهل نجف و هرچند از او 
خواستگاری می کرد به جهت فقرش کسان آن زن او را اجابت نمی کردند 
و از اين جهت نیز در هم و غم 
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شدیدی بود, و چون مرض و فقر و ماءیوسی از تزویج آن زن کار را بر او 
سخت ساخت عزم کرد بر کردن انچه معروف است در میان اهل نجف که 
هرکه را امر سختی روی دهد چهل شب چهارشنبه مواظبت کند رفتن به 
مسجد کوفه را که لامحاله حضرت حجت علیه السلام را به نحوی که 
نشناسد ملاقات خواهد نمود و مقصدش به او خواهد رسید. 


مرحوم شیخ باقر نقل کرد که شیخ حسین گفت که من چهل شب چهارشنبه 
بر این عمل مواظبت کردم چون شب چهارشنبه اخر شد و آن , شب 
تاریکی بود از شبهای زمستان و باد تندی می وزید که با آن بود اندکی 
باران و من نشسته بودم در دکه ای که داخل مسجد است و ان دکه 
شرقیه مقابل در اول است که واقع است در طرف چپ کسی که داخل 
ی سور عفک از ول سس و بت کی که از 
سینه می امد و چیزی نداشتم که اخلاط سینه را در ان جمع کنم و انداخت 
ان هم در مسجد روا نبود و چیزی هم نداشتم که سرما را از من دفع کند 
دلم تنگ و غم و اندوهم زیاد شد و دنیا در چشمم تاریک شد و فکر می 
کردم که شبها تمام شد و این شب آخر است نه کسی را دیدم و نه چیزی 
برایم ظاهر شد و این همه مشقت و رنج عظیم بردم و بار زحمت و خوف 
بر دوش کشیدم که در چهل شب از نجف می ایم به مسجد کوفه و در این 
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جز یاءس برایم نتیجه ندهد و من در این کار خود متفکر بودم و در مسجد 
احدی نبود, آتش روشن کرده بودم به جهت گرم کردن قهوه که از نجف با 
خود آورده بودم و به خوردن. آن.عادت داشتم و بسیار کم بوده که ناگاه 
شخصی از سمت در اول مسجد متوجه من شد چون از دور او را دیدم 
مکدر شدم و با خود گفتم که این اعرابی است از اهالی اطراف مسجد 
امده نزد من که قهوه بخورد و من امشب بی قهوه می مانم و در این شب 
تاریک , هم و غمم زیاد خواهد شد در این فکر بودم که او به من رسید و 
سلام کرد بر من و نام مرا برد و در مقایل من نشست تعجب کردم از 
دانستن او نام مرا و گمان کردم که او از آنهایی است که در اطراف نجف 
اند و من گاهی بر ایشان وارد می شدم . پس پر سیدم از او که از کدام 
طایفه عرب است , گفتم که از بعض ایشانم پس اسم هر یک را از طوایف 
عرب که در اطراف نجف اند بردم , گفت : نه از آنها نیستم . پس مرا به 
غضب آورد از روی سخریه من تبسم کرد و گفت : ۰ بر تو حجرجی نیست من 
از هر کجا باشم , تو را چه محرک شده که به اینجا آمدی ؟ گفتم : به تو هم 
نفعی ندارد سو ال کردن از این امور, گفت : چه ضرر دارد که مرا خبر 
دهی ؟ پس از حسن اخلاق و شیرینی سخن او 
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متعجب شدم و قلبم به او مایل شد و چنان شد که هرچه سخن می گفت 
محبتم به او زیاد می شد پس برای او تتن سبیلی ساختم و به او دادم 
گفت : تو آن را بکش من نمی کشم . پس برای او در فنجان قهوه ریختم و 

به او دادم ,. گرفت و اندکی از آن خورد آنگاه به من داد و گفت نا 
بخور. پس گرفتم و آن را خوردم و ملتفت نشدم که تمام آن را نخورده و 
آنا فآنا محبتم به او زیاده می شد. پس گفتم : ای برادر امشت تو ر 
رای فاد کم موشویین باشی الا تفن ای با مر میرم 
بنشینیم در مقبره جناب مسلم ؟ گفت من انم بانتو سا ل‌ یو حوووا تعل 
کن . گفتم : ای برادر واقع را برای تو نقل می نمایم , من به غایت فقیر و 
محتاجم از آن روز که خود را شناختم و با اين حال چند سال است که از 
سینه ام خون می اید علاجش را نمی دانم و عیال هم ندارم و دلم مایل 
شده به زنی از اهل محله خودم در نجف اشرف و چون در دستم چیزی 
نبود گرفتنش برایم میسر نیست و مرا اين ملائیه [ملاهای ] ملاعین مغرور 
کردند و گفتند به جهت حوائج خود متوجه شو به صاحب الزمان علیه السلام 
و چهل شب چهارشنبه متوجه شو در مسجد کوفه بیتوته کن که آن جناب را 
خواهی دید و حاجتت را خواهد براورد و اين اخر شبهای 
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چهارشنبه است و چیزی ندیدم و این همه زحمت کشیدم در این شبها این 


پس گفت در حالتي که من غافل بودم و متلفت نبودم اما سینه تو پس 
عافیت یافت و اما آن زن پس به این زودی خواهی گرفت و اما فقرت پس 
به حال خود باقی است تا بمیری . و من ملتفت نشدم به این بیان و تفصیل 
, پس گفتم : نمی رویم به سوی جناب مسلم ؟ گفت : برخیز! پس 
برخاستم و دررپنش روی من افتاد چون وازد زمین جشجد شدیم گم ره 
فر ابا دق رکفت مار نخبت مشخد دختیم. ۲۱ کفتم :مینکیم رشن آیستار 
نزدیک شاخص سنگی که در میان مسجد است و من در پشت سرش 
ایستادم به فاصله , پس تکبیره الاحرام را گفتم و مشغول خواندن فاتحه 
شدم که ناگاه شنیدم قرائت فاتحه او را که هرگز نشنیدم از احدی چنین 
قرائتی پس از حسن قرائتش در نفس خود گفتن شاید او صاحب الزمان 
علیه السلام باشد و شنیدم پاره ای از کلمات از او که دلالت بر اين کرد و 
آنگاه نظر کردم به سوی او پس از خطور این احتمال در دل را 
ان نات در‌مان یبود دیدن که تور خظیمی احاطه نموه نم ان خطتوشم یه 
نجوی که مانع شد مرا از تشخیص شریفش و در اين حال مشغول نماز بود 
و من می شنیدم قرائت آن جناب را و بدنم می لرزید و از بیم حضرتش 

نتوانستم نماز را قطع 
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کنم پس به هر نحو بود نماز را تمام کردم و نور از زمین بالا می رفت پس 
مشغول شدم به گریه و زاری و عذرخواهی از سوء ادبی که در مسجد با 
جنابش نموده بودم و گفتم ای آقای من وعده جناب شما راست است مرا 
وعده دادی که با هم برویم به قبر مسلم . در بین سخن گفتن بودم که نور 
متوجه قبر مسلم شد پس من نیز متابعت کردم و آن نور داخل در قبه 

شد و در قضای قبه قرار گرفت و پیوسته چنین بود و من نیز 
مشغول گریه و ندبه بودم تا آنکه فجر طالع شد و آن نور عروج کرد چون 
صبح شد ملتفت شدم به کلام آن حضرت که اما سینه ات پس شفا یافت 
دیدم سینه ام صحیح و ابدا سرفه نمی کنم و هفته ای نکشید که اسباب 


ام 


تزویج آن دختر فراهم آمد ( مَن حَیْثْ لا آحَتسبٌ ) و فقر هم به حال خود 
بافی است چنانچه آن جناب فرمود ( العف د اه 


انیت اعاش فسام عل اش ان ار 


حکایت بیست و سوم در متفرق کردن آن حضرت است عربهای عنیزه را از 
اه ژوار: 
او ات لت 


شیرداد مزاستافیة سید الققهاة وراه اعلماه القالم الزیامی عتاب آفاه 
سید مهدی قزوینی ساکن در حله , فرمود: بیرون امدم روز چهاردهم 
شعبان از حله به قصد زیارت جناب ابی عبدالله الحسین علیه السلام در 
شب نیمه آن پس چون رسیدیم به ( شط هندیه ) و عبور کردیم به جانب 
غربی ان دیدم زواری که از حله و اطراف ان رفته بودند و زواری که از 
بجف 
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اشزف و حوالی آن وارد شذه بوند جمیعا محصورند در خانه های طائفه بنی 
طرف از عشایر هندیه و راهی نیست برای ایشان به سوی کربلا زیرا که 
عشیره عنیزه در راه فرود آمده بودند و راه مترددین را از عبور و مرور 
قطع کرده بودند و نمی گذاشتند احدی از کربلا بیرون آید و نه کسی به 
آنجا داخل شود مگر آنکه او را نهب و غارت می کردند, فر مود: پس به نزد 
عربی فرود آمدم و نماز ظهر و عصر را به خای اوردم و تشستم امتتطر 
بودم که چون خواهد شد امر زوار و اسمان هم ابر داشت و باران کم کم 
بیرون امدند و متوجه شدند به سمت کربلا. 


۱ مه ۳ ۱ 4 
اسلحه ناریه و متعهد شدند که زوار را به کربلا برسانند هر چند کار بکشد 
بش صعا یه جا شف نش ی تم یس کلام را کم به نان که با من 
بودند, این کلام اصلی ندارد زیرا که بنی طرف را قاای تست که عفا له 
کنند با عنیزه و گمان می کنم که اين کیدی است از ایشان به جهت بیرون 
کردن زوار از خانه خود زیرا که بر ایشان سنگین شده ماندن زوار در نزد 
ایشان چون باید مهمانداری بکنند پس در این حال بودیم که زوار بر گشتند 
به سوی خانه های 
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آنها پس معلوم شد که حقیقت حال همان است که من گفتم پس زوار 
داخل نشدند در خانه ها و در سایه خانه ها نشستند و اسمان را هم ابر 
گرفته پس مرا به حالت ایشان رقتی سخت گرفت و انکسار عظیمی برایم 
حاصل شد پس متوجه شدم به سوی خداوند تبارک و تعالی به دعا و توسل 
به پیغمبر و ال او صلی الله علیه و اله و سلم و طلب کردم از او اغاثه 
زوار را از آن بلا که به آن مبتلا شدند پس در این حال بودیم دیدیم سواری 
را که می آید بر اسب نیکویی مانند آهو که مثل آن ندیده بودم و در دست 
او نیزه درازی است و او آستین ها را بالا زده و اسب را می دوانید تا آنکه 
ایستاد در نزد خانه ای که من در آنجا بودم . و آن خانه ای بود از موی که 
اطراف آن را بالا زده بودند پس سلام کرد و ما جواب سلام او را دادیم 
آگاه فرمود: يا مولانا (و اسم مرا برد) ۳9 فرا کشنن که ساام. هن 
فرستد بر تو و او کنج محشّد آغا و صفر آغا است و آن دو از صاحب منصبان 
عساکر عتعانبه انده فی کویند که هر آیته زوار یایند ما ظرد کردیم غتیزم 
را از راه و ما منتظر زواریم با عساکر خود در پشته سلیمانیه بر سر جاده . 
پس به او گفتم : تو با ما هستی تا پشته سلیمانیه ؟ گفت : آری ! پس 
ساعت را از بغل بیرون آوردم دیدم دو ساعت و 
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نیم تقریبا به روز مانده پس گفتم اسب مرا حاضر کردند پس آن عرب 
بدوی که ما در منزلش بودیم به من چسبید و گفت : ای مولای من ! نفس 
وی روا در خر ماو ای تا شا وش 
پس به او گفتم : چاره ای نیست از سوار شدن به جهت ادراک زیارت 
مخصوصه پس چون زوار دیدند که ما سوار شدیم پیاده و سواره در عقب 
ما حرکت کردند پس به راه افتادیم و ان سوار مذکور در جلو ما بود مانند 
شیر بيشه و ما در پشت سر او می رفتیم تا رسیدیم به پشته سلیمانیه پس 
سوار بر آنجا بالا رفت و ما نیز او را متابعت کردیم آنگاه پایین رفت و ما 
رفتیم تا بالای پشته پس نظر کردیم از آن سوار اثری ندیدیم گویا به 
اسمان بالا رفت يا به زمین فرو رفت و نه رئیس عسکری دیدیم و نه 
عسکری پس گفتم به کسانی که با من بودند آیا شک دارید که او صاحب الا 
قر علیه الشتلام نود ؟ کفتیده: نه واللّه ! 


و من در آن وقتی که آن جناب در پیش روی ما می رفت تاءمل زیادی 
کردم در او که کویا وقتی پیش از این او را دیده ام لکن به خاطرم نیامد که 
کی او را دیدم پس چون از ما جدا شد متذکر شدم که او همان شخص بود 
که در حله به منزل من امده بود و مرا خبر داده به واقعه سلیمانیه , و اما 
عشیره عنیزه پس اثری ندیدم از 


ص: 858 


ی ایسآ رکه از اسان وان کر کر 
انکه غبار شدیدی دیدیم که بلند شده بود در وسط بیابان . پس وارد کربلا 
شدیم و به سرعت اسبان ما؛ ما را می بردند پس رسیدیم به دروازه شهر 
و عسکر را دیدیم در بالای قلعه ایستاده اند پس به ما گفتند که از کجا می 
آمدید و چگونه رسیدید؟ آنگاه نظر کردند به سوی زوار پس گفتند سبحان 
له ! این صحرا پر شده از زوار, پس عنیزه به کجاارفتند؟! پس گفتم به 
ایشان بنشینید در بلد و معاش خود را تکییه ار که عبت عاها) ؛ و از 
برای مکه پروردگاری هست که آن را حفظ و حراست کند. و این مضمون 
کلام عبدالمطلب است که چون به نزدیک ملک حبشه می رفت برای پس 
کرن وان موه که مس ون بر جلی کف : چرا خلاصی کعیه را از 
من نخواستی که من برگردانم ؟ ؟ فرمود: من رب شتران خودم و لمَکة الخ . 
آکام ات بل شیم دم کم ار کر ی شا ی 
دروازه پس سلام کردم , پس در مقابل من برخاست . گفتم به او که تو را 
همین :فخر بتتن که هد خور شدی در آن زبان ب گفت عوووننت ؟ 


پس برای او نقل کردم , پس گفت : ای آقای من ! من از کجا دانستم که 
تو به زیارت امدی تا قاصدی نزد تو بفرستم و من و عسکری پانزده روز 
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نداریم بیرون بیاییم , آنگاه پرسید که عنیزه به کجا رفتند؟ گفتم : نمی دنم 
جز آنکه غبار شدیدی در وسط بیابان دیدم که گویا غبار کوچ کردن آنها 
باشد انگاه‌ساعت را بیرفن اورددم دیدم که یی ساعت وانيم به روز فانده و 
تمام سیر ما در یک ساعت واقع شده و بین منزلهای عشیره بنی طرف تا 
کربلا سه فرسخ است . پس شب را در کربلا به سر بردیم چون صبح شد 
سو ال کردیم از خبر عنیزه پس خبر داد بعضی از فلاحین که در بساتین 
کربلا بود که عنیزه در حالتی که در منزلها و خیمه های خود بودند که ناگاه 
سواری ظاهر شد بر ایشان که بر اسب نیکوی فربهی سوار بود و بر 
دستش نیزه درازی بود پس به اواز بلند بر ایشان صیحه زد که : ای معاشر 
عنیزه ! به تحقیق که مرگ حاضری در رسید. عساکر دولت عثمانیه رو به 
شما کرده اند با سواره ها و پیاده ها و اینک ایشان در عقب من می ایند 
پس کوچ کنید ای ای کار اسان ات ان پس خداوند خوف و 
مذلت را بر ایشان مسلط فرمود حتی آنکه شخصی بعضی از اسباب خود 
را می گذاشت به جهت تعجیل در حرکت پس ساعتی نکشید که تمام 
اتشان کوج کردند فررو به بیایان آفز دنت . پس به او گفتم اوضافت ارنشوار 
را برای من نقل کن , پس نقل کرد دیدم که همان سواری است که با ما 


بود بعینه . 
(الحواله تب ااعال ۶ الطلهه علی فح و اه 
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بعید نبود چه او علم و عمل را میرات داشت از عم اجل خود جناب سید 
بافز سایق. الذکر .صاختب, اسران حال. [داتی, ] خوه-جناب بخر العلوم اعلن 
الله مقامهم و عم اکرامش او را تاءدیب نمود و تربیت فرمود و بر خفایا و 
اسرار مطلع ساخت تا رسید به آن مقام که نرسد به حول ان افکار و دارا 
شد از فضایل و مناقب مقداری که جمع نشد در غیر او از علمای ابرار. 


اول آنکه آن مرحوم بعد از آنکه هجرت کردند از نجف اشرف به حله و 
مستقر شدند در انجا و شروع نمودند در هدایت مردم و اظهار حق و ازهاق 
باطل به برکت دعوی آن جناب از داخل حله و خارج آن زیاده از صد هزار 
نفر از اعراب شیعه مخلص آثنی عشری شدند و شفاها به حقیر فرمودند 
چون به حله رفتم دیدم شیعیان انجا از علائم امامیه و شعار شیعه جز بردن 
اموات خود به نجف اشرف چیزی ندارند و از سایر احکام و اثار عاری و 
بری حتی از تبراء از اعداء الله و به سبب هدایت همه از صلحا و ابرار 


دوم کلمات نفسانیه و صفات انستنانیة. که زان ختات بود از صبر و تقوی و 
رضاأ و تحمل مشقت عبادت و سکون نفس و دوام اشتغال به ذکر خدای 
تال و کر تا ار وان وی راران تست را 
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نمی طلبید مانند غذا در ناهار و شام و قهوه و چای و قلیان در وقت خود با 
عادت به آنها و تمکن و ثروت و سلطنت ظاهره و عبید و اماء و اگر آنها 
خود مواظب و مراقب نبودند و هر چیزی که در محلش نمی رسانيدند, بسا 
نار کمشنت زر نز آونگدرد.بدون آنکه از انماخیزی فاول مانده احانت 
دعوت می کرد و در ولیمه ها و مهمانی ها حاضر می شد لکن به همراه 
کتبی بر می داشتند و در گوشه مجلس مشغول تاءلیف خود بودند و از 
ضحیتهای مجلمن ابتقنان را خبری:نبود هگر آنکه مشاء له-پرزشند جواب گویه 
۵ خدن آن مرحوم در ماه زعضان کنس‌بنود که مان سرت را با ماع در 
مسجد.می کرد آنگاه نافله مغرت. را که دز ماه رمضان که از هزار رکفت 
ی ی ی و 
افطار می کرد و برمی گشت به مسجد به همان نحو نماز عشا را می کرد 
و به خانه می آمد و مردم جمع می شدند اول قاری حسن الصوتی با لحن 
قراش‌انانی از فران که تعلق دانستنه اعطظ و جر و مدید ۵ تخویی می 
خواند به نحوی که قلوب قاسیه را نرم و چشمهای خشک شده را تر می 
کرد, آنگاه دیگری به همین نسق خطبه ای از ( نهج البلاغه ) می خواند, 
ای ات ی رد ات اس واه انس ان الا درا 
آنگاه نی از صلحا مشغول خواندن ادعیه ماه مبارک 


ص: 92 


می شد و دیگران متابعت می کردند تا وقت خوردن سحر. پس هر یک به 


و بالجلمه : در مراقبت و مواظبت اوقات و تمام نوافل و سنن و قرائت با 
انکه در سن به غایت پیری رسیده بود ایت و حجتی بود در عصر خود. و در 
سفر حح ذهابا و ایابا با ان مرحوم بودم و در مسجد غدیر و جحفه با ایشان 
نماز کردیم و در مراجعت دوازدهم ربیع الاول سنه هزار و سیصد, پنج 
فرسخ مانده به سماوه تقریبا داعی حق را لبیک گفت و در نجف اشرف در 
جنب مرقد عم اکرم خود مدفون شد و بر قبرش قبه عالیه بنا کردند و در 
حین وفاتش در حضور جمع کثیری از مق الف و مخالف ظاهر شد از قوت 
ایمان و طماءنینه و اقبال و صدق یقین ان مرحوم مقامی که همه متعجب 
شدند و کرامت باهره که بر همه معلوم شد. 


سوم تصانیف رائقه بسیاری در فقه و اصول و توحید و امامت و کلام و غیر 
ایا کهسکی راما کای است‌صن ات ین سم قراس که ار 
کت تشه اس ر خاخسش 21 و خسن مأب. 


فصل ششم : در ذکر شمه ای از تکالیف عباد نسبت به امام عصر علیه السلام 

اشاره 

و آداب بندگی و رسوم فرمانبرداری آنانکه سر به زیر فرمان و اطاعت آن 
جناب فرود اورده اند و خود را عبد طاعت و ریزه خور خوان احسان وجود 
مبارک او دانسته و ان شخص معظم را امام و واسطه رسیدن فیوضات 


الهیه و نعم غیر متناهیه دنیویه و اخرویه قرار داده و از انها چند چیز بیان 
می شود: 


دوران غیبت کبری آزفانشگان است 
اول 
ص: 863 


مهموم بودن برای آن جناب در ایام غیبت و سبب این , متعدد است : یکی 
برای ام بودن آن جناب و نرسیدن دست به دامان وصالش و روشن 
نگشتن دیدگان به نور جمالش . 


در ( عیون ) از جناب امام رضا علیه السلام مروی است که در ضمن خبری 
متعلق به ان جناب فرمود: چه بسیار مو منی که متاءسف و حیران و 
محزونند در وقت فقدان ماء معین , یعنی حضرت حجت علیه السلام . 


در دعای ندبه است که ( گران است بر من که خلق را ببینم و تو دیده 
نشوی و نشنوم از تو آوازی و نه رازی , گران است بر من که احاطه کند 
به تو بلا نه به من و نرسد به تو از من نه ناله ای و نه شکایتی , جانم فدای 
تو غایبی که از ما کناره نداری , جانم فدای تو دور شده ای که از ما دوری 
نگرفتی , جانم فدای تو که آرزوی هر مشتاق و آرزومندی از مرد و زن که 


تو را ید آورند و ناله کنند. گران است بر من که من بر تو بگریم و خلق از 
تس یداد اما ار موه ات ار در کر 
جامی از چشمه محبت ان جناب نوشیده . 


و دیگر مفنوغ بودن آن شلطان عظیم الشاعن از رتق و فتق. و اجرای 
احکام و حقوق و حدود و دیدن حق خود را در دست غیر خود. 


از حضرت باقر علیه السلام روایت شنت که فر مود تیدا لاه بن ظبیان که 


ص: 904 


عیدی نیست برای مسلمین له قربازن: و ته. فظر. مکر آنکة: تاژههی. کت 
خداوند برای ال محمد علیهم السلام حزنی را, راوی پرسید چرا؟ فرمود که 


و دیگر بیرون امدن جمعی از دزدان داخلی دین مبین از کمین و افکندن 
شکوک و شبهات در قلوب عوام بلکه خواص تا انکه پیوسته دسته دسته از 
دین خداوند بیرون روند. و علمای راستین از اظهار علم خود عاجز, و صادق 
شده وعده صادقین علیهم السلام که خواهد آمد وقتی که نگاه داشتن موّ 
مرخ دین.خوة را مشکل تر اشت از نگاه داشتن:جمره. ای از آتش دن دست.: 


شیخ نعمانی روایت ت کرده از عمیره دختر نفیل که گفت : : شنیدم حسن بن 
علی علیه السلام می فرماید: نخواهد شد آن امری که شما منتظر آنید تا 
ایتکه یار هوید بعضی از شما از بعضن خی ( ات دهان: ): آندارد تفن 
از شما در صورت بعضی و شهادت دهد بعضی از شما به کفر بعضی و لعن 
ا ۷ پس گفتم , به آن خنات یو تست در آن 
زمان ؟ پس حسین علیه السلام فرمود: تمام خیر در آن زمان است , خروج 
می کند قائم ما و همه انها را دفع می کند. و نیز از جناب صادق علیه 
السلام خبری نقل کرده به همین مضمون و از حضرت امیرالمو منین علیه 
السلام روا بت کرده که فرمود به مالک بن ضمره که ای مالک چگونه ای تو 
آنگاه که شیعه اختلاف کنند چنین , انگشتان خود 


ص: 865 


را داخل نمود در یکدیگر, پس گفتم : یا امیرالموّ منین علیه السلام وز. ار 
زمان خیری نیست ؟ فرمود: تمام خیر در ان وقت است خروج می کند 
قائم ما پس مقدم می شود بر او هفتاد مرد که دروغ می گویند بر خدا و 
رسول پس همه را می کشد آنگاه جمع می کند ایشان را بر یک امر. و نیز 
از جناب باقر علیه السلام روایت کردم" کم هو هر آیته آزموده خواهید 
شخ اف تسف ال فعته صای الله هه له م لش روم دق مر رنه 
در چشم به درستی که صاحب سرمه می داند که کی سرمه در چشمش 
ریخته می شود و نمی داند که چه وقت از چشم بیرون می رود و چنین 
است که صبح می کند مرد بر جاده ای از امرما و شام می کند و حال آنکه 
بیرون رفته از آن , و شام می کند و 
حال آنکه بپرون رفته از آن ما ات صاحون یمسارم زوا یت کرده که 
فرمود: واللّه ! هر آینه شکسته خواهید شد شکستن شيشه و به درستی که 
شيشه هر آینه بر می گردد پس عود می کند, والله ! هر اینه شکسته می 
شوید شکستن کوزه و کوزه چون شکست بر می گردد و چنان بوده , قسم 
به خدا که بيخته خواهید شد و قسم به خدا که جدا خواهید شد و قسم به 
خدا که امتحان خواهید شد تا آنکه نماند از شما مگر اندکی و کف مبارک را 
خالی کردند. 
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و بر این ِِِ اخبار بسیار روایت کرده و شیخ صدوق رحمه اللّه در | 
کمال الکین ) روایت کرده از امیرالمو متين علیه السلام که فرمود: گویا 
ی ها که کرش ی کب کر ترس ای براگاه را 
پس: نمی یانید آن را ای گروه شیعه.. و نیز از آن جتاب روایت کرد که به 
عبدالرحمن بن سیابه فرمود: که چگونه خواهید نود شما .در آن زمان که 
بمانید بی امام هادی و بی نشانه , بیزاری جوید بعضی از شما از بعضی 
پس در آنگاه امتحان کرده می شوید و جدا می شوید و بیخته می شوید. 


و نیز روایت کرده از سدیر صیرفی که گفتم : من و مفضل بن عمر و 
ابوبصیر و ابان بن تغلب به خدمت مولای خود امام جعفر صادق علیه 
السلام داخل شدیم و ان حضرت را دیدیم که بر روی خاک نشسته بود و 
مسح خیبری را ذر نز ذاشت که انسفهایش. کوتاه بود و از شدت اندوه واله 
بود و مانند زنی که فرزند عزیزش مرده بود گریه می کرد مانند جگر 
سوخته آثار حزن و محنت در روی حق جویش ظاهر و هویدا بود و اشک از 
دیده های حق بینش جاری بود و می گفت : ای سید من ! غیبت تو خواب 
مرا برده است و استراحت مرا زایل را تدم یر ال نو وه 
است , ای سید من ! غیبت تو مصیبت مرا دایم گردانیده و محن و نوایب را 
بر من پیاپی گردانید و آب دیده مرا جاری کرد و ناله و 


ص: 907 


فغان و رن را از سینه من بیرون آورد و بلاها را بر من متصل گردانید. 
سدیر گفت : چون حضرت را با آن حالت مشاهده کردیم عقلهای ما پرواز 
کرد و واله و حیران شدیم و دلهای ما از آن جزع نزدیک بود که پاره گردد و 
گمان کردیم که آن حضرت را زهر دادند یا آنکه بلیه عظیمی از بلاهای دهر 
بر او حادث شده است . پس عرض کردم که ای بهترین خلق , خدا هرگز 
ان نگرداند, چه حادثه ای تو را گریان گردانیده است و چه 
حالت روی داده است که چنین ماتمی گرفتی ؟ پس حضرت از شدت غصه 
و کزبه هدام توزنان از دل غمناک برکشید و فرمود که من در صبح این 
روز نظر در کتاب جفر نمودم و آن کتابی است مشتمل پر علم منایا و بلایا 
و در آنجا مذکور است بلاهایی که کت 
آینده هست تا روز قیامت و خدا آن علم را مخصوص محشّد صلی اللّه علیه 
و آله و سلم و ائمه علیهم السلام بعد از او گردانیده است , نگاه کردم در 
آنجا ولادت حضرت صاحب الا مر علیه السلام و غیبت آن حضرت و طول 
غیبت و درازی عمر او را و ابتلای مو منان را در زمان غیبت و بسیار شدن 
و شبهه در دل مردم از جهت طول غیبت او و مرتد شدن اکثر مردم 
در دین خود و بیرون کردن ریسمان اسلام را از گردن خود که حق تعالی در 
گردن بندگان قرار 


ص: 868 


داده است , پس رقت مرا دست داده است و حزن بر من غالب شده است 


۳۳ 


و از برای این مقام همین خبر شریف , کافی است چه اگر تحیر و تفرق و 
ابتلای شیعه در ایام غیبت و تولد شکوک در قلوب ایشان سبب شود از 
گریستن حضرت صادق علیه السلام سالها پیش از وقوع آن و بردن 

ب از چشمهای مبارکش , پس مو من مبتلای به آن حادثه عظیمه غرق 
و یب سزاوارتر است به گریه و زاری و 
تالم وس فراری ورن ودانووه داتمی و تضرع به توق ارت با رح سا .و 
علا. 


ثواب انتظار ظهور امام زمان علیه السلام 


دوم از تکالیف بندگان در ایام غیبت , انتظار فرج آل محقّد علیهم السلام در 
هر آن و ترقب بروز و ظهور دولت قاهره و سلطنت ظاهره مهدی ال 
محمد علیهم السلام و پر شدن زمین از عدل و داد غالب شدن دین قویم بر 
جمیع ادیان خدای تعالی به نبی اکرم خود 0 ۱ فرموده 
ی ات ۱ ۱9 
احدی در پرده ستر و حجاب بماند و بلا و شدت از حق پرستان برود چنانچه 
در زیارت حضرت مهدی ال محمد علیهم السلام است : 

( آلسْلامْ علی الْمَهْد الذی وعَداللةٌ یه الاْعَمَ آن بَعْمَع به الم ول به 


ک 


و ۱ 
الشعت و یِملاء به الارَض عذلا و قسطا و یِنجر به وَعْدّ الْمَوٌ منین 
ص: 869 


۳ 


سلام بر مهدی آن چنانی که وعده داده خداوند بر او جمیع امتها را که جمع 
کنند_به وجود او کلمه ها, بعنی اختلاف را از میان ببرد و دین یکی شود و 
اس یا ی فاد یا اه تا 
فرماید به سبب او وعده فرجی که به مو منین داده . و این فرج عظیم را 
در سنه هفتاد از هجرت وعده داده بودند چنانچه شیخ رواندی در ( خرائج ) 
از ابی اسحاق سمیعی رواء بت کرده و او از عمرو بن حمق که یکی از چهار 
نفر صاحب اسرار امیرالمة منین علیه السلام ود که گفت : داجل شدم پر 
علی علیه السلام آتگاه که او را ضریت زده بودند در کوفه پس گفتم به 

به جان خود قسم که من از شما مفارقت خواهم کرد 1 
هفتاد بلا است و این را سه مرتبه فرمود پس گفتم : آیا پس از بلا رخائی 
هست ؟ پس مرا جواب نداد و بی هوش شد تا آتکه مي گوید پس گفتم : 
یرالیه مین غلیه السا اه ری وروی اسال | ها ۱ 
است پس آیا بعد از بلاه رخاء است ؟ پس فرمود: آری به درستی که بعد از 
بلار رخاء است و خداوند محو می کند انچه را که می خواهد و ثابت می کند 
و در نزد او است ام الکتاب . 
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و شیخ طوسی در ( کتاب غیبت ) و کلینی در ( کافی ) روایت ت کرده اند از 
ابی حمزه تمالی که گفت : گفتم به ابی جعفر علیه السلام به درستی که 
علی لاسام نوی کل خق کر سویا سه حصای بل است ممی موه 
بعد از بلاء رخا است و به تحقیق که گذشت هفتاد و ما رخاء ندیدیم . پس 
ابوجعفر علیه السلام فرمود که ای ثابت ! به درستی که خدای تعالی قرار 
داده بود وقت این امر را در سنه هفتاد پس چون حسین علیه السلام کشته 
شد؛ شدید شد غضب خداوند بر اهل زمین پس به تاءخیر انداخت ان را ۳ 
سال صد و چهل پس ما شما را خبر دادیم پس شما خبر ما را نشر کردید و 
پرده سر را کشف نمودید پس خدای تعالی آن ۳ تاعخیر انداخت و پس از 
ان توافت توا ان قفار داصیر رو ها رم به ال ساسا تت فده 


۶و 0 


امالکتاب ) 
ابوحمزه گفت من این خبر را عرض کردم خدمت امام جعفر صادق علیه 
السلام پس فرمود: که به درستی که چنین بود. 


و شیخ نعمانی در ( کتاب غیبت ) روایت کرده از علاء بن سیابه از ابی 
عبدالله جعفر بن محمد علیه السلام که فرمود: کسی که بمیرد از شما و 
منتظر باشد این امر را مانند کسی است که در خیمه ای باشد که از ان 
حضرت قائم علیه السلام است . 


و نیز روایت نموده از ابوبصیر از آن جناب که فرمود روزی : ایا 
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خبر ندهم شما را به چیزی که قبول نمی کند خداوند عملي را از بندگان 
مکر به او تم : بلن: سن قرمید: ( شهاده آن لالهلا الله وان فحیدا 
هه له اه افرای به ریامض هیقر مود هت ماه صرارت ان 
دشمنان ما, یعنی ائمه مخصوصا و انقیاد برای ایشان و ورع و اجتهاد و 
آرامی ه اتظار کشتهن‌سوای. فان علیه السلام ۶ آنگان فرمود *یهدرستن 
که برای ما دولتی است که خداوند آن را می آورد هر وقت که خواست ؛ 
آنگاه فرمود: هر کس که خوش دارد که بوده باشد از اصحاب قاثئم علیه 
السلام پس هر آینه انتظار کشد کشد و عمل کند با ورع و محاسن اخلاق در 
خالی که اه اشطار دانه یش ار سره قانم علنه السلام سا آر رو 
کت کند و اقطار کسید ها فسا-ترای یا اه سای مر حومهن 


و شیخ صدوق در ( کمال الذین ) روایت ت کرده از آن جناب که فرمود: از 

اجه ی ارف کب وا ق تردن کر الدف د #بقم 

السلام و اهر تشرضا ليم السام ووانت که که رل رسای 

الا لو اله رسای موه افسل ال اهت‌ سنا تا فرع ات ار 

«ِ_ِ_ِ . و نیز روایت ت کرده از امیرالمو منین علیه السلام که 
د: منتظر امر ما مانند کسی است که در خون خود غلطیده 
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باشد در راه خداوند. 


و شیخ طبرسی در ( احتجاج ) روایت کرده که ( توقیعی ) از حضرت 
صاحب الا مر علیه السلام بیرون آمد به دست محشد بن عثمان و در آخر 
آن مذکور است که دعا بسیار کنید برای تعجیل فرج به درستی که فرج 
شما در ان است . 


و شیخ طوسی رحمه الله در ( غیبت ) از مفضل روایت کرده که گفت : 
کر ونم قانم ها سم راد کسی کرد آن اصعات سا که اتطا ار 
را می کشید پس حضرت ابوعبدالله علیه السلام فرمود به ما که چون قائم 
علیه السلام خروج کند کسی بر سر قبر موّ من می آید پس به او می گوید 
که ای فلان به درستی که ظاهر شد صاحب تو پس اگر خواهی که ملحق 
شوی پس ملحق شو و اگر می خواهی که اقامت کنی در نعمت پروردگار 
خود پس اقامت داشته باش . 


و شیخ برقی در ( محاسن ) از آن جناب روایت کرده که فرمود به مردی از 
اصحاب خود که : هرکه از شما بمیرد با دوستی اهل بیت و انتظار کشیدن 
فرح , مثل کسی است که در خیمه قائم علیه السلام باشد, و در روایت 
دیگر بلکه مثل کسی است که با رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم 
باشد. و در روایت دیگر مانند کسی است که در پیش روی رسول خدا 
صلی الله علیه و آله و سلم شهید گردد. و نب نیز از محمّد بن فضیل روایت 
کرده که گفت فرج را از حضرت رضا 
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علیه السلام سو ال کردم , حضرت فرمود که آیا انتظار فرج از فرج نیست 
, خدای عز و جل فرموده : قائْتظروا ای مَعَکُمْ من الْمَْظِرینَ؛ شما انتظار 
هرا وهق انتطان‌می بزه آن وقتی را که‌براي این مصاحت داستم که آر 
وقت در رسد. و نیز از ان جناب روایت کرده که فرمود: چه نیکو است صبر 
انتظار فرح , ایا نشنیده ای قول خداوند را که فرمود: 


( فارتقبوا ای مَعکمّ رقيت ) , ( وَانتَظرّوا ای عم من المُنتظرین ) . پس 
بودند پیش از شما که از شما صبر کننده تر بودند. 


دعا برای سلامتی امام زمان علیه السلام 


سوم از تکالیف , دعا کردن است از برای حفظ وجود مبارک امام عصر 
علیه السلام از شرور شیاطین انس و جن و طلب تعجیل و نصرت و ظفر و 
غلبه بر کفار و ملحدین و منافین برای ان جناب که این نوعی است از 
اظهار بندگی و اظهار شوق و زیادتی محبت و دعاهای وارده در این مقام 
بسیار است که دگایه است که از یونس بن عبدالرحمن مروی است که 
حضرت امام رضا علیه السلام امر می فرمودند به دعا کردن برای حضرت 
حجتک تا اخر و من اين دعا را در ( کتاب مفاتیح ) در باب زیارت حضرت 
صاحب الا مر علیه السلام نقل 
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کردم و تیک صلوات منسوبه به ابوالحسن ضراب اصفهانی است که ما 
آن را در ( مفاتیح ) در آخر اعمال روز جمعه نقل کردیم . و دیگر این دعای 


( للم کُق ولیک (فلان بن فلان و به جای فلان بن فلان می گوبی ) لحْتّه 
نِ الحسَن 2 انک عَلبّه و ملی آبائه فی هذه السَاعه و في کل ساعه ول 
حافظا و قایْدّا و ناصرا و دلیلا و عَیٌ خبی تسکتة | اصی ظ اه و 
فیها طویلا ) 


مکرر می کنی این دعا را در شب بیست و سوم ماه رمضان در حالت 
ایستاده و نشسته و بر هر حالتی که باشی در تمام آن ماه و هر قسم که 
ممکن شود تو را و هر زمان که از دهرت حاضر شود می گویی بعد از 
تمجید حق تعالی و صلوات بر پیغمبر و ال او صلی الله علیه و اله و سلم 
این دعا را و دعاهای دیگر نیز وارد شده که مقا نقلش نیست هر که طالب 
استرجوغ به ( تجم تاقب:) کند: 


صدقه دادن برای حفظ وجود امام زمان علیه السلام 


چهارم صدقه دادن است به آنچه ممکن شود در هر وقت برای حفظ وجود 
مبارک امام عصر علیه السلام , و چون هیچ نفسی عزیز و گرامی تر نیست 
و نباید هم باشد از وجود مقدس امام عصر علیه السلام , بلکه محبوب تر از 
نفس خویش که اگر چنین نباشد در ایمان ضعف و نقصان و در اعتقاد خلل 
وا سا ار ای ایا 
و سلم مروی است که 
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فرمود: ایمان نیاورد احدی از شاه ارگ بوده باشم من و اهل بیت من 
محبوب تر نزد او از جان و فرزند و تمام مردم و چگونه چنین نباشد و حال 
آنکه وجود و حیات و دین و عقل و صحت و عافیت و سایر نعم ظاهریه و 
باطنیه تمام موجودات از پرتو ان وجود مقدس و اوصیای او است علیهم 
السلام . و چون ناموس عصر و مدار دهر و منیر آفتاب و ماه و صاحب این 
قتر هبار کاه و شب ار اه زفین و تسیر افلای و رفن نیا ان شفک تا 
سماک حاضر در قلوب اخیار و غایب از مردمک اغیار در این اعصار حضرت 
خخه‌ین آلخسن علسا اسلام استو حامه-خخی, و عانیت آندارن کامت 
موزون آن نفس مقدس و شایسته قد معتدل آن ذات اقدس است پس بر 
تمامنی خودیرستان که تمامی اهتمامشان در حفظ و حراست و سلامتی 
نفس خویش است چه رسد به آنانکه چز آن وجود مقدس کسی را لایق 
هستی و سزاوار عافیت و تندرستی ندانند لازم و متحتم است که مقصود 
اولی و غرض اهم ایشان از چنگ زدن به دامان هر وسیله و سببی که برای 
بقای صحت استجلال عافیت و قضای حاجت و دفع بلیت مقرر شده چون 
دعأ و تضرع و تصدق و توسل , سلامتی و حفظ ان وجود مقدس باشد. 


تقییه یکین اد الا لله یه کیت ماج زعان غلیه اسلا 


پنجم حج کردن و حجه دادن به نیابت امام عصر علیه السلام , چنانچه در 
میان شیعیان مرسوم بود در قدیم و آن جناب تقریر فرمودند چنانچه قطب 
راوندی رحمه الله در کتاب ( خرائح ) 


ص: 976 


روایت ی و تس سس با ایس بت 
را اتوالعشس هی فنن جع اه رد کارا کل مدای میسن رید ان 
۱0 ۳ و مردی از شیعیان , زری به ابومحمد مذکور 
داد که به نیابت حرت صاحب الا مر علیه السلام حج کند چنانچه عادت 
شیعیان در آن وقت چنین بود و ابومحمّد قدری از آن زر را به آن پسر 
هو اور را وی ات 
و ار ۱ 
دیدم که مشغول تضرع و ابتهال و دعا بود و چون من نزدیک او رسیدم به 
سوی من التفات نمود و فرمود: ای شیخ ! آیا حیا نمی کنی ؟! من گفتم : 
ای سید من ! از چه چیز حیا کنم ؟ فرمود: به ثق حجه: می ز هند آن برای آن 
کسی که می دانی , و تو آن را به فاسقی می دهی که خمر می اشامد, 
نزدیک است که این چشم تو کور شود. پس بعد از برگشتن چهل روز 
نکذشتت مگر آنکه از همان جشم کبه آن آشاره دح راحتی بزون: امد و 
از آن.جراخت. ان قشم ضایع نشید. 


احترام هنگام شنیدن نام امام زمان علیه السلام 

ششم برخاستن از برای تعظیم [هنگام [ شنیدن اسم فبار ک ان حضرت 
خصوص اگر اسم مبارک قائم علیه السلام باشد چنانچه سیرت تمام اصناف 
امامت کترهم الله سالی بر ان متفر شوه چر عم لام از گر و عم 
ترک و هند 
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و دیلم ۰ و این خود کاشف بااشد از وجود ماءخذ و اصلی برای این عمل اگر 
چه تاکنون به نظر نرسیده و لکن از چند نفر از علما و اهل اطلاع مسموع 
شده که ایشان دیدند خبر در این باب بعضی از علما نقل کرده که این 
مطلب را سوْ ال کردند از عالم متبحر جلیل سید عبدالله سبط محدت 
جزایری و ان مرحوم در بعضی از تصانیف خود جواب دادند که خبری دیدند 
که مضمون آن این است روزی در مجلس حضرت صادق علیه السلام اسم 
مبارک آن چناب پرده شد پس حضرت به جهت تعظیم و احترام آن 


فقیر گوید: که این بود کلام شیخ ما در ( نجم ثاقب ) لکن عالم محدت جلیل 
و فاضل ماهر متبحر نبیل سیدنا لاجل آقا سید حسن موسی کاظمی ( آدام 
الله تفاعم: در ( تکمله اف الامل ) فرجووه اجه که‌حاضلنن ان انشا : 
یکی از علماء امامیه عبدالرضا ابن محمّد که از اولاد متوکل است کتابی 
نوشته در وفات حضرت امام رضا علیه السلام موسوم به ( تاجیج نیران الا 
حزان فی وفات سلطان خراسان ) و از متفردات ان کتاب این است که 
فرموده روایت شده که دعبل خزاعی وقتی که انشاد کرد قصیده تائیه خود 
را برای حضرت رضا علیه السلام چون رسید به اين شعر: ( حُروخٌ خ امام 
لامحالة خارخ : یِقَومْ عَلی اسم ال بالبَکاتِ ) . ۲ 


و سر نازنین خود را خم کرد به سوی زمین پس از انکه 
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۲ : جح .1 ج. ۲ نج للا 3 
کف دست راست خود را بر سر گذاشته بود و گفت : ( أللَقَةّ عَجل قَرَجَة و 
محر حه 1۳ مزّنا به تصرا| عزیزا, از . 


خواندن دعا در دوران غیبت کبرق 


هفتم از تکالیف عباد در ظلمات غیبت , تضرع و مسئلت از خداوند تبارک و 
تعالی به جهت حفظ ایمان و دین از تطرق شبهات شیاطن و زنادقه 
مسلمین و خواندن دعاهای وارده برای این کار از جمله دعایی است که 
شیخ نعمای و کلینی به اسانید متعدده روایت کرده اند از زراره که گفت : 
شنیدم از ابوعندالله علیه السلام هت فزماید؛ به درستی که از برای قائم 
علیه السلام غیبتی است پیش از آنکه خروج کند پس گفتم ۰ 
گفت : می ترسد و اشاره فرمود با دست خود به شکم مبا ب آنگاه 
فرمود: ۱ ی ۳ 
ولادتش , پس بعضی از مردم می گویند که پدرش مرد و جانشینی 
نگذاشت و بعضی از ایشان می گوید که حمل بود و بعضی از ایشان می 
گوید که او غایب است و بعضی مف. کوند: که متولد شد پیش از وفات 
کند قلوب شیعه راء پس در این زمان به شک می افتند مبطلون . زراره 
گفت : پس گفتم فدای تو شوم ! اگر درک کردم آن زمان را کدام عمل را 
۹ : ای زراره.! اکر درک کردی ان زمان را بسن بخوان این ذعا 
۳ 


( له عرَفْنی تفسک قاتک ان لَمْ ثقرقنی تقسک 
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لم آغر فد بتک اللهم عرفْنی تفشک قانک ان لَم عرّفیی رشولک لغ آغرٍف 
| فنی خعّتک قاتّک ان لَم ثقرفنی خجّتک صللْثْ عَن دینی ) . 


و دیگر دعایی است طویل که اولش همین دعا است , پس از آن ( له 
ایفتتی: مه حافله و ار قلبی بعداد هدسی )تا اخز دعا, و ما ان :را در 
مت 
) آن را ذکر کرده بعد از ادعیه ماءئوره بعد از نماز عصر روز جمعه , ا: 

فرموده : و اگر برای تو عذری باشد از جمیع آنچه ذکر کردیم آن ۲ 
ی ۳ 
بعنی این دعا راء پس به درستی که ما شناختیم این را از فضل خداوند جل 
جلاله که مخصوص فرموده ما را , هر , پس اعتماد کن , به آن . 


فقیر گوید: که قریب به همین کلام سید بن طاوس در ذیل صلوات منسوبه 
به ایوالحسن ضراب اصفهانی فرموده اند و از این کلام شریف چنان 

تفاد می شود که از جانب حضرت صاحب الا مر علیه السلام چیزی به 
دست اوردند در این باب و از مقام ایشان مستبعد نیست . و دیگر دعایی 
است که شیح صدوق روایت ت کرده از عبداللّه بن سنان که گفت : فرمود 
ای و وی ی 


بدون نشانه و راهنما و پیشوای هدایت کننده و نجات نمی پابد و در آن 
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شبهه مگر کسی که بخواند دعای غریق را. گفتم : چگونه است دعای غریق 
0 


فرمود می گویی : 
( با آللَهُ یا من یا حیغ یا فلت افو ی ی 
ی 


ار یی انم 
سیس فرمود: به درستی که خداوند عز و جل,مقلب ,است, جلف و ابسارد 


او 


را و لکن بگو چنانکه من می گویم : ( یا مُفَلٍ الفْلوب تبث قلیی عَلی 
دینک. ) 


استمداد و استغاثه به امام زمان علیه السلام 


هشتم استمداد و استعانت و استغاثه نت ان جناب در هنگام شدائد و اهوال 
و بلایا و امراض و رو اوردن شبهات و فتنه از اطراف و جوانب و ندیدن راه 
چاره و خواستن از حضرتش حل شبهه و رفع کربه و دفع بلیه , چه آن جناب 
برحسب قدرت الهیه و علوم لدنیه ربانیه بر حال هر کسی در هرجا دانا و 
اجابت مسئولش توانا و فیضش عام و از نظر در امور رعایای خود غفلت 
نکرده و نمی کند و خود ان جناب در توقیعی که برای شیخ مفید فرستادند 
مرقوم فرمودند: که علم ما محیط است به خبرهای شما و غائب نمی شود 
از علم ما هیچ چیز از اخبار شما و معرفت به بلایی که به می رسد. 


وش طولیتی: دز( اب و۳ زرواوت ۱ ۱ 


رنه آصساب ها در تقوی و یر آن | 
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بعضی مذاهب باطله اخنبار کند پش, آن اختلاف را به او فهماندم , پس 
کف مرا میات نود فس ترا فلت دادم مور ناه ماوفت: کردم 
به نزد او. پس بیرون آورد حدیتی به اسناد خود از حضرت صادق علیه 
السلام که فرمود: هرگاه اراده نمود خدای تعالی امری را, عرضه می دارد 
آن.را بر-رشول خدا صلی الله:عليه و آله .سم انگاه: امترالمة فتتن, غلیه 
السلام , و یک یک از اثمه علیهم السلام تا آنکه منتهی شود به سوی صاحب 
الامان غلبه السلام:انگاه ترفن فی آیدجه‌سوی: دیا وجون: ارادم تقو دنز 
ملائکه که بالا برند عملی را به سوی خداوند عز و جل عرضه می شود بر 
ای هه 
و جل پس هرچه فرود قن آند از جانب: خداوند بر دستت. ایشان اسنت و 
انچه بالا می رود به سوی خداوند عز و جل به سوی ایشان است و بی نیاز 
نیستند از خداوند عز و جل به قدر به هم زدن چشمی . 


و سید حسین مفتی کرکی سبط محقق ثانی در ( کتاب دفع المناوات ) از ( 


کتاب براهین ) نقل کرده که او روایت نمود از ابی حمزه از حضرت کاظم 
علیه السلام که گفت : شنیدم آن جناب می فرماید: نیست ملکی که 


خداوند او را به زمین بفرستد به جهت هر امری مگر آنکه ابتدا می نماید به 
اشاه گنه القااه زد برع هی نود انار ار شبات 
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و به هم درستی که محل تردد ملائکه از جانب خداوند تبارک و تعالی 
صاجب این امر است . و در خبر ابوالوقای شیرازی است که ۳ خدا 
ضلی الله له الم و سلم فرمود به او که چون درمانده و گرفتار شدی 
پس استغاثه کن به حضرت حجت علیه السلام که او تو را در می یابد و او 
فریادرس است و پناه است از برای هر کس که به او استغاثه کند. 


و شیخ کشی و شیخ صفار در ( بصاثئر ) روایت کرده اند از رمیله که گفت : 
تب شدیدی کردم در زمان امیر امه هبین. علیه الستلامبیسی.در تفش جود 
خفتی ,با فتی: در روز خفته و کفنمق نمی آنم حیر ی رفن ان انکه. آیبد 
خود بریزم یعنی غسل کنم و نماز کنم در عقب امیرالمو منین علیه السلام , 
پس چنین کردم آنگاه آهدم. به.مسجد یمن خون: امیر الم متین علیه السلامٌ 
بالای منبر برآمد آن تب به من معاودت نمود پس چون امیرالموّ منین علیه 
السلام مراجعت نمود و داخل قصر شد داخل شدم به آن جناب , فرمود: 
ای رمیله ! دیدم تو را که بعضی از تو, و به روایتی ( پس ملتفت شد به من 
یرالیه یله السلام ری ای ره اسست مود که نو را تدم 
که بعضی از اعضایت در بعضی درهم می شد. ) پس نقل کردم برای آن 
جناب حالت خود را که در ان بودم و انچه مرا واداشت در رغبت بر نماز 
عقب آن جناب , پس فرمود: ای رمیله ! نیست موْ 
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منی که مریض شود مگر آنکه مریض می شویم ما به جهت مرض او و 
یر ی ره ی و ی و 
کم رای اس تم جه آن صات با اصراله ففت اه السام خدای ی 
وم ان ای مت راشای اشت که با اب خوانه در این 
قصر, خبر ده مرا از حال کسانی که در اطراف زمین اند؟ فرمود: ای 

رمیله ! غایب نیست يا نمی شود از ما موٌ منی در مشرق زمین و نه در 


و نیز شیخ صدوق و صفار و شیخ مفید و دیگران به سندهای بسیار روایت 
کرده اند از جناب باقر و صادق علیهم السلام که فرمودند: به درستی که 
خداوند نمی گذارد زمین را مگر آنکه در آن عالمی باشد که می داند زیاده 
و نقصان را در زمین , , پس اگر موّ منین زیاد کردند چیزی را بر می گرداند 
اتشان را و به روایتی ۳( هی انداند آن زا )۶ عاحز کم کردند‌تفام می. کند 
به روایتی ( حق از باطل شناخته نمی شد ) . 


لته بر آوز 3 شدن حاجات 


هرکه را حاجتی باشد انچه مذکور می شود بنویسد در رقعه ای و در یکی 
ات ی ما 
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ببندد و مهر کند و خاک پاکی را گل تا ده انوا خر .ضانق ان دار و در 
نبهری پا چاهی عمیق با عغدیر ابی اندازد به حضرت صاحب الزمان علیه 
السلام می رسد و او بنفسه متولی براوردن حاجت می شود. 


نسخه رقعه مذکوره 


پشم ال امن لحم کت ۷ب ولا صَلواث اللّه عَلیِک مَسْتغینا و 


شَکوّث ما تر 2 مر مستجیر | بالله عر حل 1 یک من : آفر قد 3همنی 5 
فلس واطال هکرف و ی > فص ی و یر حطیر یه له علدی 
اشلعنی علّد تخل وژوده یل« ع هی علة ترائپ آفباله لت الحمیم و 


۳ 


تقکلث فی له له جل تن عآیه و علک فی دفاعه عتی علما 
پشکانک من ال رب العالمین ول بر و مالک الأْمور وایقا بک فی 
الفسارعه فی الشفاعه الب جل تناوغ فی آفری مَتنا لاجاّتیه تبازک و 
تعالی ای باغطائی شوّلی و آئّت يا مَوّلای جدیژ بتخفیق ظنی و تصدیق 
آقلی فیک فی آقر گذا و گذا ) (و به جای کذا و کذا نام حاجت خود را ببرد) 
( فیما لا طاقة لی یحَمْله و لاصَبْر لی له و ۱ کلث مُستَحفا لة و لاصْعافه 
یقیج افعالی و تفریطی فی الواچیات التی له جل قآغینی , 
صلواث اللّه لک علْد اف و قذْم العشتله له عَز و جل فی آقري فتل 
خلول الّلف و شماته الاعداء فیک جُسَطت الْْمَة عَل و سل ال جل 
جلایه لی تضرا غزیزا و قَتّحا قریباً فیه بُلوعالا مال 
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0 


جر القبادی 5 خو تیم الاغمال و الم من الْمَخاوف کلها ‏ 
تَنامْة لما پشاء قعال و هو حسبی و نعم الوَکیل فی المَبد 


اصا 


فی کل حال ۱ 
المال. 


4 
9 
۳ 


4 ۶ و 
آنگاه بر بالای آن نهر يا غدیر ۳ و اعتماد بر یکی از وکلای حضرت نماید 
یا عثمان سعید العمروی یا ولد او محمّد بن عثمان یا حسین بن روح یا علی 
بن محمّد السمری و یکی از ان جماعت را ند| نماید و بگوید: 


( يا فلان بُن فلان تلا عَلَیِک آشهَذ آنْ وفایک قی شبیل الله 


و5 
ندال مرژوق عاطتک فی کیک اس لی عنلله زو لو هدوز 


5حاختی الی ولا با علیة الشلام فولنها لته و انت العه الامین ). 


آک حءٌ 


9 


1 


پس نوشته را در نهر یا چاه پا غذیر آندازد که خاخت او برآورده می نشنود. 


و [محدث نوری می فرماید:] از این خبر شریف چنین مستفاد می شود که 
آن چهار شخص معظم چنانچه در غیبت صغری واسطه بودند میان رعایا و 
آن جناب در عرض حوائج و رقاع و گرفتن جواب و ابلاغ توقیعات , در غیبت 
کبرق تیر ذر کاب همانون آن نات هستند وب این منضتب بر که مفتخر و 
سرافرازند پس معلوم شد که خوان احسان و جود و کرم و فضل و نعم 
امام زمان علیه السلام در هر قطری از اقطار ارض برای هر پریشان 
درمانده و حدم گشته و وامانده و متحیر و نادان و سر گشته و حیران 
ای ات 
ی 


ص: 886 


تور و اخلاص سریرت اگر نادان است شربت علمش بخشند و اک 
گمشده است به راهش رسانند و اگر مریض است لباس عافیتش پوشند 


غیبت شاءنیه و حضور شئونیه امام زمان علیه السلام 
اشاره 


چنانکه از سیر و حکایات و قصص گذشته ظاهر و هویدا می شود نتیجه 
مقصود در این مقام و اینکه حضرت صاحب الا مر علیه السلام حاضر در 
میان عباد و ناظر بر حال رعایا و قادر بر کشف بلایا و عالم بر اسرار و 
خفایا به جهت غیبت و ستر از مردم از منصب خلافتش عزل نشده و از 
لوازم و اداب ریاست الهیه خود دست نکشیده و از قدرت ربانیه خویش 
عجز به هم نرسانیده و اگر خواهد حل مشکلات که اندر دل افتاده کند بی 
آنکه از راه دیده و کوشش چیزی به آنجا رساند و اگر خواست دلش را به 
آن کتاب یا عالمی که دوای دردش در آن و نزد آن است مایل و شایق کند 
گاهی دعایش تعلیم کند و گاهی در خواب دوای مرضش به او آموزد و 
اینکه دیده و شنیده با صدق ولاء و اقرار به امامت چه بسیار شده 
که ارباب اضطرار و حاجت در مقام عجز و لابه و شکایت برامدند و اثر 
اجابت و کشف بلیت ندیدند علاوه بر دارا بودن این مضطر موانع دعا و 
قبول را غالبا یا از جهت اشتباه در اضطرار است که خود را مضطر می 
داند و نیست و گم گشته و متحیر می داند و راهش را , 1 
مثل جاهل به احکام عملیه که به عالمش ارجاع فرمود؛ چنانچه در توقیع 
هار تفت که واه مسایل 
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اسحاق بن یعقوب مرقوم فرمود که : ( و اما حوادثی که به شما روی دهد 
هستند بر شماها و من حجت خدایم بر ایشان ) . 


پس مادامی که جاهل دستش به عالم برسد هرچند به مهاجرت و مسافرت 
باشد يا به کتاب او در احکام او مضطر نباشد و همچنین عالمی که حل 
مشکل و دفع شبهه و تحير خود را تواند از ظواهر و نصوص کتاب و سنت و 
اجماع کند عاجز و درمانده نباشد و انانکه اسباب زندگی و معاش خویش را 
از حدود الهیه و موازین شرعیه بیرون بردند و بر ان مقدار ممدوح در شرع 
اقتصار و قناعت ننمودند به جهت نداشتن بعضی از انچه قوام تعیش معلق 
تیشتت.: بر ان مضظر: تبانشند و-هکنا از,فواردی که آذفی خویشنتن را عاجز و 
مضطر بیند و پس از تاءمل صادقانه خلاف آن ظاهر می شود. ۳ 
اضطرار صادق باشد شاید صلاح او یا صلاح نظام کل در اجابت او نباشد 
هرچه هر مضطری صادق باشد شاید صلاح او یا صلاح نظام کل در اجابت 
او نباشد هرچه هر مضطری را وعده اجابت نداند, بلی اجابت مضطر را جز 
خدای تعالی یا خلفایش نکند نه آنکه هر مضطر را اجابت کنند و در ایام 
حضور و ظهور در مدینه و مکه و کوفه و غیر آن از همه اصناف مضطرین و 
عاجزین از موالیان و محبین غالبا بودند و بسیار بود که سو ال می کردند و 
اجابت نمی شد چنان نبود که هر 
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عاجز در هر زمان هر چه خواست به او دهند و او رفع اضطرارش نمایند؛ 
چه این مورت اخلال نظام و برداشتن اجرها و وابهای عظیمه و جزیله 
اای نا و مضائت اشت که بعد از هشاهده آن در دوز جرا ارزو کنید. که 
کاش گوشت بدنهای ایشان را در دنا با مقراض بریده بودند و خدای تعالی 
با ان قدرت کامله و غنای مطلق و علم محیط به ذرات و جزئیات موجودات 
با بندگان خود چنین نکرده . 


توصع 


و ما در اين فصل اکتفا می کنیم به مختصری از آنچه نگاشته سید سند 
فقیه محدت جلیل القدر مرحوم آقا سید اسماعیل عقیلی نوری تشی 2 
مرقده در کتاب ( کفایه الموحدین ) و آن علامات بر دو قسم است : 
علامات حتمیه و علامات غیير حتمیه ؛ اما علامات حتمیه به نحو اجمال از 


اول خروج دجال است , و آن ملعون ادعای الوهیت نماید و به وجود نحس 
او خونریزی و فتنه در عالم واقع خواهد شد و از اخبار ظاهر شود که یک 
چشم او مالیده و ممسوح است و چشم چپ او در میان پیشانی او واقع 
شده و مانند ستاره می درخشد و پارچه خونی در میان چشم او واقع است 
و بسیار بزرگ و تنومند و شکل عجیب و هیئثت غریب و بسیار ماهر در سحر 
است و در پیش او کوهی سیاه است که به نظر مردم می اورد که کوه نان 
است و در پشت سر او کوه سفیدی است که از سحر به نظر مردم می 
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آففد که امای:ضاف‌ ار ات م نمی کته اخلیانی انا الا له 
شیاطین و مرده ایشان از ظالمین و منافقین و سحره و کهنه و کفره و 
اولاد تا بر شیر اعااع سار مشاه اطراق آفرا کرعمی سس 
مات وراات هورق اعب و تغنی ال ود قبع رها توت 9 ده و 
الحان می نمایند و در انظار رها العقول از زنان و رن چنان جلوه 
درآورند که همه ایشان را به رقص آورند و همه خلق از عقب سر او می 
وی سل یت ی ی ی 
اللهلیهه الم سای فرجه درد ی ۵ 
را بر روی او بیندازد و سوره مبارکه حمد را 1 
آشوب نماید و میان اه ی اتمه الساه خی باه نو آن 
ملعون به دست مبارک حضرت حجت الهی علیه السلام يا به دست عیسی 


دوم صیحه و نداء اتحضات است که اخبار بسیاری دلالت دارد نز آنگه آن 
حتمیات است , و در حدیت مفضل بن عمر رحمه الله از حضرت صادق 
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حضرت فرمود: حضرت قائم علیه السلام در مکه داخل شود و در جانب 
خانه کعبه ظاهر گردد و چویر آفتاب بلند شود از پیش فرص آفتاب 9 
ندا کند که همه اهل زمین و آسمان بشنوند و می گوید: ای گروه خلایق ! 
اکن پاش کی ی نمی ال مس فلی الا علیو آف وتنام انشت و 
را به نام و کنیه جدش حضرت رسول خدا صلی اللّه علیه و آله و سلم یاد 
نماید و نسب مبارک او را به پدر بزرگوارش حضرت امام حسن عسکری 
کت ۱ و 
را آباء طاهرین اهقان گنه کت هه مروم از شرق 
تا غرب عالم بشنوند؛ پس بگوید که با او بیعت نمایید تا هدایت یابید و 
نجبای جن گویند لبیک ای خواننده به سوی خدا, شنیدیم و اطاعت کردیم , 
پس از آن خلائق چون آن ندا را بشنوند از شهرها و قریه ها و صحراها و 
دریاها از مشرق تا مغرب عالم روی به مکه معظمه آورند و به خدمت آن 
حضرت برسند و چون قریب به غروب آفتاب شود از طرف مغرب شیطان 
فریاد نماید که ای گروه مردمان ! پروردگار شما در وادی یایس وارد شده 
است و او عثمان بن عنبسه از فرزندان یزید بن معاویه بن ابی سفیان 
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نجبای جن و انس او را تکذیب نمایند و منافقان و اهل تشکیک و ضلال و 
راهان هن تا رای تا مضه 


و .نیز تدای فیکر از آسفان:ظاهر شود که آن" نافیل ان ظهور حجه الاه 
علیه الشتلاخ است که آن هم در عداد علائم, جتمیه است که الیته بای واه 
شود و آن نداء در شب بیست و سوم ماه رمضان است که همه ساکنین 
زمین از شرق تا غرب عالم آن نجا را خواهند شید و آن "مناد عبر بئل 
است که به آواز بلند ندا کند که ( الحقْ مع علي و شیعته ) + و شیطان نیز 
ی مان اس سای هت کر بشنوند که ( 
آلحو" مع غْنمان و شیعته ) . 


سوم خروج سفیانی است از وادی یابس , یعنی بیابان بی آب و علف که در 
مابین مکه و شام است و آن مردی است بد صورت و ابله رو و چهارشانه 
و ازرق شم و اسم او عثمان بن عنبسه است و از اولاد یزید بن معاوبه 
است و آن ملعون پنج شهر بزرگ را متصرف می شود که دمشق و حمص 
و فلسطین و اردن و قنسرین است , پس از آن لشکر بسیار به اطراف 
می فرستد و بسیاری از لشکر او به سمت بغداد و کوفه خواهند امد و قتل 
و غارت و بی حیایی بسیار در آن صفحات می نمایند و در کوفه و نجف 
اشرف قتل 


ص: 992 


مردان بسیار واقع شود و بعد از آن یک حصه از لشکر خود را به جانب شام 
تون تصایه ویک مت از ان راهم حانب فده هر و حون به دنه 
رسند سه روز قتل عام نمایند و خرابی بسیار وارد آورند و بعد از آن به 
سمت مکه روانه شوند و لکن به مکه نرسند و اما آن حصه که به جانب 
شام روند.و در بین رام لشکر حضرت ججه اللهبر آنها ظفر.یایتد و تمام. آنها 
را هلاک نمایند و غنایم آنها را بالکلیه متصرف شوند. و فتنه آن ملعون در 
اطراف بلاد بسیار عظیم شود خصوصا بالنسبه به دوستان و شیعیان علی 
برش انی طالت انم الساام‌جین آنکه هناویه آهتدا کند که هر کسن نی 
نفر از دوستان علی بن ابی طالب علیه السلام را بیاورد هزار درهم بگیرد, 
پس مردم به جهت مال دنبا از حال یکدیگر خبر دهند و همسایه از همسایه 
خبر دهد که او از دفستان علی بن اس طالت علنه السلام اسنت.. 


بالجمله : آن قسمت از لشکر که به جانب مکه روند چون به زمین بیداء 
رسند که مابین مکه و مدینه است حق تعالی ملکی را می فرستد در ان 
ژمین و فریاد می کند ای زمین اين ملاعینان را به خود فرو بر, پس جمیع 
ان ای کته هامید اسان واه رم رود 
مگر دو نفر که با همدیگر برادرند از طایفه جهنیه که ملائکه صورتهای 
ایشان را بر می گردانند و به یکی می گویند که ( 
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بشیر ) است برو به مکه و بشارت ده حضرت صاحب الا مر علیه السلام را 
به هلاکت لشکر سفیانی و دیگری را که ( نذیر ) است می گویند برو به 
شام و به سفیانی خبر ده و بترسان او را پس آن دو نفر به جانب مکه و 
شام روانه گردند. چون سفیانی اين خبر را بشنود از شام به جاب کوفه 
حرکت کند و در آنجا خرابی بسیار وارد آورد و چون حضرت قائم علیه 
السلام به کوفه رسد نْ ملعون فرار کند و به شام بر کر 3 پس حضرت 
لشتکر از عفت: او فزشتد واه را در صخره بیت الخفسن به فبل آوزند و 
سر نحس او را بریده و روح پلیدش را وارد جهنم گردانید. 


چهارم فرو رفتن لشکر سفیانی است در بیداء که ذکر شد. 


تنجم فتل, تفن ز کبه اشت بو آن پشری. اشست از آل.هخند غایهم. السلاه 
در مابین رکن و مقام . 


ششم خروج سید حسنی است و آن جوان خوش صورتی است که از طرف 
دیلم و قزوین خروج نماید و به اواز بلند فریاد کند که به فریاد رسید ال 
محمّد را, که از شما پاری می طلبند. و این سید حسنی ظاهرا از اولاد 
حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام باشد و دعوی بر باطل ننماید و 
دعوت بر نفس خود نکند بلکه از شیعیان خلص ائمه اثنی عشر علیهم 
السلام و تابع دین حق باشد و دعوت نیابت و مهد ویت نخواهد نمود لکن 
مطاع و بزرگ و رئیس خواهد بود و در گفتار و در کردار موافق است 
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با مواقم تخض فع خا ی آ ایض الا خی ال ماه و 
زمان خروج او, کفر و ظلم عالم را فرو گرفته باشد و مردم از دست 
ظالمان و فاسقان در اذیت باشند و جمعی از موّ منین نیز مستعد باشند از 
برای دفع ظلم ظالمین . در ان حال سید حسنی استفغاثه نماید از برای 
نصرت دین ال محمد علیهم السلام , پس مردم را اعانت نمایند خصوصا 
گنجهای طالقان که از طلا و نقره نباشد بلکه مردان شجاع و قویدل و 
مسلح و مکمل که بر اسبهای اشهب سوار باشند و در اطراف او جمع 
گردند 1 شود و به نحو سلطان عادل در میان ایشان حکم و 
سلوک نماید و کم کم بر اهل ظلم و طغیان غلبه نماید و از مکان و جای 
خود تا کوفه زمین را از لوث وجود ظالمین و کافران پاک کند و چون با 
اصحاب خود وارد کوفه شود به او خبر می دهند که حضرت حجه الله مهدی 
آل محقّد علیهم السلام ظهور نموده است و از مدینه به کوفه تشریف 
آورده است , پس سید حسنی با اصحاب خود خدمت ت آن حضرت مشرف 
می شوند اتان حضرت مطالبه دلایل امامت و مواریث انبیاء می نماید. 


حضرت صادق علیه السلام می فرماید: به خدا قسم که آن جوان آن 
است که حقیت او را بر مردم و اصحاب خود ظاهر نماید. پس ان حضرت 
دلایل امامت و مواریت انبیاء از برای او 
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ظاهر نماید. در آن وقت سید حسنی و اصحابش به آن حضرت بیعت 
خواهند نمود مگرِ قلیلی از اصحاب او که چهار هزار نفر از زیدیه باشند که 
مصحف ها و قرآن در گردن ایشان حمایل است و آنچه مشاهده تمود بر از 
دلایل و معجزات. آن را جمل بر سحر نمایند و گویند که این سخنان بزرگی 
و اینها همه سحر است که به ما نموده اند. پس حضرت حجت علیه السلام 
آنچه نصیحت و موعظه نماید ایشان تاره اظهار اعجاز نماید در ایشان 
اثر نخواهد نمود تا سه روز یشان را مهلت می دهد و چون موعظه آن 
حضرت و آنچه حق است قبول ننمایند امر فرماید که گردنهای ایشان را 
ند معا ایشا نمسای سید استهنه حال خفار مان که سک 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام در جنگ صفین بودند. 


هفتم ظاهر شدن کف دستی است که در آسمان طلوع تمایذ و در روایت 
دیگر صورت و سینه و کف دستی در نزد چشمه خورشید ظاهر شود. 


آتات و لا مانت است که در ماه رجب ظاهر می شود. شیخ صدوق از 
حضرت امام رضا علیه السلام روایت ت کرده که آن حضرت فرمود: ناچار 
است شیعیان را از فتنه عظیمی و آن وقتی است که امام ایشان غائثب 


باشد و اهل آسمان و زمین بر او بگریند, و چون ظهور او نزدیک شود در 
ماق رت شه نوا از اسمان به: کوش فردم برد که همه خلق. آن: و۲ 


بشنوند, ندای 
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اول ( آلا كت ال ی الظالْمین ) . و آواز دوم ازفت الا زفه ؛ یعنی نزدیک 
شد امری که روز به روز و وقت به وقت می رسد. صدای سوم آنکه بدنی 
در پیش روی قرص آفتاب ظاهر گردد و ندایی رسد که این است امیرالمو 


مس لاسام که وتا پرکت اس رای سای کردن تم کاران تن 
در ان وقت فرج مو منان برسد. 

کم اخاگ .اس وا ترا اسان است عرص ار هر 
آغام شنه ات انکه اسان فل از خیام عریه خانم لیم السلام 
مختلف و منقرض خواهند شد از سمت خراسان . 

فصل هفتم : در بیان بعضی از علامات ظهور حضرت صاحب الزمان علیه السلام 


و اما علامات غیر حتمیه : , پس آنها بسیار است بعضی ظاهر شده و بعضی 
هوز واقع نشده و ما در آینجا به بعضی از آنها به نحو اجمال اشاره می 
کنیم : 


اول خراب شدن دیوار مسجد کوفه است . 

دوم جاری شدن نهری است از شط فرات در کوچه های کوفه . 
سوم آباد شدن شهر کوفه است بعد از خراب شدن آن . 

چهارم آب درآوردن دریای نجف است . 

پنجم جاری شدن نهری است از فرات به غری که نجف اشرف باشد. 
ششم ظاهر شدن ستاره دنباله دار است در نزدیک ستاره جدی . 
هفتم ظاهر شدن قحطی شدید است قبل از ظهور آن حضرت . 
هشتم وقوع زلزله و طاعون شدید است در کثیری از بلاد. 

نهم قتل بیوح است یعنی قتل بسیار که آرام نمی گیرد. 

دهم تحلیه مصاحف و زخرفه مساجد و تطویل 
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یازدهم خراب شدن مسجد براتا است . 
دوازدهم ظاهر شدن آتشی است در سمت مشرق زمین که تا سه روز با 
هفت روز در میان زمین و اسمان افروخته می شود که محل نز تعجب و 


خوف باشد. 


سیز دهم ظاهر شدن سرخی شدید ست که در اطراف آنتمان یهن می 
شود که.همه. اسمان را هی کیرد 


چهاردهم کثرت قتل و خونریزی است در کوفه از جهت رایات مختلفه . 
پانزدهم مسخ شدن طایفه ای است به صورت قرده و خنازیر. 
شانزدهم حرک کردن بیرقهای سیاه است از خراسان . 


هفدهم آمدن باران شدیدی است در ماه جمادی الثانیه و ماه رجب که مثل 
آن هرگز دیده نشده . 


هیجدهم مطلق العنان شدن عرب است که به هر جا که خواهند بروند و 
هرچه خواهند بکنند. 


نوزدهم خروم سلاطین عجم است از شاءن و وقار. 


بیستم طلوع نمودن ستاره ای است از مشرق که مانند ماه درخشنده و 
روشنی دهنده باشد و به شکل غره ماه باشد و دو طرف ان کج باشد به 
نحوی که نزدیک است از کجی به هم وصل شود و چنان درخشندگی داشته 
باشد که چشمها را خیره نماید. 


بیست و یکم فرو گرفتن ظلمت کفر و فسوق و معاصی است تمام عالم را 
و شاید مقصود از اين علامت غلبه کفر و فسق و فجور و ظلم است در 
عالم و اتشار ان امفر است جو ماه بلاه و کترت میل حلی است بد اطواز 
و حالات کفار و مشرکین از گفتار و کردار و تعیش و 
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اوضاع دنیویه و تشبه به ایشان در حرکات و سکنات و مساکین والبسه ؛ و 
ضعف و سستی حال ایشان است در امر دین و اثار شریعت و عدم تقید 
آنشان: ببه. اداب شرعیه خصوصا در جزء این زمان که یوما فیوما حالات 
مردم در تزاید و اشتداد است در تشبه به اهل کفر از جمیع جهات دنیویه 
بلکه در اخذ قواعد کفر و عمل نمودن به ان در امور ظاهریه و بسیار است 
که اعتقاد و اعتماد کامل به اقوال و اعمال ایشان می نمایند و وثوق تمام 
خر کلیه آموز به آنها دارنت وریها پاشته که سترایت توق عناید. کتبری 
خواهد نمود که بالمره اصل عقاید دینیه اسلام را از دست می دهند بلکه 
اطفال خردسال را به آداب و قواعرٍ ایشان تعلیم می نمایند؛ چنانچه فعلا 
مر سوم است که در رتیوت امر نمی گذارند که ادات و قواعد دین اسلام در 
اذهان ایشان رسوخ نماید و حال کثیری از ایشان بعد از بلوغ منجر به 
فساد عقیده و عدم تدین به دین اسلام خواهد شد و بر اين منوال تعیش 
خواهند نمود و هکذا حال کسانی که معاشرت با چنین اشخاصی دارند و 
پمال انشا ند اسان انه ها رک ال سای ون 
که کفر بر عالم محیط شده است الا اقل قلیل و مقدار یسیر از عبادالله 
که آن هم غایب ایشان از ضعفاءالایمان و نواقص اسلام اند؛ چه آنکه اکثر 
بلاد معموره در تصرف کفار و مشرکین و منافقین است و.اکتر از اهالی و 
از اهل کفر و شرک نفاق اند مگر 
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بر سبیل ندرت و اهل ایمان که اثنی عشریه باشند هم به جهت اختلاف در 
اد هی ی مت ای که ال ی و 
قیای آشا ار هل ار ایلداان ما امه ای سای ۱ 
ایشان به جهت ارتکاب به اعمال قبیحه و افعال شنیعه و محرمه از اقسام 
معاصی و محرمات و کل حرام و ظلم و تعدی هریک بر دیگری در امور 
دینیه و دنیویه چنان ظلم بر انفس خود می نمایند که از اسلام و ایمان 
چیزی در نزد ایشان باقی نمانده مگر اسمی که غير مطابق با مسمی 
و از وجود ایشان به ظاهر شرع در ترویج دین اثری مترتب نخواهند شد و ( 
موی ) دز برد مرقه مره ر هر ) و ( عکر) م( روف ) ده آست 
و از اسلام باقی نمانده مگر مجرد اسم و رسم ظاهری و گوبا بالمره 
طرش امیرالمو منین علیه السلام و سجیه مرضیه ائمه طاهرین علیهم 
السلام از دست رفته است و نزدیک است العیاذ بالله طومار شریعت 
بالمره پیچیده شود و به مراء‌ی و مسمع همه خلق است که آنچه ذکر شد 
با وا در ایو نان است عر لا خی له عله : 
آله و سلم به آن خبر داد که اسلام در اول ظهورش غریب بود و بعد از این 
هم بر می گردد 
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و غریب می شود در جزء این زمان ظاهر و هویدا شد و قریب به ان است 
که تمام عالم پر شود از ظلم و جور بلکه فی الحقیقه عين ظلم و جور 
است ‏ پس باید اي قلیل از عباوالله المومتین علن الوا آثلا و تهارا 
ات تا او سر ال ی ی فا سا ۱ 
مت طیی انسا را 


علائم آخرالزمان از زبان امیرمو منان علیه السلام 
با دا نا 


1 عجائب 7 1 یتصیتّن 0 9 مانب ِ 9 09۰ 
البَضرة و عَلَب بَفضغ ِقْضْهمْ تفا و ضبا کل قوّم الی قوّم آلی ان قال علیه 


السبلام و آَدعَنَ جرفل یسَططت لتطارقه شفیانی قعلَد ذلک تَوَقْعُوا طَهُورَ 
متگلم مُوسی من السْجَرَّه علی طور. ) 


[ترجمه : وقتی که ناقوس به صدا در آید و کابوس و ریاست طلب قیام 
نماید و گاو تکلم نماید (شاید مراد آن باشد که شخص عظیم الجثه و 
صاحب شوکت و در فهم مانند گاو باشد و حکومت نماید). و در این هنگام 
شگفتی ها ستت وه هه شحفتی. و عجاتبین: ۱ برافرفخته می شود آششن در شتهر 
نصیبین و علم و پرچم عثمانی از سرزمین سیاهان (يا سرزمین سودان ) 
ظاهر می گردد و شهر بصره به آشوب کشیده می شود. هر گروه و طایفه 
اقا تیوه و طایقه دییر دز سقام علبه درایتت ۲ اننکه حصرت هی قرمانه 
هرقل که قیصر روم است برای ( بطارقه ) که یکی از سرداران لشکر 
سفیانی در 


۱ 
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قسطنطنیه اعتقاد پید | نموده و از او اطاعت می نماید؛ پس در این هنگام 
منتظر ظهور کسی باشید که در طور سینا از درخت با موسی علیه السلام 


و هم در بعضی از کلمات درر بار خود فرموده است در علامات ظهور 


( ذا آمات الثاسن الصَّلاع و آضاغوا الأماتة واستجلوا الْکذب و الوا الژّیا و 
آحدُوا الاشا و شَیدوا البلیان و باغوا الدّین یالدئْی و سل السْقَهاء و 


شاوژوا الساء و بقَطغوا الارْحام و انوا المُواء و اشتحفوا بالدماء و کات 
للم صَعفا و الطلْمْ قکرا : ۰ الأمراء فَجَرة و الَورَراء زرا طلَْة و العف 
خوتة و الْفْرَاهٌ قَسقَة و هرت شهادأت الرّور واسشتقلن الْفْجْورٌ و قَوّل 
لَهْتان و لاثم و الطفْیا ْ و خلیت الصا حف و رُحَرقتِ المساجدٌ و طوّلتِ 
الْمنایرژ و آکرم الاشراژ و اردحمت الضْفُوفَ و احْتَلَمتِ الاهواء و تفت 


- 


لل 
تفا ین دهد ان تایه : 


[ترجمه : زمانی که مردم نماز را بمیرانند و امانت را ضایع کنند و دروغ 
گفتن را حلال شمارند و ربا و بگیرند و ساختمانهز را محکم 
بسازند و دین را به دنیا بفروشند و موقعی که سفیهان را به کار گماشتند و 
با زنان مشورت کردند و پیوند خودشان را پاتمتود مهو رن اه 
ساختند و خون یکدیگر را بی ارزش دانستند, حلم و بردباری در میان آنها 
نشانه ضعف و ناتوانی بااشد و ظلم و ستم باعثت فخر گردد, امراء فاجر, 
وزر|ء ظالم و سرکردگان دانا و خائن و قاریان (قرآن ) فاسق باشند. 
شهادت باطل آشکار باشد و اعمال رت اسان امیر وه نام .2 
طغیان و تجاوز علنی گردد قرآنها زینت شود و مسجدها نقاشی و رنگ 
آمیزی و مناره ها بلند کردد و اشرار مورد عنابت قرار گیزنذ و.صف ها دز 
هم بسته شود. خواهشها مختلف باشد و پیمانها نقض گردد و وعده ای که 
داده شد نزدیک شود. زنها به واسطه میل شایانی که به امور دنیا دارند در 
امر تجارت با شوهران خود شرکت جویند. صداهای فاسقان بلند گردد و از 
آنها شنیده شود. 


بزرگ قوم , رذل ترین آنهاست , از شخص فاجر به ملاحظه شرش تقیه 
شود. دروغگو تصدیق و خائن امین گردد. زنان نوازنده , آلات طرب و 

موسیقی به دست گرفته نوازندگی کنند و مردم پیشنیان خود را 0 
نمایند. زنها بر زین ها سوار شوند و زنان به مردان و مردان به زنان 


ص: 903 


محکمه ) بدون اینکه از وی درخواست شود شهادت می دهد و دیگری به 
خاطر دوست خود بر خلاف حق گواهی می دهد. احکام دین را برای غیر 
دین بیاموزند و کار دنیا را بر آخرت مقدم دارند. پوست میش را بر دلهای 
گرگ ای اهر ره 2 
است . در آن موقع شتاب و تعجیل کنید. بهترین جاها در آن روز بیت 
المقدس است . روزی خواهد امد که هرکسی ارزو کند که از ساکنان انجا 
باشد. ( مهدی موعود علیه السلام ) ترجمه استاد دوانی ص 963.] 


علت ضعف ایمان در مسلمانان 


مو لف گوید: ای اس ی و چا ی مت ی 
الاساام‌مری رضی الله در | فر [ کلمه طیتة اعد از.انکه: اقات کردم که 
فرقه اثنی عشریه اهل نجات اند از هفتاد و سه فرقه , فرموده : و نجات 
این جماعت در این اعصار در غایت ضعف و پستی و قلت و سستی است 
به سبب اموری چند که عمده آن کثرت تردد و آمد و شد کفار است به بلاد 
مقد سه ایران و شدت مراوده و تحبب مسلمین با ایشان و فرو گرفتن 
امتعه و اقمشه و آلات و اثاث البیت اهل کفر و شرک هر شهر و دهکده را 
تا آنکه نمانده چیزی از ضروریات زندگی و اسباب راحت بدن و آسودگی 
جز آنکه از آنها در آن نشانه و اسمی و یادگار و رسمی هست و نتایج این 
کار و آثار اين رفتار مفاسد و مضاری است بی شمار که در دین 
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اسلام پید | شده . 


اول آن است که بغض قلبی کفار و ملحدین که از ارکان دین و اجز|ء ایمان 
است از دل برده و محبت و دوستی آنها را که در مناقضت با دوستی 
خداوند و اولیائش چون آب و آتشن است آورده بلکه مراوده و امتخنت با 
انا مانه ۱ شدم ال آ رکه سح شا ی من فزها ید ون 
آیه ( لاتجذ قَوّما... ) دد8د[یعنی :] نمی یابی قومی را که ایمان آوردند به 
خداوند و روز باز پسین دوست دارند کسی را که دشمنی و مخالفت کند 
خدا| و رسول او را هر چند پدران پا پسران پا برادران پا عشیره او باشند 
چه رسد به تبحانه پس دوست ایشان را حظی از ایمان نباشد. و نیز 
فرموده : 

( يا یا الذین آمَئوا لانتَخدُوا عدوی و عَدوکم آَولياة.. ) [۱۳8۳۳ ترجمه : 
ای کسانی که ایمان اورده اید. دشمن من و دشمن خودتان را به دوستی 


مگیرید. ] 


و در ( من لایحضره الفقیه ) از جناب صادق علیه السلام روایت ت کرده که 
خداوند وحی فرستاد به سوی پیغمبری از پیغمبران خود که بگو به موّ منین 
نیوشند لباس اعدای مرا و نخورند غذای اعدای مرا و نروند به راه های 
اعدای من پس می شوید | دشمنان من چنانچه ایشان دشمنان من اند. و 
در ( کتاب جعفریات ) به همین مضمون از حضرت امیرالمو منین علیه 
السلام نقل کرده و در آخر ان فرموده : و متشکل نشوند به شعلهای 
اعدای من . 


دوز آماسصتض هر میناوت سای اد اه )نله 
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فرمود: کسی که دوست دارد کافری را, دشمن داشته خداوند را و کسی 
که دشمن شود کافری راء دوست داشته خدا را. آنگاه فرمود: دوست 
دشمن خداء دشمن خدا است . و در ( صفات الشیعه ) از جناب امام رضا 
علیه السلام روایت ت کرده که فرمود: به درستی که از کسانی که به خود 
بستند محبت ما اهل بیت را کسانی اند که فتنه ایشان سخت تر است بر 
شیعیان ما از دجال , راوی گفت : به چه سبب ؟ فرمود: به دوست داشتن 
دشمنان ما و دشمن داشتن دوستان ماء, زیرا که چون چنین شود مختلط 
ی ی ی ی 


و نیز ان جناب درباره اهل جبر و تشبیه و غلات فرمود چنانچه در ( خصال 
ع( مروی است که هرکس دوست دارد ایشان را, دشمن داشته ما را و 
کسی که دشمن دارد ایشان را, دوست داشته ما را و کسی که مواصلت 
کند ایشان را, بریده است با ما و کسی که بریده از ایشان , مواصلت کرده 
با ما و کسی که بیازارد ایشان راء نیکی کرده است با ما و کسی که نیکی 
کند ایشان راء ازرده است ما را و کسی که اکرام کند ایشان را, اهانت 
کرده ما را و کسی که اهانت کرده ایشان را, اکرام نموده ما را و کسی که 
رد کند ایشان را, پذیرفته از ما و کسی که بیذیرد از ایشان , رد نموده ما 
را و کسی که احسان کند ایشان راء. بدی نموده با 
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ما و کسی که بدی کند با ایشان , احسان نموده با ما و کسی که تصدیق 
که انشا رنه رات سفن مت معمت اسان راو 
نموده ما را و کسی که عطیه دهد ایشان را, محروم کرده ما را و کسی که 
محروم کرده ایشان را, عطیه داده ما را. ای پسر خالد! هر که از شیعیان 
او دا وی 


دوم انکه در دل بغض دین و طریقه مسلمین و عداوت متدینین و علما و 
صالحی که متاءدب اند به اداب شریعت و منکرند به قلب و زبان معاشرات 
و مشابهت به آن جماعت را کم کم ثابت و برقرار شود چه هر کس به 
حسب فطرت متنفر است از مخالفت طریقه و منکر رسوم خویش که آنها 
را از روی محبت و خیال التذاذ و منفعت اختیار کرده خصوص اکر ان 
۱ 
و بروز این مفسده به مقامی رسیده که نزدیک شد معامله کنند با اهل علم 
و ارباب دین معامله با یهود مسکین که از دینش قلب منزجر و صورت 
را ات ار 
بلکه از دیدن صاحب عمامه که وجودش منغص عیش و مانع لهو لعب است 
تنفر بیش از و انزجار و استهزاء و سخریه و اشاره به چشم و دست به 
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نحو استخفاف زیاده از دیگران بلکه حکایت حرکات و سکنات اهل علم را 
در اوقات تحصیل و عبادت از اسباب مضحکه مجالس لهو و زینت محافل 
طرب خود کرده اند و گاهی در لیاستن. شعر و.مضامین. نظم در آمزدند بو 
همان کارها که کفار هنگام دیدن موّ منین می کردند از استهزاء به زبان و 
اشاره به ابرو و چشم و استحقار و استخفاف به مقدار میسور,. و خداوند 
در مواضع متعدده حکایت فرموده و وعده عذاب دنیا و آخرت به آن داده به 
همان روش فساق و فجار با ان جماعت در اين اعصار چنین کنند و این 
بغض و منافرت با لزوم تعظیم و احترام ایشان نهایت مناقضت و کمال 
مباینت دارد و هرگز با یعدیگر جمع نشود. و در اخبار بسیار دائره ایمان را 
منحصر فرموده آند به حب فی اللّه و بغض فی اللّه و فرمودند: ایمان 
نیست مگر حب و بغض خداوند و آنچه پسندیده و دوست دارد. و بغض 
اعدای خداوند و آنچه دوست دارند. 


فرمودند: 0 و و 
دارد و تعظیم کردن ما آنچه را که خداوند حقیرکرده هرآ ینه کفایت می کرد 
ما را در مخالفت ما خدا ر | و روگرداندن از امر او 


سالتخفله تفه کاس ات مر اخرالسان صلی الم لیهس الم سم 
و مجالست و انس با نصاری وزنادقه و دهریین 
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چندان کلمات کفر و سخنان منکرانه که مورث ارتداد است در میان مردم 
شایع شده که فوج فوج از دین بیرون روند و ندانند و اگر دانند از هم خود 
نها رند: 


اکابر و اعیان به معاصی بزرگ چون خوردن روزه شهر رمضان در محضر 
خلایق مفتخرند و بر پیروان دین خند زنند و سخریه و استهزاء کنند و ایشان 
را بی شعور و بی ادراک دانند و در سلک بی خبران و بی ذوقان شمارند و 
اعتراض کنند و ایراد گیرند و مدایح و توصیف حکما و اهل صنایع فرنگ و 
کثرت عقل و هوشی ایشان را ورد زبان و زینت مجالس نمایند و صنایع و 
فان رای وی الا یی اس رام ی و راشی از 
قوت بشر بیرون دانند و با معاجز و خوارق عادات انبیا و اوصیا علیهم 
السلام برا, بر سازند و از مجالس علما گریزان و از صحبت علم دین و ذکر 
معاد ملول و منزجر شوند و اگر در محفلی گرفتار شوند به خواب روند یا 
دل را به جای دیگر فرستند. و رعایت فقراء و اهل دین را لغو و بی فایده 
انگارند و از اموال نجسه که از چندین راه حرام و از خون ارامل و ایتام به 
دست اورده و در مصارف حرام و معاصی عظام خرح کنند خود را غنی و 
معظم و لازم الاحترام شمرند و علما و اتقیا را خورنده مال مردم و حلوایی 
و دا و ذلیل پندارند. استعمال ظروف نقره و طلا و لباس مردی 
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زری و دیبا و ریش های تراشیده به هیئت بنی مروان و بنی امیه سخن 
محبوب و زبان مرعوب لسان فرانسه و انگلیس و بدل کتاب خداوند و اثار 
ائمه اطهار علیهم السلام کتب ضلال و موّ لفات کفره را انیس و جلیس , 
یهودیان که سالها در بلاد فرنگ با عیسوی محشورند رسوم مذهب و کیش 
خود را از دست ندادند, و مسلمانان از سفر چند ماهه به ان صوب دل از 
مسلمانی کشیدند کمتر معصیتی مانده که شایع نشده و قبحش از انظار 
برداشته نیست و کمتر طاعتی و عبادتی باقی است که از ان جز صورت و 
اسمی و در آن از چندین راه خلل و فسادی راه نیافته , اهل حق از اقامه 
معروف و نهی منکر عاجز و با قدرت از تاءثیر ان ماءیوس و در خلوات بر 
ضعف ایمان و غربت اسلام و شیوع منکر گریان و مغموم . 


والحمدلله که*ظاهر شد ضدق اخبان خیم مرتیت ضای الله.علیه و آله نو 
سلم به وقوع این مفاسد و غیر آن در امت او چنانچه شیخ جلیل علی بن 
ابراهیم قمی در تفسپر خود از ابن عباس روا؛ بت کرده که گفت : حح کردیم 
با وکا ی العف اه سپس کرفت امه کر کف را یس 
روت مارک را وخ نموه نع امه فومفی یا غیر توهم شمارا بب‌غلامات 
قیامت , و بود نزدیکترین مردم در آن روز به آن جناب , سلمان رضی اللّه 
عنه پس گفت * تیار سول الله ان فرسون: از علامات قیامت ضایع 
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کردن نماز است و پیروی شهوات و میل به اراء باطله و تعظیم ارباب مال 
و فروختن دین به دنیا در آن وقت آب می شود قلب موّ من در جوفش 
چنانچه آب می شود نمک در آب آز آنچه می بینید از منکرات پس قدرت 
ندارد بر تغییر آن , سلمان گفت : به درستی اینها هر آینه خواهد شد با 
رسول ال ! فرمود: آری , قسم به آنکه جانم در دست او است ای سلمان 
ی و 
خائن و خیانت می کند امین , و تصدیق کرده می شود درغگو و تکذ 

کرده می شود صادق . سلمان گفت : اینها خواهد شد پا رسول ال ! 
فرمود: اری , قسم به انکه جانم در دست او است ! ای سلمان ! می شود 
در ان زمان ریاست زنان و مشارکت کنیزان و نشستن اطفال بر منبرها و 
می شود دروغ ظرافت و زکات غرامت یعنی دادن آن را ضرر در مال خود 
دانند و مال کفار را که به غلبه گیرند غنیمت خود کنند یعنی در مصارف 
مسلمین صرف نکنند, و جفا می کند مرد, پدر و مادر خود را و بیزاری می 
جوید از صدیق خود و طلوع می کند ستاره دنباله دار. سلمان گفت : اینها 
خواهد شد یا رسول الله ! فرمود: آری : قسم به آنکه جانم در دست او 
است ! به درستی که در آن وقت شریک می شود زن با شوهرش در 
تجارت و باران در تابستان اید و جوانمردان 
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تمام شونر و حقیر می شود فقیر: پس در آن وقت بازارها نزدیک یکدیگر 
شود که ناگاه این گوید نفروختیم چیزی و آن گوید نفعی نکردیم به چیزی 

پس نمی بینی مگر مذمت کننده برای خدا. تتلهان. گفت ای 
تاسرصول له فررخود: آری , قسم به آنکه جانم در دست او است ! ای 
سلمان , پس در آن زمان والی شوند بر آنها کسانی که اگر سخنی بگویند 
کی اسای راو ار یت کنو مس اعصل. کی ایا را راد 

و دم 
ایشان را و هر آینه پر شود دلهای ایشان از فساد و ترس پس نمی بینی 
ایشان را مگر ترسان و هراسان . سلمان گفت : اینها خواهد شد يا رسول 
اللّه ! فرمود: آری , قسم به آنکه جانم در دست او است ! به درستی که 
در آن زمان آوردهم شود چیزی از مشرق و چیزی از مغرب و به رنگها و 
زینتهای مختلفه در آیند پس وای بر ضعفای امت من از آنها و وای بر آنها از 
خداوند, رحم نمی کنند صغیر را و توقیر نمی نمایند بزرگ را و نمی گذرند 
از بدکاران , جثه ایشان جثه آدمیان است و دل ایشان , دل شیاطین . 
شمان مه یا وا و سول اه ارو ارم تشم وه ای 
ام خر دس ای ات اسان ور وی اکتا کته مرا ان 
مردان و زنان بر زنان و رشک برند بر مردان چنانچه رشک 
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برده می شود بر دختران , و مردان شبیه به زنان و زنان شبیه به مردان 
شوند و سوار شوند زنان بر زين . پس بر این زنان از امت من باد لعنت 
خداوند. سلمان گفت : اینها خواهد شد یا رسول الله ! فرمود؛ آری , , قسم 

نم آنکة: خانتمق دررخست: او است. ۲ به: کی که دز آن وفت. کفتنن. .و 
طلاکاردق کنند مسجدها وا -چنانچه نقش و ندب کنند معید بهود و تصاری 
را و زینت داده می شود قرانها و دراز می شود مناره ها و بسیار می شود 
صفها که دلشان بر یکدیگر کینه و عداوت دارد و زبانهایشان مختلف است . 
سلمان گفت : اینها خواهد شد یا ر تیکل له ۱ هر مود اری : قنتم به. آنکه 
! و در آن وقت آرایش کنند مردهای امت من به 
طلا و بپوشند حریر و دیباج و بگیرند پوست پلنگ به جهت جامه زیر درع 
[زره جنگی ]. سلمان گفت : اینها خواهد شد یا رسول الله ! فرمود : آری 
به آنکه جانم در دست اوست ! ای سلمان ! در آن وقت ظاهر می شود ربا 
و معامله عیِتّه کنند , یعنی متاعی را بفروشند به وعده به قیمت معین بعد 
ان متاع را بایع از مشتری بخرد به کمتر از ان قیمت و این نوعی است از 
حیله تحلیل ربا , و داد و ستد شود دین و بلند شود دنیا . سلمان گفت : اینها 
خواهد شد يا رسول الله! فرمود آری قسم به آنکه جانم در دست اوست ! 
ای 


جانم در دست او است 
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سلمان , و در آن وقت طلاق زیاد می شود و جاری نشود حدی برای 
خداوند و هرگز ضرری نرسانند به خدای تعالی. سلمان گفت ۱ 
شد يا رسول الله ! فرمود آری , قسم به آنکه جانم در دست اوست ! ! و در 
آن وقت ظاهر شوند کنیزان خواننده و آلات لهو که حکایت مقامات آواز ر 
کند چون عود و طنبور و والی شود بر ایشان شرار امت . سلمان گفت : 
اینها خواهد شد یا رسول الله! فرمود : آری , قسم به آنکه جانم در دست 
او است ! ای سلمان , در آن وقت حج می کنند اغنیا برای نزهت , و 
متوسطین ایشان برای تجارت , و فقرا ایشان برای ریا و شمعه [<اوازه و 
شهرت] , پس در آن وقت پیدا شوند قومی که علم دین آموزند برای غیر 
جک و بسیار 3 اولاد [ 9 کنند به قرآن و بر روی یکدیگر 
ار بش آنکه ان در دست 0 سلمان این در وقتی 
است که دریده می شود حرمتها و کسب کرده شود معاصی و مسلط 
شوند بدان بر خوبان و منتشر شود دروغ و ظاهر شود لجاجت و شایع شود 
فقر و احتیاج و افتخار کنند به لباس و ببارد بر ایشان باران در غیر وقت 
باران , و نیکو دانند و شمرند و گیرند ترد و شطرنح و طبل و آلات ساز را 
قبیح دانند امر به معروف و نهی از 
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را تا آنکه می شود مومن در آن وقت خوارتر از کنیز , و ملامت میان فرا و 
غباد فاش می شود پس آنها خوانده شوند در ملکوت آسمانها آرجاس و 
آنجاس 0 : اینها خواهد شد يا رسول الله ! فرمود : آری , 
قسم به آنکه جانم در دست او است ! ای سلمان یبسن در آن:وقت.: تثر سنذ 
غنی بر فقیر تا آنکه سائل سوال کند از جمعه تا جمعه پس نمی یابد احدی 
را که بگذارد در کف او چیزی . 


سلسان کفت نها خوا دش با سل نله فرموتة ازی : قسم بدا که 
جانم در دست او است . انتهی ال< 


و بالجمله : غیرت در دین و عصبیت در مذهب چنان از خلق برداشته شده 
که اگر از کافری يا مخالفی ضررهای کلی به دین او برسد اندوهگین نشود 
به مقدار همین که از ضرر جزیی مالی که از برادر مسلم به او رسیده و 
اگر دسته دسته مردم از دین برگردند هرگز غمگین نشوند. 


فصل هشتم : در ذکر نواب اربعه حضرت صاحب الزمان علیه السلام است 

وت 

مانون استا آکها من کم هه آنکه کض ور اکتا کقاه شحو اش 
شده , فرموده : 


شرح حال عثمان بن سعید عمری 


اون ات رن سصد خمری ات تست کمال ون ات 


به او داشت و معتمد در نزد امام علی نقی و امام حسن عسکری علیهما 
السلام و هکل انشان در زمان حیات ایشان بود و از طایفه اسدی به جدش 


جعفر عمری منسوب بود و او را (سمان ) یعنی روغن فروش هم می گفتند 
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فالخ مد کرت تقه رز اعفاع: اسر تفاس ات اقداع الله رس 
فروشی می کرد و شیعیان اموالی که از برای امام حسن عسکری علیه 
ای ام و و او آنها را در مال التجاره خود 
مت کداشت ه به خدمت آن نز کوار ی فر نستیاد. 


و در روایت د احمد بن اسحاق قمی که از اجلاء علما شیعه است چنین 
مذکور ۹ روزی به خدمت حضرت امام لو نقی علیه السلام 
مشرف شدم عرض کردم : ای سید و مولای من ! همیشه از برای من 
ی یت ی ای یی ی و 

به امر کی اطاعت نمایم وی ی ارو و ات رواک 
من ؛ ره به: تا مخوید آزخات فن هی ویدیو آنجه‌به شبها فرشا ند 
از خانت مکی ونان مین حضر با آمام غلی تفس یه الم بدا 
بقا رحلت نمود روزی به خدمت حضرت امام حسنِ عسکری علیه السلام 
رسیدم و به آن حضرت نیز عرض کردم به مثل آنچه به پدر بزرگوارش 
عرض کره بودم , فرمود که اين ابوعمرو مرد ثقه و امین است , هم ثقه 
امام گذشه بود و هم ثقه من است , هم در حال حیات و هم بعد از وفات 
فر مس هرخه. نم شفا می. کفید آث ات هن .فی. کوند و انخه به .شمسا قف 
رساند از جانب من می رساند. 


لا امین شمه تسین زان بقل کردم اروت که ماع ارفا 
اهل حدیث 
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روایت کرده اند که جمعی از اهل یمن به خدمت حضرت امام حسن 
ی مشرف شدند و اموالی به خدمت آن امام عالمیان 
آورده تودنة بسن آن بزرگوار فرمود: ای و 
امین مال خدایی برو اموالی را که آورده اند از اهل یمن قبض کن , 

0 
برگزیدگان شیعه تست به درستی که آنچه در نزد ما بود از منزلت و 
مرتبت او در نزد شما امروز زیاد نمودی به درستی که او معتمد در نزد 
سعید عمری وکیل من است و پسرش محقد بن عثمان وکیل پسرم مهدی 


است . 


و نیز در (بحار) به سند خود روا یت کرده است که بعد از وفات امام حسن 
عسکری علیه السلام به حسب ظاهر عثمان بن سعید مشغول به تجهیز آن 
ِِ بود و حضرت صاحب الا مر علیه السلام بعد از وفات پدر 
گوارش او را به منصب جلالت و وکالت و نیابت برقرار فرمود و جواب 
اس ۱ 0۳ ان رب اموان ارم 
تام ای ای وه اه سس ی مت ی رک وه صاحت. زا 
مر علیه السلام مشاهده می نمودند از او امور غریبه و اخبار به مغیبات و 
حرمت و مقدار آن را قبل از تسلیم انها خبر 
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قی دنه اب‌صاخان. امفال کراننده وش فاد حای ماه به. اه 
اعلام می شد و او اخبار می نمود. :1 
آن حضرت که به دلایل و کرامات از جانب آن حضرت سفارت و نیابت 
داشتند. 


شرح حال محمّد بن عثمان بن سعید 


دوم از وکلاء و سفراء آن حضرت پسر او محمّد بن عثمان بن سعید عمری 
بود که حضرت امام حسن عسکری علیه السلام او پدرش را توثیق نموده و 
به شیعیان خود خبر داد که از وکلای فرزندم مهدی است و چون هنگام 
وفات پدرش عثمان بن سعید عمری رسید توقیعی از جانب حضرت حجت 
پدرش و انکه او نایب و منصوب از جانب ولی خدا است در امر سفارت و 
در مقام پدرش برقرار است , و عبارت توقیع بنا به روایت صدوق و غیر او 
که نقل نموده اند این است : 


( ا له و لا الیّه راجقون تشلیما لأمره و ضا بقضائه و بفقله عاش آبوک 
سعیدا و مات خمیدا قرَحْمَهٌ ال و الْحقَةٌ باوْلیائه و قوالیه علیهم السلام 


قلم رل في آمشرهم ساء فیما یِقربه الی لله عرّ و جَل و الم تصَر اللَه 
وَجْهَةٌ و اقالة عثرتة و اجْرّل اللة لک التواتِ و اخسَن لک العزاء و رزیت و 
۱ 3 1 0 


و جل فیک و علدک و قلاک و عَصدک و وفقک و کان لک ولیّا و 


و دلالت این توقیع شریف بر جلالت قدر و بزرگی مرتبه اين دو بزرگوار در 
نهایت رفعت و مناعت است و شرح ان به فارسی انکه فرمود: 


به درستی که ما برای خداییم و باز گشت ما به سوی خدا است که تسلیم 
نمودیم امر او را و راضی شدیم به قضاء او و پدر تو به سعادت و نیکبختی 
تعیلش ۱ ند کین ] نمود و وفات نمود در حالتی که محمود و پسندیده بود, 
خدا او را رحمت کند و ملحق کند او را به اولیاء و سادات و موالیان او 
علیهم السلام که هميشه در امر ائمه در اتف کن دم بود در ان چیزهایی 
که موجب تقرب او بود به سوی خدا و ائمه دين او, خداوند روی او را تر و 
تازه نماید و لغزشهای او را ببخشید و جزا و اجر تو را زیاد کند و صبر کند 
در مصیبت او به تو عطا فرماید, تو مصیبت زده شدی و ما نیز مصیبت زده 
شدیم و مفارقت پدرت تو را و ما را به وحشت انداخت . پس خداوند او را 
به رحمت خود مسرور فرماید در منقلب و مثوای او که ارامگاه او است و 
از کمال تعادت: بدرت آنکه: مفل. نو فرزبذی. را به او روزی فرموده که 
خلیفه و قائم مقام او باشی به امر او و ترحم نمایی و طلب آمرزش کنی 
از امه ری کر وی کم تا 
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منزلت تو و انچه خداوند در تو و در نزد تو قرار داده است و حق تعالی تو 
را یاری فرماید و قوت به تو دهد و محکم فرماید تو را و توفیق به تو عطا 
فرماید و تو را حافظ و نگهبان باشد. 


و نیز علامه مجلسی رحمه اللّه در (بحار) از (کتاب غیبت ) شیخ طوسی 
رحمه الله از جمعی از اصحاب روایت کرده که چون عثمان بن سعید وفات 
کرد توقیعی از جانب حضرت حجت علیه السلام به سوی فرزند او محمّد 
ات نت نی 


مر ور 


یعنی بعد از وفات عثمان بن سعید خداوند فرزند او را نگاهداری نماید که 
هميشه ثقه و معتمد ما بود در حیات پدر رضی الله عنه و ارضاه و نضر 
وجهه که پسر او مثل پدر او است در نزد ما و قائم مقام او است هرچه 
بگوید از امر ما می گوید و به امر ما عمل می نماید خداوند پاور و صاحب 


و نیز در روایت دیگر از کلینی نقل نموده اند که توقیعی به خط شریف 
حضرت صاحب الا مر علیه السلام بیرون آمد که نوشته بود. محمد بن 
عثمان , خدا از او و پدرش خشنود گردد. معتمد من است و 
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السلام از برای شیعیان در دست او جاری شده بود که در زمان نیابت و 
سفارت مرجع همه شیعیان بود از جانب حضرت حجه الله علیه السلام . و 
از ام کلثوم دختر او روایت 7 
خند مجلد کتاب در ففه تضنیف کرده بوذ که تمام آنها .را از امام حسن 
عسکری و صاحب الا مر علیهما السلام و از پدر خود اخذ نموده بود که آن 
کتب را در نزد وفات خود به حسین بن روح تسلیم نمود. 


شیخ صدوق رحمه اللّه به سند خود از محقد بن عثمان بن سعید عمری 
روایت ت کرده است این حیث معروف را که قسم به خدا! هراینه حضرت 
حجت علیه السلام در هر سال موسم حج حاضر می شود و خلایق را می 
بیند و می شناسد و ایشان نیز او را می بینند ولی نمی شناسند. 


و در روایت دیگر آنکه از او سوّ ال نمودند که تو حضرت صاحب الا مر علیه 
السلام را دیده ای ؟ گفت : بلی ۶ فندشن» | خر من بدر بت له نون در خلت 
که می گفتم ۰( المع آز لجژلی ما وَعَدتنی ) و دیدم در مستجار آن حضرت 
را که می گفت : ( للم الم بی آشدائی ) . 


سوم از وکلاء و سفراء ان حضرت , جناب حسین بن روح بود که او در 
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امور او بود و چند نفر از ثقات و موّ منین معتمدین از برای محمّد بن 
عثمان بودند کی از آن جمله حسین بن روح بود بلکه در انظار مردم 
خصوصیت سایرین به محمّد بن عثمان بیشتر بود | خصوصیت حسین بن 
روح به او و جماعتی گمان داشتند که امر وکالت و سفارت بعد از محمد 
بن عثمان منتقل خواهد شد به جعفر بن احمد به جهت کثرت خصوصیت او 
به محمد بن عثمان بلکه در اواخر عمر محمد بن عثمان جمیع طعام او از 
خانه جعفر بن احمد بود. 


علامه مجلسی رحمه الله در (بحار) از (کتاب غیبت ) شیخ طوسی روایت 
کرده که در وقت احتضار محمّد بن عثمان بن سعید, جعفر بن احمد در 
بالای سر او نشسته بود و حسین بن روح در پایین پای او, در ان حال جعفر 
بن احمد رو کرد که ماءمور شدم که ابوالقاسم بن روح را وصی نمایم و 
امور را به او واگذارم , چون جعفر بن احمد شنید که امر وصایت باید 
منتقل به حسین بن روح شود از جای خود برخاست و دست حسین بن روح 
را گرفته در جانب سر او نشانید و خود در جانب پایین پای او نشست . و 
نیز در روایت معتبره چنین ذکر شده که محمّد بن عثمان بن سعید بزرگان 
تبیفه ق مان وا حفع نصود و کفت. که تفر تام -حادته مر یه مر وه اهرد 
امر وکالت با ابی القاسم بن روح خواهد بود, به درستی که من ماءمور 
شدم به اينکه او را بعد از وفات به جای خود بگذارم پس 
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به او رجوع نمایید و در کارهای خود اعتماد به او کنید. 


و در روایت معتبره دیگر چنانچه در (بحار) نقل شده انکه جماعتی از شیعه 
در نزد محقّد بن عثمان جمع شدند و به او گفتند که اگر حادثه مرگ از 
برای تو روی نماید در جای تو کی می باشد؟ گفت : ابوالقاسم حسین بن 
روح , قائم مقام من است و در میان شما و حضرت صاحب للا مر علیه 
السلام واسطه است و وکیل و امین و نقه ان سرور است پس در کارهای 
خود به او رجوع نمایید و در مهمات خود به او اعتماد کنید. من ماءمور شده 
بودم که این مطلب را به شما برسانم . و در بعضی از نسخ توقیعی که از 
جانب حضرت حجت علیه السلام از برای شیخ ابوالقاسم بن روح بیرون 
اهته اجه رای از ماع از‌کمله اخباه ات بل ده دی 


( تغرفة عرَقة ال الْحْر کل و رصواتة و آ سَعَدة پاللوفیق وَقفنا علی کتابه 
و ویْفْنا یما هو عَلیّه و ال عندنا بالمتزله و القحل الدی بسانم ژاد اللة فی 
اخسانه الیّه اه له ول قچیژ وَالعمَدْلله الذی لا شریک له و ضَلّی ال علی 
رسوله مَحَمّدٍ و آله و سَلم تسلیما گثیرا ) ؛ 


بن روح را خداوند بشناساند و عالم گرداند او را طریقه همه خیر و رضای 
خود را و او را یاری فرماید به توفیق خود. ما مطلع شدیم بر مکتوب او و 
مطلع گردیدیم بر امانت 
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و به دینداری او و وثوق و اعتماد داریم به درستی که او در نزد ما به مکان 
و.ضز لت بلند. انجانی: اشت: که یتفر .ارو ان من لت وفکان اضرا 
زیاد فرماید خدای تعالی احسان خود را درباره او, به درستی که او صاحب 
همه نعمتها است و بر همه چیز قادر است , و حمد مر خداوند را سزا 
است که شریک از برای او نیست , و صلوات خداوند و سلام او بر رسول 
او محمّد و ال او باد. 


و از احوالات این بزرگوار چنین مذکور داشته اند که چنان تقیه می نمود در 
بغداد و چنان با مخالفان حسن سلوک داشت که هریی از مذاهب اربعه 
مدعی بودند که او از ما است و افتخار می نمودند هر طائفه ای از ایشان 
به نسبت او به ایشان . 


شرح حال علی بن محمّد سمری 


چهارم از وکلاء و سفرای حضرت حجت علیه السلام شیخ ابی الحسن علی 
بن محقد سمری بود و چون وفات شیخ ابوالقاسم حسین بن روح رحمه 
الله در رسید به امر حضرت حجت امام عصر علیه السلام قائم مقام خود 

ب مسائل شیعیان را حضرت حجه الله عجل الله فرجه به دست او 
2 می فرمود 3 به اف ان حضرت اموال را تسلیم او می 
نمودند و او به خدمت آن بزرگوار می فرستاد و چون او را زمان وفات در 
رسید شیعیان در نزد او حاضر شدند و از او خواهش کردند که کسی را به 
جای خود بشناساند و 
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امر نیابت را به او واگذارد, او در جواب ب گفت که خدا را امری هست که 
باند ان ترا آتطاص ریبادت کترش دافم ی 


و در روایت دیگر از شیخ صدوق رحمه الله آنکه چون شیخ ابوالحسن 
سمری را زمان وفات رسید شیعیان در نزد وی حاضر شدند و از او 
پرسیدند که بعد از تو وکیل امور کی خواهد بود و کدام شخص در جای تو 
خواهد نشست ؟ در جواب ایشان گفت : من ماءمور نشده ام که در این 
باب به احدی وصیت نمایم . 


و از شیخ طوسی در (کتاب غیبت ) و از شیخ صدوق در (کتاب کمال الدّین 
) روایت شده است که جچون شیح ابوالحسن علی بن محمّد سمری را 
وفات در رسید توقیعی بیرون اورد و به مردم نشان داد که نسخه آن بدین 

مضمون بود. 
الرَحیم با ار 
۳۹ فا و 


تک 

خ و ذا طول امد و قشو القلوب و ات لارض جور 
و سیاءنی من شیقتی من یدعی الَُشاهده آلا قَمَن ادَعّی المْشاهدة قبل 
حْرُوج السٌفیانی و الصَبْحه قَهْوٍ داب مُفْترٍ و لا حول و افو الا بالّه الْعلِیْ 


سمری ! خداوند برادران دینی تو را در مصیبت تو اجر عظیم 
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کرامت فرماید. به درستی که در آثنای این شش یوم وفات خواهی نمود 
پس جمع نما امر خود را و در کار خود اماده باش و به احدی وصیت نیابت 
ننما که قائم مقام تو شود بعد از وفات تو, به درستی که غیبت کبری واقع 
گردید و مرا ظهوری نخواهد بود مگر به اذن خدای تعالی و این ظهور, بعد 
از این است که زمان غیبت طول بکشد و دلها را قساوت فرا گیرد تا پر 
شود زمین از جور و ستم و زود است که می ایند کسانی از شیعیان من که 
دعوی مشاهده مرا می نمایند اگاه باشید که هر کس پیش از خروح 
سفیانی و رسیدن صبحه اسمانی دعوی مشاهده نماید پس او کذاب و 
افترا زننده است . 


نزد او بیرون رفتم چون روز ششم در رسید به نزد او, رفتیم دیدیم که در 
حات. احتضار است آنگاه .ند او گفته شد کهوضی نو بعد ار نو کیست ؟ 
کفت حوا را آمری ات اب اهراب تا سا ان را کف بو وفات 
نمود رحمه الله . 


کی ارت هوق تور کات کفال ال ویک فا 
محمّد سمری در سال سیصد و بیست و نه از هجرت بوده است و بنابراین 
مدت غیبت صفغری که سفراء و وکلاء و نواب مخصوص حضرت حجه الله 
عل السام که ارحانت اما مس شارت هسات معا فر سره تا 


و چهار سال خواهد بود 
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که قریب به چهل و هشت سال ایام سفارت عثمان بن سعید عمری و پسر 
ابوالقاسم حسین بن روح و شیخ ابوالحسن علی بن محمّد سمری بود و 
بعد از گذشتن این مدت سفارت منقطع شد و غیبت کبری واقع گردید. پس 
هرکه ادعای سفارت و نیابت خاصه نمایند و يا بر طبق ان دعوی مشاهده 
نماید کذاب و مفتری خواهد بود بر حضرت حجت عجل الله فرجه بلکه 
مرجع دین و احکام شریعت به امر آن حضرت راجع به سوی علماء و فقهاء 
و مجتهدین است که از برای ایشان نیابت ثابت است علی سبیل العموم 
چنانکه توقیع شریف در جواب مسائل اسحاق بن یعقوب که یکی از اجله و 
اخیار علماء شیعه و حمله اخبار است که به توسط محمد بن عثمان سعید 
عمری عریضه به خدمت حضرت صاحب الا مر علیه السلام عرضه کرده بود 
و مسایل چندی سو ال نموده بود که آن حضرت در توقیع شریف جواب 
مسایل او را فر مود: از ان جمله فرمود: 


س 9 9 7 _ نت مرو 
( و امّا الحوادِث الواقعة فارَجعوا فیها الی ژواه حدییْنا فانهْمْ خجّتی عَلیکم و 
اتا حَجَةه الله عَليهم ) . 


و در روایت دیگر از حضرت امام محمّد باقر علیه السلام چنین امر شد که 


عَلی الله و هو فی حَد الشرّك بالله ) . 
و در روایت دیگر مُجاری الاأْمُور ید العْلماء بالله الأمَناء علی خلاله و کرامه. 


مستفاد از فرمان این دو حجت پروردگار آنکه : علما و حفظه علوم و اخبار 
داز فان کفضاحت نار فاحل استاطان که آن هه معرفت ۵ داش 
عارف اند به احکام صادره از ایشان باید متکلفین رجوع به ایشان نمایند در 
اد مسا ال ام و عطم مناعات که اج اساست ترخایت 
حجت است از برای عامه مکلفین به استجماع ایشان مر شرایط فتوی را 
از قوه استنباط و عدالت و بلوغ و عقل و سایر شرایط اجتهاد و از برای 
اتشان استای ات سای فسات الهاء اضرا فعلت اند 
رجوع نمودن به ایشان , دیگر تعیین نایب مخصوصی در زمان غیبت کبری 
نفرمودند بلکه حکم فرمودند به انقطاع نیابت خاصه و سفارت . انتهی . 


تمام شد آنچه مقدر شده بود ثبت آن در این کتاب شریف در شب بیست و 
سوم ماه مبارک رمضان سنه هزار و سیصد و پنجاه هجری در جوار روضه 
رضویه علوی علی تاویها الاف التسلیم و التحیه بید الاحقر العاصی عباس 
بن محمّدرضا القمی , رجاء واثق و امید صادق که خوان موّ منین و شیعیان 
حضرت امیرالمو منین علیه السلام اين گنهکار رو سیاه را از دعای خیر و 
طلب مغفرت فراموش نفرمایند. 


( والحمذلله آولا و آچرا و ضَلی اللَهْ علی مُحتّد و آله الطیبین الطاهرین. 
یسم اللّهٍ الرَحْمنِ الرّحیم ) 


مستدعی است از برادران دینی آنکه هرگاه خواستند از روی نسخه شریفه 
استنساخ کنند تمام آنچه در حاشیه نوشته شده , اگر آخرش (صحه ) نوشته 
شده , در متن بنویسند. و اگر آخرش (منه ) رقم شده , در حاشیه بنویسند, 

و اعرابهای کلمات را بگذارند, و اول مطالب که به خط جلی نوشته شده 
۱ مر ۱027۳۳۱ و در حسن خط و صحت 
آر یگدز فان وظ بو آنکه تضر زد ای سح کید 


و بالجمله : چون بسیار زیاد زحمت در این نسخه کشیده شده , هر که 
مسامحه کند در این مطالب که عرض شده عاق حضرت سیدالشهداء علیه 
السلام بوده باشد, و مشمول مراحم آن جناب نشود. و اگر به تمام آنچه 
دا ای تا و 


شفاعت آن حضرت بی بهره نباشد و رو سفید با شهدای کربلا محشور 
شود. آن شاء الله تعالی . 


ی هه هی ها ی اس رها آلتمی فت وه 


ص: 929 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
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۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 
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